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مقدمه 


1- کتاب حاضر مجموعه ی سخنرانی های استاد طاهرزاده در شرح نامه ی 
1 نهج البلاغه است که طی 2 جلسه در سال های 1373-74 ایراد 
گردیده و بخفند |[ مورد توجه و استقبال عده ی کثیری از خواهران و 
برادران ایمانی قرار گرفت. از آن جایی که بسیاری از عزیزان مایل بودند 
تا رهنمودهای امیرالمومنین علیه السلام را در دستگاه انسان شناسی و 
تربینی اسلام برای و دنبال کنند, از همان روزهای اول پیشنهاد چاپ 
مباحث شد ۳ این که گروه فرهنگی المیزان به خواستِ آافی: عفر به 
ایکا اش کار کشت لوا سته له از ان ضاحت راد ان بای 
توسط استاد در این مجلد خدمتتان کته مین دآرزد و بقیه.ی: آن در جلد 
دوم ارائه می شود تا آن شا ءالله بتوانیم از چشمه ی سرشار رهنمودهای 
ار ی و را بهره ی کافی و 
وافی ببریم. 


2- وقتی به رهنمودهای مولی 
می نگرید ملاحظه خواهید کرد , با راهنمایی هایی روبه رو هستید که روح 


زندگی صحیح در روی زمین را در بر دارد و نه تنها آن رهنمودها کهنه نشده 
بلکه باید گفت: زواز به روز بم صضورتی:ز تنم نز ود را می, تماباند تا ژند کی 
ها را از ظلماتی که با شدت بیشتر ظهور کرده. رهایی بخشد. 


3- همچنان که ملاحظه خواهید کرد این نامه مجموعه ی نصایح ساده ای 
نیست که یک پدر به فرزند خود نوشته باشد, بلکه یک منظومه ی فکری 
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و عملی انسان ها را تشکیل دهد تا هرکس در هر مرحله از زندگی خود 
بهترین انتخاب را انجام دهد و از جهت گیری اصلی زندگی که سلوک الی 
الله است باز نماند. 


4- با توجه به اين که زندگی میدان جنگ با قدرت های شیطانی است و 
پیروزی ما تنها در گرو اقامه ی حق و عدل است و حق و عدل تنها در 
فرهنگ اهل البیت علیهم السلام به ظهور حقیقی خود رسیده. به خوبی 
چر آت می کنیم در ذیل این فرهنگ به عالی ترین اهداف انسانی خود و 
جامعه بیندیشیم و هیچ بانتن و تااضندی را به خود راه ندهیم و بدین لحاط 
صورت کاربردی روبه رو می شوید. 


5- اگر پذیرفته اید شناخت امکان های فرهنگی یک ملت در ادامه ی راه به 
او کمک های اساسی می کند. نمی توانید برای نظر به افق های متعالی 
زندگی از نامه ای که مولی الموحدین علیه السلام به بهانه ی نامه به امام 
حسن علیه السلام, به همه ی جوانان تاریخ نوشتند, چشم بردارید و از درک 
کل نگرٍ آن نامه ی بلند غافل باشید و در نتیجه ی آن غفلت, نسبت به 
تناسب بین ظاهر و باطن زندگی حیران گردید. 


6- در زمانه ای که فرهنگ سکولار غربی اراده کرده است تا تمام نسبت 
های بشر را با عالم قدس و معنویت در هم بریزد و تفکر تکنیکی رآ به جا 
تفکر معنوی بنشاند, رجوع به نامه ی انسانی که یک دست در عالم قدس 
دارد و دست دیگر در زمین, بسیار زندگی ساز است: تا نخواهیم زندگی را 
ار هیر ار ی ای راید 


مه تنم با سبک زندگی در امور مختلف قابل انکار نیست و به 
شک که خمی وان سس بل اه ماظن فد کی موادت آنکا شم ادا 
هر اندازه که از حقیقت فاصله بگیریم به همان اندازه ظاهر زندگی بی 
معنا و پوچ خواهد شد و تلاطمی سهمگین وجود ما را در برمی گیرد. در 
چنین شرایطی از طریق رهنمودهای مولی الموحدین علیه السلام در نامه 
به فرزندشان می توانیم مسیر رجوع به حقیقت را باز یابیم و در سایه ی 
آن سبک از زندگی, خود را آز تلاطم موجود رهایی بخشیم و به هویت 
اسلامی خود برگردیم و زندگی خود را از قرار داشتن در ذیل زندگی غربی 


ازاد کنیم. 


8- در شرایطی قرار داریم که متاسفانه شکل زند کین و امور عادي 
روزمژه. نقشی اساسی پیدا کرده و حقیقت یابی به حاشیه رفته و امور 
زندگي معمولی به عنوان مسائل مهم زندگی, 
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جای حقیقت را گرفته و سخن گفتن از موضوعاتی بالاتر از موضوعات 
معمولی زندگی. سخنان بی وجه قلمداد می شود. در چنین شرایطی اکر 
به داد خود و جامعه ی خود نرسیم. به سطحی ترین شکل حیات سقوط 
خواهیم کرد و همه چیز را در براوردن غرایز و بر اساس مشهورات دنبال 
می کنیم, در این شرایط است که ملاحظه خواهید کرد چقدر نامه ی مولی 
الموحدین علیه السلام زندگی ساز است و چگونه انسان را از بی معنايي 
دوران رهایی می بخشد. آن شاءالله. و به این امید کتاب را تقدیم می 


گروه فرهنگی المیزان 
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مقدمه ی مولف 


1- وقتی بشر جدید متوجه شد که در تفسیر انسان از نظر تعلیم و تربیت, 
بین دو دروغ بزرگ لیبرالیسم و کمونیسم. سرگردان است و متوجه شد در 
تفسیری که مکاتب بشری از انسان کردند چگونه انسان را از همه ی ابعاد 
اصیل خود ساقط کرد و با انسانی روبه رو شد که ابعاد متعالی اش را زیر 
پا گذارده, متوجه جایگاه برنامه ای می شود که انبیاء و اولیاء الهی به 
ضخنه آفرده: آند: در این ر استا بود که.بتضر .جندید در یک بازخوانی تاریخی 
فهمید پروردگار عالم, بشر را در تعلیم و تربیت تنها نگذارده تا انسان ها هر 
روز خود را به دست نظریه ای جدید بدهند و در آخر همه چیز خود را بر باد 
رفته ببینند, لذا دست به دامن پیامبران و اولیاء معصوم الهی می زنند تا از 
این خطر بزرگ, یعنی از دست دادن خویشتن خویش, نجات يابند. 


2 وقتی انسان ها متوجه شدند باید برای معنادارکردن زندگی با عالم غیب 
مأنوس گردند و فهمیدند برای رسیدن به چنین زندگی, تربیتی خاص لازم 
است و نگاه اومانیستی به عالم و آدم هرگز چنین انسانی را نمی پروراند, 
دست به دامن پیامبران و اولیاء الهی می زنند تا از صعود به قلّه های عالم 
معنا باز نمانند و بتوانند معنی حقیقی خود را به دست آورند. این وقتی 
محقق می شود که بشر بداند مدت هاست به جهت فرهنگ مدرنیته و سبک 
زندگی مدرن شرایط زندگی کردن در عالم دینی را گم کرده است. در آن 
حدٌ که حتی نمی داند چه چیزی را گم کرده تا به بازیابی آن فکر کند. 
آگاهی از اين امر شروع مبارکی است برای رجوع به فرهنگ اهل البیت 
اضر لی لاه یمرو الم شام نا دار ند کی رید نی ها کر درد 
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3- امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان امامی معصوم که واسطه بین 
خدا و خلق اوست. طرح تربیت انسان هایی را که می خواهند موّدب به 
آداب الهی باشند و خود را معنی ببخشند به آن ها عرضه می کند, و راهی 
ظریف و بسیار پر ثمر در پیش پای فرزند خود - به نمايندگي همه ی 
ی صا ی ی 
و آگاه شود با خود و با دیگران و با خدای خود چگونه باید برخورد کند و 
چگونه باید بینديشد. 


4 نامه ی امام علی به امام حسن «علیهماالسلام» به واقع یک دایره 
الفغارف کال توبیی است:ا این ,ضرف که اسان زرا دز اوح صعود آنسانن 
قرار دهد و وقتی انسان بر نکته نکته ی آن نامه تأمّل نماید و نکات آن را 
موشکافی کند متوجه می شود این نامه چه گنجینه ی بزرگی است. 


کتابی که در پیش روی خود دارید در صدد است تا در امکان اسان و 
ان شاءالله بشر امروز بتواند راه روشنی در پیش پای خود بيابد و به راحتی 
از چشمه ی زلال هدایت امام معصوم استفاده کند. 


5- وقتی نسبت انسان ها به همدیگر غیر مسئولانه و غیر متعهدانه می 
گردد و به تدریج هیچ تعهدی نسبت به پیامدهای نظری و عملی کارهایشان 
در آن ها دیده نمی شود, ذیکر تدکرات .غادی کارایی خود را از دوست:«می 
دهند. زیر در آن حالت انسان ها در معنای بودن خود دچار بحران شده آند 
و به جای آن که نگران عدم ارتباط خود با حقایق باشند نگران آن اند که 
تحلیل و نظر دیگران نسبت به آن ها چگونه است. چنین جامعه ای در 
فضای مجازی نظرات و تحلیل های دیگران زندگی می کند, در این حال آیا 
تنها راه همان راهی نیست که امام علی علیه السلام پیشنهاد می کند؟ 
راهی که به واقعی ترین ابعاد انسان و در وسعتی که آبدیت انسان را نیز 


نو ای کیرد نظر دارد؟ 


6- نظر به نامه ی امام علی علیه السلام نظر به تجدید عهدی است که 
انسان را به حیات معنوی خود برمی گرداند و به عالمی اشاره می کند که 
فد انم اس انسان ها املباع آلهی اتساس اش مت سا که منامام 
وجود احساس می کنند فاصله ی زیادی با دنیای مدرن دارند. این نامه به 
ات انا ها که سا اف ما سا ام ره 


اا دا ا گر کا وا اش شش سا مت ارت منک 
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7 امیزالخومتین, علیه: التتلام با توضبه های خود نگاه انسان را به چیزی 
متعالی : تر از زندگي روزمژه می اندازند ولی انسان را از زندگی در دنیا 
ی که تا نه جهان کوچک شود و از گستردگی آن تا ابدیت غفلت 
گردد و نه انسان آنچنان تقلیل پابد که گوبا همه ی استعدادهای او در 
محدوده ی شناختن بعد حیوانی او باید خلاصه شود. 


8- تا انسان خود را آن طوری که شایسته است تربیت نکند نمی تواند به 
بکانکی بین «حقیقت» و «خیر» و «زیبایی» دست یابد, نگاه روشن 
امیرالممنین علیه السلام در نگاه وحدت گرایانه نسبت به آن سه مفهوم, 
نشان می دهد که حضرت راهی را در مقابل فرزندشان می گشایند که 
فرزند جوانشانن: با انديشه ای آزاد به. حقیقت: بنگرد و در همان حال: در 
مقابل خود چیزی جز خیر و جمال نبیند و آن خیر نیز خود را در اوج زیبایی 
نمایان سازد. در اين حالت است که نه انسان گرفتار تحجر می شود و نه 
مقهور نگاه سکولاریستی می گردد. 


9 وقتی در زمانه ای قرار داریم که ذات تکنولوژی بشر را به مبارزه می 
طلبد و آنچنان همه ی مناسبات بشر را در برگرفته که آدمی برای مخالفت 
با آن. آزاد تیشت, انجه بسیار ارزشمند است فهم ذات تکنولوژی و علم 
کتک است اد ان حمت که آن.علم مه مت رو کی اش اف ند کی 
ما را سخت زمینی می کند و این - یعنی فهم ضعف علم تکنیک- ظهور نمی 
کند مکر با مد نظر قرار دادن افقی قدسی و متعالی. حضرت علی علیه 
السلام در نامه ی خود به فرزندشان افقی قدسی و متعالی را در پیش 
چشم انسان می نهند و به همین دلیل این نامه رهنمودی است برای همه 
ی زمان ها تا انسان همواره حقیقت را مد نظر خود داشته باشد. 


10- ملتی که چشم در حقیقت داشته باشد همواره در هر شرایطی توان 
تج بد نظر در امور خود را دارد و هرگز گرفتار آن چنان بن بستی نمی 
شود که امکان گذار از ظلماتِ دوران به حیات اسلامی برایش ممکن 
نباشد. آن حقیقتی که به ما توان تجدید نظر می دهد تا در تاریخ دویست 
ساله ی غرب زدگی خود تجدید نظر کنیم, نامه ای است که مولی 
الموحدین علی علیه السلام به فرزندشان نوشتند, وقتی کسی به واقع 
توانست با نظر به حقیقت فکر کند. می تواند به امید تحقق سبکی از 
زندگی که شروع تمدن نوین اسلامی است. قدمی جلو بگذارد. شما تفکر 
در این نامه را شروع کنید ببینید ایا امکان تجدید نظر به شما می دهد؟ 


طاهرز اده 
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جلسه اوّل: مکاتبه پدری نمادین با فرزندی نمادین 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


راستی در حال حاضر چگونه ایم و چگونه باید بود؟ 


در شرح نامه ی 31 نهج البلاغه که رهنمودهای امام علی علیه السلام به 
فرزندشان امام حسن علیه السلام می باشد قصد داریم چگونه بودن را در 
عرصه حیات و زندگی امروزین خود از زبان امامی معصوم بشنویم و در 
شدن خود براساس ان رهنمودها تلاش نماییم. امام علیه السلام هنگام 
بازگشت از صفین در محلی به نام حاضرین, نامه ی خود را اين طور شروع 


می فرمایند: 


«من الوالد الفان,المقَر للرّمان. الغذیر الغمر, آلفشتسلم للدَهر, الَام 

للاگیاء السّاکن قساکن القوتی. و الطاعن غنها عَذا. الت مود ات 

ملایذْرک, السَالِِ سَبیلّ مَن قَدٌ هَلک, عَرض الاشْقام و رهیته الم و رمیّه 

العصایب, و عَبّد الذنیا و 39 رو و عریم القنایء و آسیر المَوْتَ, 5 

حلیف الَهُفُوم و قرین الأخزان, و تسب الاأفاتِ. و صریع التوات. و علیقه 
موات. ۳ 


این نامه, نامه ی پدری است به مرگ نزدیک و به پیروزی زمانه معترف که 


زندگی از او روی گردانیده و به روزگار گردن نهاده نکوهشگر دنیا, در 
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گذشتگان آرمیده و فردا از آن سرای کوچنده, به فرزندی آرزومند که به 
آرزوها دست نخواهد یافت. رهسیار راه هلاک شدگان و آماج بیماری ها و 
گروگان روزگار و هدف مصیبت ها و برده ی دنیا و سوداگر غرور و وامدار 


فنا و بنده ی مرگ و هم سوگند اندوه و همنشین غم و هدف آفات و 
خاکسار شهوات و جانشین رفتگان. 


با اطمینان می توان گفت: اگر کسی با تعشق لازم در سخنان حضرت علی 
علیه السلام تدبر کند به بصیرت فوق العاده ای دست می یابد و در همین 
ی 
السلام که در اين نامه مطرح است به دنبال کسب بصیرت از امام علیه 
السلام باشید وگرنق کشت اطلاعات نه ماب نف کار نم آید: 


او مایت او کر ارام وا ای اه ها و 
نامه های نهح البلاغه به دست می اوریم چیز کم ارزشی است. منظور بنده 
این است که عنایت داشته باشید هرکس می تواند در مواجهه با نهخج البلاغه 

به اخدالانی تال شوی کف قوق ان اظلاعات است که در اشدا هی مره آن 
نظر دارد. 


این نامه رهنمودی است همراه با بصیرت به وسعنی فراتر از نگاهی که 
اهل دنیا به زندگی دارند و لذا در ابتدا حضرت تحلیل خودشان را از دنیا و 
زندگی طرح می کنند و این موضوع مهمی است که حضرت از چه زاویه 
ای به دنیا می نگرند. تحلیل خود را از زندگی از یک طرف و جایگاه یک 
جوان را در زندگی دنیا از طرف دیگر مطرح می نمایند تا جوانان هرچه 
درست تر زندگی را بنگرند. 


مخاطب اصلی نامه امام حسن علیه السلام هستند که از یک جهت از 
همان دوران کودکی معصوم اند - هرچند هنوز امام نیستند- و از جهت دیگر 
جوانی هستند همچون سایر جوانان و حضرت علی علیه السلام در اين نامه 
به عنوان شخص بصیری که هم جایگاه دنیا را درست می بینند و هم جواني 
یک انسان را ؛ به سخن گفتن با فرزندشان پرداخته اند. مکاتبه ای است بین 
پدری نمادین با فرزندی نمادین توسط امامی معصوم. 
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واقعی ترین نگاه به انسان و به دنیا 


عی فرماتد قافن ا وال الی المواوی, #4 


نامه ای از پدری با این خصوصیات به فرزندش با خصوصیاتی خاص که به 
ذکر آن,می پردازند. اولین خصوصیتی که حضرت برای خودشان شمرده اند 
«والد الفان» استت. یعتی ندزی. که در آستانهاق مرک است نه به معنای 
اين که پیر شده است بلکه به معنای این که می بیند مثل هر انسان دیگری 
در معرض مرگ است. چه پیر شده باشد و چه هنوز پیر نشده. حتی 
پیرشدن تنها برای کسانی متذکر مرگ است که بصیرت لازم را در زندگی 
به دست آورده باشند وگرنه در انسان های معمولی پیرانی را ملاحظه می 
کنید که در عین کهولت سن, متذکر مرگ نیستند. 


می فرمایند: نامه ای از پدری که در حال فناشدن است. «المقر للزمان» 
اقرار می کند به روز گار و اين که روز گار در حال گذر است. 


چنین انسانی با اين نگاه به مرگ و به روزگار چشم دلش بیدار خواهد بود و 
می تواند تحلیل درستی از حادثه ها داشته باشد. همین طور که خیلی فرق 
است بین بازیکنان فوتبال و داور بازی, بازیکن فقط به بازی عشق می 
ورزد در حالی که داور, بازی کردن بازیکن ها را مورد توجه قرار می دهد و 
۱ انسان ها نیز در 
اين دنیا دو گونه اند: عده ای در این دنیا بازیگرند و در عین این که 
عمرشان به سرعت می گذرد. نمی فهمند چه می کنند, همین که نان و 
ابی به دست می اورند دل خوش اند ولی عده ی دیگری از انسان ها 
هستند که از این سطح بالاتر آمده اند و می توانند زندگی را تحلیل کنند. 
فقط در زندگی بازیگر نیستند. بلکه تماشاگر هم هستند. شخصی که 
غذاهای گوناگون را پی در پی می خورد و فقط به خوشمزگی آنها توجه 
دارد, عملا تنها در زندگی بازیگری پيشه کرده است ولی آن کسی که در 
عین استفاده از غذاء غذاخوردنش را تحلیل و ارزیابی می کند. تنها بازیگر 
نیست, هم لذّت بردنش از غذا را می بیند و هم غذا خوردنش را تحلیل می 
کند, این انسان از حیات حیوانی بالاتر است و می توان گفت نور انسانی 
بر ول او اوه زیر جیوان فعص ور زو اس رو صعی. کم بط 022و 
غرایز است هنوز در محدوده ی حیوانیت است در حالی که مقام 
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انسان طوری است که می تواند محدوده ی حیوانی را بنگرد. حیوان تنها 
شهوت دارد ولی انسان. هم شهوت دارد و هم شهوت داشتن خودش را 
می تواند ارزیابی کند. با این تفصیل باید دقت کرد که حضرت علی علیه 
السلام چرا در عین آن که در دنیا زندگی می کنند زندگی خود را تحلیل می 
نمایند و متوجه اند زندگی در دنیا در شخصیت انسان چه جایگاهی دارد. 


0 2۳ و" 
مطرح نیست زیرا انسان ها بخواهند یا نخواهند نسبت به زندگی در دنیا در 
حال فانی شدن هستند, خواه ناخواه پیر می شوند و می میرند. اما مهم 
این است که انسان بتواند پیرشدنش را ببیند و در زندگی جایگاه پیرشدن 
خود را درست تحلیل کند. کسی که پیرشدنش را ببیند, بیدار است. یک 
وقت است که عمر بر آدمی می گذرد و یک وقت آدمی می بیند که عمر بر 
او می گذرد و نسبت به گذشت عمرش بصیر است. حضرت در این نامه 
می فرمایند: این نامه از طرف کسی است که در چال فنا است و فنای 
خودش را می بیند و به گذران زمان آگاهی دارد. «القدن العفر عفر 
پشت کرده و آن را پشت سر گذاشته است. باز هم ملاحظه کنید که همه 
ی انسان ها, عمر خود را پشت سر می گذارند اما هرکس متذکر این 
واقعیت نیست تا جایگاه خود را نسبت به عمری که در حال رفتن است 
تعریف کند, خیلی فرق است بین این دو, آن کس که نسبت به گذران عمرِ 
خود آگاهی حضوری دارد نه تنها دلواپس قضیه نیست بلکه از آن استفاده 
هم می کند و در حالتی معنوی قرار می گیرد. 


کتار آنون نا واقفیانب 


«ألَفستسلم للدهر»: این نامه, نامه ی کسی است به تو ای فرزندم که 
واقعیات ور کار | پذیرفته است و از یک جهت به عنوان یک واقعیت 
تسلیم ان شده است و لذا , به جای آن که بخواهد با قواعد زور کار مقابله 
کند از شرایط موجود به نفع تعالی خود بهره می گیرد. این جمله. موضوع 
بسیار دقیقی را متذکر می شود. هیچ کدام از ما ننست که در معرض بلای 
دنیا نباشد, همه به نحوی در این دنیا دچار انواع سختی ها هستند. پیر و 
جوان هم ندارد. در رویارویی با چنین وضعی هر انسانی می تواند دو نوع 
موضع اختیار کند. يا می فهمد که قصه ی 
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دنیا چنین است, پس آن سختی ها را به عنوان واقعیت می پذیرد, که چنین 
فردي را «ألَمسْتَسَلم للذهر». می گوئیم. یا با نادیده گرفتن چنین واقعیاتی 
دائماً وقتی با سختی های دنیا روبرو می شود گله می کند که چرا چنین 
اه 
است و همچنان هزاران چراهای بی جواب را با خود تکرار می کند. این 
چراها در این دنیا نشانه ی عدم بصیرت است نسبت به دنیا و نپذیرفتن 
سختی های طبیعی دنیا. کسی که از درست دیدن حادثه های دنیا عاجز 
ات بقینا در رجیارفیی باعاژنهها فرنانی ان ها هی ند 


جصرت می فرمایند, فرزندم ! کسی برای تو نامه می نویسد که این 
روز گار را با همین حادثه ها و سختی ها پذیرفته است. می داند و می بیند 
که این روزگار هم پیری دارد و هم سیل, هم جنگ دارد هم کشته شدن؛ هم 
دعوا و خیانت دارد و هم وفاداری و ایثار؛ هم شیطان دارد هم ملک. عرض 
بنده آن است که ملاحظه بفرمایید کسی که این نکته را در دنیا و نسبت به 
ها دست بزند. چنین انسانی دیگر «در» دنیا زندگی نمی کند بلکه «فوق 
دنیا» زندگی می کند. در یک بازی فوتبال اگر انسان تنها جزء بازیکنان 
باشد؛ با رفتن توپ رقیب در درون دروازه ی تیمش غصه می خورد؛ اما 
اگر جزء داوران بازی باشد می داند که رفتن توپ به دروازه در یک بازی, 
امر طبیعی است. حالا یا باید توپ به دروازه تیم رقیب برود یا به دروازه ی 
تیم خودی تا بازی واقع شود. برای همین می گویند: بازی برد و باخت دارد 
و با اين دید دیگر هیچ غصه ای نمی خورد که توپ به دروازه تیم خودش 
وارد شد. در بازي زندگی هم قضیه همین طور است که روزگار سختی 
هانی:داردنو باید در زندنی جایی برای آن ها دن نظر .کرفت. کشنی کهتدر 
زندگی فقط به دنبال بردن است وقتی با شکست روبه رو می شود دچار 
یاس می گردد, همچنان که با برنده شدن مغرور می شود. در رابطه با 
همین نکته, قرآن مردمی را توصیف می کند که همواره در دست یأس یا 
فخرٍ خود زندگی را می گذرانند. مردمی که اگر ضرری به آنها برسد شدیدا 
مأیوس می شوند و اگر نعمتی به آنها برسد بسیار شاد و مغرور می 
ود ند می فرماید: «و لین آَدفتا اسان فبا ره ته.ترعنا مه انه لیورد 
کفور و لین دنا تعماء مت ان لقرخ فخور» انشان در تب ایظ طییعی-: 
وقتی هنوز به ایمان نرسیده- اگر از طرف ما به رحمتی رسید و سپس آن 
را از او گرفتیم. او شدیدا مأیوس و ناسپاس می شود و چون بعد از رنجی 
که به او رسیده, 
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مغرور می شود. اين خاصیت انسانی است که از زندگی حیوانی بالاتر 
نیامده و لذا دائم گرفتار غم ها و شادی های بی دلیل است. به گفته ی 
مولوی: 


هر که 

او بسته غم و خنده بود 

او 

بدین دو عاریت زنده بود 

این 

خوشی در قلب ها عاریتی است 
زیر 

زینت مایه ی بی زینتی است 


بعضی ها اسیر غم ها و شادی های زندگی دنیایی اند, قلب چنین انسان 
ها مس ار هن 2 و شادی ها است., چون روزگار را درست 
نشناخته اند. مولوی می گوید این خوشی ها مثل خوشی کسی است که 
خود را در مقایسه با بقیه زشت می پندارد و با ارانشن کردن هی خواهد 
زشتی هایش را پنهان کند در حالی که در زیر این زینت بی زینتی نهفته 
است - وقتی آن زینت رفت بی زینتی و زشتی ظهور می کند- چون خود را 
نپذیرفت؛ در حالی که این انسان می تواند فوق زشتی و زیبایی های 
مقایسه ای, زندگی کند. مولوی به عنوان پيشنهاد می گوید: 


سوی 
دریا عزم کن زین آبگیر 
بحر 


جو و ترک این مرداب گیر 


جنس دنیا, جنس غم و شادی است. انسان باید مرداب دنیا را که مرداب 
برد و باخت ها و مرداب افاده ها و پزها و رقابت ها است ترک کند و فوق 
غم ها و شادی ها زندگی نماید. ورود به چنین صعودی با نگاهی که 
امیرالمومنین علیه السلام در این فراز متذکر می شوند ممکن می شود ۳ 
انسان دنیا را ان گونه که هست بپذیرد و فوق روزگار زندگی کند و سختی 
های زندگی را جزء زندگی در دنیا بداند. باید به خودمان کمک کنیم تا به نور 
حضرت علی علیه السلام از این جهت جزء «المستسلم للذهر» شویم» در 
این حال است که واقعیت های دنیا را می پذیريم. 


در موقعیتی که هستیم 


«الام لب ان شوه تور ترا ناه مه مین شود که این ها را 
مذموم می »ان ته خوشی آن: آنجان اشتت که اهان وا ند یی آن 
شود و تمام دل خود را به آن بسپارد و نه غمش آنچنان جانکاه و مهیب 
است که انسان را از جا یکند. کسی که دنیا را شناخت و آن را مذموم 
دانست نه از خوشی های نت فریب می خورد و به از ناسا زگاری های آن 
افسرده می شود. 
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مانند داور بازی است که به بازي دنیا می نگرد. برای او شکست و پیروزی 
یکسان می شود, چون خوشی ها و ناسا زگاری های آن را در حد بازی می 
بیند به گفته ی عطار: 


3 
کی ز جهان رنج و ستم باید دید 
۲ 

چند خیال بیش و کم باید دید 
۳ 

که به هیچ می نیرزد همه کون 
از 

هیچ چرا این همه غم باید دید 


قران می فرهاید: «و ,ما الحباخ الصا [ هت و لَعْو و للدّارٌ لاجر یر 
لِلذین یتْمَون قلا تفقلون»(1) زندگی دنیا, ری کر ار و سرگرمی 
۱ و سرای آخرت: برای آنها که پرهیزگار ند, بهتر اشتت ۱ آیا عفن 
اندیشید؟ ! و يا می فرماید: «مَا الحياه الذئیا ال متاع الفْرُور» اص زاند کی 
دنیا جز کالاٍی فریب دهنده بیست. حضرت زین العابدین علیه السلام 
فرمودند: « أَعْظم التاس قذرا مر خر ام یبال بالدئیا فی ید من کاتت»(3) 
۱ 
در دست چه کسی است. 


حضرت پولی الموحدین علیه السلام در ادامه می فرمایند: «الشاکن 
مساکن الَمَوّتی» نامه از سوی پدری برای تو نوشته می شود که ساکن 
منزل کسانی است که فعلاً مرده اند و اکنون ما در منزل آن ها زندگی می 


کنیم و ما نیز می میریم و عده دیگری در منزل های ما زندگی خواهند کرد. 
ی ی ام ی ات ی ۲ 


علیه السلام دنیا را بنگریم تا بتوانیم زندگی خود را به ان آمام تذدبی کنیه .و 
از ترتت ها انحتازی میم ره و 


اینها نکاتی است که انسان باید دائم برای خودش تکرار کند, اگر این نوع 
نگاه به دنیا به قلب کسی وارد شود دیگر مردن و زنده ماندن, خانه دار 
شدن يا نشدن. موفقیت يا شکست های دنیایی, برای او فرقی ندارد. 
وقتی انسان بداند در جایی دازد زندکوه می کند که زمانی مسکن کسانی 
بوده است که فعلا در گذشته اند, دیگر موفق شدن به معنای دنیایی آن 
تواند خود را موفق بداند و کسی که 


ص: 20 
1- سوره ی انعام, آیه ی 32. 


2- سوره ی آل عمران, ایه ی 185. 
- |رشاد القلوب الی الصواب, ج 1, ص 25. 


قبول نمی شود خود را شکست خورده بیندارد؟ منظور بنده این نیست که 
از این ابزارها نباید استفاده کرد. بلکه مراد بنده این است که بتوانیم با 
توجه به رهنمودهای حضرت علی علیه السلام تمامی پستی و بلندی های 
زندگی دنیایی را به درستی مورد توجه قرار دهیم. امیرالمومنین علیه 
السلام به عنوان کسی که توانسته اند به درستی به دنیا بنگرند خود را 
ماوراء زندگی دنیایی دنبال می نمایند. 


,و الطاعنِ ها عدا» نامه از طرف کسی ات کم فردا از این ژفز کاز. 
السلام ۹ زندگی شود اف ی ی وکا بدانید راز عظمت 
علی علیه السلام چیست. خواهم گفت راز عظمت علی علیه السلام در 
نگاه درست او به دنیا است, از آن زاویه ای که در اين چند جمله اظهار 
فرمود. کسی که حقیقتاً جایگاه خود را در دنیا این طور احساس می کند 
مسلماً از ظلمات دنیا نجات خواهد یافت و در غیر این صورت در کشاکش 
زندگی؛ اسیر رقابت ها و امور باطل و خیالی می شود. علی علیه السلام 
نشان دادند 1 شناختن دنیا خودش را از همه ی امور 
موهوم آزاد کند و تنها به نسبت خود با خدا نظر کند و در اين رابطه به 
انجام تکلیفی که به عهده دارد فکر کند بدون آن که خود را درگیر 
موضوعات فرعی زندگی نماید. نگاه درست به دنیا انسان را در حالتی فوق 
رقابت ها و سردرگمی ها و غضب ها قرار می دهد. در این حالت اگر 
انسان, غضبناک هم شود در جایی است که وظیفه ی او غضب کردن است 
نه در جایی که هوای نفسش به تحریک قوه ی غضبیه ی او پرداخته است. 
چنین انسانی زمام اختیار خود را در دست دارد و فوق حادثه ها به بررسی 
آنها می پردازد و در ذیل انجام وظیفه , به نها نظر مین کتد وا تتیخه 
اسر اررها بت نیو و 


حضرت می فرمایند: کسی برای تو نامه می نویسد که متوجه این امر می 
باشد که چیزی نمی گذرد از این دنیا کوج می کند. با اين نگاه به خودشان 
که عمری از ایشان رفته و نمی توانند عمر رفته را بازيابند. می نگرند و 
اين قاعده ی روزگار را هم پذیرفته اند و آن را به چیزی نمی گیرند و خود 
را ساکن مسکن مردگان احساس می کنند و می فهمند کجا هستند. قلم را 
تن کاغد فنت: ددازند و به فرزندشان نامه می نویسند چون وقتی انسان ۳ 
این اندازه خود را از حجاب های دنیا ازاد کرد و ماوراء حجاب های دنیا, به 
خود نظر کرد می تواند رازهای بزرگی 
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را برای اطرافیانش بر زبان آورد و از اين نگاه به ذکر خصوصیّات 
مخاطبشان می پردازند و می فرمایند نامه ای از چنین پدری به فرزندی 
که: 


«الی العولودالقوعل مالایدرک* ارق به فرفندی: کمهت تیه غنوان تما یک 
جوان- آرزومند چیزهایی است که دست نایافتنی است. چیزی را از دنیا 
انتظار دارد که آن را به دست نخواهد آورد. زیرا ذات دنیا گذران و حرکت 
ات و رقم نت انطی دست اف بهتعطلوب همین تست 
مگر در خیال و در وهم. انسان ها وقتی متوجه شوند آرزوهایی که در 
ارتباط با دنیا ی 
آینده می نگرند. گفت 


دور 

می بینی سراب و می دوی 
عاشق 

آن بیش خود می شوی 


«آلسالک سبیل من قذ هلک»: نامه به فرزندی که رونده ی راهی است که 
در آن راه به هلاکت می رسد. و این سنتی است که خداوند در رابطه با 
همه ی انسان ها جاری ساخته ولی تنها کسانی متذکر ان هستند که 
مواظب بوده اند ارزوهای بلند دنیایی ان ها را احاطه نکند. 


«عَرّض الأَسَقام هیته الایام»: نامه به فرزندی که هدف بیماری ها و در 
رهن و اسیر روزگار است. 


چنانچه ذکر شد مخاطب این نامه امام حسن علیه السلام هستند, و حضرت 
علی علیه السلام می خواهند بگویند یک پدر با چنان خصوصیات و بصیرت 
هایی, برای فرزندش به عنوان یک انسان - نه یک امام- رهنمودهایی دارد. 
در واقع امیرالمو‌منین علیه السلام این نامه را برای ما انسان ها نوشته اند 
و جنبه ی انسان بودن امام حسن علیه السلام را مخاطب قرار داده اند و 
نه جنبه ی معصوم بودن ایشان را. به نوع انسان خطاب می کنند که ای 
انسان ! تو در دنیا به دنبال چیزی هستی که دست نیافتنی است مثل مال و 


ما و 


جمله ی «رهیته الایام» بسیار دقیق است, می فرمایند: انسان ها در این 
دنیا اسیر روز گار هستند و نمی توانند در مقابل قواعد رهز کاو اتشتاد کی 
تن مثل این که کسی نمی تواند مانع پیر شدن خود شود یلسسن به این معنا 
همه ی ما هن ایام هستیم, هرچند می توانیم در این روزگار و با همین 
قواعد در اصلاح خود نهایت تلاش را بکنیم و بهره ی زیادی ببریم. 
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عده ای فکر می کنند می توانند قواعد عالم را بهم بزنند و به گمان 
خودشان مثلا به کمک علم مانع پیر شدن یا مرگشان شوند. این انسان ها 
لا وونی ان که ملپید خن -تصوندی فرصت :ها نیز از دست می 
دهند و جنی در زمان پیری با خود آن طور که باید برخورد نمی کنند. 
برعکس آن هایی که به حقایق هستی از جمله به سنت الهی در امر پیری و 
مرگ انسان ها نظر دارند و در فرصت پیری, بهترین موضع گیری ها را که 
مناسب این مرحله از عمر است انجام می دهند. این ها فهمیده اند در 
رهن روزگاراند و لازم است در این مسیر از آن فکری که باید برای خود 
داشته باشند غافل نگردند. همین طور که در ابتدای روز ار کسی بگوید 
من نمی گذارم که امروز شب شود فقط عمر خود را باطل کرده است. 
اگر کسی متوجه نباشد در روزگاری قرار دارد که مسیر خود را می رود و 
او نفی:تواند. مسیر آن را عوض کند. دن مقابله:با ان .عمز خود را ضاینع .و 
باطل می کند. اما کسی که از همان صبح پذیرفته است خواه ناخواه شب 
فرا می رسد, به فکر استفاده ی صحیح از فرصت روز خواهد بود. ولی ان 
کسی که نمی خواست روز شب شود در عین آن که روزش شب شد تمام 
روزش را هم از بین برد چون در تمام طول روز تلاش کرد که روز شب 
نشود و نپذیرفت از این جهت اسیر زو کا و است و باید در دل چنین 
روزگاری برای خود کاری بکند. 


انسان در عین آن که اسیر روزگار است اسیر سرنوشتی نیست که فکر 
کند از قبل تعیین شده است. همین طور که می دانید قضا و قدر الهی بر 
عالم حاکم است ولی طبق همان قضا و قدر, این انسان است که 
سرنوشت خود را شکل می دهد. همین طور که انسان نمی تواند کاری 
بکند که روز به شب تبدیل نشود, اما می تواند کاری را در طول روز 
انتخاب کند که روز او روز مفیدی برایش باشد و طبق قضا و قدر الهی نیز 
ازاد است که خود را بسازد. انسان هم می تواند تمام شب را بخوابد و هم 
می تواند مقداری از شب را به نماز و راز و نیاز با خدا بگذراند, این دیگر 
مربوط به خودش است. اما می فرمایند «رهیته الابام» منظورشان این 
است که ای فرزندم: تو در چنین شرایطی هستی. خودت را در این شرایط 
ارزیابی کن, بیش از آن که بخواهی عالم را عوض کنی, به خود بپرداز که 
خود را عوض کنی. 


«و رَمیّه المصایّب» رمی کردن به معنی نیزه پراندن است. امام در اینجا 
می فرمایند: انسان در تیررس مصیبت ها است و راه فراری هم ندارد. 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و صدام هر دو در دنیا 
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زندگی کردند و هر دو مشکلات و مصائب خاص خود را داشتند. فرق بین 
ان دو در این بود که یکی تواننست خودش را در برخورد با مصائب نجات 
دهد و بپروراند و دیگری خواست با هزاران جنایت در تیررس مصائب قرار 

د و به بدترین شکل زندگی خود را تمام کرد. وقتی متوجه شدیم 
کی با تدای مها کل مین کرو دیگر نوع برخورد ما با مصائب 
انسان در این دنیاء یعنی واقع شدن در مصیبت ها و به همین دلیل است که 
انسان نباید به دنبال این باشد که در دنیا مصیبت نداشته باشد. بلکه باید از 
خدا بخواهد در برخورد با مصیبت ها بهترین برخورد را بکند. در ان صورت 
نه تنها سختی ها برایش زحمت نمی اورد بلکه شیرین هم می شود. به 


من 

چه غم دارم که ویرانی بود 
زیر 

ویران گنج سلطانی بود 
عرق 

حق خواهد که باشد غرق تر 
موج بحر جان زیر و زبر 
زیر 

دریا خوش تر آید یا زبر 
تیر 

او دلکش تر آید يا سپر 


پاره 


کرده ی وسوسه باشی دلا 
۳ 

طرب را باز دانی از بلا 

هر 

ستاره ش خونبهای صد هلال 
خون 

عالم ریختن او را حلال 

ما 


بها و خونبها را یافتیم 
جانب 
جان باختن بشتافتیم 


«و عبد الذنیا»: نامه به فرزندی می نویسم که به لحاظ بشر بودن به دنبال 
دنیاست و نمی تواند در رفع نیازهایش از دنیا بی نیاز باشد. 


«و تاجر العُرور»: در راستای زندگی در دنیا, به تجارت غرور مشغول می 
شود و می پندارد توانائی های خودش موجب براورده شدن حاجاتش شده 
است. انسان در هر کاری در امور دنیا از ان جهت که فکر می کند خودش 
آن کار را انجام داده, «غرور» تجارت می کند. کسی که درس می خواند تا 
انسان مهمی شود و در دنیا به موفقیت برسد, تاجر غرور است و ان کسی 
هم که خود را از درس خواندن بی نیاز می داند, تاجر غرور است. انسان 
در حالت طبیعی که متوجه استعدادها و سنت های الهی در عالم نیست, هر 
کاری بکند غرور تجارت کرده است. مثل آن موشی که ریسمان شتری را 
گرفت و حرکت کرد و شتر نیز به دنبال او راه افتاد. بیچاره موش که از 
طبیعتِ شتر غافل بود و کمان می کرد اوست که می تواند شتری به این 
بزرگی را حرکت 
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دهد. تا این که به رودخانه ای رسیدندکه برای موش بسیار عمیق بود ولی 
تا زانوی شتر هم نبود. مولوی می گوید: 


موشکی 

در کف مهار اشتری 

در 

ربود و شد روان او از مری 
اشتر 

از چستی که با او شد روان 
موش 

غره شد که هستم پهلوان 
۳ 

شتر زد پرتو اندیشه اش 
بنمایم ترا تو باش خوش 

1 

بیامد بر لب جوی بزرگ 
کاندرو 


کشتی: زنون یل سر ک 


موش 


اشتر ای رفیق کوه و دشت 
این 

توقف چیست حیرانی چرا 

پا 

هرد اتف اتدت که ور | 

اين آب شگرفست و عمیق 
من 

همی ترسم ز غرقاب ای رفیق 
تا زانوست آب ای کور موش 
از 

چه حیران گشتی و رفتی ز هوش 
مور تست و ما را اژزدهاست 
که 

ز زانو تا به زانو فرقهاست 


گستاخی مکن بار دگر 


1 
نسوزد جسم و جانت زین شرر 

توبه کردم از بهر خدا 

بگذران 

زین آب مهلک مر مرا 

مولوی در انتها توصیه می کند که 

۳ 

رعیت باش چون سلطان نه ای 

خود 

مران چون مرد کشتیبان نه ای 

اگر از بنده بودن خود غافل شویم و اگر متوجه مدیریت مطلق هستی 
نباشیم, به طور طبیعی از موقعیت های دنیایی که برایمان پیش می اید 
گرفتار غرور می شویم. 


«و غریم المنایا» چنین انسانی, يعني همان انسانی که به طور طبیعی بنده 
ی دنیا و تاجر غرور است, گرفتار آرزوها نیز هست. غرامت یعنی گرفتن, 
غریم المنایا بعنی کسی که آرزوهایش او را اسیر کرده است. او بدهکار 
ارزه‌هایتشن اسشتر هر کداق از ارزه‌ها بقه‌ی اوررا گرفته که-خرا غرامت "مرا 
نمی دهی و عمرت را صرف من نمی کنی. 


«و آسیر المَوّت»: و نیز اسیر مرگ است. به این معنا که نمی تواند از 
ال ارو‌هایی بای 


اتشاا ین تنایص راهان یل هی که اناوت مه اس 
نادیده نمی انگارد. هر کدام از ما در حالت عادی قبول داریم هرکس که 
مرگ را همواره جلوی 
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چشمش نبیند جاهل است ولی در عمل از آن غفلت می کنیم و اين یکی از 
حیله های شیطان است که به جوان ها القاء می کند که نباید فعلاً به یاد 
مرگ باشند, در حالی که اگر انسان در جوانی این روحیه را در خود رشد 
ندهد و مرگ خود را نبیند اگر صد سال هم عمر کند باز هم مرگ خود را 
نخواهد دید. دیدن مرگ ربطی به کهنسالی ندارد کسی که بصیر شد مرگ 
خود را در هر حال حس می کند. هنر رزمندگان دفاغ مقدس آن بود که به 
طرز لطیفی مرگ خود را حس می کردند, در صورتی که در همان زمان 
عده ای از پیرمردها و پیر زن ها هیچ احساسی نسبت به مرگ خود نداشتند 
و در عین آن که مثل همه اسیر مرگ بودند, اما به اسارت خود در چنگال 
مرگ هیچ احساسی نداشتند. تذکر حضرت برای آن است که ما بتوانیم در 
زمره ی مرگ اندیشان قرار گیریم. 


«وخلیف الهْمُوم و قرین الاحزان»: نامه به انسانی است که هم پیمان غم 
ها و همنشین حزن ها و ناراحتی ها است. متذکر می شوند که اگر انسان 
به طور عادی در دنیا زندگی را بگذراند زندگی او همراه است با انواع غصه 
ها و غم ها. کسی که ماوراء زندگي دنیایی زندگی نکند و از توکل لازم 
فر ی و و ی ای ات 


در بطن خوشحالی اش دچار غم عمیقی است. چون همواره تحرات رتم 
ای است که برای او مبهم است. بسیاری از انسان ها در غم غوطه وراند 
ولی تست به. انرب خسن شتم و کمان.قی کنته ای مان ار آهخشی. استت 
که اولیاء الهی دارند. امام در این جمله می فرمایند: جنس دنیا چنان است 
که اگر مقصد خود را دنیا قرار دادیم با انواع غم ها همخانه خواهیم بود. 


در جستجوی رضایت خاطر 


ی اب الا قات»: «نضنب» عذفی را کونند کهبه رنه آن یر می زنند: 
انسان در این دنیا همچون هدفی است که انواع آفات به طرف او نشانه 
می رود. مشکل اکثر اتسان ها در اين است که وقتی آفتی به آنها اصابت 
کرد هیچ آمادگی بزای زونه روشدن با آن.را تدارند و متوجچه نیشستند دنیا با 
همین آفت ها محل امتحان انسان است., تا متوجه حضور حق و توسل به 
استان ربوبی او شوند. 
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انسان ها با امپیدوارشدن به غیر خدا با آفت ها به بدترین شکل روبه رو 
می شوند. مسلم کسی که مبتلا به بیماری سختی شد باید به سراغ پزشک 
برود ولی نباید تمام توجه اش به پزشک باشد و بیماری خود را نبیند و 
خایکای:بتای, ان در نظن نگیرت. این بی: کته رواتیع است که بفضی, :ها 
جهت درمان بیماری_ شان سی سال با یک پزشک ارتباط دارند ولی بدون 
آن که دزمان شوند همچنان از آن پزشک تغریف و تمجید فی کنند. چون در 
تمام این سی سال. شخص بیمار به جای این که بیماری خود را ببیند و آن 
را به عنوان قسمتی از زندگی بپذیرد, دائما پزشک را دیده است. 


اتن» اتکال در تفع ادسشت شمیت که او وا فخات طیعت بر اون وه غافل 
است و توجه نمی کند که جنس دنیا آفت است و باید جایی برای اين آفات 
در نظر بگیرد. افراد در ارتباط با شغل نیز گرفتار همین غفلت هستند. 
بالاخره افراد یا دانش اموزند و يا دانشجو و یا کاسب اند و يا کارمند, هر 
کدام از این مراحل محل برخورد افت هایی هست و باید نقص ها و 
محدودیت های آن مرحله را پذیرفت. دانش اموز غصه می خورد که چرا به 
مت هه سنوی که وا ور رای ی اه ار 
حال هیچ کدامشان از گرسنگی تلف نشده اند. اگر کسی پای صحبت افراد 
مختلف بنشیند پی می برد که همه ی افراد از اوضاع خودشان ناراضی 
هستند و نگران آفاتی هستند که به موقعیت آن ها ضربه می زند. غافل از 
اين که برخورد آن آفات با آن ها حتمی است ولی سرنوشت آن ها در 
دست خودشان است که در دل آن آفات چگونه زندگی را شکل دهند. تنها 
کسانی نگران نیستند که پذیرفته اند جنس دنیا طوری است که همراه با 
آفت است و لذا خودشان را از سطح دنیا بالاتر آورده اند, آن وقت چه 
فقیر باشند و چه ثروتمند. در هر دو حال با رضایت خاطر و همراه با 
آرافش ند نی: هی کنتد و این .همان هدفی. است که حضرت. اد طریق این 
نامه دنبال می نمایند تا مخاطبان خود را از دنیا بالاتر ببرند. 


«و ضریع السْهَواتٍِ». صریع یعنی زمین خورده و شهوات یعنی میل های 
افراطی که میل جنسی یکی از انواع آن است. حضرت در اینجا به نوع 
اتسناتی: ناهه. می. تويشتد. که. توغا. شهوت ها او را زمین زده و میل های 
افراطی او را از تعادل لازم در فکر و عمل خارج کرده است. هر انسانی 
که در این دنیا دنیایی شد چنین وضعی دارد. هرکس که به خودش رجوع 


کند به طور 
ص: 3206 


طبیعی میل های افراطی زیادی را در خود پیدا می کند. به عنوان نمونه 
بسیاری اوقات پیش می اید که عقل انسان حکم می کند بدن او به غذای 
زیادی احتیاج ندارد اما میل انسان به خوردن و لذت بردن از غذا, مانع از 
اجرای حکم عقل می گردد. انسان بودن به طور طبیعی چنین اقتضایی دارد 
و هرکس در هر سن و سالی به شکلی از شهوات و میل های افراطی اش 
شسکست ی طورق مکر کشسایی که در ساسا سید ولی در ها فراع دیا یا زندگی 
کنند. در حدیث معراج داریم که خداوند به رسول خود صلی الله علیه و آله 
و سلم می فرماید از اهل یقین بندگانی دارم که چون آن ها را قبض روح 
کنم از آن ها می پرسم: » یف ترکت الذٌنیا؟» در چه حالی دنیا را ترک 
کروید؟ آن ها در جواب مي گویند: «لهی و عرْنک و جلالک لا عِلم لی 
یال نا تا مُنّذ حَلْفتنی خا یْفَهٌ منک- قیِفْول اللةٌ تعالی صَدَفت عبّدی- کنت 

ِِ فی الب و5 روحک معی- قائت بعییی تاک و علانیتّک»(1) 
خداوندا ! به عزت ه-حلالت فنو کند اظلاغی از دنا در دست.: ندارم. از آن 
روز که مرا آفریدی در خوف از تو به سر می بردم. بعد خدای تعالی می 
فرماید: راست گفتی بنده ی من, تو پیکرت در دنیا و روحت با من بود. تو 
در آشکار و نهان در نظر من بودی. 


حضرت علی علیه السلام در ادامه ی نامه ی خود می فرمایند: «و خلیفه 
الاقوات» به فرزندی ناف ق: نویسم که جانشین هرد کان است. و لذا خود 
او نیز چندان در اين دنیا نمی ماند پس باید چشم های خود را باز کند تا دنیا 
را جایگاه ابدی خود نداند. در غیر این صورت نگاه صحیحی به دنیا نینداخته 
است. گفت: 


از 
آث سرد آمد این کاخ دل آویز 
که 


چون جا گرم کردی گویدت خیز 


تا این جا حضرت در مقدمه ی نامه ی خود جایگاه انسان و دنیا را نشان 
دادند. از این پس سخن خود را برای زندگی کردن در اين دنیا با این 
خصوصیاتی که بر شمردند مطرح می فرمایند تا انسان ها از طبیعت خود 
بالاتر بیایند. حضرت در ادامه, رهنمودهایی را مطرح می کنند که حقیقعاً 
انسان می تواتد با به کار گیری آن زرهنمودها دنق ان 


قرار گیرد. البته همان طور که عرض شد لازم است متوجه باشیم با 
سخنانی روبه روئیم که سراسر حکمت است و لذا لازم است با ان سخنان 
برخورد حکیمانه ای داشته باشیم تا با نگاهی همه 
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1- بجار الانوار , ج 74, ضص 27. 


امه هن تابن کعتور ار تیش زر ور زیرا تا واقعیات خود را 
درست نشناسیم و ندانیم در طبع و طبیعت خود چگونه هستیم نمی توانیم 
گوهر رهنمودهایی را بفهمیم که بنا دارد ما را از طبع و طبیعتِ خود بالاتر 
ببرد. همچنان که اگر نفهمیم در کجا زندگی می کنیم و با چه تنگناهایی 
تویق خا یبد ای اب که دن قای ود بکواسم سعی می کیوود بر 
به صورت ایده آلی در آوریم که دنیا برای آن ایده آل ها ساخته نشده 
است. 


می فرمایند: فرزند عزیزم ! بعد از ان که دنیا را به درستی بررسی کردم و 
ناسا زگاری های دنیا را مد نظر قرار دادم و ملاحظه کردم دنیا رفتنی و 
آخرت در حال آمدن است. به اين نتیجه رسیدم که باید فکری برای خودم 
بکنم» و حال می خواهم آنچه را که بدان رسیده ام با تو در میان بگذارم تا 
0 در دنیا ضایع نگردی و بتوانی تجربه هاي مرا وسیله و 
سرمایه ی زیستن خود بنمایی که [ن شاءالله در جلسات اینده به آن می 
پردازیم. 


باز تأکید می کنم اگر مقدمه نامه به خوبی مورد دقت واقع شود ان 
شاءالله رهنمودهای بعدی به خوبی جای خود را پیدا می کند و تاثیر خود را 
می گذارد به همین جهت عرض می کنم از مقدمه ای که حضرت مطرح 
فرمودند به سرعت نگذرید, کمی روی آن فکر کنید, نگاهتان را با نگاه علی 
علیه السلام نسبت به واقعیت های هستی که اطراف ما را فرا گرفته 
است, منطبق نمائید و به خودتان به همان شکلی که حضرت نشان دادند 
نظر کنید. آن چه حضرت برشمردند. ترسیم وضعیت انسان در زندگی 
دنیوی است, به این معنا که اگر در عنفوان جوانی هستی چنین وضعیتی 
داری و اگر پا در وادی کهولت نهاده ای و به اواخر راه رسیده ای, چنان 


فر ما ا 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 39 


جلسه دوم: عوامل بیداری 


اشاره 


بسم الله ِ الرحیم 


ِ 
بتقوی الله ای نی رم انرههه هاته فلیت بکرم وال عتصام بخبله.» 


اما بعد, انچه من از پشت کردن دنیا و سرکشی قفر اد و روی اوردن 
جهان آخرت تجربه کردم, آن بود که تمام فکر و ذکرم معطوف به خودم 
باشد, و لحظه ای چشم از خود برندارم و به دیگری نسپارم. فهمیدم بیش 
از آن که مسئول مردمان باشم وظیفه دار خودم هستم و بر اين دریافت و 
دغدعغه ام , عقل نیز صحه گذاشت و از افتاد نم به دام هوس: بازداشت و 
تکلیفم را بی هیچ پرده و پیرایه ای 
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روشن ساخت. و بر آنم داشت که با تمام جذیت دست به کاری زنم که 
بازی و شوخی بر نمی دارد و با حقیقتی مواجه ام ساخت که هیچ دروغی از 
راستی اش نمی کاهد., تو را دیدم که پاره ی تن من بلکه همه ی جان من 
هستی, آنسان که اگر غمی بر دل تو فرود آید گوبی بر دل من نشسته و 
اگر تو را مرگ دریابد گویی مرا دریافته است. پس کار تو را کار خود 
دانستم و هرچه برای خود می خواهم, برایت خواستم. از ان رو این نامه را 
به تو می نویسم به اين امید که خواه من برای تو زنده مانم يا از اين جهان 
در گذرم: به آن:رفتار کنی و تکیه گام تو باشد: 


ای فرزند گرامی! وصیت و سفارش من به تو تقوای الهی و پای بندی به 
دستورات اوست.؛ و این که دل خود را به باد او ابادان توت و رشته ی پیوند 
او را نگاهداری. 


حضرت فرمودند نامه از بدری است با آن خضوضیات که برشمزدند. به 
فرزندی با خصوصیاتی که در جلسه قبل عرض شد. خصوصیات پدر به طور 
خلاصه این بود که انسانی است در حال رفتن از این دنیا به دنیایی دیگر و 
خصوصیات فرزند هم این بود که ممکن است گمراه شود و آرزوهای دنیایی 
او را به هلااکت افکند. سپس خطاب به فرزندشان فر مودند: پدری می 
خواهد با تو سخن بگوید که - در یک کلام - می بیند دنیا محل امنی نیست: 
بسن :نو نیز در دا بهودم به نیال امتیت: مباش بلکه به دنبال آن پاش که‌نور: 
چنین دنیایی بهترین بهره ها را برای آبدیت خود ذخیره نمایی. همچون پرنده 
ای که هرگاه روی شاخه ای می نشیند با کوچک ترین. لررش ان آن: شاخه 
به شاخه ای دیگر می پرد. پرندگان آنقدر عاقل هستند که لانه شان را روی 
شاخه ای لرزان بنا نکنند, اگر هم پرنده ی نادانی پیدا شود که چنین کاری 
بکتد چیزی نمی گذرد که لانه اش با یک باد ویران می شود. دنیا نیز مانند 
شاخه ی لرزانی است که نباید به استحکام و بقای آن امید بست. انسان 
باید این نکته را به قلب خود برساند که نمی توان بر روی شاخه ی لرزان 
دنا خانه ساخت: شاجه ای, است: که هم باید روی آن نشست: و هم باید 
اماده ی پریدن از ان بود. ملاحظه فرخودید که دز جلسته .ی قبل حضرت 
متذکر این نکته شدند که یکی از خصوصیات دنیا «ر بضب نطب الاأافات» است به 
این معنا که دنیا محل برخورد آفت هاست. «نصب» محلی را می گویند که 
به عنوان هدف به آن تیر می زنند. پس زندگی دنیایی آنچنان است که هر 
لحظه در تیررس بلاها است و نمی توان یه استحعام و بقای آن امیدوار 
بود. 
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هرگاه متوجه شدیم انسان در دنیا هیچ گاه نمی تواند مشکلات دنیایی خود 
را به صفر برساند و اگر کسی در اين فکرٍ محال باشد خود را در مشکلات 
پیچیده تری می اندازد, در آن صورت زندگی برای ما معنای دیگری پیدا می 
کند. هر انسانی باید یاد بگیرد چگونه در مواجهه با مشکلات به پرواز درآید 
بدون آن که تلاش کند شاخه ها را از لرزش باز دارد. 


چموشی های دنا 


فیما بت من اذبار 


3 


امام بعد از 0 دنیا می فرمایند: «امّا ب ِِِ 
الضْیا نی و جُمقح الدّهر عَلَیَ و اقبال الأْخْرّه 0 


با تأمل در خصوصیات دنیاء, سه چیز برای من روشن شد؛ اول آنکه دیدم 
دنیا به من و دیگر انسان ها پشت می کند. دوم آن. که .زه کار همواره 
سرکشی و چموشی دارد. و آخر این که:نا زیر اخرت به من زو مت ورد 


نکاتی بسیار هشدار دهنده را مطرح فرمودند که ما انسان ها در حالت 
عادی متأسفانه از آن ها غافلیم و آن نکات را به طور جذی نمی پذیریم که 
واقعا دنیا این گونه است. ار تست ی ان ی تا ار در و 
ببنامه دست به کاری می زند تا طبق محاسبات خودش به جایی برسد اما 
ناگهان اتفاقی می افتد و آن اتفاق تمام برنامه های او را برهم می زند و 
اد به. زاختی نفضیر زا به. کردن ان اتفاق می اندازد. غافل از این که 
ظرفیت دنیا اين طور نیست که جایی برای سرکشی و چموشی آن 
نگذاریم. دنیا با هرکسی به نوعی سر ناسازگاری دارد و عاقل کسی است 
که ناسا زگاری و چموشی دنیا را جزء دنیا بداند و تأکید حضرت علی علیه 
السلام در وصف این خصوصیت از دنیا عبارت است از «جَموح الذهر» به 
این معنا که همواره سرکشی دنیا را در محاسبات خود مد نظر داشته 
باشید, بدون آن که فکر کنید آن پیش آمدها از دست خدا به در رفته است. 
نمونه اش جنگ تحمیلی بود که بعد از انقلاب بر ما تحمیل شد و درست در 
ابتدای انقلاب که ما برنامه های مهمی برای ابادانی کشورمان داشتیم, به 
ظاهر همه ی ان ها را به هم ریخت ولی کسی که متوجه چموشی دنیا 
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خاصیت ذاتی آب رفتن و جاری شدن است و بالاخره به شکلی جریان دارد, 
این ما هستیم که باید آن را کنترل کنیم و حتی الامکان به نفع خودمان از 
آن ره یر وه اما نمی توانیم بگوییم آب نباید جریان داشته باشد و سیل 
شود مرذاشت ها ار سخنان حضریت. ان اشت: که مدا سم شا است انشان ها 
در این دنیا پیش می اید. همین طور که برای حضرت علی علیه السلام 
پیش آمد., اما انسان با اين همه مشکلات و چموشی های دنیاء محکوم به 
ای افو ای شا بای وا شعت. انم الحفیم ارم 
الفاام .کات رارف فیماننه تا این که کی مان کید ایو در فقاین 
چموشی های دنیا مضمحل و متوقف شود بلکه باید با فرض وجود این 
چموشی ها زندگی را جلو ببرد, زیرا: 


ز‌ 

آب خرد ماهی خرد خیزد 
نهنگ 

آن به که در دریا ستیزد 


راه های استفاده ی صحیح از دنیا 


استفاده و پا عدم استفاده از چموشی های دنیا به موضع گیری انسان ها در 
قبال آن ها بستگی دارد, عده ای با موضع گیری های درست در مقابل 


چموشی ها به درخشش بیشتر می رسند مثل درخششی که علی علیه 
السلام در مقابل فتنه های معاویه از خود نشان دادند. 


درست است که در نظام عالم دنیا جوانان پیر می شوند و پیران می میرند 
ولی آن کسی که بگوید من نمی خواهم پیر شوم ! هم پیر می شود و هم از 
پیری اش استفاده ی لازم را نمی برد, در حالی که می توانست در عین 
حال که پیر می شد, پیرشدن خودش را جهت دهد. در این صورت با پذیرش 
پیری و پیرشدن زير لگد آن نفله نمی شود. 


حضرت به فرزندشان می فرمایند: پس از این که برایم روشن شد دنیا در 
حال رفتن است و روزگار چموشی ها و ناسا ززگاری ها دارد و آخرت هم در 


حال آمدن است و هیچ کدام از گذران دنیا و ناسازگاری های آن هم در 
اختیار من نیست. حساب کردم و دیدم که - در یک کلام- باید به فکر خودم 
باشم و از این جهت غم خودم را بخورم و به فکر خودم باشم. هرچند در 
این راستا باید از راحتی خودم کم کنم تا بقیه راحت باشند. 
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این که می فرمایند: «ما تزعنی.عن ذکر 5 من سوای» آن چیزی که با روی 
آوردن جهان آخرت, مرا از فکررکردن به غیرخودم بازداشت., به معنای 
خودخواهي مذموم نیست., بلکه به معنی آن است که حضرت از فکر خانه و 
آجر و سیمان بیرون رفته اند ه ان هر انخه عس از اصلاح خودشان است 
خود را ازاد کردند تا به هلاکت نیفتند. کسی که به فکر اصلاح «خود» باشد, 
هم فرزند تربیت می کند. هم به جهاد می رود و هم وظایف خود را در 
ای و او ۱ 
۰ 9« برای رضای خدا و ابادانی قیامت اش ۳ می دهد. پس 
۱۱ 
شود, توجه نمایند و در تعادل آن بکوشند و هر مستئولیتی را برای آن بُعد از 
شخصیت خود بیذیرند. و در این رابطه در ادامه می فرمایند: 


«و الافیمام پما ورائی»: دیدم که باید به ماورای خودم همّت کنم. 
«ماوراء» هم به معنی پشت است و هم به معنی مقابل و جلو. شارحین 
نهح البلاغه هم هر دو را نوشته اند و به معنی قیامت گرفته اند, کنایه از ان 
است که قیامت مقابل ما و در بالای سر ما است. کلام حضرت می تواند 
به این معنا باشد که وقتی دیدم دنیا در حال گذشتن است به این نتیجه 
رسیدم که همّت خود را صرف قيامت خود گردانم و از آن منظر به 
مسئولیت ها بیردازم زیرا انجا محل بقای ابدی انسان است. می تواند هم 
به این معنا بااشد که وقتی منوجه ناپایداری دنیا شدم تمام هوش و حواسم 
را متوجه خودم کردم که لحظه ای از خودم چشم بر ندارم و به دیگر امور 
مشغول شوم. 


۳ 1 79 رح نم َ 
«عیْر آثی حَیْثْ تَقرّدبی دون هموّم الاس هم تقسی»: فقط متوجه «خود»م 
باشم و بدون غم مردم, غم «خود»م را بخورم. 


حضرت در این جمله مقامی را مد نظر دارند که انسان می ماند و اعمال 
ی ی ی به کسی 
تبشت: آن-هاین که برای جلب نظر مردم دنیایشان را تضام کوفند ون آن 
مقام دست خالی هستند. قرآن در اين رابطه می فرماید؛ 
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«ولَقٌ جلموتا فرادی کما حَلَفْتاکمْ أوّلَ مرو وترکم شا حوَلناکمْ و 
و و 9 
تنهایی خلق کردیم و در آخر هم آنچه از اسباب دنیا به شما دادیم پشت سر 
می گذارید و تنها به نزد ما می آیید. بر این اساس باید تمام توجه مان در 
همه امور آن باشد که در محضر پروردگارمان دست خالی نباشیم و به 
بهانه خدمت به خلق از آباداني قبر و قیامتِ خود باز نمانیم, و حقیقتاً وقتی 
انسان به معنای واقعي آن خدمت به خلق می کند که انگیزه اش آبادانی 
قیامنش باشد وگرنه به اسم خدمت به خلق به دنبال شهرت و تروت 
است. مولوی در همین رابطه می گوید: 


مرده ی 
خود را رها کرده است او 
مرده ی 

بیگانه را جوید رفو 


فتاسفاته بعضی: از مرخم به‌جان انکه به فکر نات فووشان باشتد و در 
این راستا به مردم خدمت کنند, به امور بیهوده ای می پردازند که هیچ 
فایده ای برایشان ندارد. همه توجهشان به این است که لباسشان از مد 
نیفتد و یا چرا مصالح ساختمان گران شده و آن ها از عهده ی زینت کردن 
خانه شان بر نمی آیند ! همان طور که قبلاً عرض شد این نوع فکر ربطی به 
۱ 
گرفتار آن می شود. حضرت مولی الموحدین علیه السلام نگرانند که مبادا 
جوانان عزیز اسر حیله های شیطانی شوند و تصور کنند که این نوع افکار 
اقتضای جوانی است و ازادی از این نوع افکار در دوره پیری حاصل می 
شود در حالی که هرکس در هر سنی که باشد محتاج چنین بصیرت و 
شعوری است که بتواند برنامه ای برای نجات خودش بریزد و شخصیت 
خود را همواره در وسعتی به وسعت ابدیت بنگرد و در آن عالم خود را 
تعریف کند و از اين جهت نگران آینده ی خود باشد. 


حضرت مي فرمایند: وقتی که در تنهایی به خود نظر کردم. متوجه شدم 
باید شدیدا غم خود را بخورم. اين نوع غم خوردن برای خود, نشانه ی 
رسیدن به مقامی است که دنیایرستان از فهم آن عاجزند. کسی که غم 
خودش را بخورد از لحظه لحظه ی عمرش برای تقژب به خدا و کسب 


ات ات او ی ی ای اه ای یت خی اند و: 
اسم توجه به 
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1- سوره انعام, آیه 94. 


خود تمام فرصت های دنیای خود را صرف جلب نظر مردم می کنند و همه 
چیز را از دست می دهند. 


عامل بصیرت حقیقی 


فران. به .وضوح از خسران انشان هایی. که قدمی در اضلاح غفیدتن: و 
عملی خود برنداشته اند سخن گفته و در سوره ی والعصر می فرماید: 
«اِنّ الائسان لفیر خُسر» انسان در حالت طبیعی خود بازنده ی همه چیز 
خود است. «الا الذین ا اه را الصالحاتِ و تواضوا بالحق و تواضَ] 
بالصَبر» فجن ان هایی که ایمان آورده و عمل مناسب ایمان انجام دهند و 
تقاضوه به خی تمودم: و هصتیکی فاد یر و شکینانین: زر متیر وبلذایی 
توصیه می کنند. انسان وظیفه ی خود می داند در فرصتی که در دنیا دارد 
نجاتی می افتد که به شعوری خاص برسد از خواب ب غفلت بیدار شود و غم 
خودش را بخورد. بعضی از انسان ها به خاطر کهنه شدن فرش زیر پایشان 
غمگین می شوند و برای این که اطرافیان فکر نکنند که آن ها فقیرند تمام 
روزگار خود را صرف تهیه ی فرش بهتر می کنند ولی از این که وقت و 
۱ به خاطز حرف های مردم از دسث داده اند غمگین ثمن: شوندة! 
نتیجه رسیدم که باید غم خودم را بخورم سپس در ادامه می فرمایند: 


«فضذفنی ر آیین وضو فنی. غر قواج»: «صذفت» به. معناق. بسته شدن: و 
منصرف کردن است. «صرّف» هم مترادف همان «ضدّف» است. می 
فرمایند: پس از اینکه فهمیدم باید غم خودم را بخورم, به اين نتیجه رسیدم 
که هوسم را کنار بگذارم و جهت روح خود را از هوس منصرف کنم و جهت 
جانم را به جهتی غیر از جهت هوسم بیندازم. چون میل ها و هوس ها ما را 
متوجه اهدافی می کند که هلاکت ما در آن است و اولین شرط بیداری آن 
است که انسان تکلیف خود را با امیال و هوس هایش روشن کند و بین خود 
و امیالش یک نوع دوگانگی احساس کند به همین جهت در ادامه می 
فرمایند: 

«و صرح لی مَحَض امری»: اين جریان, حقیقت امر را برای من روشن 
کرد. وقتی انسان تکلیف خود را با هوس اش یک سره کرد ان مسیری که 
باید طی کند و به نتیجه برسد در 
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مقابلش گشوده می شود و می فهمد آن کار اصلی او در این دنیا که باید با 
یت بت کار آزر اسان تست هلا در آخاعه هی توا ره 


«قَأَفضی بی الی جدذ لایکون فیه لَعبٌ»: پس به من چنان جدَیّتی بخشید که 
بازیچه ای در آن نبود. در چنین فضایی انسان متوجه می شود باید برای 
زندگی خود یک فکر جدّی بکند چون توانسته است خودش باشد و هوس 
خود را خود حقیقی اش نپندارد و همین امر موجب می شود که در مسیر 
حقیقی حرکت کند که حضرت در توصیف آن مسیر می فرمایند: 


,و صدّق لابِشوبة گذب»: و چنان راستی و درست کرداری به من داد که 
دروغی در آن نبود. چون میل و هوس است که چیزهای غیر واقعی را برای 
انسان واقعی جلوه می دهد و دشمن انسان را دوست و دوست را درشمن 
می نمایاند, چیزی که فرعون و فرعونیان همواره گرفتار ان شدند. به قول 
مولوی: 

بس 

گریزند از بلا سوی بلا 

بس 

حیله 

کرد انسان و حیله ش دام بود 

آنک 

در 

ببست و دشمن اندر خانه بود 


حیله ی 


فرعون زین افسانه بود 


بعد از آن که حضرت, بصیرت حاصل از زیر پا گذاردن امیال و هوس ها را 
روشن فرمودند خطاب به فرزندشان می فرمایند: 

«و وَجَدْتک بَعضی ۷1 وَجَكِیک کلّی حتّی کانَ شین لو آصایک اضایتن: کانَ 
قعنانی من آمرک ما بعْنینی من آمر تفسی قکتبّث 
آلیک فستظهرا نهد ن آتا بقیث لک او قَتَبْتُ» 


تو را پاره تن خود دیدم ؛ بلکه اصلاً تو را خودم دیدم, به طوری که اگر ضربه 
ای به تو بخورد چنان است که گویی به من خورده است و اگر مرگ به تو 
برسد گویا که به من رسیده است, به زندگی و افو شه توخه کردم آن کونه 
که به زندگی و امور خودم توجه کردم. پس این نامه را برای تو نوشتم تا 
همواره تکیه گاه تو باشد و بدان پشتگرم باشی, چه من برای تو زنده بمانم 
و چه از دنیا بروم. 
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حضرت به نوشتن نامه ای دست زده اند که هر کس به آن دل ببندد و 
زندگی خود را با تکیه بر آن شکل دهد, گویا خود تا اسان آن‌ رت رم 
زده و آن کمالاتی را که به آن حضرت رسیده است در حذ خود به دست 
فی. آوزد و نم تبها ازز. قلاکت. رهایی: می. اند بلکة به قله های معر فت. و 
و فرزندشان احساس می کنند این نامه را نوشته اند, تا فرزندشان را در 
فضایی قرار دهند که خودشان را در آن فضا وارد کرده اند و این مزده 
های معصوم قرار دهد. 


اتشتان شاد 


قبل از آن که به شرح نامه بپردازم خوب است آن چه را در مقدمه 
فرمودند بازخوانی کنیم زیرا در ان مقدمه افقی را در مقابل ما قرار دادند 
که باید تمام نامه را براساس نظر به آن افق بنگریم. 


ابتدا باید دید مشکل انسان ها کجاست که این همه به بیراهه می روند. با 
دقت به حقیقت انسان می فهمیم انسان سالم انسانی است که قیامت 
خود را هم اکنون احساس کند و واقعاً از بی بهره بودن در آن شرایط ابدی 
نگران باشد. بنده در طول زندگی معلمی ام مکررا تخزنه کرده ام , 
جواناني که خود را آلوده نکرده اند حقیقتاً نسبت به حیات ابدی خود نگرانند 
و داتما خود را در آن غالم اخساشس هی کنند. سالها پیش داتش آموزی 
داشتم به نام «همتی» جوان خوبی بود و در دفاع مقدس به شهادت رسید - 
خدا رحمتش کند - در دبیرستان درست درس نمی خواند. به همین خاطر 
عموماً از آه کله مند بودند. درس <«دیتی» آنها با من بود.به. او فی. گفتم: 
«آقای هقتی درس بخوان» با اين که نشان می داد به بنده ارادت دارد, 
ولی درس دینی را هم نمی خواند, هیچ صفت بدی نداشت اما درس نمی 
خواند و بنده هم مثل سایر معلمان از دست او گله مند بودم. گذشت تا در 
سال های جنگ تحمیلی که بنده سری به جبهه زده بودم, نیمه شب از سنگر 
بیرون آمدم منوجه شدم یکی از رزمندگان پیشانی اش را روی خاک ها 
گذاشته و به شدت گریه می کند و «الهی الْعَفْقٌ» می گوید دقت کردم دیدم 
همّتی است, خیلی منقلب شدم چون دیدم شاگرد کلاس ما تا کجا رفته و 
ما هنوز به «صَرَبِ, صَربا...» مشغولیم. گفت: 
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عاقل 

به کنار جو پی پل می گشت 
دیوانه 

پابرهنه از جوی گذشت 


آنچه ما گفته بودیم او عمل کرده بود, بنده برای او دلیل وجود معاد را می 
افرذق زر جالی که آو-خود را در معاد حس می کرد. به به آنچنان شعوری 
رسیده بود که به خوبی می فهمید پشت پرده ی دنیا, قیامت به صورت 
جدی وجود دارد و حالا فریاد می زد که «الهی العفو». معلوم است که نمی 
توان آن شعوری را که مرحوم شهید همّتی به دست آورده بود با درس و 
بجعت به دست آوزدء باید با آزادشدن از هوس ها و زیر پاگذاردن دنیا به 
سیر و سلوک عملی دست زد تا به مرتبه ای از وجود برسیم که قیامت را 
احساس کنیم. ابتدا باید به همان شکلی که حضرت مولی الموحدین علیه 
السلام می فرمایند بفهمیم که حقیقت دنیا چیست. چنین فردی اگر در امور 
دنیا شکست ظاهری هم بخورد به موفقیت رسیده است. برایش موفقیت و 
عدم موفقیت در امور دنیا تفاوتی نمی کند چون گذراني روزگار را درک 
کرده و از خدا نجات خودش را خواسته است. امیرالمومنین علی علیه 
السلام هم در این نامه از همین زاویه سخن گفته اند. منتهی با وسعتی به 
اندازه ی هستی و با حکمتی متناسب با امامی معصوم, از همین روست که 
این چنین در سخنان خود نورافشانی می کنند. 


امام فرمودند: فرزندم ! با بررسي جوانب دنیا برای من روشن شد که دنیا 
طوری است که هرگز در دست کسی نمی ماند پس نمی خواهد دنیا را 
بگیری بلکه از آن بگذر! که از موجودی سرکش گذر کرده ای. عرض کردم 
نمونه ی سرکش بودن ژوز از را می توان در تاریخ انقلاب اسلامی دید. 
مردم با تلاش زیاد انقلاب کردند ۵ هعین: که آمدند تقسی تازه کنند جنگ 
تحمیلی آاغان شدو ففتی‌ خی ماه شد مشکلات یسفن از ان شیر وع شوه شا 
کسانی ضرر کردند که خواستند با انواع سازش ها با کفر جهانی, راحتی را 
در دنیا پیدا کنند. در حالی که اگر پذیرفته بودند دنیا جای راحتی نیست به 
فکر چنین سازش هایی نمی افتادند. 


سخن حضرت روشن می کند که ژد کیت در دنیا همواره با مشکلات 
گوناگونی همراه است., همین که انسان یک طرف دنیا را بگیرد, طرف 


دیگرش از دست او بیرون می رود. انسانی که به فکر نجات و رستگاری 
خود باشد باید این خصوصیات را در دنیا ببیند و خود را گرفتار دنیا نکند و 
این که بنده پپوستهه: ابر قطلت. را نکدان من کنم به خاطر ان اشت که ان 
شا الله پر فلت قفوم مها اند دا ممحاته سا ارعایل ان کاه 
رود. در هر 
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صورت این مطلب. مطلب مهمی است و باید برای سالک راه حقیقت حل 
شود. البته اگر کسی دقت نکند ممکن است از همین مطالب برداشت غلط 
کند و نتیجه بگیرد پس باید صوفی گری و انزواطلبی اختیار کرد. در حالی 
که ما به امام علی علیه السلام اقتدا کرده ایم و زندگی حضرت برای 
همگان روشن است. پس هرجا سخنان ما با زند کی امام علیه السلام 
منافات داشت دلیل بر اشتباه بودن برداشت ما از سخنان آن حضرت 
است. در عین احساس مسئولیت نسبت به مردم و امور اجتماع, باید بدانیم 
که در هر صورت, چموشی و ناسازگاری روزگار و از. دست رفتن آن و 
اقبال آخرت مواردی هستند که امام علیه السلام بر آن تاکید:ذازنده اسان 
باید هر طور که شده است آنها را به درستی بفهمد تا بتواند به درستی 
ند کی کت 


امیرالمومنین علی علیه السلام هرشب پس از نماز عشاء به نما زگزاران 
رو می کردند و خطاب به آن ها می فرمودند: «تَجَهّز وا < هکم الله" فقد 
تودی فیکَمْ بالأحیل» مجهّز شوید ! خدا شما را رحمت کند, که بانک 
در بین شما به. ضدا "ور آهد.. هردق. را متوخه. هی کودند. که قیافت بشت 
گوش آن ها است و هرکس به میزان شعوری که پیدا کرده است آن را 
احساس می کند و با تقوای الهی توشه ی لازم را برای سفر خود تهیه می 


غم خود خوردن 


ملاحظه کردید که حضرت فرمودند: فهمیدم چگونگی دنیا باعث شد که از 
یاد «خود»م غافل نمانم, غم «خود»م را بخورم و به فکر قیامت باشم. 
انسان چه کار دارد که فلان شخص از کار او خوشش می اید يا نه؟ خدا 
باید از کارهای ما راضی باشد تا در ابدیت مان دست خالی نباشیم. بنا به 
فرمایش خودشان این فکر, حضرت را بیدار کرد. می فرمایند: امرم را 
روشن کرد و باعث شد که در زندگی جذی شوم؛ بعد تصمیم گرفتم که این 
نامه را برای تو بنویسم چون تو جان منی و من خواهان سعادت تو هستم. 
حال می فرمایند: 


«قأّی اوصیک بتقوی اللّه آق بُتیَ و لرُومٍ آمُرو»: فرزندم ! تقوای الهی را 
به تو توصیه می کنم و اين که حریم الهی را نگهداری و همواره پای بند 
دنور و آواشن الهی باشی: همه.ی حرف براق تسعادت. در این دنبا همین 
یک کلمه است ۵ هه .و اتبباء امه اند تا با تفصیل دادن آن این دستور را 
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نقل است که ابوسعید ابوالخیز می خواست سخنرانی کند, از آنجا که مردم 
به ایشان علاقه داشتند جمعیت زیادی جمع شده بود, بلندگو هم نبود, همه 
مشتاق بودند که صدای خود شیخ را بشنوند. فردی برخاست و برای این که 
مردم جلوتر روند تا جا برای بقیه باز شود با صدای بلند گفت: «خدا رحمت 
کند کسی را که برخیزد و قدمی جلو بگذارد.» شیخ فکری کرد و از منبر 
پایین امد. پرسیدند: ای شیخ کجا می روید؟ گفت: حرف همین بود که این 
مرد زد: «خدا رحمت کند کسی را که برخیزد و قدمی جلو بگذارد.» همین 
حرف بس است. شیخ خوب می دانست که نباید زیاد حرف زد. حرف 
حسابی یک کلمه است و پس از شنیدن آن باید به فکرٍ عمل کردن افتاد. 
ی ی و «اوصیک بتَفوّی ال 

»: تو را به تقوای الهی توصیه می کنم تا حریم اوامر و نواهی الهی را نگه 
۲ تا به یک نوع خداترسی فغال برسی. در فضای تقواء انسان 
دستورات الهی را مراعات می کند, دیگر مثل بعضی نخواهد بود که برای 
فردم ریم نگه دارند ولی از دستورات الهی سر باز بزنند. کسی که تقوای 
الهی پيشه کرد هميشه به فکر رضایت خداست که مبادا خداوند او را بنده 
ای سرکش ببیند! و کسی که برای مردم حریم نگه داشت و از مردم 
ترسید همواره نگران نظر مردم است حتی در نمازش انار 
می باشد و این خسران بزرگی است. 


می فرمایند: تو را توصیه می کنم به تقوای القن 99 ها ره نانک ند ور 
و آبادانی قلبت با یاد خدا. ملاحظه فرمودید که در مقدمه نامه فرمودند این 
نامه را برایت نوشتم «فشتظهرا به» تا به آن تکیه کنی چه من زنده باشم 
اجه تناشض عالایمی از مواردی .مین تهان به ان کته کرد و سعادت 
ور ۱ 2 
داشتن قلب با یاد خدا. زیرا قلب با «یاد» خدا زنده می شود و نه با «فکر» 
نسبت به خدا. قلب وقتی به یاد خدا است که به راحتی خدا را در منظر 
خود ببیند و احساس کند اگر او خدا را نمی بیند خدا او را می بیند. به همین 
جهت باید متوجه باشیم در یاد خدا قلب باید در صحنه باشد و نه فکر. همین 
طور که وقتی شما به صحبت های یک نفر گوش می دهید و توجه قلبی به 
ان دارید, این طور نیست که اول فکر کنید و بعد کوش دهید, وقتی هم که 
صحبت می کنید راحت صحبت می کنید, این طور نیست که اول فکر کنید 
و بعد صحبت کنید. درست است که با فکر صحبت می کنید اما اراده می 
کنید و صحبت می کنید. در هنگام سخن گفتن با خدا هم انسان 
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باید همین طور با خدا درد دل کند. قلب انسان باید دائما در صحنه باشد تا 
کم کم تمام قلب مملو از یاد خدا گردد. راه رسیدن به این مقام را حضرت 
این طور مشخص کردند که اگر کسی خود را بالاتر از دنیا بداند, دنیا با 
فتاه ار نی کند فیر فلت اه ماط می تصیاها ار کستی شمه 
را در سطح دنیا بداند هر موقع که به یاد خدا باشد, ذکر و یاد خدا مغلوب 
تمایل دنیای او می شود. 


شیطان هیچ وقت انسان را رها نمی کند, وقت نماز و دعا بیشتر حضور او 
(اشت اد این کت ج ‏ قاری که حضو لت یا ۱ 
زایل تعاید با افکار رالات یاس هن‌ما را بهشوی متلقات رای 
مان سوق مي دهد. حال اگر کسی خودش را هم سطح دنیا بداند نمی 
تخانه رسد ماکان مات انم اما اه ور را قی شا فان ععامل 
تحریک شیطان بر روی او کارساز نیست و می تواند قلب خود را در محضر 
حق قرار دهد. کسی که خود را فوق دنیا و امور دنیایی قرار داد می تواند 
با خدایبی که ملکوت عالم در دست ات ضا تون شود و اگر افکار دنیایی 
هم به سراغش آمد به نور ملکوتی حضرت رب العالمین خیلی زود به خود 
آند نا آن ادکار را ار حهذیرانت 


چگونگی زنده نگه داشتن قلب 


اگر انسان به وسایل زندگی طوری نظر کرد که همه ی قلب او را اشغال 
کرد به طوری که به اندازه ای آن ها را دوست داشت که خود را دوست 
دارد, هی گاه نمی تواند به حضور قلب در محضر خدا نایل شود چون آن 
وسایل بین او و حضرت حق حجاب می شوند. وقتی قلب خواست به 
محبوب حقیقی اش که خدا است نظر کند صورت های ان محبوب های غیر 
حقیقی در افق نگاهش ظهور می کنند و نظر او را به خودشان جلب می 
نمایند. اما اگرکسی با خدا زندگی کند و از وسایل زندگی دنیا هم استفاده 
کند اگر هم در نماز صورت وسایل زندگی دنیا در افق نگاهش اهر شد, 
۱ 1 
از آن ها عبور می کند و جهت قلب خود را متوجه محبوب حقیقی اش می 
کند. 


امام کاظم علیه السلام در همین رابطه به هشام 
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می فرمایند .. «ِن اطع الّاس قذراً الذٍی لا بَری الذیا تسه 

ماد با + الحَتَه فلا تبیغوها بغیرها»(1) و گران 
۳ 0 ار و ۲۳۳۳ 
به راستی که بهای پیکرهای شما جز بهشت نیست پس آن ها را به چیز 
دیگری نفروشید. در مناجات شعبانیه خطاب به حضرت رب العالمین اظهار 
می دارید: «ققد هَرَبث الیِکَ»: من از دنیا فرار کردم و به سوی تو آمدم. 
پس هرکس برای حضور قلب, ۳0 خود را از دنیا بالاتر بداند و با این 
رویکرد به سراغ خدا برود. لازم به تذکر هم نیست که دنیا یعنی تعلقات 
اعتباری که ما در اطراف خود به وجود اورده ایم. 


حضرت مولی الموحدین علیه السلام به فرزندشان توصیه می کنند حیات 
قلب را از طریق بان خدا و ی زردن به زیسمان الهی به دست آور.. ذر آین 
که انسان باید قلب خود را زنده نگهدارد بحثی نیست چون تنها با قلب زنده 
می توان متوجه حقایق عالم شد و راه کمال را پیمود. قلب مرده قدرت 
درک حقیقت را ندارد و نمی تواند واقعیت های معنویر را احساس کند. 
عمده راهی است که بتوانیم از آن طریق قلب را زنده نگه داریم. حضرت 
علی علیه السلام یاد خدا و چنگ زدن به ریسمان الهی از طریق توکل در 
امور را راه زنده نگه داشتن قلب می دانند و همین راه را توصیه می کنند. 
چون می دانند همه ی انسان. قلب او است و اگر قلب بمیرد در واقع 
انسان مرده است. هرچند از نظر بعد حیوانی زنده باشد. در راستای زنده 
نگه داشتن قلب با ذکر خداء حضرت آیت الله حسن زاده آملی ذکر شریف 
«یا حت یا توم یا من لا اله ال آنت» را پیشنهاد می کنند و می قرمایند: 
«آقای من ! در نزد اولیاءالله, مجّب است که اکثار ذکر شریف «یا حی یا 
یوم يا من لا اٍله الا آنت» موجب حیات عقل است». ی ان 
است جهت زنده نگه داشتن قلب با یاد خداوند. تقوا و رعایت دستورات 


الهی نمونه ی دیگری از اد خذاوند ند به همین مایت درز ستاو حیات 
ی فرما که «قَِنَ تفُوّی ال وا داء فلوم و بَصَر عَمی مدیم و شتا 
عرض َجْسادکُم و صلاخ قساد صُدُورِکم و طَهُورُ دتس سکم و جلاء عَسَّا 
ضارکم 2(۰) تقواء 
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1 سح العقول. سر نود 
2- نهچ البلاغه, خطبه ی 198 


داروی بیماری های ۳ ها؛ روشنایی قلب ها, و درمان دردهای بدن ها , 
مرهم زخم جان ها, پاک کننده پلیدی های ارواح» و روشنایی بخش تاریکی 


قلب انسان رابط انسان میان جهان ماده و عالم معنا است. قلب اگر زنده 
باشد. می تواند با استفاده از نیروی معنوی که دارد. الهام دهنده و الهام 
پذیر گردد. قلب در صورتی زنده است که از آلودگی های روحی پاک باشد 
زیرا وقتی انسان مبتلا به فساد و گناه بود. دل اش تیره می شود و توانایی 
استفاده از قدرت های معنوی را از دست می دهد و از فیوضات رحمانی 
نیز بی بهره می ماند. در صحیفع ی بیست و نهم حضرت آدریس نبی علیه 
السلام آمده است: «واعییل قلبک باللفُوی کما تعسل تَوّبک بالماء وان 

تَ خببّت روحک قاجْتهدٌ فی الْعمَلِ لها.»(1) همان گونه که لباس خود را با آب 
شستشو می دهی, قلب خود را به وسیله ی تقوا تطهیر کن و اگر روح خود 
زا دهفشتت: داریر در عمل برای آن لاش کرن. 


حیات قلب, به تقوا و ورع انسان بستگی دارد, و آن کس که آلوده به 
گناهان است قلب او مرده است. لذا حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
می فرمایند: «مَنْ قَل ورَغة مات قَلبّه ُه.»(2) آن کس که ورع او کم پاشد, 
قلبش مرده است و يا در جای دیگر مي فرمایند: «مَن احب فور الاخته 
قعلیه باللفوی.»(3) هر کنن تارف در آخرت وا دوست دارد. بر او باد به 
تقوا و پرهیزکاری. زیرا قلبی که زنده بود و خود را در ابدینتش احساس کرد 
می فهمد نقش تقوا و رعایت احعام الهی چه اندازه ابعاد معنوی انسان را 


قلب شعوری است متعالی که خداوند آن را در وجود انسان قرار داده 
است, تا در صورت زنده بودن. انسان بتواند با حقایق عالم قا نوت شود و 
معارف عالیه ای را به دست آورد, معارف عالیه ای که زندگی او را ۳ 
معنا می کنند و به عبارت دیگر به زندگی او معنا می بخشند و در همین 
ی مین کی امه و 
داند. چنین 
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انسانی نگاهش به عالم و آدم یز ۶ ناه اهل دنیا به دنیا است که اسیر 
ذتبا هسنه: این انشانها با سیات کلم رام رهایی حقیفی از تگناهاه, دنا 


را به دست اورده اند. 


انسان با همراه شدن با تقوا و پرهیزکاری آنچنان از بیماری های روج و 
ی 
خود قرار دهد. و د رابطم حضرت امیرالمومنین علیه السلام می 
فرمایند: «وَاعْلَمَوا که ی االع سل اد 2 مَجرجاً من الفتن.»(1) آگاه 
ی ار ۳ داشته باشد, خداوند براعم او راه رهایی 
از فتنه ها را باز مي نماید. و یا قرآن مي فرماید: «اِنَّ الذین الق هو آذا 
مَسْهْمْ طایفُ من السْیّطان تذکروا. .» (2) آنان که تقوا را پیشه خود نموده 
اند, هر گاه از شیاطینی که در حال گردیدن به دور قلب شان هستند به 
نان و سوسه ای برسد, متوجه و سو سه شیاطین می شوند و خدا را تاج فی 
کنند. چون تقوا آن چنان به انسان شعور درک وسوسه ی شیطان را می 
دهد که می فهمد کدام انديشه به وسیله ی شیطان در ذهن او خطور کرده 
است. و این همان حیات قلب است که توسط تقوی ایجاد می شود. پس با 
دارا شدن تقوا و پرهیزکاری, نه تنها دچار فریب شیطان نمی شویم؛ ؛ بلکه 
دارای بصیرت و آگاهی بیشتر در شناخت دشمن و راه های نفوذ او نیز می 
کردیم و آمادگی بیشترق بزای رسیدن به مراحل عالین را بیدا هی تمائیم: 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ی 81 تقوا را, راه درمان 
تیرگی قلب و آلودگی های فکری و دیگر مرض های روحی معرفی می 
فرمایند. و همه ی انسان هائی را که در جستجوی انسانیت و یافتن راه 
معنویت هستند, به داشتن ان سفارش می کنند. 


السام روت «ایت وان ی ار اه را زان کی ود 
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1- نهج البلاغه, خطبه ی 183. 
2- سوره ی اعراف؛ ایه ی 1 2. 


ار ار و از امالی روم ده کر رو 


دوستی با افزاد. براساس, برهیز کاری: آن. ها باشد؛ به. راختی. از گزند و 
نیرنگ افراد شریر جامعه محفوظ می مانیم. 


وقتی متوجه شدیم از طریق تقوا باطن انسان با ملکوت عالم مرتیط می 
شود و قلب انسان با حضرت حق مأنوس می گردد می فهمیم برای آنس با 
خداوند چه راه آسانی را پیشنهاد می کنند. انسان با تقوا به راحتی گناه را 
بننن فی زند و آمکان کزبنش بهترین رام زا به دست می آورد. اخلاق هایی 
که مبتنی بر تقوای الهی و رعایت حرام و حلال شرعی نیست در جایی که 
منافع آن ها به خطر است به شدت در معرض بد اخلاقی هستند. 


ار روا سار ی از سر ای صای ات ماه ار 
آثار عظیم تقوا 9 پرهیزکاری بیش از بیش روشن ,می شود, حضرت می 

مایند: «قد جع مع اللهٌ تعالی ما یِتواصی بو لمیَواصوْن من وی 
وّالاخرین فی, كت واجدو و هی اللفوی, قال له حَل وعز عر: «ولقة وصیتا 
الذین اوَتوا الکتات" من تک و اک آن اتقوّار الله >( وقیو جماع کل 
عبادو صالحم. به وضل من وضل آلي الدَرَجاِ العْلی. واه و لفْضوٍی. وبه 
عاش من عاش مغ اللّه بالخیاه الطیتَه ولأئْس الذاّم. قال اللةْ عَرّ وجل: 
«نَ لین فی جَنات وَتهر. فی مَفْعدٍ صِدّقٍ لد مليک مُفْتدر» را 


خداوند بزرگ همه ی آنچه را که وصیْت کنندگان از اولین و آخرین به آن 
وصیت و سفارش نموده اند, در یک خصلت جمع نموده است و ان نقوا 
اتشت.خد اون .مین قر ماند: ما,وصت کرميم آنانی زا که قیل اد ضما ند آن 
ها کتاب نازل کردیم و شما را که دارای تقوای الهی باشید. تقوا کانون هر 
عبادتِ صالح است و هرکس به درجات عالی رسیده و به مراتب نهایی 
دست پافته, به وسیله تقوا بوده است. و به سبب تقوا بر که کر کنر 
توانست با حیاتی طیب و انس دائم با خدا زندگی کند. خداوند می فرماید: 
به راستی که پرهی زکاران در جنات و نهرها در جایگاه صداقت در نزد مالک 
مقتدر هستند. 


مص ان آنان که در جستجوی رسیدن به مقامات ارزنده معنوی و مراتب 
بلند و نهایی هستند, آان کی عافد ات ندت ات اک اامی داش 
دایم اد آوته و با اولیاء او 
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1- سوره ی نساء آیه 131 
2- کشف الغمّه, 368/2 به نقل از بحارالانوار, 200/78. 


بهره مند باشند. باید دارای تقوا و پرهیزکاری باشند که گنجی بهتر از آن 
وجود ندارد. گنجی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در توصیف آ رن 
فرمایند: «اِنْ اللفُوی أَفَصَل کنز»(1) به وااشت تقوا برترین گنج ان به 
شرطی که به گهته ی امیرالمومتین علیه السلام عمل کنیم که فرمودند: 
«عَیِکُمْ پتموی ال فی الْقَیّب والشْها5و»(2) بر شما باد به تقوای الهی در 
نهان و آشکار. 


بی تقوایی. چشم دل انسان را کور می کند تا عوارض گناهان را نبینیم و 
متوجه پی آمدهای ورود به زندگی های گناه آلود نباشیم. اگر قرار است که 
تاریخ آینده ما با ظهور کامل حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه 
الشریف روبه رو شود شرط رويارويي مثبت با آن شرایط تقوا است. از 
0 صادق علیه السلام از معنای تقوا سئوال نمودند» آن حضرت فرمودند: 

.. آن لابه تفقیی آلاه ع هک ولایراک حیِت تهاک»(3) تقوا اين است که 
ی ۱۳ 
موردی که تو را از آن باز داشته است, حاضر نبیند. 


بی تقوایی ما را گرفتار انواع لغزش ها می نماید و از فهم معارف عمیق 
دین باز می دارد تا انجایی که نسبت به فهم معارف دین بی میل می 
شویم. . و روحیه ی مرگ آگاهی و جهاد تبدیل به رفاه زدگی می گردد و یک 
نوع نیست انگاری وارد روح و روان جامعه می شود و جنبه ی حیوانی ما 
مقصد و مقصود ما می گردد و به آبادانی همان جنبه تن می دهیم و از 
زندگي توحیدی گریزان می شویم و اظهار می داریم چرا دین خدا اين چنین 
سخت است. آری کسی که در فضای توحیدی تنفس نکند دستورات الهی 
برای نفسر افاره اش آزاردهنده است. در بی تقوایی به زحمت می توانیم 
زبان همدیگر را بفهمیم و به تفاهم برسیم و در همین رابطه سخنان امام 
الموحدین علیه السلام ما را به وضعی که داریم آحاه.فی. کند تا به. فرطه 
وی یط تک و کرفار وهگ ای ریم که قما برای جواب کرت 
بو تفن رل رنه ارو 


جای پذیرفتن ولایت تکنولوژی به ولایت الهی دل بسپاریم. شهید اوینی به 
جهت تقوایی که داشت توا نست 
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رهام 76/۶ ای امالی مرو تیه و یی ۷ 296/2 
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به نور ولایت الهی در دوربین فیلم برداری تصرف کند و نگذارد فرهنگی که 
دوربین را ساخته از طریق دوربین فیلم برداری بر ما ولایت کند و اين کار 
مستلزم مجاهدت بسیار است. برای ان که ارزش تقوا را بفهمیم و متوجه 
باشیم قلب زنده چه معجزه ای می کند باید نفس اماره را بشناسیم که 
چگونه وقتی به طرف تقوا رفتیم نفس آنثاره ی ما را تهدید می کند تا از 
رجوع به تقوا منصرف شویم. با قلب بیدار و زنده است که نفس امّاره را 
در اطراف خود احساس می کنیم و می بینیم چگونه شیطان با اين ابزار 
مانع سیر توحیدی ما می گردد. 


وقتی قلب انسان ها به کمک تقوا زنده شد آثار آن در همه ی شئون جامعه 
ظهور می کند, اعم از لباس و خوراک و معماری و شهرسازی. وقتی 
امیرالمومنین علیه السلام ما را به تقوا و ابادانی قلب دعوت می کنند 
ها وتو انسان ها توان ۱2 را دارند پس 
مشکل ما نتوانستن نیست, نخواستن است. ما نگران فاسدشدن تقوای 
خود با غلبه ی شهوت نیستیم وگرنه مواظب بودیم میل های افراطی و میل 
های حرام وارد زندگی ما نشود. امیرالممنین علیه السلام می فرمایند: 
«لایتشید. العوی: الا له السموه» ۱1 تفا را خاشنه نمی کندر عکر غلنه 
یافتن شهوت. کر ای توت انسانْ حالت رحمانی خود را از 
دست داده و به یک نوع حالت شیطانی دچار می شود ! بنابر اين با غلبه 
یافتن خوی شهوت رانی در فرد, به خاطر فاسدشدن تقوا, در روح انسان 
یک حالت شیطانی ایجاد می شود و شتاب جای آرامش و طمانینه را می 
گیرد و سبک زندگی. قست فودی می شود. 


ظهور ورع 


تبدیل حالات رحمانی به حالات شیطانی از مسائل مات مت است که در 
روایات بر آن ناکند. شنذم و به. زبان: آمروزی باید خام. آن. را تبهیلیشتم با 
نیست انگاری گذاشت که در آن صورت همه چیز از جهت الهی اش خارج 
می شود و نفس اماره قبله ی انسان ها می گردد. کوشش ها و اعمالی که 
انسان از طریق تقوا انجام می دهد از نیروهای روحی و معنوی ارزشمندی 
برخوردار می شود. 
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1- شرح غرر الحکم, 376/6. 


ان روف .نوی در تضمتعات. آم شید می. کندبه کته ای که‌تانین اخیال 
مادٌی در انسان تقلیل می یابد و به اصطلاح گفته می شود انسان می تواند 
پس خودش براید. 


تقوای واقعی 1 صورت قبولی در امتحانات سخت و سنگین شکل ایس 
گیرد. حضرت | میرالمومنین علیه السلام می فرمایند *« 36 حصُور 
السْهوات واللذات یِتَبیّنْ ور الائقیاء 1(۰) هنگامی که صحنه های شهوت 
انگیز و لذّت بخش پیش آید, ورع مردمان مثّقی روشن می شود. در آن 
هنگام تنها آنان که تقوا را به راستی در وجود خود نهادینه کرده اند و حفظ 
حریم احکام الهی را به ملکه ی خود تبدیل کرده اند. قدرت کنترل خود را 
دارند و می توانند امیال نفس آماره را با نیروی معنوی پس بزنند. 


وقتی روشن شود انسان موجودی است که می تواند تمام حجاب های بین 
خود و عالم ملکوت را پشت سر بگذارد و جهان دیگری را در مقابل خود 
یی ی یم 1 
کرانه های متعالی تری دست يابد, راز احکام الهی و علنت علت تأکید انبیاء را در 
رعایت کردن آن ها می فهمیم زیرا برای به حیات آوردن قلب راه دیگری 
نیست. رعایت دستورات الهی به ظاهر بسیار ساده است ولی نقش آن ها 
در زنده نگه داشتن قلب ج قر ان کشودن. آسمان غبت: غیر .فایل. تضوو 
است و به همان معنایی که حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند: تقوا 
عملا انسان را با تولدی دیگر در عالمی دیگر وارد می کند. در روایتی که به 
حضرت عیسی علیه السلام منسوب است آمده است: «لن پلج ملکوت 
السموات من لم پولد و (2) به ملکوت آسمان ها دست نیابد مگر آن 
کسی که دوبار تولد ی پابد. تم تلد اف انشت مه سر ور انسان به این 
دنیای خاکی و دیگری خروج از عالم طبیعت و طی مراحل برزخی و رسیدن 
به مقامات معنوی است که در واقع حیات و زندگی دیگری به حساب می 
آید. گویی آدمی از این حیات خاکی مرده است و درعالم دیگری تولد یافته 
است که عرفا به اين مرحله از رشد و تعالی معنوی, مرگ و حیات اختیاری 
می گویند. در تولد جدید است که انسان با استعداهای غیر قابل تصور خود 
روبه رو می شود و معنای آن فروغی که در غار حراء بر حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم 
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1- شرح غرر الحکم, 326/4. 


2 شرح آصول الکافی (صدرا), جح 1, ص 361. 


تجلی کرد را می فهمد و با معنای ایمان به خدا , به شکلی دیگر روبه رو می 
گردد و از آن به بعد از رازناک بودن ایمان محروم نخواهد بود. ندای 
«وجود» و میداً فیض را در اعماق روح خود احساس می کند و وحدت و 
هماهنگی و حقیقت موجودات را به نحوی دبک قف بایده و فد جایگاهی 
که اهل تقوا در هستی به دست می آوردند بهترین سخن را از فران دارتم 
که شی فر مات و انوا الا انوا از اللة مَع المَتفین»(1) یعنی یک 
0 ای فرح « فان اللة 
ِ بُجبٌ الَمَتّفینَ»(2) یعنی رابطه ی خبی بین خدا و اهل تقوا برقرار می 
شود. 9۰ پا «ن المْتَقین فی جات و عَیُونِ»(3) یعنی اهل تقوا هم اکنون ۰ 

ِ بهشت زندگی فی, کتند ۵ از شیاهای ند نی شایی ازآواند.ه یوم عیر 
تفت الي الرَّحمن وفدا»(4) یعنی اهل تقوا میهمان خدای رحمان خواهند 
بود. «انْ الْمَتْفِينَ فی مقام آمین»(5) یعنی اهل تقوا در مقامی آمن هستند. 
«و اللَة ولو الْمَنقین»(6) بعنی انسان متقی مفتخر به ولایت الهی می شود 
و حضرت حق ولایت او را به طور خاص بر عهده می گیرد. 


پس می توان گفت : قلب, دستگاه بسیار اسرا ای و.هفتی. اننتت: که 
خداوند آن را در وجود انسان قرار داده است, تا انسان ها به وسیله ی تقوا 
آن را آباد نمایند و زنده نگه دارند و آن را با عبادات و دوری از گناه و توبه, 
از انواع تیرگی ها پاک نگه دارند و آن را بازسازی نموده و به راه اندازند. و 
از طرف دیگر تقواء وسیله ای بسیار پرقدرت و نیرومند برای حمله و جنگ 
با دشمنان نامرئی است که به مبانی روحی ما حمله ۱ 
تواند از طریق تقوا خود را از دست سراپ زندگي دنیایی آزاد نماید تا از 
[ حیاتبخش معنویت سیراب حردد: این بود راز این که حضرت مولی 
الموحدین علیه السلام به فرزندشان فررمودند: «اوصیک بتقوی اللهم یک 


و 
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1- سوره بقره. آیه194. 

2- سوره آل عمران, آیه76. 
3- سوره حجر, آیه45. 

4- سوره مریم, آیه85. 

5- سوره دخان, آیه 1 5. 

60- سوره جاثیه, آیه19. 


خدایا ! توفیق فهم سخنان حکیمانه ی اماممان را طوری به ما عطا فرما که 
به راحتی بتوانیم زندگی خود را براساس ان رهنمودها شکل دهیم ! 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 600 


خلیه تسف باق یاه غاب تصانظ فلت 


اشاره 


5 ۳ 9 ِا ِِِ ۳ ۳ 9 0 
«فائی اصیک بتقوی الله_ ای بترت ۲ لژوم امره, ۲ عمازه قلبک بذکره 
ج لا کوا 2 ]| ّ نی آوته* مه سب تک ج - الله ار ات اج 9 
۷9 کد 8 تصی9: .و اق ساب وتق من سبت ب و بین ر ال انت احجدت 


«آخي لب بالْمَوعظه, و آمثة بالرّهادو, و قَوّه بالیقین, و تور بالجکمه, و 
لد بذکر الحوت, و کحم بالعناء. 


ای فرزند عزیزم ! تو را توصیه می کنم به تقوای الهی و پیروی از فرمان 
اوء و اینکه قلب خود را با یاد خدا آباد نگهداری, و به ریسمان اطاعتش 
خی ژنین: راستی کدام رشته ای را استوارتر از رشته بین خود و خدا 
سراغ داری که آن را بگیری؟ قلبت را با موعظه زنده نگهدار, و با پارسایی 
بمیران. با یقین نیرویش بخش و با حکمت روشنش گردان, با یاد مرگ 
خوارش کن و از آن اقرار بگیر به فناشدن و میرندگی اش. 


در ابتدا باز تأکید می کنم که عنایت داشته باشید چشم امام معصوم علیه 
السلام چشم محدود به امروز و دیروز نییست ؛ چشم نگاه به نوامیس هستی 
است: کل خیات در هفه‌ی ابعادش ودز همه ی زمان ها بزای امام معضوم 
عه تساه روش اس ماک است کم‌او ون ی سا مات 


ص: 601 


طبق برنامه, ساختمانی را طراحی کند نگاه درستی نسبت به همه ی ابعاد 
آن ساختمان دارد و نگاه او قابل مقایسه با کسی نیست که فقط ظاهر 
ساختمان را می بیند و اگر چنین کسی از قسمت هایی از آن ساختمان 
بیش از حد خوشش آمد. تحلیلی مطابق نگاه تک بُعدی خودش ارائه می 
دهد. حال با توجه به نگاه همه جانبه ی امام معصوم به عاألم, انسان باید 
متوجه باشد در مواجهه با کلام امام معصوم علیه السلام چه کسی او را 
مورد خطاب قرار داده است. تاکید بنده بر این اساس است که توجه 
داشته باشید سخنان امام معصوم علیه السلام همه ی حقیقت است و 
جایگزینی برای این سخنان نداریم, حال با توجه به این اصل ان با 
بتوانیم از رهنمودهای امام استفاده کنیم و به درستی زندگی نماییم. 


جایگاه تقوی 


حضرت فرمودند: «قائی اوصیک بتقوی ال آو بت" و لَروم آمُره»: ای 
فرزندم ! من تو را به تقوای الهی و پیروی از دستورات او سفارش می 
کنم. «تقوا» یعنی حالتی که انسان به کمی ان حالت. عنان هوس خود را 
بگیرد تا هرجا هوس هایش خواست,ر او را نبرد و از خدا بترسد که با 
نافرماني اوء مورد عضب الهی قرار 3 بدین لجا ط رهاشدن از جذبات 
دنبا و واستین در ان به توا انیست: 


و یکی این که آیا ما تقوا را می 
شناسیم؟ و دیگر آن که اگر تقوا را می شناسیم آیا چایگاه آن را 9 ۷ 
خود می دانیم؟ به بیان دیگر, آیا می دانیم که تأثیر تقوا در کل حیات 
چیست؟ به عنوان مثال, بسیاری از ما راست گویی را خوب می دانیم و در 
نتیجه دروغ نمی گوییم, اما همه ی ما نمی دانیم که جایگاه راست گفتن در 
هستی کجا است و چرا گفته می شود رمز حیاتِ صحیح راست گفتن است. 
عموم شما روزه می گیرید و معنی تقوا را هم می دانید اما معلوم نیست 
همه ی ما جایگاه روزه و تقوا را دون از کر کی خود درست بدانیم. به همین 
جهت هم نمی توانیم به حقیقت روزه نزدیک شویم و به روزه ی خواص نایل 
کر خن کسی که راست می گوید تا آبرویش نرود فرق دارد با کسی که 
راست می گوید چون می داند راست گفتن باعث تبدیل شدن انسانیت 
مادون او به انسانیت اعلا است. هر دو راست گفته اند اما راست گفتن 
ادلت از ترنن فرنم استت,ه داست. حفتن دومن از بایدام تقیا. 


ص: 602 


«برتراند راسل» فیلسوف انگلیسی می گوید: «من گوساله ی همسایه را 
نمی دزدم چون گاو مرا می دزدد». دزدی نکردن با این دیدگاه بسیار 
متفاوت است با دزدی نکردن با این دیدگاه که بگویید «من چون می خواهم 
ادم وارسته ای باشم و بر فراز دنا حرکت کنم, زیر فرمان حق می روم و 
در زیر فرمان حق, دزدی حرام است» هر دو یی عمل است ولی با دو 


وقتی که حضرت علیه السلام به فرزندشان می فرمایند در کل زندگی به 
وا سین که ان ها ات که ار من ای ار موه 
نجات یابی تقوا را در همه ی ابعاد حیاتت رعایت کن. کسی که چنین 
بصیرتی پیدا کند دیگر در برابر هوس هایش تسلیم نمی شود و به هر 
قیمتی که شده عنان آن ها را می گیرد و حریم خدا را حفظ می کند. مجال 
فراوان می خواهد تا درباره ی تقوا سخن گفته شود بر کان زوایایی از 
تقو را کوشزد کرو اند که تیه بان دابا اسان هدجه همم شوم جرا 
دام اس انذانی رف ها اند کرده است. امیرالممنین علیه السلام به 
یکی از اصحاب خود در مورد تقوا می فرمایند: «فَاِنَّ من انفی ال حلّ و 
عرٌ و فوی و شبع و وی و ژفع عفله عن آل الدئا یدنه مع هل الذنب 5 
وه و عَفلهُ مفعاین الاخره اقا بضوء قلیه ما نْصَر رت عتتا مق خَّ الکتا 
ققدر عرامها و < تب شعانها و أَصَّ و ال یالحلال الصّافی الا ما لا بة له 
من کرحم بش ها صایه ۱1 هرکن تقوای آلمی:داشته باشد.. غزیز و 
قدرتمند و سیر و سیراب شود و در حالی که بدن او با مردم است, او از 
مردم زمانه ی خود بالاتر خواهد بود و عقل و قلب او آخرت را می نگرد و 
با نور قلب خود جاذبه ی آن چه از حب دنیا با چشم خود دیده, خاموش می 
کتک سر مرا با اس رها اه بات اضام عی نود 
و به خدا قسم مال حلال دنیا را برای خود مصٌر می داند مگر به اندازه ای 
که چاره ندارد تا بدان سدذ جوع کند. 


ما فعلاً همین قدر می گوییم که جایگاه نقوا و نقش آن حفظ حیات کلی ما 
از اضمحلال است. فقط باید جایگاه حقیقی آن را شناخت. لذا وقتی 
حضرت به فرزندشان می فرمایند تقوای الهی پیشه کن, نظر بر آن دارند 
که انسان سراسر میل های سرکش خود را در کنترل در اورد و 
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بز. | نها حاکم باشد تا در خرحه ای بت از مخود.ی شعور کرار کیزد.ه مین 
وجود خود را تبدیل به زر کند و خود را به پستی ها نفروشد. چنان که 


مولوی می گوید: 

من 

غلام آن که نفروشد وجود 

جز 

به آن سلطان با افضال و جود 

من 

فدای آن مس هفت پرست 

که 

به غیر از کیمیا نارد شکست 

حضرت در ادامه به فرزندشان می فرمایند: 


«و عماو قلیک بذکُرو»: و قلب خود را با یاد خدا آباد کن. گاهی اوقات 
فلت ما فرخه استه هرچه.زعا هن خوانيم بهره ای از آن.تمی بزیم. فلت 
با نزدیکی به امور دنیوی می میرد و حساسیت خود را نسبت به امور 
معنوی کشت ید اگر انسان بیش از حد به امور دنیوی توجه کند و 
تمام فکر و ذکرش درآمد های دنیایی و ثروت باشد. قلب او از جهت گیری 
الهی اش باز می ماند. هر چقدر انسان بیشتر به فکر امور دنیوی باشد 
قلب او بیشتر از حقیقت خود دور می شود, به طوری که بعضی ها دیگر 
قلبی ندارند. هرچند قلب گوشتی آن ها در سینه شان در حال دس 
۱ ین فرماید؛ «اِنَّ فی دَلک لَذکُری من کان لد قلت». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جمله عواملی که قلب را می 
میراند, مجالست با انسان های فرومایه و مجالست با ثروتمندان می دانند. 
۳۹ 


از سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می توان استفاده ی 
مهمقّی در مورد حیات و مرگ قلب کرد. قلب در این جا کنایه از روح و جان 
اک است : بعنلی؛ علاوه بر اين که جسم آدمی حیات و ممات دارد, دل و 
روج آذفی. نید .داراق حیات و مرگ است که از آن به «حیات و مرگ 
معنوی» تعبیر می شود. 


حضرت سجاد علیه السلام عرضه می دارند: «و آمات قلبی, عظیم 
جنایتی»(2) و گناهان بزرگم. قلبم را میرانده است. 
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1- بحار الأنوار. ج 74 ص 52. 


بعضی از افراد هستند که در کنار آنان هزاران درس یر ۳ صورت می 
گیرد و یا هزاران آیه و روایت و مواعظ تکان دهنده در گوش آنها می 
خوانند: اطا کوجی ترین انری در آن.ها ندارد و هیح تکان نمی خورنده عون 
کت سر استه 


چضرت در خطبه ی 110 درباره ی قرآن می گوید: «تقَفَهُوا فیه قلَه 
القْلُوب» درباره ی قرآن بیندیشید که بهار حیات بخش دل هاست. رس 
ی شماره ی 349 نهج البلاغه می فرمایند: «مَن قلّ ورَعة مات قلبه» 
هرکس روح ورع در او کم شود قلبش می میرد. 


عوامل مرگ و حیات روحانی که همان حیات و مرگ قلب است, بسیار زیاد 
است, ولی قدر مسلم این است که «نفاق». «کبر», «عصبیت», «جهل» و 


از دیگر مواردی که باعث مرگ قلب می شود «حسد و کینه» است. به هب 
قیمتی نباید بین شما و انسان مسلمانی کینه حاکم باشد. اگر هم احیانا 
احساس کردید در قلب خود نسبت به انسانی مسلمان کینه دارید باید هر 
طور شده آن را از بين ببرید وگرنه قلب تان می میرد. این که در ماه 
مبارک رمضان تأکید می کنند از دیگران حلالیت بطلبید به همین دلیل است 
که قرار است انسان در این ماه به عالم اعلی عروج کند و به بالا برود. 
چنین امری با قلب مرده امکان پذیر نیست. حضرت صادق علیه السلام می 
فرمایند: «کیرهْ الصَچك ثمیث القَلْبِ» قال «کثرخ الصّچك تمیث الدین 
کما یمیت المَاء الملح»(1) خنده ی بسیار. دل را بمیراند. و فرمودند: 
بسیار خندیدن: ذین. را آب کند, جنانچه که اب تمک را در خود جل. کند. 
عرض شد «تخیلات دنیایی» در صورتی که در ذهن پایدار بمانند در میراندن 
قلب اثر دارند. بزرگان برای رهایی از اين دام, توصیه می فرمایند: هرگاه 
افکار دنیوی به سراغ تان آمد با نظر به امامان معصوم که حقیقتاً از دنیا 
ارام سک لو اف :عفر نیو ود را از ان اوکا و ازاد کنید. 
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خوب است جهت آزادشدن از افکار دنیوی به این امر عادت کنیم که چگونه 
خود را از وسوسه های دنیا ازاد نگه داریم. ممکن است کسی فرش 
نداشته باشد, تا اینجا مشکلی نیست, اما شیطان به سراغ او می رود و 
فرش نداشتن او را به ذهنش می آورد تا او را از یاد خدا باز دارد. این که 
شیطان به سراغ آدم می آید برای همگان یکسان است, یعنی به سراغ من 

و شما و اولیای خدا هم می آید, ان لها ات 
در مقابل وسوسه های شیطان. ان کسی که وسوسه ی شیطان, فرش 
نداشتن را به ذهنش می اورد و او احساس بدبختی می کند, گرفتار افکار 
دنیوی شده و لذا دائم به فرش نداشتن فکر می کند و با تصور اينکه قیمت 
فرش روز به روز هم گران تر می شود خودش را ناتوان تر حس می کند و 
همواره با افکار بیهوده در این موضوع خود را مشغول می کند, تا جایی که 
همه :فلت او با این نوع‌رافکار اشفال .مین شود دیکر خایی یراق دعا و 
راز و نیاز با خدا در آن نمی ماند. اما شخصی که وقتی شیطان. فرش 
نداشتن او را به ذهنش می آورد با بیداری کامل می فهمد که اين افکار از 
وسوسه های شیطان است با خود می گوید: «فرش ندارم که ندارم, چرا 
وقتم را بیهوده صرف فرش نداشتن بکنم؟» و از این طریق قلب خود را از 
وسوسه های شیطان می رهاند. این آدم یاد گرفته است چگونه خود را از 
وسوسه ها آزاد کند. 


فراموش نکنید که شیطان همواره منتظر است به نحوی در قلب ما نفوذ 
کند, و در کار خود بسیار وارد است., خنیت: وفته اند که او روانکاو کامل 
است, چون تمام زوایای روحی ما را می شناسد, از هر دری که او را 
بیرون کنیم از روزن دیگری به درون ما تفوذ می کند. مراقبت بسیار نیاز 
است تا کسی بتواند راه نفوذ شیطان را به درونش مسدود کند. که البته 
ان راه ها را باید در کتاب های اخلاق دنبال بفرمائید همین اندازه عنایت 
داشته باشید افکار دنیوی راه ورود شیطان به قلب است و نباید از این 


به ما فرموده اند هرگاه شیطان با حسد و یا کینه و حبٌ دنیا و خیالات 
طولانی و... به درون شما نفوذ کرد با یاد خدا قلب خود را ار 
این طریق از آنچه باعث مرگ قلبتان می شود در آمان باشید. حضرت به 
فرزندشان فرمودند: به تو توصیه می کنم به «عمازه قلبک بذگرو» 
آیادکردن وزنده-نکه داشتن فلت انا باد خداب-‌همان وفتین که خیالات دور 
شما تفوذ 


ص: 
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می کند به یاد خدا بیفتید و متوجه حضور حضرت حق در عالم باشید. از ذکر 
تفر هو ال ال ور این امس کار اه 


کار شیطان آن است که هرکس را به نحوی مشغول کند, ان کسی که 
بیکار است را یک طور و ان کس که کار دارد را به نحوی دیگر به دنبال 
خود می کشاند و قلب ان ها را از حیات واقعی که یاد خدا است محروم 
می کند, تا جایی که اضطراب های بیهوده در جان و قلب آن ها فرو رود و 

قلبشان را بمیراند. در حالی که اگر در همان وقتی که شیطان دارد ۳۳۹ 
را وسوسه می کند, خدا را به یاد بیاورند که پروردگار عالم آن ها در هیچ 
تا وا و از طریقی مشکلات آن ها را رفع می کند. 
مق یدیا قلف ارام ادص یت ند ی وا ارامه دشته 


راه نجات: در مقابل وسوسه های شیطانی: آن است که به محض ورود آن 
وسوسه ها؛ انسان متوجه حضور خداوند در عالم باشد و با باد او قلبش را 
آباد کند. 2 شیطان انسان را رها تصی. کند و دوباره و چندباره 
مت این اما اگر انسان هوشیار باشد و همواره یاد خدا را از دست ندهد کم 
اد ود اس مات ار 
نمی رود. 


اين که عرض کردم در این امور ذکر صلوات بسیار موّثر است از آن جهت 
ی « م َنْ لم بَقدر ,علی 
ما یف بو دنو ۹ ماو و آله قانها : َهُدمْ الذئوت 

هدما و قال علیه السلام الصا مَحَمّد و اله تقد نز ال رل 
«التبی» «التَمْلیلَ» «التکییر». 


هرکه توانا بر کفاره ی گناهانش نیست بسیار صلوات بر محمد و آل محمد 
فرستد که آن گناهان را منهدم تصانت ان هم انهدامی مطلق. و نیز 
فرمودند: صلوات بر مجمد و آل محمد نزد خدای‌لا برایر با «تسبیح» و 


«تهلیل» و «تکبیر» است. 


اگر به راستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل او علیهم 
السلام مجسمه ی کامل عصمت و پاکی از هر گناهی اند. چرا با رویکرد به 
آن ها از طریق صلوات, سراسر گناهان را منهدم نکنیم؟ و از اين مهم تر 
حضرت می فرمایند: صلوات بر محمد و ال محمد برابر است با «تسبیح» 

و «تهلیل» و «تکبیر» پروردگار. یعنی وقتی نظر جان را به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم و آل او علیهم السلام انداختی, را تم 
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تعیّنِ تسبیح حق و سبحان اللهی پروردگار می بینی و به عظمت حضرت 
رب پی می بری و نیز آن ها را نمایش یگانگی خدا می بینی که چگونه با 
تجلی توحید الهی بر جان آن ها, سراسر وجود آن ها در زیر نور یگانگی 
حق؛ , به یگانگی و جامعیت رسیده, و نیز آن ها را نمایش کبریایی حق می 
یابی. آری یاد و ذکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم 
السلام, ذکر خداست., چرا که اين ها مظاهر انوار و اسماء الهی هستند. 


ذکرگفتن شرایطی دارد و از جمله مهم ترین آنها ذکر گفتن با قلب است. 
یعنی همین که با زبان ذکر گفته می شود سعی شود قلب هم با آن 
هماهنگ باشد, نه این که فقط فکر, ذکر داشته باشد ولی قلب همراهی 
نکند, هروقت هم که عنان قلب از کف رفت دوباره و چندباره باید تلاش 
کرد تا کم کم قلب با زبان هماهنگ شود. بدیهی است که در ابتدا به قلب, 
فشار می ار چون ذکر برای او سنگین است. حرف های بیهوده باعث 
خستگی قلب انسان های عادی نمی شود چون حرف های بیهوده سنگینی 
ندارد که بر قلب فشار اورد. اما ذکر «لا اله الا الله» و امثال آن برای قلب 
| بت آن قم ان ات کی کلب ها ین هآ 
که با ملکوت به سر ببرد به دنیا عادت کرده است. در هر صورت ذکر, امر 
بسیار عجیبی است. اگر قلب از گفتن ذکر خسته شد اشکالی ندارد, برای 
مدتی ذکر را رها می کنیم. مهم این است که بعد دوباره ادامه دهیم تا کم 
کم قلب زنده شود. 


و از بهترین ذکرها ذکر «یونسیه» است که بعضی از اساتید به خصوص 
حضرت ایت الله ملکی تبریزی«رحمه الله علیه» می فرمایند: «من در حال 
سجده از ذکر یونسیه خیلی اثرها دیده ام, یعنی در مداومت ان, که در 
شبانه روز ترک نشود, هر چه زیادتر انجام دادن اثرش زیادتر, اقل اقل آن 
چهارصد مرتبه است. بنده خودم هم تجربه کرده ام چند نفر هم مذعی 

به اند». د ر این ذکر شما در محضر حضرت حق اظهار می دارید «لا لد 
[ آزت ت سبحاتک نی کت من الظالمین»(1) در هنگام گفتن این ذکر خوب 
انیت انسان خود را به جای حضرت یونس علیه السلام بگذارد. حضرت 
یونس علیه السلام زمانی این ذکر را گفتند که در عمق دریا, در تاریکی 
شکم ماهی, تک و تنها و بدون هیچ روزن امیدی, اسیر بودند. آپا وضع ما از 
حضرت پونس بهتر است؟ 
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1- سوره ی انبیاء آیه ی 87. 


قسم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که اکنون ما از یونس 
علیه السلام هم تنهاتريم زیرا حضرت یونس علیه السلام خدا را داشت و ما 
متاسفانه مثل او خدا را هم نداریم. درست است که خدا به ما نظر دارد 
اما ما که مثل حضرت یونس علیه السلام به او نظر نداریم. ما تنهای تنهاییم 
و خدا باید خودش کمک کند تا اين مسئله برای ما روشن شود. در این 
تنهایی چه کسی توان اين را دارد که ما را نجات دهد و دستمان را بگیرد به 
جز خدا؟ هنگام گفتن این ذکر به سجده می رویم تا هیچ کس را نبینیم, حتی 
خودمان را, در این حال می گوییم خدایا قبله دل ما فقط تویی: «لا اله لا 
آنت». در روایت ت آمده است که اگر تمام دنیا یک طرف باشد و ذکر «لا اله 
الله» طرف دیگر باشد, ذکر «لا له لا الله» از همه ی دنپا سنگین تر 

ارگ حضرت صادق علیه السلام مي فرمایند: «قال رسْو لا صلی له 
علیه و اله و سلم . من قال لا له لا ال ماته موم گان ال التاس عملا 
لک او لا او ۱۱۱۳ تام ارم صلی ال غلنه و له سا 
فزمهدند: .. کشی: کف ضتو بان دکن لا الم الا الله» را بگوید در آن روز که 
اين ذکر را گفته از نظر عمل بهترین مردم است. مگر کسانی که بیشتر 
این ذکر را گفته باشند. حالا کسی در سجده باشد و هیچ کس را نبیند و هیچ 
بهدن خمدشا ببیند مه نکر لا آله الا الله» را بگوید, با قلبش هم بگوید و 
تکرار بکند, چه اتفاقی می افتد؟ ار شاءالله به لطف امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف پس از مدتی قلب او از گل دنیا درمی آید و به جای 
دیگر می رود و زنده می شود و آباد.می گردد. امام صادق علیه السلام می 
فرمایند: «القلبٍ حَرَم الله قلا سکن فی حَرم الله الا الله » قلب حرم 
خدا است در حرم الهی جز خدای را جای مده. پس باید ذکر خدا در آن 


باشد نه ذکری دیگر. 


حضرت علی علیه السلام اینجا فرمودند: «و عمازه قلیک بذگرو» به تو 
توصیه می کنم که قلب خود را با یاد خدا آبادگردانی. بسن آن جند با رت 
دیگر می فرمایند: و ی را با موعظه زنده 
بگردان. موعظه به معنی تذکرات است. پس قلب با ذکر خدا آباد و با 
موعظه زنده می شود. از طرف دیگر می توان گفت که قلب با ذکر دنیا 
خراب و با گفت و شنودهای لغو و بیهوده می میرد. 


[1] - الکافی ج 2, ص 505. 
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زمان هایی مثل ماه رجب و ماه رمضان و يا مکان هایی مثل مساجد و حرم 
ائمه علیهم السلام و مکه ی مکژمه شرایط خوبی است برای زنده کردن و 
آباد نمودن قلب, تا قلب به کمک آن زمان ها و آن مکان هاء با ذکر و تلاوت 
قرآن و نماز و دعا به راه بیفتد, اگر قلب به راه افتاد همواره در حال ذکر 
قرار می گیرد. قلپ چنین فردی در حال انجام امور روزمژه هم در مقامی 
برتر مشغول ذکر است. مثل وقتی که کسی شعری را چند بار می خواند, 
وا با ان مسب عای که اسمت تاعمرانان آن شعر را وه 
زمزمه می کند کند. مولوی در وصف مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در عالم قدس که آن حضرت چگونه در عین حضور در جمع انسان ها, 
در همان حال. روح پاکش در عالم اعلا سیر می کند. می گوید: 


این 

یکی نقشش نشسته در جهان 
وآن 

دگر نقشش چو مه در آسمان 
این 

دهانش نکته گویان با جلیس 
و 

آن دگر با حق به گفتار و انیس 
پای 

ظاهر در صف مسجد صواف 
پای 

معنی فوق گردون در طواف 
خلوت 


و چله برو لازم نماند 

هیچ 

غیمی مر وراغایم نماند 
فرص 

خورشیدست خلوت خانه اش 
کی 

حجاب آرد شب بیگانه اش 


ایو زب ای قفا کر ده اه که کر فلت بان یه که اند ما من 
شد, کافی است حضور در محضر حق را با تکرار اذکار ادامه دهید و به 
امیرالمومنین ن علیه السلام متوشل شوید و از او بخواهید که خودش قلب 
شما را ره خداوند به انسانی که بیست و پنج سال برای رضای او 
سکوت کرده قدرت زیادی داده است. او را حاکم بر قلب ها قرار داده. این 
همه قدرتی که خداوند به حضرت زهرا علیها السلام داده است که می 
توانند دستگیری های مادی و معنوی بنمایند, به خاطر آن مصیبت هایی 
است که در راه خدا| تحمل فر مودند. این که توصیه می کنند هر حاجتی 
دارید از طریق زیارت عاشورا به امام حسین علیه السلام و اصحاب 
بزد کوار ان حضرت متوسل شوید, به این جهت است که امام حسین علیه 
السلام و اصحاب آن مرت همه چیزشان را در رام خدا فدا کردند و 
خداوند هم مسیر حوائج بندگان را آن ها قرار داد. و هر آنچه آن ها بخواهند 
همان را خدا می خواهد. در حدیث قدسی داریم که خداوند می فرماید: 


«عبّدی اطغعنی حتّی اجعلک 


ملی فانی افول کر فيکون. فانت تعول کر فیکون»(1) آی بنده‌ی من هرا 
اطاعت کن تا تو را مانند خود قرار دهم. همان طور که من [به چیزی ] می 
گویم باش, پس موجود می شود تو نیز اگر [به چیزی] بگویی بشوء پس 
موجود شود. 


مطمئن ترین ریسمان 


حضرت در ادامه می فرمایند: «والاغتصام بحبله» فرزندم | رشته ی پیوند با 
خدا را نگهدار و محکم بگیر و مواظب باش این پیوند هرگز از بین نرود. 


و 4 ۳ بِ ۳ زر 0ص 1 1 
قو ای شکب ات مق یب سک و ی آللم. آن انش اه و کوام 
ریسمان بهتر و اطمینان بخش تر از ریسمانی است که بین تو و خدا 


برقرار شده تا به آن چنگ زنی؟ 


ریسمانی که بین ما و خدا است بندگی و توجه به خداوند است.؛ اگر آن را 
رها کنیم به هرچیز دیگر که تکیه زنیم در خسران قرار می گیریم. فقط و 
فقط خداست که می تواند تکیه گاه محکمی برای ما باشد. حضرت توصیه 
می فرمایند که فرزندشان خدا را در هیچ حالی رها نکند و گمان نکند سایر 
تیا میا عیرست اسان و اس ات 
امکانات دنیا هم استفاده می کند می داند که به نور الهی ان اسباب و 
ال ی تا ی هام ار مار ان سم و را 
کند و بصیرت لازم را داشته باشد می يابد که خود آن اسباب و وسایل را 
هم خداوند برای ما قرار داده است. حال آپا بدون تکیه بر خدا آن وسایل 
قف توا ند بار‌ایی لا زم را داشته باشند؟ درست است که وقتی مریض می 
شویم به سراغ پزشک می رویم. اما کسی که ما را شفا می دهد خداوند 
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1- قصص الأنبیاء (قصص قرآن), سید نعمت الله جزایری, ترجمه ی فاطمه 
مشایخ. ص 801. این حدیث شریف در کتاب های متعدد از جمله در کتاب 
«جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» صفحه ی 709 و کتاب «علم 
الیقین» و «عین الیقین» فیض کاشانی به عنوان منایع احادیث شیعه آمده 
است. که می تواند شاهدی بر کریمه ی «ولله المَتّل الأعلی وهو العزیژ 
الحکیم»(نحل:60) باشد. زیرا در عین آن که بنا به آیه ی «لیس کمثله شی 


ع»(شوری:11)؛ هیچ گاه مخلوقی نمی تواند در عرض وجود حضرت حق 
قرار داشته باشد مخلوقاتی را که در طول انوار الهی نمایاننده ی کمالات 
حضرت حق باشند نباید از نظر دور داشت. مانند ان چه در زیارت جامعه ی 
کبیره ائمه ی هدی علیهم السلام را به عنوان «مَتَلّ الأْعلی» مورد خطاب 
قرار می دهد. و به همین جهت می توان نظر بعضی را که به جای 
«مثلی». «مَتلی» خوانده اند توجیه نمود. 


است که اگر بیش از حد به پزشک امید ببندیم خداوند ما را شفا نمی دهد 
فلا فا و۱ به همان کسی واگذار می کند که به او امید بستیم. اين که 
امرهزن وان ههار انا اشت سای از همین امر اشت که بارخ ار ان 
ها با پیشرفت ظاهری علم پزشکی. به پزشک و علم پزشکی امید بسته 


اند. 


در ادامه می فرمایند: «آجی قَلبکَ بالْموعظه» ای فرزندم ! قلب خود را با 
موعطظه زنده نگهدان, یکی از تقاط صتعف. ما غفلت: قلب است. از حفایقی 
که باید متوجه آن ها باشد. غفلت قلب نسبت به حقایق, غیر از جهل انسان 
است نسبت به آن حقایق. ممکن است همه ی ما خدا و قیامت را قبول 
واه با نس ملن قلب ما خوعه آنها نا شم اتحاست که مضه سا 
است. در عظمت موعظه همین بس که حتی حضرت یحیی علیه السلام 
ی ی ی ی ی و ی و وس ی 
می کنند که «اِنّ رَجْلا جاء [لی عیسی ان مَریِمّ علیها السلام قََال لَة یا 
روخ اللّه اي رت طریی قَأمَر عیشی علیه السلام ن تاتی فی الّاس 
لبْقی احذ الا خرج لتطهیر فلان فلا اجْتمع و امْتمغوا و صاز الرَخْل في 
اجه نی ال لا تکبی من له فی جلیو عذ قا تصرف التاسن کلم ۷ 
تکتی و عیستی« علیهماالسلام» قَذتا مِثذ بَْبّی علیه السلام قَقَال له یا 
بث عطبی ققال له نحل تلن تفسک و بن هواها قلردیک قال زیی 
هار لا میرن خاطناً بحطیئه قال زدّیی قال لا تَفْصَب قال حسیی» (1) مردی 
کی آم‌فمی کات از ایهم ان هه 9۰ 
کرده ام مرا پاک کن, عیسی علیه السلام امر کرد: 
بلکه همه بیرون آیند برای پاک ساختن فلان کس, پس هنگامی که وی با 
مردم گرد آمدند و مرد برای سنگسار در حفره شد, فریاد زد: مرا حد نزند 
آن کس که حذی به گردن دارد, پس همه ی مردم رفتند جز یحیی و 
عیسی « علیهماالسلام», پس یحیی علیه السلام به وی نزدیک شد 
ای گنه کار مرا موعظه کن. مرد گفت: ی 
آزاد نگذار تا خود را تباه سازی. یحیی علیه السلام فرمود: بیشتر برایم 
مرد گفت: خطا کار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن؛ گفت برایم 
بیشتر بگو, مرد گفت: تیک سین کی یحیی علیه السلام گفت: مر 
بس است. باز در رابطه با نیازی 
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که به موعظه داریم در روایت آمده است: <ر ترل جَبریْیل علیه السلام (1) 
یل 


علي یم صلی الله علیه و آله و سلم ققال له با جر عظنی ققال له با 
مُحَمَدُ عش ما شنت قانک ة 1 نت و ایب مَن شیّت اد 0 ی 
شنت قایّک فلاقیه رف الَمْوّمن ثه بالایل ره کف الاذّی غن 


وه اس 
شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: مرا پند ده, ای 
جبرئیل, پس جبرئیل گفت: یا محشّد. هر چه خواهی زندگی کن, که 
سرانجام خواهی مرد, و هر که را خواهی دوست بدار, که سرانجام از او 
جدا خواهی شد, و هر کار که خواهی به جا اور که با ان دیدار خواهی کرد 
شرف مومن نماز او در شب است. و عژتش خودداری از ازارمردم است. 


آنخه قلب: زا تدم که می دازد متفت ار فرار مین دصو قا کر انست که 
انسان باید نسبت به حقایق عالم هستی پیدا کند. 


راز تکرای عنادات. هم این است که قلپ انا معذکر اش اک کناسن 
خواندید با در جلسه. ای.حاضر ندیه بررسی کنید که آبا قلیتان ترانگیحته 
شد و از ز غفلت وراد با غیر؟ به این که ضر فا به‌حسال. آن باشتد که ابا به 
اطلاعاتان اضافه شو با نع ماو کتار معارقی که در آموز سنوی .دازیم 
تذکر , به ان معارف را نیز نیاز داریم به همین جهت باید در جلسات دینی که 
شب فلت انمان اس که می کنند شرکت کنید. امتخان کنید آیا کسانتی 
که یک سال با جلسه ای مذهبی مأنوس بوده اند نسبت به رعایت احکام و 
تا اش ای ساص اد سس اس سا ای ی 
استت کی از شما برد هدر این یکسال که ور حلسات موه حاضر 
می شوید چه چیزی آموختید؟ و شما هم بفرمائید چیزی بر اطلاعاتم اضافه 
نشد ولی متوجه اید که نگذاشته اید قلب تان بمیرد. حتی شاید بتوان گفت 
ما در این دنیا آمده ایم تا فطرت خود را به فعلیت در اوریم چون ما همه ی 
آن خبزهایی را کهدر شتعادت ها جوتر ات فیل: از این ک.به دنت سایتم 
می دانسته آیم. ی ی - یعنی علیم مطلق - با همه 


انسان ها روبه رو شده است: «.. + 3 شهَدَهم علی آنه فْسهم آلسّث برَبکَمٌ 


قالوا بّلی 
ص: 73 
[- رواه فی ۱ المجلس الحادی و الأربعین بسند عامی عن سهل بن 
سهل قال: «جاء جبرئیل الی النبی صلی الله علیه و اله و سلم فقال: با 


محمد عش ما شئت- الِخ». 


شَهذنا 1(.۰) و خود آنان را بر خودشان گواه گرفته و از آن ها پرسیده: آیا 
من پروردگار شما نیستم؟ و همه به این امر اقرار کرده اند. پس ما با 
دینداری خود نمی گذاریم آنچه را که در فطرت خود می دانیم از قلبمان 
برود و نسبت به فطرت خود گرفتار غفلت شویم. انسان باید کاری کند که 
قلبش به طور دائم منوجه حضرت حق باشد. برای این منظور راه های 
مختلفی هست از جمله شرکت در جلسات مذهبی و ذکرگفتن و خواندن 
کتاب های اخلاقی و تلاوت قرآن و.. 0 


همه 


که 
هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 


در میان کتاب های اخلاقی. معراج السعاده مرحوم ملااحمد نراقی و جامع 
السعاده مرحوم مهدی نراقی,؛ کتاب های خوبی هستند. امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در کتاب اسرار الصلوه. سفارش کرده اند 
که فرمایشات ملااحمد و ملامهدی نراقی را بخوانید. کتاب های اخلاقی به 
خصوص انهایی که روایات معصو مین علیهم السلام را اورده اند خیلی 
مفیدند و خوب است که گاهی مطالعه شوند کتاب «شرح حدیث جنود عقل 
و جهل» از حضرت امام خمینی«رضوان ت تعالی علیه» بسیار ارزنده 
2 گونه ای 
که گوش بشنود و قلب انسان از جانب گوش نحت تأثیر واقع ِ در خود 
قرآن آمده است که آن را با ترتیل بخوانید. نه تند تند. نه خیلی با فاصله, 
در روایت 4 آمده است که قرآن را به صورتی نخوانید که مانند ریگ های 
وسط بیابان پخش باشد. قرآن را منظم و پشت سرهم و با آهنگ بخوانید تا 
قلبتان زنده بماند. 


نحجوه ی حضور انسان در قیامت 


در اینجا اين نکته را یادآوری می کنم که عزیزان متوجه باشند انسان با 
حرفه ای که به دست اورده. ملاحظه کرده اید وقتی ترس شدیدی دارید 


اظاعا ی اد با خی خی ها راب یازا 
را هم فراموش می کنند. اين مربوط به ترس های مربوط به این دنیا است 


چه رسد 
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1- سوره ی اعراف, آیه ی 172. 


به قیامت که فزع و هول آن بسیار جذی است. در قیامت فقط عقاید 
انفنان: که:دز قلب او بة:ضوزت ملکه در آمده ابا آودمی اند و درنن 
ها و اطلاعات که مفاهیمی ذهنی هستند از یاد او می رود. از این جهت 
ژندم بودن قلب. و آباد بودتش اهمیت نستیادی دارد حون با همین قلبی. که با 
عبادات شرعی, یاد خدا در آن نهادینه شده است وارد عالم قیامت می 
شود. 


اساسی ترین چیزی که باعث سرکشی و چموشی قلب می شود تعلق ان 
به دنیا است. ار انسان بتواند ایات الهی را به درستی بنگرد از طریق 
مظاهر الهی به اسماء الهی و انوار معنوي عالم منتقل می شود و به راحتی 
می تواند با سرکشی و چموشی قلب مبارزه کند و او را در مسیر صحیح 
قرار دهد. یکی از واقعیاتی که قلب را از سرگردانی نجات می دهد, یاد 
مرگ است و اين که انسان یک لحظه از اين واقعی ترین بُعد از زندگی 
اکن عافل ناش هر کی از بفیده‌های بسارزبای عالم استت که اسان 
ی قواند آنبرا در قمین دی دفاسی اند وتا آن تقاکی کند. ی 
شرط این که آن را درست بشناسد و برای رسیدن به لقاء الهی از طریق 
0 ۳ ۳ 


مرگ 
را دانم ولی تا کوی دوست 


ره 
اگر نزدیک تر داری بگوی 


زگ نزدیک ترین راه برای رسیدن به لقاء الهی است همین حالا هم اگر 
خود ر از پیش 4 های 9 مان رها کنیم. ۰ ان را ببینیم, 
مه نه یات قن رسیم با 
السلام می فرمایند: «رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به 
معراج رفتند داخل بهشت شدند و آتش را دیدند. راوی می گوید: عده ای 
از مسلمانان می گویند بهشت و جهنم مقدر شده اند ولی خلق نشده اند. 
حضرت فرمودند: آن-ها از ها تیستند و ها .هم از آن. ها تیستیم.»۲1۱ 


دا ما وا ی ی مر 
چموشي و سرکشی نمی کند. قران مي فرماید: «قَذ خر الذین کذبُوا 
بلقاء الله حَتّي |ذا جاءتَهْمْ السَاعَة بَعْيَهٌ قالوا یا حسْرتنا علی ما قَطنا فیها و 
دار آفرا رهم علی ظهفرهع آلا ساء ما یزژون»(2) کسانی که لقای 
الهی را دروغ 
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1- توحید صدوق: باب ما جاء فی الرویه, حدیث 21. 
2- سوره ی انعام,ايه ی 31. 


انگاشتتد قطعاً زیان دیدند. تا آنگاه که قیامت بناگاه بر آتان دررسد. می 


گویند: «ای دربغ بر ما؛ بر. انجة در باره آن کوتاهی کردیم. ۳ و آنان بار 
سنگین گناهانشان را به دوش می کشند. چه بد است باری که می کشند. 


آریي کشنی. که. از زک مین ترشد. هموارم: در دنیا نکران وتااهن. انستت: 
حضرت علی علیه السلام با بصیرتی که دارند به ما هشدار می دهند تا به 
چنین فلاکتی دچار نشویم که همواره نگران مرگ خود باشیم. می فرمایند: 
فرزندم ! مرگ را درست بنگر «کقی یالموت واعظا» که بهترین واعظ برای 
قلب انسان مرگ است | وقتی که ما مرگ را درست دیدیم با شنیدن این 
که دنیا به ما روی خوش نشان داده شادی بی اندازه نمی کنیم همچنان که 
آکر وتا نف ها بت کند حرشار کم.های حانگام کمی. قنونم. چون دنیا 
برایمان چندان مهم نخواهد بود تا در هر دو صورت از حال طبیعی خودمان 
خارج می شویم. اگر ذنیا به ما زهی خوش نشان داد به آن:یشت.: تفی. کنیم 
و اگر به به ما پشت کرد ناراحت نمی شویم. چون در هر دو حالت فوق دنیا 
زندگی می کنیم. خیلی زیباست که انسان به جایی برسد که دنیا زیر پای او 
باشد و قیامت را در مقابل خود بنگرد و مانند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم بگوید: «الان قیاقتی قائم»(1) 


به ما توصیه شده وقتی می خواهید بخوابید تصورتان این باشد که با این 
خواب می میرید و اگر فردا صبح بیدار شدید, خدا را شکر کنید که فرصتی 
برای ادامه ی بندگی و آبادانی قیامت به شما داده شده. فردا شب دویاره 


با همین تصور بخوابید تا وجود مرگ و قیامت را دائماً در نزد خود احساس 
کنید ی اک ی 
آکر. .ند را درست بشناسیم راحت 2 کف می کنیم و زندگی خود را 
محدود به امور دنیا نمی دانیم. مولوی در همین رابطه می گوید: 


بمیرید» 

بمیرید, وزین مرگ مترسید 
کزین 

خای بو آییا سماوات بگیرید 


بمیرید, 
بمیرید, وزین نفس ببژید 

که 

این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید 
یکی 

تيشه بگیرید پبی حفره زندان 

زندان بشکستید همه شاه و امیرید 
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[- مشارق الدراری, مقدمه ی ۳۳۳ ض‌ 0 


دنیا زندان است و باید بن ایا تیه ار ات این که آن را 
شاه ابادان کرد ندان رابایه رات کرونه آبان: کت 


این 

جهان زندان و ما زندانیان 
حفره 

کن زندان و خود را وارهان ! 


انقلاب اسلامی آمده است تا در مقابل فرهنگ غربی که مرگ را فراموش 
کفزم هد کر صر ای فیاست اد که اسان کفی. کته جا تا را یر با 
بکذارتا ععلت. اهجایگاه اصلن اتقلات اساامی ده اي آوارشی کرد 
ی اد ی و سا او بای ی 

شاد کی ی کت ؟ در.حالی, که ان انفلای مها ست کا ها راای بح 
بندشدن در دنیا نجات دهد, همان طور که اسلام آمده است تا خرابی دنیا 
را به ما نشان بدهد. یکی از نام های دنیا در اشعار عارفان «خراب اباد» 
ارس و حافظ در همین را نمی تیه 


من 
ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
آورددر این ملک خراب آبادم 


ژند کی دینی با پیشرفت های منطقی سازگار است ولی با پیشرفت های 
کادین که.ماوا از قیامت عافل کنه:ناشا کار است. حضرت:علن: عایه 
السلام در عین آن که یک شخصیت اجتماعی هستند و به امور جامعه و 
مردم همت دارند این طور در مورد دنیا می گویند. حضرت پس از جنگ 
صفین این نامه را به فرزندشان نوشته اند. یعنی یک شیر غزنده ی میدان 
های مبارزه این سخنان را گفته است و نمی توان از این سخنان نتیجه ی 
گوشه نشینی گرفت. یکی از اصول مهم زندگی دینی, مرگ اندیشی است 
و اتفاقاً زیباترین ابعاد زندگی در روحیه ی مرگ اندیشی به انسان هدیه 


می شود و انسان در ان حال خود را در وسعتی بیشتر از محدوه ی دنیا می 
یابد. 


در ادامه به فرزندشان می فرمایند: «وَقَبوة بالقناء» از قلب خودت اقرار 
بگیر که نابود می شوی. فناشدن در دنیا را ناندبه:قلت: فمفاند تا چتوانیم 
درست زندگی کنیم زیرا زندکی. کردن در این دنیا به اين معنا است که 
انسان این حیات را به آن حیات ابدی وصل کند. ار وفتی: دتبانهان را تیه 
فعالیت دنیایی هم که می کنیم, ابدیت ما را از اصالت نمی اندازد. عده ای 
با مشغول شدن به این امور فناشدن شان در دنیا را نادیده می گیرند و 
قیامت را از صفحه ی ذهنشان 


ص: 77 


پنهان می کنند و بدون توجه به مرگ, به فعالیت دنیایی می پردازند. دنیای 
اين افراد به چموشی و زشتی می گذرد و هنگامی هم که وقت فنایشان 
رسید قبل از ان که بمیرند, دق می کنند. 


بنده وقتی اوج شخصیت جوانانی را می بینم که مرگ برایشان حل شده 
است و هیچ فاصله ای بین خودشان و مرگ نمی بینند, متوجه می شوم 
چقدر امیرالمومنین علیه السلام این موضوع را حساب شده با امام حسن 
له اسلا درا رتم انم لام می کت کم نخان رن 
آن. که ان هر کشان افرار <دارند: .چکوته: مانتد آتشفشان فعالند.و..برای 
دنیایشان برنامه می ریزند و درس می خوانند و کار و تلاش می کنند. اینها 
شعور خیلی خوبی کسب کرده اند و زندگی زیبایی برای خود شکل داده اند 
و مقصد حضرت مولی الموحدین علیه السلام ساختن چنین جامعه ای 


است. 
لا یر مس ۳۳ ءِ ‌ِ 
«اللهَمٌ اخرخ حبٍ الدنیا من قلوبنا.» 


پزوزد کار قلبمان را با باد خودت زنده بگردان و توفیق ذکر و عبادت و 
موعظه را بر ما ارزانی بدار. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 78 


جلسه چهارم: نحوه ی حیات قلب 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«آخي قَلبک بالموعظه, و مت بالرهاده. و قوّه بالیفین, و تَهْرَهُ بالْجکْمَه, و 
ذللة بذکر الَوّتِ. و قَرره بالق : 

و فُحَش تقلب اللیالی و الابام, وا کرض غلبم اعبا الماضیی: و 
آصابِ مَنْ کان ده من الن. و سِرّ فی دارهم و آا رهم قا ۱ 
قعلوا و عَقّا ائتقلوا و حلوا و تلوا, قاتک تَجذهم قدائتقلوا عّن الأْحبّه, و 


ص 


حلوا دیاز اوه 9 قَو صرّت کاحدهم.» 


دل را به موعظه زنده دار, و با دل نبستن به دنیا آن را بمیران, و به یقین 
نیرومندش ساز, و با حکمت نورانی اش گردان, و به یاد مرگ آن را رام 
کر هار آن افزار و اعتراه یکت هتر کی و فناء و دیده اش را بر 
فجایع دنیا باز کن و او را از حمله و غلبه ی روزگار و زشتی گردش شب ها 
و روزها؛ بر حذر دار. داستان گذشتگان را بر او فرو خوان؛ و یادش آور که 
از اتدا بر منز سکتنسان که آمدم ید ار و اارشان در پس بنگر که چه 
کردند, از که جدا شدند و به کجا کوچ کردند و در کدام منزل فرود آمدند. 
بی تردید به این نتيجه خواهی رسید که آنان از پاران 


-‌ 


ص: 709 


جدا شدند و به دیار غربت هجزت کردند. انسان که. تو نیز بش از آتدک 
زمانی یکی از انان خواهی بود. 


اتضال به افزیای اتشتانیت 


فراموش نکنیم که معصومین علیهم السلام به عنوان انسان های کامل, 
عالی ترین مسائل انسانی را گفته اند و ما باید تلاش کنیم تا زبان آنها رز 
بفهمیم. هرچند اين کار در ابتدا کار مشکلی است, اما مگر نباید قطره ها 
به دریا وصل شوند ۳ بمانند؟ امام معصوم» کل انسان و مظهر کامل 
اتسایت است وه تغبیری دربای اشانیت می,باشد و انسان ها باید یه 
دریای انسانیت وصل شوند تا در مشفله های روزمزه ی دنیا پوج و نابود 
نگردند. اگر سخنان و رهنمودهای امامان بر علیهم السلام را به گونه 
ای نفهمیم که بر جانمان اثر کند باید بدانيم گرفتار ذهنیات غلط هستیم و 
بایدا دا ماخ تا ع سقم. قعم کلام اعام رابه‌ها ارراش داود: 


قرو دفانات قنعه سین امده ات کمفعای فقس اه و الّار»(1) 


تا فا وا ی جع 
القیامه أَفْه 2 آنا و آنت و جترنیل علی الواط و لو یه 
کِتَابٌ فیه براهٌ بولایتک»(2) 


۷ 
ی 


_ 


‌ 
۰ 1 


نو 
ن 


۷ 


۳ 


یا علی روز قیامت من و تو و جبرئیل بر صراط می نشینیم و هیچ کس از 
آن عبور نخواهد کرد مگر نوشته ای داشته پاش کف ور از برات ولایت تو 
باشد. این روایت معنای عمیقی دارد اما همین که چنین امری وجود دارد 
کافی است برای اينکه تلاش کنیم 9 علاقه به امام علیه السلام را در 
خودمان زیاد کنیم و ایشان ان شاءالله به ما نظری افکنند. اگر امام علیه 
لاه سار تکته ترا هی کایست کم ی خاست ازسته سرا هار 
روزه بدون محتوای ولایت مشکل کسی را حل نمی کند. به قول حافظ: 


کلید 
کات ول ال دی ات 
مباذ 


کن که ور این کته شی ریت گنه 


امام معصوم همان دل واقعی ی نحوه ی زندگی 
ما را نپذیرد ما زندگی درستی نداشته ایم. 


ص: 90 


[- تفسیر القمی, 0 2 ض‌ 324 
ررض 101 


س‌ 


وشر. 
در این عمل, طلب از میْ فروش کن 

مشکل را «پیر می فروش» حل می کند. بنا به فرمایش بزرگان «پیر می 
فروش» در تعبیرات حافظ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است 


که در مقام عصمت است و هرچه بکند عین رعایت باشد و لذا حافظ در 
اين رابطه می گوید: 


بنده ی 
پیر مغانم که ز جهلم برهاند 
ما هر چه کند عین رعایت باشد 


ان پیر مغانی که هرچه کند عین رعایت است باید در به روی انسان 
بگشاید و گرنه در دیگری در این عالم نیست که ملکوت را بر روی انسان 
بکشاید, به همین جهت حافظ می گوید: 

گرم 

نه پیر مغان در به روی بگشاید 


کدام 


در بزنم چاره از کجا جویم 


به همین جهت عرض می کنم اگر امام به ما نظر نکند کارهایمان بی 
خاصیت خواهد بود چون میْ فروش به جای علم,. عشق می دهد و امام 
هش از اکه‌غالم مه را اش ای ناهد که در ان عشه 
تا ره فا ات ان ای ها 


وا را 
مقابل ما می گشایند. 


بع اینجا رسیدیم که حضرت به فرزندشان فرمودند: «اخي قَلبک 
بالْمَوٍعظه»: ای فرزندم ! قلب خود را با موعظه زنده کن. ثیرا قلب ضا نی 
میرند و به همین جهت در متون دینی علاوه بر تعلیم و توصیف حقایقی مثل 
حضور خدا و قبر و قیامت, تذکراتی که باید از طریق قلب به حقایق داشته 
باشیم زیاد به چشم می خورد. وعظ در مواردی صورت می گیرد که انسان 
موضوعی را از قبل پذیرفته است ولی باید مورد غفلت قرار ندهد, به 
عبارتی می توان گفت وعظ یک نحوه تحریک فطرت است. اين که باید در 
جلسات دینی شرکت کنیم يا کتاب های دینی بخوانیم و در نماز جمعه و 
جماعت شرکت کنیم. برای اين است که با وعظ واعظان دینی قلب خود را 
رت که 2 ار نم اگر نسبت به زنده نگه داشتن قلب سهل انگاری کنیم و 
فکر کنیم 
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حون به خفايق, التی آستان دازین کافی استه نفد از مدتی با حالتن ,زویره 
می شویم که نفس اقاره به میدان می اید و بر باورهای ما حکومت می 


بعد از تذکر حضرت به زنده نگه داشتن قلب با موعظه, فرمودند؛ «ع آمثه 
بالرْهاتو» قلب چموش غافل را با دوری از دنیا بمیران . 


زبرا زهد بصیرتی است که انسان را متوجه انواری می کند که نزد خداوند 
است و , بر این مبنا از آرزوهای بلند دنیایی فاصله می گیرد در همین رابطه 
حضرت ۳7 الموحدین ِِ السلام در جاهای دیگر فرموده اند: «أصل 
الرْهَدٍ خسن الرَعْبَهٍ فیما عند ند اللْه»(1) حقیقت زهد عبارت است از بهترین 
رغیت نسبت به آنچه نزد خدا اسپت, و نیز هی فرمایند: «نَ الرهاده فص 
۳ و سکن لین النعم, و الورع عّن الَمحارم»(2), زهد آن است که 
انسان ارزوهای دنیایی خود را کوتاه کند و نسبت به آن نعمتی کم دارد 
و «الرْهَد و تاه 

.من الفژان قالي اللة سُبحاتة - لکیلا تا سَوّا علی ما فاتکْ و لا ترخوا 
نما ناکم و من لغْ باس علّی الماضی و لَم بیرغ بالایی قَقَه آحة الزهد 
بطرقیه»(3) زهد بین دو کلمه از قرآن است, که خدای سبحان فرمود: «تا 
بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید, و به آنچه به شما رسیده 
شادمان مباشید» کسی که بر گذشته افسوس نخورد: و به آینده شادمان 
نباشد, همه ی جوانب زهد را رعایت کرده است. این نوع میراندن قلب با 
هد, همان تعلق نداشتن به دنیا است و این که انسان خود را ماوراء دنیا 


بداند. 
امن اوشعکام قلن 
حضرت علی علیه السلام به فرزندشان می فرمایند: «و قوه بالْیَقین» 


متوجه باشیم قلب با چه چیز محکم می شود و از تزلزل و اضطراب رهایی 
می یابد. اول باید بدانیم قلب با دنیا و امور دنیوی قوی نمی شود, چون 


ص: 92 


1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 275. 
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 276. 


3- بحار الأنوار, ج ۸70 52. 


دنیا همواره ناپایدار است. هب کس نمی تواند به یک ساختمان یو سیده 
اطمینان کند و در آن آرامش داشته باشد, دنیا همان ساختمان پوسیده ای 
است که هیچ چیز آن را نمی توان تا ابد داشت ؛ نه بدن دنیایی ما پایدار می 
ماند و نه خانه و عنوان های دنیایی ما پایدار است. از این رو قلب نمی 
تواند با داشتن آن ها محکم باشد. قلب با یقین به حقیقتِ حضرت حق 
استحکام می یابد چون به چیزی تکیه کرده که عین پایداری و کمال است. 
یقین یعنی توجه قلب و تکیه بر حقایق پایدار عالم غیب و اتحاد با ان ها. 
انسان یک موجود ملکوتی است, اگر خودش را آنچنان که هست بشناسد, 
با عالم ملکوت آشنا شده و عالم ملکوت را شناخته است و وقتی انسان 
خهد را بشناسین. غملا بم غالم. ملکوت بی برد است: و اگر هنوز ما به 
ملکوت عالم پی نبرده ایم به دلیل این است که خود 1 آنچنان که باید 
نشناخته ایم. در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام می خوانیم: «و کذلک 
ثری ابُراهيق ملَکوت السّماواتِ و الأرَض و لیکو من لَوقنین»(2) و بدین 
سان ملکوت آسمان ها و زمین را به آبراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین 
شود. ملاحظه می فرمایید وقتی صحبت از ارائه ی ملکوت پیش می اند 
موضوع یقین ظهور می کند و حضرت به فرزندشان می فرمایند: قلب خود 
را با یقین قوت ببخش یعنی قلب خود را اماده ی ارتباط با عالم ملکوت 
بگردان که اين از طریق خودشناسی ممکن می شود. 


«یقین» جامع علمْ اليقین و عینْ الیقین و حقٌ اليقین است که هرکدام در 
مرتبه ی خود جایگاهی دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می 
فرمایند: «حَیرّ ما لت اقی الب الْیفین»(2) بهترین چیزی که به قلب 
خضوو مس کند بقیخ است. آمیرالمففنین علیه السلام.می عرمایتن <ا ان 
نمره الیقین»(3) شکیبایی میوه مر کح است. امام صادق علیه 
السلام, در بیان نشانه های ضعف یقین می فرمایند: «... و کسی که دارای 
ضعف یقین باشد. دلبستگی به اسباب دارد و دلش در گرو اسباب های 
یوت است رواتکنان روم و۱ پیروی می کند و در به دست آوردن دنیا و 
خمم. و خودداری از آن تلاش می کند. به زبان می گوید که هیچ مانع و 
اعطاکننده ای جز خداوند وجود ندارد و بنده جز 


ص: 893 
1- سوره ی انعام, آیه ی 75. 


راک 20 


روزی اش به او نمی رسد و تلاش روزی را زیاد نمی گرداند. ولی آن را با 
یی خدا| اوند بلند مرتبه در قرآن کریم می فرماید: 
و لو بأفواههم ما لین قن قْلويهمٌ وَاللةٌ أَغَلَمٌ بمَا بِکنْمُون»(1) امام 
سجاد علیه السلام در صحیفه ی سجادیه, در دعای مکارم الاخلاق از خدا 
می خواهند. «و اجْعَل یقینی َفصَل الیَقَینِ» خدایا یقین مرا برترین یقین ها 
قرار ده. چون یقین یک حقیقت نوری و وجودی است که تشکیک پذیر 
است, یقین نوری است که از طرف خدا بر قلب انسان تجلی می کند و 
فوق علم به غیب است. جایگاهی است که انسان در آن جایگاه معنوی به 
مرحله ای می رسد که ارتباطش با خدا به وسیله ی قلب خواهد بود و نه 
به وسیله ی فکر. 


ی ی کی ات 
دارند که از حضرت حق در دعای مکارم الأخلاق تقاضا می کنند: «ضَحح بما 
دک تقینی» خدایا! با آن چه نزد خودت هست یقین مرا اصلاح کن. ‏ چون 
و صحیح می شود. ملاحظه فرمودید که در دعای مکارم الأخلاق از خدا 
«افضل یقین» را می طلبیم, تال« الیقین». - که از آثار خدا به خدا 
پی بردن است- بگذريم, و به عین عینْ الیقین برسیم و چشم دلمان در همه 
عالم با آثار جلال و جمال حق روبه رو شود و هرچه می بینیم حق ببینیم. و 
از اين هم بگذریم که این اندازه معرفت هنوز در مرحله ی دوگانگی بین 
عبد و رب است, و به «حقٌ الیقین» برسیم که دیگر خودی نبینیم. لذا وقتی 
در این فراز تقاضای «آفضل الیقین» را می کنی, در واقع می گوپی: خدایا ! 
تو آنچنان بر قلبم تجلی کن که به انانییت خودم, آتش بزنم و دیگر من در 
صحنه نباشم و فقط تو باشی. که گفت: 


روی 

بنمای و وجود خودم از یاد ببر 
خرمن 

سوختگان را تو بگو باد ببر 
ص: 84 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی 167. 


وقتی تقاضای انسان, «افضل یقین» شد, در پرتو نور خورشید افضل 
حقیقت دنا و آخرت برای او روشن می شود, و آدم و عالم را آن طور که 
ی و چهره ملکوتی عالم برای او نمایان می گردد, همچنان که 
برای حضرت ابراهیم علیه السلام به سبب افضل یقین نمایان شد.(1) 


در بخابات خفیت که ر ول خدا ضلی له له و الم للم در ضف. تعارز 
ضب جوا نی زا دید که سعت تحیق و اي فده ات جصرت جال او 
پرسیدند: جواب داد؛ «اصَبَحَتْ يا سول الله مُوقنا» ای رسول خدا! صبح 
کردم در حالی که در یقین هستم. حضرت از سخنش تعجب کردند و 
فرمودند: «اِنّ کل یَقین حقيقة قما حقیقةهٌ یقینک»؟ برای هر یقین حقیقتی 
است, حقیقت یقین تو چیست؟ گفت: یا رسول الله یقین من قلبم را 
اندوهگین ساخته, شب ها بیدارم می دارد و روزهایم را به تشنگی کشانده, 
تسم از دنیا و آنچه در آن است جدا گشته, به طوری که گویا عرش 
پروردگارم را می بينم و نصب حساب و حشر خلایق را که من هم در بین 
و کرام 
جهنم در گوش من طنین انداخته است. حضرت رو به اصحاب کردند و 
فرمودند: «هذا عبد تور اللَه قلَة بالأیمان»(2) این بنده ای است که 
۱۳ 9 است. سیس فرمودند: نگهبان 
حال خود باش تا اين یقین برایت بماند. شما نیز در اين فراز از دعای 
فکارم الاطلا وربا ععاضای «انصل ین * بیند. اخوالی زا از خدا طلتا ی 
فقام رتفا ضا بنها ندد. 


در راستای تفش بقین: و جا کمیت. بز عالم: به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم عرض کردند: حضرت عیسی علیه السلام بر آب راه می رفتند, 
فرمودند: «لو زاد بقیئه ات فی الهُواع»(3) اگر یقین ایشان بیشتر بود 
در هوا راه می رفتند. پس متوجه شوید «یقین» مقامی است که با شدت و 
ضعف همراه است و هرچه شدت آن بیشتر باشد انسان بیشتر از حاکمیت 
طبع و طبیعت آزاد می شود, چنانچه مومن اهل 
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1- خداوند در آیات 75 تا 79 سوره انعام روشن می فرماید, چگونه با 
روشن نمودن جنبه های ملکوتی عالم برای حضرت ابراهیم علیه السلام او 


م-_ 


را,به یقین ,رساندیم.«و کذلک ثری ابراهیم ملکوت السْماوات و الاْض و 
لیکون من الموقنین». 
2 کافی, ج 3, ص 533 . 


بقین متوجه است که «ا ول و لا قوْ الا اللّه», لذا همه چیز را از خدا می 
اي اب اس ی اما اسات 
و 


ابراهیم خوّاص گوید: در بیابان عربستان جوانی را دیدم که عازم مکه بود. 
کفم دون زاو .6 راخله ا فت با کت آلشین آن: که اسمان دنر 
حفظ می کند قادر نیست مرا به خانه اش برساند؟ در مکه او را در حال 
طواف دیدم به من گفت: آیا از آن ضعف به یقین رسیدی که «اِنّ من وَتّقَ 
پالله فی رزقه لَمْ بطلب الرزق قَبْل وَفْیّه» آن که در مورد رزقش به خدا 
اعتماد کردم اننت. قیل, از وفت رسیدن: ور فنن آن »را تفن ظاید. نظر امام 
علیه السلام در دعای مکارم در راستای طلب «افضل بقین» چنین احوالی 


است. 


امام صادق علیه السلام می ۵« «ان الایمان أَفصَل من الاسلام, و ن 
اليقین آفِصَل من الایمان. و ما من سَیّی ء أعَرّ من الیقین»(1) ایمان از 
اسلام برتر است. و یقین از یمان بر رتیه و مر به اندازه یقین عزیز 
نیست. و امام رضا علیه السلام می فرمایند: و لم بفنمم بین العباد شوه ء 
آقل من لین »:(2) هیچ چیز در بین بندگان خدا کمتر از یقین قسمت 
نشده است. همچنان که در روایت داریم؛ «عمل کم و دائمی همراه با 
یقین, افضل از عمل زیاد با بی یقینی است». آن که از نیت صادق 

سرچشمه گرفته باشد. عملی که همراه با خشیت ! است. یعنی 
«العَع الخایص الذی لا ترند آن تفوخی علیه احد الا الامن: آن عمل 
خی ی ی 
انجام دهد. یعنی «اخْراخ الخلق عَن معامله الحق»؛ خلق را در معامله با 
حق از میان خارج کردن. امام صادق علیه السلام فرمودند: «حذ یقین این 
که با بودن خدا از احدی نترسی».(3) 


در چنین حالی است که انسان همه ی اسباب و مسببات را به خدا اسناد 
می دهد و لذا ارامشی خاص در خود می يابد. همه ی این سخنان برای ان 
بود که حضرت مولی الموحدین به فرزندشان می فرمایند: «قلب خود را با 
یقین قوت بخش» امید است با نکاتی 


م‌ِ 
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ِ ان الصادق غلیه السلام: «ما من شَیّی لا و له حَذٌ فلث: قما < 


الیقین؟ قال: آَنْ لا تخاف مَع الله شیتا» (بحارآلأنوار. ج 67 ص 180). 


که عرض شد راه تقویت قلب از طریق یقین گشوده شده باشد زیرا مهم 
ترین نکته در یقین داشتن تصوری صحیح از یقین است. 

می فرمایند: «و تَوژه بالْجکمه»: فرزندم ! قلب خود را با حکمت نورانی 
صحفت ان الب ری ات اسان اد نو ری 
رشد دهد که متوجه نظام حکیمانه عالم بگردد و با توجه به اعتقاد به نظام 
حکیمانه عالم عمل کند. در این حالت قلب انسان با نور حکمت نورانی 
شده و به استحکام خاصی نایل گشته است. به همین جهت اگر کسی, 
ها 
حکیمانه و ثابت نظام هستی می اندازد و در همین رابطه گفته اند؛ حکیم 
همه چیز را می بیند و به اندازه نیز می بیند. چه دنیا باشد چه آخرت, چه 
سیاست باشد چه اقتصاد. چون حکیم همه ی امور را در اندازه ی خود می 
بیند, هرچیزی را به اندازه ی خود آن چیز اهمیت می دهد. معمولا کسانی 
که بة صورت یک بعفی بر روق یک فوحوع خلمر کز فی وید حکيم تیسنند: 
چون بر یک موضوع بیش از حد متمرکزند و از بقیه ی ابعاد غافل اند, اینها 


قلب انسان با توجه به سنن پایدار عالم طوری به نور حکمت منور می 
گردد که از ضعف و سستی نجاتٍ می یابد. ,.حضرت علی علیه السلام می 
فرمایند: «اِنّ هذه ماوت تغل کها بعل ال بان قابتَعُوا لها طرایّفت 
الجکم»(1) قلب ها همچون بدن ها خسته می شوند, آن ها را با حکمت 
های تازه و نفز به نشاط آورید, حکمت های تازه و نغز همان توجه به سنن 
بایذاز غالم است که ما در آخوی‌خوادت.می توانیدبه ان ها نطر کنین: 


در عالم سیاست نیز کسانی که اهل گروه بازی هستند, چون از قبل نسبت 
به دسته خودشان موضع گیری مثبت و نسبت به دسته های رقیب موضع 
گیری منفی دارند از حکمت به دور می شوند. این افراد هر چقدر هم 
اطلاعاتشان نسبت به موضوعات روز زیاد شود بهره ای برای خود و جامعه 
اک اک( 
۳ 
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از آن طرف بدی های افراد گروه خود را نادیده می انگارند در حالی که 
بدی های رقیب خود را بر 2:5 تر از حد واقع می پندارند. کسانی هم که 
موی فان ام تا ات املاس ط رام 
اين دیدگاه به بررسی آن مي پردازند. از حکمت تهی می شوند, چون جنبه 
های دیگر آن را ندیده اند. آنهایی هم که چنان از دنیا فاصله می گیرند که 
مسائل جامعه و تلاش های اجتماعی و سرنوشت مردم برایشان بی اهمیت 
است, حکیم نیستند چون به سیره ی انبیاء و ائمه علیهم السلام عمل نکرده 
اند همعتان که‌اکر کسی فقط. فکر و کرس فعالیت های اختماعی باشد 
اه ها وا دا ای ار و 
انسان حکیم از افراط و تفریط به دور است. راه رسیدن به حکمت, تعادل 
است و رعایت همه ی جوانب موضوعات زندگی. در قرآن آمده است که 
نارای شرفت آمووی ۲ اشتن سا را کاب و عکس سآمودا ند می 
فرماید: «یتلوا عَلبهمْ آیاته و یرهم و بعلمَعْم الکنات و الجکمد. 1(۰) آن 
ها آیات خدا را بر مردم خواندند و آن ها را تزکیه نمودند و کتاب و حکمت 
تعلیم کردند. پس ما می توانیم با استفاده از روش انبیاء حکیم شویم. و 
خود را با حکمت نورانی گردان و لذا باید تلاش کنیم منور به نور حکمت 
شویم. 


پیامبر صلی الله.علیه و آله سم فزیهوتتة دصق اخاض له آرشین تقما 

فعر الله مایخ امه مت یه علی سانف ی هکس حهل رو فعا 
0 تعالی ی فرژد خداوند خشمه های عکمت. را از قلبش بر 
زبانش جاری می سازد. 


از نظر لغوی حکمت به معنای منع و بازداشتن برای اصلاح است. به همین 
کیت افسار است را فکمه من کرد زا اسب را از سرکشی و تمرد 
باز می دارد و او را مطیع و رام می سازد. و قاضی را «حاکم» نامیده اند 
زیرا حکم او مانع ضابع ۱ 


را 
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استوار و محکم کند. حکیم کسی است که هیچ عملی از وی از جهل و 


در قرآن از حکمت به خير کثیر نام برده شده و می فرماید: «نوّبی |لجکمم 
من بشاء و من یوت الجکمه ققد آوین خیراً کثیرا و ما بدَکَر لا 
آولواالالباب»(1) 


خدا فیض حکمت را به هرکه خواهد عطا می کند و هرکه را به حکمت 
رسانند, به او مرحمت و عنایت بسیار کرده اند و این حقیقت را جز 
خردمندان متذکر نشوند. و لقمان به جهت این که به او حکمت عطا شده 
است ستایش گردیده و قرآن در باره ی او می فرماید: «و لَقَذ آتینا لفمان 
الْجکْمَه»(2) حقیقتاً ما به لقمان حکهت دادیم. امام علی علیه السلام می 
فرمایند: «الکمَة صَالّه المومن, فاطلّبوها ولو عنة المْشرك تکونوا أَحق بها 
و آهلها »(3) حکمت گمشده ی موّمن است پس آن را گرچه نزد مشرک 
| از طرفی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «رأس الجکقه مَخاقة اللّو»(4) 
ها را کم ارم ای ی سر 
انوار الهی باشیم و به اعمالی دست نزنیم که از انوار الهی محروم شویم, 
به حکت نزدیک شده آیم. ,و در همین رابطه امیرالمومنین علیه السلام می 
قرمانتد: جر اس الحکعه آر دم الحقَ وطاعة مَجق »(5) پایبندی به حق و 
فا ی و نیز می 
فرمایند: «اعغلب الشْهْوة تکمّل لک الحجکمهٌ»(6) بر شهوت و خواهش نفس 
چیره شو, حکمتت به کمال می رسد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «القَلبٌ بَتحمل الجکمه 
عند خر البَطن, القَلبٌ 7 الحکمء عند امتلاء البَطْن»(7) آنگاه که معده 
ی ؛ زمانی که معده پر باشد دل 
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حکمت را بیرون می افکند. و نیز می فرمایند: «لاتجتمع م الشهوة 
والجکمهة»(1) شهوت و حکمت با هم جمع نمی شوند. امام ام اوق علیه 
السلام می فرمایند: «العَصَب مَمحقه لِقلب الحکیم. وقن لم یلک عَصَبَةُ آم 
بقلی عفاه 12 شتانم: دل حکیم را تباه می کند و کسی که اختیار خشم 

خود را نداشته باشد اختیار عقل خویش را ندارد. امام کاظم علیه السلاه 
می فرمایند: «اِن الررع تلنثك فی السهل ولاینتك فی الصفا, فکذلی 
الحِعمَه تَعمَرٌ فی قلب لفتواضع, ولاتَعمُرٌ فی قلب القتکبر الجبار؛ ان اللة 
جَعل لَواطع ع آلة العقل»(3) همانا زراعت در زمین نرم مي روید و بر روی 
ی و حکمت نیز چنین است در دل های افتاده آبادان می شود و 
در دل خودستای گردن فراز پرورش نمی یابد؛ زیرا که خداوند افتادگی را 
ابزار خرد قرار داده است. 


حضرت پس از آن ,که فرمودند فرزندم: ۱ 
می فرمایند: «و له بذکر المَوّت»: فرزندم ! و قلب خود را با یاد مرگ 
خوار گردان. تا هوای عصیان در آن فرو نشیند. وقتی انسان از همان 
ابتدای زندگی واقعیت و چگونگی مرگ را : به قلب خود تفهیم کند به خوبی 
قلب را از چموشی باز داشته قرو ان صورت هوس های یوج انسان را 
بازی نمی دهند. همه ی کبرها و غرورها به آن جهت است که انسان از 
نفس به اندازه «ذکر موت» برای خود موّثر ندیدیم. باید به خود بفهمانیم 
که: 

روز 

مرگ این حسٌ تو باطل شود 

تور 

جان داری که یار دل شود؟ 

در 


لجد کاین چشم را خاک آکند 


و 


آن چه گور را روشن کند؟ 
[ 

زمان که دست و پایت بر درد 
پر 

و بالت هست تا جان بر پرد؟ 
آن 

زمان کاین جان حیوانی نماند 
جان 

باقی بایدت بر جا نشاند 


آری زمانی که این جان حیوانی با فنای بدن فانی می شود اگر جانی 
رشدیافته با نور الهی در میان نباشد انسان در تنهایی دوری از خداوند 
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«و قَرّره باْقناء»: فرزندم ! از قلب خود نسبت به مرگ و ناپایدار بودن دنیاء 
اقرار بگیر. کاری کن تا قلب تو به خوبی پذیرفته باشد دنیا فانی است و در 
این فضا به زندگی ادامه بده. ممکن است همه ی ما قبول داشته باشیم که 
دنیا فانی است اما آن گونه که قلپ ما آن را به طور کامل پذیرفته باشد 
چیز دیگری است و حضرت به دنبال چنین حالتی هستند تا در واقع انسان را 
به خودش آن طور که هست نشان بدهند. افرادی که به دنیا چسبیده اند 
ای ی و میس ۱ 
نایودشدنی است. حضرت در جای دیگر می فرمایند: «اأیْنَ الملّوکَ 

الاکاسره»(1) کجایند پادشاهان ۵ خسروان.. ۶ این الذین لو من الک 
آقاصی الههم» (2) کجایند آنان که در دنیا به نهایت آن چه هشت کردند 
دنو بذیره. شکل: علب خود را متوسه خی هایی کودند. که بالا هرمن بوذ 


شد. 
آفات غفلت از مرگ 


فکر می کنید چه شد که تمدن غرب به چنین غفلتی دچار شد., غفلتی که 
تمام مرزهای انسانی را در مقابل خود فرو ریخت., با این حال هیچ وقت از 
تلاش در امور دنیایی خود باز ز نایستاد؟ تمدن غرب با این مشکلات روبه رو 
شد چون حکیمانه و همه جانبه تلاش نکرد و همه ی زندگی خود را صرف 
دنیا نمود و فنا و موت را مد نظر خود قرار نداد, دنیا را به گونه ای ندید که 
برای مرگ و فنای آن هم جایی باز کند. آری از آنجایی که «کور, کور را پیدا 
می کند و آب گندیده, گودال را» قبله ی مردم غیرحکیم, , زندگی به صورتی 
است که فرهنگ غرب صورت داده و به همین دلیل می توان گفت برای 
مبارزه با تهاجم فرهنگی و نجات مردم, باید ابتدا به مردم حکمت آموخت تا 
خودشان اقرار کننر به این که جاي یادٍ مرگ در تمدن غرب خالی است. 
گر هی وی ار مر ک معس تباید وه تسه اخداسته عوو ام هه 
می اندازد که مبادا| بمیر د. فکر می کنید این همه تلاش برای نمردن» 
منطقی است؟ اگر مردم در وقت مقرر بمیرند چه اشکالی دارد؟ ممکن 
است کسی بپرسد مگر عیب دارد که آن ها 
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1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 345. 
2- همان. 


واه آ توص ینعی ات شا ایو ان اند من تست ویمع 
رحلت کردید چه اشکالی دارد؟ نه اين که زودتر از وقتِ مردن بمیرید, 
عرض می کنم زمانی که به طور طبیعی موقع مرگ ما رسید ایا لزومی 
دارد با انواع تکنیک هز - بر فرض که بتوانیم- مرگ خود را برای مدتی به 
تأخیر بیندازیم؟ چرا نگذاريم هرکس در موقع مردن اش بمیرد؟ مگر آن 
طرف بدتر از این طرف است؟ برای اهل دنیا که هر دو طرف بد است. 
کمی به آنها نگاه کنید. همین حالا هم حس و ادراکشان را برای درک 
حقیقت از دست داده اند و خودشان نمی فهمند. و همواره در وهمیات 
ازاردهنده ی خود به سر می برند. 


مرغی 

که-خیز تداچی ار اب لا 
منقار 

هو ان شور دارد همه حال 


اهل دنیا همین ان هم آب شور و بدمزه دنیا را می خورند اما چون فکر 


می کنند اب فقط همین است و به ان راضی شده اند, شوری و تلخی ان 
را پذیرفته اند. 


9 ۳۳ ِا ات 1 وقت 0[ دبا به موفقیتی 
رسیدی می دانی در چیزی که فانی است موفق شده ای و خودت را گم 
نمی کنی, به طور طبیعی کار خود را انجام می دهی. اگر هم ثروتمند شدی 
تول ها را ده تام نمی رز آها هی دای که.جن‌نهرار آنها استفادم کنی. 
اما کسی که نداند این تروت ها فانی اند, با موفق شد نش در دنیا چنان 
احساس موفقیت می کند که گویا تمام عالم غیب و ملکوت را : به او داده 
اند, بعد هم که آنها را از دست می دهد چنان احساس شکست : به او دست 
فوتهصل این که تفا لت هام فیلی را اه کرحت ان 


کسی که فانی بودن این جهان را می بیند با به دست آوردن شغل و 
تخل رو وا فا رات رین و اساله رورس ری یل 
قاضاه نضی حیرض آما مه انم هم نمی نود این امور به عنوان یک غایت 


مهم از چشم او افتاده اند. او موفقیت را در آن می داند که خدا در شب 

قدر به او عنایتی بکند. موفقیت از نظر او توفیق شنیدن و عمل کردن به 

شدن در هزار کنکور موفقیت امیزتر است. نیت ما باید این باشد که خود 

را بسازیم و به خودمان یاد بدهیم که درست ببینیم و به حقایق عالم درست 
و محبت بورزیم. به گفته مولوی: 
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خوبیش 

را تعلیم کن عشق و نظر 
کان 

بود کالنقش فی جرم الْحجَر 


عاشق 


1 


آن عاشقان غیب باش 
عاشقان 
پنج روزه کم تراش 


ملاحظه فرمودید که حضرت چرا توصیه می فرمایند که به خود بفهمانیم 
این جهان فانی است؟ زیرا قلب انسان عموماً دچار غفلت می شود و لذا 
باید دائما خود را متمرکز اين امر بگردانیم و برای خود تکرار کنیم, اگر 
درست با موضوع برخورد کنیم هر اندازه هم تکرار شود باز می بینیم 
برایمان جدید است. 

فجایع دنیا 

در ادامه حضرت می فرمایند: «و بطم قجانع الضّیا» ای فرزندم ! قلب 
خود را به گونه ای بیدار کن که فجایع دنیا را ببیند و دیده آن را : بر فجایع 
دنا باز کن. این دنا ای اه اه رها سا 
آ در هکس من ان رد توق هر کر آز کر فحایه آن ور امان تخواهه مانه: 
به ظاهر راه های موفقیت را در جلو انسان ها می گشا شاید ولی در نهایت 
تاکافشان می. کند-و ان ها .1 از پا در می آورد. تموده های زیادی را در 
اظر اف خود هی توانید فتنا هده کنید و ار آن-ها غبرت بکیرید خر به: ها 
متذکر می شوند که قلب خود را بینا کنیم تا فجایع دنیا را ببیند. 


ین دا فا اس بسا آن یه رای ی وا وج 
می تواند در دنیا باشد اما گرفتار فاجعه آن نشود. شرطش این است که 
دنیا و فجایع ان را بشناسد و باطن قهقهه های مستانه ی اهل دنیا را ببیند و 


به الهام ملائکه به درون خود توجه کند که می گویند: پشت این خوشی های 
ظاهری هزاران مصیبت خوابیده است. انسانی که این مصیبت ها را نمی 
بیند. می گوید خوشا به حال آنها ! ای کاش من هم مثل آنها بودم. خداوند به 
کسانی که دنیا را بخواهند دنیا می دهد, اما باید بدانند همه ی نها نی که در 
دام دنیا گرفتار شده اند به بیچارگی افتاده اند. حالشان چنان است که 
شاید در تمام عمر به اندازه ی یک دقیقه هم خدا را نخوانده باشند. اگر هم 
خوانده باشند در اضطرارها 1 3 با دفع اضطرارها «قاذاهم مشرکون» 
باز به همان شرک قبلی بر گشته گشته 
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اهل دنیا وقتی گرفتار مصیبتی می شوند خیال می کنند به خاطر زرنگ 
نبودن خودشان است. چون قبول ندارند که زندگي غیردینی باعث گرفتاری 
آنها شده است. می خواسته اند سر کسی کلاه بگذارند و او فهمیده است, 
تصور می کنند اگر او نفهمیده بود موفق می شدند. رفتار آنها مثل کسی 
است که نزدیک چاهی ایستاده است و می بیند که هرکس از انجا می گذرد 
در چاه می افتد, به جای این که بفهمد آنها به خاطر بی احتیاطی نیست که 
در چاه می افتند بلکه جنس این چاه چنان است که هرکس هوس کند بر 
سر آن برود به چنین سرنوشتی دچار می شود. تصور می کند اگر پایش را 
در نقطه دیگری بر سر همان چاه می گذاشت درون چاه نمی افتاد و لذا با 
آن حساب به چاه نزدیک می شود و در چاه می افتد. فکر باطل مثل آن 
چاه است. کسی که فکرش باطل است به جهت همین فکر باطل هر روز 
ضربه می خورد ولی نمی فهمد و دیگران را مثهم می کند. در حالی که تا 
فکر انسان, الهی نشود هر روز ضربه می خورد. چون جنس دنیا فاجعه 
است. حضرت می فرمایند اين را به قلب خود بفهمان که جنس دنیا فاجعه 
است و باید در دنیا ۳ به: آن نزدیک نشوی. از خود بپرس 
«اين الذین خلکوا ن. الدتا آقاصیعّا»( () کجایند آنان که به دست تایافتتین 
های دنیا د ست یافتند. علاوه بر این منوجه باش خوبان دنیا برای دنیا تلاش 

نکردند تا شما بخواهید حاصل تلاش آن ها را در دنیا جستجو کنید, , حضرت 
در جاهای دیگر در رابطه با آن خوبان می فرمایند .از خودتان بپرسید: « این 
الذین کائوا أَمْسَن آتاراً و أغْدّل آفقالا و آکبر ملکا»(2) کجایند آنان که 
هترین افزها را از خود به ای آزاشتتوو غاد تین کارها را کردند ودند 
برترین دارایی ها رسیدند. «أیّنَ الذین الصا أَعْمَالهْم له طفْرُوا کوخ 
یِموّاضع ذکر الله»(3) کجایند آنان که خالص گردانیدند کردارهای خود را از 
برای خدا و پاک ساختند دل های خود را از برای جایگاه های ذکر خدا و پاک 
ساختند آن ها را از انديشه ها و از فکرهای بی حاصل از برای این که قلب 
شان جایگاه ذکر و یاد خدا باشد و هميشه با خداوند و معبود خود به سر 
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معنی گردش روزگار 


حضرت در ادامه می فرمایند: «و حدم صَو لة الق و فُخش تقلب اللیالی 
و الایام» فرزندم ! قلب خود را از بورش و حمله ی روزگار و دگرگونی های 
شب ها و روزها برحذر دار. حصوصیت روز گار این است که به همه حمله 
می کند و البته به هرکس به گونه ای. به فقیر به شکلی حمله می کند و به 
غنی به شکلی در ه تاره هی مان ماه ی ووز او نة انشان. <ا 
است. انسان باید همواره آماده چنین حمله ای به خود باشد و خدا را دلن تن 
حال از دست ندهد. همه ی ما مورد هجوم روزگار قرار گرفته ایم و اگر 
نتوانیم این هجوم را ببینیم و جنس روزگار را نشناسیم مشکلمان دو برابر 
7 کسی که جنس ,روز ار رای تتسد فول نداد که فان درا 
همین است. پس هر مشکلی که برای او به وجود می آید باعث ناراحتی او 
می شود. مثلاً اگر در کنکور قبول نشده است تقصیر را : به گردن فقیربودن 
پدرش می اندازد و آن دیگری اگر در ازدواجش موفق نبوده گناه آن را به 
حساب پدز ترو‌تمندش می کذارد: 


انسان باید بفهمد که روزگار سراسر فاجعه است و باید برای رهایی_ از 
حمله های پی در پی آن به خدا وصل شود. هیچ کس نباید به روز گار 
اطمینان و اعتماد کند و از تقلب لیالی و ایام آن خود را در امان بپندارد. نه 
می توان به خوشی های موقتِ آن دلگرم بود و نه باید سختی های آن را 
غیر عادی دانست. باید با خدا زندگی کرد تا در هر حال غافل گیر نشویم و 
متوجه باشیم چه دنیا به مراد ما باشد و چه نباشد در وضعیت ما نباید 
تغییری پدید ]3 برای کسی که خدا دارد داشتن دنیا مانند تذاشتن آن است 
چون ارتباط خود را با خدای خود محکم کرده و همه ی بندهای دیگر را 


آن زنجیر زلف دلبرم 
گر 
دو صد زنجیر آید بگسلم 


می گوید من فقط زنجیر زلف دلبرم را می خواهم, آن زنجیری که مرا به 
خدا وصل می کند و بقیه ی زنجیرها را پاره می کنم و به انها دل نمی بندم. 


حضرت فرزندشان را از دو چیز برحذر می دارند؛ یکی «ضَولةَ الذهر» و 
.۳ ِ ۳ لا 
دیگر «فخکش تقلب اللیالی و الایام». 
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قحش و فحش هر دو به کار رفته است. «قحش» به معنای «زشتی» و 
«قحش» به معنای «آشکاری» است. معنای فرمایش حضرت این است که 
از گردش آشکار دنیا, يا از گردش بد دنیا حذر کن. به اين دنیا نچسب زیرا 
دنیا مانند دم ماهی است. هرقدر هم که تلاش کنی نمی توانی دم ماهی را 
بگیری و اگر هم آن را گرفتی تا می خواهی خبر دهی که آن را گرفتم., 
دوباره از دستت دررفته است, جنس دنیا چنین است. با اين دید ملاحظه 
کنید که حقیقتا ثروتمندان هم دنیا ندارند. انها تمام عمرشان را صرف می 
کنند. تا آنچه را که دائم در حال از بین رفتن است. حفظ کنند. که این 
بدبختی بزرگی است. آیا کسی که تمام انرژی اش را در طول شبانه روز 
به دروغ گفتن و خیانت کردن می گذراند تا بتواند اتومبیل آخرین مدل و 
خانه ی اشرافی داشته باشد و بعد هم یک سگ بخرد تا از خانه اش نگهبانی 
کند, خوشبخت است؟ خوشبخت کسی است که وظیفه ی الهی اش را 
انجام می دهد. اگر دارای خانه و ماشین شد, از آنها استفاده می کند انز 
نله هیچ گاه برای به دست آوردن این چیزها از مسیر صحیح دینی خارج 
نمی شود تا از مقصد اصلی باز نماند, چرا که دائم به خود می گوید: 


کاروان 
رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
که 


روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی؟ ! 
عبرت از گذشتگان 


«وَاعُرض عَلَیْه با الماضین» فرزندم ! اخبار و احوال گذشتگان را بر قلب 
خود عرضه کن. تا معلوم شود ريشه ی همه ی غفلت ها از همین نقطه 
است که انسان زندگی موقت دنیا را درست نمی بیند و شور و تلاش خود 
را با شور و تلاش گذشتکان مقایسه نمی کند که آن ها نیز با همین شور و 
نشاط های وهمی این دنیا رآ ترک کردند. آثار باقی مانده از آنان بهترین 
کواه اشست: بر کهتاه‌بودن زندکی. و ناکام. فاندن در ارزوهاق دنبایی. 


2 ِ ۳ زر نیم 9 0 _ _ 
«و ذكرة بما اصاب من کان قبلک من الاوّلین» انچه را که بر گذشتگان وارد 
شده است به قلب خود تذکر بده. 


به خود بگو: کجایتد آن هایی که تروت انذوختند و آینده خود زا تنها در آینده 
ی فرزندان خود جستجو کردند در حالی که هم اکنون فرزندانشان به دنبال 
کار خود هستند و ان ها در قبر 
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و قیامت با دننت خالی با خدای خود روبه زو می باشند. نگاهی به آناز 
باقی مانده از گذشتگان بیندازیم و بیشتر به خود انیم 


هو سل فی, دبا رهم و نارهم فانظر فیما فعلوا ق ععا اسقلوا و ایف‌خلوا و 
کر فررتها فلت را ار و روت فرساو هافت ان های گرا 
شده ی گوشه ی شهرها سری بزن و دیار مردم گذشته را ات ود 
نشان بده. پس توجه کن و ببین که آنها چه کردند و به خاطر «هیچ چیز» 
چقدر انرژی مصرف نمودند و ببین از کجا به کجا منتقل شدند و ببین به 
کجا فرود آمدند. 


«قانک تجذهم قدائتقلوا غن الاجبّه و حلَوا دیاز 0 نی تفه 
نتیجه خواهی رسید که آنان از یاران خود جدا شدند و به دیار غربت هجرت 
کردند. می فرمایند: فرزندم ! اگر درست نگاه کنی خواهی دید که 
مردگان از مپان دوستانشان به این قبرستان ها منتقل شده اند. آنها هم, با 
هم رفت آفن ی کردند: و فغالیت .داشتتن. اها. الانس فبرها مسکن 
گزیده و تنها با ملکات خود روبه رویند. 


«و کانک عَن قلیل قَدٌ صرّت کاحدهم» فرزندم ! چیزی نمی گذرد که تو نیز 
ذر اتدکنعانیه نی اف انماتوافی بو 


هر کدام از ما دارای آرزوهای دنیائی هستیم »؛ جقدر خوب است آرزوهایمان 

را با توجه به حضور خود در قبر و برزخ بررسی کنیم و بینیم, , اگر آرزوهای 
۳ مان برآورده شود بهنر است پا برآورده نشود؟ آنجاست که منوجه 
می شوید چه اندازه دنبال کردن این آرزوها کودکانه است. 


آرزوهای دنيائي اهل دنیا یکی این است که برای عید نوروز خود یک دست 
لباس شیک بخرند و همه ی فکر و ذکر خود را در برآوردن آن آرزوها صرف 
کنند, در حالی که اگر کمی به خود آيند و فکر کنند اگر آن لباس را نخرند 
چه می شود؟ متوجه می شوند هیچ چیزی نخواهد شد و عملاً جهت و 
نگاهشان به زندگی تغییر می کند و دیگر گرفتار مقایسه ها و رقابت ها که 


زندگی را پوچ و بی ثمر می کند. نمی باشند. 
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بعضی ها ممکن است خیلی جذی درس بخوانند ولی به قصد تحقیر بقیه, 
اين ها عملا از کار خود هیچ بهره ای نمی برند. زیرا با آرزوهایی زندگی می 
کنند که ريشه در فخرفروشی و تحقیر بقیه دارد, چون دنیا و امور دنیایی 
برایشان مهم شده. این اشخاص را با امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» مقایسه کنید. نظام شاهنشاهی, امام را به مدت 14 سال از ایران 
بیرون کرد و پشت سرشان چه حرف ها که نزدند. 0 «مأمور انگلستان 
است. از جمال ۰ پول می گیرد. سواد ندارد. می خواهد با شاه 
درافتد تا مشهور شود و...» ولی پس از 14 سال که به ایران برگشتند آن 
خبرنگار از ایشان پرسید: «آقا چه احساس و حالی دارید؟» جواب دادند: 
«هیچی » این که امام توانست چنین روحیه ای داشته باشد به خاطر آن 
بود که به خوبی به «هیچ بودن کل دنیا» پی برده بودند. مولوی در این 
رابطه می گوید: 


۳ 
چو حبابی است و لیکن چه حباب 
نی 

بر سر آب بلکه بر روی سراب 
آن 


نیز سرابی که ببینند به خواب 
آن 
خواب چه خواب؟ خواب مستان خراب 


کل دنیا مانند یک حباب است. آن هم نه حبابی که بر روی آب باشد بلکه 
حبابی که بر روی سراب است. آن هم نه سرابی که در سراب بودنش 
واقعیت داشته باشد, بلکه 0 که آدم آن را در خواب می بیند. آن هم 
نه خواب یک ادم حسابی که وقتی خواب می بیند در خوابش احتمال صخت 
باشد, بلکه خواب آدم مشتی. که خوانها مسن عاملا: وهمی است. 


خدا رحمت کند سعدی را که در همین رابطه می گوید: 


۳۹ 
همه هیچ و کار عالم همه هیچ 

ای 

هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ 

حقیقتاً دنیا همین طور است. حضرت علی علیه السلام اين حقیقت را در 
دهان اين بزرگان گذاشتند تا بشر متذکر اين امر شود. سعدی در تفاوت 
نگاه اولیاء الهی که با قلب خود عالم را می نگرند با نگاه عقل جزئثی می 
گوید: 

ره 

بر 

عاشقان جز خدا هیچ نیست 

توان 

گفت این نکته با حق شناس 

ولی 

خرده گیرند اهل قیاس 

که 

این آسمان و زمین چیستند 

بنی آدم 

و دیو و دد کیستند؟ 


همه 


هرچه هستند از آن پست ترند 
که 

با هستی اش نام هستی برند 
خورشید عزت علم برگشاد 
جهان 

سر به جیب عدم برگشاد 
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می گوید اگر خدا بر قلب تو جلوه کند می بینی همه عالم در مقابل خدا 
هیچ اند, هیج. 


حضرت علی علیه السلام به فرزندشان می فرمایند اگر می خواهی قلبت 
را بیدار کنی اثار خراب شده گذشتگان را به او نشان بده تا قلب ات 
عاقبت دنیا را بفهمد و عبرت بگیرد. اک کسید دا دص تشد عا فرت 
امرش خرابی و بی حاصلی است. پس انسان باید در همه حال مراقب 
باشد که در طول زندگی و در حین فعالیت های دنیائی به گونه ای عمل کند 
که معنویتش مغلوب کارهای روزمژه اش نشود. تلاش کند تا قلبش همواره 
نسبت به خدا بیدار باشد و برای رسیدن به این امر, عبادت و خلوت داشته 
باشد و زیاد مشغول کار دنیایی نشود. تذکرات حضرت علی علیه السلام به 
خودی خود باعث بیداری قلب می شود. حضرت به همه ی جوانان. فانی 
بودن دنیا را گوشزد می کنند تا در فعالیت های دنیایی شان, متوجه باشند 
که در هر صورت., دنیا خراب شدنی است. 


0 4 
برای این که معلوم شود دنیا چه اندازه ارزش دارد و چقدر باید به آن توجه 
داشت ستخرن»رسول. خدا ضلی: الله غلیه. و اله: و سام.: به جناپ اباذر را 
متذکر می شوم م که 0 به به اباذر می فرمایند: «یا آباتر ( تفس 
محَمّد بیدو, لو ان الصا تقدل عندّالله جناح بَعوصَه او دباب, ما سَقی 
الکافر مئها شَه شربه من ۳33۳۳۳ ای اباذر سوگند به آن کسی که جان محمد 
در دست ۳ اگر دنیا در پیش خداوند به اندازه ی بال پشه ای يا به 
انداخشت تال معننی اش .خی داشت ین جره از ان 2 کافر نمی 

چشاند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 99 


1- بحار الأنوار, ج 61, ص 319. 
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جلسه پنجم: برکات یاد معاد 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قعلوا و عَقّا ائتقلوا و آ" آک تَجدهم قدائنة ۳3 
خلوا دیاز العْرّْبه. و کانک عَن قلیل قَدٌ صرّتِ کاحدهم, قآ للع منواک. و لاتبع 
آختک بذّنیاک. و دع القَوْلَ فیما لانمُرفُ 5 الخطاب فیما لاتکلف.» 


ماه 
2 
بط ط 
۷ ث 
6 
آ 
.6 
۳ 

ما 
ّ 
9 


فر رفن | لب خون وا با مه دنده یه اه ان دابا کل خسن به ونیا ه 
زهد, بمیران و با یقین, نیرومندش ساز, و به کمک حکمت نورانی اش کن,؛ 
و با یاد مرگ رام اش نما. و از آن نسبت به فنا اقرار بگیر و دیده اش را به 
فجایع دنیا باز کن هن را از صولت و غلبه ی روزگار برحدر دار, ۳۳ 
دگرگویت های کرش ان فان تم و اسان ک ان را 1 
فرو خوان, و یادش بیاور سرگذشت پیشینیان را و بر دیاز.و آنار گذ شتا 
بکدز: پس بنگر که چه کردند و از کجا جدا شدند و به کجا فرود آمدند و در 
کجا جای گزیدند. آن گاه 
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ملاحظه خواهی کرد که از دوستانی بودند که از همدیگر جدا ماندند وبر 
دیار تنهایی فرود امدند. ان دوته که تو نیز بسن ِِ ژمانی یکی از انان 
مفروش و ندانی مگوی و از آنچه به آن وظیفه و 


امیدوارم که روح ما به آن شعور بلندی نائل شود که بتواند جایگاه و مقام 
ولایت اولیاء معصوم را که اين سخنان از آن مقام سرچشمه گرفته است 
بفهمد و با این فهمیدن به رستگاری بر سد. اگر ماه رمضان, ماه تطهیر 
فلوت:. اس تطمیر قوب منمای محیت به اماعان مفصوم علیمم. السلام 
ممکن نیست؛ و محبت امام معصوم, احتیاج به ریاضت دارد و شاید حکمت 
اين که در قلب ماه رمضان, توجه به امام معصوم در کنار شب قدر قرار 
انسان کامل معلوم شود. 


شب قدر و مقام امام معصوم 


مقام انسان کامل, مقام کل انسانیت است و شب قدر, شبی است که 
انسان باید بتواند به کل انسانیت اش نظر کند و حتی المکان به آن نزدیک 
شود. و کل هر انسانی که همان فطرت او باشد, امام معصوم است که به 
صورت بالفعل متعین شده. قلب باید به امام معصوم دست پید | کند و 
درست پیداکردن به امام معصوم یعنی توجه عمیق عاشقانه به مقام عصمت 
و طهارت تا از اين راه انسان بتواند به قدرٍ شایسته ی انساني خود برسد. 
بط تههیرم ولیل یت فدر. فلع توکه به: آصام. کامل بعتن. آفیر المومنین م علیه 
التتلام اشستت: 


قدر یعنی نظر به وسعت و اندازه ی انسانیت و شب قدر شبی است که 
در آنشب.می توان با همت‌بلند به خد کامل انستانیت دست یافت: از ما 
در آن: شب بدا رهاندن و خوخه به. راحفت الهی می خواهند, از ما خواسته 
آندذر آن شیب 


یک 
چشم زدن غافل از آن یار نباشید 
شاید 


که نعاهن کند آعام نباشید 


شب قدر, شب دریافت قرآن است و قرآن مقام قلب انسان کامل است. 
پس شب قدر شب پذیرش قرآن است از طریق قلب مان, قلبی که 
توانسته به امام معصوم نظر اندازد. از این جهت به ما گفته اند قلب خود 
زا آماده کنید تا ملانکه مرو اون سورد کار شا نف فیم ترول »بر علب 
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مبارک انا بر قلب شتا نز فحلی کنو. آن-ها بر فلنی که با خن زه 
توصیه های امام معصوم بیدار شده باشد نازل می شوند و حقیقت جامع 
فران راس ان فلت ارل.می کشند و ابن.همان هعتی در کت خدر است: 
به همین جهت لازم است توجه داشته باشید ماه رمضان حقیقتا ماه نزول 
قرآن است و روزه داری فرع آن است. می فرماید: ۰ شَهرٌْ رمضان الذی 
آئزل فیه الْفْرَْآن» ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل می شود 
يعني کمال ظرف را به جهت کمال مظروف می داند. فرموده اند: «کيَتبِ 
یم الطیام»(1) روزه داري اين ماه را بر شما واجب کردیم ولی روزه 
داری, ی اسر ار 
به مولایتان امیرالمومنین علیه السلام نزدیک گردید و ان حضرت را مر نبه 
خی و راما سی ماع ان سس کاس فا نه ارام 
۱ اتود زر ای فا ده خانی. که در 
هر شب قدر قرآن بر آن نازل می شود. 


تخت ها حضرت مولی آلموسدین لیم السلام اسان تا نها حلو مین 
ری ناساس ی کر و ها وا 
این جهت نزدیکی به قلب امام از طریق رعایت این دستوراتِ فوق العاده, 
موجب آضار کت فقت: شدای پذیرش قرآن است. باز کانمن کلم که ؟: 
صادقانه محبت به امیرالمومنین علیه السلام را به قلب خود تفهیم کند 
قرآن فهم می شود و قرآن برای او دیگر الفاظ صرف نخواهد بود, چون 
حضرت علی علیه السلام در حرکات و سکنات خود قران ناطق اند و فهم 
علی علیه السلام یعنی فهم قران. لفظ قران در طول 23 سال نازل شده 
اما حقیقت قران هر سال در شب قدر نازل می شود. چون حقیقت قران 
نور است و قلب ها را منور می کند, قلبی که در مقام عصمت باشد و در 
ذیل امام معصوم قرار گرفته باشد منور به معارفی می شود که در لفظ و 
کتاب نمی گنجد. همان طور که گفته اند: 


باقی 
اين نکته آید بی زبان 


در 


دل آن کس که دارد نور جان 


اگر کسی به وسیله ی روزه گرفتن؛ نفس امّاره ی خود را به حاشیه برد و 
روح خود را جهت عمل به دستورات امام معصوم آماده کرد به نور جان 
مجهز می گردد و با جنبه ی نوری قرآن مرتبط می شود و از قرآن چیزی 
فراتر از لفظ و حرف و حتی معانی می فهمد. عم ان ا شنت 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 183. 


که رویکرد ما در رابطه با توصیه های حضرت. رویکردی باشد جهت سیر 
قلبی, تا قلب به شعور خاص خود برسد و محدود به آداب نشود. چقدر 
خوب است که دل عزیزان در حین مطالعه ی توصیه های حضرت بیدار 
باشد و عزم پذیرش تجلیات نور قران را در خود بپروراند. 


حضرت به فرزندشان فرمودند: هوس هایت را با دوری از دنیا و زهد کنترل 
کن و قلب خود را با موعظه زنده نگهدار و با یقین, قوّت بخش و با حکمت 
نورانی کن و : با توجه به مرگ خوارش گردان و آن را به گونه ای بیدار کن 
که به فنای خود اقرار کند. فجایع دنیا را بشناس و یورش و چموشی و 
زشت کاری زمانه را بفهم و قصّه ی امت ها و ملت های گذشته را بر قلب 
خود عرضه کن. اه کار 
گرفتند. 


عبرت از گذشتگان 


منظور حضرت از اين که می فرمایند: اخبار گذشتگان را بر قلب خود 
عرضته کن و بگر آنان چه کردند و به کدام مرل فرود آمدنمرانسش تاره 
نیست بلکه عبرت گرفتن از تاریخ آنتنت. که این رونت فرآن: می. با شتد. در 
روش قرآنی نظر به تاریخ وسیله ای است تا انسان با غور و بررسی در 
سرنوشت اقوام و تمدن هایی که هلاک شدند راز سقوط زندگی های غلط 
را به دست آورد و بفهمد چرا تمدن های گذشته با آن همه ابتکار و تلاش به 
نتیجه تر سیدند و نسبت: به آن چه در نظر داشتند تاکام شندند. 


انسان با تدبر در قرآن و سرنوشت اقوام گذشته, رمز سقوط و نزول 
تمدن ها را می فهمد, با تدبر در قران به راحتی می توان فهمید که رمز 
سقوط تمدنها, در کفر و ظلم و تکذیب پیامبران الهی بوده است و به 
خوبي می توان احساس کرد اگر ملتی در زندگی خود مسیرش دینی نباشد, 
حتما با شکست روبه رو می شود. 


حضرت می فرمایند: ريشه ی مصیبت هایی را که نه طدزشکارن رسیده 
است به قلبت بفهمان. به دیار و آثار گذشتگان سیر کن و ببین که چقدر 
انرژی صرف کردند تا در اينده خودشان و فرزندانشان در راحتی و ارامش 
به سر ببرند و با اين انگیزه تمام زندگی شان را برای آینده ی فرزندانشان 
خرج کردند و از خودشان غافل شدند. و در نتیجه دارای روحیه ای تلخ و تند 
گشتند و فرزندانشان تتواتشتند روحبه. ی. ند .و بد آن. ها را تحمل, کش از 


نزد آنها رفتند و حتی 
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ان شهر را ترک کردند و با پیرشدن پدران و مادران. اداره ی شهر مشکل 
شد و شهر پس از مدتی به طور کلی از بين رفت. اگر اين خلدون علت 
نابودی تمدن ها را استبداد و خودکامگی و تجمل گرایی و امثال آن می 
داند همه ی این ها را می توان در غفلت از جایگاه نبی و نبوت دانست, 
زیرا او ناز پروردگی و از بین رفتن ارزش های اخلاقی و فضائل نیکو و 
محور قرارگرفتن مال و ثروت در جامعه را علت انحطاط می داند که همه 
در زیر سایه ی شریعت الهی قابل جبران است. شریعتی که بر رعایت تقوا 
و حقوق مستضعفان و وحدت بین اقوام و رعایت حقو افراد تأکید دارد. 
آیه ی «قسیّوا فی الارْض قانظروا کیْف کان عاقبة 2 المکذبین»(1) پس بر 
زمین سپر کنید و بنگرید عاقیت تکذیپ کنندگان انبیاء چگونه بوده است. و 
آبة ها و لم ر تسیژوا فی الأارْض قَیَبْظرُوا کیت کات عاقتة الدین کائوا من 
قبلهم کائوا هم أشَد هه ملفم فده ۶ آتارا فی الارض فاخدهم اللَة یِدْنُوبهِمٌ و ما 
کان له من اللّه من واق»(2) آپا این تکذیب کنند ان بر زمین سیر نمی 
کنند تا به چگونگی عاقبت کسانی که قبل از ایشان بوده و بیشتر از اين ها 
نیرو و تلاش داشته اندر بنگرتد؟ پبس خدا آنان. را : به گناهانشان گرفت و 
کسی. نبود تا از آنان نگهداري کند تا , منقرض نشوند. یت 
السلام می فرمایند: «و ان لَکَمّ ‏ في الْفُرون السَالمه لَعبُره | الْعَمَالمَة 
با ء العمالقه این ) الفَراعتة 5 ۳۹ القراعته ین اشخان مان ال" الذیز 
تلو لین و أَطْفَیُوا ستن شتن بالفزسليني 5 احیوا ستن الحتّارین این الذید 
ماژوا الْعُوش و هرَمُوا وا لوف لوف و عسْکرّوا العسَاکِر و مد 
المَدَاین»(3) برای شما مردم, در قرون و اعصار گذشته درس های عبرت 
انگیز بسیاری و ها ی را 
کجا هستند؟ فرزندان ستمکار انان کجایند؟ فرعون های خشونت کیش و 
خودکامه و نسل انان کجا هستند؟ کجایند سردمداران اقتدارگرا و 
انحصارگر شهرهای س؟ همان خشونت کیشانی که پیامبران را کشتند, 
مشعل های پر فروغ اداب و سنن و مقررات عادلانه و روش های مترقی و 
ازادمنشانه و انسانی انها را خاموش کردند. و راه و رسم ستمکاران و 
استبدادگران سیاه کار را 
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زنده ساختند. کجایند آنهایی که با سپاهیان گران به راه افتادند و جامعه را 
شکست دادند و لشکرهای بسیار گرد آوردند و شهرها و قدرت ها برپا 
داشتند؟ راستی کچا هستند.. ۰ و اغتبروا يما فد قَذٌ ر أبئم م من مَضارع القَرُونِ 
کم قَدٌ ترایلث اوسالهة و رات لضارهة و أستاغقم و جقب سرفقة و 
رهم و الَقطع سْرُورَهَم و تعیفهَمٌ»(1) هان ای مردم! از آنچه در میدان 
های نابودی نسل ها و قرن های پیشین دیده اید عبرت گیرید. ات تفت تخت 
آن جوامع و قدرت هایی که پیوندهای اعضا و اندام هایشان گسست., چشم 

ها و گوش هایشان نابود شد. شرافت و عزت و شکوه شان بر باد رفت و 
نعمت ها و شادی ها و کامیابی های شان به پابان رسید ! 


ی ای ی 
می فرمایند: «آمّا بَعَد قائّما هلک مَن کان قَبْلَكَم نم متموا الّاس الحق 
فاشتر و و أَحَدُوهَم بالباطل قافتدقه» همانا ملت های پیش 1 
هلاکت رسیدندیدان چهت که حق مردم را نبرداختند.پس دنا را به رشوه 
تق ور از ی و هآ ها 
در نامه به ملاک اشتر می فرمایند: «نم اعلم با مَا قَد وَجهْنّک ای 
پلادٍ قَد جَرث عَلیْها دول قبْلِک من عذر و عقر و او اشامج تتطرون مه 
اقورک فی مثّل ما کنّت تلظر فیه من آمُور الوّلاه قبْلْک و یَفولونَ فیک ما 
کت تفیل ی 2 ای بالی‌دان هد رای سمش سای ام کز 
پیش از تو فرمانروایان دادگر و ستمگر در آن بوده و مردم در کارهای تو 
همان گونه می نگرند که تو در کار حکمرانان پیش از خویش نظر می کنی 
قربانه همان می کویند. که تور ساجهای آنازدمی ویی: 


حضرت مولی الموحدین علیه المپلام با نظر به راز هلاکت تمد ها و 
جوامع گذشته می فرمایند: 14 ن پستدل ی اثبار الكُوَل باژبع تصییع الأضول و 
امس بالفژور و تیم اراد 0 0 2 

تسا مه صحا ی کر تا ی که مایا ارت اس 
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1- نهج البلاغه. ص 230. 
2- نهج البلاغه, نامه ی 3د. 
3- تضیف غررالحکم. ص 342. 


برود و نیرنگ به عنوان اصل ارزشی مورد قبول قرار گیرد, فرومایگان 
مسئولیت ها را به عهده گیرند و کسانی که فاضلند منزوی شوند. 


باز حضرت علیه, السلام با عبرتی که از زندگی گذشتگان گرفته اند می 
فرمایند: «یْسْتَدل عَلی الردبار یاژتع شوء اللدیبرٍ و فیح البذیرٍ و قِلّه الاغتبار 
و کنر الایذار»(1) ادبار دولت ها و تمدن ها ما را به چهار چیز راهنمایی 
می کند؛ به بدی تدبیر و زشتی اسراف و تبذیر و کمی عبرت گیری و کثرت 
اعتذار و پوزش خواستن به جهت خطاهای بی شمار برنامه ها و این که 
باق حو ات بیش یی شوه حارم اتنتی واه نکر نکر ون 


عواملی که از منظر امام علی علیه السلام نقل شد بخشی از عواملی بود 
که زمینه های فروپاشی جوامع و تمدن ها و فرهنگ ها را فراهم می آورد, 
عمده ]رت است که با نظر به زد کی گذشتگان بتوانیم عالی ترین شکل 
زندگی را در زمانه ی خود شکل دهیم. و عدم توجه به تاریخ گذشتگان ما را 
نسبت به راز سقوط جامعه مان غافل می کند. 


در جامعه شناسی بحثی مطرح است تحت عنوان «مهاجرت شهرها». 
عموماً بدر و مادرها نیرو و انرژی خود را صرف می کنند تا خانه شان را به 
خانه ای چند طبقه تبدیل کنند نه آمید. ان که فرزتداتسان در نزد 9 
بمانند. فرزندان هم عموماً نزد وه ادها ار اه تن 
در این تمدن - و تنها چیزی که با اين وضع عاید پدرها و مادرها می شود یک 
خسئین دنیایین و دست خالی. بودن در آخرت. است. ادمین که چندین سال 
متوالی» تمام انرژی اش را صرف ساخت و سازهای اضافی برای 
فرزندانش بکند دیگر فرصتی برای به خود امدنش باقی نمی ماند. در چنین 
حالتی فرزندان چنین افرادی نمی توانند نزد والدین شان زند کت کنند, در 
صورتی که همین والدین اگر اوقات خودشان را صرف صفا و ایمان خود 
کرده بودند اولا: روحیه ی قناعت پیدا می کردند و همان روحیه را به 
ار ان 
تجملی نباشتد. تاتیا از آنجا که نسبت به فرزندانشان محبّت می ورزیدند 
وقتی هم که سالخورده می شدند فرزندانشان نسبت به آن ها محبت 
داشتند و بعد از مرگ پدر و مادر نیز فرزندان جای آن ها را از نظر روش 
دزانتیت ز ند کی..کردن یز هی کردند: 
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حضرت می فرمایند قلب خود را فر آنار. کدشتکان سیر بده. ببین کجاها 
رفتند و چگونه فرود آمدند و سرانجام در چه قبری مسکن گزیدند. ان ها را 
می بینی که از دوستانشان و همه ی آن چیزهایی که دوست می داشتند 
جدا شدند و در تنهايي مرگ فرود آمدند و دیری نمی گذرد که تو نیز یکی 
از آنها خواهی بود. 


یاد معاد عامل بصیرت 


نکته ی مهم این است که متوجه باشیم زمان, ريشه در عالم ماده دارد. 
زیرا همان طور که جناب ملا صدرا«رحمه الله علیه» در برهان حرکت 
جوهری ثابت کرده است ماده, عین حرکت است و عین حرکت موجب 
ایجاد زمان می شود. پس هرچقدر که به ماده نزدیی تر باشیم, به زمان 
نزدیک تریم. اما خداوند در مقام ثبوت است و در ثبوت. هیچ زمانی نیست؛: 
پس هرچقدر که به خدا نزدیک تر بشویم, زمان برای ما بی رنگ می شود. 
اين که اولیاء الهی در همین دنیا قیامت را می بینند و ان را حس می کنند 
به دلیل تزکیه ای است که کرده اند. این افراد درست در مقابل آن کسانی 
قرار دارند که اسیر ماده و مادیات هستند. افرادی که اگر پیر و سالخورده 
هم شدند باز قیامت را دور می بینند, چون اسیر بعد و حرکت و فاصله اند 
و به حضور و قرب نرسیده اآند. 


حضرت ابتدا به ما بصیرت می دهند تا عالم را درست ببینیم و سپس 
دستور می دهند چگونه عمل کنیم. اما چرا می فرمایند قیامتِ خود را 
یعنی جایگاه آینده ات را اصلاح کن؟ چرا نفرمودند همین دنیا را اصلاح کن؟ 
چون این دنیاء, به عنوان جایگاهی که هیچ ثباتی ندارد محلی به حساب نمی 
آید در حالی که قیامت به عنوان عالعی که.عسن بات ه گراد است, ماه‌ای 
اصلی جان و روح ما است. 


حضرت می فرمایند؛ قیامتی فکر کن و جایگاه خود را قیامت بدان تا در 
فراز و نشیب های دنیا بتوانی درست موضعگیری کنی. دنیا برای کسی که 
در قیامت زندگی می کند آنقدر جدّی نیست که بتواند او را مضطرب کند و 
از بای ذرآورد. شاید تجربه کرده اید چرا وقتی که یک کالا کزان می شود از 
نظر روانی برای همه به یک اندازه گران نمی شود, برای کسی که دنیا را 
بسیار جدی می داند کران شدن یک کالا چنان است که گوبا بند جانش 
بریده شده است. کسی که اهل دنیا شده اگر دنیا به او رو کند مغرور و 
متکبُر می شود و اگر هم به او پشت کند دچار 
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یأس و غم و ناراحتی می گردد. اما کسی که دنیا برای او اصل نیست. اگر 
دنیا به او رو کند نگران است که چگونه از آن استفاده صحیح بکند و اگر 
هم به او پشت کند برای او اهمیتی ندارد. این شیطان است که اهل دنیا را 
کم ی ی و ی ی و یچ 
قران نیز در این رابطه می فرماید: «السْیّطانٌ 1 بعذکم الفقفر و5 مر کم 
| 
شما را از فقر و تهیدستی می ترساند؛ و به فحشا امر می کند؛ ولی 
خداوند وعده ی «امرزش» و «فزونی» به شما می دهد؛ و خداوند, 
قدرتش وسیع, و به هر چیز داناست 


تمدن غربی, تمدنی نیازآفرین 


به. گفته ق شهید آویتی در کتاب «مبانی توشعه و تمدن غرب»: تمدن فعلی 
نیا زآفرین است حتی یک اقتصاددان ممکن است این سوال بجا را مطرح 
کند: هنگامی که زمین, یعنی تنها جایگاهی که برای زیست در اختیار داربم, 
به موادی آلوده گردد که عامل نقص بدنی در کودکان یا نوادگان ما گردد, 
پیشرفت اقتصادی, يا به اصطلاح سطح بالای زندگی. چه معنایی خواهد 
داشت؟ ایشان از قول شوماخر واژه ی "«دیکتاتوری اقتصاد» را به کمک 
می گیرد که می گوید: برای ساختن نیروگاه های متعارف, ۱ 
استفاده از زغال ی و خواه استفاده از نفت,؛ و پا نیروگاه های هستنه ای, 
با توجه به مبانی اقتصادی تصمیم گیری می شود ؛ و شاید کمترین توجه به 
«پیامدهای اجتماعی» مبذول گردد. 


تشمید. آویتی متوجه است. روند کنوني توسعه ی اقتصادی در جهان. سیری 
جدا از انسان یافته است و بشریت را جبرا در مسیری ناخواسته به سوی 
نابودي حیات طبیعی پیش می راند. می گوید: روند کنوني توسعه ی 
اقتصادی که در ذات خویش با رشد غول آسای تکنولوژی متحد است, 
بشریت را ایجابا در مسیری می راند که با اختیار و اراده ی آزاد انسانی 
منافات دارد. هر چند این سیر جچبری نیست؛ نباید از نظر دور داشت که 
هیچ کس جز معدودی از خاصه ی اولیای خدا نمی توانند گردن خویش را از 
طوق عبودیت ان ازاد کنند. همین موجبیت است 


ص: 109 


1- سوره ی بقزه؛ آية ی 68 2. 


که «شوماخر» آن را دیکتاتوری اقتصاد نامیده است. «شوماخر» جامعه ی 
مصرفی کنونی را به معتادی تشبیه می کند که هر چقدر هم وضعیت خود 
را نکبت بار احساس کتد رهایی, اد کال ااد را بی. مایت دشوار شوه 

بیند.(1) این یک واقعیت غیر قابل انکار است و شواهد و مصادیق بسیاری 
بر آن دلالت دارد و شهید آوینی به خوبی منوجه این امر شده است. 


شهید آوفی از قول روژه گارودی در کتاب «هشدار به زندگان» این نکته را 
آورده که: «اقتصاد آزاد «به شیوه ی غربی» برای رفع احتیاج بازار نیست 
بلکه برای ایجاد بازار احتیاج است» ! آوینی می گوید: مصرف بیشتر برای 
تولید بیشتر, ضرورت حتمی اقتصاد امروز است, چرا که اگر کالاهای تولید 
شده مصرف نشوند امکان توسعه ی تولید, یعنی امکان توسعه ی 
اقتصادی, وجود نخواهد داشت. بنابراین, برای تولید بیشتر که ضرورت 
توسعه ی اقتصادی است باید مردم را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کرد 
و بدین علت است که تبلیغات یکی از ارکان اساسی توسعه به شیوه ی 
غربی است. روژه گارودی نیز همین مسئله را با بات فیک :قوز 3 توجه 
قرار داده است و می گوید: تبلیغات تجاری (به شیوه ی غربی) تنش از آن 
که مایه ی تباهی طبیعت باشد موجب هلاکت انسان است. تصور این که 
مردم دنیا حتی برای لحظه ای به نیازهای حقيقي خویش و الگویی متناسب 
با حوائج واقعی انسان بازگردند, برای یک اقتصاددان وحشتناک ترین چیزی 
اشت که ممکم اس اما فد ا یمتاح کی اف بر 
دنیا بیفتد و مردم فقط برای یک لحظه. درست به اندازه ی نیاز واقعی 
خویش مصرف کنند, ادامه ی روند کنونيی توسعه ی صنعتی دچار مخاطرات 
و بحران هایی خواهد شد که تصور ان بسیار دشوار است. 


هیچ کس کوچک ترین تردیدی ندارد که حاکمیت ابرقدرت ها و ادامه ی 
سلطه ی آنها بر جهان از طریق کارتل ها و تراست ها و دست های پنهان 
سرمایه داران بین المللی اعمال می شود. سعی می کنند با ایجاد حوائج 
کاذب و غیر حقیقی برای ادم ها؛ موقعیت استکباری خویش را از خطر 
محفوظ دارند. برای مبارزه با این سلطه گری چه می توان کرد؟ ایا می 
توان از همان طریقی که این ابرقدرت ها حکومت جهنمی خویش را بر 
کره ی زمین مستدام می دارند, با 


ص: 110 


1- کوچک زیباست. ص ۱۱٩‏ 


رن ها مبارزه کرد؟ يا باید راه هایی خارج از روش های شناخته شده ی 
کنونی جستجو کرد؟ و اين مهم ترین پرسشی است که باید به کمک 
رهنمودهای امیرالمو‌منین و ائمه ی اطهار علیهم السلام به ان جواب داد و 
از این جهت هنوز راز توصیه های حضرت برای ما کشف نشده و این 
اندیشه ای است برای تاریخ فردای ما. 


پیروزی انقلاب اسلامی ایران - به عنوان بعثت دوباره ی انسان- تنها تجربه 
ای است که حقیقت را آنچنان که هست به مردم جهان نشان داد. انقلاب 
اسلامی ایران نشان داد که برای زندگی بر روی زمین هرگز نمی توان از 
طریقی اقدام کرد که امروز غرب در پیش گرفته است. سر پیروزی ما در 
جبهه های جنگ با ابرقدرت ها همین بود که ما هرگز متکی به سلاح نبودیم. 
اتکای ما نف انا مد مه آمدادهای کی هار ان ی مه 

ما موکول به همپایی با قافله ی نظام اقتصادی و صنعتی غرب می شد. 
ارو وهای شاب انا میرا قر از کاب ها سین ار 
شسته بودند. ی 1 ۹ 
هلاکت حدشان می توانیم پید | کنیم. امروز روح دنیاطلبی با شتاب 
فراوان جهان را به سوی یک جنگ ناخواسته ی جهانی پیش می برد. اگر ما 
به کمک توصیه های انسان های معصوم در برابر پرخاشگری و قدرت 
طلبی و سلطه جویی کفر : به مبارژه برنخيزيم. شیطان همه ی کرم ی زمین 
را به تسخیر در خواهد, آورد. قران می فرماید: «و لو لا دَفْم اللّه التّاسَ 
بَعصَهّم ببْعض لَفَسَدّت الا ضْ»(1) و اگر خداوند بعضی از مردم را در برابر 
بعضی دیگر ؛ به جنگ برنمی انگیخت. فساد روی کره ی زمین را فرا می 
گرفت. برای کسی که ادعای شیعه بودن دارد کربلا ۱ به | ۳ 
ای نا ی اه رن هرچند فرهنگ ما زیر چرخ توسعه ی 
اقتصادی و دنیاطلبی له شده, و چیزی از ان باقی نمانده و چیزهایی ارزش 
شده که ارزشی ندارند, مثل مدرک و اموال و دارایی. ما هنوز مسموم 
چیزهایی هستیم که در دو دوره ی توسعه ی اقتصادی و توسعه ی سیاسی 
به خورد ما دادند در حالی که مولی الموحدین علیه السلام چیز دیگری را به 
ما توصیه فرموده بودند. 


۳ 


1- سوره ی بقره. آیه ی ۲۵۱. 


راه رهایی از بحران ها 


در کتاب «علل تزلزل تمدن غرب» عرض شد که این تمدن با شروع 
رنسانس ابتدا از قیامت غافل شد و سپس دنیاداری را مطرح کرد. هم 
یا تا 
این نوع زندگی و تمدن, دیگر توجه به قیامت معنا ندارد. تمدن آمروزی به 
گونه ای است که اگر کسی در 24 ساعت., 48 ساعت هم کار کند باز دچار 
کمبود وقت می شود. چون دنیا آنچنان مهم جلوه داده شده است که هر 
اتجازه هم آن زا بخ دست آذر ید آن,را کافی نمی دانید: 


باید بررسی کرد تا ببینیم از کجا ضربه می خوریم. اگر اين نکته حل شود 
که عاقبت دنیاداری چه خواهد بود همه ی بحران هایی که گرفتار آن شده 
ایم مرتفع می شود ما از فکر و فرهنگی ضربه می خوریم که قیامت در 
ار اصل نیست. ملاحظه فرمودید که امام علیه السلام به فرزندشان می 
فرمایند: «قأصلخ مَنُواک و لائیعْ آخرَتک یذنیاک» جایگاه اصلی خود را -که 


قیاست امت « اضلاع کنو آخرت خود را نابات ففرونن. 


حضرت متوجه اند که انسان با زنده نگاه داشتن یاد قیامت در زندگی, از 
بسیاری آفات مصون می ماند. کسی که قیامت را رها کند و دنیا را بگیرد, 
دیگر به یک زندگي ساده قانع نمی شود. مجبور است همه ی وقتش را 
صرف دنیا کند. وقتی هم که می خوابد خواب داشتن دنیای بیشتر را می 
بیند. برای نجات یافتن از این مهلکه تنها یک راه وجود دارد و ان راه را باید 
در کلام حضرت مولی الموحدین علیه السلام جستجو نمود. راه سعادت با 
توجه به کلام امیرالمومنین علیه السلام در این است که آخرت برای ما 
اصل باشد و برای گرفتن دنیا, آخرت خود را نفروشیم. البته در حالی که 
آخرت برای ما اصل است. اگر دنیا نها رو کرد آن: زارد تمی کنیم: خون 
صوفی گری هم نمی خواهیم راه بيندازيم. قیامت خودمان را حفظ می 
کنیم و به فعالیت دنیایی و نظام سازی هم می پردازيم و شخصا به هر 
وضعیتی در دنیا قانعیم و برای آن نیز حرص نمی زنیم. 


توجه به قیامت تمام گزینه های زندگی ما را عوض می کند. برای کسی که 
قیامت برایش اصل است معنی ندارد که وقتِ عبادت خود را ضایع کند و یا 
به کاری دست بزند که از توجه 
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به حق محروم گردد. چنین انسانی در عین حال که قیامتش را حفظ می 
کند به امور زندگی خود می پردازد. 


آثار تربيتي توجه به قیامت این نیست که فقط انسان ها دزدی نمی کنند تا 
گرفتار عذاب جهنم شوند, بلکه اگر معنای حیات انسان ها و جایگاه اصلی 
سن ی ای وا یس 
جامعه متعالی خواهد شد و نگاه انسان به دنیا نگاه دیگری می شود, در آن 
کند تا دارای دو دست لباس شود و با لباس اضافی خود بر دیگران فخر 
بفروشد, برای قیامتش کار می کند و می فهمد چرا امیرالمومنین علیه 
السلام می فرمایند: «سَدٌ آقات الق الکبژ»(1) بدترین آفات عقل, کبر 
ات کمن اسان را ار کار اضلی اش باز سین داره. 


وقتی فضای جامعه فضائی شد که قیامت در منظر افراد جامعه اصالت 
پیدا کرد. دیگر شما با این پدیده روبرو نخواهید بود که هر کس از متاع دنیا 
کمتر داشت احساس فقر بکند و بخواهد با تلاشٍ زیادتر در امور ِِ 
ثروتمند شود. در خبر داریم که «قدم الْمَدیته رَجْل تَصر مرانیٌ من أهل تج 

و کات فبه تن و له وقاژ وه قتبل تا رشول له ال کدااشترار" 
قرَجَر الْقَایْلَ و قال مَهّ ان العاقل من وخد اللة و عمل بطاعته.»(2) 
ترسایی از مردم نجران به مدینه آمد و او را زبانی گویا و ظاهری جذاب و 
با هیبت بود. پس گفته شد: ای پیامبر خدا, این ترسا چه اندازه عاقل است ! 
حضرت گوینده را منع فرمودند و گفتند: خاموش, عاقل واقعی آن است که 
خدا را یکانه شمارد و به فرمانبرداری او کار کند. ملاحظه کنید که چگونه 
مردم عادی اهل دنیا را عاقل می دانند در حالی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم کسی را بعاقل می دانند که دارای << حَسَنْ الْمَعرقَه 
بالله«عَرّ و جَل» و حسْن الطاعه له و حسن الصبر خن آقره»(3)باشد 
ال ۳ ۳ 
بهترین صبر در مقابل امر او باشد. 


0 
1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 6۵5. 


باید فهمید چگونه تمدن غربی وارد زندگی ما شد و ما را شدیدا از حیات 
ابدی مان غافل و مشغول سبقت گرفتن از یکدیگر در امر دنیا نمود, به 
طوری که هر قسمت از زندگی غربی را بگیریم باز در جای دیگر کم می 
آوریم. همین جاست که می گوییم تمدن غرب, بحران زا و بحران آفرین 
است و چه بپذیرید و چه نپذیرید, تنها راه خلاصی از مشکلاتِ امروز. توجه 
به قیامت و اصل گرفتن قیامت است که امیرالمقّمنین علیه السلام به ما 
متذکر می شوند. 


ند کی پاک 


تا اینجا حضرت سعی کردند بصیرت ما را نسبت به زندگی در اين دنیا رشد 
دهند؛ وی ی یا بت می 
فرمایند: «و دع القول فیما لا تعرف» و در آنچه نمی دانی دخالت نکن. 
توصیه می کنند عطش گفتن نداشته باش. «ع الخطات فیما لم تکلتن#.: 
سخنی را که نسبت به آن معرفت و آگهي لازم نداری بر زبان مران ۶ 


این توصیه حقیقتاً راز بزرگی است برای کسی که می خواهد در اين دنیا به 
سلامت زندگی کند و به عاقبت سالمی دست يابد. حقیقتا اگر ما در آنچه 
نمی دانیم دخالت نکنیم و سخنی که وظیفه نداریم بر زیان نرانیم, جقدر 
زندگی را برای خود و دیگران پاک و سالم نگه می داریم. مگر : نه آن است 
که اگر خداوند کاری را بر عهده ی ما گذاشته است امکان انجام آن را نیز 
به ما می دهد؟ ای را ار 
ماذرش فرار جف دهد همان خدانن: است که تیار بت هدایت را ان فیل: با 
ارسال رسولان در مقابل ما می گشاید. عمده آن است که ما از ترس 
عقب افتادن از دیگران گرفتار حرص سخن گفتن نباشیم و عطش گفتن 
تداسه ایض حال ار یسک کم سی من ونم کمجه درستی 
آن اطمینان داریم و متوجمم تنوصیعٍ حضرت صادق علیه السلام خواهیم بود 
که می فرمایند: را لا مُحَل که الا باشاه الْعَلب و 
وافقه العف و ری الایمان»(1) قلب خود را قبله بسانت قرار بدم: 
( 
یمان 
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تا ابیت وتتتین العف وق است که اسان ام ساخت غالم کرت یه .غالم 
وحدت سیر می کند. این روایت بین اهل سلوک روایت مشهوری است و 
هرکس به اندازه ی همت خود از آن بهره ها گرفته است. این که شنیده 
اید بعضی از بزرگانِ اهل سلوک با یک روایت تال ها دندگی هی کنند ان 
روایات از این. نوع زخاهت است. می فرمایند حالا که انسان می خواهد 


حرف بزند قبل از سخن گفتن قلب را در جلوی خود داشته باشد, اگر قلب 
اش اجازه داد و ان سخن را مزاحم حضورش نسبت به حق ندید سخن 
گوید. 

وقتی انسان تلاش کرد خود را در محضر حق ببرد و در آن عالم مستقر 
شد؛ زبان اش دیگر آزاد نیست, همین که می خواهد سخن بگوید در منظر 
خود, به قلب اش می نگرد. اگر آن سخن, او را از «حال» و حضور خارج 


کت ی و و 
همان. به گفته ی مولوی: 


ای 

زبان, هم اتش و هم خرمنی 
اين اتش درین خرمن زنی؟ 
در 

نهان, جان از تو افغان می کند 
گرچه 

هرچه گویی اش آن ضه کت 


بان خر عحییی اش ویتسا دزن ایا آویم با آودر اختارما و 
چکونه اسنت که تفضا خودمان عحت تانیز کفته های خود فراز هی کبریم ؟ 


ق 0 0 
هی ها ها ایا فان کت ام کی ی ان ده 


قلب ما را جلو ببرد و فهم اجمالی آن را به شعور تفصیلی بدل کند و این 
تکوه: از معجزات سخنی است که با قبله قراردادن قلب اداء شود, به 
طوری که عملا موجب رقیق شدن حجاب های قلب می گردد. 


برادری تشریف آورده بودند و می فرمودند می خواهند در مسجد محل 
شان فعالیت فرهنگی کنند اما هیأت اساء اعتایی نان ای کت ارت 
هم در اختیارشان نمی گذازند: جوانان هم برای استفاده نمی آیند, می 
پرسیدند با اين وضع چه کنیم؟ عرض کردم با اين وضع وظیفه ای بر عهده 
شما نیست. مرحوم آیت الله طالقانی«رحمه الله» در یکی از سخنرانی 
هایشان که قبل از انقلاب داشتند خطاب به نظام شاهنشاهی می فرمودند: 
بنده وظیفه دارم به منبر بروم و حرف هایی که باید بزنم را بزنم, اگر شما 
می خواهید من این حرف ها را نزنم می توانید مرا به زندان ببرید, 


ص: 115 


دیگر آنجا در مقابل در و دیوار زندان مسئولیتی ندارم که بو هم سخنرانی 
9 اگر باید طبق وظیفه ی الهی برای مردم حرف بزند حرف می زند و 
کوتاه هم نمی آید ولی حرص و عطش سخن گفتن ندارد + ۵ لذا خر .اتخانی 
که وظیفه ندارد سخن بگوید به راحتی سکوت می کند, چون مسئولیتی بر 
دوش خود احساس نمی کند. در سال 1343 هنگامی که امام 
خمینی«رشوان الله تعالی علیه» را به ترکیه تبعید کردند امام تا فرودگاه 
کاملا ساکت بودند اما همین که هواپیما پرواز کرد مثل این که راحت شده 
باشند, روحیه شان تغییر می کند. این حالت مخصوص کسانی است که 
برای خدا کار می کنند. و اگر هم مجال کار نبود اصراری بر فعالیت ندارند, 
منتظر می مانند تا شرایط فراهم شود. همان طور که حضرت سید 
الشهداء علیه السلام بیست سال در زمان حاکمیت معاویه اقدامی در 
مقابله با براندازی نظام معاویه نداشتند ولی وقتی زمان اقدام فرا رسید و 
معاویه مرد و یزید حاکم شد, سریعاً دست به اقدام زدند. 


برکات کنترل گفتار 


امام علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان یک مربي الهی به 
خرزنذیها ق نکیه. ی پسیان <قیفی: را 7 عزیزم 
ا او ص ‏ ا هااص ی 
را کنترل کند. در قضصّه ها آمده است که پسری به سراغ مرغ خانه شان 
می رود تا ببیند تخم کرده است يا نه و اتفاقا می بیند که تخم خیلی بزرگی 
هم کرده است. آن.:۱ که .فن. شکند با عبت :ند که آن: نکم ,حرط 
دارای سه زرده است. تا حالا فقط تخم مرغ دو زرده دیده بود و حالا با تخم 
مرغ سه زرده روبه رو شده و این برایش بسیار عجیب بود. نزد پدرش می 
رود و جریان را برای او تعریف می کند. پدرش به او می گوید اين جریان 

به کسی نگو چون ممکن است مرغ را چشم بزنند ! پسر هم قبول می 
ِ در همان روز یک میهمان برای انها می اید, پسر بچه دلش می خواهد 
به میهمانشان بگوید که مرغشان تخم سه زرده کرده است ما از طرف 
پدرش منع شده, به همین دلیل جلو میهمان می نشیند و سه تا از انگشتان 
دستش را نشان می دهد تا به نحوی از انحاء اشاره ای به واقعه کرده 
باشد. پدرش متوجه می شود و می زند روی دستش که 
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چرا اینطوری می کنی. بعد هم چون متوجه منظور فرزندش شده است به 
اه خی کوید: برو بخواب. پسر بچه می رود می خوابد اما می بیند اين 
ظفر ی که میس سا ان اسان موس ار اف دی امرد. 
یعنی مرغ ما تخم سه زرد کرده است. پدر دوباره متوجه می شود و می 
زند روی دست او و لحاف را می کشد روی او که بچه بخوابد و حرف نزند. 
اما بچه که دیگر طاقتی برای او نمانده است لحاف را به کناری زده, بلند 
می شود و فریاد می زند که آقا ! مرغ ما امروز تخم سه زرده کرده است. 
این را که گفت نفس راحتی می کشد و می گوید راحت شدم و می خوابد. 
گاهی قضیه به این شکل است یعنی انسان نمی تواند حرفش را نزند. 


عهده ۳ 5 «دع ی 


فیما لالْفَ» حرفی را که نسبت به آن علم نداری مزن و سخنی را که به 
عهده ات نیست بر زبان مران. اين دستور را یک دستور ساده ای نگیرید. 
انسان با به کار بستن چنین دستوری از بسیاری جهات اصلاح می شود. 
اکتن آنمهانن که وت فک نف کت نما نی ند که بان خرف هی( ند 
و برعکس, انسانهایی که به خودشان اجازه نمی د هند زیاد حرف بزنند» 
خوب فکر می کنند. در شرح حال گاندی آمده است که یکبار از او دعوت 
کردند تا سخنرانی کند. دعوت را پذیرفت و سخنرانی کرد اما آنقدر بد 
حرف زد که جمعیت به او خندید. می گوید تصمیم گرفتم که کمتر حرف 
بزنم و همین امر باعث شد تا فراغتی برای فکر کردن پیدا کنم. مولوی می 
ید: 
گو 


خامشی 

بحر است و گفتن همچو جو 
بحر 

می جوید تو را جو را مجو 

از 

اشارت های دریا سر متاب 


کن والله اعلم بالصواب 


بیشتر روزهایش خاموش بود 


امیرالمومنین ن علیه السلام در وصف یکی از یاران و برادران دینی شان - 
که گویا اپاذر با میثم تمار بوده- چنین سخن می گویند: «کان لی فیما مَصّی 

اج فی الله و کان بُعْظْمَد فی عَیْنِی صعرٌ الحْیا فی عَیْنه و کان ارجا من 
سْلطان بَطنه قلا بَشْتهی ما لا بَجدٌ و یر ا۱ وجة و کان اکتر دفره ضامتا 
قَانْ قال بَذ القائلین و تقع علیل السَائْلین و کان صعیفا مُسْتضْعَفا فان جاء 
اجه قهو ث غاب و صل وا لا بُایی یحو علی یات قاضیاً و کان لا لو 
اجداً عَلی ما یَج لَعْدر فی مئله 
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۱ 


0 


هب 


ِ اعت( , پدر ۰ عند بریه ان یفول, د 5 

یِفُولّ ما لا یِفَعَل و کان لا عُلِتِ عَلی الکلام لَم بُفْلَبْ عَلي السٌکُوتِ و کان 

عَلی ما یِسمَع آخرص مه عَلی آن یتکلم و کان ادا بَدَهة آمُران ینْظر آیهّمَا 

و 1 آ 1 1 پس ج ۶ ] 0 
خد الفایل خی من تاک الکس »11 


در گذشته مرا برادری بود که در راه خدا با من برادری می نمود. خُردی و 
کوچکی دنیا در دیده اش وي را در چشم من بزرگ می داشت, و شکم بر 
او سلطه ای نداشت. پس انچه نمی یافت ارزو نمی کرد و انچه را می 
یافت فراوان به کار نمی برد. بیشتر روزهایش را خاموش می ماندر ۳۹۹۳ 
سخن می گفت گویندگان از سخن گفتن می ماندند و تشنگي پرسندگان را 
فرو می نشاند. به ظاهر ضعیف شمرده می شد, و به هنگام کار چون شیر 
بیشه و مار بیابان بود. تا نزد قاضی نمی رفت حجّت نمی آورد و کسی را 
که عذری داشت سرزنش نمی نمود, تا عذرش را می شنود. از در شکوه 
نمی نمود مگر آن گاه که بهبود یافته بود. تنها آتخه.رافی کرد هی کفت:.و 
بدانچه نمی کرد دهان نمی گشود. 


اگر با او جدال می کردند خاموشی می گزید و اگر در گفتار بر او پیروز 
می شدند, در خاموشی مغلوب نمی گردید. بر آنچه مي شنود حریص تر 
بود تا آنچه می گوید, و گاهی که او را دو کار پیش می آمد. می نگریست 
که کدام به خواهش نفس نزدیک تر است تا راه مخالف آن را پوید. بر شما 
باد چنین خصلت ها را یافتن و در به دست آوردنش بر یکدیگر پیشی 
گرفتن. آکر اتیب بدانید که آندک وا بهوسست آوردن بهتر تا همه:ر۱ 
واگذاردن. 


در بین دو انحراف 

حضرت می فرمایند؛ فرزندم کاری کن که حرف زدن بر تو غلبه نکند. امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در کتاب شریف «شرح حدیت جنود عقل 
و جهل» از قول امیرالمقمنین علیه السلام آورده اند: 
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1- نهج البلاغه ,کلام [295] 289 


وا فا 


1 


«الکلام بیْن خَلتی سَوء خما الاِکتار و الافلال قالدکتاز هدر و القْلال 
حصو »(1)" 

سخن گفتن بین دو خوي بد و دو صفت انحرافی است که آن ها پرگوئی و 
کم گوئی است, پس بسیارگوئی بیهوده گوئی است و کم گوئی عاجزبودن 
و درمانده شدن در گفتگوست. «ضمت» عبارت از سکوت است. لکن 
مقصود سکوت مطلق نیست؛ زیرا که سکوت مطلق از جنود عقل نیست و 
افضل از کلام نیست, بلکه کلام در موقع خود افضل از سکوت است؛ زیرا 
که به کلام, نشر معارف و جقایق دینیه و بسط معالم و اداب شریعت شود, 
و خدای تعالی مثصف به تکلم است, و از اوصاف جمیله او «متکلم» است. 
از اين جهت, در مقابل صمت در این روایت تلم را فرار تذاذهه بلکه هدر 
را, که عبارت از هذیان است و تعلم به چیزهای بی معنی لا طاثل است. 
قرار داده. 


پس, انچه از جنود عقل است, و در شرع و عقل مورد تحسین است. 
سکوت از هذیان و هذر است. و البته این سکوت و حفظ زبان از لغو و 
باطل, از فضایل و کمالات انسانی است؛ بلکه اختیار زیان را داشتن و این 
مار سرکش را در تحت اختیار درآوردن از بزرگترین هنرمندی ها است که 
کمتر کسی می تواند به آن موفق شود, و اگر کسی دارای چنین قدرتی 
را سا ؛ زیرا که زبان دارای آفات و 
خطرات بسیاری است؛ بعضی برای آن قریب بیست آفت ذکر کردند و 
شاید از آن هم بیشتر باشد... و در تحت اختیار اوردن زبان از مشکل ترین 
را نیز اهمیت می دادند برای همین نکته با آن که در معاشرات با اهل 
معرفت و دانشمندان و اهل حال و ریاضت, فوائد بیشمار و عوائد بسیار 
ات۵ در اعتر ال خرفان از معارت و علوم تیار اشت, و خدمت نه 
خلق- که از افضل طاعات و قریات است- نوعاً با معاشرات و آمیزش 
دست دهد ؛ لکن چون آفات معاشرت بسیار است و انسان نمی تواند توعاً 
کف را از ان. حمط. کنض عشانه اهل زباست. اعرال. را عرص رنه ند 
عشرت. 


فحق آن است که اسان در افاتل آفر که اشتغال به تعلم و اسفادم زارد 
بای فا شرا دانشضدان و فضلا کنو زلی, پاش ایط عشرتت و مظااخه 
در احوال و اخلاق معاشرین. و در 
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1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 212. 


بدایات سیر و سلوک و اواسط و اوائل نهایات نیز از خدمت مشایخ و 
بزرگان اهل حال باید استفادت کند, پس ناچار به عشرت است. 


و چون به نهایات رسید. باید مدتی به حال خود پردازد. و اشتغال به حق و 
ذکر حق پیدا کند. اگر در این اوقات. «خلوت با حق» با «عشرت» جمع 
قوف بای اعتزال کند تا کمال لایق از ملکوت اعلا بر او افاضه شود. و 
چون غالن ما رینه و استقرار و استقامت در خود دید, و ۳ حالات نفسانیه و 
وساوس ابلیسیه مطمئن شد, برای ارشاد خلق و تعلیم و تربیت بندگان خدا 
و خدمت به نوع, به آميزش و خلطه پردازد, و خود را مهیا و آماده کند که تا 


می تواند از خدمت به بندگان خدا| باز ننشیند. 


و همین عون این تون کلین است بزای ضمت و سکوت و وه ارشاد 
که در اوائل امر که خود متعلم است.؛ باید به بحث و درس و تعلم اشتفال 
پیدا کند, و فقط از کلمات و اقوال لغو و باطل خودداری کند. و چون کامل 
شندر. به تفکر ویر اشفا بیدا کنجه زبان از کلام به غیردکر. خدادهانجه 
مربوط به اوست بربندد تا افاضات ملکوتی بر قلب او سرشار شود. و 
چون وجود او حقّانی شد. و از گفتار و اقوال خود مطمئن شد. به سخن آید 
و به تربیت و تعلیم و دستگیری مردمان برخیزد, و لحظه [ای] از خدمت 
آنان ننشیند تا خدای تعالی از او راضی شود و در شمار بندگان مربّی او را 
قرار دهد و خلعت معلمی و مرشدی را به قامت او راست کند وا کر 
نقصی در این میان داشته باشد, به واسطه ی این خدمت؛ خداوند تال 
جبران کند. 


به ذکر چند حدیث قناعت می کنیم: 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جمله ی وصیت هاي به اباذر 
فرمود: «ای ابوذر ! گفتار خوب, بهتر است از سکوت.؛ و سکوت بهتر است 
از گفتار شر. ای اباذر ! واگذار کلام زیادی را؛ و بس است تو رز از سخن؛ 
آنچه تو را به حاجتت برساند. ای اباذر ! کفایت می کند در دروغ گوئی مرد, 
این که که سدع کند. ای 2 هیچ چیز [بیشتر] از زبان, 
استحقاق زندان طولانی ندارد. ای اباذر ! خداوند نزد زبان هر گوینده ای 
است. پس از خدا باید بترسد انسان, و باید بداند چه 
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می گوید».(1) 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه منقول است که: 
از کلمات حکمت آمیز؛ چنانچه خیر نیست در 
سخنان از روی جهالت».(2) و فرموده: «کسی که کلامش زیاد شد. 
خطایش زیاد شود, و کسی که خطا زیاد شد, حیایش کم می شود. و 
کسی که حیایش کم شد. وَزعش کم می شود. و کسی که وَزعش کم شد, 
قلبش می میرد. و کسی که قلبش مرد. داخل اتش می شود».(3) 


و هم از آن حضرت منقول است که: «زبان سبع درنده است اگر کنترل 
نکنی آن را می درد».(4) 


و فرمود: «وقتی که عقل کامل شود کلام کم شود»(<). 


همانا زبان. سگ عقور است؛ اگر او را رها کنی, , زخم می زند. چه بسا 
کلمه [ای] که سلب نعمت کند ! و کسی که لجام خود را رها کند می کشاند 
او را به سوی هر کراهت و فضیحتی. پس؛ , از آن خلاصی تذارد در روز کار. 
مگر با غضب خدا و ملامت مردم. و نیز از آن خضرت. متقول,. اسنت 
«کستی که حظ کید بیان که اسر وه عورش اه رات ۱ 
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1- ,منن حدبت یرت یت است: «یا با در ۰ و5 املاء الخیر خی من 
‌ِ ِ 
ار 


السْکُوتِ. و السْکُوتْ حَیَرٌ من الاء لس يا آبا درژ: اک فضُول. 5 
عبتینک من الگلام ما تلع یه حاعتک. با آبا دز: گفی بالعژء کذبا آن بت 
یکل ما َمع, با آبا دز: آهُ مایمن شی ‏ أحق پطول السْجْنِ من اللسان, یا 

۱ وُ, و لیِعلمٌ ما یقول» 


آبا ر: ان اللَة عِند لسان کل قائل, قلیتق 3 : 
وسائل الشیعه, ج 12, ص 188, باب 118 از آبواب تکام الخشوهر 1 
2- «لا عبر فی الط عن الم کما ة لا حَیر فی القول بالجَهّل».( 
الاصضن 502 لمات فصازش رفس ۱182 
3 «من کر کلافة کر حماوْة. و من کثر حطاوة قلَ جیوه و من قلّ حیوه 
قل وَرَغة, و من قل وَرَغة مات قَلبْه, و مَنْ مات قَلبَة دحل الثارز». چکم. 
ِ 329 
4 «اللسان سبع عَفَور, ان خلت عَلْةْ عَقَرٍ». جکم, رقم 60. 
5- «اذا تم العف ان 0 , رقم پٍِ" 


6- «مَن حفظ لساتة ستر اللَةْ عَوَرَتة». (بحار الأأنوار , ج 68, ص 283) 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: «زیاد 
سخن نگوئید به غیر ذکر خدا ؛ زیرا که کلام به غير ذکر خدا قساوت قلب 
قی. اون همأنا دورترین مردم از خدا قلب با قساوت است» ۳۱1 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در ادامه می فرمایند: 


و «هذّر» و هذیان از جنود جهل و ابلیس و از فطریات محجوبه است. 
سکوت از باطل و لغو و خودداری از هذیان و هذر اعانت کند انسان را بر 
تفر و اشتغال به باطن, و معین او شود در تصفیه و تنزیه از ز کدورات, و او 
وایت میدا کماله همع رت اوسته ری دنهد دخار رنی::۱ 
از میان بردارد, از این جهت «صمت» از لوازم فطرت مخموره و از جنود 
عقل و رحمان است. و هذیان و هدر و لغو و باطل که انسان را از کمال 
مطلق دور کند, و به طبیعت و احکام آن نزدیک کند, مورد تنقر فطرت 
است, و واسطه ی احتجاب آن از مبداً کمال است. و چون نفس از فطرت 
اصلیه ی خود محتجب شود و به طبیعت و آمال آن پیوسته گردد, در این 
حال اختجاب, حت. کاذب بیدا کند به لغو و باطل:.چون اشتهاء کاژنی. که 
مریض به طعام مضرّ پیدا کند. مار کات رن ام سس که 
آنچه مورد علاقه ی طبیعیه در این حال بوده, مورد تنفقر فطرت است. و 
آنعه:: | از کر ه فک و ضفت و خلوت: موزد مر نودور سجیوت: قظررت 
است.(2) 


ملاحظه فرمودید چرا بنده عرض کردم دستور حضرت به فرزندشان یک 
دستور عادی نیست و می تواند زندگی ما را از ورطه ی هلاکت نجات دهد. 
عجله و شتاب کرده و عملا انسان ها را پر حرف و شتاب زده نموده است. 
یک انسان با وقار را که سکوت او بر سخن گفتن اش غلبه کرده, در نظر 
بگیرید که چگونه قدم هایش را محکم و متين برمی دارد و راه می رود. 
حالا همان فرد را پشت فرمان اتومبیل بنشانید, ملاحظه کنید چگونه 
ژاتتدجی فی. کته عموها دچار شتابزدگی می شوند چون ماشین سواری 
اختراع شده تا انسان از سرعت طبیعی فراتر رود. این ناشی از تمدن 
فعلی 
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1-,«۱ یروا الگلاع بقیر ذکُر الله, قالّ کلره الکلام بقیر دک اللّه قَسَةٍ 
العی ان اه اناس من لالج اعامصی (مالی الطویییع 1ص 
1. 

2- شرح حدیث جنود عقل و جهل(طبع جدید), متن, ص 396. 


است و از این جهت عرض می کنم جنس تمدن فعلی عجله است و عجله 
از بی حکمتی است. در این تمدن. انسان ها چنان دچار عمل زدگی شده 
اند که وقتی بازنشسته می شوند نمی دانند چکار کنند, در صورتی که 
صحنه ای بهتر از بازنشستگی وجود ندارد, اما برای کسی که طوری زندگی 
و فکر کرده باشد که ابتدای بازنشستگی اش اول تفکر و ارتباط او با غیب 
باشد. گفت: 


اول 

قو ات کارا ای 
آخر 

قم اس ها ابا 
عالی ترین ثمره ی زندگی 


سال ها باید انسان تلاش کند تا خدا را پیدا کند و پس از آن تا آخر عمر 
سفی کتج با ادباشد, عالی ترین تمرع-ی زتدکی ایرن است, که اتسان,تواند 
خدا را پیدا کند و برای هميشه با خدا باشد. بعضی ها تصور می کنند که 
سیمان درست کردن و آن را به دیوار کشیدن کار است اما «لا اله ٩‏ 
اللّه»‌گفتن کار نیست ! آيا قلب انسان با گفتن «لا اله الا اللّه» بیشتر صعود 
هی کته با با تکام کرون یه ظاهو جملی: حانه؟ لاب برون.ار آن نطاهو 
تجملی در واقع سیراب کردن بعد خیالی انسان است در حالی که آن 
خیالات پس از مدتی می روند. چون جنس خیال, رفتن است. اما کسی که 
«لا له الا اللّه» می گوید در واقع قلبش را با نظر به توحید, سیراب کرده 
است. زیرا جنس قلب.؛ ماندن است. آفکشونن که آنسان عفل روم.از اه 
که بایق از خصاندر با عت مانج مد ادمیت خهو را فرامهش قی کند وان هم 
یبال بافنن کارهای ببهوده است. 


ی ی رن و 
تا مثل انسان ها باشد و مثل آن ها زندگی کند. او زحمت بسیار می کشد تا 
کار ادم ها را تقلید کند. صبح که می شد ریش های خودش را با زجمت 
زیاد می زد, مانند ادم ها لباس می پوشید. کراوات می زد و به اداره می 
رفت. به سختی تلاش می کرد تا یاد بگیرد که روی دو پا راه برود و... اما 
بعد از مدتی درمی يابد که این کارها, کارهای یک خرس نیست بلکه 


کارهای یک آدم است و او تصمیم می گیرد به خرس بودن خودش برگردد. 
زمستان که فرا رسید لباس هایش را در اورد و به کوهستان رفت و نزدیک 
یک غار نشست. هرچه فکر کرد چگونه باید مانند یک خرس عمل کند! 
چیزی به نظرش نرسید. چون خرس بودن خودش را کم کرده بود و غفلت 


کرده 
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بود خرس ها در زمستان به خواب می روند. انقدر بیرون غار ماند تا در زیر 
برف مدفون شد و مرد. 


این داستان نکته ی بسیار خوبی دارد که چگونه گاهی فراموش می کنیم 
خودمان باشیم, آری همه ی ما می خواهیم خودمان باشیم و به خودمان 
نزدیک شویم. اگر یک مرغابی, پلنگ شود, بدویر آن که پلنگ شود از 
مرغابی بودن خود باز مانده ات همانطور که اکز یک مرد بخواهد زن 
شود ندفن آن که ورن نود از مرد بودن خود باز می ماند و برعکس. این 
دانتتان به. ما تذکر ی دهد که اکر از ادمیت خودمان دراييم انچه را که 
باید انجام دهیم از دست خواهیم داد و خودمان زا به داست خوضقاق به بت 
هویتی می کشانيم. چون متوجه حقیقت خود نشده ایم؛ ایا ادم یعنی بدن؟ 
یا خانه؟ یا شغل؟ یا مدرک؟ مگر نه اين که همه ی این ها فرع وجود انسان 
است؟ یس چر| این فرعیات را خودمان تصور می کنیم؟ آپا تاترانکیز 
تخواهه بود کمها این خیزها راب حقیعت وحوههان یکی رنه انم وسه‌های 
پرداختن به خود اصلی مان به خیالات واهی دل بسته ایم؟ قرآن می 
فرماید: پروردگار شما آن 0 
ی آن. خه.زا در مین است برای.شما خلق, کرد با توخه به آین ایة.ها بانذ 
برای دنیا باشیم يا دنیا برای ما؟ 


غفلت از وظیفه 


نمی دانم حساسیت موضوع روشن شد يا نه. به هر حال حضرت مولی 
الموحدین علیه السلام می فرمایند: انچه را نمی دانی اظهار نکن تا خود را 
جای کسی جا بزنی که آن کس تو نیستی و از طریق اظهار نظرهای نابجا 
غیرٍ خود واقعی ات را به میدان بیاوری. چون اکر ما در کاری فرو رفتیم که 
مربوط به ما نیست.؛ از کاری که بر عهده ی ماست باز خواهیم ماند و 
سعی می کنیم شخصیتی را نمایان سازیم که شخصیت حقیقی ما نیست. 
تحمل شخصیت کاذب. مثل روی دست گرفتن سنگ بزرگی است که 
همواره باید تلاش کنیم سقوط نکند و این یک نحوه جان کندن است و نه 
زندگی کردن. به قول مولوی: 


ما چرا چون مدعی پنهان کنیم.....بهر ناموس مزور جان کنیم 
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اگر انسان ها بدانند آنچه را که بر عهده شان نیست نباید انجام دهند 
بسیاری از مسائل جامعه حل می شود چرا باید با آبروسازی های دروغین 
زندگی خود را تبدیل به جان کندن کنیم؟ بسیار دیده ایم که بعضی ها 
کارهای بیهوده برای ما درست می کنند و نمی گذارند به کار اصلی مان 
برسیم و وقتی ريشه یابی می کنیم می بینیم آن ها می خواسته اند کاری 
کرده باشند و این دردسر را برای خودشان و براي ما به وجود آورده اند. 
مولوی در رابطه با کارافزایی های بی جا, قصه ی آن کژه اسب را : به میان 
آورد که از مادرش می پر سد چرا صاحب آن ها در هنگام [ خوردن 
پرزاتشان ضوت می زند؟ مادزنشن..می: کویند از این کارافزاها زیاد است تو 
مواظب باش فرصت را از دست ندهی. مولوی مادر را به عنوان سالک ره 
رفته, و که را به عنوان سالک مبتدی ترسیم می کند و می گوید: 

۰ ۹ 

مادر, تا جهان بوده است از این 

کار 

افزایان, بدند اندر زمین 

تو کار خویش کن ای ارجمند 

زود 

کایشان ربش خود بر می کنند 

وقث 

تنگ و می رود آب فراخ 

از آن کز هجر گردی شاخ شاخ 


0 3 


اب 

کش, تا بر دمّد از تو نبات 

اب 

خضر از جوی نطق اولیاء 

می خوریم 

ای تشنه ی غافل بیا 

ما 

چون آن کرّه, هم آب جو خوریم 
سوی 

آن وسواس طاعن ننگریم 


کسی که طالب آب خضر از جوی نطق اولیاء الهی است مواظب است 
گرفتا ر کارافزاهای روزگار نگردد. بسیاری از ادارات به حساب این که می 
خواهند کاری کرده باشند بزرگترین موانع را در مقابل مردم ایجاد می کنند. 
بیشه ها و مراتع طبیعی و حبی زمین های کشاورزی را دست کاری و 
درخت های ان را قطع می کنند برای آن که ان ها را تبدیل به پاری کنند و 
چمن بکارند و بعد هم برای رسیدگی به چمن ها باغبان استخدام می کنند و 
هزینه هایی بر بودجه ی عمومی تحمیل می کنند و مردم هم مجبورند برای 
جبران این هزینه ها بیشتر کار کنند و از فرصت و فراغت برای فکرکردن و 
عبادت باز می مانند. علت اصلی همه ی این فعالیت ها این است که عده 
ای نتوانسته اند جلوی خود را بگیرند و لذا دست به کارهایی می زنند که بر 
عهده شان نیست, چون فکر می کنند در هر حال باید کاری بکنند و با این 
فکر مسیر طبیعی امور را تغییر می دهند و این را کار می دانند. 
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تعویض دکورهای رنگارنگ با مدل های مختلف نیز نمونه ی دیگری از همین 
کارهایی است که انسان ها به خود تحمیل می کنند. وقتی می پرسیم مگر 
رنگ اتاق بد بود که می خواهید تغییر دهید؟ می گویند نه ولی از این رنگ 
خسته شده ایم ! اين ها خودشان را با این کارها سرگرم می کنند و غافل 
اند که در حقیقت با این کارها از کار مهمشان باز می مانند, اگر مشکل ما 
در خارج بود باید با تغییر اوضاع خارجی آرام می گرفتيم. مشکل ما آن 
است که از خود غافل شده ایم. تا انسان در من مجازی خود به سر می 
برد از فیض الهی محروم است و می خواهد با این گونه امور خود را آرام 
کند. عده ای به مسافرت می روند و ادعا می کنند که در حال سیر فی 
آلأآرض هستند که در دین خدا به آن سفارش شده است, بعد هم عبرتی که 
باید ار یر ند این است که مثلا درخت های چنار شیراز 
قدمت بیشتری نسبت به درخت های چنار اصفهان دارد! وقتی هم که 
حوصله شان از خیابان گردی های شیراز سر رفت شروع می کنند به 
همدیگر انتقاد کردن, اگر هم سری به آرامگاه حافظ می زنند به جای این 
که با روح حافظ مرتبط شوند فعکر و ذکرشان این است که چقدر گنبد 
حافظیه مهم است و به این نتیجه ی مهم می رسند که آن گنبد به شکل 
کلاه صوفیه ساخته شده است. 


حالا خودتان بگویید آیا واقعا اين کارها سیر فی الارض است؟ و آیا ما با این 
کارها می توانیم ادعا کنیم که به توصیه های امیرالموّمنین علیه السلام 
عمل می کنیم؟ ایا آن جا که حضرت به فرزندشان می فرمایند: «سر فی 
دارهم و آنارهم» یه دیاز کذشتان سیر کن. به این معنی است که دنیای 
مدرن پيشنهاد می کند؟ بیایید به جای توجیه کردن توصیه های ائمه علیهم 
السلا م تلاش کنیم به دستورات آن ها عمل کنیم تا نتیجه ی لازم را بگیریم. 
ایام باکیه وید گام‌ماب زیدگی طوری ناف که ما را از اصاع آخرییان 
باز دارد پس روحیه ی خودنمایی را فرو گذاریم و آنچه را که به عهده مان 
نیست رها کنیم. این است راه رسیدن به زندگی روحانی در این دنیا. به 
گفته ی مولوی: 


گر 
همی خواهی که بفروزی چو روز 
: 


همچون شب خود را بسوز 


جچون 
ز خود رستی همه برهان شدی 
جون 
که گفتی بنده ام سلطان شدی 
« وا 
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه ششم: انتخاب های مبهم, زندگی های پوچ 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«قألغ علّواک, و لاتبغ آخرتک بذئياک. ودع افو فیما لاتقرف و الْخطاتَ 
فیما لمْ تکلف. و شیک عَنْ طريق ذا جیّت ضلالتة فا ال عِلند حْره 
الصّلال حَیز خَیز من کوب الافوال. و5 آ مد مروت تک مار آهله, 8 کر 
نکر دک 5 لسانک و باین من له دک و جاهد فی ال حَق چهاده 
و لاتَأَحذک فی ال لَوَمَهٌ لایّم. و خض العمر ات ق حور بت کان... 


فرزندم ! پس جایگاه ابدی یعنی قیامت خود را اصلاح کن و آخرت ات را به 
دنیا نت تور أتخه ندانی مگوی و نسبت به آنچه وظیفه ۲ 
مران و راهی را که از کجی آن بیمناکی مپوی که باز ایستادن از بیم 
سرگردانی بهتر است از فرو افتادن در ورطه ی ترس و تباهی. نیکی ما را 
گوشزد کن تا از نیکان باشی, مردمان را با دست و زبان از کار زشت 
بازدار و بکوش تا از زشتکاران جدا باشی. در راه خدای ان سان که 
سزاوار اوست جهد و جهاد کن و از سرزنش مردمان باک مدار, مبادا که 
در راه خداء نکوهش ملامت گران دلت را بلرزاند. 
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توجه به قیامت عامل نجات از سایه های ذهنی 


اگر کسی می خواهد جدّی نبودن دنیا را بفهمد باید جدّی بودن قیامت و 
ابدیت برای او روشن شود. زیرا در برابر هر حقیقت و راستی, یک دروغ 
قرار دارد. اگر کسی بگوید الان شب است و دیگری بگوید الان روز است, 
حتما یکی دروغ است. اگر بگوییم که قیامت جدی است و حقیقت زندگی 
انسان. خودش را در قیامت ظاهر می کند. پس دروغ است که انسان در 
دنیا به تمام حقیقت زندگی اش دست یابد. وقتی که حضرت می فرمایند: 
«قاصلع منواک» و توصیه مي کنند که محل و مأوای خود را اصلاح کن. می 
خواهند بفرمایند دنیا اساسا محل و جای ماندن نیست, چون نفرموده اند 
مأوای آخرتت را اصلاح کن بلکه تنها فرمودند مأوایت را اصلاح کن 
«مثوای» به معنای جایگاه و محل ماندن است. پس اصلاً" دنیا مأواي آدمی 
نیست تا بفرمایند: مافاش آخرتت را حفظ کن. دنیا چیزی نیست که آدمی 
تخواهد خراف: آن:زا بز ند. به گفته ی جناب حافظ: 


سوداگران 

عالم پندار را بگو 

سرمایه 

کم کنید که سود و زیان یکی است 


کل اه دنیاء, پندار است و سود و زیان فف آن اتکی اخت: چون دنیا «هیچی»؟ 
است,وخیلین ژیاد آنبا کم از ان قدفی ند ار 


علامه طباطباییرحمه الله در شعر مشهور خود می فرمایند: 
دارد جهان جز دل و مهر یار 
مگر 


نوده هایی و پندارها 


این جهان فقط یک چیز حقیقی برای انسان می تواند داشته باشد و آن 
ای مق و ی ماه کی 
نیست. در پایان جلسه ی قبل یکی از دوستان فرمودند با اين سخنانی که 
شم شما می گویید آدم احساس می کند که باید دست از فعالیت بردارد و در 
گوشه ی خانه اش بنشیند ! بنده به آن عزیز عرض کردم متوجه باشید این 
سخنان را کسی بیان می کند که زندگی اش سرشار از فعالیت برای 
اصلاح جامعه بوده. مگر حضرت علی علیه السلام گوشه ی خانه شان 
نشسته بودند؟ ! منظور حضرت از این توصیه ها این است که کارهای بیخود 
و بیهوده انجام ندهیم, چون وقتی فعالیت های ما با رویکرد آبادانی قیامت 
مان نباشد ان کارها نه به درد مردم می خورد و نه به درد خودمان. 
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ما عموما با سایه های ذهنمان زندگی می کتیم و به حقیقی ترین بُعد 

زندگی که همان ابدیت است رجوع نداریم هنگامی که حضرت طوری 

سخن می گویند که ما مجبور می شویم این سایه ها را کنار بگذاریم, از 

خود می پرسیم پس چه کار بکنیم چون کار دیگری نداریم. به گفته ی 
ر. 


کار 
ما از خلق شد بر ما دراز 


از این مشت گدای بی نیاز 
1 
نمیری از خود و از خلق پاک 
و 


نیاید جان ما از حلق پاک 


وقتی ما مطمئنیم امام معصوم سخن می گویند و هرچه بفرمایند عین حق 
است, می توانیم سخن آن حضرت را با سایه های ذهنی خود مقایسه کنیم, 
تا معلوم شود ما فعلا به سایه ها دلخوشیم و بعد که آفتاب حقیقت طلوع 
مت کند این رامع دوم نایم که چه آند او کر فان سا نه‌های خه 
خود بوده ایم. حضرت با بصیرتی که دارند همین حالا حقیقتِ هر چیزی را 
در مقایسه با ابدیت می بینند و بر همان اساس می فرمایند ؛ جایگاه آبدی 
خود را اصلاح کن؛ چون دنیا چیزی نیست که بتوان به آن به عنوان جا و مأوا 
نظر کرد. اگر ما به این حقیقت پی بردیم هیچ وقت نمی رویم گوشه ی 
خانه های مان بنشینیم و یا زندگی مان را صرف کارهای بیهوده کنیم بلکه 


وقتی جایگاه اصلی خود را دنیا تصور کردیم ساده ترین موضوعات دنیا 
برایمان مهم می شود و همه ی فکر و ذکر خودمان را مشغول دنیا می 
کنیم. دانش اموزی در دبیرستان مردود شد, برای این که دوستانش نفهمند 


که مردود شده مجبور شد به دبیرستان غیر انتفاعی برود, خانواده ی او به 
خاطر تامین هزینه ی کلاس های دبیرستان غیر انتفاعی بعضی از وسایل 
زندگی شان را فروختند تا بتوانند هزینه ی مورد نیاز او را فراهم کنند, از 
ان طرف برای ان که همسایه ها نفهمند او مردود شده رابطه ی ان جوان 
با جوانان همسایه قطع شد و به یک جوان منزوی تبدیل شد که نه دیگر 
مسجد می امد و نه در بسیج محل شرکت می کرد. برای یک موضوءع 
بسیار پیش پا افتاده. بعضی ها تا این حد خود را به زجمت می اندازند! این 
ی 
ساخته اند؟ ملاحظه کنید چگونه سایه ی ذهنی آن خانواده به خاطر این که 
دیگران نفهمند گر ‌ندشسان مردود شده: آنها راربهسه درد ری انداخت: 
اگر زندگي ابدی برای این خانواده اصل بود و نه دنیا و نه قضاوت 
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مردم, هرگز به فکرشان هم خطور نمی کرد که برای پنهان کردن 
موضوعی این چنین کوچک به چنین کارهایی دست بزنند و برای هميشه با 
نوعی انزوا و فرار از خود ژتاحی: کت کسی که دنیا را جدٌی گرفت با 
سایه های ذهن اش زندگی می کند, چه از آن سایه ها بترسد و از آن ها 
فرار کند و چه با آن سایه ها رفیق شود و با آن ها دل خوش کند, , در هر دو 
صورت از واقعیت تیکاتة است, چون سایه های ذهنی واقعیت ندارند. راه 
نجات از این که انسان بازیچه ی سایه های ذهنی نشود, یک راه بیشتر 
نیست و آن جذژی گرفتن حیات ابدی است. قرآن ريشه ی همه ی 
اتحرافات, را غفلت از قیاهت و یوم الحساب می داند و می فرماید: «انْ 
الذین بضلون.عن تسیل آلله ام عذات شدید بما تسُو أ یوم الجساب»(1) 
آن هایی که از مسیر رسیدن به خدا منحرف شدند برایشان عذاب 
دردناکی است, به جهت آن که وم الحساب را فراموش کردند. اگر قیامت 
و حیات ابدی برای افراد جدی شود سایه های ذهنی قدرت و توانایی شان 
را از دست می دهند. آن کسی هم که دین برای او مهم است اگر در 
امتحان نمره ی 20 بیاورد خوشحال می شود و اگر نمره ی بدی بیاورد 
ناراحت می شود ان را ۱ 
گره خورده باشد, به طوری که دچار خوشی های سرمست کننده و يا غم 
های جانکاه گردد. 


پس از آن که حضرت فرمودند: «فاصلخ مَنواک». می فرمایند: «و لاتیع 
آخرتک بذئیاک» آخرت خود را به دنیایت نفروش. یعنی تلاش کن در این دنیا 
حیات ابدی خود را به عنوان اصلی ترین بعد زندگی ات, دائما مد نظر 
داشته باشی و این احتیاح به تذکر دائمی دارد و از این جهت ملاحظه می 
کنید بنده نیز مطالب حضرت را در زوایای مختلف تکرار می کنم تا تذکر و 
بیدارباشی برای قلب خودم و شما باشد. 


زندگی با سکوت 

‌ 
در ادامه فرمودند: «و 5ع القول فیما لاتغرف» سخنی را که نمی دانی بر 
زبان مران و يا در انچه نمی دانی وارد نشو. حتما می دانید که دانایی و 


شناخت, صرف اطلاع داشتن نیست. نمی توان با اطلاع پید | کردن از چیزی 
فکر کنیم آن را می شناسیم. شناختِ یک موضوع وقتی 


ص: 130 


1- سوره ی ص ,آیه ی 26. 


ممکن است که جایگاه آن را در دنیا و قیامت با چشم شریعت الهی 
بشناسیم و چون می دانیم چنین شناختی از بتوضو عات؛ 7 ساده ای 
دوستان ایمانی شان کت دهره صامتا» 9 
ساکت بود و آنقدر که طالب بود بشنود مشتاق نبود که بگوید. چون چنین 
انسانی بنا داشته از چیزی که شناخت کامل به آن نداشته باشد سخن 
نگوید. مولوی در همین رابطه می گوید: 


بجر 

می جوید تو را, جو را مجوی 

به خودتان قول ند هید اگر نسبت به موضوعی شناخت درستی ندارید 
سخنی درباره ان نگویید. اگر این کار را بکنید سکوتتان زیاد می شود و با 
زیاد شدن سکوت, چشمه های شعور و فهم باطنی شروع به جوشیدن می 
کند. حرف زیاد مانند گردی است که روی کشتزار فهم آدمی پاشیده می 


شود آن را خشک می کند. ولی سکوت همانند دریایی است که انسان می 
تهاند از ان بهره های فراوانی ببرد. مولوی می گوید: 


خامشی 

بحر است و گفتن همچو جوی 
بحر 

می جوید تو را, جو را مجوی 
از 

اشارت های دریا سر متاب 


کن و اللّه اعلم بالطّواب 


مولوی به خودش توصیه می کند: مگر بنا نیست حرف نزنی , از اشاره های 
دریای حقیقت که تو را ۱۳ پس کلامت را 


ختم کن ! لذا دیگر چیزی نمی گوید و سکوت می کند 


حضرت در ادامه می فرمایند: «و الَخطات فیما لَم تکَلْف» و درباره ی آنچه 
وظیفه نداری سخن مگوی. و خطابی را که بر عهده ات نیست رها کن. در 
واقع ادامه ی همان سخن قبلی است که توصیه فرمودند کاری کن که 
بیشتر با سکوت زندگی کنی. بزر کات عموما با سکوتشان زندگی می کرده 
اند اما ما چون به اهمیت آن پی نبرده ایم نگران سخن گفتن های بیهوده 
مان نیستیم. 


ژندکی در ناکجاآباد 


بشید آن تاکید بر کنترل سخن گفتن و خودداری از ورود نسبت به آنچه بر 
عهده ما نیست, می فرمایند: «و امسک عَن طریق اذا خِفت صَلالته» و به 


راهی که بیم گمراهی می رود قدم 
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مگذار. ممکن است کسی بپرسد اگر نروم چه کنم؟ مشکل ما همین است 
که فکر می کنیم حتما باید یک کاری بکنیم, در جلسه ی قبل اقایی را مثال 
زدم که دربه در به دنبال روزنه ای می گشت تا بتواند کار فرهنگی کند. 
بنده به او پیشنهاد کردم در آن شرایط لازم نیست کاری بکند, البته نتيیجه ی 
این توصیه این نیست که برویم در گوشه خانه مان منزوی شویم بلکه نتیجه 
اش این است که بدون شتابزدگی و با تفکر بتوانیم راه صحیح را از ناصحیح 
تشخیص داده آن دو را تفکیک کنیم تا در عمل کردن دچار پشیمانی نشویم. 
مشکل ما همان طور که مکرر عرض کرده ام ان است که عادت به 
کارهای بیهوده داریم و لذا امکان فکرکردن نسبت به کارهای صحیح را از 
دست داده ایم. مولوی جهت تبیین این نکته ی مهم می فرماید: 


ما 

در این انبان, گندم می کنیم 
گندم 

جمع آمده گم می کنیم 

می 

نیندیشیم آخر ما به هوش 
کاین 

خلل در گندم است از مکر موش 
موش 

در انبان ما رخنه زده است 

وز 

کن اش انبان ما کم آمده است 


رو 

تو اوّل دفع شر موش کن 

بعد 

از آن در جمع گندم کوش کن 

گر 

نه موش دزد در انبان ماست 

-- 

ایات تخل تلکسا وه 

۱ الرحمن 0 و «بسم الله» را که شروع 
کردیم توجه به معنای آن را نیمه کاره رها می کنیم و «الحمدلله رب 
العالمین» را نیز به همان شکل شروع می کنیم و همه ی نمازمان را به 


اين ترتیب تمام می نماییم. ای ار رس یره 


روح آن راحفظ کنیم سریعا بلنو می: شعیخ و «الله. اکبن» را گفته: ور با 
نگفته به سجده ی دوم می رویم. با اين که ذکر «اللّه اکبر» برای آن است 
کیش کل مان تصمامم که الا هن ای عصف را رن 
اش که ی اما وف که ی ای ول او را قلب 
خود فراهم کنیم. اما ما بدون این که بفهمیم چه کار می کنیم دوباره 
خودمان را در سجده ی دوم وارد می نماییم. یعنی هميشه برای رسیدن به 
آینده, در «هیچ کجا» زندگی می کنیم, همان که مولوی می گوید: 


مر 
من شد فدیه ی فردای من 
وای 

از این فردای ناپیدای من 


هر 132 


امروز به فکر فرداییم و فردا هم به فکر پس فردا و بدین ترتیب هميشه در 
چایی که باید باشیم گرا نداریم و در *هیج جا» به ی بربم. اگر الان 
روید به فکر که مثلاً درسهایم چه می شود. وقتی به سراغ درسهایتان می 
روید, به فکر امتحان می افتید. در جلسه ی امتحان به فکر دادن برگه ی 
امتحان هستید و موقعی که برگه ی امتحان را تحویل می دهید به فکر 
اينده ای نظر دارید که ناپیداست و بدین ترتیب حال و قرارتان و باقی 
بودن در «حال» را از دست می دهید. مولوی برای رفع این مشکل توصیه 
می 


مگو فردا که فرداها گذشت 
ّ 
به کلی نگذرد ایام کشت 


می گوید: همین طور فردا. فردا نکن تا امروزت را از دست بدهی. فردا 
که امد وبا آن.روبزو شدق به آن» فک کرن وکرتهبا روبه رو‌شندن با فردا در 
حالی که در فکرٍ پس فردا بودی. پس فردا را نیز به همین طریق از دست 
می دهی. دیروز را هم که با فکر امروز از دست داده ای: ان کل مهوت 
را به این شکل از دست داده ای | توصیه ی بزرگان آن است که «حال» 
خودتان را در همین حالا حفظ کنید نا فکر دن ایند ای میم آمرفتنان را 
از دست ندهید. یا 
فکر پس از آن نباشید. چون امری که وظیفه ی پس از سجده است بعداٌ 
ظهور می کند و اقتضائات خود را دارد و مربوط به حالا نیست. در شعری 
که منسوب به حضرت علی علیه السلام است می فرمایند: 


0 
ما فات مضی و ما سیاتیک فاین 
وه 9,7 5 ره 3 
قمّ فاعتنم الفرضه بین العدمین 


آنچه گذشت که گذشت., فردا هم که ناپیداست و هنوز نیامده است. پس 
«حال» را که در بین دو عدم است حفظ کن. در حالی که گذشته رفته و 


آینده نیامده. مولوی می گوید: 

می 

نیندیشیم ما آخر به هوش 

کاین 

خلل در گندم است از مکر موش 

یک موشی حاصل چهل سال تلاش ما را نابود کرده ولی فکر نمی کنیم 


چر؟ آپا این موش همان دک در اینده ی مبهم نیست؟ چه باید کرد؟ 
تمرین در حضور قلب به دست اورد. در مورد نماز به 
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فرموده اند: «انْ قبلت قبل ما سواها؛ ان ردب رد ما سواها»(1) نماز 
ملاک پذیرش سایر اعمال است., اگر ۳ قبول شد بقیه ی اعمال نیز 
قبول می شود و اگر نماز رد شد سایر اعمال نیز مردود می شود. حقیقتاً 
نماز به عنوان حالتی که انسان می تواند بیرون از پذشته: و آننده: در 
محضر حضرت حق قرار گیرد, کلید حفظ حیات انسان است و نجات از به 
سربردن در ناکجاآبادها و اگر قلب انسان با اين رویکرد به سجده رود و 
آنقدر «سبحان اللّه» کار ببرد ناگهان احساس می 
کند که به خود آمده است. اوّل که ذکر مي گویید با خاطره هایتان به سر 
می برید, مثلا وقتی می گویید «سبحان الله» اما یادتان می اید که فلان 
شخص گفته است این ذکر را بگویید, از همین طریق از حالت حضور خارج 
می شوید, اما به لطف الهی از همان جهت که حضرت حق شوق ذکر را در 
خان.شا انحاختهه خووش ما وا متا کر مق کند و با گرا رکردن آن کر 
آرام آرام ذکر همراه با حضور قلب ظهور می کند ولی این بدان معنا 
تنست: که.یاد خطوز اتف تيایة و ما را به داش و آنتدم زد یی کر اضونشن 
بکتی‌خدا هید کلایم ق ماس به وی وت ی ادا مها را ال ه 
اذکار می کند. پس خودش نیز در بین خطورات دستگیری مان می نماید, 
و ی ما ایجاد 
کند. مولوی از قول خدا می گوید: 


من 

کریمم, نان نمایم بنده را 

1 

بکریافد ظطفع ان نام :1 
هر 

کراماتی که می جویی بجان 
او 

نمودت تا طمع کردی در آن 


جون 


بگریانم بجوشد رحمتم 

آن 

خروشنده بنوشد نعمتم 

۳1 

نخواهم داد خود ننمایمش 

چوش 

کردم بسته دل بگشایمش 

پس اگر نمی خواست ما با یاد او به او نزدیک شویم ما را به ذکر و یاد 
خودش علاقمند نمی کرد. وقتی دوباره به «حال» برگشتیم اين را لطف او 
بدانیم و امیدوارانه ادامه دهیم تا [ن شاءاللّه پس از مدتی از فکر خاطراتِ 


که وت کرانی ها تفه ها آنندم حون انم محر حضور فران فریم 
آن وقت است که انسان مزه ی ذکر را می چشد و جان خود را در حال 


ذکرگفتن می يابد. پس این که می گویند مارا را وا یضرا یره 
بخوانید و ذکرها را 
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اسان ای عاسم ارات ات ره 6 


تکرار کنید برای اين است که ذکر از دستتان نرود و بتوانید از عالم کثرات 
۵ حذتتگه و اینخمبه الم وخ انس .حون سیر کنید: 


توقفی کارساز 


فرمودند: «و آبیک عَنْ طريق اذا خِفت ضلالئه» فرزندم ! و به راهی که 
فص رآ هی کر آزا فف رون قدم مگذار ! 


می خواهند ما عادت کنیم که با مبهمات زندگی نکنیم و در اموری که 
حقیفت در آن: آضور بر انهان رونتن سست: قدم یمد آرریض: گفت: 


در 
تو نمرودی است در انش مرو 
روی اول تو ابراهیم شو 


فاشقانه تشاد یه شاهانت او می خوریم موی آن که فده مق 
رسیدن به حقیقت را داشته باشیم با همان شایعات وارد میدان می شویم 
و نظر می دهیم و تحلیل می کنیم و قضاوت می نمائیم. در حالی که اگر در 
فآ هر اب ا کو اس سم حتصر رای و ور ان 
عرصه ای که ما وارد آن شده ایم وجود دارد و همه ی حقیقت در این 
موضوع در اختیار ما نیست, هرگز به ورطه ی قضاوت های بی جا نمی 


فکر می کنید انقلاب ما از چه کسانی ضربه خورده است؟ از کسانی که 
حقیقت و جایگاه حرکت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را 
نفهمیده, به دنبال ایشان راه افتادند و چون روح نهضت را نمی شناختند, با 
شایعاتی که دشمن ایجاد کرد آن ها بازی خوردند و نفهمیدند اساسا حقیقت 
این نهضت با این شایعات سازگاری ندارد. دو دسته به انقلاب خدمت 
کردند: یکی آنها که دانسته وارد انقلاب شدند و دیگر آنها که هر وقت راه 
برایشان مبهم بود وارد آن راه و معرکه نشدند, تا آن که مسایل برای آنها 
روشن بشود. آدمی که در مبهمات زندگی می کند, مبهم سخن می گوید, 
مبهم وارد دعواهای سیاسی می شود. و مبهم ادعا می کند و این امر 


عجیبی است که امروز جامعه ی بشری گرفتار آن شده است. توصیه ی 
حضرت امام الموحدین علیه السلام به فرزندشان آن است که تا نسبت به 
موضوعی اطمینان نداری اقدامی در راستای ان موضوع مکن و از این 
جهت انسان تکلیفی هم نسبت به ان موضوع ندارد. حضرت نمی فرمایند 
خود را به خواب بزنیم و تلاشی در جهت فهم حقیقت از خود نشان ندهیم, 
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چشمان مان را ببندیم و بگوییم نمی بینم, این که مشخص است 
سوءاستفاده از کلام امام 1۳ السلام است اما آن وقتی که 
موضوع واقعا همه ی ابعادش برایمان روشن نیست و خطر گمراهی در 
پیش است مواظب باشیم اقدامی انجام ندهیم و از خدا| بخواهیم راه را 
برای ما روشن کند. حضرت: ضادق, علبه: السلام فی. فرماشده جاوهع الّاس 
من وَقَفَ یذ الشبهه»(1) با تقواترین مردم کسی است که در هنگام 
روبرو شدن با چیزی که حق و باطل آن معلوم نیست, توقف می کند و به 
عملی دست نمی زند و یا حضرت علی علیه السلام در وصیت به 
فرزندشان هنگام احتضار, می فرمایند: «أوصیک یا بت بالطّلاه علد وَفتَهّا و 
لاه فی لها ند محلها و الَمْتِ ند السْبَهه»(2) ای فرزندم تو را به 
نماز را ار ان 
که موضوع روشن نیست توصیه می کنم. به گفته ی مولوی: 


ظالم 

آن قومی که چشمان دوختند 

آن 

سخن ها عالمی را سوختند 

عالمی 

را یک سخن ویران کند 

روبهان 

مرده را شیران کند 

غفلت از ضعف های خود و فروافتادن در مبهمات 

داستان کر و بیمار در مثنوی پیامش همین است که آن مرد ناشنوا می 
خواست به عیادت بیمار برود و از طرفی نمی خواست ضعف خود را 
بپذیرد و ان جایی که باید متوقف شود. توقف کند. به همین جهت ناشنوایی 
خود را پنهان کرد و مثل یک انسان شنوا وارد عمل شد فکر کرد لازمه ی 


آن عیادت. داشتن گوش شنواست ولی طوری عمل کرد که احتمال خطا در 
آن زیاد بود, در حالی که اگر قبول کرده بود با آشکارکردن ضعف خود وارد 


عمل شود. گرفتار آن خطاها نمی شد و انتظارهای بیخا به وجود تمی آورد. 
مولوی طی گوند: 


9 

کری را گفت افزون مایه ای 
که 

تو را رنجور شد همسایه ای 
با خود کر, که با گوش گران 
من 

چه دریابم ز گفت آن جوان 
ص: 306 1 


1- بحار الأأنوار, ج 2, ص 258. 
2- آمالی المفید. ص 221. 


بالاخره قبول نکرد که یا از آن کار منصرف شود و يا مانند یک انسان ناشنوا 
عمل کند. نشست پیش خودش حساب کرد که سخنان ان ها را با عقلم 
حدس می زنم. 

چون 

ببینم کان لبش جنبان شود 

من 

قیاسی گیرم از راه خرد 

چون 

بگویم چونی ای محنت کشم 

او 

بخواهد گفت نیکم يا خوشم 

من 

بگویم شکر, چه خوردی آبا؟ 

او 

بگوید شربتی یا ما شبا 

من 

بگویم ضَح, نوشت کیست آن؟ 

از 

طبیبان, او بگوید که فلان 


از او می پرسم نسخه ات را کدام یک از طبیبان نوشته؟ او یکی از طبیبان 
را نام می برد. 


من 

بگویم بس مبارک پاست او 
چونکه 

او آید شود کارت نکو 

اين 

ات ره 
عکس 

آن واقع شد ای آزاد مرد 


اين آقای تاشتوا خواست: آن-خابی که.ابر از شتیدن تیان اشت با ابذاره 


دبحر‌ره شمان ودفکر هم .هن کرد مشکلی پیشن تمی ابو لذا؛ 
کر 

درآ فد پیش بیمار و نشست 

بر 

سر او خوش همی مالید دست 

چونی؟ گفت مُردم ! گفت شکر ! 

شد 

از اين رنجور پر آزار و ثکر 

بعد 


از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر! 


نوشت باد ! افزون گشت قهر 

بعد 

از آن گفت از طبیبان کیست او 

که 

همی ۳ به چاره پیش تو؟ 

عزرائیل می آید بر او ! 

پایش بس مبارک, شاد شو 

این 

زمان از نزد او آیم برت 

او را تا که گردد غمخورت 

تا اینجای قصّه, قصه ی آدم ناشنوایی است که ناشنوایی خود را پنهان کرده 
و همچون شنواها دست به عمل زده و با تمام جدیت هم به خود حق می 
دهد که درست عمل کرده ولی مولوی سعی می کند اثار اين نوع عمل 
کردن ها را نشان دهد و می گوید: 

۳1 

برون آمد بگفت او شادمان 


کش کردم مراعات این زمان 


خیلی هم خوشحال است که وظیفه ی خود را نسبت به همسایه انجام 
داده, حالا با چه روشی؟ آن مرد ناشنوا کاری به اين کارها ندارد, فعلاً او به 


تفر هلت رد هه وج دی لذا مولوی می گوید: 
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بس 
کسان کایشان عبادت ها کنند 

ول 

به رضوان و ثواب آن نهند 

خود 

بس 

کور کارا ترازو شرا 

آن کر کوهمی پنداشته است 

که 

نکویی کرد و آن خود بد بُده است 
او 

نشسته خوش که خدمت کرده ام 
۳ 

همسایه به جا آورده ام 

بهر 

خود اه آتتفت افروخته است 


در 


دل رنجور و خود را سوخته است 


نگویید مرد ناشنوا جچه تقصیری داشت.؛ آبا تقصیر از این بالاتر که ناشنوايي 
خود را پنهان کرده و همچون افراد شنوا وارد میدان شده است و جایی که 
باید توقف می کرد توقف نکرد؟ 


مولوی یک نتیجه ی بسیار عالی از اين ماجرا می گیرد که ما انسان ها هر 
لحظه در معرض چنین خطری هستیم. در مبهمات پای می گذاریم و از 
خطر ضلالت نمی هراسیم و در ادامه می گوید: به همین جهت دائم در هر 
تما یواژ خدا عامزانه بحه هتم که دابا دا الصراط لصفم » 


از 


برای چاره ی این خوف ها 


امد 

اندر هر نمازی «اهدنا» 

خواجه 

پندارد که طاعت می کند 

زندگی بر امواجی سهمگین 

به جهت اهمیت موضوع, حضرت بعد از آن که به فرزندشان توصیه می 
فرمایند: «به راهی که بیم گمراهی و انحراف می رود, ِِ مگذار» این 
طور تأکید می کنند: «فانٌ الکف علند عبره الصّلال حَیْرٌ من ب الاهوال» 
حقیققتاً 7 آستانه ی گمراهی, بهتر از لته آرتتگن ۳ هولناک است. 
قدم گذاشتن در راهی که احتمال گمراهی هست را بهتر از سوارشدن بر 
از دست تو بیرون می کند و انسان را همواره گرفتار انواع ترس ها و 


وحشت ها می نماید. در نظر بگیرید که شما سوار اسب چموشی شده اید 
که هر آن ممکن است شما را به زمین پرت کند. آیا هیچ احساس راحتی 


می کنید؟ زندگي بسیاری از انسان ها همین طور است ولی متوجه نیستند. 
هیچگاه آرامش ندارند, از اين فکر ؛ به آن فکر هآ ای ره ترا و 
همچنان گرفتارند و نام آن.را زندگین 


ص: 139 


گذاشته اند چون در جایی پا گذاشته اند که باید از ورود به آن جأ خودداری 
می کردند. اسیر رودربایستی هستند و از حرف هایی که مردم پشت 
سرشان می زنند نگرانند. شادی شان حقیقتاً غم است و شادی واقعی را 
گم کرده اند, در زندگی سوار بر ترس شده اند و ترس هایشان هم آنها را 
به این طرف و آن طرف پرتاب می کند. نمره نیاورده اند می ترسند که 
حالا چه کنند. نمره هم بیاورند می ترسند که مبادا در ترم بعد نمره ی پایین 
بیاورند. به گفته ی مولوی: 


5 
تمام کارها چندین مکوش 

جز 

به کاری که بوّد در دین مکوش 
عاقبت 

تو رفت خواهی ناتمام 
کات 

ابتر و نان تو خام 


قرآن می فرماید: «ولاً تقفِ ما لْسن تک به ه عِلمْ ان السَقع والبضر والفوّاة 
کل آولیک کان عَنْ ة مَسَوُولاً» به دنبال چیزی که علم نداری راه نیفت. زیرا| 
گوش و چشم و دل مورد بازخواست قرار می گیرند که چرا درست عمل 
نکرده اند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «مَن عمِل 
علی عَیْرِ علّم کان ما بُفْسذٌ أکَر مقا بُضلح»(1) کسی که بدون آگاهي لازم 
نف کاری دست. بر ند فسادش بیشتر از اصلاح اش می باشد. همچنان که 
حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: «الْعامل علی عیْرٍ تصیرو گالسّایر 
علی غیز الطریق و لا پزیژه شوعة الستر من الطریق. (ا تعدا»(2) کسی 
که بدون بائی عمل کند چون کسی اسست که به براهه رود و سرعت 
بتواند به موقع عمل کند.(3) 


اگر هر کسی به اندازه ی وسعی که دارد تلاش کند و از یک جهت از اقدام 
نف سک دا ره تماند و از خفت دیکر در غمل. شنت به انچة آکاهی دازد 
کوتاهی نکند, جامعه به تعادل لازم می رسد. وقتی تحصیل می کند از یک 
طرف بیهوده خود راز اسیر سایه های دروغین و افتخارهای خیالی نکند و از 
طرف دیگر در , بکار گیری استعدادهایش نیز کوتاهی ننماید تا بتواند با مرتبه 
ی عالی تر خود روبه رو شود, مرتبه ای که نه خیالی و وهمی است و نه 
مرتبه ای مادون مرتبه ی حقیقی اش می باشد. 
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1- بحار الا تفا , ج 74 ص 1<2. 

2 مان الصدوق. ص 421. 

3- پیشنهاد می شود در این رابطه به کتاب «فهم جایگاه تاریخی حادثه ها» 
از همین موّلف رجوع کنید. 


نات از اتقتالن 


حضرت در ادامه می فرمایند: و تالم وه تک من اَهْله». به 
معروف و نیکی امر کن و دیگران را به نیکی فرا خوان, تا در زمره ی 
کنو آمزکسد کات به دریخکاری قراز کیرک: این فراز از صحبت حضرت 
راه کار بلندی است که انسان را در فضایی از سعادت قرار می دهد که در 
ابتدای امر برکات آن قابل تصور نیست. اگر اثرات روانی امر به معروف 
را بدانیم می فهمیم چگونه این کار انسان را سبت به آنتده ای پاک 
امیدوار می کند و اووا از شوارشدن بر هو های, سم کین من رها ندیه 
این شرط که آن چه باید در امر به معروف رعایت کنیم فرآموش ننماییم 
زپرا قرآن می فرماید: « و المَوْمنُونَ و المَوّمناثٌ بَعَصُهُم اولیاء بَعض 
یامُرُّون یالمغژوف و یلهَو ون گن المنکرر. ,.(1) مردان و زنان باایمان. ولی 
"و یار و یاور یکدیگرند؛ اين ها به همدیگر امر به معروف, و نهی از منکر 
می کنند .  ..‏ ملاحظه می فرمایید که آیه ی فوق بر رابطه ی محبت آمیز 

ی کر رو نهی از منکر می کنند. اشاره 
5۳ فرض کنید برای دید و بازدید عید 7 یکی از آشنایانتان 
رفته اید و با یک پذیرایی تجملی روبه رو شده اید. اگر براساس توصیه ی 
حضرت مولی الموحدین علیه السلام و با حالتی صمیمی - بنا به توصیه ی 
آیه ی فوق- : به او بگویید: «ای موّمن ! این چه وضعی است که راه انداخته 
ای ؟» آشنای شما تحت تاو ند کر تسا قرار می گیرد و شوق ادامه ی آن 
کار در او فرو می نشیند, در این حال شما نگران نخواهید بود که وقتی آن 
آشنا بازدید شما آمد 1 0 باشد مثل او پذیرایی کنید. و عفلا 
ماند که مبادا مهمان دیگری مثل شما با او برخورد کند. ملاحظه می 
فرمائید چگونه با امر به معروف و تذکردادن به خوبی ها روح انسان آمر به 
معروف از گرفتاز شدن در مشکلات. آزاد می. شنود تا بتواند زتدفگی خود زا 
به درستی و با مدیریتی صحیح ادامه دهد. امر به معروف با این دید, تنفس 
روح است در فضای ازاد عمل به نیکی ها و پاکی ها, لزومی هم ندارد که 
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1- سوره ی توبه, آیه ی 71. 


در قرآن هست که خداوند به بنی اسرائیل فرمود روز شنبه از صید ماهی 
ها خودداری کنند, عده ای با یک حیله ی شرعی عملا حکم خدا را زیر پا 
گذاردند ولی عده ای از مومنین بنی اسراثئیل , به آن ها نصیحت کردند و از 
آن. کار بارشان ذاشتند و اما در این بین عدم اي. که. به ظاهر اهل. آنمان 
ی اما را را وا 
منکر می کردند اشکال گرفتند چرا به کسانی نصیحت می کنند که خداوند 
آن ها را هلاک خواهد کرد؟ قرآن در آیه ی 164 سوره ی اعراف منطق 
ی ی 
که: «قالوا معذره الی و که 5٩‏ آعامم عم بعنی ما برای اينکه نزد 
پروردگار - که پروردگار شما هم هست- معذور باشیم این کار را می کنیم, 
شاید هم فاسقین از عمل خود دست برداشتند و به تقوای الهی متمایل 
شوند. قرآن در ادامه می فرماید: تنها آن هایی از عذاب نجات یافتند که 
نهی از منکر کردند. به اين معنا که آن هایی که در مقابل عمل خلاف شرع 
افراوشتکوت کروته سر رفتار غاب ند و توبات یر همین ۱ تایتدفی 
کند.(1) 


ملاحظه بفرمائید آنچه در آیات فوق مطرح است با امر به معروفی که 
بعضا در جامعه انجام می دهیم چقدر فاصله دارد. بعضی از ما می خواهیم 
به فشار و اجبار هم که شده دیگران را دیندار کنیم در صورتی که در 
فرهنگ اسلام چنین برخوردهایی وجود ندارد. وظیفه ی ما اين است که 
خوبی ها را به دیگران پیشنهاد کنیم و موقعی که زندگی افراد از تعادل 
اسلامی خارج شد. مسیر صحیح را تذکر دهیم. اگر ظاهر کسی یا الفاظ 
کسی يا سفره ی کسی از تعادل دینی خارج شد باید به آو تذکر داد. اک 
شما تذکر دهید طرف مقابلتان تحت ناثیر قرار می گیرد. اقا اگر تذکر 
ندهید خودتان بدهکار می شوید که چرا شما مثل ان ها عمل نمی کنید, 
چون فضایی در اجتماع پدید می اید که شما را زیر سوّال می برند و شما 
تحت فشار افکار و احوال دیگران قرار می گیرید. اولین نفعی که با 
تذکردادن به خوبی ها و نهی از بدی ها نصیب ما می شود این است که از 
۱ ن کارهایی که بقیه انجام داده اند و ما نبهی نکرده ایمر ازاد می شویم. 
فردا انتظار ندارند ما هم مثل آن ها عمل کنیم و مثلاً اگر به خانه ی ما 
شیر آوز دقد و با تففری ک اه ای وویه رو ندید قکر نمی کنخ ها سل 
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رجوع فرمائید. 


در اين موارد نظر شخصی شما و بنده ملاک نیست, نظر اسلام ملاک است 
و در امر به معروف حرکات و گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
ائمه ی هدی علیهم السلام نمونه ی مورد نظر ما است. قبلا با تاسی به 
سیره ی معصومین علیهم السلام نان و نمک یک غذا و خورشت محسوب 
می شده و حالا ما انواع و اقسام غذاها را در سفره گذاشته ایم و عنوان 
غذا هم به آنها نمی دهیم. نان و سبزی و ماست و نمک و سالاد در سفره 
۱ یعنی نان و سیزی و 


امر به معروف و نهی از منکر راه کاری است تا بدانیم چگونه می توان 
فضایس انهاد مود که وان در آن فضا. الم زد کی کرد باید ی کریم 
کسانی را که در مسیر دنیا تند می روند با امر به معروف و نهی از منکر 
منفعل کنیم, حداقل نتیجه ای که می گیریم آن است که خودمان از آن نوع 
منکرات آزاد می شویم و دیگر نقشه نمی کشیم که مثلاً چگونه سفره ای 
بیندازیم تا دیگران بدشان نیاید. 


این سخن درستی است که گفته می شود: «علت این که گرانی. عده ای 
را پیش از آندازم انیت هی کند ان است که زندکی رانف دارند»: در حالی 
که ملاحظه کرده اید عده ای هستند با وجود گرانی. زندگی سختی ندارند, 
هرچند وضع مالی شان خوب نیست. به دلیل اين که گرفتار زندگی های 
و ام وهی ها و اند ی جرک فرم ان اس مور 
تا ا زندگي خود را به رخ میهمانانشان بکشانند و بعضی ها هم اصلاً نمی 
دانند این ها چه هست که بعضی ها به دنبال آن هستند. گفت: «دنیا را آب 
ببرد فلانی را خواب می برد.» اصلاً فلاني نمی داند این حرف ها که اهل 
«خدایا دنیا را آب ببرد. حسن را خواب ببرد». 


«معروف» چیزی است که خدا می پسندد و باید به آن معروف امر کرد. 
اگر به آن معروف امر نکنیم از زندگی های غیرمعروف که از ارزش های 
0 فاصله دارند منفعل می شویم و برای حفظ خودمان در روابط 
اجتماعي غلط, دچار کابوسی می شویم که همواره اطراف زندگی ما 
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را اشغال می کند به همان معنایی که به ما فرمودند با ترک امر به معروف 
و نهی از منکر شرورترین افراد جامعه که بر کسی رحم نمی کنند بر شما 
حاکم می شوند. حضرت علی علیه السلام در این رابطه ,می فرمایند: 
«لتَاه رن پالمگژوف لتْهَوّنَ وگن ااشتکر. و لیفتحن اه عیکم لته تلک 
الْعاقل مِثْکم حَیّر ن مق لْسَلّطيّ الله کم شرارکم قبوغو حتارکم لا 
یستحات. آمم نم هر وراه لک ان الیق ۱1۳ اه اید شما اصر جد 
معروف و نهی از منکر کنید و گرنه خداوند درب فتنه ای را بر شما می 
را دا ی 
دعای ایشان مستجاب نشود و بعد از ان (برای شما) عذاب و شکنجه ی 
دردناک باشد. چه سرنوشت دردناکی است که انسان ها گرفتار عادت 
هاتی ام شنوند. که رام ارشاط. با.عالم قذفن را جر زوتتان من نود و 
سرنوشت آن ها در آن حالت در چشم خداوند هیچ ارزشی ندارد تا دعای 
آن ها برای تغییر سرنوشت مورد اجابت قرار گیرد. ملتی که تا اين حدذ 
سقوط کند که نسبت به پشت پا زدن به ارزش های الهی بی تفاوت شود 
چگونه انتظار دارد که رحمت پروردگارش بر او جاری گردد؟ وقتی ما 
وظیفه ی نورانی خود را نادیده دکریم. یرای رافی نورانی در جلوی ما 
گشوده نخواهد شد, در آن حال همه چیز برای ما سیاه است. هیچ سیاحتی 
برای او سیاحت نیست و هیچ خورشیدی برای او درخشندگی ندارد چون با 
نادیده گرفتن «معروف» دروازه ی سیاهی در مقابل خود گشوده است که 
همه چیز را با نقاب می بیند. پیروزی وقتی به سراغ انسان می اید که 
نشان دهد معروف الهی را می پسندد و از منکر الهی بیزار است و پای 
خود بر سر هر منکری می نهد و بر قله ای می ایستد که دست به سوی 
نور دراز کرده است و تاریخ درستکاران را ادامه می دهد و از ان جایی که 
شادمانی های ما از تاریحی‌ ها تفن هی ایخسانه ای نکر یور نود هه 
معروف نزدیک شد. 


ما باید سایه ها را از روی ذهن و قلیمان برداریم تا بتوانیم کاملاً آزاد نفس 
بکشیم, اگر شما از کسی که علناً کار حرامی را 0 
تارشکت ند کی فی. کنر نیرید که آیم که فضعن است ۱ آو اشفا .هت 
1 به احکام دین مقید کرده ای. 
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و نع فد ها هر وگو نی وت 
کنیم و آن کارهایی که هیچ ربطی عامام تاره ام اسام تام ی 
شود و پس از ما امک .۱ رقان تکاهایی مه کید که سای ره 
اسلام نداشت ولی پای اسلام کد اه هی گویند در اسلام سنت 
تشویق هست و بعد برای آن کار سکه های طلا هدیه می دهند که بیشتر 
جنبه ی تحریک وهم و خیال دارد و موجب فخرفروشی می شود. بنده 
عرض نمی کنم چنین کارهایی به هیچ وجه نباید انجام شود. می پرسم چرا 
71 بن کارها را به اسلام نسبت می دهید؟ ِِ است که در اسلام, تشویق 
1 ۱ ۱ کف وف ین اشلا هن یشتو دی آن 
کازها روز ی کنو فرق دازی. لا درجه. وادن..به نیروهای تنظامی و 
انتظامی از یک جهت لازم است, در اجتماع به یک نوع سلسله مراتب در 

بین این افراد احتیاج است. اين چیزی است که در اسلام هم به یک نحو 
را 
حتی چند نفرٍ محدود سفری را آغاز کردید یک نفر را به عنوان مسئول 
انتخاب کنید و از او تبعیت کنید. در این دستور بحث مهم بودن و غیرمهم 
بودن مطرح نیست, فرمانده بودن یک فرد برای نظم در امور جمع است. 
اخااا یر درحه مفای ان این که مر فعض آزتما سم , چنین چیزی 
در اسلام وجود ندارد و در همین راستا هر سیره و روشی که باعث شود 
خودنمایی و فخر در بین افراد پدید اید چیز بدی است و افت های مخصوص 
به خود را به همراه دارد و نباید آنها را به پای اسلام گذاشت. همان طور 
که عرض کردم اسلام می گوید از سه نفرتان یکی رئیس شود. اما اين 
رئیس هیچ وقت مهمتر از دیگران نیست بلکه رئیس است برای این که 
کارها با انضباط انجام شود. وقتی هم که گروه به مقصدش رسید و کار 
انجام شد هرکسی به دنبال کار خودش می رود. امر به معروف یعنی 
بگوییم اقا چه کاری اسلامی است و چه کاری اسلامی نیست, و اگر چگونه 
انجام شود آن کار اسلامی است و اگر آنطور انجام نشود, اسلامی نیست. 
تا از این طریق روح او تست سس این که کارهایی را که 
هی ربطی , به اسلام ندارد به پای اسلام بگذاریم 
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برکات امر به معروف 


امر به معروف موجب آزاد شدن جامعه از افتخارهای دروغین و مقیدشدن 
به آرزش های حقیقی می شود. مگر افتخار حقیقی به تقوا نبود که خداوند 
فرمود: «اِن أکرَمَكم عند عیدالاد. َلْقیکَغ». پس چرا افتخاراتِ دروغین زندگي 
ها ی اشت ام تشد هی کم ان 
برای ما اصل باشد و در جهت رضایت خدا قدم برداریم؟ پس چرا بسیاری 
از مردم عمر خود را صرف یک نوع زندگی کرده اند که با ایجاد افتخاراتِ 
وهمی از همدیگر خجالت می کشند؟ ! 


از اين زاوبه به امر به معروف نظر کنید که موجب می شود انسان در این 
سایه های دروغین و رودربایستی های خیالی اسیر نگردد. وقتی به فردی 
که کار غلطی می کند شما بگویید اين کار را نکند و روشن کنید از سر دل 
سوزی و خیرخواهی حکم خدا را به او تذکر می دهید, هر اندازه هم از نظر 
ظاهر مقاومت کند و زیر بار نرود. در درون خود نمی تواند مثل قبل آن کار 
را آذاهه دهد بالاخرم در درون شود با خودش در کب فی. نود کون شیضا 
چیزی را به او تذکر داده اید که بیرون از فطرت او نیست. 


حضرت ابتدا به فرزندشان فرمودند: توقف. در آستانه. ی کمراهی ها بهتر 
است از سوارشدن بر امواج سهمگین و بعد فرمودند: امر به معروف کن 
تا از اهل معروف شوی و اگر معروف الهی را به افراد جامعه متذکر 
نشویم آن ها با منکر خود طلبکار ما می شوند. اکر نگویید این تجملات 
چیست که خود را گرفتار آن کرده اید؟ می گویند چرا شما مثل ما عمل 
نمی کنید. حضرت می فرمایند: امر به معروف کن تا اهل معروف شوی 
حون با تا کید یز مهو وف آلمی: نگاه آدم به دنیا و امور دنیا درست می شود 
ان و امس و ای ی 
ممکن است با تاکید بر معروف الهی کار به جایی برسد که طاغوتی های 
فامیل تان از شما فاصله بگیرند و بدین ترتیب بدون آن که شما قطع زجم 
کرده باشید, زندگی تان از لکدمال شدن زیر پای آدم های پر اذعا آزاد 
شود. با تأکید بر روی معروف الهی از سر دلسوزی و خیرخواهی, این افراد 
یا راهشان را از شما جدا می کنند, يا دیکر انتظار نخواهند داشت که شما 
هم مثل انها عمل کنید و يا ان شاءالله تغییر روش می دهند و مقید به 
احکام الهی می شوند, در هر صورت امور به نفع شما تمام می شود. 
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در یک جمع بندی می توان گفت امر به معروف موجب تا ورین فضابی 
می گردد که انسان های متمایل به منکر, در آن فضا منفعل باشند و نه 
ای اد اد ای سر اس وی اوه مه اد کر 
طرف مقابل شما تصور کند با او دعوا دارید. بعضي موارد افراد به خاطر 
برخورد بد ما چنین تصوری برای شان به وجود می آید و باعث موضع گیری 
آنها در مقابل ما هی شود و در نتیچه. اصل. قضیه از دست مین رود. همین 
قدر که خواهران به افرادی که حجاب درستی ندارند تذکر دهند که 
خودشان را در مقابل چشم نامحرمان حفظ کنند, افراد بدحجاب چه 
خودشان را حفظ کنند و چه حفظ نکنند, خجالت می کشند. آن وقت دیگر 
نمی گویند که این چادری ها در این کشور چه می کنند. امّا اگر الاأن زنان با 
حجاب در مقابل نات تضا رون سکوت کنند بعداٌ خودشان مورد مواخذه وآقع 
می شوند زیرا از معروف خداوند آن طور که شایسته است قدردانی 
نکرده اند و نباید انتظار داشته باشند با تبسم عالی خداوند روبه رو شوند. 
آنوونت: که. پراش حفظ دین خداوند ريخته شود بالاترین آبروها است و 


طالّب علیه السلام»:(1) من برای سرکشی و عداوت مفساد گر ون و ظلم 
تون خروج نکردم, بلکه؛ جز این نیست که من به منظور اصلاح در دین 
جدم قیام نمودم, من در نظر دارم امر به معروف و نهی از منکر نمایم. من 
می خواهم مطابق سیره ی جذم رسول خدا و پدرم علی بن ابی طالب 
«علیهماالسّلام» رفتار نمایم. در منظر آن ها چنین فردی طفیان گر است و 
طبق عقل جامعه عمل نمی کند و می خواهد ما را به گذشته برگرداند. 


در هر صورت موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوع بسیار گسترده 
ای است که نباید ان را محدود به چند مثال کرد. شرایط امروز تاریخ جهان 


شر ایط خاصی را به وجود اورده که باید مطابق این شرایط امر به معروف 
کرد امروز یک فیلم می تواند در آمر به 
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درست معروف و درست مطرح کردن ان است., با هر زبانی و به هر 


حضرت در ادامه به فرزندشان می فرمایند: هو آنکن العتکی نبرک و لسانک 
و بای مر ی ای ار 
1 


با انکار ارزش اعمال و افکار منکر و زشت. اردوگاه خود را از زشتکاران 
جدا می کنیم و روشن می نماییم با آن ها پیوندی نداریم و درست در 
هنگامی که عده ای به سراغ دنیاطلبی رفته اند باید با عمل نشان دهیم که 
دنیایرست نیستیم و با زبان هم آن را تأکید می کنیم تا فضای فرهنگی به 
ضرر ما و ره رو 
فرمایند: ها من فعلة» و راه خود را از کسانی که با زشتی ها و 
تجملات ها اری ماز تن که جدا کن و در این رابطه جبهه ی 
خود را از جبهه ی آنان فتفایز بحردان وگرنه اسیر فضاهای باطلی می 
شوی که آن ها همواره ایجاد می کنند. اگر یک کارمند مذهبی که در اداره 
ای مشغول , به کار است به روشی سالم و دوستانه در مقابل انحراف های 
سایر همکاران انتقاد نکند بر اثر جوّی که ان ها می سازند منزوی می 
و اقا اگر هنگامی که همکار او فضای خدمتگزاری را با انواع غیبت ها و 
تهمت ها خرا ب کرد به او بگوید: تراخوم این کان تو عبت و نیت استت: ان 
فد منوخه هی شود بمی نواند در فضای ازارم هو کاری که مایل:نود آتجام 
دهد. آن فرد متعهد دست به یقه هم با کسی نشده فقط دوستانه تذکر 
داده, اما جنس فطرت انسان ها به گونه ای است که در مقابل برخورد 
خوب, متاثر می شوند. کارمند جزءبودن و یا رئیس بودن وظیفه را تغیبر 
نمی دهد حتی رسای غیرمذهبی هم در مقابل امر به معروف و نهی از 
منکر وقتی به شیوه صحیح باشد. منفعل و متاثر می شوند و شما می 
توانید بعد از امر به معروف و نهی از منکر, این را در سخنان و رفتار آنها 
نمی خورد و پیداست که علت آن, انفعالی است که با تذکر شما در فطرت 
آن ها ایجاد شده است. 


نش آدمی این کوته اشت. که زد گرا المت سایر مت" شوه عون هه 
نیروی اصلی تصدیق خوبی ها و دوری از بدی ها را در درون انسان ها قرار 


داده است و بدین لحاظ است که ما موظفیم از آن نیرو در اصلاح جامعه 
استفاده کنیم. از این نکته نیز غفلت نفرمائید که خداوند 


17 


مزه ی امر به معروف در قلب آمر به معروف را گذاشته همان طور که 
نفود امر به معروف و نهی از منکر را در طرف مقابل قرار داده, فقط 
انسان باید بداند که چه استفاده ای می خواهد از امر به معروف و نهی از 
منکر بکند و این از حساس ترین قسمت های موضوع است. باید بتوانیم 
برای انسان ها روشن کنیم حضور در عالمی که معروف الهی مورد علاقه 
انسان است و زشتی هایی که خداوند زشت می داند, مورد تنفر انسان 
است, حضوری است بسیار ارامش بخش و تعالی زا و بر این اساس ما 
انسان ها را به معروف الهی دعوت می کنیم و از زشتی هایی که خداوند 
آن ها را زشت می داند برحذر می داریم. در این رابطه است که مولي 
الموحدین علیه السلام می فرمایند: «أضَلح الَفّسی ۶ یخن فعالک و دل 
عَلی الْحَیّر بجهیل مقالِک»(1) به صلاح آوز کته کار را : به نيكوئي کردار خود 
وولالت کن بر تکو تیه به ریانی: کفتار خور: 


در امر به معروف لازم نیست که برای طرف مقابل بحث و استدلال پیش 
بکشیمبر با حالت خیرخواهانه به او متذکر می شویم که راه سعادت تو در 
جای دیگر است, بگذارید او به ظاهر با شما مخالفت کند, شما انچه را باید 
بگوئید و یا آن عملی را که باید انجام دهید., انجام داده اید. شما با حرکات و 
گفتار خود امر به معروف کنید, حتی اگر فرهنگ جامعه تغییر نکند, حداقل 
خسنش آن است که گروه های مذهبی نشان می دهند در جامعه از جریان 
های منفی منفعل نیستند. البته واقعیت این است که باید متوجه باشیم 
فرهنگ جامعه در یک فرآیند, ارام ارام تغییر می کند. شما با موضع گیری 
در مقابل کا ر خلاف و دفاع از معروف. شخصیت الهی خود را قوت بخشیده 
اید و وارد نظام ارزشی دیکری خواهید شد. غیر از آن تظامی که مردم 
عادی گرفتار شده اند. 


حضرت برای نتیجه گيري کامل چند نکته را متذکر مي شوند و می فرمایند: 
«و جاهدٌ فی الله حَو" جهاده, و لاتاخذک فی الله لوْمَة لایّم» در راه خدا 
چنان که باید و شاید تلاش کن و از سرزنش ملامتگران هرگز نگران مباش. 
چون معلوم است که برای به صحنه آوردن, نیکویی هایی که خداوند می 
خواهد اولا: به تلاشی پیگیر نیاز است. ثانیا: باید نگرانی از ملامت اهل 
منکر نداشت وگرنه با اولین مقاومت از طرف آن ها عقب نشینی می 
کنید. قران هم در این 
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رابطه به مسلمانان توصیه می کند: «وجاهذوا فی ال حق 7 جهادو»(1) در 
راه رسیدن به حق باید آن طور که شایسته است جهاد کنند. چون با تلاش 

پیگیر است که راه های پنهان ظهور می کند و خدا می فرماید: «والذین 
جاهوا فیتا تدم شتا وان ال لمع الَمْخسنین»(2) آن هایی که در 
وا را 


راه های آزادی از وّهم 


دینداری سست و ضعیف دینداران شایسته نیست. چون با موضوعی تا این 
حد جذی یعنی دین الهی. نمی توان برخوردی سست کرد. حضرت با توجه 

به این امر می فرمایند: در راه خداوند ان طور که شایسته ی این راه 
یت ای کر حقیقت این است که اگر با تمام تلاش وارد دينداري جذی 
و محکمی بشوید از همه ی نسبت های وهمی آزاد می گردید و نوع زندگی 
تان در این دنیا عوض می شود. اگر مردم بفهمند شما یک فرد مذهبي 
پایدار و مقاومی هستید و در عقاید منطقی خود کوتاه نمی آیید. دیگر 
بان مه ی کارا آلوده کنند یا انتظارات بیهوده از شما 
داشته باشند. درست است که عده ای برای حفظ ابروی خودشان شما را 
نقد می کنند و می گویند که شما در بین مردم نیستید, چون شما با حرکات 
و گفتار خود و امر به معروف. آنها را منفعل مي کنید و آنها هم بیکار نمی 
فرماشد که اما اعتنایی تکن «و لاک فی ال ومد لام» در راه خدا 
سرزنش های سرزنش کننده دل تو را نلرزاند و مواظب باش : بر روی روان 
تو اثر نگذارند. چون در راه دین به عنوان حقیقی ترین موضوع زندگی, نباید 
محافظه کارانه عمل کرد و بخواهیم همه را با هر سلیقه ای راضی کنیم. 
خطر از انجا پیش می اید که شما از ترس این که در راه دینداری ملامت 
شوید از دینداری دست بردارید و روحیه ی مقاومتِ خود را فروگذارید. در 
این حال دشمنان دین را امیدوار کرده اید. اینجا جاي بی باکی و شجاعت 
است. به همین جهت حضرت در ادامه می فرمایند: 
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«و خض ا اهر ات لح حیِتٌ کان» «غمره» به معنی گرداب است. می 
فرمایند: گرداب ها را برای خدا بیذیر. هرچه که می خواهد بشود, هر کجا 
که پای خق ذر میان است برای جق با گرداب های بلا روبه رو شو و عقب 
جای ان تون در مدع ادا هه کرزای مد و برتن ره اتود رام 
نداد. بگذار هرکس هرچه می خواهد بگوید و هر طور می خواهد بشود. اگر 
نسبت به حق بودن کار خود, اطمینان داری نگران بعدش نباش و برایت 
اهمیت نداشته باشد که بعدا چه خواهد شد, خداوند خودش آینده ی چنین 
کاری را تضمین کرده و با چنین اعتقادی رسولان الهی یک تنه به میدان می 
آمدند و تازیخ زهان خود,را تغبیز دادند. 


شده بود؛ عراق خیلی راحت کشتی ها و سکوهای نفتی ایران را می زد. 
کویت, بخشی از سرزمین خود را و عربستان, اسمانش را در اختیار صذام 
قرار داده بوذند. فرماندهان عالی رتبه ‏ ی جریان عبور اراد و هدز 
کشور ۳ به عرض اما درضفان الله ِِ ح رسانده بودند» ایشان 
فرموده بودند: «اگر من بودم, می زدم.» یعنی ناو آمریکایی را می زدم. 
همین حرف امام. برای سردار شهید مهدوی و جانشینش سردارشهید بیژن 
کدف همان آنها کافی بود تا خود را برای انجام یک عملیاتِ مقابله 
به مثل و آأثبات این موضوع که با همت و رشادت دلیرمردان ایران 
اسلامی, 24 فارس, چندان هم برای آمریکاییها و نوکرانشان امن نیست. 
آماده شارت اولین کاروان: از نفتکش های کوبتی آن.همبا نزخم مریکا و 
اسکورت کامل نظامی توسٌط ناوگان جنگی این کشور در تیرماه سال 
136 به راه افتادند. در این بین» دولت آمربکا عملیات سنگینی را در ابعاد 
روانی؛ تبلیغی, سیاسی, نظامی و اطلاعاتی جهت انجام موفقیت این این 
اقدام انجام داده بود. در اين کاروان, نفتکش کویتی «الخاء» با نام مبدّل 
«بریجتون» حضور داشت که در بین یک ستون نظامی, به طور کامل, 
فارسی, در اثر برخورد با مين های کار گذاشته شده توشط سردار شهید 
مهدوی و یارانش, منفجر شد به طوری که حفره ای به بزرگی 43 متر 
مربع دز بدنه کي ان ابجان- حرفید. خود. سردا شمید ممدوی: فی. وید 
«هنگامی که اعلام شد بناست اولین کاروان از نفت کش های کویتی. تحت 
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ره در بین 
راه و در یکی از محل های استقرار در میان آب های خلیج فارس لنگر 
انداختیم. پس از مقداری استراحت. مجدداٌْ به راه افتادیم. راه زیادی را 
نپیموده تودیم که تزیا به شندت ط‌فانی: شد .و انضان امواج آن به تلاطم 
درآمد که انجام عملیات را عملاً ناممکن می نمود ؛ اما با توکل به خداوند و 
به میزان آمادگی و رشادتی که در نیروهای خود سراغ داشتیم و با 
نظرخواهی از آنها و نیز با یادخدا و اطمینان و قوّت قلبی که بدین گونه به 
ان دست يافتیم,. عزم خود را جهت انجام این عملیات جزم نمودیم و به 
طرف مسیر حرکت کاروان به راه افتادیم. سه ساعت قبل از رسیدن 
کاروان, ما به محل مورد نظر رسیدیم. پس از انجام سرب مأموریت و 
پایان کار, به طرف محل استقرار نیروهای خودی بر گشتیم و به استراحت 
پرداختیم. پس از گذشت سه ساعت اعلام شد که کشتی کویتی بریجتون؛ 
به روی مین رفت. اعلام این خبر, شادی و قوّت قلب بالایی را در جمع ما 
ند ارمغان آورد همذیکر را .در آغوتشن. کتتبیده بودیم و یکدیگر را می 
بوسیدیم. برادران. صورت های خود را ای که 
شکر خدا به جا می آوردنده: حون همه سا شم رتم مسا دادیم که 
دشمن را فا و داوت که این اند مد کهملت مارا عزیز و دشمنان 
ما را ذلیل و امام ما را شاد نمود. پس از اقدام دلیرانه ی سردار شهید 
مهدوی و همرزمانش در انفجار کشتی بریجتون, به پاس قدردانی از این 
عزیزان. برنامه ی دیدار با حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» تدارک 
دیده شد و این شیران بيشه مردانگی و ایثار و شهادت. به دیدار پیر و مراد 
خود نائل آمدند. در این دیدار, حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» یکایک 
این سربازان جان برکف اسلام را مورد ملاطفت و تفقد خود قرار می دهند 
و پیشانی سردار شهید مهدوی را می بوسند. شهید, خود در اين باره چنین 
می کویند: #بنش از اطلاع از این که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
از شنیدن خبر روی مین رفتنِ کشتی کوبتی و شکست اولین اقدام آمریکا, 
متبسشم شده آند, چنان مسرور گردیدم که همیشه اين تبشم را موجب 
افتخار خود و رزمندگان همراه. می دانم. برای ما رزمندگان خلیج فارس. 
همین تبسٌم و شادی امام«رضوان الله تعالی علیه» در ازای همه ی 
زحمات شبانه روزی کافیست و اگر تا آخر عمر, موفق به انجام خدمتی 
نگردیم, باز 
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شادیم که حداقل برای یکبار هم که شده, موجب رضایت و شادی و تبسم 
امام عزیزمان گردیده ایم. 


قصد بنده از آوردن این قضیه ی افتخارآمیز آن است که ملاحظه کنید چرا 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» با شجاعتِ تمام فرمودند: اگر من 
9 با ورود اولین ناو امریکایی به خلیح فارس.: ان را هدف قرار می 
دادم ! ! چون وقتی نسبت به حق بودن کار خود اطمینان دارند دیگر نباید 
نگران بعد آن باشند, هرچه از دستمان برمی آید باید انجام دهیم» , «ولو بخ 
ما بلْعٌ» هرچه می خواد بشود. خداوند خودش آینده ی چنین کاری را تضمین 


کرده است. 
حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی ِ این موضع گیری زا دنامن 
همین توصیه ای کردند که حضرت مو لی الموحدین ۱ علیه السلام به 


فرزندشان می کنند. چون امام معصوم فرموده اند اگر مطمئن بودید کاری 
چق است جهت انجام آن تن به هر مخاطره ای بدهید, «و خُضٍ الْقمَراتِ 
لح عبت کان» برای خدا و در راستای تحقق فرهنگ الهی به گرداب های 
بلا بزن هر چه می خواهد بشود. 
فته. نکنه و توضبه. ی آخیر را علاخظه. کنین و از حون سر‌شید. ابا فعنای 
ساره کال و حگه جر ار هی یو حاصل می‌شو که من فرنا نت 
«جاهد ی اللمر حون جهادو, لائَأَحذک فی اللم لوَمَةٌ لایّم, و خض العَمراتِ 
ف حیتث ث کان» در راه خداوند به جد کوشش کن؛ و در راه حق از 
سرزنش کسی نگراش مباش و در گرداب های الهی وارد شو, هرچه می 
خواهد بشود. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
15 


جلسه هفتم: گوهر شکیبایی 


اشاره 
شم آلله الرحمن اترخنی 


«و جاهد فی اللْه_ حون جهادو, و لانأخوک فی الله_ وم لایّم» ,5 خض 
لْقَمراِ بلح جیث کان, وه فی الدین, و عَوّدٌ تشک اضر علی 
الک وو» 5 نِعم الحْلْه الست فی الحو» 


در راه خدای آن سان که سزاوار اوست جهاد و تلاش کن و از سرزنش 
مردمان باک مدار و به هیچ حال در راه حق از غرقه شدن در گرداب 
سختی ها فرار نکن, در فهم دین به خوبی تعمق نما و در ناگواری ها خود را 
به شکیبایی عادت ده. راستی که بهترین اخلاق. شکیبایی است در راه حق ! 


تینداری. حدی 


دز ادا خاکید مت کتم که فواموش نکنید این توضیه ها ۶1 سانب کت اس 
که کل ضات را هن اس کل عالم‌راعی فد ای انسان زا در ات 
کل می با بش سا اس یت سای تصش زا سرا 
فرزندش روشن می کند و دستوراتی همه جانبه به او می دهد تا در زمین, 
زمین نخورد. توصیه های چنین فردی مطمئنا غیر از توصیه های کسی است 
که براساس به کاربردن عقلش, اموری را خوب و اموری را بد می یابد و 
انها را به بقیه توصیه می نماید. اینجا 
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امام معصوم است که سخن می گوید تا گشایشی قدسی در مقابل ما 
بگشاید و ما را وارد اخلاقی قدسی نماید و نه اخلاق حسابگرانه ی دنیایی. 
به همین جهت باید با زاویه ای خاص به این توصیه ها نظر کنیم و نسبت به 
آن ها برخوردی جذّی داشته باشیم. زیرا از هر قسمت از آن که غافل 
شویم. به همان انداژه ناقض خواهیم ماند. 


حضرت فرمودند: فرزندم ! اوّل از همه باید به فکر اصلاح قیامتت و پایگاه 
ابدی ات باشی و مبادا که آخرتت را به دنیا بفروشی. در ادامه فرمودند: از 
چیزی که نمی دانی سخن مگو و در راهی که برایت ,روشن نیست قدم 
مگذار. امر به معروف و نهی از منکر کن, «جاهدٌ فی اللهم َو جهادو». در 
راه خدا آنچنان که شایسته است تلاش نما. خاکیه بر رمق این قسمت ا۶ آن 
جهت است که هرچه ضربه خورده ایم از دینداری ضعیف ناشی شده است.؛ 
نه از بی دینی. بحث بی دینی جداست. آدم بی دین از غیب و قیامت چیزی 
نمی خواهد که با کوتاه امدن در دینداری و سستی کردن در وظیفه, 
قسمتی از ان را از دست بدهد. او یک جا همه چیزش را از دست داده 
است. این دیندارها هستند که در حیات دینی وارد شده اند, و اگر سستی 
کنند لذت و برکات حقیقی دین را - که نتیجه ی دینداری است - از دست 
می دهند. در حالی که با توجه به افقی که دین خدا در منظر انسان می 
گشاید انسان دچار شگفتی می شود که چرا یک دیندار, آن طور که 
شایسته است در مسیر رسیدن به نور خدا تلاش نمی کند. حضرت حق بعد 
از آن که توراتم را بر حضریت موسی علیه السلام نازل فرمود, دستور داد: 
«فخذها بقوّه وَأمَر قَوّمک یاخذُوا باجسنها»(1) آن را با تمام قدرت بگیر و 
به قوم خود نیز دستور بده آن را به بهترین نحو بگیرند تا به حاشیه نرود و 
چیز دیگری غیر از حکم خداوند در زندگی دینی برای آن ها مهم شود. انز 
به تاریخ صدساله ی اخیر بنگرید. متوجه می شوید هرجا که به طور کامل 
دینداری نکرده ایم از استعمارگران ضربه خورده ایم. در حال حاضر هم اگر 
کاهلا دشدارن نکتیم و وند کی دینی را جدی نخیریم.و هسام که. دغفر فان 
مقداری از موهایش را نمی پوشاند اهمیتی ندهیم. نتیجه اش یافتن دامادی 
می شود مانند همان دختر و عملاً نور ایمان از زندگی مان خارج می شود, 
بدون آن که خودمان منوجه باشیم علت آن چه بوده, از آن طرف فضای 
خانه را آن دختر و 
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داماد و سایر هم فکرانشان در خانه, به دست می گیرند و شما منزوی می 
شوید و در آن حال یک دیندار منزوی ابهتی ندارد که حرفش تاثیر کند. 
ملاحظه می فرمائید که بی دین بودن ما به اندازه ی بیرون گذاشتن موهای 
دخترمان تمام نشد بلکه به غیردینی شدن فضای خانه مان منجر شد به 
طوری که دیگر دین و ایمان مان آن طور که می توانست به کمکمان بیاید 
به کمکمان نیامد, از اين جهت امام می فرمایند «جاهدٌ فی الله_ حقَ 
چهاده» در راه خدا تلاش کن آن گونه که حق تلاش است, یعنی دین خدا را 
محکم بگیر و به بهترین نحو آن را عمل کن, آن هم نه فقط در ظاهر بلکه 
در درون و با قلب. زیرا| این دینداری های ضعیف انتظارات ما را برآورده 
نمی کند. ارتباط روح هایی که دینداری را جدذی دنبال می کنند. قله ی 
بلندی از انسانیت می سازد که هیچ شیطانی نمی تواند بر ان مسلط شود, 
همچنان که هیچ دشمنی از شراره های ان در امان نیست. پیروزی های 
شریف و اسرارامیز هميشه پرتو اراده های انسان هایی است که متوجه 
بوده اند در راه خداوند باید ان طور که شایسته ی تلاش و مجاهده است.؛ 


عقل کامل, دینداری کامل 


انبیای الهی که نشان دادند عاقل ترین انسان های روز گارشان هستند همه 
ی دینداری را پيشه ی خود کردند و از طرف دیگر نادان ترین انسان ها 
کسانی بوده اند که نه تنها دینداری نکرده اند بلکه رو به روی دین و 
دینداری آن اتسان های بزرگ ایستادند. حال, مقایسه کنید ما در چه وضعن 
نسبت به این دو طیف قرار گرفته ایم. عقل ما به اندازه ای است که 
توانسته ایم در دین خدا تعمق و تفقه کنیم, و درست به اندازه ای که 
عاقلیم می توانیم خودمان را نجات دهیم. دینداری ضعیف علاوه بر این که 
ظلم بزرگی به دین است., نمی تواند باعث نجات ما شود. زیرا ضعفی که 
در دینداری داریم باعث ربوده شدن سایر ابعاد دین ما نیز می شود. 
ملاصدرا«رحمت الله علیه» مثالی دارد. می گوید: شما به چهره ای که 
همه ی اجزای آن زیبا است ولی بینی آن زشت است. زیبا نمی گویید و به 
طور کلی آن صورت را زشت محسوب می کنید, دین ناقص هم که بعضی 
از دستورات آن رعایت نشود. همین طور است. علمای اخلاق هم مثال 
تسار رسای من ند که البفة از باب: یر ات می گویند: هر نقطه 
ضعفی که در 
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دینداری داشته باشید. شیطان از همان نقطه شروع می کند واردشدن و 
کم کم همه ی دین شما را می گیرد. پس راه نجات ما این است که هیچ 
دستگیره ای به شیطان ندهیم. چگونه؟ با محکم گرفتن دستورات دین و 
اين که دینداری را به صورتی جذی ادامه دهیم. در آن صورت است که از 


عم کز خیم 
همان طور که امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» فرمودند: «مملکت 
اسلامی باید همه اش اسلامی باشد». قلب قلب و عقل و دهن و اعمال 


مسلمانان همه باید در کنترل اسلام باشد تا همه ی ابعاد آن ها در مسیر 
الهی سیر کند. اگر با دین به صورت تفثّنی و تفریحی برخورد کنیم دينداري 
ما بیهوده است زیرا تمام دین را وارد همه ی زندگی خود نمی کنیم. 
هميشه تنها کسانی تا پای جان در مقابل دشمنان دین ایستاده اند که تمام 
دین را پذیرفته باشند و به بهترین نحو از امتحانات الهی سرفراز بیرون 
آمده اند. ولی بقیه افراد که دین نیم بندی داشتند بالاخره در طول 
امتحانات زندگی, دینشان را از دست داده و مردود گشته اند و قرآن از 
ام وا ی ایو ای 
بعضی از قسمت های آن کافر گشته اند سرزنش می کند. می فرماید: «ً 
قَمنوَ َْض الکتاب و تَکفْرُونَ بیغض قما جزاء من یَفْعل ن ذلک ,متَکم الا 
خر فی آلحیاه الا و بو العناعه بردون ال آننه العذاب و ما ال بغافل 
۳ تعملون»(1) آپا به بعضی از دستورات کتاتب آتتنهاتن ایمان می آفزید: 
و به بعضی کافر می شوید؟ ! برای کسی از شما که این عمل را انجام 
دهد جز رسوایی دك این جهان, چیزی نخواهد بودر و روز رستاخیز به 
شدیدترین عذاب ها گرفتار می شوند و خداوند از آنچه انجام می د هید 
غافل نیست. 


همه ی حرف آن است که پذیرفتن قسمتی از دین, نجات دهنده نیست. 
خواهری که نسبت به برخورد دینی خود با نامحرم حساس نیست يا برادری 
که نسبت به ظاهر اسلامی خود احساس تعهد نمی کند دستگیره ای به 
شیطان داده اند تا شیطان از همان طریق همه ی دین آن ها را از قلبشان 
برباید. نمی خواهم بگویم هرکس دین را پذیرفت باید از همان ابتدا همه ی 
نکات دینی را رعایت کند کند و اگر سهواً مرتکب مکروهی شد با او برخورد تند 
بکنیم. عرض بنده آن 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 85 . 


است که بدانید اگر می خواهید از برکات دین خدا بهره مند شوید باید به 
همه ی ابعاد دین الهی متعهد باشید نه این که به قسمتی از ان عمل کنید و 
قسمت هایی از ان را منکر شوید. باید بنای ما این باشد که همه ی دین را 
عمل کنیم و جان و همت خود را در راه دينداري خود صرف کنیم این است 
معنای توصیه ی حضرت به فرزندشان که می فرمایند: «جاهد فی اللم حق 


جهادو». 
طلوع زندگی 


همان امامی که فر مودند: آخرتت را به دنا مفروش؛ همان امامی که 
فرمودند: اهل امر به معروف و نهی از منکر باش, همان امام در اين فراز 
می فرمایند: «جاهدٌ فی اللهم حق جهادو» در راه خدا تلاشی شایسته انجام 
ده. این که ملاحظه می کنید روی این موضوع تاکید می شود به خاطر 
اهمیتی است که در زندگی ما دارد. قلبی که خود را وسعت داد تا همه ی 
دین وارد آن قلب شود و اراده ای که خود را استوار کرد تا همه ی دین را 
وارد زندگی خود کند, می تواند از بهره های فوق العاده ی دین استفاده کند 
و ماورای دنیاداران, با اولیای الهی به سر برد و در آن حال زندگی به 
معنای واقعی آن برایش طلوع مي کند. ملاحظه فرمودید که حضرت در 
ادامه می فرمایند: «لاتَأَحْدکَ فی الله لوْمَهٌ لایّم» در راه دين و دینداری از 
سرزنش ملامتگران هراسی به خود راه مده. وقتی بخواهی به طور کامل و 
همه جانبه دیندار باشی این شرط ادامه ی دینداری است وگرنه اهل دنیا پا 
ملاهت های خود دین تان را از شما می, ربایند. قرآن دز سوره‌ ی ماندهم. آیه 
ی 54 می فرماید: «خدآوند کسانی را دوست دارد که از نقد يا ملامت 
دیگران نگرانی ندارند» اگر کسی این را رعایت نکند از انتقادهای اهل دنیا 
تحت تأثیر قرار می گیرد و در نهایت به مشکل می افتد. چه شد که بعضی 
از طرفداران آزادی که با نظام شاهنشاهی درگیر بودند بعد از انقلاب 
اسلامی در همراهی با انقلاب به مشکل افتادند؟ خیلی حیف است که آدم 
یک عمر به اسم آزادی زحمت بکشد ولی چون نمی تواند ملامت فرهنگ 
غربی را زیر پا بگذارد. روبه روی نماینده امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بایستد. سران نبهضت ازادی به صراحت روبه روی امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» ایستادند. به طوری که مشهور است 
حضرت امام در جلسه ای خطاب به موّسس ان نهضت فرمودند: «پیرمرد. 
آخر عمرت نمی خواهی دست برداری؟» چطور شد که 
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این شخص, روبه روی یک مجتهد و حاکم اسلامی ایستاد؟ آقای مهندس 
مهدی بارزگان می گفت: ما نباید به گونه ای عمل کنیم که افکار جهانی به 
ما انتقاد کنند. در حالی که حضرت امام در رابطه با وظیفه ی الهی شان 
فرمودند: ما با نظرات جهان استعبار چه کار داریم. این همان توصیه ی 
امیرالمومنین علیه السلام است که نباید در راه خدا از سرزنش ملامت 
گران ترسی به خود راه دهیم. آقای بازرگان می گفت: دادگاه های انقلاب, 
ابروی ما را در دنیا برده است پس باید خیلی زود آن ها را تعطیل کنیم و 
امام«رضوان الله تعالی علیه» می فرمودند: دادگاه های انقلاب هميشه 
بایذ باشند. امتال اقای بازرکان با این که. اهل تماز و عبادت. اند: آما-خون 
نتوانستند همه ی اسلام را بپذیرند و در این راه نگران ملامت های اهل دنیا 
نباشند کارشان به انجا کشید که به نفع غرب با نظام اسلامی به مقابله 
پرداختند. گو این که توصیه ی امیرالموّمنین علیه السلام را به گوش جان 
نشنیده بودند که «در راه دینداری نباید از بدگویی بدگویان هواش»: اگر 
ما بخواهیم در دینداری مان رعایت «زید» و «عمرو» را بکنیم و به اندازه 
ای که ان ها از دست ما ناراحت نشوند و دعوایمان نکنند. دین را قبول 
داشته باشیم, چنین دینی برای ما ماندگار نخواهد بود و همان اشخاص, دین 
را از دست ما خواهند گرفت و طلوعی در زندگی ما واقع نمی شود. گفت: 


آن 

بزرگانی که ره طی کرده اند 
گوش 

رانک قفا کت کرو زرد 
رهرو 

پیفمبرانی ره سپر 

طعنه ی 

خلقان همه بادی شِمر 


آری 5 لاتاخدک فی الله لوَمَة لایّم» ملامت ملامتگران نو را در راه خد | 
سُست نکند. خدا کند بنده توفیق انجام این دستور را داشته باشم. حضرت 


می خواهند ما طوری زندگی کنیم که غیر خدا رعایت هیچ کس را نکنیم 
مگر به ان الهی. نظر افراد به خودی خود اهمیتی ندارد که اگر از کاری 
خوششان افد ار انامه دهم مرا تشن امد ار ان بگذریم, چون هیچ 
کس نمی تواند ضرری به ما برساند یا از رسیدن خیری جلوگیری کند تا ما 
برای جلب منفعتی یا دفع ضرری بخواهیم آن ها را راضی کنیم. اکن موه 
بینید ما از جهاتی.رعایت انسان ها را می کنیم به دلیل آن اشست که خذا 
چنین چیزی را از ما خواسته است نه این که رضایت خود افراد به خودی 
خود برای ما مهم باشد. امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در این مورد 
هم نمونه ی خوبی بودند, ایشان نشان دادند تنها چیزی که رعایت نمی 
کزردند نی ان وان نون کفت: 


در 
پی رد و قبول عامه خود را خر مکن 
جون 

که نبود کار عامی يا خری يا خر خری 
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گاو 
داساوز کنو هر‌گدایی غاسان 
نوح 
را باور ندارند از پی پیغمبری 


ضایع کرده اند. فریادش بلند شده و لغت های توهین امیز به کار می برد. 


دینداری سینه چاک 


س‌ 


رن و م2 


حضرت فرمودند: «و خض العمرات [ حَیِت کان». برای خدا خود را به 
گرداب هایی که در این راه 1 بیفکن؛ رم 
بشود. به گفته ی حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» «مگر بیش از 
این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و 
سلم در سراسر جهان به چوبه های دار می روند, مگر بیش از این است 
که زنان و فرزندان خردسال حزب الله به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار 
دنبای بنست ماویت: نا سا تین کید ولی ما نه وطیقه ی اسلامف: ود عمل 
کنیم».(1) 


در امور فردی نیز اگر بر روی وظایف ديني خود اصرار دارید, حداکثر آن 
است که افراد تجمّلي فامیل می گویند فلانی خشکه مقدس شده و دیگر 
به شما اعتنایی نمی کنند. آن وقت اجازه می دهند شما راحت به زندگی 
دینی تان برسید. آیا شما از اينکه دیگر افرادٍ تجمّلي فامیل به خانه شما 
نیایند نگرانی دارید؟ وقتی در دینداری محکم شدید خداوند و اولیای او به 
دنیایی دارند. این هم که ۳ ندارد. ما از لحاظ" شرعی نمی توانیم _به 
سا ات اور سا 
ها انجام دهیم و قطع رابطه نکنیم و اگر درخواست شرعی از ما دارند که 
می توانیم انجام دهیم کوتاهی ننماییم. اما اگر آن ها خودشان از دینداری ما 
کلافه شدند و با ما قطع رابطه کردند ما این را هدیه ای از جانب خدا می 
دانیم که خواسته است ما در ادامه ی مسیر خود با موانع کم تری روبه رو 
شویم و گرفتار نقشه های آن هایی که هنوز امیدوارند بتوانند ما را هم در 
جرگه ی خودشان وارد کنند, نباشیم. 
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اه 
هه اما 1 ی 0 32 


حضرت می فرمایند فرزندم ! تو به گونه ی 
دینداری, دیندار سینه چاکی هستی و در این راه از هیچ بلایی که پیش می 
آید ؛هراشی. به خود راد مده:. خود: را در گرداب دینداری رها کن. ما در 
دوران دفاع مقدس این را تجربه کردیم که چگونه شهدای ما با چنین روحیه 
ای وارد میدان شدند, با اين که پدر و مادرشان برای انها ارزوها داشتند و 
در فکز ان نودندیرای ان ها تندکی شکیل دهنن اما همین که حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» فرمان دادند جبهه ها را پر کنید آن ها 
را به گرداب بلای دینداری که پیش آمد ار برنامه 
هایی کر دندحی خوی داشتند حدشتنی. آن عفت جداوند: دزن مقابل. این 


عم 


کار به آن ها شراب طهور لقاء خود را چشاند. گفت: 
هر 

که از تن بگذرد جانش دهند 
هر 

که جان در باخت جانانش دهند 
هر 

که نفس بت صفت را بشکند 
در 

دل آتش گلستانش دهند 

هر 

که از ظلمات تن. خود بگذرد 
خضر آسا 

آب حیوانش دهند 


هر 


در 
دیار دوست سامانش دهند 


بنده با توجه به مسیری که شهدا انتخاب کردند و با توجه به شرابی که 
تیان شد عفیقتا سا ر غبطه می خورم, آن ها در حال حاضر در خوشي 
ابدی به سر می برند و ما هنوز گرفتار دنیا و امور آن هستیم. دردسر 
ای ما رطس رس اصاری کامان دس کار آن مست که 
آزادی معنوی, برخوردار نیستیم و از این جهت اگر دوست داشته باشیم در 
محضر حضرت حق, «الهی العفو» بگوییم دل همراهی نمی کند. شک 
نداشته باشید که ما نسبت به شهدا و انهایی که جانشان را در راه خدا 
دادند و رفتند عقب افتاده ایم. آنها ۳ گردابی در راه حق 
زونه روبشان: قرا گرفته و شرایط بریدن در آن فراهم شده, فرصت را از 
دست ند هند. ای ات و و الموحدین علیه السلام عمل 
کردند که فرمودند: «خض ااقخوات ق حَیّتٌ کان» در گرداب های 
مربوط به حق و حقیقت فرو رو, هرچه می ی باشد. 
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4 ۳ در دین 


حضرت در ادامه می فرمایند: «و تَقَقَةه فی الدّین» نفقه از نظر معنا با 
تعقل پیوندی نزدیک دارد اما دقیقا هم به معنای آن نیست. تعقل یعنی خوب 
فکر کردن و تفقه یعنی تعقل صریح, یعنی تعقلی که عمیق تر بوده و انسان 
نفوذ بیشتری برای فهم موضوعات از خود نشان دهد. اصطلاح «فقیه» هم 
که اکنون در عرف ما رایج است با معنای تفقه تفاوت دارد. از قرن سوم 
هجری به عده ای از دانشمندان که در فروع دین. تخصص های خاصی پیدا 
کردند اصطلاحا «فقیه» گفته اند. ولی قبل از آن در منون دینی اصطلاح 
«تفقه» به معنای عمیق فکرکردن در دین بوده است و دور فرازن. هم ببه 
همین معنا امده. حال چه عمیق فکرکردن در فروع دین و چه عمیق 
فکرکردن در اصول دین. 


حضرت می فرمایند فرزندم ادر دین, عمیقاً فکر کن. امام این سخن را می 
کهیند تا فرزندشان را حقیقتا نجات: ذهند جون. خوب می, دانتد رام تجات 
همین است و بس. ما به چند شکل می توانیم با دین برخورد کنیم. یکی این 
که در اصول دین نب نیز از افکار دیگران تقلید کنیم. دیگر اين که درباره ی 
دین. فقط مطالبی ۳9 شکل دیگر این است که علاوه بر دانستن 
مطالب دینی, مقداری هم سعی کنیم دین را بفهمیم. مثل این که کتاب های 
علماء بزرگ را بخوانيم و مطالب و موضوعات_آن ها را درک کنیم. ولی 
شکل دیگر با دين این است که شدیدا در فهم موضوعات دینی 
تین کنند : تا به عمق مطالب آن دسترسی پید | نماییم, به گونه ای که 
مبنای سازمان فکری مان مبتنی بر دین باشد. بحداشت: که‌مزاد حضرت در 
اینجا برخورد اخری است. حضرت می فرمایند: دین را عمیق بفهم چون 
دين خدا لایه هایی دارد که به سادگی ظاهر نمی شود. از آن جا که ما با 
دین خدا آن طور که شایسته است برخورد نکرده ایم ضربه های زیادی 
خورده ایم. فهم ضعیف در دینداری جای وسوسه های شیطانی را باز می 
گذارد, اين بدیهی است که عبادات هرکس را به اندازه ای قبول می ۷ 
که در دین تفقه کرده است به همین جهت نماز همه به یک اندازه قبول 
نمی شود چون فهمی که از نماز دارند یکسان نیست. متاسفانه ما در 
دورانی زندگی می کنیم که سطحی نگری همه را گرفتار کرده و به تعبیر 
«رنه گنون» کمیت بر همه چیز سیطره پیدا کرده است. در سطحی نگری, 
افراد به جای عمق بخشیدن به 
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دانسته هایشان. در فکر زیادکردن آن ها باشند و عملاً عمیق فکرکردن از 
آن ها گرفته شده و نور حکمت در آن ها کشته شده. بنا به توصیه ی 
حضرت که می فرمایند: «در دین تفقه کنید» سعی بفرمائید که از عمیق 
فهمیدن دین خسته نشوید, برداشت های سطحی لایه ی اولیه ی دین است 
نباید دین الهی را در همان سطح خلاصه کرد. بعضی ها به جهت غفلت از 
تفقه در دین عادت کرده اند در جلساتی حاضر شوند که موضوعات 
سطحي دین را همواره تکرار می کنند. چون باور ندارند دین خدا لایه ها و 
بطن های عمیق تری هم دارد, گویی زندگی شان شده همین موضوعات 
تکراری. این افراد با اين کار رشد عقلی خود را از بین می برند و در 
قیامت باید پاسخ گوی این سستی ها باشند که چرا استعداهای خود را در 
فهم دین رشد ندادند. تکرار عبادات. غير از توقف در فهم موضوعات 
تکراری است. در عبادات کار ما عمق بخشیدن به آن چیزی است که عقل 
متوجه ان شده است و از این جهت عبادات. فهم عقلی ما را قلبی می 
کند. 


خود را طوری باید رشد دهید که از هر موضوع دینی لایه ها و بواطن ان از 
منظر شما پنهان نماند چون آیات و روایات هر کدام هزاران بطن دارند, 
اگر خود را مشغول حرف های سطحی کردید از حقایق عمیق دین باز می 
مانید. اگر از مطالب همین نهج البلاغه به طور سطحی عبور کردید و مثل 
خواندن روزنامه ان را خواندید نباید انتظار داشته باشید به مقصود اصلی 
حضرت علی علیه السلام در این خطبه ها و نامه ها و حکمت ها دست 
پابید. اد وا ارت ای ری 
توان به منظور گوینده ی آن نزدیک شد. 


آفات گنهن و کت 


«عمل زدگی» بیماری صدساله ی اخیر جهان مدرن است. اه این ها به 
داشتن این صفت از بقیه ی غربی ها مشهورتراند. در بیماری عمل زدگی 
انسان ها فقط به صورت و ظاهر عمل می انديشند, دیگر کاری ندارند که 
آن..غقل: عمق و حقیقت دارد یا ندارد و آیا انسان را به چیزی ماورای عالم 
خیال و توَهّم می برد يا نه و اين بی ثمر ترین نوع زندگی است, زیرا تنها 
ظاهر کار برایشان اهمیت دارد. جتی در چنین فرهنگی اگر عبادتی صورت 
کیزدر ظاس عادات هه نظو گر امن کیرد بو همین طاهر تادضی: شود 
از این جهت است که برادران و خواهران 
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مذهبی هم که بیشتر گرفتار عمل زدگی هستند و کمتر در دین تعمق می 
کنند, فعالیت های دینی شان به سرعت به بن بست می رسد. بسیار اتفاق 
می افتد که این افراد برای دین زحمت ایجاد می کنند و با توجه بر روی 
زحمت هایی که این افراد ایجاد می کنند به اهمیت کلام امام پی می بریم 
که چرا می فرمایند: «در دین تفقه کنید» چقدر افرادی مثل امام خمینی و 
علامه طباطبائی«رحمه الله علیهما» که در دين تعمق و نفقه کرده اند, 
برای جامعه مفیدند, هم برای خود مفید بودند و هم برای دیگران. برعکس, 
عموما ادم های کم عمق و عمل زده مزاحم حیات طبیعی و دینی بقیه 
هستند و مردم را هم از دین بیزار می کنند. بزرگ ترین خدمتی که این 
افراد می توانند به خودشان و بقیه بکنند ان است که از کارهایشان دست 
بکشند تا مردم در بستری مناسب و با تفقه در دین مسیر صحیح را انتخاب 
کنند. اگر احساسات به تنهایی انسان ها را چند قدم جلو می برد ولی وقتی 
حرارت آن احساسات فرو نشست انسان را متوقف می نماید. از حضرت 
امام عسکری علیه السلام داریم که: «لَیْستِ الْعباده کیره الصَیّام و ال۷صّلاه 
نما العبادخ کوخ اللَفکر فی آمقر الله»(1) عبادت به زیادی نماز و روزه 
0 تفکر زیاد در باره ی اوامر خداوند می باشد. و نیز از 
و و ام «صو ی لِمَن کان صَمنه 
فکرا و تَظَرْةْ بر و کلامة ذگرا و وسعة له و بکی علی خطیئنه و سل 
9 خوشا به حال آن. کسی: که. شکوزش از روی 
فکر باشد, و نظرش عبرت و کلامش ذکر خدا باشد, در خانه اش جای گیرد 
و بر گنا هانش گریه کند و مردم از زبان و دست او در آسایش باشند. 
روایت شده که یک ساعت فکر بهتر از عبادت یک سال می باشد. در قرآن 
واریم: «وما گان المَوّمنُونَ لینفژوا کافة قلولا تفر من کل فزقه مهم طاَیْقَة 
اتفتیوا فی الدین خر وا قوَمَهَم لا رجَغواً ایهم ۳۹1 بشترون»(3) 
سزاوار نیست که همه ی مومنان (به جهاد) رهسپار شوند, پس چرا از هر 
۸ 0 ۱۱ ۱ ۱ 9 ۲ 
به سوی قوم خویش باز گشتند, , آنان را بیم دهند تا شاید آنان (از گناه و 
طغیان) حذر کنند. ملاحظه بفرمایید چگونه 
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3- سوره ی توبه, ایه ی 122 


قران کریم در ایه ی فوق می فرماید لازم نیست همه به جهاد بروند, چرا 
عده ای به مراکز علمی برای تفقه در دین حرکت نمی کنند. از حضرت 
صادق علیه السلام پرسیده شد منظور از آیه ای که می فرماید: «هرکس 
را حکمت دهند جقیقتاً خپر کنیر ؛ ی ی 
فرمودند: «اِنَ الْجكَمَة المَفرقة و امن فی الکین قمن قَفْه منک قَهْو 

کت ی ۳۹ ۳0 ۱ ۳۶[ 

در دین تفقه کند او حکیم است. از امیرالمومنین علیه السلام هست که 
حضرت می فرمایند: «تَلاث ب نی تکفل العشام اللْفَفَةٌ فی الذین و التّفدیرٌ 
فی: | هرد 5 اند علی. النواتب »121 مسلمانی با سه چیز کامل می 
۱ ی 9۵۲ ۱ 


چه کسانی بعد از مدتی از انقلاب بریدند؟ جز آن هایی که با عدم تفقه 
لا زم, متوجه حقیقت انقلاب و جایگاه تاریخی آن نشدند؟ این ها با عمل 
زدگي صرف وارد انقلاب شدند و به جهت عدم تفقه در دین متوجه حقیقت 


امام به فرزندشان می فرمایند: «و تَقَقَة فی الّین» و در دین تفقه و تفکر 
کن, زیرا حضرت می دانند کسانی دین شان را از دست داده اند که فهم 
شان از دین. سطحی بوده است. برکاتی در دین هست که تنها با تفقه و 
تعمق در دین ظهور می کند, برکاتی که در هیچ کجای دیگر عالم وجود 
ندارد و از انجایی که جایگاه دین خدا| عالم عرش و ملکوت است خداوند 
تنها با تفقه و تعمق, چهره ی اصلی خود را به ما نشان می دهد. ما تا باور 
نکنیم فکرکردن در امور معنوی و آیات الهی چه اندازه جدی است نباید 
انتظار داشتهم باشیم عظمت های دین خدا برای ها ظهور بانقه کید می کنم 
دین خدا بزرگ : تر از آن است که با اندک رجوع به آن بتوان قله های بلند 
آن را فتح کرد. نا هآ 
برمی داری, به همان اندازه چهره ی زیبای خود را می نمایاند تا بفهمیم 
معارف بزرگ با همین قدم های کوچک شروع می شود. تفقه در دین میدان 
نبردی است که برای خود قهرمانانی دارد و حضرت مولی الموحدین علیه 
السلام می خواهند یکی از آن قهرمانان شما باشید. 
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1- بحار الأنوار, ج 1, ص 215. 
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سختی ها عامل پرورش روح 


پس از آن که حضرت بر تفقه بر دین تأکید فرمودند به عنوان یک دستور 
می فرمایند: «و عَوّد تفْسک آلتصَیر ی المکروو و نقم الْلَقَ 
لتصیْر فی الحَق» نفس خود را عادت ی و و 
ی( در عرصه ی ایمان و سلوک الي الله جایگاه ویژه ای ك» و به 
چهت در جای دیگر فرموده اند: «الرَمُو | الصَبْر قَایَهْ دعَامة الایقان 0 
ای ار سر بش کیت اه ار جدا و کر 
سوت اجان است و ال نها ست. 


اکز خواستيد بدانید یک فلت در چه تشبرایظی. از کمال اننته به: روحیه ی 
مقاومت و پایداری ان ملت نسبت به سختی هایی که در راستای هدف 
مقدسشان دارند, نظر کنید. جوامع گوناگون از این حیث متفاوتند. بعضی از 
جوامع تعالی خود را در مقابله و دست و پنجه نرم کردن با سختی ها 
جستجو می کنند. ولی بعضی از جوامع تا انجا که ممکن است سعی می 
کنند از سختی ها فرار کنند و بیشتر به رفاه می انديشند, حتی ار بدون 
کار می توانستند به رفاه برسند کار نمی کردند. روحیه ای که حضرت 
توصیه می کنند روحیه ای است که انسان سعی کند خود را به سختی ها 
ی ی 
ظهور کند 


در جستجوی گوهر شکیبایی 


غرب در فرهنگ مدرن خود ابتدا روحیه ی سختی پذیری را از دست داد و 
در راستای آن روحیه گرفتار تکنیکی شد که اگر باری از روی بازوانش 
برداشت چندین برابر آن بار را بر روی روانش گذاشت و عملا شما چیزی 
به نام شکیبائی در آن فرهنگ نمی ابید بلکه برعکس, عجله و شتاب همه 
ی شکیبائی را از آن ها ربوده است. ای ۱ تست اب 
شخم بزند و با آرامش تمام با زمین مأنوس باشد و بازوان خود را نیز به 
کار گیرد, به تکنیک ند روآورد و به ابزارهایی دل بست که به راحتی - مثل 
دستانش- در اختیار او نبود و همه ی زندگی اش 
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1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 281. 


هون اه ان ارات کی از کت ان ها ات عم 
زندگی کند و البته وقتی که راحتی مقصد بشر شد دیگر تکنیک ها هر روز 
باید پیچیده تر گشته و باید به فکر ابزار پیشرفته تر باشد تا راحت تر 
زتدکن: تهاند. اگر تا دیروز خوشحال بود که با ماشین سواری صد کیلو متر 
رانته حصافت.طظی مین کنده آمزوز تحمل ان را ندارد که.ان صد کیلومتر. و 
نیم ساعت طی کند و به دنبال وسیله ای است که با شتاب بیشتر عمل 
نماید و نام آن را هم رفاه گذاشته چون نمی دانست در آن سختی ها 
گوهری به نام صبر و شکیبائی نهفته بود, چون صبر و شکیبائی مقصد او 
نبود, راحتی را مقصد خود می دانست. به راستی اگر به بشر امروز 
بصیرتی عطا شود که بتواند جایگاه سختی های منطقي زندگی در طبیعت 
را بفهمد این اندازه ستایشگر ابزارهای مهیب تکنیکی خواهد بود؟ 


امام الموحدین علیه السلام می فرمایند: روحیه ای در خود ایجاد کن که به 
سختی ها عادت کند و در ناملایمات به دنبال بردباری باشد زیرا بهترین 
اخلاق, تلاش برای شکیبائی در مسیر حق است. عموما وقتی فضای زندگی 
ها فضای دینی باشد و نفس اماره حکومت نکند انسان ها به دنبال رفاه 
زدگی نیستند. ی هو و 
ما فضایی دینی بود و انتخاب ها و گزینش ها و روابط اجتماعی براساس 
دین شکل گرفته بود, مردم در مقابل کارهای دشوار, بی قراری نشان نمی 
دادند و سختی ها را در آن فضا قسمتی از زندگی می دانستند زیرا بیشتر 
به دينداري خود ارزش می دادند تا به رفاه و لذا آن سبک از زندگی که 
روحیه ی دینی جامعه را حفظ می کرد برایشان ارزشمند بود. کلام امام هم 
همین معنی را متذکر می شود تا ما زندگی را به گونه ای ببینیم که به 
خاطر فرار از سختی و رنج به هر ذلتی تن ندهیم و عملاً با هیچ نتیجه ی 
مطلوبی روبه رو نگردیم. 


ما عموماً با چند نوع سختی روبرئیم. بعضی از سختی ها به خاطر گناهان 
است و بعضی از سختی ها پر اثر تعلقات:دنبایی هاست:وعضی ار ستختن 
ها اقتضای رن کی دیق اسنت. آن سختی هایی که به جهت تعلقات دنیایی 
ما است هیچ ارزشی ندارند و با فروافتادن در آن ها باید خودمان را ملامت 
کنیم مثل آن که برای فخرفروشی بر دیگران ولخرجی می کنیم و گرفتار 
فقر می شویم. ما در این موارد چوب تعلقات و بی ديني خودمان را می 
خوریم. منظور حضرت از سختی, ۱ 
تکاضل تفر تست که اف سا است. 
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ابن مسعود روزی بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وارد شد در حالی 
که حضرت بر حصیری استراحت می کردند. پس از بیدار شدن حضرت؛ 
ابن مسعود آثر چوب خشک و زبر حصیر را بر بدن مبارک و اثر لیف خرما 
را بر چهره حضرت مشاهده نمود. در حالی که صورت ان حضرت را پاک 
می نمود. از حضرت پرسید: چگونه به حصیر تن داده اید در حالی که 
کسری و قیصر روم بر حریر و دیبا می خوابند؟ حضرت در پاسخ فرمود: به 
خدا سوگند! متّل من و دنیاء متّل سواره ای است که در زیر سایه ی 
درختی. استراحتِ اندک نماید و به مجرد زوال سایه. راه را یی گرد و 
ادامه ی طریق دهد 1(۰)منظورم از نقل این واقعه تذکردادن این نکته ات 
که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی مهم نیست که کجا 
بخوابند. زیرا در انديشه و روحیه ی آن حضرت زندگی برای فرا ر از سختی 
ها نیست بلکه این نوع سختی ها.؛ زندگی محسوب می شود. مسلم آن 
موقع تشک برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود ولی یقینا آن 
غلنه و الق و سم اضانه بودند. خودتان را ان و اگر حیرفت سای 
دا ی رام سای له امه اه سم زا اه هب 
روح ایمانی خودتان شک کنید. لازم نیست همین الان سخنان بنده را قبول 
کنید. طرح آن را در ذهنتان داشته باشید و روی آن فکر کنید چون لازم 
است جایگاه این امور در زندگی شما مشخص شود اگر دیدید از سختی ها 
گریزانید بدانید قدسی شدن و از عالم ماده فاصله گرفتن را نمی خواهید و 
اگر اراده نکرده اید قدسی شوید چگونه به «قرب الی الله» خواهید رسید؟ 
دو انگیزه ی مختلف باعث می شود که انسان, سختی ها را تحمل کند: 
فا 
اه 
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1- عن ابن سنان قال : سمعت با عبد الله علیه السلام یقول : دخل علی 
اللتت ضلی,الله له و الم و فلم رعل وهوعلی خصیر عی اثر کی عونت 
و وساده لیف قد آثرت فی خده , فجعل یمسح ویقول : ما رضی بهذا 
کسری ولا قیصر , انهم ینامون علی الحریر والدیباح , نت علی هذا الحصیر 
؟ فال : فقال رسول الله صلی اللة علیة والة : انا خیر متهما والله :, لا 
اکه فا واللهم ها انا عالضا ‏ ماش آلدفا کمل رات مر ی 


شجره ولها فی فاستظل تحتها , فلما آن مال الظل عنها ارتحل فذهب 
وترکها. بحارالأنوار, جلد16, صفحه282. 


سختی های انسان ساز 


فرهنگ انسان دینی؛ فرهنگ گریز از رفاه است, نه فرهنگ گریز از سختی. 
در روایات آمده است «البلاء للولاء نم مْ للاوصیا ء نم م للامثل فالأمنل» «(1) 


بلایای دنیا متوجه اولیاء الهی است. اوّل متوجّه پیغمبران است که بهترین 
خن سم فد ار تباصا اس ومع ار افص از سا 
شیعیان و دوستان ایشان است, به تفاوت ضعف و قوّت ایمان که هر کس 
تشبهش به اولیاء الهی بیشتر است و ایمانش کامل تر. ازار و زحمتش در 
دنیا بیشتر است. و از این جهت اولیاء الهی نه تنها از بلا فرار نمی کنند 
بلکه برای رسیدن به شکیبائی لازم از ان افتفیال هم می کشر. 


مولوی در رابطه با برکاتی که سختی ها به همراه می آورد و انسان تصور 
فی کند ان تخت ها اهر تشانه کرننه آند ضی, ورد" 


آن 

جفا با تو نباشد ای پسر 
بلکه 

با خوی بد اندر تو در 

آن 

یکی می زد بلیمی را به قهر 
بُد آن لیک بنمودی چو زهر 
دید 

مردی آنچنانش زار زار 


امد 


و بگرفت زودش در کنار 
چندان این بتیمک را زدی 

چون 

نترسیدی ز قهر ایزدی 

او را کی زدم ای جان دوست 
من 

بر آن دیوی زدم کو اندر اوست 
من او را می زنم تا شیطانی که به درون او رفته است خارج شود. 
۳ 

نفد خونی. که انشا مرد زد 

۳ 

نمد آن را نزد بر گرد زد 


سختی ها نیز اینگونه اند. 


مادر 
ار گوید نو را مرگ نو باد 
مرگ 


آن خُو خواهد و مرگ فساد 
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بچّه اش بمیرد بلکه می خواهد صفت بدش بمیرد. حتی می توان گفت 


کساتن که.از شتی .ها فق, کزبدند. وهی فزدانعی راهن بر ند مناسفانه 
انتظار بعضی ها از این انقلاب اسلامی نورانی و ربانی و کبریایی, که می 
تواند زمینه ی صعود انسان به عالم قدس را فراهم کند, آن است که به آن 
ها رفاه بدهد. در حالی که اگر هدف این انقلاب رفاه دادن به ما شد فاتحه 
آن خوانده شده است. اک خداوند از طریق اسلام به پیامبرش رفاه داد به 
ما هم از طربق این انقلاب رفاه می دهد. حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» در آخرین پیام رسمی خود در این رابطه فرمودند: «مسئولان 
ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران 
نقطه ی شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت- 
ارواحنا فداه- است که خداوند بر همه ی مسلمانان و جهانیان منت نهد و 
ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر 
لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند, خطری 
بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی 
تصا خی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهنر مردم بنماید, ولی این 
بدان معنا تیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی 
اسلام است منصرف کند.»(1)بدین لحاظ می توان گفت فرهنگ سختی 
پذیری, نشانه ی حیات جامعه است. 


غرب ابتدا با غفلت از تعالی قدسی و حیات ابدی, به حقیقت پشت کرد 
سپس به دنبال رفاه آنچنانی رفت. رفاه امروز غرب به قیمت لگدمال 
کردن ابعاد متعالی جامعه به دست آمده است. از خود نمی پرسید این 
سالن های اشرافی که در سبک ژزندکی غربی با آن زوبه روئید با چه. توع 
روحیه ای ایجاد شده و چه نوع انسانی را پرورش می دهند؟ با توجه به این 
اهر با ملاحظه کید جرا بد قورنوشان هن فرمانته «عو نی خر 
علی ارو نقم ال اضر هی العق» خود را به سعنی ها عادت بده 
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هروش یامرخ ررض رد 


در این توصیه دو نکته نهفته است: اتگه : این که «روحیه ی انسان روحیه ی 
سختی پدیری باشد» و دیگر ان که «من فدای ان روحیه ای که در راه حق 
از سختی نهراسد.» 


عکس آن هم صادق است. ملتی که رفاه پرست باشد حتی اگر انقلاب هم 
نکن به: مخض آن. که کر فتار سختی, شود دسته از ارمان: فایش برزمی دار 
چون. 


ناز 

پرورده تنعم نبرد راه به دوست 

عاشقی 

شیوه ی رندان بلاکش باشد 

علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» می گویند: 
کشیدند 

در کوی آزادگان 

میان 

دل و کام دیوارها 


هم کوتد آکر من خواهی: دلت وا حفظ کلق سابع تخواهی از خن کام ید 


دست آوری و در رفاه فرو روی. آزادگان دیواری بین دل خود و خوش 
کدر اتف ها کشیده اند تا بتوانند دل را به سوی اهداف متعالی اش ,سوق 
دهند: رهتول خدا ضلی الله علیه و الة و سلم. می فرمانند: «ان الم |۱5 
اختب عبدا ابتلاه, و اذا ابتلاه صبره ».(1) خداوند چون بنده ای را دوست 
دارد مبتلا و گرفتارش می کند. و هرگاه گرفتارش کرد شکیبائی اش دهد. 


حضرت مولی الموحدین علیه السلام رابطه ی بین بلایی که از طرف خدا 
به بنده می رسد و شکیبائی که خدا به انسان می دهد را برای ما روشن 
هیقر فاتتتا رای را در فرمن شیتی ها شتسه کم کم‌اور 
مسیر حق به ما می رسد. و به اين جهت امیرالموّمنین علیه السلام می 


فرمایند: «اِنَ الصَبْر و خسن الحْلِقٍ و الب و الجلم من آخلاق الائییا ع»(2) 
صبر و خوش 7 از اخلاق پیامبران است. چون تا 
انسان روحیه ای الهی در خود ایجاد نکند نمی تواند به چنین فضیلت هایی 
که از جمله ی آن ها صبر است دست ابد. و حضرت امام کاظم علیه 
السلام به یکی از اصحاب خود می فرمایند: «ان کاد تا ان لا تَصَبر 
نفد اللَه مقاديرخ راضباً نت ام 0 
خهرند. و اکرز .ضبتر نکنی خدا معدرات شود را جاری خواهد کرد خواه تو 
2 از این جهت می توان گفت صبر گوهری است که 
روح دینداری را در انسان نهادینه می کند و انسان را به عالی ترین نوع 
دینداری نزدیک می نماید. 
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1- جامع السعادات, 0 3 ض‌ 2990 
رازه 1 


آری به گفته ی حضرت صادی غلیه. التبم : «کمال رالْمَوْن فی تلاثِ 
خصال؛ تفه تَقَقّه فی دینه و الصَبُر عَلی الا یه و اللفدیر فی المَهیشه»(1) کمال 
عفن گر سته خصلت: قی, باراند: در سا اف سر درآ 
مشکلات و داشتن عقل معاش و حساب کتاب داشتن در دخل و خرح 


زند؟ 
دارایی های بهشت سوز 


با بررسی تاریخ. به خوبی روشن می شود کسانی در هر دوره ای تا اخر 
دیندار ماندند که ابتدا یک چیز را برای خود روشن کرده بودند, که در راه 
دین الهی از سختی ها هراسی به خود راه ندهند, زیرا| درک کرده بودند دین 
داری به سختی هایش می ارزد. 


حضرت صادق علیه السلام در,رابطه با کمتر بهره بردن از دنیا می فرمایند: 
«مّا اغطی احذ نها شَینا الا تقص من خظه من الاخره»(2) هرگز به 
فرزندان آدم چیزی از دنیا داده نشد, مگر آن که از بهره ی اخروی شان کم 
گردید. در روایت داریم که «ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم ما دنیا را دوست می داریم. به من فرمودند: با محبت 
دنیا می خواهی چه کار کنی؟ گفتم: می خواهم ازدواج کنم و حج به جا 
بیاورم و به خانواده ام کمک کنم و به برادران خود بخشش نمایم و صدقه 
بدهم. امام فرمودند: اين ها از مسائل دنیا نیستند اين گونه اعمال مربوط 
به ری با 


ترا ان معا رای ها سای رگاه موش رای فست: 


در خبر داریم معاویه از ضرار بن ضمره ضمایی در باره ی امیرالمومنین 
علی علیه السلام پرسید ؛ او گفت: «قاشْهد لَقَد ریب فی بَعَض مواقفه 5 
قد آزخی الیل سُدُولة و هو قَایْمُ فی مخزّابه قایطن علی لکنته 2 ی 
تملغل السّیم و یکی بُکَاء الحزین و [فُو] بفول. یا دیا با نیا الیک عَنی | 


٩ 


1- بحار الأنوار, ج 66, ص 405. 


2 عده الداعی و نجاح الساعی, ص‌ 1110 


ود اند ۶ عظیم الخویی۱6 ۱۱ لین یه الشلام را خو‌خالی زیدن که 
شب پرده های خود افکنده بوده و در محراب ایشتادم: محاسن را به 
کر و ی و 
مهن کفت: ای دنيا ا ای. دنیاا از من دهر شور ایا بزای من. خودنمایین. مین 
کنی؟ يا شیفته ی من شده ای تا روزی در دل من جای گیری؟ هرگز مبادا. 
غیر مرا بفریب که مرا در تو هیچ نیازی نیست, تو را سه طلاقه کرده ام, تا 
باز گشتی نباشد, دوران رانا کاتی تو کوتاه, ارزش تو اندک؛ و آرزوی تو 
پست است. ذ از توشه ی اندک؛ و درازی راه, و دوری ۳/۹ 

روز قیامت ! حضرت علیه السلام با توجه به چنین بصیرتی به فرزند خود 
تذکر می دهند که رفاه, انسانیت انسان را از او می گیرد. اگر دقت کنید 
متوجه می شوید که آنچه امروزه بیش از فقر, باعث از پا درآوردن مت ما 
می شود رفاه زد کی است, بشر امروز آنچنان زندگی خود را به امور 
رفاهی گره زده است که اگر دین خدا اين رفاه را تأمین نکند از دین خدا 
نیز روگردان می شود, چه رسد به انقلاب اسلامی. اگر عده ای انقلاب را 
به خاطر سختی هایش دوست ندارند پس در انقلاب امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف چه حالی خواهند داشت؟ در روایات آمده است که 
ان موقع. مومنین در خون و عرق, دست و پا می زنند. 


ان شاءالله خدا به ما کمک کند تا بتوانیم خدکرات امام. الموخدین علیه 
السلام را -که رمز صحیح زیستن در حیات زمینی است- بفهمیم و به ان ها 
عمل کنیم. و بفهمیم که سختی در راه خدا به خودی خود, انسان ساز است 
و به قول معروف: «انسان در مزرعه ی سختی و زیر پرتو خورشید ایمان 
به ثمر می رسد.» چرا که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. انبیاء برای 
ایجاد یی اتقلاب دروتی. (آنازه) و زیر درو کردن درون اتسان ها آمدندر زیرا 
در نهان افراد, اسرار ارزشمندی مخفی است که باید شکوفا شود و اين با 
روحیه ی رفاه هرگز ممکن نیست. باید با استقبال از سختی ها و به کمک 

صبر, آن آسرار را به فعلیت رساند زیرا کمتر موضوعی را در قرآن می 
توان یافت که مانند «صبر» تکرار و مورد تاکید قرار گرفته باشد. تاریخ 
مردان بزرگ گواهی می دهد که یکی از عوامل مهم يا مهم ترین عامل 
پیروزی انان استقامت و شکیبایی بوده است. افرادی که از این صفت بی 
ی 9 ۳ ۱33 از پا در می آیند و می توان گفت نقشی 
را که 


ط 172 


ها کلام 7 


این عامل در پیشرفت افراد و جوامع ایفا می کند. نه فراهم بودن امکانات 
می تواند فراهم کند و نه استعداد و هوش و افراد. به همین دلیل در قرآن 
مجید روی این موضوع با موکدترین بیان تکیه شده است. یکی از وصایای 
لقمان حکیم به فرزندش رعایت ,ٍ صبر ِ می فرماید: «پا ریلرت ی آقم 
الصّلاع و أمَرّ بالْمَفژوف و ال عن الْمْنکر و ا5 ضبز علی ما آصانک ان دلک من 
عم لأمُور»(1) فرزندم ! نماز را برپا دآر, و امر به معروف و نهی از منکر 
کن؛ و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باش که این شکیبایی از 
کارهای مهم است ! «ذلک» در جمله ی «اِنَ ذلک من عرم الأْمُور» اشاره به 
صبر است و بلندی مرتبه ی صبر را می رساند. کسی که بر امری صبر می 
کند ختها در عفد فلبی اش ومحافظت بر ان خدبت «اردد.و نمی خواهد کد 
از آن صرف نظر کند, و اين خود از قدرت و شهامت نفس است. «عزم» 
به معنی اراده ی محکم است و تعبیر به «عزم الامور» در اینجا یا به معنی 
کارهایی است که دستور موّکد از سوی پروردگار به آن داده شده است و 
یا کارهایی که انسان باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته 
باشد, و هر کدام از این روت باشد اشاره به اهمیت آن است. خداوند 
در قرآن می فرماید: «و استعیئوا اسر و الصّلاه و ها لَکبیرَة الا علی 
الخاشعین»(2) و از صبر و نماز یاری بجوئید و البته نماز بس بزرگ (و 
ای ار ار 
انسان را یاری می کند, مقاومت و خویشتن داری و استقامت او و ارتباط 
با خداوند و از صمیم دل به او توجه کردن است و این همان صبر و نماز 
است. خداهند مستمیما حطاب به موسندن جق فرماند؛ «یا ۳ الذین مَنُوا 
اشتعیئوا بالط۳بر و الطّلاه انّ ال مَعَ الطّایرین»(3) ای کسانی که ایمان 
ار ها ۱ 
همراه بودن به معنای یاری کردن صابران است. درٍ ادامه خداوند می 
فرماید: «و لتلونَکم بش ء من الْحَوّفِ و الجُوع و تفص من الأموالِ و 
الائفس و اللمراتِ و بشر الضّایرین»(4) ما به طور حتم و بدون 
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1- سوره ی لقمان, آیه ی 17. 
2- سوره ی بقره, آیه ی 45. 

3- سوره ی بقره, یه ی 1293 
4- سوره ی بقره, ايه ی 55 1. 


و فرزندان می ازمائيم. و تو ای پیامبر صابران را بشارت ده. علت این که 
انشا زا هجوت ی ارمایتش می, برد آن اسنت که رشیدن وه نفراتب عالی 
پرایشیان فراهم نمی شود مگر به وسیله ی آن آزمادش سا می فرماید: «یا 
ها الذین آَئوا ایژوا و صایرّوا و رابطوا و اتموا ال کم شلحون»(1) 
امرهایی که در اين آیه آمده مثل 9« و «صابروا» و «رابطوا» و 
«اتقوا» همه مطلق و بدون قید است. در نتیجه صبر, ی 
شدائد و صبر در اطاعت خدا, و همچنین تور تز رقر ک میت موی نود 
هبور از ان در صبر تک تک افراد | 
به صیغه ی «مفاعله- صابروا» آورده که عبارت است از این که جمعیتی به 
اتفاق یکدیگر اذیت ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری 
تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم 
دهد و تأثیر صبر بیشتر می گردد و اين معنا امری است که هم در فرد 
محسوس است و هم در اجتماع چون باعث می شود که تک تک افراد 
نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه ی نیروها یکی شود. در سوره .ی 
ارکه ی زمر آیه ی 10 می خوانیم: «فْلْ پا عباد الذین منوا افو رتم 
لذین آکسَئوا فی هذو الیا حستَة و أَرَضّ اللّه واسقذ اما بُوَفّی الصَایرُون 
جر هم بعیر چساب» بگو: ای رب اید ! از مخالفت با 
پروردگارتان بیرهیزید ! برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش 
ار سا اه ی 
بی حساب دریافت می دارند! معنای آیه این است که: صابران اجرشان 
داده نمی شود مگر اعطایی بی حساب. پس صابران بر خلاف سایر مردم 
به حساب اعمالشان رسیدگی نمی شود و اصلا نامه ی اعمالشان بازنمی 
کرد و اجرشان هگ اعمالشان بیست. در مجمع البیان آمده که 
پآ ِِ سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت 
کروه که وتعول خدا صلي الله عابه و الم و ام فومودند: روزی که نامه 
های اعمال باز می شود و میزان اعمال نصب می گردد, برای اهل بلاء نه 
میزانی نصب می شود و نه نامه ی عملی بازمی گردد, آن وقت این آیه را 
تلاوت فرمود: «ّما یُوَفی الصَابرُون 


ری 7 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی 200. 


أَجْرَهَمْ بقیُر جساب»(1) در اين آیه ی شریفه, «صابران» نیز مطلق ذکر 
۱ و ۲ 76 
مصیبت نشده. پس شاه تماشن. ان ها می شود. هرچند ۳ دلالت بر 
اهمیت و ارزش فوق العاده ی صبر در برابر مشکلات و سختی ها دارد تا 
آن جا که این افراد بر خلاف تیگران: بدون حساب و کتاب اجرشان را 


مژده داده اند؛ * «لتک رب 0 | آخوهم بأَحُسَن ما ۳3 عون (2] 
ختما خزای آن .هایین که ضیر را بیشته کردنده آخرشان. را نز تحام آمور 
براساس_ بهترین اعمالی که انجام دادند می دهم و به گفته ی علامه 
طباطبایی«رحمه الله علیه» وعده ی موکدی است بر مطلق صبر, چه صبر 
بر اطاعت باشد و چه صبر بر ترک معصیت و چه صبر در برابر مصیبت, تنها 
قیدی که این مطلق دارد این است که این صبر در راه خدا باشد, چون 
سیاق با صبرهای دیگر سازکاری ندارد. و مقصود از این عبارت این نیست 
که خدای «عروجل» تنها پاداش را به کارهای بهتر آنان می دهد که در 
حقیقت کارهای انا را با هم سنجیده آن وقت هر کدام آحسن بود در 
مقابلش پاداش بدهد و خوب آن ها را رها کند, بلکه مقصود این است که 
عملی را که انجام می دهند که در نوع خود یکی حسن و یکی آحسن است 
خدای«عروجل» اجری که می دهد اجري است که در نوع خود آحسن 
است. مثلا نمازی که بنده ی صابر فی الله می خواند جزای آن را جزای 
فرد آحسن از آن می دهد, هرچند نمازی که او خوانده آحسن افراد نماز 
نبوده باشد, و خلاصه صبری که او در راه خدا| دارد باعث می شود که 
خداوند در عمل او مثّه به خشخاش نگذارد, و آن خصوصیاتی که مایه ی 
پستی و زشتي عمل بنده است آن ها را نادیده بگیرد, هم چنان که آیه ی 
شریفه ی «انما بُوَفی الصَابرُون َحْرهم بغیر جساب»(3) همین معنا را 
افاده می کند. ان 
شود. 
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1- سوره ی زمر آیه ی 10. 
2- سوره ی نحل, ایه ی 96. 
3- سوره ی ز مر» ایه ی 10. 


این ها همه نشان می دهد چرا حضرت به فرزندشان توصیه می کنند «خود 
را در مقابل ناملایمات به صبر و شکیبایی عادت ده» زیرا| در این مسیر 
است که انسان از زندگی با وهمیات آزاد می شود و با حقیقت روبه رو 
می گردد, حقیقتی که تنها با فکر می توان به آن رسید و آن هم فکری که 
از وهمیات آزاد شده باشد و به وجه کبریایی عالم نظر نماید, آری وجهی از 
عالم که:خالص رین وخه ان اسنته ها با فر: آنجی هت وان با ان غانوشن 


شد. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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۱ ۳ : پایداری در ذبن و تتایع آن 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ذر رام خدای. اتسان: که سزاهوار آو است تلاش کن و از سرزنش مردمان 
باک مدار و به هیچ حال در راه حق از غرقه شدن در سختی ها نگران 
مباش, در دین خدا تفقه و تعقق کن. ۱7 به شکیبایی 
عادت بده, چه نیکوخویی است شکیبایی در راه حق | و خود را در همه ی 
کارها به خدای بسیار که پناهگاهی است بس استوار و نگهبانی است بس 
توانا و مدافعی است شکست ناپذیر و شکوهمند. و همه چیز را فقط از 
پروردگارت بخواه, زیرا اراده ی بخشیدن و نبخشیدن تنها به دست اوست. 


حضرت فرمودند: فرزندم ! در راه دین آن طور که باید و شاید دین داری 
کن و از دین داري سرد و سست بیرهیز و در این راه از هیچ ملامت و 
انتقادی هراس به دل راه مده. در مقابله با 


177 


گرداب هایی که در هر روزگاری در مقابل مسیر حق پیش می آید خود را 
مباز و خود را در راه حق به آب و آنتتن بزن. در دین خدا تغعه و تعسق. کن 
و سعی کن گوهر اصلی دین را درک کنی تا مشغول دین تقلیدی و شعاری 
و سطحی نگردی. 


بعضی ها تلاش نمی کنند تا در همه ی ابعاد دین خدا نظر کنند در حالی که 
وقتی دین از طرف خداوند امده باشد ظرفیت فوق العاده ای جهت تعمق 
در خود دارد. اين افراد کودکان ساده ی دبستان دینداری اند و با اين که 
کافر نیستند. عظمت دین را نخواهند فهمید و در نتیجه آن طور که شایسته 
است متواضعانه با دین برخورد نمی کنند تا همه ی ابعاد شخصیت زندگی 
خود را به دین بسپارند. 


حضرت می فرمایند: فرزندم ! تو از ار گونه افراد باش که نهنگ وار, 
اقیانوس دین را درمی نوردند و به گوهرهای اصلی آن دست می یابند. نه 
این که دین را مانند برکه ای ببینی و مانند یک ماهی ساده و خُرد به 


9 

آب جرد ماهی خُرد خیزد 
9 

آن به: که تن ذریا یود 


علی علیه السلام و تفقه در دین 


خلافت اسلامی, خواه و ناخواه, برخوردهایی میان او و یاران صمیمی لین 
علیه السلام واقع می شد. تمام کوشش معاویه این بود تا از ان ها اعتراف 
بگیرد که نه تنها از دوستی و پیروی علی سودی نبرده اند, بلکه همه چیز 
خود را در آن راه باخته اند. سعی داشت اظهار ندامت و پشیمانی را از یک 
یک آن ها با گوش خود بشنود, اما این ارزوی معاویه هرگز عملی نشد. 
پیروان علی علیه السلام بعد از شهادت آن حضرت, بیشتر به عظمت و 
شخصیت او واقف شدند. از این رو بیش از آن که در حال حیات مولای خود 
فداکاری می کردند, برای دوستی او و برای راه و روش او و زنده 


نگهداشتن مکتب اوء جر آت و جسارت و صراحت به خرح می دادند و 
هميشه کار به جایی می کشید که نتیجه ی اقدامات معاویه معکوس می 
شد و خودش و نزدیکانش تحت تاثیر احساسات و عقاید پیروان مکتب علی 
علیه السلام قرار می گرفتند. یکی از پیروان مخلص و فداکار و با بصیرت 
علی علیه السلام. عدی پسر حاتم بود. عفن.ور زاس فیلی ورن طرن 
قرار داشت. او چندین پسر داشت. خودش و 


ص: 178 


پسرانش و قبیله اش از سربازان فداکار علی علیه السلام بودند. سه نفر 
از پسرانش به نام طرفه و طریف و طارف در صفین در رکاب علی علیه 
السلام شهید شدند. پس از سال ها که از جریان صفین گذشت و علی علیه 
السلام به شهادت رسید و معاویه خلیفه شد, تصادفات روزگار. عَدی بن 
حاتم را با معاویه مواجه کرد. معاویه برای آن که خاطره ی تلخی برای 
عدی تجدید کند و از او اقرار و اعتراف 0 
السلام چه زیان بزرگی دیده تیف ین الطرفات؟ انت 
طرفه و طریف و طارف چه شدند؟ او جواب ِِ در صفین 7 
علی بن ابیطالب, , شهید شدند. معاویه گفت: علی انصاف را در باره ی تو 
رعایت نکرد. عدی گفت: چر؟ معاویه گفت: جون پسران تو را جلو 
انداخت و به کشتن داد و پسران خودش را در پشت جبهه محفوظ نگه 
داشت. عدی گفت: من انصاف را در باره ی علی رعایت نکردم. معاویه 
گفت: چرا؟ عدی گفت: برای این که او کشته شد و من زنده مانده ام. می 
باییست جان خود را در زمان حیات او فدايش می کردم. معاویه دید 
منظورش عملی نشد. از طرفی خیلی مایل بود اوصاف و حالات علی علیه 
السلام را از کسانی که مدت ها با او از نزدیک به سر برده اند و شب و 
روز با او بوده اند بشنود. از عدی خواهش کردر اوصاف علی را همچنان که 
از نزدیک دیده است برایش بیان کند. عدی گفت: مور بدار. معاویه 


به خدا قسم, علی بسیار دوراندیش و نیرومند بود. به عدالت سخن می 
گفت و با قاطعیت فیصله می داد, علم و حکمت از اطرافش می جوشید, 
از زرق و برق دنیا متنفر بود و با شب و تنهايي شب مانوس بود, زیاد اشک 
می ریخت و بسیار فکر می کرد, در خلوت ها از تفس خود حساب می 
کشید و بر گذشته دست ندامت می سود. لباس کوتاه و زندگی فقیرانه را 
می پسندید. در میان ما که بود مانند یکی از ما بود. اگر چیزی از او می 
خواستیم می پذیرفت و اگر به حضورش می رفتیم ما را نزدیک خود می 
برد و از ما فاصله نمی گرفت. با این همه آن قدر با هیبت بود که در 
۱ ۱ ۱ ی 
او خیره شویم. وقتی که لبخند می زد دندان هایش مانند یک رشته مروارید 
آشتکار ی شتد. اهل دیانت و تقوا را احترام می کرد و نسبت به بینوایان 
مهر می ورزید. نه: تیر ومید از او بیم ستم داشت و نه ناتوان از عدالتش 
نومید بود. به خدا سوگند ! یک شب به چشم خود دیدم در محراب عبادت 
اتاده موی وی کمتارکی ت مها را مرا کرفته وه شیاین 


بر 
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چهره و ریشش می غلطید, مانند مار گزیده به خود می پیچید و مانند 
مصیبت دیده می گریست. مثل این است که لا ن آوازش را می شنوم, او 
خطاب به دنیا می گفت: ای دنیا متعرض من شده ای و به من رو آورده ای 
؟ برو دیگری را بفریب تو را سه طلاقه کرده ام و رجوعی در کار نیست, 
خوشی تو ناچیز و اهمیت تو اندک است. آه ! آه ! از توشه ی اندک و سفر 
دور و مونس کم.سخن عدی که به اين جا رسید. اشک معاویه بی اختیار 
فروریخت. با آستین خویش اشک های خود را خشک کرد و گفت: خدا 
کات را ور او کی رات و 
در فراق او چگونه است؟ عدی گفت: شبیه حالت مادری که عزیزش را در 
دامنش سر بریده باشند. آیا هیچ فراموشش می کنی؟ آیا روزگار می 
گذارد فراموشش کنم ؟(1) 


2 این همان روحیه ی له در 


دین است که موجب می شود تا انسان از آن طریق ارزش های فوق 
العاده ی دین الهی را نه تنها در احکام بلکه در عقاید و اخلاق بشناسد. 


بهترین راه برای تقرب به خدا 


بعضی ها قیمت همه چیز را می دانند. مگر قیمت دین خدا را. وقتشان را 
صرف هر کاری می کنند, مگر صرف تدیُر و تفقه در فهم دین. کسی که 
درباره ی امور دنیایی زیاد فکر کند با تحریک قوه ی واهمه دنیا برایش 
عزیز می شود و از آن طرف ارزش دین را هم کسی می فهمد که برای 
فهم دین وقت بگذارد, چون از این طریق عقل او رشد می کند و متوجه 
ارزش واقعی دین و بی ارزش بودن دنیا می گردد. اين ظلم بزرگی به دین 
است که مومنین دین داری می کنند اما دین فهمی نمی کنند. عمر خود را 
صرف دانستن خیابان های شهر و اسامی روسا می کنند و می دانند چند 
استاندار عوض شده اما از کوچه پس کوچه های معانی دین خدا چیزی 
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1- نقل از کتاب ارزشمند «داستان راستان» از استاد شهید آیت الله 
مطهری«رضوان الله تعالی علیه». چقدر خوب است که عزیزان خواننده 
این داستان را با صوت شهید مطهری«رضوان الله تعالی علیه» در سلسله 
مباحت جاذبه و دافعه ی علی علیه السلام خودشان بشنوند. 


نمی شناسند. رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم در توصیه به علی 
علیه السلام می فرمایند: «یا عم ل ق رب العتااٌ ای حَالقهمّ یالب قتَقَتَبٌ 
یه باعل 7 9 
پروردگارشان تقرّب می جویند. تو با عقلت به خداوند تقرژب بجوی, تا از 
آ اش ری ان در اه وتا هی ساب 


پیغمبر علی را کای علی 

حقی پهلوانی پر دلی 

لیک 

بر شیری مکن هم اعتمید 
اف ای ی 

هر 

کسی گر طاعتی پیش آورند 
بهر 

قرب حضرت بی چون و چند 
۳ 

تقرب جو به عقل و سر خویش 
نی 

چو ایشان بر کمال و بر خویش 


اندر | 


در سایه ی آن عاقلی 

کش 

نتابد برد از ره ناقلی 

یا 

علی از جمله ی طاعات راه 
برگزین 

توافت شاه 2 

هر 

کسی در طاعتی بگریختند 
1 

تو 

برو در سایه ی عاقل گربز 
۲ 

رهی زان دشمن پنهان ستیز 
از 

همه طاعات اینت لایق است 


مولوی از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام 
می گوید: علی جان؛ تو پهلوانی؛ یلی و شیردلی, تو مرد حقی ولی نباید تنها 
به این ها تکیه کنی باید به سلاح عقل و عقلانیت مسلح شوی؛ گرچه عموم 
ادمیان با انواع عمل ها می خواهند به تقرب برسند و رضایت خداوندی را 
ی ی و و ی 
برگزین و از آنان سبقت گ 


دين داری آن است که انسان ابتدا با درک معارف قرآنی و حکمت های نهج 
البلاغه و ادعیه. شخصیت خود را طوری بسازد که تا بتواند مطابق ان 
معارف عمل کند و به اخلاقی دست یابد که همان مکارم اخلاقی است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای به کمال رساندن آن مبعوت 


شدند. 
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1- مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار. ص 251. 


اخلاق حقیقی 


کسی که نسبتش با عالم معنا حذف شود احساس پوچی می کند چون از 
وسعت لازم محروم است و اخلاق حقیقی با وسعت انسان در عالم معنا به 
دست می آید و حقبقتاً اخلاق یک وجه مهم شخصیت ما است ولی اگر در 
دین تفقه و تفکر نداشته باشیم اخلاق ما ريیشه ی درستی ندارد و لذا دائم 
تغییر می کند. روح تعمّق در دین افقی را در جلو ما باز می کند که با 
معارف موجود در ادعیه به ان افق نزدیک می شویم. یکی از اساتید بسیار 
عزیز حوزه می فرمودند: «تا حوزه های علمیه ی ما به این مرحله نرسند 
که دغاهای.معصومین علیقم السلام, زا متن درس قرار دهد هنوز اندر خم 
یک کوچه ایم» آیا دعایی که بدون فهم خوانده می شود نتیجه ی شایسته ی 
خود را دارد؟ هرچند که چندین و چند بار تکرار گردد. و هرچند که آن دعا از 
معصوم علیه السلام رسیده باشد و از جان عزیزتر باشد؟ درست است که 
لازم نیست برای درک معارف حتما فلسفه بخوانيم, هرچند بنده فلسفه را 
وسیله ی خوبی جهت تفکر می دانم. اما پيشنهاد نمی کنم که در راه دین 
داری حتما باید فلسفه خواند. فلسفه ابزار است و ابزار. اصل نیست. اما 
بالاخره باید بنای تفکر در دین را داشته باشیم تا بتوانیم دین را عمیق 
بفهمیم و بر مبنای معارفی صحیح به دستورات دین عمل کنیم و بنا داشته 
باشیم از عقل و قلب در فهم دین استفاده نماییم. گفت: 


صد 

انداختی تير و هر صد خطاست 
اگر 

هوشمندی یک انداز و راست 


سا مب و و و ان 
بعد هم تا آخر عمر با آن ها زندگی کرد و قلب را به ان باورها منور نمود. 


از آن جایی که دين آن قدر عمیق است که هرچه در آن قرو رویم به عمق 
ان نمی نی بخ ها تاضیه هی نود وق آن وه 


روح انسان دوست ندارد در باغ کوچکی خود را محدود کند اما دوست دارد 
در باغی پر رمز و راز قرار گیرد که هرچه در آن قدم می زند با تازه تر از 
تازه تری روبه رو شود و این ممکن نمی شود مگر آن که آن باغ پر رمز و 


راز بتواند عالم ملکوت را در مقابل قلب ما بگشاید, تا در نتیجه ی نظر به 
عالم ملکوت., دنیا را برای خود باغ کوچک و محدودی بدانیم که باید خود را 
بت آن محدود نکنيم..,اری انسان با تفعه در, اقیانونس دین می, نواند. به عالم 
پر رمز و راز ملکوت نظر کند و از مرداب دنیا فاصله بگیرد. به گفته ی 
مولوی: 
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سوی 
دریا عزم کن زین آب گیر 
بحر 


جو, و ترکي این مرداب گیر 
آفات رفاه 


بعد از آن که حضرت توصیه به تفقه در دین کردند, فرمودند: «عَو3 تفْسَک 
اضر عَلی المکرةه» خود را در ناملایمات به صبر و شکیبائی عادت بده, 
یعنی اگر در مسیر قرب الهی امری بر نفست گران آمد زود کار را رها 
نکن خود را وادار کن که محکم بایستی و مگذار نفست به مصیبتِ رفاه 
گرفتار آید. 


ابن خلدون در مقدمه ی جامعه شناسی خود یکی از عوامل سقوط تمدن 
ها را با وجود شکوفایی ظاهری, آلوده" شدن به رفاه می داند. می گوید 
شكوفايي ظاهری یک تنمدن نشانه ی سلامت آن نمدن نیست؛ اگر ملاحظه 
کردید هدف یک تمدن تنها برای کسب رفاه است بدون آن که به فضائل 
انسانی بیردازد. بدانید که مد کی چنین تمدنی حنمی است زیرا از علت 
حیات خود که همان مبارزه و تلاش و تحرک بوده است فاصله گرفته. 
ابادکردن زمین, کشف طبیعت., مبارزه و دفاع از حقوق جامعه و... از جمله 
نشانه های حیات یک تمدن است. وقتی این تحرک ها متوقف گردد و تمدن 
به رفاه, الوده شود سقوط ان تمدن اغاز شده است و می توان این 
سقوط را در اوح شکوفایی آن تمدن هم دید او در توصیف دوران انحطاط 
و سقوط می گوید: 


شاخصه ی اصلی دوران انحطاط, شادکامی است. در آن دوران حاکم و 
محکوم هر دو راضی و خوشحالند. رفاه و ارضای هوس ها خوی و عادت 
همه است. در این مرحله دولت به آنچه پیشینیان به دست آفزده اتور یی 
است و در برابر هر قدرتی که به گسیختن رونق آنان بینجامد, ناتوان اند. 
در این دوران دولت به تدریج رو به فرسودگی و تجزیه می نهد. در توصیف 
دوران سقوط که پس از انحطاط واقع می شود می گوید: اسراف در این 
دوران فراوان است. دولت به پیری و مرگ ندریجچی رسیده. لشعریا 9 
مزدور و اداریان برای به چنگ آوزدن قدرت حاکم د سیسه سازی می کنند 


و جز نام و نشان برای حاکم باقی نمی گذارند. سرانجام هجومی از بیرون 
به حیات دولت خاتمه می بخشد. يا ممکن است دولت انقدر به انحطاط 
ادامه دهد که همچون فتیله ی چراغی که نفت آن پایان یافته خاموش شود. 
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با توجه به چنین سنتی است که حضرت به فرزندشان می فرمایند: نفس 
خود را به سختی ها عادت بده تا از سختی ها نهراسد و دست و پنجه نرم 
کردن با سختی ها برای تو جزء زندگی به حساب آید و منجر به نظام سازی 
هدن ی ماه آی هیوست آمردن ند نی رات 


سپس حضرت فرمودند: «و یم الْْلْقّ اللّضٌََ فی الْحَقّ» چقدر خُلق و 
روحیه ی ارزشمندی است که انسان در راه حق برای به دست اوردن 
شکیبائی تلاش کند. این نکته ی مهمی است زیرا پذیرفتن حق برای طبع 
انسان سخت است و ما تنها به اندازه ای که در حق پایدار بمانیم از 
شکیبائی در مقابل ناملایمات بهره مند می شویم و تسلیم رفاه نمی گردیم. 


در پیروی از فرمایش امام الموحدین علیه السلام موّمن به جایی می رسد 
که خی ار ری اه وی رآ اس ادا 
وقتی به خانه ی مومنی می روید که از شما به ساده ترین شکل پذیرایی 
برادر و خواهر مومنتان نور ایمان دریافت می کند و از ان جهت در راحتی 
به سر می برد. اين همانند ماه رمضان است که طبع انسان در ان ماه 
راحت نیست ولی موّمن در حال و هوایی به سر می برد که اجازه ی اظهار 
تایه ای ی ری کت 


ره 
لقمه چو بستی ز هر حیله برستی 
وگر 

حرص بنالد بگیریم کری ها 


مصرع دوم شعر مشخص می کند که ما در فرهنگ پذیرفتن سختی, نسبت 
این روحیه ار در محیط معنوی قرار گرفتیم اما طبع ما ان حالت را 
نیسندید به لطف خدا ان فصو بر ظیعمان مساط و هید بود که بدون 
احساس ناراحتی در آن شرایط, پایدار و پا برجا بمانیم. 


آن گاه که نگراتن ها خون دود بن هوا مین رود 


بر ادامه می فرمایند: «و آلجی تفْسَک فیِ آمرک کلها الی الهک فانک 
لْجّها الی کف خریز و مانع غزیز». فرزندم ! : نفس خود را در همه ی امور 
به پروردگارت واگذار که با اين کار خود را به پناهگاهی استوار و مدافعی 
بسیار قدرتمند سیرده لق.: ایت. اللة جوادی, اف تخفظم» الق مه 
فرمودند: قبل از رفتن به مکه خدمت آیت اللّه طباطبایی «رحمه الله» 
رسیدیم و از ایشان خواستیم نصیحتی به ما بکنند. ایشان گفتند: خدا می 
فرماید: «فاذکرونی آدکر کم» اگر به یاد من باشی من هم به یاد تو هستم. 
بعد گفتند: اگر خدا به یاد تو باشد در حقیقت قدرت مطلق و عزیز مطلق 


به 
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یاد توست. خدا خودش می فرماید: اگر به یاد من باشی من هم به یاد تو 
هستم. حالا اگر قدرت مطلق به یاد ما باشد دیگر از چه چیزی بترسیم؟ 
ملاحظه کنید که نصیحت بسیار ارزشمندی فرموده اند. اگر کسی مطمئن 
شود که وقتی به یاد خداست قدیر علیم سمیع بصیر جواد مطلق, که مالک 
هستی است,: به باد اه ۵ .فتراقت و مواظب اوست, دیگر هی تحرانت 
نخواهد داشت و با اين روحیه و با کشف توجه حق به بنده, فقط به 
«بندگی» خواهد پرداخت. مگر ما چیزی غیر از این می خواهیم؟ باید ما آن 
قسمتی را که بر عهده ی ماست انجام دهیم, که همان به یاد خدابودن 
است و فراموش نکردن حضور حضرت حق در همه ی روابط و اعمال, آن 
قسمت دیگر که مربوط به خداوند است که به یاد ما باشد, هرگز مورد 
غفلت قرار نمی گیرد. البته یاد خدا درجاتی دارد که هرچه شدیدتر شد 
بندگی هم شدیدتر می شود. 


در توصیه ی «و الخع هی فی آقورک. کلما الی الهک» حضرت می 
کهاهته ها ونیم در هن کاری نقش خدا را بیابیم و برآساس رضایت او 
کارها را انجام دهیم و به این معنا کار را به او واگذاشته ایم تا آن نتیجه ای 
که او می خواهد واقع شود. بت اش نوی اوه ای است اما در آن 
وی نس عم مسر است ون نطو را از طاهن) مور بلاو رده انم 
متوجه باطنی شده ایم که در این ظاهر حاضر است. مثل ان که شما از 
طریق حرکتِ دست بنده متوجه اراده ی من می شوید و جای اصلی حرکت 
دستت سا در ارادم اق که در ماظن ان است:می جونید:-خضر من فر ما بیه؛ 
خود را در همه ی امور به خدا بسپار و نظر به اراده ی او داشته باش حتی 
در خوردن و اشامیدن که به ظاهر فکر می کنیم خودمان می توانیم از 
عهده اش برائیم, چه رسد در امور مهم تری مثل مقابله با دشمنان اسلام, 
تا با اين کار خود را به پناهگاهی استوار و مدافعی شکست ناپذیر سپرده 
باشیم. حضرت برروی باهکاهت مین اکند ست کشد کط مایم رسیدن 
خطرات به انسان می شود. این را تنها کسانی با تمام وجود تصدیق می 
کنند که خودشان تجربه کرده باشند. گفت: 


جون 
که غم پیش ایدت در حق گریز 


چون حق غمگساری دیده ای؟ 


مولوی در دیوان شمس تبریزی در رابطه با قلبی که با خدا رن است و 
هر دروف از وازد تمی و دی کویندا: 


ای 

غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست 
پر 

شکرست این مقام هیچ تو را کار نیست 
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غصه 

در آن دل بود کز هوس او تهی است 
غم 

همه آن جا رود کان بت عیار نیست 
ای 

غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی 
بندم 

لب گویمت, خواجه شکرخوار نیست 
در 

کی از رورت 
ور 

سفری در دل است جز بر دلدار نیست 
ماه 


ازل روی او, بیت و غزل بوی او 


۳ 


بوی 


۳ بر 0 ٩27‏ 
بود قسم انک مجرم دیدار نییست 


وقتی انسان پناهی مطمئن یعنی خداوند را دارد اگر غم به اندازه ی مو هم 
باریک شود نمی تواند نفوذی در جان او داشته باشد. غصه در ان دلی است 
که هوای رجوع به حضرت حق در آن نیست. حتی اگر غم به صورت زر یا 
شکر در اید تا در دل جا باز کند نمی تواند. انسانی که کار خود را به خدا 
واگذار کرده با بصيرتِ تمام مانع ورود چنین غم هایی می شود. چون طالب 


شکر حق است و جز سفر به سوی دلدار حقیقی هیچ سفر دیگری را اراده 


تحرکی برتر 


در راستای امر فوق و سپردن امور به خداوند, قی, فرمانتد* 2 اخلض قی 
المسأاله لربک فان بیده العطاء و الجرمان» هرچه می خواهی فقط از خدا 
بخواه, چون تنها خداست که می بخشد و يا محروم می کند. اگر چیزی می 
محروم شوی تنها خداست که انسان را محروم می کند. پس در این مورد 
هم نباید از غضب ناکسان ترس به خود راه دهی. 


ابتدا فرمودند همه ی امور را به خدا بسپار که در آن صورت خود را به 
پناهگاهی مطمئن و نگهبانی شکوهمند سپرده ای و در اين فراز می 
فرمایند: تمام تقاضاهایت را تنها از خدا بخواه که عطا و حرمان در دست 
اوست. ممکن است کسی پیام اصلی این توصیه ها را نفهمد و تصور کند با 
این اوصاف باید گوشه ی خانه نشست و کاری نکرد! در صورتی که سخن 
راه نجات است در آاموری که بدان وارد می شویم, به همان صورت که 
خود حضرت عمل کردند, ایا خود امام گوشه ی خانه شان نشستند و هیچ 
کاری نکردند يا بزرگ ترین صحنه های تاریخ را شکل دادند و در صحنه 
هایی وارد شدند که هیچ کس جز ایشان در آن زمان امکان ورود در آن 
صحنه ها را نداشت؟ چون عقیده ی امام این بود که همه ی امور خود را به 
خدا بسیارند و همه ی تقاضاهایشان را هم از خدا 
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بخواهند, در تحرکی برتر هیچ گاه بی کار نمی نشستند. برای رضایت 
خداوند چاه و قنات درست می کردند. نخل می کاشتند, در جنگ های 
اتجنانی وازد می شدند: اما همه ی این کارها برای رضایت خدا انجام می 
دادند وظیفه ای بود که خداوند بر دوش آن حضرت گذارده بود. همه ی 
امور را به خدا واگذاشته بودند و با آن رویکرد با معاویه وارد جنگ شدند و 
نگران نقشه ها و حیله های معاویه که با جریان حکمیت به ظاهر شکست 
را بر حضرت تحمیل کرد. نبودند. دور آففن فردی بر هحه کر اور را ند خدا 
واگذاشته بودند و لذا از آنجایی که خداوند فرموده به اندازه ی رفع 
گرسنگی از غذاها بخور همان اندازه از نان جوین استفاده می کردند. 
خداوند از یک طرف دستور روزه می دهد تا جنبه های معنوی انسان را 
تقوبت کند و از طرف دیگر می فرماید عید فطر باید غذا بخورید. خدا 
بندگانش را می شناسد, باور کنید اگر عید فطر نبود بعضی ها با علاقمندی 
ی ار میا خدا| 
با عید فطر مزه ی غذاخوردن در روز را به دهان بندگانش می اندازد بعد 
به اختیار خود انسان می کدارد که: از آن بة بعد زوزه ی مستتحبی تبگیر ند با 
تکیوننه به, هنال است که عص آي‌در یه مار بت فرهان دا انطار 
می کنند نه به میل خودشان و امیرالمومنین علیه السلام با توجه به توصیه 
ای که به فرزندشان دارند, در آنچنان فضایی از جذبات الهی هستند که اگر 
وظیفه ی غذا خوردن بر ایشان نبود معلوم نبود لب به غذا بزنند, با اين که 
در غذا خوردن امور را به خدا می سپارند و لذا با کم ترین غذا قوی ترین 
انسان هستند. 


منظور بنده از این همه تأکید بر روی این فراز از توصیه ي ‏ سصر ۳ آن 
ات که عبر آن ملاخظه کنندکونم هم توانند. با پزوزد کار «عالم‌مانفسش 
شوند و خدا را که در همه جا حاضر و ناظر است, در همه جا احساس کنند 
در هر‌حادنه اهربا آهمانوسن شوه ویک لحظه از بطر یه اه فا فلت کرروتر 
و در راستای نظر به او همه ی کارها را انجام دهند. در ان حال متوجه می 
شوید آنچه حضرت علی علیه السلام را به اين مقام رساند همین توصیه ای 
اخز اي خر امین الم نود ی این نامه ان را که برای وتان وه ند 
به خاطر این است که خداوند فرموده فرزندانتان را نصیحت کنید. 
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ملاحظه کنید چگونه تلاش و فعالیت در ند کون نه تنها هی منافاتی با 
سپردن امور به خدا تدات که است ِِِ حال انسان اراده می 
کند مظهر اراده ی الهی شود و اين هیچ ریطی به چبرگرایی ندارد. زیرا 
خر اراد و اه رای را ای ولی کار را به خدا 
واگذار می کنند و لذا هرگز انتظار ندارند نتیجه ی آن کار آن طور باشد که 
می خواهند, , چون امور را به خدا| واگذاشته اند پس برای هر نتیجه ای آماده 
اند. در جنگ با معاویه, خوارج از عمروعاص فریب می خورند. حضرت برای 
حکمیت. ابن عباس را که مرد هوشیار و سیاستمداری بود پيشنهاد می کنند 
اما دشمن زیر بار نمی رود و حضرت چاره ای جز پذیرفتن ابوموسی 
اشعری نمی بینند و ابوموسی هم فریب عمر و عاص را می خورد و 
حضرت علی علیه السلام را عزل می کند در حالی که جریان حکمیت برای 
وا ری ها ار 
خوریم حضرت علی علیه السلام هم حرص می خورند؟ مطمئن باشید چنین 
نیست, چون خیلی فرق است بین ما و بین کسی که همه ی امور را به خدا 
سپرده است. درست است که عمروعاص با حیله گری خود جریان جنگ را 
تغییر داد اما چون حضرت همه ی امورشان را به خدا سپرده اند می دانند 
در نهایت همان نتیجه برای بشریت مفید خواهد بود. بر عهده ی حضرت بود 
که به خوارج بگویند فریب خوردید شاید بیدار و متوجه شوند. بعد هم که 
وظیفه شان را در جنگ کردن با خوارج دیدند با آن ها جنگیدند. به صورتی 
که در جنگ نهروان کمتر از 10 نفر از خوارج باقی نماندند. پس همه جا 
وظیفه شان را انجام دادند و به همین خاطر هم هیچ گاه از عملکرد خود 
پشیمان و ناراحت نشدند. همه ی امور را به خدا وانهاده بودند و می 
ی ی و ی ۳ 
از طرف خدا می رسید راضی بودند. این : که بلتقاب اشست »و خیت ا نت 
که هر کدام از ما نیز به چنین مسیری فکر کنیم. به حکم وظیفه, تحرک 
داشته باشیم و تلاش کنیم امّا اگر به نتیجه ی مطلوب خود نرسیدیم مأیوس 
و ناراحت نشویم. برای خدا درس بخوانيم, به امید خدا اگر قبول شدیم 
شکر می کنیم و اگر قبول نشدیم بدون آن که ناراحت شویم صبر می 
کنیم. چون تلاش خودمان را کرده ایم و براساس انجام وظیفه هم تلاش 
کرده ایم نه براساس حرص و هوس. ملاحظه بفرمائید در اين حرکات هرگز 
جبری در میان نیست بلکه حکایت از توکل ناب دارد. جبر یعنی این که 
انسان از تکلیف خود حذف شود و گمان کند دست او در اموراتش 
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لته است. در حالی که در توکل به خدا؛ انسان امور خود را براساس 
تکلیف اش انجام می د هد ولی به نتیجه ای که خداوند جهت این امور جاری 
می کند بیشتر اطمینان دارد تا انچه را خود در نظر دارد. 


کسی که به توصیه ی حضرت عمل کند می یابد که فوق العاده ره گشا 
است و عاقلانه ترین کار آن است که تلاش کنیم آن را : هناودنه 
وگرنه همه ی عمرمان را در زیر لگدهای حرص و هوس از بین برده آیم. 
یک بار دیگر توصیه ی حضرت را ,مرور کنید تا ان, شاءاللهم رتأتیرش را بر 
قلف مات اردهی فرمایتی هو آلخی نی فی آموزی ها الی الیت» 
نفس خود را در همه ی امور به معبودت بسپار و همه ی امور را به او 
شکوهمند سپرده ای. آیا اين راه تنها راه آزادشدن از اضطراب های زندگی 
نیست ؟ واقعا" اگر خود را در تمام امور به خدا سپردیم به پناهگاهی استوار 
و شکست ناپذیر نسپرده ایم؟ هنر ما باید اين باشد که بفهمیم امامان ما 
علیهم السلام چه می گویند و از چه پایگاهی نظر می دهند تا گرفتار سقوط 
اخلاقی دورانی_ نباشیم که در آن ز دج رم نف برای سالم ماندن از 
شقموظی: کهبا آن رونیه تیه ها یک زاه:دن-منان اشت:ت و ان این که 
خداوند را ماوراء نظام ظاهری عالم؛ ن ص 9 حاضر بدانیم و امورات خود 
را به او واگذاریم و در چنین فضایی زندگی را ادامه دهیم و تلاش کنیم 
دک مطابق چنین توصیه هایی مدیریت نماییم و این تنها برای کسانی 
ممکن می شود که دلبستگی به حقیقت داشته باشند. 


بسیار جای تأسف دارد که سخنان ائمه علیهم السلام را که موضوعات عالم 
هستی را به این خوبی و در سطح بسیار عالی می بینند و بر ان اساس به 
ما توصیه می کنند, رها می کنیم و پیشنهادهای دیگران را - که شاید 
حرفهای بدی هم نباشد - می پذیریم. «بودا» یکی از افرادی است که حرف 
های خوبی زده است و آن حرف ها در سطح خودش انسان را به حرکت 
می اورد و ممکن است وسیله ی نزدیکی به توصیه های امام نیز باشد, 
ولی نباید ان کلمات را در سطح کلمات امام اورد و از روح اصلی توصیه 
های امام غافل شد. بودا می گوید: «مال» زحمت است. «دوست داشتن» 
زحمت است. «دشمن داشتن» زحمت است و زحمت. مردن است. يا جای 
دیگر می گوید: «اگر خواستی آزاد باشی باید فکر نکنی » یعنی از فکر آزاد 
شوی و فقط در 
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«حال» باشی, نه در کذششه و نه در آینده, چر| که فکر حاصل ماندن در 
گذشته و آینده است. مولوی نیز در مثنوی دارد: 


فکرت 

از ماضی و مستقبل بود 

چون 

از این دو رزست. مشکل حل شود 
چون 

بود فکرت همه مشغول حال 


ناید 

اندر ذهن تو فکر محال 

اين ها نشانه ی آن است که این بزرگان هر کدام به درجه ای از شخصیت 
معنوی دست یافته اند. اما منظور آن ها از فکر نکردن برایر آزان تودن 
چیست؟ چه چیزهایی نمی گذارد که ما آزاد باشیم؟ ما یا نگران آینده ایم یا 
پتشتان ار گدشته حال اکن فقط خدا در ضحته ی ترقد کی.ها حاضن باشد ‏ 
آن: طور که آمام, الفوجدین علبه لیام می فرمایتد * ایجه آن بررکان 
توصیه می کنند به صورتی کاربردی در اختیار ما قرار می گیرد و آزاد از 
گذشته و آینده, امور خود را ال 
خواهیم بود و نه پشیمان از گذشته. در اين حال با اين که از فعالیت هایی 
که لازمه ی زندگی است دست برنمی داریم اسیر وهمیات خود هم نمی 
شویم. حتی اگر برای پذیرایی از میهمانان میوه و شیرینی تهیه می کنیم, با 
اين نیت عمل نمی کنیم که بر میهمانان فخر و مباهات کنیم و به دنبال آن 
باشیم که آن ها متوجه بزرگی ما باشند. زیرا در آن صورت ما اسیر نظر 
مهمانانمان شده ایم و برده وار میوه و شیرینی خریده ایم؛ اما اگر طبق 
رانا شمان را وس ارادانه فا گرزه انم دح حالی ه 
آندازه ای که توان داریم در اکرام مهمان می کوشیم, اما هرگز نگران بی 
ابروشدن نزد او و خجالت کشیدن از او نيستیم. تنها دغدغه ای که داریم 


انجام دادن فرمان خداست. این آزادی, مره ی رفیق بودن با خداست. و 
آن نود کم تنفس مرگ آلودی است که زیر سایه ی سنگین رقابت های 


دنیایی ید برد آفته است. 
مافوق غم ها و شادی ها 


هر خانواده ای سعی می کند فرزندانش را تربیت کند اما همه ی آن ها به 
یک شکل و با یک انگیزه عمل نمی کنند. بعضی از خانواده ها از ترس این 
که فرزندانشان آبروی آن ها را نبرند سعی در تربیت آن ها دارند_و لذا اگر 
فرزندانشان آن طور که آن ها خواستند از آب در نیامدند شدیدا نگران و 
افسرده می شوند. اما بعضی از خانواده ها در راستای انجام وظیفه ی 
الهی که به 
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عهده شان هست؛ به تربیت فرزندانشان همّت می گمارند و در نتیجه اگر 
فرزندانشان مطابق میل آن ها نشدند دیگر نگران بیستند. چون آن چه 
شش آهده است را خواست خدا می دانند. همان طور که فرزند حضرت 
نوج مه ام ند کم حصیی ۳9۲ علله الساری جع جوا بسن :»مد ون 
ا ساد نم هایی کی هرس ووظ ابرقدرت ها ایجاد می شد. شکستم 
تین شدند به خاطر آن:.بود. که ایتشان با حادته: ها ز ند کی نمی کردند بلکة. با 
خدا زندکی ضی کردتند: براین اساس اگر همین امروز برای ما خبر بیاورند 
که ماشینتان را دزد برد نباید خودمان را ببازيم چون می دانیم خداوند در 
همین حادثه های زندگی, خود را به ما نشان می دهد. آیا اگر دفاع مقدس 
هشت ساله پیش نیامده بود تا اين اندازه حضور حضرت حق را در عالم 
احساس می کردیم؟ با این دید است که عرض می کنم حادثه ها نباید ما را 
منفعل و متزلزل کنند. کسی که با به دست اوردن یک ماشین جدید از 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجد و با از دست دادنش دچار غمی جانکاه 
شین حون زير لگد حادثه ها له می شود. یکی از عزیزان می فرمود: «تا 
فوق غم و شادی نیستی, هنوز نیستی » یعنی با خدا باشید تا فوق غم و 
شادی باشید. وقتی با خدا هستید عطا, عطای خداست و با روبه روشدن با 
آن عطایا: شکر می کنید, چرمان هم حرمان خداست و با روبه روشدن با 
محرومیت ها صبر می کنید و بدین ترتیب از غم و شادی آزاد می گردید. به 
گفته ی مولوی: 


هر 

که او بسته غم و خنده بوّد 
او 

از این دو عاریت زنده بود 
زر 

ز صندوقی به صندوقی رود 
او 


سمایی نیست صندوقی بود 


ذوق 

و سانشان 
هست 

صندوق ضَوّر پندارشان 


بعضی ها کل زندگی شان این طور است که از یک صندوق درمی آیند و به 
خضتدوی دیکری ام روند: از آن صندوق درمی آیند و به محفظه ی دیگری 
وارد می شوند و همیشه گرفتار صندوق حادثه ها هستند. اگر کسی از 
فرش شان تعریف کند, وارد صندوق خوشحالی می شوند و اگر بفهمند که 
فروشنده فریبشان داده و فرش را به: آن. ها کران فروخته است. وارد 
صندوق غم می شوند. بدین ترتیب همه ی اطرافیان وسیله ای هستند تا آن 
ها را از این ضندوق به آن صندوق ببرند. در ضورتن: که ایر انشان اسمانیت 
شود و پناه رو و جان خود را خدا بداند از اين نوع فشارهای روحی راحت 
می گردد. دیگر سایه ها در ذهن او حکومت نمی کنند که با 
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درهم پیچیده شدن سایه ها او هم درهم پیچیده شود, بلکه خدا| بر او 
عکوفت می کند. آبا ندبده اید که سایه های اشیاء بر روی زمین جقدر 
رد سا هی مامای مان شصتی کوفه اند. 


به هر چیزی که تعلق خاطر داشته باشیم شیطان با همان تعلق به ما فشار 
مق آهرد عطان, عامل عمنه است خیم دارای اخان قاری است که 
قایل تحفل. بست, در زور فیامت تعضی, از اسان ها زا داحل هتم میت 
کنند و در آن را می بندند. فشاری که به اهل جهنم وارد می شود قابل 
تشبیه. با آب.خوشی است که دز دیک در تلاطم استر این :جهن یوق سر 
باطن همین دنیا نیست. اهل جهنم به واسطه ی تعلقات دنیایی شان در 
همین دنیا, [5 ر قیامت در فشار به سر می برند. اصولاً هرکس که به دنیا 
تعلق خاطر ۷7 در جهنم است. و شرط آزادشدن از جهنم, آزادشدن از 
دنیاست و شرط آزادشدن از دنیا, بندگی خدا است و با خدا به سر بردن و 
آزادتتدن: از آن روضنه ای کم کرقتاز ارزشن دادن به آموز ذنیا است: یس 
ایتدا اتسان باید از خوذش زان شود عا بتواند همه آمور را بهخدا تسبارد. 
وقتی ما از خودمان آزاد نشدیم و همه ی امور را به خودمان متصل کردیم 
و نه به خدا, عملا خودمان دشمن خودمان دم انم به گفته ی مولوی: 


نی 

به هندست آیمن و نی در ختن 

آنک 

مشکل ما درونی است 

ناخشنودی انسان, چیزی مستمر و پایان ناپذیر است. مشکل ما درونی 
است و آن را با خود به همه جا می بریم. اگر مشکل در خارج ما بود با 
تغییر اوضاع خارجی, حل می شد و ما ارام .هی کر فتیم: مشکل ما نداشتن 
فلان چیز و بهمان چیز نیست بلکه این سیری ناپذیری, نوعی گریز از 
خویشتن و ناتوانی در کنار آمدن با خود است. همه چیز به اصلاح درونمان 


زگ دارد و در واقع ما با جمع آوری امکانات و اندوختن ن آموال, در 
صددیم مشکل اصلی را فراموش کنیم با آن را به تاخبر و تعویق بباندازيم. 
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مادام که از درون گرسنه ایم. هیچ چیز سیرمان نمی کند و هیچ چیز 
را فان یس ارت وا افو طا ارس ده 
در درونمان نشسته است و فقط با انس با خدا| رفع می شود. مولوی در 
این باب می گوید: 

لوح 

را اول بشوید بی وقوف 

آنکفت 

بر وی نویسد او حروف 


گیرد. 

خوبیش 

را عریان کن از جمله فضول 
ترکي 

خود کن تا کند رحمت نزول 
۳۹ 

ببینی میل خود سوی سماء 


-لن 


پژ 
دولت برگشا همچون هما 
۳1 

ببینی میل خود سوی زمین 


نوحه 


می کن هیچ منشین از حنین 
عاقلان 

خود نوحه ها پیشین کنند 
جاهلان 

آخر به سر برمی زنند 

ز‌ 

ابتدای کار آخر را ببین 

3 

نباشی تو پشیمان یِوّم دین 


اگر ؛ به شما خبر دهند عارف بزرگی در شهر آمده است و آنچنان سخن می 
کوند که بر شما تأثیر شگرفی می گذارد. مسلم مایلید به خدمتش پرسید و 
از او بهره ببرید. آيا عارفی بزرگ تر از امیرالمومنین علیه السلام سراغ 
۱ 0 ۱۳۹ 
را که می شود در زیر آسمان بر زبان راند, برای ما فرموده اند, آیا راهی 
در زندگی جز اين می شناسید که توصیه های آن حضرت را پیوسته یه 
قلبتان تلقین کنید؟ حضرت می فرمایند: ده ال یک فی. اعفری کارا 
الی الهک الک ئلْجنها الی کَقّف ریز و مانع عزیزٍ» همه ی جانت را در 
هفة ی آمور یه نخدا بسیار که‌به بتا ها هی عطنین و شکستت: تاید بر سیوده 
ای. 


اگر به توصیه ی فوق عمل کنیم بیش از پیش حضور حق را در امور عالم 
می یابیم و به ان یقینی که همه به دنبال آن هستیم نزدیک می شویم و این 
1 به این توصیه, نصیب انسان می 

د. مشکل اینجا ات ها ان احظه من سم «فقط خدا». 
و هایمان هزار حساب برای غیرخدا باز کرده ایم, با زبان 
می گوییم: خدایا نجاتمان بده, اما در دل به صد ستون نجاتِ دیگر امید 
بسته آیم. آیا در این خال به خدا رجوع کرده ایم تا خدا رابه ضوربی فغال 
یه فاساس هی باه فا ۲ با کی اس سار ری 


طمع با دیگران معاشرت می کند تا شاید توزیه رود ماوی, یه در دش 
بخورند و گره از مشکلانش بگشایند, یک گوشه ای هم از اموراتمان برای 


خدا 
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می گذاریم, در حالی که خدا در گوشه ای از امور اين عالم نیست پس 

بدون توجه به خدا عمل کرده آیم. اگر صحبت های دو نفر را بشنوید 
که به طرف شما می آیند و یکی از آن ها به دیگری می گوید: «برویم به 
فلانی سلام کنیم شاید زوز کازی به -دردمان بخورد!» بعد به طرف شما 
بیایند و بگویند: «ما مخلاص شما هستیم و فقط به قصد دیدار شما آمده 
ایم. رت ان ها ارات ی مت ار این له 
زبانشان یکی نیست از ایشان متنقر نمی گردید؟ موفقیت اولیای خدا - که 
خداوند همه ی امورشان را به عهده گرفته- به جهت آن است که با خدا 
این طور عمل نمی کنند. تمام وجودشان را به او می سپارند و او هم اراده 
های آن ها را خرراشتای اراده ی خودش فرار من ذهه بسن اجه هن 
خواهند می رسند تا.ان.خایین که خداوند در حدیث قدسی می فرماید: 
«عبدی اظفتی ختی. اخعلی هنلن. فانی اقول کن قبکون, قائت کول کر 
قتکون»(1) ای بنده ی من مرا فرمان بر تا تو را همانند خود سازم. 3 را 
هرچیز بگویم بشو! می شود تو آنچنان می گردی که به هرچه بگویی بشو! 
می شود. این طوری خداوند امور چنین بندگانی را به عهده می گیرد. 


توصیه ای برای وحدت اراده ی عبد با رب 


برای دست جا نت به این مقام تنها راه, همان راهی است که حضرت به 
فرزندشان توصیه کردند. در حدیث قدسی دیگری به نام بحدیث قرب نوافل 
آمده است: «ما رال العیَ یقرب ال باللوافل ی اه فک وه 
الذزی یسمع به و بضره الذی ببصر به یده ۳ یپبطشن بها»(2) همواره 
پنده با انجام نوافل به من نزدیک می شود تا آن که به او علاقه مند می 
گردم پس من گوش او می شوم که با آن می شنود و دیده اش می گردم 
که با آن می بیند و دستش می شوم که با آن عمل می کند. 


این همان وحدتی است که میان بنده و خدا پدید 1۳۳ و تفاوت ها, جز در 
عبودیت و ربوبیت ذاتی از قبان می رود. این گونه است که هر ان چه از 
بنده صادر می شود از خدا و به 
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اراده ی اوست و شخص؛ ذات و وجودش را به خداوند تفوبض می کند و 
مو وا اه و ات یس ور ی 
همان مقام وحدتی است که خداوند در ایه ی 17 سوره ی انفال برای خود 
و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اثبات می کند و می فرماید: «ما 
میت اد رعیّت و لک ال زمی» ؛ ای پیامبر تو تیر نیانداختی زمانی که تیر 
ادا ای اد ی و سای هی اه 
به نام امکان شناخته می شود از بنده سلب و زایل می گردد و بنده به 
صفات حضرت حق متصف می گردد. 


امام صادق علیه السلام اين ترقی ذاتی, از امکان به وجوب را این گونه 
تعبیر می کنند که: «العبودية جوهرخ کنَممَا ۲ بوبیه ؛ ما فقد فی العبودیه 
وجد فی الژبوبیه» ۳0۳ عبودیت و بندگي حق. جوهری است که ۹۹ و 
حقیقت آن ربوبیت است. آن چه انسان در عبودیت از دست می دهد در 
زبوییت .به دست؛ می. آوزد: آری کسی. که به. فقر. ذاتی خویتشن.در مقام 
عبودیت اقرار می کند به غنای ربوبیت می رسد. 


هه گام نیازمند نمی شوم؛ مرا اطاعت نما در آنچه تو را امن کودن من 
درنتیجه تو را بی نیازی قرار دهم که نیازمند نشوی. ای فرزند آدم ! من 
زنده ای هستم که هیچ گاه نمی میرم؛ مرا اطاعت کن در آنچه تو را امر 
کرده ام, تا در نتیجه تو را زنده ای قرار دهم که نمیری. ای فرزند آدم ! : من 
به چیزها می گویم: : بشو, می شود ؛ مرا اطاعت کن در آنچه تو را امر کرده 
ام, تا در نتیجه تو را قرار دهم به طوری که به چیزها بگوئی بشو, پس می 
تامو سا خطه کی مه ق ماه السحصن عه لاه اکاها را سا 
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آینه های خدانما 


جناب حافظ رجب برس در «قشارق أنوار الیقین» در حدیث قدسي آورده 
که: «ورد فی الحدیت الْقدْسی: ان له عبادا آطاغوة فیما آراد. قَأطَاعَعَم 
فیما آرادوا؛ تَفولون ِلسَیء: کن قَیِکونْ»(1) حّاً برای خدا بندگانی است 
که ان را در اه واه ااقت ی نمی دا مر نها یا داعم 
بخواهند اطاعت هی کتد ان ها به چیزهائی که بخواهند تحقق پیدا کند می 
گویند: بشو پس می شود. 


بندگان مخلص خدا به هیچ وجه برای خود علم و حیات و قدرتی نمی بینند, 
اند و به مقام معرفت نفس و در نتیجه به ملازم آن یعنی به مقام معرفت 
خداوند تبارک و تعالی رسیده اند و تمام شراشر وجودشان از لوت کدورت 
های شیطانی پاک و مطهر گشته و از رذائل اخلاقی یکسره بیرون رفته اند 
و جز ذات حضرت احدیّت و رضای او مقصد و مقصودی نداشته و خیمه و 
خرگاه خود را از دنیا و مافیها و از آخرت و مافیها, یعنی از تمام لذائذ دو 
جهان برون زده ار 9 مقام قرب معنوی و خلوص راهی را 
نپیموده اند. برای آن ها اراده و خواهشی غير از اراده و اختیار خدا 
تبنتت. ان ها در تعام. غذالم: ظهورات و تجلْیات حقّ را ملاحظه نموده, و در 
مقام شهود اراده و اختیار خدا, غیر از «و ما تشاوّن الا آن يشاء الله»(2) را 
لمس و مس نکرده اند. وجود آنان نمی حدا نما شده و تمام مراتب 
خودنمائی را به خاک نسیان مدفون ساخته اند. 


قذرت رو عم و بای خوو زا هنرای و فانی در قدرت و علم و حیات خدا 
نموده و به هبح و برای خود حیات ۳9 و قدرتی نمی بینند. و خداوند 
«جل و عرٌ» را یگانه مصدر حیات و علم و قدرت دیده و در مقابل ذات 
۳71۱0 ۳ 
از انتساب این صفات به خود با توبه.و: اعندای و خجلت و شرمندگی مواجه 
اند و از خودیت برون آمده و به حقد پیوسته آند. آنان عالم اعتبارات را جز 
سرابی نمی پندارند و غیر از اصالت حقّ در تمام عوالم وجود. اصلی را پای 
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[بشی حر عاملی: مخمد بن حسی الجواهر لته فی الاحادیت القذشسنه 
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2- یعنلی نمی خواهید مر ان جه خدا می خواهد. (سوره ی انسان, ابه ی 
30( 


حضرت باقر علیه السلام می فرمایند: در کتاب تورات اصلی که تحریف 
نشده است چنین وارد است: «ان موسی سأل ره فقال: یا رب ! 5 یب 
ات منی قاناخیک؟ ام تفه قانادیک؟ قاوعی اللة عوخل النه: با قوشی آا 
جلیسن من دکرّنی» حضرت موسی علیه السلام از پروردگارش سال کرد 
و و3 ص ‏ ی ی 
تجوی و آهسته سخن گویم. یا دور هستی که با تو به طور ندا و قریاد گفتگو 
کنم؟ خداوند عژوجل به سوی او وحی فرستاد: ای موسی ! من همنشین 
و قَمَنْ فی سنرک, یَوْم لا سیثر الا 

ک؟ فقال: الذین یذکَروتنی قَکَرّهَمْ. و تحا ون فیّ قَأَحهَمٌ ۳۷3 ؛ قأولیْک 
[ 0 ادا ات ان و أَمْلَ الاْض بسوعء 1 کر هم ؛ قدقعث عنهّم 
بهم»(1) حضرت موسی عرض کرد: در پناه و امان تو کیست., در آن روزی 
ی و پناه تو نیست؟ خداوند وحی فرستاد که: آن 
کسانی که مرا یاد می کنند پس من هم آن ها را در آن شرایط یاد می کنم 
؛ و برای میل و تقژب به من با یکدیگر, اساس دوستی و محبّت برقرار می 
نمایند. پس من هم به آن ها محبت می ورزم. ایشان کسانی هستند که 
چون من بخواهم مردم روی زمین را به جهت کارهای ناپسندشان عذاب 
کم همین که آن ادا به.یاد هی, موم از دام دصر فظر صن: کنه: 
راستی چنین مقامی جز در راستای همان توصیه ای است که حضرت 
فرمودند: «خود را در همه ی امور به خدا بسیار که پناهگاهی مطمئن و 
نگهبانی شکوهمند است»؟ 


تفت بای ۶ ها 


صاحب «غدّه الداعی» از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نب 
کرده است که: «قال اللهٌ سْبحایة: ادا عَلمث أنّ الْقالت فلت یه 
الاشتقال یی تَقلث شهوته فی مسالتی و مَتَاجَاتی ۱ ؛ دا کان عبدی - 
فا أنِ يِسهُو 9 بین آن پُسهو. ولیک آولیانی < حفا؛ خَقّا؛ آولنک لابطال 
خفا ؛ ولیک الذین 3 اروت ان اهلک الازْض عْقوبه, رَوینها عَنهُم من آأجْل 
ولیک الابطال :»(2) 
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خداوند سبحانه می فرماید: زمانی که از انديشه و افکار بنده ی خودم 
کین بذانم که آنخه بر. اه الب است مشغول بودن با من است.؛ میل و 
خواست او را به دعا و مناجات با خودم بر می گردانم. و در این صورت که 
بنده ی من چنین شود, اگر حیاناً بخواهد سهو کند و خطائی از او سر زند. 
خودم بین او و بین آن اراده حائل مي گردم, و مانع از چنین اراده ای می 
شومحا اسان اند املبای سم "صا,اشان اند سانشان هی 
معرفت؛ ایشان اند کسانی که چون بخواهم به عقوبت. اهل زمین را هلاک 
کوا هرهاط این فان عدات‌برا از هرهه دور من خحاه.: 


ملاحظه کنید وقتی انسان به جایی برسد که همه ی امور خود را به خدا 
وسعت می یابد که موجب امنیت سایر مردمی می شود که باید هلاک 
شوند. 


در حدیث قدسی داریم که خداوند می فرماید: «أَيْمَا ع عَبّدٍ اطع ی قلیه 
قرأیْن الْعَالَبِ علیه. الاعشنک پذگری, تَوَلَیّت تسار 0 حليسة و 
مَحَادتَهُ و نیسَة»(1) چون من بر دل 2 
و ببینم که آنچه بر او غلبه دارد تمشٌک به ذکر و یاد من است, من خود به 
شخصه زمام تدبیر امور او را به دست می گیرم و متولی انجام مهقات او 
می شوم ؛ و من خودم همنشین و همزبان و هم صحبت و انیس او خواهم 
بود. 


این همان معنای فانی شدن از خود و باقی شدن به حق است. چون چنین 
بنده ای همه ی امور خود را و نتیجه ی کار را به خدا سپرده و تنها به 
وظیفه ی خود عمل می کند. 


و نیز در حدیث قدسی او فرمود: «پا دَاود ! ذٍکُری لذاکرین, 
و جلی مین و خبی للفشتاقین؛ و آنا حَاصَة ۶ معین 12۱۸ ای داود ! یاد 
ی ۳ ۱ 0 7 91 
زیارت و لقای من اشتیاق دارند ؛ من صرفاً اختصاص به محبان خودم دارم. 
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بنده در آن حال در شرایطی خود را قرار داده که همه ی امور خود را به 
خدا واگذار کرده و در اين راستا دائما نظر به خدا دارد و مطیع فرمان 
حضرت حق | ست و مشتاق رضایت او ست. 


همه ی این روایات نشان می دهد که خداوند در تمام امور. کفیل و وکیل 
کسی است که همه ی امور خود. را به خدا واگذار کرده, در این صورت 
زنده است به حیات خداوند کر وجل و باقی است به بقاء آن ذات متعال. آپا 
روشن شدٍ چرا حضرت به فرزند خود توصیه می کنند: «و آلْجنْ تفْسک فی 
آمرک کلها الی الهک اک تُلجلّها الی کهّف حریز و مانع غزیزٍ» فرزندم ! 
نفس خود را در همه ی امور به پروردگارت واگذار که با آين کار خود را به 
پناهگاهی استوار و مدافعی بسیار قدرتمند سپرده ای؟ 


اگر اولیای خدا در کارهایشان, به ابزارها رجوع می کنند نه به خاطر آن 
است که برای ابزارها ۱ قائل اند بلکه به خاطر آن ین 
خداوتد ارادم ی خود را از طزیی این فتهایل جاری. هی کند وربه مین جوت 
در همه ی آمور به خدا و تاثیر اراده ی او نظر دارند و تنها ی 
خداوند ماورای ابزارها اراده ی خود را ظاهر می نماید. درست است که 
انسان آب می خورد تا سیراب شود اما این خداست که سقاینش را در آب 
قرار داده است, او ساقی است. همین آب. بعضی ها را خفه می کند یا در 
پاره ای موارد باعث بیماری می گردد. در ذیل اراده ی الهی است که ما 
اب می خوریم و در سلامت به سر می بریم. 


وقتی انسان ها بیدار شوند 


درباره ی درمان طبیعی کتابی را مطالعه می کردم که در تحقیقی از یک 
پزشک آورده بود: گوسفندهایی را که در یک جا می بندند تا فربه شوند, 
سلامت لازم را ندارند بعد این مثال عامیانه را اورده بود که چطور ادمی 
اگر مدتی یک جا بنشیند و چاق شود. مریض است. همان طور گوسفندانی 
را که در یک جا ببندند تا فقط فربه شوند هم به این معنا سلامت لازم را 
ندارند. چون گوشت های آن ها رابطه ی مستقیمی با تدبیر تَفّس آن ها 
ندارد و چون آن بدن و آن گوشت ها با نفس آن حیوان رابطه ای فقال 
ندارند با حضرت حون ای که شایسته ی ارتباط است رابطه ی در خور 
ندارند. 
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انسان ها باید بیدار شوند تا ملاحظه کنند که هیچ وسیله ای به خودی خود 
کارساز نیست مگر به اذن خدا و با اراده ای که خداوند در استفاده از ان 
ابزارها کرده است. خداست که ما را سیراب می کند. منتهی از طریق اب 
و خداست که ما را نجات می دهد منتهی از طریق امام علیه السلام. فقط 
خداست که خداست و ابزارها بدون هی گونه استقلالی در دست خدا 
هستند, چرا که وجود هر چیز را خدا داده است. به عنوان مثال وجود آن:را| 
خدا داده است. حال هرچند که آب به خودی خود., تر است, اما از آنجا که 
همه ی وجود آب از خداوند است دیگر چیزی برای آب باقی نمی ماند که 
بگوییم نبری آ از خودش است. بعنلی وقتی به اصطلاح فلاسفه چیزی در 
«وجود». استقلال نداشته باشد چطور می تواند در «خاصیت». استقلال 
داشته باشد؟ پس باید به کلام حضرت توچه کامل داشت که می فرمایند: 
همه چیز را به خدا بسپار. «قان بیده العطاء 5 الچمان»: ثبرا خقیفا 
بخشیدن مر وق کرتن: به: دنت خر وند است. 


اگر برای عزیزان در رابطه با سخن و توصیه های حضرت شبهه و اشکالی 
پیش می اید مواظب باشید کلام حضرت را رد نکنید, سعی کنید اشکالتان 
را برطرف کنید. اگر هنگام شب کسی بگوید: «الأن شب نیست چون همه 
چیز به وضوح پیدا است» ما که نباید شب بودن را ندیده بگیریم و بگوییم 
روز است. بلکه می گردیم تا علت روشن بودن اطاق را در شب پیدا کنیم 
و در نتیجه متوجه چراغ می شویم, نه اینکه منکر شب بودن شب باشیم. 
واقعیت آن چیزی است که امام فرموده اند. اری همه چیز به دست 
خداست و ما هیچ کاره ایم. اين ما نیستیم که در مبارزه پیروز می شویم و 
این ما نیستیم که مشکلاتمان را حل می کنیم و این به معنی پذیرفتن جبر 
هم نیست چون ما می توانیم خودمان را به پروردگارمان بسپاریم و با عمل 
کردن به دستورات پروردکارمان وظیفه مان را نسبت به او انجام دهیم و 
آنگاه خود را به پناهگاهی محکم و شکست ناپذیر سپرده ایم, و بعد از 
مدتی متوجه مي شویم که آن زمان که تماما به خدا رجوع نداشتیم و چیزی 
ادا متقا اسعی انم وه ی تاه سر کروان دنس 


خوشا به حال آن ها که همواره به حقّ مشغولند و در پیشگاه او به او نظر 
دارند و هر چیز را آینه ی نمایش او می بینند و در همه چیز او را پیدا کرده 
اند گفت: 


ان 


مه که هست گردون, گردان و بی قرارش 
و 

آن‌ها کههست احنها وین عفل معا رش 
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هرلحظه 

اختیاری نو نو دهد به جان ها 

وین 

اختیارها را بشکسته اختیارش 

من 

جسم و جان ندانم. من اين و آن ندانم 
من 

در جهان ندانم جز چشم پر خمارش(1) 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلنته نم اعلاض و تتایع ان 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
«و آخلص فی الْمَسأله ریک فان بیده الْعطاء 1 الجژمان, و آکیْر الأْسْتَخاره 


صٍِ 


و تَقَهْمْ وصیْتی و لاتذهین علها < فان چَیْر القول ما تقع. و اعلمْ أَنه 
لاحیر فی علم لاینقع, و لاینتفع ع بعلم لابق ۳ 


و همه چیز را تنها از خداوند طلب کن, زیرا عطاکردن و محروم نگه داشتن 
فوصت اس سای ادا ات خر اس ی 
توصیه ی مرا نیک دریابی و از ان روی برنتابی, زیرا که بهترین سخن ان 
است که سودمند باشد. و بدان علمی که به کار نياید مفید نیست و دانشی 
که به حقیقت روی ندارد و به حق راه ننماید. شایسته ی اموختن نمی 
باشد. 


۱۳ توجه دارید ۳ این توصیه ها از امام معصوم صادر شده؛ توصیه هایی 
که حاصل یک عمر تجربه و تدبر در امور عالم است ,ان هم با چشم 
حقیقت بین ان حضرت و راهی است تا انسان از عمرش بیشترین بهره را 
برگیرد. توصیه های زنده موجب می شود تا انسان ها دغدغه ی بهترزیستن 
و زیبازیستن را به عالی ترین شکل عملیاتی کنند. 


کسی این توصیه ها را می کند که به اقرار دوست و دشمن زندگی اش 
زیباترین ن اثر هنری روزگار است. چنان این تابلو را آفرید که جای هیچ دست 
کاري دیکری: در آن.وجون نذارد: 
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به قدری آن حضرت زندگی خود را زیبا نمایان نمود که مسلم هرگز 
الموحدین علیه السلام با چنین شخصیتی در این نامه به فرزندشان 
براساس بصیرت و تجربه های خود توصیه هایی دارند که اگر حقیقتا جایگاه 
که ی تست ی ی سس یت 
بسیار حساس خواهد شد بلکه با عمل به آن توصیه ها تمام ابهام هائی که 
در زندگی با آن روبه رو هستیم ترظرفت مین کودد: 


خضرت قزر این نامه اراده کرخم انوا وتان یله هایی را یاک 
طولانی عمر طی می شود, بدون طی آن مدت طولانی. طی شود و تا آن 
جا جلو رود که راه های ناگشوده را تجربه نماید. در واقع حضرت می 
خواهد رما یتجیا این بل هایی را کص رقتم مکی و بقیه رارطی کن نا 
نخواهی از اول شروع کنی تا از ادامه ی بقیه ی راه باز نمانی. اصطلاحاً 
هی دود نصیحت یعنی میان بُرزدن برای رسیدن به مقصد. اگر نصیحت 
شونده جدّی باشد عملاً مسیر را میان بر زده. به همین جهت می فرمایند: 
«و لاتدُهَبَنّ عَنها ضَفحا» تلاش کن آن را خوب دریابی و از آن روی بر متابی 
و اين مهم محقق نمی شود مگر آن که آن توصیه ها را درونی کنی و خود 
را در حدٌ حوائج جسمانی متوقف ننمایی و فرصت های رسیدن به راه های 
ناگشوده را از دست ندهی. اگر از توصیه های حضرت سرسری نگذریم به 
حرکتی حیرت انگیز درونی می رسیم که حقیقت همه ی عالم به صورتی 
خلاصه شده در برابر ما قرار می گیرد. 


رباع ان ۲ 
امور باز کردند و فرمودند: «قاصلخ موی : فرزندم قیامت و جایگاه 
ار انخه نی داکت 
مگو و راهی که نمی شناسی مپوی. امر به معروف کن تا اهل معروف 
باشی و نهی از منکر کن تا از اهل منکر جدا شوی. در راه دین داری انچه 
توان داری به نهایت انجام ده و در راه دین داری نگران ملامتِ ملامت 
گران مباش, و بالاخره در راه دین داری از صحنه های خطر مهراس. وقتی 
مطمتئن شدی که راه, راه دین است, در گرداب های به ظاهر تهدید کننده, 
خود را رها کن و نفس خود را بر سختی ها عادت بده, و در راه حق, خلقی 
صبور داشته باش و در همه ی راه ها به خدا پناه ببر, و نیت را خالص کن و 
همه چیز را فقط از خدا بخواه, نه از دیگران. 
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فرمودند: : «و آلْچی ۶ تفْسَک فی مورک کُْها الی الهک» و خود را در همه ی 
امور به خدایت بسپار. «قاتک ئلْجنها الی کهّف حریز و مانع زیز» زیرا که 
اگر کارهایت را به خدایت واگذاری خود را به پناهگاه و دق محگم و بدون 
شکست و شکوهمند سپرده ای. مد از این کات ات که فر وود ث#ِ3 
آخیص فی الْمََأله لربک» و همه چیز را فقط از خدا بخواه, زیرا «قانَ 
بیدو العقطاء و الجژمان» عطا و بخشش از یک طرف و حرمان و نبخشیدن 
از طرف دیگر, تنها به دست اوست. این توصیه یک نوع اعتماد به خدا را در 
انسان به وجود می آورد که آن منطقی ترین اعتمادی است که هر کس 
باید 09۹9۰ وارد شود تا در محرومیت ها نیز چندان,گرفتار سرکوب درون 

د, حضرت در جای دیگر می فرمایند: «خسَن توکل العَبّد علی الله علی 

در یه به»(1) نیکوئی توکل بنده بر خدا به قدر اعتماد اوست بر خدا. و 

از طریق این توصیه به فرزندشان آن اعتمادی که موجب بهترین توکل ها 
می شود به دست می اید. 


این زا باند زیاد تکزار کزد تا فلت نسبت به ان آدب شود و هموادم حتوخه 
باشد عطا و حرمان به دست خداوند است. قلب وقتی ادب شد به راحتی 
قی توانه -ه ۳ ازمجاز تشخیص دهد این که مثلا رنگ این پرده زرد 
ولی مواظب هستیم تا قلب را برای درک حقایق و سنت هایی که در اين 
عالم جاری است ادب نماییم تا بتوانیم روح خود را متوجه حقایق بگردانيم. 
جملات و سخنان امامان معصوم علیهم السلام حقیقت محض است. قلب 
باید ان حقیقت را از درون این سخنان کشف کند و بفهمد این جملات به 
چه چیز اشاره دارند. این کار مشروط بر آن: است. که قلب راه بیفتد و اگز 
خواستید فلسان راه ستد باند مدام پراش صملات آمامان معصوم علنهم 
السلام را که متذکر حقیقت انست: تکرار و تفهیم کنید, مثل این که اگر 
بخواهیم در رشته ی دومیدانی راه بیفتیم پاید دائما خود را در دویدن رشد 
دهیم. حضرت می فرمایند: «قان بیّده القطاء 5 الجژمان» حقیقت این 
ات ی ی ی ی ی 
انسان 
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بتواند این را به قلب اش برساند ابزار مهمی که شیطان با آن انسان را 
وسوسه می کند از دست شیطان گرفته ایم و رویکرد انسان نسبت به کار 
و فعالیت رویکرد مقدسی می شود که انگیزه های شیطانی در ان نفوذ 
ندارد. سخن امیرالمومنین , علیه السلام راه کاری است که با ورود در آن به 
خوبی خودتان می توانید حیله های شیطان را خنثی کنید. در آن صورت در 
آغوش خدایی بندگی خواهید نمود که از شما انجام وظیفه می خواهد و 
خودش می داند مصلحت شما در داشتنِ چه چیز و نداشتن چه چیز است, 
جون رسیده اید به این حقیقت که پروردگار شما که می خواهد شما را 
بپروراند می داند چه چیزی به شما بدهد و چه چیزی ندهد, با چنین 
پروردگاری تقاضای خود را در میان بگذارید که در واقع مسیر پرورش 
یافتن خود را هموار کرده اید و از اين طریق خلوص در طلب به میان می 
آید و این که حضرت می فرمایند: 5 آخاص فی المسأله لربک» 
تقاضاهایت را از همه ی جهات با خدا در میان بگذار, همان خدایی که به 
عنوان پروردگار تو می داند کجا بدهد و کجا ندهد و چقدر بدهد و چه اندازه 
ندهد. در چنین فضایی اگر انسان مطمئن شود و یقین پیدا کند که وقتی 
پایش را روی دریا بگذارد خداوندی که همه چیز به دست اوست او را نگه 
می دارد, خداوند او را بر روی آب نگه می دارد و از اين هم بالاتر اگر به 
آن درجه از یقین برسد که خداوند او را در هوا نگه می دارد, خداوند او را 
در هوا نگه می دارند. بر این اساس مشکل ما در عدم «یقین» است به 
این که تماما" عطا و حرمان در دست خدا است در حالی که «یقین» خود به 
تنهایی علت است و این که شنیده اید منلا فلان عارف با یک اراده چشمه 
او در سنگ ایجاد می کند, برای این است که اراده اش عین یقین به 
خداوند شده. او مطمئن است که با اين اراده, حق آن چشمه را ایجاد می 
کند. همین اطمینانش علت است. معلولش وجود همان چشمه است. باید 
به این نکته رسید که خدا است که همه چیز را ان طور که شایسته است 


۵ 


نک دامن ان است که من می دانم 
را در بغل سنگ نگه می دارد 
ی 


تاریک و سنگستون و مُو قست 
قدح 

از دست و افتاد و نشکست 
نگهدارنده اش 

نیکو نگه داشت 

وگرنه 

صد قدح نفتاده بشکست 
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یقین و خلوص عامل ایجاد مطلوب 


امام علیه السلام به فرزندشان مي فرمایند: «آخلص فی الْمَسْأله لربکَ» 
همه چیز را فقط از خدا بخواه. در آن صورت اگر مطلوب شما یک مطلوب 
مفید است. خداوند از دادن آن دريغ نمی کند و اگر هم مفید نیست. آن 
خواسته ای از شما برآورده نشده که به نفع شما نبوده است. ولی اگر از 
نفس آقاره خود پیروی کردیم و خواستیم میل نفس امّاره را برآورده کنیم, 
خواست ما شیطانی می شود و حتما موجب هلاکت ما است., در حالی که 
در ذیل توصیه ی حضرت امام الموحدین علیه السلام خواست ما تبدیل می 
شود به خواست خدا و از انجایی که برای خداوند خلق کردن همان اراده 
کردن است. اگر خواست ما همان خواست خدا شد اگر چیزی را بخواهیم و 
اراده کنیم, ایجاد می شود. 


اگر حقیقتاً هرچه انسان می خواهد از خدا بخواهد. همان خواستن اش علت 
تحقق مطلوبش می گردد. همان طور که اگر بنده بگویم یک پرتقال در 
ذهنتان بیاورید بدون هر مقدمه ای می توانید اين کار را بکنید و خواستن 
شما علت ایجاد پرتقال در ذهن شما می شود., خواستن خدا نیز به همین 
صورت است که اراده اش علت ایجاد مخلوقات است.؛ نیاز به مقدمات و 
کسی به مقامی برسد که فقط از خدا بخواهد, خود خواستنش از خدا. 
علت آن چیزی است که می خواهد. چون اراده خدارمی شود اراده او و او 
از کسی می خواهد که «ذا آراة سین آن یه بقول له کُنْ قَیَکُونْ» چون چیزی 
را اراده کرد که موجود شود, همین کافی است که بگوید. بشو و می شود. 
ازیعدا خواستی و مطایق آرادی ای خواش کین ترا یی به اسان من 
دهد. حتما داستان جناب عاصف بن برخیا را شنیده اید که جهت آوردن 
تخت ملکه ی سبا به جضرت سلیمان علیه السلام عرض کرد: «آتا اتیک به 
قبل ان ل برد ایک طرّفکَ»(1) ای سلیمان !من آن تخت را برای شما قبل 
از آن که چشم برهم زنی, می آورم؛ یعنی قبل از گذشت هر لحظه از 
زمان. اگر انسانی تزکیه کرد و به وحدت رسید و تنها همه چیز را از خدا 
خواست. به اراده ی نافذ الهی آنچه را اراده کند محقق می شود. اگر با 
حضور در چنین عقیده و عملی مطمئن باشید که وقتی در اتش رفتید 
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خدا شما را حفظ می کند. خود اطمینانت به خدا در این مورد مساوی 
است با اراده خدا در خاموش کردن گرمای آنش. دو تا چیز نیست که , 
اسان یا اش سس شاوی شین ای که سا اطان ره 
خداء علت خاموش شدن آتش است. 


می گویند اگر «قل هو اللّه احد» بخوانی, هر اراده ای که بکنی برآورده 
می شود, چون در ذکر «قل هو الله احد» نظر دارید به احدیت حضرت حق 
و این که هیچ چیزی در کنار احدیت او مطرح نیست که بخواهد منشا اثر 
باشد. «احد» یعنی یکی که دو ندارد, دویی برايش فرض نمی شود. اگر 
خدا باشد, تو هم باشی, خدا «احد» نیست. «احد» یعنی فقط «او» هست. 
پس انانیتی از ما نمی ماند که بخواهد در عرض اراده ی خداوند اراده ای 
داشته باشد. 


هی ی و ی و ی 
همه چیز می یابد, ذات گسترده ای را می نگرد که همه ی مخلوقات به او 
هس و ها از اوعی واه ین همه رایمه آونی شتد اک اسان 
یا این رس ای اه اس دار این مر ار اف ی 
بخواهد ایا هعه چ مه تور عقون اخبان او سشت : مشکل آن است که وا 
«احد» نمی گوییم و نمی پذیریم تنها از او بخواهیم. 


از جهت دیگر در راستای آن که باید همه چیز را از خدا بخواهیم داریم که 
نظر به واتیظه ی-فیض عم آمام وعان عحل الله عالی عرجه الشریت 
داشته باشیم, زیرا «جان» شما و حقیقت هر انسان که همان فطرت 
بالفعل,باسند: ائمه علهم التلام فی‌:باشنده بعتی.انسان های کاهل؛ عنل ها 
و ائمه علیهم السلام متّل نم و آب است. آب, جان نم و اصل نم است. اگر 
نم خود را ان تزندییک. کند نم بوک خوی زا پیستر کردم آست: حالا اگر 
شما يد اتمه علیهم السلام دعا کنید, به حقیقت «جان» خودتان دعا کرده 
اید یه ان مت فخوع نود اید. اگر می گوئید: خدایا درود تو بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاکش باشد, درود او را بر حقیقت 
جان خودتان برگردانده اید, از این جهت هرکس بر اهل بیت علیهم السلام 
صلوات بفرستد حقیقت جان خود را در معرض انوار و الطاف الهی قرار 
دام ان ریق ایا که اش کي فش یی ای سر اه الم را مه 

خود برگردانده و به این معنا خودش را به حقیقت اصیل خود متصل کرده 
ات خن ود بوین هر اهتای انهان های کامل یی اه بت سوم 
الشاض هت ابا رات اس فف واسسحصعت وم اف ات 


یهم السلام دوگانگی پیدا کنید؟ هماز 
ان ت بع رت مد .۰ ن طور که وقتی گو: 
ب موجود دیگری در عرض خدا نیست, می گوئید او «احد» 
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بلکه حضرت حق را اصل و حقیقت وجودی خود می یابید, بر همین قیاس 
وقتی هم که صلوات می فرستید نظر به حقیقت انسانی خود دارید بدون 
آن که دوگانگی در میان باشد و به همین جهت برکات آن صلوات از طریق 
انسان های کامل به جنبه ی انسانی شما برمی گردد. ار 
انسانیت خود تماما به انسان های کامل رجوع داشت همان طور که برای 
داشتن هر چیز باید فقط از خدا خواست و به او رجوع کرد بدون آن که 
لازم باشد دوگانگی بین انسان و خدا در میان آید و حقیقت احدیت حضرت 
حق از منظر ما در حجاب رود. 


حضرت مي فرمایند: «احْلِص فی المسّأله لربک» تأکید بنده آن است که 
اگر حقیقتا انسان بتواند فقط از خدا بخواهد, همین از خدا خواستن, علت 
است برای محقق شدن مطلوب انسان و به این معنا انسان مستجاب 
الدعوه می شود. چون وقتی فقط از خدا می خواهی, یعنی کسی جز خدا 
در صحنه نیست و از طرفی خواستن خدا حتما محقق می شود پس تنها 
آنچه از خدا خواستی محقق می گردد. دو تا که نمی شود, چون يا تو هستی 
و او دیگر احد نیست و اگر او آحد نباشد, خدا نیست و يا او که آحد است 
ی هن نو ی در حالت نظر به احدیتِ خداوند اراده تو با 
اراده خدا یکی می شود, آنگاه هرچه خدا هه وا و هر عم 
خواستی او همان را می خواهد پس خواست تو با خواست خدا یکی شده 
است. در همین رابطه , به پیامبرش می فرماید: «ما ریت اد رَمیّت و لک 
اللة خفن » آنتاه که تو تير انداختی. خدا تير انداخت. در واقع خواستن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خواستن خدا یکی شده است به 
همین اخفت: در وسنط آبةه-می. فررماید: «اد میت :ان کاخ که تو آنداختی: .ون 
با ی و تا هی امه و و ام ی رو با 
اتحادی در میان آمده است که آیه متذکر آن اتحاد است. چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم جز از خدا نخواسته و لذا آن وقت که چیزی را 
خواسته همان چیز خواسته ی خدا شده. خدایی که قادر مطلق و نافذ 
مطلق و عزیز مطلق است و هرچه بخواهد می شود پس در آن صورت تو 
هرچه بخواهی مي شود و در خواسته هایت ناکام نخواهی شد. برعکس 
اهل دنیا که حتما در خواسته های خود ناکام خواهند بود. وقتی مطمتن 
باشی که روی دریا بروی خدا حفظت می کند, عملا نظر به خدایی کرده ای 
که در صحنه است و اگر مطمئن باشی, در هوا هم که راه می روی او 
حفظت نوشزا , چون او را در صحنه اوردی به اراده نافذ او حفظ می 
شوی, چون وقتی انسان همه چیز را از خدا بخواهد اراده او با اراده کامل 
الهی مطابق 
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می شود ۵ فلا ازاوه الهی را به صحنه آورده. محال است کسی به 
خلوص برسد که تنها از خدا بخواهد و در آن صورت اراده 0 
الهی 3 باشد. پس عملاً حضرت با این توصیه در صدد اصلاح اراده ی 


چه اندازه هستیم؟ 


از آنجایی که اگر انسان گرفتار هم شد خدا را گم می کند و به دنبال 
چیزهایی است که هیچ حقیقتی ندارد و اگر به خدا رجوع کند و مطلوب خود 
را از خدا بخواهد عملا از هم و همیات آزاد شده است. می توان گفت: 
ما به اندازه ای که امور خود را از خدا بخواهیم. هستیم. و به اندازه ای که 


از خودمان بخواهیم, آنیستیم و گرفتار وهمیات شده ایم و معلوم است که 
از هم کاری برنمی آید. اه 


1 قی می اور گفت: 


کسی 

از مرده علم آموخت؟ هرگز 

9 

خاکستر چراغ افروخت؟ هرگز 

اگر انسان از خدا بخواهد نه تنها از وهم آزاد شده و هست گشته است, 
حتی آنچه را هم که بخواهد هست می شود. غیرخدا یعنی عدم, منتها عدم 


های وجودنما. ح 7 آن ات حباب كِ ی تن از آن 


موج هایی 


جمله 


مقر آب را حباب بود 


گرچه 

آب و حباب باشد دو 

در 

حقیقت حباب آب بود 

از این روی هستی اشیاء 
راست 

چون هستی و سراب بود 


غیر خدا| نسبت به خدا, همه سراب آند, مثل حباب اند. حباب نسبت به حباب 
دیگر, حباب است, اما نسبت به دریا هیچ چیز نیست جز همان آب دریا. ما 
هم نسبت به خدا هیچیم هیچ نسبت به همدیگر مخلوقیم. از طرفی 
«نسبت >> یک امر دهنی است و چیزی نیست. پس فقط از خدا| می شود 
خواست. از غیرخدا خواستن عین بی ثمری است. دنبال سراب دویدن 
است. خستگی اش برای ما می ماند. هرچه از غیرخدا خواستید فقط خود 
را خسته کرده اید. این ابزارها 
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مظاهر اراده الهی هستند, خداوند از طریق ابزارها رحمتش را جاری می 
کند بدون آن که آن ها را سبب های مستقلی بدانیم, این آفت بزرگی است 
که انسان ها را هلاک می کند. چه بسیارند مردمی که با خدا زندگی نمی 
کنتد. و فلا می خواهند با غدا خوردن: شسالم بهانند ولی به خهت ختنین غفلتی 
همین غذاها بیمارشان می کند, , و چه بسیار افرادی که با خدا ۳ 
کنند و غذای اصلی جانشان ذکر است. با ذکر قلّت می گیرند و غذاها را 
مجرای تجلی لطف خدای مطعم می دانند. 


حضرت فرمودند: «آخلص فی الْمَسَألّهِ ِرَیک» فرزندم | تقاضایت را فقط 
برای خدا خالص کن و تنها از او بخواه, زیرا «قاِن بیّده القطاء و الجژمان» 
فقط و فقط هرچه هست., به دست اوست, دادن ها و ندادن ها همه به او 
نز رون آیا نباید این توصیه را جدذی گرفت و تا ملاقات پروردگار صعود 


کرد؟ 


بخ با انسفکاره 


حضرت در ادامه می فرمایند: «و آکثر الاستخارة» فرزندم ! تا می توانی از 
خداوند طلب خیر کن. زیرا تنها از کسی باید طلب خیر کرد که تمام خیر به 
دست اوست. طلب خیر کردن به یک معنا عبارت از ان است که انسان 
خوب مردم را بخواهد و به دنبال خوبی ها باشد. استخاره تنها به معنای 
رایج آن که امروز معمول است. مورد نظر حضرت نیست زیرا استخاره 
بیشتر به معنای طلب خیر از خداوند است و این که انسان برای خود و 
دیگران از خداوند طلب خیر کند و به دنبال خوبی برای مردم باشد. می 
فرمایند فرزندم اگر می خواهی اصلاح شوی باید به دنبال این باشی که از 
خداوند طلب خیر کنی و همچنان بر این امر پایدار باشی, چه برای خود و 
چه برای بقیه ی انسان ها, در این حال کاری نداشته باش که مردم در 
مقابل خوبی کردن شما چه می کنند. زیرا این کار معامله نیست که بگوئی 
اگر جواب خوبی ات را دادند خوبی را ادامه می دهی. 


وقتی حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر علیه السلام همراه شدند 
چند بار کارهای حضرت خضر علیه السلام مورد اعتراض حضرت موسی 
علیه السلام واقع شد, مثل سوراخ کردن کشتی و کشتن ان بچه, تا اين که 
به شهری رسیدند و از مردم شهر طلب غذا کردند و انها از دادن غذا امتناع 
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نمودند, با این حال در ان شهر, دیواری در حال خراب شدن بود. حضرت 
خضر علیه السلام آن دیوار را تعمیر کردند. حضرت موسی علیه السلام 
گفتند پس لاقل حالا که تقاضای ما را نسبت به غذا رد کردند, در عوض 
دیواری که ساختیم اجرتی بگیر. حضرت خضر علیه السلام فرمودند: «هذا] 
فراق بینی و بیْیک» اين همان جدایی بین من و تو است. یکی از عرفای 
تور دض فرماید: وقتی کار به معامله و مزدوری کشید جصرت . صیر 
صلی اه غله و اش و ام دنه که اه ان اه ها فا رده 
کند و فرمودند: من و تو دیگر باید از هم جدا شویم. یعنی این هنر نیست 
که در ازای خوبی مردم تو خوبی کنی, باید برسی به جایی که خوبی کردن 
را فوق معامله ببینی. 


در شرح حال علامه طباطبایی«رحمت الله علیه» داریم که یک روز در پیاده 
رو راه می رفتند. یک دوچرخه سوار که در پیاده رو چرخ سواری می کرده 
با علامه تصادف کرد و ایشان را بر زمین زد. علامه بلند شدند و به 
دوچرخه سوار که خودش هم زمین خورده بود گفتند: من طوری نشدم, 
شما طوری شدی ؟ اين نوع برخوردها, آن برخوردهایی است که علامه را 
علامه کرده است. ممکن است تحت تاثیر این کار علامه. یک بار ما هم 
چنین کاری بکنیم. اما تا وقتی سازمان توجّه ما این چنین باشد که خوبی 
بخواهیم و خوبی ببینیم, نتيجه نمی گیریم. امام من و شما یعنی حضرت 
علی علیه السلام به من و شما توصیه می کنند روح خیرخواهی را در خود 
رشد دهیم و تصمیم بگیریم تا به بديی شخصی یقین پیدا نکرده ایم, او را بد 
نبینیم, نه این که با روبه رو شدن با کوچک ترین بدی از طرف اشخاص آن 
ها را بد بدانیم. می توان گفت: یکی از وجوه توصیه حضرت که می 
فرمایند زیاد طلب خیر کنید, این باشد. 


با ان دیدگاه به این یه خواهید زشید که بیش ار انح فکر اف کردید ور 
این عالم خوبی هست و خوبان وجود دارند. امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» به نور همین دیدگاه. اعمال مردم را به درستی خوب می دیدند و هر 
چه جلو رفتیم حقانیت اين نگاه بیشتر ثابت شد. شما وقتی به خودتان نظر 
می کنید احساس می کنید آدم خوبی نیستید, چون هنوز به آن شخصیتی که 
مطلوب شما است دست نافته آید, ولی این احساس به این معنا نیست 
که شما جزء ستمگران و ظالمان عالم باشید. مردم هم تقرییا فنل؛ .تما 
نسبت به خود قضاوت می کنند و به دنبال ابعادی از شخصیت خود هستند 
که بالاتر از آن ابعادی است که فعلاً در آن قرار دارند و این نشان می دهد 


که به دنبال خوبی هستند و نفس چنین روحیه ای موجب می شود که ما آن 
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بدانیم هر چند از نظر خودشان هنوز به روحیه ی مطلوبی که دنبال آن 
هستند نرسیده اند. وقتی مردم را خوب دیدیم, خیر ان ها را می خواهیم و 
حضرت در این راستا می فرمایند نه تنها برای خود از خداوند زیاد طلب 
خیر کن بلکه خیر مردم را بخواه و تلاش کن با اين دید جلو بروی - چون 
طلب خیير را بدون هر قیدی آورده اند- در آن صورت نوع زندگی ما عوض 
می شود. 


از آن جایی که استخاره طلب خیرکردن از خداوند است در مسائلی که 
شخص می خواهد انجام د هد منظور حضرت از 5 کنر الأاستخارح» این 
است که از خدا زیاد طلب خیر بکن. و فر زوایاته تیر ار این خالت: بنده 
تعریف شده است و حبنی در بعضي احادیث از امام صادق علیه السلام از 
قول خداوند آمده است: «قَالّ ال عرَّ و جلٌ من شقاء عَبدی آن بَعمَل 
الاْعْمَال قلا بستخیر رزبی».(1) یکی از 9 های شقاوت بنده ی من این 
انشجت که کارها زا تسام دهد علی آز عم الب جر بکند. استخاره از خداوند 
بدان صورت است که انسان هر کاری را می خواهد انجام دهد به زبان 
خال و قال خنین. بکونو: « اروت تخیر اللةٍ برَخمته خِيرة فی عافیه» از خداوند 
ور ی ای ار 
ها وه ی تا ان آشت ود سای ۲ 
انسان خیر و شر و يا مصلحت و مفسده ی خویش را تشخیص نمی دهد و 
یا از آینده ی کار خبر ندارد و به تعبیر روشن تر متحیّر است که این کار به 
صلاح اوست يا نه با قران و یا تسبیح استخاره کند که خود آدابی دارد و 
دازای انواع‌سضناهی است: که اکر خمیب امد آن کار را اتحام دهد.و کر بد 
امد ترک کند. در مقدمه ی کتاب «فتح الابواب» سید بن طاووس 26 اثر از 
ماع فا اس ی انار رم ول کال اناد 
ِ تفکر و تعقل است و ارزش تعقل را بالات نر از عبادت دانسته, پیروانش 

به تفکر و تعقل در همه ی امور تشوبق کرده است تا در همه ی کارها با 
اه در مواردی که با فکرکردن به جایی 
نرسیدند و نتوانستند تصمیم گیری کنند در این جا دستور اسلام مشاوره با 
افراد کاردان و امین است. اما گاهی با مشورت کردن نیز تردیدها بر 
طرف نمی شود و نمی توان تصمیم گیری کرد در این مرحله است که 
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از آنجایی که امامان معصوم از نظر عقل و آگاهی, انسان کامل هستند, 
هیچ گاه دچار حیرت و دودلی نمی شوند تا نیاز به این نوع استخاره که در 
بین ما متعارف است را داشته باشند. اما در مواردی که از آن ها برای رفع 
تردید و دو دلی در کارها سوال شده است آنان استخاره را پيشنهاد کرده 
اند که دلیل بر مشروعیت استخاره نیز هست. با اعتراف به منزلت و 
جایگاه عقل و شناخت جایگاه مشورت, به گونه ای استخاره را تبیین می 
کنند که با تعقل و تفکر منافاتی ندارد. طبق این دیدگاه, هیچ مانع و محذور 
دینی در استخاره نیست., چرا که استخاره کاری جز رجحان یکی از دو 
طرف تردید را سبب نمی شود. نه جایگاه عقل و مشاوره را نفی می کند, 
نه جلو عمل بة: آیات فراتررا عی یرنه ته خلالی ر | خر امه نه غیر واخبی را 
واعت هه مه از اه ضا را سر شم رهه. بلکه فقط و فقط 
استخاره کننده را از تردید نجات می دهد. بعد از تفکر و مشاوره و قبل از 
پرداختن به استخاره متعارف, در روایات سفارش دیگری به فرد مردد شده 
است و آن نماز و ذکر استخاره است که به شخص مردد دستور داده و به 
او می فرمایند بعد از آن (نماز و ذکر استخاره) به هر آنچه که در ذهن و 
فکر شما تمایل بیشتری دارد عمل کند, زیرا انسان بعد از نماز هرچه 
بیشتر از شیطان دورشده و تصمیم هایش خداپسندانه تر می گردد. امام 
صادق علیه السلام در جواب شخصی که در انجام کاری تردید داشت 
فرمودند: «وقتی این حالت [شک و تردید] برایت پیش امده دو رکعت نماز 
بخوان و صد و یک مرتبه بگو «استخیر الله» از خدا طلب خیر می کنم 
سپس نگاه کن ببین کدام یک از دو طرف در نظرت مناسب تر است. پس 
همان را انجام نده که خیر در همان است آن شاءالله 1(۰) 


در روایتی آمده که علی قمی ی وید به امام صادق علیه السلام گفتم 
خواستم کاری انجام دهم یس از خدا| استخاره کردم اما به نتیجه ای 
نرسیدم که انجام بدهم یا نه, پس حضرت فرمودند: چون وقتی یی ند 
نماز می ایستد شیطان بیش از هر وقت دیگری از او دور است پس ببین 

در وقت نماز در قلبت چه چیزی است پس همان را انجام نذخ ۵ فران ۳۳ 
باز کن پس اولین چیزی که در آن دیدی به آن عمل کن. در اين روایت امام 
علیه انس این که تص با خااب 


2 


خیرکردن از خدا به نتیجه نرسید او را امر به کمک گرفتن از نماز می کنند 
و بعد می فرمایند قران را باز کن. 


همان طور که گفته شد استخاره از قرآن در جایی است که هیچ راه دیگری 
برای تصمیم گیری نباشد و در این صورت چه چیزی متبرک تر از قرآن 
برای خارج کردن انسان از تحیر خواهد 9 
در له اق که اسان یه هه ضور تن نمی واند تصمیم کر کته بان 
رجوع به قرآن از کلمات نورانی آن راهنمایی بخواهد, چون به هر حال هر 
عبارتی از قرآن در درون خود هدایت گر و حق نما است. روایت فوق دلیل 
بر مشروعیت استخاره نیز هست. از طرف دیگر روش عملی علما از قدیم 
تا پم‌حال بو این بوده که اکر, کنسی از آنها:دوخواست استخاره سین کرده 
برای او می دادند لذا آن را به عنوان سیره ی علما می توان 
پذیرفت. که دلیل دیگری بر مشروعیت استخاره است. 


امام صادق علیه السلام فق. فرشا شههه کا عفام الاسْتَحَارَة کقا سل 
الشووح من: القدان. 2 3 ال ما آبالی ادا استحفث ال علّی آء* 
وقَعثْ»(1) ما استخاره را ان یا ۱ 
را اه تنشر. ی وخیم. ۰ سپس فرمودند: آنگاه که استخاره کردم, باکی ندارم 
که چه بر من واقع می شود. دلیل این امر را بایست در این نکته جستجو 
کرد که استخاره کننده خود را به خدا سپرده است و خداوند متعال نیز به 
خیر او آگاه تر است, بنابراین در صورت عمل بر اساس استخاره, هر 
اتفاقی که تباید بایشت اسان داشته باسد که خیر اه در آن فده است: 


باید توجه داشت که استخاره به معنای طلب خیر از خداوند متعال است, 
اما تفأل به معنای فهم عاقبت کارهاست. به این دلیل از امام صادق علیه 
السلام داریم که فرموده اند: «لا تتقأل یالْْرَان»(2) به قرآن تفأل نزنيد. 


بنابراین ما حق نداریم در استخاره با قران به دنبال فهم عاقبت امور و 
کارها باشیم و تنها باید خیر خود را از خداوند متعال درخواست کنیم. 
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به ما فر موده اند؛ «استخر : 1 نم اسشتشر»(1) نخست از خدا| درخواست خیر 
کن و از خدا بخواه 9 را در زبان طرف مشاوره قرار دهد 
سپس مشورت کن. صاحب جواهر می گوید: استخاره دارای دو معنی 
است : یکی آن که از خدا بخواهد تا خیر و برکت را در عملی قرار دهد که 
تصمیم بر انجام آن گرفته است و دیگر آن که از خدا بخواهد تا او را در 
انتخابش موفق بدارد. یعنی توفیق شناخت حق را به او مرحمت فرماید و 
پا مسیر حق را در زبان و بیان طرف مشاوره اش قرار داده تا به او القا 
گرد د. امام صادق علیه السلام مقمنان را پیش از مشورت با آگاهان بو 
تيرجويي از پروردگار فرا می_خوانند و می فرمایند: < دا آراد َحَدکَم اتزا 
قلا بَستَأمر ادا حبی بُشاور اللةَ تبازک و تعالی فیه لت و ات پشاوز فال 
بِسشتخیژ ال فیه وان یْشَاور فیه قلذا بَدَاً بالله أجْرّی اللهْ الْخیَرَة عَلی 
لسَان من أحبّ من الحلق»(2) چون یکی از شما در پی کاری بزآمد: راید 
پیش از مشورت با مردم, با پروردگار بزرگ رایزنی کند. یکی از حاضران 
پرسید فدایت شوم رایزنی خداوند چیست؟ امام علیه السلام پاسخ دادند: 
بخست ازخداوند طلب خیر می کنی,؛ آنگاه به مشورت با مردم می 
پردازی. زیرا وقتی کاری با خداوند آغاز شود, پروردگار خیر را بر زبان 
بندگانش جاری می سازد. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در کتاب گرانقدر «کشف 
الاسرار» می فرمایند: 


«از برای استخاره دو معنی است, که یکی از آن ها معنی حقیقی استخاره 
است و در اخبار از آن بیشتر نام برده شده و پیش خواص متعارف است و 
آن طلب خیرنمودن از خداست و آن در تمام کارهایی که انسان می کند, 
خوب و مستحب است و این . از رشته دعا است که در قرآن به آن اهمیت 
شابان داده.. این فقنسم از تا که اشبار تتشتر در اطراف: و اداتب ان 
دستور دادند. صرف دعا و از خدا طلب خیرکردن است. یک معنای دیگر 
ی ی ار ار ره سس 
وامانده شد, نه عقل او را به خوبی و بدی آن راهنمایی کرد و نه عاقل 
دیگر راه خیر و شر را به او فهماند و نه خدای جهان درباره آن کار, تکلیفی 
۵ فوهافی داشت که راهای. آه ناه در این صورت که هیچ راهی برای 
پیداکردن خوب و بد 
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در کار نیست و دینداران یا بی دینان ناچار و از روی بیچارگی یک طرف را 
اختیار می کنند و از یک سو می روند, کورکورانه و متحیرانه و دو دل, در 
این حال بیچارگی و دو دلی که از بدترین حالات بشر باید او را شمرد و ما 
همه می دانیم در اين حال اگر یکی پیدا شود و انسان را به یک سوی کار 
دلگرم کند و او را با دل گرم و اراده راسخ و نور امید به کار وادار کند, چه 
منت بزرگی : به انسان دارد, این جا دين داران می گویند: خدای عالم که 
پناه تنجار کان: و دادرس افتادگان است و این در حالی است که انسان از 
همه ی حالات بیشتر محتاج به دستگیری است. یک راه امیدی به روی 
انسان از عالم رحمت و رأفت و مهربانی اش باز کرده و اگر با اين حال 
اضطرار انسان به او پناه ببرد و از او راهنمایی جوید و عرض کند: بارالها 
این وقتی است که عقل ما و دیگران در پیدا کردن راه خوب و بد, وامانده 
ی ی تا ی به اسرار 
پنهانی, ما به یک سوی مطلب راهنمایی کن و اراده ما به نی ارف 
قوی کن: ی ی ی ۷ 
قادر بر پیدا و نهان است. يا دل او را به یک سوی می کشاند و راهنمای 
قلب او می شود پآ کوم فقات ای استف.ه اش ی سا 
ر ر ‏ سا مرا به یک سبحه(تسبیح) می اندازد و 
يا به وسیله ی قرآن به یک سو او را زکرم می کند.»(1) 


در کتاب جمع بین الصحیحین از کتب حدیث اهل سنت - صحیح مسلم و 
صحیح بخاری- از جابر بن ,عبد الله روایت شدو که گفیت:«گان تب ۳ 
الله علیه و آله و سلم یُعَلَْتا الاسَیِحَارَة فی الْمور کُلها ما متا اسر 

من التران ۱2۱۷ بیمتر صلی الط علیه و آله و سلم به ما اصحاب استخاره 
۲ همچنان که سوره های قرا رنه ها انم -می نموه از امام 
صادق علیه السلام آمده که فرمود: «ما آبالی ادّا اسْتَحَرَتْ اللة عَلی او 
طرّفی وقعت»(3) من چون استخاره کنم 0 تا کج 7 که به کدام 
پهلویم به زمین بیفتم.» 


بخاری و مسلم از جابر بن عبدالله روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بدین کیفیت در همه امور به ما استخاره تعلیم می نمود: 
هر گاه در صدد انجام کاری برآمدی دو رکعت نماز غیر, از 
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وتات سوم سس مرو 


نمازهای فریضه بخوان و پس ازسلام نماز این دعا را بخوانٍ «] ۱ 
آشتخیژک_بعلمک و استقد ستفدژک بفذرتک وٍ آشالک من قَصْلک العظیم اک 
تقدز و لا آفدز و تقلم و لا الم و الت عَلام الغتوب للم ان کلت تلم أن 
هدّا الامُر حَیْرٌ لی فی دینی و مقاشی و عَاقبه أمَری» سپس فرمود: آنگه 


حاجت خویش را به زبان ارد.(1) 


0 0 ۳/۹۹ 0 0 
حضرتش را تمجید و تحصید نما و بر پیامبر و آلش درود فرست و سیس 
بگو: «الَهمٌ اتی سالک بانک عَامْ الب و السَهاده للع # لحم و آت 
علامْ وف تخیر اللّ برَجْمیه ۳ سیس حضرت فر مودند: اگر کار مورد 
نظر حائز آهمیت است که از انجام آن پیمناکی صد بار اين جمله ی 

«استخیر الله برحمته» را تکرار کن؛ وگرنه سه بار کافی است.(2) 


از امیر الموّمنین علیه السلام روایت شده که فرمودند: موقعی که پیفمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم مرا به یمن اعزام داشت در حال حرکت از 
مدینه سفارشاتی بمن داشت از جمله فرمود: «یا علیل ما حارز من 
استخان»(3) هرکه مورد خود را از خدا خواستار گردید سرگردان نگشت. 


ال ور رفایات ب. ده معا به کار رفته .اسشکه یی ففنای ال .در 
روایت شیعه و اهل بیت علیهم السلام به معنای همان استخاره است, در 
اینجا اختلاف لفظی است یعنی در بیشتر روایات «تفال به قرآن» به همان 
معنای استخاره است, ی لذ| تفال به این معنا 
اشکالی ندارد و بیشتر دعاهایی_ که برای استخاره امه برای تفأل نیزا امه 
است مثل این که می گویید: «َلَمَةَ آنی تقالث بکتابک». واژه ی «تقألْن» 
از تفأل گرفته شده باست ؛ یعنی 5 تفل زدن, خود معصوم علیهم 
السلام فی. کهنتد! «تَقَألث بکتابک»؛ "تغنی تال می زنم به کتاب تو, بنابراین 
تفأل در اینجا به معنای استخاره است. فقط لفظ تغییر کرده است. ولی 
معنای دوم تفأل به معنای پیش بینی و اینده نگری و خبردادن. از ایتدح 
است, تفأل اگر به اين معنا باشد. اکثر علما از تفال 
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منع کردند. یک روایت در کتاب «کافی» از امام صادق علیه السلام هست 
که از تفأل نهی کرده و می فرمایند: «لاتتفال بالفرآن»؛ به قرآن فال مزن, 
اینجا معنای تفأل با آن معنای تفألی که در استخاره ادخ است: قصاعا 
متفاوت است .عموم محققان و علمای اسلامی این تفال را نفی کردم اند و 
حکمت این که از این تفال نهی شده ان است که شخص در این تفال. به 
دنبال انجام دادن کار و به پایان رساندن کار نیست, بلکه به دنبال آن است 
که از آینده کسب اطلاعات کند, در حالی که در استخاره طرف به دنبال 
اقدام و يا عدم اقدام کاری است؛ یعنی این کار را بکند يا نکند چون در 
عبارت استخاره «تفعل» و «لاتفعل» آمده است. 


یکی از آننیب های استخاره این است که طرف برای هر کاری استخاره 
کند, در این حال ان شخص ماهیت و محدوده و شرایط استخاره را نفهمده 
و این کار به تعطیلی عقل و رکود عقل می انجامد, به همین خاطر اگر این 
سنتِ منفی در جامعه رواج پیدا کند. نیروی عقل را در بشر تضعیف می 
کند و در نتیجه نیروی اراده ی انسان تضعیف می گردد. در روایت 9 
از برخی روش ها و فنون مختلف در نجوم نهی شده است. به دلیل این که 
اگر کسی بتواند آینده سود و زیان خود را با یک حرکت نمادین کشف کند, 
اراده اي برای آن باقین تخواهد ماند و اعتقاد به جبر بیدا می کند.و از این 
جهت تفال به معنای پیش بینی کردن نیز نهی شده است. 


آیت الله شهید مطهری می فرمایند: این چه حرفی است که حتما علماء 
باید استخاره کنند و این مساله چه مصیبتی شده. عالم در خانه اش نشسته 
و مشغول مطالعه و تحقیق و نوشتن است. تلفن زنگ می زند که اقا 
خواهش می کنم یک استخاره بفرمایید. البته خود من استخاره می کنم و 
با آن مخالف نیستم ولی بهتر این ام و برای خودش استخاره 
کند. حتی بعضی ها می گویند استخاره کسی برای کس دیگر درست نیست 
و هر کس خود باند اشتخارم کند. استخارن ضر فا بی توع تضرع شدید دروتی 
و شخصی و نوعی حالت عرفانی است که در مورد تردید به فرد استخاره 
کننده دست می دهد به طوری که با تمام وجود خود را با خدای خود پیوند 
زده و از او چاره می طلبد. تک( 
تواند خودش نیت کند و استخاره کند.(1) 
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با توجه به استخاره به معنای طلب خیر از خداوند از حضرت صادق علیه 
السلام روایت شده که فرموده اند: خداوند فرموده است از جمله عوامل 
بدبختی بنده ی من ان است که کارهای خود را بدون استخاره و طلب خیر 
از من انجام دهد.(1) 


و نیز فرموده اند: هیچ بنده ی مومنی از خداوند استخاره و طلب خیر نمی 
کته هعر ان که خدام تج شیر اه را راهم کقد اک چم اه سید 


ی ی تأکید می کنند که 
«و تَقَهَمْ وصیْتی» فرزندم ! توصیه ی مرا بفهم و دریاب «و لاتدْیَقَ عَنها 
ضفحا» و سرسری از آن مگذر. این ۳ ای 
ترسیمی برای زندگی خود ایجاد کن و تمام ابعاد زندگی را در آن جای بده 
وب تغبیر دبحر از طظریق این توضیه یی ز ند ییاز و نم ان که ان را یی 
تذکر ساده قلمداد کنی. 


در روایت داریم روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم مشغول 
صحبت بودند. شخصی میان صحبت ایشان بلند شد و رفت. اصحاب تعجب 
کردند که چرا او در بین صحبت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: او دید که بیشتر از این 
نمی تواند عمل کند رفت تا همین را که فهمیده است عمل کند. بعضی ها 
ی 

کنند, اینها مقامشان تقوا است. اصلا تقوا به یک معنی عبارت است از 
«نزدیکی عقیده و عمل». بر این اساس متقی کسی نیست که خیلی می 
داند, بلکه کسی است که انچه را می داند خیلی خوب عمل می کند و روح 
انجام وظیفه را در خود تقویت کرده است. ما هم باید خودمان را از این که 
همچنان بدانیم و بدانیم آزاد کنیم و از خدا بخواهیم توفیق دهد تا آنچه را 


از این که حضرت می فرمایند: تلاش کن وصیتم را خوب دریابی و از آن 
روی بر متابی می فهمیم می خواهند بفرمایند این یک دستور العمل کامل 
است که اکر کشن سعن کتحمام ایعاد ان را وارو زندکی خود نماید تمام 
ابعاد خود را به فعلیت و بلوغ رسانده است و به آن شخصیت ایدآلی که به 


لیاسو رس عمده آن است که متوجه باشیم باید با این 
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وصیت سازمان اندیشه و عمل خود را شکل دهیم و زندگی خود را 
براساس این توصیه ها سازماندهی کنیم. به یک اعتبار تاکید حضرت برای 
این است که ما بتوانیم هنر فهم توصیه و خردمندان را پیدا کنیم ۳ 
زندگی بزرگی را برای خود شکل دهیم و نخواهیم دوباره جاده های رفته را 
طی کنیم و در نهایت برسیم به آن جایی که قبلی ها رسیدند و فرصت 
ادامه راه را از دست داده باشم. به همین جهت تأکید می کنند: 5 لاتذهبتَ 
عَنها صَفحا» از آنها سرسری مگذر و چیز ی را مد نظر خود قرار نده, 
زیرا فرزندم ! «قَاِنٌ حَیر القول ما تفع» تفر سرت ار است که فایده 
داشته باشد و اگر بدانی بهترین سخن سخنی است که فایده داشته باشد 
نظرت را از اين وصیت به جای دیگری نمی اندازی 


در ادامه می فرمایند: «و اعْلَم یه لاحَیْرَ فی عم لابنقغ» فرزندم ! بدان 
علمی که نفع نداشته باشد و به کار نیاید خیری در آن نیست. «و لاینتَقع 
بهلم لایَجِوهٌ تعلْمْهُ» و در آن علمی هم که آموختن اش شایسته نیست, 
سودی نیست و هیچ نفعی نصیب تو نمی شود. 


ابتدا باید این نکته را روشن کرد که آیا می توان گفت هر دانشی مفید 
اس باید جخوخت تعصی ازدا ق ها ند تما ممود یت بلکهسی و ند 
مضر باشد؟ راستی چه دانشی مفید است و چه دانشی مضد؟ خود حضرت 
مشخص کرهه اند تاهاب هنت که یر ور ان رها تاو رن نمی 
توان گفت هر چیزی به دانستن اش می ارزد زیرا با این کار فرصت 
داستره آن خبری را که‌ باه بدانيی از دست: می-دهیم ودر بیبخه. نها جاید 
چرهاین را دایم که پرایمان‌رهی باشد و با هه این عم فرها ند 
علمی که نفع ندارد شایسته ی اموختن نیست باید روشن شود نافع بودن 
عم را ان که کت هم ۱ و اضیل: فعمرست حالیی دارنه که وی 
فرمایند: «ارزش هر چیزی به اندازه ای است که ما را به هدفمان 
برساند.» هميشه ما نمی دانیم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است 
ولی وقتی دارای هدفی مقدس بودیم می توانیم بگوئیم اگر آن کار و يا آن 
چیز ما را نم آن هدفمان برساند, خوب است. 


از طرفی ما دو نوع هدف داریم یکی هدف حقیقی و دیگری هدف طبیعی و 
در همین راستا دو نوع انتخاب انجام می دهیم, انتخابی در راستای اهداف 
که مربوط به روح ما می باشد. هیچ کدام از این دو هدف دروغ نیست زیرا 
موضوعاتی که در راستای آن ها این نوع انتخاب ها را انجام می دهیم 
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دروغ نیست و حقیقتاً شما دارای جسم و روح هستید, یک جان دارید که 
همان «مَن» يا نفس ناطقه ی شما می باشد و هدف نهایی ان خداوند 
است و آیه «لتا له و لا الیه راجعوت» نظر , به آن بُعد از شخصیت ما دارد 
وزبی تم دآررتم کضهدی اقا یکت ایدم اشه ان کت کر 
بستر و ابزاری است برای استکمال روح. به غير از این دو بعد که هر دو 
ابعاد حقیقی انسان است با دو رویکرد متفاوت, بحثی هم در مورد وهمیات 
و اهداف وهمی مطرح است که البته این غیر از قوه ی واهمه است و 
کارکردی که قوه ی واهمه دارد. خت جاه و مقام که اصالت دادن به 
اعتباریات و مشهورات است از وهمیات است و نظر به هیچ واقعیتی 
ندارد. اهداف وهمی غیير واقعی است و نباید به فکر براوردن اهدافی این 
چنینی برآمد و فکر کنیم چون اين شخص رئیس است پس مهم است و یا 
چون این سنگ گرانقیمت است پس مهم است. اینها نسبت و اعتباریاتی 
است که اذهان بشری ساخته اند و ريشه در سایه ذهن انسان ها دارد. و از 
این جهت نباید وقت خود را صرف اهداف وهمی نمود. اما همچنان که 
عرض شد دو وجه داریم که هر دوی آن دو وجه هدف مخصوص به خود را 
دارند و هیچ کدام از ان اهداف دروغ نیست و از ان جایی که روح ما مجرد 
است معلوم است که هدف آن نیز حقیقت مجردی است به نام حضرت 
حق. روح به عنوان یک حقیقت مجرد با نور حق تقویت و تغذیه می شود و 

از این جهت می توان گفت هدف روح حق است. 00 و 
به هدف مخصوصی که دارد نقص هایش برطرف می شود از این لحاظ 
خداوند هدف روح است. همان طور که غذا به یک معنا هدف جسم می 
باشد و جسم از طریق غذا نقص های پیش آمده در اثر سوخت و ساز 
داخلی را جبران می کند تا از طریق ادامه ی حیات با غذاهایی که می 
خورد امکان تولید نسل نیز پیدا کند. از این لحاظ اگر جسم به غذای مورد 
نیازش برسد به هدفش رسیده است و از این جهت می توان گفت: غذا 
برای جسم نافع است و به همین معنا که خدا هدف روح است پس خدا 
برای روح نافع است و همچنان که اگر بدن از غذا بهره مند شود برایش 
خیر دارد. روح هم اگر به خدا نزدیک شود و از انوار الهی بهره مند گردد, 
ترایز ,خر دارد ولی از آنخانی که بدن بعد اضلی ما تست و انزاری است 
برای به فعلیت رسیدن کمالاتِ بالقوه ی روح. پس اهداف بدن به خودی 
خود نمی تواند برای ما اصیل باشد. بدن «من» در تحقق اهداف نفس 
ناطقه ی من مثل یک عصا است که در اختیار من است و عملا باید گفت 
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«من» یا نفس ناطقه ابزاری به نام بدن در اختیار دارد. پس بدن نمی تواند 
اصیل باشد بلکه یک واقعیت فرعی است برای نفس ناطقه و در همین 
رابطه اهداف بدن نیز نمی تواند اصیل باشد هر چند در جای خود اهدافی 
دروغین محسوب نمی شود. از این نظر عرض شد اهداف طبیعی و 

جسمانی دروغ نیست ولی اهدافی است فرعی. برعکس اهداف 9 
حقيقي و اصیل و اصل است. . همان طور که خداوند در قرآن می فرماید: 
«هو الذٍی حَلَق لکم ما فی الأّض جمیعا»(1) خداوند همانی است که همه 
ی آنچه در زمین است را برای شما آفرید. در آیه ی فوق خلقت زمین و هر 
آنچه دز زمین هست را فرع وجود انسان قرار داد تا انسان پروریده شود. 
بدن انسان نیز برای پروریده شدن روح اوست و بستر پرورش روح است 
و همان طور که طبق ایه. مخلوقات برای ما است و نه ما برای مخلوقات. 
بدن هم باید برای روح باشد و نه روح برای بدن و به همین جهت هدف 
ما را به هدف روحمان برساند که همان حضرت حق است. 


هرگز برابر با اهداف روح نیست هرچند خیالی و دروغین نیست. وقتی 
دانش تولید الکتریسیته را دنبال می کنیم تا بتوانیم برق تولید کنیم. نباید 
فراموش نمائیم که اين دانش مربوط به جسم ما است و در رابطه با بدن 
ارزش دارد و نباید جای دانشی را بگیرد که ما را به خدا می رساند. ولی 
وفتی حضرت به فرزندشان می فرمایند: 5 اغلر .2 ة لایر فی علم 
لاید ْفَعٌ» خیری در علمی که به کار نیاید و ما را به هدفمان برساند نیست, 
اک ۱۱۳ به علمی دارند که روح انسان را به هدفش 
فف رستانم. ته,علمی که اسان را کرفتار محقوظات و اطلاعات بن-حاصل 
کند که بر غرور و تکبر ما بیفزاید. ان علمی که انسان را به کشتن بدهدچه 
سود. حضرت در نهج البلاغه می فرمایند: «رْبّ عالم قدْ قتلَهُ جَلة و علمَةهٌ 
مَعَةٌ لا یِبْفَعّه»(2) چه بسا دانشمندی که نادانی وی آو را از پای 0 و 
هه هرچند حضرت مرتاض نیستند 
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صتکر بدن و .تبای‌های نون باشتد اها از آن‌تخایی که هرگز اصل را فدای فرع 
۱ 9 
ما بگشاید. 


از یک طرف به ما دستور داده اند که از خدا تقاضای علم زیادکنید و 
بگویید: «ربْ زدنی علما» . و از ز طرف دیگرگفته اند از علم بی اثر و لا بقع 
به خدا پناه ببرید و بگویید: «الهَْ ی وا یک من علم لا ینقع و من قلب 
لا مغ و من تلس لا تستغ و من ذغاء لا بسْمَعغ»(1) خدایا به تو پناه می 
برم از علم غیر مفید و قلبی که خشوع ندارد و نفسی که قانع نیست و 
دعایی که شنیده نشود. و گفته اند به دنبال علم لاینفع نروید. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و به اباذر,فرمودند: «یا با 5ص اوتت من 


الیلم ما لا ببکیه لحقيق آنْ یکُون قذ آوتی علْم ما لا ینغ لأنَّ ال تقت 
للم ء هن شا ۳ الذین آوئوا للم من قلله ادا تثلی له 
بجِوُونَ للادقان نشکا و بقولون سْبُحان ربا ان کان وَغذٌ ربا لمعلا 5 
یخن للادَان ییون و یزیمم حَشوعا ](3(»)2) 


_- 


ای ِِِ هرکس به او علمی داده شده باشد که به اشک چشم او منتهی 

نم هیام علم 0 به او داده شده است. زیرا خداوند در وصف حِ 
و آن هایی که علم : به آن ها داده شده چون برایشان آیات الهی 
خوانده شود در حال گریه به سجده افتاده و خشوع آن ها افزون می 
شود... 


پس چنانچه ملاحظه می فرمایید در فضای علم دینی, راه تشخیص «علم 
لاینفع» را به ما داده اند تا جایگاه علم خود را در دین درست تحلیل کنیم. 
وقتی از طریق سیر قلبی و تزکیه لازم, خود را منوّر به علم مفید نکنیم, 
روح ما با وهمیات و مفاهیم بی حاصل پر می شود. این است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکلیف ما را روشن می کنند که علم سه 
نوع است با «آیه محکمه» و يا «فريضهة عادله» و یا جد ویر قايْمّه». روایت 

0 ۱ ۱ 15۳ 
می دانست و مردم دور او حلقه زده بودند و او را علامه می دانستند. می 
فرمبند: اک علغ لا ند فن له و1 تفع من علمة. تم قال ای صلی 


۶ 


الله علیه و آله و سلم اقا الم تاه فکمه و قر. بط عَادِلة 
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أو شتّه قائِمَة و ما حَلاهن قمع قصْل»(1) آن علمی که او می داند علمی 
ای ان ی ان 
می شود, بلکه علم واقعی علم به سه چیز است: علم به ایه ای محکم, با 
فریضه ای عادل و يا سنتی قائم. و خارج از این سه همه فضل است و نه 
علم. پس طبق سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم يا باید بتوانی 
۳ بشناسي و دل را 
دز مسر آن فران‌دفی و شنت فانمم آر را تساو دز عالم ان زند کی 
کنی و صاحب «وقت» شوی. 


تا سا وی مس اسای اه خانی لو ات یه هام اه 
نشانه ی محکم خدا شود نه اين که نشانه های خدا را صرفا بخواند و 
بداند. به عبارت دیگر باید جان انسان منور به عقاید توحیدی گردد. فریضه 
اه عر مات کی ام هصان روا سا 
فطری, متعادل می کند و ما را از افراط و تفریط دور می نماید و جان ما 
سومین نوع علم, سنت قائمه است یعنی روشی که بر حلال و حرام الهی 
قائم باشد تا ما را به توحید برساند و اين غیر از علم به حلال و حرام 
خداست. عالم کسی است که آن ها را در وجود خود قائم کند و جان او 
مستغرق اوامر و نواهی الهی گردد. در اثر این سه نوع علم است که 
انانیت انسان نفی گشته و توحید الهی بر همه ی مراتب وجود او سایه می 
افکند. حضرت با طرح این روایت خواستند جهت علم آموزی افراد مشخص 
شود تا به اسم علم, گرفتار علم غیر مفید نگردند. 


اک و و ی ی اه ی و 

فرماید: «... و منگم من یرد [لی ار العْمُر لکیلا تعْلَم من ۳۳ 
.(2) و از شما عده ای به سوی عمر طولانی سوق ۱ 
معلوم شود چگونه افراد بعد از علم گرفتار جهل می شوند. این نشان می 
دهد که ممکن است درس خوانده حوزه و دانشگاه آخر عمر عالم نمیرد. 
لذا حضرت صادق علیه السلام می "فرمایند: «لدّا کان یِوَمٌ فتاه بعت الله 
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1- «بحارالانوار». ج 53 ص 295. 
2 سوره ی حح, ایه ی د. 


چ جَلّ قیل للْعاید الطلِق ای الْجَتَّه و قیل لالم قف تشقع لاس 

کش تازبیک لته( در روز قیامت خدای عووجل عالوه 0 

ی ی 2۳ 23 

شود به طرف بهشت برو, و به عالم گفته می شود بایست و به جهت 
خشنن ترتیت مردم ظر آندازم من خواهی: ان قا.وا شماعت. دن:. 


عنایت داشته باشید که عالمی به چنین مقامی می رسد که طبق روایات 
مربوطه «بعتّة اللة یو افناه ققیها»(2) در روز قیامت فقیه برانگیخته 
| 
جان و قلبش همراه است و در دنیا با چشم دل با حقایق مرتبط بوده, تا آن 
جایی که جای ظهور چشم دل است. او بینا و عالم باشد و لذا قرآن در 
رابطه با حضور در قیامت می فرماید: «من جاء بالحسته قلةْ عَسرٌ 
آفتالها»(3) هرکس با حسنه بیاید ده برابر آنچه انجام داده پاداش می گیرد. 
در آیة ی فوق نفرمود هرکس کا ر نیک انجام داده چنین و چنان, بلکه فرمود 
آن ۵ کس که توانسته باشد آن حسنه را در حین گذر از گذرگاه های هول 
انگیز سکرات و برزخ, حفظ کند, چنین نتایهی می گیرد, و این همانی است 
که در موردش فرمود: «بعتة اللة یف م القیاقه ققیها» خداوند او را در 
قیامت فقیه مبعوث می کند. ما و او ها 
مر له انا ی چون علم او در حدٌ حافظه اش نبوده 
است. زیرا قبل از مرگ در پیری و سپس در مواقفِ مرگ انسان هرچه 
را در حافظه دارد فراموش می کند. روایت ت نشان می دهد علم او در مقام 
و مرتبه قلب بوده است که برایش می ماند و به بیان دیگر از علم الیقین 
سیر کرده و به عین الیقین رسیده و در این حذ هم متوقف نشده, بلکه نور 
عین الیقین همچنان او را جلو برده تا به حق الیقین نایل شده است. حالا 
این غلم در آیدیت آو بر انش مانده و می اند ار آن بهزه ها بکیزد: 


ص: 226 
1- «بحارالانوار». ج 2 ص 16. 


2 «کافی», ج 1, ص 49. 
3- سوره ی انعام, ایه ی 160. 


امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در مورد رروایت فوق که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: « نما العلم تلائَهٌ ای مُحْکَمَة» می 
فرمایند: مراد از ابت: محکمهة علم به وجهه مورا که اشپاع‌باشند کم ملارم. 
معرفتث ال است. و شأن عقل, ادراک آن جهت نورانیه اشت. که: آبات 
الهیه هستند, و شأن هم و جهل, ادراک تعینات اشیاء است که جهالت 
مرکبه است و سراب است و باطل و بی حقیقت.(1) و در کتاب چهل 
حدیت در شرح 9 فوق می فرمایند: «بدان که «آیه محکمه» عبارت 
است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه. و «فریضه ی عادله» 
عبارت است ۳ وم و «سئت قائمه» عبارت است 
از علم ظاهر و علوم آداب قالبیه. و دلیل بر این توت 1 است که کلمه 
«آیه» که به معنی «نشانه» است مناسب با علوم عقلیه اعتقادیه است, 
زیرا که آن علوم نشانه های ذات و اسماء و صفات و دیگر معارف است, و 

سابقه ندارد که در علوم دیگر به آیت يا نشانه تعبیر شود»(2) ودر جمع 
نیخی عی: فرضاشد <«بدان: که بستاری ار علوم است که بر تقدیری داخل 
یکی از اقسام ثلائه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر 
فرمودند, مثل علم طبٍ و تشریج و نجوم و هیئت, و امثال ان در صورتی 
که نظر ایت و علامت به سوی انها داشته باشیم, و علم تاریخ و امثال ان 
در صورتی که با نظر عبرت به آنها مراجعه کنیم. پس, آنها داخل شوند در 
«آیه محکمه» که به واسطه آنها علم ی به معاد حاصل يا تقویت 
شود. و گاه شود که تحصیل آنها داحل در «فریضه عادله» و گاه داخل در 
«سئت قائمه» شود. و اما اگر تحصیل آنها برای خود آنها با استفادات 
دیگری باشد. پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودند, به واسطه این 
انصراف بالعرض مذموم تشه دنو لا رنه ععی ندارگه: چنانچه رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. پس کلیه علوم تقسیم شوند به 
و را کت مس لب ان ام و ان کشت فان اش کر 
جناب ختمی مرتبت «علم» دانسته و آن را به سه قسمت تقسیم فرمودند. 
و دیگر آن که ضرر می رساند به حال انسان و او را از وظایف لازمه خود 
و کی اي کی اد ام ی ات یات اس 
پیرامون آن ها گردد. مثل علم سحر و شعبده و 
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2- شرح چهل حدیث. ص 391. 


کیمیا و امثال ان. و سوم انکه ضرر و نفعی ندارد, مثل آن که فضول اوقات 
را انسان به واسطه ی تفریح ضرف بعضی آن ها کند, مثل حساب و 
هندسه و هیئت و امتال آن و این قسمت از علوم را اگر انسان بتواند 
قطبیی با یکی از علوم خلاته تمای خیلن. بفتر است: و الا ختی. الامکان 
تال سا ره ار و ار سا کسام ال بش از ار ی 
فهمید که با اين عمرهای کوتاه و وقت کم و موانع و حوادث بسیار نمی 
تواند جامع جمیع علوم و حائز همه ی فضایل شود. باید فکر کند که در 
علوم, کدام یک به حال او نافع تر است و خود را به آن مشغول کند و 
تکمیل آن نماید. هو بص کلم آحه کمن حال یات ابدی و زندگانی 
جاویدان انسان نافع است. بهتر از همه است و مهم بر از جمیع آنهاست, و 
آن علمی است که انبیا علیهم السلام و اولیا امر به آن نمودند و ترغیب به 
آن و ند مه آن ارت ان عاهم اه اس اجه در نم و الخمه اد 
تعالی.»(1) 


بسیاری از علوم هست که اگر نتوانیم به آن ها جهت الهی بدهیم ما را از 
اصلمان باز می دارد و از این جهت علم غیرنافع محسوب می شوند چه 
رسد به علومی مثل سحر که به کلی مخالف جهت اصلی ما عمل می کند. 
با توجه به آن خه کذشت هی وان کفت: اکز ستخضی. بجویه «ها برای ان 
که کشورمان ایران در جهان از نظر علمی مطرح شود نمی توانیم بر روی 
ی ای کی ی ی ی 
معارف الهی به حاشیه براند, ما را گرفتار علم لا ینفع کرده است و این 
نوع هدف ها بر خلاف ظاهرش, هدف خیالی و وهمی است. هر چند اصل 
رجوع به علم برای بهتر زندگی کردن غلط نیست ولی وقتی جهت آن الهی 
نبود واهمه را تغذیه می کند نه عقل را و پای مقایسه به میان می اید در 
حالی که صرف مقایسه. نسبت است و نسبت به خودی خود حقیقت ندارد. 
یک نمونه هم نمی توان پیدا کرد که دانشمندی به قصد مطرح شدن و 
درخشیدن ذرش بخواند و حقیقتا به:جایی. برسد ولی اگر انسان ها آزاد از 
این مقایسه ها ه کم وظیفه به دئبال علم باشند حتما به نتيجه هی رسند 
به همان مق ی که. ز هب ق بر آن تأکید دارند که: «العلم سلطان من وَجده 
صال به و من لم یجده صیل 
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1- شرح چهل حدیث. ص 396. 


علیه»(1) در شرح این روایت می فرمایند: علم, , قدرت است. مسئله, دو 
طرف دارد : اگر علم داشتید, می توانید سخن برتر را بگوئید. دست برتر را 
داشته تاتتق: «صال» بعنلی این و اگر نداشتید, یت که علم دارد, او 
0 


بنزرکان بشریت کسانی نبودند که می خواستند بر بقیه استعلاء داشته 
باشند. کسانی بودند که می خواستند استعدادهای درون و بیرون خود را در 
ذیل بندگی خداوند به فعلیت در آورند. بقیه ی آن ها بزرگ دیدند ولی آن ها 
به دنبال بندگی خدا بودند. هیچ وقت شیخ انصاری اراده نکرده بود که 
مشهور و بزرگ شود, صاحب کتاب جواهر نیز نمی خواست مشهور و بزرگ 
شود. فقط می خواستند «بنده خدا» باشند. می خواستند فقه اهل بیت 
علیهم السلام را بفهمند و بفهمانند. اگر کسی بخواهد دانا شود خوب است.؛ 
اما اگر بخواهد بر بقیه مردم بزرگی کند خوار می شود. 


حضرت علی علیه السلام می خواهند ما در کسب علم. هدف اصلی را رها 
نکنیم که همان رجوع به حضرت حق است و از این جهت می فرمایند: 
دانشی که به کار نياید یعنی ما را به معبود خود نزدیک نکند, مفید نیست. 
چون هدف اصلی ما قرب یه خداوند است از این جهت در فراز قبلی 
فرمودند: «آخلص فی ات ان لربک» هر چیزی را فقط برای خدا بخواه, 
چون همه چیز دست خدا است و علمی که به حقیقت نظر ندارد. همان 
علمی است که آن را نفع نیست و به تعبیر مولی الموحدین علیه السلام 
همان علمی است که گمراهی به همراه دارد, حضرت می فرمایند: «علد 
لا یَصْلِخک صلال و مال لا ییْفَعْک وبال»(2) علمی که تو را اصلاح نکند, 
گمراهی است., و مالی که تو را سود ندهد وبال است. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
1 


1- شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید, ج 20, ص 319. 
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 46. 


ص: 230 


او تن آقارت ان اند 


اشازه 
بسم الله الرحمن الرحیم 


و تم وصینی و لاتذهین عنها ضفحا فان هیر القول ما تقع. و الم اه 
احیر فی علم لیقع و لاینْتقَعٌ بعلم لاتجق ۳۹۳9 


فرزندم ! تلاش کن پند من را نیک دریابی و جانب آن را فرو نگذاری و از آن 
زوی محردانی زیرا که بهتزین سشخن ان است.: که سودفتد باشتد: و بدان: که 
در دانشی که سودی نباشد و به کار نیاید. خیری نیست و در علمی که 
آموختن اش شایسته نیست, سودی نمی باشد.» 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با توصیه به فرزندشان نکاتی 
را مطرح نمودند و سپس تأکید کردند که آن .ها را سترتری. نکیرد. 
فرمودند: «لَََمْ وصِیْتی و لاتذهبَنَّ عَنُها صَفُحا» وصیت مرا خوب بفهم و از 
آن سر متاب زیرا «قانْ حيْرَ القول ما تقع» بهترین کلام آن است که مفید 
باشد و «و اعْلم انْهٌ لایر فی علم لاینقع. و لاینتقغ بعلم لایچق تمه :۵ 
بدان که در علمی که مفید نباشد, خیری نیست. 7 
علم: فایده ای است که آن علم دازد. و شایسته تیست غلمی, را که ارزشن 
یاد گرفتن ندارد بیاموزی. ملاحظه فرمائید که بر خلاف این سخن که گفته 
می شود هر موضوعی به دانستن اش می ارزد, امام علی علیه السلام میٍ 
فرمایند: در علمی که شایسته ی یادگرفتن بیست, سودی بیست. قبلا" 
عرض شد آنچه ما را به 


ص: 231 


هدف حقیقی مان می رساند علم مفید است و آنچه ما را به اهداف خیالی 
مشغول می کند. عم ی اس ا ها اف سومان ی 
رساند. علم ابزاری است که به عنوان عامل جهت زندگی در دنیا ضروری 


است. 
علوم قلابی 


در جلسه ی قبل ملاحظه فرمودید که ما یک علم طبیعی داریم که به بعد 
چگونه بدنمان را سالم نگه داریم. ارزش این گونه علم ها به اندازه ی 
ارزش جسم ما است و به همان اندازه که جسم ما به عنوان ابزار 
استکمال روح لازم است این علم نیز لازم و ضروری است, هر چند در جای 
دوه ال میت بر کین کل حقیفی هد جقیوی وا خروبوط ابت و 
است که ما با حضرت حق پیدا می کنیم و از این جهت این علم با ارزش 
ترین علم ها است. علم وهمی هم که به هیچ حقیقت و واقعیتی اشاره 
ندارد علم نیست. مثل علمی که برای شهرت باشد. گاهی ما به مقایسه ها 
علم پیدا می کنیم و برای نسبت ها ارزش قائل می شویم. مثلاً در یک 
مقایسه می گویند< فلانی, دو عدد ماشین بیشتر از فلانی دارد» نفس 
مقایسه در این امور چیز بدی است. چون نظر به نسبت هایی است که 
فبع واععیت. خارخی. ندارند و ضر فا تشبی, است. به همین جهت این مت‌خه 
بود در علم هایی که ريشه در رقابت ها دارد انسان را به حقیقتی رجوع 
نمی دهد. 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: فرزندم ! در علمی که به کار نیاید 
خیری نیست. آبا با توجه به اين امر این نوع دانستن ها که با مقایسه و 
نسبت ها به دست می آید می تواند مفید باشد که خیری در آن جستجو 
کنیم؟ علم چیزی است که در ذات خود هدایت گری برای عمل صالح داشته 
باشد: اگر علم جنین باید باشند آبا هر علمی هی تواند.مفید باشد؟ 


از جمله علم های خیالی علومی است که ما را متوجه قدمت آثار گذشتگان 
نکند تتفن آن که.غترتی. از انار گذشتگان نصیب ما نماید. 7[ 
کوزه کته سال قدفت:<ارد نم تتهانی ند کان نف آید با خیری در آن:باشده از 
اين جهت این همان علمی است که دانستن آن هیچ شایسته ی بشر نیست 
و در واقع یک علم قلابی است. قران مقابله ی مومنین با کفار را در 


وا 292 


ی ین هن ازع ۵ و 1 
مب فرماید: 9 لولی الأبْصار» در این صحنه برای صاحبان 
علمی که عامل استعلاء و برتری بر دیگران شود از جمله علوم غیر مفید 
است. برعکس آن علمی که خداوند 2 وصف صاحبان آن می فرماید: 
«ما جَخْشی ال من عباده الْعْلما»(1) از میان بندگان خداء تنها 


دآنشمندان در مقابل خداوند در خشیت و تواضع هستند. داستان نحوی و 
کشتی بان از مثنوی مولوی در این باره است که می گوید: 


آن 

یکی نحوی به کشتی در نشست 
رو 

به کشتی بان نهاد آن خودپرست 
هیچ از نحو دانی؟ گفت: لا 

نیم عمر تو شد بر فنا 

دل 

شکسته کشت کفتی بان وتاب 
لیک 

آن دم گشت خاموش از جواب 


ی و ی اه وی ی ی ی 
بان کرد وه کفت: ابا .علم قحه هی دای کش بان. حفت: کد. کفت< نیم 


عمرت باطل شد. کشتی بان ناراحت شد که نیم عمرش باطل شده و از 
جواب دادن باز ماند. 


باد 

که این 

کشتی بان بدان نجوی بلند: 

هی 

داتی آشنا کردن بگوی 

گفت: 

نی از من تو سباحی مجوی 

گفت: 

کل عمرت ای نحوی فناست 

زان 

که کشتی غرق در گردابهاست 

در مسیر راه کشتی دچار گردایی شد, کشتی بان به نحوی گفت: شناکردن 
من دای ٩‏ یف نم کی ما کت من کل مرت کاس وه 
چون کشتی در حال غرق شدن در گرداب است. مولوی از اين به بعد به ما 


متذکر می شود که باید علمی بياموزيم که از خود فانی و به حق باقی 
شویم. 


محو 


می باید نه نحو اینجا بدان 


گر 


تو محوی بی خطر در اب ران 


علمی که تو را به شکوفایی فنای در حق نرساند. مشکل تو را حل نمی 
کند. «محو» یعنی نفی خودخواهی و در آن صورت انسان می تواند در 
دریای زندگی به پیش راند ولی علمی که منیّت انسان را محکم تر کند در 
سر بزنگاه هاء همه ی عمر ما را از بین می برد. 
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1- سوره ی فاطر آیه ی 28. 


کسی می تواند حقیقتا به دنبال علم نافع باشد که طالب خودنمایی نباشد 
وگرنه از طریق همان علم, خودخواهی و انانیت خود را محکم تر می کند و 
موجب تحقیر بقیه می گردد, نه تنها این علم به کار انسان نمی آید بلکه او 
را به زحمت هم می اندازد. دشر انامه مین کر 


ای 

کش شاه را توش وت تادی آ 
این 

زمان چون خر بر این يخ مانده ای 
گر 

تو علأمه زمانی در جهان 


نک 


فناي این جهان بین وین زمان 


گرچه لا منت این جهان هم باشی و از این جهان خیلی چیزها بدانی, اما 
اين جهان و عالم ماده از بین می رود و در نتیجه تمام علم تو که علم به 
این جهان است., نیز بی معنا می شود و بدین جهت می توان گفت: تایه 
که ما را به نور معبودمان وصل نکند جهل از آن بهتر است. و کته ززینا ی 


طم 

کز تو, تو را نه بستاند 

جهل 

از آن علم بة بُوّد صد بار 

ان کم خظرت علی. غلیه الساام تا کید ذارنه اسان این تضانع زرا محگم 


اه و ی یب 
که تون رای الا نش انش و راشای و وان سور 


می دارند: «اَللَهَْ ان َعُودٌ یک من علم لایبَقع» خدایا به تو پناه می برم از 
علمی که فایده ندارد. پس معلوم است همین طور که از شرژ شیطان به 
خدا| پناه می بریم, باید از علمی که فایده ندارد نیز به خدا پناه برد. چون 
خدا را از ما می, گیرد. از حضرت صادق علیه السلام داریم که می فرمایند: 
دا له تیآ سم ل ایهم ی ی لنبی 


ماع 
ث‌‌ 
:) 


آو بالط ِ قفرقه فیه مَعرفقة ال ع و جلّ و قالَ 
نع ِ و هو ۳ ِ ِِِ فش ۳ هد 0۳ 
اش سل آللد یه # رف تفه قفا عرت ره لک 


علم ریشه ی و اصل هر حال و صفت ارزشمند و نهایتِ هر مقام بالا و 
را ی ارت مر ار ها ۱ 
و سلم فرموده اند: طلب کردن علم برای هر فردی از مرد و زن مسلمان 
واجب است. و مراد از علم, علوم مربوط به تقوی و تحصیل یقین است. و 
باز ضت فر مابند: کم بطلبید غلم. را ایر خه در سرزمین خیرم باشده. فاد 
ات سره 
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1- بحارالأنوار, ج 2 ص 32 به نقل از مصباح الشریعه. 


معرفت نفس باشد, و شناختن نفس موجب معرفت پروردگار متعال خواهد 
بود. و رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: کسی که 
شین ود را تسد ال دای مرا تتاخته ات سس و اد 
علومی‌راباهبکتوی در اضاا حااعمال و تصطیه وطا لت تورمونن با شتو 
آن علوم مربوط ک ‏ بر 
شود. و حضرت ضاده لها لام در ادامه از قول رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می فرمایند: «قال لین صلی الله علیه و آله و سلم 
تعُودٌ بالله من علم لا یلق و هو الْعلغ الذٍی بُصَادٌ الْعَمَلّ بالاخلاص» رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: پناه می برم به خداً از علمی 
که نافع نباشد, و آن علمی است که اخلاص نیاورده و بلکه بر خلاف اخلاص 


حالات روحانی در اثر توجه و علم به اسماء و صفات الهی برای انسان 
حاصل شود, و مقامات معنوی در نتیجه علم یقینی و شهود جلال و جمال 
حق برقرار کزدد؛ و تکمیل نفس و تقویت وی ات و سب ۳ هر فردی در 
و می توان گفت حقيقتِ حالات و مقامات و بلکهنتجه و نهایت آنها همان 
علم و اطوار علم است. و علومی که برای تعیین وظائف لازم انسان و 
برای تربیت و تهذیب و تکمیل نفس بایستنی است, سه مرتبه دارد: 


اول- آگاه شدن 7۲ موانع و ضررها و خطرهایی که در راه سعادت و در 
ادامه وظائّف بندگی انسان ها با آن ها برخورد می کند, و دانستن تکالیف و 
وظاثف لازم که از جانب پروردگار متعال تعیین می شود لازم و واجب 
است, و این قسمت شامل همه وظائف و بنده می باشد, مانند آداب 
زندگی. آداب معاشرت., آداب تجارت و معاملات. آداب و احکام بندگین 
عبارزت: است. از آنچه برای: اسان واجب یا خزام با مکروه با هستحت: را 
مباح است. و این قسمت از علوم در مرتبه ی اول برای هر مرد و زنی 


لازم و تحصیل انها واجب است. 


دوم- مرتبه ی تهذیب اخلاق فاسده از قلب و تزکیه ی باطن از صفات 
رذیله می باشد که همان ارایش دادن دل با صفات حمیده و خوی های 
انسانیت, و صفادادن و طهارت و روحانیت قلب است. و تحصیل علوم 
مربوط به این قسمت پس از فراگرفتن آداب و احکام و وظائف ظاهری, 
برای هر فردی از زن و مرد لازم است, و کسی که در مقام تکمیل نفس و 
تقویت روح بوده و حقیقت انسانیت را در وجود خود می خواهد باید خود را 


از آلودگی ها و تاریکی ها و گرفتارشدن به صفات حیوانی نگه دارد و باید 
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او 
روحانی شروع می گردد, و تحقیق و تعمق در این قسمت انسان را به 
مرحله شناخت پروردگار نزدیک نموده, و باب معرفت ِ متعال با 
می کند. و سزاوار است انسان این قسمت از علم را اگرچه در سرزمین 
های بسیار دور باشد یه د ست اورد. 


سوم- مرتبه ی علوم مربوط به حقائثق و معارف الهی است, و در اینجا 
فا رارصا رت سا ات ال ال ال 
می گردد. و کمال و نورانیت و روحانیت نفس با این علوم و معارف تکمیل 
می گردد. و در این مرتبه حقیقت توحید و اخلاص برای انسان حاصل می 
شود, و در آثر توجه کامل و اخلاص در اعمال و عبادات؛ ارتباط حقیقی و 
لقاء معنوی با پروردگار مهربان متحقق می گردد. 


حضرت صادق علیه السلام در ادامه آن روایت پارند که: «و اعْلَمٌ أَنْ قَلیل 
الیلم َحتاج یم نا < یه اسْتَفقالة طول 
دهره, قال عیسی اب مریم جرا عَلیه مه 

َقَلبَه ی 


- 


و 8 
وقتی در موضوعی برای انسان علم حاصل گشت., می باید پیوسته و تا آخر 
عمر خود مطابق ان عمل کند. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: سنگی 
را دیدم که روی آن توته تدم نود هرآ جر کردان آنیشن. انا بر کردانیدم) 
در تارف بذیبحره ان تشه تنوهه مود کسی که به علم خود عمل نکند, 
تحصیل کردن علوم برای او شوم است, و آنچه تا به حال دانسته است به 
ضرر او برگشت می کند, زیرا علمی که برا, بر با عمل نباشد برای صاحبش 
وبال خواهد بود. 


: و لاخ و 0 س ۳۹ 1 ۳ س‌ 


از دل او خارج می نمایم. و اين 


ص: 236 


برای او از هفتاد عقوبت باطنی شدیدتر است. و باید متوجه شد که راهی 
برای سلوک به سوی خداوند متعال نیست مگر به وسیله ی علم و تا 
انسان به وظائف خود عالم نشده و از نشانی های راه و از خصوصیات 
سلوک آگاه کت نخواهد تواننست این راه را سیر کند. پس علم در 
زندگی دنیوی و از نظر ظاهر زینت انسان 07 و از لحاظ معنی و 
حقیقت ۱ رآ 
پروردگار متعال هدایت خواهد کرد. 


دانستن مانند دیدن است. و همین طوری که پس از دیدن می باید قدم 
برداشته و مطابق انچه دیده ایم عمل کنیم و از دیده استفاده نماییم و 
نتیجه بگیریم, دانستن نیز باید به خاطر عمل کردن و اجراء نمودن و تحقق 
پیدا کردن باشد. علم به اداب و احکام و قوانین آلهی وقتی نتیجه بخش 
است که مطابق آنها عمل شود. و آشنا شدن و آگاهی از ابواب و فصول 
علم اخلاق هنگامی فایده می دهد که به مقتضای آن در تهذیب و تزکیه 
نفس کوشش شود. و علوم مربوط به حکمت و معرفت و حقایق الهی در 
صورتی ارزش داشته و حقیقت و صحت پیدا می کند که در نفس انسانی 
رسوخ و تحقق یافته و به مرحله شهود روحانی برسد. پس صحت و 
واقعیت و ارزش علم , به عملی شدن و تحقق یافتن و اجراءکردن آن است 
و چنان که به مرحله ی عمل نرسد؛ هرگز مورد اعتماد و اعتبار قرار 
نگرفته و از سهو و خطا و اشتباه و انحراف مصون نخواهد بود. در علوم 
طبیعی و ادبی و ریاضی نیز اين معنی جاری است. شخص طبیب وقتی از 
علم خود استفاده می کند که مطابق دانسته خود عمل نماید. و در این 
صورت علم او در نظر دیگران نیز اعتبار و ارزش پید | خواهد کرد. حضرت 


در ادامه می فرمایند: «و العالغ حقّاً و الذی ینطِقْ عََه اعمالة الصَالِجَهُ و 
اوَراده الرَاکِبَه و صِدْفة تَفُواة لا لِسائْة و مَتاظرتة و مَعَادلنَه و تضاوّلة و 
دَغوَاه و لقَدٌ کان ر هذا الم فی غثر قذا مان من گان فبه عفل و 
تشک وچمه و۶ وکا عسْتة و" تری طالبة الوم من لیس فیه من لک 
ی سیم هت غ الی عفْل و رفق و شققء و نطح و جلم و صبْرٍ و قتاعه 
و بل و المته ِحتاخ الی رَعَبوٍ و اراتو و قراغ و تشک و حُسْيه و حفْظ و 
حَزم 1 


که اعمال صالح و پاک و درستبی و پرهیزکاري او از مقام او آگاهی بدهد, نه 
زبان 


2 


شا و شش 14 


و بحث و جدل کردن و تقابل با دیگران و نزاع کردن و ادعا نمودیر او که 
این معانی از مقام و مرتبت حقیقی او نشان نخواهد داد. و در زمان گذشته 
کسی در طلب علم و تحصیل آن بود که متصف می شد با عقل و عبادت 


کردن و حیاء داشتن و خشوع ام با خوف پید | نمودن؛ ولی در زمان ما 
کشایی ظلت عم می کنند که خبری اف ایرضفات در وحود آن ها تست ۰ و 
شخص عالم نیازمند است به عقل داشتن و نرم و ملایم بودن و مهربانی و 


خلوص و صفا در رفتار و کردار و حلیم بودن و صبر و بردباری و بذل علم و 
دست باز بودن. و شخص طالب ب علم نیز می باید دارای صفات علاقه و 


شوق و تصمیم و فراغتِ خاطر و عبادت و بندگی و خشوع توأم باخوف و 
محافظت بر وظائف و حفظ مطالب و احتیاط در امور باشد, ۳ بتواند در 
تحصیل علم توفیق پیدا کرده و در این راه پا برجا و استقامت داشته باشد. 


علمی که تفع ندارخ همان علفن اشت که الا غرمی هی آوزدر کانیا: مارا 
از حضور در محضر حق غافل می کند. فرزند حضرت نوح علیه السلام اگر 
شنا نمی دانست به نفعش بود چون می رفت سوار کشتی حضرت نوح 
علیه السلام می شد و نجات می یافت. به گفته مولوی: 

کاشکی 

او آشنا ناموختی 

۳ 

طمع در نوح و کشتی دو 

کاش 

چون طفل از چیل جاهل بدی 

۳ 

چو طفلان چنگ در مادر زدی 

علمی که انسان را گرفتار غرور کند و او را از بندگی خدا دور نماید, علمی 


است که حضرت آن را شایسته آموختن نمی دانند و اگر انسان, دنبال چنین 
لسن تفت :مر حور سا تلف کردم اس وه طفلا ان آن علفی اسشت که :ما 


واقعیت و حقایق عالم وصل می کند. 


ابتدا باید روشن شود که شما از علم آموزی چه می خواهید تا مفید یا مضر 
بودنِ موضوع نیز روشن گردد. اگر با علم آموزی به جای رسیدن به 
بصیرتی لا زم, می خواهید فقط انبار اطلاعات شوید, فظضتنا این علم 
اموزی غير مفید است., باید برای خود روشن کنید می خواهید بیشتر بدانید 
یا بیشتر ببینید؟ مثلاً گر تنها بدانید این پرده چند متر است و اسم این نوع 
دانسته: زا دانایی .دار ند و اوقت فکن کنید که این غلمه فا ناه 
واقعیت رسانده است در حالی که هیچ بصیرتی و بینشی پید | نکرده 2 
خود را فریب داده اید. اگر اسم تمام کوچه ها و خیابان های شهر را بدانید, 
اگر داثره المعارف اطلاعات شوید و تمام مخترعین و مکتشفین را 
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بشناسید, با اين داتایی ها قدمی جلو نگذاشته اید. چون اين ها تماما دانش 
است و بینش و بصیرت نیست تا ما را به جایی بالاتر از آنچه ظاهر است 
برسانند. به گفته مولوی: 

پاره دوزی 

می کنی در این دکان 

زیر 

اين دکان تو باشد دو کان 

ای 

ز نسل پادشاه کامکار 

با 

خود آ, وز پاره دوزی ننگ دار 


بعضی از دانش ها پاره دوزی است. چون اطلاعات پراکنده ای است که ما 
را به چیزی راهنمایی نمی کند مثلا اين که بدانیم آخرین مدل ماشینی که 
در بازار امده سرعتش چقدر است. یک نوع پاره دوزی است که ما را از 
حقیقت خود غافل می کند. ممکن است بفرمائید اگر انسان این ها را بداند 
بد نیست در حالی که باید عنایت داشته باشید اگر خود را در اين نوع دانش 
ها جستجو کردید, از حقیقت خودتان غافل می شوید. چون تفاوتی بین آن 
اطلاعات به ما می دهد نگذاشته اید. علم بینشی انسان را از حقایق برتر 
آگاه می کند و علم دانشی مجموعه ی اطلاعات پراکنده است که در نزد 
خود داریم. به گفته مولوی: 


داند 
او خاصیت هر جوهری 


در 


بیان جوهر خود چون خری 
که 

همی دانم یجوز و لایجوز 
خود 

ندانی تو یجوزی يا عجوز 
اين 

روا و آن ناروا دانی ولیک 
تو 

روا یا ناروایی بین تو نیک 
هر کاله دانی که چیست 
خود را ندانی احمقیست 
سعدها 

و نحس ها دانسته ای 
ننگری 

سعدی تو يا ناشسته ای 
جان 

جمله علم ها این ست این 
که 


بدانی من کیم در یوم دین 


در دانشگاه استعماری دانش و پژوهش هست ولی دانشجویی که نسبت به 
خود و ابدیت زندگی اش بصیر باشد نیست. سری به موضوع پایان نامه ها 
بزنید تا اين موضوع برایتان روشن شود. اگر بخواهید درباره اين موضوع 
تحقیق کنید که: «چه شد که مولوی مولوی شد» اين را یک موضوع غیر 
علمی می دانند. ولی اگر بخواهید تحقیق کنید «دانشمندان معاصر مولوی 
چه کسانی بودند» آن را یک موضوع علمی می دانند و از شما می پذيرند. 
در حالی که اگر بفهمید دانشمندان زمان مولوی چه کسانی بودند هیچ 
بصیرت و بینشی پیدا نمی کنید. اگر تحقیق کنید چند نفر از فلان فیلم 
خوششان ]هه این پژوهش است. اما اگر بخواهید بررسی کنید این فیلم 
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بار ارزشی و معنوی داشت يا نه, این یک کاری است که بصیرت به همراه 
فی آمرد ولی نزن تکام پوز نیو یتفن علم متحسوتب نمی شود 


امام الموحدین علیه السلام به فرزندشان می فرمایند: علمی که فایده 
ندارد شایسته نیست بیاموزی. چون دانستن این نوع علوم که هیچ بصیرتی 
به ما نمی دهد, فرصت های ما را می سوزاند و لذا ندانستن آن ها بهتر از 
دانستن آن است. حضرت با این توصیه به ما کمک می کنند زندگی خود را 
با بی محتوایی به اتمام نرسانیم و گرفتار یک نوع زندگی جزئی نشویم, 
زندگی جزئی و هر روزی معطوف به نیازهای جزتی, مثل پولدارشدن و 
خریدن و فروختن ها است., زندگی هر روزی یک زندگی غریزی است که 
انسان را به پوچی می رساند و زمانی انسان با پوچی خود روبه رو می 
شون که ذیعر نمی تواند رندکی دا از شتر عکیوی جاید قیل آن ان که انسان 
به پوچی برسد موقعیت پوچی را بشناسد و این عالی ترین نتیجه ای است 
که اد توضیه. خضرت. به .دستت. من. آبة: حضرت با توجه دادن به «علم لا 
پنفع» به ما کمک می کنند که با تحلیل زندگی هر روزی و نقد آن زندگی, 
قبل از آن که تمام زندگی خود را در زندگی هر روزی دفن کنیم. خود را 
نجات دهیم. بدین جهت گفته می شود علمی مفید است که ما را به 
حقیقت وصل کند نه این که ما را به خود مشغول نماید. 


بعضی از علم ها ما را به خود مشغول می کند و یک شخصیت مجازی و 
را ای سا و او جواب 

گفت: ای هس اي ان سوه ان یی تا ی را رای 
عنوان گم کرده است و با اين علم برای خود قالبی ساخته و در آن قالب 
زندگی می کند, تصویری ماوراء اين قالب از خود ندارد. مسلم علمی که 
شما را محدود به یک قالب کند و نظر شما را از حقیقت بندگی منصرف 
نماید,. مفید نیست. علمی است که وبال گردن ما شده و ما را از فکر 
کردن نسبت به حقیقتِ خود بازداشته. همان طور که اگر علمی زاویه ی 
دید ما را محدود کند به همان رشته ای که می خوانیم, این علم نیز نمی 
تواند علم مفیدی باشد, 0 روانشناسی تمام نگاه ما را به انسان, 
محدود به آن زاویه ای کرد که روانشناسی می بیند. بهره اه ها رادم 
چون بسیاری از ابعاد متعالی انسان که در محدوده علم تجربی روانشناسی 
تعفم کنجد: نازیدة گرفته.فی:شوت: فا انجایی: که ختی 
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پیامبران 5 ناهن ان محدوده ای ول دارند که ان عم هی کر خر در فافع 
باید گفت: علمی که نگاه ما را اسیر محدوده خودش بکند نمی تواند علم 


مفیدی باشد. 


علم هایی داریم که به خودی خود به حقیقتی اشاره ندارند, تنها بشر برای 
امور زندگی اش آن ها را وضع کرده تا ی 
ان علوم را که علوم اعتباری می گویند در ذات خود کسی را به کمال نمی 
۷ 
می داند کدام فرش دوام بیشتری دارد, پا پایه ی ساختمان به چه شکلی 
بهتر دوام دارد. مثلا بنده که رشته دانشگاهی ام زمین شناسی است یک 
سنگ پیدا می کنم می بینم این سنگ با سنگ دیگر فرقش این است که 
دا ها مت بای کت وت کی آنست از کر اس امه 
«گرانیت» می گذارم و اسم آن را که ۳1 هایش ریز تر است. «دولومیت» 
می گذارم حالا شما چقدر باید درس بخوانید که این سنگی را که من 
اسمش را «گرانیت» گذاشتم را با آن دیگری که اسم آن را «دولومیت» 
گذاشتم اشتباه نکنید. نمی گویم نسبت به پدید ه های طبیعی نباید چنین 
دقت هایی را داشت. عرض می کنم متوجه باشید این علوم جای علومی را 
نگیرد که ما را متوجه حقایق عالم می کند. گاهی به نام دانایی, کار به 
جاهای خطرناک می کشد به طوری که عمر انسان ها را به بازی می 
یتنا مس ترمیم امه ی وسط فرآن خکست ۱ ابا نذانشتن این سل 
بهتر است با دانستنش؟ دانستن این کلم سانته سین فلت ان کستن 
است که وقت خود را در این امور صرف کرده است. این ها علم های 
ساختگی است و به هیچ حقیقتی نظر ندارند. ساخته ی ذهن انسان ها 
است و عمر ما را صرف دانستن ساخته ذهن انسان هایی می کند که هیچ 
دغدغه ای نسبت به حقیقت نداشته اند, چون یک نفر به خاطر یک تخیل 
ذهنی می خواهد بداند کلمه يا حرف وسط قرآن چیست, عمر ما را هم 
مشغول دانستن آن چیزی می کند که ذهن او آن را ساخته است. آیا اين 
که ما باید بدانیم مبداً و معاد و سعادت و شقاوت انسان ها چگونه است با 
این که بدانیم کلمه يا حرف وسط قرآن چیست, برابر است؟ آپا اين دو 
نوع دانایی یک سبک زندگی به بار می آورد؟ علمی مفید است که اگر 
مرها امه ناه اسان را سسعاوت این سای کرو ور ی 
ترین تصمیمات اش نقش آفرینی نماید. علم مفید علمی است که در ذات 
خود هدایت گری می آورد. 
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حضرت امیرالمومنین علیه السلام با تأکید بر اين که «و اعْلَمّ ان لاحَیْرَ فی 
علم لابلفع» فرزندم ! بدان در علمی که به کار نیاید. نفعی نیست می 
خواهند بفرمایند علم ما باید در جزئی ترین تصمیمات ما پقش هدایت گری 
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بعضی از علم ها در صورتی که به عنوان ابزار به آن ها نگاه شود نیاز 
زندگی است مثل این که شما باید خیابان های محد وده زندگی تان را 
علم تفسیر و یا منطق از همین جنس است. ما در علم تفسیر راه های 
رسیدن به معانی و معارف قران را پیدا کنیم و در علم منطق راه هایی را 
که ما را در فکر کردن از خطر مصون می دارد می یابیم تا گرفتار مغالطه 
ها نشویم, به همین جهت در تعریف علم منطق می گویند: «اله قانونیه 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر» یعنی منطق ابزاری است از 
نوع قاعده و قانون که مراعات کردن و به کاربردن آن ذهن را از خطای در 
تفکر نگه می دارد. با توجه به این نکات است که عرض می کنم باید به اين 
نوع علوم به عنوان ابزار نگاه کنید و به همان اندازه از آن ها انتظار باید 
داشته باشیم. در همین راستا باید بدانیم علم قضاوت, علم به قراردادهایی 
است که بشر به کمک شریعت الهی, برای تنظیم امور زندگی اجتماعی و 
خانوادگی اش تنظیم می کند و آن علم از این جهت به ما کمک می کند 
ولی انتظار نداشته باشیم در اين علم و امثال آن ما به حقایق عالم وجود 
اش ی و ول که سید اک بت یر کفایت رای را 
مشکل امور مسلمین قاضی وجود داشت نیاز نیست بقیه به این کار و به 
این علم بیردازند ولی در علم توحید چنین نیست. همه وظیفه دارند در حد 
توان خود به توحید حضرت حق عالم شوند. 


انچه می توان به عنوان جمع بندی عرض کرد ان است که بعضی از علوم 
به خودی خود و بالذات ضروری آند, مثل علم توحید و معاد و امثتال ان و 
بعضی از علوم در عین آن که ضروری اند, جنبه ی طریقیت دارند, مثل علم 
فقه که طریقه ی بندگی و قرب الهی را به ما می آموزد و بعضی علوم 
صرفاً برای زندگی در دنیا جنبه ی ابزاری دارند و به اندازه ای که ابزار 
زندگی هستند ارزش دارند که تحت عنوان «فنون» نام می بریم ولی 
علومی هم هست که اشاره 
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به هیچ چیز ندارند و صرفاً هم انسان ها آن ها را ساخته و یک نحوه 
مقایسه و نسبت در آن نهفته است. این علوم هیچ فایده ای ندارند, فقط 
غرور انسان را زیاد می کند. مثل این که شما به برادر دینی تان فضل 
فروشی کنید و از او بیرسید: آیا می دانی گنبد مسجد شیخ لطف اللّه با 
ای و 
این دانایی ها غافل هستید؟ با اين تصور که شما فکر می کنید نیم عمر او 
بر قنا شده, اين همان علمی است که غرور می آورد. حالا تو که می دانی 
کاشی های کنند مسحد سسته لظف: آاله. ‏ مَعَرق است. با برادر دینی ات که 
نمی داند, در حضور در محضر حق چه تفاوتی دارید؟ و این چه مشکلی از 
شما را حل کرده؟ این علم ها علم های ساختگی است. بشر غرب زده که 
از علوم قدسی غافل شد به این نوع علوم مشغول گشت و ما را هم 


علم های ساختگی, به خودی خود مفید نیستند, علمی مفید است که 
بصیرت و بینش بدهد و ذهن و فکر انسان را نسبت به حقایق عالم آگاه کند 
زیرا ان نوع علم ما را طوری در محضر حق قرار می دهد که ما متوجه 
ربوبیت و معبودیت او و مریوب بودن و عبودیت خود می شویم و بدین 
لحاظ می توان گفت: علمی که تواضع انسان را در مقابل حضرت حق زیاد 
نکرد حجاب است.؛ آن هم حجاب اکبر. چون آن علم را با اين انگیزه آموخته 
ایم که در نظر بقیه برتر شویم و «من» مجلل تری پیدا کنیم و به یک معنا 
مصداق عالم بی عمل شده ایم. عمل همان بندگی و تواضع و دوری از کبر 
و فضر تست و اکر این,بیش نباید ان علم خود بهره روم ای و حصرت 
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «انمَا زهد الناس فی طلب العلم 
ما بترون من قله ائْتماع ‏ مر عل2 بلا عقل»زل) علت این که مزدم رغبت در 
و ان 
و بهره نمی برند. وقتی انسان از علم خود بهره ی تواضع به دست نیاورد, 
روحیه ی استعلاء و برتری ورزیدن پر خیحران در اند مفی. کند: مشهور 
است که جناب شیخ بهایی با عالمی از علماء اهل سنت بحث می کرد بعد 
آدزنترن: می دهد که فلان روایت در صفحه 172 جلد سوم کتاب صحیح 
مسلم است. ولی اشتباها آن روایت در صفحه ی 2 بوده, آن عالم اهل 
ستت فردا می آید و هی کوید آن شیخ دروغ گو کجا انست! می پزشند 
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مگر چه شده؟ می گوید یادتان هست که گفت آن روایت در صفحه ی 172 
جلد سوم کتاب صحیح مسلم بود. می گویند بله یادمان هست, می گوید 
ولی دروغ می گفت آن روایت در صفحه 182 بود. در حالی که بحث بر سر 
زوانت. بون. ثه: بخت بر سر «ضفحه. ی.. آر: این همان استعلایی است که 
انسان در علم بی عمل گرفتارش می شود و انسان به جای رسیدن به 
تواع ب رای ری گر دنبال «من» مجلل تری می رود. علومی که فقط 
جایشان را در حافظه ی خود بدانیم و نه در قلب خود.مشکل گشا نیست 
چون محتویات حافظه به خودی خود نور به همراه نمی آوز ند جهل پنهان 
است که جلو فعالیت عقل را می بندد و انسان را گرفتار تحجر می کند. 
بعضی ها حافظه خوبی دارند و این در جای خود می تواند چیز خوبی باشد 
ولی اگر آن محفوظات جلو تحرک عقل را بگیرد هیچ ارزشی ندارد. اولین 
توصیه ی شمس تبریزی به مولوی آن بود که دیگر کتاب نخواند تا بتواند 
سیر علمی پیدا کند و در حد محفوظاتش متوقف نگردد. مولوی می گوید: 
خقرفن دام نمی امد کتاب نخوانم. لذا کتاب «ترمذی» را در استینم پنهان 
کرده بودم و گاهی اد با از آن کار نهی کرد. 
خدمت حضرت آیت الله حسن زاده«حفظه الله» بودیم, فرمودند: دیگر 
بس است, بروید خودتان را بخوانید, چون از طریق ورق زدن خودمان با 
حقیقتی روبه رو می شویم ماوراء محفوظات و علوم حصولی و مفهومی. 
ملائکه دائما با ما حرف می زنند و از عالم بالا برای ما حرف ها دارند ولی 
ما به جهت مشغول شدن به محفوظات ذهنی خودمان. جهت قلبمان را به 
سنوی آنها تم انداژیم و با مشغول شدن بة علوم ۳۱ ۳ 
ملکوتی محروم می شویم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
داریم که حضرت فرموده آند: «اِّ لِلّه فی آیام دَهْرِکَمْ تقحاثْ آلا قتعتَضُوا 
لها»(1) در زندگی شما گاهی نفحه هایی از طرف خدا به قلبتان می رسد 
خودتان را در معرض آن ها قرار دهید. ند قول فلا خر در شرح این 
را ی ی اف 
ار ها ی ام ان اوه 
این نفحات خداوند بصیرت بنده اش را می گشاید و از قلب او حجاب ها را 
زایل می کند تا او را در زمره ی راسخین 
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در علم قرار دهد. شرط آن که انسان خود را در معرض نفحه های الهی 
قرار دهد ان است که نظرش را از محفوظات بردارد و قلب خود را در 
معرض نور حق قرار دهد. 


همان قدر هستید که می توانید با خدا حرف بزنید 


علم باید طوری باشد که بتواند ما را به خودمان بشناساند نه اینکه یک 
«من» بدلی به ما بدهد که سایه ی ذهن ما شود. بعضی علم ها یک «من» 
تدلی نان مب ود به طور مثال عرض کردم: از فلانی با توجه به 
شخصیت انسانی اش می پرسند شما چه کسی هستی؟ در پاسخ می 
گوید: من دانشجوی فیزیک هستم. این یعنی تخصص علمی او, او را از خود 
ی ای و 
که با خدا داریم. اگر نتوانیم با خدا سخن بگوئیم و نیایش کنیم, نیستیم. غیر 
از احساس بندگی نسبت به خودمان, بقیه ی احساس هایی که از خودمان 
۱ مین وقتی تخصص علمی ما جای 
حقیقت بندگی ما بنشیند, ما را گرفتار سراب کرده رت وقتی انسان 
تقواند با انشن ۲ دا به شدا صصل شور هه خر تفت چون حقیقت 
وجودی انسان «عین الربط» است و تنها با اتصال به حضرت حق می تواند 
بقاء داشته باشد. به اندازه ای که می تواني تکویش «یا حعٌ يا قبوم» و به 
اندازه ای که می توانی بویت « لا الهَ الا اله»؛ . هستی. بقیه تصوراتی که 
انسان از خود دارد هم است. پرده ها و حجاب ها که عقب رفت. می بیند 
که نیست و نیستی خود را احساس می کند و می یابد که یک عمر با «من» 
همی به سر می برد. قرآن اعمال کافران را مانند سرابی می داند که در 


کویر به چشم می خورد. شبیه 1 شبیه آب است ولي واقعیتی ندارد تنها به خیال 
بینده می آید. بمی فرماید: «و الذین گقژو اعُمالَهْمُ کسراپ پقیقو یَحْسَبهة 
الظمآن ماع خلی |ذا جاءه 5 5 شین 5 وجد اللهَ عندَه فَوَفاح جسابة و5 


الله مرخ 7 که کافر دنه اما لسان همعود پِ 
است در یک کویر که انسان تشنه از دور ان را آنت می پندارد؛ ؛ اما هنکامی 
که به سراغ 
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طور کامل می دهد؛ و خداوند سریع الحساب است. 


فلت دی زانطه با این که باید خوو راب اضال یه خداونی نا کردا کین 
گوید: 


آستفان 
شو ابر شو باران ببار 
ناودان 
بارش کند, نبود به کار 


چون اب ناودان از خودش نیست مثل دانش است در انسان و نه مثل 
بیذش پا بصیرت. در ادامه می گوید: 


عم 


اب 


اب 
وحی 


اگر شما تنها به فکر خودتان امیدوار شوید مثل این است که به آب ناودان 
امیدوار شده آید, فکر می تواند خدا| را پید| کند تا قلب از طریق عبادات با 
حق ارتباط برقرار نماید ولی اگر به فکر خود مشغول شدیم و به حق 


بخواند که ذهنش منظم شود چیز بدی نیست. اما اگر مفرور شود که 
ریاضی دان است, این علم در قیامت برایش نمی ماند و بی سواد محشور 
می شود, چون آن را وسیله ی آنس با خدا قرار نداد. آیا تجربه کرده اید 
وقتی شما را ترس می گیرد و هول می شوید همه چیز از یادتان می رود؟ 
علمی که قلبی نباشد و جزء ملکات ما نگردد در فشار سکرات همه می 
رود. این علوم همان علومی است که تنها در حافظه ی ما جای گرفته, 
علمی که علم عقیده ی انسان شود و در قلب جای گیرد تا قیامت همراه 
انسان, است, بر همین اساس حضرت, صادق علیه السلام می فرمایند: «انَ 
الله يحشْرّ الثاسن علی نیاتهم یوم الْقَیامه»(1) خداوند مردم را در روز 
قیامت براساس نیّاتشان محشور می کند, زو جضرت رصادق کنیه السلام می 
فرمایند: هلا کان یوم الْقیامه بَعت اللَه عرّ و جل الْعَالِم و العایة فلا وققا 
چم تدي اللء ع و جل قیل بلعاید الطلق ای اجه و قبل للعالم قف تست 
ناس یخن تأدییک لَهمْ» (2) در روز قیامت خدای عروجل عالم و عابد را 
برمی انگیزاند. پس چون آن دو در محضر حق قرار گرفتند, نق. اند کفقته 
می شود به طرف 
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بهشت برو و به عالم گفته می شود بایست و به جهت خسن تربیت مردم, 
هر اندازه می خواهی ان ها را شفاعت کن. 


عنایت داشته باشید که عالمی به چنین مقامی می رسد که طبق روایات 
مربوطه «بعتة اللة یو و ققیها»(1) در روز قیامت فقیه برانگیخته 
| 
جان و قلبش همراه است و در دنیا با چشم دل با حقایق مرتبط بوده, تا در 
قیامتی که جای ظهور چشم دل است. او بینا و عالم است و لذا قرآن در 
رابطه با حضور در قيیامت می فرماید: «من جاء یالحسته قَلة عَسْرٌ 
افتالعا»( 22 هر کسن با خسته بیاید. ده برابر آنچه انجام داده پاداش می گیرد. 


در آیه ي فوق نفرمود هرکس کار نیک انجام داده چنین و چنان است. بلکه 
فرمود آن کس که توانسته باشد آن حسنه را در حین گذر از گذرگاه های 
هول انگیز سکرات و برزخ. حفظ کند, چنین نتایجی می گیرد, و این همان 
عالمی است که در موردش فرمود: «بعتّة اللهٌ یف مه لقافه ققیها» خداوند 
او را در قیامت فقیه مبعوث می کند. 9( اور قود را شاه 
اک هر کر ۱7 
نبوده است. زیرا قبل از مرگ, در پیری و سیس در مواقف و 5 انسان 
هرچه را در حافظه دارد فراموش می کند. روایت ت نشان می دهد علم او در 
مقام و مرتبه قلب بوده است که برایش می ماند و به بیان دیگر از علم 
الیقین سیر کرده و به عین الیقین رسیده و در اين حدٌ هم متوقف نشده, 
بلکه تور عین الیکین, هفجان, او وا جلق برده ۲. به.حن. القین یل شده 
است. حالا اين علم در ابدیتِ او برایش مانده و می تواند از آن بهره ها 
بگیرد. با توجه به این امر دقت بفرمائید چرا مولوی می گوید: 


اب 

باران باغ صد رنگ آورد 

1 

همسایه در جنگ آورد 

آیا پيامبران علیهم السلام همدیگر را رد می کردند یا هر کدام دیگری را 


تصدیق و 9 می فرمودند و هر کدام «مَصدقا بين یدّیه» بوده اند. ولی 
بقیه اکثرا| نظرات همدیگر را قبول ندارند فکر آن که به سخنان. خدا .و 


انسان های معصوم علیهم السلام رجوع داشته باشند. مولوی می خواهد 
بگوید: غلفن 
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[- کافی, 0 1 ص 49. 
مور ام ا 160۵ 


که با علم دیگر دعوا دارد حقیقی نیست و همان علم است که غرور می 

آورد چون علم ناودانی است. هر بیامتری: که امند: فرمود: «لائفرق بین آحد 

من رسْله»(1] هیچ فرقی بین احدی از پیامبران از جهت اصل و حقیقت 

ای سا مایا ای ای و ام وا 

0 عیسی علیه السلام را بیاورند می فرمودند برادرم عیسی علیه 
م. 


حال حضرت مارم السلام_ به فرزندشان تو یه می فرمایند برای 
اصلاح خودش متوجه باشد که «لا یر هی علم لا یلقع ی 
ما را در ابدیت 0 ۳9 ۱۶| ابزار زندگی 
دنیایی به ما کمک می کند, فرق بگذاریم تا یکی را جای دیگری ننشانیم. 
فکر نکنید اگر فقط به این علوم رسمی بسنده کنید, عاقبت به خیر می 
وید باید این عافم انزاری را به اندازه‌یخوشان براشان اروش مان 
شوید. 


گاهی زیاد دانستن؛ انسان را از عمیق دانستن و یافتن حقیقت محروم می 
کند. ما در توصیه های ائمه علیهم السلام داریم که با ادعیه و زیارت 
مخصوصه هر روز زندگی کنیم, با قرآن سال ها زندگی نماییم ! اين تکرارها 
و همراه با تدبر همان عمیق فهمیدن آن معارف را به همراه دارد و موجب 
سرایت دادن ان معارف در عمل می شود. 


دارایی, نه دانایی 


هنر انسان متقی آن است که عقیده خود را به عمل نزدیک کند و علم 
وقتی نور است که ما را به سوی عبادات بکشاند, احوالاتی برایتان پیش 
می آید که دست و دلتان به کار نمی رود حتی نمی توانید مطالعه کنید, 
بسیار خوب. وضو بگیرید, سجاده پهن کنید شروع کنید نماز بخوانید, قرآن 
را باز ز کنید با حال عبادی قرآن بخوانید. استغفار کنید, بروید به سجده و نیم 
ساعت بگویید «ستبحان ربی ای ۶ تن وقتی انسان به دریا رسید 
دیگر نباید که به اسبش شلاق بزند که برود در دریا. باید پیاده شود و سوار 
کشتی شود. گاهی انسان دیگر نیاز ندارد که بداند, نیاز دارد که از طریق 
عبادت, بشود. هر وقت حال مطالعه ندارید این را غنیمت 
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شمارید و به عبادت بیردازید. تا آماده شوید برای مطالعه موضوعاتی 
مناسب خودش وارد کند و همچنان این سیر ادامه یابد. 


علم اين جهانی که موجب گذراندن امور دنیایی ما باید باشد, نباید همه 
انرژی های ما را بگیرد. هميشه از خودتان بیرسید این علم که من مشغول 
ان هستم چقدر این جهانی است و من خودم چقدر این جهانی هستم؟ شما 
باید چیزهایی در رابطه با این دنیا بدانید ولی همه ی زندگی تان را نباید با 
دانش این جهانی پر کنید. 


علمی که زیرکی روباه گونه به بار می آورد تا بتوانیم سر مردم کلاه 

بگداريخم ها زا به ها کت مق کقانه چیرکن وویاه کونه هر تست .نک 

است. 0 چیزهایی می دانند که می توانند سر 

بقیه کلاه بگذارند. این علم, ۱ معاویه اين گونه بود. علمی 

که ما را غرق حق کند يا به عنوان ابزار یک زندگی سالم قابل استفاده 
گفت: 


باشد, خوب است. 
زیرکی 

بفروش و حیرانی بخر 
زیرکی 

ظن است و حیرانی نظر 


بله ! همین که انسان با خود است و همه ی توجه خود را صرف امیالش 
کرد, دیگر عشق و بندگی می رود اين هوشیاری وهمی, بندگی را می 
میراند. هوشیاری و زیرکی که امثال مولوی آن را تقبیح می کنند, یعنی خود 
را به نحو استقلالی نگریستن و عملا انسان هادر اين حالت, با هم ها و 
گمان های خود زندگی می کنند و عقل حقیقت بین را از دست می دهند. 
اين نوع توجه به من خود, و خود را و بقیه چیزها را مستقل دیدن و حساب 
برای آن ها باز کردن, یک نحوه گرفتاری در گمان ها است در حالی که تنها 
حیران حق بودن آن نگاه واقعی و غیر وّهمی است. یکی از دعاهاي پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بوده است که «رَبٍ زدنِی تحَیُرا»(1) 
خدایا ! حیرتم را زیاد کن ! که فقط تو را ببینم و لاغیر. گفت: 


خیره 

مو) 

حیرت عقل را از سر گذشت 

یعنی موج حیرت از سر عقل هم گذشت؛ باید با چشمی بالاتر از عقل که 
نمی توان خیلی از چیزها را دید, 
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چون بالأخره یک نحوه عُجب و خودبینی و در نتیجه حجاب نسبت به حق, , در 
آن هست ,چون تا انسان فضل و ولایت خود را ببیند از نظر به حقیقت 
محجوب است و به همین جهت حافظ می گوید: 


ای 

دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی 

و 

آن گه برو که رستی از نیستی به هستی 

۳ 

فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی 

یک 

نکته ات بگویم خود را مبین که رستی 

عارفی گفت: «اهل فضل را فضل باشد بر همه تا آن گاه که فضل خود 
نبیند, و اهل ولایت را ولایت بر همه, تا ان وقت که ولایت خود نبینند, که 
چون بدیدند ولایتشان نماند. زیرا ان جا که فضل و ولایت بود. ریت از ان 


ساقط بوّد, چون ریت حاصل شد معنی ساقط شد., از ان جهت که فضل 
صفتی است که فضل نبیند, و ولایت صفتی که ریت ولایت نباشد».(1) 


بعضی از علم ها علم ایمانی است. علم ایمانی, ایمان را حفظ می کند و 
از آن.جانی کم حقت اشان با علم ایماتی خنات مسا اند اضالت ۱ 
بر علفی داد که اسانان ترا حفط کنمم حملات اهر آلموعین خلت الشام 
آساسه هقی اي ای کم هه مست سان ا سم و ام 
اشنم است: همان انش هایی که مارا ادسفقت افل فی کقد. ما خظه 
فرمودید کار غربی ها در علوم بیشتر پرداختن به علوم پژوهشی و دانشی 
بود که به ظاهر خیلی پیشرفت به حساب می اید ولی نسبت به درک 
حقیقت هیچ است. می گویند «ما تا حالا نه میلیون پشه کشف کرده ایم»؟ 
اس هام ای اس ی گرا را و ما بت 
بعضی از این پشه ها علت بعضی از بیماری ها کشف می شود ولی باید 


بدانیم اگر مسیر صحیح زندگی الهی را درست طی کنیم به طور طبیعی ما 
از نزدیکی به آن نوع بیماری ها توسط آن نوع پشه ها فاصله می گیریم. 
شما اين را در نظر بگیرید که بشر چقدر انرژی برای به دست آوردن چنین 
دانش هایی صرف می کند تا آن جایی که فرصت یافتن و به کارگیری 
معارف نورانی را از دست می د هد. اگر این فرصت و انرژی صرف 
بصیرت بشر می شد انسان در نوعی دیگر از زندگی وارد می گشت که 
نتیجه اش قابل مقایسه با این نوع زندگی ها نبود. 
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تا ها نس شا شا کفای کش نوات مه شنت 


حضرت به فرزندشان می فرمایند: فرزندم ! آفتی در راه سعادت نو هست 
و. آن آفت پرداختن_ به دانشی است که غیرمفید است و آگاه و هوشیار 
باش؛ در دانشی که افو خقزن اش شایسته نیست؛ سودی نیست . 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه یازدهم: زندگی پوج و علم لاینفع 


قان خَیْر الْقَوّلِ ماتقع. و اعلَمْ آنهُ لایر فی علّم لبنت و لََع بعلم لابتحوٌ 


کم ۰ 
ك عِ 


۳۳ ۲ 
آق بت ای لمّا رای ق بلَفث سنا و رآنثنی آزدا وقنا بادزث بوصتّیی 
ار تا اه و ات ۱ 
فی تفسی او أنْ آلقْضَ فی زایی کما نة نقصَت فی جسمی او یسبقنی الیک 
بَعض علباتِ الهوی, 5 فتن الصا قَتکون کالصَعّب النفور. و اما لب الحدّت 

کالارّض الخالبه ما لت فیها من شی ء قبلَند. 


تهترین ستخر. آن است که سود بخشد. و بدان در دانشی که سودی نباشد 
خیری نیست و علمی که به حقیقت روی ندارد و به حق راه ننماید, اموختن 
ان فایدتی ندارد. 


هان ای فرزندم | چون خود را در استانه ی کهنسالی یافتم و ششتی, و 
ناتوانی ام را رو به افزونی دیدم. به وصيتِ تو شتافتم, و به بیان برخی از 
خصال پرداختم. پیش از آن که مرگ تاختن آورد و زبان از گفتن سخن دل 
بازماند و يا اندیشه ام همچون کالبدم بفرساید. يا برخی از چیرگی های 
هوس و خواهش های نفسانی و 
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فریبندگی های دنیا پیش از اقدام من بر دل تو پیشی گیرد و نفس تو 
همچون شتری سرکش رام نگردد و تربیت نپذیرد - پاره ای از پندهای 
خویش بر تو فرو خواهم خواند - چه, دل نوجوان همانند زمین آماده ای 
- از این رو هر دانه ذر آن افکتند پذیر ای آن باشد و آن دا تیک بیروراند. 


خداوند و سخن گفتن بی زبان 


ملاحظه فرمودید که حضرت در فراز قبلی سخن خود فرمودند: فرزندم ! 
سفارش های مرا ی ی را در یابی زیرا برای تو 
وی است «قان یز خیر القَوّلِ َاتقع» بهترین کلام آن است که نافع باشد. 
نشنویم. ما آمده یم در ین دنا کلامی را شتویم که تفع اد و پیروآن 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه ۳ سخن گفتن برای اظهار آن چه 
که در درون ما است چیز بدی نیست ولی سخن گفتن برای خودنمایی بد 
است. هميشه باید مواظب زبانمان باشیم که تنها با سخنانی نافع آن را به 
حرکت در آوریم. در آن صورت متوجه می شویم بسیاری از ۱ 
نباید گفت. همین طور که بسیاری از حرف ها را نباید شنید. گاهی اوقات 
برایتان پینتن آمده که با دیدن یک قیلم می خواهید بداتید آخر قیلم چه مین 
شود در حالی که می دانید موضوعات فیلم ها ساخته ی افکار افراد عادی 
و معمولی است و دو حالت بیشتر ندارد, يا قهرمان داستان موفق می شود 
و یا شکست می خورد. بدون آن که عموما نتیجه ی عبرت اموزی در ان 
باشد و بتواند تا نوخ در سازمان انسانیت ما بگذارد ولی چون به دنبال هر 
سختی هستید حاضر ید فیلم زا تا آخز دنبال کتید. 


بعضی ها فکر می کنند اگر خیلی حرف بشنوند عالم می شوند در حالی که 
معلوم نیست اگر انسان حریص به شنیدن شود حریص به یافتن حقیقت 
هم باشد و با بسیارشنیدن. چشمه های فهم از درون انسان فوران کند. در 
حالی که انسان از ابتدا باید به دنبال حقیقت باشد و هر سخنی نگوید و هر 
سخنی را نشنود, باید متوجه پیام های درونی خود باشیم. به گفته ی 
مولوی: 
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باقی 


اين نکته آید بی زبان 


در 
دل آن کس که دارد نور جان 


یکی از توصیه های عرفا به شاگردانشان این است که چون پس از مدتی 
متوجه وجود حقایق معنوی شدند سعی کنند روح و قلب خود را با آن 
حقایق مأنوس نمایند و به این جهت به آن ها توصیه می کنند مطالعه کتاب 
ها را متوقف کنند. زیرا در آن حالت که متوجه وجود حقایق به روش علم 
حصولی شدند, ادامه ی تفکر به همان روش برای سیر قلبی مزاحمت 
انجاد می. کنخ و افکان انش با حفای فزاهم سیب شوی دا بایخ کمی بد 
خود فرصت دهید تا از جهت قلبی مسائل تان را با خدا حل کنید و خداوند 
بی زبان با شما سخن بگوید. نباید عادت کنیم که روح ما هميشه با کلمات 
و الفاظ متوجه حقایق شود مگر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
نفرمودند: «اِنّ لِبکمٌ فی یام دَرِكُمْ تقحاتِ آلا تعرّضُوا لهّا»(1) در 
روزگار و گاه و بیگاه در زندگی تان نفحات و نسیم های معنوی بر جانتان 
می وزد» آگاه باشید که خود را در معرض آن ها قرار دهید. به گفته ی 


مولوی: 

پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که تَفحَت های حق 
اندر 

اين ایام می آرد سبق 

گوش 

ات 

۳ 


ربایید این چنین تفحات را 


نفحه ای 

اهد شمارا نیو تفت 

هرکه 

ختما تخریه کردن ایور کاهی شندم اس وفتین طظوف را باه شی که موز 
خود ندارد, اما با اندک ِِ با او خداوند برایتان روشن می کند همه ی 
آن چیزهایی که ار تون را داریم, او با سکوتش بةه دست آوزده است. 


چون خود را در معرض نفحات الهی قرار داده و از برکات صمت و سکوت 
آن جایی که باید سکوت می کرده, سرسری نگذشته است. می فرماید: 


نفحه ای 

دیگر رسیدآگاه باش 

۳ 

ازاین هم وانمانی خواجه ! تاش 


یعنی تلاش کن نفحه ی دیگری که می آید از دست ندهی تا کم کم بدون 
شنیدن کفتوه قه آندرن سا دا بر لسید. خداوند سمیع و علیم مطلق است 
می شنود و می داند. مطمئن باشید وقتی 
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دلتان آماده شد که از حق سخن بشنود دیگر حرف غیرحق را نمی گیرد و 
هموارم به دنبال آن حالتی هستید که خداوند از درون شما با شما سخن 
بگوید. گفت: 


ای 

خدا جان را تو بنما آن مقام 
کاندر 

آن بی حرف می روید کلام 


به همین جهت مولوی می خواهد از حرف و صوت آزاد شود و ماوراء حرف 
و صوت سخن بگوید: می فرماید: 


حرف 

و صوت و گفت را بر هم زنم 
۲ 

که بی این هر سه با تو دم زنم 
قافیه اندیشم 

و دلدار من 

گویدم 

مندیش جز دیدار من 


اين نوع علم را که به کمک آن جان انسان منور شود, علم پیامبران می 
گویند. چون آن ها جانشان را آماده ی گرفتن حقیقت کرده بودند خداوند 
هم فوق کتاب و درس و تعلیم رسمی, چیزهایی به آن ها آموخت که همه 
ی مدژسان عالم شدند شاگرد آن ها. راه رسیدن به این نوع علم آماده 
کردن جان است ( از شنیدن هر حرفی 
و پاک نمودن روح از شنیده های بی ثمر. 


بشوی 

اوراق اگر همدرس مایی 
که 

علم عشق در دفتر نباشد 


باند ره وا از تدای انیا کردا ارع لد تصلی کتوبه کته 
ی مولوی: 


۳ 

ز نام و حرف خواهی بگذری 
پاک 

کن خود را ز خود, هین یکسری 
آهن ز آهنی بی رنگ شو 

در 

ریاضت آینه ی بی زنگ شو 
خوبیش 

را صافی کن از اوصاف خود 
۴ 

ببینی ذات پاک صاف خود 


اتقو وش اما 


بی کتاب 
‌ِ 
و بی معید و اوستا 


فولا هت کویو یه وزیا هرایم صقه ول تون راوگان هرا ٩‏ 
هوس برهان تا همچون اینه ای یک دست و بدون آلودگی, هرچه در برابرش 
قرارگیرد. بی کم و کاست, عین آن را نشان دهد. ریاضت, کم خوری و کم 
نوشیدن و کم خوابی و پیوسته در ذکر و فکر بودن است و از آن مهم تر 
منظور از ریاضت. علاقه مند نشدن به خوردن و نوشیدن می باشد وتنها 
درون لگام زند. گفت: 


پوزبند 

وسوسه عشق است و بس 

ور 

نه کی وسواس را بسته ست کس؟ 
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می گوید از صفت های فردی که در مقایسه با دیگران به آن صفات نظر 
داری, خود را برهان تا ذات پای و یکدست خویش را تجربه کنی. منظور از 
اوصاف, هرگونه صفتی ست از نیک و بد که انسان در بند بماند و موجب 
تعلق خاطر و تشویش ذهنی شود. آن گاه که از آن اوصاف آزاد شدی, در 
دل خویش به همان دانشی د ست می پابی که پیش از تو به پیامبران 
بخشیده بودند. و این همه. بی واسطه و مستقیم, بدون نیاز به نوشته ای یا 
استادی حاصل می شود. 


"بینی اندر دل علوم انبیا " اين همان سخنی است که خواجه ی شیراز 
چنین سروده است: 

فیض 

روح القدس ار باز مدد فرماید 

ذیکر ان 

هم بکنند آن چه مسیحا می کرد 


رابطه ی سکوت و حکمت 


حضرت به فرزندشان فرمودند: مواظب باش به دنبال هر علمی و هر 
حرفی نباشی وگرنه عمرت باطل می شود. زیرا رجوع هر سخنی و علمی 
یا باید به سوی حقیقت باشد و پا مقدمه ای باشد برآی رجوع به حقیقت. 
مثل زبان عربی که خودش حقیقت نیست ولی مقدمه ای است برای فهم 
قران. و قران هم خودش مقدمه ی ارتباط با حق است. اگر سخنی را 
بگوییم يا بشنویم که مقدمه ی وصل به حق نباشد, انسان های سرگشته و 
بی کاری هستیم که مقصد را گم کرده ایم. 


عرض شد «حکمت» به معنای آن نوع سکوتی است که زمینه ی تجلیات 
توا العی ی بش قلب عقمین قراهم من کندو له از بمدست آوردن 
ای ات را وا وا ی مد 
ار 


بحر است و گفتن همچو جو 


بحر 

می جوید تو را, جو را مجو 
از 

اشارت های دریا سر متاب 


کن واللّه اعلم بالصواب 


با توجه به این که در زیاددانستن و زیادشنیدن و زیادگفتن, علم نیست, باید 
عادت کنیم به گفتن و شنیدن های مفید و بعد از آن بهترین علم را با 
کوت: به. دنشت ۱۳۳۹۹ اگر توانستیم به اين نوع سکوت دست بيابیم که 
قلب ما آماده ی تجلیات انوار الهی شود, علم ما از سنخ علم انبیاء و اولیاء 
الهی می شود. کسی که از این نوع سکوت گریزان است در حقیقت از 
ارتباط با باطنی ترین ابعاد وجودی اش محروم است, آن ابعادی که در 
عالم معنا حاضر است. در واقع این 
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آدم با خودش قهر است و به همین جهت دوست دارد هميشه بگوید و 
بشنود تا صدای جان خود را نشنود. کسی که صدای جان خود را نشنید با 
خداوند ارتباط ندارد و نمی تواند تنها باشد. وقتی تنها شد خود را به نجوی 
مشغول می کند چون با خودش فاصله دارد و از اين رو با جانِ جان خودش 
بعتی. با خداوند فاصله دازد: فولوی فن فضفت. این افراد هت کوید؛ 

ساعتی 

خالی بماند او ز خلق 

در 

غم و اندیشه ماند تا به حلق 

گیرد چون نمی تواند با خود خلوت کند. به همین جهت مولوی در ادامه می 
فرماید: 

مرعغ 

خویشی صید خویشی دام خویش 

صدر 

گرتو 

آدم زاده ای با او نشین 

جمله ی 

ذرات را در خود ببین 


یکی تو نیستی ای خوش رفیق 


بلکه 

گردونی و دریای عمیق 
از 

فتونی ,فد مش دی کمن 
زا ادمی آرزان فزوفت 
بوداطلس 

خویش را بر دلق دوخت 


و به یک اعتبار این همان بیتی است که منسوب به حضرت علی علیه 
السلام می باشد که فرموده اند: 


اترْعَمْ الک جرمٌ صغیر 

و فیک انطَوّی الْعالَمٌ الاکتر 

تو می پنداری که همین جسم کوچک هستی, در حالی که جهان بزرگی در 
اسان ارت 


کسی که به «خود» رجوع کند می بیند بسیاری از چیزهایی را که می 
طلبیده است در «خود»ش دارد؛ حتی خدا را ! چون در ذات خود عین اتصال 
به خداوند است. کافی است از جزئیات عبور کند و به حقیقت خود که عین 
تجلی حضرت حق بر جنبه ی امکانی اوست, نظر نماید. 


بعضی ها نمی خواهند تنها باشند چون وقتی تنها شدند وجدان شان با آنها 
دز کیر قی نفنون: در نتیجه برای فرار از خود تلویزیون را روشن می کنند تا 
مبادا لحظه ای با خودشان تنها شوند. می خواهند هیچ وقت خود را نبینند در 


حالی که گاهی انسان در تنهایی خود با یک «یا اللّه»گفتن از سر اخلاص, 
ارتباط عمیقی با خودش پیدا می کند. چون «الله» خالق ما و اصل 
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اصل وجود ما است. ارتباط با او, ارتباط با تمام جان جان خود است و این 
نوع ارتباط با «صمت» حاصل می شود. 


درباره ی صمت و اجتناب از تکلّم بی فایده و تکلّم زیاد از حد. رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «مَْ ضَقمت تجّا»(1) هرکس صمت 
اختیار کند, نجات می یابد. چون صمت در حد خود راه نفوذ شیطان به قلب 
وی سا بر شیطان, و کنارزدن خواطر شیطانی را 
وا و ۰ 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «و احرُن لشانک: الا هن 

قاتّک بذلک تَعلتٌ الشیطان»(2) زبانت را نگهدار, مگر در کلام خیر, 0 
۳[ 


سالک صادق و کسی که قدم در طریق طلب گذاشته و به ذکر و فکر روی 
اورده است., در حال صمت. در سیر عبودی می باشد و خود صمت از این 
جهت عبادت است. او در این حال؛ نجت تربیت حضرت ربوبیت قرار رمی 
گیرد. عیسی بن مریم«علیهماالسّلام» فرمود: «احْرُنْ لسَاتک لعمار و قلیک 
و فک بتک و فِرّ ین الربَاء و فضول معاشک»(3) زبانت را حفظ کن تا 
دلت آبادان شود و در خانه ی خود قرار گیرد و از ریا و زیادکردن امکانات 
زندگیي هرار کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود: 
«ٌ لا اعَلفک عملا تفیلا فی المیزان حفیفاً عَلی اللسَان قال بَلی یا رشول 
اللّه قَال الصَمَث و ُشن الق و تزک ها تغنیک»[۵)آیا تو را عمل و 
کرداری نیاموزم بر زبان آسان و در میزان سنگین باشد عرض کرد بلی 

ای رسول خدا بیاموز مرا! حضرت فرمودند: آن عمل: سکوت و خوش 
خلقی و ترک نمودن حرف های بی فایده است. بدین لحاظ صمت. وسیله 
ی جذب رحمت حق می شود و خدای متعال نقایص و معایب وجودی سالک 
را می پوشاند تا ان نقایص مانع سلوک سالک نگردد و سد راه او نباشد. و 
اين برای سالک در سفر پر فراز و نشیب و پر مخاطره ای که در پیش 
گرفته, موفقیت بزرگی است و لذا رسول 
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امه الفیعاد ات 2 59 
یعادت ج 2ص ۱30 

کار اانوارز 10:6 1: 

4 ارشاد الخلوت ال الصوابع1, ح 102 


اکرم صلی الله. غلیه.ه له و یلم موه تفه کب ای رس 2۱۱ 
عَوراته»(1) هرکس زبان خود نگه دارد. خدای متعال عیوب او را می 


سالک در حال صمت. به لحاظ این که سخن نمی گوید و تحت تلقین مبادی 
نفسانی و شیطانی, و به تعبیری, تحت تلقین نفس و شیطان نیست و خود 
را از تحت تلقین این دو کنار کشیده است, و از طرفی هم طالب حق 
ای در ی او و ی 
ربوبی قرار می گیرد, و ابواب کت تن ول فه با هم وف و آنصه: بای 

به او تلقین گردد, تلقین شده و دقایق طریق و اسرار وجود را دربافت می 
کند؛ و در نتیجه, سلوک او سریع تر وکامل تر, و مصون از لغزش ها می 
کرد و این. عنایتی است بسیار پر ارزش برای سالک دردمند. در ههین 
رابطه رسول _ اکرم.صلی الله علیه و آله, و, سلم فرمودند: «[ذا ۳۹ 
المومن ضو ور قاذتوا من فانَه با الجکمه»(2) وقتی مومنی را در 
صمت و دارای وا ای و و ۰ شوید, زیرا که به او 


از امام باقر علیه السلام داریم: «َمَا شیعلتا الْخْرّس»(3) شیعیان ما آنقدر 
کم حرف می شفت کف حویی لالن هستند. از امام رضا علیه السلام داریم: 
«کان الرَجْل من بنی اسْرائیل (ا راد العباده ضعت بل لک عَش 
سنین»(4) در میان بلنی اتشرا تیان این چنین بود که هروقت شخصی می 
خواست به عبادت و سلوک بپردازد, قبل از آن. ده سال صمت اختیار می 
کرد. مولوی در همین رابطه می گوید: 


اين 

بان عون تیه کم آهن فش ارت 
و 

آنکه تخد از زبان چون انش اسنت 
سنگ 


وآهن را مزن بر هم گزاف 


گه 

ز روی نقل و گه از روی لاف 

زانکه 

تاریک است و هر سو پنبه زار 

در 

میان پنبه چون باشد شرار 

ظالم 

آن قومی که چشمان دوختند 

وز 

سخنها عالمی را سوختند 
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1- ارشاد القلوب الی الصواب, ج 1, ص 103. 
2- مجموعه ی وژّام(تنبیه الخواطر), ج 1, ص 98. 


ای ایا مالکیر بات صمخقط السا 
4- الکافی. 0 2 ض‌ 1196 


وقتی انسان متوجه خطرات گفتن های غیر مفید و مضرٌ شد مسلّم به دنبال 
اک( 


امام علی علیه السلام می فرمایند: «و اعْلَمْ آلّة لا خَیْر فی عم ۳ 
فرزندم ی و ۳ ۱ 
بود؟ 


شنیدن های بی حاصل 


آیا حضرت از اين طریق نمی خواستند ما را از مهلکه ی شنیدن های بی 
حاصل و گفتن های غیر مفید برهانند؟ چرا باید به دنبال علمی باشیم که 
فقط به درد آن می خورد که در محافل اهل دنیا بتوانیم با اظهار نظر, 


قاندانن اف ری این خطلبت شام کم اسر آ خی گیر ی تو هم 
حضرت بیشتر در جانمان نفوذ می کند. عمده توجّه کامل داشتن به علم 
مفید و شناختن ان است و این که خطرات علم غیرمفید را که عمر ما را 


اه در جهان امروز و تحت تأثیر فرهنگ غعرب بشریت در بسیاری 
موارد گرفتار «علم لاینقع» شده و آن به جهت غفلت از هدف اصلی 
زندگی است, اولین" چیزی که گریبان گیر غرب شد بی هدفی حیات بود. 
زندکی. وا به کونه ای شناختند که به هدفی متعالی تر از لذات جسمانی 
نطر نداشتند و ز ین جهت چون خواستندآتار سوء بی هدفي خود را بنهان 
کنند برای خود انواع سرگرمی ها را تراشیدند و از این طریق دانش هایی 
بةه وجود آمند تا مبادا ضدای دزون خود را بشتوند که از آن می پزسد: «یتین 
مقصد حیات چه بود؟» 


فرهنگ اسلام به نقاشی اهمیت زیادی نمی دهد زیرا نقش ها بر خلاف 
صورت های واقعی شان قدرت انتقال به ملکوت را ندارند. اری وقتی 
بقل روی شاخه ی درختی نشسته و اواز می خواند, زیبائی های فراوانی 
را ظاهر می کند و اگر کسی با عالم ملکوت اشنایی مختصری داشته باشد 
با دل دادن به آن صحنه به عالم ملکوت - که منبع اصلی آن زیبایی ها 
است- منتقل می شود ولی اگر بيايیم عکس آن بلبل را که روی درخت آواز 
می خواند نقاشی کنیم و به دیوار اتاق خود نصب کنیم, چه کار از ان 
نقاشی می آید؟ ای ین نقاشی که فقط شکل آن بلبل روی درخت است نه 
خود آن. و 
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عکس طبیعت را به داخل خانه می برد» و این همان سز کرمی است که 
عرض کردم و بیشتر به درد آن می خورد که ما از آن طريق معنای زندگی 
رهام ای هم سس سوق آن ارت انم ابا زک 
نز کون طولانی مدت است که یک هنرمند خود را با ان سرگرم کرده 
است؟ حضرت موسی علیه السلام برای این نیامده بودند که تندیس ایشان 
را هنرمندانه بسازند. وقتی ملتی بی هدف شد, علم و هنرش هم غفلت آو 
را اضافه می کنند. کارهای رکه اما در ساحتی, پوچ و بی هدف, رو ی 
بزرگ, امّا ‏ پر از هیچی. اگر هم عده ای می گویند تأثیر عمیقی بر آن ها می 
حدارق: ار ات در راستای حکایت سرگردانی آن ها و لاغیر. 


حضرت علی علیه السلام در واقع این سوال را از ما دارند: ایا از این 
علمی که می آموزید بهره ای در راستای اهداف پلندی که یک انسان باید 
داشته باشد, می برید؟ اين علمی که به دنبال آن هستی اگر تو را به 
مقصد بزرگی که داری. نمی رساند. دنبال نکن ۱ 
الهی خود غفلت کند علم و هنرش بی هدفی اش را پنهان می کند و دانش 
هایی که با انواع سرگرمی ها بی هدفی ما را پنهان کند, دانش و علم 
محسوب نمی شود, چیزی که ما امروزه در فرهنگ غربی با آن روبه روئیم. 


آیاخابه عال ار خود پرسیده آید.حرا قران‌جریان زند ی بی سافیز وا از 
ال تا آخر تعریف نمی کند و فقط قسمت هایی از آن را متذکر می شود 
که بتوانیم از آن عبرت بگیریم؟ چون قرآن کتاب هدایت است و نه کتاب 
ای ان ار 
را متذکر می شود که نکته های هدایتی برای ما در بر داشته باشد. نام 
غافل شدن از هدایت است, حالا بعضی ها مسابقه می گذارند و جایزه می 
دهند به کسانی که بدانند اسم مادر حضرت موسی علیه السلام چه بوده 
است ! آن ها با اين کارها بی هدفی خود را اظهار می کنند و بقیه را هم با 
این کارها به پوچی زندگی خود وصل می کنند, مگر معنی انسان, دانستن 
این چیزها است ؟ امیدوارم برای عزیزان روشن شده باشد 
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چرا دانش های سرگرم کننده وارد فرهنگ جدید جهان شد و ملاحظه 
فرموده باشید ريشه ی این دانش ها کجا است. از طریق رنسانس فرهنگ 
بریده از دین به صحنه ی تاریخ جهان آمد و این فرهنگ با خود دانستنی های 
سرگرم کننده را به همراه داشت. به گفته ی هایدگر؛ انسان در فرهنگ 
جدید در فضای بی نهایتی. سرگردان و پرت شده است که هیچ تکیه گاهی 
ندارد. او روشن می کند بدنه ی فرهنگ غرب اومانیسم است و نتیجه ی آن 
گم گشتگی انسانی است که جایی برای رفتن ندارد. در نتیجه به خودش و 
به علوم و هنر لاینفع می پردازد. 


ان ها «رب» ما می شوند و تفریح ما ان می شود که خودمان نباشیم و از 
خود حقیقی مان بی خود شویم و یکسره در دنیای مجازی و خيالي خودمان 
زندگی نمائیم. در این حالت ما نیستیم که زندگی می کنیم بلکه سرگرمی 
هایی به نام زندگی ما را بازی می دهند. این ما نیستیم که زندگی را 
فوتبالیستی که فراموش می کند در حال بازی است, چون بازی بر او غلبه 
کرده است, زیرا انسان مدرن, بازی عالم را جذی گرفته و هویت حقیقی 
خور را که همان بندگی خدا است از دست داده. انسان دینی نیازی به 
سرگرمی ندارد, اگر فراغتی بیابد مشغول ذکر می شود و همه چیز برای 
او ذکر است. دز عالم نم بازی کودکان نیز جایگاه تربیتی خاص خود را 
دارد‌وان ها واه دامان زندیی فرا هی خوا تفه بای بای به کفدی اخارم 
دهد تا حقیقتِ دینی خود را ظاهر کند. به همین جهت بازی نباید هر جایی و 
هر زمانی باشد, در حالی که بازی های عالم مدرن به دنبال سرایت 
سرگرمی های کودکانه به سراسر زندگی بشراست و غفلت به بار می 
آهزاد: این است راز این که باید از علوم غیرمفید حذر کرد. علمی که با 
هزاران محاسبه و دقت برای بشر, بازی های رایانه ای را به همراه اورد تا 
هرکس خیال کند در آن بازی بر بازی مسلط است در حالی که ناخودآگاه 
در نظام معنایی خاصی قرار گرفته که او را تربیت می کند. 


با این که به نظر می رسد بازی رایانه ای فردیت بخش است و فرد ساعت 
ها می تواند به تنهایی باز کند و هر بازی رایانه ای را که دوست دارد 
برگزیند. اما پشت پرده ی آن. یک مرجع جمعی است که برای فرد برنامه 
ری مب کی او تال اس اراس و واه امه وتا اما 
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تربیت کند. کسی که مبتلا به بازی و يا معتاد به اینترنت شد. همزبان با 
بازي رایانه ای و يا اینترنت می شود و از زبان و فرهنگ خود فاصله می 
گیرد. زبان فرهنگی که پای در سنت و عالم دینی دارد. 


برای ملتی که راه را گم کرده هر چیزی که او را سرگرم کند با ارزش 
جلوه می کند. اگر به انها بگویی چه فایده دارد که شما تا این اندازه گرفتار 
مدل های جدیدی از زندگی هستید؟ تمام رگ های گردنش از شدت غضب 
متورم می شود. زیرا شما با اين کار همه ی معنای او را زیر سوّال برده 
ای. ی ی 
گم گشتگی خود را پنهان می دارند و هویت خود را در همین سرگرمی ها 
معنا می کنند و در جواب سوّال من کیستم؟ می گویند ان کسی که مدل 
قبلی را کنا ر گذاشت و مدل جدید را پذیرفت و آن کسی که مدل جدید را 
پذیرفت آن کفندی: است که به دنبال مدل بعدی است. آپا از این همه بی 
هدفی و پوچی نباید عبرت گرفت که چرا حضرت مارا از «علم لاینفَع» بر 
حذر می دارند؟ 


انتخاب های بی رمق 


امروز جهان بدون حضور در فرهنگی که قرآن و نهج البلاغه و سایر کتب 
روایی متذکر آن اند, در هلاکتِ «علم لایثقع» است. همه ی سخن, همان 
جمله ی حضرت است که می خواهند ما را بیدار کنند که اولا: علم ها 
همگی مفید نیستند, علم های مفید و علم غیرمفید هستند, ثانیا: علم های 
غیرمفید شایستگی یادگرفتن ندارد. فیع:فر‌عایند 5 اعلم ابده لا حید. فی علم 
لمع بدان دانشی که ما را به هدفمان نزدیک نکند به کار 4 و و 
ی ی و 
نمی بری. زیرا انسان ها باید توانایی های خود را در کسب علم. جهت دهند 
و براساس هوس هایشان هرچه دلشان خواست نیاموزند. مثل روز جمعه 
ای که هیچ کاری ندارید و همه ی راه ها در مقابل شما باز است و باید ان 
راهی را انتخاب کنید که با اهداف متعالی شما همخوانی دارد و اگر چنین 
نکنید و انتخاب را به هوس هایتان بسپارید, اوّلا: ذر اتتغای آن. روز عم 
شدیدی شما را فرا می گیرد. ثانیا: برای فرار از آن غم به هر کاری دست 
می زنید و از هر کاری که شما را از آن پوچی غافل کند 
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تفا شب کی اکزر ان کار نی به ان با ار ی 
درختان باشد, با این که این کارها ممکن است کارهای بسیار بی معنا و 
پوچی باشد, ولی برای فرار از ان عم می پذیرید, چون از جانب فطرتتان 
در فشار هستید. با اين که می دانید کپ و گفت های بی ثمر در تلفن با 
دوستان يا هر کار دیگری از این نوع کارها مشکل را رفع نمی کند ولی 
چون بی هدفی را پنهان می کند می پذیرید و اگر دوستتان زنگ نزده بود 
بالاخره کاری که شما را از فشار فطرت آزاد کند پیدا می کردید, حتی اگر 
۰ همه ی این ها به جهت آن است که طوری 
عمل کرده ایم که بودن خود را نمی پسندیم و به جای تجدید نظر در کار 
حور خاضن قیتتویم یه هرن گملن. در فیفت دم ندیم با از ازار این بی 
هدفی رها شویم, در حالی که هیچ کس نمی تواند از طریق دامن زدن به 
راستای اهداف متعالی انسانی قرار نداشت, حال آیا با ادامه ی آن نوع 
انتخاب ها می توانیم از آزار فطرت رها شویم و به هر گزینش و انتخاب 
بی رمقی تن دهیم؟ 


وقتی بی هدفی ما, خود را به صورت زندگی نشان داد و به عنوان یک 
ضرورت ود کت ما جای گرفت. انسان به اسم این که «هرچیزی به 
دانستن اش می ارزد» به هر علم غير مفیدی رجوع می کند و در همین 
رابطه شما با علوم و تخصص هایی روبه رو می شوید که نه تنها تخصص 
در درک و فهم حقایق متعالی نیست بلکه انعکاس سقوط بشر در وادی 
هلاکت است, تخصص های بزرگ برای کارهای پوچ مثل گره ی محکم زدن 
بر دهانه ی کیسه ی خالی است. به گفته ی مولوی: 

در 

گشاد عقده ها گشتی تو پیر 

عقده ی 

چند دگر بگشاده گیر 


2 ه ای 


کان بر گلوی ماست سخت 


که 

بدانی تو خسی يا نیک بخت 
حد 

اعیان و عرض دانسته گیر 
حد 

خود را دان که نبود زین گزیر 
چون 

بدانی حدٌ خود زین حذگریز 
‌ 

به بی حد در رسی ای خای بیز 
۳ 

در محمول و در موضوع رفت 
عمر در مسموع رفت 

هر 

دلیلی بی نتیجه و بی آثر 
باطل 

امد در نتیجه ی خود نگر 

جز 


به مصنوعی ندیدی صأنعی 


در 
قیاس اقترانی قانعی 
ص: 265 


گر 

دخان او را دلیل آتشست 
بی دخان 

ما را و رن خوشست 
خاصه 

این آتش که از قرب ولا 

از 

دخان نزدیک زر اد به ما 
صد 

هزاران فصل داند آن ظلوم 
خود را نداند آن ظلوم 

داند 

او خاصیت هر جوهری 

در 

بیان جوهر خود چون خری 
که 

همی دانم یجوز و لا یجوز 


خود 


ندانی که تو حوری يا عجوز 


این ابیات آن قدر گویاست که اگر بخواهم چیزی بر آن بیفزايم از صلابت 
سخن مولانا کاسته ام. راستی ما از هستی خود چه میزان آگاهی داریم؟ 
انسانی که نسبت به هستی خویش جاهل باشد, زنده نیست. او مرده ای 
است که به تحریک غریزه اش می خورد و می پوشد و زاد و ولد می کند, 
بی آن که از هستی خویش با خبر باشد. 


گله ی امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» از این که مومنین تا این حد 
غفلت کرده اند که کتاب هدایت الهی یعنی قرآن را نیز در حد بررسی 
قرائت های مختلف و تجوید و جهات لغویه و بیانیه پائین آورده اند گله می 
کنند و می فرمایند: 


«اکنون که مقاصد و مطالب این صحیفه ي الهیه را دانستی, یک مطلب 
مهشی را باید در نظر بگیری که با توجه به آن راه استفاده از کتاب شریف 
بر تو باز شود و ابواب ب معارف و چکم بر قلبت مفتوح گردد. و آن, آن است 
که بم. کناب شریف الفن. نظر تعلنم داشته ناشن و آن را کاب عليم و 
افاده بدانی, و خود را موظف به تعام و استفاده بدانی. و مقصود ما از 


تعلیم و تعلّم و افاده و استفاده آن نیست که جهات ادییّت و نجو و صرف را 
از آن تعلیم بگیری, يا حیث فصاحت و بلاغت و نکات بیانیه و بدیعیّه از آن 
فراگیری, یا در قصص و حکایات آن به نظر تاریخی و اطلاع بر امم سالفه 
بنگری؛ هیچ یک از این ها داخل در مقاصد قرآن نیست و از منظور اصلی 
کات الفی به‌مراخلی خفن است. و امن که افاهه سا از این کاب 
ان ار وا 
بذاریجه صانجه الا این طوویمه فقط فرائت ترانمی کم برای ابو 
اس هل اد سس ی او ای تا ری ای ی ۱ 
صحیح بخوانيم که ثواب به ما عنایت شود. و در همین حد واقف می شویم 
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و به همین امر قناعت می کنیم؛ لها خهل شال. فرآن ضریف :زا مین 
خوانیم و به سح وجه از آن استفاده ای حاصل 7 
قرائت. وبا اگر نظر تعلیم. و تعلم.داشته باشتیم؛ با نکات ند فیه و باه 5 
وجوه اعجاز آن, و قدری بالاتر, جهات تاربخی و شیب رول. آبات: و اوقات 
نزول, و مکی و مدنی بودن آبات و سور و اختلاف قراتات و اختلاف 
مفسرین از عامّه و خاصه, و دیگر امور عَرَضیّه خارج از مقصد که خود آن 
ها موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذکر الهی است. سر و کار داریم 
اک ۱ 
یا بیشتر کرده و باب تعلیمات را به روی مردم مفتوح نکرده اند. 


شاهکار شیطان 
حضرت امام در ادامه می فرمایند: 


به عقیده ی نویسنده تا کنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده. به طور 
کلی معنی «تفسیر» کتاب آن است که شرح مقاصد آن کتاب را بنماید؛ و 
نظر کم به اسان مر صاعت کاب‌ساشم آين ات سک کف به 
شهادت خدای تعالی کتاب هدایت و تعلیم است و تور طریق سلوک 
انسانیت است. باید مفسر در هر قصه از قصص از بلکه هر آیه از آیات 
آن, جهت اهتداء به عالم غیب و حیث راه نمایی به طرق سعادت و سلوک 
طریق معرفت و انسانیّت را به متعلّم بفهماند. مفسُر وقتی «مقصد» از 
نزول را بما فهماند مفسر است.؛ نه «سیب >> نزول به آن طور که در 
تعاس فانو ادن هی تصعی ادف جوا و کساياي آسا با آباشت از 
ال خلقت آنها تا ورود آنها در ارض, که حق تعالی مکژر در کتاب خود ذکر 
فر موده, چقدر معارف و مواعظ مذکور و مرموز است و ما را به چقدر از 
معایب نفس و اخلاق ابلیسی و کمالات آن و معارف آدمی آشنا می کند و 
غااز آن عافل هشیم معضو‌ها ان است. که‌زان استفاده: از این کناب 
شریف را, که تنها کتاب سلوک الی ال وکا کنات مدب فوسن. ۵ آداب:ه 

سنن الهیّه است و بزرگ تر وسیله ی رابطه ی بین خالق و خلق و عروه 
الوئقی و حبل المتین تمسک به عر ربوییّت است, باید به روی مردم مفتوح 
و فصاحت باشد؛ سیبویه و خلیل نیست تا منظورش جهات نحو و صرف 
بانشد؛ خسعوجی و این حلکان تیست: تا در اطراف تاریخعالم بحت کند؛ این 
کتاب چون عصای موسی و ید بیضای آن سرور, يا دم 
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صدق نبوث اکرم آمده باشد؛ : بلکه این صحیفه ی الهیه کتاب احیاء قلوب به 
جیوه ابدی علم و معارف الهیه است ؛ این کتاب خدا است و به شئون الهیه 
جل و علا دعوت می کند. مفسر باید شئون الهیّه را به مردم تعلیم کند, و 
مردم باید برای تعلّم : شنون الهیّه به آن رجوع کنند تا استفادت از آن ۳ 
شود- «ونترّل من الفْرَآنِ ما هو شفاء و ره لِلْمْوّْینینَ و لایزیدٌ الظالمین 
الا خسارا»(1) . ۰ این از شاهکارهای مهم م شیطان است که همیشه کمالات 
را ام آنچه که دارد راضی و قانع 
کند و ما وراء آنچه پیش او است هر چیز را از چشم او ساقط کند. مثلا 
۱ به همان علم جزئی قانع کند و آن را در نظر آن ها جلوه های 
قراوان دهد.و فیک علوم وا از نظن آن.ها بعکند, و حعله ق قرآن را تن 
آنها به: خود آنها تظنیق کند و آن هارا از فهم کتاب تورانی آلهی. و استفاده 
از آن محروم نماید. و اصحاب ادبیت را به همان صورت بی مغز راضی کند 
و تمام شئون قرآن را در همان که پیش آنها است نمایش دهد. و اهل 
تفاسیر به طور معمول را سرگرم کند به وجوه قرائات و آراء مختلفه ی 
ی 
حروف و امثال این امور. و اهل علوم را نیز قانع کند فقط به دانستن فنون 
دلالات و وجوه احتجاجات و امثال آن. حتی فیلسوف و حکیم و عارف 
اضطظلاعی را مخنوشن. کند در عجاب عیظ اضطلاحات فا هم وامنال ان 
شخص مستفید باید تمام این حجب را خرق کند و از ما وراء این حجب به 
قرآن نظر کندٍ و در هیچ یک اين حجاب ها توقف نکند که از قافله ی 
شالکان الی الله بازماند .و اد دعوت های شبرین آلمته روم فی سب از 
خود قرآن شریف دستور عدم وقوف و قانع نشدن به یک حذ معین استفاده 
شنود. در قضص قرانیه اشارت به این معنی بسیار است. حضرت موسای 
کلیم با مقام بزرگ نبوّت قناعت به آن مقام نکرد و به مقام شامخ علم خود 
وقوف نفرمود ؛ به مجرّد ان که شخص کاملی راٍ مثل خضر ملاقات کرد با 
آن تواضع و خضوع گفت: «قل اتبعک علی ان تعلمن ما عُلمت رشدا»(2) 
و ملازم خدمت او شد تا علومی که باید استفاده کند فرا گرفت. حضرت 
ابراهیم علیه السلام به مقام بزرگ ایمان و علم خاصٌ به انبیاء علیهم 
السلام قناعت نکرد, عرض کرد: «رب بٌ ارنی کیت 
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1- سوره ی اسراء آیه ی 82. 


2- سوره ی کهف.؛ آیه ی 606. 


ُحیی الْمَوّنی»(1) . .. آیا اگر غالب عمر خود را صرف در تجوید و جهات 
لغویه یه و سای گرم اين کتاب شریف را از مهجوریت 
بیرون ۳ آپا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فرا گرفتیم, از ننگ 
هجران از قرآن خلاصی پید | کردیم؟ آپا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون 
مات ان را علم کرديم: ار شکایت:رسول.خدا ضلن الله علیه:و الم و 
سلم مستخلص شدیم؟ هیهات ! که هیچ یک از این امور مورد نظر قرآن و 
متزل عظیم الشآن ان ریت قرآن کتاب الهی است و ورن آن شتئون الهیت 
است ؛ ؛ قرآن حبل مثصل بین خالق و مخلوق است و به وسیله ی تعلیمات 
ی ی ی ات 
شود "از قران : باید علوم الهیه و معارف لدنیه حاصل شود» 2(۰) 


انديشه های کناح آلود 


حضرت مولی الموحدین علیه السلام با طرح گریز از «علم لا ینفع» 
خواستند این خدمت بزری زا بة. بشریبت کردم باشند که اگر بر روی 
«لاینفع» بودن علوم حساس ٍِِِ ِِ علوم لاینقع شما ِِ جایی ‏ می 
ان ات او که و و ما با 


«حالا دیگر برای جلب خوشبختی, تنها باید دهان بر شیپور جنگ نهاد, همه جا 
برق فولاد می درخشد و همه جا دود و آتش برمی خیزد. دیگر مردمان 
دسته دسته از پی کشتار همدیگر روانه ی میدان آدم کشی می شوند, 
برای روشن کردن ظلمتکده ی روح خود وسیله ای جز ان ندارند که شعله 
های توپ های جنگ را برافروزند».(3) 


آن چه جناب ویکتورهوگو در سطور فوق توصیف می کند همه به جهت آن 
است که بشر امروز متوجه «علم لاینفع» و هدف گیری شیطانی آن نشده 

و از خطری که این نوع علوم در اوهام بشر ایجاد می کند غافل است. 
را ای تست سل ی ات 
این علوم ایجاد می کنند. دزدان و آدم کشان واقعی آن هایی اند که انديشه 
های گناه آلود را تحت عنوان علم بر بشریت القاء کرده اند, آن کس که 
نسبت به «علم لاینفع» 
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1- سوره ی بقره. آیه ی 260. 
مات الصا ام سم رم ی 1و9 


حساس نیست در لباس عالمان, راهنمای بدی برای نوع بشر خواهد بود 
را لاینفع» و به : بت تفت از 


«مرد پارسائی که در حد افراط در ترک ماسوی, زندگی می کند همسایه 
ی خطرناکی است. ممکن است که شما را در نتیجه ی سرایت با فقری 
سازد».(1) 


پس هرگز نباید طراوت و نشاط و تحرک علمی را از دست بدهیم و گرفتار 
جهل شویم زیرا از جهل بدتر, چیزی نداریم. بعضی از دانشجویان عزیز به 
جای آن که شخصیت علمی خود را جهت دهند, زندگی و فعالیت علمی خود 
را زیر سوال می برند. اين ها باید تلاش کنند زندگی و شخصیت علمی خود 
را در راستای علم مفید جهت دهند نه این که خود را بازنشسته کنند. اری 
وقتی برایتان روشن شد راهی که دنبال می کنید برای شما و برای مردم 
نفعی ندارد باید در مطالبی که دنبال می نمائید تجدید نظر کنید ولی در 
بیشتر اوقات باید جهت گیری و رویکرد خود را تغییر دهیم و از همان 
علومی که داریم استفاده ی درست داشته باشیم. 


بعضی از علوم در ذات خود نور اند, مثل علم توحید و معرفت نفس و علم 
به معاد. و بعضی از علوم مقدمات روشنایی جان انسان را فراهم می 
کنند, مثل علم فقه که اداب دینداری را نشان می دهد تا انسان به بهترین 
شکل بندگی کند. و بعضی از علوم ذهن را منظم می کنند تا انسان بتواند 
مثل علم به تاریخ ملت هایی که هلاک شدند و قران متذکر آن است و 
بعضی از علوم به ما کمک می کنند که از طبیعت استفاده ای درست 


داشته باشیم و در زندگی دنیایی گرفتار سختی های بی جا نباشیم. 


آقای «رنه گنون» در کتاب «سیطره ی کفیّت و علائم آخر الزمان» می 
گوید: «آمار» زبان متخصصانی ۳ 
نفهمید. یعني با زبان تخصص نموداری را ترسیم می کنند تا شما نفهمید چه 
می گویند. آمارها عامل نشان دادن زاویه ای و پنهان کردن 


ص: 270 


زاویه های دیگری است, منظور او متخصصانی است که می خواهند در زیر 
پوشش امارها ما را از حقیقتِ مطلب دور کنند. حکمت. فوق امار است 
اما ضد امار نیست. منظور این است که امار چشم روشنی برای دیدن 
حقایق نیست و باید هنر تفسیر حکیمانه ی این نمودارها و آمارها را داشته 
باشید وگرنه با این نمودارها نمی توان به جایی رسید, ابزاری است در 
دست متخصصان تا نقفص ها و جهل هایشان را پنهان کنند. 


زا نخان للم یر تقو 


حال که روشن شد اگر هدف انسانی مان را گم کردیم علوم غیر مفید به 
صورت علوم سرگرم کننده زندگی مان را فرا می گيرند بدون آن که 
متوجه باشیم [ علوم غیر مفید اند راه نجات از این خطر آن است که 
هدف اصیل خود را بشناسیم و دائما متذکر اهداف متعالی خود باشیم و یک 
لحظه از راه آنس با خدا و حضور ابدی خود در قیامت غافل نگردیم و این 
ها میسٌر نمی شود مگر آن که راه های آنس با خدا را در خدمتگذاری به 
مردم پیدا کنیم و این نیز میشر نمی گردد مگر آن که نسبت به دیگر 
7 و در مقابل آن ها متواضع باشیم. چه زمان شومی 
است آن زمانی که ما انصاف را نسبت به دیگران از دست بدهیم و باز 
امیدوار انس با خدا باشیم در حالی که خداوند می فرماید: «انّ ات کت 
الثَوّابين» و خبر می دهد ملکوتیان برای چهره ی اشک آلود یک گناهکار 
پشیمان چقدر احترام قائل اند, ما از خطای گناهکاران پشیمان نمی گذریم 
چون به گمان علم داریم که کار آن گناهکاران گناه بوده. آیا نباید از آلوده 
بودن گناهکاران نگران بود و از خود بپرسیم آیا تنها آن ها در اين گناه 
وا را ها رای 
هی ام خمت کاا جرد باشیم ورام انس ادا را از موی عشی ‏ 
۳/۵ آوریم و از جنس روحانیتی شویم که رسول خدا صلی الله 
غلیة و اله و تلم از ان بهرم-هند بهوتا آن.جا که خداوند.به اه غتاب. کرد 
نزدیک است از غم مردمی که مفتخر به دینداری نمي, شوند خود را هلاک 
کنی؟ خداوند به رسولش فرمود: «لعلک باخع تَفسک لا که مومتین ۱1۱ 
گویی می خواهی جان خود را از شذت اندوه از دست بدهی به 
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1- سوره ی شعراء آیه ی 3. 


خاطر این که آن ها ایمان نمی آفر نت دوست داشتن انسان ها و تلاش 
برای هدایت آن ها راه نجات از دانایی های غیر مفید است. دانایی هایی که 
حجاب بین ما و پروردگارمان می شوند. به آسم برخورد با گناهکار آیا می 
توان شخصیت گناهکاران را کوبید و يا باید گناه آنان را از آن ها زدود؟ ایا 
در این نوع برخوردها نباید انتظار داشت گناهکاران به جای توجه به نصایح 
ماء کینه ی ما را در دل بپرورانند. اين جاست که ویکتورهوگو می گوید: «در 
بعضی موارد, علم می تواند برای تمدید بدی ها به کار رود».(1) 


راستی اگر علم و معرفت موجب نور محبت نشود چگونه به رسولان الهی 
نزدیک شده آیم آن طور که خداوند در وصف رسول خدا صلی الله علیه, و 
آله و سلم می فرماید: «لقَُ جاءَکَمْ رَسَول مِنْ ْفْسِکَم عز یز عَلیه ما عنتم 
خریص عََیکَم بالمَوْمنین روف رحیم»(2) به یقین, 1 1 خود شما به 
سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است؛ " و اصرار بر هدایت شما 
دارد؛ و نسبت به مومنان, 7 راستی رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم از چه معرفتی برخوردار بودند که رنج های 
انسان ها برایشان سنگین و سخت بود و آن چه علمی است که در لباس 
عم اسان من اسان ها تفر مه کمن راکتده 


نونهالان را دریابید 


حضرت مولی الموحدین علیه السلام پس از طرح آن : نکات بسیار دقیق و 
کارساز در ادامه می فرمایند: «آق بت ای لمّا رَایثنی قَذ بلقت سنا و 
رَآیثُنی آزداد وهنا بادَرّتُ بوصییی آلیک. 5 :3761 ث خصالا 

بی اجلی دون آن فصن ایک بما فی تقسی از ان ۳ 
تفص فی میم الیک بعض علبات القوی و فتن الدنیا فتکون 
کالصَعْب التَفور». 
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1- بینوایان. ج 1 ص 264. ویکتورهوگو در آثر عالمانه ی خود یعنی 
«بینوایان» تلاش دارد روشن کند چگونه علم منجمد یک قاضی. بی گناه را 
به جای گناه کاران محاکمه می کند و هیچ توجهی به مظلومیت انسان هایی 
که در عرف یک جامعه گناه کارند ولی در حقیقت. گناه کار نیستند, ندارد. 
2- سوره ی توبه, آیه ی 129 


فرزندم ! وقتی دیدم که در آستانه ی کهنسالی هستم و سستی و ناتوانی بر 
من افزایش يافته تصمیم گرفتم به تو وصیت کنم و به بیان بعضی از 
ِِ هاق لارم بپردازم قبل از آن که اجل به. سویم بشتابد و آنچه در 
اندیشه دارم ناگفته بماند یا انديشه ام ضعیف گردد همان طور که جسمم 
ضعیف می شود. و از طرف دیگر قبل از آن که هوس ها و فتنه ها و 
شینگن های <با پیش از اقدام من اتفای بفند و نق ات هنعون شتر 
سرکش, لجام نگیرد و تربیت نپذیرد. من اقدام به چنین وصیتی کردم. 


این فراز از سخن حضرت نکات تربیتی فراوانی را به همراه دارد تا انسان 
بهترین برخورد را با خود و جوانان داشته باشد. معلوم است وقتی کودک 
شتفا دور ان دششتان: را می عدراند افاد کی پشتری دار که بهسضان شتا 
گوش فرا دهد و شما در اين شرایط بهتر می توانید با او ارتباط برقرار 
کنید و اگر نشان دهید از یک طرف حرف ها و رهنمودهای اساسی برای او 
دارید و از طرف دیگر با صمیمیتِ تمام با او برخورد می کنید بدون آن که 
ای خییت ما در اهر ترتیت در کتار از ضفیمیت: کاسته:شود: حفتهای 
موفقیت زیادی در این امر فراهم نموده اید, در دوران راهنمایی و 
دبیرستان هم می توانیم آن ارتباط را ادامه دهیم. بنده تجربه کرده ام , تنها 
دانشجویانی در دانشگاه به موضوعات دینی و اخلاقی روی خوش نشان می 
دهند که والدین و معلمان شان در دوره ی دبیرستان و قبل از آن, زمینه ی 
توجه به آن موضوعات را فراهم کرده باشند. ما در دانشگاه تقریبا نمی 
توانستیم کسی را جذب مباحث دینی کنیم ولی می توانستیم کسانی را که 
قبلاً جذب این موضوعات شده اند حفظ کنیم و تا حدی رشد بدهیم. . توصیه 
ی حضرت قسمت دومی هم دارد که می فرمایند: قبل از آن که هواهای 
نفسانی و فتنه های دنیوی روح و روان جوانان ما را احاطه کند باید به 
کمک سخنان حکمت آموز روح آن ها را تغذیه کنیم تا نفس آن ها همچون 
شتر سرکشی نگردد که از پذیرش حقیقت سرباز زند. اين نکته ی مهمی 
است که باید مواظب جوانان و نیز مواظب خودمان باشیم, زیرا اگر مدتی 
با معارف الهی و تذکرات دینی ارتباط نداشتیم شیطان راه های ورود خود 
را پیدا می کنند و از غفلت ما به نفع خودش استفاده می نماید. 


حضرت به فرزندشان می فرمایند: انگیزه ی نوشتن این نامه برای تو دو 
وجه داشت. یکی این که ممکن است من در ارائه ی مطالب به جهت 
زیادشدن سن. ناتوان شوم و ان زوایایی که باید 
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برای تو روشن کنم از منظر انديشه ام محو شود و دیگر اين که با رشد 

ها و جذبه های دنیایی, آمادگی پذیرفتن آن مطالب در شخصیت ات 
ضعیف گردد و درست آن وقتی که می توانی شخصیت خود را شکل دهی 
در مسیر دیگری قرار گیری که مسیر حق و حقیقت نیست. تنها در ابتدای 
نوجوانی و جوانی است که اگر انسان توانست تعریف درستی از زندگی 
داشته باشد, در ادامه ی زندگی, درست جلو می رود و درستکاری را عین 
زندگی کردن می يابد. چقدر زیباست وقتی یک نوجوان بفهمد به بدی ها 
تعلق ندارد و می تواند انسان درستکاری باشد و راه درستکاری را نیز به 
او آموخته باشند. جان جوانان آماده است تا دانه های فداکاری و خدمت 
گذاری و خدایرستی در آن کاشته شود و به همین جهت حضرت در ادامه 
می فرمایند: 


۳ 1 8 ۳ 1 ۲ 1 ِ ین 
«و أنما قلثٌ الحدث کالاض الخالیه ما القی فیها من شی ء قَبلتهُ» 


و حقیقت آن است که قلب جوان همچون زمین آماده ای است. سرشار از 
قابلیت و پذیرش که هر بذری را در خود می پذیرد و رشد می دهد. از این 
جهت تأثیری که یک نوجوان از برنامه های تلویزیون می پذیرد قابل مقایسه 
با تاثیری که بقیه می پذیرند نیلست؛ مکرر تجربه کرده اید که مثلا این 
نوجوان عیناً همان کاری را انجام می دهد که آن دلقک در برنامه ی 
تلویزیون انجام می داد. کاری که هیچ آدم عاقل و سالمی نمی کند ولی 
نوجوان بدون آن که فکر کند, از حرکات ان دلقک تاثیر می پذیرد به حذی 
که متوجه زشتی و غير معمول بودن آن کار نمی شود. 


گسیختن رشته های علایق تاریک 


وقتی قلب جوان تا این اندازه هر بذری را که در آن بکاری می پذیرد باید با 
برنامه ریزی کامل با جوانان خود روبه رو شویم و با او ارتباط برقرار کنیم 
و به اين دلیل از تلویزیون کارها و حرف ها را می پذیرد که تلویزیون با او 
اا را و ها اما اک اه 
تا ارام اما سای کم ات با ۱ 
ای اد اه او ی ۱ ها رم 
برقرار نشود هرچه هم نصیحت کنند هیچ فایده ای ندارد. مشکل تلویزیون 
ای اه ها ار ای ار 
ای ان سم ی اس اه ی 
کند ولی 
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کار را به جاهای عمیق می کشاند. مثلاً با روش سقراطی یک موضوع را با 
نیشن آوزان دزمان چی نداد میدز مایت بط یم را اتزان خود.ان 
ها بیرون می آورد. همچنین پدرهای موفق پدرانی هستند که در برخورد با 
فرزندانشان نه تندی می کنند و نه به صورت سطحی ارتباط برقرار می 
کنند. پدری که می خواهد تنها بر فرزندانش حکومت کند عموما با 
فرزندانش قهر است و نتیجه ی این حکومت ان است که هميشه مجبور 
است به فرزندانش بگوید «نکنید». زیرا همه ی کارهایی که فرزندانش 
انجام می دهند از نظر او غلط است. اين نوع پدران عملا ارتباطشان با 
فرزندانشان نزدیک به صفر است. بعضی از بدران .هم ختاشفانه جایگاه 
پدری خود را فراموش کرده اند, در حدی که عقل پدر و فرزند در یک 
سطح و در یک اندازه است. این نوع پدران با فرزندان شان ارتباط برقرار 
می کنند ولی هیچ وقت نمی توانند ان ها را هدایت کنند, چون تربیت باید 
جدّی و گرم باشد که در اين نوع ارتباط ها واقع نمی شود زیرا حرف جدّی 
در بین آن ها مطرح نیست. حرف هایی که نظر به حقابق داشته باشد. 
پدران موفق راز موفقیت خود را باید در تقوا جستجو کنند. در این حال نهی 
پدران بر مبنای وظیفه ی الهی صورت می گیرد و بدون آن که داد و فریاد 
فام‌بیندا تج آراق ارام ها تدرف با حفطظ ارتباط خی قزر نخان را 
متوجه اوامر و نواهی الهی می کنند. مثل کاری که حضرت مولی الموحدین 
علیه السلام از طریق این نامه انجام دادند, هم ارتباط برقرار کردند و هم 
هدايتِ لازم را انجام دادند, بدون آن که فرزند خود را تنها در همان سطحی 
که هست تایید کنند, بلکه با حفظ ارتباط, او را متوجه اعمال و افکار و 
مسئولیت های بزرگ تری می نمایند و مسئله را با خود فرزندشان در میان 
می گذارند و به او متذکر می شوند که آمادگی لازم جهت توجه به حقایق 
ریا ذاردر در این واشتا به اه هت فرماند هی خواهم این آماد کر 
به ثمر برسانم و بیداری و مراقبت را که خط مستقیمی است در اين دنیای 
پیچاپیج. به او گوشزد کنند تا بداند گسیختن رشته های علایق تاریک راه 
دقیقی را می طلبد که باید آن راه را پیدا کرد. زیرا اين زندگی فردایی در 
نی دارد کف بایدر ان فودا اسرافرار نود و اکر ان ان دب خوانی: تر 
انسان ها نهادینه نشود جوانان برده ی نفس بثاره ی خود می شوند. 
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چه غوغایی اسنت درون سینه ی جوانان 


نکته ی دیگری که در موضوع تربیت و ارتباط يا جوانان قابل توجّه است, 
ارتباط امیدوارانه با جوانان است و لذا نه تنها همواره امید به موفقیت را 
در جوانان باید زنده نگه دارید بلکه لام است خودمان نیز هرگز از ارتباط 
با جوانان خسته نشویم و در تربیت آن ها مأیوس نگردیم. به خصوص در 
ارتباط با جوانان دبیرستانی و دانشگاهی, هرچند در برخورد اولیه با ما 
مقابله هم می کنند ولی شما با آن ها قهر نکنید. بعدا می بینید که سخن 
شما را در عمل پذیرفته است هر چند در ابتدا اين را نشان نمی دهند, شما 
از طریق تذکرات دیتن. فلا به او فی. کویید: در اقمان. «خدان.خود. این 
سکن را بنکره ورفنت ات که او این کار دا بت اراش اتجام من دهد 
ولی ارتعاشات,شسخن ما وجدان او را به خر کت درهی آوزد. 


آری منظره ای عظیم تر از دریا هست که آن آسمان است و تماشاگهی 
عظیم تر از آسمان هضتت که ان درون ادمی: است, کة.از اغمال.و افکار 
پست شرم دارد و درون جوانان فوق العاده نسبت به اعمال شرم آور 
حساس است. چه غوغایی است درون سینه ی یک جوان نو رسیده, او اگر 
بخواهد خدا را هم در درون خود راه ندهد خدا در درون او حاضر است تا 
جان تازه ای به او ببخشد کف به: ارم «تشنحج وجدان» می گوئیم- تا به 
خواب غفلت گرفتار نشود. یک نوجوان می خواهد هیچ شبهه ای نداشته 
باتندع با یرت تمام با حقیقت مانوس گردد. خداوند وجدان جوانان را 
همچون اقیانوس می شوراند تا اگر بخواهند, همه ی سیاهی ها را از خود 
دفع کنند و شما اين را در صدای اعتراض جوانان ملاحظه می کنید. جوانان 
با خود حرف می زنند و موضوعات را با فطرت خود در میان می گذارند, بر 
خود بانگ می زنند, خود را قانع می کنند و باز بر خود اعتراض می نمایند, 
بی آن که سکوت خارجی شان در هم بشکند, در درون آن ها هنگامه ی 
بزرگی است. در آن حال همه چیز در درونشان سخن می گوید. به استثنای 
دهاتشان دی این حال حفانی:را نمی وانید انار کرش در این‌خال.ان 
ها ای را ی 
ننهند. بنده مکتتا تجر به کرده ام که دانشجویی بر سر موضوعی با بنده 
مخالفت می کرد اما وقتی بر سر همان موضوع با دیگران بحث می نمود 
تشر فعان سای تا کید فت, کرد به ادا محالی بو کون نمی هانست. ,۱ 
وجدان خود بازی کند. به همین جهت عرض می کنم شما فکر می کنید او 
حرف شما را نیذیرفته ولی چون عادت 
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ندارد حق را زیر پا بگذارد, در موقع اش با آن کنار می آید و به همین جهت 
نمی تواند سخن معلم و والدینش را اگر حق تشخیص داد نیذیرد. 7۳ 
به این نکته توجّه نداشته باشید با او قطع رابطه می کنید و می گویید چه 
فایده ای دارد که به او تذکر دهیم و فراموش می کنید ان جوان قلبی دارد 
که اماده ی بذر پاشی است. پس با تمام امید و برای نتایج درازمدت باید 
به فکر مزرعه ی خالی قلب جوانانمان باشیم و بدانیم برای بذر که باید در 
آن پاشید برنامه ریزی کنیم. عمده آن است که خودمان و با دست خودمان 
در آن مزرعه ی پاک بذرهای مسموم نباشیم: و. آنچه امیرالمومنین علیه 
السلام به ما یاد دادند را در این مزرعه ها بیفشانیم. مزرعه هایی که به 
تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه الله»: 


«جوان. مظهر آثینه وار صفا و صمیمیت و همت و شوق به آرمان ها و 
ایدآل ها است. ممکن است گذشت سن, بعضی ها را محافظه کار کند, اما 
موتور حرکت. جوانی است». 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» نگاه های بسیار حکیمانه به جوانان دارند 
که با طرح ان نگاه ها بحث را به پایان می رسانم. ایشان خطاب به جوانان 
می فرمایند: 


سب ول های ها خیان نها تورانش اتشته فقطرک امن و ماه ونجم و 
درخشان است. امروز شما خودتان را به کارهای نیک, خُلق نیک, رفتار نیک 
اگر وادا ر کنید و عادت بدهید, هفیت ا سا ها هی کر رسک یت که 
وا ار عمر این سا هرد با شما خواهد مانده نف خصوص دی این حفطامع 
سنی شماها که یک مقطع زژین است, یک مقطع طلایی است. در این 
مقطع خیلی کارهای زک می شود روی شخصیت خود انجام داد؛ 
خفذساره ارتباط انوا با دافم شک. ایر تس اد و آساد ارت ها رنه 
خصوصیت برجسته در جوان است. 


جوانی, یک پدیده ی درخشان و یک فصل بی بدیل و بی نظیر از زندگی 
هرانسانی است.... باپد بگویم که جوانی این دوره ی مشعشع و درخشان, 
دوره یی است که اگر چه چندان طولانی نیست, اما اثارش یک اثار ماندگار 
و طولانی در همه ی زندگی انسان است... جوان در دوره ی جوانی به 
خصوص در آغاز جوانی تمایلات و انگیزه ها دارد: اولا: چون در حال 
تکوین هویت جدید خود است. مایل است شخصیت جدید او به رسمیت 
شناخته بشود, که غالبا اين اتفاق نمی افتد و پدر و مادرها جوان را در 


هویت و شخصیت جدید او گویا به رسمیت نمی شناسند. تانیا: جوان 


احساسات و انگیزه هایی دارد؛ رشد جسمانی و 
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روحی دارد, به دنیای تازه یی قدم گذاشته است که غالبا دوروبری ها, 
خانواده. کسان, افراد در جامعه, ازاین دنیای جدید بی خبر و بی اطلاع می 
مایا اس ان ای ای رت 
کند... ثالثا: جوان در دوره ی جوانی چه اوایل بلوغ و چه بعدها با مجهولات 
زیادی روبه رو می شود فسایل خدنده برای او مطرح می شود که سوال 
انگیز است ؛ در ذهن او شبهه ها و استفهام هایی به وجود می آید که مایل 
نت اي تیه ها وس وال ها و استفهام ها پاسخ داده بشود که در 
بسیاری از موارد. پاسخ به هنگام_ و دلنشین داده نمی شود؛ لذاجوان 
احساس خلاء و ابهام می کند. رابعا: جوان احساس می کند در وجود او 
انرژی های متراکمی وجود دارد, توانایی هایی را در خود احساس می کند, 
هم از لحاظ جسمانی, هم از لحاظ فکری و ذهنی. حقیقتا هم توانایی هایی 
که در جوان هست. می تواند معجزه کند, می تواند کوه ها را جابه جا کند, 
اما جوان احساس می کند که از این نیروها و از این انرژی متراکم و از این 
توانایی هاي او بهره برداری نمی شود لذا احساس بیهودگی و اهمال می 
کند: خامسا: جوان برای اولین بار با دنیای بزرگی در دوره ی جوانی مواجه 
می شود که این دنیا را تجربه نکرده و از این دنیا چیزهای زیادی نمی داند. 
بسیاری از وادت زندنن. ترا او پیش هی آید که تکلیف: خووتن. وروی 
مقابل آنها نمی داند, احساس می کند که احتیاج به راهنمایی و کمک فکری 
دازدو از ان جا کیدزن ومادن‌ها غالبا اشتغال دازنده به جوان نمی رشند .و 
این کمک فکری به او داده نمی شود. مراکزی که در این زمینه مسئولند, 
غالبا در جای لا زم و در نقطه ی نیاز حضور ندارند, لذ| این کمک به او داده 
نمی شود و جوان احساس بی پناهی می کند. این احساسات در جوان ما 
به طور غالب وجود دارد؛ از یک طرف احساس تنهایی, از یک طرف 
احساس بی پناهی, از یک طرف احساس توانایی های فراوان و احساس 
این که از این توانایی ها استفاده نمی شود. 


۰ بعضی ها نسبت به نسل جوان ایرانی, از لحاظ اعتقادات و از لحاظ 
ایمان, به طور افراطی دچار قضاوت های غلط و انحرافی هستند. من 
اعتقادم این است. کاوش ها هم همین را نشان می دهد که جوان ایرانی. 
جوانی است مومن, پاکدامن. پاک گوهر, دارای زمینه های دینی بسیار زیاد. 
مایل به جنبه های معنوی. البته توقعی که ما از یک جوان داریم. با توقعی 
که ِ- آدم مسن جا اف 9 ی, قوا از دست داده داریم. به کلی 2 
ی ۹ هم تا ات 9 در حد 1 هستند, 
این مسئولیت بزاز کی را بر دوش مسئولان می گذارد. 
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اسلام درباره ی جوانان,. نظرش ذقیقاً متطظیق بر همان چیزی است که 
امروز پيشنهاد و نیاز ما از نسل جوان و برای 1 جوان است. پیامبراکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی جوانان توصیه کرده است., با جوانان 
انس گرفته است, ازنیروی جوانان برای کارهای نز ک استفاده کرده 
است.... شما امیرالمقمنین علیه السلام را فقط به عنوان یی چهره ی 
دوران چهل ساله و تاه ساله و شصت ساله نبینید, درخشدش 
امیرالمومنین علیه السلام در دوران جوانی؛ همان الگوی ماندگاری است 
که همه ی جوانان می توانند آن را سرمشق خودشان قرار بدهند. در دوره 
ی جوانی در مکه, یک عنصر فداکار. یک عنصر با هوش, یک جوان فعال, یک 
جوان پیشرو و پیشگام بود. در همه ی میدان ها مانع های بزرگ را از سر 
راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برطرف می کرد, در میدان های 
خطر سینه سپر می کرد و سخت ترین کارها را بر عهده می گرفت. با 
فداکاری. خودر امکان هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و.سلم را به مدیته 
فراهم کرد و بعد در دوران مدینه, فرمانده ی سیاه. فرمانده ی دسته های 
فعال, عالم, هوشمند, جوانمرد و بخشنده بود. در میدان جنگ, سرباز شجاع 
و فرمانده ی پیشرو بود. در عرصه ی حکومت, یک فرد کارامد بود, در 
زمینه ی مسائل اجتماعی هم یک جوان پیشرفته ی به تمام معنا بود. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نه فقط از کسی مثل علی, بلکه 
دردوران ده سال و چندماه حکومت خود, از عنصر جوان و نیروی جوان 
حداکثر استفاده را کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 
یکی از حساس ترین لحظات عمر خود, مسئولیت بزرگی را به یک جوان 
هجده ساله داد. در جنگ ها ود پیاهیر اکزم صلی الله علبه و الق فدلم 
فرماندهی را عهده دار می شد, اما آن وقتی که پیامبر در آخرین هفته های 
زند کین خود احساس کرد که از این عالم خواهد رفت و لشکرکشی به 
سرزمین امپراتوری روم به وسیله ی خود او امکان ندارد چون کار بسیار 
بزرگ و دشواری بود., لازم بود نیرویی برای اين کار برگزیده بشود که هیچ 
مانعی نتواند جلوی آن را بگیرد لذا این مسئولیت را به یک جوان هجده 
ساله داد. تامتند لاله عضو اله ماه فی خاشت مک تفر ار 
اصحاب پنجاه ساله. شصت ساله و دارای سابقه ی جنگ و جبهه را بگذارد, 
اما یک جوان هجده ساله را گذاشت و او «اسامه بن زید» بود. پیامبر 

الله علیه و اله و سلم از ایمان و از سابقه ی فرزند شهیدبودن او هم 
استفاده کرد. آن نقطه یی که اسامه را فرستاد. همان نقطه یی بود که پدر 
اسامه بن زید یعنی زید بن حارثه در دو سال قبل از ان در آن نقطه به 
شهادت رسیده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماندهی این سپاه 
قدر وه بان ۰ به این جوان هجده ساله داد که همه ی اصحاب بزرگ و 


عضو بودند. حضرت به او گفت تا آن محلی که پدرت در ان جا شهید شد. 
می روی یعنی در «موته» که محلی در 
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امپراتوری روم آن روز و در کشور شام امروز بود آن جا را اردوگاه می 
کنیر .و بعن دستتهر ات خن رنه آوددان از نظر پیامنر -ضلی الله غلیه و اله 
و سلم, نیروی جوان این قدر حایز اهمیت است. ما امروز در کشورمان 
اسامه بن زیدهای زیادی داریم. جوانان زیادی داریم, دختران و پسران 
عظیم و جمعیت انبوهی از این مجموعه ها داریم که حاضرند در همه ی 
میدان های فعال, در میدان درس, در میدان سیاست. در میدان فعالیت 
های اجتماعی, در میدان مشارکت های گوناگون برای فقرزدایی, برای 
شتا ند یه جوز هر کته رو گر صته ی کف برای آن ها بزنامه ری شود و 
امکان داده بشود شرکت کنند. این موقعیت بسیار مهمی برای اين کشور 
است. این نسل, شبیه همان نسلی است که توانست یکی از بزرگ ترین 
تجربه های این کشور یعنی تجربه ی جنگ تحمیلی را با قدرت و با موفقیت 
به پایان ببرد. بد نیست شما برادران و خواهران عزیز بدانید ان روزی که 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد. بیشتر آن کسانی که در این 
سیاه عضویت داشتند, جوانان و نوجوانان بودند. همین کسانی که امروز 
سرداران این سپاه با می شوند و درجات بالا را دارند, آن روز يا 
دانشجو بودند, یا تازه فارغ التحصیل شده بودند. يا حتی قدم به دانشگاه 
هم نگذاشته بودند. فرمانده ی سپاه که سال های متمادی میدان های جنگ 
را اداره کرد ان روزی که امام او را به فرماندهی منصوب کردند. سن او 
در حدود بیست و شش سال بود ! انقلاب از این تجربه یک بار دیگر استفاده 
کرده و 0 نقش عظیم و سازنده ی جوانان را اثبات کند. اين,آن 
بخشی بود که مایل بودم بزرگ ترها و مسئولان به آن توجه کنند. یعنی از 
منظر جوان به مساله ی جوانی نگاه کردن؛ آرژوها, توقعات و احساسات 
جوان را دیدن وظایف خود را در قبال این توقعات و خواسته های به حق 
فهمیدن. همه ی دستگاه های مسئول, چه دولتی و چه غير دولتی, چه صدا 
و سیما؛ چه وزارتخانه های مربوط به جوانان؛ اور ۵ ره تن و دانشگاه 
ها چه بخش های مربوط به ورزش, چه بخش های ویژه ی جوانان, چه 
بسیعء چه روحانیت؛ چه ارگان های تبلنج و ترویج دین» باید احساس بکنند که 
در مقایل این نسل,. در مقابل این جمعیت عظیم, در مقابل این همه 
استعداد و این همه انرژی متراکم مسئولند. 


بخش بعدی, یک جمله خطاب به شماست: عزیزان من ! با امکاناتی که این 
کشور در حال حاضر از آن برخوردار است, نتیجه ی منطقی, یک آینده ی 
روشن؛ , رضایت بخش ۵افتاز آمیز است.جمعیت کشور, اکثرا جوانند. در 
دنیا کشورهایی هستند که به کمبود جوان دچارند؛ سطح سنی آن ها 
بالاست و مجبورند نیروی جوان خودشان را از کشورهای دیگر 
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بیاورند ! کشور ما از لحاظ جمعیت جوان کشور, یکی از پرفرصت ترین 
کشورهاست. به برکت انقلاب, روحیه ی جوانان و روحیه ی عموم مردم, 
روحیه ی کار و ابتکار و خلاقیت است. قبل از انقلاب, به جوان و غیرجوان 
فرصت ابتکار و خلاقیت داده نمی شد نه در زمینه ی علمی, نه در زمینه ی 
صنعتی, و نه در زمینه ی ابتکارات گوناگون و ابتکارات با بی اعتنایی مواجه 
را در جامعه ی ما زنده کرد, لذ| این روحیه هم یکی از فرصت های تقرن 
است. جمعیتی با این همه جوان و با چنین روحیه یی. از طرفی. همین 
جمعیت جوان و آحاد ملت احساس می کنند که در سرنوشت کشور دخیل 
اند, دولت هایی را انتخاب می کنند, مسئولانی را گزینش می کنند, در واقع 
حرکت و اداره ی کشور به وسیله ی کسانی است که مردم در انتخاب آن 
ها نقش دارند.... از نسل جوان کشور برای سازندگی کشور استفاده شود, 
برای تحصیلات و ارتقاء معلومات نسل جوان کار و تلاش بشود. بدون تردید 
اینده ی کشور, یک اینده ی روشن است و این شعار نیست., این یک امر 
منطقی و استدلالی است. یک محاسبه است. کشوری با چنین جوانانی, با 
چنین استعدادی, با چنین انرژی یی, با چنین امکانات طبیعی و اقلیمی یی, 
با ان زمینه های معرفتی و مکتبی, اگر مسئولانش درست کار کنند که 
مسئولان کشورمان تصمیم هم دارند که کار بکنند بلاشک آینده یی که در 
انتظار ار هاست. یک اینده ی بسیاردرخشان انشت. اینده یی که می تواند 
برای دنیای اسلام در درجه ی اول, و برای دیگران در درجه ی بعد, به 
عنوان یک الگو مطرح بشود. اما تهدیدهایی همر هست ؛ این تهدیدها را باید 
شناخت. این که من اصرار دارم در همه ی گفته ها و اظهارات چه در 
خطاب به نسل جوان, چه در خطاب به عموم ملت ی متوجه به 
کشور و ملت و به خصوص نسل جوان را تذکر بدهم, به این خاطر است 
که اهمیت این تهدیدها خیلی زیاد است... تهدیدهای اينده ی درخشان ما دو 
نوع اند: تهدیدهای خارجی, و تهدیدهای داخلی. من اول این یک کلمه را 
بگویم که اگر از داخل, این ملت دشمن داخلی نداشته باشد, نفوذی نداشته 
باشد, دو چهر گان در مسائل کشور تخریب نکنند. دشمن خارجی نمی تواند 
کار زیادی انجام بدهد. البته توجه کنید که بعضی از تهدیدها از درون خود ما 
و در میان نفس خود ماست. من می گویم هر چیزی که به سلامت و ایمان 
و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و کوشش و تحصیل جوانان را معوق 
بگذارد, تهدید است: ولنگاری تهدید است. بی بند و باری تهدید است. مواد 
مخدر نهدید است, بی اهمیتی به علم و درس و کار نهدید است, 
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سر گرم شدن به مناقشات اجتماعی بیهوده, هدید است, درگیری های 
داخلی تهدید است, بی اعتمادی به نظام و مسئولان تهدید است, البته 
غفلت مسئولان هم تهدید است» ۱1 


دین عجیبی است دینی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به 


صحنه آوردند و حضرت علی در تبیین آن دین این نکات را فرمودند که 
ملاحظه کردید. اجازه دهید سخن خود را با شعر مولوی تمام کنم که روشن 
می کند چگونه با دین حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم برخورد 
کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم. می گوید: 

بت بشکست احمد در جهان 

3 

که یا رب گوی گشتند تا 

۳1 

نبودی کوشش احمد تو هم 

چو اجدادت صنم 

۳ 

توانی شکر این رستن بگو 

کز 

بّت باطن هم آت برهاند او 

تتیر 


ز شکر دین از آن برتافتی 


۳۹ 

پدر میراث ارزان یافتی 
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1- برگزیده ی بیانات مقام معظم رهبری با جوانان در تاریخ 12/2/80 و 
برگزیده ی بیانات مقام معظم رهبری از روزنامه ی کیهان در تاریخ 
8 و برگزیده ی بیانات مقام معظم رهبری به دومین کنگره های 
جامعه ی اسلامی دانشجویان در تاریخ 9/7/77 و برگزیده ی بیانات مقام 
معظم رهبری به مناسبت اغاز هفته ی کتاب در تاریخ 4/10/72. 


جلسه دوازدهم: مقام وحدت ؛ مقام عبرت 


پس من پیش از آن که زمین دلت. سخت گردد و اندیشه و فکرت مشغول 
چیز دیگری شود به تادیب تو برخاستم تا محکم و استوار. دل به کار 
بسپاری و از انچه اهل تجربه. طالب اش بوده اند. بهره ببری. و بدین سان 
رنج جستجو کردن و نیاز ازمودن مجدد از تو برداشته شود و تو نیز دریابی 
انچه را که ما دريافتيم. و به روشنی بینی انچه را که ما در سایه ی روشن 


دیدیم . 

اي بت ای و ان لمْ اکن غْمرّتْ غمر من کان قبلی فد تظرّث فی 
1 ۳1 ۳ س سس" 

أ بل 


جمیلة و صَرفث علک مَجَهولَة و رأیْث جَیْث عنانی من آمرک قا یی الوا 
رز 1 0 1 رام ]ه 2 9 ۱ ‌ " 
الشفیق اجَمَعت عَلیو ین ادّبک ان یکون زلک و ات مقبل العمَر ور بد 
۲ رن ۳ ی و ]هپٍ چم ره ِ 
الذهر ذو نیو سَلیمه و نفمس صافیه 5 ان ابتدتک بتعلیم کتاب اللهم و5 تاویله و5 
۳3 1 1۳1 ۳ 5 ت 3 3 مه ِ ام و 
رایع الاشلام و خکامه و خلاله و خرامه لا اجاوژ ذلک ب الی عغیره نم 
ِ و ما سم 6 1 . - سٍ ۲ خ ِ 0 - 
اشففت ۱ لیس ۹ م اختلفت الناس قیه من اهوانهم و ارائهم متل 
سس س_ ک اش 0 گِ - ۳ ت س 
الدی ایس علیهغ فکان اشکام دلی علي ما کرفت فن. لة آحن ال 
من اسشْلایک الی آثر لا من عَلیکَ به الک و رَجَوّتْ آَنْ وَفْتَکَ اللّه" فیه 
ِ ِ مس مسص ۳ ك کشت 0 کِ 
لرشدک و آن یهدیک لقصدک فعهدّث الیک وصیتی هذه 


ای فرزندم. اگرچه روزگار به درازي عمر پیشینیان من بر من نگذشته 
است و من به اندازه ی گذشتگان عمر نکرده ام , اما چندان در کار ایشان 
نگریسته ام و ام و در بقایا و آثارشان سیر کرده ام 
که انگار یکی از آنان شده ام بلکه به دلیل احاطه بر سرگذشتگان و تاریخ 
شان, گویی با تمامی آن ها از اولین تا آخرین نفر, زندگی کرده ام. و چنین 
شد که در اين سیر, خالص را از ناخالص و سود را از زیان باز شناختم, پس 
انگاه برای تو از هر کار, زبده ترین و زیباترین اش را برگزیدم و از کارهای 
بی نتیجه و نامعلوم بازت داشتم. و آنچنان که شایسته ی پدری دلسوز و 
ی ی را پوت ی ی سم ان 
در علم و عمل به آن ها مجهزٍ شوی, در زمانی که تو تازه پا به وادی 
زند کات نهاده ای وه روز نار وشن شود ای و از نیت پاک و جان بی 
خس و خاشاک برخورداری. بق ان ی 1 آن 
را بیاموزم و راه های مسلمانی و احکام آن تانق بشتا ساتم و حلال و 
حرام آن را بزابت مشخض کنم و دز آموزش: ات:با از این دود ۳ 
نگذارم. سپس ترسیدم که مبادا همان هواها و نظراتی که مردم را دچار 
انحراف و اختلاف کرد, تو را نیز دچار سازد. پس با همه ی کراهتی که از 
آن داشتم ولی برای تحکیم مبانی اعتقادی ات به این ناخواسته تن دادم, از 

نیم آن. که.مبادا. دل. به, راهی بشیاری: کم در انتها, خز .هلاکت: نو در آن 
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رستگاری موفق گرداند و به سر منزل هدایت برساند اینک تعهدت را به 


حضرت در موضع پدری که مظهر حکمت ها و اندیشه هاست به فرزند خود 

نصیحت هایی دارد تا او در زندگی خود عالی ترین موضع گیری ها را بکند و 

تأکید می فرمایند: «لاتَذهب عنها صَفحا» از این رهنمودها و ها 

وت 
ز نما. 


حضرت فرمودند چون خود را در استانه ی کهنسالی یافتم و سستی در 
بدنم رخنه کرده و ان را رو به افزایش دیدم, به انجام این وصیت شتافتم. 
به بیان برخی از خصال پرداختم پیش از ان که اجل به سویم بشتابد و 
حرف های دلم با تو ناتمام بماند و يا انديشه ام رو به کاستی گذارد. 
همچنان که جسم ام فرسوده می شود يا چیرگی هواهای نفسانی و فتنه 
های دنیوی, قبل از اقدام من, اتفاق بیفتد و نفس ات همچون شتری 
سرکش, لجام نگیرد و تربیت نپذیرد. زیرا حقیقت این است که قلب جوان 
همچون زمین, آماده ی پذیرش هر بذری است و هر بذری را در آن 
بیفشانی می پذیرد. لذا حضرت قبل از این که زمین دل فرزندشان سفت و 
سخت شود و دل او بذر دیگری را بپذیرد, به کشت ادب در وجود او همت 
گماشتند. 


تظ چه حایگان ان فا با تکام النی 


سخنان حضرت این هوشیاری را به والدین و اولیای فرهنگی می دهد که 
قبل از این که افراد سطحی, انديشه شان را به فرزندان ما القاء کنند, باید 
انديشه ی صحیح را با ان ها در میان بگذاریم, هرچند ممکن است در 
ابتدای امر و به ظاهر نپذیرند ولی شما با اين کار مقاومتی را در مقابل 
انديشه های غلط در جان جوانانتان به وجود می اورید. در مسائل اجتماعی 
و سیاسی نیز باید متوجه باشیم قبل از این که دیگران حادثه ها را با افکار 
غلط خود تحلیل کنند, ما تحلیل صحیح را به فرزندانمان گوشزد کنیم. ما 
وظیفه داریم تحلیلی دینی و قرانی نسبت به مسائل اجتماعی مطابق با 
آرمان های انقلاب اسلامی داشته باشیم و همواره به آن ها متذکر سنت 
های جاری در عالم گردیم. وظیفه داریم قبل از هر تحلیلی, تحلیل صحیح 
دینی را که مطابق 
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سنت های , الهی است پیدا کنیم وگرنه شیاطین روزگار با تحلیل های غلط 
خود ناخودآگاه در ذهن و روان جامعه رسوخ می کنند. 


هر حادثه ای با نگاه الهی و اسلامی یک معنا می دهد و با اهداف شهوانی و 
دنیایی معنای دیگری خواهد داشت, باید جایگاه هر حادثه ای را در نظام 
الهی پیدا کنیم تا روح خود و جوانانمان را از فتنه ی تحلیل های غیرالهی در 
ای و 
ی ره ی و با ها 


قبل از اين که قلب جوانان ما سخت شود و به جایی برسد که دیگر نتوانند 
مطلب درست را بپذیرند باید موضوعات را همانند کاری که حضرت علی 
علیه السلام کردند, با آن ها در میان بگذاریم. در جلسه ی قبل عرض شد 
اکر. کودکان دبشانی درست تربیت شوند آمادکی. بیشتری. برای هدایت 
دازند تست به توخوانانش. کهرددن تدای وان .هشتند. ر نوا در. ان 
صورت قبل از این که قلبشان سخت شود ما توانسته ایم سخنان خود را به 
آن ها گوشزد کنیم. همین طور در دوران دبیرستان جوانان نسبت به 
دانشگاه آمادگی بیشتری دارند تا حقیقت را با آن ها در میان بگذاریم و 
دوران دانشجویی نسبت به وقتی که انسان وارد زندگی روزمژه می شود 
آمادگی بیشتری برای هدایت دارد. البته خیلی نمی توان به دانشگاه و 
فشاکن امودشن عالی امید داشت که آن: فواکر بتوانند حق و باطل بودن 
موضوعات را تعیین کنند زیرا متأسفانه روح حاکم بر مراکز علمي امروز ما 
از حق و باطل بودن مسائل فاصله گرفته و بیشتر به مفید و غیرمفیدبودن 
مسائل مشغول اند. باید امیدوار بود تحولی در علوم انسانی ما در دانشگاه 
او بای سل سل دول توا سحی ا مات ها 
که در جوامع اسلامی دانشجویی دارند می توانند نقش تاریخی خود را در 
این امر ایفا کرده به جوانانی که می خواهند حقیقت را بشناسند و عمل به 
حقیقت را وارد زندگی 9 نمایند کمک این جوانان غیر از کسانی اند 
تا سل مان ریم ی ند و رل جاسته را تنها قلبی 
که هنوز سخت و قسی نشده است آماده است تا حقایق را فرا گیرد و با 
آنها ریت کید مقایسه ی جلسات معارف اسلامی که در 
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مسجد ای ی شود با آنچه در کلاس معارف در دانشگاه هست, به 
خوبی نشان می دهد تفاوت دانستن موضوعات دینی با آن اراده ای که می 
خواهد به آنچه می داند عمل کند, چقدر است. دانشجو در کلاس معارف 
آمده اشت. تا بداند .و تمره بگیرد ولی همان دائشجو در مسجذ که می آبد 
می خواهد با عمل به آنچه می آموزد شخصیت خود را تغییر دهد. به همین 
جهت بنده در تجربیاتی که داشته ام می توانم عرض کنم برکت مسجد 
قابل مقایسه با کلاس و دانشگاه نیست. چون نوع موضع گیری دانشجو در 
آيرن وه محل: رم که الم ربا شاه هم جوا ای را ارم کم 
دارند از فرصت پیتش آمده در کلاس معارف استفاده کنند و متحول شوند و 
نتیجه هم می گیرند ولی فضا و عالم دانشگاه اقتضای چنین تحولی را به 
نحو مطلوب ندارد. با این همه فراموش نکنیم قبل از ان که ذهن جوانانمان 
ابا اتدشه های علط محر کید ایو اعذام کرو 


پیروزی واقعی 


و : «قبادرتک بالاّب 
قَبل آنْ یِفسُو قلبک و یشتغفل لک لِتشتقیل یجذ زایک من الأمرِ ما قذ گفاک 


آخل التحارف لته و تحریتة فتکون قَنٍ کفیت مَوّوت الطلب و 
علاج اجرب قاناک من ذلک ما قَدٌ کا تأتیه و اشتبان تک ما ژبّما َلَم لین 


مِنْةْ» 


پس من, پیش از آن که زمین دلت, سخت گردد و اندیشه و فکرت مشغول 
جیز دیگری شود, به تأدیب تو برخاستم تا محکم و استوار, دل به کار 
بسپاری و از آنچه اهل تجربه, طالب اش بوده اند, بهره مند شوی. و بدین 
سان رنج جستجوکردن و نیاز ازمودن مجدد از تو برداشته شود و تو نیز 
دریابی انچه را که ما دريافتيم. و در روشنی ببینی انچه را که ما در سایه 
روشن دیدیم. 


حضرت می خواهند فرزندشان را قپل از آن که داش نسبت به افکار باطل 
عادت کند و با خیالات غیر واقعی آنتته بگیرد, متذکر حقایق عالم هستی 
گردد و به بهترین عمل ها دست یابد و دیگر اين که به او کمک کنند که 
نخواهد راه هایی را که بقیه رفته آند و به تجربه ی خود به درستی و 
نادرستی امور رسیده اند, او دوباره آن راه ها را طی کند. تا از این طریق 
رنج آازمون 
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دوباره را از دوش او بردارند تا او مجبور نباشد از اول شروع کند. می 
فرمایند: پس من می خواهم برای تو باز گو کنم آنچه را که خودم به آن 
رسیده ام و برای تو روشن نمایم آنچه را که در سایه روشن دیده ام . 
تجارب و اندیشه های گذشتگان را با نگاهی که خودشان نسبت به آن 
تجارب دارند در اختیار فرزندشان می گذارند تا بقیه ی راه را ادامه دهد و 
عملا نسبت به آن نهایتی که باید تجربه کند محروم نگردد. 


در این نامه ؛ کسی این سخنان را می نویسد که راه را تماما درست رفته 
اشت نو ان راسا حاحلخحا رتور راسا شرت درامیان ی وا 
ار از ان ات که سا ی اه اس ای رای را ور ان 
صف او شا ها ارت اس اشت مه هل سر امس 
درست بوده است؟ ولی در مورد مولی الموحدین علیه السلام این مشکل 
وجود ندارد, زیرا با احاطه ی خاصی که نسبت به حقیقت تاریخ دارند 
سخنان خود را با ما در ميان می گذارند تا گوهر درست زندگی کردن را به 
ما هدیه کرده باشند. زیرا زند کی انسان ها 2( 
داشته باشد به نگاه درست به زندگی بستگی دارد تا انسان ها با انرژی 
لا زم جهت بهبود جان خود اقدام کنند. این است پیروزی واقعی که عطش 
جان انسان را فرو می نشاند. 

حضرت می فرمایند: «آی بت 
قَقدٌ تظرّث فی آغمالهم و قکراث 
سلیمه و تفس صافیه.» 


فرزندم ! اگر چه من با گذشتگان زد کیت نکردم ام اما به اعمالشان نظر 
کرده و در احوال و اخبارشان اندیشیده ام و در آثار و بقایایشان سیر کرده 
آم, آنچنان که گویی یکی از آنان گردیده ام و شگفت تر این که: به دلیل 
ااطه بر کت و ارم شان» کیش که تسامی نها ار اولین تا آخرین 
نفر, زندگی کرده ام و چنین شد که خالص را از ناخالص و سود را از زیان 
باز شناختم و برای تو از هر کاری زبده ترین و زیباترین اش را برگزیدم. و 
از کارهای بی نتیجه و نامعلوم., بازت داشتم و آنچنان که شایسته ی پدری 
مق ی مس یب ی ی ی وی ی 
آوردم تا در علم و عمل به آن ها مجهز شوی و در زمانی که تو, تازه به 
وادی زندگی پای نهاده ای و به روزگار آغوش گشوده ای و از نیت پاک و 
جان بی خس و خاشاک برخورداری, بر آن شدم که به تو قرآن بیاموزم. 


نی ن لم َکنْ عُمّر غْْر من کان قبْلی 


نی و5 أن 
+ فی آخبارهم و سرّث فی آثارهم هم... ذُو یه 
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حضرت با توجه به این که صفا و صحت زندگی را درست تشخیص می 
دهند و نفع و ضرر ان را می شناسند و خالص هر آمری را می دانند می 
خواهند فرزند خود را از گرداب مشکلات دور کنند و در این راستا می 
فرمایند: عنایت من به زندگی تو مثل عنایت پدر بسیار مهربانی است که 
می خواهد سرمایه ی حیات خود را به فرزندش بدهد و لذا عزم خود را 
جیخرفی کید او را :ای را ای در ار جهای هوشر نی 
کفانت اک ای الم سسمضات به.می: اند بخ خی ان عم 
حقیقت است را دریابد. 


ابتدا باید اين نکته برای عزیزان روشن شود که اگر انسان به مقام وحدت 
برسد حقیقت گذشته و آینده پیش او حاضر خواهد بود. درچه ی وحدت 
انسان ها متفاوت است چون به قول فلاسفه «وحدت, مساوق وجود 
است» و از آن جایی که وجود تشکیک بردار و دارای شذت و ضعف است؛ 
وحدت هم تشکیک بردار است و لذا وحدت شخصیت انسان ها نیز تشکیک 
بردار است یعنی دارای شدت و ضعف می باشد. خداوند وحدت محض و 
قله ی وحدت است و امام معصوم در ذیل وحدت حضرت حق دارای وحدت 
است و کثرات دنیاء شخصیت او را از وحدت خارج نمی کند و بقیه ی 
انسان ها به اندازه ای که از طریق وعدت امام ۳ به لور وحدت الهی 
وت ان کر ات آزاد می گردند. مثلا به شما می گویند حواستان را در 
نماز جمع و متمرکز کنید و تلاش کنید دلتان به غیر حق رجوع نداشته باشد 
۳ وجودتان وحدت پید | کند و از کثرات آزاد شوید. در آن صورت ۳1 از 
کثرات که ان ار سس 2 
اوج و حضیض حرکات گذشتگان را با تمام وجود حس می کنید و به خوبی 


کسی که در هوس های پراکنده فرو رفت, در خود هیچ وحدتی حس نمی 
0 کسی که وحدتی در خود احساس نکرد, گذشته پیش او حاضر نیست و 
لذا از گذشته به صورت حضوری نمی تواند عبرت بگیرد. به این نکته عنایت 
دافته باشیه کلم بد کدسته ده اطلاع از اخوال. کرشان رنه قتمای 
عبرت آور نیست. به عنوان مثال کسانی هستند که می دانند چرا چنگیزخان 
مغول و آقامحشدخان قاجار به صورتی ناخواسته و غافلگیرانه مردند ولی 
عودشان 
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همان کارهای آنها را ادامه می دهند چون نتوانستند از سرنوشت آن ها 
عبرت تبرت اين ها گرفتار در کثرات دنیایی اند. کسی که در شهوات و 
حرص و حسد فرو رفت از مقام وحدتِ شخصیت محروم می شود و به 
همین جهت در مقام عبرت گیری از سرنوشت گذشتگان قرار نمی گیرد و 
در همین راستا باید گفت: 2 
حقایق؛ برخوردار نشود با خواندن سرگذشت و سرنوشت دیگران نمی 
تواند عبرت بگیرد. لازمه ی عبرت گرفتن از سرنوشت بد بد گذشتگان 
احساس حضور در تاریخ گذشتگان است و درک گوهر هلاکت گذشتگان به 
صورت جصوری. 


رابطه ی مقام وحدت با شریعت 


برای اين که تجربیات گذشته, سرمایه و عبرت ما شود تفا زختد آن یکتم 
که به مقام وحدت برسیم و مقام وحدت تنها از طریق شریعت الهی که 
روح ما را به. ان بکانه ش: مطلق نا دبی هی کند به است می آید. به همین 
جهت گفته می شود شریعت الهی عامل مود نمودن انسان ها است. . پس 
اگر کسی به نور شریعت الهی منور نباشد از هیچ حادثه و بلایی که بر سر 
خود و گذشتگان آمده باشد, عبرت نمی گیرد. تجربه کرده اید که مثلا خانم 
بی حجابی در راستای جواب ب گویی به هوس اش, دختر خود را با آرایش به 
خیابان می آورد و به: تمایش دید نامحرمان می گذارد با این که می داند 
دختر همسایه هم که منحرف شد و بعد از ازدواج طلاقش دادند به خاطر 
همین نوع از هوس بازی ها بود, ولی هرگز نمی تواند از سرنوشت دختر 
همسایه عبرت بگیرد. چون روحیه ی جمع و مقام وحدت که تنها با نور 
شریعت حاصل می شود ندارد. تنها دستورات شریعت الهی که از مقام 
وحدت مطلق نازل شده. قدرت جمع کردن گذشته را در حال دارد و پیام 
آنچه گذشته است را در حال نمایان می کند. ,ٍ هر انسان موّمن به اندازه ی 
ایمانش به حضرت احدیت و به اندازه ی ا نتفر قلبی اش با آن حقیقت 
یگانه, در شخصیت خود به یک نوع وحدت دست می یابد که در اثر آن 
وحدت, حقیقتِ حوادث گذشته را در حال احساس می کند. برعکس کسی 
که اصلا در شخصیت خود وحدت ندارد, چون گرفتار شرک است. . تقژب به 
ال از طریق ایمان قلبی به خداوند موجب آنچنان وحدبی می شود که 
علی علیه السلام در مورد خود از آن خبر دادتده ژیرا احذ یعتی. وخدتی که 
مقابل آن کثرتی نیست و لذا قرب 
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به حضرت آحد موجب تجلی آن نور به قلب انسان می شود و برای انسان 
وحدت شخصیت به همراه می اورد. 

کسی که نور وحدت نصیبش شد هم قیامت را - که به ظاهر مربوط به 
آنده: اس به خوبی حسْ می کند و هم از گذشته به خوبی عبرت می 
گیرد. شما اگر ان شاءاللّه از کثرت ها تا حدّی آزاد شدید حقیقت قیامت و 
حقایق حوادث گذشته را نزد خود احساس می کنید, , چون به لور حضرت 
آحد به وحدت حقه ی حقیقیه نزدیک شده اید و لذا گذشته و آینده در آن 
مقام بی رنگ اند همان طور که در وخدت محض الهی اصلا گذشته و آینده 

گفت: 


ای نیست. 

لامکانی 

که در او نور خداست 

ماضی 

و مستقبل و حالش کجاست 
ماضی 

و مستقباش نسبت به توست 


هر 
دو یک چیزند, پنداری که دوست 


وحدت محض مربوط به خداوند است و از این جهت گذشته ۵ آینده همه در 
نزد او جمع است و او عالم به «ما کان و ما یکون» خواهد بود. هرکس به 
اندازه ای که به خدا نزدیک است گذشته برایش حال است و به جهت آن 
که در قیامت گذشته و آینده معنا ندارد, دو سالگی شما و ده سالگی و 
پنجاه سالگی شما همه در نزدتان حاضر است. چون در آن عالم از کثرت 
بیرون آمده اید و وارد مقام وحدت شده آید, چون نظام عالم نظام «الیّه 
راجقّون» شده است و همه به سوی خدا برگشت داده شده اند. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در مقام وحدت هستند فرمودند: 
همین الاآن قیامت من برپاست. و بدین لحاظ برای ایشان قیامت همین حالا 


واقع است.؛ همین طور که گذشته برای ایشان حاضر است. مگر در روایت 

دارم کهامیر عوا به فراع فد ه فامت افرادیا 
اند مشاهده نمودند؟ مقام وحدت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, مقام 
وحدت کل انسانیت است هر چند وحدت آن حضرت ذاتی شان نیست بلکه 


حضرت به وحدت حضرت حق به چنین وحدتی رسیده آند. 


مقدمات فوق را عرض کردم تا اين جمله ی حضرت علی علیه السلام 
روشن شود که خطاب به فرزندشان فرمودند: آنچنان در احوال گذشتگان 
سیر کرده ام «حثی عون کآخدهم» تا این که انگار خود زا نکی.از نها 
می بینم. به طوری که گویا با تک تک افراد بشر زندگی کرده ام و تجربه 
های آن ها را آموخته ام و سینه ی خود را از تجارب تاریخ بشریت پر کرده 
ام و الا هی خماهض ان کارت را سای مار که کنم عارتی: که تم 5 
کتاب های تاریخی هست و نه 
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نا کسی اهل تقوی شود می تواند آن ها را احساس کند. ما نیز باید روک 
0 اند و ۷ 7 ع رخ 0[ 
ما غلبه کرده و چشم عبر ت گیری ما را بسته است. قرآن خطاب به اهل 
دنیا می فرماید: ده الَکائٌ»(1) کثرت ها شما را بازی داده است. 
«جَنّی نم المقابر» تا آنجایی که شما همه چیز را چون قبر و به صورت 
مرده و بی جان می بینید و از اتصال فعال و زنده با حوادث محرومید. 


عصاره ی حیات معنی دار 


بعد اث ان که حضرت به فرزندشان فرمودند می خواهم عصاره ی حیات 
خود را برایت تبیین کنم و تو را بر آن اساس اصلاح و ترپیت نمایم. می 
فرمایند: «و آَن آبْتدتک بتغلیم کتاب الله 2 اورلة و شرائع الاسَّلام آخکامه 
حلاله و عرامه لا جاور ذلک یک الي عیرٍو». ایتوا چد ان شدم که به تو 
قرآن بیاموزم و تو را نیز از تأویل آن آگاه سازم و شرایع اسلام و احکام آن 
و حلال و حرام آن را برایت مشخص کنم و در آموزش ات پا از اين حدود 
فراتر نگذارم. ولی ترسیدم فکری برای هوس هایی که مردم را گرفتار 
کرده, پرای تو نکرده باشم و لذا حضرت سخن خود را طور دیگری شروع 
کردند و خواستند به فرزندشان بفهمانند اگر می خواهی همه ی رمز و راز 
حیات زمینی را بدانی, بدان که من نیز چنین هدفی دارم و با این که قصد 
اصلی خود را تعلیم کتاب خدا اعلام می کنند ولی تعلیم خود به فرزندشان 
را با طرح موضوعاتی دیگر شروع می کنند تا بالاخره به تعلیم کتاب خدا 


مسلم است که هدف حضرت از تعلیم کتاب خدا روخوانی قرآن نیست, هر 
چند برای افراد معمولی که نمی توانند در قران تدبر کنند روخوانی قران 
هم ثواب خود را دارد و برای ما فارسی زبانان روخوانی قران مقدمه_ی 
فهم قران است. ولی به ما دستور داده اند در قران تدبر کنیم و مقاصد آن 
را دنبال نمائیم. با توجه به اين که امام حسن علیه السلام زبان عربی 
فصیح را, می دانستند منظور حضرت از آمونتن قرآن تدبر در قرآن و 
آضوز شش تاویل آن بوده است. برای 
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1- سوره ی تکاثر, ی ی 1. 


ما فارسی زبانان اموزش زبان عربی در حذی که بتوانیم متون دینی را با 
زبان خودش بفهمیم خیلی خوب است. اموزش های تخصصی باید مربوط 
به افراد خاص باشد. هنر ما باید تدبر در قران باشد و فکر نکنید کسانی که 
در عربی متخصص اند در فهم قران هم جلوتر از بقیه هستند. ما افتخار 
داریم از پیامبری پیروی می کنیم که سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی 
تمام اسرار عالم را می دانست. در تاریخ داریم که امیرالمومنین علیه 
السلام در صلح نامه ی حدیبیه نوشتند این صلح نامه بین محشّد رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله و سلم و قریش می باشد, قریشی ها گفتند ما قبول 
تداویش کف زصول الله صلی الله علیه.ف الم درسلم حستی, پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند این قسمت را پاک کنید. امیرالمومنین غلیه 
ی و وا ی ما 
و اله و سلم را پاک کنم, خود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند 
به من جای حروف را نشان دهید تا خودم پاک کنم, در اين حدٌ حروف را 
نمی شناختند.(1) 


با این وجود ی تمام دانشمندان عالم جمع شوند از حقیقت قرآن به اندازه 
ی یک غمزه ی چنین پیامبری نمی توانند درک کنند. به قول حافظ: 


نگار 

من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به 

غمزه. فستله. آموز. ضد مدزس شد 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: فرزندم ! باید کتاب الهی را به تو تعلیم 
دهم و به آموزش تأویل آن بپردازم تا علاوه بر علم به ظاهر قرآن, علم به 
بان هرا کت ۵ 0۱ 6۵ دک نم غنوان ال .نما در 
ایات قران دارید «سرابا طهّورا» یا «طلح مَنْضصّودٍ» این ها نه تنها نیاز به 
تفسیر باطنی بلکه نیاز به خاویل دارد. به قول حاج ملاً هادی 
سبزواری«رحمه الله علیه» تفسیری که نظر به خاونل آیات نداشته باشد 
ی ی و ری می 
دهیم, حوریانی مثل «لوَلوّ مکنون» یعنی مثل در پنهان. خوب ار بگویید 
حوری از جنس زنان است و برای مردان است پس به زنان باتقوا چه می 
دهند؟ خود قرآن اشاراتی دارد که ما را متوجه مطالبی بالاتر از آنچه در 


ظاهر به ذهن می آید می کند که عرایضی نسبت به این موضوع در شرح 
سوره های «نبا» و «واقعه» مطرح شد مبنی بر این که صورت های بهشت 
«جزاء بما کانوا یعملون»اند یعنی حوریان جزای اعمالی اند که اهل تقوا 
انجام می دادند. پس ان حوریان صورت های اعمال توحیدی هستند و از 
این جهت برای زن و مرد تفاوتی ندارند. ایات قیامتی 
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عموماً جنیه ی باطنی و جنیه ی تأویلی دارند مثل آن که قرآن می فرماید: 

نات تجری من تخنها الأهاٌ»(1) یعنی باغ هایی که در زیر آن ها نهرها 
ِ انست,جران فا قون و هماحرانو انصار اسف هلح کنید تفر مود 
در کنار ار باغ ها نهرها جاری است, فرمود زیر آن درختان نهرها جاری 
است. علماء اهل کفسیر بان قرآن:فثل:عیدالرراق کاشانق: در تقسیر خوو 
که مشهور به تفسیر محی الدین است. بحث هایی در این مورد کرده اند به 
این صورت که درخت. صورت عمل است و اب. صورت عقیده است, حالا 
رودها و نهرها در بهشتِ شما صورت عقاید توحیدی تان است و اشجار و 
باغ ها صورت اعمال شماست و معلوم است همان طور که در دنیا مبنای 
اعمال دینی شما عقیده ی توحیدی شما بوده. در قیامت نیز صورت عقاید 
توحیدی شما به صورت نهرها زیر صورت اعمال شما قرار دارند. 


با ۰9 به این امر گفته می شود اگر کسی می خواهد از قرآن خواندنش 
نور بگیرید و لذت معنوی ببرد علاوه بر این که باید قران را تفهمة. باید 
سعی کند به جنبه های باطنی و تأویلی آن نیز توجه کند. حضرت می 
خواهند به فرزندشان به عنوان یک جوان در کنار آموزش قرآن, تاویل آن را 

نیز آموزش دهند. البته معلوم است که کلید اصلی تأویل قرآن را باید از 
ار 
ای اننه کانمه لام اش هر قامم ااا سرکمت له در سر 
المیران ان اس که موی سای خوووا وه عوی آز رآ روا رون 
کشیده اند. تفسیر المیزان تفسیر قران به قران است از طریق کمک 
گرفتن از روایات ائمه ی معصومین علیهم السلام. وقتی در تفسیر المیزان 
خیلی,ذکیق سوید فلا حظاهخوا هید کرد مام اتصباط المیران نهجهت تعسو 
قران به قران است از طریق اشاراتی که از روایات ائمه ی معصومین 
علیهم السلام به دست آمده. 


اشتت تا یی تاغل سای ی اششاع 


حضرت در ابتدا بنا داشته اند تنها به تعلیم کتاب الهی و تأویل آن و احکام 
اسلام و حلال و حرام آن بپردازند و از آن ها با را رات ناوید ول با 
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1- سوره ی توبه, آیه ی 100. 


هوس هایی که مردم را گرفتار کرده نکاتی را بر آن امر مقدم داشتند با 
انن که‌حضرت به وال آن.اند که فززتدشان؛ راد علم به کات: دا و 
تأویل آن و احکام اسلام و سنن الهی و حرام و حلال الهی تربیت کنند. از 
فرمایش حضرت نتیجه می گیریم که باید با یک حسابرسی دقیق در زندگی 
مان ببینیم چقدر از وقتمان را صرف دین شناسی بکنیم و چقدر از آن را 
صرف باشتاشسی. تنما نیمه وی از رید سا صرق تفس فان :و 
یادگرفتن احکام الهی بکنیم و از چنین علومی غافل نباشیم و چقدر از وقت 
خورٍ را صرف سایر کارها بنمائیم. می فرمایند: بنای اصلی من آن بود که 
در آموزش توا را از آن مطالب که غرض شد. فراتر نگذارم. لها تعلیم 
را 
شود. 


با توجه به این امر که باید قبل از تعلیم قرآن و تأویل آن, آمادگی هایی در 
انسان باشد می فرمایند: «تَمَّ آشقفث آنْ یتیس عَلیِک ما احتلت الناس 
فیه من أَهوائهمٌ و قعَهدّث الیک 5صیتی هذو». 


سوه که اه اش ها هک که روهار اسان هراق و لاف 
کرده تو را نیز گرفتار کند. با اين که بیان هشدارها را خوش نمی داشتم 
ولی برای تحکیم مبانی اعتقادی ات به این ناخواسته تن دادم, از بیم ان که 
مبادا دل به راهی بسیاری که در ان راه ها, از هلاکت برایت ت آمن نبودم. 
پس با توجه به این امر تعهدت را , به انجام این وصیت می 


حضرت می فرمایند گرایش ها و افکاری در جامعه جریان دارد که مردم را 
دچار انحراف و اختلاف کرده و به همین جهت می خواهند در کنار معارف 
الهی متذکر آن افکار و گرایش ها نیز باشند که به یک معنا مسائل سیاسی 
و اجتماعی زمانه محسوب می شوند و می فرماید نگرانم اگر آن 
موضوعات را باز نکنم و شرح ندهم از دست بروی و هلاک شوی و حضرت 
تا این اندازه مسئله را مهم می دانند. 


درست است ذهن جوانان را نباید خیلی مشغول موضوعات ریز فتنه ها و 
دروغ پردازی های جریان های معاند نظام اسلامی کرد که موجب شود در 
این نوع مسائل گیج و گم شوند ولی از طرفی هم اگر از این نوع جریانات 
اطلاع کافی نداشته باشند و صرفا به ظاهر کلام و ادعای آن ها توجه کنند 
خطر فروافتادن آن ها در دست فتنه کران هست, بدون ار که تحلیل 


درستی از اين اختلاف ها و خاستگاه آن ها داشته باشند. حضرت به یک معنا 
می خواهند فرزندشان اطلاع 


ص: 205 


باشد تا بتواند دست جریان های ناسالم و پر فتنه را بخواند, با این وجود 
مایل نیستند فرزندشان بیش از آن که یک شخصیت فکری و علمی باشد, 
یک شخصیت سیاسی باشند. از این سخن نتیجه می گیریم که انسان موّمن 
باید از جریانات سیاسی اطلاع صحیح و تحلیل درستی داشته باشد ولی نه 
آنچنان که فکر کند باید شماره ی کارت ملی رهبران گروه ها را هم بداند 
که در این صورت موجب محرومیت او از معارف الهی می شود. 


نگرش بنیادین 


وقتی امام تقلی علیه السلام به فرزندشان می فرمایند می خواهم از 
آه تشن ات در معارف الهی و احکام شرعی پا فراتر نگذارم اما از 
تحلیلی از اختلافات موجود نداشته باشی خطر فرو 0 در مسیری 
برایت هست که از هلاکت تو در آن مسیر امن نیستم, می خواهند نکته ی 
بسیار ظریفی را به ما گوشزد کنند که اولا: مسائل زندگی خود را اصل و 
فرع کنیم و معارف الهی و علم به احکام شریعت را اصل بدانیم. کاشتا از 
فوضوعات. اختماغی شا فل. نبرديم: یک مسلمان باجد بدا ند کهاها چه شیر 
است, برای اسلامیتِ همه جانبه باید جریان های سیاسی اجتماعی را بدانید 
و جهت گیری و جایگاه تاریخی جریان ها را بشناسید. و در این راستا 
حضرت می فرمایند از خدا می خواهم که تو را رستگار کند. پس عمل به 
این وصیت را بر عهده ات می گذارم, این تو و این وصیت. 


زندگی ما را مشغول کند و زندگی خود را در اين راه ها قربانی کنیم, به ما 
کمک می کند که از اين نوع زندگی ها فراتر رویم و نه از ارزش این نوع 
ی ار 

. آیا سخن حضرت به فرزندشان نکته ای بس گرانقدر نیست که 
۳ جایگاه علم به قرآن و تاویل آن و شریعت اسلام و احکام آن را در 
0 فعالیت های سیاسی و اجتماعی, , درست مشخص کنیم؟ 
ما معنای حقیقی خود را با علم به حقایق هستی و بندگی خدا پیدا می کنیم 
و باید همواره مواظب بود از اين مهم باز نمانیم. این چیزی است که بر 
زندگی اثر می گذارد و آن را جهت می دهد و به آن «نگرش بنیادین» می 
گویند. این که ما 
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سین زا که ید انش وه نگاهی نم یبدا ای دادن نها وتو 
انسان داریم. نگرش بنیادین ما را تشکیل می دهد و زندگی ما را جهت می 
بخشد و حضرت متذکر می شوند مواظب باشیم این موضوعات به حاشیه 
نروند وگرنه سیاست های ما نیز آلوده به بد اخلاقی خواهد شد. سیاست 
بازیهای الوّدم زیشنه تر. نفکر بوزپتیویشتی دارد. که.به» هیچ حفیفتی نظرد 
ندارد ولی سیاست های علی علیه السلام ريشه در حقیقتی دارد که 
حضرت می شناسند و ما اگر به روش علی علیه السلام و با توجه به آن 
نگرش بنيادین که عرض شد وارد مسائل سیاسی نشویم, آلوده به سیاست 
بازی های معاویه و عمروعاص خواهیم شد. 


اگر موضوعات اجتماعی و سیاسی را به نگرش بنیادین توحیدی خود متصل 
نکر د یهت اضف ها حدای از خه او ال عون سا حطاه ها فد کر 
علی رغم نماز و عبادت و دعای نیمه شب. اوضاع چنین است که در بعضی 
سیاسیون می بینید. چون بین موضع گیری های سیاسی و نگاه توحیدی 
رابطه برقرار نکردیم. عقیده ی توحیدی نباید مانند نمای ساختمان باشد که 
هیچ نقشی در سرنوشت ما بازی نکند وگرنه بین ما و آن هایی که با انواع 
سیاسی کاری ها و حزب بازی ها هلاک شدند فرقی نخواهد ماند و در این 
حالت باید خود را ملامت کنیم که بر خلاف میل درونی, امیال نفس اماره 
را تانند کدی نقش دادن به غیپ عالم و توحید جاری در هستبی؛, , یک کار 
جدٌی است که هرگز نباید از آن غافل شد. انسان های بی فکر و عجول می 
گویند عقیده ی توحیدی به چه کار می آید, غافل از اين که تفرقه ها به 
عنوان عظیم ترین عامل بی ثمری زندگی, تنها با نور توحید دفع می شوند. 
از این جهت کاری عالی تر از تاکید بر حکم الهی در امور نیست, همچنان 
کر برای به ثمر رسیدن یک جامعه هیچ چیز به 
پایه ی اعتقاد توحیدی و تقید به احکام الهی نمی رسد برای از دست 
ندادن آینده ی نظام اسلامی, هیچ چیز مقام و جایگاه رعایت اخلاق الهی را 
تفت توانوبکیرند:. ابا با توخه به ابر امور نباید مولی الموحدین علیه السلام 
اصل کار خود در تربیت فرزندشان را در تعلیم قرآن و تاوبل آن و شریعت 
الهی و احکام حلال و حرام آن بگذارند و از جایگاه آن نوع موضوعات 
اجتماعی که مردم را به اختلاف انداخته نیز غافل نباشند؟ 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه سیزدهم: ال تم تین اتطار اب 


شبات 
تسم آلله الرخمن الرحیم 
و الم يا ؛ نت أن َحتَ ۰ / 0 هن وصیتی تفوي, له و 


ایک و السالخون من آقل تلیک». 


هان ای فرزندم ! بدان که بهنبرین چیز که دوست دارم از وصبیت من 
فراگیری, پرهیز کاری در راه خداست و اکتفا به آنچه خداوند بر نو واجب 
گردانيده, و فراگرفتن آنچه نیاکان اند انتت یر آن دم اند 


ملاحظه فرمودید که حضرت در نصیحت به فرزندشان فرمودند من در 
شرایطی با تو سخن می گویم, که همه تجربه های تاریخ حیات انسان را 
نزد خودم دارم . آن قدر در احوال گذشتگان سیر کرده ام که خود را یکی از 
نها حس می کنم, که گویا با اولین و آخرینشان زندگی کرده ام. همان طور 
که توجّه دارید اين مقام. مقام کمی نیست و تنها کسانی که به چنین 
مقامی رسیده اند و قاعده ی حیات انسان ها را کشف کرده اند, اگر با 
دیگران سخن بگویند و آنها را نصیحت کنند. کامل ترین توصیه ها را ب 
انسان در میان می گذارند وگرنه کسی که «دیروز» را نمی شناسد با 
کسی که در تاریخ امروز خود متوقف می شود و از درک قاعده های عالم 
غاخر. است, جو ند می تواند «فردا» را دزست پیش یی تماید ؟ 
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آفباین علی غلیه لاخ با حقیفی جوران زا 

حضرت علی علیه السلام طوری سخن می گویند که مردم عادی تصور می 
کنند. ایتشبان فقط یک هرد بورگ هشتند ابا کسانی که خودشان با قواعد 
عالم آشنایند می فهمند اين سخنان از چه پایگاهی صادر شده است, بی 
خود نیست که مولوی در خطاب به حضرت می گوید: «از تو بر ما تافت, 
چون داری نهان؟» می گوید تو چطور می خواهی حقیقت خودت را پنهان 
کنی؟ ما فهمیده ایم که تو یک عنصر غیبی هستی. می گوید: 

ای 

علی که جمله عقل و دیده ای 

شمه ای 

ماو از آنشویم اه 

تیغ 

حلمت جان ما را چاک کرد 

آب 

علمت خاک ما را پاک کرد 

بازگو 

دض کف ادت آسرآن هووست 

زانک 

بی شمشیر کشتن کار اوست 

باز 

گو ای باز عرش خوش شکار 

۲ 


چه دیدی این زمان از کردگار 
تو ادراک غیب آموخته 
چشمهای 

حاضران بر دوخته 

راز 

بگشا ای علی مرنضی 

ای 

پس از سو القضا حسن القضا 
یا 

تو واگو آنچ عقلت یافتست 

یا 

بگویم آنچ برمن تافتست 

از 

تو بر من تافت چون داری نهان 
نور چون مه بی زبان 

چون 

تو بابی آن مدینه علم را 


جون 


قتفاعت افتات ای 

باز 

باش ای باب بر جویای باب 
۳ 

رسد از تو قشور اندر لباب 
باز 

باش ای باب رحمت تا ابد 
بارگاه 

خا ات کف اس 


وقتی شما به دنبال کشف اسرار عالم باشید و بشنوید عده ای پشت کوه 
های تبت. پس از رباضت های فراوان توانسته اند به اسراری از هستی پی 
ببرند, مگر نه این است که دوست دارید هر طور شده است با آنها تماس 
برقرار کنید و از اسرار درون ها آگاه شوید؟ عرفا می فرمایند: «اسرار 
دوران, حقیقتاً همین سخنان انبیاست» مشکل از ما است که نمی فهمیم 
کفنان و وفناز اولاء الهن‌ سراسر شت است. حعیعت این است آن ستی کد 
عالم نز ان سا شنم یر از همین ان اما لمومتین عله السلا تست 
با این سخنان می توان تا عرش الهی جلو رفت و از انوار و برکات ان بهره 


مند شد. 
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حتماً درباره ی عرفا و اولیای خدا شنیده اید که با گفتن یک «بسم اللّه» 
طی الارض می ۹ آبا این اضر خکایتی خر این خارد که ان بر نان عاخ 
«بسم الله» را در پنهان عالم شناخته بودند؟ حضور امام معصوم در عالم 
آنچنان است که همه ی عالم با تمام وجوه آن در نزد او حاضر است. معنای 
واسطه ی فیض بودن آن عزیزان جز این نیست. واسطه ی فیض بودن ان 
ها موجب می شود تا آن بزرگان عرش را به فرش متصل کنند تا فرشیان 
از انوار عرش محروم نگردند و در همین رابطه در دعای شریف ندبه می 
خوانیم نیم . «اين السبِت الفْصل ی الأرْض و5 السماء» ؛ بعلی کجاست ان 
سیبی که بین زمین و آسمان عامل اتصال مادون به مافوق است. 


این همان مفهوم واسطه ی فیض است ؛ بعنی امام علیه السلام واسطه ی 
بین خدا و کل عالم هستی است و اگر متوچه شویم که امام علیه السلام 
وجود خود را از امام می گیرند. وقتی فهمیدیم امام واسطه ی فیض است 
موجودات حثّی از ملائکه ی مقژب هم بالاتر است. جامع بودن حضرت 
برایمان روشن مي شود و جایگاه رهنمودهای او را درست درک می کنیم و 
به همان اندازه با ان رهنمودها برخورد جدی می نماییم. 


حضوری فوق زمان و مکان 


برای فهمیدن نحوه ی حضور امام در هستی به نقشی که مقام «من» با 
نفس ناطقه ی انسان در «تن» او دارد توجه کنید. شما ملاحظه می کنید 
که هیج بعدی از ابعاد «تن» شما برای «من يا نفس ناطقه ی شما» پنهان 
نیست با این که هر قسمت از «تن» آدمی از قسمت دیگر : تن او جدا 
است. ار ها یا ی 
شما آنچنان است که از هر قسمت بدنتان تأثیر می پذیرد و متقابلاً بر آن 
بش تابر هی دار نجوه ی حضور «من» انسان در «بدن» او مانند حضور 
حقیقت کلی عالم است در عالم. وقتی می گویید: «من پایم را تکان دادم» 
این «من» نب دی درون پای شماست و نه بیرون از آن, همین طور است 
وقتی هم که می گویید: «من سرم را تکان دادم.» اگر چنان بود که «منِ» 
شما مثل یک پدیده ی مادی در پای شما بود دیگر در سر شما نبود و اگر در 
سر شما بود دیگر در پای شما نبود ولی چون یک 
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پدیده ی مجرد است پدیده های مادی مانع حضور آن در بدن شما نمی 

. ملاحظه صید کنید که نحوه ی حضور «من» شما در تک تک اندام 
17 به گونه ای است که چیزی برای آن پنهان نیست و به گونه ای 
خاص تسه اس وان حضور امام معصوم به عنوان واسطه ی فیض 
در هستی نسبت به روح شما دارای تجرد شدیدتری است و به همان 
اندازه ی حضور آن حضرت در عالم از حضور «من» شما در «تن» شما؛ 
شدیدنر خواهد بوذ با این وضف که غرضی کرد احاظه ی سصزت نم عالم 
را می توانید تصور کنید. به نظر بنده پیش بینی های حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام فن عالم اه بایین ترین. خرحات اجاطه . خضفرت .یم الم 
است, بر اين اساس حضرت مولی الموحدین علیه السلام می فرمایند: 
«یها التّاسن سَلونی قَبْلَ آأَنْ تفقذونی قلأتا بطَرّق السَماء أغلم مِنّی بطرّقٍ 
ار خودض اند مق پترشید مس از آن که مرا شا ده که میاه ها 
اشتفان ۶ بهتر از واه ها فبن. می دایم 


آیذ خفر می. دهنم. شحخضی که بای .متیر تشسته انبنت: مف. کوید: «یا علی ۱ 
خالد بن عرفطه مرده است. برایش طلب مغفرت کنید» حضرت می 
فرمایند: «نه ! به خدا قسم نمرده و نخواهد مرد تا سپاه ضلالت (یعنی 
لشکر یزید) ر هرید که پرجمد ار خبیتب نن جهان باس:۳ در آن 
ص ی ها ی ی 
دوستدار شما می باشم؟ علی علیه السلام فرمود: تو را به خدا تو حبیب 
ابن حمار هستی؟ عرض کرد: «آری به خدا سوگند». فرمود: «سوگند به 
خدا, تو پرچمدار آن سپاه خواهی بود و از این در وارد مسجد کوفه خواهی 
شد» و با دست مبارک به باب الفیل اشاره کرد. ثابت ثمالی می گوید: به 
خدا سوگند, نمردم تا دیدم که ابن زیاد عمرسعد را با سپاهی به جنگ امام 
حسین علیه السلام فرستاد, و خالد بن عرفطه فرمانده آن سپاه و حبیب بن 
حمار پرچمدارش بود و از باب الفیل داخل مسجد کوفه شدند. 
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الا یه 9 15 


انس ننع کراست ها خ نام از حون ,لیا مکی فلیم انس در ایو 
ی زمان خود دارد و نشان می دهد که حضرت از حاکمیت تن و عالم ماده 
ازاد هستند مثل آن که شما در مرتبه ی نازل تر, وقتی در خواب از تن خود 
ازاد می شوید رویای صادقه دارید و نفس ناطقه ی شما در صحنه هایی 
حاضر می شود که هنوز در عالم ماده واقع نشده است. کر انم آیه است 
که هنگام خواب فقط «تن» شماست که می خوابد, نه «نفس ناطقه یا 
مَن» شما توا توس تسا سره ات وه عالت ات درد 
و آینده برای «من» شما معنا ندارد؟ ! این اندازه حضور حضرت در آینده 
۳ 
عالم عرش و کرسی حضور دارند و از اسرار آن عالم برای ما سخن می 
گویند, در اين راستا عرض می کنم باید متوجه سرّی بودن جملات ایشان 
بود که چگونه حضرت ما را با نحوه ای از زندگی آشنا می کنند که بتوانیم 
هماهنگ با کل نظام هستی جلو برویم. 


حضرت در همان جلسه که در مورد سرنوشت حبیب بن حمار سخن می 
فرمودند شخصی به نام اعشی باهلی بلند می شود و می گوید: «یا علی 
این گفتار شما به خرافات بیشتر شبیه است» حضرت فرمودند: «ای جوان 
اگر در گفتارت گناهکاری, خدا به دست غلام ثقیف به قتلت برساند». در 
آن هنکام چند نفر از بای منبر برخاستقه گفتند؛ «با امیرالمق‌منین غلام ثقیف 
کیست؟» فرمودند مردی است که بر شهر شما مسلط می شود و احکام 
الهی را پایمال می سازد و با شمشیر گردن این جوان را می زند. پرسیدند 
چند سال حکومت می کند؟ فر مودند: «#بیست سال اگر به بیست سال 
برسد». گفتند کشته می شود یا به مرگ طبیعی از دنیا می رود؟ فرمودند: 
«به واسطه ی مرض اسهال به مرگ می رسد». اسماعیل بن رجا می 
گوید؛ با خشم خودم دیدم که اعشی باهلی را اسیز کرده نزد حجاج آوردند. 
او را کتک زد و توبیخ نمود و در همان مجلس گردنش را زد. 


قضیه ی میثم تمار معروف است. حضرت تمام جریانات شهادت میثم را به 
او خبر می دهند. حتی درخت خرمایی را که قرار است میثم به آن بسته 
شود. به: آه. نشان. می. دهند. و آن درختی: بوذ در نزدیک خانه ی عمروبن 
حریت. میثم می گوید: «دیدم درخت را بریدند و در گوشه ای 
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توافت ای کت ای تست نی سا انح 
دار می زنند, آن جا را آب می پاشید و نماز می خواند و به درخت خطاب 
می کرد: «من برای تو آفریده شده ام و تو برای من روییده شده ای». و 
به عمروبن حریث می گفت: «انّی مجاورک قَحسن جواری» من همسایه 
ی تو خواهم ت29 هفتتا یکین مرا نیکو بدا همه می دانستند امیرالمومنین 
علیه السلام گفته اند که میثم را چگونه دار می زنند. وقتی عبیداللّه بن 
زیاد, میثم را دستگیر می کند برای اين که ثابت کند حضرت علی علیه 
السلام دروغ گفته است او را به زندان می اندازد اما پس از مدتی کار به 
آنجا می کشد که خودش می گوید: «هیچ روشی بهتر از آن نیست که 
مولایت گفته است » می روند درختی را که در گوشه ای افتاده بود برمی 
دارند - همان درخت که علی علیه السلام در پیش گویی شان گفته بودند- 
درخت را به صورت قائم برپا می کنند و میثم را به دار می زنند. دار زدن 
در آن روز به این شکل بوده که فرد را به درخت می بستند و طنابی دور او 
می پیچاندند و به او نیزه مي زدند, میثم در آن حال هم دست از سخن 
گفتن برنمی دارد. به عبذالله خبز می.دهند کف اکر افشا گر های میثم 
ادامه پیدا کند تو را رسوا می کند. دستور می دهد به دهان او دهنه بزنند و 
بالاخره همان طور که حضرت پیش گویی کرده بودند او را به شهادت می 


رسانند. 


رن تدم آن است کسی که این پیش بینی ها را کرده ما را متوجه 
حقایقی بالاتر نیز نموده است که شما در نهج البلاغه باید ان حقایق را پید | 
کنید. همان طور که ما در مقابل قرآن از شقّ القمر پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم حیرت نمی کنیم زیرا شقّ القمر نسبت به یک «لا له الا اللّ» 
۱ ۱ 0 ۳۱۴ ۱ 
است, رهنمودهای رت عکت علیه السلام سبت به پیش بینی_ های 
ایشان چیز مهمی نیست.؛ گوبا حضرت فاموراند با اظفان علم شان از آینده, 
ذهن ها را متوجه شخصیت ملکوتی شان بکنند و مردم را در هدایت های 
معنوی راهنمایی نمایند. 


در جلسه ی گذشته عرض شد که امام به مقام وحدت رسیده اند و در 
مقام وخدت. گذشته و آینده معنا ندارد. پس امام در رهنمودهای خود از 
سل بقاء سخن می گویند. اگر به اين نکته توجّه شود نگاهمان نسبت به نهج 
البلاغه عوض خواهد شد و نهج البلاغه را جور دیگری خواهیم دید. همین 
طور که قرآن را باید در اتصال با حقیقت غیبی آن مد نظر قرار دهیم. 
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جایگاه عرشی سخنان علی علیه السلام 


و یم ۱ اورنم ۳ 
«ی اْرلناة فی یله اْقذر * و ما آذریک ما لْلَْ الْقذر * لیلهٌ القَذر خیژ من 
آلف شقر * سا ان قران انز ی قور نازل کردیم, چه اندازه عظمت 
شب قدر را درک کردی. شب قدر از هزار ماه بهتر است... می خواهد ما 
را دعوت کند که در شب قدر قلب خود را آماده ی درک حقیقت نوری 
قرآن بنمائیم, چون ملائکه و روح بر هر قلبی نازل نمی شوند. مگر غیر از 
این است که اگر قلب ما محل نزول قرآن شود قلبی خواهد بود که با نظر 
به ظاهر هر آیه ای به حقیقت غیبی آن آیه منتقل می شود مگر این آیات 
از عالم معنا نازل نشده است؟ همه بحمدالله اعتقاد دارید اين آیات از حق 
ِ شده و مقام جبرائیل علیه السلام مقام نزول آن آیات بر قلب مبارک 

مبر صلی الله علیه و آله و یلم خدا است که می فرماید: «وَلَة لتنزیل 
ِ الْقالمین * ترل , به ارو الأْمینْ * عَلی قلیک لِتکون من الْمُنذرین»(1) 
آن قرآن, نازل شده ات از طرف پروردگار عالم, ۰ روج الامین در همین 
راجظه ان را جر کلب و تازل کردم تا مردم سا آن انحزاما تیان دازی: قلب 
ها 
که سوره ی قدر را با قلبش بخواند. قلبش منور به نور سوره ی قدر 
خواهد شد و در چنین حالتی قلب او به قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم نزدیک شده است. همه جای قرآن همین خاصیت را دارد منتها 

مهم آن است که انسان, قرآن را با قلیش بفهمد و متوجه ی جنبه ی 
ای هه و و وا ور مت 
اصلی قرآن برآورده نمی شود. در روایات هم که آمده است: «لا حَیِر فی 
قراعو لیس فیها تدَب»(2) هیچ خیری در قرائتی که در آن تدبر نیست وجود 
ندارد. تدبُر به این معنا است که از ظاهر متوجه پشت و باطن آن شویم. 
این ذکر «صَدّق ال" القلِیٌ الَْظیم» که بعد از خواندن قرآن می گویید 
یعنی تصدیق می کنیم که خدا راست گفته است و این تصدیق هم به 
وسیله ی قلب صورت می گیرد. البته واضح است که این گونه قرآن 
خواندن مشکل است. چه بسا در ابتدا, قلب تمرکز پیدا نکند و دائم حواس 
انسان 
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پرت شود. بعد از پرت نشدن حواس نیز مطلب را به راحتی نمی پذیرد. 
قلب انسان جهت تدیُر در فشار قرار می گیرد, گاهی اوقات درک یک آیه 
بزای قلب ار کوه کین سخت بر است. به ور که اعسان حاضر ازست 
شمت‌بار آیه ای دا تکار کنر اقا یک باربا فلنس در آيه حاضرشننبود, یرای 
همین هم هرکسی زیر بار اين نوع ورود در قرآن نمی رود. برای رفع این 
مشکل توصیه کرده آند اذکار را زیاد تکرار کنید تا کم کم قلبتان آن اذکار را 
بفهمد و بپذیرد. در ابتدا وقتی ذکری را بر زبان می اورید, فقط زبان می 
گوید ولی قلب به دنبال توجهات خودش است. چون تحمل تدبر و نظر به 
جبه ی باظتی آبه زا تدارد ها اکر کار دا انامه جهدو نظر قلت را ستوجه 
جنبه های باطنی آیه بکنید, کم کم قلب قدرت تحمل پیدا می کند و آن 
شاءالله به لطف خدا نور آیات را می پذیرد, و 
حقیقتاً قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این قرآن را دریافت کرده 
است. عرض کردم خود قرآن می فرماید اين قرآن را «تَرّل یه الدوخٌ 
الامین علی قلبک لِتکون من الفتذرین»(1) جبرئیل علیه السلام به قلب تو 
نازل کرد تا بشریت را از انحرافات باز داری و متذکر آثار سوء انحرافات 
من لت تایلام بت ماو سم ور ی را 
است و به این ترتیب هرکس به هر اندازه ای که با قلبش قرآن بخواند به 
همان اتدازه به قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شده 
و به ,عبارت دیگر به همان اندازه دارای قلبی قرآنی شده است. آن 
شاءاللّه جبرائیل علیه السلام هم لطف می کند و تأثیر می گذارد. ما تنها در 
این مورد به لطف خدا امید داریم. حال نید فران::ا حکونه می خوا نید: 


خدا شهید مطهری را رحمت کند. ایشان در یک صحبتی در اواخر عمر می 
فرمودند: «خدا می داند اخیرا قرآن را که می خوانم طور دیگری می 

فمهم» کهی. که +کست بکشند. زن. ضاغ 2 به لطف خدا چنین فهم و 
شعوری بیدا مت کند که مرحوم شمیدقطاهری پیدا کردند. اما چه موقع 
انسان با قرآن چنین برخوردی می کند؟ کف ید 3۳ قرآن. کلام یک 
انسان عادی نیست, قرآن صورت اسرار عالم عرش و کرسی است. در 
این صورت است که برخورد او با قران؛ برخوردی شایسته می شود, 
جلدش را می بوسد, خطش را به امید ثواب نگاه می کند ولی متوجه وجه 
باطنی آن نیز هست؛ دی اسان هام اشوا روست سیض دای قران 
غذای 
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قلیش می شود و زندگی اش را دگرگون می کند. نهج البلاغه را نیز باید از 
این زاویه نگاه کرد که از قله ای سرازیر شده که با حقیقت قرآن مرتبط 
است. وقتی که حضرت به فرزندشان می فرمایند من در حالی با تو سخن 
می گویم که گویا یکی از گذشتگان هستم و گویی «عْمَرْتْ مع آ2َلّم الی 
ات اه وت ۱ 
و قاعده های هستی دارند و چنین انسانی در نهج البلاغه به منبر رفته 
است. جرج جرداق می گوید: «ای علی ایا می شود که دوباره در مسجد 
کوفه بر منبر بنشینی تا همه ی حکما و علما در درس تو بیایند و حکمت 
اون و سم وان تا 6 عون شلی منم سای تا تا ور 
است. ما شیعیان نمی خواهیم فقط جملات حضرت را بفهمیم بلکه می 
قواهس با آن ان دی کیمه‌ها ضن خواهم ان رصان زهتمودها 
فصل تحاتتم اجان ها را تال سرد 


فراموش نکنید بحران هایی که در یک جامعه ظاهر می شوند یک زمانی 
قابل پیش بینی بودند و امکان جلوگیری از آن ها بوده است., با اين فرض 
اگر امروز با رهنمودهای مولی الموحدین علیه السلام با جوانانمان سخن 
نگوئیم منتظر باشید در زير پوست شهر, آلودگی هایی جمع شود که وقتی 
سر برآوردند دیگر کار از کار گذشته است. حفره هایی در جاده های دینی و 

و سیاسی و اه وجود دارد که تنها با رهنمودهایی همچون 
رهنمودهای علی علیه السلام پر می شوند. فرضیات باطلی در این جاده ها 
جریان دارند که از همه جهات ريشه و شاخه می دوانند, چرا مشغول امور 
فرعی شده ایم و به فکر پرکردن آن حفره ها از طریق تفکری که امام 
الموحدین علیه السلام در اختیار ما می گذارند نیستیم؟ هیچ چیز این 
جمعیت را به سوی مقصد خود جلو نمی برد مگر هماهنگی جامعه در 
زدودن ظلمات تاربخی گذشته با نور امام الموحدین علیه السلام, بالاتر از 
اين. بشر را یاو دیگری نیست. هنر ما بهترین رجوع به این متن است تا از 
این تیرگی به روشنایی سفر کنیم و تنها با چشم بصیرتی می توانیم اين راه 
را طی کنیم که آن چشم بیش از حدٌ به متون مقدس خود اعتماد نموده و 
بخواهد در منظر خود نطفه ی اینده ای بس مبارک را پایه ریزی کند. با این 
دید دوباره جملات حضرت را مرور می کنیم باشد که به قلبمان بنشیند. 
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حضرت فرمودند: فرزندم ! قلب تو جوان و روت سالم است. تو دارای 
نیّتی سالم و نفسی صاف هستی: «ذو یه سلیمه و تفس صافیو» و من می 
خواهم شروع کنم بررای تو تعلیم کتاب ۱1 ِِ را: 5 أن آنندتی 
بتعلیم کتاب ال و تأوبله» که بحث آن گذشت. بنده فقط روی این محور 
احکام و حلال و حرام اسلام را به فرزندشان بیاموزند و پا را از آن فراتر 
نگذارند, می فرمایند: و لااجاوژ ذلک یک الف غیرو» و نمی خواهم از این 
محدوده جای دیگری بروم. به عبارت دیکر ی« خواهند قمه.ق. کمالای: ۱ 
که یک انسان در فهم دین و عمل به آن نیاز دارد خلاصه کنند ولی به عنوان 
یک موضوع فرعی به موضوعات اجتماعی می پردازند تا چیزهایی که مردم 
را گیج کرده و به فتنه انداخته, او را به مشکل نیندازد. فرمودند: ترسیدم 
میادا آن میل ها و افکاری که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرده, تو را 
نیز به مشکل بیندازد. همین جا بود که نتیجه گرفتیم هر انسان موّمنی باید 
جریان های سیاسی زمانه ی خود را بشناسد ولی در کلافه ی جریان های 
سیاسی گرفتار نشود. در رسای ین اهورین خضر بت من فر فایت: 


عوامل کنترل هوس 


«چ الم يا بت أن حب ما ات ِِ به التَ مِن وصیتی تَوی اللّه. 5 


الافتصاء علی ما قرظة الله یک و الاخد بما قضی علیه الاولون من آباتک 
و الالِخُون من هل بیْک» 


9 


فرزندم ! آن چه دوست دارم تو از وصیتم بپذیری, تقوای الهی است و اکتفا 
بر آن چه خداوند بر تو واجب کرده و در پیش گرفتن راهی که نياکانت در 
پیش گرفتند و نیکان از خاندانت پیمودند. 


اقتصار یعنی خود را محدود کردن و منظور حضرت ان است که تمام سعی 
انسان باید طوری باشد که هرئز واجبات خدا ترک نشود و اصل کار او 
رعایت «مَا فرض الله» باشد. شرط چنین حضوری ایجاد احساسی است 
که در پرتو آن احساس حریم الهی را پاس بداریم . شما ابتدا به قلب خود 
رجوع کنید و ببینید آیا حریمی برای خدا قائل است؟ اگر چنین حرمت 
گذاری را احساس کردید بدانید بحمدالله به تقوای الهی نزدیک شده اید. 
هرچه شدت این حرمت نگه داشتن شدیدتر باشد به تقوای الهي شدیدتری 
دست يافته اید. اگر انسان در 
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رعایت حریم الهي غفلتش زیاد است بداند که تقوای الهی اش ضعیف شده 
استته اک الا مین فیی ای حرام هلال ,الیش در ون نی اجه 
معنایی دارد, هی تقوایی ندارد 1 بر سیجه هب ارزشی نزد خداوند ندارد 
چون فرمود: «اِنَ أَکرَمَكَم عند ند الله أْقَاکَم» با ارزش ترین شما نزد خداوند 
با تقواترین شما است: تقوا از کلمه وقایه به معنی سپر گرفتن است و 
تزرکان اش سای ار وا داش اه می منت فا به ماد یره 
است که انسان متقی آن سپر را در مقابل خدا قرار می دهد تا به وسیله 
ی آن هیچ بدی و نقصی به خدا نرسد و همه ی آن ها به خود انسان ختم 
شود و همه ی خوبی ها به خدا ختم گردد. تقوی سپری است که مانع می 
شود نقص های انسانی به خدا برسد يا کمالات الهی به انسان نسبت داده 
شود. انسان در اثر تقوا باید بت حا ری کوی هه احچساس تند کی کند 
و رب العالمین را معبود خود بیابد و به تعبیر عرفا «دْل عبودیت» به او 


دست دهد. 


دوباره به قلب خودتان رجوع کنید و چگونگی وجود تقوا را در آن بررسی 
کنید. اگر احساس کردید در انجام دادن هرچه میل تان می کشد خود را 
آزاد ختن مفی. کنید بدانید. که از تقوا بقره ای سرده اید. و نیروی: از دارندم‌و 
کنترل کننده ی تقوا در صحنه ی جان شما نیست. زیرا همه ی انسان ها به 
جهت طبع حیوانی که دارند دارای نفس اآمّاره و هوس های نفسانی هستند, 
هر کس براساس نفس افماره اش مایل است به نامحرم نگاه کنند, اما 
کسی که منور به نور تقوا است بند حق را به دل و هوس اش بسته است.؛ 
با این که نفس اماره ی او مایل است به نامحرم نظر کند ولی با نور نیروی 
بازدارنده و کنترل کننده ی تقوا نگاه خود را کنترل می کند تا جهت قلب او 
از حق به سوی غیر حق متمایل نگردد و لذا لذت اتس با فا رس لذات 
جسمانی ترجیح می دهد. چون حرمت و احترام به اوامر و نواهی الهی, 
میل نفسانی او را بسته است. این به شرطی است که میل خود را برای 
خدا کنترل کند, چون ممکن است فردی به خاطر ترس از ابروریزی يا هزار 
و یک دلیل دیگر, همان کاری را بکند که فرد متقی می کند ولی چون برای 
خدا و برای رفع حجابی که بین او و خداوند است, آن کارها را نمی کند, 
«تقوّی الله» به حساب نمی آید بلکه کنترل میل است برای رسیدن به میل 
تیکر: مثل این که بعضی ها گناه نمی کنند تا در جامعه ی اسلامی محترم 
شمرده شوند. درست است که در ظاهر, هر دو گروه یک طور عمل می 
کنند اما تفاوت بین ان ها از زمین تا اسمان است. 
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در مورد نظر به تقوا یک قدم جلوتر برویم, ممکن است کسی به یاری خدا 
هوسش زا براخ. خدا بهبند. کشیدم باشد اها آن:زا. آنجنان: مخکم بسته 
است که هوس ها روزنه هایی برای ازادشدن از دست انسان نداشته 
باشدء ایتجا لازم است که انسان لاش کند آن روزنه ها را بشتاسة و قیل 
از آن که آن ها برای هوس گشوده شوند جلو آن ها را ببندد تا روز به روز 
بهتر بتواند هوس اش را کنترل کند و به نور تقواي الهی منورتر باشد و 
شدت آنس او با خدا بیشتر گردد. چون بالاخره هوس, تحرک دارد و از هیچ 
روزنه ای چشم نمی پوشد حتی اگر آن روزنه یک سلام بدون دلیل به 
همکلاسی جنس مخالف در دانشگاه باشد. پا امکان نگاه بدون دلیل به 
زیبائی های نامحرم. ولی وقتي قبل از آن که راه به روی هوس گشوده شد 
روزنه ها را ببندیم, ٍن شاءالله پس از مدّتی انسان به جایی می رسد که 
خوف خدا بر قلب او غلبه می کند و هوس اش سرد و اسیر او می گردد و 
به راحتی روحیه ی باز دارندگي میل های نفس ایّاره اش برای او ممکن 
می گردد. شما مطمئن باشید آگر برای خدا در راه سلوک الی اللّه قدم 
گذاشتید آن طوز تیست: که: تا آخر, غمز :سختی بکشین و فخور باشیدءدر. 
برابر تحرک شهوات, جان بکنید. خدا کمک می کند. شما مدتی شهونتتان را 
کنترل کنید آن شاءاللّه از آن آزاد می شوید. تجربه کرده اید که چگونه 
وقتی دستتان را بر پشت مرغ ها می گذارید کپ می کنند و در اختیار شما 
قرار می گیرند و به محض این که دستتان را بردارید دوباره شروع می 
کنند به راه رفتن. اولیاء خدا هم دستشان را همین طور روی هوس هایشان 
گذاشته اند و به همین دلیل هوس هایشان هیچ تحرکی در مقابل آن ها 
ارت وی ات که بای آنا هم کاهاا فرافت فانت ی سان واه 
به جنبش می افتد. به گفته ی مولوی: 


اژدرهاست او کی مرده است 
از 
غمرین التن افسردم ات 


مولوی داستان خوبی در متنوی دارد که مارگیری در پی گرفتن مار در 
کوهستان بود, در میان برف ها با جنازه ی آژدهایی روبه رو می شود. می 
گوید حال که اژدها مرده است و تحرکی ندارد بهتر است آن را محکم با 
طناب ببندم و به شهر ببرم و با آن فخرفروشی کنم که من بودم اين اژدها 


را کشتم, اژدها را به دوش کشید و به شهر بغداد برد و به نمایش گذاشت 
و بازار فخر فروشی را کشود. مولوی می گوید: 


مارگیری 

رفت سوی کوهسار 

زا 

بگیرد او به افسونهاش مار 
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او 

همی جستی یکی ماری شگرف 
گرد 

کوهستان و در ایام برف 
ازدهایی 

مرده دید آنجا عظیم 

که 

دلش از شکل او شد پر ز بیم 
مارگیر 

اندر زمستان شدید 

تا 

می جست اژدهایی مرده دید 
مارگیر 

از بهر حیرانی خلق 

مار 

گیرد اینّت نادانی خلق 
مارگیر 

آن اژدها را بر گرفت 


سوی 


بغداد آمد از بهر شگفت 
ازدهایی 

چون ستون خانه ای 

از پی دانگانه ای 

کازدهای 

مرده ای آورده ام 

در 

شکارش خون دل ها خورده ام 
او 

همی مرده گمان بردش ولیک 
زنده 

بود و او ندیدش نیک نیک 

او 

ز سرماها و برف افسرده بود 
زنده 

بود و شکل مرده می نمود 

۳ 

بت نقداد آهد ان هنگامه جو 

۳ 


نهد هنگامه ای بر چارسو 
۳ 

ی بو شا مه واه 
غلغله 

در شهر بغداد اوفتاد 
مارگیری 

ازدها آورده است 
بوالعجب 

رت 
جمع 

آمد صد هزاران خام ریش 
صید 

او گشته چو او از ابلهیش 
ایشان و هم او منتظر 

1 

که جمع آیند خلق منتشر 
جمع 

آمد صد هزاران زازخا 


حلقه 


کرده پشت پا بر پشت پا 

و9 

ازدها کز زمهریر افسرده بود 
زیر 

صد گونه پلاس و پرده بود 
آفتاب 

گرم سیرش گرم کرد 

رفت 

از اعضای او اخلاط سرد 
مرده 

بود و زنده گشت او از شگفت 
ازدها 

بر خویش جنبیدن گرفت 
زاریش ار موه فان 


بندها 

بگسست و بیرون شد ز زیر 
ازدهایی 

زشت غران همچو شیر 
مارگیر 

از ترس بر جا خشک گشت 
که 

چه آوردم من از کهسار و دشت 
گرگ 

را بیدار کرد آن کور میش 
رفت 

نادان سوی عزراییل خویش 
ازدها 

یک لقمه کرد آن گیج را 
سهل 

باشد خون خوری حجّاج را 
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مولوی از این جا به بعد حرف اصلی خود را می زند که: 
ازدرهاست او کی مرده است 
از 

غم 2 افسرده است 
۳ 

بیابد آلت فرعون او 

که 

به امر او همی رفت آب جو 
آنگه 

او بنیاد فرعونی کند 

۳ 

صد موسی و صد هارون زند 
ازدها 

را دار در برف فراق 

مکش او را به خورشید عراق 
مات 


کن او را و امن شو ز مات 


رحم 

کم کن نیست او ز اهل صلات 
کان 

نف خورشید شهوت بر زند 
آن 

خفاش مرده ریگت پر زند 
در جهاد و در قتال 

مردوار 

الله یجزیک الوصال 

تو 

طمع داری که او را بی جفا 
داری در وقار و در وفا 

هر 

خسی را این تمنی کی رسد 


موسیی 


باید که آژدرها کشد 


ملاحظه فرمودید که توصیه می کند این نفس چون اژدهای خود را باید 
همواره در معرصض سرمای برف نی صخلین نگه داری و گرنه اگر به ان 


میدان دهی خودت را می بلعد, اگر انسان بخواهد خودنمایی کند عنان خود 
را در دست آژدهای نفس اماره قرار داده گفت: 


از 
برای آن که گویندش زهی 
است بر گردن جانش زهی 


خر و ی اس را 0 11 
جذب آن اژدها شد. چگونه اين چیزها ما را به سوی خود جذب می کنند؟ 
چرا بشر به چنین چیزهایی دل بسته که به ظاهر مرده اند و به گمان او اين 
ابزارها در اختیار انسان اند ولی "وقتی که آفتاب هوس تاأبیدن گرفت و 
ازدهای نفس اآثاره به جنبش در آمد و عنان ما را در اختیار گرفت دیگر 
مائیم که در اختیار او هستیم و ما را تا هلاکت جلو می برد. از علامه 
محمدتقی جعفری«رحمت الله علیه» می پرسند چی شد که به این کمالات 
رسیدی؟ ایشان در جواب ب خاطره ای از دوران طلبگی این طور تعریف می 
کنند که هر چه دارند از کراماتی است که به دنبال این امتحان الهی 
نصیبشان شده: 


ما در نجف در مدرسه صدر اقامت داشتیم. خیلی مقید بودیم که در جشن 
ها و ایام سرور, مجالس جشن بگیریم و ایام سوگواری را هم. سوگواری 
ضف کر افتیم: یک شبی مصادف شده بود با ولادت حضرت فاطمه زهرا علیها 
السلام اول شب نماز مغرب و عشا می خواندیم و یک شربتی 


ص: 12 


می خوردیم آنگاه با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می دادیم. یک 
آقایی. بود به نام. اقا نثنیخ خبدز علی. اصفهاتی: که. نجفت آبادی بود, معدن 
ذوق بود. او که می آمد مَنْ یه الکفایه, قطعا به وجود می آمد جلسه دست 


او قرار می گرفت . 


آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب الاسد(10 الی 21 مرداد) که ما 
خرمایزان می گوییم. نجف با 25 و يا 35 درجه خیلی گرم می شد. آن 
سال در اطراف نجف باتلاقی درست شده بود و پشه هایی بوجود افژخ بود 
استراحت نداشتیم. آن سال انقدر گرما زیاد بود که اصلا قابل تحمل نبود. 
ی ی تقریبا هم مخروبه بود. 
من فروردین را در آن جا به طور طبیعی مطالعه می کردم و می خوابیدم. 
ارديبهشت هم مقداری قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد امکان استفاده 
از حجره نبود. گرما واقعا کشنده بود, وقتی می خواستم بروم از حجره 
کتاب بردارم مثل این بود که با دست نان را از داخل تنور بر می دارم در 
اقل وقت و سریع. 


با این تعاریف این جشن افتاده بود به این موقع, در بغداد و بصره و نجف؛ 
گرما تلفات هم گرفته بود, ما بعد از شب نشستیم, شربت هم درست شد, 
آقا شیخ حیدر علی اصفها: نی که کتابی هم نوشته به نام «شناسنامه ی خر» 
آمد. مدیر مدرسه مان, مرحوم آقا سید اسماعیل اصفهانی هم آنجا بود. به 
آعا قح علی کفت: اما مت مه کنو خویی تاره ی اسان ی که 
کاغذ روزنامه و وخ عکس یک دختر بود که زیرش نوشته بود «اجمل 
بنات عصرها» زیباترین دختر روزگار. گفت : آقایان من درباره ی این عکس 
اما اس ی ار اراک ای و رب 
طور مشروع و قأنونی ازدواج کنید 2 از همان 0 لحظه ملاقات عقد 
جاری شود و حتی یک لحظه هم خلاف شرع نباشد- و هزار سال هم زندگی 
کب با کال خوصوویی مین بای کم ال علیه الساه ۱۳ 
مسا ارت ات کم ام سا ات میک وان ان 
حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و زیارت لین علیه السلام هم 


گفت آقایان واقعیت را بگویید. جا نماز [ نکشید, عجله نکنید. درست 
جواب دهید. اول کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و 9 کرد و خطاب به 


پسرش که در کنارش نشسته بود با لهجه اصفهانی گفت: سید محمد ! ما 
یک چیزی بگوئیم نری به مادرت بگوثی ها؟ 
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معلوم شد نظر آقا چیست؟ شاگرد اول ما نمره اش را گرفت ! همه زدند 
زیر خنده. کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: آقا شیخ 
علی, اختیار داری, وقتی آقا «مدیر مدرسه» این طور فرمودند مگر ما 
قدرت داریم که خلافش را بگوئیم. آقا فرمودند چیه کوب در .هر نکه 
خنده راه می افتاد. نفر سوم گفت: آقا شیخ حیدر این روایت ت از امام علی 
علیه السلام معروف است که فرموده اند: «یا حارث حمدانی من یمت 
شاالله در موقعش جمال علی علیه السلام را ملاقات می کنیم ! باز هم 
همه زدند زیر خنده, خوب ذوق بودند. واقعاً سوال مشکلی بود. یکی از 
آقایان گفت: آقا شیخ حیدر گفتی زیارت آقا مستحبی است؟ گفتی آن هم 
شرعی صد در صد؟ آقا شیخ حیدر گفت: تم هت : والله چه عرض کنم. 
(باز هم خنده ی حضار) نفر پنجم من بودم. این کاغذ را دادند دست من. 
دیدم که نمی توانم نگاه کنم, کاغذ را رد کردم به نفر بعدی. گفتم: من یک 
ایا ی و ایا رای تال وا ان 
دهم. یک وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا ان وقت چنین 
حالتی ندیده بودم. شبیه به خواب و بیهوشی بلند شدم. اول شب قلب 
الاسد وارد حجره ام شدم, حالت غیر عادی. حجره رو به مشرق دیگر 
نفهمیدم, یکبار به حالتی دست یافتم. یک دفعه دیدم یک اتاق بزرگی است 
یک آقانی, نتخشته: دز صدر مجلس, تمام علامات و قیافه ای که شیعه و 
سنی درباره امام علی علیه السلام نوشته در این مرد موجود است. یک 
جوانی پیش من در سمت راستم نشسته بود. پر سیدم این اقا کیست ؟ 
گفت: این آقا خود علی علیه السلام است. من سیر او را نگاه کردم. آمدم 
بیرون» رفتم همان جلسه, کاغذ رسیده بود دست نفر نهم يا دهم ر 

پریده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس آبادی تق ای ان کت آقا 
شیخ محمد تقی شما کجا رفتید و آمدید؟ نمی خواستم ماجرا را بگویم, اگر 
بگم عیششون به هم می خوره, اصرار کردند و من بالاخره قضیه را گفتم و 
ماجرا را شرح دادم. خیلی منقلب شدند. خدا رحمت کند اقا سید اسماعیل 
( مدیر ) را خطاب به آقا شیخ حیدر گفت: آقا دیگر از اين شوخی ها نکن, 
راید آرمانشن کرو اين از خاطرات بزرگ زندگی من است. 


ملاحظه کنید انسان با نور تقوی چه راهی در مقابلش ؟ گشوده می شود. 
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سیل بندی باید ساخت 


باید تلاش کنیم از طریق تقوا به هوس ها میدان ندهیم و آن ها را در يخ و 
برف سرد بی میلی به خود نمایی ها, نگه داریم تا به جنبش در نيایند وگرنه 
وقتی در معرض افتاب خودنمایی قرارشان دادیم آن چنان زنده می شوند 
که همه ی زندگی ما را در اختیار می گيرند. 


در خبر آمده که یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
اش خوشمزه ای برای حضرت تهیه کردند, پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم که قطب عالم هستی اند تنها انگشت مبارکشان را در آن زدند و 
همان اندازه از آن آش خوردند و فرمودند من نسبت به آن بی قرار می 
شوم. یعنی حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم خود را در 
معرض چیزهایی این چنین که میل شان را تحریک می کند قرار نمی دهند. 
از این لحاظ به ما دستور داده اند بر سر سفره ای که انواع غذاهای 
خوشمزه در آن است نباید نشست تا تقوا حفظ شود چون اگر به هوس 
میدان دادیم همان هوس بالاخره کار را از دست ما خارج می کند. اگر 
شاهیر خدا صلی اللم علنه و اله ع سلم در مفایل آن غذا می. فرمایتد بی 
قرار می شوم حساب کنید من و شما در مقابل عواملی که میل مان را 
تحریک می کند چه اندازه باید خود را کنترل کنیم. کافی است شما به 
عکس یک نامحرم نگاه کنید, نگاه کردن از سر لت همان و میدان دادن به 
نفس اقاره همان, دیگر این نفس اماره است که شما را به دنبال خود می 
کشد و به جاهایی می برد که در ابتدا تصور ان را هم نمی کردید که یک 
روزی کارتان به اين جاها کشیده شود. ایا در بین دوستان خود این موضوع 
را تجربه نکرده اید؟ 


وقتی مولوی می گوید آن اژدها «از غم بی آلتی افسرده است» یعنی اگر 
می بینید فعلاً هوستان تحژک ندارد به خاطر آن است که به آن میدان نداده 
اید. پس مواظب باشید هیچ گاه به او میدان ندهید. شما دیده اید جوانانی 
هستند که در سن ازدواج و در اوج تحژک شهوت, هیچ مشکلی ندارند. چون 
کارشان این است که «اگر حرص بنالد بگیریم کری ها» همین که هوسشان 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳9 ۳۳ 
ائمه ی معصومین علیهم السلام آن را ساکت می کنند, چون از قبل 
مواظب بودند 2 دام هوس ها گرفتار نشوند, معلوم است که اگر همین 

جوان_ عزیز نگاه خود را در اختیار نداشت و نفس اآماره اش را ال 
داده: بودند خالا با آن ضورت. های ذهتی: بیجاره می: شد: در خالی: که در 


خال: جاضر دز هکیت است. که .با مایونن کردن: تشن اخانم خیلی :دز 
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9 این 
طور نیست, کافی است که ما به نور تقوا هوس هایمان را فرو نشانیم و 
بعد به طور دائم مواظبشان باشیم - مثل مرغی که در اختیار ما است- و از 
جانب آن ها راحت و در امنیت باشیم. معنی استغفار ائمه ی عزیز علیهم 
السلام همین بوده است. ان ها مرتب استغفار می کردند و های های گریه 
می کردند تا نا مرغ نشسته ی هوس شان تکان نخورد. به عبارت دیگر 
استغفار ائمه علیهم السلام برای دفع هوس بود که اصلاً به سمت آنها نياید. 
کاقف سا به خانه ما آمده است و ما تلاش می کنیم که آب ها را از خانه 
مان بیرون بريزيم ولی یک وقت سیل : 2 
اضار ات وال خانو‌اید ه در حالت دوم داتم عواظبیج مارا خالی.بة 

سیل بند وارد شود. استغفار ائمه علیهم السلام از ی 
است. در صورتی که استغفار ما عموما برای بیرون ریختن اب ها از درون 
خانه است و اين که از خدا بخواهیم صورت ها و افکار گناه آلود را در منظر 
ما دای به عدارت دیتر اسعفار ما.برای زفع مجیران اشتاهی است که 
انجام داده آیم. همین هم خیلی خوب است. خدا به حق امام زمان عجل 
الله تعالی قرجه الشر یف ها را بة توب از کناهانمان قوعق کند. 


دوباره به قلبتان رجوع کنید. اگر متوجه اید در بسیاری اوقات هوس هایتان 
بسته اند و در کنترل شما هستند سعی کنید ان را در همان حالت حفظ 
کنید که این همان باقی ماندن بر تقوا است و سعی کنید خود را در معرض 
شرایطی قرار ندهید که تحریک کننده ی هوس می باشند. حال چه ان 
بط ره ام ای زر باه ورجم قتا بسن 0 
آمده است که با اغنیاء نشست و برخاست ی مر ۲ 
اس ای بو یت و و ی 
َخذٌ به التَ من وصیّتی تفوّی اللّه» فرزندم ! نت 
تا اراس سس ام اه اه 
نامه و وصیت بتواند به روحانیتی برسد که امیال خود 
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ای العف .خن 51 


را در کنترل فرامین الهی قرار دهد و خود را در حصار امن الهی جای دهد و 
سغی کید هر کاری را تراسا اهام دهد 


مزژده ی خداوند 


مژده ای که _خداوند در آیات روژه مي دهد منورشدن به تقوا است, می 
فرماید: «پا ی الذین أمَتُوا کقت عَلَیکم الصیَامْ کفا ت عر: الذین من 
فیلکم اعلکم تمه ن»(1) خداوند با مومنین سخن می گوید که شما را 
شایسته دیدم و روزه داری را برایتان نگاشتم, برای هرکس و ناکسی نمی 
شود روزه داری را نگاشت. همین طور که به کودکان و دیوانگان روزه 
تکلیف نشده, چون مقصدی در روزه داری مطرح است که هرکس آن را 
نمی فهمد و آن مقصد در جمله ی آخر ایه است که می فرماید: «لعَلکم 
تلْفُون» شمایی که به دنبال تقوی هستید. شاید با روزه داری در ماه 
رفضان کم شده ی خود را به دست. آورند: 


آن کسی که تقوی را نمی فهمد و نمی داند شرط ورود به عالم معنا, تقوی 
است, چون عالم معنا را نمی شناسد, نمی تواند روزه دار باشد. مکر او 
معنی روزه داری را می فهمد که بخواهد به ان دست یابد؟ مخاطب این 
ایه باید دو چیز را بداند یکی این که از تقوا چه کاری برمی اید, دیکر این 
که چه چیزی به ما کمک می کند که ما متقی شویم. در خطاب به ان هایی 
که ارزش تقوا را در یگانه شدن با حقیقت هستی می شناسند, می گوید 
برنامه ای برایتان ترتیب داده ام که از طریق از بزنامه بة ققها پرنسید. آبا 
این آیه برای اهلش مژده ی بزرگی نیست؟ هر انسانی تمایل دارد امیال 
سرکش خود را کنترل نماید و از پراكندگي شخصیت نجات پیدا کند تا با یک 
روح یگانه و یک دله, با عالم معنا مرتبط شود ولی راه و روش آن را نمی 
داند, او نمی داند ذاتش چگونه ساختاری دارد تا بتواند به یگانگی شخصیت. 
یعنی تقوا برسد. در این آیه خداوند مژده می دهد که راه کار رسیدن به 
تقوا را به او ارائه داده است. 


هرکس که مایل است در تصمیمات خود استحکام داشته باشد و بازیچه ی 
خیالات اش نشود, باید بداند موظف است تقوا پيشه کند. زیرا تقوا همان 
خود نگهداری است در مقابل 
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1- سوره ی بقره ۳ ی 183. 


وزش حرص و هوس, و باعث می شود تا انسان اسیر تزلزل شخصیت 
نباشد. کسی که مشکلات فراوان تزلزل در تصمیم گیری ها را تجربه کرده 
می فهمد تقوا درد او را دوا می کند, کسی که بلای بی تقوایی را می 
شناسد, این آیه برایش مژده ی بزرگی است. بی تقوایی درجاتی دارد, در 
ان اه تقوای عادی به معنی آن که از دزدی و حرام خواری حذر شود, 
مورد نظر نیست زیرا خطاب آیه به مومنین است که از این ضعف ها عبور 
کرده اند. می فرماید: ای مومنین روزه بگیرید, شاید متقی شوید و بر 
خطورات ذهنی که عزم شما را ضعیف می کند فاثق آیید. چون خداوند می 
داند دغدغه ی مومنین در چگونگی رجوع الی الله است. چون حقیقتاً با تقوا 
و ایجاد ملکه ی کنترل نفس آقاره می توان به نور دینداری دست یافت, 
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «الّفْوّی جحضر : حصین لِمَن لا 
الَیْه»(1) تقوی قلعه ی محکمی است از برای کسی که پناه برد به آن. تا 
شمارند تا معلوم شود انسان با رعایت تقوا تا کجاها می تواند سیر کند. 


حضرت ول ادامه به فرزندشان می فرمایند: 5 الاْفْتَصاٌ علی ما فرَصَة 
له علیک» فرزندم ! دوست دارم که به کمک توصیه های من اکتفا کنی به 
آنچة خذاوند بز شدکانش واجب کرده: و لدا آکر با کارق ووبه رو شدی که 
مطابق شریعت الهی, وظیفه ات به حساب می آید آن را انجام دهی و اگر 
آن کار وظیفه ی الهي تو به حساب نمی آید خود را گرفتار آن نکنی. چون 
همه ی زندگی ما در اين دنیا باید برای خدا و در راستای قرب الهی باشد و 
برای آن خلق شده ایم که منور به بندگی الهی شویم و با خداوند عازن 


تیم 
پرورش در فضای وظیفه ی الهی 


اساسا مومن کسی است که اگر مسئولیتی قبول کرد به حکم وظیفه اش 
آن را قبول کرده و هیچ گونه دلبستگی به آن مسئولیت ندارد و لذا اگر 
رشق ان مشت لت ر ۱ از دوش و پرداشتد نه نها کله مند نمی:, شوه ناکه 
خدا را هم شکر می کند که او را از زیر بار آن مسئولیت نجات دادند. چون 
مومن از آن جهت که ایمان دارد, در امن الهی است و هیچ گونه اضطرابی 


ندارد 
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1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 270. 


که ها سا ای فا اضرا نا ره کنو ام ایا 
در حد وظایف الهی محدود کرده و هر کا ر که انجام می دهد به خاطر انجام 
وظیفه است تا از حریم امن الهی خارج نگردد. چه آن وظیفه بجّه داری 
باشد و چه جهاد در راه خدا. معلوم است که چنین انسانی در روزگار خود 
هرگز حیران نمی شود. ما هنوز حسرت شهدا را می خوریم که چقدر 
راحت راه را تشخیص دادند و همین که ولیْ فقیه زمان شان فرمود: «جنگ 
در راس امور است» همه ی امور را رها کردند و دویدند به سوی جبهه, 
کسیر کخحنصا هگال فطای لیس اش ادا وس راضفایی ام 
به عهده می گیرد. ممکن است کسی احساس وظیفه کند و در جلسه ی 
مذهبی شرکت کند و ممکن است در حالی که در جلسه نشسته است به 
خاطو ان که اش ان آسود احساس اه کدی خلت ای 
کند. حضرت این نوع توجّه داشتن به وظایف الهی را از ما می خواهند. می 
تشخ همطاف ایکا گنها نصا وطات ال ورن 
بدهء مطمئن باشید کسی که در چنین فضایی زندگی خود را تعریف کند نه 
تنها هیچ اضطرابی ندارد و در امنیت کامل به سر می برد بلکه اموراتش به 

بهترین شکل می گذرد چون خود را در اختیار دستورا ت کسی قرار داده که 
عالم و اذم را ای خلق کرده ولو است.دستورات آو‌هماهنگ نظام عالم 


و ادم است. 


خوب است دائم از خودمان بپرسیم تا چه حد به این نحوه زندگی که 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام توصیه می کنند,. عمل می کنیم. راستی 
علت عدم موفقیت های ما فاصله گرفتن از همین دستورات نیست؟ در این 
سیزدهمین جلسه به خود اییم و از خود بپرسیم تا حالا رهنمودهای حضرت 
را وارد زندگی کردیم؟ اشکال ندارد برگردیم و دوباره با اين رویکرد 
مطالب را بازخوانی کنیم. 


چقدر در زندگی جلو افتاده اند آن افرادی که به اين دستورات عمل کردند 
و چه اندازه از خطراتی که بقیه را گرفتار کرده است عبور نموده آند. 
روزی یکی از دوستان از من خداحافظی کرد تا به نمایشگاه کتابی که 
همان نزدیکی بود برود, اما خیلی زود برگشت, پرسیدم چه شد که 
برگشتی؟ گفت: دای تفس ماش اه اند از اه ی مت دتم 
که به احتمال زیاد با نامحرم برخورد مي کردم.» او احساس کرده بود 
وظیفه اش این نیست که به این شکل به آن نمایشگاه برود, بر گشت. قصد 
او از دیدن نمایشگاه قطعا یاد کرففر: میتی نموه کر به کارش 
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بیاید. آپا به نظر شما تقوایی که او به خرح داد به اندازه ی همه ی آن 
خواست با مطالعه ی کتاب ها از ان ها عبور کند عبور نداد؟ 
چگونگی زندگی دائمی با خدا 


در محدوده ی وظیفه قرارگرفتن و یک لحظه از اوامر و نواهی الهی غافل 
نگشتن, به معنای آن است که دائم با خدا زندگی کنیم و این یعنی زندگی با 
علیم مطلق. آیا زندگی با علیم مطلق و رعایت دستورات او قابل مقایسه 
است با زندگی در اعتباریاتی که بشر برای خود وضع کرده و آن را به جای 
دستورات خدا گذاشته است؟ از خود بپرسید آیا می خواهید کر آنز دنیا 
بدانید حق و حقیقت چیست و راه صفا و پاکی چگونه است یا می خواهید 
تعداد خیابان های یک طرفه ی شهر را بدانید؟ معلوم است که همه خواهان 
حق هستید. پس بدانید اگر خود را در فضای وظایف شرعی قرار دادید و 
ذر آنن مسر زندکی. زا بر اق. خود تعربیت. تمودید: -<آتما. 0 
همه ی حقایق و پاکی ها است. به سر برده اید و جان خود را از انعکاسات 
انوار الهی بهره مند خواهید کرد. باید از خدا بخواهیم به حق فاطمه زهرا 
علیها السلام - آن مظهر کامل عبودیت - مزه ی عبودیت کامل را به ما 
بچشاند تا به گفته ی جناب حافظ بتوانیم بگوئیم: 


گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی 
است 

اسیر 

نند تو از هر دو عالم ازاذ اسنت 


زیرا انسان در تجربه ی خود, در مسیر بندگی , به جایی می رسد که می 


گوید: 
زا 
به دامان تو ما دست و زده ایم 


به 


تولأی تو بر هر دو جهان پا زده ایم 

هت | تصش ات ات اف مرت با 
خلاص 

حافظ ار آن زلف تابدار مباد 

که 

بستگان کمند تو رستگارانند 

مولوی با حساسیت کامل این نکته را دنبال می کند و می گوید: 
تو 

خفا ا ار تم وت 

۳ 

و لا 

عارفان 

را سرمه ای هست, آن بجوی 

۲ 

که دریا گردد این چشم چو جوی 

باده ی 

او درخورٍ هر هوش نیست 

حلقه ی 

او سخره ی هر گوش نیست 

باز 


دیگر آمدم دیوانه وار 
رو 
رو ای جان زود زنجیری بیار 
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آن زنجیر زلف دلبرم 
۳ 
دو صد زنجیر آری بردرم 


چون تنها در زنجیر بندگی حضرت حق است که انسان احساس می کند با 
خداوند زندگی می کند جناب سعدی در همین رابطه با خدای خود چنین می 


گوید: 

ندانمت 

به حقیقت که در جهان به که مانی 
جهان 

و هر چه در او هست صورتند و تو جانی 
به 

پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت 
که 

هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی 
مرا 

مپرس که چونی,به هر صفت که تو 
خواهی 

مرا 


مگوی که چه نامی, به هر لقب که تو خوانی 


چنان 

به نظره ی اول ز شخص می بری دل 
که 

باز می نتواند گرفت نظره ی ثانی 

تو 

پرده پیش گرفتی ور اشتیاق جمالت 
ز‌ 

پرده ها به درافتاد رازهای نهانی 

من 

ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم 
تو 

می روی به سلامت سلام من برسانی 
سر 

از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد 
ٍِ 


خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی 


اگر حضرت زهرا علیها السلام به وسط مسجد مدینه آمدند و آنچنان 
اعتراض کردند و اگر در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و 
سلم در گوشه ی خانه, پا به بیرون نگذاشتند, فقط برحسب دنه عمل 
کردند و اين انجام وظیفه بود که زهرا علیها السلام را زهرا کرد, ما نیز اگر 
می خواهیم در اين دنیایی که خیلی ها در آن در بی بنیادی می میرند. زنده 
هط ی و کی 


حضرت می فرمایند: «والافتصار کل ما فرَصَة الله* عَلیّکَ». بر آنچه 
خداوند بر تو وظیفه کرده است اکتفا کن. 


تاج به چراغ های امید 
حضرت در ادامه می فرمایند: 


1 کر حِ1 نت اب و 1 ءس- س سَ 1 رن ص 
5 الاعذ بما مضی علیه الاوَلقّن من اباتک 5 الطالحون من اهل بیتک »> 
فرزندم ! راهی را در زندگی در پیش بگیر که نیاکانت و نیکان خاندانت در 
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نیاکان ما و گذشتگان 


آن ها چون آینه ای در مقابل ما هستند و راه رفته را به ما نشان دادند و 
معاوم وی ور مس ی اه وی ره مه من ی 
روشنایی جمعی از انسان ها تاریخ آیتدم ق. ها .را نیز زوتشتن.می کته رام 
های باریک اینده را می نمایند تا در مسیرٍ جستجوی حقیقت در راه نمانیم و 
رنگ آبدیت در منظر ما بی رنگ نگردد. آن هایی که چون ستاره درخشیدند 
و رفتند از تاریخ بشریت بیرون نیستند, آن ها نقطه های شروع زندگي ما 
می باشند تا در اين ظلمات وحشت زا گرفتار یس نگردیم, نگاه به زندگی 
انسان هایی که به خوبی زندگی را طی کردند, نگاه به چراغ های امیدی 
است که امکان رفتن را به بشریت می نمايانند. باید راه آینده ی خود را در 
مسیر بزرگانی جستجو کرد که را ه خود را درست طی کردند. جدایی از آن 
ها سرگردانی است در بیابان مخوف زندگی که همواره انسان را گرفتار 
جهل و بینوائی می کند و از آنسانی که می توانست در آغوش خدا زندگی 
کند جنایتکاری درنده خو می سازد, آپا اینان نباید خود را ملامت کنند که 
خود را از گذشتگان پاک طینت خود جدا کردند؟ 


آن آدم هایی که اژدها شدند باید تاریکی خود را در فروگذاردن چراغی پیدا 
کنند که باید از گذشتگان خود می ستاندند. بزرگ ترین خطر برای هر 

اجتماعی جدایی راه آنتدخ از راه های روشن کته می باشد, ۳ 
انسانیت به منزله ی یک هویت واحد است و ماوراء ظواهر متفاوت همه 
یک چیز را پشت سر می گذارند و در مقابل خود یک چیز را می یابند, باید 
معلوم شود آنچه را باید پشت سر گذاشت چگونه از آن عبور کنیم و آنچه 


را در مقابل خود داریم چگونه به دست آوریم. خاصیت مسیر حق آن است 
که تا ابد زیبا و خالص است و از گذشته و آینده آزاد می باشد, آن کسی که 


حق را در گذشتگان یافت در آینده نیز با حق زندگی می کند و طول زمان, 
او را از حق جدا نمی کند. گذشته. گذشته نیست., اعمالی است که به 
دست انسان ها ظهور کرده و باید ادامه داد. حق را با ملایمت در عمل و 
عمل را در حق نفوذ دادن معنای توصیه ی حضرت به فرزندشان است. 


رفتن چیزی نیست جز قدم در مسیر هدایت وگرنه انسان ها با هزاران 
تحرک متوقف خواهند بود. هميشه در طول زندگی به افرادی برمی خورید 
که دغدغه ی هدایت داشته اند و در پی این بوده اند که حق. وا بیابند و به 
آن عمل کنند. حضرت می فرمایند اين افراد را به عنوان 
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ادامه ی تاریخ زندگی رها مکن. این ها با زندگي خود تو را در راهی که می 
خواهی وارد شوی تقویت می کنند. اگر به ما فرموده اند در نماز شب 
برای چهل موّمن دعا کنید برای آن است که خداوند چهل نمونه ی راه به 
سوی خود را در مقابل ما بگشاید, وقتی شما به حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» دعا می کنید خداوند قلبتان را نه آن مرد 
الهی نزدیک می کند و کوزه ی وجود شما به دریای وجود او وصل می شود 
و دریا می شوید, همان طور که اگر زغال سرد به زغال برافروخته نزدیک 
شود برافروخته می شود. کسی هم که می خواهد خود را از سیاهی های 
خودخواهی نجات دهد باید با صدق دل به مردان ره رفته دعا کند تا خداوند 
اه زا نه-حفیفت وجوخ آنها تزدیی: تماید و با ترافر وختکن. آن.ها بر اف وخته 
شود. چون قلب انسان مثل لیوان و استکان نیست که یک جا و یک مکان 
دا ایا ها ای ی فا ات ور 
اندازه ای می تواند به امثال امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نظر 
کند که اسیر خودش نباشد و هرچه به اين گونه انسان ها نظر کند , به همان 
اتدااه فیقوت من رصع مر این فایظ وی ای از ها یا تم اسان 
می دهند. 


امیرالمقمنین علیه السلام به فرزندشان می فرمایند به خانواده ات نگاه 
کن. از ابراهیم علیه السلام شروع کن و همین طور به جلو بیا! 


نقل می کنند همین که عبدالمطلب وارد خیمه ی ابرهه شد, ابرهه 
ناخودآگاه از جایگاهش پایین آمد, یعنی نتوانست در مقابل هیبت ایمانی 
جناب عبدالمطلب بایستد. توصیه ی حضرت در نگاه به چنین افرادی,راه 
کار زندگی آینده ی ماست. اين توصیه در مورد ما به آن مفهوم است که 
اوه زر ان طایفه یه خوه به: پرر کان. جافعه هان رز نطر کنیم و 
همواره آنها را از منظر خود دور نداریم تا چشم از ستاره های درخشان 
تاریخ خود برنداشته باشیم. ان شاءالله. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 323 
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فرزندم ! بدان که بهترین چیزی که از پند من باید فراگیری, پرهیزگاری در 
راه خدا| است. و اکتفا کردن به آنچه خداوند بر نو واجب گردانیده است. و 
فرا گرفتن آنچه تبا کاننوسن شکان. خاند ات بر آن بوده اند. زیرا| آنان تیز. 
مانند تو هرگز از مراقبت خویش دست برنداشتند. و هرچه را در اثر تفکر و 
زرف اندیشی باز شناختند. به کار بستند, و از انجام هرچه بیرون از وظیفه 
بود خودداری کردند. و اگر نفس تو پذیرفتن چنین نتواند, و خواهد چنانکه 
انان دانستند بداند. پس بکوش تا جستجوی تو از روی دریافتن و دانستن 
باشد نه به شبهه ها در افتادن و جدال را بالا بردن , نه اين که در گرداب 
شبهات و غرقه گشتن در ورطه ی مجادله ها و دشمنی ها وارد شوی. و 
پیش از قدم گذاردن در این راه ابتدا از خدای خود یاری بجوی و برای 
توفیق خود روی به او آور و از آن چه تو را به شبهه دچار سازد یا به 
گمراهی ات دراندازد. پرهیز کن. پس چون یقین کردی دلت صفا و جلا 
بافک و اضعا پذیرای حففت شمه افکاری از پرشانی و اهشور 
آمده بر چیز واحدی تمرکز يافته, بنگر در آنچه برایت روشن ساختم. و کر 
چنانچه در این مسیر, مطلوب خود را نیافتی و به آسودگي فکر و خیال 
نرسیدی, یقین کن که راه را به خطا برده ای و به ورطه ی سیاهی و تباهی 
کشیده شده ای. و طالب راستین, محال است دچار انحراف و خطا شود پا 
به وادی التقاط و سرگشتگی بیفتد. در این حال - که گرفتار خطا شده ای- 
سکون, بهتر از حرکت است و متوقف شدن بهتر از رفتن. 


۵ فرمودند فرزندم ! بیشترین چیزی که دوست دارم از وصیتم به 
کارگیری آن است که اولاً: تقوای الهی داشته باشی و حریم امن الهی را 
بشناسی و جز حق, چیزی را در منزلگاه جانت قرار ندهی. ثانیا: زندگی ات 
را بر محور وظایف الهی ات بنا کنی. زیرا آنچه وظیفه ی ما در اين دنیا 
نیست, نوعی غفلت و سرگرمی خواهد بود و در آن صورت زندگی را به 
ی 
دویدن در بیراهه ها است. نالنا: آنچه را بر نیکان و صالحان خانواده ات 
ها رک وی را ی تن اس ی 
کیت کشان» زا باری یانبم راحتی از آن مه سر کم وه آن 
اهر کر دشت: ار مرافت خیش برداشتند فهایته تو-احل تامل متشه 
بودند. 
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یکی از مشکلات انسان مدرن آن است که به تاریخ آن طور نظر ندارد که 
بخواهد زندگی خود را بر بام بلند تجربه ی گذشتگان و ره رفتگان بنا کند, 
اگر هم به تاریخ گوشه ی چشمی می اندازد برای فهمیدن علت اضمحلال 
و یا تعالی ملت ها و تمدن ها نیست بلکه برای آن است که با نگاه باستان 
شناسانه به آثار زندگی گذشتگان و کوزه ها و سکه های باقیمانده از آن ها 
دشست بای متا ها زه عموما آداب ان گذشته را می طلبد و 
نه سنّت های جاری در نحوه ی حیات آن ها را. بر این اساس باید گفت: اگر 
جاهلانه به تاریخ بنگریم عبرت لازم را نمی یابیم ولی اگر عالمانه به سیره 
و سنت گذشتگان نظر کنیم آن نوع نگاه برای ما زندگی ساز است. نظر به 
گذشتگان برای کسانی سرمایه ی خوبی خواهد بود که بنا دارند از نحوه ی 
مراقبت آن ها آگاهی يابند تا در مراقبه های خود بهتر موفق شوند و این 
نوع برخورد با سیره ی گذشتگان. زندگی در گذشته نیست بلکه زندگی در 
امروز و در فردا است. 


فرمودند «ق َهُم لَمْ یدغوا أنْ تظرٌ وا الفسهم کما آنت ناظِز و قکرفا ما 
آنت مَقکر نم زذهم خر دلک الی الأْحْذِ یما عرَفُوا و الأْساک الم بکلفوا» 
ها دا وس ۱ 
سز سرزی زندگی نکردند. همان طور که تو به صورتی جدّی به زندگی نظر 
می کنی آن ها نیز همان طور به زندگي خود نظر داشتند. از کسانی نبودند 
که بدون توجه به ريشه ی مشکلات و تلاش برای رفع آن ها در آرزوي رفع 
مشکلات زنذ کی ود و جامعه باشند. بعضی افراد در هنگام بیماری همه 
کاری می کنند جز نگاه کردن به خود بیماری. وتو تالة شیر می دهد به 
دکتر مراجعه می کنند, دارو مصرف می کنند و ۰ اما حاضر نیستند فکر 
کنند ببینند چرا بیمار شده اند. این افراد ی خودشان را 
درمان کنند. حضرت می فرمایند گذشتگان تو هرگز دست از نظر به خود 
برنداشتند و بیش از ان که به اطراف خود مشغول باشند در خود و برخود 
نظر داشتند, پس اولا: فکر نکن آن ها انساآن هایی سطحی بوده اند تا 
بخواهی را بکذزم. تانیا : خود را تافته ای 
جدا بافته از بقیه ندان, که ان ها نیز مثل تو در مورد زندگی خود فکر می 


کردند. 
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گذشته ی توحیدی ما 


ما مرتکب شد. همان زیر سوال بردن گذشته ی توحیدی ما بود. ما گذشته 
ی بسیار خوبی داشتیم, صدای بلند نبوت را خیلی زود شنیدیم و یک عمر در 
کنار علمای بزرگ, توحیدی زندگی کردیم ولی با گسست تاریخی که بر ما 
تحمیل کردند. اکنون چنان شده و 
گذشته ی توحیدی خود را نمی شناسیم و آن احساسی که پاید نسبت به آن 
داشته باشیم در ما به چای این که به آن زندگی افتخار 
کنیم به زندگی غربی که ريشه ای در تاريخ ما ندارد توجّه کرده ایم. تنها با 
نگاه تاریخی است که تفکر ممکن می شود. به کفته ی هید آ وی دک 
انسان از جایگاه تاریخی خویش غافل شود, چه بسا که طعمه ی شیطان 
گردد» این جایگاه تاریخی با نظر , نة گذشتته و نوحه.به آبتدن ظهوز مین کتد ه 
جای تخیل را به تفکر مق دنو انسان:ار موجودی برت دم دزمان بد 
انتیناتی, با ریشبه های محکم تاریخی تبدیل می شود و در آن حال نقطه ی 
پرواز خود را به خوبی می شناسد, دیگر انسان بی خانمان نیست؛ خانه ی 
خود را می شناسد و از رکود و تنبلی و ناامیدی رها خواهد بود. بلندهمتی 
ملت ها تنها با نظر , به گذشته ی زنده و پاک شان به صحنه می آید, در آن 
حال تفاس عاص سا ال ماس سس 
تاریخی, سراشيبي شومی است که شریف ترین و محکم ترین مردان در 
ان مانند ضعیف ترین افراد می شوند و جامعه در ان حال از جنایت ابایی 
ندارد. صحبت در این زمینه لازم است ولی مجال دیگری را می طلبد اما 
در یک کلام می توان گفت: ابتدا ما را 1 جدا| 
کردند و سپس زندگی غربی را بر ما تحمیل نمودند. آیا همین تجربه ی 
السلام پی ببریم؟ 

ما باید بدانیم, جدا از اندیشه ی اندیشمندان واقعی که در طول تاریخ برای 
ما ذخیره شده, نمی توانیم زندگی کنیم و آینده ی خود را به ثمر برسانیم, 
ما با رسوخ در تفکر علمایی آنچنانی می توانیم امکان زندگی امروز و 
فردای خود را فراهم کنیم, وگرنه گرفتار گسست تاریخی می شویم و 
تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته از تاریخ خود و از همه ی تاریخ بیرون می افتیم. 
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بعضی از عادات و رسوم گذشته را که مربوط به شرایط تخد کی آن: مان 
بوده, می توان ترک کرد اما آثاری را که از عالمان عالم دار از گذشته در 
وجود ما زنده مانده, شر ایط روعی و روحیه ای است که یه ما توانایی 
فکر کردن می, دهور و آفکان:زندیی در آیندم را برآنمان فراهم می سازد: 
بنابراین جامعه ای که از چنین ذخیره هایی جدا شود نه فقط پیوندش با 
گذشته قطع می شود بلکه راهی به آینده نیز ندارد. وقتی من موقعیت 
تارشتی کرت را که ال ها پدرانم با ان زند ی کرده ان تا یه کای 
بی آینده خواهم شد. میاه خی مهم تر ار دانشتن با تدانستتض ند کنات 
است.. مسئله ی بی عالم بودن یا عالم داشتن انست: آن هم در شرایطی 
که مدرنیته می خواهد ريشه ی تفکر ما را و همه ی بشریت را بخشکاند. 


ما اگر راهیان راه آنتاه یم باید بیش از آنکه عزم رفتن کنیم بدانیم کجا 
ایستاده ایم و با چه حال و هوایی می خواهیم وارد آینده ی خود شویم. مگر 
بدون تفکری که حاصل خلوت علماء 39 حرکت به سوی آینده ممکن 
است؟ راهرو حقیقی نمی تواند چنین گذشته ای را رها کند. سنت 
گذشتکان: مرکب ما است و بدون آ رن راه رفتن و آینده داشتن ممکن 
نیست. ما و تفکر علمای گذشته به هم پیوسته ایم و اگر از آن جدا شویم 
اصلا از مسیر رفتن جدا شده آیم. 


است. باید 0۷ را ۳ دست ور ۳9 رب با 
رنسانس, از گذشته .ی علماق خود: کسنسته و بی ایتدهشد. کرم»خوردن با 
عالم علماء: شرط درست اندیشیدن و درست عمل کردن است. نوری 
است. آن تفکرات در پشت: سر ما قرار دارند: ولی ایندهم را هی تمایانتد و 
می توانند در فکر و عمل و عقل و تدبیرهای امروز و فردای ما حضور پیدا 
کنند و ما را راه ببرند, مانع ها را به ما بنمایانند و نگذارند مانوشانه از 
حرکت باز ایستیم. این است که باز تأکید می کنم هرکس آینده می خواهد, 
باید با چنین گذشته ای که عرض شد. مرتبط و همراه باشد وگرنه تباه می 
شود همان طور که انبوه روایات عمیق معرفتی سرمایه ای هستند تا اينده 
ی خود را در بستر تمدن 
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اسلامی به عالی ترین نحوه شکل دهیم, باید به سیره ی علماء دین به 
عنوان زان سازماندهی به ایند نکرشمت با معتین حفیفی« غود را یتمابانتد. 


توص و و ی و ولی 
کسی خلوت دارد که با دیگران باشد. تفکر, راه صحیح واردشدن بین 
انشاننها است اوه نها اشاط ها را صایع و یندم را نوم‌تمانند: 
علمای ما تنهایی و خلوتِ تفکر را پس از باهم بودن به دست اورده اند و 
برای ارتباط سیب حاصل آن خلوت و تفکر را به کتابت 
آورده اند. آری آن خلوت ها بریدن از دیگران برای برقراری پیوند مستحکم 
با انسآن هایی است که تشنه ی تفکر و پیوند علمی اند, برای زندگی در 


آپنده ای که ماوراء امروز است. 


آیا نمی توان گفت آن گروه از مردم ایران که گرفتار فرنگی مآبی شدند و 
دیگر زبان مردم را نمی فهمند به جهت آن است که از تاریخ ملت ایران 
یرفن افادم اند تا ان‌ها کف ار ات بوزن خود وا با فتظری. .که غرت یه ان 
ها می نمایاند, در ایران باستان قبل از اسلام دنبال می کنند؟ انقلاب 
اسلامی راهی است تا اين گسستگی ها جبران شود و غرب زدگی به کلی 
از روح ملتی که می تواند با تاریخ دینی خود زندگی کند برچیده شود و از 
منشاً گسست و تنفر بین آحاد افراد بوده و هست- 0 
ی دست ها و دل ها را یگانه می کند. ما در شرایطی قرار داریم که لازم 
است خود را و اندیشه های خود را در عالمی ارزیابی کنیم که سخن گفتن 
از آن عالم کا مکی ات هشیر با یدسا ونم ان نا دری. کتیم 
و تا وقتی مبادی تفکر زمانه ی خود را درست درک نکنیم نه دانشمند ما و 
نه عامی ما هیچ کدام نمی توانند تاریخ را جلو ببرند. زمانی دانشمندان ما 
و مردم ما می توانند زبان همدیگر را بفهمند و با هم مراوده داشته باشند و 
در کنار هم زندگی کنند که هر دو در درک مبادی زمانه مشترک باشند, 
چیزی که در بعضی مقاطع تاریخ اتفاق افتاده است. نمونه ی اخیر ان در 
زمان وقوع انقلاب اسلامی بود, زمانی که حضرت امام متذکر نوعی از 
مبادی شدند و جامعه ی ما در فطرت خود آن را شناخت و با حضرت امام 
احساس همسخنی کرد, آن زمان, زمان همسخنی ما با یکدیگر بود. بعد از 
دفاع مقدس و رجوع به غرب, گرفتا ر گسست تاریخی شدیم به طوری که 
افرو اف وهای آن هراق کر گردن حه خر بانوساش هن 
اه را و ان 
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برسند. شاید در حال حاضر بتوانیم عیب کار را بفهمیم ولی چون در بی 
فکری به سر می بریم چگونگی عبور از عیب را نمی دانیم چون نیاز به 
مبانی داریم, آن هم ان مبانی که مثل هوا است و باید احساس کنیم بدون 
ان که وان به. آن: آشارم» کرد مبادی مثل بنایی است که فلسفه و علم و 
سیاست و اقتصاد همه محصول آن اند, بدون آن که بتوان به روش علم 
حصولی از آن سخن گفت., مبادی چیزی است که ريشه در وضع حضوری ما 
در جهان هستی دارد. 


عامل تشخیص انحراف 


حضرت با توجه به آثار سوء گسست تاریخی به فرزندشان می فرمایند 
گذشتگان : تو نیز مثل تو به زندگی نظر داشتند و فکر مي کردند و لذا تفکر 
بر زندگی گذشتگان و تأمل بر گذشته ی تاریخی که در آن به سر می برید 
موجب می شود تا بفهمید آن ها آنچه را که شناختند و نیکو یافتند برگرفتند 
و آنچه را که بر عهده شان نبود رها کردند و راه را برای آن که ما بهتر 
زندگي خود 7 ادامه دهیم هموار کردند. مگر زندگی صحیح جز این است 
که انسان زندگی را از آنجایی شروع کند که گذشتگان به انتها رساندند؟ 
مردم غیرمتدین و غیرمتفکر, در تمام طول تاريخ, خود را زير لکد کارهای 
من دراوری - که نه تنها بر عهده شان نیست بلکه هیچ نفعی هم برایشان 
ندارد - له کرده اند. وقتی ملتی عقل دینی نداشت به اسم دین, پدر خود را 
:ورد خداوند به تی, اسر اتیل, فر مود یک: کاه بکشید. و به. آن خواتی 
که به قتل رسیده بزنید تا زٍنده شود و قاتل خود را معرفی کند و از 
اختلافات راحت شوید. ها و ی او 
است که چنین کاری از ان می اید و همچنان کار را برای خود ,سخت و 
سخت: تر کردند تا آتجایین که قران می فرماید: «ومَا کادوا یَفْعلونَ». (1) 
نزدیک بود انجام ندهند. هصیزم. تن شین آس انیلی: به شتر :ما امه است 
و به دست خودمان کارهایمان را سخت می کنیم. جشن تکلیف برای 
دخترمان می گیریم ولی تصور می کنیم به طور ساده نمی توان این کار را 
انجام داد همان طور که فراموش کرده ایم مسئله ی مهمی مثل محرم 
شدن زن و مرد در اسلام به خواندن یک صیفه ی ساده است. قران در 
یا اه سای را ار 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 71. 


خصوصیات آن حضرت ‌ است که 5 بضع عنم اصرهم والْعْلال التی 
کات هه سضی ها و نجرهایی را که بر خود ناد ند حضرت از آن 
ها بوهی:داردو آن:ها زا راخت هی 


هرکس می تواند با توجه به چیزهایی که بدون دلیل شرعی و عقلی بر 
عهده ی خودش می گذارد میزان انحرافش را دریابد ؛ هرگاه چیزهایی را بر 
0] 
چیزهایی ۱ هرگاه رودربایستی ها؛ رقابت ها 
و هوس هایی را بر خود هموار کرد که بر عهده او نبود, بداند به همان 
اندازه از جاده ی حق منحرف شده است. در این باره زیاد فکر کنید که 
چگونه از طریق نظر به زندگی گذشتگانِ پاک و اطرافیان صالح می توانیم 
جامعه ی خود را از مشکلات برهانیم. 


گذام اد ؟ 


در ادامع می فرمایند: «قَاِنْ بت یفک ان تب دلک دون آن تغل کما 
عَلموا قَلیِنَ طلبّک ذلک بَتقَهّم و تعلم لابتوژّط السْبُهاتِ و عْلوّ الحُصوّماتِ» 
فرزندم ! گذشتگان تو درباره زندگی شان اندیشیدند و به جای اين که با 
افتخارات دروغین و سرگرمی های بدون دلیل زندگی را انتخاب کنند به 
دین خدا روی آوردند. خال تظری به. آن زندکی. ها کن؛ نس اکر تفتتن توا نه 
9 5 
دهد, بکوش که تلاش ات از سر فهمیدن و آموختن باشد, نه آن که با 
آموختن ها بخه آهن به ورطه.ی شیمانت بیفتی: و بة دشمتی ها دامن بز تی. 


ممکن است نفس انسان از پذیرفتن آنچه که گذشتگان بر آن مسیر رفتند 
[با کند با اين حال باید بداند اگر می خواهد مثل گذشتگان خودش زندگی را 
از ابتدا تجربه کند و به دنبال علمی است که با آن زندگی را جلو ببرد, 
لااقل به دنبال علمی نباشد که او را گرفتار انواع مغالطات و شبهات و 
دشمنی ها کند. با اين انگیزه جلو رود که بخواهد حقیقت را بشناسد نه آن 
که از دانائی به دنبال قدرت نمایی و فضل فروشی یاشند که فلا ذر آن 
صورت در ورطه ی شک و شبهه درغلتیده و کارش به جدال و مراء با 
دبکران مین کشد. 
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این تذکر, تذکر بسیار ارزشمندی است, به گفته ی بزرگان: «عالم حقیقی 

0 0 ۹ ۱2۳۹ 
کسی عالم حقیقی است که حد عقل خود را بشناسد و در ذیل اخلاق و 
معارف دینی و سیره ی اولیاء الهی عقل خود را جلو ببرد تا اسیر مراء و 
جدال های بی جا نگردد. اگر شما به گونه ای هستید که فکر کردید هرچه 
به ذهنتان رسید می توانید بر زبان اورید و نظام خاص فکری برای بررسی 
معلومات خود نمی شناسید بدانید که هنوز عقل خود را نشناخته اید. ادمی 
که راه را گم کرده است نمی تواند از استعدادهای خود استفاده کند و لذا 
عقل خود را صرف مفالطات می کند و با فروافتادن در انواع جدل ها عمر 
خود را ضایع می گرداند. از آنجا که چنین انسانی, انسان سرگشته ای 
است به راحتی به هر راهی تن می دهد و از آنجا که استعدادهای خود را 
در ذیل یک شخصیت الهی قرار نداده نمی تواند تشخیص دهد که چه 
چیزهائی را باید بداند و از دانستن چه چیزهائی باید صرف نظر کند. عرض 
شد در جواب آن هایی که می گویند: «دانستن همه ی این مطالب که در 
دنیای امروز مطرح است. چیز بدی نیست» باید بگوییم اتفاقاً چیز بدی 
است. چون فرصت های ما را می سوزاند و از امور مهم تعالي خود باز می 
مانیم. گیرم که آنقدر عالم شدی که هر وقت اراده کردی تا به کسی 
اشکال بگیری. توانستی؟ بعد از آن چی؟ مگر دانایی ها برای چنین 


هر انسانی در ابتدا باید بفهمد در مسیر علم به دنبال چه چیز می گردد و 
چه چیزی را طلب فی. کنده.و.خکونه. آنچه را که مین خواهد بای به. دست 
آورد. اگر شما بخواهید بدانید در قیامت کدام اعمال شما پذیرفته است و 
کدام اعمال شما نفعی برای شما ندارد نمی توانید به هر کسی رجوع کنید 
بلکه باید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه نمائید که 
ی ۳ و ون 9۵ کر مین «الأْن قیاقتی قایْمٌ»(1) یعنی 
صورت هر قدر هم ِ مطالعه کنید نباید انتظار وشن به ماس را 
داشته باشید, چون مسیر درستی برای رسیدن به مطلوب تان را نرفته اید. 
هنر بعضی ها آن است که خیلی زود پی می برند عقل واقعی, عقل پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم است و با عقلشان به عقل پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم پناه 
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می بردند, در اين راستا می توان گفت: چه بسیار نابیناها که بینا هستند و 
چه بسیار بیناها که نابینایند ! نابینایی که دستش را به دست یک بینای بصیر 
می دهد هیچ گاه به دلیل نابینابودنش زمین نمی خورد اما بیناهایی که به 
تحت ی دیگران نظر نمی ِ دوباره به همان سس می افتند 4 
ی ۱ 
اش را برده است, با اين حال سعی تمي کند از آن نوع زندگي فاصله 
بگیرد. با داشتن چشم. کور است ! ولی کسانی که اطلاع زیادی از مسائل 
ندارند ولی رسیده اند به این نکته که عقل خود را به دست یک نفر عاقل 
تر و باتجربه تر از خود بسیارند. خیلی عاقل تر از ان هایی اند که با 
اطلاعات زیاد از تجربه ی گذشتگان استفاده نکرده اند. به قول معروف 
مقلدان محقق آن هایی هستند که چون عاقلی را یافتند از او تقلید می 
کتفد و به یی معا ود رآ شود ها ادبم نا نید 


داستانی را در مثنوی می اورد که: 


و گرگ و روبهی بهر شکار 
رفته 

بودند از طلب در کوهسار 
به پشت همدگر بر صیدها 
بر بندند بار قیدها 

هر 


سه با هم اندر آن صحرای ژرف 


صیدها 

گیرند بسیار و شگرف 

گر 

چه ز یشان شیر نر را ننگ بود 
لیک 

کرد اکرام و همراهی نمود 


با این که شیر نر ننگ داشت با آن ابهتی که داشت در کنار گرگ و روباه به 
شکار رود, ولی اکرام کرد و همراهی نمود. 


جون 

نش که تس کر 
۳ 

رکاب شیر با فْرُ و شکوه 
گاو 

کوهی و بز و خرگوش زفت 
یافتند 

و کار ایشان پیش رفت 
هر 

که باشد در پی شیر حراب 
۳ 


نياید روز و شب او را کباب 


شیر ای گرگ این را بخش کن 
معدلت 

را نو کن ای گرگ کهن 

نایب 

من باش در قسمت گری 

۲ 

پدید آید که تو چه گوهری 

ای شه ! گاو وحشی بخش تست 
آن 

بزرگ و تو بزرگ و زفت و چُست 
بز 

مرا که بز میانه ست و وسط 
روبها 

خرگوش بستان بی غلط 

ص : 334 


گفت ای گرگ چون گفتی بگو 
جون 

که من باشم تو گویی ما و تو؟ 
پیش آ کس خری چون تو ندید 
امد بنحه زد او را درید 

چون دید منت از خود نبرد 
اين 

چنین جان را بباید زار مرد 


خرف شتر ان اشنته که در ین سابهی هت .من ند که این ضیدها شکار 
شد, حالا چرا خود را در عرض من قرار داده ای؟ چرا در عین نظر به من 
باز خود را می بینی؟ چرا دیدن من دیدن خود را از تو نبرد؟ و از این جهت 
است که ای گرگ باید بمیری. گفت: 


جون 
نبودی فانی اندر پیش من 
آمذ مر ترا کردن زدن 


کل 


شی ء هالک جز وَجّه او 

جون 

نه ای در وجه او هستی مجو 
بعد 

از ان رو شیر با روباه کرد 


اين را بخش کن از بهر خورد 


سجده 
کرد و گفت: کاین گاو سمین 


خوردث باشد ای شاه مهین 

و 

ار از تفن هنومن 1 

یخنه ای 

باشد شه پیروز را 

و 

آن دگر خرگوش بهر شام هم 
چره ی این شاه با لطف و کرم 


ای روبه تو عدل افروختی 
این 

از 

کجا آموختی این ای بزرگ؟ 
ای شاه جهان از حال گرگ 
چون در عشق ما گشتی گرو 
هر 

سه را برگیر و بستان و برو 
روبها 

چون جملگی ما را شدی 
آزاریم چون تو ما شدی 

ما 

کات اعکار ار ترا 
پای 

بر گردون هفتم نه بر 


جون 


تو روبه نیستی شیر منی 


حرف مولوی پس از آوردن داستان و نتيجه ی آن که باید در مقابل خداوند 
عالم از خود فانی شد تا به حق باقی شوی؛ این است که: 


عاقل 

آن باشد که عبرت گیرد از 
مرگ 

یاران در بلای محترز 

روبه 

آن دم بر زبان صد شکر راند 
که 

مرا شیر از پی آن گرگ خواند 
۳۹ 

مرا اول بفرمودی که تو 
بخش 

کن این را که بردی جان از او 
سپاس او را که ما را در جهان 
کرد 


پیدا از پس پیشینیان 
3 


۲ 
شنیدیم آن سیاستهای حق 
۳ 

قرون ماضیه اندر سبق 

1 

که ما از حال آن ؟ گان پیش 
روبه پاس خود داریم بیش 
استخوان 

و پشم آن گرگان عیان 
0 

و پند گیرید ای مهان 

عاقل 

از سر بنهد این هستی و باد 
جون 

شنید انجام فرعونان و عاد 
ورنه 

بنهد دیگران از حال او 


گیرند از اضلال او 


و حرف همین است که وقتی انسان سرنوشت امثال فرعونیان را می نگرد 
که با آن همه تلاش و رونق ظاهری چگونه در اوج بی ثمری هلاک شدند, به 
فکر می رود. پس رمز و راز نجات را باید در پیروی از مسیری دانست که 


انبیاء اورده اند و لذا نتیجه می گیرد بر | 


جمله 

ما و من به پیش او نهید 

ملک 

ملک اوست., ملک او را دهید 

چون 

فقیر آیید اندر راه راست 

و صید شیر, خودٌ آن شماست 
زآنکه اوپاک 

است وسبحان. وصف اوست 
است او ز نغز و مغز و پوست 
هر 

شکار و هر کراماتی که هست 
از 


برای بندگان ان شه است 


این داستان روشن می کند تنها کسانی در ژاند کف گرفتار بحران و 
اضمحلال نمی شوند که بتوانند از حادثه های تاریخی پند بگیرند که چگونه 
وقتی ملتی از مسیر توحید و شریعت الهی جدا شد مضمحل می شود. 


هیچ کس نمی تواند بگوید من با عقلم فهمیده ام که چرا نماز صبح, , دو 
رکعت است. اما می تواند بفهمد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
عاقلانه ترین حقایق را از طرف خدا آورده و عاقلانه ترین کار آن است که 
عقل اش را به او بسپارد و به کمک عقل اش در دین خدا تدبر کند. اين 
افراد اد نت ریت های فرصت سوز بیزارند و از سرگردانی نجات یافته 
اند, برخلاف عده ای که سرگرم شدن و سرگردان بودن در این دنیا را 
زندگی پنداشته اند و معلوم است که تفاوت این دو گروه از زمین تا 
آسمان: است: 
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حضرت می فرمایند: فرزندم ! اگر می خواهی خودت تحقیق کنی و علم 
لازم جهت ادامه ی زندگی ات را خودت کسب کنی مانعی نیست ولی 
مواظب باش به بهانه ی عالم شدن در گرداب شبهات غرق نگردی و در 
0 برتری طلبانه گرفتار نشوی. «قَلیکن طلبّکَ 
تقهّم و تقلم لابتورط الشبهات و عُلظٌ الَحْصوْمات» به گونه ای به دنبال 
رخ کی و 
خودبرتربینی گرفتار شوی. زیرا تحقیقی که برای اثباتِ مهم تر بودن محقق 
صورت پذیرد, ِ را نورانی نمی کند. حتی ممکن است به سراغ قرآن 
مجید برویم و ایات مختلف ان را بررسی کنیم تا به رقیبمان ثابت کنیم 
نظرش اشتیاه است و سواد خودمان را 1 ی حضرت می 
اسان نجارد 7 
اشکال بگیریم اين در اسلام نهی شده و در روایت داریم که پسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «و ور الّاس: مَنْ ترک المراء و ان 
کا ن مَحقّا.»(1) پارساترین مردم کسی است که مراء را ترک نماید و اگر 
چهِ حق با او باشد. از حضرت 8 علیه السلام داریم «تمرمْ المراء 
السَحْتَاء» میوه ی مراء دشمنی است کون تصرف ود وهی کونی. و 
هم حرف خود را می گوید, بی آن که رجوع به خیری در کار باشد و یا 
حضرت می فرمایند: «مَنّ تفس المراء ضار دَبْدَتَة» کسی که خود را 
به مراء عادت دهد خلق و خوی او تغییر می کند و لذا عاقل باید برای 
سلامت دل و جان خود و حفظ شخصیت و حرمتش از مراء بپرهیزد. امیر 
مومنان علیم السلام می فرمایند: «یَا کم 5 الْیراء 5 الَْضَُومَة الما 
یِمرصَان ااایت عض علی الاخوان 5 ینب علیهما النقاق»(2) از مراء و 
خصومت بپرهیزید که اين دو دل های برادران را بیمار می کند و نفاق را 
می رويیاند. از زبان چند نفر از صحابه داریم + «خرج علنا سول اه صلی 
پا ی ار و اه 2 من مر الدّین ققضتِ 
عضصا شدیدا لمْ یعصَب مِنلة نم قال «ایَمَا هلک مَن کا ن کم 
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1- شهید اول, الأربعون حدیثا, ص 36. 
2- الکافی, 0 ۳ ض‌ 0(اد. 


و هو ماوق روزی ۳ 0 صلی الله علیه و اله و سلم بر ما وارد 
شدند در حالی که مشغول مراء در یک مسئله ی دینی بودیم, پیغ 
اک اک تا آن ز 
آن گونه ندیده بودیم. سپس فرمود: اقوام قبل از شما به خاطر همین 
| 
ها ای ار یا هن 
من روز قیامت برای مراءکننده شفاعت نمی کنم , مراء را رها کنید که 
هر کین آن را رها کند هر چند حق بکوید مهن ضامن بت خانه ی نهشتین بر ای 
او هستم؛ خانه ای در ریاض بهشت و خانه ای در وسط و خانه ای در بالای 
بهشت. مراء را رها کنید که اولین چیزی که خداوند بعد از بت پرستی مرا 
از آن نهی کرد مراء است. در حدیث دیگری از ؛ پیغمیر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم آمده است: «َروا الْراء فا لا تم حکمبْه و لا نوْمَن 
ثه»(2) مراء را ترک کنید چرا که حکمتی از آن فهمیده نمی شود و از 
فتنه ی آن در امان نخواهید بود. از امام صادق علیه السلام آمده : «الرَاء 
دا یو و لیس بلرنهان حطلة شر مه و هو خلق ابلیس و یِسْبهُ قلا یُماری 
فی ای حال کان الا من کان جاهلا بتفسه و بعیّره مَجْرُوما من عقایّق 
الذین»(3) مراء درد بدی است: و هیچ صفتی برای انسان بدتر از آن نینست 
و آن, اخلاق ابلیس و منسوبین به او است و هیچ کس در هیچ حالی مراء 
ی هر یک تا ها ار 
حقایق دین محروم می باشد. در حدیثی آمده است که مردی به امام 
حسین علیه السلام عرض کرد بنشین تا در مسائل دینی با یکدیگر مناظره 
کنیم , امام در پاسخ او فرمود: «یا هذّا تا بَصیرٌ پدیی مَکُشُوف لت دای 


1 


ن 


قان کنت خاهلا بدبیک قَادْمَت و اطلْبهْ ما لی و للْفْمَازاه وان السَیْطَانَ 
َیوَسُوسن للرَجْلِ و پتاجیه و تقو" تاظر التاسن فی الذین کل مظعا یک الْعَجْرَ 
و 
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الْجَهْل»(1) ای مرد! من نسبت به دینم آگاهم و هدایتم برای من روشن 
است تو اگر نسبت به دینت جاهل هستی برو و تحقیق کن, مرا با مراء 
چکار و (بدان ) شیطان پیو سته انسان را وسوسه می کند و در گوش او 
می گوید با مردم مناظره و جر و بحث در دین کن تا گمان نکنند تو جاهل و 
ناتوان هستی. این بحث را با حدیث دیگری از پیفمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم ادامه می دهیم که فرمودند: «لا پومن وج هل 

و حلی بدع تا 
بیت مرا دوست بدارد و مراء را هرچند حق با او باشد ترک کند. 


مراء؛ حجاب حقیقت 


تأکیدهای فراوانی که در آیات قرآن و روایات متواتر اسلامی در مدمت 
جدال و مراء و جر و بحث های پرخاشگرانه وارد شده به خاطر آن است 
که اوّلا: نخستین آثر منفی این کار پرده افکندن بر چهره ی حقایق است و 
بدترین حجاب را میان انسان و درک حقایق ایجاد می کند , و 2 
بعضا واضح ترین بدیهیات انکار می شود و این نیست مگر به خاطر این که 
انسان وقتی مشغول مراء و جدال می شود همه چیز را غیر از آنچه خودش 
قلب را بیمار می کند ممکن است اشاره به همین معنی باشد زیرا قلب به 
معنی عقل است و بیماری عقل به معنی عدم درک حقایق می باشد. و نیز 
اگر در حدیث امیرمومنان علی علیه السلام امده کسانی که به جدال روی 
آورند کارشان به کفر می کشد و یا این که جدال موجب شک در دین خدا و 
فساد یقین می گردد, همه ی اين ها اشاره ی لطیفی است به آنچه در بالا 
گفته شد. 


ذیگر از انار ستفی. این اخلاق رذیله ایخاد عداوت و دشمتی در میان دوستان 
و فراموشی یاد خدا| و کشیده شدن به انواع دروغ ها است که در احادیث 
گذشته به آن ها اشاره شده بود دلیل آن هم .و هنز است زیرا کسی که 
هی خوا هد با حدال و ماع بر دوستان خود غلبه کند.و بر تری بجهید آن. ها را 
بر .ضد خود تخریک هی کند وغالیا کفتار آن ها بم تحفیر و دشنام دادن به 
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تکویکر امی, کشنط رو آبن ها بفترین اسیاب تفای و حداتی اسف خی کای 
برای توجیه سخنان خود به انواع دروغ ها متوشأل می شوند که این خود 
بلای بزرگ دیگری است و مجموع این ها سبب می شود که انسان از خدا 
دور گردد و در دام شیطان گرفتار شود و به هلاکت معنوی بیفتد. 


به همین دلیل در احادبث که خواندیم که انسان به حقیقت ایمان دست 
نمی یابد تا زمانی که مراء و جدال را ترک گوید هر چند خود را بر حق 
بداند زیرا سخنان ستیزه جویانه در مسائل حق نیز سبب انواع خصومت ها 
و عداوت ها است و گاه انسان را ؛ به انواع گناهان دیگر مانند تحقیر موّمن 
و اهانت از طریق سخن يا اشارات دست و چشم و ابرو و دروغ و کذب و 
تکبر و برتری جوئی الوده می کند. 


چه بهتر که انسان مسائل خود را با دیگران با محبّت و دوستی و تواضع و 
مهربانی و با انگیزه ي جستجوی حق برگزار کند که هم از علم و دانش آن 
ها بهره گیرد و هم آن ها از علم و دانش او بهره مند شوند و با 

بکدیجرن بتوانند مطالب بیچبده را بشکافند و به واقعیت ها بر سند و این 


به آاساتی: در انز خق. کسلیم شوذ و او را وادار می کند که برای حفظ 
ار ال ایا را لذا در حدیثی 
از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل شده 
است که فرمود: «ّ من الوَاضع آأن ۳ الَحْلَ پالمجلس دون 
المَجْیسٍ و آن لمع علی من یلّی و آن یتک المراء و ان کان مُحفاً و لا 
یِجت آن یْحْمَد ۶ اَقوی»( (1) در این حدیث؛ امام چهار چیز را 7 ی 
تواضع دانسته اند: نشستن در هر جای مجلس که ی او ی هام 
کردر: نز هر کلمت که معا قات.می کند و کرک مرا هر هدعو با اه باشتگ و 


یکی دیگر از انگیزه های جدال فتقواع:ان است که انسان بخواهد فضیلت 
خویش را به بقیه نشان دهد يا بخواهد در برابر ارباب فضل جایی برای خود 
بگشاید, در این رابطه از امام 
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1- معانی الأخبار. ص 381. 


حسین علیه السلام داریم که فرمودند: «ان السْیّطان لیْوَسُو ی 

بتاجیه و یَفُول تاظر لاس فی الذینِ کیلا ینوا یک اج 01 1 
ن پیوسته انسان را وسوسه می کند و در گوش 1 

هر ار ی اد نو عاجز و نادانی. 


امام صادق علیه السلام طالبان علم را به سه گروه تقسیم می کنند؛ 
گروهی برای جدال و مراء طالب علم اند و گروهی برای فخرفروشی بر 
مردم و گروه دیگری برای فهمیدن و اندیشیدن. سیس در توصیف گروه 
لول می فرماید: «فضاجب الجَهّل و المراء مُوذ مُمّار مَتَعَرْض للْعقَالِ فی 
ندیه الرَجَال»؛ آن کس که علم را ای اه و 
آزاردهنده و پرخاشگرانه است., در مجالسی که شخصیت ها 0 
سخن می گوید و خودنمایی و اظهار فضل می کند و در پایان بحدیت امام 
علیه السلام به او نفرین می کنند ق افت کیشند نفد ال ع. هد 
حَیِشومَة»؛ خداوند بینی او را ؛ بر خاک بمالد. 


از دیگر انگیزه های مراء جهل و نادانی نسبت به مقام خویشتن یر ان 
است چرا که مراءکننده خود را بزرگ ترین و عالم ترین می پندارد و 
دیگران را خاهل وتادان. لدا در خدبی که قبلا ان آمام صادق علته السلام 
نقل کردیم بعد از آنکه امام علیه السلام مراء را یک بیماری دردناک می 
شمرند و آن را از صفت, های شیطانی_معژژفی می کنند می فرمایند: «قلا 
ُماری فی آءٌ حال ان الا مَن کان جاهلا تمه و بقیرو»؛ هیچ کس در هیچ 
خالی. هرآ کهی: کنذ محر آن که. نسنت بة. موقعیت خود و..دیکزان. عاهل 


است . 


انتقام جوتئی و حسد. دو انگیزه ی دیگر از انگیزه های جدال کنندگان و مراء 
جویان است؛ برای این که آبروی طرف مقابل را ببرند و از او انتقام بگیرند 
و حسادت خود را اعمال نمایند و از قدر و مقام او در نظرها بکاهند متوسّل 
به جر و بحث های توام با توهین و تحقیر می شوند تا از اين طریق ابی بر 
انش کینه و حسد که در دل شان نهفته است بیاشند. همچنان که تعصب و 
لجاجت نیز از عوامل مهم جدال و مراء است.؛ چرا که اشخاص متعضب و 
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نم آسانن تست اد غفاند فاسن کف برذاخنم لا رف آن.می آنشتند و 
پوت هل و نک موم کف اسان عرسا و اجه مما کته هه کر 
حشیشی متشبث می شوند تا اعتقاد فاسد خود را بر کرسی بنشانند. 


کوتاه سخن این که عوامل منفی فراوانی دست به دست هم می دهد و 
انسان را به مراء و جر و بحت های دور از ادب و انسانیت و انصاف می 
کشاند و او را وادار می کند که با لجاجت و سرسختی در برابر حق بایستد 
و در برا, بر باطل دفاع کند. 


قرآن در مورد مراء می فرماید: «آلا ان و یماژون فی الساعه لفی 
صَّلال بعید»(1) آگاه باشید آن ها که در وجود قیامت مراء می کنند در 
تفر اهی تفن نی 


هرگاه حالت مراء و به تعبیر روایات؛ جدال غير خسن در درون انسان 
ريشه بدواند. و به صورت خلق و خوی او درآید. دين و ایمان و تقوای چنین 
انسانی در مخاطره قرار می گیرد, و لازم است برای نجات از خطراتی که 
ناشی از این صفت رذیله است دست به کار شود و آن را درمان کند, و 
یا یک عامل تسکین دهنده محسوب شود تا به درمان عمقی بپردازد, اختیار 
سکوت است., در هر جا که احتمال می دهد مراء در میان اید سکوت را 
اختیار کند و هرگاه این سکوت را خدتی ادامه داد, و به اصطلاح دندان 
درمان نهایی فراهم می شود. 

ناخواه انسان را به مراء و جدال می کشاند یکی یکی دیگر از راه های درمان 
مراء است. در جدیتی از امیرمومنان علی علیه السلام می خوا: نیم: «من 
جالسن الجَال قلْیَشْتیة لفِیل و قال»(2) کسی که با آدم جاهل همنشین 
ما تا 

نقطه ی مقابل مراء و جدال, انصاف در بحث است, یعنی انسان به سخنان 
دیگران آن گونه بنگرد که به سخنان خویش می نگرد و از سخن دیگران 
همان گونه دفاع کند که از سخن 
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خویش دفاع می کند و به تعبیر دیگر طالب حق باشد و آن را در نزد 
هرکس و هرجا بیابد پذیرا شود هرچند گوینده ی حق یک فرد عادی باشد و 
او عالمی بزرگ و پرآوازه, تا آن جا که حتّی اگر کودکی یا کافر و ظالمی 
هم سخن حقی بگوید آن را بپذیرد. در حدیث معروفی می خوانیم که امام 
صادق علیه السلام فرمودند: «سَیدٌ الأْغْمَال تلا اتضافب لاس ین تیک 
عرّی لا ترضي بشت ء الا تضبت لَهُمْ مثلة و مُواسانک الاح فی آلْمال و کر 
الله غلی کل حال»:۱1 برترین اغمال. مه خیز ازست: رعایت انصاف در حق 
مردم نسبت به خویشتن تا آن جا که چیزی را برای خود نخواهی مگر این 
که هفانتدش را برای آن ها بخواهی و مواسات با بزادر دیتی دز مال و ذکر 
خدا در هر حال. 


تایه ای که ور نی ای بات حیسم هام شا اه اد 
مراء را سومین عمل و انصاف دادن در برابر مردم را چهارمین عمل بر 
می شمرند که ممکن است اشاره ای به انصاف در سخن بوده باشد. 


مراء؛ دروازه ی ورود به اخلاق رذیله 


اساتید اخلاق یکی از شاخه های خودیسندی را مراء می دانند. مراء و جدال 
یعنی حالتی که انسان بخواهد حرفش را به هر صورتی شده بر کرسی 
بنشاند با این فرض که از ابتدا در مورد موضوع مورد بحت قضاوت خود را 
کرده و حالا به دنبال اثبات آن است, بدون ان که آنشدا از طرف مقابل 
سوال کند که آیا برذاشت او از آن سخن. درست است و یا منظور گوینده 
چیز دیگری بوده است. «مراء» یعنی حرف را بردن و آوردن ! ! مرتب بگوید 
دو دفعه بشنود و بگرداند دو مرتبه بگوید و کوتاه نياید. قران می گوید مراء 
و جدال از آن شیطان است که به تو وسوسه قین. .کی «اِنْ الشياطین 
لَیْوخُون الی َوليانهم لیْجاد لو کم»(2) شیطان دوستان خود را به مراء و 


ص: 43 


1- بحار الأنوار, ج 72, ص 31. 
2- سوره ی انعام, آیه ی 121. 


جدال با شما وامی دارد. لذا هرکس در زندگی خود سعی در مراء و جدال 
دارد بداند شیطان دوست اوء و او دوست شیطان است و بداند که مراء و 
ال بر قبای اس ار سا 


فقیه بزر گ شیعه, شهید ثانی در کتاب «منیهالمرید فی آوات المفید 
والمستفید» در افات و نتایج سو ۶ مراء و جدال می گوید: 


انت متفه شیم سا ار ام که نم سای تلبت د کزان و اوتکا بت 
طرف و تمایل به اظهار فضل صورت می گیرد, منبع و سرچشمه ی همه ی 
شوی ها وسکارهاسن است که از سر خدا معا سوه وا 1 
آبلیس ستوده است. همان گونه که اگر کسی میان شرب خمر و 
گناهان و زشت کاری ها مخیّر باشد و شرب خمر را ۱ 
جرم آن, بر دیگر گناهان ترجیح دهد و در نتيجه ی همین گناه به طرف 
گناهان دیگر کشیده شود, همین گونه نیز اگر بر روحیه ی کسی حس علاقه 
به غلبه بر دیگران و اسکات آن ها در مناظره و جاه طلبی و مباهات بر 
ان سس مس کی رو اس کات اه ار ما 
علنی تمام پلیدی ها سوق می دهد و باید دانست که جدال غیر احسن و 
مراء دروازه ی ورود به آفات فراوان اخلاقی و روحی است». 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند: «مَنْ طلبِ الم لییاهی 
العْلَمَاء 5 یماری به السّفَعَاء 1 رف به وجوع التاس یه قلیتبة ا مَفعد 
من الثار»(1) هر کین عم بجویند تا یم فسیام ی ان بر دانتند ان لب 
و فخرفروشی کند, یا با سفیهان, ممارات و جر و بحث نماید. يا چهره ها را 
به تنته ی خهو. بر کردانن, خاهم خود رادر دوزح آمادم سازخ. 


0۷ ۳ 


۳ 


شیوه ی مراء؛ ناشی از عدم صداقت است و مفهوم ان به تعبیر مرحوم 

نراقی: عبارت است از طعن در سخن دیگری برای آشکارساختن خلل آن, 

ی برتری هوش خود را 
باند. 


سیره ی ائمه ی دین علیهم السلام در این که چه وقت با دشمن. بحث می 
کردند و چه موقع. از بحث اعراض می نمودند و در چه شرائطی سکوت 
می کردند جهت روشن شدن بجت بسیار مهم است. اگر بحجت؛, برای 
افزایش معرفت و ارشاد گمراهان به نیت کشف حقیقت باشد, خوب 
است. گرچه شنیدن حرف مخالف. دشوار است., اما تحمل کردن و 


صبوربودن و از کوره, 
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درنرفتن؛ شجاعت است. تحمل ناپذیری نسبت به افکار دیگران, راه را به 


روی یک بحث ازاد و مناظره ی سالم می بندد و تکفیر و تفسیق و تهدید, 
هیچ وقت جلوی فكري را نمی گیرد و انديشه ای را از رسوخ و نفوذ, باز 
نمی دارد. لیکن؛ باید امادگی قبول و حسن نیت و قدرت درک طرف مقابل 
مجال 

میدان نبینی, نگهدار, گوی 

تیفش در میدان جدل نمی برد و اگر لجاجت و عناد در کار باشد که بدتر! 
به قول سعدی: 

فهم 

قوت 

طبع, از متکلم مجوی 

ف‌ 7 ۳ 

میدان ارادت بیار 

زا 

بزند مرد سخنگوی, گوی 


توصیه ی امام صادق علیه السلام چنین است: با مردم مخاصمه نکنید, 
مردم اگر توانائی داشته باشند که ما را دوست بدارند. دوست می دارند, 


خداوند از مردم میثاق و پیمان گرفته و کسی در آن میثاق, هرگز کم و زیاد 


نمی تواند بکند»(1) یعنی بر سر مسائل مکتبی و اعتقادی و پذیرش ولایت 
ائمه هم, نباید با دیگران که فاقد زمینه ی لازم اند جر و بحث و دعوا کرد. 


ادب مناظره 
مرحوم فیص کاشانی برای مناظره, شروط و آدابی برمی شمارد به قرار 
زیر. 


1 هدف باید, رسیدن به حق و آشکارشدن آن باشد, نه آشکارشدن 
دزی ظر هن و فرافا تیم کماین ,سرا است و از آن نمی شده 
است. قصد حق از آنجا دانسته می شود که امید تأثیر و پذیرش در طرف 
باشد, و اگر انسان بداند که صحبت بی تأثیر است و طرف از رأی خود بر 
نمی کرژوه این فتاظر و بجایه تست عون آفانی بو ان هر قب مق نود 

2 تاره کنندم. صاخبظر در مساه باشد و اکز خق بر وبان طرف 
مقابل جاری شد, از موضع فکری خود, به رای طرف مقابل عدول کند. 

3. آهم و مهم مسئله و ضرورت بحث و مجادله را محاسبه کند و سپس 
وارد بحث شود. 
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4. مناظره, کمتر در ملأً عام باشد, زیرا| در حضور مردم» انگیزه های ریا و 
حرص و برتری جوئی بیشتر اشکار می شود و عمل می کند. 


5 در پی جوئی حق, مثل آن باشد که دنبال گمشده ای است که اگر یافت 


خوشحال شود هرچند در کلام حریف باشد و او را یاور خویش در یافتن 
گمشده ببیند. نه دشمن. 


6 هرگاه رقیب می خواهد از سوالی به سوّالی و از دلیلی به دلیلی دیگر 
منتقل شود, جلوگیر نشود, بلکه او را در رسیدن به مقصود و نکته ی مورد 
نظر, یاری کند. 


7 با کسانی مناظره کند که استقلال علمی دارند, تا اگر جویای حق است. 
از آنان بهره ببرد. بسیاری از افراد از بحث و مناظره با زبردستان و 
پختگان پرهیز می کنند, تا هبادا خی بر خبان: انان از شنوده جلکه پیش 
علاقه مند به بحث با افراد پائین تر و ضعیف ترند تا باطل خود را ترویح 
کنند.(1) 


جدال احسن و بحث آزاد, کار هرکس نیست. هم سعه ی صدر و وسعت 
وت بر مطلب, هم قدرت بر استدلال لازم دارد, هم 


امامان معصوم علیهم السلام به ما تذکر داده اند که هر گاه انسان با 
دانشمندی مراء کند. وی پی می برد که آن فرد در جست و جوی علم 
نیست و دانش خویش را عرضه نمی کند و اگر با جاهل مراء کند, جاهل او 
را خوار و پست می سازد؛ : پس انسان در هر دو صورت باید از این عمل 
بیر هیز د. امام ضادق. علیه التبلام از وصبت ورفه یبن توفل: ین مدیجه: مي 
فرماید: «[ با ری جاهلاً و عالما فک قتی قارلّت جاملا أَدَليِ و عتی 
مایت الما مَتَعي علْمَه و نما یسعد 5 بالْعْلماء د قاطا الحبر» (2) با 
فرد نادان و با دانشمند ۳ ۱۳ اگر با جاهل مجادله کنی, آزارت 
می دهد و اگر با دانشمند مجادله کنی, علمش را به تو عرضه نمی کند. 
کسانی به وسیله ی دانشمندان سعادتمند می شوند که خواهان علم, و در 
برابر دانش و دانشمند فروتن باشند. ِ رضا علیه السلام می 
فرمایند: «لا تَُارینّ الْعْلَمَاء قبرَفضوک و لا ثقارَنّ السُمَعَاء قبعْهوا 
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1- محجه البیضاء ج 1.ص 99. 


فلیی»(1] با دانتشندان مراع نکن دا توا از خودشان دور تسازند.ه: با 
نادانان نیز مراء نکن, تا با تو جهالت نکنند. 


امام صادق علیه السلام در جای دیگری می فرمایند: «لا یماریرً ۰ اه و 
سَفیها و لا خلیماً قانَهْ من مازی حلیما فضاخ و من مَاری تفه" آژداه»(2) 
۱ اک ۱ ۱ ۳ 2 
کند, بردبار او را (از خود) دور می سازد و هرکس با سبک مغز مراء کند, 
آن نادان او را به نابودی می کشاند. 


مراء موجب نابودی اعمال نیک انسان مي شود. امام صادق علیه السلام به 
محمد بن نعمان فرمودند: «یا اب الَعمَان یاک المراء قانَهْ تخبط 
عفلی ۱۱۱ اي سر نعمان آ از هرا وهی هما نا 1/9 عمل تو را از نت 


می بر د. 


۶ 


پیامدهای مراء غیر از اين که در وجود خود فرد آشکار می شود به اجتماع 
نیز سرایت می کند. این رفتار نایسند سبب می شود از محبت دو طرفه 
کاسته شود تا به آن جا که شاید_اين محبت, از بین برود. امام صادق علیه 
السلام فرمودند: «دا بت رَجْلا قلا تمَارجة و لا تماره»(4) اگر کسی را 
دوست را اه سین سا 
می فرمایند: «لا محَبْةَ مع کنرو مزاع»(52) هیچ محبتی با دامن زدن به مراء 
باندار تخواهد‌مانه خرده گبری‌از کفنار دییرا و دوشتی ها را از برده: 
دل ها را از هم چرکین می کند تا جایی که در پی آن دشمنی و کینه پدید 
قفت. یت در این صورت شخص يا دشمنی خود را ظاهر می کند يا اگر 
نتوانست, به ظاهر ادعای دوستی کرده ولی در باطن کینه می ورزد و عملا 
یک نوع نفاق بروز می کند و بر اين اساس امام صادق علیه السلام به نقل 
از حضزت علی. علیه الصنلام. می فرماند: «لباکم و المواء و الخضومه 

فانهْما 
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مان الْفلُوب علّی الرخوان و تبث عللهقا الشاق»(1) از مراء و دشمنی 
تا تیف همان این ده دل های:سراوران رختی) رسمار فی زد و نفاق بر 
آن دو می روياند. 


مراء نه تنها انجام دهنده ی خویش را به وادی گناه می کشاند. بلکه طرف 
مقابل را با دروغ, تهمت و توهین, کوچی کند يا حتی برای رسیدن به هدف 
خود سخنان رکیک و ناهنجار بر زبای آوزن: حضرت زین العایدین علیه 
السلام چنین روایت شده است: «وبلعُهٍ قاسقا من لا یرال مُمارتا»(2) وای 
بر کسی که خلق و خوی او مراء است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «لا تمار قیيَذُهبِ بهَاوٌْک»(3) مراء نکن تا 
ارزش تو از بين نرود. روشن ات کی رو و کمال جامعه به دو چیز 
بستگی دارد: تکی صحفت .۵ بحانحی: فلته:ها.ق ری پیشرفت دانش. حال 
اگر در جامعه ای مراء و پیکا ر لفظی رایج شد, پیوند قلب ها گسسته, یک 
بازچکی. از بین می. رود. همچنین در آن جامعه دیگر دانشمند علمش را 
کی کرد و اکثر افراد گرفتار فسق, بدبینی و بی منطقی می شوند؛ 
در نتیجه, دانش از رشد باز ایستاده, جامعه از ارزش تهی می شود. 


بهترین توصیه در علم آموزی 


همه ی این مجموعه روایات به این جهت عرض شد تا بدانیم چرا حضرت 
برتری بر دیگری و دشمنی ورزیدن بر رقیبان, که تحت عنوان نهی از مراء 
در روایات ما مطرح شده است. فکی از بیماری هایی که در راه علم به 
جان انسان می افتد همین روحیه ی مراء است. بعضی ها صرفا وارد علم 
کلام و فلسفه می شوند تا بتوانند اشکال کنند و رقیب را بشکنند و این 
حالت برای تحقیق بسیار خطرناک است. حتی ممکن است انسان مطلبی 
را برای فهمیدن بخواند ولی همین که قلب او اماده ی پذیرش ان 
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مطلب شد ناگهان شیطان خود را وارد انگیزه ی انسان می کند که «خیلی 
خوب است باد بگیر تا بتوانی بر رقیبان خود پیروز شوی» این هم تک از 
آفاتی است که در راه علم یابی باید متوجه آن بود زیرا در جای خود به 
اتفتان.ضرنه. ه. .ند ۵ آه تا در این. که تفر ان علم : به قلب او برسد 
متوقف می کند. 


با ۳ 9 لت نظرک فی ذیک 

ار الک الی صلالو» فرزندم ۱ : پیش از قدم گذاشتن ها راه, 
تا از خدایت کمک بخوا ‏ این که تقق نو راد اس را دم ریت ب 
سوی خودش قرار دهد, و این که ترک کنی هر انگیزه ی آلوده و یا 
فرورفتن در شبهات و ۳ را. 


وقتی معلوم شد می خواهید به عنوان یک شخصیت علمی زندگی خود را 
دا کم تایه را ار کف وا ان که را توا کر 
در این راه توفیق لازم را مرحمت کند., چون خودتان تجربه کرده اید 
بسیاری مواقع به دنبال یک تحقیق علمی رفته ایم ولی چون مدد الهی در 
میان نبوده نه تنها نور ایمانمان در آن: مستر. آفز ون نکشته بلکه گرفتار 
حجاب هایی شده ایم که از همه ی حجاب ها غلیظ تر بوده, همان حجاب 
هایی که در موردش فرموده اند: «الْعِلمْ مُوٍ الججات الاکیر»(1) علم همان 
حجاب اکبر است. در جلسه ی تفسیر قرآن شرکت کرده ایم اما به جای 
اين که با انگیزه ی الهی مطالب را دنبال کنیم که تذکری برای قلبمان 
باشد, با انگیزه ی کسب دانایی وارد شده ایم و همین انگیزه ی حجاب بین 
ما و نور قرآن گشته و روحیه ی فخرفروشی بر دیگران را به همراه آورده 
است. حضرت می فرمایند قبل از اين که وارد تحقیق شوی از پروردگارت 
کمک بخواه, به او بگو: خدایا! در اين راه کمکم کن تا آنچه تو می خواهی 
بشوم, . «و الرَعْبه الیّه فی توفیقک» و در جهت به دست آوردن رستگاری و 
توقیق مخلصانه روی به سوی او بیاور. «و تژي کل شایِه َوَلَجتک فی 
شَْهٍ او الک [لی صلال» و هرگونه آلودگی که تو را در شبهه اندازد و 
ای دا و 
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1- «تفسیر سوره ی حمد». امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه». ص 68- 
«نور علی نور», ایت الله حسن زاده, جح 1, ص 1<4. 


علیه» به اندازه ی فلان آقا درس خوانده اما مسائلی که برای علامه ی 
طباطبایی«رحمت الله علیه» به صورتی روان و زلال و نورانی و صریح 
روشن شده برای آن اقا لاینحل مانده و با این که اطلاعات زیادی دارد ولی 
هنوز انديشه اش پر از شبهات است به طوری که این سخن اش با سخن 
دیگرش موافق نیست و هر دو سخن او با سومین سخنش هماهنگی ندارد. 
چیزهای زیادی می داند اقا انديشه اش پاک و یک دست نیست چون آن 
سا وی لمع کت اس ما هل به شماأ 
پيشنهاد می شود کتاب هر کسی را نخوانید. بگردید نوشته های افراد 
مطمئن و شناخته شده را بخوانید تا از طریق آن افراد نوری یکانه و 
فضاهنی., به شما برسد. بعضی ها سخنان مهمی دارند ولی به ق نز 
جواب سوالات ما را بدهند تحیر و سرگردانی ما را افزون می کنند. حضرت 
می خواهند ما گرفتار این نوع علم یابی ها نشویم لذا می فرمایند طوری 
بقلم شام سیر سکن که پر سم فسات یی ای اشوام یک 
انديشه ی ناب و صریح و زلال به تو بدهد. بعد می فرمایند: وقتی مطمئن 
شدی که قلب ات صفا و جلاء لازم را یافته و خاضعانه پذیرای حقیقت شده 
است و افکارت از پریشانی درآمده و همت ات در یافتن حقیقت. همت 
واحدی شده, نظر کن بر آنچه برایت روشن کردم. در آن حال است که 
وصیت های من به دردت می خورد وگرنه, نه 


فهکن است فردی بهخلسه: اهر رود که در آن بات فر ان مطرخ من 
شود تا ببیند سخنران چه می گوید که عده ای جوان به دور او جمع شده 
اند. معلوم است که این فرد از اوّل تا آخر جلسه, چیزی به دست نمی آورد 
چون قلب او به دنبال مطلب دیگری بوده است. بعضی ها می گویند ما 
«تفسیر المیزان» را خوانده ایم. مطلب مهمی ندارد ! ایا واقعا «المیزان» 
مطلب مهم ندارد يا آن ها به دنبال مطلب دیگری بودند که المیزان برای 
آن و شته نشنده. آاستتا. معلوم است که نمی توان آن مطالب را از المیزان 
استخراج کرد و بعد جلوی مردم خودنمایی نمود. «المیزان» آنقدر عجیب 
است که گاه مطلبی بسیار مهم و قيمتي را به قدری آسان و روان بیان 
می کند که خواننده گمان می کند اصل علامه ی طباطبایی«رحمت الله 
علیه» چیزی نگفته اند. چون علامه نمی خواهند فخرفروشی کنند بلکه می 
خواهند حرف حقی را که به نظرشان رسیده است بزنند. 
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دز داساتی امته: که قرغ شاد خر فا نش غار کفت؟ نمی دانم کر ابا 
اين که تخم های من بزرگتر و از لحاظ مواد غذایی مقوی ترند, مردم بیشتر 
به سراغ تخم مرغ می روند!؟ مرغ گفت: چون ما مرغ ها قبل از تخم 
کردن, مدتی «قدقد» می کنیم تا دیگران به ما توجّه کنند. بعد هم که تخم 
کردیم ان قدر قدقدمان را ادامه می د هیم ۳ همه متوجه شوند تخم 
می گذارید و می روید پی کارتان. از آن جاأ که مردم ساده اند, فریب 
تبلیغات ما مرغ ها را می خورند و این است که تخم مرغ گران می شود! 
حالا حکایت ما ادمیان هم همین است. بعضی ها وقتی می خواهند سخن 
بگویند آن قدر مطلب شان را در بوق و کرنا می کنند که همه خیال می 
کنند واقعا مطلب مهمی است. در برابر این گونه افراد. عده ای هستند که 
نظر این ها مهم تر و عمیق تر است اما مردم قدر ان را نمی فهمند. 

حضرت می فرمایند: «قاذا یقت آن قَدٌ جفا لک قحَشة و 27 رانک 
فاجتمع, 7 ۱ 
چون مطمئن شدی که قلبت صفا یافته و روحیه ی خودنمائی در ان نیست 
بات ی و یت سا هی اف ات 
خودنمایی کنی. بنگر به آن چه از حقایق ترایفته اشتای کرو او تا کید 
حضرت بر آين نکته و می شود اگر متوجه شدید جلسات دینی و 
تحقیق در معارف الهی بر روی قلب شما اثر نمی گذارند بفهمید که یا 
گوینده, قلب صاف و همت کامل ندارد, يا شنونده, انگیزه ی درستی ندارد 
و یا هر دو. در یک تحقیق صحیح, سلامت محقق نقش به سزایی دارد. و 
محقق سالم کسی است که اولا: صفای قلب و نیت سالم داشته باشد و 
همین که به حقی رسید در مقایل. ان خشوع کند, ثانیا: هدفش واقعا تحقیق 


انگیزه ی شایسته در تحقیق 


حضرت در ادامه مي فرمایند: «و 3 | ن آئت لَم بَجتمٌ تک ما نب من تَفُسک 


و قراغ تظرک و فکرک فاعم اک اما تخب ایا الْعشواء و تتوَّط الظلماء» 
اگر آن همت واحدی که می طلبی و به دنبال آن هستی در تو جمع نشد و 
در طول تحقیق, فکر و نظر تو آسوده نبود, بدان که راه به خطا برده ای و 
به ورطه ی سیاهی غلتیده ای. در آن حال هرچند که انسان, ۱ 
اطلاعی باشد, 
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چونان شتر مستی می ماند که جلو خود را نمی بیند و تلوتلوخوران به این 
طرف و آن طرف می خورد و عملا با ان همه دانائی, در ورطه ی تاریکی 


ها می افتد. 


تعبیر بسیار ‏ دقیقی است برای توصیف عالمانی که از انگیزه های الهی 
محروم اند, آدمی که هم مست باشد و هم جلوش را نبیند چگونه پرت و پلا 
فی رفد. و ذانم زفین هی خورد؟ خنین غالماتی این کونه زندکن: می کنند: 
در جامعه افراد زیادی داریم که مطالعات زیادی کرده اند و استادان 
مختلف دیده اند اما از آن جا که انگیزه ی زلال و قلب خاشع و همت واحد 
نداشته اند, دردسرهای زیادی برای جامعه درست کرده اند. ارزو می کنم 
خداوند چشم جوانان ما را بیدار کند تا خودشان مواظب خودشان باشند و 
به ظاهر کلمات و رفتارهای افراد بسنده نکنند. به گفته ی مولوی: 

آن 

منافق با موافق در نماز 

از 

در 

نماز و روزه و حج و زکات 

با 

منافق, مومنان در برد و مات 

موّمنان 

را برد باشد عاقبت 

در 


منافق مات آندر اخرتت 


گرچه 

هر دو بر سر یک بازی اند 
هر 

دو با هم مروزی و رازی اند 
هر 

یکی سوی مقام خود رود 
هر 

یکی بر وفق نام خود رود 
زز 

قلب و زژ نیکو در عیار 

بی 

محک هرگز ندانی ز اعتبار 
هر 

که را در جان خدا بنهد محک 
هر 

یقین را باز داند او ز شک 
در 

دهان زنده خاشاکی جهد 
آنگه 


اراهد که بیرونش نهد 


در 

هزاران لقمه یک خاشاک خرد 
جون 

در آمد حس زنده پی بیُرد 


س‌ 


حسن 
دنیا نردبان این جهان 


س‌ 


حسن 
دینی نردبان آسمان 

و 

این حس بجویید از طبیب 
آن حس بجویید از حبیب 
بت 

این حس ز معموری تن 
2 

آن حس ز تخریب بدن 

1 

جان مر جسم را ویران کند 
بعد 


از ان ویر انی» ابادان: کنر 


کرد 

ویران خانه بهر گنج زر 

وز 

همان گنجش کند معمورتر 

آن 

یکی را روی او شد سوی دوست 
وان 

یکی را روی او خود روی اوست 
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چون 

بسی ابلیس آدم روی هست 
بهر دستی نشاید داد دست 
زانک 

صیاد آورد بانگ صفیر 

۲ 

فریبد مرغ را آن مرغ گیر 
کار 

مردان روشنی و گرمیست 
کار 

دونان حیله و بی شرمیست 
آن 

شراب حق ختامش مشک ناب 
باده 

را ختمش بود گند و عذاب 
71 

به صورت آدمی انسان بدی 


احمد 


و بوجهل هم یکسان بدی 


بعضا کنات هایی را مشاهده می کنید که ند از ابه و روایت است ولی 
نوری نمی دهد که انسان را ؛ به امام معصوم نزدیگ کند این ها نکاتی است 
مطالعه بودی اما نت پاک قلب خاشع, نظر جمع و انديشه ی متحد 
نداشتی, بدان مانند شتر مستی هستی که در ورطه ی تاریکی ها افتاده 
نمی برد. 

«و لیس طالِبٌ الدّین من خبط او حَلطّ» طالب دین, پیوسته این طرف و 
آن طرف نمی افتد و حق و باطل را ممزوح نمی کند. انگیزه ی افراد خیلی 
مهم است. کسی که می خواهد در مورد دین تحقیق کند باید متواضع باشد 
و پیامبران علیهم السلام را نوکری کند تا بهره ی لازم را از معارف الهی 
ببرد. خدا با کسی که از ابتدا مقابل دین سینه سپر می کند و می گوید: 
«من این حرف ها را قبول ندارم» که سخنی ندارد. سخن با طالب دین 
است, اوست که لجبازی ندارد و سوز دارد و به انسآن های معصوم که 
نمونه ی کامل دینداری هستند, نظر می کند. هرکس در مسیر علم به جایی 


رش یه لت آنبود که خا فظ که کت 
حافظ 

اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق 
بدرقه ی 


حقیقتاً باید مولی الموحدین علیه السلام که به تعبیر حافظ شحنه ی نجف 
هستند ما را بدرقه کنند تا هدف گیری درستی داشته باشیم و یا چون 


مولوی باید بگویی: 
هست 

ارات خی اس 
کل 


گشاد اندر گشاد اندر گشاد 

# 

هزاران آفرین بر جان او 

۳ 

قدوم و دور فرزندان او 

آن 

خلیفه زادگان مقبلش 

زاده اند 

از عنصر جان و دلش 

با نظر به ائمه ی اطهار علیهم السلام می توان متوجه حقیقت شد. علماء 
بزرگ گرد پای انبیاء عليهم السلام را سرمه ی چشم خود کردند تا 
چشمشان بینای حقیقت شد. 

ضر 353 


محققی که دل خاضع و پرسوز نداشته باشد ممکن است دانا بشود اما هیچ 
گاه حکیم نمی شود تا با استحکام شخصیت خود راهنمای حقیقت باشد و در 
همین راستا , به کسانی که انديیشه ی زیگزاگی و پراکنده دارند نباید اعتماد 
کرد, چون از آمرود یی نظر دارند فردا معلوم نیست بر همان نظر باقی 
باشند. در مقابل این عده, افرادی هستند که سخنانشان از ابتدا نور دارد و 
هرجه دضان هی درو نورشان بیشتر می شود. شهید مطهری«رحمت الله 
علیه» را می توان در زمره ی این گونه افراد نام برد. اگر دقت کنید پی 
می برید که اولین سخنان شهید مطهری هیچ گونه ضدیتی با آخرین سخنان 
اسان تدایت و انم اار است, که شامت انا با کسانی. که 
سخنانشان بر از شلوغی است ثابت می کند. 


سوز حقیقت یابی 


حرت در آداشه هی قرمایندء 3 الاعتسای عن دلی امتل». کر دیده فلت 
ات هنوز در طلب دین خاضع نیست. خودداری پيشه کن ! که در چنین حالی. 
امساک ورزیدن و خودداری کردن سزاوارتر است. چون کسی که سوز 
طلب حقیقت ندارد ما را به اسم علم مشغول حاشیه ها می کند و انسان 
در حین نداشتن انگیزه ی زلال به نام علم به دنبال جواب به سوالاتی می 
رود که هیچ ارزشی ندارد. مولوی می گوید کسانی که سوز ندارند, 
سوالات شان هم بیهوده است. در مثنوی آمده که فردی با دستش محکم به 
پشت گردن دوستش می زند. دوستش یقه ی او را می گیرد که ضربه را 
به او برگرداند و می پرسد: «فلان فلان شده.... چرا زدی؟» می گوید: 
«صبر کن ! ال من یک سوال می کنم, تیاب چا و بعد می خواهی 
مرا بزنی بزن !» می پرسد: «سوالت چیست؟» می گوید: «وقتی که من با 
دست ام به گردنت زدم یک صدایی بلند شد. بگو ببینم این صدا مربوط به 
دست من بود يا مربوط , به گردن تو ا؟» 


آن 

یکی زد سیلیی مر زید را 
حمله 

کرد او هم برای کید را 


سیلی زن سوّالت می کنم 
جوابم گوی وانگه می زنم 
"۳ 

قفای تو زدم آمد طراق 
یک 

سوّالی دارم اینجا در وفاق 
این 

طراق از دست من بوده است یا 
از 

قفاگاه تو ای فخر کیا؟ 

از درد اين فراغت نیستم 
که 

در اين فکر و تأمل بیستم 
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تو 
که بی دردی همین اندیش این 

صاحب درد را این فکر هین 

گردن من است با از دست تو. انسانی هم که سوز حقیقت یابی ندارد در 
مسیر علم یابی به بیراهه می رود و به دنبال چیزهایی است که هیچ ربطی 
به ارتباط او با حقایق عالم ندارد. بعد مولوی ادامه می دهد که: 

دردمندان 

را نباشد فکر غیر 

خواه 

در مسجد برو خواهی به دیر 

کسی که درد اصلی خود را شناخت. که دردش بی خدایی است و می داند 
تمام حقیقت نزد خداست و با دوری از خدا از همه چیز خود دور شده 
است؛ این آدم دنبال این که چگونه اوقات فراغتش را نخدزاند نمی رون 
اين ادم تحقیقش برای گذراندن عمر نیست, این ادم به هر کوی و برزن و 
کتاب و جلسه ای که سر می زند دنبال گمشده اش می باشد و به همین 
هلر 

و بی دردی ات فکر اورد 

در 


خیالت نکته ی بکر آورد 


جز 


غم دین نیست صاحب درد را 


مرد را و گرد را 


انسان صاحب درد فریب نمی خورد چون عم دین و انگیزه ی رفتن در 
مسیری را دارد که به حق ختم شود و لذا مدعی علم را از عالم واقعی 
اضر هی تکرام اقیز ريشه در غم غربت دارد و این غربت تنها با انس 
با دا جران‌هی شود 


عم غربت ؛ انسان را به سوی ان نقطه ای سوق می دهد که یک راه کاری 
برای خودش پیدا کند. برای از بین بردن اين غم به خیالش پناه می برد و در 
عالم کیال در شابه ی اس باعمال.حی فزار مت کبد. الق اکر خاش 
را تربیت کرده باشد. وقتی خیال را در سایه ی عقل مدب پرورش داد. 
عوالمی از ملکوت پروردگار را در می يابد. انسانی که غم غربت يار را 
دازد از زوزمزکی کریزان است: آدمی که غم غربت یار را دارد, غم غربت 
دوری از جلوه ی حق او را از روزمژگی متنفر می کند. می داند تنها 
روزمرژگی است که او را خسته و ناامید می کند. کسی که غم غربت يار را 
دارد امروز او با دیروزش فرق می کند. بیشتر ناامیدی ها و دلتنگی های 
نوع بشر از توجه زیاد به مسائل مادی اطرافش است. 
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ر ا کان زا به آن چا می کشاند که طرف به رفیق اش سیلی زده و 
از ای رو دا آن. یی از کجا بون, از گردن تو يا از کف دست 
من؟ چون چیزی برای اندیشیدن و کشف کردن ندارد آن وقت این طوری 
می شود. اکثر دوستان در همه ی سنین از چنین حالات و روزهایی 
برخوردار بوده اند, همه ی ما این روزها را گذرانده ایم, روزهایی که نمی 
دانستیم چطوری خود را مشغول کنیم, در اين مواقع خود را بدبخت می 
شماریم و از تنهایی و بی کسی گله مندیم, چون روزمژگی ها ما را بی خدا 
می کرد. اگر در همان حال غم غربت يار ظهور می کرد و فهميدیم حضور 
خدا در عالم یعنی چه, کار به اين جاها نمی کشید. عم غربت و انس با 
پنهان می شود وقتی خاموش شد روزمژگی جایش را می گیرد در حالی 
که مولانا می گوید: 


دردمندان 

را نباشد فکر غیر 

خواه 

در مسجد برو خواهی به دیر 


زمان ما, زمان فوران علم است.؛ گاهی از خود می پرسیدم چطور می 
شود یک مرتبه در یک زمان اين همه فکر فوران می کند؟ ! مثلا قرن هفتم 
یک چیز عجیبی است, شاید بتوانیم بگوییم در قرن هفتم و هشتم پایه ی 
تمام فرهنگ بشر ریخته شده است. گویا در آن. سال ها دیوارهای عالم 
ماده شکافته شده و علم و معنویت به درون آن ريخته است, شوخی 
نیست, که بوده است. چطوری آدم ها یک دفعه اینقدر خوب به 
ها ها و ی ان اس 
است برای ساختن چنین عالمانی مثل مولوی و محی الدین و امثالهم. حلا 
هم.یک چنین اعتقادی دارم که زمین و زمان یک خنین آمادکی هایی دارد: 


احساس غم غربت؛ اولین قدم جهت دادن به زندگی است, این اولین قدمی 
ینت که.با ان فی: وا تین ز ند بی خیم را شروع کنید ؛ غم غربت داشتن 
بشای» انسا سین بخ سهوی قیوعت را دزن داری جطون مین نوم آجنسن 
قرنی از یمن به مدینه می آید؟ چون غم غربت از حق در او شعله ور شده 
است. این همان حالتی است که به اصطلاح عرفا می گویند: «درد پیدا می 


شود» و به واقع مشکل اسیر روزمژگی شدن را با همین «درد پیداکردن» 
انسانی با درد شد؛ دیگر گرفتار کارهای یاوه نمی شود. 
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وقتی انسان به غربت خود در این دنیا آشنا شد و فهمید فقط راه نجات. 
انس با خدا است, با تمام وجود دامن دین را می گیرد و همه ی دغدغه 
هایش این است که از مسیر ناب دینداری فاصله نگیرد. 


برای آدم های بی درد است که این سوالات پیش ین در مقابل اخرین 
مدٌ در لباس يا ماشین چکار باید بکنند, این آدم ها زندگی شان را با 
فشارهای وهمي مدیریت می کنند ولی آدمی که غم غربت دارد, می داند 
اين غم تنها در انس با عالم قدس پر می شود. اين ادم ها می فهمند رکوع 
و سجده و سکوت یعنی چه. این که می گویند خواب عالم عبادت است.؛ 
منظور آن عالمی است که غم دوری از حق در جان او شعله ور است و 


گوید: 

گویند 

بخواب تا به خوابش بینی 

ای 

بی خبران چه جای خواب است مرا 


فرهنگ انسآن های قدسی بیش از آن که نمود ظاهری داشته باشد دارای 
باطن است و این ها با تمام افق های بیکرانه ی هستی ارتباط دارند و روح 
زمانه ی خود را نیز می شناسند, برعکس ظاهرگرایان که سیر درونی 
ندارند. انسانی که در این دنیا عم غربت پیدا کرده است و از دست 
روزمژگی ها خود را آزاد کرده است. عالم و آدم و طبیعت را پرستار خود 
می بیند همه چیز پنجره ی از بین بردن غربت او است و همه چیز وسیله ی 
نزدیک شدن اوست به عالم قدس. چنین انسانی با چهره ی نورانی عالم 
ارتباط دارد نه با چهره ی ظلمانی عالم. و به راحتی امید دست یافتن به 
مطلوبش در او ایجاد می شود. این طور نیست که سی سال يا چهل سال 
در غربت به سر ببرید و نقطه ی ارتباط با عالم قدس برای شما ظهور 
نکند, آن چه خطرناک است تنها ناامیدی نسبت به ارتباط با عالم قدس 
است حالا اکن نمی توانی وارد سیری شوی که به سوی کمالات معنوی 
منتهی می شود لااقل امید را رها نکن. امید رهایی از اين نقص ها را در 
خود زنده نگه دار, چرا توقف کنیم؟ پرندگانی که به جستجوی آب می روند 
تشفتة برتفی کردند: 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 37 
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فرزندم ! در سخنان من نیکو بیندیش و بدان که مرگ در دست همان کسی 
است که زندگی در دست اوست., و همان که می آفریند همان کسی است 
که می میراند, و آن که فانی می کند همان کسی است که باز می گرداند 
و آن که ضبلا هی سازد-همان کنتی است که رهابی و غافیت: مین بخشد: و 
و ی ی بسن 
پاداش ها و کیفرها, به روز رستاخیز و يا به هر شکل دیگری که او می 
خواهد و ما از آن آگاه نینستیم . پس اگر از رویدادهای این جهان؛ دانستن 
تکه اي بر تو توا نماید ان را یه حشساب تادانی مین بکفاد. 


ص: 359 


مسیر گشایش روحیه ی توحیدی 


حصرات مولی الموحدین علیه السلام در راستای آن که روشن آفرمودند 
چگونه از مقام وحدت در رابطه با قواعد عالم سخن می گویند, تأکیددارند 
فرزندشان از سخنان آن حضرت سرسری نزو می فرمایند: «فتَفهَم 
صیتی» در مورد توصیه ی من نیکو بیندیش. و در ادامه تذکر می دهند 
حیات دو پدیده نیستند که از دست خدا بدر امده باشند تا به جای ان که 
مشغول خدا باشیم مشغول مرگ و حیات خودمان گردیم و گمان کنیم ما 
در زندگی و مرگ خود نقشی مستقل داریم. وقتی ما متوجه شدیم همان 
کسی که خلق می کند می میراند و همان که فانی می نماید باز می 


گرداند, جایگاه خود را در درون این حادثه ها به صوربی دبک نی بینم . 


سل 


پز 
کاهم در مصاف تند باد 

خود 

ندانم در کجا خواهم فتاد 

چوگان های حکم کن فکان 

می دویم 

اندر مکان و لا مکان 

وقتی حضور حضرت حق را تا آنجا دیدیم که در عین گرفتار بلاکردنمان بنا 

به نور ربوبیت خود, قدرت رهایی و عافیت را دار می فهمیم تمام توجه 
خود را باید به او انداخت و این همان گشایش روحیه ی توحیدی است که 


اولیاء الهی در مقابل خود یافتند. 


عبارات حضرت بدان معنی است که جهان, بیرون از یک مدیریت مطلق 
نیست. این طور نیست که یک طرف جهان را یک نفر بکشد و یک طرف 


دیگرش را فردی دیگر و ما انسان ها سرگردان اراده ها و مدیریت های 
متفاوت حاکم بر جهان باشیم و در دنیا هیچ امنیت و ارامشی نداشته 
باشیم. ریشه ی همه ی اضطراب ها ان است که انسان تصور کند جهان در 
دست قوای متضادی است که نسبت به ما هیچ توجهی ندارند و اهل دنیا 
متأسفانه چنین تصوری دارند. کسی که احساس کند همواره در معرصض 
حوادِ نبرک ردان است که هیچ مدیریت متعالی بر آن ها حاکم نیست 
و می وان ودرا ارام لام رهش بای عسوی تا ۳ 
قرار دهد؟ چنین انسانی در افکار خود غوطه ور است و هر لحظه به چنگال 
فکری اویزان می باشد. 
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چه فقدان عظیمی است برای انسان وقتی موجودی را که به تنهایی جان 
جهان است احساس نکند. اری به گفته ی ویکتور هوگو: «خد| پشت گوش 
همه چیز است اما همه چیز خدا را پنهان می دارند» تصور این که جهان را 
حوادث پراکنده و سرگردان پر کرده. درست در مقابل نگرشی است که 
حضرت علی علیه السلام می نمایانند و گوشزد می کنند که چهره های 
متفاوت زندگی همه در قبضه ی یک قدرت واحد و حکیم قرار دارند, قصه 
ی این چهره های متفاوت. قصه ی کفه های ترازوست که هرچند به ظاهر, 
ضد هم عمل می کنند ولی در حقیقت, هر دو در وزن کردن اجسام یک 
هدف را دنبال می نمایند. 


رژیای مخوف 


کیست که گذرگاه یک ذژه را اين اندازه به حساب شکل داده, چه کسی 
جزر و مدها را در بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک مدیریت می کند در 
حالی که همه در جای خود ضروری هستند؟ رویای مخوفی است اگر انسان 
منوجه نباشد بین موجودات و اشیاء روابط دقیقی حاکم است. در این 
مجموعه ی پایان ناپذیر از خورشید گرفته تا پشه هیچ چیز دیگری را خوار 
نمی شمارد. همه در جای خودشان هستند, همه ی پرندگانی که پرواز می 
کنند رشته ی ماموریت الهی خود را برگردن دارند. وقتی دیدیم همان 
که نگاه با تلسکوپ تمام می شود, تکام ما مروت آعاز ی کرد 
کدامیک عظیم ترند؟ ازدحام ستارگان در آسمان يا ازدحام هزاران موجود 
ذژه بینی در یک قطره آب؟ وقتی همه چیز در دست خدای بزرگ است چه 
چیزی کوچک است, حتی اگر آن موجودات, موجوداتی ذژه بینی باشند و چه 
چیزی بزرگ است حتی اگر آن چیز انبوه کهکشان ها باشد؟ 


بآ این که به مق سفن عصرت ور آین,ر انطه یی زیر کف تا کید را رنه 
مالک مرگ همان مالک حیات است و همان که مبتلا می کند همان کسی 
است که عافیت می بخشد. باید از خود بیرسیم چه شده که حضرت بر این 
نکته به عنوان یک وصیت بزرگ دست گذاشته اند, به عبارت دیگر اشکال 
ما انسان ها کجاست که با دانستن این نکته, نجات پیدا می کنیم؟ 
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راستی جز این است که اگر انسان ها زندگی را محدود و تک بُعدی فرض 
کنند خود را در میان حادثه ها اسیر می بینند و از زندگی به کی باز می 
مانند؟ جوانی را در نظر بگیرید که آمادگی ورود به بازار کار را دارد اما 
هنوز شغلی پیدا نکرده است. این جوان اگر متوجه پروردگار عالم و آدم 
نباشد. زندگی خود را چگونه تجزیه و تحلیل می کند؟ فکر بی کاری و آینده 
ی نامعلوم, باعث اضطراب او می شود و او را دچار توقف و یاس و 
افسردگی می کند و درست در عنفوان 1 با هرد کی زوزهکان هی 
گذراند, اما اگر ورای وضعیت خودش به حضور خداوند نظر کند, می بیند 
که جهانِ روبه روی او تماما جهان کار و فعالیت است و هر کسی برای 
خودش کاری دارد پس اگر او در جال حاضر. مشقول کار مخضوضی که 
می طلبد نیست این وضع تا ابد طول نخواهد کشید و او هم بالاخره کاری 
اه و و و ری ار زر 
همه ی زندگی اش را تحلیل نمی کند بلکه با اين قاعده که «من نیز 
همچون همه ی انسان ها حتماً به کاری که باید به وسیله ی آن زندگی خود 
را بگذرانم دست خواهم تافت نزن کی تکام هت گنه و از .دیاز تنگ 
تحلیل های محدود آزاد می شود. را یا و | 
همه ی زندگی اش فرض می کند و از آن جایی که چندان رضایتی از 
شفلش ندارد, فکر می کند زندگی اش را باخته است, نیز صدق می کند. 
اين هم مثل آن جوان که به خاطر بی کار بودن, زندگی اش را از دست 
رفته می دید, زندگی خود را از دست رفته احساس می کند. باز اگر جلوتر 
برویم. کسی هم که زندگی زمینی اش را تمام زندگی اش فرض کند, 
ی ی کچ موی ی ی چا 
و گرفتار همان اضطراب ها و افسردگی ها می شود, چون نمی داند کرانه 
ی بزرگ زندگي انسان در قبضه ی خداوند حکیمی است که زندگی و حیات 
او را در چهره های مختلف مدیریت می کند. چهره ای به نام زنده بودن و 
چهره ای به نام مردن. غفلت از این نکات, نه تنها مانع تنفس صحیح در این 
زندگی می شود بلکه او را از اهداف اصلی خلقت و سیر و سلوکی که باید 


به سوی خداوند داشته باشد, باز می دارد. 
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اتترار تاپیداق اف آغ خیای 


باز به تذکر حضرت توجّه کنید که می فرمایند: «و أَغْلَم آَنّ مالک الْمَوّتِ هو 
فالک الکیاه» همان که مالک موت است. هم او مالک حیات است. در این 
جمله نظر به وسعت آفرینش خداوند می اندازید و ناشناخته های خود را 
نیز در نظر می اورید که خداوند همه چیز را در اسرار ناییدای امواج حیات 
حای اش است» هر تسا وا شمه جا مساط دای افخست. که وج 
است, اعلا و آدنا را به هم می بندد و عمق وجود انسان ها را متوجه خود 
می کند تا عشق به پروردگار را به انسان ها هدیه کند. وقتی بعضی از 
افکان به منزله یعادت آند. افکار توحیفی, عالی, کرین عیادت» یک انسان 
به حساب می آید و بر این اساس امام هفتم علیه السلام در دعای سریع 
الاجابه در معضر حق عرضه می دارند. «الَمَةَ نت اطعک فی آجب الأْشیاء 
الیک و هو التَوجید» (1) خدایا ! من در محبوب ترین امور که آن اعتقاد به 
توحید است, تو را اطاعت می کنم. آيا این عقیده همان قلعه ی محکمی 
نیست که مانع ورود انواع توهمات بی حاصل در ذهن و فکر انسان می 
شود و ما را از بازی خوردن نسبت به آرزوهای باطل رها می کند؟ آنان که 
حضور خداوند را در همه ی لایه های زندگی احساس نمی کنند چگونه می 
اند تراد امشتی. خر سید کهفر بر سايهی ان اراس عشق به خدا و به 
خلق خدا را تجربه کنند؟ دیدن زیبایی قهقهه ی کودکان و نور آفتاب و وزش 
نسیم و اشعه ی ستارگان, همه هدیه به آنن کسی است که خداوند را در 
فان اش ماهر کم رآ اه وا ایدم انست سر ای ان ات که 
خود را به ما نشان دهد و انسان ها او را بشناسند. 


دوست داشتن عالی ترین چیزی است که با نور توحید به بشریت 0 
می شود. خداوند منتهای عظمت عالم است و عشق به این معنا که عرض 
کردم منتهای عظمت آدمی است تا آدمی با دوست داشتن خدا پرواز کند. 
ار ها و نش سا یی ۱ 
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1- مفاتیح الجنان, دعای سریع الاجابه. 


ندارد, در حالی که توحید آدرس رجوع به حقیقتِ جان هر کسی است که 


مرگ؛ دریچه ای به نعمت بزرگ 


مطمئنا جملات حضرت در رابطه با توجه به حضور خداوند در همه ی 
مناسبات عالم, وسیع ترین بینش ممکن را به انسان می دهد. این جملات 
که عصاره ی همه ی زندگی و بصیرت یک امام معصوم است, انسان را در 
تحلیلی درست اش ند جی: کمک فراوانی می کند. وقتی که حضرت می 
فرمایند بدان که مالک موت. همان مالک حیات است. بدان معنا است که 
برای ما مرگ نیز چهره ای دیگر از هدیه ی خداوند است و به عبارت دیگر 
مرگ مقدمه ی حیاتی برتر است؛ بخشی از لطف برین کسی است که 
حیات را در عالم پراکنده است؛ مرگ قسمتی از نعمت منعم است؛ پس 
مرگ چهره ای از زندگی است و لذا باید برای این چهره از زندگی نیز در 
همین و زاویه ای باز نمائیم و وسعت حیات انسانی را نباید در 
زندگی محدود دنیایی دقن کنیم. 


انسانی که مالک مرگ را همان مالک حیات می داند خود را در دست خالق 
حکیمی می بیند که علاوه بر «حیات و تنفس بدنی». «حیات و تنفس بعد از 
بدن >> را نیز به او بخشیده است. این دید ان نم اسان وسعتی می بخشد 
در حذ حقیقت انسان به خصوص اگر توجّه داشته باشیم تنفس پس از بدن 
به مراتب عمیق تر از تنفسی است که از طریق بدن انجام می دهیم, آن 
تنفس و حیأت؛ تنفسی است که انتهایی نخواهد داشت. 


تاریخ بشر گواه است تمام تمدن هایی که نفهمیدند «مالک مرگ همان 
مالک حیات است», آنچنان به زندگی دنیایی چسبیدند که همه ی زندگی را 
حتی در مرحله ی دنیایی اش از دست دادند. چون نحوه ی برخورد درست 
با انسان را از دست دادند. 

تمدن هایی که انسان را به وسعت ابدیت. در دست خالقی حکیم ندیدند, 
هر انتخاب و گزینشی که انجام دادند و هر رسم و عادت و فرهنگی که 
داشتند و هر قانونی که مقرر کردند, 
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1- با توجه به اين که حقیقتِ هرچیز علتِ وجودی آن چیز است متوجه می 
شویم توحید که حقیقت یگانه ی هستی است., حقیقت جان ادضیت است. 


همه و همه ناخودآگاه بر صضد انسان بود. زیر ند کین را آن طور که خداوند 
آفرنیدمن ات دیدن با هه دیا ان تدکن بانشینی و لد دی خاک 
سرنوشتی نامعلوم تواخدند که سرنوشت واقعی انسان ها نبود. 


بدبخت آن کسی است که چیزی جز اجسام و ظواهر را نمی شناسد, زیرا| 
مرگ, همه چیز او را تایود می. کند ولی. اهر.ماوزاع زند کی تباب یه عالی 
مرگ نظر داشت هیچ وقت با نابودی مطلوباتش روبه رو نمی شد. اگر 
انسان توجه داشت که کل حیات, در زندگی دنیایی اش خلاصه نمی شود و 
اگر خود را وسیع تر از تنفس بدنی اش در دست خالقی حکیم احساس 
کرد هرگز سایه ی تنگ و تاریک دنياگرايي بر او فشار نمی آورد تا گمان 
کند همه چیز تنها در دنیا یافت می شود آیا در زندگی با انسان هایی روبه 
رو نشده اید که نگران لباس های مستعمل با آرنج های سوراخ و کفش 
های مندرس خود نیسنند ولی نگرانند که مبادا ستارگان بر جانشان 
ندرخشند؟ این ها ماوراع عری:و زتدکن: با خدا زند کی.تفی: کنند: هِ 
که در همه چیز و از همه چیز می توان سراغ او را گرفت. گفت: 

ماهیان 

تجیده ی اد ات 


پرلس؛ 


رسان ز هم که آب کجاست 


دائم از خود می یر سیم . : چگونه از افکار سیاه راحت شویم؟ چگونه با 
افکاری پاک به راحتی زندکی: کتیم ؟. کافین است مقداری سرمان را ِ 
بیاوریم. جهان فراخ ابدیت. همواره در کنار ماست منتها این ماییم که 
طناب زندگی را گرفته ایم و به جای اين که از آن, بالا رویم به پایین 
سرازیر شده آیم. گفت: 

2 

درون چاه رفتستی ز کاخ 


گنه دارد جهان های فراخ 

مر 

رسن را نیست جرمی ای عَنود 
چون 

تو را سودای سر بالا نبود 


عجبا ! به زندگي محدود و گذرای دنیایی چسبیده ایم و سرمان را بالا نمی 
کنیم تا به وسعت حیاتی بنگریم که در دست خالقی حکیم قرار دارد. چرا 
زندگی ها پر است از غم های پوچ و خوشحالی های سطحی و روزمژگی 
ها فرشایشی : یک ووزر جبری از. این دنبای -فحدود به ذشت می. آوزيم و 
خوشحال می شویم و یک روز چیزی از همان جنس را از دست می دهیم و 
کند خوشحالیم و یک روز که از اهمیت می افتد, نگران می شویم و بدین 
شکل در غم ها و شادی های بی ريشه 
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سر‌گردان شده آیم, این بدترین و زشت ترین نوع زندگی است که محور 
عم ها و شادی های ما دنیا باشد. این نشان دهنده ی اسارت ماست که با 
داشتن دنیا, خوشحال و با نداشتن آن غمناک می شویم. باید با توجه به 
جمله ی امیرالمو‌منین علیه السلام فوق شادی ها و غم های دنیا زندگی 
کنیم و به گفته ی مولوی: 


آن 

که او بسته غم و خنده بود 

او 

بدین دو عاریت زنده بود 

اين 

خوشی در قلب ها عاریتی است 

زیر 

زینت مایه ی بی زینتی است 

سوی 

دریا عزم کن زین آبگیر 

بحر 

جو و ترک این مرداب گیر 

خوشی های دنیاء عاریتی و قرضی اند, چون خود دنیا عارضی است و در 
حقیقتِ جان ما ریشه ندارد. موضوع بازی خوردن از مرگ و زندگی, عجیب 


نر از این ها است که بنده در ابتدای امر از شما می خواهم توجه داشته 
شیم ماماندنه ری انز ار مرگ ورن کی نطر کم وآن خالوز رگ و 
زندگی است که کمال مطلق و طهارت و زیبایی محض است., با انس با او 
می توان از مرگ و زندگی بازی تور د؛ زیرا با نظر به اوء او عظمت و 
شکوه خود را دزترای کند ان عفن شاه موی ی کنو ها دی 


ترین افکار ناشایست, ما را از نگاه به شکوه و عظمتش محروم می کند, 
این اسنت فا خوفن: و رسای کم اواباة الیی ند ان مر ند 


جان بلند و مصفا؛ جانی است که دور از دسترس سایه های ظلمانی دنیا به 
و او و 
است و تجربه کرده است او تنها در منظر انسان هایی ظهور می کند که در 
سایه ی بندگي او از دروغ گوئی و کینه توزی و خودستائی ها آزادند. 


زندگی با دو کانون 
انسان متعالی که در تمام طول عمر با حقیقت, رزندگی کرده است این 
سخن را گفته: «و اعْلم آنْ مالک لْمَوّتِ هو مالک الحیاه» تحار ان که هن 


میراند همان است که زنده می گرداند و حیات می بخشد. واقتی: نا کین 
تماما در قیضه ی خق است باید در متن زندمی: صاحب زندگی را به تماشا 


نشست و در این راستا همواره به او توکل کرد و خود را محد ود تحزاتن 
های مصیبت های احتمالی نکرد. باید خود را از سایه های آن ذهنی که 


همواره ما را به خود مشغول 
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می کند و از نظر به خداوند باز می دارد ازاد کرد. این موضوع را فراتر از 
یک بحث اخلاقی, به عنوان یک بحث بینشی تلقی کنید. کسی که برای دنیا 
اصالت قائل شود, نمی تواند کاری برای خودش بکند. انسان به وسعت 
ابدیت است و اگر مقصد او دنیا شد, چه ابزار را 
با تفت ند تفاوت ابزارها انسان را تغییر نمی دهد. این که وسیله ی 
نقلیه ی ما اسب باشد یا هواپیماء هیچ نقشی در حیات حقیقی ما ندارد بلکه 
حداکثر باعث نوعی رفاه در زندگی دنیایی ما خواهد شن. در حالی. که آدهی 
دآنژه تیشتت: که :فقط: بی. ضر کز «داشته باشنده. ادمت: مانند بیضی. است: و 
دارای دو کانون است, یک کانونش زندگی در دنیا است و کانون دیگرش 
زندگی با خدایی است که مالک صز ار و از تکوم است. پس رفاه داشتن 
اشکالی ندارد اما رفاه پرستی انسان را از کانون اصلی زندگی اش 
محروم می کند. جچسبیدن به دنپا به گونه ای که هر انحنایی که در دنیا ایجاد 
شود حیات ما را منحنی می کند, ما را گرفتار زندانی کرده است که هرگز 
از آن و ورن تک | مهد هنگامی که امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
در حالی که مثل یک قهرمان, شاخ شاه را شکستند و از «نوفل لوشاتو» به 
ایران بر گشتند, ض خبرنگار از ایشان می پرسد: «جچه حالی دارید؟» می 
فرمایند: «هیچی». می فهمیم آن مرد بزرگ بیش از آن که به دنیا و مرگ و 
زندگی نظر کند با مالک مرگ و حیات زندگی می کرد و لذا دنیا در نزد او 
همانند پوسته گردویی بود بر روی آب, در آن حال پیروزی های دنیا چندان 
فرقی با شکست هایش ندارد. حافظ می گوید: 


سوداگردان 

عالم پندار را بگو 

سرمایه 

کم کنید که سود و زیان یکی است 


جون اگر کسی دنیا را اصل گرفت دچار پندار شده است, می گوید: 
سرمایه کم کنید که سود و زیان در این دنیا چندان تفاوتی با هم ندارند! 


حضرت در ادامه می فرمایند: «و ان الخالق هو 0 اه لو یت 
کند می میراند. زیرا خداوند ابتدا موجودات را از سر فیضش خلق می کند 
و با همان قاعده در ادامه ی فیض رسانی, می میراند, پس میراندن 
صورت دیگر فیض او است. امام با تذکر به این نکته به همه ی انسان ها 


گوشزد می کنند که تمامی سنت ها در قبضه ی حق است و انسانِ بصیر 
انسانی است که خود را در گستره ای احساس کند که خداوند دی ماه 
صحنه های زندگی اش حاضر است, چه آن صحنه, صحنه ی خلقت انسان 
باشد و چه آن صحنه, صحنه ی میراندن او. متضاد بودن مرگ و 
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ند نیز تست به. بدنها اروت نه نسبت به خدا له للست به ما. 
ز‌ و ِ و رو) 

همان طور که شب و روز به ظاهر ضد یکدیگرند و به علت چرخش زمین 
به دور خودش حاصل می شود وفتی ان قسمت از زمین که در معرض 
تابش خورشید است محل زندگی ما باشد, برای ما روز است و برعکس. 
در حالی که خورشید فقط نور می دهد و برای خورشید شب و روز معنی 
ندارد. پس گردش زمین است که شب و روز را ایجاد می کند, نه این که 
خورشید در شب از درخشش اش خودداری کند. همان طور که متضادبودن 
شب و روز ريشه در حرکت زمین دارد و نسبت به محل زندگی ما است, 
متضادبودن مرگ و زندگی نیز نسبت به ما است وگرنه نسبت به خداوند 
ضز :ها صورت ادامه ی فیض خداوند است تا ما را از عالم دنیا به عالم 


ی وه تا 
حساب شده نهفته است. همین طور که وقتی حرکت می کنیم حضور ما در 
یک محل نفی می شود تا در محل دیگری حاضر شویم و به یک معنا در 
محلی می میریم و در محلی زنده می شویم, پس در حرکت, تا یک محل و 
مکان در پشت سر قرار نگیرد محل بعدی ظهور پیدا نمی کند, از این جهت 
می توان گفت در هر حرکتی نوعی تضاد وجود دارد ولی یک روح در آن 
حاکم است و آن حضور در مرتبه ای برتر. در بحث حرکتِ جوهری می 
خوانیم که ذات عالم ماده. عين حرکت است یعنی وجودی در عالم ماده در 
صحنه است که آن وجود, عین حرکت است., پس عالم ماده چیزی نیست 
که حرکت دارد بلکه یی وجود است که در ذات خود چیزی جز حرکت 
نیست و از این جهت ريشه ی تمام حرکت ها و تضادها در عالم ماده به یک 
وجود ثابت ختم می شود که عین حرکت است و در عین حرکت بودن, ثابت 


است. 
وسعت نگاه 


حال با اين دید په زندگی ,در دنیا بنگريم که حضرت در وصف آن می 
فرمایند: «ع ان الخالق هو الَمَمیث, آنٌ الْفْقَنی, َو الَفعیذ» آن که خالق 
است می میراند و آن که شما را فانی می کند همان کسی است که شما 
را باز می گرداند. ملاحظه کنید چگونه حضرت ما را به وسعت نگاه دعوت 
ضف ‏ کنندا نگاه وسیعی که باعث می شود زندگی را درست تجزیه و تحلیل 
کنیم. انسانی که در چنین وسعتی از نگاه قرار گیرد هرگز با موح های 
کوچک حیات دنیایی از 
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جا کنده نمی شود. اگر امروزه ملاحظه می کنید وضع روحی مردم مناسب 
نیست, نه از ان جهت است که دنیایشان لرزان شده, بلکه از آن جهت 
است که دنیای لرزان را تکیه گاه اصلی زندگی شان قرار داده اند. فک 
امکان دارد که دنیا نلرزد و هر روز چهره ی دیگری غیر از چهره ای که 
دیروز اظهار کرد را ظهور ندهد؟ دنیا ذاتاً عین حرکت است. حرکت هم 
چیزی نیست جز ویرانی و آبادانی. ولی وقتی انسان امروز شدیدأً به دنیا 
دل بست و تلاش کرد تا این زندگی را که بر این دنیا تکیه دارد, برای خود 
حفظ کند, اف ای را 
در ذات خود لرزان است انتظار اراضتن ه تبات دار و یر ان کف از 
حقیقتی که عین ثبات است - و آن خداوند است - خود را محروم می کند. 
از این جهت گفته اند قرن بیستم و بیست و یکم. قرن اضطراب ها شده و 
2 ول ارت قرو فیرحت های بجارسان اه اراس 
بیماران روانی اشغال گشته است». این در حالی است که بسیاری از 
افراد روانی که از بیماری خود اگاه نیستند. بیرون از بیمارستان های روانی 
به سر می برند و تصور می کنند در حال زندگی هستند. به راحتی می توان 
گفت هیچ انسانی وجود ندارد که از حضور خدا انچنان که حضرت علی علیه 
السلام وصف می کنند غافل باشد. مگر اين که از نوعی بیماری روانی و 
اضطراب های جانگاه رنج می برد. 


در مقاله ای آضده بود؛ «بهترین روش بهداشت روانی, اصلاح روح توسط 
ایمان است.» اگر اين اشکال را ندیده بگیریم که چرا «ایمان» را در 
خدمت بهداشت روانی قرار داده است و نه بالعکس. می توان نتیجه 
گرفت: «هر کنین: ایمان: تدارده بهداشت: روان: ندارت».. ایا ریشنه ی تعامین 
اضطراب های بشر امروز این نیست که بیش از حد, به دنیای لرزان تکیه 
کرده است؟ هر روز می دود و هرچه بیشتر می دود کمتر به مقصد اصلی 
خود می رسد. همه ی زندگی را در دنیای لرزان خلاصه کرده است و 
متوجه نیست حیات و مرگ و فنا و برگشت همه و همه در قبضه ی وجود 
کی اس الی که یی که ری خر اهر در 
گرداند. در همین رابطه فرمودند: «و آنَ میت هو الَمعافی» آن که مبتلا 
و گرفتار می سازد, همان کسی است که عافیت می دهد واز آن بلا رهایی 
می بخشد. خدمت یکی از اساتید بودیم فرمودند: «الحَمد له مدتی مریض 
بودم 4 حقیفتاً این ظورقی است که افراد در بیماری هم بة اندازهی دوران 
سلامتی شان حضور خدای حکیم فیاض را مشاهده و احساس می کنند. 


درست است که باید 
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برای سلامتي همدیگر دعا کنیم چون ما مردم معمولی در سلامتی, راحت 
تر بندگی می کنیم, اقا اين یک قاعده کلی نیست چون در بعضی موارد 
تقاضای فلا طتون که اولیاء دین از خدا| دارند منظورشان تلا نی روحانی 
است. گفت: 


در 
مات 


اویم؛ مات اویم؛ مات او 


وقتی فهمیدیم بلا و عافیت در دست خداوند حکیم و رئوف است.؛ اگر 
دست با بایمان هم شکسته شذ طور دیگری به حادثه می نگریم مسلما 
تاه اتساتی که زندگی اش را تماما در قبضه حق می بیند, با نگاه آن کسی 
که بیش از محدوده ی دنیا و اسباب و وسایل آن نمی بیند, یک طور نیست. 
این دومی مانتد: اتسانی. بی. بناه انچنان خود را می بازد که ضربات روحی 
اس مش ارات سا اس ار ای 
حجضرت می فرمایند: «من از نصیحت تو کوتاهی نکردم» معلوم می شود 
که زندگی بسیار ارزشمندی در ورای این سخنان برای انسان ظهور می 
کند کاش همه ی ساعت ها, یک ساعت. و همه ی کلمات یک کلمه و همه 
وال یک افیف اما نله ی رت را با مام‌عصو ی 
می فهمیدیم و بر جانمان این نکته را می نشاندیم که «آن که امتحان می 
کند و به بلا می کشاند. همان است که عافیت می بخشد و به رستگاری 

درمی آورد». آپا روزی فرا می رسد که بصیرت ما به جاپی برسد که 
بفهمیم این بلاها و مصیبت ها و امتحان ها و فشارها همه در دست همان 
کسی است که عافیت ها و رستگاری ها و 
۱ 0۱ 0 ۱ ۳ ۳6| 

دالان ورود به عافیت 

بیانید. از تزدیک: ی تن دی در یهد این زند کی چنان ساخته شده که در همه 
جایش صورتی از بلا و عافیت به چشم می خورد. ایا خود را در دست های 


شناخته و دارای همه چیز شده است؟ امروز اندوهی بزرگ در جلوی شما 
سبز می شود و فردا چون دودی به هوا می رود دیروز برای سلامتی 
کودکی نگران بودید که امروز جوانی برومند است. دیروز زخم زبانی 
موجب شد تا روحیه ی خود را ببازید و 
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عور یه خود مدید اخسانن کووید و من از ان هه که هیر ور اتتریی: 
کسانی که صاحب عقیده ی توحیدی هستند و خداوند را در بلاها و عافیت 
۱ و۳ ۳۳0 ۵ ۰۶۳۱09 ۳٩‏ 
را پرو بال می دهد تا خود را در قرب الهی احساس کنیم و يا او را همواره 
در کنار خود بيابیم و این ان بصیرت واقعی است که خداوند به انسان های 


الهی می د هد. 


در نظر بگیرید که گرسنه شده ایم و کسی هست که می داند ما گرسنه 
ایم - اصلا خودش ما را گرسنه کرده - و خیلی هم با محبت است, نان هم 
پیش اوست, فعلا هم با این که به طور قطع دوستمان دارد, نانمان نمی 
دهد و هموست که بناست به ما نان بدهد. با اين اوضاع, هی کتتم 5 ]نا 


فریاد می کشیم و بی تابی می کنیم و به این طرف و آن طرف می دویم یا 
با علم به این که هم گرسنگی و هم سیری به دست همان کسی است که 
اسشام ا ال خر داسسا اعصان کامل صر مب کش مسا اراتش 
کامل انچه را که باید انجام دهیم انجام می دهیم, چون ریمان را مهربان و 
فا من دا رت ی مالفا مر ای رارسا کی 
می کنند تا از اين زاویه به حوادث نگاه کنیم تا نه حوادث را غلط دیده 
باشیم و نه در مقابل بلاها حیران و سرگردان شویم. این یعنی شادمان 
بودن در طوفان های غم انگیز. مولوی در این رابطه می گوید: 


عاشقان 

را هر زمانی مردنی است 
مردن 

عشاق خود یک نوع نیست 
تن 

مرگ من در زندگی است 
چون 


رهم زین زندگی پایندگی است 


7 


اقتلونی 

الوا قات 

أن 

فی قتلی حیاتاً فی حیات 

وقتی انسان» همه چیز را در دست خداوند ببیند, با بروز مشعلات برای خود 
و یا دوستانش حیران نمی شود و از کوره درنمی رود بلکه جستجو می کند 
تا اصل قضیه را دریابد. هر حادثه ای که رخ می دهد نشانگر اجرای سنتی 
از سنت های الهی است و انسان باید در پی کشف ان سنت باشد. یی بار 
برای یکی از دوستانمان مشکلی پدید امده بود که ظاهر | حل ناشدنی بود. 


ابتدا بسیار حیران بودم اما دو روز نگذشت که متوجه شدم هزار محبت از 
طرف خداوند در ان مشکل خوابیده است. 


ص: 31 


۳ ح 4 





آا لها ما الله انم مه 0 
0 0 
سنت هايي که خدا در آن جاری کرده, از نعمت ها و بلاها و پاداش ها و 
ی 


ملاحظه کنید چگونه حضرت ما را متوجه این امر مهم می کنند که بدانیم 
خداوند دنیا را ساخته است و از دستش هم درنرفته است, ولی براساس 
حکمت اش سنت هایی در آن جاری کرده که مطابق آن سنت ها, سختی ها 
و راحتی ها به طور توآمان در کنار همدیگر قرار دارد. حضرت مولی 
الموحدین علیه السلام تذکر می دهند که مدیر دنیاء مدیریت خود را از 
طریق نعمت ها و بلاها اعمال می کند. نه بلاها از دست خدا دررفته اند و 
نه راحتی ها از زمام اختیار او خارج شده اند. نه راحتی ها مدیریتی جدا از 
سختی ها دارند و نه سختی ها دارای مدیری غیر از مدیریت راحتی ها 
هستند, زیرا نه سختی ها گسسته از راحتی ها هستند و نه راحتی ها جدای 
از سختی ها می باشند. یک زندگی است که هم سختی دارد و هم راحتی: 
لذا می توان به بصیرتی رسید که بگوئیم: 


بر لطف و بر قهرش به جد 
ای 
عجب کس عاشق این هر دو ضد 


خدایا ! زندگی راحت و بی تحرک که متعالی شدن در آن نباشد, به چه کار 
1۳ 
هنگامی که مریض در تختش خوابیده, اگر مرتب پهلو به پهلو نشود بدنش 
زخم می شود. سختی ها و رنج های زندگی تکان هایی است که بر ما وارد 
می شود تا خونمان لخته نگردد. از این جهت هم تقاضای رفع مشکلات می 
کنیم و هم نگرانیم که مبادا ما را به راحتی های پوچ گرفتار کند. به قول 
مولوی: 


نالم 

و ترسم که او باور کند 

ور 

ترخم جور را کمتر کند 

می گوید: درست است موقعی که مشکلی برای من ایجاد نموده و حالم را 
گرفته است. می نالم و از خدا می خواهم که مشکلم را برطرف کند. اما 
در عین حال ترسانم مبادا حرف مرا 
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باور کرده و مشکلات مرا کم کند. در آن حال اکن دی زاین محض قرار 
گرفتم چه کنم؟ اگر چنین کند که گرفتار رفاه شوم و از سخنتی ها راحت 
شوم همانند بلبلی خواهم شد که از گل جدایش کرده اند. می گوید: 

وال 

ار زین خار در بستان شوم 

بلبل زین سبب نالان شوم 

به خدا سوگند اگر مرا از آن سختی ها به راحتی بکشاند, باز هم ناله سر 
خواهم داد اما این بار نه به جهت سختی ها بلکه به خاطر ان که سختی ها 
را از من گرفته است. مولوی ابتدا در مناجات خود با خدا این طور شروء 
0 

ای 

جفای تو ز دولت خوب تر 

و9 

انتقام تو ز جان محبوب تر 

نار 

تو این است نورت چون بود 

ماتم 

این تاخودکه سورت چون بود؟ 

از 


حلاوت ها که دارد جور نو 


وز 

لطافت کس نیابد غور تو 
بعد می گوید: 

نالم 


و ترسم که او باور کند 
وژ 
ترحم جور را کمتر کند 


خداوند جهان آفرینش را بر اساس محبت و رحمت بنا نهاد و بدین گونه 

خوش مهرورزی را در تمام ذرم های عالم هستی, پراکند. ان حوته که 
خودش فرمود: «و رَحْمَتی وسعث کل شَیّع»(1) و رحمت من همه چیز را 
ره ایور انم فان فا مر او ای اه اد ان نیو 
در مهر او ريشه دارد . و غضب او نیز به بهانه زدودن موانع رحمت است. 
این حقیقت بدین زیبایی در دعای جوشن کبیر آمده است که انسان عرضه 
می دارد: «یا مَن سَبِقَت رَحْمَنْهة عَصَبَهُ» ای آن که رحمت او بر غضب او 
پیشی گرفته است». پس اگر قهر هم می کند. از سر رحمت است و از 
روی حکمت و مصلحت. همین «رحمتِ» نهفته در «غضب» خداست که 
قهر او را نیز خواستنی و شیرین کرده است, در همین رابطه مولوی می 


ید: 

من 

چه غم دارم که ویرانی بود 
زیر 

ویران گنج سلطانی بود 
عرق 


حق خواهد که باشد غرق تر 


موج بحر جان زیر و زبر 
ص: 373 
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و یا می گوید: 

ما 

بها و خونبها را یافتیم 

جانب 

جان باختن بشتافتیم 

ای 

حیات عاشقان در مردگی 

دل 

نیابی جز که در دل بردگی 

و می گوید خداوند با:دادن این سشختی ها خواهان دشنت*ششستتن تو از آمال 
و آرزوه و تعلقاتت می باشد. بعد از بی چیز شدنت, تو را همه چیز خواهد 
داد. کی اس ها مه اش ی نها ی ۶ 
تو می گیرد به خاطر این است که عاشق تو است و دوست دارد که متوجه 
او باشی. آری از روی غیرت است که دلبستگی های ما را از ما می ستاند. 
گفت: 

جمله عالم زان غیور آمد که حق برد در غیرت برین عالم سبق 

او چو جانست و جهان چون کالبد کالبد از جان پذیرد نیک و بد 

غیرت 

حق بود و با حق چاره نیست 

1 

دلی کز عشق حق صد پاره نییست 


هر 

که عاشق دیدیش معشوق دان 

۳ 

به نسبت هست هم اين و هم آن 

گر آب جویند از جهان 

اب 

جوید هم به عالم نشنگان 

چونکه 

عاشق اوست تو خاموش باش 

او 

چو گوشت می کشد تو گوش باش 

جان خود را بی ارزش و کم بها می بینیم و به همین علت آن را در ازای 
تعلقات کوچک و خوار دنیا, زندان می کنیم. همچون طفلی که گوهری را با 


قرص نانی عوض می کند, , چون ارزش آن گوهر را نمی داند. ما هم ارزش 
خان شود رصن دانیق و آن.دا اسیر هدندانی لفات دیا کردم انم گفت: 


ای 
که جان را بهر تن می سوختی 
جان را و تن افروختی 


ای 


گرانجان خوار دیدستی ورا 
زانک 

بس ارزان خریدستی ورا 
هرکه 

او ارزان خرد ارزان دهد 
گوهری 

طفلی به قرصی نان دهد 
مولوی در راستای آزادی از تعلقات می گوید: 
غرق 

عشقی ام که غرقست اندرین 
عشق های 

اولین و آخرین 

گفتم نکردم زان بیان 

ورنه 

هم افهام سوزد هم زبان 
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من 

چو لب گویم لب دریا بود 

من 

حول کون رای الا ود 

من 

ز شیرینی نشستم رو ترش 

من 

ز بسياري گفتارم خمش 

تز ها ادف که کفتان سار داز خا موش ان تشن ازعت: 

مداحی های دیگران , زندان جان ماست. باید خود را از این زندان رها 
کتفم: آشیت شوه ها ادمی او آنفی نا دای تکوم کدف انیا وف 


ترا حر فد تدم ایند سوه و بی مصصاف د و از قو دور مت کنه و 


۲ 
توانی بنده شو سلطان مباش 
زخم 

کش چون گوی شو چوگان مباش 
در 

بهاران کی شود سرسبز سنگ 
خاک 

شو تا گل نمایی رنگ رنگ 


سال ها 

تو سنگ بودی دل خراش 
آزمون 

را یک زمانی خاک باش 


از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: شگفت دارم از 
کار مرد مسلمان که خداز هیچ امری را از برای او مقدر نمی کند مگر آن 
که خیر او در آن باشد, اگر او با قیچی ریزریز شود خیر او در آن است و 
اصاا میا ارات ارت ۲۳ 


و نیز حضرت فرمودند: حق تعالی به موسی بن عمران علیه السلام وحی 
فرستاد که ای موسی من هیچ خلقی را محبوب تر به سوی خودم نمی بینم 
از بنده ی خود, که من او را به بلا مبتلا می سازم به جهت آن که خیر او در 
ات ها ها 
صلاح و مصلحت اوست داناتر از خود او هستم, پس باید برای بلاای من 
صبر و بر نعمت های من شک گزاری کند و به قضای من راضی باشد تا من 
او را در زمره ی صذیقین بنویسم. (2) 


آبا راز سخن حضرت مولی الموحدین علیه السلام معلوم شد که چرا می 
فرمایند: خداوند نعمت ما را همراه با بلا قرار داده؟ 

خداوند می فرماید: «لقَد خَلْفْتّا الائسان فی کبد» ما انسان را در سختی ها 
خلق می کنیم که این غیر از خلقت اولیه است. بلکه به یک معنا نظر به 
ظهور ابعاد پنهانی و استعدادهای نهفته در انسان دارد, استعدادهایی که از 
دل سختی ها ظهور می کند. خداوند در انتقاد به منکران نبوت 
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که گردنه های 5۹ زندگی را پشت سر نگذاشته اند فرمود: «قلاافتحم 
العفته»شها بخ بت سر کداستی عقبه‌ها ه کردنه.ها قدام تکرزیه: 


زیبائی های دنیا 


در راستای شکوفایی در سختی ها, مرگ را قرار داد که در جای خود 
شربت گوارایی است برای انسان زیرا وقتی انسان آن را نوشید به زندگی 
بسیار وسیع تر پا می گذارد. لذ| خداوند در قران فرمود: «کل تفس ذایْقَه 
ال تاه کی هر را مت ند به گفته ی مولوی: 


عءِ 


مردم 
از حیوانی و آدم شدم 
چه ترسم, کی ز مردن کم شدم؟ 


چشید. فرمود: «دایْقَه 0 ِ 1 با 
نگاه کنید که حتی مرگ را می چشیم و در موقعیتی دیگر ظهور می کنیم. 
پس مدیری در صحنه ی عالم است که نظام عالم را براساس امتحان 
مستقر کرده است و بشریت را با امتحان کردن به نهایت می رساند. و ان 
امتحان با سختی ها و آسانی ها و نعمت ها و بلاها صورت می پذیرد. در 
روایات آمده است که یکی از بهترین ذکرها, ذکر «ماشاءالله» است. یعنی 
انسان به مقامی برسد که بگوید: «هرچه خدا| بخواهد». شما با گفتن این 
ذکر اظهار می دارید: من با تمام فعالیت هایم در عرصه ی حیات. تسلیم 
سنت جاری حق هستم. باز در روایات آمده است که اگر هنگام نیمه شب, 
دو رکعت نماز بخوانید, بعد به سجده رفته از عمق جان, با شعور کامل, 
هفت مرتبه «ماشاءالله» بگویید هنوز بلند نشده, تمام اخلاق خبیث شما 
فرو می ریزد. گفت: 


یک 
روز به اخلاص بیا در بر ما 


1 


کام تو بر نیامد آن گه گله کن 
ای 


یک دله ی صد دله, دل یک دله کن 


س‌ 


وجود باش و خود را یله کن 


در تعقیبات نماز صبح, دعاي قیمتی و عزیزی می خوانید که در آن هم پس 
از گفتن چند عبارت مثل «أقوّض آقری آلی اللّه ان ال" بصيد بالعباد» به 
ماشاءاللّه می رسید و عرضه می دارید: «ماشاءالله, لا ماشاء التاسن. 
ماشاءاللّه* و5 ان کر الناس.. ۰ هر آنچه خدا بخواهد من می خواهم و نه 
آنچه مردم بخواهند, آنچه خدا بخواهد. اگر چه مردم ناخوش داشته باشند. 
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ان گونه که او دوست دارد. زندکگی کند. دنیا فقط از این زاویه, زیبا و 
واقعی است ! وگرنه آن هایی که نفهمیدند زندگی در دنیا یعنی چه و غافل 
شدند که تمام حیات ما در دست خداست. به چنان اضطراب ها و بدبختی 
ها و حرص ها و فلاکت هایی دچارند که شما ملاحظه می کنید. 


بوباره عبارت قبلی حضرت را مرور می کنیم که می فرمایند: «و ان 
المْبْتلِی هو الْمعافی» آن که امتحان می کند و بلا می فرستد همان کسی 
ات ات لا ی اه اه 
شدید ضرری به شما رسیده است چه می کنید؟ ایا یادتان مانده است که 
این بلا از جانب همان کسی است که عافیت می دهد؟ اگر چنین دیدی پیدا| 
کردید, دنیا را مثل امام الموحدین علیه السلام دیده اید در دل بلاها عافیت 
ها را پیدا می کنید, اما اگر دیدتان این نباشد در روبه رو شدن با هر بلایی 


نویه از مشکلات بهود که در قرآن به آن اشاره شده همین است که نمی 
تواند ماوراء مرگ, به حیاتی بالاتر نظر کند و در همین راستا عموماً زندگی 
شان را در دنیا خلاصه کرده اند و به همین جهت کوچک ترین ضرر ان ها را 
از پا درمی آورد. این که معروف شده در توصیف بی قراری های افراد می 
گویند مثل آن است که: «جهودها خون دیده اند» نشان دهنده ی انفعال 
شدید: آن.ها در بر انن-هر کونه حضیمی. اشت که دنبای آن ها وازد هت 
شود. به نبرد میان اسرائیل و شیعیان لبنان دقت کنید. با اين که تعداد 
شهدای ملت مسلمان لبنان بیش از کشته های صهیونیست ها بود اما با 
کشته شدن یک صهیونیست., انگار همه ی اسرائیل می لرزید, این نشان 
دهنده ی انفعال شدید آن ها در برابر هرگونه مصیبتی است که به دنیای آن 
ها وارد شود. ممکن است بفرمائید: «ما می میریم آن ها هم می میرند.» 
اما بحمدالله ما در افق جان خود متوجه ایم به آن معنا نمی میریم که بهود 
می پندارند. در دید ما مرگ به معنای از دست دادن همه چیز نیست در 
حالی که آنچه باعث از پا درآمدن یهودیان می شود همان روحیه ای است 
که نمی توانند بمیرند. چون نمی فهمد همان که بلا و مرگ می دهد, همان 
است که عافیت می دهد و لذا نمی توانند ضررهای دنیایی را تحمل کنند و 
اساسا متوجه نیستند ضرر و سختی از جانب همان کسی آمده است که 
عافیت از جانب او می آید و لذا تصور ضرر آن ها را از پای درمی آورد. و 
قران پر همین اساس می فرماید: «پا ایها الذین هاذوا آن رَعَمنم انکم 
َولبَاء له من 
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دون التّاس 19 تمغ الَمَوّت آن 2 صاد قین»(1) ای یهودیانی که گمان می 
کنید فقط شما اولیاء الهی هستید, اگر راست می گوئید و در این گمان 
صادق هستید, تمثای مرگ کنید. یعنی انسان برای ارزیابی صحیح خود باید 
دارید که می خواهید خدادوست باشید و متوجه هستید ارزش هر انسانی به 
دنیادوستی و شهوت دوستی نیست و هیچ عاقلی چیز باقی و کامل را که 
خدا| باشد رها نمی کند و دنیای ناقص و گذرا را بگیرد, ولی شاهد صدق 
ادعای خدادوستی, «مرگ پذیری» است و نه «مرگ گریزی». در آیه ی 
فوق خطاب به یهودیان که مدعی هستند خداوند عنایت خاصی به آن ها 
دارد و خود را امت ببگزیده می پندارند می فرماید: صحت این ادعا در 
نشان دادن پذیرش مرگ در کل فرهنگ حیات دنیایی شما روشن می شود. 
و به ما هم تذکر می دهد که اگر ملاحظه کردید تمدنی و فرهنگی همه ی 
همتش را در فرار از مرگ قرار داده بدانید این فرهنگ و تمدن روی به 
سوی خدا ندارد و دل در گرو خدا نبسته است. به عبارت دیگر هدف حیات 
خود را که قرب به خداست., گم کرده است. و از آن جایی که خداوند به 
عنوان کمال مطلق, هدف جان هر انسانی 1 باشد ۵ زک گذر گاه 
برگشت به خدا است. هرکس مرگ گریز است کل زندگی اش به سوی 
هدفی پوچ در حرکت است و اين فرد و يا اين تمدن با روحیه ی مرگ 
گریزی که دارد: هر گز به آن محتوا و تیجه ای که باید برسده تمی زسد. 
اصالت به انتخاب های وهمی ! 

ملاحظه می فرمائید که با غفلت از تحلیل درست مرگ فقط مشکل فکری 
ی ی و و ی 
زندگی در همه ی ابعادش تغییر می کند و نفس امّاره به جای عقل و قلب 
میدان دار زندگی و انتخاب های انسان ها می شود و گرایش های پست و 


ترا اسان ته«صورن اضیل حون ست: کت 
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1- سوره ی جمعه, آیه ی 6. 


وقتی انسان هنوز زندگی دنیایی و مرگ را در مقابل هم قرار داده است. 
رقابت میان فطرت و نفس اقّاره در زندگی له یا ررعی ده ون ایحا 
همواره انسان در چنگال نفس امّاره گرفتار خواهد شد و نمی تواند انتخاب 
های تر کی انسانی که مطابق وسعت ابدیت است داشته باشد. زیرا 
دروازه ی مرگ, دهان باز خود را نشانش می دهد و او را به عقب می راند 
تا به حقیقتی ماوراء محدوده ی زمین و زمان نیندیشد. در این حال هنر 
خوب زندگی کردن را از دست خواهد داد, چون هنر خوب مردن را از 
دست داده است., زیرا جایگاه مرگ در نگاه او درست تحلیل نشده و از 
زندگی در بیکرانه ی وجود غفلت کرده است. 


وقتی انسان توانست ماوراء زمان و زمین و با ۷ زر بیکرانه ی خود 
زندکین. کته عملاً به مرحله ای می رسد که مرگ و زندگی برایش مساوی 
خواهد بود ذر آن حالت است که نفس اماره قدرت تسخیر انسان را ندارد 
و انسان به حیات قانع کننده ای دست می یابد که دیگر دلش گرفتار رنچ 
مرگ نیست و به خوبی متوجه خواهد شد که مرگ و زندگی از پایه و بّن 
یکی هستند و این انسان است که در ذات خود 0 9 
در حال گذشتن از منازل متفاوت در این ماندن است. چنین انسانی در دنیا 
با نشاط کامل و در فضای حکیمانه ای ژد کف می کند که خدای حکیم 
مدیریت می کند, او همواره اماده است بدون هیچ بیمی از مرگ, با ارامش 
درونی, زندگی دنیایی را رها کند. چنین کسی بر مرگ و زندگی فرمان می 
راند و در نتیجه هم خوب زندگی می کند و هم خوب می میرد. معجزه ی 
بزرگ انبیاء پرورش انسان هایی بود که بتوانند زندگی خود را هم اکنون در 
افقی بالاتر از زندگی زمینی صعود دهند و با زندگی در آن افق, که زندگی 
با حقایق است, دیگر روزمژگی ها را زندگی به حساب نیاورند, چنین انسان 
هایی تا ابدیت خود اوج گرفته اند و هم اکنون در بهشت هایی وتا کت اف 
کنند که «عرَصهَا کقرّض السماء والا[ْضٍ» (1) بهشت هایی, وسیع که همه 
ی زمین و آسمان در آن جای می گیرد. این عاشت: که باید فا یدق کرنوه زیم چدژ 
تین ار مو ح. هر ترا ان مرن تمی فری: ۳ شد., 
همچنان که سبب بد زندگی کردن می شود. 
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1- سوره ی حدید, آپه ی 21. 


نردبان صعود 


هی کوب خصولی: العوخوین غلیه: تسام که می فرفایته صوان المسلم 
هو المعافی» همان که به سختی و بلا می کشاند همانی است که عافیت 
می بخشد, ما را به بهترین موضع گیری در زندگی دعوت می فرماید. به 
اطراف خودتان نظر کنید. به احوالات خودتان توجّه کنید. ایا واقعا این طور 
نیست که آن کسی که بلا می دهد همان کسی است که عافیت می 
بخشد؟ آپا تجربه نکرده اید که چه بسا در متن بلا, عافیت است؟ به طوری 
که معلوم نیست پلا همان عافیت ایست پا جداي از آن اسیت. خون: قران 
می فرماید: «فانْ مَعّ العْسر بُسْرا * ان مَعّ العسر یسرا»(1)همراه هر 
نکن اشاتف سینت , نفرمود 30 7 2 


به طور کلی باید گفت زاویه ی حیات هر فرد, براساس شرایطی گشوده 
می شود که خداوند برای امتحان, به او بخشیده است و فرار از شرایط 
امتحان موجب می شود که زندگی برای انسان مسدود گردد. کسی که به 
خاطر زن يا مرد بودن اش يا به جهت شکل و اندامش غصه بخورد, غصه ی 
چیزی را خورده است که باید با روبه روشدن با آن چیز گوهر انسانی خود 
را بنمایاند و ماوراء این کمبودهای ظاهری, به شکوفایی شخصیت معنوی 
خود بیندیشد و در دل این سختی های ظاهری به عافیتی بزرگ دست يابد. 
زیرا هرکس با آنچه که خداوند در اختیارش قرار داده است می تواند 
نردبان صعود خود را بر پا دارد و متوجه باشد آنچه را خداوند در اختیار او 
قرار نداده - و او ارزوی داشتن اش را دارد - نردبان صعود او نیست. 


به فرزندشان فرمودند: «و آنّ الا لَمْ تن لِتستَفرّ الا علی ما جَقلها اللْه" 
علنه من التعهاء و البلای و الجَزاء فی المعاد آ ماشاء مشّا لاتقْلمٌ, قَانْ 
کل علیک شی ۶ من ذیک قامملة علی جهالیک ب» فرزندم ! بدان که دنیا 
مستقر و پایدار نیست مگر بر آن چه خداوند بر آن مقرر کرده, از نعمت ها 
و بلاها و پاداش ها و جزاها در آخرت يا به هر شکل دیگری که او می خواهد 
و ما نمی دانیم. پس اگر در ادراک بعضی از امور دچار مشکل شدی, آن را 
به خشاب. تاذانی ات بگدار. 





ص: 380 


1- سوره ی انشراح, آیات 5 و 6. 


دانی- همه به دست خداست. تو از علت وقوع بعضی از امور چیزی نمی 
دانی, 2 را به حساب نادانی خودت بگذار, نه این که تصور کنی وقوع این 
جدند. ها 7 دست خدا دزررفنه. ات بعضا دا ای رویٍ می دهد که 
0 الله تعالی علیه» محبت شدیدی داشتید, این محبت آن قدر 
شدید بود که جرأت نمی کردید مرگ او را تصور کنید. ناگهان امام رحلت 
کردند. اینجا نباید گفت: آیا بهتر نبود حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» باز هم زنده می ماندند پس چرا خداوند این کار را کرد؟ 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: عدم اطلاع از علت رحلت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را به حساب جهل خودت بگذار. 
بعضی ها به هر دری می زنند و به هر راهی می روند, با مشکل روبه رو 
ق یه نف آ نا با ند نجوینه: «ما در اين دنیا تنها رها شده ایم و کسی پشت و 
پناهمان نیست»؟ ! يا باید بگویند: «یک جریاناتی در وجود این مشکلات 
هنت که ها. تمی دانيم »1 نا واقعاً ما به خود وانهاده شده ایم يا همه چیز 
ما در دست خدائی است که پروردگار ما می باشد؟ حضرت می فرمایند 
هرگاه حکمت چیزی را درنیافتی آن را به جهل خودت نسبت ده تا به راحتی 
قضاوت نکنی و از فهم حقیقت باز بمانی. «هزار نکته ی باریک تر ز مو این 


جاست». 


بعضی از جوانان به دلایلی نتوانسته اند تشکیل خانواده دهند. حال باید در 
مقابل این پدیده چگونه فکر کنند؟ آیا می توان گفت در پشت پرده ی نظام 
هستی, ضد این افراد اقدامی صورت گرفته؟ آیا امکان دارد که خالق آن ها 
اراده کرده باشد بر ضد ان ها عمل کند؟ ان شاءالله در جلسه ی اینده 
اوقات ما انسان ها برای خود یک نوع زندگی تنظیم می کنیم که خداوند ان 
طور زندگی را در نظام عالم برای ما اراده نکرده است. مثلاً کسی که یک 
دستش معیوب است می گوید: «اگر آن دست را داشتم خیلی خوب می 
شد, می توانستم وزنه بلند کنم و در مسابقات وزنه برداری شرکت کنم» 
جون یت مت اس که وا ی آن ود که زا رای اه سظنم کروه. که 
وزنه بلندکردن در آن نیست. و مشکل ما اینجاست که یک نوع زندگی برای 
خودمان تنظیم می کنیم و به خداوند می گوییم: «برنامه ی ما را اجرا 
کن » پس نعوذ بالله ما خدايیم و خدا بنده ی ما! باید این معادله را 
معکوس کرد و گفت: «خدایا چون می دانیم بلا و عافیت. و نعمت و سختی 
بةه دست قادر و 
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رسیدید ک متوجه شدید بالات و «خواستن از خدا», 7 است و 
تن که کردن؛ «واللّه کز آفتاب قلک خوب تر شوید * 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 292 


اشاره 





این جهان پای نگرفت جز به نعمت ها و محرومیت ها و پاداش روز جزا, و 
مشیّت های خدا که ما از آن آگاه نیستیم. پس اگر از رویدادهای این جهان, 
دانستن نکته ای بر تو دشوار نماید آن را به حساب نادانی خویش بگذارد 
زیرا تو در ابتدا جاهل آفریده شده ای و سپس به بسیاری از آنچه نمی 
دانستی آگاه شدی. 
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بسا چیزهایی که نمی دانستی و در حکم آن سرگردان بودی؛ اما سرانجام 

بآ آگاه شدی. پس چنگ در بندگی کسی زن که تو را آفریده و روزیت 
بخشیده و اندامت را موزون ساخته است. تنها بنده ی او می باش و روی 
به سوی او ار و تنها از او بیم دار. 


فرزندم ! بدان که هیچ کس چون رسول للّه صلی الله علیه و آله و سلم از 
خدا| آگاهی نداده است. به رهبری او دلخوش دار و به رستگاری خوبش 
توسط او مطمئن باش. من در نصیحت تو کوتاهی نکردم و تو به اندازه ای 
که من به تو توجّه دارم, هر چند هم که بکوشی, نمی توانی به خودت توجه 
داشته باشی. 


با نظر به امامّ الشالکین, قهرمان کربلا در اين روزها, همین قدر عرض 
کنم ؛ سلوکی و سیر و دین داری منهای نظر به فنائی که آن حضرت نمایان 
کردند نتيجه ای را که باید و شاید نمی دهد. همان طور که نبوّت لطف 
خداست به عبد تا انسان راه و رسم تاد گم را بداند, شهادت نیز لطف 
خداست به موّمنین تا بندگی را به عالی ترین شکل ظهور دهند و یقینا تا 
انسان مومن عشق به شهادت نداشته باشد در وادی بندگی قدم نگذاشته 
است. ده دسا ری اسان را یر ار بات و وه واه مت کرد 
رهایی از خودخواهی با نظر به شهادت در راه خدا میسر است. امام حسین 
علیه السلام به ما یاد داده اند چطور از دغدغه های دنیاپرستی به صعود 
خداپرستی برسیم و این سیر را سیر به سوی بهشت لقاء گویند که سیر 
حسینی است و محال است کسی به واقع به حضرت اباعبدالله علیه 
السلام نظر کند و از گرفتاری های خودیپرستی و دنیایرستی به قله ی 
7 4 


در جستجوی رهایی 


حضرت علی علیه السلام در نامه به فرزندشان فرمودند در وصیت من 
تأل کن و بدان که مالک موت همان مالک حیات است و آن کسی که خلق 
می کند همان کسی است که می میراند و آن که فانی می کند همان 
کسی است که باز می گرداند. با این جملات ما را متوجه حضور همه جانبه 
ی حضرت حق در زندگی مان کردند تا از این جهت نیز منور به نور توحید 
شویم. و متوجه شویم جهان با همه ی تحولاتش در دامن علم و قدرت حق 
مستقر است و عنان گسیخته نیست. روشن شد مرگ جدایی از حیات 
تست و خیات بزنده از فر ی تیست, هر دوی آن ها 
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صورت اراده ی رب العالمین اند تا در بین مرگ و زندگی ما را بیروراند. به 
کمک جملات حضرت به نگاه و نظرتان وسعت دهید تا همه چیز این عالم 
برایتان معنای عمیق تری پیدا کند. 


نه در گودال نز از حیات غافل باشید و نه در کوهستان حیات, غافل از 
ار ره فیک سا آیوی‌ها وم شرت ی که آنمشنکه ار هون تفه 
ی خالق هستی است. فرمودند: فرزندم ! همان که بلا می دهد و امتحان 
می کند هم او عافیت می بخشد و رها می کند. پس جایی برای فرار از 
خدا به قطب دیگری نیست زیرا : نه انسان در بلا فراموش شده است و نه 
د عا یرت از دست خدا دررفته. انسان دائما در حال امتحان است و باید در 
دل امتحانات الهی عافیت و رهايی خود را جستجو کند. این است ان 
بصیرتی که هرکس باید به دست اورد. 


حضرت در ادامه فرمودند: «؟ و ان ایا لم تن 1 ر الا علی ما جَعَلَعّا 
ا عَلَیّه من الْغماء و الابْلاء 1( 


س 





دنیا مستف؟ نشده مگر برای ان شستت. هاین که خد] قرار داده است. سنئت 
نعمت دادن و امتحان کردن و جزای در قیامت يا به هر شکل دیگری که او 
می خواهد و ما نمی دانیم. 


راستی اگر دنیا نبود چه کسی می توانست گوهر خود را بنماياند و با اراده 
های ممتد برای خود شخصیتی را شکل دهد که به دنبال آن بود؟ تا امتحان 
نباشد هیچ کس از نظر شخصیت به سرمایه ای خاص دست نمی یابد. در 
راستای امتحان و ابتلاست که انسان ها می توانند جان خود را اماده ی 
تجلیات انوار الهی نماید و مظهر اسماء حسنای پروردگارشان گردند. اگر 
بدون امتحان به همه ی مردم دنا نمره ی بیست بدهند. در واقع هیچ کس 
بیست ندارد. چون هیچ کس ان نمره را خودش به دست ِ است و 
این بیست جز ء سرمایه و شخصیت او نشده است. همان طور که زن بودن 
و یا مرد بودن را کسی به دست نیاورده است و نمی توان آن را به عنوان 
سرمایه ی شخصیت خود به حساب آوره از این جهت می توان گفت: دنیا 
از آن کسی نیست, خداوند آن را در اختیار انسان ها قرار داده تا هر کس 
در این-دتیا بتواند افتجان: بندهد.. تنها آن چه در زیر سایه ی امتحان ها به 
ذتبتت ضین آبد سرمابة .ها به حساب می اید. سرمایه ی بلال آن مقاومتی 
است که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خود نشان داد. 
آخز منت امتتان نود قرف بسن بلال و آنوشمیان تبود و عملا هه کت هرد 


چیزی نداشت. بنابراین سئت امتحان. شرایطی است که انسان ها از 
یق ان برای شخصیت خود سرمایه تهیه هش ند از این لحاظ نظام 
امتحان, 
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نظام سرمایه سازی برای بشریت است و معاد و قیامت شرایط روبه 
روشندن: با آن نتزمایه..ها آنیست. از انز خفت فران عی: فر مارهه «کل تفس 
بما کسَبَت ر هیته»(1) 


۳[ 
را کسب کرده مناسب فطرت و روحش باشد, در ابدیت خود از فشارها که 
به صورت جهنم ظهور می کند. آزاد است و اگر آن سرمایه ها ضد 
نش باشد در عذاب و فشار است. به همین جهت در روایت داریم؛ در 

بهشت باز است و کسی بیرون نمی رود ولی در جهنم را قفل می کنند تا 
کسی بیرون نیاید. این روایت ت نشان می دهد که جنس جهنم ضد فطرت 


است. 


معاد شرایط نمایاندن شخصیت های متفاوت انسان هایی است که در 
کوره ی ابتلا و امتحان الهی دوگونه موضع گیری نمودند. وقتی زندگی در 
دنیا را تنها برای امتحان دادن دانستیم, مسلم دامن انبیاء الهی را می گیریم 
تا خوب. امتحان. دادن را از آن ها بياهوزيم. رشد معنوی. تنها با باور به 
امتحان دادن در زیر سایه ی شریعتی ممکن است که خداوند برای بشر 
فرستاده است. 


شریعت الهی مانند نان. غذای جان آدمی است. خداوند به همان اندازه که 
به جسم انسان رحم کرده و گرسنگی آن را با گندم جبران نموده, به روح 
انسان نیز رحم نموده و شریعت الهی را فرستاده تا روح انسان ها به 
بهترین شکل امتحان دهند و با ایجاد شخصیتی معنوی سرمایه ای بزرگ 
برای خود ایجاد نمایند. 


ظهور قدرت اسرارآمیز کمال 


حضرت می فرمایند: فرزندم ! خدا جنس جهان را جنس نعمت و بلا قرار 
داد. بدین معنا که اکر جهان, جهان امتحان نباشد هیچ شخصیتی برای انسان 
ها ظهور نمی کند و به تبع ان, معاد و جزاء و پاداش معنی نمی یابد. نظام 
آحسن, نظامی است که انسان ها بتوانند در شرایط نعمت و ابتلا شخصیتی 
خاص برای خود بسازند و نشان دهند از گوهر اختیار و اراده چگونه استفاده 
کرده اند. حضرت فرمودند: نظام دنیا چیزی نیست جز آن که خدا در آن 
نعمت و بلا و جزای در معاد قرار داد. ملاحظه کنید که حضرت مولی 
الموحدین علیه السلام تمام دنیا را خلاصه می کنند 
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1- سوره ی مدتر, آیه ی 9د. 


در نعمت و امتحان و جزای در قیامت يا چیزهایی که از فهم ما بالاتر است 
و حضرت به آن نپرداخته اند. عمده برای ما آن وجوهی است که حضرت از 
آن نام. فزده: آند. هنز ما آن. است که چنیا زا آن.طوز نبینیم. که حضرته مین 
بينند. روزی در پیش است که حاصل برخورد با نعمت ها و ابتلائات در 
شخصیت هر کس ظهور می کند و حکمت شکل دادن دنیا به اين صورت 
وقتی خوب روشن می شود که بدانیم هر کس شخصیت خود را در بین 
نعمت ها و بلاها باید شکل دهد به طوری که نه در نعمت ها از خدا غافل 
شود و نه در بلاها خود را تنها ببیند و خود را ببازد. ان ملتی که در نعمت 
های فراوان به فکر تجاوز به سایر ملل هستند همان قدر مردودند که ملتی 
در فقر و سختی, به امید دیگران نشسته و استعمارپذیر گشته اند و نیز آن 
هایی که در سیاست به کلیت نظام خود فکر نمی کنند و بیشتر به فکر 
گروه خود هستند همان اندازه مردودند که عده ای سعی می کنند با خلاصه 
کردن کشور در تقابل گروهی, , مردم را از اهداف مقدس نظام اسلامی 
غافل کنند. فدرت. آسرا رآمیز کمال تنها در بوخورد ما بین, نغفت. ها و بلاها 
ظهور می کند, چه در امور فردی و چه در امور اجتماعی, 0 
در ابتلاها و امتحان ها خود را نمی بازند و خود را به خدا می سپارند, پیروز 
این میدان هستند. چون نه گرفتار شادکامی های افراطی شدند و نه آلوده 
به بی شرمی و جنایت گرويدند. 


آدمی در دنیایی که خدایش آن را در بین نعمت و بلا آفریده چقدر احمقانه 
عمل می کند اگر به نعمت ها سرمست شود و یا در سختی ها مضطرب 
کرد بیچاره آن هایی که معنای زندگی را در بین نعمت ها و بلاها جستجو 
نکردند در حالی که زندگی تنها در بین نعمت ها فا ی و 
یابد. ای ها شدند. 


حضرت در ادامه می فرمایند: فرزندم ! پس اگر در ادراک برخی از امور 
دچار مشکل شدی از ترا یه و ات بگذار. زیرا نظام الهی به 
صورتی کاملاً حساب شده طراحی و مدیریت شده و جایگاه ما در نظامی 
که هرکس باید بین نعمت و ابتلا خود را بسازد, معلوم است. در ادامه می 
فرمایند: نگران نادانی خود که در مقابل ار با آن روبه رو می شوی 
مباش زبزا تقد آن ابتدایی که خلق شدی نیز نادان بودی و سپس به 
اموری که اکنون دانا هستی, دانا 
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7 پس داز ادامه ی زندگی نیز از نادانی هایی که امروز با آن روبه رو 
هستی قی در و جایگاه خود را برای بهترین موضع گیری نسبت به 
نعمت و بلا باز می یابی. 


په. میت ار است: کم ادفیه صفی سای حون ها متتاستم تاه و اند 
رجوع درستی به عالمان دین داشته باشد, این بلای بزرگی است که بعضی 
ها با اين که سراسر زندگی شان را جهل گرفته. هیچ احساسی نسبت به 
نادانی های خود ندارند, هیچ نمی دانند چگونه نادانی هایشان راه های 
ارتباط با حقایق عالم را در مقابل شان بسته اند. امام الموخدین علیه 
ام ره اه 
فرمایند: ای آدم ها اگر در فهم و ادراک معادلات عالم دچا با 
بدانید که نسبت به حقایق عالم محجوب هستید. «فان آررعلت علیی ین ۶ 
من لک قَاجْملهة علی جهالیک بو» اگر در فهم حادثه ای مشک آفتایم 
آن زار تنادانی خود خملن کن: تا آرام آرام بتوانی نظری به رازهای عالم 
بیندازی. این عالم با تمام معادلاتی که در آن جاری است با مدیریت 
خداوندی در جریان است که علیم مطلق است و هیچ خلائی و نقصی از آن 
جهت در آن نیست و بهترین نگاه آن است که انسان بتواند این عالم را اين 
گونه بنگرد, ولی اگر بر فرض نتوانستی جایگاه نعمت ها و بلاها را درست 
تشخیص دهی آن را به حساب جهالت خود بگذار. 9 
باباطاهر ندانی چرا یکی را صد ناز و نعمت می دهد و یکی با خون دل. یک 
لقمه هم در دست ندارد ولی زود قضاوت نکن, از خداوند بپپرس و او تو را 
احان می کند: کفیت: 


اگر 

دستم رسد بر چرخ گردون 

از 

او پرسم که این چین است و آن چون 
یکی 

را می دهد صد ناز و نعمت 


یکی 


را نان جو آلوده در خون 


ملاحظه می کنید که شاعر در این سوال خود زود قضاوت نمی کند. می 
گوید اگر دستم به او رسید از او می پرسم. چون می داند هیچ چیزی بی 
حکمت نیست. یی ی برایتان سوال شود چرا آن آدم باهوش است و 
این یکی کم هوش؟ چرا این زن است و آن مرد و هزاران سوال که 
همچنان برای ما مجهول است. حضرت می فرمایند: در اين موارد مواظب 
باش آنچه را ضعف و نقص می دانی بر ناتوانی خالق هستی حمل نکنی به 
جل خودت ,جمل-ون: یا ای و میت 
در ابتدا برایت اشکال بود. این بعنلی شعور فهم نادانی هایی که زمینه ی 
دانایی را فراهم می کند. ولی اگر از همان ابتدا قضاوت کنید و 


ص: 388 


حکمت و مدیریت الهی را زیر سوال ببرید نه تنها هیچ وقت متوجه حقیقت 
موضوعات نخواهید شد بلکه آن قضاوتِ بی جا بین شما و حقیقت حجاب 
می شود و عملاً با اين کار خود را تا آخر در ظلماتِ نادانی نگه داشته اید. 
آدمیبدون فهم ضحیح تمی. تواند درست. زندهی. کند و فهم ضحیح آن 
فهمی است که خداوند به انسان می دهد. خداوند. خرد و عقل به انسان 
هدیه کرده. پس تعقل نکردن, بی فایده گذاردن هدیه ی خدادای است؛ و 
تنها با علم به جهل خود است که عقل به کار می افتد ولی آن کسی که به 
یل ود اش خی فد مسا ان ای مت اند از یافتن بسیاری از حقایق 
محروم می شود. 


مشکل غرب 


مشکل غربی ها آن بود که بعد از رنسانس نخواستند ضعف های خود را 
بفهمند و نخواستند ضعف های خود را با عقلی ماوراء عقل تجربی جبران 
کنند. خواستند ضعف هایشان در نفهمیدن اسرار عالم را با قدرت بیشتر 
جبران کنند, در نتيجه در زندگی به بحرانی گرفتار شدند که هر روز شاهد 
ان هستید. انسان در عقل تجربی متوجه سنت های الهی در عالم نمی شود 
ولی این را نمی داند که به سنت های جاری در هستی معرفت ندارد تا 
تغییر موضع دهد. به این سبب گفته می شود اولین مرحله ی رهایی از 


ول ات ول است 


می شود را نمی پذیرد, آن ها فکر می کنند می توانند هر نوع بیماری را 
درمان نمایند. اری یک وقت ادم مریض می شود و باید او را درمان کرد تا 
سالم شود. ولی بعضی از بیماری ها مقدمه ی مردن است و شما هم هیچ 
کاری برای مقابله با آن نمی توانید انجام دهید, حالا اگر نخواهید بپذیرید که 
همه ی بیماری ها را نمی توان به سلامت برگرداند با یک حرص کشنده ای 
تمام انرژی هایتان را برای برگرداندن سلامتی به کار می گیرید و نتیجه ای 
هم نمی گیرید. نهد هم خود را شکست خوردم-و میدش عس می کنید. این 
ها تشاته ان است که نادانی و ناتوانی خود را نمی شناسید. انسان در 
ارتباط با حق و نظامی که خداوند ایجاد کرده. هویت و اهداف مناسب خود 
را کشف می کند. آیا نباید به فکر تمدنی بود که در زیر سایه ی آن تمدن, 
زمام امور را از دست کسانی که دارند بشریت را به تباهی می کشند, 
خارج سازیم؟ این در صورتی ممکن است که 
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متوجه جهل تمدن غربی بشویم و نظر به سنت هایی داشته باشیم که 
ماوراء علم امروزین ما در عالم جریان دارند. 


تا به این درجه از شعور نرسیم که نادانی های ما در این عالم بیشتر از 
دانایی های ما است و خداوند اراده کرده است پا ارسال رسولان و وحی 
الهی بر علم ما بیفزاید, هیچ قدمی در جهت رفع بحران های موجود 


فش ماوراء کلام 


حضرت می فرمایند جهان. جهان امتحان در نعمت ها است و در چنین 
جهانی اگر مسئله ای و سنتی را نفهمیدی آن را بر جهالت خود حمل کن, 
همان طور که وقتی به دنیا امدی چیزی نمی دانستی سپس دانا شدی, حالا 

هم اگر متوجه قواعد نظام عالم بودی مسیر دانایی را شروع خواهی کرد. 
۱ 
هزاران مجهول در برابر ما است. با چنین نگاهی خود را در مسیر دانایی 
قرار می دهیم. در این رگا است که انسان می پذیرد جاهل است و می 
تواند دانا شود. اگر کسی نادانی خود را نشناسد و نیذیرد, حجابی بین خود 
و حق و حقیقت ایجاد کرده است که هیچ وقت رفع نمی شود. امّا اگر 
نادانی خود را شناخت و متوجه چگونگی نظام عالم شد, کم کم به طور 
صحیح در مسیر دانایی نسبت به قواعد و سنن عالم پای می گذارد. گاهی 
حدی است که بفهمیم نادانیم, ولی نادانی به معنای خاص که همان نادانی 
به تاو ای ای اد سم رشان ال سس ال و 
جزاء برای معاد قرار داده است. در این نادانی است که انسان با خدا 
ارتباط پیدا می کند و چیزهایی می فهمد که در هیچ کتابی نمی یابد. دانایی 
فوق کلام است., مولوی می گوید: 


ای 
تا اس مسا ام 
کاندر 


آن بی حرف می روید کلام 


شود. مولوی باز در 
اين ؛ ایی - 


باقی 

این 1 آید بی زبان 

3 ۰ 
ل آن کس که دارد نور جان 
رد 
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پس دو چیز باعث می شود که انسان عالم شود؛ یکی توجه به دنیایی که با 
معادلات خاص نعمت و ابتلاء و نظر به جزاء در معاد ظهور می کند و 
دیگری آگاهی به ضعف و نقص و جهل خود در آنچه در عالم جاری است. در 
آن حال است که انسان در درون خود متوجه معارفی می شود که قابل 
گفتن به وسیله ی زبان تیلست آن معلومات, معلومات نوری است. مولوی 
در توصیف این نوع علم این طور می گوید: بعد از آن که حضرت موسی 
علیه السلام به آن شبان نهیب زد این چه نوع سخن گفتن با خدا است که 
می کونی «تو کجابی تا سرت شانه کنم.. ِى«۹ خداوند به حضرت موسی 
ایض لاه و 

موسیا 

آداب دانان دیگرند 

جان و روانان دیگرند 


جان ین مت را آماده ی معارفی فوق معارف زبانی کرد و به 


بعد 

از آن در سر موسی حق نهفت 
رازهایی 

کان نمی آید به گفت 

دل موسی سخن ها ریختند 
دیدن 


که ۳ بخ 


بی خود گند گشت و چند آمد به خود 


پژید از ازل سوی ابد 


بعد 
از اين گر شرح گویم ابلهی است 
زان 


که شرح این ورای آگهی است 
ور 


بگویم, عقل ها را برکتد 


ور 
نویسم بس قلم ها بشکند 
ور 


بگویم شرح های معتبر 

1 

قیامت باشد آن بس مختصر 
لاجرم 

کوتاه کردم من زبان 

۳1 


تو خواهی از درون خود بخوان 


بهترین شرایط احساس حضور خداوند 


1 


حضرت فرمودند: «قانک ول بماخلفت جلف جاهلا ثم عَلِمّت ماأکَر 

ماتققل من الافر و کعته فیه ز ایک و بل فیه : تصزک 2 #تصوخ تقد دلک» 
ان و با این حال 
هنوز چیزهای زیادی هست که نمی داني و اندیشه ات در آن ها حیران و 
سرگردان است و چشم ات در شناخت آن ها ناآشنا است و در آینده نسبت 
به آن ها آگاه می شوی. 


ین شیوه ی اکثر اتسان ها است که به دلیل عدم احاطه بر قواعد عالم در 
ععل شود ناسا کار من بانند حفل بر 
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بی قاعدگی عالم خلقت می کنند, از مواردی مثل فقر و بیماری و درد 
بگیر, تا سیل و زلزله و غیره. حضرت مولی الموحدین علیه السلام از سر 
دلسوزی و برای ان که انسان ها در سیر الی الله متوقف نشوند, این 
خود را باز کند و اماده ی فهم حقایقی شود که در دل این امور نهفته است 
و او دب دارم نی رو بت وا هید سرت ب هر میایروط 
رت ها ان یو 


هکل ست اسر اناست که آماد کب سیم اف هک یا امس 
در خود از بین برده, نه اين که عالم از قواعد حکیمانه خالی باشد. با یک 
تجربه ی ساده می توان نگاه خود را تصحیح کرد. از ود و منم مکی ته ان 
است که ما روزی نادان تر از امروز بودیم. پس می توانیم فردا نیز داناتر 
باشیم و به درک قواعند دیگری از عالم دست یابیم که آمروز از :درک آن ها 
عاجزیم. در این حال به احساس مبارکی دست می یابید و متوجه می شوید 
اگر حکمت بعضی از امور را نمی دانید ی آمور را نیز 
الا ۶ اتف دنت ای سا در اراس سای 
متوجه آن نماید تا علم یابی حقیقی را شروع کنیم. آدم یک وقت خود را در 
صحرایی پر از اژدها می یابد. شرایطی پر خطر بدون ان که راخ نجاتی 
بیابد. می بیند هر لحظه خطری در کمینش است ولی با اين همه در چنین 
شرایطی می داند که در آغوشن خداي علیم حکیم رحمان است. آپا آن 
خطرات کوچک ترین تأثیری بر روحیه ی چنین فردی دارند؟ آیا باید به علت 
جزء جزء مشکلات آگاه باشیم و یا این که بدانیم این عالم با مدیریت خداي 
تای اوه ققی شون و رل همین طرات امه کم او میم 
خود را باز کنیم هر روز بیشتر از روز بعد متوجه حضور او می شویم؟ 
اسان ای و باس ات یا کهتر دق وان اش که زار 
همگی آن ها برای او روشن شود و بر همه ی آن ها احاطه پیدا کند, ولی 
می تواند منوجه شود هیچ یک از این ابتلائات از مدیریت حکیمانه ی 
پروردگار عالم بیرونٍ نیست و از این جهت او در آغوش پروردگاری است 
ات در اسان را بر طوی حطم کر ام را از حضور چنین 
مرش آکا ند 
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فروریختگی درونی 


حضرت علی علیه السلام در این فراز از سخن خود می خواهند ما را 
متوجه کنند در کجای عالم قرار داریم و متوجه جهل خود نسبت به قواعد 
عالم باشیم ۲ ارامش‌هان نست‌ببه حارنه ها و املاات ازبدست تروور و دز 
دل آن ارامتن, به اصبزت ویداوی:لازم تایل فیس حاصل آن بضیوت و 
بیداری ان می شود که در فراز بعدی متذکر ان می شوند. 


«قَاعْتصم بالذی حَلَقک و رَرقک و سَواک ولیَکُن له تعیّذک و البه رعک و 
مه رهق را و 
شا حانت اد ۵ معط بو اما وه او ول ستد و او امحشات سر 





وقتی انسان بخواهد با حقایق عالم زندگی کند و نه با افکاری که ذهنیاتش 
آن ها را ساخته, به اوج بصیر ت لا زم دست می بابد. انسان وقتی دچار 
فروریختگی درونی می شود که گمان کند تمام امور و نیازهای خود را باید 
خودش مدیریت کند, در اين حالت گرفتار آنچنان یأسی می شود که همه ی 
آینده اش را در هم می شکند, در حالی که خالق عالم و آدم طور دیگری 
عالم‌را با نهاوم:د فقط کافی. است به او اعتماد کتیم حقها بهسندکی او 
بپردازیم و به او دل ببندیم و از او حساب ببربم. ذر آن.جالن همه خیز. 
صورت دیگری به خود می گیرد. 


کمتر کسی است که متوجه عمق توصیه ی حضرت شود ولی ان هایی که 
ند کی تخود را دز زیر سایه ی چنین توصیه هایی قرار دادند از همه ی 
بحران ها رها شدند. بزرگ ترین حیله ی شیطان برای غفلت از مدیریت 
حکیمانه ی حضرت پروردگار آن است که ما را نگران رزق مان می کند., 
عالی ترین لحظه ان است که توانسته باشیم از این حیله اسوده گردیم و 
نظر کنیم که همواره خداوندی که ما را خلق کرده در صدد تهیه ی رزق ما 
بوده و از سامان دادن به زندگی ما غفلت نکرده است. خداوند همه ی 
قابلیت ها را می شناسد و مطابق مصلحت هرکس با او رفتار کرده است, 
مشروط نز آن. که.به. آو. اختماد کنیم و کرفتار ذهنیات خود نگردیم و به 
۱ ۱( نوع بشر تنها وقتی از ز کلافه ی وهمیات نجات 
می يابد و به رفعت می رسد که ماوراء ابتلائات ظاهری در قله ی اعتماد 
به خدا مستقر شود. وقتی روشن شد خالق ما رزاق ما است. حتی اگر 
شرایط طوری باشد که مدتی بیکار باشیم. کوچک ترین تزلزلی در روح و 
روان ما بیش نمی آید تا مجبور شویم. به اغمالی. ناخواسته دست. بز تیم. 
وقتی فهمی 
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این چنین نسبت به حضور حکیمانه ی خداوند به سراغ ما آمد دیگر می 
فهمیم رنج ها چه جایگاهی دارند, ۱ ۱ 2 
توان زندگی کرد که چگونه در مقابل انبوه مشکلاتی که مشرکان در 
برابرشان ایجاد می کردند می توانستند الام و رنج ها را در کنار تفکر 
توحیدی معنا کنند, در هم اغوشی با همه ی غم ها, شراره هایی از ایمان را 
احساس می کردند. اعتماد به خدا آن ها را ظرفیتی این چنین می داد که از 
ورود به سخت ترین نوع زندگی هراسی به خود راه نمی دادند, وارد معرکه 
هایی می شدند که هرچند به ظاهر همه ی اطراف ان را نیزه های دشمن 
احاطه کرده بود ولی همه تبدیل به نور سپید صبح طلوع سعادت بشر می 
شدند و آینده را نورانی می کردند. آری اعتماد به خدا منجر به تصمیمات 
خارق العاده می شود و در آن راستا با کمال تعجب فرودآمدن بر ساحل 
مرگ وسیله ی نجات از غرق می گردد. آیا باز هم شک داری که او می 
خواهد در درون ابتلائات, حضور خود را به ما بنمایاند؟ 


جهت گیری صحیع رو 


امام عزیزی که در قله ی بصیرت ایستاده می فرماید: فرزندم 1 
پندگی کسی چنگ بزن که خالق و رازق توست, همان که تو را به این 
آرایتش و تعادل, زتبباند. حضرت با اين کار چگونگی قدم گذاشتن در زندگي 
پایدار را می نماپانند, آن زد مه که فز- هنن امواج سهمگین رو به جلو 
دارد. آیا به معنی «سَوْاکَّ» که حضرت ما را متوجه آن کرده اند فکر کرده 
اید؟ راستی خداوند چگونه به ما سامان داده و ما را متعادل نموده است؟ 
نه تنها از نظر بیرونی و زندگی در عالم به ما سامان داده, بلکه از نظر 
جسمانی نیز ما را در تعادل خارق العاده ای شکل داده تا معلوم شود در 
هیچ موردی از ما غافل نبوده تا ما دغدغه ی ان مورد را داشته باشیم و از 
بندگی او کوتاه بیاییم. یکی از دوستان ما پایش ترکش خورده بود و پزشک 
مربوطه حرکت انگشت شست او را ثابت کرد تا حرکتی نداشته باشد و 
این خودش یک معضل برای زندگی او شده بود. یک انگشت پا را که آدم 
می گوید چیزی نیست ببینید وقتی حرکتِ مناسب خود را نتواند انجام دهد 
چه مشکلاتی برای انسان پیش می آورد. شما وقتی با دمیایی راه می روید 
اگر انگشت شصت پایتان حرکت نداشته باشد وقتی پایتان را بلند کردید 
ی 
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درمی آید و پرت می شود به جلو, چون انگشت پا بالا نمی آید تا جلو آن را 
از پرت شدن بگیرد. وقتی به طور عادی راه می روید هنگام بلند کردن پاء 
ابتدا انگشت های پایتان را بلند می کنید وگرنه نوک انگشت به زمین و 
فرش برخورد می کند و مجروح می شود و با ده ها ماجرای دیگر روبه رو 
می شوید. وقتی فقط انگشت شصت پای انسان بلند نشود چقدر در تعادل 
امور ما مشکل ایجاد می شود حساب بقیه ی امور را بکنید که اگر نبود چه 
می شد. خدا به من و شما چشمی بدهد که اين همه تعادل را ببینیم و 
متوجه باشیم. گفت: 


کارساز 

ما به فکر کار ما است 
فکر 

ما در کار ما آزار ما است 


خال از خوز رسد ازعاظ مایا سفین حالف گنه باید اد مرا باند 

به او رجوع کنیم؟ شما به نانوا رجوع می کنید چون شما به نان نیاز دارید و 
او هم نان دارد, آپا ما نباید به خدا رجوع کنیم که منشاً همه ی کمالات 
است؟ در حالی که این رجوع تنها از طریق بندگی محقق می شود و آن هم 
به صورتی که خودش اراده کرده است تا ما او را به 7 
کنیم و لذا در حدیثٍ قدسی دازیم که حضرت حون فی فرما ید" «أنی اجب 
ان اطاع من حَیتٌ آرید»(1) دوست دارم آن طور که خود اراده" کرده ام 
اطاعت و عبادت شوم. 


توصیه ی حضرت در اين فراز موجب می شود تا انسان جهت گیری 
مناسبی برای روح خود داشته باشد و نتیجه ی این جهت گیری آن می شود 
که تمام علم ها و حکمت ها بر قلب انسان جاری گردد. اگر از طریقی که 
خر چیه رها حجاب های ارتباط با خدا را برطرف کنیم, از 
علیم مطلق, 0 و از بصیر مطلق, 
بصیرت. را ما 
که نسبت به نیازهای زندگی دنیایی خود داریم و همین ها حجاب رجوع ما 
به خداوند هستند؟ وقتی مطمئن شدیم رازق خداست به خدای علیم حکیم 
بصیر نزدیک شده ایم و این است آن جهت گیری صحیحی که روح انسان به 
آن نیاز دارد و در راستای آن جهت گیری صحیح زندگی خود را,: به معنای 


حقیقی اش نزدیک می کند تا آن جایی که حضرت سجاد علیه السلام برای 
حفظ این جهت گیری از حضرت حق تقاضا می کنند: 5 و اکفنی ما تشعلنی 
الافتمام بهم 5 اس‌عهانی بما ۶ تشالتی عدا عنه مره شتفرم 


ص: 395 


1- بحار الأنوار, جح 2 ص 262. 


آامی فا ای 2 خداوندا ! بی نیازم کن از آن نوع اموری که مرا به 

خودشان مشغول می کنند و من را وادار به آنچه که فردای قیامت از آن از 
من سوال می نمایی و روزگارم را از کارهای بی جا آسوده گردان تا تا 
زندگی ام در آنچه برای آن خلق کردی صرف شود. وقتی جهت گیری 
زفصان فرست ید .و همه ی خعاية, را در خدا دیدید و همه چیز را از خدا 
خواستید به توحیدی رسیده اید که مقصد و مقصود همه ی انبیاء و اولیاء 


تا اين جا چنانچه ملاحظه فرمودید حضرت روشن کردند منشأً همه ی 
نیازهای بشر خداوند است تا مخاطب ایشان به اعتصام و اعتماد لا زم 
نسبت به پروردگا ر عالم برسد و آن بصیرت لازم که هرکس باید در اين دنیا 
به دست آورد, برای انسان حاصل شود. تا اگر کسی می خواهد به نور 
دریای علم حق منور شود بداند باید با بندگی خداوند به چنین علمی برسد, 
یعنی با جهت گیری قلب به سوی خداوند است که قلب در معرض انوار 
الهی قرارٍ می گیرد و منور به نور اسم علیم می شود. حضرت فرمودند: 
و الیه ‏ کی مه سععی» دل در گرو او داشته باش و از او حساب ببر. 
شفقت به معنی ترس همراه با امید است. می فرمایند: رغبت تو باید به 
سوی او باشد تا قلبت از خستگی نسبت به امور دنیا خارج شود و به آنچه 
باید برسد نزدیک گردد و تحت تأثیر انوا ر حقایق قرار گیرد و راه حق را از 
باطن با جان خود تشخیص دهد و اگر باید نگران باشی باید از او نگران 
باشی که اعمال تو را شایسته ی مقام بندگی نبیند. 


اگر جایگاه سخنان حضرت مولی الموحدین علیه السلام را بشناسید 
مطمئن باشید نه تنها از انها به راحتی عبور نمی کنید بلکه متوجه می شوید 
چاره ی همه ی دردها همین است. بعضی از دوستان می پرسند چکار کنیم 
تا عرفان بدانیم و مثل عرفا چشممان به حقایق الهی باز شود. عرض بنده 
ان است که هیچ عارفی هیچ حرفی بلندتر و کارسازتر از این جملات که 
حضرت می فرمایند ندارد, هنر عرفا آن است که تلاش کرده اند به خوبی 
این سخنان را بفهمند و به قلب شان برسانند, ان وقت پرده ها و حجاب ها 
از جلو چشمشان کنار می رود و دائم تحت تاثیر تجلیات عالم معناء به 
توجهات قلبی نایل می شوند. همه ی حقیقت همین سخنان است که 
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اس یه الا اوعد ام رای ات اس وان وه 
همین جهت در ادامه می فرمایند: 


,5 اعْلَمٌ بت آن اخدا لم بنیت. ۶ عَن ال کما آبا عَتٌَْ السول صلی الله 
۱ 


ف اسان هس کی انا رتسول الله‌ خی لس عنم و آله و 
سلم خبر از غیب نیاورده است, پس به رهبری او راضی و خرسند و به 
رستگاری توسط او مطمئن باش. همه ی آن چه را یک سالک الی الله نیاز 
دارد تا به قرب الهی برسد و یا یک جامعه نیاز دارد تا بستر تعالی انسان 
گردد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طرف پروردگار عالم برای 
بشر آورده اند. همان طور که می دانید قرآن می فرماید: «تلک الرَسُل 
فنا تعصیم علی نع ۱۱۱ بعضی ار آن. باممران وا شر سییر 
برتری دادیم. یعنی بعضی از پیامبران از بعضی افضل اند. با این که همه ی 
آنها معصوم اند و همه برای هدایت بشر در زمان مخصوص به خودشان 
رهنمودهای کافی را آورده اند ولی درجاتشان نسبت به همدیگر فرق می 
کند, که در جای دیگر این موضوع مورد بحث قرار گرفته و بدیهی است که 
آخرین دین که باید تا قیامت بشریت را تغذیه کند همه ی راه های هدایت 
را یک جا در خود داشته باشد. ولی, عنایت داشته باشید وقتی حضرت می 
توا هه با سرت هل بصع له ی ام علنه ماس شام کر اد 
۸ ۲ 
اجتماعی مناسب و 09 کی 9 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در همه ی این ابعاد حضور یافتند و 
نشان دادند چگونه می توان حقایق عالم غیب را در طبیعت و نظام طبیعی 
بشر ظهور داد. لذا حضرت به فرزندشان توصیه می کنند انسان باید به 
رهبری چنین پیامبری راضی و خرسند باشد تا به راحتی از دغدغه های 
نفس اآمّاره و وسوسه های شیطانی ازاد شود. همه ی گرفتاری های ناشی 
از حبٍ دنیا و آرزوهای دنیایی به جهت آن است که به دین خدا و رهبری 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم راضی نیستیم. 
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1- سوره ی بقره, آیه ۱۳ 


بزرگ ترین احتیاج بشر 


این احتیاج بزرگ ترین احتیاج آدمی است که همواره با حقیقت زندگی کند, 
چیزی که هر کس در موقعیت خود از آن آگاه نیست, ولی ترکیب بشری و 
لاهوتی او نیاز دارد که در زندگی دنیایی با حقیقت کلی مرتبط باشد و 
اسلام و شخصیت منحصر به فرد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم به خوبی می تواند جواب ب گوی این نیاز باشد. کافی است به قرآن و 

سل ای ال را ام عصرسن 
علیهم السلام رجوع کنیم ببینیم آیا می توان بالاتر از آن را تصور کرد. اگر 
و ی ی یی آیا به اين نتیجه نمی رسیم 
غالم ات ۱ 


تجربه نشان داده اگر بشر به پیشوایی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم راضی شود؛ در همه ی امور زندگی, حتی در مسائل سیاسی و 
اجتماعی کاملا موفق خواهد بود. در اوایل انقلاب, دشمنان جوسازی کردند 
که امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» با تأکیدی که بر روی مذهب دارد, 
ایران را در جهان منزوی می کند و نمی تواند هماهنگ با سیاست جهانی 
ایران را جلو ببرد, در حالی که تجربه ی سال های اخیر نشان داد اکر ایران 
از کشورهای همطراز خود پیشرفت بیشتری کرده است به جهت ان است 
که بیشتر از سایر مسلمانان در اداره ی امور کشور بر اسلام تاکید کرده 
است. امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم را به عنوان پیشوای خود انتخاب کردند. نشان دادند چگونه به 
مکتبی رجوع کرده اند که همه ی ابعاد انسان را جواب می دهد و انسان را 
از تک ساحتی و تک بعدی بودن - که بشر امروز گرفتار آن است- رهایی 
می بخشد. این یک عقیده ی نجات دهنده است که معتقد باشیم هیچ کسی 
مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خدا خبر نیاورده است. در حالی 
که می دانیم خداوند رب عالمیان است و نور او موجب تربیت و تعادل و 
سامان بخشیدن به زندگی بشریت می شود عده ای خواستند به زعم خود 
با نزدیک شدن به غرب و پذیرفتن فرهنی غرنی, ما | از انزوا نی 
ولی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» با پذیرفتن قیادت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل آن ها محکم ایستادند و ما را از 
آن بحران_ تاریخی که نظام شاهنشاهی با نزدیکی , نف -غرت: به: آن: کر فثا ر 
کرد بود: آزاد تفودند. 
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دغدغه های عالمانه 


چقدر زیبا علی علیه السلام توصیه می کنند که «ارّضّ یه راید و الی 
التجاه قَایدا» پس به رهبری او راضی و خر سند باش هب ر سا ری ود در 
این راه اطمینان داشته باش. زیرا| همیشه یکی از دغدغه ها و اضطراب 
ها اشسات متفکر آن است. هراهب :۱ ای را 
ی مطلوب نرسد. حال انسان متفکری چون علی علیه السلام اطمینان می 
دهد که پذیرفتن رهبری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه اطمینان 
بخش و نتیجه داری است که انسان می تواند بدون گرفتاری به مشکلات 
عدیده, زندگی اش را در همه ی ابعاد با خدای خود پیوند دهد. آیا شما همه 
این مطلت زا در رند مین خید ظلی علیة السلام مشاهتم ی کنید؟ 


با ملاک های دنيايي فرهنگ غربی, چیزی غیر از سیره ی محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم و علی علیه السلام برای ما ارزش می شود عده ای به 
او ایو ار مس اه 
ها ار ار نا 
رهبری پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم و راضی شدن به بینش و 
روش ان حضرت., خود را از فضای چنین جوّ سازی ها رهایی ببخشید و 
مطمئن شوید محال است به مشکل بیفتید؟ تاریخ گواه خوبی است که 
مدیریت های غربی و یا مدیریت های امثال اتاتورک و رضاخان که مدیریتی 
مطابق با توصیه ی کارشناسان غربی بوده چقدر برای خود آن ها و برای 
ملتشان ضرر به همراه آورد. ديین کامل اسلام به ما کمک می کند با نگاهی 
همه جانبه زندگي هر روزی خود را نقد کنیم تا در نهایت به قربانی شدن 
همه ی زندگی در خیالات و افکار بشري خود روبه رو نگردیم. زیستنی که 
دین خدا| با جامعیت اسلامی اش به ما می دهد, زیسنلی است ماوراء 
محاسباتی که عقل تكنيكي بشر امروز به آن گرفتار است و از ابعاد بس 
عظیم روح بشر در غفلت به سر می برد. عقل بشر در هر حال محدود به 
نیازهای جزئی است ولی نور محمدی صلی الله علیه و اله و سلم به جهت 
قلب قرآنی اش, تمام حیات بشریت را در همه ی تاریخ تغذیه می کند و به 
راه می برد تا هرگز گرفتار پوچی و بی هویتی نگردد. وقتی ضعف های 
مکاتب بشری و ادیان تعریف شده را شناختیم به عظمت رهبری رسول 
ایا رآ هل رن تا میت سس و ۲ 
نیست که حضرت در ادامه ی توصیه ی خود به فرزندشان می فرمایند: 
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«فائی آلک تصيحة و ایک ن تلع هی التّطَر ِتفسیک - و ان اجْتهدت - 
مَبْلْع تظری لک» فرزندم | من در نصیحت تو کوتاهی نکردم و تو در نظر به 
ابعاد خودت:.هر چند هم که تلاش کنی, در آن جد که هن به تو تظر دارم و 
پایگاهی خاص به فرزندشان می نگرند و لذا می خواهند این توجه را بدهند 
که من بهتر از خودت برایت دلسوزی می کنم, چون از ارزوهایی که تو را 
از خود محجوب می کند, ازادم و کافی است تا توصیه های من را برای 
خودت از انچه برای خود مصلحت تشخیص می دهی, جدذی تر به حساب 
اوری. 


حاصل قضیه این شد که دنیا تماما در قبضه ی خداوند است. شما هم در 
دامن مدیریت حق باید امتحان بدهید, خودتان و نقائصتان را بشناسید و 
نقاثص را از طریق بندگی خدا و توجّه به خالق رازق سامان دهنده, جبران 
کنید. و متوجه باشید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه ی 
حقایق و دستوراتی را که ما بتوانیم در این امر موفق باشیم آورده است, 
پس به رهبری او راضی و به پیشوایی او قانع باشید تا از یی طرف از 
نقایص خود نجات يابید و از طرف دیگر به بالاترین 1[ 
خست مایت تیا ها مش و ات ان نید که ود را در محدوده ی دنیا 
معنا کنید و بدان بپردازید. مولوی در همین رابطه می گوید: 


هیچ 

محتاج می گلگون نه ای 
ترک 

کن گلگونه, تو گلگونه ای 
ای 


رخ چون زهره ات شمس الضحی 
ای 


۱ د؟ تم 
خواهی کر 
همه دریا چه 
؟ عدم 
۲ هسبی چه می جوبی ! 
۱ ؟ کرد 
۲ 
مه تا < 
زرد 
۱ بش رویت روی ز 
که مه در ید 
ِ ۰ ۳۹ سرت 
کژمناست بر فرق 
طوق ۱ 
اعطیناک اوٍ 
۲ کان هر خو 
ش و خوبی و 
خو 
۱ ۳ 
| خود منت باده کشی 
۲ 
هرست ۱ 
عرض 
نسان و چرخ او را 
انسان و < 
جمله 


باه ند 


ای 

غلامت عقل و تدبیرات و هوش 
چون 

چنینی خویش را ارزان فروش؟ 
بحر 

علمی در نمی پنهان شده 

در 

تفت کت فرت قا ی تا ده 


می 


تاه هیا ان 
۳ 

بجویی زو نشاط و انتفاع 
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آفتاب 

از ذره ای شد وام خواه 

زهره ای 

از خمره ای شد جام خواه؟ 

جان 

بی کیفی شده محبوس کیف 

آفتابی 

حبس عقده اینت حیف 

«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
و اعلَم با بت ان لو کان لریت شریی لا سل و لرایت انار علکه ۶ 


فرزندم ! بدان که اگر پروردگارت شریکی می داشت, حتما پیامبران او به 
سوی تو اعزام می شدند و حتماً : تو نشانه های حاکمیت و قدرت او را نیز 
فی دبای و بفتا ۱0 ۳ او پی می بردی ولی او خدای بحانة 
است, چنان که ۳۷ ذات خویش را نیز همان طور توصیف کرده است. 
یکتاست و هیچ کس مزاحم حکمرانی او نیست., او جاویدان و فنا ناپذیر و 
همیشگی است؛ ال است پیش از همه ی کائنات, بی آن که او را آغازی 
باشد و آخر است پس از همه ی موجودات, بی آن که او را پایانی باشد. 


حضرت مولی الموحدین علیه السلام در راستای تقویت نگاه توحيدي 
انسان, نکاتی را متذکر می شوند ۳ انسان بتواند جان خود را منوجه آن 
حقیقت یگانه بگرداند و با یگانگی خداوند. خود را به وحدت لازم برساند. 
می فرمایند: اگر غیر از خدای واحد. خدای دیگری بود او نیز به 
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اقتضای ربوبیتش پیامبرانی را به سوی بشر می فرستاد تا انسان ها به 
سوی آن خدا سیر کنند و از طرفی آن خدا نیز باید آثاری به عنوان خلق و 
مخلوقات داشته باشد و ما آثا ر ملک و ملکوتش را بيابیم. و بدیهی است که 
آن خدا باید آثاری غیر از این خدا داشته باشد چون وقتی در ذات دو تا 
هستند حتماً در آثار نیز باید دو گونه باشند, ولی شما جهان را سراسر یک 
آهنکی:فی. بیتید و آین. تشان هی دهد. که.بی ارادم بر همه ی الم جا کم 


است. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام مسئله ی توحید را از دو زاویه بحث می 
کنند: یکی از زاویه ی وعظ, تا انسان متذکر شود و یکی هم از زاویه ی 
حکمت تا عقل انسان متوجه یگانگی خداوند باشد. در وعظ, فطرت انسان 
متذکر یگانگی او می شود ولی در حکمت برهان و دلیل به میان می آید تا 
طرف مقابل از نظر عقلی قانع شود و عقل او بتواند بر روی آن موضوع 
تفکر نماید. مثلا وقتی به یک فرد مسلمان بگوییم «نظم جهان نشانگر دقت 
ار ی اس ی وب 
هر آن تانیر. میت دارد. ولی اگر همین سخن را: به یک کافر بگوییم که 
«نظم جهان نشانه ی دقت و علم همه جانبه ی ناظم جهان است» او می 
تواند نپذیرد و بگوید نظم جهان اتفاقی بوده, چون برهانِ نظم در واقع یک 
تذکر است و کسی که فطرت خود را به صورت فقّال در صحنه ی زندگی 
نگه نداشته باشد, از ذکر و تذکر تأثیر نمی پذیرد. روش وعظ. فطرت 
انسان مومن را بیدار می کند و ایمانش را شدیدتر می نماید. چون در 
وعظ انسان متذکر همان چیزی است که فطرت او در خود دارد ولی وقتی 
کسی از ندای فطرت فاصله گرفت نمی تواند از «وعظ» متذکر شود. 
همچنان که روش وعظ برای متذکرکردن فطرت است. روش جدل مربوط 
که یی اه ی که او و ات رو 
طریق مبانی استدلالی که خودش قبول کرده او را محکوم کنیم ولی در 
روش برهانی که همان حکمت قرانی است. برای اثبات ادعای خود دلیل 
محکم و یقینی می اوریم زیرا برهان مبتنی بر بدیهیاتی است که هر کس 
در درون خود صحت ان ها را پذیرفته و لذا روش حکمی و برهانی مخاطب 
وا میت نت اس سا و که 
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حضرت در این فراز از فرمایش خود یک نکته به صورت وعظ و یک نکته به 
خدا با صفات و کمالات خاصی دعوت کرده اند و هر پیامبری که آمده است 
تصدیق کننده ی پیامبر قبلی بوده است و همه یک خدای واحد را با صفاتی 
مشخص معرفی می کنند. و از طرفی اگر خدای دیگری هم بود باید 
پیامبرانی را می فرستاد که ما را به خدا دعوت می نمودند. زیرا لازمه ی 
خدایی خدا, هدایت بندگان است و لازمه ی هدایت بندگان. فرستادن پیامبر 
شنت و حال آن که آن خدای فرضی پیامبری نفرستاده است تا دلیل بر 
وجودش باشد. پس جهان تک معبودی و تک محوری است. زیرا پیامبران 
مامور متذکرشدن انسان ها هستند به صفات خداوندی که خالق و رب و 
معبود ان ها است و در واقع نقش هر پیامبری, نمایش دادن صفات خدایی 
است که ان پیامبر, رسول و فرستاده ی اوست, تا مردم با شناخت خدای 
خود و اتصال به او از طریق عبادت, با او و با کمالات آن خدا مرتبط شوند 
و اگر خدای دیگری بود باید حتماً صفات دیگری, غیر از صفاتی داشته باشد 
که سلسله ی پیامبران تاریخ در باره ی او گفته اند. چون لازمه ی بودن 
خدای دیگری غیر از این خدایی که پیامبران تاریخ معرفی کرده اند, به 
داشتن صفات دیگری است., غير از صفاتی که این خدا دارد, زیرا دز عالم 
مجردات تفاوت ها ذاتی است و نه اعتباری و نسبی, پس نمی توان 
دو خدا باشند با صفات یکسان, از طرفی همه ی پیامبران جز یک دا 
واحد را معرفی ننمودند, پس تمام توجه جان را باید به همان خدای واحد 
انداخت. 


و انکاری و تخوا نف عازم 


فرمایند: اگر دو تا خدا وجود داشته باشد ختما تو آناز حاکمیت و احاطه ی 
او را می دیدی و به افعال و صفات او معرفت پیدا می کردی. همان طور 
که می دانید خداوند به عنوان علتِ وجود مخلوقات. وجود مطلق است 
چون وجود همه ی مخلوقات از اوست. بدون آن که وجود خودش از دیگری 
باشد, این معنای وجود مطلق است و وقتی ملاحظه فر مودید خداوند وجود 
تا ی کر را ادا ال 
میان است و هرجا پای عدم در میان 


ص: 4105 


باشد پای نقص در میان است. پس وقتی پای وجود مطلق در میان است. 
پای کمال مطلق در میان است و خدایی که وجود همه ی موجودات از 
اوست و وجود خودش از دیگری نیست, حتما وجود مطلق است و وجود 
مطلق همان کمال مطلق است یعنی خداوند تمام کمالات را به صورت 
مطلق داراست. یعنی عین کمال است. از طرفی «علم». کمال است پس 
خدابی که عین کمال است, عین علم است. «حیات» نیز کمال است پس 
خدایی که عین کمال است عین حیات است و همین طور می گوییم 
«اراده» کمال است پس خدا عین اراده است. 


ما یک «علم» و یک «خدا» نداریم, يا یک ِِ و یک «خدا» نداریم. 
«خدا», «علم مطلق» و «حیات مطلق» است. دو تا بودن علم و حیات از 
تیم ماس ها رسارس او بای هی ور ان 
خارج از ذهن ما, حرارت خورشید از نور خورشید جدا نیست ولی ذهن ما 
بین این دو تفکیک قائل می شود يا شما می گویید: خودم دیدم و خودم 
شنیدم. یعنی یک خودی است که عین شنیدن و عین دیدن است همچنان که 
تماما شنونده و بیننده است یعنی یک حقیقت است که عین شنیدن , دیدن 
و فکر کردن است. این را اصطلاحا" «وحدت بین ذات و صفات» می گویند. 
حالا اگر خداوند صفتش عین ذاتش است., اراده هم که صفت ذات است و 
عین ذات است پس خدا یعنی عین اراده, همان طور که خدا عین علم و 
عین حیات است. وقتی روشن شد که اراده عین ذات خداست. حالا اک دو 
تا خدا داشته باشیم امکان ندارد که این دو تا خدا یی اراده داشته باشند, 
چون وقتی ذات این خدا غیر از ذات خدای دیگری باشد. اراده ی این خدا 
که عین ذاتش است غير از اراده ی آن خداست که عین ذات خودش است. 
یعنی وقتی فرض کردیم دو خدا داریم که وجود این خدا غیر از وجود ان 
خدای دیگر است, اراده ی آن ها هم دو تا می شود. حال توجه باشید 
وقتی خداوند وجود مطلق و کمال مطلق است. همه ی جهان , باید در تحت 
اراده ی این خدا باشد و همان جهان در تحت اراده ی خدای دیگر باشد. 
چون هر کدام کمال مطلق هستند و نباید حدذی در اعمال اراده ی خود 
داشته باشند به همین جهت وقتی دو اراده باشد که حتما هر کدام از این 
اراده ها غیر از دیگری است - چون ذات این خدا غیر از ذدات آن دیگر ی 
است و اراده هم عین ذات است- اگر مثلا این خدا اراده کرد آتش, سوزنده 
باشد, آن خدا حتما اراده اش این خواهد بود که ان سوزنده نباشد. حالا 


اگر جهان این طور بود که آتش هم سوزنده باشد و هم سوزنده نباشد, 
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دیگر آتشی موجود نخواهد بود. فا اکن فلا آن یکی اناده مم: کون خهان 
موجود باشد., آن دیگری حتماً اراده می کرد جهان موجود نباشد. در این 
صورت دیگر جهانی باقی نمی ماند و هیچ چیز تحقق خارجی پیدا نمی کرد, 
چون اراده ی هر دوی آن ها مطلق است و باید شامل همه ی جهان با همه 
ی ابعاد آن باشد. در حالی که فعلا می بينیم آتش سوزنده است و دنیا هم 
وجود دار پس باید تنها یک اراده ی مطلق در صحنه باشد و ما با آثار یک 
حکومت روبه روئیم, بر همین اساس حکماء می فرمایند: اگر دو خدا بود 
هیچ چیز در عالم نبود. قرآن می فرمایند: «لوّ کان فیهما له الا الله- 
لفسدتا»(1) اگر در زمین و آسمان غیر از خدا, خدای دیگری بود, زمین و 
آسمان فاسد می شد. اگر کلمه ی فساد را به معنی نابودی بگیریم. این 
آیه با بحثی که مطرح شد تطابق دارد. 


رابطه ی دوگانگی با نقص 


به هر حال عنایت دارید که یگانگی شرط کمال خداوند است چون اگر دو 
خدا در عالم بود هیچ کدام کامل نبودند, زیرا کمالاتی این خدا داشت که آن 
دیگری نداشت و بالعکس 6 گر ان صورت هیچ کدام خدا| رو 273 چون نقص 
با واجب الوجودبودن و عین وجود بودن خدا نمی سازد. یگانگی خدا موجب 
می شود که انسان با تمام وجود قلب خود را متوجه آن حقیقت یگانه نماید 
و در ذیل یگانگی او به یگانگی شخصیت برسد. همچنان که آب حقیقت تری 
است, خداوند حقیقت وجود و حقیقت هر کمالی است که انسان برای 
تعالی‌خممم ار داود.ه قفا با آنفن نا عن خدایی ی ان نطو 
مطلوب خود دست یافت. همه چیز روی به کمال مطلق دارد تا با حقیقت 
خود مرتبط باشد و انسان ها از صورت موهوم خود به در آیند و در زیر 
مدیریت بکاته. ق عالم با اطمینان به زند کین ادامه دهند. راستی جقدر 
وحشت زا بود اگر انسان در عالم هستی با مدیبریت های چندگانه ای روبه 
رو بود. 

فرمودند: فرزندم ! اگر برای پروردگارت شریکی بود حتما اثار قدرت و 
ملک او را می دیدی, در صورتی که عالم تماما مظهر تدبیر یک قدرت و یک 
حکمت است., به طوری 
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1- سوره ی انبیاء آیه ی 22. 


که مثلاً ملاحظه می کنید دقیقا معده ی شما را همان کسی ساخته است 
که آب را ساخته است و معده ی شما آماده شده است که مواد غذایی را 
از طریق همان اب جذب کند و وارد خون نماید. زمین را همان کسی 
ی رخ سر ی 
زمین و هوا در خدمت دریا و زمین و آب و هوا در خدمت جنگل ها و مراتع 
و هه در خذمته اسان اند و به این جع ,نمهیی ای آند-جون: از بی 
و 
ان سای ه اصا اه یا ات ای ور 

.. را ساخته است. همه ی این ها با هم می توانند باشند و همه در خدمت 
وه و به قول معروف نظم عالم. 
نظم آرگانیکی و اندام وار است و نه نظم مکانیکی که هر جزء برای خود 
منظم باشد بدون آن که هر کدام در خدمت دیگری و بقای هر عضو منوط 
به فعالیت عضو دیگری باشد. آب و آتشی که در طبیعت هستند و ظاهراً 
ضدٌ هم می باشند در کلیت خود, مکمّل و تنظیم کننده ی همدیگرند تا نه 
آفنشن. از هرد خود جلوتر رود و نه اتب همه ی این ها نشان می دهد که یک 
مدیریت واحد این نظام را شکل داده و به تعبیر حضرت مولی الموحدین 
علیه السلام: «و لكتَدْ اله وَاجذدٌ کما وَضَف تَفْسَةهٌ» لکن همان طور که او 
خود را وصف کرده. معبود واحدی است. خداوند در قرآن می فرماید: 
«الهْکمٌ ال واحد»(1) ای انسان هاء معبود شما, که باید جهت قلب خود را 
4 9 9 او بیندازید, معبود واحدی است و یگانگی اصل و حقیقت اوست و 
اگر متوجه یگانگی او نشوید, بهره ی کامل از عبادت خود نمی برید. زیرا 
«یگانگی» کمال است, و در مقابل یگانگی, کثرت است., وقتی پای کثرت 
در میان است., پای نقص در میان است. چون وقتی کثرت معنی می دهد 
که هر کدام از پدیده ها چیزی داشته باشند و چیزی نداشته باشند. از این 
که دوگانگی.عطرح است, در حالن که مال مطلق هیچ تقضی ندارد, 
پس آحد است و از طرفی با توجّه قلبی به سوی آحد, جان انسان به 
یگانگی می رسد و از اضطراب و تشتت نجات می يابد. 


حضرت می فرمایند: «لابَضاكَه فی ملک آحث» احدی در حوزه ی حکمرانی 
او نیست که مقابل او باشد. پس حوزه ی حضور و نفود او سراسر عالم را 
احاطه کرده و با اراده ی نافذ 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 163. 


خداوند است که هر چیزی در جای خود قرار دارد و با بودن هر پدیده ای در 
جای خود اهداف عالم محقق می شود. با بودن پدیده هایی که به ظاهر 
متضادند مثل آب و آتش در عالم یگانگی نظم عالم به هم تمی خورد چون 
هر کدام با مدیریت خداوند در جای خود قرار دارند, آب آن چنان نیست که 
مانع موجودیت آتش شود و بالعکس به یک اعتبار هر کدام در تضاد مفیدی 
هستند. مات ری هل ما سال. حضرت می فرمایند در 
ملک خدا تضاد نیست. یعنی سیُنی توسط سنت دیگری ضایع نمی شود. این 
طور نیست که مومنان را یک سنتی به بهشت ببرد و یک سنت دیگر به 
جهنم؛ , بلکه سنت واحدی در عالم جاری است و خود این حالت. , حضور ندبیر 
یگانه ی خداوند را می نمایاند و ما را از این فکر ازاد می کند که تصور 
کنیم ابزارها و قوای طبیعت. موضوعاتی جدای از تدبیر خداوند هستند. می 
فرمایند متوجه باشید که یک تدبیر یگانه در هستی جاری است و هیچ مانعی 
در مقابل آن تدبیر حکیمانه ی الهی نیست و عملاً همه ی عالم اهداف 
پروردگارشان را دنبال می کنند. 


حکمای الهی در رابطه با یکانگی خداوند براهینی به شرح زیر مطرح می 
کنند: 


1- برهان تمابُع: برهان تمائع روشن می کند چون معلول پرتو علت است و 
عین ارتباط با علت است, فرض دو علت برای یک معلول. معنی نمی دهد 
وهی اج اضلا. معلولی به وجود نیاید, زیرا هرچه این علت اراده کند 
که ایجاد شود چون آن علتِ دیگر غیر از اين یکی است, باید عکس آن را 
اراده کند که مثلا ایجاد نشود و این یعنی به وجود نیامدن معلول, زیرا 
اار ا ره ات در ان تا ام ی ۱ 
معلول موجود است, پس باید بیش از یک علت برای ان نباشد و لذا فرض 
دو علت برای جهان هستی محال است. 


2- برهان ترَکتِ: برهان ترکب می گوید: هر دوتایی. حداقل یک جهت 
اشتراک و یک جهت اختلاف دارند. یعنی اگر دو واجب الوجود داشته باشیم. 
هر کدام از آن ها باید دارای حیثیت و جنبه ای باشند که دیگری ندارد وگرنه 
دو تا نبودند, در این صورت لازمه ی دوتابودن. داشتن دو حیثیت است. پس 
هردو مرکب می شوند, و هر مرکبی هم محتاج به اجزایش است و محتاج 
به غیر بودن با «عين هستی» و «واجب الوجود» بودن که هیچ جنبه ی 
نقصی ندارد. نمی سازد. 
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وقتی شما می گویید دو سیب دارم, یعنی این سیب در مکانی است که آن 
دیگری.در آن.فکان, تینست: بش هر ده سبب: .داراق دو حیثیت می شوند 
1 حیثیت سیب بودن که در هر دو مشترک است و دیگر حیثیتِ در دو 
مکان بودن که وجه اختلاف آن ها است, در نتیجه هرکدام دارای دو حیثیت 
می شوند و مرکب از دو حیثیت می باشند که برای به وجودآمدن هر کدام 
باید آن دو حیثیت در میان باشند و در نتیجه هرکدام محتاج به آن دو حیثیت 
هستند که برای واجب الوجودبودن که باید از هرچیزی بی نیاز باشد, معنا 
نمی دهد, پس واجب الوجود بودن با تعدد نمی خواند. 


۲ 1 ۲ _ 
3- برهان صرف الوّجود: در اين برهان مرحوم فارابی می گوید: چون لازمه 
ی تعدد, محدودبودن است و محدودبودن جنبه ی عدمی و معلول بودن دارد 
و چون واجب الوجود عین هستی است و معلول بودن در ان معنی ندارد 
پس محدودبودن و تعدد هم در آن راه ندارد. 


چنانچه ملاحظه می فرمائید هر سه برهان فوق نظر , به همان سخنی دارد 
که حضرت بر آن تأکید دارند و تحت عنوان توحید مطرح است و مقابل آن 
شرک است. در شرک به کلی جهت گیری شخصیت انسان به هم می ریزد 
چون دیگر قطبی و حقیقتی در مقابل خود نمی یابد که تمام روح خود را 
متوجه آن نماید. وقتی 9 توحید یعنی حضور یگانه ی خداوند در هستبی 
شدیم؛ نه نیع تنوجچه نه بحانکی خداوند, توحید در ذات و صفات و افعال و 
عیادات‌خطظرح:می‌شنود کم به اختضان می وان آن رنه صورت ری 

نمود . 


توحید ذاتی: یعنی جهان هستی یک قطبی و یک محوری و یک کانونی است؛ 
و هم از نظر مبداً و هم از نظر منتهی همه به او ختم می شود. به عبارت 
دیگر در توحید ذاتی انسان متوجه است خالق جهان یکی است که دومی 
ندارد و وحدت او وحدت عددی نیست,؛ بلکه وحدت او وحدت ذاتی است. 
چون وقتی خداوند عین هستی است. دیگر مقابلی برای او نمی تواند 
باشد, زیرا مقابل عین هستی, نیستی است و نیستی هم که چیزی نیست 
که مقابل 
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هستی باشد. با توجه به اين که وجود هر موجودی به نور وجود حضرت حق 
است باید متوجه باشیم با هر موجودی حق در صحنه است ولی نه آن که 
ان موجود عین حق باشد.(1) 


افاه به عصد ای اسان زا آن طا ام من سرد که موه من نید 
وجود تمام مخلوقات عرق وجود خداوند است و این طور نیست که 
مخلوقات وجود مستقلی در کنار وجود خداوند داشته باشند, بلکه سعه ی 
وجودی خداوند وجود همه ی مخلوقات را در بر می گیرد, مثل حضور دریا 
وقتی شما نظر به امواج دارید. 


توحید صفاتی: یعنی خداوند در ذات خود دوگانگی ندارد, بدین معنی که یک 
بعدش علم بیست و یک بعدش قدرت؛ بلکه صفاتش عین ذاتش بوده و 
نامحدود است. 4 دیگر با 0 توجید ‏ اتن.حق متوحه مین سویم 
از مخلوقات ظاهر می شود نمودی از صفات و عالم است و تنها 
یک کمال یعنی خداوند در عالم هست که در مظاهر مختلف و در اینه ی 
مخلوقات کمالاتش ظهور کرده است. 


توحید افمالی*جفتی .هم حبان با عمام اسات هاش فعل خدامید آفنت 
و هم موجودات, نه تنها در ذات و وجود استقلال ندارند و قائم به خداوندند, 
بلکه در مقام تأثیر و علیّت نیز استقلال ندارند و هر فاعل و سببی, ِِ 
جود و تاثیر خود را از او دارد به همان معنا یک موجخد می گوید: «لاحخول و لا 

فوّء الا یالله» و از اين جهت هیچ چیز اعم از انسان و سایر موجودات, به 
خود وانهاده و مَفوّض» نیست و در حقیفقت تانیز اشیاء بسط فاعلیت 
خداوند است و خداوند از راه همین اشیاء در عالم تأثیر فی کدارد و در 
عین آن که تأثیرات ۱ آفتن ابتت. که فی سور آفد: 
ولی متم ام است که همین آتش نه در وجود استقلال دارد و نه در فاعلیت. 
تاثیر استقلالی فقط از خداوند است و سایر اشیاء در شعاع تانتد. آن اثر خود 
را ظاهر می سازند و از خودشان هیچ ندارند و همه ی وجود و فاعلیتشان 


در طول 
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1- در مباحت معرفت نفس روشن شد هر موجودی که مجردتر باشد دارای 
حضور بیشتری در عالم می باشد و سایر موجودات مادون ان مانع حضور 


او نیست و خداوند که مجرد مطلق است., دارای حضور مطلق می باشد و 
بدین لحاظ عرض می شود خداوند با هر موجودی در صحنه است. مضافا 
این که حضرت حق خالق هر موجودی است و بنابراین با هر مخلوقی به 
وجه خاص ان مخلوق در صحنه است. 


اراده ی الهی است. خداوند آبی را که واقعاً خودش تر است وجود داد و او 
واسطه و شفاعت اب اراده کرده است. 


در توحید افعالی متوجه می شویم همواره حضرت حق در صحنه است و 
بقیه ی موجودات مجرای فیض او می باشند و به عبارت دیگر هرچه غیر 
حق است مد است. در این جا ما معتقد نیستیم اسباب و واسطه ها هیچ 
جایگاهی ندارند بلکه معتقدیم جای اسباب آن جایی است که خدا قرار می 
دهدق او‌خاتیر وزرا دز آن حد که.مصاحت: می. دائد باا شبات هیدیده‌نی 
خاصی ظاهر می کند. زیرا وقتی معلول عین ربط به علت شد در خود هیج 
حکمی ندارد مگر از طریق علت. پس مخلوق دامنه ی وجود حق می باشد. 
همان طور که «وجود» شأنی نیست عیو سان رح هیچ فعلی هم نیست 
مگر فعل حق ولی آن فعل به صورت فعلی خاص از طریق افراد و يا اشیاء 
ظاهر می شود. این نگاه با نگاه اشاعره از آن جهت متفاوت است که 
اشاعره هیچ نقشی برای مخلوقات و واسطه ها حتی در حذ معذات قائل 
نیستند. آن ها معتقدند عاده الله چنین است که این فعل از این طریق 
خاص ظاهر شود در حالی که ما عرض کردیم آن افراد با اشخاص موجب 
می شوند تا فعل خداوند به ان صورت خاص ظاهر شود. پس نه آن طور 
است که اشخاص و اشیاء در عین واسطه بودن نقش وجودی داشته باشند 
و حضرت حق افعال را به آن ها تفویض کرده باشد, آن طور که معتزله 
معتهدنده: ورنه آن:طوز,اشت که دنبا و اشخاص هیچ نقشی, نداشته باشند. و 
فقط عادت خداوند است که از طریق انش بسوزاند و از طریق آب تر 
کند, بلکه در نظر ما برای واسطه ها نقش خاص خودشان در نظر گرفته 
می شود. 


توحید در عبادات: این مر نبه از توحید؛ " برعکس سه مورد قبل که نظری 
بود, توحید عملی است و عبارت است از: تلاش عملی برای یگانه شدن و 
از پراکندگی شخصیت به يگانگي جهت و مقصد رسیدن و این مر نبه از 
توحید میوم: ۵ نهر یر آن درجات از توحید نظری است. 0 ۷ 
مر نبه وارد نشود در واقع شخصیت او موحد نیست و در یک ذهنیت 
غیرتوحیدی متوقف است. فایده ی بینش توحیدی, در توحید عبادی در جان 
انسان شکوفا می گردد. توحید عملی یعنی یگانه پرستی. و در جهت 
پرستش حق یگانه شدن. و سازمان تفکر و عمل را در جهت خالق هستی 
که مقصد روح است و روح با ارتباط با او هویت و اصل خود را می یابد, 


دا و و خر کت ره ییا باوخ فلت کر اف ششی آنتام 
دادن و نظر را از او 
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ِِ"ِ و برای خدا قیام کردن و برای خدا زیستن و مقصد حیات را 

فا الهی نمودن و محور حیات و تلاش را حق قراردادن و از این طریق 
از ار کال پراکنده پرستی رهیدن. زیرا اغتشاش روح و فرورفتن روان در 
جهان ماده, بزرگ ترین آفت روح است که از طریق توجهی روحانیر و 
عبادی به سوی قبله ی واحد هستی می توان از این آفت رهید. آخر اگر 
انسان جهت گیری توحیدی را از دست بد هد توسط هجوم خیالات متفاوت 
از وحدت شخصیت باز می ماند و در این حال خودی خود را ویران شده و 


جان 

وز 

زیان و سود و زبیم زوال 

نی 

صفا می ماندش نی لطف وفر 

نی 

به سوی آسمان راه سفر 

هرکه در دنیا فرو رود از خود باز می ماند و انسان می تواند از طریق 
عباداتِ مرتب و مستمر که از طرف خداوند است., خود را از ویران شدن 
شخصیت برهاند و بدون نظم عبادی به همان صورتی که دین عرضه می 
کند, انسان به بهره و ثمره ای که لازمه ی حیات است دست نمی یابد و 
عظلا وید کی ود را بوخ هجو مره خس ی کنا: کلمه ی « لا اله الا الله » 
بیشتر به توحید عبادی نظر دارد به اين معنا که اظهار می دارید: هیچ اله و 
معبودی برای اتشان تتشت که نا انش با: اودروح انسان سیراب شود. مگر 


«الله» و تنها از طریق عبادات منظم این سيرابي ره هر ورب وجود 
می آید و از آن جایی که معبود انسان باید حقیقت یگانه ای باشد که روح و 


روان انسان را از کثرت به وحدت سوق دهد, هیچ راه دیگری نیست که 
بتوان جایگزین عبادات خدای واحد کرد و لذ| خداوند به رسول خود فرمود: 


«قولوا لا اله لا الله تفلحوا» به مردم بگو در قول و عقيده, یگانگی الله را 
مد نظر داشته باشید تا رستگار شوید, و از پراکندگی ها در دنیا و آخرت 
نجات یابید. 


خداوند عين بقاء است 


حضرت در ادامه ی توصیه ی خود جهت توجه به توحید خداوند و نظر به 
نحوه ی حضور حضرت حق در هستی می فرمایند: «لابزول آبدا و لَمٌ يَرَل» 
خداوند متعال, ابدی است و نابود شدنی نیست. چون چیزی نابود می شود 
که عین هستی نباشد و هستي خود را از جایی دیگر گرفته باشد, خداوندی 
که وجود و هستی همه ی موجودات را می دهد, عین هستی است و 
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هرگز زوال بر عین هستی عارض نمی شود همین طور که برای عین تری 
و يا عین شیرینی خشکی و غیر شیرین بودن معنا نمی دهد. نه تنها خداوند 
از بین نمی رود بلکه یک حضور مطلق و دائم و فعال است که وجود و 
کمال هر چیز از اوست و چه زیبا است که از منظر علی علیه السلامبه خدا 


بعد از آن که ما را متوجه یگانگی خداوند کردند کمک می کنند تا بتوانیم آن 
ی 


محر بت امیرالمومنین علیه 0 در توصیف حضرت حق می فرمایند: 
«آوّل قَبْل الأسْیاء بلااولیّه و آخد بَعدّ الاشیاء بلانهایه» خداوند ال است 
بدون آن که اولیتی برای او ۹ و آخر است بدون آن که نهایتی برای او 
مطرح باشد. این است نحوه ی حضور حق در عالم که با حضور موجودات 
فرق اساسی دارد. مثلا من که این جاء در ابتدای ردیف شما نشسته ام, 
اوّلی هستم که اوّلیتم به ردیف شماست. پس موقعی من اوٍل هستم که 
ردیف شما موجود باشد, اگر این ردیف نباشد من اوّل چه چیزی می توانم 
باشم؟ خن کب سم نت ها ال خف ات عی آن ست هس چا 
این آقا اول صف است. اما اگر صف نبود اول بودن برای او معنا نداشت. 
ولی حضرت می فرمایند: خداوند اول است بدون اولیت, و اخر است بدون 
آخریت. معلوم است اولیت خدا| اولیت دیگری است که او بدون اولیت 
سبت به چیز دیگری اول است؟ 


چون خداوند «وجود» مجض است و همه ی وجودها از اوست.؛ وجود هر 
چیز به وجود او است که ظاهر می شود. پس در وجود ان چیز وجود خداوند 
ظاهر می شود, مثل این که وقتی به موج های دریا نظر می کنید ابتدا به 
دریا نظر کرده اید و در دل نظر به دریا, موج ها و حباب ها را می بینید و از 
این جهت اول دریاست و موج ها و حباب ها به تبع دریا موجودند. همچنان 
که اخر هم وزیا است‌:ه آرهفنن که شضا به امواج و حباب ها می نگرید جز 
دریا چیزی در میان نیست. حضرت حق به عنوان وجود مطلق نیز طوری 
است که همه ی مخلوقات در دریای وجود او ظاهرند و اوست که اول 
است بدون ان که در کنار چیزی قرار داشته باشد, مثل دریا که در کنار 
که بنگرید, دریا در میان است. در همین راستا اخریت خداوند را بنگرید. در 
قت حال فضه ‌فحاو فات 
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وجودی را می نمایانند که خدا به آن ها داده و وجودی که خداوند داده در 
میان است. در حالی که اول و بقیه ی موجودات به غیر وابسته است 
ولی اول بودن خداوند به خودش است. آن آقا که آخر صف نشسته است 
آخر بودنش به غیر وابسته است ولی اگر فقط خودش بود دیگر : نه اول بود 
و نه آخر, ولی اخربودن خداوند به خودش است جون اوست که در مظاهر 
مختلف ظهور کرده است. در قرآن په همین نکته اشاره دارد که می 
فرماید: «هو الاوّل 5 الاح و5 الظَاهر و5 الباطن» او اول و او آخر و او ظاهر 

و او باطن است. چون هیچ موجودی وجود مستقلی از خود ندارد, پس در 
هر حال اوست که در میان است. حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» در شرح این آیه می فرمایند: «هر چه ظهور است اوست., نه اين که 
ان توافت ماه ان ری است که حعای تال هار 
جای دیگر می فرمایند: «هو الظاهر» اصل ظهور را به غیر خودش می 
خواهد نفی کند, ظهور مال اوست». 


ملاحظه کنید چگونه بهی البلاغه کتاب حکمت و اندیشه است و معارف 
بسیار عظیم الهی در آن نهفته است. این ظلم بزرگی است که ما بخواهیم 
ساده و سرسری از آن معارف بگذریم و زود حوصله مان سر برود. قصد 
ما باید اين باشد که سعی کنیم با حوصله ی طولاني و تفکر, عمق سخنان 
حضرت را بفهمیم. حضرت می خواهند ما بتوانیم به آن نگاه توحیدی که باید 
برسیم نزدیک شویم تا آیات و روایات معنای خودشان را بدهند, نه آن 
چیزی که ما به آن آیات و روایات تحمیل می کنیم. فرمودند: خداوند اول 
است بدون اولیت و آخز است بعد از اشیاء بدون آخریت. با این دید 
رات کال طمی رح هی سل ای کر هر ۱ 
که می بینید به واسطه ی نور می بینید و اگر نور نباشد اشیاء را نمی 
توانید ببینید. چون نور از اين جهت که بخواهید چیزی را ببینید, اول است و 
اشیاء را با اولیتِ نور می بینید ولی خود نور را به واسطه ی چیزی نمی 
بینید چون خودش نور است و اول است. واسطه ای در کار نیست. ظهور 
هر چیز به نور است ولی ظهور نور به خودش است. نور عین ظهور و عین 
پیدایی است. حالا خداوند هم اوّل است و هم آخرء اما نه به واسطه ی 
اشیاء بلکه به خودش اوّل است و آخر است. 
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چگونگی نحوه ی حضور خداوند در جان انسان 


آتن. که خی. کوبنه خفکر خی آنسان را رشد می دهق بم-خت آن استت 
که انسان را متوجه حقیقتی ماوراء این محدودیت ها و قراردادها می کند. 
همان طور که عقل را به میدان آاوردن و در محدوده ی حس نماندن, کمال 
است - چون عقل, واقعیاتی ماوراء این پدیده های حسی را می یابد و 
عاقل آن قوانین و سنن را اصل می گیرد و اين حادثه ها و پدیده ها را متأثر 
از آن می یابد- در تفکر توحیدی, انسان عقل و دل را بیشتر سیر می دهد و 
ارام ارام متوجه ی حقیقه الحقایق و غیت الفیوب می شود که در همه ی 
عالم حاضر است و تمام ارکان هستی را احاطه کرده. هرچند می شود که 
پدیده ها از یک جهت حجاب او گردند, ولی اگر تفکر توحیدی ادامه یابد 
انسان می یابد که: 


حجاب 

روی تو هم روی تو است در همه حال 
نهان 

ز چشم جهانی ز بس که پیدایی 


عمده آن است که استقلال پدیده ها از منظر قلب ما فرو افتد تا اوْلّت و 
آخریّت حق را مشاهده کنیم. وسط دریا آن وقتی که موج اطراف کشتی ما 
را گرفته, آن حالی که در آن جا داریم. حالی است که هیچ پدیده ای در آن 
حال استقلال ندارند, آن جاست که ملاحظه می کنید خداوند هم اوّل است 
به تمام معنی و هم اخراست به تمام معنی, چون چیزی نمانده است که در 
منظر قلب شما؛, بشود ان را چیز حساب کرد. برای همین هم قلب در ان 
حال با تمام وجود خدا را می بیند و با تمام وجود او را می خواند و حاضر 
است بارتمام وجود از خدا تبعیت کند. تعبیر قران این است که «قلذا رکبوا 
في الْفْليِ دا اللَةٍ مُحْلِصينَ له این قَلمّا تجاهم 2 الق ار انا هم 
یُشرگون»(1)چون همین مشرکین در کشتی سوار شدند و موج اطراف آن 
ها را فرا گرفت. خالصانه خدا را می خوانند ولی چون خداوند آن ها را 
نجات داد. دوباره به شرک خود برمی گردند. تعبیر «وَعَوّ] الله مخلصین له 
الین» به این معنا است که آن ها خدا را خالصانه می خوانند در اين که 
فقط از دین خدا پیروی کنند. چون در ذات خودشان خدا را می شناسند و 


به هما 1 نید دی 
معنا می 10 و ۱ 


ص : 416 


1- 
سوره ی عنکبوت ۳ ی 65 


اگر انسان توانست در کل زندگی اولیت و آخریّت خدا را آن طور که 
0 فرمودند بیابد تمام حالش همان تا می شود که «دَعَو] الم 
ار رای ای ای نی ان ات 
شا ای کف ار تال ره ان ای که سا ال و و 
مطلق اوست. باید این را , به قلب برسانید و برای این کا ر باید حال خود را 
همواره همان حال کسی بدانیم که در وسط دریا است, بدون ان که در این 
دنیا غیر از خدا دادرسی داشته باشیم. ۰ دب آن حال همواره می یابید که او 
«َوّل یل الأْشیاء بلاللّهٍ و آخز بَعْدّ الأشیاء بلانهایّی» اول است قبل از 
اشیاء بدون اولیت و آخر 0 نعد از اشیاء بدون نهایت و آخربودن. قرآن 
را ی ۳ «و ادا مَسَکُمٌ صَرٌ فی ابر طَل من تدغون ال 
لا قلَقّا تاک الی الب أغْرضم و کان اسان فور»(1) شما در هنگام 
برخورد با پیشامدهای دریایی به طور کلی از هر چیزی منقطع گشته با 
راهنمایی فطرتتان متوجه درگاه پروردگار می شوید. و خدا دعای شما را 
اجابت نموده و به سوی خشکی نجاتتان می دهد و چون شما را به سوی 
خشکی نجات داد, از آ نگاه توحیدی اعراض می کنید و انسان همواره 
ای از هرچیز و هرکس منقطع گردد و از صمیم دل رو به درگاه خدا ببرد 
خدا را همان طور که هست می یابد و چون او را همه ی حقیقت می یابد و 
با این نگاه او را می خواند, خداوند دعایش را مستجاب می کند. 


قرآن در ادامه می فرماید: «ا قَأَمئْة 1 9 ج کم جایب الب و یرسل 
کم حاصیا نم لا تجذوا لک وک ام آمتخ آن تویدکم فیه بر ی 

فیسل عَلیکم قاصفا من الزیح رفک بما رتم مم لا تجذوا لک علبنا به 
تبیعاٌ»(2) آبا و از دریا خود را ایمن می دانید از این که زمین 
شما را فرو ببرد؟ و يا بر سرتان سنگ ببارد در حالی که برای خود از آن 
بلای الهی پناه و نگهبانی نیابید. آیا از این. انمن هنتید که:بار دیکر دا شما 
را به دریز برگرداند و تندبادی بفرستد تا همه به کیفر کفر, به دریا غرق 
شوید آن گاه کسی از قهر ما دادخواه و فریادرس نیابد؟ 


خر 117 


1- سوره ی اسراء؛ آیه ی 07 
2- سوره ی اسراء؛ ایات 69 و 69. 


فرمود: «و کان الائسان گفورآ» کفران نعمت عادت انسان است. از این 
جهت که دارای طبیعت انسانی است و همه ی سر و کارش با اسباب مادی 
و طبیعی است, و در اثر عادت و خوکردن با اسباب مادی و طبیعی مسبب 
الاسات سا تون مق کتقو تا این کمدن شت آنی هو عمت ها او اه 
ور است و حضور او سراسر عالم را پر کرده. اگر کلام را با اینچنین ذیلی 
ختم نمود برای این بود که بفهماند اگر ان ادمنت از یاد خدا امری فطری 
تیست: بلکه آمری عادق و غادت؛ زشتی است. از انسان. خاصل این کف اکر 
آدمی ذر خادته اي کارش به جایی برسد که از هر سببی از اسباب ظاهری 
جهان منقطع و مأیوس شود از اصل سبب منقطع نمی شود و امید نجاتنش 
به کلی ناامید نمی گردد. بلکه هنوز امید نجات داشته و به سببی که توانای 

بر امور باشد امیدوار است, و چنین حضوری را در عمق جانش نسبت به 


ملاحظم کردید چرا در ادامه ی آیه می فرماید: «أ مت عم آن تسف کم 
جانب الب اف بل علیکم :خاضبا م2 لا تجذوا تک کی این استفهام. 
ی بر این معنا که تا در خشکی 
هستند از دعوتش اعراض می کنند توبیخ و سرزنش می فرماید. چون بشر 
در خشکی هم هیچ مامن و پناهگاهی که او را از حوادث کشنده حفظ کند 
ندارد. هم چنان که هیچ مامنی از غرق و هلاکت در دریا ندارد. زیرا نمی 
داند چه حوادثئی در دریا و يا بیابان در انتظار او است. و به همین جهت در 
هر آنی احتمال می دهد که خداوند زمین زیر پای او را فرو ببرد و با تند 
بادی بفرستد, و او را هلاک کند. و کس دیگری را هم که شدت و بلا را از 
ایشان ۳ برگرداند. ندارند. پس چرا 
همواره با همان خدایی که در بحران ها و خطرات به او رجوع دارد. به سیر 
0 و با او مأنوس نمی باشد؟ و برای تاکید این نکته ادامه داد: «ام 
تم آن بميدكمْ فیه تازة آخری یرس عَلْکُمُ قاصفاً من الثّیح قیْعْرِقکُم 
بما و2 نم لا تچذوا لک لین به سعا6 آ ناسا این از ان مت 
هیچ وقت دچار غرق دریا نگردید؟ و يا ایمن هستید از اين که بار دیگر 
گذارتان به دریا نیفتد؟ تا خداوند از بادهای شکننده وکشنده بفرستد و شما 
را و کشتی شما را خرد نموده و غرقتان سازد؟ نه, چنین تامینی ندارید, 
کسی را هم ندارید که بعد از غرق شدن از شما دفاع نموده و به خدا 
اعتراض کند که چرا چنین کردی. و از این طریق نظرها را متوجه همان 
خدایی می کند که 


ص: 418 


آو اول است قبل از اشیاء؛ بدون اولیت و آخر است بعد از اشیاء بدون 
آخریت. این است آن خدایی که همواره تاج نم ار نظر داشت و ماوراء 
حجاب پدیده ها با او تزه نز بود. 


اجازه بدهید مسئله را در جلسه ی آینده دنبال نم ب امید این که اراه 
آرام توحید خداوند آن طور که مولی الموحدین علیه السلام به ما می 
نمایانند برای ما روشن شود. آن شاءالله. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 419 


ص: 420 


جلسه هجدهم: حضور همه جانبه حق 


ارانة 

بسم الله الرحمن الرحیم 

«اوّل قَيْلّ الأشْباٍء بلاولَّه و آخز بَعْدّ الأشْیاء بلانهایه, عَظم عَن آأنْ تلبت 
بویت باحاطّه قَلب و بصر 

قاذا عرفت ذلک قَافْعلٌ گما یلبغی مثلک أ یفْعَلة فی صقر حطره و قَله 


مَفدریه و کنره عَجْزه و عظیم حاجّته الی ربه ‏ 


وٍ ‏ _ ۳ 0[ 0 1 حِ 8 
عْفْوبته و الشققه من سُخطه قانة لَمْ یامرّک الا بحسن و لمّ ینهک الا عَنْ 
قبیح». 


اور [خداوند | ال است فیل از اشیاء: بدون هنج افلیتی.ف آخر ات هد از 
اشیاء, بدون هیچ آخریت و نهایتی. برتر از آن است که در احاطه ی قلب و 
دیده بگنجد و ربوبیت اش از این رهگذر به اثبات رللند. 


پس وقتی به این شناخت رسیدی به گونه ای رفتار کن که شایسته ی 
کسی چون تنوست با این جایگاه خر و کوچک و توان اندک و ناتوانی بسیار 
و نیازمندی فروان نسبت به پروردگارش, در طلب طاعت او و ترس از 
عقوبت او و وحشت از خشم و غضب او, که او هرگز جز به خوبی فرمان 
نمی دهد و جز از بدی و زشتی نهی نمی کند. 
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وحدت وجود در منظر حضرت علی علیه السلام 


حضرت فرمودند: فرزندم ! نظام هماهنگ عالم دارای خالق یگانه ای است 
که هم او نیز باید معبود همه ی انسان ها باشد. هماهنگی بین سخن انبیاء و 
کنند. همه حکایت از یک خدایی بودن عالم می دهد و اگر خدایان دیگری 
بودند باید پیامبرانی با آهنگی غیر از آهنگ انبیاء تاريخ. به صحنه ی هدایت 
بندگان می: فرستادند که. آن پیامبران نه تنها این پیامبرانی که ما می 
شناسیم را تصدیق نکنند بلکه نسبت به این پیامبران تااشتا ناشن ود 
جلسه ی قبل تا حدّی در اين باره و نتيجه ی آن که یگانگی خداوند است 
بحث شد. سپس حضرت در رابطه با چگونگی وحدت خداوند فرمودند: 
خداوند قبل از اشیاء اول است. بدون هر گونه اولیت و آخر است نعد از 
اشیاء بدون هر گونه آخریت. در واقع حضرت در این فراز عالی ترین نحاه 
به حضور توحیدی خداوند را در منظر ما قرار می دهند. این نجوه تام نه 
حضور حضرت حق در عالم به تربیت خاصی, فوق کلاس و درس و مدرسه 
نیاز دارد و تا انسان خود را از تصوری که نسبت به پدیده های اطرافش 
دارد آزاد نکند و متوجه نگردد نحوه ای دیگر از حضور برای خداوند در عالم 
هست غیر از آن نحوه حضوری که پدیده های مادی دارند. متوجه این 


هرچه بیشتر روح خود را آماده کنیم برای توجه به آن نوع حضور که مولی 
الموحدین علیه السلام متذکر می شوند. بیشتر حضور یگانه ی عالم یعنی 
خدا را می یابیم و قلب ما بیشتر آماده می گردد تا نور خدا در آن جلوه 
کند, چون با درست نگاه کردن به حضور حق, توانسته ایم قلب را در 
معرض نور حضور حق قرار دهیم و از همان ابتدا ماورای همه ی مخلوقات 
نظر به او بیندازيم و در انتها نیز ماورای همه ی مخلوقات نظرمان به او 
باشد, همان طور که در نظر به موج ها و حباب ها از ابتدا و انتها نظرمان 
بخکریا بود فقط. "رم بود منوج این که بانیم ی بت 


میل 
خلق جمله عالم تا ابد 
۳1 


شناسندت وگرنه, سوی تست 


فقط باید متوجه بود که اولیت و آخریت خداوند یعنی چه, در ان صورت 
است که خداوند چشم ما را می گشاید و همواره او را حاضر می بینیم و 
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اين 

و آن گفتن مرا عمری حجاب راه بود 
چون 

گشادی چشم من دیدم که این ِ وی 


۳ است که ِِ ۰ علیه ی توصیف فو و وید ۳ هیچ 
کس این پدیده ها را خدا نمی داند, همان طور که کسی موح ها و حباب ها 
را دریا نمی داند. و آن هایی که بحث «وحدت وجود» را مطرح می کنند 
همین معنا را منظور نظر دارند. 


همه می فهمید که نیستی وجود ندارد و هستی است که هست. از طرفی 
هرچه بدی و نقص در عالم هست ريشه در نیستی دارد و هرچه خوبی و 
کمال در عالم هست ريشه در هستی دارد. مثلا کوری از نيستي بینائی 
است و بینایی یک واقعیت است و در واقع نبودن بینایی همان کوری است 
مثل مر تن که عدم حیات است. پس هر جاأ پای بودن و «وجود» در میان 
است. پای کمال در میان است و هر جا پای یک نحوه نبودن و نیستی در 
میان است یک نحوه نقص در میان است. حالا با توجّه به این مقدمه وقتی 
می گوییم خداوند هستی مجض است یعنی خداوند کمال مجخض است چون 
عدم با نقص همراه است و وجود با کمال همراه می باشد, پس وجود 
قطیی ال مظان واه ی ان ار خر ی با ی فص 
نیست چون نقص دارد و بسیاری از کمالات را ندارد, مثل شجاعت و شعور 
و غیره. اگر ملاحظه بفرمائید تمام چیزهایی که در عالم هست هیچ کدام 
وجود مطلق و يا هستی محض نیستند, چون کمال محض نیستند و هر کدام 
کمالاتی را ندارند در حالی که ثابت شد خداوند هستی محض و به همان 
معنایی که عرض شد. کمال محض است. چون وجود همه ی مخلوقات از 
اوست و وجود با کمال همراه است؛ پس خداوند کمال مجض است. همان 


وقتی روشن شد خداوند هستی محض است دیگر معنا ندارد بگوئيم خداوند 
چه موقع بوده است, زیرا اگر او در موقعی نبوده باشد. پس هستی محض 
نیست, به همین جهت گفته می شود هستی يا وجود محض قبل و بعد بردار 
نیست, قبل و بعد داشتن مربوط به چیزهایی است که محدودند. مثل من 


که قبل از خلق شدنم نبودم و بعد از مردنم باز در این دنیا نیستم ولی 
خداوند به هیچ معنایی قبل و بعد برنمی دارد تا اول و اآخر به معنایی که 
برای مخلوقات هست در مورد او مطرح باشد, پس او اول است ولی نه 


ص: 423 


آخریتی مثل آخریت اشیاء حضرت امیرالمومنین علیه السلام در همین 
رابطه می فرمایند: «اوّل قبل الأشیاء بلاولیّو» / اول است قبل از اشیاء 
بدون اولیت. این نوع اولیت که برای خداوند هست وقتی برای انسان 


روشن می شود که بتواند نظر خود را ماوراء اين کثرت ها متوجه وحدت 
بکند, وحدتی که تمام عالم را احاطه کرده است., این نگاه, نگاه به اسرار 
و 


اسرار 

طریقت نشود حل به سوال 

نی 

نیز به در باختن حشمت و مال 

زا 

دیده و دل خون نکنی پنجه سال 

از 

قال تو را ره ننمایند به حال 

باید بتوانیم از قال به سوی حال و به سوی احوالات قلبی سفر کنیم تا با 
و 
امیرالمومنین علیه السلام در همین راستا در مناجات شعبانیه از خداوند 
تقاضا می کنند تا چشم های قلبشان را خداوند روشن کند, عرضه می 
دارند: «و آیر آبضار ر قلوبتا بضیّاء تظرها لیک» خدایا ! چشم های قلبم را به 
نوری روشن گردان که بتوانم به تو نظر کنم. بعضی ها گمان می کنند این 
سخنان امام الموحدین علیه السلام است برای آن که نگاه ما وا توحیدی 
کنند. حضرت تلاش دارند معارف الهی را برای ما روشن نمایند لذا باید خود 
را اماده ی فهمیدن سخنان عمیق و دقیق توحیدی بکنیم. وقتی سخنان امام 
معصوم علیه السلام عمیق و حکیمانه است حکایت از ان دارد که ما باید در 


دارد ولی نتایج 0 بسیار زیاد است. عطار با همین نگاه با خدا| مناجات می 
کند و عرضه می دارد: 


جاناء؛ 

حدیث حسنت., در داستان نگنجد 
رمری 

ز راز عشقت, در صد زبان نگنجد 
سودای 

زلف و خالت, در هر خیال ناید 
اندیشه ی 

وصالت. جز در گمان نگنجد 
هرگز 

نشان ندادند, از کوی تو کسی را 
زیرا 

که راه کویت, اندر نشان نگنجد 
آهی 

که عاشقانت. از حلق جان برآرند 
هم 

در زمان نیاید هم در مکان نگنجد 


انجا 


که ها وت هک وم حون با ند 


د ‌ میا نگنجد 
) 9 
حسا ناید, جاأ د ۳۹ 
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اندر 
ضمیر دل ها, گنجی نهان نهادی 
از 


و ابر ان راهان ز رده 


س‌ 


عطار 
وصف عشقت, چون در عبارت ارد 


زیرا 
که وصف عشقت, اندر بیان نگنجد 


در معنای این که می گوییم خداوند اول است بدون اولیت, باید سطح نگاه 
خود را تغییر دهیم» تفاوت اولیت خدا با اولیت سایر موجودات در جلسه ی 
قبل عرض شد, متال چند نفر را در یک صف زدیم که اول بودن نفر اولی با 
بودن سایرین در ان صف معنا دارد و این غیر از اول بودن بدون اولیت 
است که برای خدا معنا می دهد. بنده در صورتی می توانم به هر معنایی 
اول باشم که دومی در میان باشد و این درست غیر از اول بودن خداوند 
است که برای اول بودن او دومی معنا ندارد. چون خداوند هستی محض 
است و با هر موجودی روبه رو شوید با «وجود» آن موجود روبه رو می 
شوید که وجود آن موجود مظهر هستی محض است. بقیه ی عالم پرتو 
هستی خداونداند چون خداوند است که به آن ها وجود داده ولی چون هیچ 
موجودی هستی محض نیست. پس هیچ موجودی خدا نیست., مثل ان که 
هیچ موحج و حبابی دریا نیست هر چند شما با روبه رو شدن با هر موح و هر 
حبابی با دریا روبه رو می شوید. از این جهت باید متوجه بود اولیت خداوند 
اولیت خاص است که با رویکرد درست می توان متوجه ان شد. همان طور 
که اگر رویکرد ما در نگاه به امواج و حباب ها به دریا باشد متوجه می 
شویم در نگاه به امواج و حباب ها در ابتدا و در انتها با دریا روبه رو هستیم. 
اولیت من و شما و اولیت هر موجودی, اولیت قبل از اشیاء نیست اما 
اولیت هستی محض یعنی اولیت خداوند. قبل از اشیاء است بدون هیچ 
اولیتی. مثل اولیت سایر موجودات که اوّلیت ان ها عددی و یا مکانی و پا 
زمانی است ولی حضرت حق خودش اولیت است چون بودن محض است 


و بودن همه چیز از او شروع شده است. حضرت حق به همان معنایی که 
اولیت است. بدون ان نوع اولیت که در سایر موجودات هست؛ اخریت 
است, چون به اعتبار هستي 9 بو ی جز او ۱ نیست؛ 3 
ولی خداوند هم اوّل است و هم آخر و خودش در قرآن خود ۲ 
گونه معرفی فرمود که «هو الاو الأخْیٌ» یعنی تنها او اول و آخر است 
چون در هر حال شما با بودن محض روبه روئید, چه در ابتدا و چه در انتهاء 
و بقیه ی موجودات بودنشان غرق بودن حق است مثل آن که موح و حباب 
بودنی جدای بودن دریا ندارند و لذا در مقابل دریا هیچ اند هیچ. نور خورشید 
را که نگاه کنید 
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اولش نور است حالا هرچه ادامه دهیم و جلوتر برویم باز هم نور است 
بجتق جیزی حل بو دز صحه: شت: همه ی زوش یف ها ری است در یک 
اتاق. ار ی ی و 


این 

همه عکس میْ و نقش نگارین که نمود 

یک 

فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 

آن وقت اگر بتوانیم خداوند را آن طور بشناسیم که شایسته است دائماً در 
معرض آنوار تجلی او قرار می گیریم و چون حافظ خواهیم گفت: 

هر 

دمش با من دل سوخته لطفی دگر است 

این 


کقا بش کش همست انفاف اف 


خداوند وقتی در وجود ما بندگی ما را دید و متوجه نیاز ما به خودش شد ما 


اگر روی این فراز از سخن حضرت فکر کنیم معرفتمان از عالم, معرفتی 
عفیق تر و عالی رهی‌شند و لد عیادتمان هم صحتم و اطلافتان اصلام 
ی ال او اساسی صم ات ایام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در پیام به کنگره ی نهج البلاغه فرمودند: 


ها کایسیه اه کب ار لش رم اعست: زعنن له اقلا براه 
تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب خود و خودخواهی خود, 
معجونی است برای شفا و مرهمی است برای دردهای فردی و اجتماعی و 
مجصو که ای است دارای ابعادی به اندازه ی یک انسان و یک جامعه ی 
بزرگ انسانی, از زمان صدور آن تا هر چه تاریخ به پیش رود و هر چه 


جامعه ها به وجود آید و دولت ها و ملت ها متحقق شوند و هر قدر 
متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در ان غور کنند و غرق شوند. 


هان فیلسوفان و حکمت اندوزان بیایند و در جملات خطبه ی اول این 
کتاب الهی به تحقیق بنشینند و افکار بلندیایه خود را به کار گیرند و با کمک 
اصحاب معرفت و ارباب عرفان اين یک جمله ی کوتاه را به تفسیر 
بپردازند و بخواهند به حق وجدان خود را برای درک واقعی ان ارضا کنند؛ 
نم شوظ ان که ساناتی کین ان مدا تاخکر مار ده افت: آنان را 
فریب ندهد و وجدان خود را بدون فهم درست بازی ندهند و نگویند و 
بگذرند, ۳ میدان دید فرزند وحی را دریافته و به قصور خود دبکران 
اعتراف کنند و اين است آن جمله: «مع کل 
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شی ء لا بمقازتو و یر کل شی ء لا بفرّایله»(1) و اين جمله و نظیر آن که 
در کلمات اهل بت ون آمده: اشت بیان و تقشسیر کلام اللة. اننتت, که ور 
سوره ی حدید است و برای متفکران آخر زمان آمده است. اینک امید آن 
است که شما دانشمندان و متفکران متعهد که در کنگره ی ارجمند هزاره 
ی نهج البلاغه گرد هم آمدید ابعاد عرفانی و فلسفی و اخلاقی و تربیتی و 
اجتماعی و نظامی و فرهنگی و دیگر بُعدها را به مقدار میسور بیان 
فرمایید و این کتاب بزرگ را به جوامع بشری معرفی نموده و عرضه دارید 
که این متاعی است که مشتری آن انسان ها و مغزهای نورانی است».(2) 


ملاحظه کنید حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» انگشت روی 
این جمله ی حضرت مولی الموحدین علیه السلام گذاشتند که حضرت می 
فرمایند: «مع کل شم ء لابمقارته ور کل تی. ۶ لانمز انم خداوند با 
همه ی اشیاء است بدون آن که عین آن ها باشد, و غیر همه ی اشیاء 
است, بدون آن که جدا از آن ها باشد. و این راز بزرگ توحید است که 
ای را ترا دا 
بداند و او را غیر هر چیزی بداند بدون آن که خداوند را جدای از اشیاء 
و ی ار او اه ی ی و 
که تصور کنید دریا همان امواج است و همان دریا را غیر امواج می بینید 
تذفن آن که خدا از اضواح بنکر ید: 


وقتی حضرت در توصیف خداوند می فرمایند: «و ]< خر بَعْد الأشیاء بلانهاتو» 
خداوند آخر است بعد از اشیاء اقا بدون هرگونه نهایتی. شما را متوجه این 
امر می نمایند که او از آن جهت که ظاهر است پس اول است و از آن 
جهت که باطن است پس آخر است. به. همین حوت هم در تنوره کی جدید 
بعد از آن که فرمود: «هو الاوِل و الاخْرُ» در ادامه فرمود «و الظاهر و 
الباظر ۵ فلوم هو به یک اعبار ول است و به یک آعتبار آخر و نیز به 
یک اعتبا ر ظاهر است و به یک اعتبار باطن. مثل این که وقتی به یک تصویر 
نگاه می کنید که با رنگ های مختلف ترسیم شده , از یک جهت شما با رنگ 
ها روبروئید به آن معنا که باطن چشم های آن 
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1- این جمله فرازی از خطبه ی اول نهح البلاغه است که در بیان اوصاف 
ذات باری تعالی سخن رانده و می فرماید: «... خداوند با هر چیزی هست 


اما نه به مقارنت و یکسانی و غیر هر چیز است نه به کناره گیری و 
انفکاک». 
2- صحیفه ی امام ج 14 ص 349 - 347. 


ی ی او یی ی همان موقع 
که رنگ ها را ظاهر می یایید به اعتبار چشم آن تصویر, در همان لحظه 
ژتی‌ها نابات قی سید به آعتبان آن که خیم ها همان ری اند 


هستی محض از جهتی ظاهر است به اعتبار نور اسماء الهی که در 
مخلوقات ظاهر شده و از جهتی باطن است به اعتبار هستی محض بودن. 
همه ی این ها خبر از ان می دهد که فقط خدا در صحنه است با وصف 
اولیت و يا با وصف اخریت, بقیه ی موجودات حدٌ وجوداند و چیزی از خود 
ندارند. مثل این است که ما نور خورشید را که واحد است براساس خانه 
ها و اتاق ها و دیوارها تقسیم می کنیم و می گوییم نور اتاق من غیر از نور 
اتاق شما است. نور اتاق من و نور اتاق شما نسبت به محدودیت اتاق من 
و شماء نور اتاق من و شما شده است در حالی که اگر اتصالش به 
خورشید قطع شود چیزی از آن نمی ماند. بودنش به وصل است. یک نور 
است که نسبت به اتاق من. نور اتاق من می شود و نسبت به اتاق شما, 
نور اتاق شما می شود. این به اعتبار آن است که آن نور را محدود به حدّی 
کرده ایم. نه این که خود نور محدود است بلکه ما آن را محدود به اتاق 
خود می بینیم. , وقتی اتاق را خراب کنیم می بینیم نور است که نور است. 
مولوی گفت: 


کنگره 

ویران کنید از منجنیق 

۳ 

رود فرق از میان این فریق 
چون 

به صورت آمد آن نور سره 
شد 


عدد چون سایه های کنگره 


می گوید یک نور است که به کنگره و به پنجره ها می خورد و تکه تکه و 
متعدذد می شود. در واقع نور. تکه تکه نشده است. ما نسبت به اتاق ها تکه 
تکه می بینیم ؛ وقتی پنجره ها را خراب کنید نور را واحد می بینید. حالا 
وقتی پنجره ها را خراب کردید عوامل نمایان شدن نور به صورت محدود 
را خراب کردم ایفیتور همان تور است: 


ظهور بصيرت توحیدی 


وقتی روشن شد فقط اوست که در ذات خود اوّل است و فقط اوست که 
در ذات خود آخر است و اظهار کردید «هو الاوّل و الأخژ» با رویکردی 


صحیح. بصیرت نظر به حضور حق در شما ترواز می کت و انشا ءا له مه 
جایی می رسید که قلبتان آن چه را که با عقلتان فهمید 
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ی تا 
علیه السلام عرضه می دارند «ما أّث سَینا الاو ری الله له و مَعَة و 


مه و 


یک نا 
وبا آن حی را من‌ ینم وحصری‌آمام خمینی«رضوان الله: تعالی علبه» در 
توضیی آن جههی فرمانند جنس قاری بلح را مرمع ا که » 
احیاُ مشاهده, و همه را کعبه ی آمال و وجهه ی چمال مجبوب پیند و از 
تفیید نه مرانی دم هرا زره «ها سا اا هرت اه کته 
اک ۱ ۲ 


وقتی نگاه انسان متوجه جنبه ی وجودی مخلوقات شد و مخلوقات را اه 
ی نمایش انوار الهی دید عملاً هر چیز را که بنگرد قبل, از آن چبز و با آن 
چیز و بعد از آن چیز خدا را می بیند. اگر بتوانیم اشاره ی حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام را درست درک کنیم کم کم وارد وادی مشاهده 
ی حقایق عالم خواهیم شد و عملاً قلب تصدیق کند آنچه در عالم وجود دارد 


که 

جهان موح های این دریا است 

موی) 

و دریا یکی است غیر کجاست 

يا آن جایی که فخرالدین عراقی می گوید: 
از 

صفای میْ و لطافت جام 

در 

هم آمیخت رنگ جام و مدام 


همه 


جام است و نیست گویی می 
پا 

مدامست و نیست گویی جام 
و از این منظر عرفا می گویند: 
کلما فی الکو وم آ خیال 
َو کُوسْ فی المَرایا َو ظلال 


هر وجودی در عالم, توهم و خیالی بیش نیست و یا عکس هایی در آینه ها و 
یا سایه است. 


جون او هم اول است بدون اولیت و هم آخر است, بدون آخربت و در عین 
اولیت, آخر است و در عین آخریت اول است. نه اين که از جهتی اول باشد 
و از جهتی اخر, این که برای خداوند امتیازی نیست چون هرچیزی از جهتی 


اول است و از جهتی اخر, بلکه او در عین 
ص: 429 
سا ی ای یا هی عرص 9 سل 


رل لش زاس 4 
2- سر الصلوه معراج السالکین و صلوه العارفین, ص 6۵6. 


که در عین اولیت آخر است و در عین اخریت اول است. زیرا از همان 
جهت که دریا را قبل از هر موجی ظاهر و اول می یابید, اخر و باطن می 

یابید و در دعاي ماه رجب که از ۱ تترون. حدم ار 
دارید: «یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطوتنه» ای خدایی که ظاهری 


در عین باطن بودن و باطنی در عین ظاهربودن. 

شخصی پرسید آیا پاید چشم هایمان را کج و معوح کنیم تا دنیا را نبینیم و 
خدا را ببینیم؟ او متوجه نبود که باید منظر خود را تغیبر دهد و نگاه خود را 
متوجه حقیقت کند. مولوی در اين رابطه که اگر انسان منظر خود را تغیبر 

دهد عالم برایيش صورت دیگری پیدا می کند می گوید: 

نمی بینی که پار بردبار 

چون 

که با او بد شدی گردد چو مار 

روک 

او و خُوي او دیگر نشد 

او 

چنان بد جز که از منظر نشد 

از 

نظر گاه است ای مغز وجود 


اختلاف 


موّمن و گبر و بهود 


باید توجه دل را تغییر داد همان طور که وقتی توجه دل شما به دوستان 
تغییر می کند او را به نوعی دیگر می نگرید. امیرالممنین علیه السلام با 
نگاه حقانی در مورد خداوند. می فرماید: «داخل فی الاأشیاء لابالعمازچه 
خارخ عَنها لابالمزایله» خدا داخل در اشیاء است امّا نه اين که با اشیاء 
۷ شده باشد. و خارج از اشیاء است اما نه این که جدا از 
اشیاء باشد. لذا نباید تصور کرد که خداوند مخلوط با اشیاء است و یا گمان 
کنیم خداوند جدای از اشیاء است در روایت داریم از امیرالمومنین علیه 
السلام سوال شد: «ی گر فت: ویک اس کیْف 


و < 
رفک تَفْسة قال لا بسْيهة ضوره و لا بُحسنٌ بالخواس و لا یقاس بالناس 
قریبٌ فی دم تعذ قي فزیه وق کشت ء ول نقال شت ۶ قوقة آماء 
کل شی ء و لا بقال له أمامْ داخل فی الأشْتَاء لا کشی ء داخل فی شم ء و 


۳۹ 


خارخ من الأستاء ء لا شم ء قارج من شمه (1) پرفرد کار نش را به چه 
شناختی؟ فرمود: به آن چه خودش خود را برایم معرفی کرد. عرض شد: 
چگونه خودش را به تو معرفی کرده؟ فرمود: هیچ صورتی شبیه او نیست و 
به حواس درک نشود و به مردم سنجیده نشود, در عین دوری نزدیک است 
و در عین نزدیکی دور . برتر از همه چیز است و گفته نشود 
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[- الکافی, 0 ۷ ضص‌ 95 


جیزی برتر از اوست. جلو همه چیز است و نتوان گفت دارای جلو است. در 
اشیاء داخل است نه مانند داخل بودن چیزی در چیزی, از همه چیز خارج 
است نه مانند چیزی که از چیزی خارج باشد. 


اگر دل جنابعالی متوجه شد او اوّل است و او آخر است و او ظاهر است و 
او باطن است دیگر چیزی برای کسی نمی ماند که حضرت حق بخواهد 
لابلای آن چیزها باشد و يا آن چیزها باشند و خدا هم پائین و یا بالای آن 
چیزها باشد. ار‌بابرهان مین عفا فی بوان پذیرفت که فقط اوست 
که هست و بقیه دارای هستی مستقلی نیستند و همه ی مخلوقات عین 
ربط به حق اند. ولی آن چه موجب می شود که حضرت حق را در همه ی 
منظرها بنگریم با تزکیه ی قلب حاصل می شود تا برسیم به اين که «هَوَ 
الم آحث» او «احد» است. احد یعنی یکی که دو ندارد. احد یعنی یکی که 
هیچ چیز در کنار او نیست.؛ احد یعنی هستي محض. به قول فیلسوفان 
«وجود» مساوق «وحدت» 0 اگر وحدت به قلبمان رسید, اگر به آن جا 
0 ۱ 0 ۲ 


کاسه ی 

منصور خالی بود, پر آوازه شد 

ورنه 

در میخانه ی وحدت کسی هوشیار نیست 

چطور یک کاسه ی چيني خالی را اگر ضربه بزنی صدا می کند, ولی اگر پر 


از اب شد وقتی ضربه زدی صدا نمی کند و داد و بیداد راه نمی اندازد, به 
حلاج می فرماید: این همه داد و بی داد ندارد, همه ی اهل میخانه ی وحدت 
چیزی جز حق نمی یابند. انسان چون خود را می بیند زیبائی ها را به غیر 
خدا نسبت می دهد وقتی انسان نظر به خود داشت و با خود بود حقیقت از 
منظرش به حجاب می رود. مولوی برای روشن شدن مطلب می گوید: 


لیلی را خلیفه کان تویی 


کز 

تو مجنون گشت پریشان و غوی 
از 

دگر خوبان تو افزون نیستی 
رو رو چون نو مجنون بیستی 

با 

خودی تو لیک مجنون بی خود است 
در 

طریق عشق بیداری بد است 
دیده ی 

مجنون اگر بودی تو را 

هر 

دو عالم بی خطر بودی تو را 
ص: 431 


اگر تو خودت را ببینی با خودت هستی, وقتی با خودت هستی نمی توانی 
بفهمی که همه چیز اوست که اوست و این همان خطری است که همه ی 
ما را تهدید می کند و حضرت علی علیه السلام می خواهند ما را از اين 
خطر برهانند. وقتی همه چیز اوست که اوست. حتی نمی توانی بگویی من 
می گویم که همه چیز اوست. مجنون خودی ندارد تا بقیه را هم ببیند, همین 
که خود را ببیند بقیه را هم برای خود می بیند. در حالی که توحید حقیقی 
وقتی برای انسان پیش می اید که انسان خود را نبیند و به همین جهت 
جناب مولوی می گوید: در طریق عشق توجّه به خود بد است. کاسه ی 
وجود منصور هم از هی وحدت خالی بود یعنی هنوز به آن مقام عالي 
توحیدی نرسیده بود, به همین جهت می گویند وقتی جُنید در کنار جسد او 
آمد گفت: نگفتم طاقت توحید را نداری. یعنی تو یک چیزهایی فهمیدی و 
طاقت نیاوردی و بی قراری کردی. ما که عموماً در مقام توجّه به کثرات 

هستیم طبیعی است که باید حسرت منصور را بخوريم چون بالاخره او راه 
را پیدا کرده بود. در این راه هرچه انسان جلو برود و تلاش کند خود را نبیند 


و حق را بنگرد, همچنان نور حق بیشتر برایش تجلی می کند و او بیشتر در 
ندیدن خود موفق می شود. 
ظهور توحید 


در رابطه با ظهور توحید بر قلب سالک مرحوم فیض کاشانی با خدایش به 
نجوا پرداخته و عرضه می دارد: 


دل 

از من بردی ای دلبر بفن, آهسته آهسته 
ی 

کردی مرا از خویشتن. آهسته آهسته 
جان را به نزد خود. ز تابی کافکنی در دل 
بسان 


آن که می ایند رشن: آهسته. آهسته 


ترا 

مقصود آن باشد که قربان رهت گردم 

ربائی 

دل که گیری جان ز من, آهسته آهسته 

عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من 

مرا 

اناد کرد از بود من. آهسته آهسته 

به 

عشقت دل نهادم. زین جهان آسوده گردیدم 

گسستم 

رهق اجان را تن آهسته اهنستهة 

۴ 

بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من 

تا 

آمد خرده خرده رفت من, آهسته آهسته 

ممکن است بفرمائید هرچه تلاش می کنم نمی توانم مقام اوّل بودن و آخر 
بودن حق را ان طور که حضرت می فرمایند تخیل کنم. خوب راه را اشتباه 
می روی, مگر بناست تخیل کنی, 
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باید از تخیّل آزاد شوی و با چشم قلب ببینی تا بتوانی اول و آخر را جمع 
مناجات تتنعبانیه ار خدا تقاضا می کنی: «2 اند آتصات قلوینا بضیاء تظرها 


الیِک» خدایا چشم های دلم را باز کن تا نور دیدن تو را پیدا کنم و به نور 


نظر به خودت چشم هاي قلبم باز شود اری به پیامبرش فرمود: #انن تا 
ریک فاحل تقلیک نک بالواد الْمْقَدْس طوّی»(1) ای موسی کفش خیال را 


در ابتدای سرزمین مقدس طور, از پای دل بیرون, کن ,چون پروردگارت 
میزبان تو است. ملاحظه کنید می فرماید: « نی ات ریک » من پرورش 


دهنده و میزبان تو هستم, پس چشم خود را از نظر به هر جایی بردار و 
حق پس ری مرا ای با ال تیانع ری ی 
رسید. به گفته ی مولوی: 

ین 

ای موسي جان خلع نعلین 

که 


خیال برای تصور پدیده های محدود است. پس با خیال نمی شود خدا را 
پیدا کرد چون خداوند در خیال نمی گنجد. گفت: 


به خیال در نگنجد تو خیال خود مرنجان ز جهت بود مبرا مطلب به هیچ 
سویش 


وقتی در مقامی رسیدید که تخیل مزاحم نبود و دل به صحنه آمد چنان می 
تومه ک خکون حا ها غدانه ات 


چنان 
پر شد فضای سینه از دوست 
که 


فکر خویش گم شد از ضمیرم 


قدح 

پر کن که من در دولت عشق 

جوان بخت 

جهانم گرچه پیرم 

قراری 

بسته ام با میّ فروشان 

که 

روز غم به جز ساغر نگیرم 

می گوید: به جایی رسیده ام که فکر خودم در خودم گم شد. شدم دوست 
داشتن دوست., تمام افکار و عواطفم نظر به محبوبم شده و لذا خود را در 
دولت عشق جوان بخت می یابد, چون به نور محبت به حضرت حق دست 
باخته وه تفا اسر ان که خی حافتط حست غلی علیه الشتام استه 
منت می پذیرد که او را به چنین توحیدی رسانده. هر چند مدعیان عشق و 


مستی نمی توانند این مقام را درک کنند. چون در محضر حضرت «هو الاول 
و الاخر» مگر می شود 
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باز به خود نظر داشت و هستِ خود را نگاه کرد؟ در چنین نگاه توحیدی 
تمام عالم مظهر تجلیات انوار الهی اند و اوست که در صحنه است. به 
گفته ی مولوی: 

ما 

چو چنگیم و تو زخمه می زنی 

زاری 

از ما نی, تو زاری می کنی 

ما 

چو ناییم و نوا در ما ز توست 

ما 

چو کوهیم و صدا در ما ز توست 

ما 

همه شیران ولی شیر عَلم 

حمله مان 

از باد باشد دم به دم 

حمله مان 

پیدا و ناییداست باد 

جان 


فدای آن که ناپیداست باد 


مولوی تا اين جا طوری با حضرت حق سخن گفت که از آن برمی آمد ما 
هستیم و خداوند هم هست. چون می گوید: ما همچون کوهیم ولی صدایی 


سر به گوش می رسد از توست, پس از آن به خود می آید و برای 


باد 


ما و بود ما از داد تبوست 
درس 


1 


ما جمله از ایجاد توست 

در اين حالت هم که دارد چنین اظهاری را می کند باز احساس می کند 
خودش هست که دارد می گوید: وجود و هستی ما از توست و لذا برای 
عبور از این حجاب این طور ادامه می دهد که: 

این که 
و ای یاف ار 
پرده ای 
دیگر بر آن بستی بدان 

ی 
ما جملگی قیل است و قال 
خون 
خطاب به خودش می گوید: ای دم هستی که چیزی جز فیض خداوند نیستی 
و او به تو هستی داده حال متوجه باش با صحبت های خودت پرده ای دیگر 
بر جمال حق ایجاد کردی و حجاب ریت حق شدی و لذا همان طور که با 
خون نمی توان خون را شست و همچنان خون ها باقی می ماند, تو که می 
گویی خدا همه چیز است. همین گفتن تو دلیل هستی توست و احساس 


گوید: 


ثناگفتن ز من تری ثنا است 
کان 
دلیل هستی و هستی خطا است 


پس چه کار باید کرد برای رسیدن به توحیدی که حکایت از آن دارد که «هوّ 
الاول و الاخژ»؟ اگر رسیدید به جایی که تنها اوست که اوست و به هیچ 
وجه نظر به خود نداشتید, ان 
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توحید ظهور می کند. همچنان که سیمرع برای مرغان در سفر توحیدی 
ظهور نمود و مرحوم عطار آن را گزارش می دهد: 


سایه در خورشید گم شد والسلام 


منطِق ال کانی است رات .ان ای کر سم ی ۶ 

هدَهدٌ که لباس طریقت در بر و تاج حقیقت بر سر دارد و سالیانی همدم و 
اه ای و ؛ خواتتند حال. که هصة. ی اضتاف.:.و 
آنواع حیوانات شاهی دارند و ما شاه نداریم تو برای ما شاهی مقر بفرما 
تا همگی در تحت فرمان او باشیم . 


هدهد هد گفت: ما پرندگان و مرغان. شاهی داریم به نام سیمرغ که در پشت 
کوه قاف منزل دارد و باید برویم و به او برسیم تا از مزایا و آثا ر سلطنت و 
شاهی او بهره مند گردیم. ولی منزل او دور است. باید کمر به جذ و جهد 
ببندید ! و از بیابان های طولانی و هفت وادی خطرنای عبور کنید ! چون این 
هفت وادی طیٌ شد. انجا کوهی است به نام کوه قاف که سلطان مرغان 
یعنی سیمرغ در آن جا منزل دارد. 


در این جا هد هد با بسیاری از طیور که آمده بودند؛ مانند بلبل و طوطی و 
طاووس و کبک و باز و دژاج و موسیجه(1) 


و تذژو(2) 


و قمری و فاخته و شاهین و زژین و بَط و غیرها؛ گفتگوهائی دارد و در 
ضمن حکایت ها و آمثال و آندرزها اهمیّت مقصود را روشن می کند. و 
همچنین به هر یک از آنها می فهماند: زندگی و عشق و راه شما مختصر و 
جزئی است و شما گرفتار هوی و هوس هستید و جز با وصول به سیمرغ 
که سلطان طیور است. کمال برای شما غیر مقدور است. ولیکن حرکت و 
وصول به آن سلطان مستلزم گرسنگی و تشنگی و عبور از هفت وادی 
ات و اه ار 
همّتی عالی و سری نترس و عزمی متین و استوار و اراده ای جازم و غیر 
قابل تغییر داشته باشید ! 


هر یک از فرغان بهاته. ای آوزونده بعضی کف اضلا مر وحود خارعی 
ندارد؛ افسانه ای بیش نیست. زرا اگر حقیقتی داشت لابد تا به حال در 
اين مرور آیام. یکی از مرغان 
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هر قاو. 


راه مشکل است و نتیجه اش هلاکت است و دلیل بر آن این است که: 
هم نرسیده باشد و همه در این وادی های خطرناک جان سپرده باشند. 


هدهد گفت: جان دادن در راه چنین سلطانی ارزش دارد. اگر مُردیم در 
طریق عر و شرف مردیم, در راه وصول به جانِ جانان مردیم و اگر هم 
زنده ماندیم, به وصال او سرافراز شده ایم؛ زیرا صفات او چنین و چنان 
است؛ عقل و خیال هیچ طاثئر بلندپروازی, به مقام شامخ او نمی رسد و... 
هدهد بعد از معژفی خودش که: من سالها با سلیمان بوده ام و من 
راهنمای طریقم و حتما باید با من حرکت کنید تا بتوانید از وادی های خطیر 
عبور کنیم؛ و به او برسیم. می گوید: 

لیک 

محرم 

آن شاه و آن درگه شوید 

وارهید 

از ننگ خودبینن خویش 

زا 

کی از تشویش بی دینی خویش 

هر 

که در وی باخت جان؛ از خود برست 

در 


ره جانان ز نیک و بد پرست 


جان 

فشانید و قدم در ره نهید 
پای 

کوبان, سر بدان درگه نهید 
هست 

اش و اف 
در 

پس کوهی که هست آن کوه قاف 
نام 

او سیمرغ: سلطان طیور 
او 

به ما نزدیک, ما زو دور دور 
در 

حریم عرّت است آرام او 
حَذٌ هر زبانی نام او 

صد 

هزاران پرده دارد بیشتر 
هم 


ز نور و هم ز ظلمت پیشتر 


در 

دو عالم نیست کس را ژهره ای 
۳ 

تواند یافت از وی بهره ای 
دائماً 

او پادشاه مطلق است 

در 

کمال عر خود. مستغرق است 
۳ 

تا نو یو آ تا کب ارات 
کی 

رسد عقل وجود آنجا که اوست 
نه 

بدو ره, نه شکیبانی ازو 

صد 

هزاران خلق شیدائی ازو 
وصف 

او جون کار جان پاک بیست 
عقل 


هیج 

۱ ندید 
ل او ندٍ 

دانائی کما 

1 ل او ندید 

بینائی جما 
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در 


دانش 


از پی رفت و بینش ره نیافت 
حلْقان زان جمال و زان کمال 
هست 


بالاخره مقداری از مرغان ماندند و مقداری هم با معیت و راهنمائی هد هد 
به پرواز آنژند. در راه, بعضی از اصناف انها, , چون به مرغزاری و حات و 
هی و ۹ رسیدند, پائین زد و بعضی چون به دریاچه ای و نیزاری 


رسیدند. فرود آمدند و همچنین بسیاری از آنها در هر یک از وادی ها 
درافتادند و سرنگون شدند. 


هسالاشنم در مایم آانتمقداری که اه کوم فاص رفمیدنهه خخمه‌ها با خوو 
هد هد, سی مرعغ بودند و چون خوب نظر کردند دیدند که سی مرغ اند که 
به سیمرعغ رسیده اند. 


آری آنان که به کعبه ی مقصود رسیدند و به قصر پادشاه و سلطان طیور و 
پرندگان درآمدند و حضور یافتند که در دربار با عظمت و حشمت او داخل 
شوند, سی مرغ بودند که خورشید ایدیت بر آنان بتافت و در برابر آثینه ی 
جمال حقّ نما قرار گرفتند و بیش از عکس رخسار سی مرغ در آن پیدا 


ننمودند و به حقیقت دریافتند که: سی مرغ با حقیقت شان یکی است ؛ و 
در میان ان ها جدائی و دوئیت نیست. 


جان 


ان مرغان ز تشویر و حیا 


شد 

فنای محض و تن شد توتیا 
جون 

شدند اکن 91 پاک آن همه 
یافتند 

از نور حضرت, جان همه 

باز 

از سر بنده ی نوجان شدند 
باز 

از نوعی دگر حیران شدند 
کرده 

و ناکرده ی دیرینه شان 

پاک 

گشت و محو شد از سینه شان 
آفتاب 

جمله 

را از پرتو آن, جان بتافت 
هم 


ز روی عکس سی مرعغ جهان 


جچهره ی 

سیمرعغ دیوقد ان زمان 

جچون 

نگه کردند این سی مرعغ زود 
بی 

شک این سی مرغ آن سی مرغ بود 
در 

تحیر جمله سرگردان شدند 
می 

توا تست نا ان آن ندید 
خویش 

را دیدند سی مرعغ تمام 

بود 

خود سی مرغ, سی مرغ تمام 
جون 

سوی سی مرغ کردندی نگاه 
بود 

این سیمرغ اين کین جایگاه 
ور 


به سوی خویشتن کردی نظر 


بودی 
این سی 
۳3 ی ۲ ی 
یشان ان دگر 
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در 
نظر در هر دو کردندی به هم 

هر 

دو یک سی مرغ بد بی بیش و کم 
بود 

اين یک آن و آن یک بود اين 

در 

همه عالم کسی نشنود این 


در این حال که همه غرق تحیر بودند؛ و در بحر تفکر غوطه ور شدند, و سر 
ایا با ار 


هر 
5 
جان 

و تن, هم جان و تن بیند درو 
چون 

شما سی مرغ اینجا آمدید 
سی 


در این ائینه پیدا امدید 
چهل پنجاه مرغ ایند باز 


پرده ای 

از خویش بگشایند باز 

گر 

چه بسیاری به سر گردیده اند 
خویش 

می بینند و خود را دیده ند 
را دیده در ما کی رسد؟ 
موری بر ثریا کی رسد؟ 

دیده ای 

موری که سندان برگرفت 


پشه ای 


پیلی به دندان برگرفت ؟ 
هر 

چه دانستی چو دیدی آن نبود 
وآنچه 

گفتی و شنیدی 1 نبود 

این 


همه وادی که وایس کرده اید 


وبن 

همه مردی که هر کس کرده اید 
جمله 

در افعال: تن هی ررفته اید 
وادی 

ذات و صفت را خفته اید 

جون 

شما سی مرغ حیران مانده اید 
بی 

دل و بی صبر و بی جان مانده اید 
ما 

به سیمرغی بسی آولی تریم 
زانکه 

سیمرغ حقیقی گوهریم 

محو 

ما گردید در صد رها 

۳ 

به ما در خویشتن ابید باز 

محو 


او گشتند آخر بر دوام 


سایه 

در خورشید گم شد والسلام 

3 

همی رفتند؛ گفتندی سخن 

چون 

رسیدندش, نه سر ماند و نه بن 

لاجرم 

تا تشر ات 

روی 

را بر ره نماند و راه شد 

در اين داستان. شیخ عطار, تمام اسرار سیر و سلوک برای نظر به او که 
اول است بدون اولیت و آخر است بدون اخریت, را با هدهد که شیخ 
رهنماست., و با سیمرغ که حضرت حقّ تعالی است. نشان داده و چگونگی 


سفر پر رنج و با ملامت سالک را در شاهراه مستقیم وصول به حق شرح 
می دهد. مه و حکایات و بیان داستان ها؛ موانع طریق و شرائط و 


معا سار کنو اراس ای سر ا ای ان عطار و اه این 
هفت وادی که وادی های 
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وصول است؛ و قبل از فناء فی الله, باید طیت شود؛ یعنی وادی طلب., وادی 
عشق؛ وادی معرفت, . وادی استغناء, وادی توحید, وادی حیبرت و وادی فقر 
و فنا راء ابتدا , به طور خلاصه و سپس مشروحا شرح می دهد. 


ملاخظه نفرهانند وقتی آول.و آخر اوست فقط با فناق. خود من توان خِنین 
حضوری را از خدا احساس کرد. هنر ائمه ی دین علیهم السلام ان بوده که 
واه شام مجود نصا عم ی داشته باشتد. بامیر خدا صلی: اه 
علیه و آله و سلم در مقابل خدا خود را هیچ می یابند لذا وقتی خداوند در 
سوره ی قلم فرمود «انَکَ لقلی خلّقٍ عظیم» ای پیامبر تو دارای خلق 
عظیم هشستی- ملاخظه کنید خه"فدز افنفان‌دارد که خدا مه کسی: بکوید: نو 
دارای خُلق عظیم هستی- حالا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می 
فرماید: «رَبانی بی آزبعین ستء ثم قال اک لعلی خُلْقِ عظیم» پروردگارم 
مرا چهل سال پرورانده است سپس می گوید تو در خلق عظیم هستی. 
سامیر خدارصلی اللم علیهسو اه ماه اضا ود زا شین نک اج کمن 
خواست به توحید محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برسد و خداوند را از 
انتای ی و که یس مه صلیت للم یه و آله سای سس اند 
به توحیدی نظر کند که در سخن امیرالمومنین علیه السلام هست. بعضی 
از مفسٌرین می فرمایند بهترین تجلیل از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در قرآن در آیه ی «و ما رَمیّت اد رَمَیّت و لکنْ الله می» آمده است 
چون در اين آیه خداوند از مقام فنای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم خبر می دهد و می گوید: تو به جایی رسیدی که وقتی نیزه می 
اندازی تو نیزه نمی اندازی خدا نیزه می اندازد. یعنی تمام اراده ی حضرت 
سول خدا صلی الله,علی:و اله و شلم فاتی در ارادهی حضرت: عق شده 
است چون او را اول و آخر و ظاهر و باطن می یابد و او را اوّلی یافته اند 
تدون:الیتی که.در اشیاع هست: .و آخرق بافتة اند غیر از آن نوع آخریتی که 
در اشیاء می باشد. در همین رابطه عطار در وصف این حالت برای مرغان 
که به مقام فنای از خود رسیده اند و به حق باقی شده اند می گوید: 


محو 
اه کشتند آخر دز دام 
سایه 


در خورشید گم شد و السلام 


ظهور بندگی 
حضرت مولی الموحدین علیه السلام بعد از آن که خدا را به آن شکل 


وه و ۶ و 


توصیف فرمودند به فرزندشان می. فرمایند. «عطم عن. آن تتبت ربوبيتة 


یاحاطّه قَلب او بَصَرٍ» او بزرگ تر از آن است که در حیطه ی قلب و دیده 
۱7۳ انسان نمی تواند 
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اوست. وقتی انسان با توجه به توحید حضرت حق فهمید چشم عقل و بصر 
و قلب او بر حق احاطه ندارد و حق بزرگ نز تر از اين حرف هاست., بندگی 
ان وال ی یی وی ال و ای 
را در بر می گیرد و لذا حضرت در ادامه می فرمایند: 


«و اذا عرفت ذلک قافعل کما یی لمثیک أن بقل فی صقر حطْره و 
َقَدِریه و یرو عَجْزه و عظیم حاجته ای رب فی طلب طاعته 0 
عْقوبته 5 | لشفقه و من سجطه». 


1 


دریافتی- به گونه ای رفتار کن که شایسته ی کسی چون تو است: با این 
جایگاه خٌرد و کوچک و توان اندک و ناتوانانی بسیار و نیازمندی فراوان 
نسبت به پروردگارش, در طلب او و ترس از عقوبت او و وحشت از خشم 
و غضب او. 


نگاه کن به خود که بنده ای هستی که هیچ بزرگی در مقابل خدا ندارد و 
بسیار عاجز است و تماما نیازمند انوار بی کرانه ی اوست. همین نیاز را 
سرمایه ی طاعت خدا بگردان. اگر انسان به اين مرحله از توحید رسید به 
واقع به بصیرت لازم دست یافته است. با بصیرت است که انسان ضعف 
های خود را در مقابل پروردگارش می شناسد و عجز و ناتوانی خود را در 
مسق اجنین مب له فن کسن نمی تواند در عما با رت ی 
مق ترس آن اسهم می پرسه با اصلا هون نعوو در ی عظفت ویر زا 
ندارد تا از آن بترسد؟ از شیر ترسیدن, هنر می خواهد. شعور فهم هیبت و 
عظمت شیر را می خواهد و اساسا شیر برتر از آن است که موش با آن 
شعور کم از آن بترسد. اما هبار شتر مب ترسد, چون شعور آهو بیشتر از 
موش است, بنابراین آهو از شیر می ترسد. ولی موش با دم شیر بازی می 
ی 1 
موش بگذارد. به قول مولوی: 


گربه 
باشد شحنه ی هر موش خو 


موش 


کبود؟ تا زٍ شیران ترسد او 

موش 

کی ترسد زشیران مصاف؟ ! 

لیک 

تور اهوارن سکاف 

ملاحظه کنید چگونه آدم های بصیر, دقیق و فکور, از خدا می ترسند و نه 
آدم های کم عقل بی بندوبار و نادان. خداوند در آیه ی 28 سوره ی فاطر 
می فرماید: «انّما یَخُشَی اللة من عباده 
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الْعلَمَا» فقط در بین بندگان خدا, آنان که به واقع عالم اند از خدا می 
ترسند. یعنی آن ها که اندیشه های بزرگ دارند و بزرگی ها را می شناسند 
از خدا می ترسند, چون دنیا را کوچک و حقیر می بینند و خدا را بزرگ و با 
عرض کردم هرکس نمی تواند به چنین حالتی برسد که خود را در آینه ی 


( هر وقت به این بصیرت رسیدبد» شما هم مانند مولوی اظهار 
می دارید 


ما 

که باشیم ای تو ما را جان جان 
۳ 

که ما باشیم با تو در میان 
سپس مولوی برای آن که تصور نشود این نوع نگاه جبر است می فرماید: 
این 

نه جبر, این معنی جباری است 
ذکر 

جباری برای زاری است 

زاری 

ما لین اشظد ار 

ماا ند دلیل اخبان 

گر 


نبودی اختیار این شرم چیست 


وین 
دریغ و خجلت و ازرم چیست 


پس این که گفته می شود همه کاره خدا است, به اين معنا نیست که 
اتات مت لیتی نذاردء دلیل آن که انشان باید تکالیفی را به.عهدم بگیرد و 
خود رامتای اخفناس هی کین ال و شرفت است که در رهگ 
اسان ها سره است یا ال ان سا است تایه کات 


هر وقت انسان در مقابل خدا برای خود چیزی قائل بود معلوم است که 
گرفتار جهل است و برعکس هر راهی که تواننست هیچ بودن ما را در 
ففایل حخصرت حون به :ما تیان .دهدن ها را پیشتر به تضیرت :و خود | کاهی و 
علم واقعی رسانده است. مولوی در راستای فانی شدن در مقابل حضرت 
حق می گوید: 


شیری آهویی مدهوش شد 

در هست او روپوش شد 

آهویی را در نظر نکب ند که در جاذبه ی مغناطیس « شیر » قرار گرفته 
ست. اهو در برابر وجود حیرت زای شیر چه حالی دارد؟ وقتی کسی در 
حوزه ی مغناطیس «خداوند» قرار بگیرد دچار همین احوال می شود و 
حیرانِ حضور مطلق او می گردد و ایمان در اين راستا به معنی دویدن در 
اما تن اس هه 

ان 


ندانست که منزلگه مقصود کجاست 


اين 
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از پی بانگ جرس دویدن گاه با احساس بسط است و گاه با احساس قبض 
و دقیقاً ایمان در اين احوالات در چان آدمی نقش می بندد. گاهی انسان 
احساس می کند به او اقبالی شده و گاهی ادبار را تجربه می کند تا چراغ 
جانش که همان ایمان است گشوده شود. به تعبیر مولوی: 


یک 

ری کف 

یک 

دم به باغم می کشی 

۳ 

وا شود چشمان من 

هر کس باید اقدام به ایمان ورزیدن کند ولی حقیقت این است که در 

بعضی موارد این راز و حقیقت زیبا و دلربا که شخص را دچار خود می کند 
و او را بی اختیار در کام خود می کشد, در او یک تغییر بنیادین به وجود می 

آورد. به جر آت می توان گفت: غیر ممکن است منظره ای لطیف تر از اين 


حالت, که گشودگی ایمان در قلب انسان است. در عالم باشد که انسان 
بتواند حیات تازه ای به دست اورد. 


برهان از یک طرف روشن می کند ما در مقابل خدا هیچ هویت مستقلی 
نداریم, هویت ما هویتی تعلقی است و قرآن از طرف دیگر می قرماید: 
«انْنمٌ الفقراء لین اللّه _(1) شما از جهت اتصال تان به خداوند در فقر 
و خی ار حالا اگر خودتان از طریق قنور وانی: 
به این حالت رسیدید, ند کی تان عوض می شود و به بهترین شکل 

با خدا زندگی می کنید. 


کسی که از محدودیت های خود غافل است از خود غافل است. باید 
محدودیت های خود و نامحدودبودن خداوند را بشناسیم و سعی کنیم از 


طریق خدای نامحدود و اتصال به نور او, خود را از این محدودیت ها رها 
کنیم. نه اين که خود را در محدودیت های بیشتری فرو بریم و تصور کنیم 
نامحدود شده ایم. به گفته ی مولوی: 

ذوق 

آزادی ندیده جان او 

هست 

صندوق صور میدان او 

گر 

ز صندوقی به صندوقی رود 

او 

سمائی نیست صندوقی بود 


ممکن است کسی بگوید من خیلی خوشبخت هستم چون فرش کهنه ام را 
فروختم و فرش نو خریدم. در حالی که شما از طریق بی نهایت می توانید 
از نهایت ها و صندوق ها ازاد شوید. با 
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1- سوره ی فاطر, آیه ی 15. 


لذا: 


گر 
هزاران است یک تن بیش نیست 
جز 

خیالات عدد اندیش نیست 


اگر کسی ده عدد آجر خود را تبدیل به هزار عدد آجر کرد باز هم آجر دارد و 
هنوز در محدوده ی آجرها و خیالات مربوط به آجرها زندگی می کند. چون 
نتوانسته نه. بالاتر از اچر نظر کندد. افز ایش تعداد آجرها, او را از محدوده ی 
آجرها خارج نمی کند. باید با خدای بی نهایت مأنوس باشد تا از خیالات 
عدداندیش و از صندوق های متعدد فکری و خیالی آزاد شود و آسمانی 
گردد. البته معلوم است که اگر انسان خدا داشت آن خدا داشتنِ و آن 
آزادی منافاتی با آجر داشتن ندارد ولی اگر فقط آجر داشت گرفتار 
محجد ودیت های خیالات عدداندیش شده است. 


این تصور غلطی است که گمان شود اگر بینش کسی الهی شد دیگر نباید 
فکر و مطالعه و کار کند اتفاقا برعکس است. وقتی خدادار شدی درس و 
مطالعه و کار و زندگی ات به ثمر می رسد. شیخ الرئیس می گوید کسی 

که علوم واقعی را دوست ندارد از ان جهت ناقص است. ۲ 
علومی که ارتباط بین ما و طبیعت را تصحیح می کند و يا علومی که به ما 
نظم فکری می دهد نیاز روح ما است, اين علوم را نمی توان دوست 
نداشت البته نباید انسان تمام عمر خود را صرف این نوع علوم بکند به 
طوری که از خدا غافل شود. خداشناسي قوی و زندگيی صحیح در دل 
طبیعت و مشاهده ی جلوه های ربوبی در عالم و حفظ تعادل, همه با هم 


خوب ۳ 
بقای بعد از فنا 


حضرت می فرمایند وقتی عظمت و رفعت و قدرت خدا را دریافتی به 
گونه ای عمل کن که شایسته ی چنین بصیرتی است. و این همان نوع 


فلت آسفت کب اه الم ات ها ی هون ود مر تال 
خوامتی با انضالادبه وت هو هو ره ها هد از شا مه را ند از 
خود فانی و به حق باقی می شدند و مولوی نیز ما را به بقایی که بعد از 
فنا پیش می اید دعوت می کند ومی گوید: 
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رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو 

و 

اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو 

هم 

خویش را بیگانه کن هم خانه را وبرانه کن 
وآنگه 

بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو 

رو 

سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها 
وآنگه 

شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو 

باید 

که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی 

۳1 

سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو 
چون 

جانِ تو شد در هوا ز افسانه ی شیرین ما 


فانی 


شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو 
انديشه ات 

جایی زود هانکه تور زا آن:خا کتشند 

9 

اندیشه بگذر چون قضاء پیشانه شو پیشانه شو 
بود میل و هوا بنهاده بر دل های ما 

مفتاح 

شو مفتاح را, دندانه شو دندانه شو 

بنواخت 

تور مضافی. ان استن خنانه. را 

کمتر 

ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو 

یک 

مدتی ارکان بدی یک مدتی حیوان بدی 

یک 

مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو 
ای 

ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر 


زبان را ترک کن بی چانه شو بی چانه شو 


خودشناسی حقیقی آن است که انسان احساس کند در مقابل خدا هیچ 
است, آن وقت که هیچ بودن خود را احساس کرد, خود را با وصل به خدا و 
با سعه و وسعت الهی به یک نحوه وسعت می رساند, و محدودیت خود را 
با او ای فا ور 
کند و به خدایی وصل می شود که حضرت در ادامه ی سخن خود او را این 
0 


و اه 2 لم یمرک الا یحسن و لق تلهک الا عن قبیج» و او جز به خوبی فرمان 
نمی دهد و جر از زتی هی نمی کید آنچه را نهی کرد آن چیزی است که 
ما را گرفتار انانیت و محدودیت خودمان می کند و تنها به چیزی امر می 
کند که ما را 0 ۳ 

معرض نور اسم چلالش ما را از خود فانی و به حق باقي می گرداند و می 
فهمیم همواره «کل مَن عَلَیَِا قان. ویبّّی وَجْة زبک و الجّلال والاگرام»: 1 
هر آن چه بر روی زمین است فانی است و وجه پروردگارت که دارای 
جلال و اکرام است باقی است. وقتی انسان در معرض اسم جلال حضرت 
رب العالمین قرار می گیرد نه تنها از هوی و هوس بلکه از عقل 
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1- سوره ی الرحمن, آیات 26 و 27. 


محدودنگر نیز آزاد می شود تا شایسته ی درک جلال حق گردد. به همین 
جهت مولوی می گوید: 


1 
را معزول کردیم و هوی را حد زدیم 

جلالت لایق این عقل و اين اخلاق نیست 

اين حالت که انسان همه ی عالم را مستغرق جلال الهی بيابد, حالت توحید 
باب است کم ی ار 

فانی 

به خود و به دوست باقی 

اين 

طرفه که نیستند و هستند 


ملاحظه کردید که فرمودند: فرزندم ! به رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم راضی شو زیرا پيامبرٍ خدا برای تو دين توحید کامل را اورده 
است و سپس فرزند خود را متوجه توحید خداوند کردند و اين که ما در 
مقام نظر به خداوند متوجه نیاز خود به او باشیم و در ادامه فرمودند: این 
تنها دین خداوند است که تو را دعوت به خوبی و نهی از بدی کرده است و 
خداوند با توجه به رب العالمین بودنش نظر به نقص های بشر نموده و بر 
آن اساس برای بشر راه کاری آورده تا در نقص ها نماند و شایسته ی 
قرب او شود. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 445 


ص: 446 


جلسه نوزدهم: زیباترین مسافرخانه, خطرناک ترین منزل 


السَفر و حُشوبه المطعم لیاوا سَعة د ۱ 


فرزندم ! من تو را از دنیا و از وضع و حال آن و از دوام نیاوردن و دست به 
فص و اک روص ار رت ها اه برای اه اس اعا اسان 
شده است, خبر دادم و برایت در هر دو وجه مثال ها زدم و نمونه ها آوردم 
تا از آن ها عبرت بگیری و از طریق آن عبرت ها قواعد و سنن جاری در 
هی را شتاسی. وتان انا کمضا راتان کم باند شاخ صل 
مسافرانی است که در منزلی خشک و بی حاصل وقوف کردند تا به سوی 
مقصدی که جایگاهی سبز و خلژّم و با طراوت است. کوچ کنند. اینان رنج 
راه را می پذیرند, هجران دوست را تحمل می کنند و به ناهنجاري سفر و 
ی( ۳۹ 
هایشان برسند. 
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در چاه شیفتگی به دنیا 


در جلسه ی قبل ملاحظه فرمودید که چگونه حضرت علی علیه السلام ذهن 
ما را متوجه مقام ربوبی حضرت حق کردند و دل را به آنجا کشاندند که جز 
خدا هیح حفیعتی برای ما خقیعت: نیشت و آوست که.هم ال است: و هم 
آخد ااست هروش وت محضش آاست: و فلب:ها هم تقی خذانتم خر آن 
ربوبیت احاطه پیدا کنند و تنها دل های بیدار در اين دنیا دل هایی هستند که 
در شفقت و هراس و در محبت و ترس از حق به سر می 9 ان ها از 
یک طرف به خود نگاه می کنند که هیچ آند هیچ و از طرف دیگر به حق نظر 
می کنند که همه چیز است همه چیز و این عزم را در خود پرورانده اند که 
ارتباط خود با حق را وسیله ای برای تجلیات انوار الهی در جان شان قرار 
دهند. حضرت ما را رساندند به جایی که به فرزندشان فرمودند: من قصّه 
ی دنیا را برای تو گفتم که وضع و حال دنیا چگونه است و چگونه دست به 
دست می شود و دوام ندارد. عده ای با نظر به تذکرات امامان معصوم 
علیهم السلام دنیا را درست می بینند و نسبت خود را با دنیا طوری تنظیم 
می کنند که فریب دنیا را نخورند. ولی عده ای خودشان را می بینند و دنیا 
را درست نمی بینند, اين ها در واقع بازی خورده های دنیا هستند. آن: ضایف 
که در قلّه ی فهم نسبت به دنیا قرار می گيرند. دنیا را پایگاه پرواز روح 
خود به سوی ابدیت قرار می دهند و عده ای متأسفانه در چاه شيفتگي دنیا 
زندگی خود را به پوچی و بی حاصلی می کشانند. ی 
۱ اب ۲ آن هایی که 
دست به دست شدن دنیا را می نگرند چشم بصیرتشان باز شده و ماوراء 
دبا در افقی دبکر زندیی هی کنند ولی آن هانی کم.جشم عفلشان.را در 
برابر دنیا می بندند همچنان جلو می روند تا چون نابینایان در چاه دنیا فرو 
افتند.. خروه اول مت فهمند. دیا برای آن. ها باقی. نمی ماند و باند دز آين 
دنیا کاری کنند که در قیامت و در رجوع به حق دستشان خالی نباشد و 
ملکات انس با خداوند را با خود به قیامت برده باشند ولی گروه دوم که 
چشم عقل خود را با شیفتگی که نسبت به دنیا پیدا می کنند. می بندند 
ی و ی ی و ام و 
علیا لام می قرها ید 
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« الط با متفه قَانيه ان بقیتث لک لم تبق لها»(1) دنبا ؛ منتقل شونده و فانی 
ده است, ات باقیم تصف 
مانی_پس دنیا قابل آن نیست. که کسی از بزای آن سعی زیاد کند و در 
امور اخرتِ خود سستی نماید. شخصی ممکن است در مسافرت. سفر را 
سفر بداند و برای رسیدن به مقصد تلاش کند, دیگری ممکن است 
تفر کردن را تندحی. بدا تخ: بدون آن که متوجه مقصد باشد, فکر می کند 
این مسافرت همچنان ادامه دارد. چنین ادقق وقتی به انتها رسید هی 
معنایی از خود ندارد چون معنای خود را در ِِ بودن می دانست در 
حالی که د زد کنو . با شرایطی روبه رو شده که دیگر مسافرت به پایان 
۱9 تعریف کرده بهم خورده است. 
برای رهایی از چنین بحرانی است که امیرالمومنین علیه السلام تذکر می 
دهند «کل آخوّال التبا رال و ملکُا سَلَبّ و الئیقال»(2) همه ی احوال 
دنیا تزلزل و نا پایداری است, و ملک آن گرفتن و انتقال است. تنها کسانی 
در زندگی, دنیا شکست:می خور ند. که متوجه ذنیا و خضوضیات آن نباشند. 


مرگ زشت و مرگ زیبا 


حضرت ت مولی اد ای ی یت ی «یا بتوت 
ان د آئبانک عَن الذئیا و حالها و ژوالها و انتقالها» فرزندم : ۳ ار 
وضع و حال دنیا آا ‏ ۰ و دوام نیاوردن آن و دست به 
دست گردیدن آن, خبر دادم. حضرت در این قسمت چشم انسان را به این 
موضوع مهم می گشایند که انسان متوجه زوال و تغییر و انتقال دنیا باشد و 
نخواهد دنیا را برای خود پایدار کند. می فرمایند: من به تو خبر دادم که دنیا 
جنسش انتقال است. هرکس بخواهد جلوی انتقال دنیا را بگیرد بر زحمتش 
ی و 
زندگی خود انتخاب کرده است. انسانی که پیرشدن خود زا ر ند کش 
دنیایی می داند, می پذیرد که در کنار این زندگی پیرشدنی هم هست. چنین 
انسانی نه تنها با پیرشدن خود مقابله نمی کند بلکه سعی می کند زندگی 
خود را در عین پیرشدن معنا کند 
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1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص: 133 
1 


بدون آن که بخواهد آن را از بین ببرد و يا به تأخیر بیندازد و گرفتار انواع 
آرزوها و زحمت ها شود. این افراد وقتی پیری, به سراغشان آمد دست در 
اغوش پیری ندچ را به زیبایی ادامه می دهند و آن را ورق دیگری از 
کتاب زندگی می دانند که باید به آخر برسد. اگر کسی بخواهد با پیری خود 
بجنگد پيري پر زحمتی را تجربه می کند و چشم خود را از واقعیتی زیبا 
بسته است. زیرا زیباترین قسمت های یک زندگی را شما دز سال مندان 
راضی به بندگي خدا می یابید. اين ها : نه تنها با مرگ در ستیز نیستند بلکه 
به طور طییعی وقتیٍ مرگ آمد مرگ را می چشند, زیرا| خداوند فرموده 
است: «کل تفس ذائقة خ الْمَوّتٍ» هر کس هر ی را می چشد و خداوند این 
چنین زیبا جای مرگ را در زندگی برای هر کس معلوم نمود. حقیقتاً انسان 
چه بخواهد و چه نخواهد, چه بداند و چه نداند, مرگ را می چشد. مثل 
لیوان شربتی که انسان می چشد, ملاحظه کنید این انسان است که مرگ 
را می. چجشد و از آن ظطريق, خود را اذامه می دهد نه آن که مر ک,.انسان 
را بچشد و انسان نابود شود. شما وقتی به دوران جوانی رسیدید جوانی را 
چشیدید و وقتی به پیری می رسید پیر شدن را می چشید و سیر و حرکت 
کیفی خود را ادامه می دهید تا در پیری مرگ را می چشید و خود را ادامه 
می دهید و به برزخ می رسید, برزخ را هم می چشید و به قیامت می 
رسید, مراحل و مواقف قیامت را هم می چشید و ان شاءاللّه به بهشت 
می رسید,و در آنجاست که دیگر تغییر معنا نمی دهد و خداوند در وصف آن 
فرمود: «اولَیَک احانت الجته ۵ هم فیها خالذون»(1) آری «سوار چون که به 
منزل رسد 4 ۲ ۲ب 9 2۰ 
در حضور قرارگرفتن است و سیراب روّیت حق شدن. 


در راستای توجه به زوال و انتقال دنیاء, از کنینی: مرن را نخواهد, 
نخواستن مرگ مساوی با نمردن او نیست بلکه مساوی با 25 مود( او 
است و اين برعکس آن شخصی است که به مرگ همان گونه نگاه می کند 
که به خودش نگاه می کند, می داند که مرگ هست همان طور که پیری 
هست و مرگ را راه رجوع به حضرت حق می شناسد. به گفته ی مولوی: 


گر 
ز حال دل خبر داری بگو 
ور 


ص: 450 


1- سوره ی اعراف, آیه ی 42. 


مرگ 
را دانم ولی تا کوی دوست 


ره 
اگر نزدیک تر داری بگو 


اگر انسان انتقال دنیا را بشناسد در برابر حوادث دنیا راحت تر موضع 
گیری می کند و می فهمد هر حادثه ای وسیله ای خواهد بود تا رب 
العالمین از آن طریق حجاپ بین ما و خودش را مرتفع کند تا ما بیشتر 
متوجه حضور حضرت حق در عالم بگردیم. ولی اگر انسان چشم خود را 
نسبت به انتقالات دنیا بست و عملاً در انتقالات دنیا قرار گرفت و نه بر 
انتقالات دنیا, استخوان های زندگی اش زیر لگد این انتقالات خرد می شود 
ری صقابله با اتعالات هم ترفن آن‌ها اعفال زا سعت و سمنی 
می. کند: لین فری. است ین کسی که. دبای ور حال توال و استال را 
ببیند با کسی که دنیا را آن طور که هست نبیند و بخواهد آن را ثابت و 
بانذار بزای عفد نکوداون وت مهافت فرزندم من را از احوال 
دنیا و زوال و انتقال آن باخبر کردم, دنیا چیزی نیست که بتوان جلو آن را 
گرفت که از دست ما نرود, هنر ما در شناختن حادثه و تحلیل صحیح آن ها 
ات هه حله بر از آن.ها: 


نایم بننتفن تباقعه را تقییر نمی دهد 


کریشنا مورتی در کتاب «نگاه در سکوت» در رابطه با درست نگاه کردن 
با ماری که چنبره زده است روبه رو می شوید. حال شما دو نوع واکنش 
می توانید داشته باشید, یک واکنش این است که به عنوان یک واقعیت که 
فعلا با آن روبه ره شده آید, فقط نگاهتن کنید بدون آن. که تضمیم. بکیرید 
فرار کنید يا داد و بیداد راه بیندازید. یک واکنش هم این است که همین که 
مار را دیدید شروع کنید عکس العمل نشان دادن و جیغ زدن و سنگ پرتاب 
کردن و خطر بزرگی را برای خود تصور کنید و مطابق آن تصوری که دارید 
ِ شخصی می گفت همان اوایل که تازه رانندگی را شروع کردم 

یک تریلی جلوتر از من حرکت می کرد, یک مرتبه تریلی به صورت غیر 
قابل پیش بینی ترمز کرد من هم به جای آن که ترمز کنم, چون تصور کردم 
الان با تریلی برخورد می کنم. فرمان ماشین را رها کردم و دستم را 


گذاشتم روی سرم و چشم هایم را بستم و ماشین هم رفت زیر تریلی. 
چون جر آت نکرد حادثه را درست نگاه کند, چشم هایش را بست که حادثه 
را نبیند در حالی که این طور نیست که با ندیدن حادثه, حادثه واقع نشود 
بلکه آن 
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حادثه بیرون از مدیریت ما واقع می شود و ما در این موارد محکوم 


در مباحث فلسفی موضوعی مورد بحجّت قرار می گیرد به عنوان «فاعل 
بالعنایه» به این معنی که گاهی تصور یک عمل در ذهن به خودی خود عامل 
فرمان دادن به اعضاء می شود و اعضاء را تحت تأئیر خود قرار می دهد, 
به طوری که تصور استفاده از ماشین سواری پای خسته ی انسان را 
متوقف می کند تا تنها به وسیله ی ماشین سواری راه را ادامه دهد. علت 
تسلیم شدن انسان در مقابل خستگی پاهاء تصور و تخیل ماشینی است که 
می تواند به کمک ان بقیه ی راه را ادامه دهد و به همین جهت نمی تواند 
به پاهای خود فرمان دهد که راه را به صورت پیاده ادامه دهد. وقتی انسان 
تصور رفتن به وسیله ی ماشین را دارد, دیگر اراده ای جهت رفتن از 
طریق پاهایش را نمی تواند داشته باشد. 


کسی را در نظر بگیرید که بر روی دیوار بلند و باریکی راه می رود که 
عرض ان به اندازه ی عرض یک موزائیک باشد, امکان منحرف شدن پای او 
از دیوار و لغزش پاها و سقوطش بسیار بیشتر از وقتی است که بر روی 
زمین, بر روی ردیفی از موزائیک ها قدم می زند که همان عرض را دارند, 
زیرا در حالت اول نقش خیال و تصورٍ سقوط, نقش بسیار فعالی است و 
همواره تصور سقوط در او شدت می یابد به طوری که ممکن است به جد 
در ذهن خود سقوط کردن خود را تصور کند و سپس به بدن خود مطابق 
کسی که سقوط کرده فرمان می دهد, و در نتیجه سقوط می کند. در 
جریان این نوع سقوط, انسان اول سقوط را تخیل می کند. بعد سقوط 
می کند, یعنی علت سقوطش همین تخیل سقوط است نه چیز دیگر. چون 
تخیل ستقوط: ماهیخه:های :بای او.را تست و لرزان فی. کند. و بعذ ما هیچه 
ها عملی مناسب سقوط کردن از خود نشان می دهند و طرف سقوط می 
کند. در اینجا اول تصور سقوط کردن در خیال او شکل گرفت و بعد سقوط 
کرد, پس علت سقوط پا فاعل سقوط, بالعنایه بود. یعنی عنایت کرد که 
سقوط می کند و همان تصور علت و فاعل سقوط کردن شد. 


علت افادن از دیوار خن‌فتالی که قباا عرص کردم شمان تصوزن بو -هرخند 
علت سقوط. یک پدیده ی خیالی بود ولی بالاخره طرف افتاد و استخوان 
هایش هم شکست. اما یک وقت است که ان فرد روی دیوار ایستاده و 
خطر افتادنش را می بیند بدون آن که خطر افتادن را تا 
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تصور افتادن جلو ببرد, در این حال منفعل تصور افتادن خود نیست بلکه تنها 
نگاه می. کند به خص ری کرو وبه روی ور دآرد. اگر انسان نسبت به خطری 
که.هار کوقة بخ اناق,دارد درست پرخورد تکرو و جهاه ی مار :۱ تصور کرد 
فلا ان آن تضهر مفعل بفی: نود هم نهر از خملم ق مان عون حادته: .را 
درست ندید تنها از تصوری که در درون خود ساخت فرار می کند در نتیجه 
دست و پایش را گم می کند و اگر به زمین خورد و پاش شکست آن را 
هم به حساب مار می گذارد. 


آزاد از پیش فرض های ذهنی 


بندبازان تا وقتی که افتادنشان را می بینند ولی تصور افتادن نمی کنند و با 
چوبی که در دست دارند توازن خود را حفظ می کنند. و 
ولی همین که به جای نگاه به افتادن. از تصور افتادن رن رل شوند, 
۱ 


وقتی که انسان «ماری» را در گوشه ی اتاق می بیند که آن جا چنبره زده 
است, آن مار آن جا چنبره زده و ما هم این جا ایستاده ایم و نهایتاً می بینیم 
که آن مار از جایيش حرکت کرد و به سمت دیگر اتاق رفت ما هم کاملاً 
داریم حرکات او را می بینیم و منفعل هم نمی شویم و ما فقط «نگاه 
کردن» هستیم, نه «منفعل و فرار کننده». در این حال امکان ندارد خیالات 
ما به ما دستور دهند, زیرا تا وقتی فقط آن را نگاه می کنیم هیچ اتفاقی 
نمی افتد اتفاقاً از وقتی به مار نگاه نمی کنیم و تحت تأثیر تصورات خود 
هستیم اتفاقات شروع می شود چون دیگر موضوع را آن طور که هست 
نمی بینیم» , خیالاتِ خود را می بینیم و در واقع خیالات ما است که ما را می 
ترساند. تنها در سکوت کامل در سکوتی که از تصورات خود 1 
می توانیم پدیده ها را درست نگاه کنیم و بهترین موصعر گیری را بنمائیم. 
اثری که بر ذهن ما مسلط شده کار را سخت می کند, آری در برخورد با 
مار, با پدیده ای روبه رو شده ای که می گزد و دارای زهری کشنده است 
ولی تسلطی بر ما ندارد و ما می توانیم کشنده بودن زهرش را هم نگاه 
کنیم, ار ای ره را که کر 
متوجه باشیم یک مار گزنده ی خطرناک آن جاست. آن مار آن جاست و 
شما هم این جا. به گفته ی کریشنامورتی: «ما هرگز به «آنچه هست» نگاه 
نمی کنیم, زیرا قبلاً تعربف, توصیف و تصویری از آن داریم و 
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اکنون از طریق آن توصیف و تصوير نگاه می کنیم». در نگاه به دنیا نیز 
گرفتار توصیف ها و تصویرهای ذهنی و توهمي خود هستیم که موجب می 
شود زوال و انتقال آن را نبینیم. در رابطه با نقش تصورات و نسبت سایر 
موجودات با تصورات ما محی الدین بن عربی ی ی 
وقتی جوان بودم روزی سوار بر اسب در راهی می رفتم که اسب مرا بین 

یک گله گورخر برد - با اين که گورخرها حیوانات نیمه وحشی هستند هیچ 
کدام از آن ها فرار نکردند چون در نفس من امنیت دیدند. یعنی من هرگز 
تصور آزار دادنشان را نداشتم و چون در نفسم کاملا به آنها امنیت داده 
بودم اصلاً از من نترسیدند و به محض این که آن دو نفری که همراه من 
بودند آمدند, گورخرها فرار کردند. حتماً اطلاع دارید که حیوانات 
تسبیحشان مقام تسبیح یگانه است و مثل ما نیست که ذهن و اندیشه مان 
به چندین هدف تعلق دارد و باید در درون این تعلقات به خداوند نظر کنیم. 
موجودی که مقام تسبیحش یگانه شد. نفوذ تسبیحش زیاد است و بیشتر 
شوه تو اند دو کالم حصور داسم با دس هه را اظرافس ده کرد 
اخساس کنیه فقط. فری ناتسا اسان کی این است: که در ی 
تسبیحشان نسبت به انسان, پایین است ولی نفوذ تسبیحشان در نظر به 
ماوراء این عالم زیاد است. در روایات به اين مضمون داریم که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: این که می بینید مثلا در گله ی 
گوسفندان ناگهان یک گوسفند رم می کند برای این است که عذاب یک 
کافر را احساس می نماید. یعنی یک حیوان می تواند احساس کند که درون 
ی ی ۳ بتابراین آگر 
داریم حمله می کنند. 


یک وقت نگاه می کنیم می بینیم یک مار در نزدیکی ما هست و ما هم بدون 
هیچ گونه تصور اضافه ای, فقط نگاهش می کنیم و کاری با او نداریم ولی 
یک وفت تضور رف کنیق آن:ماز نا دارد که مارا بخرد ولد تضور کشتن. ان 
را در ذهن خود می پرورانيم. مار هم از ما احساس امنیت نمی کند در 
نتیجه می خواهد از خودش دفاع کند, به همین جهت حمله می کند و ما را 
نیش می زند. معلوم است که در این رابطه ترس و تصور ما از مار بود که 
ما را نیش زد, ما از ترس و تصور خودمان ضربه خوردیم. این مسئله تا 
زمانی وجود دارد که ارتباط ما با واقعیات ارتباط مستقیم نیست. ذهنیات 
ما حاکم بر عملی است که انجام می دهیم. همین طور که تصورات امروز 
ما عمل فردای ما را در رویارویی با حادثه های فردا, می سازد. نحوه ی 
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زندگی ما نشان می دهد که پر از تصورات ساختگی هستیم و به همین 
جهت وابستگی های ما؛ ما کر مر ی , وقتی پیش 
فرض های ذهنی خود را شناختيم می توانیم آزاد از آن پیش فرض ها با 
واقعیات 9 رو شویم و در آن صنو رت زد اف جیورت دیگری پیدا می کند 
و نگاه ما به دنیا, نگاه دیگری خواهد شد. 


برمی گردیم به فرمايیش حضرت که می فرمایند: پدیده ای به نام دنیا 
همراه با انتقال و زوال روبه روی تو است, درست نگاهش کن. از ترس 
انتقال و زوال دنیا چشمانت را روی هم نگذار. اکر انسان این را بفهمد که 
جنس دنیا انتقال و زوال است حرکات و سکنات او به حرکات و سکنات 
انسان های معصوم نزدیک می شود و دنیا را از چشم امیرالمومنین علیه 
السلام می بیند. دیگر چیزی به نام وابستگی به دنیا در میان نمی ماند. 
وابستگی به دنیا مانع می شود انسان انرژی اصیل و حياتي نهفته در وجود 
خود را درست به کار گیرد او به جای شیفتگی به دنیای ناپایدار باید به 
حقیقت پایداری نظر کند که مرگ و زندگی در اختیار او است. می توان با 
ارتباط با او بهترین زندگی ها را داشت. وقتی دنیا را درست ندیدیم و 
ناپایداری و زوال آن را درست احساس نکردیم و به حقيقتِ پایدار الهی 
نظر نینداختیم. مقایسه ها نسبت به همدیگر ظهور می کند و مدام گمان 
می کنیم چیزی که هستیم آن چیزی نیست که باید باشیم. حتی نظر به 
چیزهایی می کنیم که دست نایافتنی است و از این طریق تمام روح و 
روان خود را در ارزوهای وهمی پراکنده می کنیم و از پارسایی محروم می 
شویم در حالی که پارسائی به معنای واقعي آن یعنی آزادکردن روح و 
روان از دنیایی که زوال پذیر و ناپایدار است. بسیاری از تقابل ها ریشه در 
نگاهی دارد که برای دنیا اصالت قائل است و آخرت و ابدیت خود را نمی 
نگرد. حضرت مولی الموحدین علیه السلام به ما آموزش می دهند چگونه 
وسعت زندگی را بنگریم و نگاهمان را از محدوده ی دروازه ی دنیا به 
بیرون بیندازیم. 


هدیه ی بزرگ حضرت علی علیه السلام به بشریت 

با توجه به امر فوق حضرت می فرمایند: «و با عن الأخزو و ما أعةٌ 
لها فیها» فرزندم ! تو را از آخرت و از آنچه در آنجا برای اهل آخرت مهیا 
شده آگاه ساختم. «و ضَرَئْث لک فیهما الأمنال» و در رابطه با دنیا و آخرت 
برای تو مثال ها زدم «لِتَعْتبر بها و تَعَذو علیها» 
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برای این که از انها عبرت گیری و از طریق ان عبرت ها, قاعده و سنت 
های جاری در هستی را بشناسی و حادثه ها را تحلیل کنی. خود را در 
قاعده ها و سنت های جاری در هستی ارزیابی کن تا اگر در دریا یک قطره 
هستی, قطره بودنت را در دریا ببینی, نه این که بدون دریا قطره بودن خود 
را ارزیابی کنی. 


عال: ترین نگاه, همین نگاه است که انسان متوجه وسعت خود باشد و خود 
را در منظومه ای از سنن الهی احساس نماید که باید در این منظومه خود 
را تعلی بیخشد: زیرا اسان بریده و منقطع از عالم تیست و عالم هم 
فخدود: جه :دنا *نفیت: بانشد. این استت: ان هدیه ی بزرگی که حضرت 
امیرالمو‌منین علیه السلام در منظر ما قرار می دهند. در نگاه وسیعی که 
حضرت مد نظر ما قرار می دهند, ذهن ما از هرگونه نگاو محدود به حادثه 
ها و از هر گونه مقایسه ای که اهل دنیا گرفتار آن می باشند, آزاد می 
شود. لازمه ی چنین نگاه وسیعی هوشیاری نسبت به چگونگی دنیا و آخرت 
است. هر اندازه انسان به خود محدود و دنیایی خود نظر کند. بیشتر 
احساس می کند , بر تمام ابعاد وجود او تضاد حاکم است. تا وقتی انسان در 
قد آررش های دنبایی استم بایه خود را باقالت هایی انظیاق دهد که اهل 
دنیا به دنبال آن هستند در نتيجه انواع خشونت ها و نفرت ها و رشک ها 
چزء روال زندگی او می_شود. باید با نظر , به انتقال و زوال دنیا و بقاء ابدی 
آخرت حقیقت را عفتها ساود. کننمه. که و با آنادانت» رجف ان به 
اتامتف ردست: می بامم که یامد ان به آن زست یفن 


بعد از آن که حضرت نگاه ما را به صورت کلی متوجه خصوصیات دنیا و 
آخرت کردند, حال با تفصیل بیشتر دنیا را معرفی می کنند. می فرمایند: 
«السا قتل من خر التبا کمتل قوم سر تا بهغ قثرل جدیت قأشُوا منز لا" 
0 ی ها که ات نا راهن 
ها اسشت که ذر دبارق: خشک. و بی حاصل: وقوف کردم آند.تا به 
سمت مقصد که جایگاه سبز و خرم و با طراوت است, کوچ کنند. 


و ی ی ی کسانی که دنیا را شناختند 
خود را در دنیا در : یک منزل غیرهموار احساس می کنند و تلاش دارند به 
سوی فصن ون هموار و آرامی حرکت کنند. «َاُوا» پس آهنگ رفتن 
دارند و نه قصد ماندن: چون ان را درست دیده اند و از سلطه ی همه ی 
میل هایی که ارزوی ماندن در دنیا را دارند ازاد می شوند و این همه ی 
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آزادی ای است که انسان در پی آن است, و اگر یک خانه ی مجلل را دید 
هرگز نمی گوید: کاش این خانه متعلق به من بود و اد 
وقتی انگیزه ای برای متصل شدن به دنیا باقی نماند, انسان از تسلط ِ 
های انچنانی ازاد می شود. همه ی این ها وقتی پیش می اید که از 
امیرالممنین علیه السلام بیاموزیم چگونه به دنیا نگاه کنیم. آيا می شود در 
کیفیتی زندگی کنیم که هیچ گونه تعلقی 8 نعلقی به دنا نداشته باشیم ؟ زیرا| در 
پشت هر تعلقی که ما به دنیا داریم به همان اندازه در محدوده ای قرار 
می گیریم که احساس حضور ایدی و وسیع خود در قیامت را از دست می 
دهیم. در همین رابطه می توان گفت: اگر کسی دنیا را درست دید از 
پیرشدن ناراحت نمی شود, خوشحال است که دارد پیر می شود زیرا از 
ماندن در پدیده های محدود آزاد می گردد و به عالم بیکرانه ی قیامت می 
رسد این انسان هرگز نگران نیست که دارد به مرگ نزدیک می شود, 
جون فی داند مر ک در حقیقت هفستی خود قضد و آهنی متزل بر بز کت و یز 
نعمتی را دارد. 


واژگونی بشریت 


موضع گیری کسی که دنیا را درست بشناسد این است که با تمام وجود 
احساس می کند در دنیا مسافر است و مسافرخانه, خانه ی همیشگی 
مسافر نیست. انسان های غافل خانه هایشان را طوری سازماندهی می 
کنند که گویا هميشه در دنیا هستند و در وقتی که خانه می ماند اما او می 
رود احساس می کند از منزل همیشگی اش جدایش کرده اند. اين یک 
سخن و تذکر عادی نیست که حضرت به فرزندشان می فرمایند تو در 
مسافر خانه ی دنیا, مسافر هستی, هر اندازه هم انسان مسافرخانه را 
پایدار تصور کند از مسافربودن و خارج شدن از آن گریزی نیست. ۰ بشریت 
وقتی از نظر فکری واژگون شد که زوال و انتقال دنیا را ندید و آن را ابدی 
پنداشت و ابدیت را به کلی منکر شد. چنین بشری تمام موضع گیری هایش 
واژگونه است. دز حالی که دلیل فمرهان عفلی برای اخبات این که شا عین 
حرکت و زوال و انتقال است کم نداریم و از همه بالاتر سخن امام معصوم 
علیه السلام است که می فرمایند جنس دنیا انتقال است. مشکل بشر 
غفلتی است که از این موضوع دارد و در نتیجه زندگی خود در دنیا را تباه 
می, کند بندون: آن. که برای زندکی ابدی خود کاری. اتجام دهد. زند کی زا با 
عمقی که دارد نمی نگرد و اسیر لذت ها و رنج هایی 
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تنگناني دنیا در مقابل قیامت را به قلب ما برسانند تا علاوه بر عقلمان, 
قلب‌ مان سم نسشت به ایم‌فوصو اه دار ود 


برهان حرکت جوهریمی گوید: «دنیا عین حرکت است» و برهان صدیقین 
می گوید: «دنیا همواره نو و جدید است» همان طور که نور چراغ هر 
لحظه یک نور جدید است. به محض این که چراغ را خاموش کنید دیگر نور 
ندارید چون نور جدیدی تجلی نکرد و نور قبلی هم که رفت. این یعنی وقتی 
چراغ روشن بود شما هر لحظه یک نور جدیدی داشتید. کل دنیا هم همین 
طور است هر لحظه در حال انتقال است و هر لحظه شما با دنیای جدیدی 
19 رو هستید و چون هر لحظه که می رود دوباره به جای آن دنیای 
دیگری می اند آنسان متوجخه جدیدبودن آن تمی.شود ولی حالق دتبا مرببا و 
دائما در حال خلق کردن دنیا است مثل منبع نور که دائما نور می دهد. به 
یی قر ان «کلَ یوم هو في شأن» :(1) یعنی خداوند همواره در حال ایجاد 
است. پس جهان مادی هفوارة در حال پذیرشم فیض از .عالم مافوقی خود 
انش تسا فی‌ماتخم ه-عالم روبی هم مارم دود نحل فیض دادن است. بنا 
به فرمایش قرآن ؛ این کافرانند که از خلقت جدید غافلند «بِل هم فی لس 
من حلق جدید»(2) یعنی نمی فهمند که خداوند دائم در حال فیض دهی به 
عالم آنست: ۰ پس طبق حرکت جوهری» عالم ماده, داتها یک عالم حجد ید است 
و به همین جهت هم عالم در قبضه ی مطلق اراده ی خداوند است و اگر 
یک لحظه اراده کند که فیض خود را به عالم نرساند, تمام عالم یک سره 
نیست و نابود می شود. علت موجود بودن و تحقق دائمی این عالم. به 
جهت فیض دائمی از عالم مافوق است. خداوند ما را و تمام دنیا را می 

بر د. 


کسی که این شعور را پیدا کرد که دنیا چیست, موضعش در قبال دنیا مثل 
گروهی از مسافران است که از منزلی که در آن هستند راضی نمی باشند 
و به مقصد حقیقی خود نظر دارند. اگر مسافر به مقصد و منزل رسید که 
دیگر مسافر نیست, منزل جایی است که مسافر آن را می پسندد, دنیا 
ِ منزل گرفتن نیست و لذا پسندیدنی نیست چون رفتنی است. هر 
نداژه 
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1- سوره ی الرحمن, آیه ی 29. 


2 سوره ی ق, آیه ی 15. 


هم دنیا را محکم بگیرید, هر کاری هم بکنید که دنیا از دست شما نرود و 

شما هم از دنیا نروید, فایده ندارد. بالاخره هم شما از این 0( 
هم دنیا از دست شما می رود. حالا بر فرض و افسانه وار بگوئید ما آب 
حیات می خوریم که جلوی مرگ خود را بگیریم و جاودانه در اين دنیا بمانیم, 


نتیجه اش این می شود که احمقانه می میرید. کسی بخواهد ورزش کند و 
یا رژیم غذایی بگیرد که نمیرد. چنین چیزی ممکن نیست و در حقیقت جهل 
خود را نسبت به مرگ افزون می کند. آزیوززش فا انمدییت که ور. 
این دنیا هستی از نظر بدنی سالم بمانی, چون پیری نباید همراه با بیماری 
هستیم و منزل و جایگاه ما در عالم دیگری است به گفته ی مولوی: 

ما 

از برای مصلحت در حبس دنا اضدنم 

ببس 

از کجا, ما از کجا, مال که را دزدیده ایم؟ 

وقتی این دنیا را زندان خود دیدیم, فریاد برمی او 

ما 

به فلک بوده ایم؛ یار ملک بوده ایم 

باز 

خود 

ز فلک برتریم, وز ملک افزون تریم 

زین 


دو چرا نگذریم, منزل ما کبریاست 


عالم 
خاک از کجاء گوهر پاک از کجا 


در 
چه فرود آمدیم, بار کنید این چه جااست 


مسافر زمانی بار سفر را زمین می گذارد که می خواهد استراحت کند و 
پس از آن حرکت را ادامه دهد. مسافر در مسافرخانه چون هنوز به مقصد 
نرسیده است., دل خوش نیست, آهنگ منزلی خوش و دل پذیر را دارد. . پس 
مسافر در مسافرخانه وقوف نمی یابد. به منزلی آبادان تر از منزل دنیا, 
توجّه دارد. آن هایی که چون علی علیه السلامدنیا را شناختند فهمیدند دنیا 
جای سْکنای ابدی نیست در نتیجه خود را دائم مسافر دیدند و به دنیا با همه 
ی زیبائی هایش, نمی توانستند دل ببندند. در خبر داریم روزی ضرار ابن 
است نزد معاویه بن ابی سفیان رفت و معاوبه به او گفت: ای ضرار برای 
من علی علیه السلام را وصف کن گفت: ایا مرا از ان معاف می داری؟ 
گفت: معاف نمی دارم , او سیمای روحانی و حالت ملکوتی امام را برای 
معاویه این گونه توصیف می کند: 
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«هنگامی که شب پرده های تاریکی را بر سراسر گیتی گسترده بود, علن 
علیه السلام را دیدم که در محراب عبادت ایستاده و محاسن خود را به 
7۷ 
تعالی مانند انسان اندوه رسیده و ماتم زده ای می گریست و درباره ي 
دنیا می فرمود: «یا دذثیا با دئبا اليي عَنی یی تعرَطتِ ام 2 تسَوّفْتِ 
خا ن چيني هیهات غُذْی غیُری لا حاجة ی ۳ ثا لا رجعة فیها 
قعتشک قصیز و عطزی تسیز و اعلک حقیز او من وله لاد و طولٍ الطریق 

عد السَمَرٍ و عظیم الْمَوْردٍ» ای دنیا, ای دنیا! از من دور شو. آیا خود را 
ری و ای ام :۱ 
هرگز محبت تو در دل من جای نمی گیرد, دیگری را بفریب, زیرا مرا به تو 
نیازی نیست. ای دنیا من تو را سه طلاقه کرده ام و امکان بازگشت به 
سوی تو نیست. چرا که دوره ی زندگانی تو کوتاه, ارزش و منزلت تو اندک 
و ارزوی بهره مندی از تو پست و حقیر است. افسوس از کمی زاد و 
توشه, درازی راه, دوری سفر و عظمت رستاخیز. 


ملاحظه فرمودید آنچه برای انسان نجات بخش است درست دیدن دنیا 
است, مانند علی علیه السلام و این که انسان دنیا را غیرقابل دسترس 
ببیند و نخواهد از زوالش و از دست رفتن آن جلوگیری کند, تنها در چنین 
نگاهی به دنیا است که زندگی انسان شکل دیگری به خود می گیرد و شبیه 
زندگی انبیاء و اولیاء الهی می شود اگر بخواهیم راز بزرگی های علی علیه 
الشلام را پیدا کنیم باید. متوخه نگاه آن حضرت به دنیا باشیم. 


چهره ی دنیا در نگاه امام علی علیه السلام 


با نگاه به برخی از کلمات قصار و حکمت ها, نامه ها و خطبه های نهج 
ی ی و ی اس ی 
السلام تنها جمال حق تعالی پیدا و در دل روشن و مطقّر آن بزرگوار فقط 
حضور حضرت حق حاضر است. به همین دلیل می توان گفت هر چه غیر از 
خدا باشد در چشم و دل امام علی علیه السلام بی ارزش ترین و خوارترین 
است, اگر چه دنیا باشد. 


دنیا با همه ی زیبائی ها و فریبندگی ها و دلربائی هایش, نه تنها در چشم 
حقیقت بین علی علیه السلام ارزشی ندارد, بلکه خوارترین و پست ترین و 
بی ارزش ترین افریده ی خدا است. دنیا با همه ی 
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قدرت. و وانی که در قریب: دادن انسان ها و ذلیل کردن آن ها دارد: دز 
برابر امام علی علیه السلام و ایمان و اخلاص و زهد او, ضعیف ترین و بی 
ارزش ترین مخلوقات است. در چشم و دل امام علیه السلام به گواهی 
نهج البلاغه, چیزی رنگ باخته تر و بی ارزش تر و خوارتر از دنیا, با همه ی 
مظاهر فریبنده اش نیست و امام در پرتو عرفان و شناخت هستی, دنیا را 
به خوبی به طور کامل شناخته و به مرٍدم حقیقت طلب شناسانده, تا هرگز 
فریب جلوه ی ناپایدار و لذت گذرای آن را نخورند. چرا که هر کس دل به 
دنیا سپرد. از حقیقت بازماند و در دام شیطان گرفتار شد و هر انسان 
خداشناس و زاهدی که به دنیا دل نبست و فریب جلوه ها و بازی های آن 
را نخورد, به حقیقت هستی و به کمال مطلوب دست یافت و پرواز روح 
امام علی علیه السلام تا ملکوت اعلی و تا جایگاه قرب حق تعالی, به دلیل 
عندم هانشتی ان حصر تفه دبا و رهایی. آو از هر خبزدی اسشت؛ که: رنی 
تعلق به دنیا را به همراه دارد. 


ی و نیج البلاغه. دی رانع:۷ نویه ای 
السلام آورده, تا مگر به وسیله ی هدیه اش آن بزرگوار را به عم خود از 
صراط مستقیم به بیراهه بکشاند. حضرت فرمودند: «... ]۱ نْ دام عندی 
ون مرن ورفم فی شم جرادو نشسفها ما للم و میمش و لوا تقی 
تَوذ بالله من سَْاتِ الْعَقَلِ و فیْح ال و به تسْتَعینْ» دنیای شما در نظر 
و 
9 علی را با نعمت های زوال پذیر و لذت و کامرانی نایایدار چه کار؟ 
به خدا پناه می بریم از غفلت عقل و زشتی لفزش در راه خدا و تنها از او 


پاری می جونیم. 


امام در پرتو شناخت خدا , دنیا را به خوبی شناخته و چهره ی زشت و 
نامیمون آن را از پس نقاب های فریب و جلوه هاي کاذب و فریبا شناسایی 
کرده و به همین دلیل لحظه ای در ستیز با آن آرام نگرفته است و در 
رابطه با پیکار با دنیا و مظاهر فریبنده ی آن, به پیروزی نهایی دست يافته 
و خود فرموده است: «آتا اب الا لوجهها و قادژها یقَدِقا و تاطزها 
نها»(1) من دنیا 7 کوبیده اه ۱« 
درستف. آنداژن کیری. کرده ود حعیعت آنستا و اناهم: در انديشه و : 
و ار ۳ و 
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شمه لاه خطیه ی 128 


فیوضات بی پایان الهی در سرای جاویدان آخرت, در کنار برخورداری از 
دنیا و بهره مندی از لذت ها و خوشی ها و عشرت های دنیا, امکان پذیر 
نیست. چرا که دل سپاری و روی آوری به هر یک از اپن دو, باعث پرهیز از 
دیگری است و در همین رابطه فر مودند: «ان الصا و الاخژه عدوان 
مَتفاوتان, و5 سبیلان مَختلِقان. فِمَن ات الحْنبا و تولاها بَِض الاخژه 5 
عاداها و ما یملرله الرق و المَعْرب و ماش ییتهْمَا کلَمَا قرب من واجد 
خن ار 1 ضر ان ۱۱۸ به-راشتتی. که ونیا و آخرت دوه دشهن 
متفاوت ی بنابراین ۱ را دوست 
داشته و به آن دل می بندد, اخرت را دشمن داشته و از ان نفرت دارد. و 
ای ات ار ی وا 
می پیماید, چنان است که هرگاه به یکی از آن ها نزدیک شود, بی گمان از 
دیگری دور خواهد شد. و در مثالی دیگر, تیا ۵ اخرنته مانند .دو زن. از یک 
شوهر می باشند, که پیو سته با یکدیگر 7 


امام علی علیه السلام در بیان زشتی و شومی دنیا در چشمان خویش, که 
جز جمال دوست ندیده و سوای حقیقت ر نمی جوید, فرموده اند: «و ال 
ناکم هذه أَهَمَنْ فی نی من غراق خئزیر فی بر مجذُوم»(2) به خدا| 
سوگند, که دنیای شما در چشم من؛ از استخوان بف کرت خوک در دست 
بیماری که گرفتار مرض جذام باشد, خوارتر و بی ارزش تر است. 

امام علیه السلام دنیا را در چشم و نگاه خردمندان پرهیز گار, به سایه گ 
گذرا و ناپایداری تشبیه کرده و فرموده: (3) 


بنابراین دنیا در نگاه خردمندان, مانند بازگشت سایه ای است که تا آن را 
نامع ای مق سود ۵ عفن ار زبادم یی آن تم نود 


امام علیه السلام در توصیف دنیز و چگونگی احوال آر. هت فرمایند: «فَانَ 


الصا ریق ۲ مشییها ردغ مهشرغها ونق مرها 3 وبق مَحَبرّها روز حایل و 
صَوء آفل و ظِل ال و ستاذ مَائل حلّی دا , ایس تافژها و اطمَان یاکژها 
بمضت یارجا ِِ 


قعّت بازخلها و قتسث بابلا و أفصدّت ت یأشهیها و اغلَقت الم 
9 الی صَنك المَطجع و وحشه المرجع و مَعَایِته المحل و 


1- شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم, ج 7» ص 4. 
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 143. 
هد اه دم خ ام ی ان 


و کدّلک ال بعئب اسف لا تلع ایب اْتراماً و لا یرو الَْاقونَ 
اجتراما بعْتَدُون متالا و یِمَصَون نب الی غایه الائتهاء و یور القتاع»(1) 
آب دنیای حرام همواره نیره و گل آلود است. فتظرم ای درل فربتب و سر 
انجامی خطرنای دارد. فریبنده و زیباست اما دوامی ندارد. نوری است در 
حال غروب کردن؛ سایه ای است نابود شدنی؛ ستونی است در حال خراب 
شدن. آن هنگام که نفرت داوند بان به. ان ول ستند وه سایان. به ار 
اطمینان کردند. چونان اسب چموش پاها را بلند کرده. سوار را بر زمین 
می کوید. و با دام های خود آنها را گرفتار می کند. و تیرهای خود را به 
سوی نان پرتاب می نماید, طناب مرف به گردن انسان می افکند, به 
سوی گور تنگ و جایگاه وحشتناک هی. کشا قد تا در قبر. محل زندگی 
خویش؛ ۳ بنگرد, و پاداش اعمال خود را مشاهده کند. و 
همچنان آیندگان به دنبال رفتگان خود "گام می نهند, نه مرگ از نابودی 
انسان دست می کشد و نه مردم از گناه فاصله می گیرند! که تا پایان 
زندگی و سر منزل فنا و نیستی آزادانه به پیش می تازند. 


امام علی علیه السلام م پیش از دوران خلافت خود در نامه ای بع سلمان 

فارسی, که خدایش بیامرزد چنین نوشت: : «هَاتمَا صل ال ا لته 1 
مها قایل سَْها قاغرض عقا بُعْجبک فیها لفله ما یَصحبک مئهّا»(2) دنیا در 
متّل مانند ماری است که دست کشیدن به آن نرم و خوش است., ولی 
زهری کشنده دارد. بنابراین از آنتچه که‌عه رامی فرید دورق و برهیر کنخ 
زیرا 0[ 


امام علیه السلام در نامه ای که به حارثت همدانی در رابطه با ژوال پدیری 
و ناپایداری دنیا توستید: 1 5 اغتبر بما مصّی من الصنبا لمَا بقی 
مها فان بَعَصَها بُشیة بعضا بقضا و آجرا اجق بازلها و کلها عانلر فقایق . 
اک أنْ یل یک المَوت ث و لت آبوه من زک فی طلب الطتا»(3) برای 
آینده از گذشته ند نکن چر | که همه ی امور جهان ما نید یکدیگر و پایان 
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1- نهج البلاغه, خطبه ی 83. 


2- نهج البلاغه, نامه 68. 
3- همان. 


آغازش و همه زوال پذیر و فراق انگیز است....و بپرهیز از اين که مرگ تو 
را دريابد, در حالی که تو به خاطر فراهم آوردن دنیا از رحمت پروردگارت 
به دور باشی. 


حضرت در رابطه با پرهیز از دنیا و دلبستگی به آن, طی خطبه ي 111 
زشتی های دنیا را بیان فرموده, که بنده به دلیل پرهیز از طولانی شدن 
مطلب, تنها فرازی از آ ن خطبه را نقل می کنم که حضرت می فرمایند : 
«امّا یذ فاتّی آحد رک الی قاتا ۸ خلوة خعیرخ غث یالشهوات ۵ 


بالعاجله و راقت بالْقلیل و تحلّت بالامال و تریتت بالفژور لا نذوم رها و ل 

ون قخعنه اه اه ال رال فده بایِخ اکالة واه لا جَدو [5ا 
تتاهث الی آمیتّم أهل الب فیها و الکضاء ها أنْ تون کما قَلٍ ال تقالی 
سْبَحاتَه- کماء أنرَلنای من سین قاختلط به_ تباث الأرْض فاصیِح هشیما 


ویو الاياخ و کان له علي کل شت ع ففترا مب رة مها می ره 
الا یه بعدها عبر و لَمْ بلق في امن ] سَرّانها بطنا الا مَتحتَهُ من صَرّانها 
هرد ول تظله ها بیعه رخا لا هعت مقر لا»(1) پس از حمد و 
ستایش خدا و درود بر پیامبر گرامی او, من شما را از گرایش به دنیا پرهیز 
صرا ‏ ا ‏ م وای ن ص ی ای ار سره 
سر سبز است. دنیا به شهوت ها و خواهش های رودگذر پوشیده شده 
است و با آنچه که به زودی از میان می رود اظهار دوستی می کند و با 
زیورهای اندک دل شما را به شگفت می آورد و با آرزوهای شما خود را 
هی آرایه ها فزیت و تیزنی, جلوه گری می کند. شادی دنیا پایدار نیست و 
کسی از درد و اندوه آن در امان نبوده و بسیار فریبا و زیان بخش است. 
دنیا دگرگون کننده ی احوال است و زوال پذیر, نابود کننده است و کشنده 
و شکمباره ای است که همه را هلاک می کند. هنگامی که آرزوی دنیاطلبان 
و آن ها که به دثيا خشنودند, به نهایت برسده دنیا از این که هست تجاوز 
نمی کند و به فرموده ی خدای سبحان: «مثل دنیا مانند گیاه زمین است, 
که با اب فرو فرستاده از اسمان در امیخت و سر سبز شد, ولی به زودی 
چنان خشک شد که بادها آن را به هر سوی پراکنده می سازند. و خدای 
بر کته انسام هر کاری انا اسه» هچ کس اروا شاممان نووهر مر 
ان که در پی آن گریه ای گلوگیر : به او روی آورده است و از خوشی های 
دنیا کی و ای ها مه 
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ای خی ۱1 من این له ع فی وم آلدفا: 


به وی زیانی رسیده است. باران فراخی و فراوانی نعمت و خوشبختی دنیا 


آباذاتی اش ویران شود 


اعام خی نن اتتطالب فا تسام رون اس ان مت ها یه انا 
بنا به ضرورت و به مناسبت های گوناگون, با تشبیهات و استعاره های 
متفاوت به بیان زشتی ها و ناهنجاری ها و ناپایداری دنیز پرداخته اند و با 
تتانن رسا و منطقی گویا اندیشمندان مومن و خردییشگان عارف را از 
دلبستگی و گرایش به دنیا پرهیز داده و همه ی پیروان اسلام و رهروان 
حقیقت را از پیوند و روی آوری به دنیا و مظاهر فریبای آن برحذر داشته 
اتسعین اي راب فا ای 113 ای و نوجه 
کنید که می فرمایند: «و أَحَدرْکمْ الا قاتا علزل فاعم ی 
قد ترَیْتث بغژورها و عَرّت بزیتنها دارها ,هاتث علّی رها قحلط ‏ لالم 
یخزامها و خَیرها سره و جیانها بمونها و لها 
ولیایه و لم ی َضِّ بها علی آغذایه رها زهیذ و شزها عتبذ و جَمعْها یلق : 
مَلکا یسب و عامزها شرت ققا عز دار للقمن تقمن الیاء و غشر تفت 
ها قتاء لد و مد تلقطغ انقطاع السَبر خعلوا ما ات ضّ ال لمکم من 

طلیکُم و اسَألوةُ من اداء حقّه ما سَالعم»(1) شما را از دلبستگی به دنی 
پرهیز می دهم» زیرا دنیا سرای جاویدان و خانه ی سرسبزی نیست. دنیا 
خود را با جلوه های فریبنده آراسته و با اين آرایش شماً را می فریبد. دنیا 
در پیشگاه پروردگار سرایی خوار و ناچیز است, که حلال آن با حرامش 
ان وتو انا نی خاش رای انا مر میتی انا ای 
و ناگواریش به هم آمیخته است. خدای بزرگ دنیا را برای دوستان خود 
ان و 
دنیا اندک و زشتی و بدی آن فراهم آمده است, آنچه از دنیا فراهم آورند 
فانی شود دولت 1 پایتده تیست.: و آباداتن اش ویران شود. چه خیری 
است در سرایی که مانند ساختمان روی به ویرانی نهاده است؟ چه خیری 
است در عمری که در آن توشه ی سرای جاویدان از میان می رود؟ و چه 
خیری است در فرصتی که 


۰ سک ط 


29 
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اه ابااعی خطظیه مرو من یه لعف خر الصا 


۳ بات کم خر انخاد آن ۲ بر شم واحب کردم است. دز ود | 
آوردن آنچه که خد | از شما خواسته, # وی یاری بجونید.. 


آامام علیه السلام در بیان فریبندگی دنیا و توصیف گذرایی و زیان رسانی 
آن در کلام 415 نهج البلاغه می فرمایند: «الصیا | تفر و تَْرّ و مر ان ال 
سْبجاتة تعالی ۳۹ یرضها ابا لاولیایْه لا عقابا لاغدائّه و ان هل الکبا 
کرکب بیتا ة هم حلوا اه ی سای روا یا ور رهم زان 
ی ۳6 2 همانا خدای سبحان- به دلیل پستی و حقارت دنیا- 
راضی نشد که دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر دشمنانش قرار دهد. 
مردم در دنیا به مانند کاروانیانی هستند که هر جا در میان راه فرود امده 
اند- تا اندکی استراحت کنند- ناگهان قافله سالار آن ها فرمان حرکت می 
دهد و کاروانیان به فرمان او کوچ می کنند. 


است. صفحات روشن نهج البلاغه و خطبه ها, حکمتها, نامه ها و کلمات 
قصار آن بیانگر نهایت نفرت امام علیه السلام از دنیا و زشتی ها و 
قوت نها مس سای ان استه 


مرحوم شهید مطهری«رحمه الله علیه» در رابطه با آزادی علی علیه 
السلام از دنیا می فرماید: 


چرا انسان باید مسخر باشد؟ خدا انسان را مسخر هیچ موجودی قرار 
نداده است "نخان آزادی و حریتی به انسان داده که اگر بخواهد, می تواند 
خود را از همه چیز آزاد کند و بر همه چیز مسلط باشد ولی این درگیری 
می خواهد. انسان باید با خود نیز درگیری داشته باشد؛ با هوای نفس_خود, 
با لذت پرستی و راحت طلبی خود درگیری داشته باشد. مسلما اگر 
درگیری نداشته باشد. محکوم است. امر دایر است میان یکی از این دو: یا 
درگیری با نفس امّاره و برده کردن و در اطاعت خود دپ آوردن | آن, یا 
درگیرنشدن و اسیر و زبون آن گردیدن. «اللَفُسْ انْ لَمّ تَسْعَلة سَعَلنک» 
ی او 
تو را مشغول و مطیع خود خواهد ساخت. فلسفه ی زهد حضرت علی علیه 
السلام و منطق او در فلسفه ی ترک دنیای خود چه بود؟ ازادی 


حضرت علی علیه السلام همان طور که نمی پسندید در میدان جنگ 
مغلوب عمروین عبدودها و مرحب ها باشد, به طریق اولی و صدچندان 


بیشتر هرگز بر خود نمی پسندید که مغلوب یک میل 
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و هوای نفس باشد. روزی حضرت از کنار دکان قصابی می گذشت. قصاب 
گفت: پا امیرالمومنین ! 5 ظاهرا دِ دوران خلافت ایشان بوده است- 
گوشت های بسیار خوبی آورده ام, اگر می خواهید ببرید. فرمود: الأن پول 
ندارم. گفت: من صبر می کنم. حضرت فرمود: من به شکم خود می گویم 
صبر کند. اگر من نمی توانستم به شکم خود بگویم که صبر کند, از تو می 
خواستم که صبر کنی ! ولی من به شکم خود می گویم که صبر کند. معنی 
ا ی آست که ار سا اه تشد قرار نمی 
دهم. حضرت خطاب به دنیا در تعبیر بسیار زیبایی می فرمایند: «الَي عتّی 

يا دیا قَحَبْليِ عَلی غاربي, قد اسَللث من مخالبي و افلثٌ من حبایّلیِ»(1) 
من در برابر تو آزادم. 1 رن ار ای 
را از چنگال های تو رها کردم. و ام ها مود کر راهن سرد وان 
من خود را از اين دامها نجات دادم. من آزادم و در مقابل اين فلک و آنچه 
در زیر قَبه ی اين فلک است, خود را اسیر و ذلیل و زبون هیچ موجودی 
نمی کنم. به این می گویند درگیری واقعی يا جهاد با نفس.(2) 


راه نجات از حرص 


آیا شما تجربه کرده اید که پدید ی حرص از کجا به وجود می آید؟ قبل از 
پدیدامدن حرص نسبت به هر موضوعی امیدی در میان است نسبت به آن 
موضوع. اگر کسی امید داشته باشد که هميشه در دنيیا می ماند و همه ی 
چیزها را هم می تواند در دنیا به دسنت آورد, تسبت به دنیا خریص فی. شنود 
ولی اگر کسی بداند هميشه در این دنیا نمی ماند و همه ی چیزها را هم 
نمی تواند در دنیا به دست آورد. به جای حریص شدن نسبت به دنیا, زهد 
نسبت به دنیا را پیشه می کند. کسی که مسافر بودن خود را در دنیا 
بشناسد بسیاری از توصیه های دین نسبت به دنیا برایش معنای حقیقی پیدا 
می کند و می فهمد چرا اولیاء دین توصیه به زهد در دنیا دارند. اگر کسی 
بخواهد جایگاه زهد را بشناسد ابتدا باید احساس کند در این دنیا مسافر 
انست, در آن حالت. بار کمتزی از آمور دنیا برمی دارد تا با سرعت بیشترق 
به مقصد خود که قیامت است 
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1- نهج البلاغه ي فیض الاسلام. نامه ی 45. 
2- مجموعه ی اثار استاد شهید مطهری, 23, ص‌ 015 


نزدیک شود. ملکه ی زهد را که از زیباترین نمونه های فضائل خلاقی است 
تنها با این فکر و عقیده که «جهان مسافرخانه است و ما مسافریم», می 
توانید در خود ایجاد نمائید. به گفته ی بابا طاهر: 


دلا 

راه تو پر پیچ و خطر بی 
گذرگاه 

تو بر اوج فلک بی 

۳ 

از دستت ۳ پوست از تن 
برآور 

تا که بارت کمترک بی 


اگر توانستیم این مطلب را : به قلیمان بفهمانیم که باید ی 
و بسیاری از پیروزی های دنیا هم دیگر پیروزی محسوب نمی شود. 


مسافری که از مسافر بودنش غافل نباشد بار کمتر برمی دارد و به فکر 
سرعت بیشتری است برای رسیدن به مقصد, چون می داند راهی به 
درازای آبد در پیش دارد و به گفته ی مولوی: «هست طومار دل من به 
درازای اید» دنیا برای ایجاد زمینه ای است که انسان ملکه ی لقاء الهی را 
در خود ایجاد کند. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: با مشر می 
جنکم جون طافتم ون سین به لعاع خی عیام شدی استمن خواهم وودیر 


ب آن لها تشم 
با -انسان مسافرنودن خود را این دیا خی نکیود. با اتواع خطرات:ه 
انحرافات روبه رو است و نمی تواند تمام توجه خود را به ابدیت خود 


بیندازد, چند روزی مذهبی می شود بعد احساس شیک کی نسبت به 
دیگر دنیاداران عقب افتاده. دوباره دین داری را رها می کند و به دنیاداران 
نزدیک می شود و همین طور بین دینداری و دنیاداری دست و پا می زند. 


اندک اندک گشت غارف خرقه دوز 


آدمی همین که بر پشت مرکب پر زرق و برق دنیا قرار گرفت تا در میدان 
خور و خواب و خشم و شهوت تاختن بگیرد , این مرکب چموش چنان او را 
بر زمین می زند که گوئی برای سوار شدنش هرگز رام نشده بود . نخست 
به دنیا و زر و زیورش با دیده ی نفرت می نگریست و او را از خود طرد 
می کرد زیرا| ناپایداری لذائذ دنیا و درخشش های موقت آن را مشاهده 
کرده بود , نفرت از دنیا داشت و انکارش می کرد. ولی با غفلت از این 
نکته از برقرارکردن رابطه 0 آزاد با مزایای زندگي دنیوی به طوری که 
اسیر دنیا نگردد ناتوان می گردد و با همه ی ابعاد 


ص: 169 


وجودی اش رو به دنیا می آورد و در آن مستغرق می گردد. آغاز فرورفتن 
در امواج تاریک دنیا ناگهانی و دفعتاً نیست؛ بلکه از انس و الفت های 


ی ی و ی و یس 


اک وی تشن آمیرالمومتین علبه. الشلاق کشت تا انگاه 


که دنیا مانند 


مرکبی پر زر و زیور و مطیع او را در پشت خود قرار می دهد و ناگهان او 


.کیان بر مین ند که عی فحال بو حور امین مرح دهد 


مولوی: 

اندک 

اندک راه زد سیم و زرش 
مرگ 

و جسک نو فتاد اندر سرش 
اندک اندک 

روی سرخش زرد شد 

اندک 

اندک خشک شد چشم ترش 
اندک 

اندک شاخ و برگش خشک گشت 
جون 

بریده شد رگ بیح آورش 
اندک 

اندک گشت عارف خرقه دوز 


ر 9 نت 


به تعبیر 


وجّد حالت خرقه درش 

داد و دل برین عالم نهاد 

در 

برش دیگر نیاید دلبرش 
خواجه 

م گریی کم ماند اه فاقاه 
لیک 

می خندد خر اندر آخورش 
ملک 

را بگذاشت بر سرگین نشست 
لاجرم 

سرگین خر شد عنبرش 

را بگذاشت و دم خر گرفت 
لاجرم 

شد خرمگس سر لشکرش 
خرمگس 

آن وسوسه است و آن خیال 


که 


همی خارش دهد همچون گرش 

این دنیا تور و طناب های متنوع و ظریف و گاهی ناملموس برای شکار 
ساده لوحان از خود بی خبر کسترده است که با اشکال جالب و رنگ های 
زیبا مشغول شکار ناهشیاران و مستان می باشد . بی حساب نیست که 
مولوی از خدای خودتقاضا می کند: 


صد 
هزاران دام و دانه است ای خدا 
ما 

چو مرغان حریص بی نوا 

دمبدم 

ما بسته ی دام نویم 

هر 

یکی گر باز و سیمرغی شویم 
می رهانی 

هر دمی ما را و باز 

سوی 

دامی می روبم ای بی نیاز 

ای 

خدا بنمای تو هر چیز را 


هست در خدعه سرا 


همان دنیا با آن عوامل و پدیده هایش که مشاعر و اندیشه ی آدمی را از 
انقراض و پایان گرفتن زندگی غاقل می سازند و هر یک از آن ها با صورتی 
ابدی نما سراغ آدمض وافت کزنه سند « باید بروی ۳ او را امضاء می 
کنند و به قول مردم همان عوامل که انسان را سوار 
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مرکب پر زر و زیور دنیا کرده 99 وی را از آن مرکب پائین می اورند , 
رو به کجا ؟ رو به خوابگاهی تنگ و تاریک و وحشتناک. آیا داستان زندگي 
این انسان در آن خوابگاه به پایان می رسد؟ نه هرگز, بلکه آنچه تمام شده 
کشت و کار مزرعه ی زندگی بوده است و با ورود به آن خوابگاه زمان 
مشاهده ی محصول فرا می رسد و نتائج مقذمات و معلول علت ها و 
عکس العمل عمل ها با کمال وضوح و روشنائی در دیدگاه آدمی قرار می 
۳ 


چگونگی عبور از صراط 


در روایت از امام صادق علیه السلام داریم: «مردم در طبقات مختلف از 
صراط عبور می کنند و صراط از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. 
پس گروهی از صراط عبور می کنند مانند برق و کسانی از آن عبور می 
کنند مثل فرار اسب و دسته ای از آن با شکم و دست عبور می کنند و 
برخی با پا عبور می کنند و گروهی با فت و خیز عبور می کنند. گاهی 
تخشفین از انتشن اودرا فی. کیرد و گاهی رهایش می کند». بعضی ها مدت 
طولانی بر روی پل صراط حرکت می کنند تا در نهایت به بهشت برسند. نه 
یک باره به جهنم می روند و نه به سرعت به بهشت, بلکه روی پل صراط 
همچون سوسمار راه می روند یعنی با پا راه نمی روند با شکم راه می 
روند. انتهای پل صراط به بهشت ختم می شود امّا صراط روی جهنم است. 
یعنی در هنگام حرکت بر روی پل صراط آتش جهنم او را بیچاره می کند, 
یکی از پاهایش در جهنم می رود و می سوزد و وقتی اين پا را بالا کشید 
پای دیگرش در جهنم می رود آن پایش را از جهنم بیرون می آورد. دستش 
می سوزد, خلاصه جان می کند تا از پل صراط رد شود. این تجسم زندگی 
کسی است که نمی داند مذهبی باشد يا نه, هم دین را می خواهد هم دلش 
به دنباست. کفیرت: 
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سبحه 


را خنده می اید ز استغفار ما 


گاهی اوقات معصیت هم از توبه ی انسان می خندد. این وقتی است که 
هبوز شوق به گناه داریم ولی در ظاهر از گناهمان استغفار می کنیم. 
ملاحظه فرمودید حضرت فرمودند: بعضی از مومنان مثل برق از پل صراط 
می گذرند: اینها همان بسبجیان, واقعی هننتند که اضلا هوس دنیا تندارنذ, 
می روند و به سرعت هم می روند. امام خمینیقدس سره فرمودند: بعضی 
اد بیان ها وا کداشتنن و رفتند هنما شرمفخم انم که انتها رفتند:و ها 
ماندیم. 
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اگر کسی این مطلب را برای خود حل کند که دنیا رفتنی است و رفتنی 
بودن دنیا را ببیند. مسائل زندگی او را گرفتار خود نمی کند که از زندگي 
ابدی خود غافل شود. مشکل کار هوس های دنیایی است و تن دادن به. آن 
ها می. مت شخصی در مام‌ هنارک رمضان ففتی از وب دار نشج وید 
هوا روشن شده و او سحری نخورده است. پشت خود را به روشنایی کرد 
و غذایش را خورد با اين نگاه که هنوز روز نشده است. مولوی می گوید: 


روشن 

آن 

خورنده چشم می بندد به نور 

جون 

طمع خورشید را پنهان کند 

عجب گر پشت بر برهان کند 

این شخص نمی تواند به قیمت گرسنگی ماه رمضان دینداری کند. می 
خواهد هم روزه بگیرد, هم شکمش را از غذا پر کند و لذا روشنایی 
خورشید را ندیده می گیرد. اگر را ۱0 
مسافر بودن انسان از طرف دیگر خبر دهی به راحتی انکار می کند چون 
اگر انتقال دنیا و مسافر بودن خود را ببیند باید خیلی از چیزها را نخواهد و 
از خیلی میل ها دل بکند. هرچند کار بسیار زیبایی است و انسان را وارد 
دنیای زیبایی می کند ولی آسان هم نیست. این جاست که اگر انسان از 


زوال دنیا غفلت کند فرصتی را که در دنیا دارد تا خود را برای آن جهان 
اماده کند, از دست می دهد, بدون آن که چیز واقعی به دست اورده باشد. 


دینداری همان رفتن است 


حضرت می فرمایند: فرزندم ! کسانی که دنیا را درست دیدند خودشان را 
مانند قومی یافتند که در سرزمینی خشک و بی حاصل وقوف کرده اند ولی 


در تلاش اند به منزلی آباد و خوش آب و هوا برسند. شما مطمئن باشید 
اگر حرف امام معصوم را انکار نکنید چشمتان باز می شود و می بینید آنچه 
را باید ببیند. آری فقط کافی است که انکار نکنید. همین که این ذهن و این 
قلب آماده شد که مسافر بودن خود را بفهمد و ببیند, دنیا برایش به کلی 
عوض می شود و از آن به بعد از دنیا چیز دیگری می فهمد و سختی ها و 
مصائب دنیا را طور دیگری می بیند غیر از آن طوری که اهل دنیا سختی ها 
را می بینند, نگاه او نسبت به سختی های دنیا به نگاه حضرت مولی 
الموحدین علیه السلام نزدیک می شود که در ادامه ی سخنشان می 
ِِ , «َاحْتَملوا وغْثاء الطریق و فراق الصَدیق و حُسُوتَه السَمَر و 
بة الْمَطِعَمٍ» آن‌هاین کم ماهیت: دنیا را دز صوفتی نودن ان 
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شناختند به راحتی سختی های راه را تحمل می کنند و با این دید که در این 
بیابان خشک دنیا مسافرند, هجران دوستان در دنیا برایشان پذیرفتنی است 
و به ناهنچاری سفر و ناگواری خوراک تن می دهند. آنچه مهم است این 
نکته می باشد که باید از طریق دینداری بیابان دنیا را پشت سر گذاشت. 
انسان عاقل در بیابان خشک و بی آب و علف نمی ماند و از آن جایی که 
دنیا نسبت به قیامت بیابان بی آب و علف و خشکی است که هیچ یک از 
نیازهای اساسی جان و روان ما را برآورده نمی کند, عاقلاته ترین کار آن 
است که دائماً عزم رفتن از آن را در خود زنده نگه داریم و بدانیم که رفتن 
از این بیابان از طریق همان راهی است که شریعت محمدی صلی الله 
علیه و آله و سلم در جلو ما می گشاید وگرنه اگر در مسیر دینداری, دنیا را 
پشت سر نگذاشتیم, در کین ان که.می. میر نم فلکات ععلق به: دنا در بزح 
و قیامت. عذاب مضاعفی را برای ما ایجاد می کنند زیرا از یک طرف در 
آن موطن, دنیا را نداریم و از طرف دیگر علاقه به آن را داریم و از آن 
عبور نکرده آیم. 


انسانی که بداند مسافر است در عین آن که مسافرت هميشه سختی 
دارد, از رفتن خسته نمی شود و وسیله ی سفر را که همان شریعت الهی 
است دوست دارد. اگر در اين رابطه خداوند به او می گوید قبل از اذان 
ضته بلند و .و تما شب بخوان, به راختی این کار را می کتد ف اضلا خسته 
نمی شود. کسی از دین خسته می شود که خود را مسافر نبیند چون نمی 
داند دستورات دین چه نقشی در زندگی او دارد. ایا زیباتر از این می توان 
فرض کرد که برای مسافر کوی ابدیت مرکبی به نام دینداری اورده اند تا 
با توجه به آداب قلبی و قالبی دین و رعایت آن ها, همواره خود را سیر دهد 
و به سوی مقصد اصلی حرکت کند؟ 


معنای سفر به قیامت 


حضرت می فرمایند: «قَاحْتمَلوا وعناء الطریق و فراق الصّدیق» کسی که 
فهمید در این دنیا مسافر است.؛ مشقت های راه و دوری از دوستان را 
تحمّل می کند. همین طور که اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا 
تحمل کردند و همان طور که حضرت سید الشهداء علیه السلام توانستند 
دوری علی اکبر علیه السلام را تحمل کنند و فشارهای روانی و عاطفي 
دور عاشورا کوچک ترین خللی در مقاومت حضرت پیش نیاورد. کسی که 
جایگاه دنیا را نسبت به قیامت فهمید می تواند از 
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چیزهایی که با نظر به زندگی دنیایی بسیار دوست می دارد, بگذرد و از ان 
ها دل بر کند. و این همان مسافرت از دنیا به اخرت است که تحت عنوان 
مبارزه با نفس می شناسید. مبارزه با نفس یعنی همین یعنی از خواهش 
نفس که ما را به دنیا می چسباند. دل برکنیم و به حیات ابدی خود چشم 
بدوزیم. حضرت می فرمایند از جمله چیزهایی که با نظر به مسافر بودن 
در دنیا برای انسان قابل تحمل می شود «حْشوتة السَفَر» سختی ها و 
ناهنجاری های سفر است. چون سفر از دنیا به قیامت به معنای واردشدن 
در هویت و شخصیت جدیدی است که از انسان خاکی شخصیتی افلاکی 
نیز دانستید که چگونه انجام می گیرد عظمت خلقت برایتان روشن می 
شود که چگونه خداوند اراده کرده است انسان را در زمین مستقر کند ولی 
او را شایسته ی استقرار در ملکوت گرداند و همنوا با مولوی خواهید گفت: 
از 

جمادی مردم و نامی شدم 

وز 

نما مردم ز حیوان سرزدم 

مردم 

از حیوانی و آدم شدم 

چه ترسم کی ز مردن کم شدم 

حمله ی 


دیگر بمیرم از بشر 
زا 


بر ارم از ملایک پر و سر 


بار 

دیگر از ملک قربان شوم 
آنچه 

اندر وهم ناید آن شوم 

عدم گردم عدم چون ارغنون 
گویدم 

کون 


مقصود بنده نظر به بیت آخر است که می گوید در این مسافرت باید از 
مرحله ی قبل خود عدم شویم تا به حیاتی برسیم که رجوع به حق دارد و 


تعبیر مولوی در دیوان شمس: 
در 

باغ فنا در آ و بنگر 

در 

جان بقای خویش جثات 


جون 


پیشترک روی تو از خود 
ز ورای این, سماوات 
همنشینی با سنگ و چوب 


وقتی معنای مسافرت به سوی ابدیت وخکونکن آن روشن شد خواهید دید 
چقدر می توانید در راه دین داری سختی ها را تحمل کنید و با تمام وجود 
می پذیرید با رفاه 
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نمی شود مسافر ابدیت بود. در همین رابطه است که گفته می شود با 
رفاه زدگی نمی شود دیندار خوبی بود و پیامبر اکپٍم صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرمایند: «جخفت الجنة بالقکاره و5 حخفت الناژ بالشْهَوات»(1) 
هشت را در سختی ها پیچیده اند و جهنم در درون دامن زدن به میل 
هاست. عده ای که رفاه در دنیا را جدی بگیرند ناخودآگاه دینداری را رها 
می کنند. امام خمینیقدس سره می فرمایند: «بعضی ها تمام همشان 
علفشان است و دین داری و ولایت را وسیله ی تکشب و تعیش خود قرار 
داده اند». می خواهم عرض کنم اگر کسی خود را در اين دنیا مسافر 
احساس کرد به جای آن که با انبیاء و اولیاء دین مخالفت کند با نفس امّاره 
اش مخالفت می نماید ولی اگر کسی خود را مسافر احساس نکرد اگر 
۳ از اين دنیا رفت احساس می کند محبوب 
خود را از دست داده و اين چه خسارت بزرگی است که انسان راه های 
شفر کردن.به. .نوی آاسمان. مغتویت را زها کند: و همتتنین .سنی. و جوتب 
شود. خداوند از طریق ارسال رسولان ما را دعوت کرده است که تا به 
سوی عرش بالا برویم ولی انسان خود را در دام امیال دنیایی گرفتار کرده 
در حالی که چناب حافظ خطاب به او می گوید: 


بیا 

بیار 

باده که بنیاد عمر بر بادست 
غلام 

همت آنم که زیر چرخ کبود 

ز‌ 

هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست 


گویمت که به میخانه دوش مست و خراب 
سروش 

عالم غیبم چه مژده ها دادست 

که 

ای بلندنظر شاهباز سدره نشین 

تو نه این کنج محنت آبادست 

۳ 

راز کنگره ی عرش می زنند صفیر 
ندانمت 

۱ 

کنمت یاد گیر و در عمل آر 

که 

این حدیت ز پیر طریقتم یادست 

۳ 

جهان مخور و پند من مبر از یاد 

که 

اين لطیفه ی عشقم ز ره وی یادست 
رضا 


گره بگشای 
به داده بده وز جبین گره , 
که 
.2 ست 
من و تو در اختیار نگشاد 
در 
مجو 
: ۳ نهاد 
درستی عهد از جهان سست 
که 
ست 
اين عجوز عروس هزارداماد 
ین ع< 
5 گل 
عهد و وفا نیست در تبسم 
بنال ۱ 
بلبل بی دل که جای فریادست 
ص: 474 
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حسد 
چه می بری ای سست نظم بر حافظ 
قبول 

خاطر و لطف سخن خدادادست 

شرط سفر توجّه به مقصد است 


حضرت در ادامه می فرمایند: «لیئوا سَعه دارهم مَزٍل قرارهمٌ» مسافر 
سختی های سفر را تحمل می کند تا به وسعت زندگی ابدی برسد و 
قرارگاه حقیقی خود را بيابد. از آنجایی که هر مسافری به مقصد فکر می 
کند نه به مسافرخانه, انسانی که می خواهد از دنیا به آخرت مسافرت کند 
تیر-داتما .: به آن عالمی فکر می کند که در آن عالّم از ملائکه هم بالاتر می 
رود و در شرایطی قرار می گیرد که دیگر بُعد زمانی و مکانی در سار 
نیست. «یوم التلاق» است و در آن عالم با همه ی حقیقت روبرو می شود 
و هر چه را اراده کرد در نزد خود دارد. 


وقتی بفهمیم مسافر کدام عالم هستیم همواره انگیزه ی حرکات دینی خود 
را به سوی چنین عالمی جهت می دهیم و می فهمیم یعنی چه که می گویم 
۱ ۱ 3 
قیامت, دنیا را زندان می داند و می فههد چرا رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: «انّ الدْلیا سِجْنْ الموّمن و ار مه و الجتّه ماواة و 
ًّ ۹ جتة الکافر و القبرَ عَدَابْ و التار مَنواه»(1) دنیا زندان موّمن و قبر 
محلّ ام اوست. و بهشت منزلگاه او می باشد و دنیا برای کفار بهشت و 
دنیا نمی تواند مقصد خوبی برای انسان ۳1 از دنیا باید به عنوان محل 
مسافرت به سوی کوی دوست و برای مقصدی برتر استفاده کرد به همین 
جهت مسافرت به خودی خود بد نیست و موجب می شود تا وجود انسان 
صیقل پیدا کند اما به شرطی که مسافر بودنش را فراموش نکند. در همین 
رابطه وقتی از شیخ محمود شبستری می پرسند مسافر کیست؟ در جواب 
می گوید: 


۳ 


گفتی مسافر کیست در راه 
کسی 

کو شد ز اصل خویش آگاه 
۳ 

آن بود کو بگذرد زود 

ز‌ 

خود صافی شود چون آتش از دود 
سلوکش 

سیر کشفی دان ز امکان 
سوی 

واجب به ترک شین و نقصان 
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شاد القلعت نوات ار 


عکس سیر اول در منازل 
رود 
با زود او اسان کال 


می گوید: مسافر آن کسی است که از اصل خود آگاه شده و از خودی و 
هستی خود که به منزله ی دود بر آتش است گذر کند و آتش صاف و بی 
دود گردد که عین گرمی و نور است. سلوک و سفر انسان از موطن امکان 
به سوی نور واجب الوجود است با ترک الودگی های اخلاقی و نقص های 
وجودی. یکی از شهداء در وصیت نامه ی خود نوشته بود: 


روف 

قبرم بنویسید مسافر بوده است 

که یک مرغ مهاجر بوده است 

زمین کوچه ی سرگردانی است 

او 

در این معبر پرحادثه عابر بوده است 


مت یه ادا اسلا تاد الصا که مر بای 
است که مسافر دنیا را ی , خود می راند. ‏ در روز عاشورا به 


1 خود فرمودند: ان تبی الکام قما الْموث 1 


۶ 


بت و لا کذ؛ بثُ»(1) پایداری کنید ! ای گرامی زادگان. مرگ چیزی نیست 
ی 
نعمت های جاودان می رساند. کدام یک از شما دوست ندارد, که از 
زندانی به قصر منتقل گردد. در حالی که آن برای دشمنانتان همانند پلی 
است که آن ها را از کاخ به زندان و شکنجه گاه می رساند. زیرا پدرم از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم برایم بازگو کرد: دنیا زندان موّمن و 
بهشت کافر است و مرگ پل مومنان به سوی بهشت ایشان و پل کافران 
به آتش سوزان دوزخ می باشد, نه اين را به من دروغ گفته اند و نه من 
دروغ می گویم. 


اگر بخواهیم عباداتمان برای جانمان گوارا و با نشاط باشد باید آرام آرام 
قلب را زنده و بیدار کرد و اين در صورتی ممکن می گردد که اولا: دنیا را 

سیر به سوی ابدیت بدانیم. انا منوجه باشیم در سیر به سوی 
ابدیت با افقی وسیع تر و پر نشاط تر روبه رو هستیم و همواره باید ان 
افق مذ نظر ما باشد و متوجه باشیم که در اثر طی مسافت از دنیا به 
آخرت به جایی 
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می رسیم که از نظر درجه ی وجودی آن عالم یک ابدیت فراخی است غیر 
قابل تصور ولذا ارزش آن را دارد که ناگواری های این مسافرت را به جان 
بخریم چون با تحمل همین ناگواری ها و تغییر درجه ی وجودی است که به 


آن مقصد متعالی می رسیم. به همین جهت حضرت می فرمایند: «قَلَیْسَ 
تجذون لِسیٍ من ذلک آلما و لا تون تققة فیم َغْرما و لا شی ۶ احبٌ 
ایهم ما قَرّیهَمٌ من منزلوم و أدناهم من مَحلهمٌ» هیچ چیزی در این 


مسافرت برای آن هایی که متوجه حقیقت منزل قیأمتی شده اند سختی و 
درد و رنج به حساب نمی آید و هیچ هزینه ای را در اين مسیر زیان نمی 
شمارند و در اين مسیر هیچ چیز مطلوب تر از چیزی نیست که آنان را به 
منزل و ماوایشان نزدیک می کند. ۳ 13 
کقار بروید, به راحتی استقبال می کنند چون می دانند این سختی ها آن ها 
را به مقصدشان تزدبی .هی کنوندهی کوید شهادت در کار است می گویند 
می پذیریبم, می گوید بسیاری از لذائذ دنیایی را باید کنار بگذارید. می 
گویند کنار می گذاریم. چون می دانند هرچه در راه دینداری از مال و جسم 
و جانشان. خرج و هزینه کردند ضرری نمی کنند, این هزینه ها را تاوان و 
غرامت نمی دانند. دز این ,راه :هر انخه از نظر دیگران. شحتی: وناوان انست 
در نظر این ها عین عیش و شور و لذت است. هیچ چیزی برای این ها 
زیباتر از آن چیزی نیست که این ها را به مقصد و منزلشان برساند, چه آن 
چبز نماز شب باشد و بیدارق در تیمه .شب و اجه آن چیز تقکر و تففه 
باشد و چه حضور قلب در نماز. مقصد برایشان درخشان و نورانی و بهجت 
اور است چون مقصدشان افقی بالاتر و فراخ تر از این دنیاست 


این بود که حضرت خواستند ابتدا به قلبمان برسانیم که این دنیا 
مسافرخانه است. ان وقت تمام دوستی ها و دشمنی ها و تحلیل هایمان 
واقعی و حقیقی می شود و اگر چنین شد. مسافر. مسافرخانه را مقصد 
نمی پندارد. این همه را عرض کردم به این امید که بتوانیم به افقی که 
حضرت با سخن خود مد نظر ما قرار می دهند نزدیک شویم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 477 
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جلسه بیستم: آشتی با خلق, راه آشتی با حق 


اشاره 
بسم الله الرحمن الرحیم 


و خر خصیب قتباً هم الی مزل جد. 
5 ۵ 9 .2 2 ۰ ۱ 


ع يج و۹ مه رم "۹ میم رز مار 2 12 0 اجه مس- ۳ لّ 
تم ی فِ بین_گیرک. و لغیر ما ئحب 
لِتَفْسک, و اكرة له ما تکره لها, و لا تلم کما لا ئجتٌ آن نظلم, و آخسن 
5 أ س ان وه تس ر الیک. ۳ ۱ فیح ‌ و مه 1۹ ما متفر 2 و 02۶ 4 


و قّل آثان که فریفته ی دنیا شدند. قتل آن قومی است که در 
استراحتگاهی سبز و خرم, جا خوش کرده بودند و برای کوچ به دیاری 
خشی و نی آته وه کلف مه تون برای این گروه. سخت ترین و 
ناخوشایندترین کار, جدایی و کندن از مکان پیشین و پیوستن به مکان 
ان 


ص: 479 


ای فرزندم اخقو او رانا ابیت ارف شته به. ان ضصهفرت که ارخه 
برای دیگران می پسندی همان را برای خود پپسند و چیزی را که برای خود 
تافوا اف داتی ترا ذیکر ان نس ارو دان‌نو ان.شان. که تفن خواهی بر خو 
ستم کنند بر کسی ستم مکن؛ و چنان که از مردمان چشم نیکی داری, 
نیکی کن. کاری را که از دیگران زشت می دانی نیز از خود زشت دان و 
رفتاری که چون با دیگران کنی خشنود گردی, چون با تو کنند به آن خشنود 
باش. آنچه ندانی مگوی, هرچند اندک باشد آنچه دانی. آنچه تمی. بستدی 


که درباره ق‌توجنان کف ارم فیحرآن سر زبان ان 


ملاحظه می فرمائید که چگونه تمام تلاش حضرت آن است تا به فرزندشان 
- به عنوان نماد همه ی جوانان تاریخ - بصیرتی همه جانبه بدهند تا هیچ کس 
در ازای چنین بصیرتی, دز زتدکی, زمیتی. آنتن. بر کشته نگردد و از حیات 
آسمانی. غافل تشود. اکر انسیان بتواند خودش را و شرایطی را که ذر آن 
زندگی می کند درست تحلیل کند, در اوج امیدواری. عین تحرک و نشاط و 
فعالیت می شود و از یاس و غرور و سکون آزاد می گرید. و این صفت 
الهی که قرآن در موردش می فرماید: «کل یَوْم هو فی شَأن»(1) همواره 
دا کر اساد استدرر فلت اه تحلین سی: کرد چون قلب موّمن شأنی از 
شوک آلمی ات وه بور الیی فر لحطظه در تحر یشان جدیوی: است. 


بیشتر خمودگی ها و سستی ها به جهت آن است که جایگاه خود را از یک 
طرف و شرایط زمینی مان را از طرف دیگر در این عالم درست تحلیل 


نمی 


فرمودند: فرزندم ! من از دنیا و زوال دنیا و تغییرات ت آن به تو خبر دادم. 
جنس دنیا آن چنان است که پایداری بر او نگاشته نشده است و از آخرت و 
وعده های آخرتی هم به تو خبر دادم. جنس آخرت آن چنان است که نابودی 
بر .او نکاشته نشده انست.. دنیا, «بودن» ندارد و آخرت. «نبودن» تدارد. 
درست بشناسد می فهمد که مسافر است و اداب مسافر بودن را از 
دست نمی دهد. مسافر خصوصیاتی دارد. از جمله آن که به منزلی که در 
ان است دل نمی بندد و از مقصدش غافل نمی شود. هر 
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حرکتی که او را به مقصدش نزدیک کند برایش پسندیده است و هر تلاشی 
که او را به مقصد برساند برایش شیرین است و هر سختی و محرومیتی 
در این راه برایش عین زندگی است و هر رفاه و عیشی که او را از راه باز 
دارد, عین مرگ است. 


آنکان که معروفت متیر وافتکر مظرخ‌گف هی تفنود 


انسان غربی بعد از رنسانس معنی زندگی را گم کرد و لذا همه ی زشتی 
ها برایش زیبا شد و همه ی زیبایی ها از چپشمش افتاد تا انجا که عبودیت و 
بندگی و اخلاص و عدم ریا و قناعت و سادگی همه و همه در مذاقش تلخ 
اشت: خودنمایی و خودآرایی, دنیاپرستی و شهوت حرآنی: پرخوری و تجمّل, 
برایش افتخار شد, زیرا خود را و موقعیت و جهت خود را گم کرد و به تعبیر 
دقیق تر نفهمید در اين دنیا مسافری بیش نیست و چون مسافر بودن از آن 
فرهنگ رخت بربست, قناعت و زهد, محرومیت قلمداد شد و عبودیت 
خداوند را نوعی خیال پردازی تلقّی کرد و تأکید بر اطاعت از دستورات خدا 
را تعضب پنداشت و گرفتار بدترین بحران هویت شد؛ به طوری که یک 
لخطظه تحی اند با خود نها اند کافی است انسان از موقعیت حقیقی 
خود در عالم, غفلت کند, در نتیجه همه ی مسائل اش وارونه می شود. 
تمام زندگی او تبدیل می شود به یک نوع طفره رفتن بی فایده به طوری 
که همه ی تلاش اش آن خواهد بود که به سوی عدم فرار کند. شیفته ی 
اموری می شود که ناپدید مي شوند. فرو رفتن در مد مانند فرو رفتن در 
قبری است که از زمین بالا امده است ولی به سوی هیچ حقیقتی اشاره 
نمی کند, هر دقیقه ی این زندگی مانند دفن کردن لحظه ها است. می 
کوشد با خوردن انواع غذاهای اماده و تفریح های سراسر سرگرم کننده و 
دیدن فیلم ها و سریال های خیالی, هر چه بیشتر در زمین فرو رود. اکنون 
بشر غربزده تا شکم در زمین فرو رفته, دیگر از هیکل او جز نیم تنه ای 
نمانده, با ناخن هایش روی خاک ها چنگ می زند, می خواهد خود را از فرو 
رفتن بیشتر نگه دارد, ولی تا گردن فرو می رود و بالأخره ناپدید می شود. 
جون.زندکی, وا انز ظور می بنذاشت که انتهای آن مین است و زندگی 
زمینی, چون جز راه بن بستی نمی شناخت تا به جای نظر به آن به آسمان 
توجه کند. 
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وقتی انسان خود را درست تحلیل نکرد نه تنها پای او همواره می لغزد 
بلکه زمین هم زیر پای ۳ ای را در مقابل 
خود نمی یاید تا ( دست به نخته سنگی بگیرد. این انسان ی 


در این که انسان در این دنیا مسافر است شکی نیست., بحث در این است 
که مسافر بودنِ خود را درست تحلیل کنیم. باید از خود بیرسیم بشر 
مسافری است به سوی سرنگونی, يا مسافر است به سوی حیاتی برتر؟ و 
این کار بسیار بزرگی است که انسان بتواند ماوراء آنچه در دنیا در مقابل 
خود دارد به قرارگاهی فکر کند که جایگاهی است از جنس دیگر. احساس 
حضور در دنیایی دیگر و از جنس دیگر احتیاج به توجهی دارد ۰ توجهی 
که انسان مها می انار خصور انم ده اسان کم مت کر عالم 
دیگراند افق انسان را تغییر می دهد. تا وقتی که انسان از واقعی ترین 
حضور یعنی قیامت در غفلت باشد و معنای حضور در قیامت را نداند هرگز 
مورا سا اسان نیب نفد سین کات را خا ای ی تال 
همین دنیا. اگر مسافربودن خود را دیدیم و متوجه خصوصیات قرارگاهی 
شدیم که باید در ان حاضر شویم. سختی های راه, طبیعی و منطقی می 
نمایند. ولی اگر معنای مسافربودن خود را نفهميدیم و جایگاه سختی هایی 
که به جهت قیامتی شدن باید بیذیریم را نشناختیم. نسبت به هر سختی که 
در این مسیر در مقابل خود می یابیم, اعتراض می کنیم و لذا با دو مشکل 
روبه رو می شویم: یکی این که سختی ها را نپذیرفته ایم و دیگر اين که از 
مقصدی که باید آگاهانه به سوی آن سیر کنیم و خود را برای زندگی در آن 
عالم آماده نمائیم, محروم می شویم و در نتيجه بدون هرگونه شوقی و به 
اجبار و به صورت تکوینی به سوی منزلی می رویم که آن را انتخاب نکرده 
و لذا به به جای ملاقات با رحمت الهی با خشم او روبرو مي شویم و در آن 
خا اسان ها ی ره چرا خداوند فرمود: «یا ها اسان نک کادح 
الی زبک کَوحاً قفلاقیه»(1) ای انسان ! بخواهی و یا نخواهی تو ب تلاش و 
رئچ به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد! به عبارتی 
دیگر تو مسافری هستی که بد مسافرت می کند و به مقصدی می رسد که 
آن‌شر | اتخاب نکرده ازرببته 
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حضرت می فرمایند انسانهایی در این دنیا سختی های سفر به سوی قیامت 
را تحمل می کنند که با شناخت درست دنیا می خواهنم به منزل وسیع و 
محل قرار خود در قیامت برسند. چنین انسان هایی «لیأئُوا سَقة دارهم و 
منثرل قرارهمْ» سختی های سفر از دنیا به قیامت را تحمل می کنند تا به 
فرآخنای خانه هایشان برسند. منزل ان فعتی ان جایی که انسان فرود 
می آید تا بماند. جایی که دیگر احساس می کند می تواند با همه ی ابعاد به 
فعلیت رسیده ی خود زندگی کند و قله ی اهداف خود را تجربه نماید. 


آری راه های سرنوشت آدم ها همه به یک جا ختم نمی شود. راه های 
ظریفی در دنیا هست که باید با نور شریعت الهی ان راه ها را طی کرد 
مثل راه عبور از دروغ گویی به صداقت و یا راه خودبینی به حق بینی, تنها 
این راه ها است که به بن بست ختم نمی شود و مسافر خود را به مقصد 
فی رشاند و از دگه ها اضطر اب آوز نجات.فی دهد 


سفر از ظلمات به سوی نور 


کسی که مسافر بودن خود را بفهمد - چه جوان باشد, چه پیر - راه های 
اند کمن را درست طی می کند و در دنیا بهترین انتخاب ها را دارد و به 
خود را ادامه دهد, یعنی می فهمد چگونه زندگی کند. کسی درست زندگی 
می کند که زندگی را عبور از خودخواهی به خداخواهی معنا کرده است و 
چشم خود را یک لحظه از ان منزل متعالی بر نمی دارد, جرات دل کندن از 
دنیا را به خوبی پیدا کرده و می داند هر قدمی که به سوی خداخواهی و 
انصاف بردارد چراغی را برای رسیدن به منزلی که در پیش رو دارد در 
جلوی خود می يابد و صدایی از عالم غیب را به گوش جان می شنود. چنین 
اتقیناتی ماگرت ۱ ور از لمات به هیر مجنا می کند. کسی در 
اه ۱ 
است. باز عنایت بفرمائید. کسی که فهمید زندگی در دنیا یک نوع سفر 
است و هر روز در حال سفر از ظلمات به سوی نور است. چیزی را 
دوست می دارد که به مسافرتش سرعت دهد و او را منزل به منزل به 
مقصدش نزدیک تر کند, ایا ان چیز غیر از شریعت الهی است؟ چرا وقتی 
زمان انجام نماز نزدیک می شود رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
خطاب به بلال می فرمایند: «آرتا با پلال» بلال !با اذان گفتن 
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خود. ما را راحت کن و حضرت مشتاقانه از طریق نماز سفر از دنیا به 
قیامت: زا شکل: فی:دادند؟ فسافری که می خواهد از دنا به آخرت. تفر 
کید ۵ مادام اراد ی دای هه سر این شام 
ان 
«و لاشی ء آحثْ ایهم ما قتََهْمْ من مئزلهم و َدْناهم و در 
این مسیر هیچ چیزی مطلوب تر ار تب ارات رل و 
ماوایشان می رساند. راهی را که تکویناً از نطفه شروع کرده اند تا از 
جهت جسمی انسان شوند, رتفا و با اختیار ادامه می دهند تا از ملائک 
نیز بالاتر روند. به گفته ی مولوی: 


صد 

هزاران حشر دیدی, ای عنود 
3 

کنون هر لحظه از بَذُو وجود 

از 

جمادی بی خبر سوی نما 

و 

ز نما سوی حیات و ابتلا 

باز 

سوی عقل و تمییزات خوش 
باز 

سوی خارج این پنج و شش 

از 


مبدل هستی اول نماند 


هستی 
دیگر به جای آن نشاند 

چون 

دوم از اولینت بهتر است 
فنا جوی و مبدل را پرست 
جنین بد آدمی, خونخوار بود 
بود 

اورا بود از خون تار و پود 
از 

فطام خون غذایش شیر شد 
وز 

فطام شیر لقمه گر شد 

از 

فطام لقمه لقمانی شود 
طالب 


سفر کردی ز نطفه تا به عقل 


نی 
به گامی بود و منزل نی به نقل 
بیت آخر اشاره ای است به آیه ی 14 سوره ی موّمیون که می فرماید «نَمّ 


لفْتا اه عَلقه ,قفا العلقه مُضقة جَحلفْتا الْمصعَه عظاما سوت 


العظام لخما ثم اشأناة حلفا آخر قتبازک ال سَن الخالفین» آنگاه نطفه 


را علقه دا کی وا و سس 
استخوان 3 گوشت پوشاأنیدیم, یس از آن خلقتی دیگر انشا نمودیم. آفرتن 
بر قدرت کامل بهترین آفریننده. 

مولوی در همین رابطه در دیوان شمس می گوید: 

0 

نطفه بودی,خون شدی, آنگه چنین موزون شدی 

نزد 

من ای ای ازمی: تا زیلتك موزون تر کنم 
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مولوی در مثنوی برای نشان دادن سفر معنوی, داستان مفصلی از سالک 
عارفی به نام «دقوقی» دارد. او در این داستان ما را متوجه سفر به سوی 
حقیقت می کند. در این قصه, داستان عارف صاحب کرامتی را نقل می 
کند که خواستار دیدار مردان حق است و سرانجام به خواست خود دست 
می یابد, اما به جهت نظر به کثرات, مردان حق بار دیگر در حجاب غیاب 
پنهان می شوند. داستان دقوقی صرف نظر از معنای رمزی و عرفانی ان 
معنای سفر روحانی را به خوبی بیان می کند. دقوقی خود مقصودش را از 
این سفر, دیدار خورشید در ذره و شهود نور می داند و سفرش را با ترک 
سیر جسمانی آعا مه که رویدادهای حیرت انگیزی که در این سفر پیش 
می آید همچون بی هوشی های پیاپی و از فرط حیرت از نگریستن به 
«تبدیل های» اشیا به | سفری آشنا 
نینگاریم و در پی معانی در بطن وقایع باشیم. اين داستان که حاصل کشف 
و شهود عرفانی مولوی يا تجربه ی عارفی دیگر است, بیانی دیگر از همان 
تجربه ای است که در آن همه ی کثرت ها به یک وحدت باز می گردد. 
علیه السلام در دیدار نور و درخت وجود دارد. با دقت بر مضمون این 
داستان, می توان معنای سفر از دنیا به قیامت را فهمید. مولوی می گوید. 


ان 

دقوقی داشت خوش دیباجه ای 
عاشق 

و صاحب کرامت خواجه ای 

بر 

زمین می شد چو مه بر آسمان 
روان را گشته زو روشن روان 


در 


کم 

دو روز اندر دهی انداختی 
در یک خانه گر باشم دو روز 
آن مسکن کند در من فروز 
روز 

اندر سیر بد, شب در نماز 
اندر شاه باز او همچو باز 
از خلق, نه از بد خویی 
منفرد 

از مرد و زن نی از دویی 

با 

چنین تقوی و اوراد و قیام 
طالب 

خاصان حق بودی مدام 


ان 


دقوقی رحمه الله علیه 
تفر دی رفن خاففنه 
سال 

و مه رفتم سفر از عشق ماه 
از راه, حیران در اله 

پا 

برهنه می روی بر خار و سنگ 
من حیرانم و بی خویش و دنگ 
2 

مبین اين پای ها را بر زمین 

ز‌ 

انکه بر دل می رود عاشق یقین 
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از 

ره و منزل ز کوتاه و دراز 

دل 

چه داند اوست مست دلنواز 
آن 

دراز و کوته اوصاف تن است 
رفتن 

ارواح دیگر رفتن است 

تو 

سفر کردی ز نطفه تا به عقل 
نی 

به گامی بود, نی منزل نه نقل 
سیر 

جان بی چون بوّد در دور و دیر 
جسم 

ما از جان بیاموزید سیر 

سیر 


جسمانه رها کرد او کنون 


می رود 


بی چون نهان در شکل چون 

روزی می شدم مشتاق وار 

۲ 

ببینم در بشر انوار یار 

‌ 

ببینم قلزمی در قطره ای 

آفتابی 

درج اندر ذره ای 

چون 

رسیدم سوی یک ساحل به گام 

بود 

بیگه گشته روز و وقت شام 

شرح اشعار به عهده ی خودتان, ملاحظه کنید چگونه مولوی سفر حقیقی را 
در شخصیت دقوقی نمایان کرده است. نشان می دهددقوقی در مرز 
اسارت و رهایی است؛ در ساحل يا مرز حقیقت است. سعی دارد به 
وحدت و حقیقت متصل شود و از قشر و صورت پدیده ها خارج گشته و با 
جوهر و محتوای هستی ارتباط برقرار کند و سفر حقیقی که مد نظر 


سفری به سوی زیبائی ابدی 


سفری که ما می خواهیم به سوی قیامت بکنیم یک بخش از سفر بسیار 
عظیمی است که در کل عالم در حال رخ دادن است یعنی سفری که ایه ی 


ِ- 
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«لّا لِله و لا الب راجعون» متذکر آن است فقط مربوط به ما نیست., تمام 
آفرتیش رکنم کردم اس آن اوه سوه او خی خس ات ند ان 
هم منتهای حرکتشان از او و به سوی او است. حرکت نشانه ی نیاز است و 
خداوند که همه ی حقیقت است حرکت ندارد ولی مبد | همه ی حرکت ها 
است, چون کمال مطلق است و به عبارت دیگر چون زیبای مطلق است و 
ما ی ار و 


در سفر عظیم «َّ بل و لا له راجهُون» تجلیات جمال الهی از حضرت 
حق به سوی حضرت حق دارد سیر می کند, حتی اسمان و زمین هم که از 
او جدا شده اند یا شوق, و رغبت به سوی او بر می گردند. «ققال لها و 
للاژض ائتبا طوَعاً اک ها.به اسمان و رهین کفتیم ها 
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هم بيایید. به زور می آیید یا به زبان خوش می آیید؟ «قالنا نا طایعین» 
گفتند با تمام وجود می آییم. به ما هم گفتند ای انسان تو در هر صورت 
مسافر کوی پروردگارت هستی. «یا ۳ الائسان اک کادخ الی زبک کوحا 
قملاقبه». ی ی ی ی 
و با مرارت, مثل حرکت در سربالایی, کلا راه کمال مشکل است. شما اگر 
بخواهید هرگونه نظم و زیبایی, خیر و خوبی و دانایی را به دست آورید 
زحجمت دارد. اگر بخواهید به بی نظمی و پراکندگی و جهل برسید فوراً می 
رسید زیرا از جمله چیزهایی هستند که کنار دست آدم است. ِِ 
سوی کمال. حرکتی است که با سختی توأم است ولی با لذت « اک کادخ 
وی توس ی وه تسس ۱۳ 
هم می بینی او را. در این ایب انشان بر دادن که ها فی رزوی و 
ی نه مثل سفر از این جا به شیراز ز که از یک جزء زمین 
به جزء دیگر می روی, در این صورت انسان همان است که قبلاً بوده اين 
خیلی جذابیت ندارد. زیرا ما اين همه سفر جسمانی کردیم و باز برگشتیم 
به جای اول,؛ ان سفر تمام شد ولی چیزی به ما اضافه نشد, سفر به 
قیامت با سیر درونی همراه است. ملاحظه کردید مولانا در وصف آن گفت: 


۳ 
سفر کردی ز نطفه تا به عقل 
نی 

به گامی بود و منزل, نی به عقل 


همه ی سفرها که با قدم و قطار نیست بلکه سفرهایی هست که در آن ها 
ساحت انسانی تغییر می کند. این غوره جقدر دوید تا به انگوری رسید. 
غوره بخواهد انگور شود باید سفر کند, تحولات درونی باید در آن انجام 
شود تا اين که انگور گردد. دو نوع سفر هست, یک سفر عارضی يا ارضی 
که انسان از اين طرف زمین به ان طرف زمین می رود که جوهر و یا ذات 
موجودات در این نوع سفر مداخله ندارد و یک نوع سفر هست که درجه ی 
کی را ال تراسا ور 
که سفر ظاهری ادابی دارد. سفر باطنی هم ادابی دارد. سفر جوهری طی 
کردن ان هفت شهر عشق است که باید ابتدا در وادی طلب وارد شد و 
بعد وارد وادی عشق و بعد معرفت و بعد استغنا و بعد به وادی توحید 


ِ- 
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برسید. قرآن فرمود: «و من یَحْرُخْ من بَیّْه مُهاجرا ی اللو»(1) هرکس از 
خانه ی خود که همان بیت 


ص: 487 


1- سوره ی نساء آیه ی 100. 


انائیت است به سوی خداوند خارج شود که همان فنا است. اجر او بر خدا 
اشت ۲ خداه حور را شرامهاانی انس شفر مق وداصلین ات 
و این سفرها بان خی ده آن ی ما سفر ارضی را در راستای 
ی رو 
امامان مشرف می شویم تا اين سفرها مقدمه ای باشند برای سفرباطنی, 
تا از فرش به عرش سفر کرده باشیم. دور کعبه طواف می کنیم تا همراه 
فرشتگان در بیت المعمور حول عرش طواف کنیم و از این طریق از سطح 
زمین ارتفاعی پیدا کنیم و در ساحتی دیگر حضور یابیم. در سفر معنوی 
شما نف آنجد علمن: دتم بات وه تجربه آي با مالیفی رشتید که 
بالاتر آن زمین است ولی در سفرهای زمینی از زمین بالاتر نمی روید. ما در 
سفر از دنیا به قیامت. مسافر به سوی حقیقت هستیم و به همین جهت 
ابتدا باید به دنبال حقیقت باشیم تا معنای سخن امام الموحدین علیه السلام 
را بشناسیم. ایتدا باید در سودای آن سفر باشیم و در سودای آن لدّات 
معنوی, سختی های راه را به چیزی نگیریم. لذات دو نوع است: یکی لذاتی 
که انسان با آن ها می رود ولی دوباره برمی گردد به جای اول, لزان که 
شما می روید اروپا و بر می گردید تهران, وقتی برگشتید انگار که اروپا 
نرفته اید. لذات دنیوی از جنسی است که انسان با آن ها می رود ولی 
دوباره برمی گردد در همان حالت قبلی. شما صد هزار لذّت از امور دنیایی 
ببرید اگر دردی پیش بیاید یک دانه از آن لذّت ها نمی تواند جای اين را پر 

که آگز غمرو شمه ی باید ان توات وتیوی.هیع کمکی خی وان بزای 
رفع آن غصه ها بکنند. یکی از مشخصات لذات مادی مثل سفرهای مادی 
این است که در نهایت انسان برمی گردد به همان جائی که قبلاً بود اما اگر 
انسان به سرچشمه ی لذّات معنوی برسد مهم تر ین راهش این است که 
سطح لذّت را بالا ببرد. تام دعواها به جفت لذات پایین رم ی بت 
این کار خوب را انجام دهم و شما مانع می شوید در لذات معنوی غیریت 
یت کی سا حصطور یگران ار اه ار 


ما باید از و و | دا ها مت از اسرار عالم رفع حجاب کنیم. 
کاب ار حمال خضرت خی سای طرر باه تا ها را یکی بعد از 
دیگری کنار زد باز می بینید حجاب درک در میان است. تا هفتاد هزار 
حجاب, ابتدا باید حجاب های ظلمانی را کنار زد تا نوبت به حجاب های 
نورانی برسد. هر 
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اندازه که حجاب ها کنار رود به همان اندازه انسان در عالم قیامت بیشتر 
احساس حضور می کند تا آنجایی که ملاحظه می کنید رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ۳ می فرمایند: «الانَ قیامهتی قائم»(1) هم اکنون قیامت 


عالم معنا, عالم وسیعی است. عالم کشمکش نیست. خدا اين طوری 
است. شما با خدا قرار بگذارید بگویید فقط می خواهم دو نفری باشیم و 
یه دا ری مس وا ای ور 
کامل و تمام مرتبط است. در هنگام مرگ انسان می فهمد تنها چیزی که 
مالکش است همان لذات معنوی اش می باشد آن جا می فهمد که هر چه 
با واه ند تشه داشته و هر چه کار خوب کرده, برایش مانده است. 


ان هم انتها ندارد و هیچ وقت به پایانش نمی رسید که تمام شدنی باشد به 
همین جهت انسان هميشه سالک خواهد بود. گفت. 


رهرو 

منزل عشقیم و ز سر حد عدم 

زا 

به اقلیم وجود این همه راه آمده یم 


سر حد عدم. عالم امکان است. ما از امکان ذاتی خود که در علم خدا بوده 
ایم شروع کرده ایم و با فیض وجودی که از خداوند طلب کرده ایم و او نیز 
بخل نورزیده, به عالم وجود وارد شده ایم و از آن به بعد با بهره ی الهی 
که همان وجود است می توانیم به سر ببریم و مسافرت خود را تا انجا 
ادامه دهیم که همه ی فعلیت هایی که می توانیم به دست آوریم را به 
دست آو زیخ و سس اقلیم «وجور» همنشین خدا| شویم. اگر انسان مسافر 
بودن خود را اين گونه دید اصلا نوع تجزیه و تحلیل اش و نوع گرایش هایش 
عوض می شود و به واقع هوشیار می گردد. 


امام فرمودند: کسی که دنیا را امتحان کرد و دید دنیا رفتنی است شیفته 
آن تفی شدد: ی ی ی یی ی 
کسی است که از یک فترل آباد به شوق متزل تامناشب و خراب: می, رود و 


در نتیجه خیلی از این حرکت ناراحت ۱ ست. فرمودند: 5 ل من اعتربها 
کمتل قوّم کائوا بمزل خصیب قتبا هم الی مَنْزٍل جدیب.» مَتّل آن کسانی 
۳ ۲ ِ 2 ۵ ِ 2 
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ك سعیدالدین سعید فرغانی, مشارق الدراری, مقدمه ی سیدجلال الدین 


خرم. جا خوش کرده بودند و برای کوچ به سمت دیاری خشک و بی اب و 
ف مجبور شدند از استراحتگاه خود دل برکنند. عنایت دارید که حضرت 
در ابتدا فرمودند فرزندم اين دنیا رفتنی است, چه بخواهی و چه نخواهی, و 
اصلا جنس این دنیا فاجعه و حادثه است, چه آدم خوبی باشی و چه آدم 
بدی. تو هم که در ذات این دنیا و زوال دنیا نمی توانی تغییری ایجاد کنی. 
این دنیا هم که دارد می رود, حالا اگر شیفته ی این دنياي رفتنی شدی ببین 
چه حالی خواهی داشت. مثل کسی می شوی که داثئم دارد از یک منزل 
گوارا و مناسب به سوی یک منزل ناگوارا و نامناسب می رود و همواره به 
ارس یار ای اس روا ور 
اضطراب و نگرانی است, این نتیجه ی شیفتگی به دنیاست. 0 
در ادامه می فرمایند: «فلیسن شیت آکرَح الم و لا افَع عندهم 
مقفارقه ما کائوا فیه الی ما یَهَجَمَو ی 
هیچ چیز سخت تر و دردآورتر از اين نیست که همواره از آنچه در دستشان 
بود و تنها با ان مانوس بودند باید جدا شوند به سوی ان چه که نمی 
نو یم ان با آن ندارند 


چاره ی راه 


وقتی متوجه شدیم کسی که شیفته ی دنیا نیست و جهتش به سوی قیأمت 
است چگونه هر چه از دنیا بگذرد به مقصدش نزدیک تر می شود و بهترین 
معنای زخدحی در دنیا رنه دست, ی آورخر فن. فشمیم خر حضرت تلاش 
دارند مسافربودن ما را در دنیا به ما بفهمانند. مَتّل مسافر واقعی در این 
دنیا مثل آن تشنه ای است که در بالای دیوار. خشت ها را می کند تا دیوار 
کوتاه شود و به آبی که در کنار دیوار جریان داشت برسد. مولوی این طور 


مق بو 

بر 

لب جو بوده دیواری بلند 
بر 

سر دیوار تشنه ی دردمند 


مانعش 


از اب آن دیواز بوذ 

از 

پی آب او چو ماهی زار بود 
ناگهان 

انداخت او خشتی در آب 

بانگ 

آب آمد به گوشش چون خطاب 
چون 

خطاب يار شیرین لذیذ 

رت 

از 

صفای نانک آب آن ممتجن 
خشت انداز از آنجا خشت کن 
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اب 

می زد بانگ یعنی هی ترا 
فایده 

چه زین زدن خشتی مرا 
0[ 
من 

ازین صنعت ندارم هیچ دست 
فایده ی 

اول سماع بانگ آب 

۳ 

بود مر تشنگان را چون رباب 
بانگ 

او چون بانگ اسرافیل شد 
مرده 

را زین زندگی تحویل شد 

یا 

چو بانگ رعد ایام بهار 


باغ 


می یابد ازو چندین نگار 
چون 

دم رحمان بود کان از يمن 
می رسد 

سوی محمد بی دهن 

پا 

چو بوی یوسف خوب لطیف 
می زند 

بر جان یعقوب نحیف 
فایده ی 

دیگر که هر خشتی کزین 
بر 

کنم آیم سوی ماء معین 
کز 

کمی خشت دیوار بلند 
گردد به هر دفعه که کند 


دیوار قربی می شود 


فصل 


او درمان وصلی می بود 

۲ 

که این دیوار عالی گردنست 
مانع 

این سر فرود آوردنست 
سجده 

نتوان کرد بر آب حیات 

۲ 

نیابم زین تن خاکی نجات 

بر 

سر دیوار هر کو تشنه تر 
زودتر 

بر می کند خشت و مدر 

هر 

که عاشق تر بود بر بانگ آب 
او 

کلوخ زفت تر کند از حجاب 
ای 

خنک آن را که او ایام پیش 


دارد گزارد وام خویش 
اندر 


و زور دل و قوت بود 


مولوی در شعر فوق رفتن انسان از این دنیا را به داستان تشنه ای تشبیه 
می کند که نزدیک چشمه ی آبی بوده ولی بین او و چشمه دیوار بلندی 
تخود داشته. است: و آن تسه انام اراض بد کتدن دبوار مشعول. می. شود.ه: 
رب 0 ۳0 
به صوربتی بسیار زیبا اشاره می کنید به اين که تا از اين تن خاکی نجات 
نیابیم نمی توانیم برآب حیات سجده بزنیم و معنای سفر به سوی آب حیات 
را به زیبایی روشن می 


اگر مقصد انسان مسافر به سوی قیامت شد و در دنیا به قیامت توجّه کرد, 
هرچه از اين دنیا کنده شود و به مقصدش نزدیک تر گردد خوشحال تر می 
شود و در نتیجه حادثه های عالم را که جزء دنیا است فاجعه نمی بیند. اما 
اگر توجّه انسان به دنیا باشد و دنیا مقصد او شود هر 
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مشکلی که در دنیای او پدید آید و هر حادثه ای که گوشه ای از جهان او را 
ند او مضطرب می شود و این طور احساس می کند که حوادث جهان به 
سوی او هجوم می آورند, در حالی که قرار بود حوادثت جهان نردبان صعود 
اف بات عه اشکالی دارد کم‌فادته ام پیش آجده علعات ادف را کنو : 


هر حادثه ای که برای انسان های با ایمان پیش آید مثل کار حضرت خضر 
علیه السلام است که آن حضرت برای آن زن و مرد موّمن پیش آوزد و 
فرزند آنان را به قتل رساند و فرمود: والدین آن فرزند, انسان های موّمنی 
بودند و در رابطه با آن جوان احتمال می فت گرفتار کفر و طغیان شوند. 
«قَروتا آن ببدلَهُمَا رما حَیرّا هد کاخ وأَفْرَبِ رحما»(1) پس خواستیم تا 
خداوند به آن ها بهتر از آن #ِ پاکیزه تر و مهربان تر عوض شان دهد. 
ی ان دپ یب 
فرزندهاي تعلقات ما را از ما بگیرد و حجاب های بین ما و خداوند را دفع 
کند. اين تعلقات آن چنان توچّه ما را به خودشان جلب کرده اند که ما از 
شلد وف وا عافل شده ایم. انسان انز وه خی و صامور یت او از طرف 
رب هستی شد مطمئن می شود هیچ حادثه ای برای موّمنین بی بهره و بی 


وقتی خدا نسبت به بنده ای از بندگانش لطف مخصوصی دارد او را گرفتار 
سختی ها می کند. جمله ی معروف «البلاء للولاء ثم للاوصیاء ثم للامثل 
فالامنل». بلایای دنیا, اول متوجه پیفمبران است که بهترین خلق هستند, و 
هد ار اسان ب افتیات ایسار ی ار ارضا از زا سبعان دفومتان 
ایشان است. به تفاوت ضعف و شوت ایمان که هر که تشبهش به ایشان 
بیشتر است و ایمانش کامل نره ازار و زجمتش در دنیا بیشتر است.؛ مبین 
ههینر_ اصل است. در نم از امام باقر علیه السلام آمده استٍ که: «اِنَ 
ال عَرّ عز 5 حل لبتَعَاهد ذ الَموّمن الب ء کما بِتعاهذد الاَجْل له بالْهدته من 
الْعَبته»(2) خدا| از بنده مومنش تفقد می کند و برای او بلاها را اهداء می 
نماید همانطوری که در سفر برای خانواده ی خودش هدیه ای می 
فرستد. در حدیت دیگر از 
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1- سوره ی کهف, آیه ی 81. 
2- الکافی, 0 2 ض‌ 55 2. 


حضرت امام صادق علیه السلام آمده است: «اِنَ ال ادا 2 قیدا.عه 
بالملاء عَثا»(1) خدا زمانی که بنده ای را دوست بدارد او ۳ در تسا شدائد 
غوطه ور می سازد. یعنی همچون مربی شنا که شاگرد تازه کار خود را 
وارد اب می کند تا تلاش کند و دست و پا بزند و در نتيجه ورزیده شود و 
شناگری را یاد بگیرد؛ خدا هم بندگانی را که دوست می دارد و می خواهد 
به کمال برساند, در بلاها غوطه ور می سازد. 


هر بلایی حادثه ای است همچجون آن خشتی که از دیوار : بلند زندگی ما کنده 
می شود تا ما را به. ات عیات پر شاند. 
آن وقت هر حادثه ای را که برای شما پیش مي آید دربچه ای به سوی 
رحمت حق می بینید. ولی وقتی به خشت های تعلقات دنیایی عادت کردیم 
مایل نیستیم از ان ها دل بکنیم ولی عاقلان و عارفانی که به عالمی بالاتر 
از دنیا نظر دارند به راحتی خشت های تعلقات را رها می کنند و در 
راستای کنده شدن از تعلقات به رحمت حق نظر می کنند و در سفر به 
سوی حق به موقعیت لازم می رسند. 


در وسعتی به وسعت همه ی انسان ها 


حضرت در فراز بعدي سخنان خود. موضوع بسیار مهمی را با فرزندشان 3 
با همه ی جوانان عالم در میان مي گذارند و می فرمایند: «یا بت اخقل 
تفسک هیزانا فیما ینک و : ین عیرک قَاحْبِبٌ ب لغیرک ما تب ی ار 
ما تکرخ لها» فرزندم | ان ود را در آرکد ۱ ۰ 
میزان قرار بده, آنچه برای خودت دوست می داری, برای دیگران هم 
دوست بدار و آنچه برای خودت بد می شماری, برای دیگران هم بد بشمار. 
یعنی از دریچه و منظر توجچه به ضعف ها و کاستی های خودت به بقیه بن؟ 

و در یک کلمه خودت را جای بقیه بگذار و از اين منظر با بقیه برخورد کن و 
خود را به جایی برسان که اگر چیزی را برای خودت دوست می داری, 
همان را برای دیگران نیز دوست بدار و آن چیزی را که برای خودت بد می 
دانی برای دیگران هم بد بشمار. تا از اين طریق از تنگنای خودخواهی و 
خودبینی آزاد گردی و به وسعت انسانیت همه ی انسان ها تنفس کنی و 
تفکر نمایی. در این فضا در ادامه 
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[- الکافی, 0 2 ضص‌ در 2 


می فرمایند: «و لا تظلمٌ گما لاْجبّ آن نظلَم» و همان طور که دوست 
نمی داری په تو ظلم شود به دیگران ظلم نکن. «و آشبین کما مب أن 
یحسن بُعسَن الیکَ» و همان طور که دوست داری به تو نیکی شود به دیگران 
تیکی کن. «و اي ُیخْ من تفُسک ما تسْتَفیخ من عَیُرک» و آن چیزی را که 
ری دگران زرشت می دانیبری خود نز نیت بان «و اَضَ من الثاس 
بماأ له من تفسک» و از مردم بگذر آنسان که دوست داری اد 
بگدرند. «و لامك ما لتق و ان قلٌ ما تقلعٌ» و آن چیزی را که نمی دآنی 
نگو, حّی اگر آنچه می دانی کم باشد و مجبور باشی سکوت کنی. که این 
توصیه ی گرانقدری است برای تمرین سکوت در آن جایی که باید سکوت 
کرد و در ادامه می فرمایند: «و لا تَقّل ما لا تج نج آن بقال لک» و آنچه را 
که دوست نمی داری درباره ی تو بگویند, درباره ی دیگران مگو. 


سا ی فا ها ان ی ات را ماو 
سخنان را به عنوان مجموعه ای از تذکرات عادی تلقی کرد. حضرت با این 
سخنان در صدد ساختن شخصیتی برای فرزندشان هستند که در همه ی 
زوایای زندگی, عالی ترین حضور و نقش را داشته باشد. ملاحظه فرمودید 
حضرت در فراز قبلي سخنشان فرمودند: خودت را مسافر بدان. حال 
دستوراتی می دهند تا شخصیت ما را در توجه به مسافر بودن مان نهادینه 
کنند. روشن شد آفت زندگي زمینی این است که انسان مسافربودن خود 
زا .این نیا فررآموش. کندعتماا شیفعته ی دیا مشود حال .من فرمایند ان 
تعادل اجتماعی که منجر می شود چون مسافر عمل کنی را فراموش نکن 
و نسبت خود و دیگران را در همان راستا تعریف کن تا از انسانِ زمینی به 
انسان آسمانی تندیل شوی و شانسته ق حخضور در قیافت گردی. 


همگی تجربه کرده اید که گاهی ور زاند کین اجتماعی یه همدیگر گره می 
خوربم و زندگی مان را طوری شکل می دهیم که درگیر همدیگر هستیم 

اگر در اين گونه موقعیت ها نتوانیم ۱ ۳ 
کنمماحفه گرفتار ففرآن ی شور وتان وا به کلی فراموش می کنند 
هدف آن ها در زندگی زمینی چه بوده است. کاهت سا های درونی 
اقراه ورین ات که مایا را ملک با مدای تور کیر اف 
شوند مثل کسی که 
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می خواهد بین مومن بودن و خودنمایی خود جمع کند, این جاست که او از 
درون با خودش درگیر می شود و تعادل حقیقی را از دست می دهد و نمی 
تواند به عنوان انسانی پویا ادامه ی حیات دهد چون از درون دچار تضاد 
شده و به اصطلاح افکارش به هم گره خورده است و آن افکار او را تا 
سقوط کامل جلو می برد. چون نتوانسته است تکلیف بدی های خود را 
تعیین کند و لذا خصلت های بد او آنچنان میدان می گیرند که جایی برای 
خصلت های خویش نمی گذارند و از این جهت گفته می شود امکان حیات 
ی ای و ریا سم ده 
زندگی ابدی امیال خود را کنترل نماید. معلوم است که چنین چیزی محال 
است. چون امنیت وقتی برای انسان معنا می دهد که همیشه احساس 
ایشت ند خال اک کر اسان اس ناد کها سر مر سای ارت 
آیا قی خواند اخسانن اضبت بکند وربا تین انشسانن مخنور انست‌خود را به 
بی خیالی بزند؟ و از طرفی چون خود را از درون ناامن احساس می کند 
اگر بتواند و زمینه را فراهم ببیند به یک شخصیت معترض و عصیانگر تبدیل 
می شود. 


حال موضوع عدم تعادل و تعارض درونی را در اجتماع بررسی کنید, 
درگیری انسان ها در یک اجتماع و احساس عدم امنیت نسبت به همدیگر, 
آن اجتماع را از تعادل حقیقی خارج می کند و در نتیجه جامعه دچار بحران 
می شود و معلوم است که چنین جامعه ای هرگز نمی تواند به مقصد 
حقیقی اش فکر کند. چنین جامعه ای هرگز به مسافربودنش از ظلمات به 
سوی نور و رسیدن به شخصیت متعالی انسانی فکر نمی کند. تضادهای 
درونی جامعه امکان فکر کردن در این موضوع مهم را افراد.فی کیرد 
همان طور که اگر انسان با خودش درگیر شد از موقعیت انسانی اش 
خارح می شود. اگر انسان ها در اجتماعی که تشکیل داده اند با خودشان 
درگیر شدند از هدف اصلی خود که برای تحقق آن هدف, اجتماع خود را 
تشکیل داده اند, باز می مانند و دیگر آن اجتماع نسبت به نتیجه ای که 
انسان ها می خواستند از آن بگیرند ناتوان خواهد بود. دقت کنید که حقیقتاً 
چگونه حضرت می خواهند با اين توصیه ها ما از دو چیز آزاد شویم, هم از 
درگیری با خود و هم از درگیری با افراد اجتماع. 


می فرمایند بقیه را ی ی ی 
ازسکيه زر همان را اان دا ناش ببه خووت بنکر که چگونه در تحقق 
بسیاری از اهداف و آرمان هایت 
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سستی می کنی در حالی که به آن اهداف اعتقاد داری و حاضر نیستی که 
تو را از جمله کسأنی بدانند که آن اهداف متعالی را قبول نداری, پس 
تین بقيه را کید در همیزه راشتا بدان مصفی نکن سشتی آن.ها را بزر ین 
کیت تابر ان مازعا طظام مصافرهاته با اد اذل ارت کلید.و 
رای وا بقم با امسراهای عبات مساتران ور مسا اه رات 
باشند به هم بزنی زیرا در آن صورت همه چیز بهم می خورد و از همه 
مهمتر همگی فراموش می کنید که در این دنیا مسافرید و مسافر بودن راه 
و رسم خاص خود را دارد. 


از خود باید پرسید با این توصیه های حضرت علیه السلام چگونه باید 
برخورد کرد؟ آیا باید به این سخنان عمل کرد برای داشتن یک زندگی عادی 
با این هدف که در مرداب زندگی معمولی و دنیایی مان تلاطمی ایجاد 
نشود, یا باید این توصیه ها را به دریچه های صعود به آسمان غیب تبدیل 
کنیم ؟ اگر رویکرد ما درست نباشد می توان این توصیه ها را برای ایجاد 
یک نظام لیبرال به کار برد و زندگي دنیایی خود را بدون درد ی ی #ر 
سامان دهیم در حالی که روح اين سخنان به نوع دیگری از زندگی اشاره 
دارد. وقتی حضرت می فرمایند: «هرچه برای خود دوست می داری برای 
دیگران هم دوست بدار» می خواهند ما از خودخواهی و تنگ نظری آزاد 
شویم و خود را به وسعت همه ی انسانیت احساس کنیم, این سخنان ما را 
از توقف در زمین نجات می دهد و اماده می کند برای سیر به سوی 
آنتتفان.نی کران معنویت. . به طوری که دیگر گرفتار فرسایش های زندگی 
ژزمینی نخواهیم بود, اين غیر از آن است که بخواهند زندگي دنیایی ما را 
آبادتر کنند. ممکن است دیگران هم همین نوع توصیه ها را کرده باشند ولی 

نه آن ها علی علیه السلام بوده اند و نه آن ها هدفی را که حضرت مد نظر 
داشته اند می شناختند. در جملات کنفسیوس که حدود ششصد سال پیش 
از میلاد زندگی مي کرده بعضاً همین نوع توصیه ها دیده می شود. شاید در 
نگاه اوّل به نظر آید که حضرت علی علیه السلام حرف تازه ای نیاورده 
اند. اما اگر دقت بفرمائید متوجه می شوید دید کنفسیوس و امثال او در 
ارائه ی این نوع توصیه ها اشاره ای است به سر و سامان دادن ود کف 
زمینی تا زمینیان در زمین راحت تر زندگی کنند ولی امام الموحدین علیه 
السلام این بیانات را می فرمایند تا مسافران در مسافرتشان سرعت 
گیرند و این دو سخن نسبت به هم 
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فرق اساسی دارند. به همین علت است که باید متوجه بود اگر حرفی از 
امامان علیهم السلام را خارج از نگاهی که تشیع به عالم دارد مطرح کردید 
و گمان_ فر مودید مثل سخنان تور کان ادب دنیا امامان سخن گفته اند, 
حقیقت آن سخنان را نشناخته اید چون آن سخنان در دستگاه تشیُع رویکرد 
خاص خود را دارند و در آن حال شما در گفتار امامان با یک سخن خوب 
روبه رو نیستید بلکه با یک نسیم الهی روبه روئید برای آن که انسان بتواند 
سیری به سوی عالم غیب داشته باشد. ملاحظه کنید سخنان امامان علیهم 
السلام به کجا اشاره دارد و چه جامعه و انسانی را مذ نظر قرار داده از 
اين جهت در عین آن که نمی خواهم به سخنان بزرگان عالم بی توجه 
بمانیم تاکید می کنیم تفاوت سخنان را در رویکرد ان ها بدانید از این جهت 
خیلی تفاوت دارد بین ان سخنان و بین این که این جملات را در نامه ی 
امیرالمة‌منین علیه السلام می پابید. اگر این دستگاه را رها کنید هرگز با 
امثال این سخنان به شخصیتی که نیاز دارید نمی رسید و باصطلاح از نظر 
فرهنگی یک شخصیت سرگردان خواهید شد. اگر می خواهید آزاد از 
پراکندگی در زندگی دنیایی, آسمانی شوید. با این رویکرد که مسافر کوی 
دوست هستید به سخنان حضرت نظر کنید, ان شاءالله نتیجه ی لازم را 
خواهید گرفت. 


حضرت فرمودند: «آخین لِعَیرکَ ما تج لِتَفْسکَ» هرچه برای خود دوست 
داری برای دیگران هم دوست بدار. دوست داری به انسانیت تو احترام 
بگذارند و این جنبه از شخصیت ات را نادیده نگیرند, تو نیز به انسانیت 
دیگران احترام بگذار و سعی کن با اين کار چنین فرهنگی را در جامعه 
توسعه دهی تا جنبه هایی از انسان ها را بنگری که گسترده تر از جنبه های 
محدود تک تک افراد است. در راستای چنین نگاهی حضرت درنامه ی خود 
بم مالک اشتر می فرمایند: «و شور قلبک الرَحمَه لِلرَعِیه و المحبة لهْم و 
اللطفت بهم و لا تکوتَن عَلَْهِمٌ سبْعا ضاریا تفتیغ هم قاتهم صنقان اقا أج 
تک فی آلکین و اقا تظید لک فی الْحلْق»(1) 7 پوشش 
3 خویش قرار ده, و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هر گز, چونان 
حیوان شکاری باشی که خوردن نان یهت دای زیرا| مردم دو دسته 
اند دسته ای برادر دینی تو و دسته ی دیگر همانند تو در آفریشن می 
باشندر فلاخطاه کنید رای این که اسان بتهاند اسمانی شود رآ کار 
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1- نهج البلاغه, نامه ی 3د. 


همان ۳9 تضرت توصیه می فرمایند. آری باید آسمانی فکر کرد تا از 
تنگنای روحیه ی گرفتار زمین ازاد شویم. 


با توجه به این که می فرمایند: هر چه برای خود دوست داری برای دیگران 
دوست بدار در صدد آن هستند تا چنین فرهنگی به جامعه برگردد, اگر 
دوست داری وقتی صحبت می کنی به سخنانت توجه کنند و بر روی آن ها 
تکرما نی وی ان افراد صحبت عی کنده‌ستات ان هادیکر کر 1 
گوهر انسانی آن ها که همان فکر است ارتباط پیدا کنی. اگر دوست داری 
وقتی اشتباه کردی دوستانه و در خلوت به تو تذکر دهند, تو نیز برای این 
که در وسعت انساني سایر انسان ها زندگی کنی اگر با اشتباه افراد روبه 
زو شدی. آولا: آحشاسن کن. عهوت.ان. آشتباه: .را مر نکب شدم. اعد تایبا: 
دوستانه و در خلوت به افراد تذکر بده تا جامعه را از اشتباه مبرا کنی نه 
آن که بخواهی خطاکاران را بکوبی. اگر دوست داری سخنانت را حمل بر 
صحت کنند, تو نیز تا انجا که ممکن است سخنان افراد را حمل بر صحت 
کن. 


اين ها از تنه ی درخت انسانیت جدا شده اند 


در اجتماع انسانی اگر انسان ها با یکدیگر درگیر شدند, امکان پرواز به 
سوی آسمان معنویت از آن ها گرفته می شود و گرفتار ابعاد زمینی رقبای 
کون مب شفنم: و عم کو بت و کمت اسان ها .فا عا از تندی وضدانی. و 
حضور در عالم معنویت که دریچه ی حضور در قیامت است در این دنیاء باز 
می دارد. این که عرض می کنم اگر افراد جامعه گرفتار همدیگر شدند 
مسافربودن شان را فراموش می کنند. ريشه در این نکته ی مهم دارد که 
مسافرت ما به سوی قیامت در راستای مسافرت ما از کثرت به سوی 
وت است و هر اندازه از چنین مسافرتی غفلت کنیم به همان اندازه در 
برزخ گرفتار کثرات زندگی زمینی خواهیم بود در حالی که امکان ادامه ی 
ود کی زمینی در آن شرایط نیست. اين نوع زندگی در برزخ را مقایسه 
کنید با زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در همین دنیا 
فرمودند: «الان قیامهتی قایّم» (1) هم اکنون قيامت من قائم است. 
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1 سعیدالدین سعید فرغانی. مشارق الدراری. مقدمه ی سیدجلال الدین 


روح سخن امام به فرزندشان به طور مستقیم و به همه ی انسان ها به 
طور غیر مستقیم آن است که طوری نسبت به همدیگر موضع گیری کنید 
که گرفتار همدیگر نشوید و به همدیگر گیر ندهید. ملاحظه کرده اید که 
چگونه یک زن و شوهر و یا دو برادر و یا دو دوست بر روی مسائل جزیی با 
هم درگیر می شوند و بسیاری از وقت خود را بیهوده تلف می کنند و از آن 
مهم تر آن روحانیت درونی خود را از بین می برند؟ در واقع اگر دقت 
بفرمائید کسانی که به فکر حفظ ط روحانیت درونی خود نیستند به خود اجازه 
می دهند ذهن خود را بر روی مسائل بیهوده گرفتار کنند و جژ و بحث کنند, 
وقتی از این توصیه ی مهم حضرت غفلت کنیم ناخودآگاه به انسانی تبدیل 
می شویم که از تولید وحشت ابا ندارد و به کلی راه غیب را بر روی خود 
می بندد چون با خودخواهي هرچه تمام تر همه چیز را برای خود می خواهد 
و به چیزی جز وجود محدود خود نظر نمی کند. اين نوع افراد از ظلمات 
ساخته شده اند, در حقیقت ظلماتی هستند جاندار و مخوف, وگرنه چگونه 
انسان می تواند تا این اندازه سقوط کند که متوجه نگردد زندگی وقتی با 
روشنائی همراه است که هر چه را برای خود دوست می دارد برای دیگران 
هم دوست بدارد؟ این انسان ها فقط پیش پای خود را می نگرند و مانند 
شاخه هایی هستند که از تنه ی درخت انسانیت جدا شده اند با 
اند. اين ها خواسته يا ناخواسته به تنهایی در تاریکی زندگی می و 
هرگز شادی حقیقی برایشان مقدر نمی شود. هیچ عشقی را ِِِ 
کنند و هیچ خوبی و معنویتی را نمی توانند در آغوش بگیرند. مگر سردی 


گور را. 


اگر می خواهیرٍ مسافر بودنتان را فراموش نکنید باید مواظب باشید این 
گونه با هم درگیر و گرفتار نشوید که و داشتن های بقیه برایتان 
اهمیت نداشته باشد. که این بدترین ژد کون است. مردن چیزی نیست,؛ 
زندگی نکردن و بد زندگی کردن هولناک است و حضرت با این توصیه ی 
خود خوب زندگی کردن را به ما نشان می دهند. حضرت به ما نهیب می 
رید که مواطت پاشده از اس لت که سانید هی دیران ان را 
دوست بدارید که برای خود دوست می دارید. مسیر تنفس خود را که با 
احترام به بقیه گشوده می شود نبندید. ملاحظه کرده اید که چگونه بعضی 
از افراد واقعا در جهنم هستند. وقتی صحبت می کنند انچنان روحشان را 
خودخواهی فشار می دهد که گویا همین حالا در فشار جهنم در حال سوختن 
می باشند. یک عمر در افق تیره و تار احتضار به سر می برند و هیچ بال و 
پری برای صعود برای 
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خود باقی تگذاشته انزست: اتسان. نضان هی کید اگر اين ذ فشارهای روحی که 

بر اين ها وارد می شود بر ما وارد می شد حتما مربض می شدیم. من 
ای ی ها وا و 
چگونه خود را گرفتار آتشفشان خشم کرده اند. خداوند به لطف و کرمش 
به ما رحم کند تا با این نوع درگیری های زمینی, پروازمان به سوی خودش 
شید تخرد ها نیاز به. صعودی: دازيم کة بال. و بر آن. را آنتتن خشم و 
خودخواهی نسوزانده باشد. 


وقتی دیوارهای ۹ خودبینی خراب می شود 


کمی بر روی سخنان حضرت تامل بفرمائید و عنایت کنید اگر قلب را در 
معرض نسیم این جملات قرار دهیم تا کجاها پرواز می کنیم. بعد از آن که 
فرمودند: خود را در آنچه میان تو و دیگران است. میزان 1 
برای خود دوست داری. برای دیگران دوست بدار. می فرمایند: «و اکره لة 

ما تکُرَهُ آها» و هر آنچه را برای خود بدی می شماری برای دیگر هم بد 
بشمار, تا یگانگی لازم بین انسان ها واقع شود و انسان ها بتوانند حقیقت 
خود را در آینه ی وجود دیگران به تماشا بنشینند که آن زلال ترین آینه ای 
است که انسان می تواند خود را درست بنگرد. توصیه ی اخیر حضرت 
گوهری است که انسان بتواند به دوست نداشتن های دیگران احترام 
بگذارد, از آن جهت که می بیند چگونه حق دارد چیزهایی را دوست نداشته 
باشد و این در صورتی محترم است که همگی عزم داشته باشیم در ذیل 
اسلام زندگی را بگذرانیم. وقتی در ذیل اوامر و نواهی الهی به دوست 
نداشتن های همدیگر نیز احترام گذاشتیم, به زیباترین شکل در زیر سایه ی 
همدیگر زندگی می کنیم, زیرا پذیرفته ایم که انسان ذاتی سمبلیک دارد و 
نمی توان او را وادار به زندگی در قالبی کرد که ما می خواهیم و او را از 
سیر به سوی ارمان های الهی اش باز داریم. وقتی به جایی رسیدید که آن 
چیزی را که نمی خواهید به سرتان بیاید, نخواهید بر سر دیگران بیاید, 
اراده کرده اید تا دیوارهای تنگ خودبینی را خراب کنید, در آن صورت طلوءع 


ازادی را تجربه خواهید کرد. 


وقتی به همان جهت که دوست ندارید شما را متهم به عملی کنند که انجام 
نداده اید, دوست نمی دارید بی باکانه بقیه را متهم به عملی کنید که نمی 
دانید انجام داده اند پا نله در آن صورت از وجه خلقی خود به وجه حقی 
خود نظر کرده اید و با خود دیگری به سر می برید که 
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بریده از دیگران نیست و مثل خداوند که به همه ی مخلوقات نزدیک است 
به همه نزدیک می شوید. در آن حال در کمال ناباوری می بینید حجاب های 
بین شما و عالم غیب کنار رفته و با حقایق نورانی عالم وجود روبه رو شده 
اید. باید باور کنیم با عمل به این دستورات جذبه های عالم معنا به راحتی 
یاپ وه مایت را اس و سم ای 


خذارا بایة فز رعایت حق دیگران بیدا کرد 


ی رساندن این روحیه ی مقدس می فرماید: «و 

لا تَظلم کما لا حجث آنْ تظلم» ستم نکن همان طور که دوست نمی داری 
به تو ستم شود. در چنین فضائی حضرتِ حق در منظر انسان قرار می 
کر ار اه سا مس 
ی رن نادیده گرفتع شود زیرا در آن صورت از حق روی پرگردانده 
توا نید قلب خود را اسمانی نمایید و با خداوندی که حق محض است 
مانوس شوید. اری خدا را باید در رعایت حقوق افراد پیدا کرد و این با ستم 
نکردن به آن ها حاصل می شود. خداوند به اندازه ای ما را دوست دارد که 
ما انسان ها را دوست داشته باشیم و تا صلح با انسان ها در جامعه حاکم 
نشود. صلح با خدا محقق نمی شود. ۲ 


در تمدن دینی, انسان ها با جان موجودات آشنا می شوند و می بینند که 
جهت جان ها به سوی تعالی و صعود الی الله است و از این طریق به 
آرافه ق طلم کردن نه. فتان [۳ ای سرا اد ی 
آید که نظرها به جنبه های تصاحب کردنی انسان ها که همان اموال آن ها 
است, فرو افتد و این شروع گرفتارشدن در زندان تنگ دنیا است و حضرت 
می خواهند ما گرفتار چنین زندانی نشویم. 


یک جامعه ی انقلابی در عین آن که روحیه ی «أَشْذاء عَلی الکقّار» را دز 
خود رشد می دهد و از این طریق روح خود را از آلودگی کفر و شرک پاک 
نگه می دارد. باید تلاش کند فضای «رحماء بَیتَهْمْ» در نهایت طراوت و 
نشاط خود. در جان انسان ها زنده ۲ توصیه ی مولی 
الموحدین علیه السلام ظهور می یاید و انسان را : به قلب سلیم می رساند. 
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در قیامت نه مال به کار انسان اید و نه فرزند, نها «قلب سلیم» است که 
انسان را در ان صحنه نجات می دهد. یکی از معانی قلب سلیم یعنی قلبی 
که از کینه و خشم به انسان ها به خصوص خشم به مومنین پاک و سالم 
است. حضرت علی علیه السلام در این توصیه ها می خواهند قلب ما 
اصلاح گشته و سلیم شود و چون می دانند هر انسانی چنین استعدادی را 
دارد این 0 توصیه می که ۳ و ما نباید 1 قددی که خود جصرت 
۱ ۳ 109 
دارند و ما هم از حضرت تقاضامندیم حال که خودتان مزه ی چنین روحیه 
هایی را به ما نشان دادید خودتان در قلب ما تصرف کنید تا اين سخنان در 
قلب مان بنشیند. گفت: 


۳ 
نخواهم, راه خود ننمایمش 


.هو 


چویس 
کردم نسته دل, بگشایمش 
قلب های طوفانی 


حضرت می فرمایند معلوم است که نمی خواهی به تو ظلم شود. همین 
روحیه را در سایر انسان ها احساس کن که نمی خواهند به ان ها نیز ظلم 
شود و از اين جهت مواظب باش کوچک ترین حقی از طریق تو از آن ها 
ضایع نگردد. نقل شده که امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در شهر 
نجف برای سخنرانی دعوت بودند. جمعیت زیادی قبل از حضور امام در 
جلسه حاضر بودند, امام«رضوان الله تعالی علیه» وقتی خواستند وارد 
شوند ملاحظه می کنند هیچ جایی برای پاگذاردن نیست و هرجا پا بگذارند 
روی کفش افراد پا گذاشته اند, ایستادند و در حدی که نظم کفش ها به 
هم نخورد کفش ها را جا بجا کردند تا در بین کفش ها یک راه به اندازه ی 
جای پایشان باز کنند. چون تا این حد مواظب بودند تجاوزی به حقوق 
دیگران نشود. چون امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» خوب می فهمند 
تجاوز به حق دیگران - حتی در حدٌ پا گذاشتن روی کفش افراد - راه ارتباط 
با انسضان را از انسان:می. کیرد و توضبه ی امیرالمو‌فتین. علیه السلام را در 
چنین فضایی پیروی می کنند. 


وقتی قلب انسان منور به نور صلح شد در دنیای دیگری زندگی می کند و 
دنیا را با نور عقل محمدی صلی الله علیه و اله و سلم می بیند. مولوی در 
این رابطه که انسان می تواند از این زاویه نظام عالم را سراسر لطف 
خدا بنگرد می گوید: 
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من 

که صلحم دائما با این پدر 

این 

جهان چون جئت است اندر نظر 


که متوجه حقی که انسان ها دارند نیستیم و خود را صاحب بقیه می دانیم؟ 
چه آن افراد غریبه ها باشند و چه همسر و فرزند خودمان. حضرت برای آن 


که همه ی ابعاد روحیه ی آزادی ,از درگیری با بقیه پروریده شود در ادامه 
می فرمایند: اش کفا بت ار تحت نی هنکن کت همان وه 
که دوست داری با تو نیکی کنند. در این حالت است که قلب انسان 
مالامال از نیکی به دیگران می گردد. چنین قلبی گرفتار کینه هایی که 
انسان را از اسرار عالم محروم می کند نمی شود زیرا «در سینه ی پر 
کینه اسرار نمی گنجد» به گفته ی مولوی: 

رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو 

و 

ندز لا وهای رای 

هم 

خویش را بیگانه کن هم خانه را وبرانه کن 

۳ 

بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو 

رو 


سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها 


وآنگه 
شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو 

باید 

که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی 

گر 

سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو 

و 

بود میل و هوا بنهاده بر دل های ما 

مفتاح 

شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو 

وقتی برای همگان نیکی خواستیم و از این طریق سینه ی خود را با هفت 
ات هم ای را ها یی ی دم واه 
ی آن ها قفل های محرومیت از حقیقت را می گشائيم. نگاه کن چگونه 
حضرت بنا دارند همه حجاب های بین ما و خدا را پاره کنند وقتی در ادامه 
می فرمایند: «و اسَتَفیح من تفسک ما تسْتَفْیخْ من عَیرِکٌ» فرزندم ! آنچه را 
برای دیگران زشت می انگاری, برای خودت هم زشت بدان؛ چون بنا 
نیست سایر انسان ها مرتکب کارهای زشت نگردند ولی برای تو آن کارها 
مجاز باشد؛ که در این صورت دیوار دوگانگی همچنان بین ما و سایرین 
پایدار خواهد ماند. را وا 
انتظار دارند ساير انسان ها همه ی فضائل اخلاقی و انسانی و اسلامی را 
نمی دانند با این روحیه همه ی حقیقتِ انسانی خود را دفن کرده اند و هیچ 


نسبتی با انسانیتِ سایر انسان ها ندارند. این ها کابوس های سیاه دوگانگی 
در جامعه اند که قلب جامعه را نشانه گرفته اند و با تیرهای آلوده ی 
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نگاه خود هرکسی را با کوچک ترین لغزش تحقیر می کنند بدون آن که 
متوجه انبوه لغزش های خود باشند. 


خطای برادران مان. خطای ما است 


وقتی با تمام وجود این توصیه ی مبارک حضرت در جامعه صورت کاربردی 
به خود گرفت جامعه از مسافر بودن خود غافل نخواهد شد چون می داند 
زشتی برای همگان بد است و هر کس بدان آلوده باشد به حضور نور 
وحدت الهی شرفیاب نمی شود لذا در ادامه می فرمایند: «و ارْض من 
الثاس یا ترضاة لَهُمْ من تقسک» و از مردم به راحتی راضی باش و از آن 
ها بگذر همان طور که وت داری از تو بگذرند. حفیقت این است که 
شما همگی یک روح هستید همراه با درستی ها و خطاها. چرا با اندک 
خطائی گمان می کنیم باید ساز جدایی ساز کرد؟ و 
برادران مان خطای ما است, مگر انتظار نداریم وقتی خطایی از ما سر زد 
بیش از آن که بقیه به خطای ما بنگرند به محذورات ما بنگرند و ببینند 
عمدی در کار نبوده. پس چرا چنین برخوردی را در مقابل خطای دیگران 
نداریم تاٍ در آن صورت متوجه شویم اطراف ما را انسان هایی پر کرده اند 
که. اکنرا به.مال وارسک: هد سر این طون نست: کم شا راو 
نیستید درباره ی شما قضاوت های منفی و بیجا بکنند و اين را برای خود 
حق می دانید؟ پس مواظب باشید چنین حقي را از دیگران دریغ نکنید تا به 
راحتی هر چه در مورد دیگران به ذهن تان آمد نپذیرید و هر طور خواستید 
1 حضرت در ادامه می فرمایند: «و لا تقل ما لا تلم و ان قل 

ها تفلم» انخه تج دانی نکو: هرچند آنچه می دانی کم باشد و در نتیجه 
مجبور شوی سکوت کنی. ممکن است بفرمائید اگر فقط بخواهم نسبت به 
چیزهایی سخن بگویم که اطلاع دارم باید در بسیاری از اوقات زبانم را 
ببندم. بسیار خوب وقتی کم می دانی, کم بگو, چه کسی گفته ما در هر 
مورد اظهار نظر کنیم و همواره گرفتا ر خطا شویم؟ آیا ما نمی دانیم ارزش 
انسان ها بیش از آن که در گفته هایشان باشد در سکوت هایی است که 
انجام دادند؟ مگر : نه این است که هنر انسان ها بیش از آن: که در سخن 
گفتن باشد در سخن نگفتن است؟ تا آن جایی که علی علیه السلام در 
وصف یکی از یارانشان می فرمایند: «کان لی 
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فیما مَصی أخْ فی هه کان کت دهره ضامتا» (1) در گذشته مرا برادری 
بود که در راه خدا برادريم می نمود... بیشتر روزهایش را خاموش می 
ماند. زیرا ضَمّت و کم گفتن و گزیده گویی از راه های ریاضت مشروع و 
زمینه ی نیل , به مطلوب شمرده شده است؛ البته خاموشی که پا تفکر 
آميخته باشد و ترقت. و ارادت. قلبی را همراهی کند, بازدهی آموزندم 
خواهد داشت؛ چنان که حضرت علی علیه السلام در وصف سکوت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین می فرماید: ». . کلام بیان و صَمَنَه 
لسان»۱9 کفار او ترجمان هر مت کل و جاموشی ای زنانن کوبا بزای اهل 
دل بود. بعد از ان که ما را متوجه چنین امر مهمی کردند که در صورتی 
سخن بگوئیم که اطلاع کافی از موضوع مورد بحتث داشته باشیم حال می 
فرمایند: «و لا تقل ما لا تب ان یقال لک» آنچه را که دوست نداری 
درباره ی تو بگویند درباره ی دیگران نگو. 


دوست نداری دیگران ملامتت کنند,. کسی را ملامت نکن. دوست نداری 
حرف های تحقیر آمیز به تو بزنند. دیگران را تحقیر مکن و . .. البته در کنار 
این توصیه این جمله خود به خود پیش می آید؛ ؛ آن شکلی که دوست داری 
دیگران با تو حرف بزنند, با آن ها صحبت کن. کریمانه و همراه با احترام و 
وقتی خواستی دیگران را نقدکنی منصفانه نقد کن. 


نکته ای که باید از آن غفلت نشود این است که ما با توصیه ی اصلی که 
حضرت می فرمایند: «اجعل تفسک میرّانا» خودت را میزان قرار بده, در 
برابر یک قاعده و قانون بسیار بزرگ و وسیعی قرار گرفته ایم که می 


7 میدان وسیعی را در زندگی ما پوشش دهد و این قانون می تواند در 
همه ی ارتباطات اجتماعی ما وارد شود و به ما کمک کند و به ما یاد بدهد 


که چه کار باید بکنیم. ما در حوزه های علوم دینی قوانینی داریم که فقهای 
ما با داشتن آن قوانین می توانند در بسیاری از مسائل استنباط کنند؛ ۰ چون 
ان قواعد در بسیاری از موضوعات فقهی یک نگاه اجتهادی به ان ها می 
دهد. بنده فکر می کنم در حوزه ی روابط اجتماعی این جمله ای که 
حضرت فرمودند هرکدام از ما را مجتهد می کند و در روابط گوناگون 
احعاعیه .ما یی اه اصافی ان من دهه ها ان ارم من این 


حرف توهین آمیز را زد من چه کار کنم, 
ص: 505 


تم اللاغه حکمت 192 


2 خطبه ی 96. 


حضرت می فرماید: «اجقل تفسک میرّانا» خودت را میزان قرار بده. وقتی 
خودمان رز وسظ آورتيم ار خوومهی رتم احربه کسی خرف باهاست 
زده,باشتم آبا جز این است که دوست دارم طرف مفابل با سعه:ی ضدر 
عصبانیت من را درک کند و فعلاً سکوت کند؟ پس من هم باید سکوت کنم. 
ما ان با جملات اخیر حضرت با چنین قوانین بزرگی رو به رو هستیم که 
می تواند کل فرهنگ عمومی ما را سامان بدهد و جلوی بسیاری از 
نابسامانی های اجتماعی را بگیرد. می تواند جلوی خیلی از رفتارهای 
نابهنجار را از صحنه ی جامعه پاک نماید تا جامعه مستعد سفر آسمانی خود 


گردد. 


وقتی توصیه های حضرت به یک قاعده تبدبل شود, گستره ی وسیع و 
بزرگی از افراد جامعه را پوشش می دهد. چون ما هر چیزی که برایمان 
ضرر داشته باشد, چه ضرر مادی, چه معنوی اصلا برای خودمان دوست 
نداریم. وقتی من خیلی از چیز ها را که برای خودم نمی پسندم برای 
دیگران هم نپسندم, دیکران از ناحیه ی من ایمن می شوند, خیالشان راحت 
من نود + من وبند از ظرف. فلا ی هیم شدی نخوا هد ری از ان طظراف 
چون ما خودمان را دوست داریم, همه ی خوبی ها و زیبایی ها و منافع را 
برای خودمان می خواهیم, طبق توصیه ی حضرت دیگران نیز از ناحیه ی ما 
احساس خوبی دارند. می گویند فلانی همیشه برای ما خوبی می خواهد. 
یعنی از ما طمع خوبی و شایستگی را دارند. 


روحی که مشغول بدگفتن به دیگران نباشد مشغول کشف موقعیت خود 
می شود و آرام آرام به رازهای شخصیت ملکوتی خود پی می برد. آدم ها 
اگر در موارد ذکر شده احتیاط های لازم را کردند در نتیجه ی آن احتیاط ها 
یک قلب سالم و جامعه ی سالمی پیدا می شود آن وقت همه آماده ی 
ضغوه ,رز وخانی. هی کزوتده: 


دز وا + در این سلسله تذکرات می خواستند بفرمایند: از طریق 
آشتی با حق, ۱ به کار بندیم. آن شاءالله 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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آمام ومفام جازم بنه؛ ملازکه 
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۰ چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی 
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مقدمه 

مدنی 

این مثنوی تخیر شد 
مهلتی 

بایست تا خون شیر شد 


1- پس از چاپ جلد اول شرح «نامه ی سی و یک» نهج البلاغه به نام 
«فرزندم؛ اين چنین باید بود», و استقبال عزیزان از آن که منجر به چاپ 
دوم جلد یک شد, انتظار به حق عزیزان ان بود که زودتر از اين ها جلد دوم 
در آختیارشان قرار گیرد. ولی عوامل مختلف از جمله کثرت امور, کار را 
عقب انداخت. ولی بحمدالله این تاخیر موجب شد که خواننده ی محترم در 
حالی با بحث روبه رو شود که موضوعات با توسعه ی کامل تری تدوین 
شده و آن شاءالله می توان بهره ی بیشتری از ان برد. 


2- همچنان که مستحضرید توصیه های زندگی ساز حضرت مولی الموحدین 
علیه السلام به فرزندشان برنامه ی کاملا جامعی برای شکل دادن به یک 
زندگی است و لذا نباید به این کتاب با اين دید نگاه کرد که بخوانیم و از 
محتوای آن مطلع شویم و دیگر تمام. بحث ها طوری است که پس از آگاه 
شدن از محتوای آن باید در شرایط های مختلف به آن رجوع نمود و از 
زهنعو‌نهای صصرت. غليق السلاة منکن شد.ه به.خید امد کتابی است که 
باید همواره در دست باشد و بدان دل داد و از آن نور گرفت. 


3- با اين که بهترین نتيجه وقتی گرفته می شود که عزیزان موضوع را با 
مطالعه ی جلد اول شروع کنند و سیس به مطالعه ی موضوعات جلد دوم 


بپردازند, ولی نوع مباحث طوری است که از هرکجا شروع بفرمایید ان 
شاءالله بهره ی کافی را خواهید برد. 


ص: 17 


4- تعادل در زندگی و تصمیم گیری صحیح نیاز اساسی هر انسان و هر 
خانواده است و توصیه ی حضرت علیه السلام به فرزندشان چنین مهمی را 
ممکن می سازد. لذا لازم است ابتدا با یک مرتبه خواندن کتاب, در فضای 
آن قرار گیریم و سپس در هر فراز از آن به طور جداگانه و به نحوه ای 
خاص توجه کرد تا تعادل مورد بحت آرام ارام جای خود را در روج و روان 
ما باز کند. 


های آن اشانترا مه این امر من ند کوعصیی علصالا ار فا 
در اختیارمان قرار داده اند. 

به امید بهترین استفاده از توصیه های حضرت مولی الموحدین علیه السلام 
گروه فرهنگی المیزان 

ص: 186 


کااشتفر اور خی ال کووشو 


در نامه ای که به فرزندشان حضرت امام حسن علیه السلام مرقوم 
فرمودند,چندین هدف را دنبال کردند. یکی این که مورد خطاب خود را 
جوانی در تظر گرفتند که. ارژههایی: دارد و می: خواهد در این دتیا به. آن 
آرزوها دست یابد. درست است که در ظاهر امر, شخص مورد خطاب؛ 
انسان معصومی است که پس از حضرت امیرالمومنین علیه السلام باید 
امام مسلمین باشد, ولی در این نامه از این ار ره امام حسن 
علیه السلام نگاه نکردند, بلکه امام حسن علیه السلام در این نامه به 
عنوان جوانی از جوانان عالم بشری مورد خطاب اند, تا هر جوانی احساس 
کند او هم مورد خطاب این نامه است, و به عبارتی دیگر حضرت امام 
حسن علیه السلام در این نامه به عنوان نماد همه جوانان مذ نظر هستند. 


دومین هدفی که حضرت در نوشتن نامه دنبال می کنند " طرح عالی ترین 
دستورالعمل حکیمانه در قالبی ملموس و قابل عمل است. تا هرکس رم 
وین اقب عالی امایت را کار بتواتد نه راحتی از آن بهره گیرد. 
آنچنان مطالب حکیمانه و با حساب و دقت طرح شده که بزرگان اهل علم 
حکفت:آفران خارتد اصول فزعنتی کهرضا استیی. اسان در زد کس 
بشناسد و بدان عمل کند در آن نامه درج شده است. 


رای یادآوری آنچه در جلد اول اين کتاب گذشت. سرفصل های جلسات 
گذ شته را ند ور شنت طرح می کنیم: 


ص: 19 


در جلسات اول و دوم, حضرت فرزندشان را متوجه انواع خطراتِ جسمی 
و روعی کردند که در پیش رو دارد, تا گرفتار روزمژگی ها نگردد 9 ب 
واقعیات زد جوا درست برخورد کند. سپس موضوع عدم غفلت از مرگ و 
حیات ابدی را پیش کشیدند تا اولا: ناپایداری های دنیا و چموشی های آن را 
طیتعی بدانیی جانیا ان بیع -وفایی. .نیا عبرت. کرقنه: در ابادانی. آخرت 
بکوشیم, و غم خودخوردن به معنی واقعی آن, همین است . 


در جلسه سوم و چهارم, بحث آبادکردن قلب با یاد خدا, و اعتماد به خدا و 
زنده کردن قلب با موعظه, و میراندن امیال نفس امّاره با زهد, و یادآوری 
1 و آرزوها, بحث هایی بود که توجه به آن ها در 


در جلسات ینجم و ششم, حضرت با توجه دادن به زد ون گذشتگان و 
عبرت گرفتن از اجه یر ان قارف انسان لبق ود .فی: آهزتد که 
مواظب باشد در دژه ای که گذشتگان عمر خود را هلاک کردند. فرو نیفتد. 


نیز توصیه موّکد فرمودند که هم اکنون در اصلاح جایگاه اصلی ات برنامه 
ریزی کن و اخرت خود را به دنیایت مفروش, سپس راه هایی که انسان 
بتواند اين دستورالعمل را عملی کند, پيشنهاد می فرمایند. مثل اين که می 
فرمایند: حرفی که نمی دانی نزن, و انچه به عهده ات نیست انجام مده. 


هم چنین با توجه دادن به قیامت. انسان را از انتخاب های مبهم و یوج 
رهایی می دهند و با توصیه به امر به معروف و : نهی از منکر متذکر می 

شوند علاوه بر بهره مندی از برکات اجتماعی آن؛ ی معروف جبهه 
اما زرا ارسنقه ها کردم طامت دا فی سای و انهان اه مروت 


می گردد. 


در جلسات هفتم و هشتم و نهم. توصیه می فرمایند در راه حق نگران 
سرزنش هیچ سرزنش کننده ای مباش, و وقتی در مسیر حق قرار گرفتی 
بدون هیچ گونه نگرانی خود را در گرداب حوادث بینداز, از طرفی در دین 
انديشه کن تا ممن سطحی و عمل زده نباشی, و از طرف دیگر با پایداری 
ذر دین.داریء زمینه:ظهور بر کات آن. را ذر قلب ه.جان:خون فراهم آود: 


سپس فرمودند: فرزندم وقتی راه و مقصد را پیدا کردی دیگر جا دارد که 
خود را به خدا بسپاری که در این حالت به پناهگاهی مطمئن و مدافعی 
شکست نایذیر دل سیرده ای. فقط خالصانه از خدا کمی بخواه. زیرا که 


عطا و حرمان؛ هر دو به دست اوست و از چنین خدایی تقاضای خیر و 
برکت برای زندگی و اموراتت داشته باش. 


ص: 20 


سپس در جلسه دهم. حضرت موضوع بی حاصلی «علم لا بنفع» را به میان 
کشیدند تا انسان به بهانه علم آموزی از جهت گیری به سوی حقایق 
محروم نگردد و دانایی ها را دارایی بپندارد. 


در جلسات یازدهم و دوازدهم, حضرت انگیزه خود را از نوشتن این نامه 
آمادگی قلب فرزند جوان شان مطرح می فرمایند و اين که قلب جوانان 
همانند زمین خالی از زراعتی است که هر دانه ای در آن بکاری همان سبز 
می شود و اگر به وقت خود آن کار ضورت نگیرد؛ قلب سخت می گردد و 
در پذیرش حقایق از خود مقأومت نشان می دهد. سپس تعلیم کتاب الهی 
و دستورات اسلام و حلال و حرام آن و متمرکزشدن بر انچه را خدا بر 
انسان واجب نموده است مد نظر قرار می دهند. 


در رز دمن جلسه, نقش تقوا و بی اضطرابی و آرامش حاصل از آن 
مورد گفتگو است و اين که چگونه می شود انسان ماوراء زمان و مکان 
ژقد جوم که 


در چهاردهمین جلسه, سخن حضرت در مورد تقوا و توجه به گذشنه 
چه آفاتی ما را ۳ هدایت واقعی محروم می کند تا بتوانیم از داشته هایمان 
مسیر درست ژند کون را انتخاب کنیم و از انگیزه های سالم در تحفیق, 
محروم نشویم. حضرت ؛ د 1 سنن 9 قلب سالم جهت تشخیص حق از باطل را 
ضروری می دانند تا انسان بتواند در مقابل حق به راحتی خاضع باشد. 


ی وی وا موه مه ون مفه به جوم ۳و 
آفرتتة: ها ی ات که راو وان کی ای هی ده 
همانی است که باز می گرداند, و آن که به بلا می آزماید. همانی است که 
از بلا می رهاند. با تذکر به چنین مسائلی انسان را در آغوش توکل به حق 
وارد می کنند و در ادامه می فرمایند: این جهان پا نگرفت جز به نعمت ها 
و امتحان ها و پاداش ها و کیفرها به روز رستاخیز, تا از این طریق افق 
تجزیه و تحلیل انسان را به عمیق ترین لایه زندگی یعنی زندگی در معاد 
سیر دهند. 


در شانزدهمین جلسه, حضرت پس از تأکید بر نکات گذشته ما را متوجه 


اين امر نمودند که همه حوادث عالم برای آن است که ما متوجه حضور 
همه جانبه خداوند بشویم و بفهمیم چاره کار در نک کین خدا است. خدایی 


که هر انکه تابر است انجام داده, از اندام موزون بگیر تا روزی مورد 
نیاز. سپس می فرمایند: برای بندگی خدا عالی ترین آگاهی را رسول خدا 
ضلی., الله علیه-اله: آورده است بسن در زنتکاری. خویش به. رهبتی اه 
دلخوش باشید. 


ص: 21 


در هفدهمین جلسه, تزا تور کازهه و نو ان که 7۱ 
همه مناسبات, متوجه آن یگانه مطلق با باشیم, , یگانه ای که اول است قبل از 
اشیاء بدون اوّلیت عددی, و آخر است بعد از همه اشیاء بدون آخریت 
فکانین. ا وا نابی را , به میان آورد: 


در هجدهمین جلسه, بر همان نگاه توحیدی تأکید شد و اين که خداوند برتر 
ار ان است کلب ماس تا بر اه احاطع‌طاند متا دعر یت 
کممانن خ رتسم ابد وه هی از تور باسته‌خان ظالت اه نی زر ند 


سپس حضرت ما را در عين دّل عبودیت متوجه عرٌ ربوبیت خداوند می کنند 
و این که آن اعمالی را که شایسته پروردگاری اوست انجام دهیم و نگران 
کوتاهی های خود و عقوبت آن باشیم. 


در نوزدهمین جلسه. حضرت ما را متوجه مسافرخانه بودن دنیا نمودند و 
این که منزل اصلی ما جای دیگر است و سختی های راه را برای رسیدن 
به منزل اصلی نباید به چیزی گرفت, انسان عاقل چیزی را دوست دارد که 
او را به خوبی به آن منزل اصلی برساند و لذا دوستی ها و دشمنی هایش 
را در این راستا تنظیم می کند. 


دز ؛بیستتمین جلسه. آنار. یذ غفلت.: از قیامت و :مشغول ۱ را 
مطرح می کنند, سپس انصاف را گوشزد می نمایند که ای فرزندم ! ! خود و 
دیگران را با یک میزان بسنج و لذا چیزهایی را برای دیگران بپسند که برای 
شوم توص جنر آنقه‌ندانی مها ار این طرمی .وبا مجداشدن 
تعادل شخصیت., مسیر توحیدی به سوی محبوب به راحتی طی شود. ان 
شاءالله 


با امید به این که شما خوانندگان محترم بتوانید طرحی کامل برای زندگی 
خود بدست اورید جلد دوم کتاب «فرزندم این چنین باید بود» را خدمتتان 


طاهرز اده 
ص: 22 


اشاره 


ص: 23 


ص: 


24 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ای فرزندم ! خود را ما بین خود و دیگران ملاک و میزان قرار ده, پس برای 
دیگران آنچه را بپسند که برای خود می پسندی, و بر دیگران مپسند آنچه 
را که برخود نمی پسندی. بر دیگران ستم روا مدار همان طوری که نمی 
خواهی بر تو ستم شود, و نیکی کن چنان که دوست داری بر تو نیکی شود, 
آنچه.را که از دیکرن نایستد می شماری: از خود ناپسند شمار. و از مردم 
خوشنود باش بدانچه که خوشنود می شوی برای آن ها از طرف خودت. 
آنچه را که نمی دانی مگو هر چند که دانسته های تو اندک است, و آنچه را 
که دوست نداری در باره تو بگویند, تو نیز مگو. و بدان که پیشاپیش تو 
راهی است دراز, و رنجی جانگداز, و تو بی نیاز نیستی در این تکاپو از 
جستجو کردن به طرزی نیکو. توشه خود را به اندازه گیر چنانکه تو را 
رساند و پشتت سبی ماند. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ادامه نصایح و دستورالعمل های 
حکیمانه به فرزندشان می فرمایند: در راستای هرگونه قضاوت و داوری 
که می خواهی نسبت به دیگران انجام دهی, همواره خود را در نظر بگیر. و 
با چنین توجهی هرچه را برای دیگران می خواهی همان را برای خود 
دوست. داشته. باش و آنچه را بزای دیگران. تفی خواهی همانی: باشند که 
برای خود نمی خواهی. تا از اين طریق یک نحوه اتحاد روحانی بین تو و 
بقیه انسان ها برقرار شود و جانت وسعت یابد و از زندان تنگ خودخواهی 
و فردگرایی آزاد گردی. 


ص: 25 


جان انسان به جهت مجردبودنش محدود به هیچ مکان و زمانی نیست و لذا 
وسعت آن پیکرانه است, حال اگر انسان ها در انتخاب خود سعی کنند 
مطابق بیکرانگی روحشان عمل کنند, در واقع به جانشان جفا نکرده اند و 
ان را در جای خود قرار داده اند. 


در راستای آزادکردن جان از محدودیت ها و تنگناهای روانی در ادامه 
توصیه می فرماپند: «ظلم نکن همچنان که نمی خواهی به تو ظلم شود» 
تا مرزها و دوگانگی ها که سخت آزاردهنده است و موجب کینه و حسد می 
نتتودر ۶ متشا خاطرات آزاردهنده است. همگی از صحنه روح و روان 
انسان رخت بربندد و نیز می فرمایند: 


3 ۳ و ج ۳ 
«و احخسن کما تجب ان یحسن الیک» 


همچنان که دوست داری برخورد دیگران با نو فحیت: آمیر و که بشید 
بتوانی از منظر دوستی به دیگران, با آن ها ارتباط داشته باشی, خود نیز با 
چنین اراده ای با دیگران برخورد کن, تا ببینند در سراسر قلب تو کوچک 
ترین لکه کدورتی نسبت به ان ها وجود ندارد. 


«و | فیح من 9 تنک ما ۳ شتفبخه من عَیرک» 


حال که می خواهی در دشت جان انسان ها به زیباترین شکل به تماشا 
وارد شوی, پس هر آنچه را برای خود نمی پسندی و نمی خواهی خودت به 
آن آلوده باشی, برای دیگران مپسند, و تلاش کن دامن بقیه نیز از آلودگی 
ها بر ماش زیرا کمستنده انسان ها مجبتی است, کهبا. آلود کت .ها: هر کر 
رخ نمی نماید و حتی امر به معروف و نهی از منکر بین مومنین در راستای 
محبت هرچه بیشتر به همدیگر است و برای این است که بتوانند عوامل 
یگانگی را پایدار دارند و زمینه دوگانگی ها را از دامن یکدیگر پاک کنند. 


«و ارَضَ من لاس یا تاه لَهْمْ من تفسک». 


بنگر و عوامل خوشنودی و رضایت جان خود را بشناس, آن گاه سعی کن با 
ایجاد همان خشنودی ها در دیکرانعملا خوشنودی خود را به دیگران هدیه 
دهی, کاری کن که منشاأً فوران خوشنودی برای دیگران باشی. وقتی از 
سایه ی سیاه خودبینی و خودخواهی و خودپرستی متنفر شدی و خواستی از 
آن رهایی یابی, یک راه جلو تو باز می شود و آن این که هرچه تو را 
خوشنود خواهد کرد, همان از طرف تو به مردم برسد, و نیز راضی و 


خواشنود باش که از :طرف هردم همان به تو,یرسد بدون آن که از مردم 
انتظارهای زیاد داشته باشی. همان طور که انتظار داری مردم موقعیت تو 
را درک کنند و از تو انتظار زیاد نداشته باشند. 


ص: 26 


راستی که تذکر فوق جهت نجات از حجاب های خودبینی و خودخواهی و 
خودیرستی چقدر راهگشا است., که انسان دائما خود را جای مردم قرار 
د هد. 


هنر شناخت نادانی ها 

حضرت در ادامه می فرمایند: 

«و لا تفْل ما لا تعلَمْ و ان قَل ما تَعْلَ»؛ 

آنچه را که تمی داتی نکور و اکر آنچه می«انی کم واندی: است: باز مکو. 


ما به همان اندازه که وظیفه داریم انسان ها را از حقایق آگاه کنیم, وظیفه 
داریم آگاهی های ناقص به انسان ها ندهیم و در مواقعی که دانایی ما در 


موضوعی ناقص است باید سکوت کرد حتی اگر به جهت این که چیزی نمی 
گوییم گمان کنند به کلی علم نداریم. 


ار | آنچه تمی:دانی نگو و هرچند اطلاع کمی از موضوعی داشته باشی باز 
باید اظهار نظر نکنی. زیرا آن اطلاعات کم به نحوی همان ندانستن به 
حساب می اید که باید اظهار نظر نکرد. ممکن است با سکوت تو فکر کنند 
اصلا نمی دانی, بسیار خوب, اين طور فکر کنند. مر( ۳ 
۳ ره تأکید می فرمایند: اما ی ایا 
کم می دانی, نگو تا در راستای یگانه شدن با جان انسان ها, آن ها را 
گرفتار جهالت نکرده باشی. البته در ابتدا خیلی کار می برد تا آدم به مرحله 
اي برسد که اولا؛ ناداتی هایش را بشناسد. نانیا؛ در راستاق خدهت. به 
دیگران خود را در موضوگی. که غلم. کافی به آن تدازد: عالم نشان. ندهد. 
متاسفانه کم اند انسان هایی که نادانی هایشان را بشناسند و وهمیات و 
حدسیات خود را علم به حساب نیاورند, اين یک شعور بلند می خواهد. 
شعور و آگاهی به خلاهای نفس یک نوع شعور اساسی به خود است. 
درست به همان اندازه که کم اند انسان هایی که به نادانی هایشان اگاه 
باشند, انسان هایی که دانایی هایشان کم است ولی خودشان را خیلی 
ی وی ی اس ار وا اس 
و عالم می دانیم به این علت است که نور عقلمان به ضعف هایمان نیفتاده 
است تا نادانی هایمان نمایان شود به عبارت دیگر نور عقلمان کم 

به واقع آزادشدن از توهم دانایی کار مشکلی است. در نظر بگیرید 


هنگام چند کودک را که در خانه ای تنها به سر می برند همراه با سکوت 
شب؛: ناگهان یک بزک از درخت می افتد, تک با پذیرفتن ساخته های 
وهمش می گوید: دزد د ر خانه است ! و توهم وجود دزد را در ذهن 


ص: 27 


بقیه به عنوان واقعیت بیرونی شکل می دهد. به همدیگر می گویند: بیایید 
فرار کنیم ! و همگی به طرف کوچه فرار می کنند. بعد هم, قسم می 
خورند که دزد در انشا نم است. این ها بین واقعیت و صورت ذهنی که از 
طریق وهم ایجاد شده است فرقی نمی گذارند و به عبارت دیگر نادانی 
هایشان را نمی شناسند. در نتیجه یک احتمال ضعیف ذهنی را علم کامل به 
واقعیت می دانند و روی آن قسم های غلیظ هم می خورند و هرگز هم 
نمی پذیرند که حرفشان واقعیت ندارد. اگر خودمان را بررسی کنیم, 
خواهیم دید ما هم مثل ان کودکان گاهی یک احتمال ضعیف ذهنی را علم 
کامل به واقعیت می دانیم و در نتيجه با حدس ها و پیش فرض های 
خودمان زندگی می کنیم, گاهی با آن ها خوشیم و گاهی هم با آن ها درگیر 
می شویم. . در حالی که گفت: 


دون 

می بینی سراب و می دوی 
عاشق 

آن بینش خود می شوی 


واه ای هر یات اه ی ای ی ای 


پس وقتی می فرمایند: «و لا تفْل ما لا تعْلَمٌ و ان قَل ما تَعلَمٌ»؛ ؛ آنچه را 
نمی دانی نگو و نیز آنچه را هم کم می دانی جزء نادانی هایت به حساب 
آور و نگو, در واقع می خواهند ما را وارد یک زندگی پاک و زلال بگردانند 
که رفتار یه کدوزت »هت ظلها ی رای خو و ود یر ان فا تیم 


اين کمال فوق العاده ای است که انسان علاوه بر نادانی هایش, دانایی 
اندکش هم برایش معلوم شود. و نه تنها ان ها را بشناسد, بلکه هرگز ان 
ها را پنهان و به عنوان دانایی های خود طرح نکند. 


از چه می ترسیم؟ می خواهیم چه چیزی را پنهان کنیم؟ چه اشکالی دارد 
که کم دانستن ما برای بقیه روشن شود؟ اولین نفعش برای خود ما است 
تا بقیه بیش از آنچه که هستیم از ما انتظار نداشته باشند. دومین نتیجه اش 
هم این است که به دیگران چیزی نگوییم که گمراه شوند و وبالش علاوه بر 


خشوع مان را از دست نمی دهیم. و چهارمین فایده اش هم ان است که 
وقت ما صرف مراجعاتی که نمی توانیم به ان ها جواب نتیجه بخش دهیم, 
نمی شود. و هزاران هزار فایده ای که عقل ما متوجه ان ها نیست و 
حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام به ان ها توجه دارند و به همان جهات بر 
انا نند می فرمایند. 


ص: 29 


از طرف دیگر در این توصیه, یک نحوه تعادل روحی برای فرد و یک نحوه 
تعادل اجتماعی برای دیگران پدید می آید. . پس باز قلیمان را متوچه سجن 

ق ایو هت دا اندک باشد آن ام کر مشخص شدن 
1 خود مباش که بهره های فراوانی در آن هست. 


یک وقت انسان بدون آن که چیزی در چنته داشته باشد ادعا می کند, چنین 
شخصی دائم باید جان بکند تا آبروی دروغین خود را پنهان کند. گفت: 


ما 

چرا چون مدعی پنهان کنیم 
بهر 

ناموس مزور جان کنیم؟ 


وقتی خواستیم آبروی دروغینی برای خود حفظ کنیم هر روز نگران هستیم 
تاه ور کت 


غم ها که اندر سینه ها است 

از 

بخار و گرد و باد و بود ما است 

بعد حضرت می فرمایند: 

«و لا تفْل ما لا یْحث آن بقال لک»؛ 

وآنچه را دوست نداری در مورد تو بگویند برای دیگران مگو. 


چراکه در راستای یگانگی با جان بقیه انسان ها و بهره بردن از انواری که 
خداوند به جان آن ها افاضه می کند, باید آفات این یگانگی را شناخت و از 
ان تخت هدن ید و قتی ستختا نم اتف تسد یم که در مور نها تکویند 


و وقتی جان بقیه را از جان خود جدا نمی دانیم تلاش می کنیم ان سخنان 
را در مورد بقیه هم به کار نبریم تا به پهن دشت جان ان ها, راهمان دهند. 


مرت می خواهند بفرمایند اگر این دستورالعمل ها را رعایت تکیفن 
زندگی ات به کلاف سردرگمی تبدیل می شود که راه ورود به عالم نور به 
کلین. نازخ نانیذا است و در ظلمات خود فرو می روی و نه تنها در 
شخصیت فردی دچار مشکل می شوی., اصلا جامعه از تعادل خارج می 
شود؛ به عکس از طریق به کار بردن چنین توصیه هایی روح در بستر 
خاضی ات اراشنن ماد قوان.می نیون که فجن ری سوک آوو رنه 
طرف حق خواهد شد. چون تا اتحاد روحی بین انسان ها حاصل نشود. روح 
ها جهت الهی به خود نمی گیرد و لذا فرمود: 


جان 

5 گان و سگان از هم جدا است 
متحجد 

جان های مردان خدا است 


ص: 20 


به همین جهت خدا را جانِ جان و يا جانان می گوید. زیرا همه جان ها به 
خدا متصل اسف لذابه همان آندارم که ازککای خووخواهت ار ادنویه 
به جان ها نزدیک ۱ نزدیک شده ایم. لذ| در وصف امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه گفته اند؛ 

ای 

رهیده جان تو از ما و من 

ای 

لطیفه روح اندر مرد و زن 

مرد 

و زن چون یک شود آن یک تویی 

جچون 

که یک جا محو شد, آن یک تویی 

پس انسان کامل با همه جان ها متحد است و هرکس به همان اندازه که 
موانع یگانگی با جان انسان ها را دقع کرد به انسان کامل نزدیک است و 
توصیه حضرت در فرازی که گذشت در راستای دفع موانع یگانگی با جان 
انسان ها اس اجه انسان کال تذنی کرود: 

خودپسندی, مانع راه 


الاعغجات ضذٌ الصَواب و آَقَةٌ الألباب قاسع فی کَذجک و لا تن 
خازنا لغیر و ادا لت هُدیت لِقَضّدک قَکُن أحسَع ما تکون ِرنک»؛ 


دِ 


بدان که خود بینی بر خلاف راستی ها آفت ی پس سخت در تعالی 
خود بکوش و خزانهم دار دیگران مباش؛ و فتحاهیت که راه خویش را یافتی, 
در راه بندگی پروردگارت فروتن و خاضع ترین فرد باش». 


همچنان که آگاهید؛ «اعجاب» یعنی خود را پذیرفتن و به اصطلاح, دائم به 
خود نمره بیست دادن و به تعبیر دیگر خودمان حجاب خود شویم و ماوراء 


آن خود وهمی, خود حقیقی را نبینیم. حضرت به فرزندشان می فرمایند: 
«و اعْلَمْ أنَّ الاغْجاب ضذ الصَواب و آقة الألباب 


ی اعجاب و خیلی به خود نظر کردن. ضد مسیر صحیح و 
صواب و افت عقل و خرد است. «صواب», یعنی طریق رسیدن به مقصد. 


کسی که خود را دائماً مذ نظر دارد: راه اصلی را نمی بیند و جذبه هایی به 
سوی حقیقت در او شعله نمی کشد. از طرفی این نوع توجه به خود و 
آا موی ات فر او مسر نیع اعا نی خوم کل و 
شعور انسان را می میراند. «لت» بعتی ععل ,و خرد که از هز آلودنی پای 
باشد. «لَنْ» هرکس عقل اوست. قرآن انسان های متعالی را 
«اولوالالباب» يا صاحبان خرد می شمارد. 


ِ 
اًْ 


ص: لاد 


حضرت می فرمایند: اعجاب و خودیسندی و همواره به خود نظرداشتن؛ 
افت عقل است. وقتی انسان از خود به شعف بیاید و به این حالت دامن 
بزند, دیگر به چیزی بالاتر از مرتبه ِِ نز برد هدن تیه طرل 
علی علیه السلام می فرمایند: ا ار 
شعف اآمدی, اولا؛ این کار تو ضذد صواب است و در نتیجه مسیر غلطی را 
تزا کود: اسخاب کرده‌ای که توترا به مقضند انم رصان ونا یا ؛ عقلت را 
هم از بین می برد و به آنچه باید از طریق تعقل برسی نمی رسی. چون 
اگر نگاه به خود و ارزش دادن به کارهای خود وسیله تجزیه و تحلیل امور 
شد؛ همواره هرچیزی را در محجدوده محوریت خود می نگریم و اين مسلم 
مسا ارات ی تا 


گاهی از پشت شيشه چیزی را می بینیم, بدون آن که شيشه را : تمه دز 
این عالت نظرهان به آن جیر‌هانی استه که بر هه آنیدت: و اگر 
شیشه. شيشه عجب باشد و بین ما و عالم شيشه منیت حجاب باشد, دیگر 
حوادث را درست نمی بینیم, همه چیز را غلط می بینیم و لذا نتیجه ای که 
باید بگیریم. نمی گیریم. به اين دلیل است که حضرت می فرمایند اين نوع 
نگاه کردن که محور هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدها, خودمان 
باشیم ض صنواب است: 


آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد که «(ک ی لْقٍ عظیم»؛ (1) 
ای پیامبر ! تو در خُلق عظیم هستی. انسان باید خیلی به خود ببالد که خدا 

به او بگوید تو در خلق عظیم هستی, آن ها که اهل کشف اند می دانند اين 
حرف یعنی چه. خواجه عبدالله انصاری می گوید: «الهی اگر یک بار گویی 
بنده من ! از عرش بگذرد خنده من» او می فهمد که اگر خداوند یک بار به 
قلب انسانی القاء کند: «عبدی » یعنی «بنده من » او دیگر در ِ 
نمی گنجد, چون می داند اين ارتباط یعنی چه, حالا خدا به بنده اش بگوید: 
«اتک لعلی خْلّق عظیم» اه ال 
مدج و ستایشی عرضه می دارند: رود نی قاحسن تأدیبی»(2) 
9 مرا ادب کرد, پس چه نیکو ادب کرد. چون حضرت صلی الله 
علیه و آله می بینند که پروردگارشان چهل سال تربیتشان کردم و لذا در 
اين خُلق عظیم, ربوبیت عظیم خدا را می بیند نه خود را. و واقعاً هم قضیه 


ص: 31 


1- سوره قلم, آیه 4. 


ی ديدند. البته ما از این نوع نگاه محجويیم؛ ولی 


هر 
کرامت که داری ای درویش 


هدیه 


حق بدان, نه کرده خویش 


که حافظ گفت: 


حجاپ 

راه تویی حافظ از میان برخیز 

که 

درمیان تو و او به جز تو حائل نیست 


انسان باید بداند که خدا گاهی با خوبی ها و صفات خوبی که به او می دهد 
او-را امتحانرفن کند.ع لذا.در آن :تشر ابط بیشتر باید بترسد خضرت بوسقن 
علیه السلام را با خوی یوسفی امتحان کرد. چرا یوسف علیه السلام پیروز 
درآمد؟ چون دید این خوی و روی خوب یوسفی لطف خداست. فهمید 
«خسن آن دارد که یوسف آفرید» ؛ به بعضی ها هم خوی یوسفی می دهد 
اما آن را از خود می دانند,و در نتیجه روسیاه می شوند, اگر یوسف علیه 
السلام به خود مي نگریست, دنکن تفس نهد آق اضلا مین تفن ند که 


چگونه «مَن» در ذهن ساخته می شود 


احساس «من» کردن آن هم به صورت مستقل از خدا, حالتی است که 
برای انسان های غیر الهی مطرح است. چرا «مّن» خود را «مّن» حس می 
کنم؟ چون در مقایسه با شماء به خود نظر می کنم و خود را جدای از شما 


خن نمی کتم و انیس شود ای 4 کر هود را وین 4 خن ی کنم؟ 
چون این لیوان را لیوانی که اب به من می دهد حس می کنم. و در این 
مقایسه یک «من» برایم پیدا می شود. همه این «من» و «من»ها با 
معا ها دایم است ارف رها بسا بار شسص: ارعل ای 
شان هیچ کدام اصالت تدایتی تت ان هافر راشا تست ها ده 
مقایسه ها در ذهن پیدا می 29 این لیوان در رابطه با تشنگی من 
5 ۳0 
حقیقت گسترده وجود من که عین تعلق به حق است. ندارد. حالا با دقت در 
این مقدمات ملاحظه خواهید کرد اگر اين نسبت ها را از من بگیرند و همه 
عالم را تجلیات اسماء الهی ببینیم. آن منی که موجب عُجب و خودبینی می 
شود, نمی ماند. ی جر ی ما کرابش هو چون در واقعیت فقط 
حق هست و بقیه ماهیات همگی نسبت هایی هستند در رابطه با نیاز بدنی 
من. یعنی اگر مقایسه ها را بردارید, آن منی که به آن نظر دارید و می 
خواهید حفظ کنید. نمی ماند, چه می ماند؟ «یا رب» می ماند. ور 
منی که می گویم: «یارب» هم 


ص: 22 


نمی ماند. به اصطلاح بزرگان ادراک می ماند, اما ادراي ادراک نمی ماند. 
مثلا وقتی خوشحالید, فقط خوشحال هستید, همین که توجه کنید به این که 
من خوشحالم, دیگر خوشحال نیستید, فقط خوشحالی. خوشحالی است, 
تصور و فکر خوشحالی. خوشحالی نیست. همان طور که اب تر است ولی 
تصور اب تر نیست. من که دارم می خندم, فقط خندیدنم, ولی از آن جهت 
ق تیم ی ای و وا ی وی ی 
می خندم, دیگر خندیدن در صحنه تفس ام موجود نیست, بلکه 0 و 
صورت ذهنی خندیدن در حافظه ام می ماند, یادم هی آند گنک دفنقه 
پیش خوشحال بودم. شما وقتی خوشحالید که فقط خوشحال هستید. وقتی 
می گویی خوشحالم. دیگر خوشحال نیستید, علم به خوشحالی, خوشحالی 
نیست, مثل تفاوت بین غصه خوردن و شیون زدن است. کسی که می بیند 
فرزندش زير ماشین تکه تکه می شود, آیا می داند بچه اش تکه تکه می 
شود د پا جیغ می زند, آیا غصه می خورد یا شیون می کشد؟ در آن حال فقط 
شیون می کشد, اما فردا غصه می خورد, غصه, شیون نیست, شیون.: 
شیون است. هنگام شیون زدن حتی نمی داند شیون می زند. 


عجب و خودبینی و خودیسندی این طوری پید| می شود که انسان به من 
خود نظر می کند, در نتیجه همین که نظر کرد. یک من دُردانه پیدا می شود 
و همه بدبختی ها به خاطر پیداشدن این «من» است که با غفلت از توجه 
به حق پیدا شد. در حالی که در پیامبر صلی الله علیه و اله چنین منی 
نیست و لذا وقتی هم خداوند می فرماید تو در خلق عظیم هستی, منی 
تفن ند که عحتب ای ی زا معمیند رشن حق اداههدمی باید. 


مولوی در متنوی داستان خوبی دارد ؛عاشقی به در خانه معشوقش رفت و 
در زد معشوقش گفت: کیست؟ گفت: منم ! گفت: این جا یک من هست, 
جایی برای من دیگر نداریم ! و در را باز نکرد. واقعاً هم نمی شد در را باز 
کند. برای هر منی در بسته است چون دوگا ی تم 
برای دیگری نیستند, تأ من «تو» نشود, در باز نمی شود. عاشقی که بگوید 
من؛ دروغ می گوید. باید در مقابل معشوقش من در منظرش نباشد. باید با 
نگاه به معشوق حقیقی, اين من وهمی مجازی را سوزانده باشد. بالأخره 
سال دید امد موز و معشوقش گفت: کیست؟ گفت: تویی ! در را باز 
کرد. گفت: 


اکنون 


چون منی, ای من در ای 
گنجایی دو من را درسرا(1) 
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1- آن یکی آمد در یاری بزد گفت پارش کیستی ای معتمد گفت من, گفتش 
برو هنگام نیست بر چنین خوانی مقام خام نیست خام را جز آتش هچر و 
فراق کی پزد کی وا رهاند از نفاق رفت آن مسکین و سالی در سفر در 
فراق دوست سوزید از شرر پخته گشت آن سوخته پس باز ز گشت باز گرد 
خانه ی همباز گشت حلقه زد بر در به صد ترس و ادب تا بنجهد بی ادب 
لفظی ز لب بانگ زد یارش که بر در کیست آن گفت بر درهم تویی ای 
و ی ی | 
نیست سوزن را سر رشته دو تا چون که یکتایی درین سوزن در آ رشته را 
با سوژن امد اراط پیشت: در حور با خملشم لخباظ کی شود بباریی 
هستی جمل جز به مقراض ریاضات و عمل دست حق باید مر ان را ای 
فلان کاو بود بر هر محالی کن فکان هر محال از دست او ممکن شود هر 
حرون از بیم او ساکن شود اکمه و ابرص چه باشد مرده نیز زنده گردد از 
فسون آن عزیز و ان عدم کز مرده مرده تر بود در کف ایجاد او مضطر بود 
کل یوم هو فی شان بخوان مر و را بی کار و بی فعلی مدان کمترین 
کاریش هر روز است آن کاو سه لشکر را کند اين سو روان لشکری ز 
اصلاب سوی امهات بهر آن تا در رحم روید نبات لشکری ز ارحام سوی 
خاکدان تا ز نر و ماده پر کردد جهان لشکری از خاک ز ان سوی اجل تا 
ببیند هر کسی حسن عمل این سخن پایان ندارد هین بتاز سوی آن دو یار 
پاک پاک باز گفت یارش کاندر آ ای جمله من نی مخالف چون گل و خار 
چمن رشته یکتا شد غلط کم شد کنون گر دو تا بینی حروف کاف و نون 
کاف و نون همچون کمندامد جذوب تا کشاند مر عدم را در خطوب 


خداوند ی همه چیز را داده, هستی بقیه موجودات به حق است 
و همه موجودات جلوه هستی او و عین اتصال به او هستند, مثل اتصال نور 
خورشید به خورشید. وقتی متوجه 
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شدی که در ذات خود هیچ هستی, فورا می بینی که به حق و با اتصال به 
حق هستی؛ , بودنی داری که آن بودن» بودن به حق است., بقیه اش چیزی 
نیستی, بلکه هست تو همان توجه به حق است. اگر به به غیر حق توجه 
کدی فن باب خق. که:عامل عخب استر پیدا هی شوو. در حالی. که 
هستي اآن. یک نوع هستی وهمی است و مانع توجه به حق است. نیستی 
است که هستش می پنداری. اصلا غیر حق به نحو استقلالی در صحنه عالم 
چیزی نیست. به نحو استقلالی فقط یک چیز هست ؛ که همان «حق» است. 
هرکس با نظر به حق,؛ از هست حق بهره می گیرد و به هست حق, هست 
پیدا می کند. منتها هستی که عین ربط به حق است بدون هیچ استقلالی, 
اگر به خود نگریست و به اصطلاح عرفا هوشیاری پیشه کرد از همه چیز 
محروم می شود. 


لیلی را خلیفه, کان تویی 

۳1 

تو مجنون شد پریشان و غوی(1) 
از 

دگر خوبان تو افزون نیستی 

رو رو ! چون تو مجنون نیستی 

با 

خودی تو, لیک مجنون بی خود است 
در 


طریق عشق, هشیاری بد است 


بله ! همین که انسان با خود است و توجه به خود دارد, دیگر عشق و بندگی 
می رود این هوشياري وهمی, بندگی را می میراند. هوشیاری و زیرکی 
یعنی خود را به نحو استقلالی نگریستن و عملاً در اين حالت, با هم ها و 
گمان ها زندگی کردن و عقل حقیقت بین را از دست دادن. گفت: 


زیرکی 

بفروش و حیرانی بخر 

زیرکی 

شا است سشعت نی ار 

یعنی این توجه به من خود, و خود را و بقیه چیزها را مستقل دیدن و حساب 
برای آن ها باز کزدن: یک نحوه گرفتاری در گمان ها است. حیران حق 
پودری ای واقعی یو وهی استبیکن آزدگاهای با مش انسلام ی لاه 
علیه و آله اين بوده است که «رَتّ زنی تحیرٌ» خدایا ! حیرتم را زیاد کن ! 
که فقط تو را ببینم و لاغیر. گفت: 

خیره 

؟ یر کی قم تم ٩‏ ِ_ 

موی) 

حیرت عقل را از سر گذشت 

همان حیرت است با حقایق روبه رو شد. با عقل جزیی نمی توان خیلی از 
چیزها را دید جون بالاخره یک نحوه عجب و خودبینی و در نتيجه حجاب 


نسبت به حق, در آن هست. 
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[- وخ ع حمر اج 


عارفی گفت: «اهل فضل را فضل باشد بر همه تا آن گاه که فضل خود 
نبیند, و اهل ولایت را ولایت بر همه تا آن وقت که ولایت خود نبینند, که 
چون بدیدند ولایتشان نماند, زیرا ان جا که فضل و ولایت بوّد, ریت از ان 
ساقط بود, چون ریت حاصل شد معنی ساقط شد. از آن جهت که فضل 
صفتی است که فضل نبیند, و ولایت صفتی که ریت ولایت نباشد».(1) 


حضرت فر مودند: «و اعَلَمْ 1 الاعْجَابِ ی الطَوّاب و اقَةٌ الالباب» ؛ : وقتی 
از تظو به:خوح به تقعف. آمدق و خودرا خریدی: ره در ست: را کم می. کنی 
و عقلت از مسیر صحیح باز می ماند. 


پسرم ! اگر خودت را نگاه کردی, خیلی چیزها را نمی بینی و از راه واقع 
بینی دور می افتی. همین که همه همت انسان این باشد که من مستقل از 
حق, یعنی من وهمی را حفظ کند. از مسیر درست دور می افتد و به 
مقصدی که باید برسد, نمی رسد و عملاً با سایه زندگی خود زندگی می 
کند در حالی که سایه زندگی. اصل زندگی نیست. انسان را به اهداف 
دروغین عادت می دهد و انديشه اش را در مسیر همان اهداف دروغین به 
کار می برد و لذا فرمود: «و آقة الالْباب» و این خودیسندی خردها را از بین 
می برد و در نتیجه اندیشه انسان تاریک می شود و موضوعی که در مورد 
ان فکر می کند, موضوع حقیقی نیست. در وهمیات تفکر می کند و در 
یک عمر در هیچی فکر می کرده است. چون به خود همی اش مشفغول و 
مشعوف بود. پس حالا که این طور است, حالا که خودپسندی را باید پشت 
سر بگذاری تا زندگی ات جهت دروغین نگیرد و مسیر زندگی به سوی 
ناکجاآباد سیر نکند, حالا چه کار کن؟ این کارها را بکن: 


«قاسع فی کذچک و لا تن خازناً لیر ِ« 
خود بنما و خزانه دار دیگران مباش. 


«کدح»؛ به معنای کثرتِ سعی است. می فرمایند تلاش خود را به صحنه 
بیاور تا خودت برای خودت باشی, در این حالت خودخواهی ها همچون 
گردی به هوا می رود. در فضایی که انسان تلاش خود را به صحنه آورد و 
به این که بقیه در خدمت او باشند علاقه نشان نداد, از 
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یواست راکهاش کت لسوت باب انم تفه 


خودپسندی آزاد می شود و به واقع نه تنها تلاش هایش به ثمر می رسد 
بلکه احساس طفیلی گری نیز نمی کند تا بخواهد با وهمیات خود را بزرگ 
نگهدارد. وقتی تلاش های خود را گسترش دادی تازه با خود واقعی ات روبه 
رو می شوی, این همان است که خودمان به اصطلاح می گوییم؛ ؛ از عرق 
جبین و کدٌ یمین چیزی به دست آور, یعنی خودت باش. الا" از غیر نخواه, 
ثانیا ؛ خزینه دار غیر هم نباش. «لا تکن خاززنا لعَیْرک» اگر من از نتیجه تلاش 
های خودم بهره لازم را نبرم, تلاش کننده ای سرگردان خواهم بود که نمی 
دانم برای چه تلاش می کنم. چیزی که امروزه از بسياري از مردم می 
بینید, اگر من صرفا عادت داشته باشم کار کنم تا حاصل آن را بگذارم و 
بروم, عملاً عمر خود را فدیه و خرج بقیه کرده ام و نه خرج خود. می گوید: 
اولا تلاش کن و خودت هم تلاش کن تا آنچه نیاز داری خودت به دست 
بیاوری. ثانیا؛ اين تلاش را برای تعالی و سعادت خودت بخواه که تو به 
کمال برسی و کار تو بستر تعالی تو باشد. همین دو نکته عجب را در 
انسان می کشد., زیرا دو چیز است که نمی گذارد شما خودتان را از غجب 
آزاد کنید؛ ی ی ی ی ی و وی 
خواهید بقیه به شما توجه کنند. یکی این که رفاه خودتان را از بقیه می 
خواهید, دیگر اینکه تلاش می کنید با ثروت خود نظر بقیه را به خود جلب 
کنید و با انواع تجملات. برای بقیه زندگی کنید و با اين کار عملاً خود را 


خزینه دار بقیه می کنید و به جای ان که سعادت خودتان برایتان مهم باشد, 


حضرت در این فراز می فرمایند: فرزندم خودت برای خودت تلاش کن, ان 
هم تلاش جدی و دامنه دار و در این راستا خودت کار خودت را بکن و نیز 
برای خودت یک کاری بکن. لازم است به نکته دوم دقت زیادی بفرمایید و 
از ابعاد گوناگون ان را مذ نظر قرار دهید. یک جنبه اش, جنبه مالی است 
که عمر خود را تمام کنی, برای بقیه مال جمع کنی و با قلب خالی از 
معنویت از این دنیا بروی, اما سیاق جمله سیاق مالی نیست. چون بعد از 
اين, آن را ذکر می کنند. به نظر می رسد این جا بیشتر جنبه روحی و 
مات مفع همع موه اسر که ات مها که در ره است. و ان این 
که بسیاری وقت ها بنده و امثال بنده می رویم درس می خوانیم, مدرک 
می گیرم برای مردم, که مردم بگویند فلانی مدرک دارد, این یک نمونه از 
خزانه دار دیگری بودن است. آری یک وقت من در مسیر تعالی و تکامل 
جتماعی باید مدرک هم بگیرم. که بعت آن جداست و لذا ستن به خود 
موضوع برنمی گردد. بلکه به جهت موضوع برمی گردد. عموم مسائل 
اخلافی سم ور اتف اس نظر اروش این کر 
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شخص ثروتمند است و يا فقیر. نظر دین در این جهت است که شخص با 
اين ثروت و يا با اين فقر چه جهتی دارد. در مورد ثروتمندبودن افراد ما 
باید نگران اين نکته باشیم که مبادا سرمایه طوری باشد که جامعه نتواند از 
این سرمایه استفاده کند. این است ان چیزی که خطرناک است و باید به 
همان اندازه که در مورد مسائل دینی حساس هستیم. روی این مسئله هم 
حساس باشیم. ولی من چه کار دارم که شخصی ثروت بیشتری دارد یا 
بشید کهت فعالیت ساینان بخ سوی با تاد نباشد. 


حضرت می فرمایند: «قاسع فی کوجک» این جمله روح را بزرگ می کند 
چون می فرماید؛ ؛ تلاش کن خودت برای خود زحمت بکشی, به بقیه دستور 
نده, کار خود را از بقیه نخواه. بزرگی روح را در تلاش ها جستجو کن ! شما 
یک نفر را پیدا نمی کنید که در امور شخصی خود که می تواند خودش 
انجام دهد دستور دهد. و خودبین نباشد. گاهی برای انضباط گروه و یا 
جامعه به کسی می گویند تو رئیس باش, ما بر عهده تو می گذاریم که به 
جمع دستور دهی, 97 آن, گروه و جمعیت سر و سامان داشته باشد, بجعت 
جدایی نارد..آن دستوزدادن به جهت: مستئولیت. است. بر ای نندم.متل روز 
روشن است که برای اولیاء خدا بسیار سخت است که دستور بدهند, ولی 
به حکم وظیفه باید انجام چنین کاری را به عهده بگیرند. خداوند به عهده 
فقها گذارده که امور جامعه را به عهده بگيرند. ,و حکم خدا را مطرح کنند و 
نه حرف خود را. پس بدون آن که موضوع را گم کنیم باید همواره مد نظر 
داشته باشیم که یکی از راه های ادب کردن خود و وسعت دادن روحمان و 
آزادنتتدن از ظلمات عجب. تلاش کردن است.؛ آن هم تلاشی 0۳۹ 
سعی فراوان. جچون می فرماید: «فاسع فی کوجک» تلاش کن آن هم 
تلاشی ممتد. 


از یاه اش فلا ها لاب سای اشت. بایخسا را بو ات کذارد که اک 
می خواهید به جایی برسید باید سخت تلاش کرد. ابتدا تلاش برای یافتن 
حق و نجات پیداکردن از باطل - به عبارت دیگر ابتدا باید در پیداکردن 
عقاید صحیح تلاش کرد تا به عقاید غیر واقعی و وّهمی و سطحی گرفتار 
نباشیم و آنچه واقعاً حق است را بشناسیم- تلاش دوم در اخلاق صحیح 
است 2 او که سعی کنیم رذایل اخلاقی را از خود دور کنیم. تلاش سوم 
تلاش در حضور قلب است و این که سخت قلب را در کنترل عقاید حقه 
قرار دهیم و نگذاریم در محضر حق به چیزهای وهمی نظر کند. 
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حال در راستای امور فوق می فرمایند: «و لا تکن خاززناً لک »؛ مخزن دار 
غیر نباش, عمرت را خرج بقیه نکن. عمرت را طوری مصرف نکن که بقیه 
ار ان اسفادن کنتت رای ویر نها ند و هسام ان که درس خا ونان 
آبرومند شوی در بین بقیه مهم باشی. گفت: 

ترک 

معشوقی کن و کن عاشقی 

ای 

گمان برده که خوب و فایقی 

ای 

که در معنی ز شب خامش تری 

خود را چند جویی مشتری 

سر 

بجنبانند پیشت بهر تو 

رفت 

در سودای ایشان دهر تو 

ی 

تعلیم خسان ای چشم شوخ 

نقش خرد کردن بر کلوخ 


خویش 


را تعلیم کن عشق و نظر 
کان 

بود چون نقش فی جرم الحجر 
متصل 

چون شد دلت با آن عدن 
بگو مهراس از خالی شدن 
اين 

سخن پایان ندارد ای پدر 
اين 

سخن را ترک کن پایان نگر 
غیرتم 

ناید که پیشت بیستند 

۳ 

تو می خندند. عاشق نیستند 
در پس پرده ی کرم 

بهر 

تو نعره زنان بین دم به دم 


عاشق 


آن عاشقان غیب باش 

عاشقان 

پنج روزه کم تراش 

که 

بخوردندت ز خدعه, جذبه ای 

تال 

ز یشان ندیدی حبه ای 

هنگامه نهی بر راه عام 

گام 

خستی بر نیامد هیچ کام 

وقت 

صحت جمله پارند و حریف 

وقت 

درد و غم بجز حق کو الیف 

اگر از ان موضوع که مولوی هم بر آن تأکید دارد غفلت شود, آن وقت 
بودن 5همی انسان به جای بندگی برای انسان عمده می شود. اکر من 
غافل از انجام بندگی در محضر حضرت پروردگار, اين فکر را بکنم که دارم 
برای شما حرف می زنم, در وافع با این تلاش هایم دارم خزینه شما را پر 
می کنم و نه خزینه خودم را. اگر به اين نیت خدمت شما حرف بزنم که 


شما متوجه شوید من چیزهایی می دانم, عملاً گندم هایم را در مزرعه شما 


ريخته ام. ها اما اگر متوجه 
باشم جز خدا در صحنه نیست. شما که نسبت به بنده هیچ آید هیچ» من هم 


یک بیابان خالی هستم که باید به فیض الهی, از انوار او بهره مند شوم, 
دیگر خزینه دار شما نخواهم بود, تلاش می کنم تا با بندگی خدا قلبم ارام 
شود, در این صورت اکر هم حرف می زنم دیگر نباید برایم مهم باشد 
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چند نفر پای صحبت های من می آیند, در این حالت گندم هایم را در مزرعه 
خودم پاشیده ام و خودم آن ها را برداشت می کنم. در واقع خزینه دار 
دیگری نشده ام. آری فرمود: «و لا تکن خا زناً لغیرک». حالا وقتی عزم ما 
نسبت به تلاش هایمان این ظور شند. مطفتر. باشید نور هدایت الهی جلوه 
گر خواهد شد و انوار الهی رخ می نماید و در واقع احساس به 
مقصدرسیدن در تلاش ها ظاهر می گردد. این جاست که می فرماید: 


چگونگی سیر به سوی قیامت 
۱۱ ٩ب‏ ی ب او م- چم و آو جح پم چم 
«و اذ| آلت هدیت لقصدک قکن اجشَع ما تکون لربک». 


حالا که راه خود را یافتی و متوجه شدی جهت جان را باید به کجا انداخت؛ 
اگر می خواهی نتیجه نهایی نصیبت شود و از اين راه بهره لازم را در 
رسیدن به مقصد به دست اآوری. باید عبادت الهی را پیشه اصلی خود 
گردانن و در مقابل پروردگارت خاشع ترین کس باش. انسانی که راه 
رسیدن به مقصد را پیدا کرد باید تمام توجه قلب خود را متوجه مقصد کند 
و بدون هرگونه افراط و تفریطی قلب را فقط در مقابل او فرود آورد و 
خاش نماید. مگر جز این است که خدا تو را به راه خودش راهنمایی کرد, 


من 

فدای آن که نفروشد وجود 
جز 

به آن سلطان با احسان و جود 
من 

فدای آن مس همت پرست 
کو 

به غیر کیمیا ناردشکست 


و لذا "مصرنت می فرمایند: «قَکن آَحسَع مَ تن لربک» در مقابل چنین 
وود کاری امس اسان ها مان وم ب این مها را دراه 
آ ورد و به مقصد رساند, همه و همه لطف او بود. به فرمایش علامه 
طباطبا نی «رخنه لاد علی»: 


من 

به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 
ذره ای 

بودم و مهر تو مرا بالا برد 

من 

خس بی سر و پایم که به سیل افتادم 
که می رفت مراهم به دل دریابرد 


اکز ملانکه المین بدانتد تاه تعاضای. ما بر ابر آهراده کردند. شما آن را 
لطف خدا می دانید و نمی گویید: «مّن» این نتیجه ها را گرفتم تضا ار 
راز وخ می کنند حنی اک تقاضا کنید که روی اب راه بروید ! حالا به 
خودتان رجوع کنید. ريشه عدم اجابت دعاها اين است که اگر دعاها را 
فتفحات. کنند عصب ها را موه کرد کم ها راید ند ان آنمعرموختی 
است که می خواهیم خدا مرتفع فرماید. 
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از حضرت صادق هست که: «عَلم ال عزوجل ار الدّنْبَ خی لِلْمُوْنِ من 
الْعْجّب و لو لا دک مَاابتلاة ینب آبدآ»(1) خداوند می داند که گناه برای 


اب 0 و 2 نق. ام فلا نمی 
کرد. 


این روایت می رساند که برای انسان موّمن بین گرفتاری به غجب به جهت 
عدم گناه, خطرناک تر است از مرتکب شدن به گناه. آن قدر عْجب برای 
ارات اشت: که امراعا نف امس یآ گعت رهانی ار 
دهند. چون نور خشوع و بندگی انسان را غجب از بین می برد ,و لذا 
همخان. که امیرالموشن علیه لیام فرمودنده من ای اععت 
هلک»(2) هر که را عجب بر او وارد شود هلاک می شود. پس باید از 
خودبینی و خودپسندی و جلب نظر دیگران به خود, به توجه به حق و جلب 


نظر حق سیر کرد. گفت 

ترک 

معشوقی کن و کن عاشقی 

ای 

گمان برده که خوب و فایقی 
ای 

که در معنی ز شب خامش تری 
خود را چند جویی مشتری 


چون در این صورت از نظر به مقصد حقیقی که حضرت الله است باز می 
مانی و از توجه و 1/7 
محروم می گردی و از خشوع که همان توجه به نیاز خود به انوار الهی 
است باز می مانی. ای ی ۵ * «فَکن أعسَع ما کون 
لربک» خاشع ترین کس در مقابل پروردگارت باش. راه بسیار پر برکتی را 
در مقابل انسان می گشایند. 


سس 


ر‌ سس 


و اغلم آن آقامک طریعا دا شاف ید وقشیه شخیجی و اند لا عتن یی 


مت ک 


فید عم خشن الائیتاد و قذر بلاغک من الاد مع جِقّه الطهر». 
تدای که مشاه رای ات خر ره ی سای دار من اد 
نیستی در این تکاپو از جستجو کردن به طرزی نیکو. توشه خود را , به اندازه 
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1- بحارالأنوار, ج 69 ص 315. 
2- بحارالأنوار, ج 69, ص 314. 


چگونگی سیر به سوی منازل معنوی 


ض 


حضرت علیه السلام در اين فراز ما را متوجه ابدیت مان می کنند و این 
چگونه مسیر زندگی را برای بیشترین نتیجه به بهترین شکل طی 
غافل ترین انسان ها آن هایی اند که از جذی ترین ۱ ۱ 
ابدیت انسان است., غافل باشند و خود را جهت آن شرایط فوق العاده 
متعالی اماده ننمایند. ما را متوجه می کنند که راه بسیار بلندی در جلو خود 
داریم و باید این راه بلند را با مشقت و با زیرپاگذاردن میل های نفس 
اثاره طی کنیم. به عبارت دیگر می فرمایند کارهایی را باید در درون خود 
انجام دهی تا ره این راه را طی کند می فرمایند: فرزندم از 
طی کردن این راه غافل مشو هرچند طی کردن آن سخت می نماید. مثلاً 
شما وقتی می خواهید به مقامی برسید که دیگر نسبت به دنیا حریص 
نباشید, باید مسیری را طی کنید که به ظاهر مثل مسیرهای دنیایی نیست 
ولی به واقع مسیر محسوب می شود؛ مسیری از من مادون به سوی من 
مافوق. حضرت ما را متذکر این مسیر می نمایند که طی کردن ان در عین 
نباشید و لذا با توجه به دستوراتی آن را پشت سر می گذارید. بعد کمی 
لو برض انیت می بینید نسبت به مقصد عالیه ای که دارید باید حسادت را 
نیز پشت سر بگذارید. در نتیجه چون می خواهید حسود نباشید و با توجه به 
دستوراتی که در جای خودش مطرح است حسادت را نیز پشت سر می 
گذارید, کمی جلوتر می آیید, عجله را برای رسیدن به مقصد عالیه خود 
مانع می بینید, در نتیجه چون می خواهید مسافت های مربوطه را طی 
کنید, باید عجول نباشید و باز با توجه به دستورات مربوطه عجله را پشت 
سر می گذارید و همچنان به لطف الهی جلو می روید, مگر این ها طی 
کردن راه نیست؟ نفس شما منزل به منزل موانع را پشت سر می گذارد 
و نسبت به مقصد اصلی اش جلو می رود. 


نفس شما اگر خواست به مقصد اصلی خود برسد و احساس بی ثمری و 
پوچی نکند, باید مسافت های مربوطه را طی کند. بعضی ها در حسادت 
عم مانقد قاتا نه. لاش نمی کنند از آن بحترند این ها علا سلو قفی 
روند» وقتی چنین منازلی را طی نکنند عملا نفس شان متوقف است. 
نفسی که در حسد متوقف است مگر همین حالا در عذاب نیست؟ انسان 
های حسود همین حالا در فشارند و با هر نعمتی که از طرف خداوند به 
افراد می رسد در عذاب قرار می گيرند, چنین افرادی همین حالا در جهنم 
در حال سوختن هستند و با همین حالت به قیامت می روند و در ان جا که 


کنند,. چون مسافتی را که باید با تلاش و مشقت طی کنند. طی نکردند و 
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منزل معنوی برزخ رسیدند از آن شرایط عالی و گسترده معنویت, هیچ 
استفاده ای نمی کنند, بلکه برعکس ؛ در آن شرایط معنوی و بیدارکننده با 
شخصیت ظلمانی و جهنمی خود, بدون هیچ حجاب و پرده ای روبه رو می 
شوند, چون روح آن ها هنوز در دنیا است و گرفتار منازلی است که باید در 
دنیا از آن ها می گذشتند و عملا هنوز دنیایی هستند و قیامتی نشده اند, در 
آنجا هم که هستند, به جهت روحیه حسادت دنیایی که دارند می سوزند, آن 


هم سوختنی که روح را می سوزاند. 


برکات قیامتی شدن در دنیا 


قیامت مقام ظهور رحمت حق است, یه همین جهت در سوره حمد می 
فرماید: «الرَحَمَنِ الرّحیم. مالک یوم الذین» یعنی خدایی که رحمت واسعه 
و لطف خاصه دارد, مالک روز قیأمت آست. پس چون رحمتش واسعه 
است شما را به قیامت می رساند تا با رحمتش روبه رو شوید. مثلا انقلاب 
اتتافی وت دا ات نون معی مسر سای است کم اسان 
ها بتوانند با رحمت خدا روبه رو شوند. خداوند ما را از نظام تنگ و تاریک 
شاهنشاهی رهانید و به این انقلاب معنوی رسانید. اما عده ای که روح خود 
را با نظام شاهنشاهی - با آن همه زشتی و فساد- هماهنگ کرده بودند. با 
تحقق انقلاب اسلامی وارد شرایط جدید نشدند. در نتیجه در بستر تحقق 
انقلاب اسلامی زندگی برایشان خیلی سخت است. چون این ها در زمان 
شاه راو سیر به سوی انقلاب اسلامی را طی نکردند. حالا که انقلاب شد و 
اين ها هم خودشان را با آن روبه رو دیدند, نمی توانند در فضای انقلاب 
اسلامی تنفس کنند, به آن ها فشار می آید, نه از آن جهت که مشکل 
اقتصادی دارند, از آن جهت که دیوارهای تنگ گرایش به روح نظام 
شاهنشاهی برای نفس امّاره آن ها فضای مطلوبی بود لذا فضای معطر 
انقلاب اسلامی هیچ ضفایی به جان این ها تمی: رساند. با اين که مسام آن 
نظام همراه با ظلم و فساد نمی توانست بماند. دقیقا عین همین مسئله در 
آینده برای همه هست., و ما همه به قیامت می رسیم, یک عده ای در دنیا 
به سوی قیامت طی مسافت نکرده اند و در قیامت هم دنیایی اند, به 
اوه کی ی ها ای ار 
تا قیامت سیر کرده اند, ولی با انتخاب خود و به عنوان مطلوب جانشان 
مسیر قیامت را طی نکرده اند. مسافت بین دنیا تا قیامت را پشت سر 
نگذاشته اند, حالا در قیامت که بوی رحمت خداوند رحمن همه جا را فرا 
گرفته است. این ها در فشار سخت جهنم هستند, این است که حضرت 
امیر الموّمنین علیه السلام در دستورالعمل اخلاقی 
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خود در راستای سیر به سوی قیامت فرمودند: خود را در جهتی سیر بده که 
خاشع ترین کس نسبت به پروردگارت باشی, بعنی تمام وجودت را اماده 
«و الم أنٌ آخافک طریقاً 5ّا مسافه بعیدو و م مَسَمَهٍ شدیدو»؛ 

در پیش روی تو راهی است طولانی و مشقت زا. ایا ولاف تن از این که 
آدم حسد و کبر خود را پشت سر بگذارد و توکل را در خود نهادینه کند, می 
شود؟ ابوالحسن خرقانی می گوید: سی سال تلاش کردم تا به توکل 
رسیدم. مولوی می گوید: 


صدهزاران 

شخص در زار شد 

۳ 

که عیسی محرم اسرار شد 


یعنی هزاران نفر در اين مسیر به بی راهه افتادند تا یکی مثل عیسی علیم 
عرض کردم بان نات بفرمایید جقدرستها باه تلاش کنید تا حسدتان ۳ 
پشت سر بگذارید و از تنگنای این رذیله آزاد شوید؟ گاهی انسان فکر می 
کند دیگر از حسادت راحت شده است. ولی در یک امتحانی باز متوجه می 
شود بقایایی از آن به صورتی دیکر هنوز هست. لذ| می فرمایند راه 
طولانی در پیش است. و تأکید می فرمایند نه تنها طولانی است, که 
مشقت هم دارد. پس بنا را بر این بگذار که باید سختی بکشی تا این 
مسافت را نیلف نوت از راه هایی که بتوانیم حسادت نسبت به 
اشخاص ناه مان نمی نی این ات که رشان رغاس سا 
استغفار کنیم. مسلم است که این کار در عمل مشکل است و به قلب 
فشار می آوزن پس پرمشقت است. حسنش به این است که خداوند 
سریع الحساب است. زود نتیجه کار را می دهد و انسان یک خنکی معنوی 
در جانش حس می کند. به همین جهت در عین طولانی بودن و مشقت 
زابودن, عالی و پر برکت است. خیلی عالی است که سیر انسان. سیر از 
دنیا به قیامت باشد. نه از دنیا به دنیا, و در انتها باز همه زندگی اش دنیا با 
همه محدودیت ها و ظلمت هایش باشد. اری دورکردن صفاتی مثل کبر, 


غضب, حب ریاست, حب جاه, کار آشتانت نیست, ولی اگر انسان بتواند 
قدم به قدم آن ها را پشت سر بگذارد. نتایجش خیلی عالی است, علاوه بر 
این که در همین دنیا نسیم قیامت به جانش می وزد. پس از این دنیا با 
قیامتی روبه رو می شود که صورت رحمت رحیمیه خداوند است. 


حالتی 

دیگر بود کان نادر است 

بی 

بهار و بی خزان سبز و تر است 


ص: 4 


اگر انسان تیان ار عقابة قاسد و رژانل, اخلاقی آزاد شوه هاقعا جانش 
تنفس می کند و دیگر در تنگنای دنیا قرار ندارد. فرمایش حضرت این است 
که فرزندم ! باید همین حالا به سوی ان مقصد متعالی سیر کنی تا به کمک 
این سیر به آن مقصد متعالی برسی, راهی در مقابلت هست که طولانی 
است. بیست سال و بیشتر باید تلاش کنی تا عقاید باطل را به ایمان به 
حقایق تبدیل کنی, و رذائل اخلاقی را به فضائل اخلاقی تغییر دهی, روایت 

می فرمایند: «آخر ما یخرج من رئوس ان حَت ب الزئاسه و الجاه» ۳۷۹ 


آخرین چیزی که از ذهن صدیقین خارج می شود, حب مقام وجاه است. اگر 
این زوائد عَرضی قلبمان از ان خارج نشود., در دنیا می مانیم. کسی که 
دارای مقامی از مقامات دنیا است و به ان علاقمند است. از روزی که به 
این مقام رسیده ناراحت است که نکند این مقام را از او بگیرند, حالا این 
شخص چه وقت از این ریاست استفاده می کند؟ مسلم هیچ وقت؛ , تازه 
وقتی هم این مقام را از او بگیرند- که گرفتن آن حتمی است - زندگی 
برایش زهر می شود و جهنمی که بعدا بدون پرده با ان روبه رو می شود, 
در حال حاضر به او روی می اورد. حضرت می فرمایند مسافتی را باید 
طی کنید که بتوانید خودتان را از این صفات ازاد نمایید, و بدانید این راه, 
راه پر مشقتی است. ولی مشقتش هم شیرین است., به همین جهت 
انسان های اگاه از برکات این راه, رغبت دارند که وقت صرف کنند و این 
راه طولانی و پر مشقت را برای ازادکردن خود از دنیا و نزدیک کردن خود 
به قیامت, طی کنند. 


سپس می فرمایند: 
.5 آا غتّی بک فیه عَن خسن الاژییاد». 


فرف نوم الا که باید این مسافته را با ان خضوضاش طی. کنی: دی 
راهی تداری هر این که این‌براه را با اش وطلب وین ها ی تمایی: 
اور ان دنیا با غضب الهی روبه رو نشوی. از این که در این راه اهدافی 
داشته باشی و چیزهایی به دست آوری. بی نیاز نیستی, حال چیزهایی را به 
دست اور که تو را به طور مطلوب به مقصد رساند. در نتیجه: 


لا ر[..ص- ن‌ 11 تن 
«قذّر بلاغک من الرّاد مَعَ جفه الظهّرٍ»؛ 


توشه خود را به اندازه ای برگیر که تو را بر ساند و پشتت سبک ماند. 
«بلاغ» یعنی آنحت باعث رسیدن انسان می نود می فرمایند: در اين راه 


۳۰ 
ص: 45 


له چا الشعادانت, ج وه 0و 2 که البیضاغ حور 1180 


را به مقصد برساند درست ارزیابی کن که اولاً طوری باشد که بتوانی به 
کمک آن به مقصد برسی. تاتیا ؛ در حین ورود به قیامت بار گناهان پشت تو 


را سنگین نکرده باشد. 


به نظر شما آیا ما با روحیه کبر و حّ دنیا ۵ خساوت و اضال آن.می توا نیم 
این اما ی کم با اسان کار ان رال هتم کدی نرق هم 
نمی توانیم سیر الی الله داشته باشیم؟ عملاً هرچه می رویم, ایستاده ایم. 
حضرت می فرمایند: کاری کنید که بتوانید راه بیفتید. ما گاهی در راستای 
سیر الی الله و عبور از حجاب رذائل اخلاقی تکان هم نمي خوریم, و بنا 
نداریم کمی سختی بکشیم تا از دست اخلاق های منفی خود ازاد شویم. 


حضرت می فرمایند: عزیز من حالا که راهی طولانی و پر مشقت جلو خود 
داری و چاره ای هم نداری که به بهترین نحو آن را طی کنی, پس بیا و آن 
عوامای که شاست ضورد اشتفاده فزار دهق وه کعی آن ها این یر را 
طی کنی, آن ها را اندازه گیری و ارزیابی کن, ببین آیا می توانی به کمک 
آن ها از اين راه بگذری و آن قدر صفات حسنه و عقاید عالیه داری که اين 
مسیر طی شود و تو را به مقصد برساند؟ و در آن حال با ر گناهان سنگین 
پشت تو را سنگین نکرده باشد. بارها تجربه کرده اید که بعضی از صفاتمان 
نمی گذارند جلو برویم. و با دنیای نورانی عالم معنا مرتبط شویم, در 
ظلمات دنا نگهمان داشته اند. بشن آن ها بلاغ ها نیشتند و وان زساندن:,ها 


ا به مقصد ندارند. 
0 ۳ 


همین طور که اگر بخواهیم از اين جا به شهر دیگری برویم باید وسیله 
نقلیه مان یک ماشین خراب نباشد و نمی شود به صرف داشتن ماشین 
اما ی رش اسان اه ساسا 
باید با عقاید حقه و اخلاق کریمه همراه باشد, نگویید الحمدلله نماز می 
خوانم نمازی که حضور قلب در ان کم است نفس انسان به سوی خداوند 
سیر نمی دهد. می فرمایند: اندازه بزن ببین تو را به مقصد می رساند؟ ! 
«قذر بلافک» آنچه را فکر می که کارساز و بلاغ نو است, اندازه بزن. 
هم ال ی ان را ت ایا که وراه این انیت سای کرو 1 
ارزیابی کن؛ ۰ ببین تو را می رساند پا نه, عقاید حفه و ایمان قلبی به به حقایق, 
ببین آن قدر هست و ان قدر نور و قدرت دارد که تو را برساند, و ان هم 
در حالی برساند که: 


ِ- 
1 


«مة خَمّه ۱ .91 » پشتد. قا 
وارد 9 
مع ‌ ۸ 


ص: 46 


آری ! «چاره ای نداری جز این که مسیر و مقصد خوبی را انتخاب کنی. پس 
ان زاد و توشه و ان وسیله ای را که در راه رسیدن به آن مقصد متعالی 
رساند. 


باید همواره نظر را به مقصد اصلی جان که خداوند باشد انداخت و بررسی 
کرد برای رسیدن چه توشه ای باید داشت. زیرا به گفته احمدبن مسروق: 
«هرکه جز به خداوند شاد باشد, اه ی رسد, و هرکه در خدمت 
خدای تعالی نباشد انس وی به وحشت رسد زیرا به جز حق فانی است. 
پس هر که به فانی شاد شود چون فنایش اشکار شود او را اندوه احاطه 
کند و به غیر از خدمت حق هباء و هیچ است " چون حقیری موجودات ظاهر 
کزفه: ۳ وی به جمله وحشت گردد. پس اندوه و وحشت همه عالم در 
دنیا و آخرت در ریت غیر خدا است» .(1) 


به امید آن که زاد و توشه ای فراهم کنیم که ما را به خدا برساند و بتوانیم 
ان را درست آندازه بزنیم تا به بهترین نحو وارد عالم بی کرانه برزخ و 
قیامت گردیم. ان شاءالله 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 7 


1- کشف المحجوب هجویری, فصل ائمه صوفیه. 


ص: 


215 


جلسه بیست و دوم آداب و ادب سلوک الی الله 
اشاره 


ص: 419 


ص: 


0 


بسم الله الرحمن الرحیم 


- 3 1 0 ِ 0 - 
«ا ُتی...و الم آنَ امک طریقاً | متاقه تعیدو و مشق شدیده و ها 
غتّی بک فیه عَن خسن الاوتاد وه در بلا اد مع خفه الظهر فلا 


ریاد ِا 
تْملنٌ عَلی طهرک قَوق طاقیک تکوم بقل لک وبالا 


«فرزندم... آگاه باش که راهی بس طولانی در پیش داری, آن هم راهی 
سخت و دشوار, و برای پیمودن آن راه از کردار پسندیده و توشه ای 
چندان, که تو را سبکبار به منزل رساند. بی نیاز نیستی. پس پشت 
خویشتن را از گناه سنگین مساز که ان وبال تو خواهد شد.» 


۹ 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام,آن امام معصوم در توصیه به فرزندشان 
فرمودند: در مقابل نو برای رسیدن به ابدیت راهی است با این 
خصوصیات: «ذ] مسافو بعیدو و مسقو شدیدو» علاوه بر طولانی بودن؛ 


بزای طی گرون آن.ق جهت. اتفال به ان عالم بی:مرزه باید به. اسعتیال 
مشقت های زیادی بروی. 


آنچه ابتدا باید مورد توجه عزیزان قرار گیرد. اين است که بفهمیم ما سالک 
هستیم. در دعای ابوحمزه به خدا عرض می کنی؛ «األرَاجل ایک قریتٌ 
المسَاقه». آن. کنستی, که به سوق نو در خر کت باشن مسا فش نرذبی: اشت: 
از این جمله معلوم می شود که همه ی ما سالک هستیم و باید حرکت 
کنیم. چون ناقص هستیم, و باید با حرکت درونی از نقص های خود ازاد 
شویم و به کمال نزدیک گردیم. حال باید از خود سوّال کنیم. کجا باید 
برویم؟ اگر به سوی دنیا برویم. عملاً نرفته ایم, چون حرکت به سوی 
دنیارحرکت به سوی کمال نیست, مگر سنگ های شیراز با سنگ های تهران 
فرقی می کنند؟ رونده از شیراز به تهران, رونده از سنگ ها به سوی سنگ 
ها است. در این حالت از سنگ که بیرون نرفته ایم. 


در قرآن داریم: «سیژوا فی الاض» (1) 


در زمین سیر کنید. برای اين که نحوه مدیریت حق را در جای جای عالم 
ما اه کنر ین کر رین برای این است تسام در نات افو تم 
به سرنوشت اقوامی که هلای شده اند و انارشان مانده است, عبرت 


رس 


بگیریم و سیر الی الله را 


ص: 51 


1- سوره انعام, آیه 11. 


پیشه ی خود سازیم. مثلا این که گفته اند زاثر امام رضا علیه السلام هر 
طریق به نور امامت نزدیک می شود نه به در و دیوار شهر مشهد. در 
موضوع «سیروا فی الارض» مقصد سیر و سفر نیست. بلکه در آن مقصد 
برتری مد نظر است. پدیده «۳۲0۷۱۳» که در فرهنگ غرب مطرح است؛ 
یعنی صرف حرکت کردن از این طرف دنیا به طرف دیگر دنیا, تا حوصله 
شان سر نرود, بدون توجه به هیچ عبرتی, به گفته صاحب نظران پدیده 
فوق یکی از بیماری های تمدن جدید است, و در واقع یک نوع فرار از خود 


است. 


در تمدن امروز, عموماً یک نوع سرگردانی در روان انسان ها پدید آمده و 
لذا از این جا به آن جا می روند تا از این سرگردانی بکاهند, , هر چند چمن 
هاده درخت: های آن.جا هم صل. همین جا است. اين ها از طریق این 
اا هام ار ار را ات سر 
در این حرکت ها باز انسان ها در زمین اسیر و مقیم اند. به دنبال ازادی از 
گرفتاری روانی باز در زمین هستند, با این مسافرت ها از سنگ و خاک 


بالاتر نف اد ات ایات ربا کون لهس را سانتده و اد این رنه 


2 


آسمانی شوند. در پدیده «۳۲۵۷۱۳9» يا حرکت های 0 اصلا بحعت 
«سیروا فی الارض» که خداوند به انسان ها توصیه فرموده مطرح نیست. 
پدیده «۲۱0۷۱۳9» يا نقل و انتقال هایی که مدرنیته توصیه می کند, همان 
۹ در موردش می فرماید: 


«لاً بع نی تقَلّت الذین کقیواً فی البلاد, متاع قلیل 1 امد جوم و ینس 
المهّاث» (1) 


ای پیامبر ! حرکات و نقل و انتقال های اشراف منشانه کافران, تو را جذب 
نکند که این یک امتیاز دنیایی است و این نوع تاد دی نهایتش جهنم است که 
بدجایی است. چون این ها: 

دوق 

آزادی ندارد جانشان 

۳ ۵ 


صندوق صور میدانشان 


۳3 

ز صندوقی به صندوقی رود 

او 

سمائی نیست. صندوقی بود 

چه شیراز برود, چه تهران يا اصفهان, از صندوقی به صندوقی رفته است. 


چون از سطح زمین به جای دیگری نظر ندارد, خوشحال است که چند شهر 
را دیبده است.: در صورتی که از 


ص: 52 


1- سوره آل عمران, آیات 196 و 197. 


صندوقی به صندوق دیگری رفته است,: او سمائی نیست. بلکه صندوقی 
ان اس فرماید: 


«قل وا قوب الأض نم انظرواً کیت کان عافبة الک پین» :() 
«بگو در زمین سیر کنید آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده 


است» ؛ 


با اين هدف زمین را سیر کنید که ببینید عاقبت آن هایی که نبوت انبیاء را 
تکدیب کردتده ها اداب من در اوق خود زندنی کردنذر که شید و با روایت 
داریم : 


«قال: فُل هم با مُحقَذ سیژوا فپ الأص آي الْظژوا فی الْفْرَآن 
الانماء نم انظ وا کیف کان عافتة الفکذبیی»(2) 


می فرماید: «سیژوا فی الأرْضٍ» یعنی بگو ای محمد صلی الله علیه و اله 
بروید و گردش کنید و نگاه. کنید در قران: .و آخبار پیامبران که ۳ 
تکذیب کنندگان چه بوده است.» 


حالا عنایت داشته باشید که چقدر خطرناک است اگر جهت آیات الهی را 
تغییر دهیم؛ , مسلم کسانی که با آیات الهی بازی می کنند در روز قيامت به 
عذابی سخت گرفتارند, مثلا می گویند: «سفر عید نوروز یا سفر تابستانتان 
را فراموش نکنید زیرا خدا در قرآن فرموده «سیژوا فی الأرُضٍ» !۱ اين 
سفرها چه ربطی به «سی وا| فی الأْض» دارد؟ پا وقتی استان" اصفهان 
سفست ۵ ناه  ,‏ ار میت تقدیم انقلاب کرد امام خمینی «رحمه الله علیه» 
فرمودند: در کجای دنیا شهری مثل_ اصفهان هست » آن وقت جلسه 
ایران گردی می گذارند تا کاشی ها و آجرهای اصفهان را تشان دهند و آن 
جمله مقدس امام خمینی«رحمه الله علیه» را هم می نویسند که «کجای 
دنیا شهری مثل اصفهان هست» !! آیا گفته ایشان در رابطه با کاشی ها و 
بناهای باستانی بود؟ در قرآن داریم؛ یهودیان کلمات خدا را از جایگاه خود 
منحرف می کردند: 


/ ۳ ب رز ال و _ ط_ ۳ ۳ 
«من الذین هاذوا یحرّفون الکلم عن مَواضعه ...»(3) 


«برخی از آنان که یهودی اند کلمات را از جاهای خود برمی گردانند». 


و در مورد همان بهودیان می فرمایند: 
ص: 53 
1- سوره انعام, آیه 11. 


مخار ار دمص 201 
3- سور ه نساء, ایه 6 


ون السن یر الخف ۳ نامیران-را منون انن که آن کار حف 
باشد, می کشتند.» ! پیامبرکشی که به معنی کشتن جسم پیامبران نیست, 
پیامبرکشی به معنی تغییر جهت پیام آن ها است, به طوری که تمدن 
توحیدی آن ها را با سنگ و آجرهای قدیمی برابر کنیم. 


پدیده «۲۱0۷۱۳9» يا حرکت بر اساس فرهنگ مدرنتیه یک اصطلاح و یک 
فرهنگ است و به عبارتی یک بیماری است به نام بیماری بی قراری و در 
هیچ کجا آرامش نداشتن, از قطعه زمینی به قطعه زمین دیگری حرکت 
کردن, و اين بازی را بسیار جدّی گرفتن است. نقطه ی مقابل اين فرهنگ 
و این روحیه, روحیه امام خمینی«رحمه الله علیه» را دارید, که چگونه سال 
ها در نجف ماندند و حوصله شان هم سر نرفت. خانه امام خمینی«رحمه 
الله ‏ مص ی ار مکی اسر ام لیم ان مرس ات عون 
ایشان بود. چهارده سال حد حرکت زمینی ایشان در زمین به همین اندازه 
بود, چون راه آسمان را برای جان خود باز کرده بودند. البته اين حرف ها به 
این معنی نیست که اگر حوصله ات سر رفت نباید به گردش بروی, برو 
بکروولی دنه انم هت را فی.اارص تشر بکروه اما چرا پای اسلام و 
قرآن را وسط می کشی, چه اشکالی دارد که جنابعالی یک روز بروی 
گردش, چلوکباب هم بخوری, ولی چرا پای اسلام را وسط می کشی؟! 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشان فرمودند: برای اسمانی 
شدن مسیری طولانی و سختی در پیش داری. شما سالک و مسافرید, اما 
سالک الی اللفره سالی ه هرآ و وم ها سای الی الله ی ردان 
جان به طرف غیب و قیامت. 


خسران بزرگی است اگر انسان به قرب الهی فکر نکند, زیرا اگر به قرب 
او ی و ای ی و ار ان 
با همین سنگ ها و چه فرقی هست بین فرش و کاشی با 
خاک؟ باور کنید تمامشان خاک است. تصمیم بگیرید که ببینید, مطمئن 
باشید همه را خاک می بینید, به گفته مولوی: 


نان 
گل است و خاک کمتر خور از اين 
۱ 


نمانی همچو گل اندر زمین 


المومنین علیه السلام باشید در عینی که مثل بقیه زندگی می کنید ولی 
سیر به سوی فرش نمی کنید, و جهت قلب به طرف فرش نیست. 
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1- سوره بقره, آیه 61. 


تا این جا معلوم شد همه ما سالک هستیم. سالک یعنی کسی که باید برود. 
به کجا باید برسد؟ می خواهد به قرب الهی برسد. پس مقامش؛ مقام 
دهند. باید مدام به خود بفهمانيم که ما سالکیم و مقیم نیستیم. 


آن دست پرور مرغ گستاخ 
که 

بودت آشیان بیرون از اين کاخ 
شد زان آشیان بیگانه گشتی 
دونان مرغ این ویرانه گشتی 
آسا دم از ملک یقین زن 

ندای 

«لا احب الا فلین» زن 

پا به گفته حافظ: 

بال 

بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 


اکز ی بینیة خضرت اباغیداللة»علية الشلام فهزمان حبات دیتی اشت؛ به 
تنها چون سالک بودن خودشان را فهمیده بودند بلکه معنی سالک بودن در 
ونیا را نشیم بر کفشزد. کوونم: لابق با راشان. که.مشسلها تفامتان 
مقامی است که سخنان حضرت را به راحتی می فهميدند, در شب عاشورا 
فرمودند: «مسیر ما از دنیا به سوی قیامت به اندازه عبور از این طرف پل 
به طرف دیگر است». همین بصیرت موجب شد که یاران حضرت بهترین 
انتخاب را انجام دهند, چون خوب فهمیده بودند «ماآمده ایم تا برویم » 


باید اول خود را در مقابل جاده بلندی ببینیم که باید آن را طی کنیم و طی 
کردن آن هم به معنی تغییر جهت جان است. به نحوی که خود را سالک الی 
الله حس کنیم و به خودمان بفهمانيم که سالکیم. همین که این موضوع را 
به خودمان فهماندیم و عقل و قلبٍ این واقعیت را خوب تصدیق کرد, سیر 
ی ار رو را ور و مر ی 
می گویند: قبل از اين که بدن هایتان از این دنیا برود به عالم معنوی 
قیامت, جان هایتان را روانه ی ان دنیا بکنید. وقتی متوجه شدیم باید برویم» 
در نماز هم به عنوان یک سالک خود را از خیالات دنیایی به سوی حق و 
عالم معناء عبور می دهیم به خود می فهمانيم ای انسان ! سالک که متوقف 
نمی شود پس در تشهد هم در عین این که تن ما نشسته است. سالک 
خواهیم بود. فرمود: 


بنگر ما نشسته می رویم 

می 

نبینی قاصد جای نویم 

مسافر این بود ای ره پرست 
که 

مسیر و روش در مستقبل است 
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حتی در بعضی از دستورات دینی که به سکون و خلوت گزینی سفارش 
شده, به این دلیل است که بعضا حرکت بدن مانع از توجه و صعود و سلوک 
روج است.؛ توجه به حرکات بدن نمی گذارد که روج صعود کند: ممکن 
است با حرکت بدن اشباع شویم و گمان کنیم روحمان هم سیر خود را 
اتجامدانه است. عموما حرعات بدنی اضافی: مارا ازسرکات ووحانیباز 
مارد آما ما با قزر اند اشتنه عام بامترخدا سم الله غلبم و الفتو 
ائمه معصومین علیهم السلام یک صلوات بر آن ذوات مقدس می فرستیم و 
روح خود را متوجه مقام عصمت آنها می کنیم ولی باور نمی کنیم این عمل 
یک حرکت و سلوک است. در حالی که وقتی متوجه باشیم اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام مقام روحانی و افق اعلای انسان ها 
هستند, چنانچه با تمام وجود و به رسم اعلان ارادت بگوئیم: «خدایا ! درود 
تو بر مت و ال آمناسه» ما دل هسوی آن ها سیر حت کنو و آنن یی 
سیر واقعی به سوی افق اعلی است و موجب بهره مندی از انوار نورانی 
دوات: هقدس. ان ها می: شود: به همین جهت از پیامبر صلی الله علیه و آله 
روایت داریم که: 


لکه».(1) 


هرکس بر من صلوات بفرستد خداوند بر او هزار صلوات بفرستد. در هزار 
صف از ملائکه, و هیچ خشک و تری نیست مگر آن که به جهت صلوات خدا 


بر آن بنده؛ بر بر او صلوات نفر ستد. 


اين روایت ت نشان می دهد که روح انسان در اثر توجه به معصومین علیهم 
السلام آنچنان متعالی می شود که ملائکه برای او صلوات می فرستند و او 
را از کدورت ها و ضعف ها می رهانند, و این به خودی خود یک نوع سلوک 
و سیر و حرکت است. 

پس این نکته را باید به قلبمان خوب بفهمانيم که ما سالکیم و سالک باید 
سیر کند آن هم سیر از عالم ماده و کثرات به عالم وحدانی و معنویت؛ 
وگرنه سیر از دنیا به دنیا که سیر و حرکت حساب نمی شود, سیر از ماده 
به ماده, باز باقی ماندن در ماده است, پسر سیری صورت نگرفته, همان 
سیر از صندوقی به صندوق دیگر است که اگر به هزار صندوق سیر کنیم 
باز در صندوق هستیم. در همین رابطه مولانا می گوید: 


گر 

هزارانند یک تن بیش نیست 
جز 

خیالات عدد اندیش نیست 
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1- بحار الأنوار, ج 27, ص 259. 


هزار تا زمین, زمین است: و دو هزار زمین هم زمین است, اما نوجه به 
غیب, از زمین بز اخذز است., در آن حال تمام زمین زیر سای.شصا مین آید: 


یک توجه قلبی به سوی عالم غیب. یک سلام بر حضرت بقیه الله عجل الله 
تعالی مرحت: صام رو وا به فقام اشانیت می کشا ید. 


خصوصیت طی مسافت در دین 


یفارص ای اه اما رای اه بویت اب 
با آمادگی بیشتر آن را بگیرد. می فرمایند: 


و اعلم ار مامک طریقاً ۳ مساقو بعیدو و مَسْقَهٍ شدیدو» ؛ 


قوز ند ابدان که در مقایل هر آهی: است. که: آولا *بلتد و طولاتین اسک نم 
بلندی از تو تا خدا, خدا کجا و ما کجا! مگر ما نمی خواهیم به همان معنایی 
که دین گفته است., به خدا نزدیک شویم؟ پس خیلی باید از خودمان به در 
۳ و این مسافت از خود درآمدن و تماما بنده حق شدن خیلی طولانی 
است. گفت: 


رهرو 

منزل عشقیم و ز سر حدٌ عدم 

3 

به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم 


ثانیا؛ طی این راه دارای مشقت و سختی هایی است., چون همچنان که 
مستحضرید باید از خودمان دراییم. آیا از اين سخت تر راهی وجود دارد؟! 
انسان باید از خودش به عنوان یک موجود زمینی با هزاران آرزوی دنیایی 
به در آید. عموماً انسان حاضر است هزاران مسافت را در زمین طی کند 
ولی به او نگویند باید از کبر خود درآیی و به سوی تواضع سیر کنی. ولی ما 
سالکیم, باید برویم. و رفتن هم رفتن 9 نیست, رفتن از زمین است 
ولی نه به سوی زمین,به سوی مراتب عالی ‏ تر از آنچه در آن هستیم, ۰ و به 
سوی عالمی برتر از زمین. حسد را در نظر بگیرید؛ فرض بگیرید تا حالا 
حسود بوده ایم. خداوند ابتدا انسان را همراه با چنین ضعف هایی می 
آفریند ولین مین خواهد با تلاش خود از خسادت در اییم. فران هی فزفایده 


- ۰ ‌ 


«ِنّ الانسان خُلِق هلوغاء ادا مَسَهٌ السْر جرُوعا»(1) 


به راستی که انسان سخت حریص خلق شده است. چون صد مه ای به او 
رسد عجز و لابه کند. 


ص: 57 


1- سوره معارج, آیات 19 و 20. 


انسان حریص و بی قرار و کم صبر افریده شده, و چون سختی به او برسد 
بی تاب خواهد شد و از سکینه و ارامش لازم در مقابل سختی ها در ابتدای 
کنده شویم, تلاش می خواهد. برای خارج شدن از حسادت انسان باید به 
جای این که نتواند ببیند کسی چیزی دارد, به جایی برسد که در مقابل 
یا ی و رل 
او چنین امکاناتی را نداشت. اولش ممکن است سخت باشد., ولی این که 

انسان از ضعف حسادت به انسان غیرحسود تبدیل شود. سیر از ظلمات 
است به سوی نور. و معنی ابتدایی سلوک همین ها است. البته اين نوع 
سیرها؛ سیر اولیه اننت: 6 تفر اد جحجب ظلماتی کاملا. مشخص است. اگر 
کمی فکر کنیم خواهیم دید چقدر زشت است که انسان نتواند ببیند دیگری 
مقداری آجر و سنگ و آهن, در قالب یک خانه دارد. این روحیه به جهت آن 
است که انسان هنوز دنیا برایش اهمیت دارد و انوار عالم غیب را نمی 

شناسد. اگر کسی را هر 
ها 
حقیقت انسان ندارد. مهم شدن با این چیزها, مهم شدن با سایه های ذهنی 
است, هرچه در این دنیا وجود دارد همین طور است. سنگ و خاک است, و 
سالک کسی است که به راحتی از اين ها عبور کرده باشد. اصلا اين ها را 
چیزی نمی بیند, تا بگوید ای کاش من داشتم و او نداشت. این بدبختی 
نژ کی است برای انسان که اگر کسی آجر بیشتری داشته باشد اولا: عغصه 
بخورد که چرا من ندارم. ثانیا: بگوییم ای کاش او هم نداشت. آیا اصلا این 
روح می تواند به آسمان نظر کند؟ آیا مي تواند سالک باشد؟ او که تمام 
توجه روحش به آجر و سنگ است, اصلا سالک نیست, چون راه نیفتاده 
است. او اگر صدهزار رکعت نماز هم بخواند, در سلوک خود مُرده است 
چون می خواهد فلانی دنیا را نداشته باشد و خودش داشته باشد, برای 
همین هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: حسود بر قضای 


در اسلام صوفی گری نداریم. پس هیچ اشکالی ندارد که انسان خانه و 
امکانات زندگی داشته باشد و از آن ها به عنوان بستر عبادت الهی 
استفاده کند و آن ها را وسیله سیر و سلوک خود قرار دهد, عمده ان آشسنت 
که جایگاه زندگی دنیایی را فراموش نکنیم. یکی از بزرگان 


ص: 59 


می گوید: «کسی که تلاش دارد فقط نو بپوشد, اسیر است و کسی هم که 
تلاش دارد فقط کهنه بپوشد او نیز اسیر است. ولی آن که تلاش دارد هر 
چه پیش آید بیوشد, آزاد است». سالک کسی است که از این خواستن ها 
آزاد است. چون دائم نظر به مقصد متعالی خود دارد. شما در این دنیا 
سالک هستید و هر روز که سیر نکنید از فلسفه وجودی خود خارج شده اید 
چون حقیقت شما در این دنیا, سلوک است, پس هر روز که جان شما به 
سوی مقصد متعالیتان سیر نکند, در آن روز مرده آید. 


امیرالمق‌منین علیه السلام می فرمایند: 

«من اعتَدّل یومَاه فهْو مَعْبُون, 4 من ۶ کاتت الصا هه هه آرتدت اب 
فرافها, و ی گان عَده شزا من یِوّمه هو مخژوم. ِ ِ با 
عَنه من آخرته ادا سَلمث له ديا قهَو هالک و 2 بتقاهد فص 
تفسه ِِ عَلیّه الَْوَی, و من و کان فی تقّص قلعت کرد خر له»(1) 


«هر کسی دو روزش برابر باشد مغبون است.؛ و هر که دنیاء همت او باشد 
هنگام و که سخت افسوس خورد. و هر که فردایش بدتر از دیروژ است. 
محروم است, و هر که با تأمین دنيایش باکی از نقص و کمبود آخرتش 
ندارد نابود است. و هر که نقص خود را رسیدگی نکند هوس بر او چیره 
شود, و هر که در کاستی است, مرگ برای او بهتر است.» 


سیر به سوی ناکجاآباد ! 


در روایت داریم که روز قیامت فرد نگاه می کند به زندگی دنیایی اش می 
بیند که اکثر وقت ها مرده بوده است. فقط در سجده هایش زنده بوده - 
چون بهترین حالت بنده در سجده است- بنده در سجده می گوید: «سْبْحَانَ 
الله» ؛ و از طریق این ذکر توجچه قلب را از دنیا به سوی حقیفقت سبحان 

ها را و تا 
طریق تا نزدیکی به جلال الهی خود را جلو می برد, و به واقع اين یک سیر 
اساسی است به سوی مقصدی متعالی. وقتی توجه ما به فرش خانه مان 
می افتد می گوئیم چه فرش خوبی ! این توجه و سیر یک سیر 


ص: 59 


1- شهید اول .الاربعون حدیثاء ص 62. 


۶ ۵ م ] م 


حقیقی به سوی مقصدی واقعی نیست. اما وقتی می گوئیم: «سبَحَان 
الله» قلب ما به سوی حق, از ان جهت که سبوح و بلند مرتبه است. سیر 
می کند, آن هم سیر وجودی و نه سیر مفهومی. 


همین که می کویم نان وین الا کی و یکَمّدو» چشم قلب متوجه بلند 
مرتبه بودن پزورد کار‌مان .ضی: شود که نشسی. اعلا و قابل ستایش است؛ و 
ِ را در تماشای زیبایی های او می ی طریق قلب جهت می 
کیرد و.ضیر. مین کندر به طوزی که دیخر داش تفی ای سر از سجدم بردارد 
و ور را از اين سیر و از اين تماشا محروم کند. در حالی که وقتی می 
گویید: «چه فرش خوبی !» سیری نکرده اید, چون جایی نرفتید. در همان 
زمینی که بودید, باز هستید. آری؛ ؛ در توهم و خیال خود یک وجه مطلوبی 

برای آن فرش ام ریب متوجه آن وجه مطلوب وهمی 
کردید, ولی 11 وجه مطلوب یک وجه واقعی نیست تا قلب حقیقتاً از نور آن 
سیراب شود ولذا سیری واقع نشده است. دقیقاً مثل این است که توجه 
قلب از سنگی به سنگ دیگر منتقل شود اما وقتی که گفتید: «الله اکبر » 
و قلب را متوجه کیریایی حق نمودید, به واقع این سیر در جان شما واقع 
شد, و از عالم مادون به عالم برتر سیر کردید. و چون کبریائی الهی حذ 
ندارد, هر چقدر بروی, سیر کرده ای, اما در توجه قلب به فرش کجا سیر 
سیر به ناکجاابادی است بی ثمر و پوچ. چون شان قلب توجه به حقایق بالا 
بود, حالا ما آن را متوجه عوالم سفلی نمودیم. برعکس؛ عباداتی که خداوند 
به بشر هدیه کرده است. تماما سیر است. در عبادات نظر به خدا دارید و 
در منظر خود پیامبر و امام علیهم السلام را مجسم می کنید. خدا, یعنی 
افق هستی و اصل اساس وجود و کمال, و پیامبر و امام علیهم السلام 
یعنی افق انسان. در واقع با نظر به خداوند, به کمال بی نهایت نظر دارید, 
و با نظر به پیامبر و امام علیهم السلام به بی نهایت انسانیت نظر داریم که 
راه ارتباط با خدا می باشند. اگر در جایی این دو افق مد نظر نبود. بدانید 


در ابتدای نماز, «الله اکبر» می گویید, ارام ارام به سوی نور کبریائی 
سیر می ۳ به تشهد می رسید؛ در ابتدای تشهد ۹ ود انیت 
۱ 


الی الخلق مع الحق, و در منظر خود تعین توحید الهی را در جمال بنده 
کاملش بچنی رسول خدا صلی له علیه و آله می ینی و می گونی «أَشهْذ 
زر خح و[ عبد و 7سوله» پس در واقع می بیلی که آن 
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حضرت نشان از او دارد که می گویی «رسوله», هم عبودیت الهی در همه 
ری او سکات امعاان ا سم و هم یام اور یجید الهی است. ارت 
را ای واه ری ی ات سور 
به عباد صالح خدا می کنید و می گویید: «السلامْ عَلَیْتا و عَلّی عباد الله 
الصَالحین» از این طریق بر مسیری که مسیر اسلام است و ما هم در ان 
هستیم, سلام می کنیم و به عباد صالح یعنی ائمه معصومین علیهم السلام؛ 
که تجسم عینی مسیر اسلام اند. سلام می کنیم به همان عباد صالحی که 
تضرت انا هی علیه السام ار شدا مهم که بو ان ها ماک هد 
پس معلوم است یک عده ای به عنوان حقایق متعالی در عالم هستند و می 
شود به سوی آن ها سیر کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام هم ان ها را 
می شناسد که از خدا تقاضا می کند به آن ها ملحق شود. قرآن از زبان 
حضرت ابراهیم علیه السلام می آورد که از خدا تقاضا می کند: «رَبّ مت 
لش ها ء الستی این ۱۱۰ سورد کارا هداس کی تا 
کن و مرا به صالحان ملحق فرمای». بعد در سیر «من الحق الی الخلق» با 
مومنینی که نشان از حق دارند روبه رو می شوید و می گویید: «السَلامٌ 
علیکم ء<خفه اللهه ب کانه» ساام ورحمیت ویر کانت خدا بز شما باد: 


با مثال نماز می خواستم عرض کنم سلوک يا توجه به حق است, يا توجه به 
اقصان کافل: اعمر از امه ضلی ال غوه ها انعم مفجومیی عاسم 
السلام با توجه به موفتیرن. که همه آنها به:خن ترفی. کروق: عال: با .دز 
آینه وجود مخلوق متوجه حق می شوید که این سیر «من الخلق الی 9 
است, و یا در آینه ی وجود حضرت پروردگار متوجه جمال حق در جلوات 
آبات الهین عی ستوید که سیر فره الحق بالعق الی الخای * استت:د در هر 
صورت در همه ی مراحل سیر, جهت قلب به سوی حق است. 


بلس 

که هست از همه جا,؛ از همه سوء روی به تو 
به 

تو برگردد اگر راهروی برگردد 


ما را به کجاها سیر دهند. که می 0 «واعْلَم آأنّ أمَامک 0 5 
مساقه بعیدو و مسَقه شدیدو» در مقابل تو راهی است طولانی, طولانی 


به اندازه سیر از خود به سوی کبریایی خدا, به سوی همنشینی با انسان 
کامل. و هفرام ,نا تنختیهای زیاد, به اندازه سختی خارج شدن از کبر و 
غضب و حسادت و امثال آن ها. 
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1- سوره شعرا, آیه 83 


نس 
دقت در و سیله ی رسیدن 


می شود که این راه را بدون وسیله بروی؟ می فرمایند: 


,و أَه آا غتی یک فیو عَن خسن الاژییاد». 


تو بی نیاز نیستی از این که در این راه وسیله خوبی انتخاب کنی و طلب 
خوبی داشته بااشی, پس فرزندم ! 


للم رس 1 0 ل 
«و قَدرّ بلاعک من الرّاد مَع خِفه الظهر»" 


«بلا غ» " بعتی. آتچه که انسان را بة مقضد می: رساند: ما وفتی: می خواهیم 
به خانه بر سیم بلاغمان يا پاهایمان است. پا وسیله نقلیه, می فرماید: اک 
می خواهی به مقامات معنوی برسی, بلاغقت را تعیین کن و آن را اندازه 
بزن. ببین آیا فقوت آن, را دارد که تور بعسمقضد برساند؟ آن هم ور جالعی 
که تو سبکبار باشی. 


گاهی انسان می خواهد به مسافرت برود اما آنقدر بار خود را سنگین می 
کند که تا رسیدن به مقصد جان می کند. در زمان کودکی ما, , پیرمردی در 
همسایگی ما بود - خدا رحمتش کند- می گفت: می خواستم پیاده به مکه 
بروم. با مقداری کشک کوبیده و مقداری آرد و کمی پول به راه افتادم, با 
اردها نان می پختم و کمی از کشک ها را در اب حل می کردم و با نان می 
خوردم. رک ی 
برگشتم. نمی خواهم بگویم شما اين گونه باشید. می خواهم بگویم که 
ملاحظه کنید وقتی مقصد متعالی است چقدر راحت انسان می تواند با 
کمترین بار خود را به مقصد برساند. مطمئن باشید عموما سنگینی بار. هم 
در دنیا روح ما را از تحرّک می اندازد و هم در قیامت تعلقات روحی نمی 
گذارد ما سبکبار به سوی لقاءالهی سیر کنیم. تعلقات. روح را سنگین می 
کند و از سیر به سوی مقصد متعالی اش که همان لقاءالهی است باز می 
دارد. 


حضرت می فرمایند: فرزندم ! اندازه ی آنچه که تو را به مقصد می رساند 
تعیین کن؛ و جایگاه آن را در زندگی خود مشخص نما. ببین چه چیزی تو را 
به خدا می رساند؟ مسلم شریعت الهی توان ان را دارد که ما را به مقصد 
برساند, چون شریعت الهی ما را از تعلقات بیهوده آزاد می کند و از 


وهمیاتِ دست و پاگیر نجات می دهد. وقتی خواستیم به دستورات شریعت 
الق اک فا مح رود از خلت اد لفات نفیت رازن اک 
انسان بخواهد نماز اول وقت بخواند و در ضمن ببیند آخر فلان سریال هم 
چه می شود, و دلش با آن فیلم 
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باشد به تضاد می افتد. يا بخواهد شب تا دیر وقت. به مهمانی برود برای 

نماز شب هم بیدار شود, این نمی شود, و با این کارها از مقصدهای متعالی 

باز می ماند, و برای رسیدن به مقصد, وسیله سبکی انتخاب نکرده, این 

آدم بلاغش سنگین است, و تعلقات او حرکتش را به سوی اهداف عالیه 
من ون 


وقتی حضرت می فرماید: «و قَدرّ بلاعک من الرّاد مع خِمّه الطَهر» " وسیله 
رساندنت را به ار ری کر کی 
پس باید وسیله رسیدن ما به مقاصد متعالی درست تعیین شود و در 
راستای چنین انتخابی مواظب باشیم پشت خود را با تعلقات دنیایی سنگیر 
نکنیم, و لذا باید از هر چیزی که ما را در سلوک به بیراهه می اندازد دست 
برداریم. چون سلوک الی الله اصل است. اگر انسان به این درجه از 
بصیرت رسید که در راه دینداری از طریق شریعت الهی, باید از یک 
چیز‌هایین: :بر در به رآحتینهی گدرد: 


دوباره به قلبتان تفهیم کنید که بلاغ ما که همان دینداری ناب است., باید 
راحت انجام شود و خودمان را گرفتا ر کارهایی تکنیم که در انجام دستورات 
ها 0 ان نف نود ای توا ۵ 


سم 


جمع نمی شود. به گفته حافظ: 
غلام 

همت آن رند عافیت سوزم 

که 

در گدا صفتی کیمیاگری آموخت 


نعنی. ان انیم سیر ی است, که عافیت طلبی های دنیا را بسوزاند و 
نگذارد اين میل ها او را از آن سیر بزرگ و آن مقصد اعلی محروم کند. 
باید بلاغ خود را بندگی و گداصفتی در مقابل خدا, یعنی تواضع و تقوا قرار 
داد ود از انت. ظر نق کتضیا ی ر سیدنت به: متعضد. رابه دست آورند: 


به زحمت نیفتید, ان وقت ببینید دینداری چقدر شیرین است. البته ممکن 


است این کار در ابتدا سخت باشد, چون با رفع تعلقات وهمی همراه 
است. خود حضرت می فرمایند اين سلوک «ذا مَسافه بعیدو و مَشفقه 
شدیدو» کاری است که زمان می برد و دارای سختی های شدیدی است. 
آری؛ دینداری سخت نیست, ولی برای آن که شرایط دینداری را فراهم 
کنیم باید تلاش کنیم, اما نمی شود به صرف سخت بودن از انجامش سر 
باز زد, سخت است ولی باید عمل کرد و چون مطابق فطرت است برای 
انسان گوارا است و مدد ولی الله اعظم حضرت بقیه الله عجل الله تعالی 
فرجه حتمی است, چون کار بزرگ و پر نتيجه ای است, اسان شرت اگر 
آسان بود امام به فرزندشان از سختی آن سخن نمی گفتند. و 
نباشیم و 
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از سختی های پرنتیجه نهراسیم, مشکل. آن است که اکر زندکی. تان. را 
دینی نکنید, مشکلات شیرین ۵ آن به سختی های طاقت فرسا تبدیل می 
شود. و شرایط به گونه ای می گردد که دیگر نماز صبح را هم به راحتی 
نمی توانید بخوانیودو ان بدبختی بزرگی است. درست است که در ابتدا 
سخت است که مثلاً بعد از نماز مغرب و عشاء تلویزیون نگاه نکنیم يا به 
دیدن کسی نرویم و زود بخوابیم تا قبل از اذان صبح بیدار شویم و از آن 
فرصت طلایی, نهایت استفاده را بکنیم, اما این سختی ها شما را وارد 
عالم سیر و سلوک می کند و در هر قدمی که در این مسیر بردارید, قدمی 
به مقصد خود نزدیک شده اید. ولی سختی های دنیا شما را از سلوک و 
رسیدن به مقصد باز می دارد, پس شما به گونه ای سختی بکشید که 
زندگی : دی تان حفظ شود. مگر بی دینان "۳ سس وا دنیایی 
1 «خسرالگٌنیا الأخِرّه» می شوند, را ار 
آن هایی که شهید شدند و در خون خود غلطیدند, و چه آن هایی که ماندند, 
مشکلاتی داشتند و دارند که آن ها را دز سیر و سلوک به سوی مقصد 
عالیه جان و روح. سیر می دهد, و در عمق جانشان رضایت فوق العاده ای 
احساس می کنند که اهل دنیا تصور ان را هم نمی توانند بکنند. 


قزار از مبختین هاء که فدارار ارع | 
1 ۲1 ام مر 1 ب رم شب 1 5 1 حَِ- 
«قلا تَعْمِلنَ عَلی ظهرک قَوّق طاقتک فیکون یل دَلک وبالا عَلیک» 


فرزندم ! در راستای سیر به سوی هدف مقدس, پشتت را بیش از طاقتت 
سنگین نکن و کرنه آن سنکیتی وبا لت فی نننود. 


سالک باید همواره قدرت سیر و سلوک خود را محفوظ نگه دارد. و از 
طرفی تعلقات دنیایی مانع جلو رفتن روح به سوی عوالم معنوی است و به 
تعبیر حضرت., تعلقات دنیایی وبال انسان می شود. در سلوکی که مقصد 
قرب الی الله است. می فرمایند: از هر کاری که بارتان را سنگین کند به 
طوری که از اين سیر غافل شوید, بگذرید. ما سالکیم. هر چیزی که بار ما 
را سنگین کند وّبال ما است و نمی گذارد برویم. به قول مولوی: 


ما 


9[ 
باز 

همان جا رویم جمله, که آن شهر ماست 
خود 

ز فلک برتریم. وز ملک افزون تریم 
زین 

دو چرا نگذریم, منزل ما کبریا است 
11 

خاک از کجاء, گوهر پاک از کجا 

۳ 

چه فرود آمدید, بازکنید اين چه جاست 
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بخت جوان يار 
ماست.دادن جان کار ماست 
غافله سالار 


می فرماید: «دادن جان کار ماست» یعنی برای رسیدن به ساحت برتر, به 
راحتی می توان از بدن گذشت. تا جان ما متوجه جانان شود. چرا که قافله 
الا ات او ام اه سا فان را اسر مان سای ی 
اه یه الم ات 


در مسیر رسیدن به قرب آلهی هیچ چیز نباید ما را به خود مشغول کند حتی 
عبادت های سنگین شرعی. بالأخره می خواهیم ِِ پس هر چیزی که ما 
زا .هقف رد .اف وا هید و هر چیزی که ما را : نگه می دارد - خواه مقام, 
خواه پست. خواه علم و اطلاعات- نمی خواهیم. به ما تذکر داده اند اگر 
نمازتان در چشم شما جلوه کرد. همین سقوط شما می شود. چون سالک 
همه توجه اش به مقصد است., به چیزی که او را مشغول خود کند نگاه 
نمی کند, محو نظر به مطلوب خودش است. 


در حدیت معراح داریم که خداوند می فرماید: «ای احمد ! بندگانی داریم 
که چون روج آن ها به طرف ما آمد» از آن ها می پرسیم: ۰ ترکت 
لاه قیُول الهی و عرّیک و جلایک ل لم لی بالظتا آتا ملد حلفتیی خازد" 
یلک قتفول ال ضدفت عبدی کلت بد تور می الا وت عفی قالت 
بعییِی سیک و علاسٌّک» ۳ 


چه خبر بود در دتياء مدتی که در ان جا به. نز بردی؟ جواب..می کوید؛ 
خداوندا ! به عژت و جلالت سوگند, من به دنیا علم 3 اکاهق ندارم و از 
روزی که مرا خلق کردی در خوف تو به سر می بردم. پس خداوند می 
فرماید: راست گفتی ای بنده من, تو با جسم خود در دنیا بودی ولی روحت 
نزد من بود و اشکار و نهانت زیر نظر من بود. 


این انسان آنچنان در دنیا محو توجه به حق بوده که اصلاً نفهمیده است در 
دنیا چه می گذرد. این بعتن داشتن شخضیتی که‌در دقبا تماما به سلوک الی 
الله نک میب کننده معاظت اشت در هه صعته ای آر ضفته هام وا 


جهت گیری قلب او به جز به سوی خدا, به طرف دیگری نباشد, حتی در 
انگیزه سلوکی اش تحت تأثیر امورات دیگُر قرار تگیرد. این آدم با این 
انگیزه «بلاغ» خود را سبک انتخاب کرده و انچه که این سیر را به مشکل 


بیندازد رها می کند. 
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موضوع اصلی زندگی در دنیا کاملا روشن است., و آن عبارت است از 
سیردادن قلب به سوی خداوند. چه در سلوک عقلی و علمی, و چه در 
سلوک قلبی و عملی. باید دقت کرد تا اين سلوک درست انجام گیرد. نه 
او رای وا مارا ام مان ای نم 
به امید این که سیر ما محقق شود و خدای نکرده مشغول ظاهر ان کارها 
ونم او اصای ار سایم ال اه ان که ور همه این کارها بابه 
قلب را تا حدی که ممکن است از سیر الی الله خارج نکنیم, تا ٍن شاء الله 
نتایج کر انقدری, بیتن, آید. عمده آن است که قلب را طوری کنترل کنیم که 
از جهت اصلی اش منحرف نشود. و مواظب اعضاء خودمان باشیم که قلب 
را مشغول شنیدنی ها و دیدنی های لفو نکنیم. مرحوم راشد در کتاب 
«فضیلت های فراموش شده» می فرمایند: پدرم مرحوم ملا عباس تربتی 
تشرنفت. آهردتد تهران» من بزای ندرم اماکن مخلفی را که از آن ها زد می 
شدیم معرفی می کردم, ولی می دیدم ایشان حتی سرشان را هم بالا نمی 
اورند که به ان ها نگاه کنند. از ایشان پر سیدم . پدر حرام ۳0 


اگر انسان در راستای سلوک الی الله برای حل مشکلات خودش و حل 
مشکلات جامعه و به حکم وظیفه الهی چیزهایی یاد بگیرد و يا فعالیت هایی 
داشته باشد, اين ها به همان سلوک برمی گردد. عمده آن است که دائما 
در منظر خود حضور حق را با هر اسم و صفتی در نظر داشته باشیم. مثلا 

نگام سر برداشتن از سجده, امام معصوم ذکر «الله اکبر» را گفته اند ما 
هم فی. کوبیم: این ذکر ربطی به سجده ندارد, ولی امام معصوم خواسته 
اند در حرکتِ سر از سجده برداشتن هم, توجه قلب شان به خدا از دست 
نرود. 


رتیل خفا صلی الله غلیه و آلشبه آباتر خی فرماننهه «لخن لک فیک 
شی ء نبّة حلّی فی الوم و الأْل» 1 


«ای اباذر! باید برای تو در هر چیزی نیت توجه به خدا باشد, حتی در 
خوردن و خوابیدن.» 


حضرت امیرالمومنین , علیه السلام به فرزندشان فرمودند: با توجه به این 
که رای طولانق در پیش ذارفه کاری کن. کم اکز فالیت هایی ,در «حاجعه 
به عهده تو هست, آن فعالیت ها سلوک الی الله تو را از بین نبرد. در همین 
راستا می فرماید: کاری که پشت تو را سنگین می کند و از سلوک غافل 


فی. تمایی ا حتفم را عم ان والت فص شوه عموما کانتام بت 
فایده زیادی می کنیم, با سایه های ذهنی که برای خودمان می سازیم عمر 
و فرصت خود را گرفتار بازی های 
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1- بحار الأنوار, ج 74, ص84. 


پوچ و بی ثمر می نمائیم. لا این ای سا مت تا فا نی خو رس با نو 
بگویند من هم مهم و با این ذهنیات و همیات هزار مشکل برای 
خودمان می تراشیم. 


۳ 
تمام کارها چندین مکوش 

جز 

به کاری که بود در دین مکوش 
عاقبت. 

تو رفت خواهی ناتمام 
کنات 

ابتر و نان تو خام 


اگر بخواهیم از زوایه مدیریتی امروز کار حضرت علی علیه السلام را 
ارزیابی کنیم. شاید نسبت به مدیرانی که همه ی فکر و ذهن خود را 
متغول رضایت. مردم. می. کتتدن آن هم زاضی: کرد وهمیات: مردم: ان 
حضرت را مدیر موفقی ندانیم. و تصور کنیم در طول مدیریت خود ضعیف 
عمل کردند, ولی باید توجه داشت که دغدغه حضرت برآوزنه کردن میل 
های این ان نبود, یرب نمی ترسند که مردم بگویند امیر المومنین 
مدیریتش خوب نبود, وگرنه نباید شب ها وقت خود را صرف نماز شب می 
کرد تا از بقیه ی کارها باز بماند. حضرت نمی ترسند که مردم بگویند 
معاوبه پیروز شد. حضرت دغدغه حرف مردم را ندارند. تنها دغدغه ایشان 
بندگی کردن است, این جاست که در وسط بازار شلاق بر سر گرانفروش 
می زنند, چون می ترسند بندگی نکرده باشند, وقتی می بینند زنی مشک 
آب را به تنهایی به خانه می برد می پرسند: مگر کسی نیست برایت مشک 
آب را ساوردد ررقم کویه؛ شوهرم در جنگ صفین یکی از فرماندهان 
سپاه علی بود و کشته شد و ما بی سرپرست شدیم. خدا تقاس ما را از 
علی بگیرد. حضرت علی علیه السلام تمام وجودشان می لرزد و مشک را 
تا خاته.برایشن نمی ترنده بعد سریغا ترمی کردند.بترای بچه ها غذا ه-کوشنت 


تهیه می کنند و می روند خانه با بچه ها بازی می کنند, خم می شوند تا بچه 
ها سوارشان شوند, تا لبخندی به لبان آن ها بیاید. به بچه ها می گویند علی 
را ببخشید. برایشان نان می پزند و با دستان مبارکشان غذا دهان بچه ها 
برایشان می پزند. صورت خود را به آتش نزدیک می کنند و می گویند: ای 
علی ! سوزانندگی اتش را احساس کن و در امر یتیمان کوتاهی نکن. 


حضرت از این نمی ترسند که بگویند علی در مدیریتش کوتاهی کرده 
است, از این می ترسند که خدا از ایشان راضی نباشد. نمی گذاشتند 
بارشان انچنان سنگین باشد که سلوکشان تهدید شود. نمی ترسیدند که 
دنیا را از دست بدهند. می ترسیدند که سلوک الی الله از دستشان برود. 
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اگر می خواهیم سلوک ما به سوی پروردگارمان با موفقیت انجام شود باید 
به این جمله حضرت که به فرزندشان می فرمایند: «و قَدّر بلاغک من الرّاد 
مع جِمّه الظَهَرٍ» انچه تو را به مقصد می رساند, درست ارزیابی و اندازه 
گیری کن؛ در عین این که باید مواظب باشی با توشه ای حرکت کنی که بار 
تو در سیر الی الله سنگین و طاقت فرسا نباشد. 


این توصیه مجوه تیادی ور بر داردو آن ان جمله این که مواظت باشيم با 
سنگین کردن تکالیف بی دلیل, کار خود را سخت نکنیم. درست است که 
فرمودند راه طولانی است و طی کردن ان سخت است و باید باری را 
برداری که تو را برساند, ولی باید توجه داشت با هر کاری و حتی با هر کار 
نیکی نمی توان به مقصد رسید, باید بلاغ و عامل رسیدن خود را مشخص و 
معین کنیم, به طوری که مطمئن باشیم این بلاغ واقعا عامل سیر به سوی 
الله است و خدای ناکرده با درست انتخاب نکردن بلاغ خود, بازی نخوریم. 
آری : درست است که ما را حساس می کنند تا سلوک الی الله را سرسری 
نگیریم و با دقت و حساسیت کامل سیر خود را انجام دهیم. ولی در انتها 
می فرماید: نباید این حساسیت طوری باشد که تو را به وسواس بکشاند و 
خوف تو از رجاء تو بیشتر شود و خود را به مشقت بیندازی. باید به خدا 
اطمینان کنیم و بعد از انجام واجبات, به اندازه طاقت خودمان در 
مستحبات قدم 9 آن شاءالله به نتیجه می رسیم. ما بسیاری از 
اوقات به جای این که راه را درست انتخاب کنیم و با ارامش کامل برویم. 
راه را درست انتخاب نمی کنیم و با تلاش زیاد راه غلط را طی می کنیم. 
راه درست همانی است که علماء و فقهای ما مطرح می کنند. همین راه 
اگر با معرفت و امید طی شود و جهت سلوکی سیر و توجه قلب به سوی 
خدا را حتی الامکان حفظ کنیم. |ن شاءالله به نتایج فوق العاده ای خواهیم 


رلسید. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 09 


جلسه بیست و سوم: نقش انفاق در حیات ابدی 
اشاره 


ص: 69 


ص: 


70 


5: 


سح اه 
» 


.. اعْلَمْ أنّ ماک طریقا ذا مسَاقو بهیدم و مَسَقّو شدیدو و له لا غْتی 
لک فیه عَن خسن الاژتباد. و فد بلاغک من الزاد قع خفه الظهّر. فلا هلت 
علی ظهرک قَوّق طاقتک. قیکون نِقل دک وبالا علیک. و لا وَجَدّت من هل 
القاقه مَن یخمل لک زادک الی يَوّم القیامه. قیُوافیک به عدا حَمِث تختاخ 
الیه. فاعتَيِمَة و حَملة ایاخ. و ار من تژویده و أثت قادر عَلیْه. فلعلک تطلبة 
قلا تجذخ. و اعْتَیمْ من استفرضک فی حأل غتاک. لجع قصاعخ لک فی بَوّم 
عسرّتک.» 5 ِ 


فرزندم... بدان ! راهی پر مشقت و بس طولانی در پیش روی ِ و در 
این راه بدون کوشش بایسته, و تلاش فراوان و اندازه گیری زاد و توشه, 
و سبک کردن با ر گناه. موقق نخواهی بود. بیش از تحمّل خود بار مسئولیت 
ها بر دوش منه, که سنگینی آن برای تو عذاب آور است. اگر مستمندی را 
دیدی که توشه ات را تا قیامت می برد, و فردا که به آن نیاز داری به تو باز 
می گرداند, کمک به او را غنیمت بشمار, و زاد و توشه را بر دوش او 
بگذار, و اگر قدرت مالی داری, بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست. زیرا 
ممکن است روزی در رستاخیز در جستجوی چنین فردی باشی و او را 
نیابی. به هنگام بی نیازی, اگر کسی از تو وام خواهد, غنیمت بشمار, تا در 
روز سختی و تنگدستی به تو باز گرداند. 


شهادت رسول خدا| و امام حسن مجتبی«علیهما السلام < را از صمیم قلب 
تعزیت عرض می کنم و امیدوارم حزن ما نسبت به رحلت و شهادت این 
ذوات مقدسه, سرمایه ای برای حیات ابدی ما باشد. 


با نظر به موضوع رحلت و شهادت این دو انسان دوست داشتنی بحث را 
در ادامه ی توصیه های جر و یه ام که ٩ر‏ 7۳ قرار می 
الی الله ر 7[ ایااه مرا سس اسانت ری ۰ 
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به طور کلی می توان گفت دو نوع شخصیت داریم؛ یک نوع شخصیت که 
یا سور اه ها مت وی اس انس اه 
غلبه دارد. شخصیت نوع اول اگر خود را تربیت نکند جنبه عقلانیت او در 
امور دنیایی و محاسبات دنیایی رشد می کند و اگر خود را تربیت کند, جنبه 
عقلانیت او در سیر به سوی معقولات عالم اعلا رشد می کند. شخصیت 
نوع دوم نیز که بیشتر جنبه احساسات و شیفتگی در او غلبه دارد, اگر آن 
جنبه را تربیت نکند شیفته دنیا و امور دنیا می شود و با دنیا معاشقه می 
ی ات ی 1 
است - رشد می کند و با وجود حقایق مرتبط می شود. 


اگر حافظ می گوید: 

عاشق 

شو ور نه روزی کار جهان سر آید 
ناخوانده 

نقش مقصود در کارگاه هستی 


نظر به ایجاد شیفتگی از نوع دوم در روح دارد. می گوید در این دنیا 
مسلمان معمولی نباش, شیفته و شیدا باش, اما شیفته و شیدای خوبی ها 
و حقایق. کسی که شیفته ی خوبی ها و حقایق شد از بسیاری از مسائل 
وهمی و بازی های نفس افاره, ازاد است, دیگر چیزهایی که بقیه 1 
مشغول خود می کند. مثل تجمّلات. توجه به نظر مردم و امثال این ها / 
برای این فرد دغدغه نیست. روج شیفته خوبی ها و حقایق, شیفتگی خود را 
مدیریت می کند که اوّلا: گرفتا ر شیفتگی های وهمی نشود. تاتیاءخود را از 
عوامل کین حقیقی محروم ننماید, و به واقع آنچه را که موجب 
مسرورشدن جان و قلب اولیاء الهی است بشناسد و مسرور شود. قلب 
حضرت یعقوب علیه السلام از این نوع قلب ها است و لذا با دیدن حضرت 
یوسف علیه السلام که مجسمه ی عصمت(1) 


و صفا و پاکی است, مسرور می شود و با از دست دادن او محزون می 
گردد, چون غم و شادی خود را مدیریت کرده و این مخصوص هرکسی 
است که جهت قلب خود را به سوی حقایق و معنویات سیر داده است. 


پس ابتدا باید منوجه باشیم, روحی که شیفته نیست روح مرده است, ولی 
روحی هم که بر دنیا شیفته است روحی است سراسر بی محتوا, برعکس 
روحی که شیفته حقایق و اولیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام است؛ 
چنین روحی زنده و امیدوار می باشد. پس باید کاری کرد تا در کنار 
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ان مر 


ماد ی یوسف؛, آیه 24 او از بت کار 0 بود, 7 
نند کانین که شبطانبه آن ها خسترشسی ندارد). 


عقل. قلب هم به صحنه بیاید و نسبت به حقایق شیفتگی پیشه کند, منتها 
شیفتگی اش جهت دار باشد. گفت: 


مهر 
خوبان در میان جان نشان 
جان 

و ات عقر نل خوشان 


بعضی از افراد دل_به دنا ندارند, دنا هم نمی تواند آن ها را به شعف 
بیاورد ولی به جای آن که شور و شیفتگی خود را مدیریت کنند. سرکوب 
می کنند, و خلاصه خیلی عقلانی می شوند و میدانی برای قلب در زندگی 
خود باز نمی کنند. دوست داشتن را گم می کنند و عملا این افراد از حضور 
در بعضی از زوایای زندگی خود را محروم می کنند. 

ممکن است انسان با توجه به آثا ر گناه و عقوبت های مربوط نف آن: کناه 
تکندر وین تون ابید کین« جیرز «دیکری است: ان طفر که اتستان عاشق با خدا 
ارتباط داشته باشد و در همان راستا بندگی کند و بندگان معصوم خدا را 
دوست بدارد. 


خداوند از ما وال و شیدآاشدن می خواهد, و لذا می گوید: «قولوا لااله الا 
الله تفلحوا» بگونید اله و معبود و دلبری جز خدا نیست تا رستگار شوید و 
زندگی تان به نتیجه مطلوب بر لنند. نگفت بگویید خالقی جز خدا نیست ! 
«اله» آن است که جان را شیفته و شیدا می کند. جان باید با محبّت به حق 
شعله بکشد. باید عاشقی را در خودمان ایجاد کنیم. به گفته ی مولوی: 


۳۹ 2 


صد 


پرده به هر نفس دریدن 
ال 


نفس از نفس گسستن 

اوّل 

قدم از قدم بریدن 

نادیده 

گرفتن اين جهان را 

مر 

دیده خویش را بدیدن(1) 

در جلسات آینده |ٍن شاءالله چگونگی اين نوع عشق طرح می شود. 


شهید مطهری«رحمه الله علیه» می فرماید: «تشیع مکتب عشق است.» 
چون شیعه کسانی را در منظر خود دارد که ارزش عشق ورزیدن دارند. و 
و ام ای 
به ما توصیه فرموده است.(2) شما به قلبتان رجوع کنید, ببینید نسبت به 


خزن و روز رتسول خدا ضلی اللة علیه و اله :در چه شر ایطی هسشید. آیا 
سرمایه ای برای قلب خود بهتر از این سراغ دارید که 
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1- غزلیات شمس. 1919. 

2 د ر آیه 23 سوره شوری می فرماید: «قل لا سالک یه آشدا لا مود 
فی لفربتی» ؛ بگو ای پیامبر من در قبال رسالتم چیزی از شما نمی خواهم 
هو نزدیکانم و این مودذت در راستای دین داری بهتر برای شما 
ست 


نسبت به سرور رسول خدا صلی الله علیه و آله مسرور و نسبت به غم آن 
حضرت محجزون باشید؟ ! این یعنی قلبی که شیفتگی خود را مدیریت کرده 
و لذا به محبوب های واقعی دست پیدا کرده. گفت: 


اگر 
که یار نداری چرا طلب نکنی 

۳ 

به یار رسیدی چرا طرب نکنی 

خیرگی بنشینی که این عجب کاری است 

عجب 

تویی که هوای چنین عجب نکنی 

وقتی امام خمینی «رحمه الله علیه» رحلت کردند سه نوع قلب در صحنه 
بود؛ یکی قلب های پشت کرده به خوبی ها و خوبان, که آن ها خوشحال 
شدند. به به امید ان که دوباره حکومت شاهنشاهی را راه بیندازند با ان همه 
پستی و پلشتی. این قلب ها خیلی تاریک اند. یک نوع قلب هم که خود را 


درست رشد نداده و شیفتگی و شیدایی را نمی شناخت فقط ناظر حادثه 
بود. مثل کویری بدون سبزه و خژمی. یک نوع قلب هم بود که در اثر 
شیدایی و شیفتگی نسبت به ایشان از عمق دل اشک ریخت و مزه ی 
دوست داشتن را به زیباترین شکل احساس کرد و سوخت تا در این 
سوختن زنده شود. مسلم زنده ترین قلب های روی زمین در ان زمان این 
ها بودند که گفت: 


بسوز 
ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو 
کجا 


دیدی که بی آنتش کسی را بوی عود آتد ۱1 


پس ابتدا باید برنامه ی ما طوری باشد که قلبمان شیفته خوبی ها گردد, تا تا 
در آن ها قلب سرمایه ی حزن از شهادت اولیاء» و سرّور به جهت موفقیت 
آن هاء ظهور کند که این سرمایه ی بسیار خوبی است. ممکن است سال 
های متمادی بياید و برود تا قلب ما نسبت به شهادت اولیاء خدا و يا تولد 
امامان معصوم علیهم السلام و یا پیروزی اهل تقوا حساسیت لازم را بيیابد 
و خود را تربیت کند, تا بتواند درست دوست بدارد و در راستای دوست 
داشتن وارد غم ها و شادی های مقذس شود. یکی از غم های مقذس غم 
رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله است, خیلی ها در شهر مدینه با 
رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله روبه رو شدند. یکی مثل حضرت 
علی علیه السلام با غمی جانکاه مشغول غسل وکفن آن حضرت شد و 
فرمود: «ای رسول خدا صبر در مرگ عزیزان نیکو است اما نه برای از 
دست دادن تو, »> ان حضرت اشک ریخت و سوخت, و با این سوختن به 
کمالی که باید برسد رسید. عذه ای هم جسد مبارک پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله را رها کردند و رفتند سقیفه را به راه انداختند, اصلا یادشان 
رفت که بهترین انسانی که باید دوست داشته باشند, رحلت کرده است.؛ 
چون سرمایه شیفتگی به رسول خدا صلی الله علیه و آله را نداشتند. در 
تازیة دازیم ابایکر و عايشته در دقرم -بیامیر صلی اللة علبه و آله 
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1- کلیات شمس, شماره 578. 


حاضر نبودند. براساس کتاب های معتبر اهل سنت, عايشه گفته: «وّالله ما 
عَلِمتا بدّفن سول الله حتی سمعتا ضَوت المقساعی فی جوف 1 
الأربعاء»(1) به خدا| قسم ما نفهمیدیم چه موقع رسول خدا| دقن شد ۳ این 
که. شتیدیم در شب چهار شنبه دفنشد. آبا پیامبر خدا ضلی الله علند و آله 
علاوه بر پیامبربودن شوهر عايشه نبود؟ آپا داماد ابابکر محسوب نمی 
شد؟ درست از پیش از ز ظهر روز دوشنبه 28 صفر - همان روزی که رسول 
خدا ضلی. الله علیه و آله رحلت کردنقه ند مشعمل. ستقیفه دنه 
ذرحالی. که اهنز المذومنین غلی علیه السلام مشغول غسل و کفن. بیامتر 
خدا صلی الله علیه و آله بودند. آن حضرت در رحلت رسول خدا صلی الله 
لیم و | لمجماله عخییی د آر نت می. فر.ها رنه 


و أمّی يا رَشول اللّه لقد اطع بِموتک ما لَمْ ینْقْطِعٌ مت عَیْر 
من 1 تباء و آخبار | لسْماء حصَضصَت حتّی صرت ممَلیا وک 


۳ ع‌ِ 
3 ۳ 


«پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا! با مرگ تو رشته ای پاره شد که در 
هرب یحو از اینگونه قطع نشد, با مرگ تو رشته پیامبری, و فرود آمذخ 
پنام و آخباز آنتمانی. کسنست: مضینت. تو:. دیخر مصییت دیدکان را به 

شکیبایی واداشت.؛ و همه را در مصیبت تو یکسان عزادار کرد. و اگر به 
شکیبایی امر نمی کردی, و از بی تابی نهی نمی فرمودی, داشگ میت 
ریختم تا اشک هایم تمام شود, و این درد جانکاه هميشه در من می ماند, و 
جاودانه می شد., که همه اینها در مصیبت تو ناچیز است | چه باید 
کزد که ند نیم را ادن تمی قوان بازگرداند. و مرگ را نمی شود مانع 
و ۳5۳ تو ! ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن. و در خاطر 
خود نگهدار ! 

می فرمایند: جزع زشت است اما نه برای تو. امیر المومنین قلب خود را 
ترسنک کردم اند برای شینی:. ان هم شتفکن: سینت به خویی »ها هخوبان: 
شما بالاخره چندین سال عمر می کنید, 
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[- نسائی, سنن کبری, ج 2 ص 409. احمد حنبل, مسند ج 6, ص 6۵2. 
2 اک کلام در و مین کلام علیت الشسام قالم وه له 
خل ول لاه صی اه یم مس ی 


ولی باید به یک نحوی یک بار هم که شده علی وار در غم رحلت رسول خدا 
وا ی ار یه 
تا شاید دو رکعت نماز همراه با شوق بندگی بخوانید و از اين دنیا بروید, 
همه این نمازهایی که به وقت می خوانید, برای این است که شاید یکی از 
نمازهایتان, آن بشود که باید بشود تا همه ی نمازها را بر اساس ان نماز 
حساب کنند.(1) 


این نوع محبت و غم و سْرّور نسبت به اولیاء الهی, پله های نردبان قرب به 
سوی خداوند است. وقتی حجاب ها عقب رفت؛ همه ی حرکاتی که مقدمه 
سا او ار ی ای 
تساه ی ما ی میاه یم ام تس هار 
ی رو رن ای هه را را 
قلمان کنیم که دز آن ضووت عام اینعزن ها زار اساس هیان حرن 
یا ای ار ای سس رارصا 
الله علیه و آله مهربان ترین و با صفاترین انسان روی زمین بودند و لذا 


انوار الهی گاهی تجلّی می کند و ظاهر می شود و گاهی در خفا و حجاب 
می رود گاهی آن نور با وجود نبی جلوه می کند, 7 
در خفا می. رود: کنسی که نظر به آن جلوه داردء از تجلی اش مسزور انست 
و از خفایش محزون. همچنان که در شهادت فاطمه زهرا علیها السلام و 
ائمه علیهم السلام برایتان پیش می اید. این اشک ها که در شهادت 
امیرالمومنین علیه السلام می ریزید به جهت شناخت جلوه ی حق است در 
آینه ی وجود آن حضرت, و چون از طریق آن حضرت با نور الهی مأنوس 
شنذید: وفتی آن تور در غفا سی رون اشی: خاریق هی کردد: 


بیشتر تأکید ننده این است که عزیزان. فرهنگ مجزون بودن نسبت به 
فقدان اولیاء الهی را بشناسند شاید که آن فرهنگ سرمایه ی قلب ما شود. 
قرار است ما برای سرمایه اندوزی در صحنه باشیم. چرا شما در رحلت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به آمام زمان عجل الله تعالی قرجه 
تعزیت می گویید؟ چون آن حضرت قلب کل است و جزع او جزع کل, 
فان و کی ی ی له هام در رات هیال یه 
اله در حزن بود. قلب حضرت فاطمه علیها السلام یک لحظه از فقدان 
شاشمر دا ی ال مد له ای و امس از ها ات 


کف زان اه بای ان رح رس لها صلی اه ام لماعت 
خظرت فاطچه غایها الستاا هراجا[ 
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بل - قرآن در آیه 97 سوره ی نحل می فرماید: : «من عَمل ضالکَا من ذکر أَو 
نی هو موم قللْحْیبنه حیاه صاریه وتر هم ۲ اجرهم بائسّن ما کائوا 
تلو فرکین ارم باون کهعل الم ا سا هدر حالی که موس 
باشد, قطعا او را به حیات طیب زنده می کنیم و حتما اجر بهترین کارهایی 
که انخام مد ادند را به آن ها خواهیم داد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را محل تجلّی حق می دید, همانی که خود 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند که؛ «مَنْ زانی ققَدٌ رأی الحق»(1) 
هر کسی مرا ببیند حق را دیده است. ملاحظه بفرمایید که چگونه یک قلب 
این قدر در دوست داشتن ازاد است و کسی را می تواند دوست داشته 
باشد که باید دوست داشت, برعکس سقیفه سازان که از دوست داشتن 
ار ضلی اه قلیه ماه مرش رد و کی اشای نی ار فی 
شکند جزع می کند, قلب این کودک اسیر اسباب بازی است. ولی یک قلب 
وفتن‌بامیر خدا ضلی الله علنه د اله ار ضعته من رود شوع من کتفه این 
قلب متعلق به نبی الله صلی الله علیه و آله است. حالا آن پیامبر صلی الله 
غليه .ه اله براق آن که فلت ها بقد ان وخلت. ان.خضرت سر ردان ماد 
فرمود: «فاطمَة بضعة مد منئی»(2) فاطمه پاره من است. پس هر کس می 
خواهد از طریق من رابطه ی محبّتش با خدا قطع نشود, به فاطمه علیها 
السلام بنگرد و حق و حقیقت را در حرکات و سکنات او دنبال کند. روی این 
مطلب وقت بگذارید که چه قلبی باید در صحنه جان ما باشد که رحلت نبی 
صلی ال لین له بر اف ام سای عبت به امه ییا الساام باشده 
او ام عاست نان کود کم ام اس ی شاه یی رت من 
بودشان و شهادتشان توجه به نور خدا است و عامل هدایت ما؛ رحلت نبی 
صلی الله علیه و آله برای قلب بیدار, عامل ایجاد سرمایه است؛ همچتان 
و ۱۹7۱ ۳ 


السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام می رویم تا آن شاءالله 
بتوانیم قلبی شیفته نسبت به خوب ها و خوبی ها تربیت کنیم. 


آفات غفلت از جهت حقیقی ژد کی 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


«و امن آماقک طربقاً دا قساقه تعبدو و مق شید چ هلا غتی یک 
فیه عن خشن الاژیناد و قذر بلاعک من الّاد قة جقه الطر, قلا تک 
علی ظهّرک فوق طاقتک تون بقل 5لک > وبالا عَلَیّی» ؛ 


فرزندم آگاه باش که راهی بس طولانی و دشوار در پیش داری و در 
پیمودن آن راه از کردار پسندیده و توشه ای چندان که تو را سبکبار به 
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1- شرح دعای صباح, حاج ملا هادی سبزواری. 


نیستی. پس خویشتن را گران با و مات که ان وبال هتقو هدش ون را انز 
ادامه ی راه باز می دارد. 


دلا 


راه تو پر پیچ و خطر بی 

گذرگاه 

تو بر اوج فلک بی 

خویشتن را در اين مسیرّ گرانبار مگردان. بلکه برعکس؛" 
۳۹ 

از دستت تایه پوست از تن 


برآور 


«قلا ملق عَلی ظَهرک قَوّق طاقیِک»؛ بیش از طاقت خود بر پشتت بار 
مگذار, وگرنه «فیکون ثفل لک وبا عَلیک» ای این بار وبا[ تو می 
شود و تو را از سلوک به سوی پروردگارت باز می دارد و نمی توانی از 


حضرت به اعتباری می فرمایند: اگر انسان ها در زندگی هدف داشته 
باشند, بیهوده خودشان را مشغفول چیزهایی نمی کنند که ربطی به 
هدفشان ندارد. انسانی که در این دنیا باید سرمایه اصلی اش خدا داشتن و 
قیامت داشتن باشد, دنیا برایش ابزار است, نه مقصد. هر چه ما را به خدا 
و به ابدیتمان نزدیک کند, هر آن چه انس ما را به خداء به عنوان مقصد., و 
به قیامت به عنوان ماوی, نزدیک کند, همان باید مذ نظر ما باشد, و 
چیزهایی که ما را مشغول به خودشان می کنند, بارمان را سنگین می 
نمایند و وقتمان را هدر می دهند, این ها را باید رها کرد. گفت: 


در 
تمام کارها چندین مکوش 

جز 

به کاری که بود در دین مکوش 
عاقبت 

تو رفت خواهی ناتمام 
کارهایت 

ابتر و نان تو خام 

بلکه 

خود را در صفا گوری کنی 

در 

مثی آو, کنی دفن منی 

خاک 

او گردی و مدفون غمش 

2 

دمت یابد مددها از دمش 


همان طور که می دانید غرب نسبت به اهداف متعالی و معنوی غافل شد 
بعد آن چنان تجمّلی گشت که تمام زندگی اش در حصار ابزارهای مدرن 
دفن گردید, از این مسئله به سادگی نگذرید. اگر بخواهید ابعاد زندگی را 
درست گزینش کنید, باید جهت حیات را درست بشناسید, چرا ما به سنت 
گذشته توحیدی دل بسته ایم که در آن فرهنگ انسان به راحتی و با کمترین 
امکانات بهترین زندگی ها را داشت؟ چون هدف اصلی در آن عرصه مورد 


غفلت نبود, حالا همه چیز داریم ولی چیز اصلی که برای آن آفریده شده 
ایم را فراموش کرده ایم. شما تاریخ اسلام را نگاه کنید, خانه ی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله اصلا حیاط نداشت, یک اطاق بود که در 
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ار نف ها ز هی تن کلام سومان نید ارم .ان دوره گذشت. 
چه: کنسی. از ان دور کذشتت: و.این: دوره:ر۱ درست کرد؟ چه گرایشی در 
جان انسان ها ایجاد شد که چنین دوره ای پیدا شد؟ می گویند دیکز آن توع 
ند کی مصلحت بیست, من هم نمی ۳ به گذشته برگردید ولی لا زم 
است روشن شود که چه کسی مصلحت را مصلحت کرد, اگر اين مسئله 
روشن نشود, آینده هم ادامه ی وضع موجود خواهد بود که هدف اصلی در 
آن فراموش شده است. می گویند مصلحت است که اگر دختر بخواهد به 
خانه ی شوهر برود یک یخچال داشته باشد. یک فریزر» یک خانه,. یک 
ماشین؛ .. چه کسی این ها را مصلحت کرد و از این طریق سن ازدواج را 
این چنین بالا برد؟ مگر ما تابع مصلحت عوام وهم زده باید باشیم؟ ما تابع 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم, هميشه رسول خدا صلی الله علیهٍ 
و آله ما را نجات می دهد, آری خانه ی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اصلا 
حیاط نداشت, دیگر نه مهمانخانه, نه طبقه بالاء و ... اگر مهمان می آمد چه 
می کردند؟ او را در همان اطاق مورد پذیرایی قرار می دادند. اگر مهمان 
ادم بسیار محترم و مورد علاقه ی خاص حضرت بود عبایشان را هم پهن 
می کردند تا روی عبا بنشیند. خود حضرت روی زمین می نشستند و روی 
زمین غذا می خوردند و روی زمین می خوابیدند, در وصف حضرت عیسی 
علیه السلام گفته اند, پاهایشان مرکبشان و دست هایشان بالش ان 


این چه تمدنی است که در انز ان: زمین و خاک مزاحم ژد کین ما شده 
است؟ فکر می کنید خیلی تمدن تمیز و بهداشتی و پیشرفته ای است که 
از خاک می ترسیم؟! در حالی که خاک عامل بهداشت طبیعت است و 
الودگی ها را از بین می برد. یکی از مشکلات امروز دنیا اين است که 
نظام طبیعی و اکوسیستم ها به هم خورده است, خیابان های اسفالت 
شده, دیوارهای سیمانی, پشت بام های ایزوگام شده, در های آلومنیومی و 
آهنن: کمی آفتاب که به آن ها بتابد خانه و شهر را تبدیل به جهتم می کند, 
در صورتی که اگر دیوارها خشتی و پشت بام ها کاهگلی و خیابان ها سنگی 
پا خاکی بود, آفتاب که می تابید گرمای غیرقابل تحمّلی نداشت, شرایط 
موجود نه تنها اوضاع را جهت تحمل گرما و سرما سخت کرده, متاسفانه 
بستر .رشد انواع. میکروب ها شده است: در حالی. که:خای در شرایط 
طبیعی عامل از بین برنده ی میکروب ها است. چه شد که بدون دلیل 
منطقی چنین زندگی را بر خود حمل کردیم؟ و به اسم راحتی و بهداشت 
در سخت ترین نوع زندگی فرو افتادیم؟ 


۳ انواع پیرایه های دست و باشر وا ۳۳9 ی 
۱ شما می گيرند, 
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مثلً فرهنگ داشتن مهمانخانه چند سالی است که وارد زندگی ما مسلمان 
ها شده است., عموما انسان های مرقه و يا بی دین مهمانخانه و اطاق های 
تو در تو داشتند ولی مردم عادی یک اطاق و يا دو اطاق داشتند که محل 
خواب فرزندانشان از خودشان جدا باشد. در آن شرایطی که امکان تهیه ی 
یک اطاق و یا دو اطاق برای اکثر مردم ممکن بود. چه کسی فقیر بود؟ آیا 
در آن فرهی اکر کشسی: یک آطاق داشته باشد .و مهمان که امد کنار همان 
اطاق بنشیند, آن شخص فقیر است و احساس فقر می کند؟ و یا آیا در آن 
فرهنگ اگر کسی اطاقی داشته باشد پر از مبلمان و به مهمانش فخر 
فروفد انم ات سا اه اد قعه.ی اه ها کفیز ی است.: بو صل 
هایش را به دیگری نشان می دهد تا ضعف درونی اش را که ناشی از بی 
خدایی است. جبران کند. مهمان خانه اش را عرضه می کند در حالی که 
برای عرضه ی این مهمان خانه چه چیزها که بر خود حمل کرده و از هدف 
اضلی اس‌ بات ایدم اعکان سر الی الله وا از نود کرفته ازست: 


حضرت می فرمایند: «قلا تجْملن عَلی ظهرک فوق طافَتِک»؛ بیش از 
طاقتت چیزی را برای خود تحمیل نکن. چون تو می خواهی به طرف حق و 
و ی و 
متوقف کند نپذیر, بر خود آن قدر بار حمل کن که از جهت اصلی باز نشوی. 


کاهین عفر سا کال اهداف کر آن. ی ضویی ها آها جه آرزمها و ارمات 
های دنیایی خود برسند, از خود نمی پرسیم این کارها به ما چه ربطی 
دارد؟ یک مرتبه می بینیم هزاران کار بیهوده و بی جا انجام داده ایم و 
بسیاری از فرصت ها را سوزانده ایم, بدون اين که یک «چرا؟ » گفته 
باشیم !حضرت می فرمایند: «قیکون بقل دَلک وبالا عَلَیِک»؛ این بارهای بی 
جا که بر زندگی خود تحمیل کرده ای وبال تو می شود و نمی گذارد مسیر 
رسیدن به اهداف عالیه ات ر ادامه بدهی. ‏ سس می فرمایند در راه 
آبادانی قیامت خوه بر کباش اواکر اسان باتمدی,را بافتی که بار توترا 
تا قیامت برای تو حمل می کند و در آن روزی که تو بدان نیاز داری به تو 
درسته شام اموالت کم برع سبوالن الم ال کوست ۱ ان ها با مد 
کسی انفاق کنی, هم مشکل او را حل کرده ای, هم همان اموال سرمایه 
قیامت تو خواهد شد. به واقع اگر کسی را پیدا کردیم که در این دنیا چیزی 


ص: 90 


از قافی کنزه و فن رزوی کهاشند ا شف ان تیا دا ریم - یعنی در قیامت - به 
ما هی دفت ایا غاقلایه تست که آن زا انفای کنیم؟ به مین خمت: امین 
ضلی: الله,علیه و آله,و امامان معضنوم علیهم البلام عاقلانه ترین زوش, زا 
به ما پيشنهاد مي کنند, عموماً روش و مشی آن عزیزان انفاق بوده است. 
با این که عمو‌ما خلفا علانین.فی. کریند.ا آن. ها را ففیر. نکه دارندر با این 
مشی و منش انفاق را در اهل البیت علیهم السلام از بین ببرند. ولی روحیه 
ع لاه سنا در احل ات عانهد ام ایوی بو .ار سل 
فقیری را حل می کردند بسیار لذّت می بردند, چون می خواستند از این 
طریق علاوه بر این که مشکل انسانی حل می شود. برای ابدیت خود نیز 
کار که اضاقت ظوا یا شامک ,وا اس ارم ای کید 


اشات المو‌کيين غلبم المطام ی فرمافه 


ات 1 ۳ ۳ 1 تك 
و ادا وجات من اقل اقاقه من تخل لک ز ک الی یوم القیامه قیوافیک 
9 حَیِت تحتاخ له قَاعتَنمة» ؛ 


۱ به او 


اهل فقر وسیله ی امتحان ما و حاملان سرمایه برای قیامت ما هستند, 
چون خدا می تواند فقیران را غنی يا اغنیا را فقیر نماید. پس موضوع فقط 
امتحان است تا هرکس ده ی اقتضا می کند., 
امتحان بدهد. به همین جهت ٩9‏ فقیر راضی به رضای خدا محبوب خدا و 
رسول خدا صلی الله ك_ و 2 است:(1) همچنان که ثروتمندی که 
ثروتش را جهت خدمت به امور مسلمین به کار گیرد مورد رضای خداوند 
است و هر دو در امتحان خود موفق شده اند. هر دو توانسته اند تکلیف 
خود را به خوبی انجام دهند. خداوند در قران می فرماید: 


«قَْمَا الانسان لا ما ابلاغ رب ره وتکَمَغ قیفول زبی أکرَمن, وأقا لا 
م اتلاخ 2 ررقة قَیِفَولَ ربی آهاتن, کلا» ۳4 


و حون برترد از اف اسانترا اسان کنور بسن مت فرادان هآ 
ندهد؛ انسان گوید پروردگارم مرا بزرگ داشت. و چون در راستای امتحان 
او, براو تن تنگ گیرد. گوید مرا خوار کرد چنین نیست. 
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1- به بحارالانوار جح 74, ص 21, حدیث معراج رجوع شود. 
2- سوره فجر, ابه 5 و 16. 


عدذه ای را خداوند رزقشان را تنگ می کند تا اين گونه امتحانشان کند, و 
نیز رزق عده ای را وسیع می کند تا از آن طریق امتحانشان کند, 7 
از آن فقری است که به جهت گناه و ظلم برای اهل دنیا پیش می آید, که 
حتی هر چقدر هم که داشته باشند باز احساس فقر می کنند. 


ريشه احساس فقر 
دیتاسا صای اه 
«مَن کاتث له التبا فتّق ال علّه مغ و جعل اقفر بین عَیه 


ین ات ها کیت له و من کاتث بآ« 
فی قلبه و نله الحیَا و هی راغقه» (1) 


- 


9 
3 
الم یا 


: 


۳ 
اصا 


3 


60۷ ۱ 


هرکس هدفش در زندگی, دنیا باشد, خداوند کارهای او را پریشان نموده و 
فقر و تهیدستی را در نظرش مجشم می دارد و از مزایای دنیا جز همان 
مقدار که , بر او نوشته شده به او نخواهد رسید, ولی آن کس که در زندگی 
دنیایی, هدفش آخرت باشد, خداوند امور او را مرنب و منظم داشته و طبع 
1 به او رو 
می 


چنانچه ملاحظه می فرمایید. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند 
خداوند اهل دنیا ! - نه بی پول ها را- از صبح که بیدار می شوند جلوی 
خشسمتان تایلونی, ا فقر فی. کدارد.و لوا تا اخر اخساشن فقر هی کتند.زه) 


چالا باز به جمله حضرت نگاه کنید که می فرمایند: « زا وجَدذت من ام 
الْقَاقه» ؛ ای فرزندم ! وقتی کسی از اهل فقر را بیدا کردی «عن حول ای 
زادک»؛ که می تواند توشه ی تو را حمل کند؟ تا کجا؟ «الی یوم الْتَامه» تا 
قيیامت ؛ «فیوّافیک به عَدا» و فر دا به تو آن توشه را برمی گردانر جچه 
وقت؟ «حیتُ تهتاخ الیّه» آن وقتی که شدیدا به آن احتیاج داری. «قَاعَتَنِمَةٌ 

و ححلة 4۰۱0 این فرصت را خیمت: تیار و آن تفه را : به او بسپار. 

فا مسا کص کاس فلت سای سکس ادا ال مود 
احساس فقر و نیستی دارد, انفاق وسیله ی اتصال به آن انوار است. فقرا 
وسیله ای هستند که ما از طریق انفاق به آن ها, 
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1- بحارالأنوار, ج 67, ص 225. 
2 برای پیگیری بحث فوق به کتاب «جایگاه رزق در هستی» رجوع کنید. 


رابطه خود را با خدا محکم می کنیم و حجاب های بین خود و خداوند را 
مرتفع می نماییم. به همین جهت در روایت داریم اگر سائلی دست دراز 
کرد و به او چیزی دادی. دست خود را بر صورت بکش, چون «السائل 
رسول الله»؛ سائل فرستاده ی خدا است, پس تو آن چیز را به خدا دادی 
نه به سائل. در هر حال حضرت با این توصیه ها هوشیاری ما را زیاد می 
کنند که برای آخرت خود, فقرا را وسیله ی ارتباط خود با خدا به شمار 
آوریم و با انفاق به آن ها بار سیر به سوی آخرت را سبک کنیم, با تا 
این که امروزه شدیدترین فقرها, فقر فرهنگی و معنوی است و جا دارد در 
کنار نذرهای مربوط به اطعام فقرا نذرهایی در راستای تعالی معنوی 
جامعه نیز صورت دهیم. هنر ما این باید باشد که اگر با فقیری روبه رو 
شدیم - اعم از فقیر اقتصادی يا معنوی - با جواب دادن به فقرش, توشه 
سیر به قیامت را فراهم کنیم. 


بر کات اتقاق 


نمی دانم چه اندازه در احوالات اهل معنا تفکر کرده اید؟ آنها آن قدر 
بیدارند که به راحتی و در هر فرصتی که پیش می اید مال دنیا را می 
بختی آن قذر کف از بعشتش مالشان لات عی بر هرگر از جمع کرد 
هال ه .تن ار اد نمی بد نق: شیطان است که انسان را از فقر می 
ترساند و مانع بخشش می شود(1) 


خدا می داند حتّی یک بار هم نمی شود انسان مال خود را ببخشد و در مال 
و در روح وسعت پیدا نکند. شخصی می گفت: من چندین سال از دادن 
خمس فرار می کردم. فلا با بل شانی. که داته عبر می وینه ق ی 
گفته خدایا ! ما که اضافه بر سال, پولی نداریم که خمسش را بدهیم, تا این 
که یک سال تصمیم می گیرد خمس مالش را بدهد, به گفته ی خودش از 
آن به بعد یک برکتی در زندگی و مالش به وجود می آید که ان چندین 
سال است خمس های بزرگ و بزرگ تر می دهد. یکی از دوستان تعریف 
می کرد که ما دو تا رادیو داشتیم؛ یک رادیو قدیمی که موج ۲۳ داشت و 
بحث های آیت الله جوادی«حفظه الله تعالی» را با آن می شنیدیم و یک 
رادیوی جدید خیلی خوب که موج ۲۱ نداشت, همان وقت مسجد محل نیاز 
به یک رادیو پیدا کرد. خداوند ما را در سر دو راهی قرار داد. 
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1 قرآن می فرماید: «السّیّْطَانْ بَعِدِكمْ اقفر وَیأَمَژکم بالقخشاء وَاللَه 
تقد کم تففه من وفصلا واللَه واسع عَلِيمُ» و شما ۳ از تهیدستی 
۱1 1 ؛ و خداوند از جانب خود به شما 
وعدم آفرشن و بخشش می دهد و خداوند گشایشگر داناست. »> سوره 
بقره آیه 268. 


رادیوی جدید را دلم لفی: اف بدهم, رادیوی قدیمی را نیز نیاز داشتم, اما 
بالاخره دل را به دریا زدم و رادیوی جدید را به مسجد دادم, چیزی نگذشت 
خداوند انچنان نشانم داد که در حال حاضر هشت رادیو در خانه داریم. 
همان شب در خواب دیدم که همه ی اموالم و همه ی شهر را اب برده و 
فقط من ماندم و ان رادیویی که به مسجد دادم و یک تکه فرش - ان 
رادیو, این فرش را هم برایش اورد - خداوند هم در عالم معنا نشانش داده 
بود که آن رادیو فقط برایت ت ماند و هم در بیرون نشان او دادند در نتیجه به 
جای ان یک رادیو, هشت رادیو پید | کرد. 


خداوند وقتی دید کسی دست دادن دارد. امور مردم را از طریق این 
شخص حل می کند., فقط باید بیدار باشد و این ها را مال خودش نداند. 
سخن حضرت در افق_ بالاتری مطرح است و آن استفاده از انفاقات در 
ابدیث است, ابدیتی با آن همه ظرافت و گستردگی وجودی. 


سا را 1 
نداری, اگر آن را نگه داری, وبال تو خواهد شد و فردا باید حسابش را پس 
دهی, اگر هم بی جا خرج کردی, باید حساب آن را پس دهی, حالا خداوند 
کسی را در مسیرت قرار می دهد که محتاج مقداری از آن پول است., اگر 
بخل بورزی, آن پول را بیهوده نگه داشته ای امّا اگر در حد توان آن پول را 
به محتاجش دادی, چون خود خداوند او را فرستاده خودش هم به بهترین 
نجو جبران می کند. مضافا که بنا به گفته ی حضرت علیه السلام اهل فقر 
با تو را می برند. بار سنگینی که فوق طاقت تو است و نمی توانی به 
تنهایی حمل کنی, چون دارایی ها, بدهکاری است. 


سپس حضرت در ادامه می فرمایند: 

«و کی ی قادة عَبّه قلَعلک تَطْلبةْ قلا تجدْخ»؛ 

و اگر قدرت مالی داری؛ نیشتر انقاق کن و آن را همراه آن فقیر بفرست, 
زیرا ممکن است در روز قیامت در جستجوی فردی باشی و او را نیابی. 
طوری شرایط پیش آمده جهت انفاق را غنیمت شمار که در آن هیچ گونه 
کوتاهی و تعللی به خود راه ندهی و لذا هر اندازه که می توانی در انفاق به 


ال امه ای وهای ای کون اند سای اه 


فصو رف هفاضا کیک کره ایام شاه وی فرها ند آن: کین 
پول را به او بده, غلام هم اشتباها به جای کیسه مورد نظر امام, کیسه ای 
را که پول خرج سال امام در ان بود به سائل می دهد. سائل در راه می 
فهمد که نمی شود این همه پول به سائل بدهند, 
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برمی گردد تا پول ها را پس بدهد. امام می فرمایند چیزی را که داده ایم 
پس نمی گیریم. از خود باید پرسید این چه روحیه ای است که تا این حد 
آماده ی انفاق کردن است؟ چون امامان معصوم علیهم السلام در رابطه با 
مال دنیا و انفاق آن چیز دیگری را می بینند و لذا حضرت به فرزندشان می 
فرمایند: 5 اکیز من تژویده ات قادرٌ علیه قلعلی تطلبة فلا تجذخ»؛ 
توشه دادن به شخص محتاح را افزون کن؛ زیرا| این یک فرصت اه و 
نباید حالا که مي توانی از این فرصت استفاده کنی. , فرصت را از دست 
بدهی, شاید بعداً چنین فرصتی و یا چنین فردی را نیابی. 


می دانید که بخل موجب تنگی روح خواهد شد. و لذا انسان بخیل در 
قیامت خود را در فشار و در جهثم می بیند. ولی انفاق برای خدا موجب 
وسعت روح خواهد شد. البته حتماً باید بخشش برای خدا و جهتِ آبادانی 
قیامت باشد و موضوع عاطفی آن در مرحله ی بعد قرار گیرد چون کسی 
که دلش برای فقیری بسوزد و چیزی به او کمک کند, عملا خواسته است به 
او کمک کند تا فشار عاطفی خوه را ترطریف کنه و دیکز دلش‌برای: آن 
فقیر نسوزد, و عملاً با کمکی که به آن فقیر کرد, پاداشش را - که همان 
راحتی روح است گرفته است- امّا انفاق برای خدا چیز دیگری است. 
حذا با فناستب :ند ار وروکوو آن متا :لیف من را به 
من اعلام می کند, این شخص در نظام الهی فعلا آمده است من را امتحان 
کند. خداوند از طریق سنت های خود فقر این شخص را رفع می کند, حالا 
آن سّت يا به دست من است يا به دست کس دیگر. شخص فقیر آن روز 
بدون رزق نمی ماند, بالاخره مایحتاجش که مصکام است کت و شلوارش 
باشد, براورده می شود. امّا در اين امتحان, من يا پیروز می شوم یا 
شکست می خورم. 


امام در ادامه می فرمایند اگر کسی از تو چیزی خواست - که عملا در 
راستای جبران آن در قیامت. وام حساب می شود - و تو قادر بودی که به 
او کمک کنی, آن موفقیت را غنیمت. دان, تا در روز گا زر شتکدستتی آن :وارا 
به تو بازگرداند. 


۳ کی مق سل ری من . جطی که سول وی مسر ری فیرشت ۰ 
«و اعتَیمٌ من اسْتفرضک فی حخال غتاک لیْجْعَلَ قضَاءة لک فی یوم عَسرتک»؛ 


غنیمت بشمار قرض دادن را وقتی در حال غنا و دارایی هستی, برای وقتی 
که نداری و نیاز داری. 


عرض شد فقر قیامت یک نوع فقر خاص است و با نیات معنوی که در دنیا 
داشته ای مرتفع می شود. در بحت «روزه؛ دریچه ای به عالم معنا» بیان 
شد که در قیامت. جان انسان تشنه می شود 
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ان گنه خفتر نن, خداین. امست ها لاف الم سیر اب هین سنوی 
اجرفرجان ما ستد بی. افافی استم حون افای وهی ارتاظ | 
خداست, و بی خدایی انسان را ۱۳ زند. حضرت می فرمایند آن 
هکت کهتدیدا مهافت ان کمک ها موی وف ید 
و روح تشنه به معنویت تو را سیراب می کند. 


شز یا تواخه: اه مباجث این جلسه اولا؛ راه دوست داشتن اولیاء را باید 
فراموش نکنیم. ثانیا؛ اگر تحلیل ما از زندگی درست باشد و بیش از 
وظیفه, به امور دنیا وکسب مال نپردازیم ویر | عمل. آن,ستکین و هنال .ها 
خواهد شد- و اگر درست مطلب را بگیریم مي فهمیم انفاق های ما به 
ها تواند یه گونه ای باشد که آن ها را حامل زاد و توشه 
ی قیامتی خود بشناسیم. و انفاق کردن که ظاهرا تهدیدی است به فقر, 
وسیله ی ایجاد غنای ابدی ما, و اصلاح بهتر امور دنیایی ما گردد. ان 
شاءالله. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 960 


جلسه بیست و چهارم: آمادگی جهت حیات ابدی 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


و اعلم أن آمامک عََبَعّ کنوداً 
ان خ عَلیها فیح امن شش و 
او علی تارٍ قازتاٌ لَنَفسک قبل نز لک و 5 
العَوت مُستَعتب و لا ی الا با مرف 


هشدار که در مقابل تو گردنه ای است دشوار, آن کس که سبک بار است 
نسبت به آن کس که سنگین بار است در وضع خوبی است. و آن کس که 
به کندی می رود حالش بدتر است از آن کس که آن مسیر را به سرعت 
طی می کند. و فرودامدن تو در آن مسیر يا به بهشت است يا به دوزخ؛ 
پس پیش از فرود امدن برای خود ذخیرهایی بفرست. و پیش از رسیدنت, 
منزل خود را مناسب گردان, که پس از مرگ نه جای عذرخواستن و فراهم 
کردن خشنودی خداوند است., و نه راه بازگشت به دنیا. 


سخن امام الموحدین حضرت علی علیه السلام به فرزندشان در راستای 
راردا ند ای مارا فا یرهش سیر ما 


فرزندم ! بدان در رویاروی تو «عَقبهة کنودآ» ؛ گردنه ی بسیار بلندی است.؛ 
از اين گردنه آن هایی که بارشان سبک است, با سرعت حرکت می کنند و 
دز شتیخه خر کنشان: تسیت: به. آن هایی که بارشان سنگین است.: بسیار 


راحت است. 


سپس ما را مق کون هدف نهایی این حرکت نموده و فرمودند: بدان که 
«و أنّ مَهّیطک بها لا مَحالة مّا علی جتّهٍ أَو ی تارٍ»؛ 


«فازتد لتَفسک قبل تژولک و وطی اک قبل خْلْولک»؛ 


فرزندم ! کسی که مي خواهد راهی را طی کند, عاقلانه آن است که قبل 
از قدم گذاشتن در آن راه, چراغی در جادذه آن بیفروزد و پیش قراولی 
بفرستد تا نه در طی راه شکست بخورد و نه در موقع فرودامدن در آن 


جایی که باید فرود آید, در زحمت باشد. آری عاقلانه آن است حالا که باید 
این مسیر را طی کرد و به منزل ابدی فرود آمد, طوری شر ایط آن منزل 
تا فد اهم تمایی: که: ارم هزرل سرا انسان:محلن ازامت باشد, وگرنه چه 
فرقی بین سختی های حرکت به 
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سوی منزل و جایگزینی در منزل هست, اگر مسیر ما همراه با سختی 
باشد و مقصدی هم که به ان می رسیم همراه با ناراحتی باشد, سراسر 
بودن ما سختی و سر ان هی شود. 


ی و ی ار سای و ۳90 7 
در پیش دارند و می دانند در ابدیتشان خودشان اند و خودشان. حالا 
حضرت بنا دارند که وظیفه اصلی ما را به ما گوشزد کنند. مثلا ما قبول 
داریم که تابستان به زمستان می انجامد و قبول هم داریم که نیاز است 
برای زمستان ذخیره ی غذایی تهیه کنیم, اما نمی کنیم. یعنی آنچه را که 
پیش روی ماست و در آینده با آن روبه روییم, قبول داریم اما نوع زندگی 
امروزمان آنچنان است که آن آینده را سرسری می گیریم, به عبارت دیگر 
نه فک آن. تیستیی نه این که منکر باشیم و در همین راستا جدذی بودن 
شرایط خاص ابدیتمان را احساس نمی کنیم و در سامان دادن کوشش 
لازم را به عمل نمی اوریم. 


امام علیه السلام این جا بحث نظری با ما ندارند و نمی خواهند برای ما 
دلایل وجود معاد را مطرح کنند. چون موضوع از نظر برهان عقلی برای ما 
انسان نسبت به ان موضوع هوشیاری به خرج دهد. به قول فیلسوفان 
نسبت به موضوع در عقل نظری مشکلی نداریم. بلکه در عقل عملی و 
رعایت وظایف خود نسبت به ان موضوع مشکل داریم. و لذا یک نحوه بی 
تفاوتی نسبت به جدی ترین مرحله ی زندگی در ما ایجاد شده است. امام 
علیه السلام در اين فراز ز با ما یک بیدارباش بزرگی را در میان گذارده اند, 
که ای انسان ها گرفتاری های شما در زندگی دنیایی موجب شده که از 
جهت گیری نسبت به مهم ترین قسمت حیات باز بمانید. ما سعی می کنیم 
با متال های متعدد برای عزیزان علم حصولی به قيیامت را به علم حضوری 
بکشانیم به طوری که عزیزان ان شاءالله بتوانند قیامت ۳ در منظر خود 
بيابند, و لذا از کثرت مثال ها خستگی به خود راه ندهید, سعی بفرمایید از 
هر مثالی دریچه ای به سوی معاد خود بگشایید و از آن دریچه خود را در 
ابدیت بیابید. در راستای غفلت از مهم ترین قسمت حیات گسترده ی خود 
به عنوان مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که حرفه ی خیاطی همه ی فکر 
و ذکرش را مشغول کرده است., اگر جلسه ای باشد که راجع به قیامت هم 


صحبت شود چون او عمده ی توجه قلبی خود را در حرفه اش مشغول 
کرده, بیشتر حواسش به 
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مدل لباس شرکت کنندگان در جلسه خواهد بود و نه به مسئله ی قیامت. 
این خیاط نوعی زندگی خود را گزینش کرده است که حساسیتش بر روی 
عون ای آف با احیت .صسعد حیات واه الا نان 
چیست؟ راه نجات این است که امامی بیاید تا به او تذکر دهد که ای 
انسان ! مهم حیاتت را به هیچ چیز دیگر مفروش, هر تحضصی عی. قآ 
داشته باشی, داشته باش: هر ذدوق و سلیقه ای می خواهی داشته باشی, 
داشته باش ولی متوجه باش وجه مهم حیات تو چیزی فوق این تخصص ها و 
سلیقه ها است. 


غفلت از جذّی بودن معاد و حیات ابدی نمی گذارد ما در زندگی درست 
انتخاب کنیم و قرعیات برای ما اصل می شود. بسیاری از اوقات روزمرگی 
اين روزمرگی ها مهم حیاتت را 0 اج آن. جا 
است- بی رنگ نکنند. ما در اين راستا باید به خودمان تذکر دهیم, آیا قبول 
داری مهم حیاتت همان است که امام معصوم علیه السلام می گویند؟ پس 
عمل خود را در دنیا براساس حیات ابدی ات تنظیم کن ! مسئله از چهت 
تصوّر عقلی روشن است و همه قبول داریم کف ور زد کی دا نت اب اه 
بلندی را باید پشت سر بگذاریم ولی خیزش برای صعود به ان قله باید با 
هوشیاری قلبی شروع شود. گردن روج را از دنیا باید از بقه ی دنیا بالا 
کسید هم به: سنوی عالم فعتویت جمت داده ای ههان.طی کردن ان کردنة 
ی بلند است. 


مشکل کجاست؟ 


شما قبول دارید که محدود به بدن نیستید, و نیز قبول دارید که ابدی 
هستید همچنان که می دانید در ابدیتِ خود. خودتان هستید و خودتان, و در 
آن عالم هرکس در گرو آن چیزی است که برای خود کسب کرده است, 
یعنی قبول دارید «کل تفس یما کُسبث رَهیتَث»؛ همه در رهن شخصیتی 
هستند که خودشان برای خود شکل داده اند. و به عبارت دیگر هرکس 
درگیر وجود خودش می باشد. همه ی این موضوعات را قبول داریم, آنچه 
کار را مشکل می کند غفلت از اين موضوعغات است., و این که چیزی مه 
ما بشود که آن چیز مهم واقعی ما نباشد, و خیالات و رقابت ها و مقایسه 
هاء افق اصلی زندگی را در منظر ما ضعیف و بی رنگ کند. امام علیه 
السلام برای نجات از این غفلت ای ری ره «و اعْلم ان امَامک 
عَقَبَهّ کتّودا» ؛ بدان که روبه روی که کنوزه عم بآفدی: آرریت ؛ آری گردذنه است: 


ت-‌ ک 2 


نه جادّه ی صاف. حتما نظرتان هست قبلا فرمودند:« 
طریقا دا مسافه بعیده و 
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م لا 
ملسعه 


2 


شدیدو»؛ در مقابل تو جا 


سس 
0 
۱ 
‌ 
ام عن 


ه ای است 


اه ی او ای وی او اب 
شوی خود را مشغول یک زندگی عادی می کنی و در آن صورت دغدغه 
هایت.. مدل لباس و دکور ساختماتمان می شود. در آن جا عرض شد طی 
مسافتِ انسانی که حسود است. برای خروج از حسادت. طی کردن 
کنی. حالا می فرمایند: فرزندم ! گردنه ی بلندی جلوی تو است., این گردنه 
عبارت است از اين که باید از دنیا بدرایی و به قیامت سیر کنی. در فراز 
قبل صحبت از راهی بود که باید در ان راه از خود مادون به خود برتر سیر 
کرد. در اين فراز می فرمایند: فرزندم ! گردنه ای در پیش داری, که باید 
اک د«ث«ث«ثح«ح«حىحثح«ح«ح«ح«_«_ح_ِ 
دنیا به ی قیامت ببری. _ در چایی در ,صاوخ فرمایند: « أخرجُوا من الدئیا 
لوتکم قتل آن فرح ج ملها از ندانگم»:(1) دل های خود را از دنا بیرون برید 


در قران کریم داریم 


ِِپِث۳ و له ث_ ۳ هه اب - 
«وَلو تری اد توی الذین کقژوا المَلائْعةٌ بصربو ن وجْوهمْم واوبارهم وَدوقوا 
عَذّاب العریق» (2) 


و اگر ببینی آنگاه که فرشتگان جان کافران را می ستانند, چگونه بر چهره و 
پشت آنان می زتند.و می کوته غذاب سوز آن را بخنتید. 


این افراد نمی خواهند به طرف قیامت بروند, و لذا ملائکه ی دنیا با زدن به 
پشتشان آن ها را به طرف برزخ و قیامت هل می دهند, و ملائکه ی 
برزخی بر عکس ملائکه دنیا, به سر و صورت این افراد می زنند و به برزخ 
و قیامت راهشان نمی دهند به این معنی که شما شایسته ی این جا نیستید 
و قیامتی نشده اید و از عقبه ی کثود عبور از دنیا به سوی قیامت نگذشته 
اید. 


چگونگی دل کندن از دنیا 


مثلا کسی یک ساعت خیلی دوست داشتنی و گران قیمتی به شما هدیه 
می د هد وقتی در قایقی در وسط دریا هستید ناگهان قایق تکانی می خورد 


و در اب می 2 ِ جایی می ۳ که درآوردن ان محال 
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1- الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد, ج 1, ص 296. 
مین آتقال این ۱5 ٍِ_ِ« 


می دانی که هیچ ققت من نان تا که را تور نف وا اش اه 
درآوری, اما ناخوداگاه از قایق ران می خواهی همان جا متوقف شود. نمی 
دانی چه کار کنی. می خواهی از ساعت دل بکنی ولی خیلی سخت است. 
چون دل در این ساعت فرورفته است. فلز و شيشه ی ساعت که فلز و 
تیه اس ول در صوری از این ساخت دافت مرو ره بزای قود 
شخصیّتی را جستجو می کنی که آن شخصیت با آن ساعت گره خورده بود 
قر هو ره آرماعت ود حالاخساتب: کنید با..صل شدید هه ان 
ساعت. خود بی ساعت خود را هم نمی توانی بیذیری, به عبارت دیکر 
طوری با آن ساعت بوده ای که بی ساعت., خودت نیستی. حالا اگر با این 
وهی ون آن کمل ایشاعت کی سای باس چم شا رات 

سخت است؟ چه ساحلی ! دیگر اين ساحل برای شما عذاب است, چرا؟ 
چون که خودت را بی ساعت, در ساحل قبول نداری. اما اگر پذیرفتی که 
ی دل کندن. از آنممکن, استت تخت با شد 
گویی: خوب دیگر شد ! اگرچه راحت نیست. اما ممکن است. ولی ان جایی 
که دل خود را از ساعت نکندی و خود را بدون ساعت نتوانستی بپذیری, در 
واقع با خودت قهر کرده ای, و خودت برای خودت هیچ به حساب می آیی و 
عملاً هیچ بودن خود را داری می بینی. حون حالا کل رد کت هم همین ور 
است. شما مصلم با اضال ساعت و خانه و ماشین به قیامت نمی روید, 
همچنان که با پست و مقام و شخصیّت و جوانی و فرزند و اطلاعاتتان به 
ان جا نمی روید. فقط با عقیده تان در قیامت هستید, عقیده یعنی چیزی 


ک ان یی سا ان گرم ورن ای 


شما , به ساعت فلزی گره نخورده بودید, به تصور خودتان نسبت به ساعت 
گره رون بودید. آن چیزی که به آن گره خورده بودید, خلأً ملکه ی علاقه 
به ساعت بود. در ساحل چیزی که شما را عذاب می دهد ملکه ی علاقه بهٍ 
ی ال موس آن ملکه بود فعلاً 
نیست؛ حالا اگر کسی در این دنیا دوستی اش نسبت 0 فغال باشد, آپا 
از قله ای که باید به سوی قیامت سیر کند بالا می رود؟ این شخص حتی 
وقتی هم که مرد, باز در دنیا است ولی بدون داشتن دنیا. این شخص باز در 
جان و روای, خود ساعت خود را می خواهد, ولی بی ساعت است. حال 
وقتی با مرگ همه ی دنیا از دستیش رفت, ببینید چه فشاری به او می آید. 
وقتی قایق. زان کم کم از آن:فعلی که‌ساعت دو آب: افتاده بود دور می 
شوه انش بمجان ظراف می ورین دلتین موه سور ده ام می کسده در ان 


اس ی ای ار ام من 
عذاب می شود. چون او طوری نسبت 
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به ساعت دل سپرده گشته که فنحن بدون ساعت با خودش نیست؛ با بی 
خودشن همر اه است: آن:شاعت.» اور از خودش کرفته است. 


از خود بپرسید مهم شما چیست؟ اگر مهمتان ساعت بود. همین مهم 
نامهم؛ مهم حقیقی را از شما گرفته است. اگر مهمٌ شما مقام یا دنیا یا بدن 
پا مدرکتان شد, همه این ها گرفتنی است, گردنه ای در پیش دارید و آن را 
طی خواهید کرد که همه ی این ها را باید بگذاری, در آن صورت خود را 
گذارده ای. اگر آن شخص در وسط دربا از ساعت دل بکند و با آن حالت 
به ساحل بیاید. گردنه ی بلند را طی کرده است. سخت است ولی این دل 
کندن همان عبورکردن از گردنه است. حالا ماندن در ساحل برایش سخت 
نیست. می فهمد که بی ساعت باز می تواند خودش باشد. اگر یک روزی 
شما به لطف و کرم خدا خودتان را این گونه یافتید که بی دنیا باز هستید و 
توانستید خودتان را بی دنیا بیابید و قبول کنید, , ورود خوبی برای شما واقع 
شده و عملا با سبکباری گردنه ی زندگی را پشت سر گذارده اید. 


اتحاد ناخود با خود 


گاهی بدون دنیا از خود تصوری نداریم و خود را بدون دنیا نمی توانیم 
بپیذیریم. چه اندازه سخت و تنگ است این نوع زندگی ! حقلا اگر به 
دانشجوی یکی از دانشگاه های مهم بگویند تو-دانش آموز دیستان هستی و 
در آن صورت فشار به او آمد, این بدین معنی است که او بدون دانشجو 
بودن, خود رز قبول ندارد. برای او در آن شرایط دانشجو نبودن یعنی 
موجودنبودن. گاهی علف های هرز در کنا ر گل گلدان چنان رشد می کند و 
ريشه می دواند که ريشه اش با ريشه گل گره می خورد, حالا اگر بخواهی 
این علف های هرزه را بکنی مجبوری گل را هم بکنی, در حالی که بنا 
نداری گل را یکنی. هرگاه علف هرز جزء شخصیت گل شود, آن وقت هر 
چه خواستیم گل را بینیم, علف هرز نیز خود را می نمایاند. به صورت 
مهمانی در آمده که صاحب خانه را می خواهد از خانه بیرون کند. غفلت از 
قیامت, قلب را این چنین با دنیا گره می زند, به طوری که بی دنیا خود را 


0( 
تعضی از ضفات ه کرانشن ها ومیل ها انجتان.با شخضیت: ها کرم می خورد 


شهوت و هوس نیست. برای خود ماورای شهوت و میل های نفسانی اش 
هیچ وجهی را در خود نمی يابد. اين 
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شخص نمی تواند از میل نفسانی و شهوترانی اش جدا شود. گاهی انسان 
ماورای پول و دنیا هیچ وجهی برای خود نمی یابد, چون واقعیتی برای خود 
ماورای دنیا نمی شناسد. حالا آیا این شخص می تواند عقبه کئود دنیا را با 
سبک باری طی کند؟ وقتی او را تکوشا به. وی قیامت می کشانند, ببینید ببینر 
به چه مشکلی می افتد. ۲ به 
اندازه طی اختیاری عقبه دنیاء رونده به سوی مقصد خود می باشد. غير از 
این هر چه هست دنیاست.؛ میهمان ناخوانده ای است که به جای صاحب 
خانه نشسته به طوری که ناخود ما به جای خود ما به میدان آمده است. چه 
فرقی می کند بنده جارو دستم باشد يا قلم, تا از دنیا بیرون نیامده ام, هر 
دوی آن ها دنیا است. چه فرقی می کند که مقصدم رضایت نظر شما باشد 
يا ارضای میل نفسانی خودم؟ باز هم هنوز دنیاست. من که بالاتر نرفتم. 


حضرت علی علیه السلام به ما خطاب می کنند: «و اعْلَم نت َمَامک 2 عقبه 
کتودا»؛ مدام به خودت بگو: گردنه ی بلندی در پیش خود 1 ۳ 
ظی کنن: پس شرایط طی کردن آن راء در زندگی ایجاد کن. قرآن خطاب 
به منکران, زندعی. توق مهف فرماید: «قلا افتحم 2 وا وراک ها 
العقَبِة, فک ۳۲ ۳۳ 7 
دانن از ان غقبه. آن, عفبه غبارت است از ازاد کردن کرذن. 


شما هنوز خودتان را آزاد نکرده اید, پس عقبه را طی نکرده اید, از خودتان 
ارآ تیه طی عقبه یعنی آزاد کردن این گردن, یعنی آزادی خود از خود. 
کا ر مشکلی نیست هرچند جاده صافی هم نیست, اری وقتی انسان تلاش 
کند و نتیجه بگیرد, ار تلاش آسان است. عمده آن است که انسان 
دستورالعمل طی راه را حکیمانه بنگرد. 


وقتی باید گردنه ی آزادشدن از خود را طی کنی: اکر نشتنکین بار باشی: آبا 
از ادامه ی راه منصرف می شوی؟ نباید بگوئیم فعالیت های دینی و انجام 


وظایف شرعی سخت است, از خود بیر سیم چرا طوری ند کت قشم کتیم 
که در آن زندگی انجام دستورات پروردگارمان برایمان سخت شده است ؟ 
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1- سوره بلد, آیات 11-13. 


شتاب به سوی قیامت 


ا اا ۱ 
باشد. به گفته ی شبلی؛ «الصوفی لایری فی الذارین مع الله غیرالله»؛ 
صوفی در دو جهان جز خدا نبیند. و لذا خودی نمی بیند که بخواهد از میل 
خود پیروی کند. و در این حال اطاعت امر پروردگار تنها چیزی است که در 
زندگی برای او ارزش دارد. 


حضرت علی علیه السلام در این فراز می فرمایند در دنیا به گونه ای 
موضع گیری کن که سیر به سوی قیامت تمام افق روح تو را در برگیرد. در 
ات سا تسار از ای ان اسر اس نع ۱ 
سبکبالی روش کسی است که به افق های بلند ماوراء دنیا دل بسته است. 
اکر اتسان. فیامتن. شند ختما شتیکبالانه.جز کت می. کندز. اصلا محر هی شود 
مهم ما قیامت نباشد؟ ! 


با توجه به زندگی قیامتی, خداوند خودش به انسان لطف می کند تا بفهمد 
اکثر گرایش های ما گرایش های خیالی و وهمی است. و چون انسان 
فهمید آن گرایش ها خیالی و وهمی است خود به خود اهمیت آن ها از 
چشمش می افتد و در نتیجه آن ها را از دوش خود پائین می گذارد. به 
همین جهت در ادامه می فرمایند: 


9 ِ 13 2 9 
«الْمَجّْف فیها أَخُسَنْ حالا من المَثْفِلٍ»؛ 


کستن. که سکیار باشد تست به. آن. که.بار خوخ را تسین کردهه در شیر اه 
سوی قیامت و در عبور از عقبه ی بلند دنیاء در حالت نیکویی قرار دارد. 


کسي که با هزاران خیال و وّهم و ترس از حرف مردم. و ترس از فقر, 
عملا با بارهای سنگینی سیر می کند, جان می کند تا یک قدم به طرف 
قيامت برود. نهایتش او در حذ انجام واجباتِ سرودست شکسته دینداری 
فف کتگ: هم می خواهد به سوی قیامتی برود که در نهایت صفا و گستردگی 
است, هم خیلی چیزهای دنیایی را می خواهد, خلاصه هم می خواهد خدا را 
داشته باشد هم خرما را. این شخص سنگین می رود و چقدر محرومیت ها 
که به همراه دارد. 


لذا حضرت در ادامه می فرمایند: 


‌ ات س_ ‌ 


«و المْبّطِی عَلَیهّا فیح حالا من المُسرع»؛ 


قران کش که تیوقت کم کی تسیک بت کیمیی که با سرت 
به سوی قیامت حرکت می کند, حال زشت و بدی دارد. 
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هم می داند که باید برای تمام اعمالش در قیامت حساب پس بدهد, و هم 
گرفتار امیال نفس امّاره است., و در کشاکش بین این دو بعد از زندگی 
اش گیر کرده است. ولی آن کس که خود را ال آزاد 
کرده. نه تنها به سوی معنویات می دود بلکه پرواز می کند. چون در داش 
به غير از حق چیز دیگری مقدار و ارزش ندارد که به ان التفات داشته 
باشد و از راه باز ماند. بعد می فرمایند: 


«و آنّ مَهَیطک بها لا محالة |مّا علی جتَوٍ او عَلی تارٍ»؛ 
چاره ای نیست., این مسیر و این گردنه یا به جهنم ختم می شود و فرود 


شما که چاره ای ندارید در رسیدن به قیامت. چرا چشمتان باز نشود و این 
مسیر را به زیباترین موقعیت ختم نکنید, موقعیتی که در عین وسیع بودن و 
داشتن ظرفیت وسیع, ابدی و پایدار است. |ن شاءالله که منزل اصلی و 
جدی و مهم حیات ماء قسمت ابدیت ما باشد که در ان شرایط, خودمانيم و 
خودمان؛ جدا از نیازهای دنیایی و فیها. امروز خودمان در جج نب انیم 9 
خود گم شویم. همه ی توجّه ما به بیرون خودمان می افتدء انگار دهها نفر 
در جایی ایستاده اند و هر یک انگشت خود را به سویی دراز کرده و به ما 
می گویند, «در آنجا» که اصلا معلوم نبست آن جاأ کچاست. به 1 ی 
مولوی: 


این 

بدین سو, آن به آن سو می کشد 
هر 

یکی گوید منم راه رشد 

این 

تردد عقبه راه حق است 


ای 


این شیک و تردیدها همان گردنه و عقبه ای است که باید با طی آن به سوی 


وقتی نظرمان از ابدیتمان به جای دیگر افتاد. همین پیراهن من ناخود من 
می شود, ولی خود را به عنوان خودٍ من به من تحمیل می کند. در این 
حالت همین پیراهن نمی گذارد من با خودم باشم و خود بیکرانه ی خود را 
بنگرم. در این فکر می روم که پیراهنی بپوشم که مردم نگویند بیچاره 
است, و عملا به ناخود نظر کردم و آن ناخود. من را از خودم می ستاند. 
باید مواظب بود تاخودهای ما برایمان عمده نشود و عملاً قیامت که محل 
دریافت خود است از دست برود. 
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شرط عبور از دنیا 

افراطی ما 0 ی یه نش کفته 
ی مولوی, ذرر آن هنگام است که در خرابی خانه تن گنج وجود ابدی خود را 
می یابی و تيشه ای برمی گیری و مردانه خانه ی تن را خراب می کنی. در 
رابطه با موت اختیاری و یافتن جنبه ی کمالی روح می گوید: 

مرگ 

جو باشی ولی نه از عجز رنج 

بلکه 

بینی در خراب خانه گنج 

به دست خویش گیری تيشه ای 

می زنی 

خالا که مه مش تا تاد رم ماس کی اد آن یت که وه 
شدی در خرابی خانه تن گنج ابدیت ظاهر می شود. پس تيشه ای به دست 
می گیری و بی محابا بر خانه علایق مادی بدن می زنی. 

که 

حجاب گنج بینی خانه را 

مانع 


صد خرمن این یک دانه را 


زیرا می یابی که نظر به بدن و علایق دنیوی مانع دست یافتن به حقایق 
ابدی است و می یابی که مشغول شدن به دانه ای تو را از خرمن انبوه باز 
ی 

وان افکنی این دانه را 

گیری پيشه ی مردانه را 

ای 

به یک برگی ز باغی مانده ی 

کرمی برگش از رز رانده ی 

ای کسی که با مشفول شدن به یک برگ, از باغی محروم شده ای, تو 


مانده. 


جون 

کرم اين کرم را بیدار کرد 

ازدهای 

جهل را این کرم خورد 

اگر فضل و کرم الهی اين کرم را پیدا کند. همین کرم حقیر, اژدهای جهل را 


می خورد و نفس اقاره به نفس مطمئنه تبدیل شده و اژدهای جهل را می 
بلعد. 


کرم 


کرمی(1) 

شد پر از میوه و درخت 
این 

چنین تبدیل گردد نیک بخت 


در اين صورت کرم به باغی پر از میوه و درخت تبدیل می شود. انسان نیک 
بخت نیز این چنین دگررگون می گردد. 


خانه 

بر کن کاز عقیق این یمن 
صد 

هزاران خانه شاید ساختن 
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1- کرم ع باغ. 


اتائیت,و نظن یه دنا راز با شه عبات و ریاضتت ویران کن اقا با غقیق 
حکمت و معرفت قلبی به بقای حقیقی واصل شوی. 


زیر خانه است و چاره نیست 
از 

خرابی خانه مندیش و مایست 
که 

هزاران خانه از یک نقد گنج 
می توان 

کردن عمارت بی ز رنج 


زیرا با بصیرتی که به دست می آوری هزاران حالت معنوی به سراغ تو می 
اید. 


عاقبت 

این خانه خود ویران شود 
گس 

از زیرش یقین عریان شود 
لیک 

آن تو نباشد ز انکه روح 
مزد 


ویران کردن استش آن فتوح 


کسانی مالک این گنج می شوند که در این دنیا به «مرگ اختیاری» روی 
اورند. مزد ویران کردن ان خانه فتوح و بصیرتِ نظر به ابدیت است. 


چون 

نکرد آن کار. مزدش هست لا 
لیس 

للانسان الا ما سعی 

د ست 

خایی بعد از آن تو کای دریغ 
این 

چنین ماهی بد اندر زیر میغ 


ماه منیری در زیر ابر پنهان بود. 


من 

نکردم آن چه گفتند از بهی 
رد 

رفت و خانه و دستم تهی 
خانه ی 

اجرت گرفتی و کری (1) 


ملک تو به بیعی يا شری 


بر فرض که خانه ای را در این دنیا کرایه کردی, بالاخره چون با خرید و 
فروش به دست نیاورده ای, مال تو نیست. 


اين 

کری را مدتِ او تا اجل 

۲ 

در این مدت کنی در وی عمل 


مهلت سکونت تو در خانه کرایه ای جسم تا وقت فرارسیدن مرگ است., 
این خانه رابه تو کرایه داده اند که در آن به اعمال صالح بیردازی. 


پاره 

دوزی می کنی اندر دکان 
زیر 

این دکان تو مدفون دو کان 


آما تو ای انسان در دکان جسم به پینه دوزی مشغفولی در حالی که در زیر 
ان دکان دو معدن و کان بهشت صفات و لقاء نهفته است. 
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1- کراء» به معنی کرایه ای است. 


0 
این دکان کرایی زود باش 
بستان و تکش را می تراش 
‌ 

که تيشه ناگهان بر کان نهی 
از 

دکان و پاره دوزی وارهی 


تا با ریاضت و عبادت از پینه دوزی گرفتار خیالات و از زوهاق:دییانی ر هابی 
یابی و به حقایق معنوی ابدی متصل گردی و به غنای حقیقی برسی. 


پاره 

دوزی چیست خوردن آب و نان 
می زنی 

این پاره بر دلق گران 

هر 

زمان می درد این دلق تن ات 
پاره 

بر وی می زنی زین خوردنت 
ای 


ز نسل پادشاه کامیار 


با 
حون ارزین بارم:دوزی یوار 


تو که از نسل معنوی حضرت خاتم الرسل صلی الله علیه و آله هستی, به 
خود بیا و از این پاره دوزی خود را ازاد کن. 


پاره ای 

بر کن از اين قعر دکان 

۴ 

بر آرد سر به پیش تو دو کان 
از آن کاین مهلت خانه ی کری 
آخر 

آید تو نخورده زو بری 


پیش از آن که مهلت این خانه کرایه ای به پایان رسد به کندن پی آن خانه 
اقدام کن؛ گنه مهلت تما می شود درو حالی کهظتوی از میوه ععتهی ان 


بهره مند نشده ای. 

ترا بیرون کند صاحب دکان 
وین 

دکان را بر کند از روی کان 
تو 


گاه 

ریش خام خود بر می کنی 
کای 

دریغا آن من بود این دکان 
کور 

بودم بر نخوردم زین مکان 
ای 

قفا وا دا سا 

1 

ابد یا حسرتا شد للعباد 


دریغفا که دار و ندار ما را باد فنا با خود برد. و در این حال است که انسان 
های غافل از معاد تا ابد حسرت می خورند که چرا در دنیا با توجه به حیات 
ابدی خود زندگی را سازمان دهی نکردند. 


غرهدشدن آدفن نهذ کاوت و انديشه خود و به دنبال علم غیب که علم انبیاء 
است نرفتن؛ موجب می شود تا کرایه ای و موقت بودن دنیا را نبینیم و ان 
را که حجاب ابعاد معنوی ما و عالم است محکم بچسبیم و در خرابی ان 
دیدم 

بودم 

اندر عشق خانه بی قرار 
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بودم 

از گنج نهانی بی خبر 
ور 

نه دستنبوی(1) 


من بودی تبر 


در آن دنیا متوجه می شود که از گنج نهانی ابدیت بی خبر بوده وگرنه با تبر 
ریاضت و عبادث حجاب تن را خراب می کرد و به ابدیت خود می 


اه 
گر داد تبر را ادف 
اين 


آم که ار نز دتیا خق قبز وا ادا مین کردم هدان تن را عترآنمی کردم ژر 


این دنیا غم و حسرت از من دور بود. 
و سس ات شم 


در دنیا مانند کودکان که فقط به نقش ها دل باخته اند. به ظاهر دنیا 


اگز گرم خداوند ترستد و انسان بیدار شود می:باید چگوته فون را متشفول 
محدوده ی تن کرده بود, دز خالی. که از ان زا رات میت کرو جاور اع 
حجاب تن, به خود می نگریست, می دید که زیر اين خانه هزار عقیق یِمَن 
شهود و ارتباط با حق و حقیقت خوابیده است. و اگر تو هلت نکنی که از 
حجاب تن بگذری: 


عاقبت 
این خانه خود ویران شود 
گنج 

از زیرش یقین عریان شود 


ولی دیگر در آن حال سرمایه ی تو نیست, چون تو همّت نکرده ای که در 
زندگی دنیایی از تن بگذری و به جان بی کرانه ی خود دست یابی. ولی غم 
از دست دادن عقیق جان تا ابد برایت می ماند. 


می: گوید در دکان تن مشغول پاره دوزی و وصله پینه ی بدنت هستی, 
غافل از این که زیر این دکان ده معدن ود کان بزرک جتت صفات و لفاع وبا 
جمال و جلال الهی قرار دارد, سیس روشن می کند که پاره دوزی همان 
گرفتار خوره:غخورای تشون است و از کعذنه وان باز اینسادننه 

۹ را ۳ بین 2 و سپس دریغفاء دریفا ۳ که چه درو می 


یشم آ زوا کته 

حضرت امیرالمومنین . علیه السلام در توصیه خود می خواهند ما چشم 
برنقش ها نبندیم و از عقیق جان خود که منزل اصلیش قیامت است غافل 
نشویم و لذا می گویند: عزیز من ! چه بخواهی, چه 
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1- میوه ای کوچک وه خوشبو که آن:را به دست گیرند و ببویتد. 


نخواهی محلٌ فرود تو یا آتش است يا جت. «و أنّ مَهّبطک بها لا مَحالة اما 

اوه تارٍ»؛ حالا که این طور است., و حالا که پذیرفتی مسیری 

طولاتی اند ور بین وود ازیو چه بحوا هی و چم تحواهی باب آن وا طی 

کنی: ارام ات را را الم هه مت که 
به اجبار می برند, و يا باید خودت با نشاط و با انتخاب خود بروی. 


عوامل سیر به سوی نور قیامت 
سپس می فرماید: 
«قَارتَد للَفسک قبل ترولک و وطی العترل قبل حْلْوِکَ» ؛ 


۱ فق ان دام ف قیل. از وود اکن به مظ ل ابدی, 
ار و امس ای اس 


در اسلام به ما می گویند, شما دل به دنیا نبندید ولی در دنیا زندگی کنید. 
حالا اگر با توجه به چنین برنامه ای به شما بگویند خانه ای را که چند وقت 
پیش خریده اید. هم اکنون ارزان شده و به شما خبر از نزول دنیا را بدهند, 
چون دل شما به سوی عالم غیب و قیامت است. ایا اين خبر شما را 
متوقف می کند. يا به راهتان ادامه می دهید؟ در چنین شرایط روحی که 
دل به سوی قیامت قرار دارد. هر اندازه دنیا را از شما بکنند. جهت شما را 
متوقف نمی کنند, اما کسی که جانش در دنیا فرو رفته است اگر همان 
خبر را به او بدهند. ویران می شود. گویا خودش را از او گرفته اند. حال در 
نظر بگیرید اهل دنیا در قیامت چه حالی خواهند داشت. وقتی با شرایطی 
روبه رو شوند, که همه چیز خود را بر باد رفته می بينندي به همین جهت 
حضرت می فرمایند: «قَارتَدٌ لتَفسک قبل تژولک 5 وطی العترل قبل 
حْلولک» قبل از فرودآمدن در منزل اصلی خود, راهنمایی در پیش بفرست 
و قبل از فرودآمدن در آن منزل آن را برای خود نرم و قابل استفاده 
گردان. «عقیده ی پاک», «اخلاق نورانی», و «عمل خدایسند», آن نوری 
اس که مالی باید پیشاپیش خود بفرستد. چون جان انسان با این چیزها 
نورانی می شود. و لذا در شرایطی که به سوی عالم غیب رهسپار است 
می تواند از عقیده ی صحیح و اخلاق کریمه و اعمال شرعی کمک بگیرد. 


در روز قیامت عقیده صحیح, اخلاق فاضله و عمل صالح جلودار ما هستند و 
ما را به نور مقدس اصلی که همان «الیه راجعون» است., جلو می برند. 


عقیده پاک اصلاً نمی گذارد شما در دنیا فرو بروید و جهت جان شما را به 
طرف قیامت می کشد. و لذا آن چنان به دنیا نمی نگرید که 
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در آن متوقف شهید و از سیر خود باز بمانید. دز زوابت داریم بعضی. ها 
روی پل صراط متوقف می شوند. از طرفی پل صراط از متن جهثم رد می 
شود تا به بهشت برسد, حالا اگر کسی روی پل صراط ماند, عملاً در جهثم 
مانده است. و به همان اندازه که به دنیا توجه کردم در آن:دنيا بر رو 
صراط متوقف است و عملا گرفتار آتش است, چون تمام توجٌّه جان خود را 
به بهشت و انوار الهی نینداخته تا به سرعت از صراط رد شود. 


ات سس نود کت معط ها ات آسامی اس ای گر 
الهی در نظام اجتماعی بیذیرند و لذا به همان اندازه بر صراط متو قفند. 
ای مر ان نمی بل را ارف اس 
کسانی که جایگاه دینی آن را می شناسند به خوبی از طریق این پل به 
بهشت نزدیک می شوند ولی عده ای از آن محروم می شوند. فراموش 
نفرمائید پل صراط راهی است به سوی بهشت که از متن جهنم رد می 
شود و جهنم. , باطن دنیا است. و لذا کسی که توانست در این دنیا از دنیا 
نگذرد وبا سیر به سوی انوار آلهی براق خود بل بشساز ده در آن دیا هم.منی 
تواند از صراطی که به سوی بهشت است عبور کند و انقلاب اسلامی کمک 
ها ها ار ی ای ای ی 
سوی زندگی معنوی سیر کنند. همین طور که اسلام در این دنیا به معنی 
واقعی یک پل متعالی است که رونده را به سوی نور راهنمایی می کند. 


اشتخاصی. که کرایشتان به دحا ریاد است از انقلاب اسلامن نمی خوانته 
استفاده کنند و در پرتو نور آن, زندگی دنیایی را طی نمایند و لذا نمی 
خوانتد بل ضراط زا در انشا ی نویر آن متعفف خی فوند. اقلا 
اسلامی به طور مستمر انوار خود را برای رونده به سوی عالم معنا ظاهر 
می کند و روز به روز نورانی تر می شود. به طوری که هم اکنون نورانی 

نر از اوّل انقلاب بواطن و استعدادهای خود را نمایانده است. گاهی می 
و ی را ارو و 
مبارزه بود الان چپ کرده است. خروح این افراد را از انقلاب به جهت 
رات اقات: اسلامی ند اند کم هکس را تفر ادا ای که‌اهل هه 
نمی ببست از خود بیرون می اندازد و به عبارت دیگر انقلاب 
اسلامی نخاله هایش را دارد بیرون می ریزد. 
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زلالی این انقلاب مثل زلالی کربلا است. عظمت کربلا به زیاد بودن 
افرادش نبود, به زلال بودن افرادش بود. آیا نهضت اباعبدالله علیه السلام 
قبل از رسیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و در آن هنگام که هنوز 
کبدالله برم زیاج بو کوهه. نبامده بود. و. کوفیان-طرف اما حشجز, علیه 
السلام بودند بزرگ تر بود, يا در کربلا و با هفتاد و دو تن؟ دیدید که آن 
افراد زیاد نتوانستند کاری بکنند و با اندک تهدید عبیدالله همه در رفتند, 
مطمئناً هیچ نهضتی به بزرگی نهضت کربلا نیست, چون هیچ نهضتی به 
زلالی کربلا نیست. پس ملاک پیروزی انقلاب اسلامی هم به زلالی آن 
است. هر چه زلال تر باشد در دوران معاصر نقش آفرین تر است ؛ پس اگر 
کسی برفرض بگوید عده ای چشمگیر با انقلاب کج تابیده اند باید متوجه 
بود که اهل دنیا با هر حقیقتی کج می تابند, اهل دنیا نمی توانند بر روی پل 
صراط به سوی بهشت سیر کنند, بر روی آن متوقف می شوند و گرفتار 
جهنم نف حردتن: وقتی سوختند, اگر سرمایه ای از حقیقت داشته باشند 
پس از سالها توقف, به سوی بهشت حرکت می کنند. 


امام می فرمایند: فززندم | باید. از دنا عیهز کتی و از کردته ی بلتد آن 
بگذری. چرا که باطن همین دنیا جهثم است ولی روی جهنم پلی قرار دارد 
که اسمش اسلام است و از طریق اسلام امکان گذر کردن و درست طی 
کردن مسیر فراهم است. بعضی ها در دنیا اسلامی زندگی می کنند, این 
افراد همان هایی هستند که از پل صراط می گذرند, چون اصل اسلام پل 
صراط به سوی بهشت است. بعضی ها در اين دنیا علوی زندگی می کنند. 
در زوایت دا دای ضراا مسی ‏ علی, له السام صراط 
مستقیم است. پس کسی که پیرو آن حضرت باشد در مسیری قرار هی 
گپرد که آن مسیر به بهشت ختم می شود یا در مورد آیه: ار 
بالعدل وَهو ی صراط ُسَتَفیم 1 
را ی سا ار ای را ای ال 
علیه و آله فرمودند: «اتّه علی»(3) آن کس که بر صراط مستقیم است؛ 
غلی علیم الساام استت. 


در روایت داریم: 
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یا علی روز قیامت من و تو و جبرئیل پر ضراط.می ترفیتم و هه کی از 
آن عبور نخواهد کید هحز این که نوشته ای داشته باشد که در او برات 
ولایت تو باشد. 


چون علی علیه السلام مجسمه ی عبور به سوی بهشت و انوار الهی است 


و لذا هر کس او را اسوه ی خود نگیرد در راه می ماند. و لذا رسول خدا 
صلی. اللهة علیه. ع. الة. برای این. که ما در سیر الی. اللةه تمانیم ها زا معوخه 


خواهد یک خبری غیبی برای ما بگوید, با هزار تلاش و سختی می رویم تا 
خبر غیبی او را بشنویم. در صورتی که این جمله پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله آنچنان از راز درست زندکی کردن. بردم: برهی: داد که ار تعام 
مرتاضان دنا همه کظر اتفربت را ریاضت بکشند نمی توانند این چنین 
راز گشایی کنند, ولی گفت : 


ماهیان 
پرس پرسان 


فرهنگ عمومی جامعه زمانی می تواند به مقصد اصلی توجّه کند که بفهمد 
جایگاه این کفته ردایات در ند نی کعاست: سار صلی اللهغلته و الم من 
فرماینة: اق علتا وقتی فیامته را بزبا مه کند نو راجی سر پل صراط 
قرار می دهند, هر کس را تو برات عبور از اتش دهی, رد می شود. یعنی 
حیات صحیحی که به بهشت برسد, حیات علوی است. عذه ای که حقیقت 
این زهایات. زا تهی فهمتد: مین کویتد آن روزی که علی علیه السلام نبود 
تکلیف مردم چه می شود؟ فکر می کنند جسم آن حضرت مطرح است. 
انش وی کت اد ول رصتل خا فلی. اه عس ه ال ارم کب 


«اوّل ما خَلق الله ثوری»؛(2) اولین چیزی که خداوند خلق,فرمود نور من 
بود, ام علیه السلام هم فر مودند: « کت صضنا 5 دم بين الماء 5 الطین» ؛ 
(3) من وصی پیامبر بودم در حالی که آدم هنوز بین آب وگل بود و خلق 
نشده بود. همچنان که در روایت داریم اولین کسانی که در هستی. قبل از 
زمین و اسمان خلق شده اند, پنج تن علیهم السلام بودند. پیام اين روایات 
و جایگاه آن ها را باید فهمید. وقتی فهمیدیم که 
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حضرت نوح علیه السلام به پنج تن متوسل می شدند, متوجه می شویم که 
در این روایات مقام ائمه علیهم السلام مطرح است نه جسم و بدن آن ها. 
مسلم کامل ترین رهنمودهای الهی در آخرین دین ظهور خواهد کرد. و 
کاهل فزنن. دب با خاملان ان.ند عالم یف نود انده ما مور آن ایا 
ایا ار وی هام ره 
ی ظهور کامل ترین دین فراهم شد. پس همان طور که اوّلين دین در عالم 
غیب, , دین اسلام است. اخرین دین در عالم عین نیز دین اسلام است. و این 
یک قاعده است که فیلسوفان تحت عنوان «النهایات تجع الی البدایات» 
مطرح می کنند که آنچه در نهایت و در عالم عین ظاهر می شود برگشت 
دارد به ابتدا و آنچه در عالم غیب در ابتدا بوده است. 


و جر عم سم سای له الا اه آکرین لاتم 
ظهور تام و تمام ولایت است, در ولایت علی علیه السلام ظهور می کند, 
جا کین که فا نی ان الم ات فش ات 


حضرت امام الموحدین علیه السلام می فرمایند: باید سپر و صعود خود را 
اصلاح کنی. زندگی چیزی جز سیر نیست. کل زندگی گذر از یک گردنه 
است. فرزندم ! قبل از آن که به منزل نهایی و به محلی که باید در آن 
نزول کنی وارد شوی, با عقاید پاک و اخلاق و اعمال پاک, بستر سیر و 
محل نزول خود را مناسب زندگی ابدی خود گردان. «عقیده». «اخلاق» و 
«عمل پاک» به انسان جهت می دهد. 


کسی می تواند از ساعت وسط دریا دست بردارد که جهت دلش جای دیگر 
باشد. و کسی که دلش را در توجه به امثال ساعت مشغول کرده است به 
ساحل هم که آمده هنوز دلش در وسط دریا پیش ساعتش می باشد. چه 
کشتی. ذر افتال. آن انفافات: فی. نواند.دلش را .به: ساخل ببآوزد؟ کننمیمن: که 
عقیده اش این باشد که کمال حقیقی, ور ارباط با خدا به متسین اند 
حالا ساعتش که در دریا افتاد, خودش از دست نرفته است. آن چیزی که 
آن فود:.ز۱ به ساحل می کشد عقیده به خداست و دل بستن به آنچه نزد 
اوست. در حالی که ار کی نی وه ای نداشته باشد, ساعتش که در 
دریا افتاد, دل خود را نمی تواند به ساحل بکشاند, تن به ساحل می آید امّا 
خودش نمی آید, خودش را دیگر ندارد. جهئم جای کسانی است که به جهت 
حب دنیا از تر ون انش گرفته اند 
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فرزندم ! قبل از فرود امدن در قیامت چیزهایی را برای خودت پیش 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «مردی از اباذر پرسید چرا ما از 
مرگ کراهت داریم؟ فرمود: چون شما دنیا را آباد و آخرت را خراب ب کردید, 
پس کراهت دارید از اين که از آبادانی به سوی خرابی انتقال یابید».(1) 


وقتی معنی دنیا از یک طرف و معنی قیامت از طرف دیگر برایمان روشن 
شد, به راحتی می توانیم از دنیا بگذریم. صفت گذشت یک ملکه است که 
ی اد اگر گذشت داشته باشید و ساعتتان 
وسط دریا افتاد: آن ضفت به راحتی شها را از قغر دریا به. ساحل می 
کشاند. اگر این صفت را داشتید, می توانید با دل خود, و نه فقط با تن خود 
به ساحل بیایید. هی توانید بگویید حالا دیگر رفت که رفت. لذا می 
فرمایند:«و وطی الْمترلْ بل خُلَولِکَ» "فتزل خود را فنل. از فروخ آمدن در 
آن. آراشته و بیر اشته کردان. 


اک تیلست مت کی و تفر ی 
توان اماده ی زندگی کرد. اما از خود باید پرسید جانمان را کجا بگذاریم که 
امکان ادامه ی زندگی در حیات ابدی برایمان فراهم باشد. تجربه کرده اید 
که گاهی جان انسان مکان و قرار ندارد ؛ مثلا اگر شما حسود باشید محل 
قرار جانتان کجاست؟ جان انسان در ار حالت مثل اسپند روی رن دائم 
ور تلاطم استم, خان. را کجا بخداريم تا بم راختی بتوانة با شدای شود زند کین 
را ادامه دهد؟ 


قیامت ؛ جدی ترین زندگی 


موضوع نظر به مرگ و قیامت و اصلاح شرایط زندگی ابدی از مهم ترین 
مسائلی ار را توجه داشت. و به عبارت 
دیگر جدٌی ترین موضوع زندگی دنیایی ما برنامه ریزی برای حیات ابدیمان 
باید باشد. که صراط به سوی پروردگار است و شیطان قسم خورده در آن 
مسیر بنشیند و انسان ها را منحرف کند. قران.فی فرمایده «قال فبما 
اعَوَیتیی 
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لقن هم صزاطک الْمْسْتقیم»:(1) شیطان به خدا گفت پس به سبب آن 
خه خو آفم نز ۳ 


کی اد سم ات ان این است که ان امن مر را نات << 
طولانی جلوه دهد, و واقعیت قیامت را واقعیتی دور ب نمایاند. و اگر تحت 
تأثیر وسوسه های او قرار گرفتیم. هزارسال هم که عمر کنیم باز می 
گوئیم هزارسال است که نمرده اپم, پس حتما هزارسال دیگر هم نمی 
میریم . , و این خطر را حضرت با تذکُر خود به فرزندشان از جلو پای انسان 
ترمی داز نده باندعت دون وهایات و بر آهین عقلن متوخه هی شهیم قیافت: هم 
اکنون در افقی برتر موجود است(2) 


و همین حالا منزل روح ما در منظر ما است, هر چه با تزکیه پیش بروید به 
آن نزدیک می شوید, تا انجا که چون پرده عقب رفت می بینید در منزل 
روح هستید, , اگر منزل روح را مناسب جان و روح نکنید برای ابد در یک 
منزل بدی زندگی می کنید؛ تلا ابا زفدرباشستی ها مر[ خونی شتا 
منزل بدی است؟ اگر من با شما رودربایستی داشته باشم و شما بخواهید 
به خانه ما بيایید, خودم را به هر زحمتی می اندازم تا شما گمان کنید من 
آدم مهقی هستم, وقتی هم به خانه ما آمدید بدنم می لرزد که نکند شما 
مرا آدم مهمّی حساب نکنید, و وقتی هم رفتید باز نگرانم نکند شما زندگی 
مرا به عنوان زندگی یک آدم مهم قبول نداشته ۳ حالا در چنین 
شرایطی منزل روح در چه حالی است؟ ملاحظه می فرمائید رودربایستی 
ها برای روح منزل خوبی نیست. ممکن است به منزل تن برسید و همه ی 
چیزها را نو کنید تا در چشم بقیه مهم جلوه کند, اما رودربایستی برای روح 
منزل بدی است. منزلی با اضطراب دائمی. 
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1- سوره اعراف؛ اه 16 

2- در روایت داریم که راوی از حضرت امام رضا علیه السلام می پرسد: 
مرا از بهشت و جهنم خبر دهید, آیا هم اکنون آن ها خلق شده اند؟ حضرت 
فرمودند: بلی, و رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی به معراج رفتند 
داخل بهشت شدند و آتش را دیدند. راوی می گوید: عده ای از مسلمانان 
می گویند بهشت و جهنم مقدر شده اند ولی خلق نشده اند. حضرت 
فرمودند: آن تا از ها تتسد و فا ظم. از ان هار تیش یره «من نکر خلق 


لجتّه والتار کذْبَ ای صلی الله علیه و آله نا ول هروا تا ان 
شد ب و تَْله فی نار جهتم. قال الله عزوجل: هذه جَهلم التی مُکذبٌ 
رون یَطوفْون بیتها و بیْنَ میم ان». پس کسی که منکر خلقت 

بهشت و جهنم شود پیامبر و ما ر تکذیب کرده وی ان ون 
ما نبیست و برای هميشه در آتش است. خداوند در نله 4 سوره الرحمن 
فرمفدر انن. ات عقشفی. که کاماران: انکار سی. کندتد ی هم اکنون 
گناهکاران بین ان جهنم و اب جوشان در حال طواف اند (توحید صدوق, 
باب ما جاء فی الدّوّبه, حدیث 21, ص 118). 


آقای حچّت الاسلام قرهی که چندین سال خدمت امام خمینی«رحمه الله 
علیه» بودند. نقل می کنند وقتی طلبه ها به منزل امام«رحمه الله علیه» 
می امدند در حیاط منزل فرش نبود و آن ها روی زمین می نشستند. به 
امام«رحمه الله علیه» گفتم: اجازه بدهید یک فرش بخریم تا طلبه ها روی 
آن بنشینند. امام«رحمه الله علیه» فرمودند: در اتاق یک گلیم هست آن را 
بیاورید این جاأ پهن کنید. عرض کردم: اين گلیم که چیزی نیست, اجازه 
بدهید یک فرش بخریم. امام«رحمه الله علیه» فرمودند: خیر ! همین گلیم 
هم خیلی خوب است, فکر کرده ای این جا خانه صدراعظم است؟ گفتم: 
این جا خانه نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. امام«رحمه الله 
علیه» فرمودند: معلوم نیست خانه ی امام زمان همین هم باشد.(1) 


رفح ازآذیرا شید آين ,روج میت کخامنت؟ فنول را ای اتکاب: کرده 
که همواره راحت خواهد بود, همین دنیا هم آرام است, در این دنیا هی 
عصّه ای نسبت به دنیا نمی خورد, انشا هم عم نمی هون آن وقت می 
گوید: با دلی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت خواهران و برادران ایمانی 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: گردنه ای است که باید طی کنی, 
خی کرحت اه روح ی 
باشد. 


دنیا ؛ شرایط ارتباط با خدا 
بعد می فرماید: 


ج 0 1 1 7 
«قلیْس بعْد المَوّتِ مُستعتب و لا ای الگیا مُلصرف»: 


فرزندم | بدان که بعد از مرگ نه مکان عذرخواهی هست و نه امکان 
برگشت به دنیا. 


در آن شرایط دیگر وسیله ای که بتوان خدا را راضی کرد. نیست. زیبایی 
ارتباط با خدا را باید در این دنیا دز روح و قلب خود پایه ریژی کنی..بعد از 
تا اه اسر ماااست ]| سس ارس 
نمی توانی دوباره به دنیا بر رای و جبران مافات کنی. آن جا خودت هستی 
و خودت., يا خود بریده از خداء و يا خود مرتبط با خدا. خودت 
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خامارات: 1 
1- خاطرات آقای حجت للاسلام ‏ 
ازل, ِ سلام فرهی, در رابطه با ژد کون امام 


2- اشاره به وصیت نا 
9 وصبیت. باه الهی, سیاسی حضرت امام خمینی «رحمه الله 


هستی و خودت, با یک راو پیش روی, و یک منزل که در آن لاجرم فرود می 
1 اگر پیش رو غضب و حرص به دنیا باشد, تو را به جهثم می کشاند, 
اگر نور عقیده پاک باشد, تو را به بهشت جذب می کند, اگر حرص دنیا 
با ات است ما ااط ات اس رشن 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه بیست و پنجم: جایگاه زا نز قن‌هنگ اولیاء الهی 
اشاره 


ر 1 


ره 112 


7 10 3 ۳ چ مب ار ض ِ ‌ 3 رنه 9 
«و اغل أنْ الذی دم خزانن ‏ 8 3 رض قذ آذِن لک فی الذعاء و 
مج[ ۳ 2 ی 6 9 ۳ ای ره او أحم اس - 0 

ما به نلید. لد بلسر همه عمکی 
م۵ 2 سب س "0و 2 و هو - 1ه 1۰ 3 8 ان 9 ِ ها الکه 1 ِ 
یجعل بیتک_و بیتة مَنْ یججبک عَنه و لمع پلجنک لی مَنْ یشفع لک اليه و لم 
یَْتعّک ان آسات من الَوْبه و لَمْ بُعاجلک بالقمه و لم یُعَیْرّک بالاتابه و لَم 
ماما مس 0 تن م0 گِِ ‌ 5 ۶ ۰ 0۶ -0۱س 3 کر 
یفصعک حیث | مب یک اوّلی و لم یِشَدد علیک فی قبول الاتابه و لم 

٩ .‏ مس ۳ ۳ ِ ‌ ۰ ۳ ما ات عصم- ‏ 2 باو 
یتاقشک بالجریمه و لم یوّیشک من الرَحْمَه بل جَعَل تژوعک عغن الذئب 
رب شتسد مرس یشم با تلوپیم 2 مارا سا مس مس ربیم- 2 9 ای 2 ۳ 
حَسَتةهٌ و حسَب سییتتک واحده و سب ب عشرا و فتح لک باب المتاب 


ب پنلب ۱15< 
3 باب الاستعتای, ۳۴ تَادیتة سمع 1 
۰ ۳ ۳ ِِِ 9 ۰ ۳ 
لیه بحاجَتک و آیتنتة ات تفسک 
اما ۳ 
9 و استعنتة ستعنته کل آفوری*؛ 


فرزندم ! 9 آگاه باش 1 که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست 
اوست [خدا ], به تو رخصت دعا داد و اجابت ان را کفایت کرد و تو را 





اصا 


بفرمود که دست نیاز به سوی برداری تا نیازت برآورد. و از او طلب 
نکرد و تو را هکس واگ انیت ابو آویاعی صاعی کری کند. اراس 
بازت نداشت که اگر گناه کردی در توبه بکوبی, و در خشم بر تو شتاب 
تور زبدهز و حون باه یار حودق .سوزاشتت: نکن او. آن نحاء که .نس اوان 
رسوایی بودی رسوایت نساخت., و در قبول توبه بر تو سخت نگرفت, و به 
سبب گناه با تو مناقشه نکرد, و از رحمت خویش نومیدت نفر مود, و در 
۵ و 
کار نیکویت را ده به شمار آورد. در توبه و باب طلب خشنودی خویش بر تو 
باز گذارد. هنگاهی که او را بخوانی ندای تو را می شنود و توجّه کند. و 
چون با او به نهان رازگویی, گفتگوی نهانت می داند. نیاز خود بر او عرضه 
می داری و از حال دل پرده برمی گیری و درد دل با او در میان می نهی و 
از غم ها شکوه می کنی و از او غمزدایی می طلبی و در کارها مدد می 
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نظر به افق های دور 


در جلسه قبل تا آن 2 جا رسیدیم که امام معصوم به فرزندشان فرمودند: 
قیامتت را مراقب باش و در دنیا جهتِ قيامتي زندگی را از دست مده. 
همواره با توجه به قیامت در دنیا زندگی کن که وقتی به قیامت رسیدی 
غریبه نباشی. قبل از ان ,که به ان منزل نزول کنی, یک نور و راهنمایی 
برای خودت بفرست. «وطی الْمَنزل بل خلولک» ؛ قبل از این که در منزل 
قيامت فرود آیی آن جا را براق خودت آرام و مناسب زندگی ابدی گردان. 
زیرا بعد از مر گه زمانی برای عذرخواهی و جبران نیست. آنجا با خود 
مطلق خود روبه رویی, «و لا ی الذیا مُلصَرّفٌ»؛ و امکان بازگشت به دنیا 


یکی از بهترین شعورها, شعور توجه به هدف اصلی است. کودکان با روحیه 
ی.بازبخوشی. از اهداف اضلی خود غفلت: می. کننده ولی خکیمان هموارم: به 
اهداف اصلی فکر می کنند. همه قبول دارند که در قیامت در حیات ابدی 
هستند. ولی همه در دنیا قیامتی زندگی نمی کنند. از اين رو که حضرت 
علی علیه السلام با توجه به جمله فوق,. حعمت را در ما تقویت می کنند, 
عاقلان 

خود نوحه ها پیشین کنند 

جاهلان 

آخر به سر بر می زنند 

ز‌ 

۳ 

نباشی تو پشیمان یوم دین 


خود را ارزیابی کنید ! ببینید چه موقع دلتان را باشعورتر و بصیرتر می یابید؟ 
آپا زمانی که به امروز زندگی دنیا مشغولید, یا آن زمانی که افق های دور 


را به امروز خود پیوند می زنید؟ ! اگر احساس می کنید وقتی شعورتان؛ 
شعور حقیقی است که امروز با افق های دور زندگی می کنید و از 
دیوارهای تنگ زمان و مکان آزادید, بدانید به نوع زندگی ۱ 
نزدیک شده اید, در همین راستا است ,که ورگ توصیه می 
فرمایند:«قلهٍ بش المفت ب مُسْتَعتب و لا ی الذ مُتضرف» ؛ بعد از مرگ 
۱ ات 


فراز عجیبی است ! باید آن قدر آن را ب۵ فلت ین فرضه. کنیم وه بران: تال 
نمائیم تا قلب بتواند ابیت خود را امروز حس کند. توجه به ابدیت و حضور 
در آن عالم, به جهت حقیقت مجردی که داریم. سخت نیست. فقط کمی 
تامّل و توجه می خواهد. همین که حضرت می فرمایند یادت باشد برای 
ِ یک شرایطی اماده کن, جهت قلبمان را می برند به سوی عالم 
بدیتمان. 
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بحث قبلی. موضوع ارتباط ما را در ابدیت مد نظر قرار می داد, و اين که 
متوجه باشیم در آن شرایط با چه خودی روبه رو می شویم, خودی پوک و 
پوچ. يا خودی سرشار از امکان ارتباط با خدا؟ آنجا با خود خودتان, عاری از 
همه چیز, اعم از مدرک و مقام و حتی جنسیت, روبه رویید. اگر نخواهید در 
آن حالت. پوک و پوچ و بدون کمال لازم باشید باید به غنای مطلق و حمید 
مطلق متصل شوید, همان حقیقتی که قرآن در وصف آن فر مود: «والله هو 
العنو الشرده " و خدا فقط غْنی حمید است. و فر مود: «انتم الفْقراء |7۳ 
الله» شما فقیراتی هستید که تماماً محتاج به او هستید." شما اگر به 
خودتان واگذار شوید, فقیر و خالی هستید. هر چه شرایط زلال تر شود و 
پرده های وّهم فرو ریزد و بیشتر به خود ایید, بیشتر می بینید که چقدر ۶ 
وتو ال هد 11 


حالا اگر بتوانیم از نظر بصیرث قیامتی شویم و پرده ها و حجاب ها از 
یا ی ی مت 
ایا ی ما ها وه ها سا نا سا 
بهره مند می شویم, و نظر , به قیامت چنین بصیرتی را به ما می دهد و لذا 
امام علی عاه. الصلام من فرماشت فیامیی کر کی تا همین که ود را 
بدون اتصال به خداوند, پوک و پوچ یافتی. همّت کنی و در این دنیا شرایط 
اصال جوا وا مراهم سای با در ایکا مصل یه کی فطل : ۴ 
ها وا سس سا سس سس وک سای سب که 
ی قران: شما در ذات خود فقیرید و خداوند غنی و حمید است. 


پس به اندازه ای که به غنی حمید وصل شوی, وقتی پرده ها عقب رفت و 
خود واقعی ات را یافتی, با خودٍ پوک و پوچی روبه رو نیستی. و لذا بزرگ 
ترین نعمت, نعمت ارتباط با خداست. اصلا هیچ چیز در دنیا نعمت نیست 
مگر همین ارتباط, بقیه ی دنیا خیال است و بازی, چون «هْو الْعَییٌ 
الکمید» ؛ فقط او غنی و حمید است. پس همه ی بودن ها و کمالات در 
ارتباط نا اوست: آبه فوق: حافق تعبیر پسیار آزیانی اشت! جون:ذارایت 
هایی که‌ها عصار ی کنیم دارایین ات سراسر تقوم آنشتگي با بایدا رما 
پایداری و کمال؛ نعمتِ ارتباط با خداوند است. غیر از غنی حمید هر چه 
هست ظلمت است و خلاً و تاریکی و پوچی. 


دانستن این که «خدا» هست. برای ما مشکلی حل نمی کند. اگر به جایی 
برسیم که خدا, خدای ما بشود, این یعنی خدا داشتن و جان خود را در پرتو 
انوار او قرار دادن. خداداشتن است 
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1- انسان مثل هر موجود دیگر در ذات خود عین نیستی است و با ربط به 
وجود مطلق, وجود دارد, و در همین رابطه ملاصدرا«رحمه الله علیه» می 
فرماید: موجودات عین ربط به خالق هستند و هیچ نحوه استقلال ندارند. 


که مشکل فقر ذاتی ما را حل می کند. در همین رابطه. شناخت اولیاء الهی 
نیز کار گشا است و موجب استفاده از کمالات آن ها می شود. به عنوان 
مثال امام خمینی«رحمه الله علیه» مذتی در کنار مردم به سر می بردند, 
اما همه افراد با ایشان مرتبط نبودند و به عبارت دیگر می دانستند او 
هست., ولی او را نداشتند, اما عدذه ای او را داشتند و قلب خود را تحت 
بان رهنمودهای ملکوتی وی قرار می دادند و لذا به درجاتی شایسته 
رسیدند. امام خمینی«رحمه الله علیه» به عنوان یک انسان عادی ولی 
معنوی چنین تأثیری می تواننست ایجاد کند, آری او می توانست برای همه 
امام باشد, اما عدذه ای او را نداشتند و لذ| مشکلاتشان در این ظلمات 
اخرالزمان حل نشد. اين موضوع در مرتبه ی بسیار بالاتر و غير قابل 
مقایسه با این مثال. در رابطه با مرتبط بودن با انوار الهی مطرح است. 
انوار الهی بر هستی می تابد ولی همه خود را در معرض ان قرار نمی 
دهند. 

شیطان هم خالق بودن خدا را قبول داشت. خودش خطاب به خدا می 
گوید:«حَلفتنی من ثار»(1) مرا از انش خلق کردی. ولی خدا را نداشت و 
ان چیزی که مشکل کبر او را حل می کرد خدا داشتن بود. خدا داشتن یعنی 
به نحوی با خدا مرتبط باشیم که او خدای ما باشد. در دعاها می گوبیم: «یا 
رت » یعنی ای پروردگار من ؛ «یا سیدی »: ای سرور من ! این یعنی خدا 
داشتن. وقتی متوجه قیامت و حیات ابدی خود شدیم و فهمیدیم در ان 
شرایط آنچه ما را از فقر ذاتی خود به کمال حقیقی می رساند, اصال به 
خداست. آن هم اتصالی که در زندگی دنیایی برای خود ملکه کرده ایم. می 


فهمیم چرا حضرت مولی الموحدین علیه السلام اين چنین نظر ما را متوجه 
معاد و قیامت می نمایند, تا بتوانیم قلب خداطلب و چشم خدابین و روح 


قابل صعود به سوی خدا برای خود فراهم کنیم, به گفته ی مولوی: 
روز 

مرگ این حس تو باطل شود 

نوز 


جان داری که یار دل شود؟ 


در 


لحد کاین چشم را خاک آگند 
آن چه گور را روشن کند؟ 
آن 

زمان که دست و پایت بر درد 
پز 

و بالت هست تا جان بر پرد؟ 


راز دعا 


حضرت علی علیه السلام بعد از نظر به معاد نظر ما را متوجه خزائن بی 
کران رحمت پروردکار می نماید و اين که چگونه با او مرتبط شویم و از او 
بهره بگیریم. می فرمایند: 
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1- سوره اعراف, آیه 12. 


تس 


ش لا ۳۳ ۳ 3 
«و اعلم أنْ الذی بیده حَرَایْنْ السَماواتِ و الاْض قذ قَذ آذٍن لک فی الدٌعاء»؛ 
بدان همان خدایی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست. به تو 
اجازه داده که او را بخوانی. 


کاس تک ادا ان کر بارش کهآ کر افیا ا مسرت 
بزنی می دانی بی فایده است. چون مشغله هایش اجازه نمی دهد که 
بتوانی با او حرف بزنی, اما «او» که غنی محض است و هیچ کاری او را از 
کار دیگر باز نمی دارد و حضور مجض است. اجازه داده که او را بخوانی. 
نید بایه این وضع را غملن تضصویه. نع شین ان را به قلب بفهمانی, 
وگرنه در عین اين که می گویی خداء دل بی خدا است. پس از این نکته 
می فرماید: «و تکقل لک بالاجَابه»؛ و برای تو اجابت را برعهده گرفته 
است. محال است کسی دعا کند و اجایت نشود. اين سوّال ها را بگذارید 
برای بحث دیگری که مثلا چرا من گفتم: «خدایا ! فلان چیز را به من بده» و 
او نداد؟ متوجه باشید که چون او غنین مطلق و سمیع مطلق است و اصلا 
بخیل نیست و رحیم کریم است. پس حتماً اجابت می کند. 


درد در تو نبیند که را دوا بکند 


امام معصوم در اين فراز یکی از اسرار عالم را به ما می گویند در حالی 
ک سا از ای میا موی سم سر بر ی اس ان ات 
است از سر وجود «دعا» در عالم. افراد چون نمی دانند چه سری است, به 
آن نمی پیوندند, و لذا جهتِ طلب خود را تماما به سوی او سیر نمی دهند. 
ما جایگاه دعا را در هستی نفهمیدیم که به آن توجه خاص نداریم, با این که 
امامی معصوم که نه در تشخیص حقیقت خطا می کند و نه در بیان آن. او 
به ما می گوید: خدایی که خزائن عالم در قبضه ی اوست به ما اجازه داده 
ای ام تست ای ها 
ما برای خودمان مبهم است و در نتیجه نمی توانیم با تمام وجود از او 
بخواهیم. و گاهی متاسفانه نمی دانیم چه بخواهیم و پا چیزهای غلط می 
خواهیم. 


دعا؛ عامل امیدواری 


اگر کمی در فرماپش حضرت تأمل کنیم بسیاری از مسائل در رابطه با دعا 
در همین نکته خوابیده است. باور بفرمائید اگر حضرت عیسی علیه السلام 
از آسمان فرود آید و از او بخواهیم که ای حامل اسرار عالم بالا! اسرار 
فعازا دیمان بکمن‌والله یی کلمة یر اد این فر فا 
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امیر المومنین علیه السلام چیزی برای گفتن ندارند. عمده آن است که 
بایر کفیم ای کف را الم یه اونست به ها احان نادمه امس 
که از ی ۳9 ۳ 


در ادامه می فرمایند: 
«و امک ان تساه لیعطیک و تسترَحمه لیرحم 


بهتی سور داد که از آو بختاهن از ام شگال کت ات عطا کنضر ان اه 
8 ب ر< ی کنی تا رح ۳ کند 


شیطان می داند اگر این چهار سطر دعا برای ما حل شود دیگر هیچ 
وسوسه ای از وسوسه های او در ما کارگر نخواهد افتاد, چون همه ی هنر 
شیطان ان است که غیر خدا را منشا اثر و دارای نقش معرفی کند و جهت 
قلب و روح ما را از حق به غیر حق معطوف دارد. و از ان طرف هم در 
ها او سا ارات سا 
می دارد و امید دست یابی به کمالات بالاتر را در ما می خشکاند. گاهی 
فیلسوفانه وارد می شود. فراموش نفرمائید که به تعبیر امیرالمومنین علیه 
السلام شش هزار سال با ملائکه بوده» اه هم مهاوم ی سر هرا 
سال زمینی یا آسمانی.(1) 


پس راه کار بسیاری از چیزها دستش هست. به ظاهر فیلسوف تر از خیلی 
از فیلسوف ها, و عارف تر از خیلی از عارف ها است. اما هرکجا و در هر 
لباسی «کبر» و عدم ذلت در مقابل حق را دیدید, بدانید پای شیطان در 
میان است. شیطان نمی گذارد باورمان بیاید که فقط با خدا باید مسائل 
خود را حل کنیم, نمی گذارد این فرمایش حضرت امیر علیه السلام برای ما 
حل شود که, «و امک ان تسالة لیعطیک و تسَترَحجمهةه لیرَحمک» 9 
دستور داده که از او بخواهی, تا به تو عطا کند, و طلب رحمت کنی, تا 
همان کسی است که مطلقا در تمام عمر شیطان را شکست داده چنین 
می فرماید. 


امام علیه السلام از این طرف به ما سرمایه خداداشتن می دهند, در حالی 
که شیطان منکر خدا نیست, منکر آن است که با طلب از خدا, خدا داشتن 
سرمایه ی ما شود, ما را به فرهنگی مبتلا می کند که نه ما کاری به کار 
خدا داشته باشیم و نه او کاری به کار ما دارد. او خدای خالق است و دیگر 


هیچ. شیطان چنین القاء می کند که کارت را بکن و به خودت امید داشته 
باش, ولی امام علیه السلام می فرمایند: خدا را بگیر. کارت را هم بکن و 
از خدا بخواه تا تو را از نتیجه و برکت 
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کارت محروم نکند, چون چه بسیار افرادی که کار کردند و بدبخت شدند و 
کرفتار زند نی.یت حاصضل کشتند. عراز ان طرف خداوند در بعضی موارد, 
فوق کار و ابزارهای دنیایی حوائج بنده خود را برآورده می کند تا خود را بی 
0 0 0 0 ۱ 0 
که فقط در آن امر از خدا حوائج خود را بخواهد. نمونه بارز آن حضرت 
فرتض عایها السلا بو که دام منوم مش بزایسان. فت اما وشفت 
تاثیر دعا مشخص شود. 


مولوی در مثنوی داستان جالبی دارد, که در زمان حضرت داوود«علی نبینا 
و علیه السلام < فقیری ژد کت مت کرد و طالب رزقی بود که خداوند 
ماوراء اسباب ظاهری به او بدهد. به مردم نمی گفت شما کار نکنید. می 
گفت: شما براساس اعتقاد و اعتماد خود به وسایل فعالیت کنید. بگذارید 
من هم کار خودم را بکنم. او به یقین رسیده بود که خدا بنا دارد بدون 
وسایل عادی او را تامین کند. و بر مبنای همین یقین راز و نیازش را با خدا 
ادامه می داد, روزی ناگهان یک گاو وارد خانه اش شد, خدا را شکر کرد و 

گفت: اين همان رزقی است که خدا رسانده و سر گاو را برید. اک 
از راه رسید و گفت: چرا گاو را کشتی؟ فقیر گفت: رزق خودم بود ! 
صاحب گاو فریاد زد که ببینید اين مرد چه می گوید و بالاخره دعوایشان 
شد. زد حضرت داوود علیه السلام رفتند. حضرت از آن جهت که مامور 
است بر اساس ظاهر حکم کند, به فقیر گفت: چرا گاو این مرد را کشتی؟ 
فقیر گفت: رزق خودم بو خدا برایم فرستاده بود. حضرت داوود علیه 
الشلام دیدند که خیلین جدی است اصلا هم شی :ندارد, حضرت فی دانستند 
چیزهایی پشت قضیه هست, به صاحب گاو گفتند: دست بردار و برو. 
صاحب گاو به حضرت عرض کرد: شما هم با آن فقیر هم دست شده اید. 
حضرت فرمودند: برای بررسی بیشتر یک شب فرصت بدهید. بالاخره اصل 
حقایق برای حضرت کشف شد که جریان از چه قرار است؛ صاحب گاو 
مرج بکن این مره کعین بودو ق پل ود اواراء کش و تمام اموال او را 
از جمله گاوش را برداشته است. گفب 


وز 

خدا می خواست روزي حلال 
بی شکار 

و رنج و کسب و انتقال 


۲ 
که روزی ناگهان در چاشت گاه 
این 

دعا می کرد با زاری و آه 
ناگهان 

در خانه اش گاوی دوید 

شاخ 

زد بشکست در بند و کلید 
گلوی گاو ببرید آن زمان 

بی توقف 

بی تامل بی امان 

صاحب 

گاوش بدید و گفت هین 

ای 

به ظلمت گاو من گشته رهین 
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چرا کشتی بگو گاو مرا 

آبله 

طرژار انصاف اندر آ 

من روزی ز حق می خواستم 
را از لابه می آراستم 

آن 

دعای کهنه ام شد مستجاب 
روزی 

من بود کشتم نک جواب 

او 

مشتی زد به رویش ناشکفت 
تا به داود نبی 


که 


مر ی خی تا که وه نی آیی معا باس ات ال تایه 
و از آن نوع دعاها نیست که طرف از سر تنبلی از خدا رزق بخواهد, به 
صاحب گاو گفتند موضوع را دنبال نکن و قضیه را همین جا ختم کن. 


داودش خمش کن رو بهل 

این 

تما اه کاوت شاه 

چون 

خدا پوشید بر تو ای جوان 

رو 

خمش کن حق ستاری بدان 

ولی:ظرفت با آنن که فی دانست چه بلایی سر انن-خانواده. آورذمه عون به 
ظاهر حق را به جانب خود می دانست واویلا راه انداخت, غافل از این که 
ان دعا در این جا می تواند نقش های بزرگی بيافریند. 

وا ویلا چه حکم است این چه داد 

از 

پی من شرع نو خواهی نهاد 

رفته 


که 

معطر شد زمین و آسمان 

وقتی حضرت داوود علیه السلام دیدند طرف, این چنین بی رحمانه خود را 
به تفقفی رده و داد :و فریاد هی کید نهزه ای دیگر ار دعای آن ففیر بر به 
صحنه آوردند و به صاحب گاو فرمودند: نه تنها گاو مال آن مرد فقیر ات 
ات ار ای ای 

بعد 

از آن داود گفتش کای عنود 

جمله 

مال خویش, او را بخش زود 

ور 

نه کارت سخت گردد گفتمت 

۲ 

نگردد ظاهر از وی استمت 

خاک 

بر سر کرد و جامه بر درید 

که 

به هر دم می کنی ظلمی مزید 

ولی طرف که متوجه نبود علاوه بر نقش ابزارها, دعا هم نقش دارد و حالا 
وقت نقش آفرینی دعا است بیشتر داد و فریاد کرد و لذا حضرت فرمودند 
زن و فرزندان تو نیز از آن مرد فقیر است 9 به آن ها نداری. 


رو 


که فرزندان تو با جفت تو 
بندگان 

او شدند افزون مگو 
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سنگ 

بر سینه همی زد با دو دست 

می دوید 

از جهل خود بالا و پست 

هم اندر ملامت آمدند 

کز 

تین کار ام اف وه 

مولوی در اين رابطه نکته ظریفی را نیز متذکر می شود که برای عدالت و 
تشخیص ظالم از مظلوم, روح ظریف و نفس پاک نیاز است و گرنه اگر 
کست ایا تفس ار اسهم امه فسات کید حتها بش نم ظالم 
قضاوت می کند. 

ظالم 

از مظلوم کی داند کسی 

کا 

بود سخره ی هوا همچون خسی 

ظالم 

از مظلوم آن کس پی برد 

کاه 

سر نفس ظلوم خود برد 


ور 


نه آن ظالم که نفس است از درون 
۳ 

مظلومان بود او از جنون 

سگ 

مین میت کت کرو 

۲ 

تواند زخم بر مسکین زند 

شرم 

شیر انز استرنی سک را بدان 
که 

نگیرد صید از همسایگان 


مردم عادی هم که بر اساس نفس افاره شان قضاوت می کنند شروع 
ادا مرها ات الساس 


عامه ی 

مظلوم کش ظالم پرست 

از 

کمین, سّگشان سوی داود جست 
روف 

ذر داود کردند آن فریق 


کای 


این 

نشاید از تو کاین ظلمی است فاش 

قهر 

کردی بی گناهی را به لاش 

حضرت داوود علیه السلام وقتی ملاحظه فرمودند طرف در نهایتِ بی 
انصافی همه چیز را پنهان می کند و به زعم خود مردم را هم با خود همراه 
نموده دیدند وقت آن است که نتایج نهایی ان دعا را ظاهر نمایند و قصاص 
قتل پدر آن فقیر را تحقق بخشند. 

ای یاران زمان آن رسید 

کان 

سر مکتوم او گردد پدید 

جمله 

برخیزید تا بیرون رویم 

1 

بر آن سر نهان واقف شویم 

دز 

فلان صحرا درختی هست زفت 

شاخهایش 


انبه و بسیار و چفت 


خون 
شده ست اندر بن آن خوش درخت 
خواجه 

ی ۰ بخ 
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زا 

کنون حلم خدا پوشید آن 
آخر 

از ناشکری آن قلتبان(1) 

او 

به خود برداشت پرده از گناه 
ور 


۳۹ آر دعا تا بهره 
. ۳1 ت ند ن‌ , 
خود این ملعون پرده از راز گناهش برداشت و گر 
۱ آن خانواده از ان گاو مبوقف می شد 


کافر 
و فاسق در این دور گزند 
پرده ی 

خود را به خود بر می درند 


آسیب و گزند, آدم های کافر و تباهکار به دست خود, 
در اين روزگار پر آسیب و و م‌ 
پرده از نهانی های خود برمی دارند. 


1 
مستور است در اسرار جان 
می نهد 


ظالم به پیش مردمان 


که 

ببینیدم که دارم شاخها 

گاو 

دوزخ را ببینید از ملا 

ای سگ جد او را کشته ای 

۳ 

غلامی خواجه زین رو گشته ای 


ای در حالی که غلام او بودی . 


خواجه 

را کشتی و بردی مال او 
کرد 

اسان اه 


تقد ور ایا کی رو آموان اس تاعبت کوور ایو اش ار خی 
[ 

زنت او را کنيزک بوده است 

با 


همین خواجه جفا بنموده است 


همسر تو کنیز آن خواجه بود و با اين حال با تو در قتل خواجه همدست 


شده است. 

تو 

غلامی کی کارت‌ ماک انس 
جستی شرع بستان رو نکوست 


به دنبال خکم شرع بونی:ه بد. آن: آندک خکم.سستنده .نکردی: بیا این.حکم 


خواجه 

را کشتی به استم زار زار 

هم 

بر اینجا خواجه گویان زینهار 

ای ملعون خواجه را ظالمانه کشتی در حالی که او از تو امان می خواست. 
کارد 

از اشتاب کردی زیر خاک 

از 

خیالی که بدیدی سهمناک 


کارد را از شدت وهم و خیال ترسناکی که بر تو غالب شد در خاک پنهان 
کردی. 
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نک 
سرش با کارد در زیر زمین 
باز 
کاوید این زمین را همچنین 


اکنون سر آن خواجه همراه با آن کارد در زیر زمین مدفون است. همین 
قسفت زمین زا بکتید تا هر دو‌نیدا شوند: 


نام 
اين سگ هم نبشته کارد بر 
کرد 
با خواجه چنین مکر و ضرر 


نام این تشگ سیرت بر روی کارد حک شده؛ این ملعون با خواجه خویش این 


گونه مکر و حیله به کار برد. 
ولوله 

در خلق افتاد آن زمان 

هر 

یکی زنار ببرید(1) 

از میان 


مردم همین که صدق کلام حضرت داود علیه السلام را دیدند» هنکامه ای 
برپا کردند و به ان حضرت ایمان اوردند. 


بعد 


از آن گفتش بیا ای داد خواه 


داد 

خود بستان بدان روی سیاه 
هم 

بدان تیفش بفرمود او قصاص 
کی 

کند مکرش ز علم حق خلاص 


حضرت علیه السلام فرمان دادند او را با همان کارد قصاص کنند. حیله آن 
ملعون چگونه می تواند او را از علم حق نجات دهد؟ 


شد ظالم جهانی زنده شد 
هر 
یکی از نو خدا را بنده شد(2) 


داستان می خواهد بگوید؛ گاهی انسان به جایی می رسد که می تواند با 
دعای خود از قوای پنهان عالم استفاده کند و با دعای خود استعدادهای 
عالم هستی را به جوشش در اورد. 


وسعت ۳ دعای همراه با یقین 


در روایت از حضرت صادق علیه السلام آمده است: 


1- زنار بریدن یعنی از کفر توبه کردن و ایمان اوردن. 


2- مثنوی, دفتر سوم » شماره 6 2. 


یقین» , گوهر گرانبهائی است که انسان را به مراتب بلند و مقامات رفیع و 
شگفت آور می رساند و اين گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله است 
که از عظمت و ارزش یقین خبر داد هنگامی که نام عیسی بن مریم علیه 
السلام برده شد و گفته شد که آن حضرت بر روی آب راه می رفت, 


ِ د: گر یقین عیسی بن مریم بیشتر بود می توانست در هوا حرکت 


از این»:زدانت ی فهمیم که خوو تفن عی واند غلت. آنخاه ناشد.. همان 
طور که خداوند اشیاء را با یک اراده و بدون ابزار می آفریند و می فرماید: 
«نمَا امه ادا اراد شیتا أنْ بِقول له کن قیکون»؛ امر او ان است که چون 
از اس ۱ اس خوصو ی و 
ممکن است یک انسان عادی بگوید می نشینم تا رزق من بیاید. او از 
گرسنگی می میرد, اما حضرت مریم«سلام الله علیها» به جایی رسیده 
بودند که حضیت زکریا علیه السلام به حال او غبطه می خوردند. قرآن می 
فرماید: «... کلم کلها دحَل عَلیها رکرنا المحرابِ وَجَد عندها رژقا قال با مریم 

ای لک ات هو من عند ال ال نرق من تشاء بقتر چساب»؛ 
زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می شد نزد او نوعی خوراکی می 
یافت می گفت ای مریم اين از کجا برای تو آمده است؟ او در پاسخ می 
گفت این از جانب خداست, که خدا به هر کس بخواهد بی شمار روزی می 
دهد. 


خداوند تعالی در حدیث ,قدسي_می فرماید: «یا اب بن ده تا خی 
آَطِعْیی فیما أمَرّنک اجقلک حیاً لا : تموث يا ابن آدم آتا أَقول للسی ء کن 
قیکون * آطقنی فیعا آمزنک اخقلک تقول للشت > کن قتکون, 
آدم امن زنده ای هستم که نمی میرم. مرا اطاعت کن در آنچه که به تو 
فرمان دادم تا اين که تو را زنده ای قرار دهم که هرگز نمیری, ای پسر 
آدم ! من به هر چه بگویم باش, هست می شود پس تو هم مرا اطاعت بکن 
در آنچه به تو فرمان می دهم تا اين که تو را قرار دهم به طوری که به 
هرچه بگوئی باش هست شود. 


شیطان می خواهد کاری کند که ما از سرمایه لطف خدا در زندگی غافل 
شویم, این قدر ما را به ابزارها وابسته می کند که علت اصلی و تعفت 


اا ‏ حا ات اس سم سور حلی ‏ نو 
مولوی: 


زآغاز قرآن تا تمام 

رفض 

اتشات اشتت ها تسام 
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تساه اطافب ال ات رم وت 


یعنی از اول قرآن تا آخر قرآن خداوند یک چیز می خواهد به ما بگوید و آن 
آنر. که اماب علت ها دی شستتند. ان خداسک که همه حازم: انسست. 
دعا هم همین کار را می خواهد با قلب مقمن بکند تا انسان به جایی برسد 
که در هیچ حادثه ای بی خدا نباشد, برسد به جایی که فقط خدا غنی مطلق 
است. قرار است خداوند از طریق درخواست های ما نیازهای ما را 
برطرف کند تا همواره جهت قلب ما به سوی او باشد و گرفتار نگاه 
استقلالی به وسایل نشویم. و این که توجه قلب ما سراسر به سوی خدا 
افتد. سرمایه بسیار بزرگی است. 


حضرت بر اساس این مقدّمات است که تذکُرٍ می دهند: «خداوند به تو 
اجازه داده که نیازهایت را از او بخواهی». واقعا اگر خداوند 0 را 
به سوی خود معطوف نکرده بود و اجازه نداده بود دعا کنیم. مطمنئنا نمی 
توانستیم دعا کنیم و به هیچ وجه دل به سوی او جهت نمی گرفت. مشکل 
این است که ما گاهی دعاهایی می کنیم که بر حسب عادت است نه دعای 
حقیقی. در دعای حقیقی توجّه قلب به سوی خدا است و نه به سوی 
اسباب ها. در دعای حقیقی مبنای دعا این است: خدایا ! تو غنیي مطلق 
هستی, اجازه داده ای که از تو بخواهیم, بی پرده هم بخواهیم و می دانیم 
که تو می دهی, چه با واسطه و چه بی واسطه. بستگی دارد که ما از او 
رال رس رای ام سا ی 
مردم با واسطه می خواهیم. 


حضرت می فرمایند: فراموش نکن که «و مرک آن تسه لیعطیک»؛ امر 
کرد که از او درخواست کنی تا بدهد. ولی شیطان در مقابل این دستور می 
کوب بو کاری یک که قایوعداشته. باشتو: از حدا تقاضا کردن که کار به 
حساب نمی آید. وقتی خداوند به بنی اسرائیل فرمود گاوی را بکشید و به 
بدن آن مُرده بزنید تا زنده شود(1) 


بنی اسرائیلِ حس زده, گفتند حتماً باید گاو مخصوصی باشد که چنین کاری 
از ان بیاید, ولی در روایت داریم که هر گاوی را می کشتند و به بدن آن 
جوان می زدند زنده می شد. ان ها به حضرت موسی کفتد: «اتتخذ 0 
هرُوا؟» آیا ما را مسخره کرده ای؟ از خدایت پپرس چه نوع گاوی باشد و 
آن ,قدر کار را برای خود سخت کردند, که قرآن می فرماید: «ومَا او 
0 (ض) نزدیک بود به جهت 
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1- سوره بقره آیم می قرماید: «ولذٌ قال مُوسّی لقَوّمه ان , له یمرک 
ان جوا بقره قالواً تخد هروا قال هد بالله أآن کون من الجاهلین»؛ و 
4 به شما فرمان می دهد که ماده 
گاوی را سر ببرید گفتند: ایاتفارانم ند هت ری کت امس رم 
به خدا که از جاهلان باشم. 

2- سوره بقره, ایه 71. 


محدودیت هایی که در نوع گاو برای خود به وجود آوردند, نتوانند آن کار را 
انجام دهند. بعضی ها باورشان نمی شود که خداوند همه کاره ی عالم 
است و اگر بدون شک و با تمام یقین, از خدا بخواهند مشکل شان را حل 
کند کند, او حل می کند. نگذارید شیطان شما را سست کند و مدام انواع 
انزاوها ۵ عاهظم ها را تس تما کف سا رال فاطه فازيم که دا ود 
هر مشکلی را حل می کند, ولی شیطان ضذ حرف امام را به ما القاء می 
کند. امام علیه السلام می فرمایند: «نسترجمهة حمَهء لیرحمک» ؛ می خواهد که تو 
1 تا او به تو رحمت کند. شیطان می گوید مگر می 
شود. 


گر 
ما 


را وجودی از او, او را ظهوری از ما 


اقتضای خدایی خدا آن است که خدایی کند. حال آپا خدا| بودن به بخشیدن 
است يا به نبخشیدن؟ خدا دوست دارد ببخشد پس می خواهد که ما دعا 
کنیم تا دعای ما را مستجاب کند و در اين راستا به جای آن که مالک سنگ 

و آجر شویم, خدا سرمایه ی جان ما گردد. اگر خداوند خودش را دوست 
رت باشد, دوست داشتن از سر رفع نقص نیست, دوست داشتن از سر 
تشدید فیض است, در حدیث قدسی داربم: ««کنث کنرا مخفیا, قاحببت آن 
أَغْرف, قحَلَفت الحَلَق لأغرف» (1) من کون پنهان بودم, دوست داشتم تا 
شناخته شوم, پس خلق را خلق کردم که شناخته شوم. این نوع خواستن و 
دوست داشتن. دوست داشتن از سر فیض است تا مردم در قلب ِِ 
سرمایه ای به عنوان خدا داشته باشند. حال بر این اساس خداوند دوست 
دارد ببخشد. خداوند به دنبال کسی است که بگوید بده تا بدهد؛ فرمود: 
«لیعطیک» تا به تو عطا کند. 


قعا ماظن یف تااهدطان را وا 
حضرت در ادامه می فرمایند: 
«و لَم یَجْعَل زج 9 ری 23 


و بین خودش و تو واسطه قرار نداده تا ان واسطه او را از تو محجوب کند 
کاری کرده تا همین که اراده کنیم او را نزد خود بيابیم. چون شما ذاتا 
مجژدید و ازاد از زمان و مکان. خدا هم به نحو اطلاق مجرژد است. بین 
مجرژّد با مجژد فاصله ای نیست. ماذه که نیستند که بعد داشته باشد, پس 
شما در ذاتِ مجرد خود همه جا هستید. «مّن» انسان لامکان و لازمان 
است.؛ خدا هم ِ 
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به نحو اطلاق محدود به مکان و زمان نیست. پس شما با خدا هیچ فاصله 
اقا وراه ارباظ خاحدا فعظ نو تسه اه کامی استر هن که لب 
از حجاب مخلوقات آزاد شد و نظر خود را از ان ها به عنوان موجودات 
مستقل منصرف نمود, خدا را در نزد خود می يابد, و به همین جهت حضرت 
علیه السلام در واقع؛ واقعی ترین واقعیات را مطرح می کنند. 


ها و ی ی در فاسشاس لت ی 


او, بین تو و خودش. کسی را واسطه قرار نداد تا تو از ارتباط با او محروم 
باشی. «و لَمْ بُلجتک الی من یَشعع لک الْیّهٍ»؛ اصلاً چیزی نگذاشته که تو 


مجبور باشی آن را و را و 


همچنان که ملاحظه فرمودید؛ : روند دعا دو مرحله است. اوّل: بخواه, دوم: 
امیدوار باش واسطه ای نیست : ۰ خودت بخواه, و فقط هم از او بخواه. اول 
می گوید: بخواه, بعد می گوید: از او بخواه, بعد هم می گوید چه چیز 
بخواه, عطا و رحمتش را بخواه. سیس می فرماید ممکن است شیطان 


سر به سرت بگذارد و بگوید:«تو چیزی نیستی که خدا به تو نظر کند, تو 
گناهکار هستی » این چه حرفی است؟ ! تو خدا را برای قلبت کشف کن 


تو 

مجه‌ها زا : نع ان هت آن یزتت 

ب 

کریمان کارها دشوار نیست 

آری خدا هست. ولی گاهی مال ما نیست. چون ما خود را به چیزهای دیگر 
حقیقتا خدا مال ما است مواظب باش تو بی خدا نشوی. در ادامه می 
فرمایند: 


5 لجْ تَمَتَعک أَنْ 
بالاتابه»؛ 


ِ 
اًْ 


‌ 
مأت من الَوْته و لَم بُعاجلک بالْقمَهٍ و لَغْ بُعیّرک 


اگر گناه کردی تو را از توبه منع نکرده است, نمی گوید توبه نکن. می 
گوید: برگرد و توبه کن ! و اگر بدی کردی زود عذاب نمی دهد, ۰ 
برگشت تو را فراهم می کند. اگر گفتی اشتباه کردم, نمی گوید بر وه 
شروع کند به سرزنش تو که چرا گناه کردی. 


فرهنگ بشرهای جدا شده از خدا این گونه است که اگر کسی کار بدی کرد 
و گفت ببخشید, می گویند: نه دیگر فایده ای ندارد. امّا فرهنگ خدا این 
گونه نیست. فرهنگ ارتباط با خدا یک فرهنگ خاص است که باید درباره 
اش فکر کنیم. فرهنگ ارتباط با خدا یک استعداد است که در جان همه ی 
ما نهفته است., باید آن را کشف کنیم. آری «و لَمْ یرک 
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ی به ار او 2 تو را سرزنش نمی کند, وقتی می 


«و لَمْ یِفصعک حیرٌ و بک آولی» ؛ 


و رسوایت ت نکرد آنجایی که جا داشت آبرویت را بریزد, تا فرصت برگشت 


از ددرت نرود. 


من کونند: شخص مومنی خدمت یکی از عرفا رسید که عالم به 
اعظم بود و تقاضا کرد اسم اعظم را به او بیاآموزد, 1 
اصرار نمود, الأخره یک شرط گذارد تا آن را انجام دهد سپس اسم اعظم 
را به. آو آموزش دهد:. گفت؛ فردا صبح می روی کنار فلان جاده مدتی 
توقف می کنی, هر چه دیدی بیا گزارش کن تا اسم اعظم را به تو آموزش 
دهم. ان شخص همان کار را کرد. مدتی که در آن جاده منتظر بود دید 
پیرمرد هیزم شکنی با پشته ای از هیزم امد کنار جاده تا هیزم هایش را 
بفروشد. چیزی نگذشت ماأموران دولت آمدند که هیزم های او را به اندک 
هی بخرند, او نداد او را محکم زدند و هیزم های او را گرفتند و بدون آن 
که پولی به او بدهند رفتند. ان شخص ناظر ماجرا بود و خیلی ناراحت شد, 
برگشت خدمت مرد عارف گفت: اگر اسم اعظم را به من آموخته بودی 
انتفام آن.مظلوم رامین گرفتمه آن عارف گفت آن پیرمرد هیزم شکن را 
که دیدی, همان کسی است که اسم اعظم را به من آموخته, ببین چقدر 
اهل تحمّل بود, حالا حساب کار خود را بکن. عرضم این است که اولیاء خدا 
که منور به نور الهی هستند به این زودی جواب گناهان افراد را کف 
دستشان نمی گذارند و ضایعشان نمی کنند, حالا ببینید خود خداوند چگونه 
در مقابل گناها ی رب و «و لم 
یِفَضَعک حیرٌ بش القضيتة یک اولی»؛ و رسوایت ه نکرد انجایی که به ظاهر 
ی به تعبیر دیگر آن جایی که جا داشت آبرویت را 
بریزد, آبروی تو را نریخت, تا فرصت برگشت از دست نرود. شیطان می 
گوید توبه و پشیمانی از گناهان فایده ندارد. امام معصوم می فرماید: اگر 
گناه کاری و در مقابل فرمان او عصیان کرده ای این طور نیست که در 
همان لحظه با تو برخورد کند. حتّی وقتی جا داشت بی آبرو شوی, بی 
آیزویت نفی کند: خالا در -رابطهبا ختیم خدایی هر لجظه مین توانن.بگونن 
ای خدا! و راه خود را به سوی او باز کنی. 


گاهی در یک به خود آمدن انسان حس می کند که هیچ ندارد. آن وقت 
است که سخن حضرت به کار انسان می اید و می بیند چقدر راحت 
توانست با خدا ارتباط برقرار کند. گفت: 
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جون 

که غم پیش آیدت در حق گریز 
هیچ 

جز حق غمگساری دیده ای؟ 


اگر نجوا کنی می شنود, زمزمه کنی می شنورر و چون خودش اجازه داده 
است که دعا کنیم حاجتت را برآورده می کند, مگر این که دل در جای دیگر 
باشد, گفت: 

توبه 


را خنده می اید ز استغفار ما 


گاهی خود معصیت هم از کا ر کسی که به ظاهر تسبیح به دست گرفته و با 
لب توبه می کند ولی دلش متوجه غیر خدا است, خنده اش می گیرد. می 
گوییم: خدایا اشتباه کردیم ! ولی دلمان هنوز به سوی معصیت است و از 
ظلمات معصیت متنفر نشده ایم. اگر طلب خود را از عمق وجود و با قلب 
بگوئیم, برآورده می کند. چون در دعای واقعی مغز وجود خود را به سوی 
حق می گسترانی تا از انوار کمال مطلق او بهره مند شوی. دعا یعنی 
همین , یعنی مفز جانت را به سوی او بکسترانی, آن وقت تو «خدا| مرد» 
می شوی. 


ای 
فسرده عاشق ننگین نمد 
۳1 


زبیم جان زجانان می رمد 


انسان گاهی از ترس جانش از جانان می رمد در حالی که این جان از 
جانان است. 


جوی 
دیدی کوزه اندر جوی ریز 


اب 


را از جوی کی باشد گریز 


7 جلوه خانایی: هر چه بخواهی پیش اوست حالا آیا می شود از جانان جدا| 


عم 


اب 

کوزه چون در آب جو شود 
محو 

در وی گردد و او جو شود 


انسان با توجه کامل قلبی به خدا, آن چنان غرق خدا می شود که دیگر 
احساس فقر نمی کند, دیگر این کوزه به وسعت جو شده و از محدودیت 
کوزه بودن در آمده است. دیگر نمی توانی نکونی: «من», دیگر از من و 
منیت خلاص شدی. بعضی از بزرگان به جایی می رسیدند که دیگر تصوّری 
از من خود به عنوان یک وجود منفرد مستقل نداشتند. گفت: 

من 

چه گویم, یک رگم هوشیار نیست 

بهر 


آن:بازی. که تامییتن یار تیتتنت 


اين 


حروف واسطه. ای يار غار 


کسی که وصل شد هر حرفی بزند به این قصد که وصل خود را وصف کند., 
همان حرف حجاب موضوع می شود. انچنان حق را در منظر خود می پابد 
که دیگر نمی تواند چیزی بخواهد, ابتدا با دعا شروع کرد امد از خدا چیزی 
بخواهد, حالا که با خود خدا روبه رو شده است دیگر نمی تواند از خدا روی 
برگرداند و به آن چیزی نظر کند که از خدا می خواست. 
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عدازشد؟ سارت یکی معا کون 

مولوی در رابطه با امر فوق داستان آن اعرابی را می آورد که آمده بود از 
سلطان هدیه ای بگیرد ولی جمال سلطان را دید و هدیه را فراموش کرد. 
گفت: 

1 

بدین جا بهر دینار آمدم 

چون 

رسیدم مست دیدار آمدم 

بهر 

نان شخصی سوی نانوا دوید 

داد 

جان چون خسن نانوا را بدید 

بهر 

فرجه شد یکی تا گلستان 

فرجه ی 

او شد جمال باغبان 

اعرابی که آب از چّه کشید 


اب 


حیوان از رخ یوسف چشید 


رفت 

موسی کانش آرد او به دست 
آتشی 

دید او که ازرانن برست 
عیسی تا رهد از دشمنان 
بردش 

آن جستن به چارم آسمان 


کر انش حالی واه یم ماسط ی هام دص اه کر ماشن 
محقق شده؛ تمام وجودش دعایی است که فقط به حق نظر دارد, نه 
دعایی که از او چیز دیگری جز او را بخواهد. هرجچه از طرف او رسید 
همانی است که او می خواهد. پروانه زمانی دور شمع می گردد که هنوز 
نت نشده است, هنوز او و شمع دوتا هسنند و هبوز پروانه از شمع جدا 


است, وقتی به انم خورد» دیگر پروانه لیست که بیرد, دیکز این است. 
مولوی در این رابطه می گوید: 


من 
کسانی می شناسم ز اولیاء 
که 
دهانشان بسته باشد از دعا 


نه یعنی این ها دعا نمی کنند, نمی توانند به ما بگویند با دعایشان چه 
کارهای اتمه فص فا نشف ارفاظ با ها اس مه 
طلب غير خدا از خدا. وگرنه چون جانشان عین نیاز است, پس عین دعا و 


پس از آن که حضرت فرمودند: «و لمّ یفک حیر" القَضَيحة بک آولی» ؛ 
پروردگار تو در هنگام دعا, ات ی 
سرزنش کند, سرزنش نکرد و پرده آت را ندراند. می فرمایند: 

«و لَم ید علیک قبول التاته و م بُناقشک بالجریقه وم یسک ین 
الرَحْمَهٍ ۱ روت کالب خسته و مت سک وید و عم 


و در پذیرفتن توبه بر تو سخت ی و حساب گناهانت را نکشیده و از 
بخشایش نومیدت نگردانیده است., بلکه بازگشت از گناه را نیک شمرده و 
هر گناهی را 
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یک گناه حساب کرده ولی هر کار نیک تو را ده برابر به حساب آورده, و در 
بازگشت را برایت باز ز گذارده است تا تمام شرایط برای برگشت بنده به 
پروردگارش فراهم گردد. 


«قلذا تادیْتَة سمع نداک و ادا تاجبْتَهٌ عَلم تجواک قَأَفْصیّت للیّه بحاجتک» 
و چون بخوانی اش متوجه تو شود, و چون راز خود را با او در میان نهی به 
نجوای تو آگاه است, پس حاجت تو را روا می کند. 


شما با دعا چه می کنید؟ وقتی دعا می کنید آنچه را در جان خود دارید 
برای 5 ات ات تفسک» ؛ مغز جانت را وصل به او می 


کنی «و شکوّت همومک» ؛غم جدایی از او را با او دٍ میان می گذاری 
و شکایت 0 جووت را به نزد او می بری «و اسَتَكسَعتَة کژوبک»؛ و 


از او می طلبی تا غمزدگی ات را برطرف کند. «کروب» ی 
که قلبت را تنگ کرده است. با دعا, تقاضا داری که خداوند تو را از 


قنگناهای دوری از خودش آزاد کند و آنها را رفع نماید. 5 استعنتة 1 
آمورک» "هدر آضوراتت از آو-مددامی کیرزق زیرا کف" 


بی 

عنایات حق و الطاف حق 

گر 

ملک باشد. سیه باشد ورق 

اگر ما بدانیم که مددگرفتن از خداوند چقدر کارساز است و چقدر در 
امورات خود بی خدا بودن مشکل زا است., آن وقت می فهمیم که پیامبران 
با آن همه مشکلات, به جهت خداداشتن و از خدا کمک گرفتن چقدر راحت 
بودند. سنگ نب پیشانین سامت ضلی الله لیم .و الم ورد ها خصتر بت 


راحت بودند, چون می دانستند اين فعالیت ها در چه رابطه ای است و زیر 


در جنگ بدر مسلمانان برای مقابله با کفار یک شمشیر, یک اسب و چند 
شتر داشتند بقیه پیاده و با چوب می جنگیدند, و کلاً حدود سیصد نفر بودند, 
در حالی که کفار حد ود هزار نفر بودند با وسایل جنگی فراوان. پیامبر خدا| 


ضلن: الله علبه رو ال به-ور کاخ خداوند استغاثه کردند. بعد کمی خاک به 
طرف دشمن پاشیدند و به لطف الهی بر آن ها پیروز شدند, بعدها که 
مشرکین مسلمان شدند گفتند نمی دانیم چه شد که همه ما در اثر آن یک 
مشت خاک از هم پاشیدیم. خداوند می خواست از طریق جنگ دزن 890 
مسلمانان همین را بگوید که سیصد نفر را با پای پیاده و بدون وسیله جنگی 
بر دشمن فراوان و سراپا مسلح پیروز کردیم, جچون متوسل به خدا بودند» 
اقا در جنگ احد که مسلمانان مجهزتر بودند چون توسلشان به خدا ضعیف 
بوذ خداوند به. ان هاتشان :داد که چیزق-نیسشند, 
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وقتی ما احساس کردیم که چیزی شدیم خدا برای این که به ما اثبات کند 
چیزی نیستیم کمک خود را کم می کند, اما وقتی با تمام وجود گفتیم خدایا! 
ما هیچ نیستیم, وقتی دْل عبودیت به قلبتان رسید, بدانید به جایی رسیده 
اید. زمانی که امام رضا علیه السلام در طوس به شهادت رسیدند. امام 
جواد علیه السلام در مدینه بودند, از ایشان پرسیدند: از کجا فهمیدید که به 
امامت رسیده اید؟ فرمودند: یک ذلت مجض در مقابل خداوند در خود حس 
کردم, فهمیدم امام شدم | این ذلت محض در مقابل خداوند, نور ارتباط 
محض با خدا را در جان حضرت به وجود اورد. همان ارتباط مخصوصی که 
امام با خدا دارد. 


این حاست: که خر تا هت فرمایند: «و استعلتَةُ علی 0 در اموراتت 
۱ 

دور 

می بینی سراب و می دوی 

آن بینش خود می شوی 


وقتی خود, قدرت و اندیشه ی خود را فقو قا ۶ سراب دل بسته ای و 
هیچ بهره ای از فعالیت ها نصیبت نمی شود. 


ای _انسان ها ! با ارتباط با خدا اولا؛ جانتان به سوی حق وسعت می پابد. 
تا دلتان منوجه محبوبتان هم رفن غم هایتان می رود و اموراتتان به 
نتیجه می رسد و زندگی سراسر برکت می شود. و 
تست سمدار ان حا اس که ما.می هقی خدا ند یت تیم وبا 
عقل مستقل از خدا امورات خود را سر و سامان دهیم.هر چه بیشتر با خدا 
باشی بیشتر متوجه می شوی. اری هیچ چیز در اين دنیا سخت نیست. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
1332 


جلسه بیست و ششم: دعا؛ دریچه خداداشتن 
اشاره 
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۷ 
3 
2 
ل 
سا 


«و اعلمٌ آأنّ الذی بیده حرا اواتِ و الاْض اء و 
تکقل لک یالاجابه و آمرک ان تساه لْمْطیک و تسْتَرْحمة لیرَحمک و لم 
جعل ینک و ییتة من بخخنک عَله و لغ پلجنک الی من بشقغ لک اه و ل 
یَْتَعّک ٍنْ آسات من اوه و لَمْ بُعاجلک بالقمّه و لغ بُعبرّک بالاتابه و لَم 
یِفضخک حیْتْ القضِيحة یک اوّلی و لمْ یُشْذدٌ عَلیک فی قَبول الاتابه و لَم 
یَتاقشک بالج مت سید و عشت عمنتی یر ید لدب 





آگاه باش آن که گنجینه های آنستمان. ها وه ژفین ,رز ذشتت. آونست: بم: و 
رخصت دعا داد و اجابت ان را کفایت کرد و تو را بفرمود که دست نیاز به 
سوی او برداری تا نیازت براورد. و از او طلب رحمت کنی تا بر تو رحمت 
کند, و میان تو با خویش هیچ کس را حجاب نکرد و تو را به کسی 
وانگذاشت تا نزد او برای تو میانجیگری کند. از اين بازت نداشت که اگر 
گناه کردی در توبه بکوبی, و در خشم بر تو شتاب نورزیده و چون به او باز 
گردی سرزنشت نکند و آن جا که سزاوار رسوایی بودی رسوایت نساخت, 
و در قبول توبه برتو سخت نگرفت؛ و به سبب گناه با تو مناقشه نکرد, و از 
رحمت خویش نومیدت نفرمود. و در توبه بر تو نبست, بلکه توبه ات را 
کاری نیکو دانست.؛ و گناهت را یک, و کار نیکویت را ده به شمار آورد. در 
توبه و باب طلب خشنودی خویش بان ندارد. فر مود *.صنکافی: که او ر 
بخوانی ندای تو را می شنود و توجه می کند, و چون با او به نهان رازگویی, 
گفتگوی نهانت می داند. نیاز خود بر او عرضه می داری و از حال دل پرده 
برمی گیری و درد دل با او در میان می نهی و از غم ها شکوه می کنی و از 
او غم 
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زدایی می طلبی و در کارها مدد می جویی, و از گنجینه های رحمت او آن 
را خواهی که بخشیدنش از جز او نیاید: از افزون کردن مدت زندگانی و 
تندرستی ها و در روزی ها فراوانی. 


پس کلید گنج های خود را در دو دستت نهاده که به تو رخصت سوال از خود 
را داده تا هرگاه خواستی درهای نعمت او را با دعا بگشایی, و باریدن باران 
رحمتش را طلب نمایی. 


هم چنان که مستحضرید حضرت در نامه ای که به فرزندشان نوشتند تا با 
همه جوانان سخن گفته باشند, پس از توجه به معاد, موضوع انس با خدا از 
طریق دعا را پیش کشیدند تا روشن کنند در موضوع دعا رمز و رازها و 
سنن مهمی نهفته است و خداوند قواعدی بس امید بخش را در دعا قرار 
داده است. حضرت فرمودند: بدان کسی که خزائن اسمان و زمین در 
دست اوست به تو اجازه دعا کردن داده و در اين رابطه هیچ مانعی هم به 
وجود نیاورده است, حنی اگر بخواهی از گناهانت توبه کنی هبح سرزنشت 
نمی کند. و در پذیرش توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهانت را 
نکشیده و در آن با تو مناقشه نکرده و از رحمت خود تورا نومید نگردانیده 
است. بلکه بازگشت از گناه را ۵ کتده شدن: از آن. را تب شمردم و هر 
گناهت را یکی به حساب آورده ولی هر کار حسنه را ده برابر حساب کرده 
است, تا انسان با انجام اعمال حسنه جانش به شعف آید و شیرینی آن کار 
سراسر قلب اورا اشباع کند. ای فرزندم: و برای تو باب برگشت به خود را 
باز کرده است تا از مقصد اصلی باز نمانی. چون ندا کنی به ندایت توجه 
می کند. و به تقاضای تو بی محلی نمی نماید. و چون در درون خود با او 
نجوا کنی نجوایت را می داند و بدان علم دارد, هر چند به زبان نیاوری. 
پس نیازت را به او عرضه می کنی و آنچه در درون یه او 
آشکار هن کردانیدهاه کر قاری هایتا او درد یل .فی کنی و از وی چاره 
غم هایت را می جویی. و از او در امورت مدد می خواهی, تا جهت جانت از 
معبودت منصرف نگردد و به افراد و چیزهایی امیدوار گردی که ناکامت 
هی. کنند: 


نقش دعا در وسعت روح 


دعا یک بحث فلسفی دارد, یک نت عاطفی. مظطفیا انسان با توجه به 
جنبه ی مجردش, هراندازه به موجودات محدود گره بخورد, محدودتر می 
شود و هر اندازه خود را به عوالم و حقایق نامحدود متصل گرداند, وسعت 
می یابد و تضاد بین روح و بدن را به نفع روح جلو می برد. گفت : 
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برگشاده 

روح بالا بال ها 

تن 

زده اندر زمین چنگال ها 

روع ذاناً مجرد است و مد ودت زمانی و مکانی ندارد, هر چه به 
موجودات محدود گره بخورد به ضذ خودش خورده است و هر چه به 
نامحدودها وصل بشود به حقیقت خود نزدیک شده است. مولوی در رابطه 
تاران ال که 

۳۹ 

درطلب منزل جانی, جانی 

گر 

فرطان سانشان 

این 

نکته به رمز گویمت تا دانی 

که | ندرپی 9 


یعنی شخصیت ما محدود می شود به مطلوب ما. و لذا در جایی دیگر می 


گوید: 

اندر 

جهان هر آدمی باشد فدای یار خود 
پار 


یکی انبان خون, پار یکی شمس ضیا(1) 


ابتدا باید این موضوع برای ما روشن ,شود که انسان به وسعت هسبی 
است. به اصطلاح فلسفه, انسان «کل ماسوای الله»؛ است. فیلسوفان 
بزرگ می فرمایند حذ انسان «لایقف» است و به هیچ مرتبه ای محدود 
نمی شود. این طور تیست که مرتبه اي که ملک قرار دارد دیگر آنجا, محل 
حضور انسان نباشد, بالاترین مقام, مقام روح است که فوق ملائکه است و 
ملائکه به مدد روح نازل می شوند.(2) ۰ 


خ [.-. ۳ مب ماج نو و بح 1 4 : ۰ ۰ 
قران می فرماید: «فلذا سَوَیتة وَتفخث فیه من رّوجی»:(3) یعنی چون بدن 
انسان در دوره جنینی اماده ی پذیرش روح شد. جلوه ی تازه ای از روح را 


بسن خذآوند. در مر تبه بابین وخود اتسان که همان بدتش با شد. برتوی. از آن 
روح را می دمد. در حالی که اصل روح که حقیقت انسان است بالاترین 
مخلوق و اولین مخلوق است. لذا این که می فرماید انسان «لایقف» است 
و محدود به هیچ حدّی نیست حرف دقیقی است., چون اصل و حقیقت 
انسان از ملائکه هم بالاتر است. 


حال اگر این انسان با چنین وسعتی به غیر خدا نظر کرد, حد خود را محدود 
کرده است. از طرفی اگر حد خود را محدود کرد. بر خلاف ذاتش عمل 
کرده, فتل. ان است که پرنده ای را اسیر قفس کنند. درواقع انسان با 
نظررکردن به غير خدا, و با محدود کردن حد خود, اراده ی 
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1- - دیوان شمس تبریزی, شماره د3. 

2 قرآن در سوره نحل, آیه 2 می فرمایدز «یْتَرّل القَلایْکَه بال روم هن آفرن 
علی من یِشاء من عتایو»؛ : خداوند فرشتگان را ؛ 7 
3- سوره حجر, آیه 26. 


خود را بر خلاف ذاتش مدیریت کرده است. و عملا ذات خود را در مطلوبی 
گر از ید( محبوس نموده است. 


ختما مستحضریه که. نظر به مظاهر فالیت. رب: الفالمین. بعتی. امه 
معصومین علیهم السلام نه تنها جان ما را محدود نمی کند بلکه توجه به 
تضو اضلی را بای ها عون ی کردان ار این حفت. امیت که فد 
هنود آهام حقضد زو نان ها اسنت ۱1 


چون امام سراسر شخصیتش اشاره به حق است. و آئینم ی جمال الهی 
است. به همین چ چهت می فرمایند: «تَحَنْ الأْسْمَاء الخشتی التی لا بَفْبل اللَه 
من الَعباد عملا ۷ لا بعفرقیتا»(2) ضا ار اسمای حسنایی هستیم که خداوند 
اس ان ال تما کرو با سرت ما 


پس در واقع امام خودشان جلوه ی اسماءالهی هستند. به طوری که در 
نظر , به امام, در امام متوقف نمی شوید, بلکه در ارت جمال امام حق را 
می بینید. عمان سامانی در همین رابطه می گوید: 


پرده بود جمال جمیل عزوجل 
علی 
شند آینه خیر الکلام قل و دل 


پس دو باره به عرض بنده عنایت داشته باشید که روح انسان اگر به به غیر 
خدا گره بخورد. خودش را به ضد خودش وارد محدودیت ها کرده انتحت: و 
راه نجات این است که اين محد ودیت را با تنوجچه قلب به بزهزد کار .هد ند 
عالم غیب از بین ببرد. قبلاً تاکن شد «خدادانی» و این که بدانیم در عالم 
خدایی هست کارساز نیست, «خدا داشتن» کارساز است. (3)یی عده آن 
چنان در ظلمات اند که خداوند به کلی نظر خود را از آن ها بزداشته و لذا 
منکر خدا هستند. ولی عده ی زیادی می دانند خدا هست اما خدا برای ان 
ها هیچ ظهور و نوری ندارد. اينها از نظر بهره بردن از نور خداء تا حذی مثل 
اولی ها هستند. عده ای هم بحمدالله با خدایی که هست مرتبط اند و 
انچنان که خداوند در عالم به عنوان حی, قیوم و سمیع و بصیر در صحنه 


هست؛ او را یافته اند و به واقع از نور او کمک می گیرند و به حیات او 
حیات می یابند. گفت: 


چون 

که غم پیش آیدت در حق گریز 

هیچ 

جز حق غم گساری دیده ای؟ 
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1- به مقدمه کتاب «شرح زیارت آل یس» از همین نویسنده رجوع شود. 
ماو و 3 


3- در این رابطه به کتاب «آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوج می شود» 
رجوع فرمایید. 


مشکل این طور حل می شود که انسان بتواند با خدای واقعی, نه خدایی 
که در ذهن هست, مرتبط شود. خدا داشتن یعنی از محدودیت ها به سوی 
نامحدود گریختن: در دعأ به خدا| اظهار می داریم: «فقد هرب الک و 


۶ 9 و -ه 


وقَفِث بین بدیک» (1) 
خدایا ! فرار کردم به سوی تو. دیواره های تنگ مادی که بر جان من دارد 


فشار می آورد ۳ رها ام و به توی نامحدود روی 0 5 


خلاف 
طریقت بود کاولیاء 
و سم 


یعنی اولیاء خدا از خدا غیر خود خدا را نمی خواهند. یکی از دوستان می 
پرسیدند که اکر رفتیم مشهد چه قصدی بکنیم و در محضر حضرت ثأمن 
الحجج علیه السلام چه بخواهیم؟ ی ی ای اب دی 

به اهل البیت را داریم ولی آن را در روزمژگی ها گم می کنیم. هی زویم به 
سارت اهل المت:ا مرشده‌مان وا سدا کتم: و گم شده ی ما انسان هایی 
هستند که از یک طرف نمایش توجه کامل به خدایند و از طرف دیگر 
متذکر ما می باشند که مقصد و مقصود خود را جز خدا قرار ندهیم. مگر 
می شود قلبی که طالب خدای بی نهایت است نظر به چنین انسان هایی 
نداشته باشد و راه را گم نکند؟ زیارت انسان هایی که همواره در حیات اند 
موجب می شود که نظر و محبّت به خدا گم نشود. امامان خود گم شده ی 
ما هستند. چرا انسان در ذات خود محبت به اهل البیت علیهم السلام دارد؟ 
برای این که آن ها خود اصیل ما هستند, مگر نمی خواهی با وجه نامحدود 
خود با نامحدود مطلق مرتبط شوی؟ امامان. مظهر کامل این راه اند. پس 
در واقع با نظر و زیارت امام علیه السلام فقط حق مقصد است. هرکس و 
هرچیز غیر حق اگر مقصد انسان شد انسان و آن صورت به ذات خودش 
جفا کرده است. یعنی ذات نامحدود را در محدود متوقف کرده است. 


ريشه ی غم ها 


ريشه ی همه غم ها عبارت است از این که انسان وسعت خود را لکد مال 
کرده است. انسان در فطرت خود به دنبال بی نهایت است و به همین 
جهت هیچ چیز محدودی او را قانع و راضی نمی کند. شما در زندگی خود 
نگاه کنید که چه موقع غصه می خورید؟ ريشه ی غصه ها و غم ها ابتدا این 
است که چرا من خانه ندارم, ولی وقتی خانه پیدا کرد غصه می خورد چرا 
باغ ندارم. 
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آشفافتم: الخا مر متاحات اف ان 


آن هایی که خانه و باغ دارند غصه می خورند چرا در شهر بزرگ تری خانه 
ندارند. خلاصه؛ اگر دقت کنید انسان «بی نهایت» را می خواهد. از هرچیز, 
مطلق آن را می خواهد و چون جنس دنیا محد ودیت با 
بدون غصه و غم نمی شود در روایت ت از حضرت صادق علیه السلام داریم 


«من تعلق قلبْةُ بالشّیا تعلق قلبة یتلاب خصال, هم آقل لا بدری: 
رجاء لا پتال »(1) هرکس کی به تا پا کد لش ل گرفتا 
حالت می شود اندوهی که به او سودی نمی رسان نز آرش نف که 
نخواهد رسید و امیدی که به دست نخواهد آورد. 


غم یعنی اسیر محدودیت هاشدن. هر وقت غمی در جانتان نشسته است 
دقت کنید ببینید احساس می کنید میدان وسعت یافتن روح از شما گرفته 
شده است. حالا پا به طریق حقیقتی يا به طریق وهمی. گاهی به چیز هایی 
دل می بندیم که عامل وسعت جان نیست, ولی ما تصور کرده ایم از 
طریق آن ها جواب بی کرانگی روح خود را می دهیم, اين یک نوع بد 
انتخاب کردن است. نه بد خواستن. مصداق طلب خود را اشتباه انتخاب 
کرده ایم, خوب را می خواهیم ولی بد را انتخاب می کنیم. امام 
خمینی«رحمه الله علیه» در اول انقلاب که کارتر رئیس جمهور امریکا بود 
فرمودند: کارتر هم بدفن آن که بداند به دتبال: خداسته: جچون به. کشور 
آمریکا قانع نیست, و پیشتر می خواهد و تا به مطلق هم نرسد قانع نمی 
نود هر حنخ مضدآق آنرا اشتیاه می. کیرد: 


پس ريشه ی عم عبارت است از محدود کردن روح به مقصدهای محدود و 
بی جواب گذاردن جنبه ی بی نهایت طلبی آن, و لذا عامل رفع غم, 
بر گنه نامخد و3 است., و دعا چنین کاری را بر عهده دارد. لذا حضرت 
امام الموحدین علیه السلام روی این نکته در توصیه های خود به فرزندشان 


دست گذاشته اند؛ می فرمایند: 


هه همومک»؛ با دعا غم خود را با جهت دادن به سوی خدا. می 


سَفتَهة کژوبک»؛ و از او می خواهی غم تو را مرتفع کند. که همان 
غم جدایی از او باشد. «کرب» همان فشار روحی است که با محدودکردن 
روح نامحدود, به هدف های محدود, برای انسان پیش می آید. چون در قبل 
فرمود: 5 9 ذات توورک 2 انسان از طریق دعأ جان خود را از 
محد ود بت ها در می آفرق: لذ| حضرت می فرمایند از این خزینه بالاتر چه 





ی هی ود که ارها حه او اه یا یه ین که 


ار نظر شرفت و ارت خدام 
ص: 140 


مطلق بی نهایت را می طلبی, حتی وقتی که دنیا را می خواهی, دنیا را 
ی چون از خدا می خواهی که از تنگنای خودت آزادت کند و به 
واقع به اقتضای روح و فطرت., به غیر خدا به هر چه دل ببندی برای شما 
تنگ است. یک موریانه می خواهد موریانه ای کامل بشود. یک گوسفند می 
خواهد گوسفند کامل بشود. یک انسان هم میی خواهد یک انسان کامل 
بشود. کمال انسان یه عکم طظرفیش که 229 دم الأسماء کلهّا»(1) 
است. دست تاتی به همه ابعاد معنوی عالم است ودر همین راستا ملائکه 
به انسان سجده کردند. سجده ملائکه به آدم به این معنا است که حا 
انسان فوق ملائکه است, به طوری که اگر انسان حدٌ خود را در حدٌ ملک 
قرار داد از کمال خود باز مانده است. پس نتیجه می گیریم که شما از غم 
ها نجات پیدا نمی کنی مگر اين که خدا را در قلب خود کشف کرده باشی, 
به عبارت دیگر به جای آن که «خدادان» باشی, باید «خدادار» باشی. 


وقتی انسان را در قبر گذاشتند دیگر دنیا را ندارد. حالا اک در ان خلوت و 
تنهایی خدا را هم نداشته باشی فوق العاده سخت است. در فشار سکرات 
که انسان از یک طرف از دنیا باید ور آ نت و از طرف دیگر باید وارد عالم 
برزخ بشود, گر جهت جانش به سوي خدا نباشد و از طریق دعا قلب خود 
را با خدا اشنا نکرده باشد علاوه بر ان که از دنیا کنده شدن برایش سخت 
است. بی خدا بودنش بسیار او را : به مشکل می اندازد. این است که در 
آن شرایط روحش گرفتار جهثم می شود. روایات از تنگی جهثم خبر می 
دهد که فشار به اهلش می آورد. به همین جهت می فرمایند: در جهنم را 
می نندند.و فشار‌های زيادق, به اهل, آن فی: اید: ولی در بهشت را باز می 
کنند و کسی بیرون نمی رود. ی ارات را 
گستردگی روح انسان, جهثم باطن دنیاست و همان تنگنای دنیا را به ما می 
دهد. برعکس بهشت که محل ظهور نظر به وحدانیت ود است و 
همان توحیدی را که اهل بهشت در دنیا به دست آورده اند با خود دارند. از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله..دارنم و ی ات ا لته «لا لد 1 
له مُحَمَدٌ سول اللّه عَِیٌ و رسول الله».(2) 


بر در بهشت نوشته شده: معبودی جز له نیست و محمّد رسول خدا است 
و کی برادر رسول الله است.» 
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1- سوره بقره, آیه 31. 


ببینید این روایت چقدر عجیب است. پیام روایت ت این است که هرکس نظر 
به یگانگی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و برادری و همراهی 
علی علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله دارد, همین توجه, او را 
بهشت می برد. هرکس بگوید «لا اله الا الله», یعنی وسعت روج او با 
ارافاز عالم کترنه به سنبه وخذانتی عالم ترفن کتوم اه عهاا به میت 
سیر کرده است و فردا همین توجه توحیدی صورت پیدا می کند. شما این 
حالت را در خودتان امتحان کنید. وقتی به بخاری منزلتان دل بیندید همین 
که به آن دل می بندید هر لحظه با فشار خاصی روبه رو می شوید, چون 
جنس بخاری کهنه شدن است.؛ اگر داغ زده بشود یک نحوه فشار به شما 
می آبد: اگر از مدل بیفتد فشارهای ذیکر به.بار فی: اوزن بالاخره هم هی 
پوسد واز بین می رود. اصلا جنس دنیا فشار است. حالا عکس این حالت 
برای روح در نظر به توحید واقع می شود دل توحیدی خدایی دارد که 
هست. نه کهنه می شود نه دربان دارد که مانع ارتباط تو با او شود نه با 
نزدیکی با او است. و لذا نه تنها در ارتباط با او هیچ فشاری به روح نمی 
اید بلکه همه ی فشارهای روح از بین می رود. 


رات ای هه الم ری تیوه ال رم 
سوی بهشت نظر به توحید و نظر به مجسمه های توحید یعنی رسول خدا 
وی ای ای تسام ات 


جضرت در ادامه توصیه ی خود به فرزندشان می فرمایند: «و آنبتعته .غلین 
آمورک» 1۳ ز او می خواهی که در امورت یاربت نماید و از طریق ارتباط با 
او از تور وجود او مدد می گیری. چون نفس ارتباط با خدا, واردشدن در 


عالمی است که سختی های عالم ماده در آن نیست و لذا به خودی خود 
موجب گشایش روح است. به گفته ی مولوی: 

[ 

جهان و راهش ار پیدا بدی 


۳ 
کسی یک لحظه در این جا بدی 


نظام ارتباط روح با خدا, فوق العاده نظام با برکتی است, باید بتوان از 
طریق دعا این نظام را در شخصیت خود کشف کرد و به ان سامان داد. 
اگر ما در برزخ چنین دیدی نداشته باشیم بسیار مشکل خواهیم داشت. 
عمده مشکل ما از این دنیا به بعد است. در این دنیا مشغولیاتی داریم که 
افات بی خدایی مان را پنهان فی کتد: همین که بدن جنس این دنا را 
داریم آن قدر مشغول ان هستیم که عمق مشکل بی خدایی را احساس 
نمی کنیم. در این دنیا از مشغولیت به ناخن هامان بگیر تا چیزهای دیگر, 
اين ها نمی گذارند فشار بی خدایی را احساس کنیم. به همین 
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جهت فشار بی خدایی, جانمان را به آن معنی که در برزخ و قیامت ظاهر 
می شود, ات مین کنی وین که تران ت مین واه یکی اما رن 


«الهم صل وحدنه و نس وَحشَتة 6 اه روعتة و5 اسَکن الیْه من رَخمتک 
رحمهةه تغنیه ها عَن رَخمه من سواک»(1) 


بار خدایا به غربتش رحم فرما,؛ وحدت و تنهائیش را به پیوند مبدّل کن, در 
حال وحشتش انس با او را بر قرار فرماء هراس او را بر طرف کن. از 
رخمت آن قدر تضیتتنتصا. کم آن رصفتت کر کوب یار کرد 


ِ تصور بفرمایید اگر در آن تنهایی انسان خدا نداشته باشد چه می شود؟ 

ه پارها تجربه کرده ام هر وقت مشکلاتی برای دوستان بت نی ابق: 
رقتا به همان اندازه ای که طرف خدا دارد در مقابل آن مشکل نمی 
شکند, غوض کردم به آندازه ای که خدا دارنه:ته به آندارم ای که‌رمی:دانید 
خدا هست. دو گروه مشکل دارند. یکی آن هایی که خدا ندارند, و یکی هم 
آن عده ای که علم به وجود خدا دارند ولی راه ارتباط با خدا را ندارند تا از 
انوار الهی بهره مند شوند. بعضی ها از سر یک عاطفه ی اولیه در حد 
احساسات به خداوند گرایش دارند. این خدا داشتن در حذی نیست که 
بتوان در بحران ها از نور خدا بهره مند شد. در روایت داریم وقتی در برزخ 
به بعضی ها می گویند «مّن زبک؟» پرفزد کار کوء کنسشت ‏ اضلا نی تواید 
چیزی بگوید. گنگ است. چون در آنجا انسان از طریق قلپ باید مافی 
الضمیر خود را اظهار کند. و نیز به بعضی ها می گویند «من زیک؟» شروع 
و ی دادن که پروردگارم الله جل جلاله است. می پرسند از 

کجا می گویی؟ ضف: وید مردم می گفتند. روایت مي فرماید: آنچنان با 
گرز آتشین بر سرش می زنند که ذوب می شود, چون آنچه گفت بر اساس 
تقلید از مردم بود, جانش با آن عقاید گره نخورده بود. نمونه آن در همین 
دنیا افرادی اند که اگر در بین افراد متدین قرار بگیرند بیرو. آن. ها .هی 
شوند. ولی وقتی جوّ مذهبی شکست دین و دینداری آن ها هم می رود. در 
واقع اين افراد در برزخ در زیر گرز آتشین شرک و نفاق ذوب می شوند. 
ولی بعضی ها خدا را به واقع دارند. هر چه ۳ قرار گیرند 
بیشتر به مطلوب و محبوب خود نزدیک می شوند و با دعا توانسته اند این 
راه پر برکت را پیدا کنند. برعکس ان هایی که تنهایی برایشان عذاب 
است. مولوی در خطاب به این افراد می گوید: 
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1- تهذیب الأحکام, جح 1. ص 457, باب تلقین المحتضرین. 


ساعتی 

خالی بمانی توز خلق 

در 

غم و انديشه مانی تا به حلق 


چرا؟ چون در دنیا راه ارتباط با خدا را نیافته اند. مگر بعضی ها نیستند که 
شدیداً خدا دارند این آدم ها در آن تنهایی برزخ بیشتر از وقتی که در دنیا 
بودند خدا به سراغشان می آید. ققملا ند نها خدا یشان اسان می.هانتد 
بلکه در آن شر ایط هزاران جلوه از او ظاهر می شود که در دنیا برایشان 
جلوه نکرده بود. اینها خدایی دارند که روز به روز با جلوات شدیدتری به 
سر اغشان می آید جون. آن.را از.شز احساسات و تفلید.بة ذست تیاور دند 
که با رفتن احساسات و تغییر محیط, بی خدا شوند. حضرت امام 
خمینی «رحمه الله علیه» درکتاب اداب الصلاه می فرمایند: اول از طریق 
ی ی با ای ی 
شرعی آن معرفت عقلی به قلب رسانده شود. اول عظمت پروردگارش 
را فهمیده و بعد پسندیده است. این ها روز به روز خدا برایشان بهتر جلوه 
ضف ود این آدم ها روز به روز بیشتر خدا دارند. در موقع پیری که 
مشغولیات انسان کم است. بعضی ها شدیدا خدای خود را بیش از پیش 
کشف می کنند. ولی بعضی ها تنهایی و پیری برایشان عذاب است. خودتان 
تجربه کرده اید چرا بعضی از پیرمردها و پیرزن ها دائما به اطرافیانشان 
گله می کنند چرا : به ما سر نمی زنید و از تنهایی خود بیزارند. ولی بعضی 
کنند, چون: 


هر 
که در خانه اش صنم دارد 
۳ 


نياید برون چه غم دارد 


اول باید خدا را عقلاً فهمید و او را پافت. و بعد باید حضور نورانی او را به 
قلب رساند و با او زندگی کی کزد. کقعت" 


اول 


یه ان اس ام رسای 
آخر 
قدم آن است که با او باشی 


ملاحظه فرمودید حضرت دارند می فرمایند ببین چه خدایی داری, که نه 
یا خر نی استمانها و مین در اشتیار آفستت: تلکمبه زاختی. من توان بان اه 
مرتبط شد و همه برکات عالم را از ارتباط با او از طریق دعاء نصیب خود 
کنو آبا هی نو این دا را رها کرد؟ 


خعاب اد ظر قبسا آنترتم 


تِ 


۶ 


#9 
اه مرک آن تساه لبقطیک و تست حمَةٌ لیر حمک»؛ 


اس ان اس ها او وا معا دی ای وه 
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«و لجْ نو یتک 5 ی 9 مر بحجبک ع و لمْ ۳ ۳۹ الی من 9 ردو بِشعع لک 
الب » ؛ ۰ و بین در و نو هی ای ۱7 اسست که آن 1 مانع 
آرتباط تو با خودش شود. 


همین حالا وقتی می خواهی بگویی خدا ! بدون آن که لازم باشد فکر کنی, 
قلب خود را متوجه او می نمایی, چون اگرلازم باشد فکر کنی, تفی: کویی 
خدا, بلکه به خدا فکر می کنی. همان طور که شما وقتی با بنده حرف می 
زنی, راحت قلب خود را متوجه بنده می کنی و با من حرف می زنی, آیا 
فکر می کنی و حرف می زنی, يا اراده می کنی و آنچه می خواهی بگویی, 
می گویی؟ اتفاقا اگر فکر کنی که حرف نمی زنی, فکر می کنی. درست 
است که در حین سخن گفتن مکنونات قلبت را می گویی ولی اراده می 
کتی: که ججه: نجویت و می. کونتی: در رابطه با خدا هم باید کاری کنید که ان 
شاءالله قلب به زبان بياید, چون از طرف خدا| حجاب و مانعی نیست؛ مانع 
از طرف ما است که باید آن را برطرف کرد. امام خمینی«رحمه الله 
علیه» در کتاب سرالصلات شان در رابطه با این که چگونه قلب در 
نمازمان حضور داشته باشد. می فرمایند: چطور کودکان را ابتدا حرف 
دهانشان می گذاری تأابه حرف در ایند, اولش که حرف نمی زند. شما چند 
بار می گویید بگو آب, آب, آب. اول شما تکرار می کنید تا او یاد بگیرد. بعد 
تکرار کند, بعد از مدتی شروع می کند به حرف زدن. برای راه انداختن 
قلب هم همین طور باید عمل کرد اول شما اذکار نماز را دهان قلب می 
گذارید تا قلب راه بیفتد پس از مدتی خود قلب آن اذکار را می گوید و با 
ف و ار ی ی 
الژحیم» چون مبانی عقلی اش برای مان حل نشده است. و 
فرمایند در جلسه ی علمی و معرفتی شرکت کنیم ثواب دارد برای این 
است که عقل موضوع را بپذیرد تا بعدا انکار نکند چون دین داري 
احساساتی پایدار نیست, و هیچ وقت به جوان هایی که با شور خاصی دین 
داری می کنند ولی عقلا دین را قبول نکرده اند, نباید امید داشت. ان 
شاءالله خدا کمکشان می کند و همان دین داری را ادامه می دهند ولی 
نباید روی آن ها حساب اگر خدا به آنها کمک کرد و بعد از 
احساسات؛ مسیرشان مسیر معرفت به حقابق دینی شد بعد از آن 
معرفت, به جای احساسات. عشق و معنویت عرفانی پیش می اید. 
احساسات مادون عقل است ولی عرفان مافوق عقل است. باید کاری کرد 
قلب بعد از این که حقایق را فهمید, تکرار کند. واز این طریق با نور حقایق 
مرتبط شود و نماز به جهت این امر دارای جایگاه بسیار گرانقدری است. 


ما در دعا و به خصوص در نماز صدای جانمان را داریم در محضر حق ارئه 
می دهیم. 
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انچه را باید از خدا خواست 


حضرت در ادامه فر مودند: 5 سَأَلتَة من خَرَایّن رحمته ما لا یِفَدِرٌ علی 
اعطا به عَیره» ؛ 


و تو در دعا از خدا و از خزائن رحمتش چیزهایی را می خواهی که غیر او 
هرگز نمی تواند آن ها را برآورده سازد. در واقع دارند حرف دهان ما می 
را به تو بدهد. و آن چیزها عبارت است از: 


0 ۳ 0 0 
«من زیاده الاغمار و صحّه الابدان و سَعه الاررزاق»؛ 


افزون کردن ,+مدت عمره سلامت بدن و وسعت رزق. در دعا علاوه بر آن 
که از طریق آنس با خدا و ارتباط با آن حقیقت بی کرانه. همه غم هایت را 
که در آثر محدودشدن به محدودیت ها بیش آمده: از بین. مین بری: در آمور 
دنیایی از او کمک می گیری و چیزهایی از خزانه رحمتش از او می خواهی 
که غیر آو.تفی خهانة ان ها را به تو بدهد یکی وشعت هرد تا در شدکی 
خدا به کمال برسی و راهی را که در رسیدن به خدا شروع کرده ای نیمه 
۳ رها نکنی. همان دعایی که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم 
الاخلاق دارند که؛ 


«عَمَرّنی ما کان غَمری بدلةٌ فی طاعتک فاد کان غْمُری مرتعا لِلسیّطان 
قاقبصْنی الیک» ؛ 


خدایا عمرم را در بندگی خودت طولانی کن و اگر عمرم مرتع و چراگاه 
تیطان: شید ان وا نیز 

موّمن وقتی وارد عالم ایمان شد و ارتباط با خدا را قلبی کرد هرچه بماند 
مومن می ماند, حتی در خواب هم همان صفای انماتی خود را ادامه می 
دهد. شما وقتی می خوابید اگر خیالاتتان نورانی باشد همان خیالات نورانی 
را در خواب می بینید و اگر خبالاتتان نعوذ بالله ظلمانی باشد با خیالات 
ظلمانی می خوابید و همان ها را ادامه می دهید به گفته مولوی: 


جون 


هر 

کجا که می گریزی با تو هست 
نتانی زان خیالت وارهی 

پا 

بخسبی تا از آن بیرون جهی 


پس؛ بودن موّمن از آن جهت که موّمن است, برکت است. و هرچه بیشتر 
بماند, نورانیت او می ماند و کامل می شود و به همین جهت حضرت امام 
خواهی, چیزی که غیر او نمی تواند بدهد. 


«ما لا یِقَدر عَلی اغطائه عَیْرُْ»؛ حضرت متذکر می شوند که عمر را فقط 
خدا می تواند طولانی کند؛ این یک نکته. نکته دیگر این که از این جمله 
معلوم می شود که انتهای عمر یک 
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اجل مبهم است؛ و این علاوه بر اجل مسقی است:؛ پس می شود از خدا 
بخواهید عمرتان دراز بشود و قبل از سرامدن عمر و رسیدن اجل مسمی. 
به طور ناقص از این دنیا نروید. و بعد می فرمایند: علاوه بر طولانی شدن 
عمر. صحت بدن را هم در دعا از خدا می خواهی, تا گرفتار بیماری های آن 
نگردی و از کمال معنوی باز نمانی. گاهی انسان بیست سال مشغول 
بیماری معده اش می شود. می خوابد. غصه می خورد که معده اش خراب 
است. بلند می شود مواظب است معده اش بدتر نشود, در افق روحش 
مک طرات سا یار ی ون توا اس رت ات 
خود این یک نوع بلاست. می فرماید: از طریق دعا از خدا صخت بدن می 
خواهی و این هم چیزی است که جز خدا احدی نمی تواند به تو بدهد. ۰ و بیز 
از خدا وسعت رزق طلب می کنی تا گرفتار تنگتای رزق و فقر آزار دهنده 
نشوی و از زیبائی های زندگی که همان آرامش جهت بندگی خدا و خدمت 
به خلق است.؛ باز نمانی. 


دعا؛ عامل نجات از تنگنای مادیات 


پس از اين که جایگاه دعا را در سنت الهی روشن کردند و فرمودند از خدا 
چه چیز بخواه, حال می فرمایند: 


هد و . کت هی سس سعدد ده رز 113 
«تَمٌ جعل فی یدیک مفاتیح خراییه بما اذِن لک فیه من مسالته»؛ 


سیس با توجه به سنت و نظام دعا,ء خداوند داز دستان تو کلیدهای خزائن 
خود را قرار داده, با رخصت و اجازه ای که در دعاکردن به تو داده است. 


خود خدآوند اخازه داده که از او بخفها هیم و دغا کنیمه بعنی فلا در دنت ما 
کلید خزائن خود را قرار داده است. سنت خدا چنین است که از طریق دعا 
خزائن او بر روی ما گشوده شود. پس چرا دعا نکنیم؟ و چرا چیزی را که از 
طریق دا حل می شود از راه دیگری بخواهیم آن را حل کنیم و ناکام 
بمانیم ؟ فرهنگ دعا کردن و این که متوجه باشیم چنین قاعده ای در عالم 
هست؛ فرهنگ زیبایی است و به واقع انسان را از تنگنای امیدوار شدن به 
ماده و مادیات نجات می دهد. کاری کنیم که قلب ما اهل دعا بشود و 
«خداداشتن» از طریق دعا برایمان حفظ شود. کسانی که دعا نکنند اهسته 
آهسته, خداداشتن از صفحه ی قلبشان می رود. خداوند در قرآن می 
فرماید: 
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«فْل مَا ت کم رَبی ولا ذعَاوْکُمْ فد کب سَوف یِکون رّامَا» (1) 
اک ای اه ام خا ن ا کوی ند 
حضرت می فرمایند: 

«قمتی شّت استَفْتخت بالدعاء ات نِعمیه 5 اسْتَمَطرّت شاأبیب رَحمیه»؛ 


«دعا را در دست تو قرار داد تا هروقت خواستی درهای نعمتش را با دعا 
باز کنی و باریدن باران رحمتش را طلب نمایی.» 


این یک غرور شیطانی است که آدم کمتر از طریق دعا با پروردگار خود 
مرتبط شود. مگر ما در روایت نداریم بنده ای که نمازش را بخواند و بعد 
از نماز دعا نکند, خداوند به ملائکه ندا می د هد آیا این بنده من حاجتی 
نداشت؟ ! خیلی حرف است که خدا بستر طلب از خودش را فراهم می 
کند و بنده از آن استفاده نمی نماید. مبانی فلسفی دوست داشتن دعای 
بنده, روشن است, زیرا خدا خودش را به عنوان کمال مطلق دوست دارد. 
از طرفی ما تکوینا پرتو او هستیم. خدا ذات خودش را بیشتر از مخلوقاتش 
دوست دارد. چون کمال او در ذات شدیدتر است. مخلوقاتش را هم به تبع 
ذاتش و از آن جهت که پرتو ذات او هستند دوست دارد. حالا اگر شما به 
عنوان مخلوق او از طریق دعا مقژب او بشوید و وسعت پیدا کنید, , سنح 
شماً بیشتر از قبل ستخ برهردکاز هی شود و به. عبارت. دیکر با دعا فرب 
تشما بر می سخدو به د ات آو ترزدیک کر صی نید نی حون رات خود 
را دوست دارد دعای شما را هم که شما را به ذاتنش نزدیک می کند 
دوست دارد و وقتی بین شما و دعایتان اتحاد قلبی برقرار می شود شما از 
طریق دعا محبوب خدا می شوید. چون ذات خود را بیشتر دوست دارد بنده 
مقژب را نیز دوست دارد و ابزار مقژب شدن بنده ها دعاست. پس خداوند 
دعای بنده را دوست دارد. 


ک‌ 


۱ و 9 0 


حضرت می فرمایند: «فمتّی شتّت بالتّعاء 0 نعمته 5 
اسْتَمَطرّت شابیب رَحمیه» ؛ دعا را برای تو قرار داد تا هروقت که خواستی 
از ری دا درهای عمش را کسایی وربارندن باران رعش را لت 
نمایی. امام روج دعا را به فرزندشان آففزش مین ذهتد تا همه ها هارد 


بنده ر 
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1- سوره فرقان, آیه 77. 


متوقف می کند تا دعا کند. چون نفس توسل به ساحت قدسی حق برای 
بنده کمال است و خداوند کمال بنده را می خواهد و لذا در قران می 
فرماید: 


اجه سر لد ج لا ی 5 و 9 ن 7 - 12 . 
«و دا سالک عبادی عنی فاٍنی قریب اجیبٍ دعوء الذاع (ذا دَعان» :(1) 


ای پیامبر اس ِ ۱ من از تو درباره من بیرسند, من نزدیکم و دعای 


می فرماید: من را نزدیک ببین و بی واسطه دعا کن؛ حتی به پیامبر صلی 
الله علیه و آله خطاب نمی کند که: «یگو به آن ها من نزدیکم», عملاً با این 
آیه هی افو ما رد" ای پیغمبر بین من و بنده هایم مباش, اگر بنده های من از 
تو در باره ی من سوال کردند «نی ی نزدیک هستم. بالاتر از 
یامبر صلی الله علیه و آله دیگیم کسی در هستی نیست. می گوید تو هم 
فرماید؛ ۳ نزدیک هستم». 


مشکل بشر آن است که به وسایل و اسباب ها اصالت می دهد و در نتیجه 
نقش خدا را درست نمی یابد و لذا انگیزه دعاکردن در او ضعیف می شود. 
به قول مولوی: 


هر 


چشم باطنی مردم را جز علل و اسباب ظاهری نبسته ست. هرکس به 
وسیله ضعف اسباب بلرزد از یاران ما نیست. 


لیک 
عفر اشتاتا اضحاب: :۱ 


در 


گشاد و برد تا صدر سرا 


ای یاران ما حضرت حق در حقیقت را به روی اصحاب حقیقت گشوده و 
انان را ۳ صدر مجلس برده است. 


در 

عدم ما مستحقان کی بدیم 

که 

بر این جان و بر این دانش زدیم 
این 

دعاتو امر کردی ز ابتدا 

ور 

نه خاکی را چه زهره ی این بدی 
چون 

دعامان امر کردی ای آجاب 

این 

دعای خویش را کن مستجاب 
ای 

اخی دست از دعاکردن مدار 

با 

اجابت يا رد اویت چه کار 
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1- سوره بقره؛ آیه 196. 


ای برادر هرگز دست از دعا بر مدار, تو چه کار داری که دعایت مستجاب 
می شود يا نه. نفس دعا کردن ارتباط جان نامحدود است با حقیقت بی 


تا ای ات ار ایا را 
۱ 0 9 ۳ 

نان 

که سد و مانع این آب بود 

دست 

از آن نان می اند شنت رود 

اک یا و ی روا زر ان تست س ات 
خویش 

را موزون و چست و سخته کن 

ز‌ 

آب دیده نان خود را پخته کن(1) 

تتخضیت هو را معتدل وفقال و ستجیده بان باون ونان خوو رانبا شنک 
چشم و دعا پخته گردان و مواهب دنیوی را در عین فعالیت مربوطه با 
ارتباط با خدا به دست آور تا موجب تیرگی درون نباشد و حجاب بین تو و 
پروردگارت نگردد. 

«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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1- دفتر ششم, ابیات 2313 به بعد. 


جلسه بیست و هفتم: برکات توجه به حیات ابدی 
اشاره 
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تک نا ‌ ِ #‌ِ_ 9 ور 0 
و اعلَم با بنیَ آلک نما خلِفت للاجرو لایلدئیا و یلقتاء لا یلبقاء و للمَوّتِ 
ناه و آک فی فلع و دار نله و طريق الی اجره و آک طریذ وت 
۰ ۱۲ و و وو | وو ‏ [ و یو ]وو ۱۲2 ون آل 9 عم و وو -1 
الذی ینجو منة ربة و یفوئة طالبِة و لا بذ آنة مد رکة فکن منة عَلی 


نیستی, نه برای زندگانی جاودان, و برای مردن آفریده شده ای نه زنده 
بودن. و بدان تو در منزلی هستی که از ان رخت خواهی بست. و خانه ای 
که بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست, و در راهی هستی که پایانش 
ارت ات رم ی که رو ار رهم ها با که 
جوید بدو رسد و از دست ندهد, و ناچار پنجه بر تو خواهد افکند, پس بترس 
اززان که جوز تو رصانع ون عالتی ناش اخوشاتد ار وید سر 
به میان آورده باشی. و او تو را از ار باز دارده و خویشتن را تباه کرده 
باشی. فرزندم ! فراوان به یاد مردن باش و یاد انته با آن بر هن آبت .5 
آنچه پس از مردن روی بدان نمایی 


راز استفاده درست از دین 


حضرت در این فراز می خواهند بفرمایند, جایگاه خودت را در هستی, 
۹( 
بشناسی و در موضع گیری هایت نسبت به دنیا درست عمل کنی 


مسئله ای که در بینش انسان بسیار اساسی است و اگر از آن غفلت شود 
چنانچه همه ی انبیاء جمع بشوند و همه ی معارف الهیه را به او بدهند, نمی 
تواند از آن ها درست استفاده کند, مسئله ی موقتی بافتن خود در حیات 
زمینی است. غیر ممکن است بشر از معارف دینیٍ درست استفاده کند 
مگر این که نحوه ی گذرا بودن حیات زمینی را داتئما در منظر خود داشته 


باشد. 


به زیبایی تمام توانستند در زندگی دنیا موفق باشند, می فرمایند: فرزندم ! 
نظر به موقت بودن حیات دنیایی خود را هرگز 
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از دست مده. بودن مستمر تو یک طرف است., و زندگی موقت زمینی تو 
طرف دیکر: و این دو عموما در زندگی مخلوط مین شوند. 


انسان به جان خود که رجوع کند, به طور بدیهی خود را ابدی می یابد و 
چنین دریافتی از خود, دروغ نیست. به همین جهت احساس ابدی بودن خود 
را در حرکات و رفتارش نشان می دهد. اشتباهش این است که بودن ابدی 
خود را با ماندن در دنیا یکی می گیرد. واین منشاً همه ی مصیبت ها است. 
انسان ابدی است و رسیدن به چنین احساسی نیاز به استدلال ندارد, هر 
انسانی چنین احساسی دارد. هر چند اثبات این که انسان ابدی است از 
نظر فلسفی بسیارآسان است.کافی است شما متوجه جدایی نفس از تن 
باشید و این که نفس انسان مجرد است و موجود مجرد فانی ۳ 
نیست. ولی بدون این حرف ها انسان ها خود را یک موجود ابدی احساس 
می کنند و از نظر روانشناختی خود را در اینده حاضر می یابند. بنده حتی 
در کتاب «آثار منتخب» از لنين که به ادعای خودش یک مار کسیست است 
و همه چیز را ماده می داند و معتقد به قیامت نیست. چنین احساسی را 
می یافتم. احساس ابدی بودن در الفاظش ظاهر است. می گوید: آن وقتی 
که در آینده ی تاریخ ناظر حاکمیت سوسیالیست واقعی هستیم, همه ی 
زحمات ما به ثمر می رسد. ملاحظه بفرمایید می گوید: وقتی ما در تاریخ 
اینده ناظر به ثمر رسیدن سوسیالیست هستیم. یعنی وقتی من می میرم 
ولی اثار کارم می ماند ناظر به ثمر رسیدن کارم هستم. این نشان می 
دهد که او از نظر روانشناختی خود را ناظر در اینده ی تاریخ می بیند. 


احساس حضور در ابدیت 


سی ای خی کم که اد شی مرجم جاس که 
احساس ابدی بودن خود را منکر باشد. هر چند از نظر فلسفی نتواند آن 
احساس را اثبات کند. در بحث های فلسفی, کلامی. ممکن است کسی از 
نظر مفهومی نتواند ابدیت خود را تصور کند. ولی در ساحت احساس خود 
همان موضوع را می يابد. مثل احساس ما نسبت به خدا که ممکن است به 
طور بدیهی و فطری به راحتی خدا را بپذيريم و روان ما متوجه او باشد, 
ولی پای استدلال که به میان می اید نتوانیم ان را اثبات کنیم و حتی از 
نظر استدلال به زعم خود, منکر خدا شویم. چون بعضا مفاهیم عقلی ما با 
فطریات روانی ما هماهنگی ندارد. گاهی ما تصوری از خدا داریم که آن 
تصور را منکریم, در حالی که خدا را منکر نیستیم. در مورد معاد هم گاهی 


تصوری از بودن خود داریم که ان را منکریم. ولی بودن ابدی خودمان را 
منکر نیستیم. چون جان ما بودن 
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ابدی را می شناسد. مشکل این جاست که بودن ابدی خود را طوری تصور 
کم که سا ای حیرفت وت آر آست ۱ 
شروع می شود. و انسان به جهت این بینش غلط, همه ی زندگی را با 
اشای‌های عاط امه مم وهی عصرت امام اامفعوین که السلام کر 
این فراز از نامه به فرزندشان در رابطه با توجه به ابدیت, یک بینش بسیار 
دقیق ارائه می د هند. 


می فرمایند: فرزندم ! «أَیّکَ اّما خُلِفت للاخْرو لا لِلضْیّا» تو برای ابدیت 
آفریده شده ای و نه برای دنیاء تو برای دنیا خلق نشده ای, دنیا جنس 
گذران و تغییر است. در دنیا فرسایش و پیری هست. اما جنس تو 
فرسایش و پیری نیست. تو غیر از بدن و اعضایت هستی. تو فقط تویی, 
جدا از بدن و اعضای ان. فرزندم ! تو ابدیت داری ولی دنیا ابدیت ندارد, 
پس تو برای دنیا خلق نشده ای, خود را مواظب باش که به دنیای ناپایدار 
0۵ ری . 

خیلی عجیب است که آدم خود را در سایه های زندگی مصرف کند. سایه 
ها می میرند و او می ماند, ولی بدون هیچ محتوایی. کسی که وقتش را 
صرف سایه کرد. سایه چون حقیقت ندارد. می رود, اما او نمی رود. گفت: 


عاقبت 

تو رفت خواهی ناتمام 

کارهایت 

ابتر و نان تو خام 

اين که به خودت بفهمانی اين دنیا نمی ماند و تو می مانی و تو برای 
رفتنی, نه برای ماندن. چنین بصیرتی تمام موضع گیری های انسان را 
تصحیح می کند. نمی دانم موضوع را از کدام طرفش نگاه کنیم. از خوبی 
های توجه به ناپایدار بودن دنیا, يا از بدی های غفلت از این موضوع. 

زیت افص ان ها حیان,تدرن 


انسان ها در غرب از موقعی شروع به اضمحلال نمودند که اضطراب 
روحی از آینده به سراغشان امد و از موقعی گرفتار اضطراب از آینده ی 


خود شدند که خواستند از نظر روحی زندگی دنیایی را برای خود یک زندگی 
ابدی سازند. در حالی که دنیا ناپایدار است و ان ها هم ناخواسته با 
ناپایداری این دنیا روبه رو می باشند و لذا هر روز با اضطرابی جدید روبه 
رو هستند. زیرا حیات ابدی را از منظر خود حذف کرده اند و ان را جزء 
بینش خود قرار نداده اند و این همه ی مصیبتِ یک تمدن است. 
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وقتی در تمدن و فرهنگ, ناپایداری دنیا مد نظر نبود - هر چند بدانند می 
میرند- در انتخاب های خود نظر به حیات ابدی ندارند و افقی را که برای 
زندگی خود ترسیم می کنند در محدوده ی دنیا است, مثل موشی که فقط 
در حذ لانه ی خود برنامه ریزی می کند. گفت: 

ان 

سبب جانش وطن دید و قرار 

اندر 

اين سوراخ دنیا موش وار 

هم 

در اين سوراخ بثایی گرفت 

در 

خور سوراخ دانایی گرفت 

که مر او را در مزید 

کاندر 

این سوراخ کار آید. گزید 


این مصیبت. مصیبت کمی نیست, چون در آن صورت تمام انتخاب های 
انسان به سوی ناکجااباد خواهد بود. 


این که ملاحظه می کنید اولیاء خدا دنیا را به چیزی نمی گیرند و به راحتی 
گذارند, به این جهت است که نسبت به دنیا بصیرت و بینش پیدا کرده اند و 
گذران و فانی بودن آن را در پیشانی اش ملاحظه می کنند. 


اگر انسان دنیا را جدی گرفت. بقای آن را هم جذٌی می گیرد و واقعاً فکر 
می کند چیزی پایدار و حقیقی است و لذا لوازم بقای دنیا را هم جدّی می 
کیره اعلا حرفیار ابزارهای دنیا می شود. اگر از نظر روحی. بودنمان در 
دنیا 1 کرفنیم: غملا لوازم بودن را هم که عبارت باشد از 
ماشین؛ خانه. پول و شغل را هم جدی می گيریم. در حالی که این ها 
چیزهایی است که بخواهیم يا نخواهیم باید بگذاریم و برویم, این ها مثل 
سرابی هستند که نسبت به واقعیتِ ما جایی ندارند. حال ببینید چطوری این 
ها به زندگی بعضی گره می خورد, مثل نظرکردن به سرابی که در آن از 
واقعیت جز صورت های خیالی چیز دیگری نیست. یک عمر چیزهایی را 
انتخاب کردیم که حالا نسبت به حیات ابدی ما هیچ نقشی ندارند. حضرت 
امام الموحدین علیه السلام آنچه را که باعث می شود در زندگی خود 
درست گزینش کنیم به ما متذکر می شوند, نمی فرمایند خانه و ماشین 
نداشته باش, می فرماید متوجه باش باید افق جانت را در جای دیگری غیر 
از این دنیا بیندا تن ایند کعی واه ۵ وا رز سوب ۵ 1 
«چ اعْلَم پا بتوة اک اما خلت للاجرو»: ؛ فرزندم ! بدان که تو برای ابدیت 
خلق شده ای نه برای دنیا. 


توجه به این نکته تمام نحوه ی بودن ما را تغییر می دهد. اگر به خانه به 
عنوان آبزاری جهت رونق دادن به حیات ابدی بتک سم معنی: آن کاقلا مرو 


ص: 11_56 


رونق زندگی دنیایی مذ نظر ما باشد. وقتی په ابزارهای زندگی به عنوان 
وسیله ای جهت رونق حیات ابدی بنگریم, اولا: نگاه خریداری به آن ها نمی 
کتیم اور قلب‌ها جاق خهه زابان کنتد انیا اتف به آن‌تری و لعات نی 
زنیم که از مقصد حقیقی استفاده از ان باز بمانیم و کارمان بشود زنگ. و 
روغن زدن به ابزارهای دنیا. اگر بناست در یک رستورانی غذایی بخورید و 
ان جا را ترک کنید. در همان حد, از یک صندلی جهت خوردن غذا استفاده 
هیت: کنند: تذون حشاسیت زباجوبی صندلی. اتحات می کید و نی آن تفت 
نشینید. حالا چقدر روی این صندلی در ذهن و فکر خود حساب باز می 
کنید؟ آیا حاضرید بیست دقیقه بگردید تا بهترین صندلی رستوران را انتخاب 
کنید؟ هیچ وقت این کار را نمی کنید, , چون می دانید نیم ساعت دیگر باید 
بروید و دیگر رابطه شما با ان صندلی تمام می شود. و لذا به قدری که 
بتوانید از ان صندلی جهت غذا خوردن استفاده کنید به آن بهاء می دهید و 
نه بیشتر, حالا چه رنگ و چه مدل باشد, این حرف ها نیست. چون هدفتان 
مشخص است و بر اساس ان هدف؛, انتخاب خود را انجام می د هید ولی 
کودکان در همان رستوران به شکل صندلی و رنگ آن حساسیت نشان می 
دهند, چون متوجه نیستند باید نیم ساعت دیگر بیرون بروند. اگر انسان 
نسبت به هدف اصلی خود که حیات ابدی است غفلت کند عملاً مانند 
کودکان بیش از اندازه به ابزارهای زندگی اهمیت می دهد و در نتیجه 
بیشتر عمر خود را صرف همین دنیا و ابزارهای آن می کند و در حالی وارد 
زندگی ابدی می شود که آن عالم را در دنیا مذ نظر خود نداشت. گفت: 


۳ 
به دریا سیر اسب و زین بود 


بعد 


از آنت مرکب چویین بود 


تما تا دم دریا فیبته‌انید. با اسب بروین بعد از آان:باید :مزر کبتان- را عوض 
کنید و قایق سوار شوید, وقتی به قلب خود فهماندیم که ابزارهای دنیایی تا 
در زندگی دنیایی هستیم به دنبال ما هستند و بعد باید ار | رها کرد, جای 
خفیقی: آن در زند کن بیدا می افو وفتی, منوجه موفتین: بودن دتبا شدید .و 
تصیر. لازم را نسبت به دنیا پیدا کردید. برای هر ابزاری به اندازه ای که 
در-ژند کی اردیاشها رفن دار دوفت: صوف ارمی» نید و ون با منود ان 
می نمایید. باید نیروهای خود را جمع کنیم تا بتوانیم بقیه ی راه را طی 


کنیم. اگر تمام فکر و ذکر ما اين باشد که صندلی پُزداری پیدا کنیم, , بعد هم 
که وقت تمام می شود باید بگذاریم و برویم. پس چه موقع از آن استفاده 
کنیم, در اين جا است که آن همه گرمی به دست آوردن صندلی پزدار سرد 
و خنک می شود. گفت: 


از 

آنتفرد آهد ان کاخدل آویر 
که 

چون جا گرم کردی گویدت خیز 
ص: 157 


هر چه در صندلی پیدا کردن بیشتر وقت صرف کردی و انرژیت را صرف 
شکل و رنگ یک صندلی نیم ساعته نمودی, و آن شکل و رنگ را جدی 
گرفتی, در ملاقات با خدا بیشتر خجالت خواهی کشید حالا عکسش: 


جای نیست. همه شهرجای اوست 


درویش 
هر جاکه شب آید سرای او ست 
نخواستن دنیا به جای خواستن آن 


امام الموحدین علیه السلام می فرمایند: فرزندم همین قدر دنیا را بگیر که 
فعلاً در اختیار تو گذاشته اند و خواشته اند ازان استفاده: کنی و از آن ندز 
پس آن را یک فرصت بدان. کسی که این حرف را زده چشم بیداری 
بوده است که می خواسته نه از دنیا خیلی انتظار براوردن ارمان های خود 
را داشته باشیم. و نه از آن حیات ابدی گسترده غافل شویم. 


در شرح حال آیت الله سیدمحمدحسن طباطبائی«رحمه الله علیه»(1) 
گفته اند: «آقا سید حسن به جای خواستن دنیا, نخواستن دنیا را یاد گرفته 
بود» هرکس متوجه موقتی بودن دنیا شد به چنین هنری دست می يابد. 
جنس دنیا گذران است و لذا هر کس نم اند تست را نها با تا کامی رخبه 
رو می شود. جوان و پیر هم ندارد, گاهی می پنداریم پیرها به موقتی بودن 
دنیا و به مرگ بهتر فکر می کنند در حالی که تا منظر ما نسبت به دنیا 
عوض نشود هر چقدر هم از عمرمان بگذرد با همان منظر قبلی به دنیا می 
نگریم. موقتی بودن دنیا یک اصل است برای همه ی آن هایی که در دنیا 
ند دی: .هی کتزد کنند و اين نکته همواره مذ نظرشان است. هرکس بهتر این 
بر وال یت کات مس ره اگر موقتی بودن دنیا 
دیده شود از همان جوانی زندگی ما ِ بهترین نحو جلو می رود و از 
فرصت ها به بهترین نحو استفاده می گردد. 11 
باشد و چه جوان, توانسته است منظر خود را نسبت به دنیا درست کند و 
آن را در زندگی ادامه دهد. اتفاقا اگر در جوانی انسان متوجه چنین نکته 
ای شد در پیری احساس نمی کند زندگی را باخته است. چون با بصیرت و 
چشمی بیدار زندگی دنیایی را دیده و با آن برخورد کرده است. در چنین 


بصیرتی است که نوع انتخاب های انسان همانند انتخاب سالکان کوی 
دوست می شود و یک لحظه نظر خود را از ان حیات ابدی, با ان همه 
وسعت و ظرفیت؛ 


ص: 58 1 


1- برادر علامه سید محمدحسین طباطبایی«رحمه الله علیه» صاحب 
تفسیر المیزان. 


تیدا رنه وت ای ماه از کین اه یل فاضاهرمی کردم یه 


ماوراء ارزوی افراد دنیازده می اندیشد. 


وقتی دنیا در منظر انسان خراب شد خانه ای آباذخز دن فتظر قلب او سر 
تر افیف آهراد ؛ گفت: 


خانه 

بر کن, کز عقیق این یمن 
صد 

هزاران خانه شاید ساختن 
۹ 

زیر خانه است و چاره بیست 


زهذم خانه هندیش و مایست 


ما امروز متأسفانه گرفتار تمدنی هستیم که این تمدن به شدت بر دنیایی 
کردن زندگی می تتّد و همین امر باعث شده است که ما سر گرمی های 
دنیا را جدٌی به حساب آوریم و آن ها را جزء زندگی بگیریم و از همه چیز 
زندگی ابدی باز بمانیم. برای نجات یافتن از فرهنگ دنیایی غرب و تحت 
تأثیر آن فرهنگ قرارنگرفتن. هیچ راهی نداریم مگر این که سخن 
امیرالمومنین علیه السلام را دائم مذ نظر خود قرار دهیم که می فرمایند: 
«انْما خلت للاخرو لا للگنیء و لِلفتاء لا للبقاء و لِلَمَوّتِ لا للحیاو». 


فرزندم ! بدان و بدان, تو برای آخرت خلق شده ای, نه برای دنیا, برای 
فناشدن در دنیا خلق شده ای و نه برای باقی بودن در ان, و برای مردن 
خلق شده ای و نه برای زندگی. فرزندم ! این طور نیست که اتفاقاً می 
میری, بلکه یک سنت بزرگ و یک اراده ی اساسی در کار است که بنا 
0 دنیا بمانی, ین حرکت, حرکتی است که تو در 
انتخاب های خود طوری عمل کنی که متوجه باشی باید از اين دنیا بگذری. 


جنس دنیا حرکت و رفتن است پس این طور نیست که اتفاقی می میریم و 
بتوانیم برنامه ریزی کنیم که نمیریم. فقط ما می توانیم بودن و رفتنمان را 
جهت بدهیم. این یک فکر احمقانه و نادیده گرفتن واقعیت است که 
بخواهیم برنامه بریزیم تا نمیریم ! با اين کارها مردن را سخت تر می کنیم, 
و لذا حضرت برای این که در چنین تصمیمات احمقانه ای فرو نيفتیم می 
فرمایند تو اصلا خلق شده ای برای مردن. تو باید برنامه بریزی تا سیر و 
رفتن خود را جهت صحیح بدهی. قرآن در رابطه با کمال يا عدم کمال یک 
انديشه, توجه به مرگ و آمادگی جهت رویارویی با آن را مطرح می کند و 
به نود عی: فزماید: <«فل با ۳ الذین هادوا ان رَعَمَنمٌ 
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اک آولیّاء له من دون الّاس قتمَتَوْا الَمَوّت ان نم ضادقین»(1) ای قوم 
۹ ی 
پس تمنای مرگ کنید و نسبت یه مرگ با روی گشاده برخورد نمایید ار در 
ادعای خود صادق هسیتید. بعد ادامه می دهد: ولا یتقو 7 تَة آبدّا بما قَدَمت 
ندیه وَاللَةْ عَلِيٌ بالظالمین» (2) هرگز شما به جهت نوع اعمالی که انجام 
داده اید چنین تمنایی ناوید و خداوند هم به اعمال ظالمان آگاه است. 
مرگ می داند و بهودیان را با همین ملاک ارزیابی می کند و مورد نقد قرار 
می دهد. و امروزه فتانفتهازه افکار مردم جهان را بینش بهودی گری تحت 
تایر فوار دادم انستت؛ ابزار های فرار از مرگ, خر یز عقت: نمی آنداز تذ: 
بلکه توجه به حقیقت مرگ و گذران دیدن دنیا را که وسیله ی هدایت 
انسان ها است, پنهان می کنند. لذا خداوند در ادامه می فرماید: «قل ان 
الْمَوّت الذی تفرّون یله قَنَه ُلاقیکم ثم ردون (لی عالم العیّب والشهادو 
قیتبتکُم یقا کُنثم تَعْملْونَ»؛(3) بگو آن مرگی که آز آن می گریزید قطعا به 
سر وقت شتفا. میت اند انکاة به سوی خدای دانای غیب و شهادت 
بازگردانیده خواهید شد و به آنچه می کردید آگاهتان خواهد کرد. حضرت 
امام الموحدین علیه السلام می فرمایند: واقعیتِ پودنِ خود در دنیا را 
درست ببین و آن عبارت است از اين که «خلفت للاخرو لا للخنبا» برای 
آخرت و رفتن از دنیا خلق شده ای. «و للْمَوْتِ لا للحَیَا» و برای مردن در 
دنیا خلق شده ای و نه برای ماندن در آن. این دا ندان ههطايق ان هل 
ای وت ناه ار ی 
بی نهایت روبه رو شوی. 


این چه تمدنی است که می خواهد نمردن را برای بشریت به ارمفان 
بیاورد. این تمدن بدون. آن که بتواند مانع مردن شود, توجه به مردن را 
پنهان می کند تا بشر نتواند نسبت به دنیا موضع گیری صحیحی انجام دهد و 
گرفتار انواع آرزوها و تخیلات نگردد. امیرالمومنین علیه السلام در جای 
دیگرِ مي فرمایند: دب اخشی عَلَیکم انتبن طول الأمل و اثباع الهوی- قأمّا 
طول الامل قینسی لاخره و آّا اباغ الْهوی ید عن الْحَو و ان الدئیا قَد 
ترخلت مفره و اایره قه ۲ 
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1- سوره جمعه, آیه 0. 
2- سوره جمعه؛ ایه 7 


3- سوره جمعه؛ 1 9. 


2 - 1 ۶ ِا 2 3 ‌ِ 

جاءث مَعَبلةٌ و لِکل واجدو منَهْمَا بنونَ قکوئوا من أبْتاء الاخره و لاتکوئوا من 
گِِ_ نم اس 9 گ 5 9 سب ۳ 

بتاء الدئیا فان اليِوَم عمل و لا حساب و غدا حجساب و لا عمل»(1) 


من از دو چیز بر شما نگرانم؛ آرزوی دراز و پیروی از هوس. اما آرزوی 
درا آخرت را از یاد انسان می برد, و پیروی از هوس جلوگیر از حقَ است. 
راستی که دنیا پشت کرده و می رود و آخرت رو کرده و می آید, و هر 
کدام را فرزندانی است. یس 3 آخرت باشید نه از فرزندان دنیاء, 
که امروز روز عمل است نه پاداش, و فردا روز پاداش است نه عمل. 


ملاحظه فرمودید که وقتی حضرت می فرمایند: «انَمَا خلفت...للْمَوَّتِ» تو 


می کنند. 


در ادامه می فرمایند: «و اک فی ۹ محلی که باید به قدر 
ضرورت به آن اکتفا کرد. 


انتظاری ماوراء دنیا از دنیا ! 


حضرت می فرمایند دنیا دار بُلقَّه است, یعنی قصه ی دنیا قصه ی آب 
گرمی است در مقابل تشنگي ما, آن چنان نیست که در عین رفع نیاز جگر 
ما را هم خنک کند پس باید آن قدری از آن بخوریم که از تشنگی نمیریم, 
انتظار آن که خوش مزه هم باشد انتظار بی جایی است. اگرٍ به دنبال 
خوش مزگی اش بودیم, به هلاکت گرفتار می شویم. در آن گذرگاه 
کوچیدن و کنده شدن, انتظار راحت بودن انتظار غلطی است. جنس دنا 
این است که هر کس خواست در آن بماند, از او انتقام می کشد, و شما 
را را 
خود را فرود اورده به طوری که آرامش را از آن ها گرفته, چون زندگی 
شان را به بودن در دنیا گره زدند. اين زندگی سراسر بحران, تازیانه انتقام 
خداست زیرا 
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امالت هقیور ض 93 الخخلمن. الحادی عززیر. 
ِ«ِ«ِ«ِ«ِِ یعنی جایی که شایستگی ماندن را تداره: و دار باه 


دنیایی را که خدا| برای رفتن در اختیار بشر قرار داد, آن ها می خواهند 
برای بودن. اکنون وقت آن زسیده که فرهنگ غربی تاوان بدعهدی و 
جفاکاری خویش را نسبت به «مرگ» پس بدهد. 


حضرت امام الموحدین علیه السلام برای غفلت نکردن از مرگ می 
فرمایند: تو در خانه | ی که برای کنده شدن است جای گرفته ای, تو در 
خانه ای هستی که فقط به قدر ضرورت باید از آن استفاده کنی, بیشتر 
بخواهی از ان استفاده کنی چیز بیشتری از ان به دست نمی اوری ولی 
زنند کی ات مستنتله دار می: شود جون درست:با آن ترخورد نکردی.. متفتله 
از ایا رمع د ه اسان سل مایا تحت ان 
خانه به این خانه انداخت و لذا چیزی خارج از حذ خانه ی دنیا از دنیا انتظار 
دار معلوم استه کمسفدر ناید خوو زا پم سختن‌تندازها آنچه را اتظار 
دارد و واقعیت ندارد به دست آورد, در آخر هم هیچ چیزی حاصل او نمی 
شتوده جمن جبری را از سا اشظار دارد که اضلا خالی دبا دز دبا خاش کرده 
است. یک وقت درختی داریم که در فصل خودش چند میوه در حذ خود به 
ما می دهد, و ما هم حد و اندازه ی آن درخت را می دانیم و در همان حد 
هم انتظار داریم میوه بدهد و روی همان اندازه از میوه ها حساب باز کرده 
ایم. ولی یک وقت می گوییم این درخت باید همه ساله چندین برابر آنچه 
فعلاً میوه می دهد, میوه بدهد معلوم است که این انتظار ما , کر او ۵۵ نی 
شود, چون با آرزوهایمان بااین درخت برخورد کرد یم و نه با نیازهای 
منطقی که داشتیم و آن درخت هم در حد نیازهای منطقی ما میوه می داد. 
و یا انتظار داریم آن درخت در زمستان هم میوه بدهد و چون چنین چیزی 
ممکن نیست به جای آن که ارزوهای خود را تغیبر دهیم, می رویم از کشور 
دیگری, آن طرف کره ی زمین که در حال حاضر تابستان است میوه های 
مناسب آن درخت را می خریم و به اين درخت آویزان می کنیم که بگوییم 
ما به آرزوی خود رسیدیم. در آن صورت در مسیری غیر طبیعی هزاران 
مت سای تخود آیجاد کته ایسا اتطارای اند کسطان ان 
انتظارات خداوند مخلوق خور را خلق نکرده است. امروزه تمدن غرب 
ناخودآگاه در اين مسیر قرار گرفته و مردم سایر کشورها را نیز در این 
مسیر قرار داده است. عمر ما را در زیر لکد انتظارهای بیش از حذ از دنیا, 
نابود می کند. نابود شدن عمر را نمی بينیم ولی این که در کم تر از ده 
دقیقه از خانه با ماشین به اداره می آییم را می بینیم. تمام زندکی مان 
گرفتار اين ارزو شده که سریعا بتوانیم مثلا به مقصد برسیم., حتی به قیمت 
ایجاد بحران در محیط زیست از یک طرف., و روبه روشدن با روح و روانی 


که باید برای هميشه با آرامش خدا حافظی کند, از طرف دیگر. خدا کند 
ببینیم با تحمیل ارزوهای وّهمی به طبیعت, علاوه بر 
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بحران محیط زیست, چه بلایی بر سر خود آوردیم و چگونه جهت جان خود 
را از ابدیت به دنیای زودگذر انداختیم. فعلا نیاز نیست روی آن بحث شود. 
فقط در این موضوع با ما به توافق برسید که امام من و شما دارد به ما 
می گوید که از زندگی در دنیا انتظار بستری را داشته باش که تو را برای 
زندگی ابدی آماده کند و در همین حذ و با این منظر می توانی از دنیا 
استفاده کنی. نه دنیا برای تو ماندنی است و نه تو برای دنیا, خود را در این 
دنیا ببین که برای رفتن خلق شده ای, اگر خود را این چنین دیدی نوع 
انتخاب هایت متعادل و منطقی خواهد شد. دیگر از درخت خانه ی خود 
انتظار میوه ی تابستانی در زمستان نداری تا به هلاکت بیفتی. و این غفلت. 
جوان و پیر ندارد, برای هرکس این هلاکت هست که از دنیا انتظاری بیش 
از آن. حدذی که هست, داشته باشد. در ادامه فرمودند: و ای فن. ..طریق 
آلی الاخزه» و نو دز راهی قرار داری که به سوی آخزت می باشد. تو در 
منز لی -هستی. که اد آن. مر ل یه نتفی اخرت و امن دهند: حال چه ما 
چنین سیری را برای خود اراده بکنیم, و چه نکنیم. گفت: 


دم 

به دم ما سالک راه نویم 

شما بخواهید و نخواهید دارید می روید. ولی نه به سوی ناکجا آباد, به 
طرف قیامت., عالم قیامت با ان همه ظرفیت و وسعت. ما مثل مسافران 
یک آتوبوسی هستیم که چه بنشینیم و چه بایستیم. چه جلو برویم و چه 
عقب برویم» بخواهیم و نخواهیم داریم به طرف مقصدی که راننده اراده 


کرده می رویم. می توانیم خودمان را برای آن مقصد آماده کنیم, می 
قه انیم هم از ان فلت تماییم. و وفتی با آن رهب ره شذیم عافلحیز وی 


می فرماید: «و اک فی. ..طریق آلی الاخو» فرزندم ! تو در رام آخرتین 
هنر ما این است که بتوانیم ار که سا کر ۱ 


در برگرفته به روح و روان خود تفهیم کنیم. 


عزیزان توجه دارند که امه علیهم السلام هرگز به ما نصیحت های ساده و 
سطحی نمی کنند, آن ها در سخنانشان بینش ما را عوض می کنند, نصایح 
اهل البیت علیهم السلام نصیحت های لیبرالیستی و کانتی برای راحت تر 
جان کندن در دنیای مدرن نیست. ائمه دین علیهم السلام در نصایح خود 
نمی خواهند ما فقط در همین دنیا راحت باشیم و جوانی خود را بدون 
دردسر و با رفاه کامل به پیری تبدیل کنیم, آن ها به ما بصیرتی می دهند 
که نگاهمان به زندگی عوض شود و بینش ما بینشی صحیح 
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شود. اگر انسان جای خود را در هستی مشخص کرد و متوجه شد دارد به 
سوی آخرت می رود. تمام مناسباتش, مناسبات خاص می شود. این است 
که عرض می کنم بر عکس سخنان امامان معصوم علیهم السلام گاهی 
مات آخاافی. نم حاف: این که له .ای ناد ۴ ما ار تا قاساه 
ی ی تا رای اس بش را سید تا اه . 
همسایه را ندزدید تا او هم گاو شما را ندزدد, این نوع توصیه ها جهت 
زندگی را, عوض نمی کند. وقتی جهت زندگی شما تصحیح می شود که 
شنطان: هم آین, جا سراغتان ِ" «که ما حالا ۱1 اول زندگی شام 
است و اين حرف ها ذوق زندگی را در انسان می میراند». حرف حضرت 
این نیست که زندگی را تعطیل کنید. حرف این است همان وقتی که داری 
کاری را انجام می دهی بدان که آن کار را در یک کشتی داری انجام می 
دهی, و آن کشتی دارد به ساحل می رسد, پس طوری نباش که وقتی 
کشتی به ساحل رسید نتوانی پا در ساحل بگذاری, و نتوانی از انچه در 
کشتی ساخته ای دل بکنی. 


خستگی های فرار از مرگ 

حضرت در ادامه خطاب به فرزندشان می فرمایند: 

«و آآک طریدذ الَْوّتِ الق اه مِنْةُ» 

[۲ 


اصلا فرار کردن از مرگ منجر به رهاشدن نمی شود بلکه نتیجه ی آن 
۱ با 
نا 
می شود تلاش برای فرار از مرگ. یک وقت بحث بهداشت هست که در 
جای خود کار لازمی است و موجب می شود زندگی به خوبی طی شود و 
به جای این که زندگی را با انواع بیماری ها و کسالت ها ادامه دهیم با 
سلامتی و صفا آن را طی کنیم. ولی رعایت بهداشت عاملی نیست که بنده 
بتوانم از مرگ رهایی یابم, یا با آوردن دستگاه های کشف بیماری بتوانیم با 
مرگ مقابله کنیم. اسلام برای سالم و با صفا زندگی کردن می فرماید: کم 
غذا بخور و ساده غذا بخور تا سالم بمانی و در مسیر عمر طبیعی به سوی 
قیامت سیر کنی. وقتی ما رعایت غذا خوردن خود را بکنیم, چه در کم 


خوردن و چه در ساده خوردن یقیناً سالم خواهیم ماند, چون ريشه ی تمام 
بیماری ها معده است و باید رعایت معده را نمود, رسول خدا| کم الله 
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«و َعْلَمْ آأَنْ المهدح بیْثْ الّاء و الْجِمَبِة هی الوا»:(1) معده محل همه ی 
بیماری ها است و پرهیرژ اصل همه ی درمان ها است. 


با توجه به توصیه ی رسول خدا صلی الله علیه و آله می توان حرف مهاتما 
گاندی را تصدیق کرد که می گوید: «بیمارستان ها محل به اشتباه انداختن 
بشر است, چون علت اصلی بیماری ها را پنهان می کنند.»(2) 


چون رویکرد تمدن غرب به بدن انسان. رویکرد پرهیز و ساده خوردن 
نیست. بلکه بدون تذکر به کنترل هوس ها سعی می کند بیماری ها را با 
انواع داروهای شیمیایی دفع کند و معلوم است که این روش دفع فاسد به 
افسد است. به هر صورت اگر خواستیم در مدتی که در این دنیا زندگی می 
کنیم سالم باشیم, در عین رعایت بهداشت باید اهل پرهیز از غذاهای هوس 
آلود بشویم, هم کم بخوریم هم ساده بخوریم به خصوص امروزه که با وارد 
شدن ماشین در زندگی پیاده روی ها به شدت کم شده است, ماشین ها و 
رباط ها جای فعالیت انسان ها را گرفته اند. دستگاه ها را آنقدر آتذماتیک 
می کنیم که حتی برای بالا و پایین کشیدن شيشه ی ماشین سواری 
دستمان تکان نخورد! تا این حد انسان خود را از صحنه ی فعالیت و تحرک 
خارج کرده است و لذا با انواع بیماری ها روبه رو شده و سراسر زندگی 
اش عبارت شده از دست و پنجه نرم کردن با انواع بیماری ها و اسم این 
را هم تمدن گذاشته است و می گوید اگر این علم پزشکی پیش رفت 
نکرده بود من با اين بیماری قلبی چه می کردم, غافل از اين که این تمدن 
با بستری که برای زندگی ما ساخته منشأً اين بیماری ها شده است. کفتند 
روی کلید دست بگذار خود لمس - بدون آن که تو حرکتی بکنی- منجر به 
حرکت می شود. رباط ها برایت ت کار کنند, آرمیچرها برایت می چرخانند و 
تو هم بیکار باش و افتخار کن که به چه پیشرفتی رسیده ای ۳ 
فرصتی که به دست آورده ای همین طور بخور, صبحانه و میان روز, ظهر, 
عصر و شب, غذاهای خوشمزه بخوره بدون آن که نگران باشی که بیمار 
شوی و بمیری. و چون حاضر نیستی با مرگ روبه رو شوی با استفاده از 
دستگاه های پیچیده آمدن مرگ را برایت پنهان می کنند. در حالی که با 
پنهان کردن مرگ, کرفتار ضز کن زشت و ذلیلانه خواهیم شد. غافل از این 
که مردن و مرگ, زیباترین سنت خداوند است. حالا از اين سنت زیبا در 
هراس هستیم. 


این چنین 


چون که 
ما دزدیم نخلاش دار ماست 
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1- بحار الانوار. ج 10, ص 205. 
2- این است مذهب من؛ مهاتماگاندی. 


آری ! یک وقت بحث بهداشت و نیز کم خوردن است تا در مدتی که در دنیا 
زندگی می کنیم سالم باشیم و بتوانیم به خوبی زندگی را طی کنیم. ولی 
یک وقت فکر و فرهنگی است که می خواهد از مرگ فرار کند, در حالت 
اخیر است که همه ی زندگی ما می شود فرار از مرگ و در آخر هم بدون 
نتیجه و خسته و هلاک خواهیم مرد. 


حضرت می فرماید: «و تک طرید الحقت الق لا تتکو مه هاریت» تو شکار 
فرکی,کواهی فد که شع. کرد دم ای نمی تواند ِ ۳ فرار کند. «و لآ 
یِفوثة طالبْهُ» و آن کس که مرگ او را می طلبد از دست مرگ در نمی 
رود. «و لا بر آنة مور که» و به‌اناچار آو زا دز مین باید: 


اصلا چنس مرگ آن چنان است که بدون هیچ مانعی آن کس را که اراده 
کند, به راحتی در اختیارش خواهد بود. جون از درون انسان ,به سراغ 
افتتنان فف: اند: قرآن می فرماید: «وَلو تری از قزغوا قلا قوّت و دومن 
ایا ای ار و 
صقو آن حال. هید تابودی تست بلکه آد.مکان تزدنکی درفنم می, وید 


می فرماید: از مکان نزدیک گرفته می شوند, یعنی فاصله ای در میان 
نیست. چون روح انسان مجرد است و حضرت عزرائیل علیه السلام نیز 
مجرداند و لذا بین روح ما و او بعد و فاصله ای نیست.(2) 


اگر ما بهداشت و پرهیز را رعایت نکنیم قدرت دفع بیماری ها را از دست 
می د هیم مثلا سرماخوردگی را مثال می زنم ؛ متخصصین». منحنی 
سرماخوردگی را سه روز می دانند و معتقدند پس از آن خود به خود شروع 
به بهبودی می کند, ولی اگر اهل بهداشت و پرهیز نباشیم طاقت دفع آن را 
نداریم و لذا سرما می خوریم و به این زودی ها هم بهبودی نمی یابیم. چون 
خودمان خود راخراب کرده ایم. بدن خود را که به طور طبیعی قدرت خوب 
شدن را داشت به انواع داروها عادت دادیم, حالا تا دارو به آن ندهیم 
بهبودی نمی یابد. بدنی پخمه و تنبل برای خود ساختیم که عزا می گیرد 
فاصله ی یک ایستگاه تاکسی را هم چطور پیاده برود. باز خوب است 
بعضی ها برای جبران تنبلی ها و پرخوری ها کمی ورزش می کنند ولی 
زا 
آن که برای ارضای هوس باشد, برای رفع نیاز بدن باشد. بدن تنبلی که 

کی و 
تکنولوژی است. این بدن دیگر در مقابل بیماری ها مقاومتی ندارد و 


ص: 166 


تور ۵ شا اه 1 
2- به کتاب: «معاد با باز کشت به جدی ترین زندگی»: بحت ماهنت مرگ؛ 
ص 27 رجوع فرمایید. 


لذا یک عمر با بیماری دست به گریبان است و فرصت آباد کردن قیامت 
برایش نمی ماند. این انسان مرگ برایش هیولا می شود, مرگی که به نحو 
زیبایی در کنار زندگی ما قرار داده اند و پا به پای زندگی, ما را همراهی 


حرف در این جلسه این بود که خود را موجودی که باید بمیرد بنگرید, حالا 
در حاشیه ی این بحث عرض شد که هیچ راهی برای نمردن نیست, ولی از 
طریق بهداشت و پرهیز می توان در مدتی که باید زندگی کنیم. خوب 


فرمایش حضرت علیه السلام اين بود که اگر خود را موجودی میرا ملاحظه 
کردی مرگ برای تو هلاکت نیست بلکه مرگ قسمتی از زندگی است که 
در کنار زندگی تو را دنبال می کند, مثل مرحله ی پیری که در جوانی تو را 
دنبال می کرد تا به وقتش به سراغت اید. 


ژسیاین فا زقدکین با شر کی 


کر آذامه داز ان کنه‌های اماست الا من فر دار 


«قکُن له لب کذر آن رک و آلت عَلی خال شم ق؟ کت تخد 
تفسک نها باللَوّبه 9 فخول شک وب لک قتاالت ند قلعت فشک 


پس مبادا مرگ تو را در حال گناه دریابد, گناهی که با خود می گفتی از آن 
صورت خود را تباه کرده ای. 


وقتی انسان منوجه باشد دنیا یک فرصت است برای آباد کردن ابدیتش, و 
وقتی متوجه شد که این فرصت همیشگی نیست و بدون اين که او پیش 
بینی کند, مرگ به سراغش می آید, پس تمام تلاش خود را در جهتی قرار 
می دهد که در فضای آباد کردن قیامت. با مرگ روبه رو شود و نه در 
فضای آلوده بودن به دنیا و گناهان دنیایی. 


عامل عمده ی فروافتادن انسان در خطر این است که پایان پذیربودن 
فرصت دنیاء دائم مذ نظرش نباشد. اگر انسان با مرگ زندگی کرد علاوه 

بر این که خوب زندگی می کند, خوب می میرد وگرنه, نه در اين دنیا خوب 
زند کی هی کند و نه افو آن: دنا غاملی بران اراهنش آبدی خود دارخر .۵ بش 


از مرگ درست با چیزی روبه رو می شود که می خواست از آن فرار کند. 
به ان ها گفته می شود: 


چه آوردید دست آویز را 
ارمغان 

روز رستاخیز را 
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التّاسَ تلات مَرّاتِ حلی بُسمع اهل المسجد. ایا الّاسْ تجَهَرُوا رَجمَكَم الله 
مد لودی فيك بالرْحبل قما اللعَرّْ علی الذلیا بعْد نداء فیها بالرْجیل تجَهَرُوا 
رجمکم اللة و اتقلوا یافضَل قا عَضْرَيِكم من الزاد و هو التفوی و اعلغْوا 
ان طریقکم الی المقاد و مَمَرَکم عَلي الطرّاط و الهَوّل الاعغظم َمَامکمٌ و 
عْلي طریقکم عَعَبَهْ نود و متازل مَهُوله مَحُوفه لابُدَ کم من المَمَر لها و 
الوقوف بها فامّا برَخمم من الله فتجاه من هولها و عظم خطرها و فظاعه 
متّظرها و شده مختبرها و اما بهلکه لیس بَغدها ائجبار» :(1) 


شیوه ی امیر الموّمنین علیه السلام در کوفه این بود که چون نماز عشاء را 
می خواند سه بار مردم را ندا می کرد به طوری که همه می شنیدند. می 
فرمود: ای مردم ! بار ببندید, خدا شما را رحمت کند که بر شما ندای کوج 
دن کشیدند. پس از ندای کوج کردن از دنیا این چه رویی است که به 
دنیا دارید, بار ببندید خدایتان رهمت کناد بهترین توشه که دارید با خود 
پردآرند. کد. ان تفوی است. بدانید راه شما به معاد است و گذر شما بر 
صراط, هراس بزرگی جلو راه شما است, کرونة شعکتن. در ان 7 آرید: 
منازل هراسناکی که ناچارید از آن بگذرید, یا به یحمت خدا از هراس آن 
نجات یابید, و از خطر بزرگ و طری دلخر اش و از ماش سخش بخدر ند 
و يا به هلاکتی برسید که پس از آن چبرانی نیست. 


وقتی ما باید بمیریم و با ظهور ضعف کارآمدی قلب و کلیه و . متوجه آثار 
رفتن از دنیا شده آیم. دیگر این دز و آن ذز ِ های افراطی برای 
چیست؟ از این کشور به آن کشور, متوسل به ین بیمارستان پا آن 
ار 2 
ونتقت اند کتر ۵ ان تما رشتان. گملی.ضی. کننم: ی 
امیر الموّمنین علیه السلام را مد نظر قرار می دادیم و صدای کاروان مرگ 
را که بانگ می زند وقت کوچ کردن است, می شنيدیم. موضع گیری 
دیگری می کردیم. آری در حد معقول به طبیب رجوع کردن و در عین حال 
صو هدن که ونم اند مزی ما رایس اون اسکالت تاره وا 
در آن حد که خود را به هر خفتی بیندازیم تا نمیریم, و از پزشکان تقاضای 
ادامه ی عمر داشته باشیم, کار غیر عاقلانه ای است. داروهای طبیعی که 
حکیمان گذشته تجویز 
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تال هه رس و49 امن لها موی هون 


می کردند عموما داروهای تلخی بود برای تنبیه و جبران پرخوری های ما. 
حکیمان متوجه می شدند ما چرب و شیرین زیاد خورده ایم, داروی تلخی 
تجویز می کردند تا مزاج ما را به تعادل برگردانند و يا اگر کار از دارو 
گذشته بود نیشتری می زد تا روحی که سرکش شده است تنبیه شود. چون 
حکیمان آنقدر حکمت داشتند که بدانند چگونه هوس های ما را با تنبیه طبی 
کنترل کنند. همان کاری که ابوعلی سینا با پادشاه تنبل پرخور کرد. دستور 
داد باید روزی اين مقدار راه بروی و خوراک تو هم فقط مقدار کمی نان و 

باشد, چون علاوه بر پزشک بودن, حکیم بود, دارو نداد, تنبیه کرد, 
پادشاهی که دائماً نشسته بود و دستور می داد, حتی اگر یک سیب جلویش 
بود دستش را دراز نمی کرد پوست بکند. دستور می داد کس دیگری این 
کار را بکند. حکیمی مثل شیخ الرئیس ابو علی سینا«رحمه الله علیه» را 
می خواست که به او بگوید باید بلند شوی و راه بیفتی, تا زندگی تو همراه 
با انواع بیماری ها نباشد, ولی شیخ الرئیس ابوعلی سینا هم نمی تواند 
مرگ کسی را عقب بیندازد و يا کاری کند که مرگ در منظر انسان قرار 
نگیرد. این چه کاری است که طرف نزد دکتر می رود و اصرار دارد که اقا 
دستم به دامان شما کاری بکنید که نمیریم. از خود باید پرسید آیا اين نوع 
جراحی ها که فعلا معمول است حکیمانه است؟ بگذارید مردم خوب 
بمیرند. مردن که بد نیست. گناه کارانه مُردن بد است. چه اشکال دارد 
و ی و ی ی 
رجائی را آن زمان که وزیر آموزش و پرورش بود, جوانان رت اللهی 
محله شان می گفتند دیدیم ایشان تنها و بدون مدافع رفت و آمد می کند. 
به غیرتمان برخورد. گفتیم خودمان برنامه می ریزیم و مدافع او می شویم, 
وقتی فهمید ما می خواهیم چه کار کنیم, پرسید چه کار دارید دور من را 
گرفته اید؟ گفته بودند می ترسیم شما را ترور کنند. گفته بود اگر من را 
ترور کنند شما را وزیر آموزشر وپرورش می کنند. این بیش را ببین چقدر 
زندگی را راحت می گذراند, نگفت حالا اگر من بمیرم دنیا آخر می شود. 
مگر دنیا دست ماست. دنیا خدا دارد و اوست که ما و زن و فرزند ما را در 
قبضه ی تدبیر خود دارد. 


خاییام فممتز و فقو تدان کی زند تب 


یکی از عواملی که موجب می شود از موقتی بودن دنیا ۶: غفلت کنیم و شب 
و روز مشغول دنیا شویم. همسر و فرزند است و تصوراتی که گویا خدای 
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حضرت موسی علیه السلام وسط بیابان در سرمای شدید همراه با همسر 
و فرزند. گم شدند. قرآن می فرماید: «ِذ قال مور سی لاله ای آتسٌث تازا 
سآتیکم گنها بخترِ أو آنیکم یشهاب تنس مک تصَطلونْ» :(1) یادکن 
تنحامی کد, #9 به خانواده خود گفت آتشی را می یابم؛ به زودی 
برای شما خبری از آن خواهم آورد یا شعله آتشی برای شما می آورم 
باشد که خود را گرم کنید. 


البته نور, نوری بود که فقط حضرت موسی علیه السلام می دیدند. قرآن 
مي فرماید: «قَلَمّا جاءقا ُودی آن بوک من فی التّار وَمن حولها وَسْبْحَانَ 
الله رب العالمین» ؛ چون نزد آن نور آمد ندا رسید که مبارک گردید آن که 
در اتش. و ان که بیراهون آن است, و منزه است خداء پر وزدکار جهاتیان. 
حضرت با صحنه ای غير قابل انتظار روبه رو شدند. صحنه ای که به جای 
دیدن نار, نور معنوی بود و برکت. در روایت داریم که به خدا عرض کردند 
زن و بچه ام را رها کرده ام, آن ها چی؟ خداوند فرمود آن ها دیگر مربوط 
به من است. مسلم آن ها به زندگی خودشان رسیدند, حضرت موسی علیه 
السلام هم به ماموریتی که باید انجام می دادند پرداختند تا زندگی موقت 
زمینی خود و دیگران را آسمانی کنند. عمده آن است که ما حیات زمینی 
خود را به بهترین نحو طی کنیم. از مسئولیت خود نسبت به همسر و 
فرزندان شانه خالی نکنیم ولی زندگی ما نباید سراسر نگرانی برای همسر 
و فرزندان باشد, مگر ما خدای آن ها هستیم. خداوند به حضرت موسی 
علیه السلام فرمود وقتی مسئولیت نبوت را به عهده ی تو گذاشتم دنحر 
خودم امور خانواده ی تو را به عهده می گیرم, و اگر حضرت موسی علیه 
ام ای و 
رسالت می گشتند, و نه این همه مردم از رسالت آن حضرت بهره مند می 
شدند. دغدغه برای امور دنیایی باید حذ و مرز داشته باشد, آقا دانشجویی, 
باش. کاسبی, باش. بسیجی هستی, باش. بیکاری, باش. در همه ی این 
احوالات زندگی را درست ببین و همه ی این موقعیت ها را موقت بدان تا 
زندگی را درست تحلیل کنی. بیکار حقیقی کسی است که به ابدیتش فکر 
نکند. و مشغول حقیقی کسی است که از ابدیتش غافل نیست. اگر شما 
چهار کسب داشته باشی, ولی یادت برود حیات زمینی یک فرصت موقت 
است, مسلم همه ی زندگی را با آن چهار نوع کسب باخته ای. کسی هم 
مثل امام خمینی«رضوان الله علیه» گفتند: در زمان رضاخان که عمامه ها 
را از سر روحانیون برمی داشتند, رفتم نان بخرم دیدم یک اخوندی که 
مجبور شده عمامه اش را بر دارد تکه نانی خریده و دارد آن را خالی می 
خورد. رو به من 
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کرد و گفت فعلا که سیر شدیم, گفته اند عمامه ها را بر دارید, دادم به یک 
خمینی«رحمه الله علیه» به فرزندشان احمد آقا«رحمه الله علیهما» می 
گویند احمد جان ! خدا می داند من حسرت احوالات آن مرد را می خورم. 
چون کسی که این دنیا را تا اين اندازه کوچی و موقت بداند خیلی بیناست 
و واقعاً حسرت خوردن دارد. 


عوامل جدّی دیدن دنیا 


قران در شرح حال مومنین که در دنیا در مسیر دین داری پایدار و صابر 
بودند. مي فرماید در قیامت که چشم آن ها بصیر شد و حقیقت دنیا را هی 

بینند از ان ها پرسیده می شود: : «کم لیم فی الأرْض ع3د سیین » (1) چه 

و ی بر ی ی از ی یک روز با 
قسمتي از یک ب روز ز. «قالوا لبنت یومَا و بَقَضَ یوم قاسأل العادین* قَالَ آن 
نتم الا قلیلا لو نکم کم تْلَمُونَ» :(2) می گویند یک روز یا پاره ای از یک 
روز ماندیم: از شمارش کران ببرس. خداوتد می قرماید جز اتدکی تماندید 
کاش شما در دنیا این را می دانستید. وقتی در قیامت حجاب ها کنار رفت 
و انسان بیدار شد کل زندگی دنیایی را نسبت به قیامت به اندازه ی یک 
روز و یا قسمتی از یک روز می بیند. در همین دنیا هم اگر ما متوجه وسعت 
خود شدیم که فوق زمان و مکان است, دیگر دنیا برای ما بزرگ و گسترده 
را 
اگر متوجه ابدیت شدیم در نظر به آن عالم بیکرانه, دنیا چیزی جز همان یک 
روز یا قسمتی از یک روز نخواهد بود, و لذا حضرت با این دیدگاه است که 
به فرزندشان می فرمایند حالا که متوجه شدی دنیا فرصتی است گذرا و 
مسیر تو به سوی آخرت است و هر لحظه احتمال آن که مرگ به سراغ تو 

اید هست. می فرمایند: «قَکن مه ی عذر أن بُذرقَکَ و آنت علّی ال 
تیلم قد کنکه تعدت. تفسنک م2 - یخول بَیْنک و بَیّنَ دَلِک» پس 
و مسر سای ها اد و اد ی یرت 
فرصت توبه ای که می خواستی انجام دهی را از دست بدهی. 
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طوری زندگی خود را مدیریت کن که در سراسر آن در پاکی و صفا باشی, 
تا هر وقت فرصت تمام شد و مرگ به سراغت آمد غافلگیر نشوی, زیرا 
اگر از موقت بودن فرصت عمر غافل شوی و زندگی ابدی از منظر تو 
برود, هوس ها سر بر می آورند و طوری مرگ به سراغت می آید که آلوده 
به گناهانی هستی که می خواستی از آن ها توبه کنی, ول مق تین توا .و 
آن توبه, فاصله خواهد انداخت. 


اگر انسان موقتی بودن دنیا را فراموش کند و نگران غافلگیر شدن توسط 
مرگ نباشد, برای جبران گناهان و پشیمانی ها کار را همواره به آینده 
موکول می کند, آن وقت درست وقتی داری پشیمانی ها را مزمزه می 
کنی. تا فرای آن نامه ,زبای. کتن. می. فیتی دیکر کار تما نت و حظرت 
این نکته مهم را متذکر می شوند. 


همچنان که عرض شد رابطه ی عزرائیل با جان ما به جهت آن که هر دو 
مجرداند. یک رابطه ی تدریجی و زمانمند نیست., بلکه مثل رابطه ی شما و 
اراده ی شما است. همین که بخواهید اراده کنید, اراده می کنید, و لذا اگر 
انسان از این موضوع غافل شود و روحیه ی او دنیایی باشد ناخودآگاه تصور 
می کند مثل بقیه ی امور دنیا که تدریجی است, مرگ هم تدریجی است و 
می شود که در مقابل مرگ غافلگیر شود. در حالی که اگر توجه انسان به 
اصلی ترین قسمت زندگی اش یعنی ابدیت باشد. مثل انسانی که فهمیده 
است مرگش نزدیک است و امیال و اخلاقش عوض می شود. و حب دنیا از 
با 
می شود سراسر زندگی چنین می شود و مثل یک انسانی که وقتی فهمید 
آخر عمرش فرا رسیده است از اعمال خلاف شرعش توبه قف. کتان 
انسانی هم که نظرش به ابدیتش بود, تمام عمر در حال توبه و توجه به 
خدا است. هر گز توبه ای را که باید بکند به عقب نمی اندازد. 


وقتی انسان از حضور ناگهانی و 3 غافل شد, بدون ان که خودش منوجه 
شود, گرفتار حالات روانی بسیار خطرناکی می گردد. اگر دنیا را جدی 
کرفتی و خود را و از باقی پنداشتی, , چون بیذش ات غلط است, تما 
روش غلطی را انتخاب می کنی و توبه و تغییر اساسی زندگی به سوی 
معنویت را به تاخیر می اندازی و این تاخیر انداختن را همین طور ادامه 
می دهی. 
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لذا خضترت. در ادامه می فرمایتد: فقاوا اتت. قد افلکت فشی» دز آین 
حالت مطمئن باش خودت را هلاک کرده ای. چون بدون جهت گیری به 
سوی معنویت؛ و بدون فاصله گرفتن از گناهان, وارد ابدیت خود شدی . 


اگر کسی حیات زمینی خود را ۴ کوچکی از ی عم 
انتخابهایش هلاکت بار است چون زندگی را از منظری غیر از آنچه واقعیت 
دارد می نگرد. درس بخوان, دانشگاه برو, تجارت بکن,: اها ثر ان غرضته.ق 
دنیا جای این درس خواندن را برای خود مشخص کن. هر کاری می خواهی 
بکن ولی با توجه به این که این دنیا موقت است و مرگ غافلگیرانه به 
سراغ تو می آید و سپس ما می مانیم و آید ماء کارهایت را انجام بده. 


من 

نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش 
جون 

به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش 


حالا که همه ی زندگی ما در ابدیت ما قرار دارد, باید طوری عمل کنیم 
ان را از دست ندهیم. 


ّ 


پسر جندب ! همه خیرها, و همه شرها را پیش رو داری. و هیچ یک را جز 
بعد از مرگ نبینی, چه خدا همه خیر را در بهشت., و همه شر را در دوز خ 
۱:7 


عاقلانه ترین کار آن است که انسان طوری عمل کند تا در حیات ابدی خود 
دو. رین شرایظ پاش ‌سانیید غافل وی یم غافل فده ها 
حیات زمینی را در کل حیات خودمان بشناسیم. عرض کردم هر کاری می 
خواهی بکن, ولی اين را بدان که پس از مرگ چشم ها باز می شود و 


حجاب هایی که خیالات ایجاد کرده بودند همه کنار می روند, دریچه هایی از 
کیب بر رزوی قلب: ارف کرد اصلا بردم:ها ترداشته می شود شانه.های 
ذهنی ما که ما را از حیات ابدی غافل کرده بود. همه و همه کنار می روند 
هر نها رهم شید ور یعرف ی رد همان 
طور که وفتی یی:»غاورف. از وهمیات: خود.: ازان من شود اعلام مین کنر 
«مرده بدم زنده شدم». در قیامت هزار هزار برابر ما بیشتر زنده می 


گردیم. 
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1- تحف العقول, عن آل الرسول. ص 306. 


شما فکر می کنید چه چیز باعث می شود که ذهن انسان مشغول این دنیا 
باشد و نتواند بالاتر از دنیا را ببیند؟ جز این نیست که نه کوچکی دنیا را می 

بینم و نه بی کرانگی ابدیت را. دکر ی که ار ی 
جناب عالی سرمان را بگذاریم زمین و بمیریم. ره هیچ چیز پیش 
نمی آید و برای هیچ کس هیچ چیزی پیش نمی آید. مگر برای وهم ها و 
خپالاتشان,.باید آن .هایی که به بنده. با حتایعالن تعلی دارند تعلفشان را کم 


کنند. من که نباید غصه بخورم که اگر مُردم فرزندم گریه می کند و غصه 
می خورد. حب پدر و فرزندی قصه اش جداست. اما این که بیایم دنیا را 
انتخاب کنم تا فرزندم غصه نخورد این غفلت فوق العاده بزرگی است. 


بهر حال باید متوجه بود آنچه واقعیت دارد تنهایی من است با خدا و بعد از 
مرگ این واقعيتِ انکار ناپذیر خود را می نمایاند و خداوند در قران ما را 
متذکر اين نکته ی مهم می کند و می گوید در قیامت خداوند ندا سر می 
دهد که: «ولقذ جتْمُوتا فرادی کما لیام ال مرو وترکم ما حَوَلَاكم 
وراء طهُو رک وقا تزی عم سقعاکم الذین رَعقثم ام فیم شرکاء لقا 
تقطع بیتکم وصَل عَنکم ما کنثم کزغفون» 1 و همان گونه که شما را 
| به شماأ 
عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید و شفیعانی را که در کار خفدان 
شریکان خدا می پنداشتید با شما نمی بینیم, به یقین پیوند میان شما بریده 
شده و انچه را که می پنداشتید از دست شما رفته است. 


ار مس تا ای مولوی در 


۳ 
تعالی خلق را گوید به حشر 
ارمغفان 

کو از برای روز نشر 
جفوا 


ت‌ِ 


رای بی نوا 

هم 

بدان سان که حلفناکم کذا؟ 
چه آوردید دست آویز را 
ارمغانی 

روز رستاخیز را 

پا 

امید باز گشتنتان نبود 

وعده ی 

آفزوز باطتان تدود 
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1- سوره انعام, آیه 94. 


نسبتی که در هیچ شرایطی تغییر نمی کند. 


برعکس بقیه ی نسبت ها که در قیامت همه ی آن ها از صحنه خارج می 
شود. قران می فرماید: 


«فادَ] لفح فی الصّور قلا 0 یله یوَمیّذ وا بسا ءلون»(1) پس آنگاه 
که در صور دمیده شود دیگر میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد و از 
حال یکدیگر نمی پرسند. 


ای ره اه ات تسس این آنه عی کسا تن بش 
جنسی در این دنیا برای تولید مثل است و لذا در این دنیا موضوع زن و 
شوهر و فرزند مطرح است ولی چون در قیامت موضوع تولید مثل مطرح 
نیست این نسبت ها نیز از بین می رود. هرکس خودش هست و خدای 
خودش. 

به هر حال دقت در تذکرات حضرت مولی الموحدین علیه السلام ما را 
متوخاه: .هر ب می: کنر تا ان جانی. که به ما فر‌هودند؛ فیل از این که ندن 
هسام را از با رت کمع مرک اارم داسته. باشید. عطار هرد 
مطالعه ی باسواد و با فکری بود. که در عين عطاری طبابت هم می کرد. 
فقیری آمد به او گفت چیزی بده و او نداد, فقیر گفت پس چگونه جان به 
عزرائیل می دهی؟ عطار گفت: خودت چگونه جان به عزرائیل می دهی؟ 
فقیر گفت: این طوریر سرش را گذاشت زمین و مرد ... یک دفعه عطار 
فهمید اين یک پیام بزرگ است و باید بتوان مرد. و با عطاری نمی شود 
راه خود را تغییر داد. راه را تغییر دادن یک کار اساسی اساسی است. می 


گوید: 

دی 

زاهد دین بودم, سجاده نشین بودم 
ز‌ 


ارباب یقین بودم. سر دفتر دانایی 


ترسا 

بچه ام افکند, از زهد به ترسایی 
اکنون 

من و زئاری, در دیر به تنهایی 
امروز 

اگر هستم, دُردی کشم و مستم 
در 

بتکده بنشستم, دین داده به ترسایی 
نه 

محرم ایمانم, نه کفر همی دانم 
نه 

انق ود کانمن دادم یه سایق 
ناگه 

ز درون جان, در داد ندا جانان 

کی 

عاشق سرگردان, تا چند ز رعنایی 
درین معنی, نه کفرونه دین آوّلی 
بر 


هرچند 

که پر دردی, کی محرم ما گردی 
فانی 

شو اگر مردی, تا محرم ما آیی 
عطار 

چه دانی تو, وین قصه چه خوانی تو 
۳1 

هیچ نمانی تو, این جا شوی آن جایی 
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1- سوره مومنون, آیه 101. 


عطار فهمید اگر خواست از خود فانی و به حق باقی شود باید به مردن 
نظر کند. شما عنایت دارید که هر لحظه آماده ی مرگ شدن, مردن نیست؛ 
بلکه زنده شدن است و ائمه علیهم السلام این نکته را , به ما باد دادند. 


زندگی در اوج شهامت و مردن در اوج ارامش 


هرگز دین خدا ملتی را دعوت به سکون و سردی نمی کند, بلکه می خواهد 
از حجاب هوس ها آزاد شوند تا درست زندگی کنند و درست بمیرند. دینی 
که پیامبرش در اوج عبادت و تا آخرین روزها ی یز 
حاکمیت کفر بر مناسبات بشری شود, هرگز ما را دعوت به مردنی نمی 
کند که از صحنه ی زندگی فعال جدا| شویم . شما خودتان ملاحظه فر مودید 
حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در اخرین روزهای عمرشان 
در تاریخ 1/1/1368 دادند توجه بکنید. می فرمایند: 


«...شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. من بار دیگر از 
ام ای میا کت ار سرت وس 9 
را ببندند و دست از مبارزه با فساد و سرمایه داری غرب و فساد کمونیسم 
نکشند که ما در اول مبارزه ی جهانی خود هستیم...امروز با جمود و سکون 
و وید ارزو رد نون و ال مروت کی باید برپا داشت 
از پای نخواهند نشست ...هميشه با بصیرت و چشماتی باز به دشمنان 
خبرحشوید و آن ها زا ارام عدارید وکرته ار اضتان :تفن کدارند» 

عجبا ! یک پیر مرد نود ساله و اين همه شور این از عظمت دین اسلام 
۱ ات مین یم کوا هد ار آین 
دنیا برود در وصیت نامه ی خود می فرماید: «با دلی ارام و قلبی مطمئن و 
روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران 
مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم...» 

چرا ما طوری زندگی نمی کنیم که اگر بنا شد امشب بمیریم راحت 
حذف کنید تا مثل امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در اوج شهامت 
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حضرت در ادامه می فرمایند: 
«یا بتوت آک من وگن ال قوته و کر ها تهجه تهُجْم عَلَیّه و تفضی بَغْد الْمَوّتِ للیّهٍ»؛ 


یشتر به اد مرگ و به ید پی آمدهای پس از مرگ باش که ناگهان پس از 


حضرت از این طریق فرزند خود را وارد زیباترین زندگی می نمایند, زندگی 
را 


مرگ دریچه ی ارتباط انسان های موّمن با عالم غیب است و عامل نجات 


مرگ 
را دانم ولی تا کوی دوست 


ره 
اگر نزدیک تر داری بگو 


میم کوب مر نزدیکر ترین راه که توف خداست, آپا تو راه نزدیکر ری 
سراغ داری؟ چون مرگ نمی آید تا زندگی را از ما بگیرد بلکه یاد مرگ, از 
یک طرف زندگی این دنیایی ما را تصحیح می کند, از طرف دیگر مرگ می 
آید تا ما را وارد زندگی آرمانی حقیقی نماید. به همین جهت حضرت می 
فرمایند: زیاد یاد مرگ باش و یاد آن مراحلی که یک دفعه با آن ها روبه رو 
می شوی. و از این طریق همین حالا در وسعت بیکرانه ی ابدیت به سر 


فرمود: یاد مرحله ای باش که بعد از مرگ با آن روبه رو می شوی, از یک 
طرف به خود می نگری می بینی توان سیر به آن اهداف عالیه ی قیامت 
را با خود نیاورده ای از طرق دیگر به آن اهداف متعالی می نگری. می 
سم تخیر عطمنه را ات که هر در نمی: وان در تک دی نوی او ان 
ها دل کند, این جاست که تضرع شروع می شود و تقاضای کمک از خداوند 
برای درست سیردادن زندگی, اصلی ترین تقاضای ما می گردد. 


به سوی لقاء حق 


با توجه به این که انسان,, سالک الی الله است و مقصدش ذات اقدس 
خصر ی ی وه سا الصا مت ان ام سا ات رن 
تقصا ها کف مانه یل فسات دس کی اس رت رت با فا 
همان اندازه که در دنیا بیشتر رنگ الهی گرفته باشند در ان جا کمتر توقف 
داوتم نی باون اهان ها مرا اه فاعم ادا سای ه تخد 
شوند. 


کر 177 


بر اساس تفاوت دینداری در دنیا, توقف انسان ها در مواقف حشر تا 
بهشت و لقای حق متفاوت خواهد بود. برخی باید فشار بیشتری را تحمل 
کنند تا در نهایثك َ تطهیر شوند, و برخی با سختی کمن ی مواجه می شوند و 
متتلم. کافران زا در این مواقف جایی تشه جون آن ها در ونیا پرنامه اه 


برای سیر به سوی حق برای خود شکل نداده اند, بلکه آن ها به مجرد ان 
که محشور شوند به سوی جهنم خواهند رفت.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«به حساب خود برسید قبل ات ان که به حسابتان برسند. زیرا حقیقت آن 
است که در قیامت پنجاه موقف وجود دارد که هر موقف ان مانند هزار 
سال است از آن چه شما می شمارید ...».(2) 


ار کر ای اه وی لت من رها 


«... خدای جبار به ملائکه ای که همراه متقیان هستند می فرمایند: اولیاء 
مرا در بهشت محشور کنید, پس نت آن ها را با مخلوقات دیگر متوقف 
نسازید, رضا و خشنودی من از آن ها قبلاً گذشته است و رحمتم بر آن ها 
واجب است, پس چگونه اراده کنم آن ها را با انسان هایی که به بد و خوب 
آميخته فی باشتند عتو قف. ساز فد بش فلانکه این کروه را به سنوی بهشت 
سوق داده. ی 


ا 1 0 ۱ 71 
باید در مواقف توقف کنند تا با تطهیرشدن. رضای حق را تحصیل کنند و 
سپس به مدارج عالی و بهشت ها راه يابند. 


بنا به فرمایش امام خمینی«رحمه الله علیه»: 


«ترقی و تکامل در برزخ از سنخ ترقی در دنیا نیست. زیر | دنیا دار حرکت 
جوهری و استعمال ذاتی و نفسی است. اما تکامل در دار اخرت به رفع 


۱ 


حجاب ها و کدورت ها و اعراض جسمانی است که به وسیله فشار قبر به 
وجود می اید».(1) 


و نیز می فرمایند: 


«در آخرت سا بررع تا بخواهد یک خلق ات اخلای تفشمانی تفس کفو هیات 
است لذا از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که هر یک از اهل 
بهشت و جهنم خیم اضر در آن به واسطه نیْات خود(2) چون باید در آن 
عالم, منشأً اخلاق رذیله زائل شود, ملکات به قدری با شدت و قوت ظهور 
ی ی چا یج 
زائثل شود. قرن ها طول می 1 کشد. برعکس نشثه دنیا که تغییرات ت خیلی 
زود واقع می شود.» (3) 


کتاب «سیاحت غرب» از آیت الله آقانجفی قوچانی وجهی از موضوع سیر 
اوه مج فان این کاید ی اسان تست که براساس با اه 
تنظیم ده با شتد, بلکه یک. توع:مردن. است. و .شهوی ان غوالم. که خمابقی 
است بین و استوار. ممکن است عزیزان نتوانند بعضی از ز حادثه هایی را که 
در آن شهود برای آیت الله آقانجفی پیش آمده تجزیه و تحلیل کنند. مثل 
این که در برزخ تلفن زنی می: زند؟ این نکات را باید به اهاش سرد تا 
سیر کید ها عوحه داسته باشید که ایفتات از خه خاميه ای دارند 
شهودات خود را طرح مي کنند و چطور ضعف انسان در دنیا ماتغ سیر او 
در آن عالم می شود, و چطور فضایل اخلاقی و اعمال عبادی عامل سیر 
می باشند. شما هم بعضا در خواب که صورت حقایقی غیبی به روحتان می 
ان ها مانوس بوده است. و لذا پیام از راه غیب در قوه ی واهمه کسی که 
برای تلفن چنین نقشی قائل است. به صورت تلفن ظاهر می شود, چون 
صورت مانوس انسان در این رابطه تلفن بوده است. همچنان که اکز 
بخواهند شما را در خواب تعلیم بدهند آن تعلیم به صورت استادی که شما 
او را می شناسید ظاهر می شود. و این به ان معنی 
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1- معاد از دیدگاه امام خمینی «رحمه الله علیه» ص 371 نقل از فصوص 
الحکم ص 170. 


‌ 


2- قال الصادق علیه السلام «اِنّ اللة یش الثاسن عَلی نیاتهم یوم القیاقه» 
مردم در روز قیامت براساس نیاتشان محشور می شوند(بحار الأنوار, ج 0 
1 ص 209). 

3- چهل حدیث. ص 111. 


نیست که آن استاد به خواب شما آمده و آن مطالب را به شما تعلیم داده, 
اين ها تعالیم غیبیه است با صورتی که قوه ی توقم و خیال با آن مأنوس 
است. فردا می آیید و می گویید خواب دیدم که فلانی در خواب ب این مطالب 
زاتخصن کنت: در خالی کف عالم مب و هاانکد المن»به شما ان مطالت را 
گفته, ولی آن معانی, در صورت کسی است که شما او را در اين رابطه 
می شناسید. ممکن است همین حقیقت را به کس دیگری تعلیم بدهند امّا 
صورت آن تعالیم صورت استاد دیگری باشد که با او مانوس است. به هر 
حال کتاب «سیاحت غرب» نمونه ای است برای فهم چگونگی سیر در عالم 
برزخ آن هم در عالم برزخ نازله. 


خمترته» قر‌مونند: باد-مر ییاد فراخلی شا که بایدظی. کنن.ونجا آنتها 
درگیر شوی زیاد در ذهن خود داشته باش. به عبارت دیگر بیشتر یاد حیاتِ 
بعد از این حیات دنیایی باش, با ان همه مراحل و مراتبی که دارد. تا افق 
هاق ابنده شود راستتی: مل کودان ماش که انیی:ساعت یهن خود راهم 
نمی بینند و همواره در همین لحظه به سر می برند. انسان های بزرگ 
انسان هایی هستند که به افق های دور زندگی نظر دارند و تو نیز به اندازه 
ای بزرگی که بتوانی افق های متعالی زندگی را ببینی, افق های بی نهایت 
را. این نوع نگاه به زندگی اگر در همان ابتدای جوانی ره 
قرار گیرد. انسان ها هرگز توسط روزمژگی هایی که مردم معمولی را 
بازی می دهد, بازی نمی خورند و جایگاه هر چیزی را در زندگی درست می 
شناسند, جای اسلام را در حدٌ شفل خود نمی گیرند و يا جای انقلاب 
اسلامی را در عرض گوشت و نان نمی بینند, شهدا کوچکی دنیا و بزرگی 
قیامت را دیدند و متوجه پیامدهای بعد از مرگ بودند, لذا به راحتی جای 
انقلاب اسلامی را تشخیص دادند و دیدند راحت می توان برای آن جان داد, 
که ره ی دی را طی کرده باشند, ان ها ماوراء تبلیغات شوم 
دنیای کفر, به راحتی می توانستند حقانیت حضرت امام خمینی«رحمه الله 
علیه» را ببینند. چون افق های متعالی حیات خود را همواره مد نظر 
داشتند. برای همین نکته بود که زندگی دنیایی برایشان سنگین نبود که 
نتوانند رهایش کنند. اضرلا دنیا جایی از قلب آن ها را پر نکرده بود. وقتی 
شعور آدم زیاد بشود افق گرا می شود. وقتی افق گرا شد سخنان 
امیرالمومنین علیه السلام را می فهمد, که می فرمایند آن افق های بلند 
ژند ین ترا سره زیاد به یاد مرگ باش تا بتوانی مافوق دنیا را ببینی و در آن 
عالم هم اکنون زندگی کنی. ان شاء الله. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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اشاره 
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۳۹ 2۳ ره گِِ 7 ص " ۳ " 

ورایاک آنْ تَعتر بح تری من اخلاد ال الدئیا اللها و تكاليهم علیها فَقَدٌ تباک 
ِِ_ 2 مه بح لا > ها فد ی ج ۷ 
اللهٌ عنهّا و تعث هی لک عَن غدب تکشفت لک عن, مساویچ فانما اهلها 
1 و وی و ی 9 ِ ز وی 2 ی 

کلات عایته و ستاغ ضاربه یذ تغطها علی تقض و یال عزیژقا تلیلها و 
وه ی و و ن ۳ مگ ِ 
یهرز کبیژها ضغیر‌ها عم مَعَفلهٌ و اخری مَهّمَلهةٌ اصَلث عقولها و رکب 


بر 
۹ 
4 
۱ 
3 
۲ 
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19 
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۳ 
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شوی و انچه پس از مردن روی بدان نمایی, 0 بر تو در اید ساز 
خویش را آراسته باشی و کمر خود را بسته, و ناگهان : نياید و تو را مغلوب 
نماید, و مبادا فریفته شوی که بینی دنیا داران به دنیا | 
دنیا بر یکدیگر می جهند. نیزا ازدت ین د دی و دل وصیت : ویبال 
را با تو در میان نهاده و پرده از زشتی هایش برایت گشاده. همانا دنیا 
پرستان سگانند عوعو کنان, و درندگانند در پی صید دوان. برخی را برخی 
ند آید, و نیرومندشان ناتوان را طعمه خویش نماید, و بزرگشان بر خُرد 
دست چیرگی گشاید. دسته ای اشتران پایبند نهاده, و دسته ای دیگر رها و 
خِرد خود را از دست داده, در کار خویش سر‌گردان, در چراگاه زیان. در 
بیابانی دشوار گذر روان, نه شبانی که به کارشان رسد. نه چراننده ای که 
به چراشان برد دنیا به راه کوری شان راند و دیده هاشان را از چراغ 
هدایت بپوشاند. ب بیراهگی اش سر گردان, و فروشده در نعمت آن. دنیا 
را پروردگار خود گرفته اند و دنیا با آنان به بازی پرداخته و آنان سرگرم 
نار ییاه نهر پسران است راون ساخته, 


همچنان که مستحضرید؛ حضرت در مورد مرگ و توجه به معاد در وسعتی 
نسبت به معاد, زندگی و مرگ معنای 
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حقیقی خود را پیدا می کند کند. اگر می بینید یکی از دانشمندان می گوید: 
«زندگی هیچ ارزشی ندارد, اما هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد»(1) به 
جهت آن است که می توان همین زندگی بی ارزش را ۷ 
رساند که به ابدیتی وسیع و دوست داشتنی پیوند بخورد. 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام فرمودند: فرزندم ! بدان که تو برای 
آخرت آفریده شده ای, نه برای دنیا. برای فنا آفریده شده ای نه برای بقاء. 
آفزیدم شندم. آق تا در ذنیا بشری. نه براق این. که در آن:بفاتیء و در متزلی 
قرار داری که کندن در پی آن است. و در خانه ای هستی که جز مدت 
مان دون نمی وا از ان استفاده کنی, تو در طریق آخرت و در 
معرض شکار مرگ هستی, مرگي که فرار از آن در توان تو نیست. 
مواظب باش که وقتی می میری, ی یت 
از آن توبه کنی و حضور ناگهانی مرگ امکان تحقق آن را از تو بگیرد. که 
در آن صورت خود را به هلاکت انداخته ای. 


بعد از اين که مسائل فوق را متذکر شدند و ذهن انسان را متوجه این امر 
کردند تا بودنش در دنیر را درست تحلیل و تصور کند, آن وقت می فرمایند؛ 
«یا بت أاکیْرٌ من ذکر المَوّتِ»؛ یاد ۳ زیاد به قلب خود برسان و این 
که ما برای مردن هستیم, نه برای ماندن. اين که یاد مرگ جزء بینش ما 
بشود و روش ما در زندگی بر آن مبتنی گردد, احتیاج به برنامه ریزی دارد 
تا عوامل غفلت از مرگ در زندگی شناسایی شود و بتوانیم دنیا را موقتی 
ببینیم و از طریق چنین بصیرتی منشا کمالات بسیاری برای خود شویم. این 
که حیات دنیایی فرصتی است موقت امر واضحی است., اما این که انسان 
بتواند در تمام مناسبات و تصمیمات خود ان را مد نظر قرار دهد. یک کار 


اساسی است. 


وقتی انسان حیات دنیایی خود را موقتی ببیند. بسیاری از تصمیم گیری ها؛ 
آرزوها و برنامه ها, شکل خاصی به خود می گیرد. این که بر روی این نکته 
زمینی را موقت بداند و در امور شخصی بر اساس این حیات موقت برنامه 
رٍیزی بکند, با کسی که از نظر روانی حیات زمینی را ابدی بیندارد و با 
آمدن مرگ غافل گیر گردد و همه ی برنامه هایش به هم بریزد. 
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[- اندره مالرو. 


غفلت از مرگ عامل اصلی پوچی 


اگر کسی موقتی بودن زندگی دنیایی را به قلب خود تفهیم نکند و نفهمد 
نا کی دنیایی یعنی چه, علاوه بر این دنیاء در عالم قبر و قیامت فوق العاده 
احساس پوچی و بی محتوایی می کند. شما می دانید که هر چه از طریق 
غیب خودتان به غیب عالم وصل شوید جان خود را به محتوا و ثمر می 
رسانید. چون ما از طریق ارتباط درونی مان با عالم غیب واقعا می توانیم 
برای خود سرمایه های عظیمی از حقیقت تهیه ببینیم. در حالی که این کار 
از طریق ارتباط با پدیده های عالم ماده ممکن نیست. چون پدیده های 
ی فا رو 
عالم غیب, جان ما سرمایه جمع کند با توجه به این که درون و جنبه ی غیبی 
ما حقیقت ماست., پس با ارتباط با باطن عالم, زندگی ما معنای حقیقی 
خود یز در صورتی است که حیات بیرونی را 
موقت بگیریم تا بتوانیم ارتباط باطنی با عالم غیب برقرار کنیم. عامل بی 
مایگی و پوچی صات بشر این است که از ارتاط دروتس خود با الم غیب 
با توجه از ی به عالم بیرون, ۱۱ ام بت مرو 
شده و دنیا را جدی و همیشگی می داند. این که شما طوری به این دنیا 
بنخریة که. حویا هفنشته: هست و تشما هم با آن. هتم هیده کفی. بذآرد 

هم اکنون رابطه درونی خود را با حقایق موجود در عالم غیب برقرار کنید و 
۱ 


ویسه 

و معشوق هم در جان توست 

اين 

برونی ها همه آفات توست 

می گوید آنچه به عنوان مطلوب خود می طلبی در واقع در درون تو است 
و از طریق ابعاد درونی خود با آن ها مرتبط هستی و این بیرونی ها همه 
آفات زندگی تو هستند چون پیش تو نیستند و نمی توانند هم در پیش تو 


پمانند. بر روی این موضوع باید زیاد فکر کنید, آری, «اين برونی ها همه 


نظر و رویکرد ما به بیرون جان ما بود, آن چیز هر چه می خواهد باشد, 
سرماأیه حقیقی ما نخواهد بود. 


قرآن می فرماید: «اّا جعلتا ما ی الرّض زیته لها لتْلَوَهْم 
عمل» ها انچه را پر میت فرار دادیی» ریت مین قرار دادیم تا ار آن 
طریق آن ها را امتحان کنیم و روشن شود 


ص: 19 


1- سوره کهف: اس 7. 


کدامیک از انسان ها در بهترین عمل قرار دارند. پس نمی شود با تعلق به 
انچه زینت زمین است جان خود را برخوردار و بهره مند کرد. 


نظر به بیرونی ها, نظر به چیزهایی است که نمی تواند موجب کمال و 
زینت حقیقی ما باشد. ولی نظر به درونی ها عامل صعود ابعاد معنوی ما به 
سوی حقایق معنوی است. حال اگر مردن را جزء زندگی بدانی, به راحتی 
می توانی از این بیرونی ها جدا شوی و به درون خودت بپردازی و سعی 
کنی از طریق درون به حقایق درونی عالم مرتبط شوی. نماز نمونه ی 
خوبی است و می تواند سرمایه بزرگی برای درون ما باشد, به شرطی که 
درست آنر پشتاشیم عازن ۱ راه ورود به عالم غیب و معنویت بدانیم, تا 
جان ما از. آن طريق, خارخ از ظواهر نبا بشهاند با عالم غیب و معا آشتا 
شود. و لذا فرموده اند هر وقت خواستید نماز بخوانید با این رویکرد باشد 
که آن نماز, اخرین نماز شما محسوب شود باید نهایت استفاده را از این 
وسیله ارتباط با عالم غیب و معنویت بکنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
می فرمایند: «اذا صلیت صلوه قصَل صلوه مَوَدذع» (1) چون نماز بریا می 
داری, پس نمازی بخوان که داری با آن فداغ شن. کنی: چون امکان این که 
همین حالا بمیری و وارد عالم غیب و قیامت شوی هست. توجه به این امر 
یک نوع بیداری و یک نوع نگریستن حکیمانه است به دنیا و سبب می شود 
که مرن زا فسسمته کم ار دی باس که اهاط ها واه الم 
است که مانع نظر به عالم غیب می باشند, و موجب می شود که شما در 
خود حرارت لازم را جهت ادامه ی زندگی معنوی داشته باشید. به طوری 
که تمام مظاهر دنیا برایتان مثل غریبه ها جلوه کند و عالم غیب و قیامت 
آشنای حقیقی ما گردد. و هر آنچه ما را بیشتر متوجه آشنای حقیقی مان 


باد مرگ و نجات از تعلقات ان 


جمله حضرت اين بود که: «یا بتوت کنو من ذکر الَمَوّت» فرزندم, بسیار یاد 
موی کر چون از این طریق آشناهای جان اسان از غریبه های جان او 
تفکیک می شوند. یاد مرگ. زندگی را از فرو رفتن در پدیده های موقت 
نجات می دهد. انسان های حکیم چگونه زندگی می کنند؟ جز این است که 
افقهای دور را می بینند و از حادثه های کوچک نه به شعف می آیند و نه از 


نداشن. 
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آنها ما نخیتن.فی شوند اما کودکان بوعکسی حکما وه با داشتن اند 
چیزی خوشحالند و با نداشتن همان اندک غمناکند, ما هم می توانیم با 
هه قا ده توومار سا ارانی کی 

۳ 

ببینی میل خود سوی سما 

پر 

دولت برگشا همچون هما 

ور 

ببینی میل خود سوی زمین 

نوحه 

می کن هیچ منشین از حنین 

عاقلان 

خود نوحه ها پیشین کنند 

جاهلان 

آخر به سر بر می زنند 

7 

شدای کا آ را 

3 

نباشی تو پشیمان یوم دین 


کسی که یاد مرگ را در تمام مناسبات خود مد نظر دارد دیگر چیزهای 
نزدیک و محسوس او را به بازی نمی گیرند, و اگر بفهمد زندگی این دنیا 


یک حیات موقت است. برای خود یک زندگی صحیح را پایه گذاری می کند. 
اگر دیدید حیات دنیایی موقت است, همه برنامه ریزی ها در منظر دیگری 
انجام می شود و روح و روان در ساحت دیگری خود را می یابد. و لذا نه 
تنها باید به یاد مرگ بود, حضرت در جمله فوق می فرمایند: ۷۳9 
انسان های معمولی به یاد مرگ باش, چون جلوه های فریبنده ی دنیا 
آنچنان جذاب است که با یاد مرگ به صورت معمولی نمی توانی از آن ها 
نجات یابی و تصمیمات بزرگ بگیری. 


زیباترین زندگی 


چه روان زیبا و آرامی دارند آن هایی که عمیقا می بینند باید بمیرند, از یک 
طرف هم اکنون با عالم بیکرانه غیب و قیامت مرتبطند, و از طرف دیگر با 
دنیایی که منشا حرص ها و سختی ها است فاصله دارند. خدا می داند که 
زندگي زیباتر از اين حالت ممکن نیست, ۱ 
«فر .اند زتدحی آتست# ندحی: های, تری: تنگ, زندگی های تاریک, ژند کی 
های حریصانه, همه و همه حاصل غفلت از مرگ است. آری! بر همه ی 
انسان هایی که می خواهند مافوق روزمژگی ها زندگی کنند _واجب است 
و ی ی و «یا بِتیَ اکیْرٌ من ذکر 
المَوّتِ و ذکر ما َهَجَم عَلیه» فرزندم ! همواره یاد کن مرگی را که 
رودرروی تو قرار می گیرد, و یاد کن آنچه را پس از آن با آن در می آمیزی 
«و تفْضی بغْدَ الَمَوّتِ لَیّه», و یاد کن آنچه را بعد از مرگ به سوی آن می 
روی. 
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«واجعلة آمامک حیِت تری»؛(1) و تو مرگ را و موقتی بودن دنیا راء مقابل 
خود طوری قرار ده که گویا داری آن را می بینی. 


۱ ۲ 
ی ایک 3 قد اخرات له درک و شددّت غ رک و لا بأتیک بَفْتة 
فیبهرک»؛ به طوری که چون به سوی تو آید, زره خود را پوشیده و نسبت 
ها ای وا ان سا 

یابد و بر تو غلبه کند. 


محققاً اگر انسان این گونه عمل کند مسیر خوبی را در زندگی دنیایی طی 
می کند و از تقوای لازم در کلیه ی امور برخوردار می شود و به معنی 
واقعی در مراقبه قرار می گیرد, چنین انسانی هرگز گرفتار هوس های 
قدرتمندی که او را غرق گرایش های دنیایی کنند, نخواهد بود, دیگر 
ارزوهای بلند وهمی, ز ند کی او را اشغال نمی کند. مطلب فوق؛ مطلبی 
است فوق العاده روحانی و سلوکی که بیش از آن که دانشی به ما بدهد 
چگونه راه رفتن را به ما می آموزد. آیت الله جوادی«حفظه الله تعالی» از 
قول عرفای بزرگ نقل می کردند که «بهترین ذکری که در سیر و سلوک به 
ما کمک کرد, یاد و ذکر مرگ بود» و حالا حضرت مولی الموحدین علیه 
السلام یعنی ابوالسالکین الی الله. همین نکته را متذکر می شوند تا با یاد 
مرگ از آن منظری که مطرح می کنند ما و شما ان شاءالله وارد یک 
زندگی سلوکی بشویم. 


هر قدر نسبت به موضوع مرگ قلب را بیشتر متمرکز کنیم حجاب ها بیشتر 
رفع می شود و ما بهتر بالا می رویم. به طوری که باید ان شاءالله نسبت 

به این امر بیش پیدا کنیم, و مدام این بیذش را جلوی خود داشته باشیم 
ریز اين یک ۳ بزرگ است به طوری که براساس این بینش و 
بصیرتر انسان زندگی دنیایی خود را در دریای بیکرانه ی وجود همچون 
پوستته کردهیی. بداند. که بر روی. افیائوسن بالا. و بایین هی رود: آن. فد 
حرکت می کند و تکان می خورد تا این که در اقیانوس فرو می رود. اما تو 
چون فقط بدن تنها نیستی, در دربای بیکران وجود فرو نمی روی, تو خودت 
همان اقیانوس هستی و زندگی دنیایی ات یک پوست گردو است. حال اگر 
زندگی دنیایی را خوب ببینید. چشمتان نسبت به کل زندگی باز می شود. 
ملاحظه کرده اید که انسان های خیالاتی چگونه مست خیالاتشان می 
شوند؟ چون نتوانسته اند موقتی بودن زندگی دنیا را لمس کنند اين ها در 
موقع بیداری هم خوابند. به گفته مولوی: 


آن باشد که او از هر خیال 
دارد 

امید و کند با او مقال 
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1- این جمله در بعضی از نسخ نهج البلاغه هست. 


در راستای همین بصیرت مرک است , که حضرت سیدالشهداء اپاعیدالله 
الحسین علیه السلام می فرمایند: «حط الَمَوَْ ۹ ولد اد ۳9 القلاده 
عَلی جید المتاه» (1) مرگ همچون گردنبندی زیبا 0 دختران جوان 
است که برای فرزند آدم تعدیر شدم. 


سپس حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: حالا که هرن به 
سوی نو می اند حیات خود را به وسعت ابدیت خودت قراره بده, 5 
شَدوت له ارزک 4 کضونت را محکم ببند برای خوب رفتن. «چ لا بأتیک بَفْته 
قفیبهر » و آن طور نباشد که به صورت ناگهانی با مرگ روبه رو شوی و 
آن بر تو طوری غلبه کند که غافلگیر شوی. 


کسی که در زندگی برای مرگ حساب باز کرده است هیچ وقت مرگ به 
صورت ناگهانی به سراغ او نمی آید, چون در طول زد کی از ان غافل نبود. 
مرگ کسی را غافلگیر می کند که در طول زندگی روی مرگ حساب نکرده 
ها تاش دار اش سر نا ۱ فص ۱ 
منفجر کنند ولی همسایه شما نمی داند. وقتی کوه منفجر می شود شما 
که از قبل می دانستید و خود را برای آن اماده کرده بودید. مغلوب ان 
حادثه نمی شوید. چون منتظرش بودید و از قبل حسابش را کرده بودید, 
اما همسایه ی شما که از قبل تحقق ان حادثه را نمی دانست. با تحقق ان 
حادثه غافلگیر می شود. حضرت می فرمایند آنچنان مرگ را بفهم, و آنچنان 
تحقق آن را جلوی روی خود بگذار و آن را ببین و کمر همّت برای رویارویی 
با آن ببند که بتوانی راحت از آن بگذری, و اين در صورتی عملی است که 
با رعایت دستورات الهی خود را برای زندجی ابدی آماده کرده باشیم. 
عرضص کردم, قرآن می فرماید: «کل تفس داْقة المَوّت» ۳ هر انسانی 
مرگ را می چشد و از مرحله ای از زندگی به مرحله ای دیگر وارد می 
شود. انسان, جوانی را می چشد و پیر می شود. در پیری و یواست 
ی ات ی و 
مرگ را طعمه ی خود قرار می دهیم. قصه ی مرگ قصه ی یک نوع رفتن 
است به سوی مقصد نهایی, بستر یک نوع سیر و صعود است. کذر از 
شرایط محدود به سوی حیات وسیع و برین است. وقتی قرآن می فرماید: 
«کل تفس ذایقَة الْمَوّت»؛(3) عملاً دارد یک مژده بزرگ ؛ به ما می دهد که 
بنا نیست شما در تنگناهای دنیا بمانید. 
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1- بحار الأنوار, ج 44, ص 366. 
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مرگ را می چشید, یعنی پیری را از آن جهت که با مشکلاتی همراه است, 
رها می کنید. و مرگ می آید پیش شما و آن شرایط ابدی را در منظر شما 
قرار می دهد. پتن وفتی. می آید تا شما را به. سوی آن. شر انط تتیر دهد 
او ان استقیال کنید: نه. این که هنوز چشم خود را به این دنیای محدود 
دوخته باشید و به آن مشغول ناشید و با هرگ به عنوان یک حادثه ی 
ناگهانی روبه رو شوید. حضرت علیه السلام می فرمایند: «و لا یک بَعْتَة 

کاری کن که مرگ برای تو ناگهانی نباشد, سعی کن در زندگی نو ورود 
راحتی داشته باشد. اگر کسی حیات زمینی را موقت ببیند؛ مرگ نزدیک 
ترین پدیده به زندگی او محسوب می شود و به راحتی می تواند در میدانی 


وسیع تر از نظر , به تعلقات دنیایی تصمیم بگیرد. 
ترس از مرگ چرا؟ 
حضرت در ادامه می فرمایند: 
«و یاک أن تغتر بما تزی من اخلاد(1) هل الصیا الیهّا»؛ 


فرزندم مواظب باش و حذر کن از آنچه که در اهل دنیا می بینی که فریفته 
آنشنده اند-وبة آن یل کر ده اند. 


مراقب باش که دنیا تو را همچون آن ها فریفته خود نکند و از توجه به 
ابدیت خووبان ماس و ایا اه مری‌سا دردرتا ی فرشت تحلیل کی 
بعضی ها عجیب از مرگ می ترسند, اين مثل اين است که یک کودک از 
خارج شدن از تنگنای کودکی و وارد شدن به مرحله ی جوانی بترسد. همان 
طور که جوانی یعنی گذر از مزجله. نود کت به مرحله ی وسیع تر زندگی, 
مرگ هم یعنی گذر از تنگنای دنیا به مه ی برزخ و قیامت. ولی اهل دنیا 
بلاین: برسر خود آورده آند که.از این مر ک من کر ند کون شیفته خیات: چنیا 
شده آند. 


در جمع مدیران آموزش و پرورش صحبتی داشتم و بحث مرگ پیش آمد. 
همین که بحث شروع شد, یکی از خواهران دستش را روی صورتش 
گذاشت. اول تشی لرزید و بعد بلند شد و از جلسه بیرون رفت. بعد از 
جلسه گفت که چرا بحث مرگ را مطرح کردید. عرض کردم به قول مولوی 
مرگ دریچه ی ارتباط با خداست و ما را تا کوی دوست جلو می برد. 


مرگ 


۱ ۳ 
ی 


ره 

| بگو 
نرد ر 
۱ یک نر دا 
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1 اخلاد یعلی میل در 1" 
ی 7 
کر 


مرگ قسمت خوب زندگی است. گفت. این مرگ که شما این طور وصف 
و ی و تمام وب ی وی بو تمام زندگی 


شما ماسطه بفرمانید ابا اس نی نگاه تمرح 9 
رویارویی با آن را بسیار سخت می کند. وقتی انسان فریفته دنیا شد مرگ 
برای او زشت و خطرناک می شود. به گفته ی مولوی: 


مرگ 

هر کس ای پسر همرنگ اوست 
دشمن, دشمن و با دوست. دوست 
آینه 

دز شین زنکید رز نی ارت 

لیک 

اندر پیش تو خوش رنگی است 

ای 

که می ترسی ز مرگ اندر فرار 
هم 

زخود ترسانی ای جان. هوش دار 
حضرت می فرماید: فرزندم اصلاً با مرگ زندگی کن, و در طول زندگی 


منتظرش باش. بعد می فرمایند بترس از اين که می بینی اهل دنیا با تمایل 
به دنیا فریفته آن شده اند و از مرگ به عنوان دریچه به عالم معنا غافل 
گشته اند. «و تکالیهمٌ عَیهّا»؛ و آنها بر سر دنیا به هم می پرند. بترس از 
اين که مثل آن ها فریفته دنیا شوی و مثل آن ها بر سر دنیا با بقیه به جان 
هم بیفتی ؛ «فقذ یاک ال عَنهّا» خدا تو را از دنیا خبر داده و فرموده: «و ما 


هذه الحیاخ الحنبا الا هو وَلَعِبٌ ون الذار الااخرح لهی الحَیوَانْ لو کائوا 
یَعْلَمُون»؛ ۳0۳ این زتد کین دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و دار آخرت 
همانا حیات است. ای کاش منکران معاد آن ی خداوند در 
قران به نحوه های مختلف ما را متذکر کرد که مراقب باشید دنیا شما را 
بازی ندهد, چرا که حیات و زندگی دنیایی بازی و سرگرمی و غفلت است. 
آیا در تجربه های شخصی خود ندیده اید آن هایی که حیات قیامتی را به 

نحوی فعال وارد نا کف خود نکرده اند چگونه ۱۳ 
بدخلق و خوی هستند و از آن حیاتی که آیه مذکور خبر می دهد. محرومند؟ 


دنیا خود را می نمایاند 


بعد می فرمایند؛ «و تقعث هی لک ع تفْسها»؛ نه تنها خدا زندگی دنیایی را 
برای تو تفسیر کرده, دنیا هم خودش را ۱ نموده است. مثل 
لجن که خود شکلش را نشان می دهد, حالا اگر کسی با این وجود لجن را 
دوست داشته باشد مشکل از خودش است. نمی تواند بگوید لجن مرا 
فریب داد. حیات دنیایی از آن جهت که خود را می نمایاند دروغ 
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1- سوره عنکبوت, آیه 64. 


تمی. گوید. از آن خهت که.ما قريفته دنیا شده و ضدای دنیا زا نمی شتویم 
مشکل دار می شویم. هر چه فریاد می زند که عمرهایتان را می دزدم. من 
یک جهنم سیری ناپذیر هستم, می کشمتان؛ سرگرمتان می کنم, با 
کی ی ی ی ارم و 
می فرماید: «و تقث هی لک عَن تفسها» »: دنیا خود را برای تو وصف کرد 
«وٍ تکشقت لک عَن مساویها»؛ و از زشتی هایش پرده برداشت. و تو ان 
4 ۱ 


ريشه ی رذالت های اهل دنیا 


فرزندم ! «قَیْمَا هلا کلاث عَاویَهٌ و سباع صَاریْهُْ»؛ اهل دنیا سگانند عوعو 


کنان, و درندگانی اند حریص به شکار, «یم و . بر سر هم 
زوزه می کشند. 


می فرمایند, اهل دنیا را ببین چرا به این روز افتاده اند؟ آیا جز این است 
که یاد مرگ را از صحنه ی زندگی بیرون کردند و اصالت را به دنیا دادند؟ 
زندگی قیامتی خود را به عنوان اساسی ترین قسمت زندگی, ندیده اند و 
مرگ را که وسیله رسیدن به آن مرحله بود, از زندگی شان پنهان کردند و 
در نتیجه گرفتار دنیایی شدند که چون سگان باید برای آن بر سر و کله ی 
همدیگر بزنند. حضرت اهل دنیا را تعبیر کرده اند به «سباعّ صَاریه»؛ 
«سباع» یعنی آن درنده ای که میل دارد شدیدا بدرد, نفس دریدن را 
دوست دارد, مثل شیر نیست. مثل گرگ است. شیر می درد که بخورد, 
گرگ می درد که بدرد. دریدن جزء زندگی اش است. می فرماید: اهل دنیا 
مثل گرگ می شوند. «یهرٌ بَعَُهّا عَلی بَعَضٍ», زندگی شان تجاوز به 
همدیگر می شود. «بَعصُهَا علی بَعَضٍ». یعنی متقابلاً نسبت به هم چنین 

هستند, این ها همین طور نشسته اند مواظبند چطور همدیگر را 4 
کر ری ۰ 
آن ها خوابش ببرد. روی سرش بپرند و آن را بدرانند. «و کل عزیزها 
دلیلها» قدرتمندان اهل دنیاء ضعیف اهل دنیا را می خورند, هیچ رحمی در 
زندگی شان نسبت به هم ندارند, «و یَفْهَرْ کییژها ضفیزها» ؛ بزرگ اهل دنیا 
کوخی آن را.صقهور می کند و به زیر شبلطه و حاکمیت خود می آورد. اهل 
دنیا در چنین حالتی از رذالت و دنائت قرار می گیرند و این اوج پستی 
است. ولی کسی که زندگی دنیا را موقت ببیند, در نتیجه نسبت به دنیا 
حریص نخواهد بود و گرفتار چنین رذالت هایی نمی شود. 


می فرماید اهل دنیا: «تَعمْ مُعَقلْْ و أخْرَی مُهْملْ»؛ چهارپایانی هستند. 
بعضی رها و بله. و بعضی اسیر و گرفتار. بعضی ها با رودر بایستی و 
رسوم من دراوری, خود را گرفتار کارهای 
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پوچ و خرافی کرده اند, و بعضی دیگر بی بندوباری پیشه کرده. تحت هیچ 
جوانان دنیای غرب مشاهده می کنید. 


دنیا ؛ عامل حاکمیت وّهم 


«قو اخلت عفواها ع ۶ کت عکق اما -عقل هایشان را از دست دادم و ور 
کار خود سر گردانند. عقلشان را در اختیار هوسشان قرار داده اند. مانند 
انسان مدرن که عقل خود را در زیر فرمان هوس به کار گرفته است, در 
حالی که می تواند با ان عقل متوجه هدایت الهی شود. ولی از طریق 
عقلاش سعی می کند راه های براورده شدن هوس ها را پیدا کند. 
امیرالمومنین علیه السلام در همین رابطه می فرمایند: «کَمْ من عَقل آسیر 
عند هوی آمیر»؛(1) چه بسیا .سل .هایی کف:زیر فرهان.فوشی فرار کاوقد 
که امیر بر آن عقل ها است. لذا حضرت در رابطه با اهل دنیا می فرمایند 
که: چون چهاریایان ازاد-م در بنده عفلشان. را از دست دادم و آن را به 
انحراف کشانده اند. حتی بعضی از مفسرین نهج البلاغه «تعم معه 
۱زا ۱۳۵۹/۱۹ 
را می خواهند. به هر حال پیام حضرت این است که اگر قیامت به نحوی 
روشن و زلال در منظرت نباشد, هر چه می خواهی یکن, چیزی جز حیوان 
زوزه کش نخواهی بود. چون وقتی کسی کر و درس معاد نباشد در 
مقابل امیال حیوانی اش کنترلی نخواهد داشت و عملا بُعد حیوانی و قوّه ی 
واهمه او بر او غلبه می کند و برای او تصمیم می گیرد. 


وقتی وهم بر تصمیمات انسان حاکم شد گرفتار خیالات واهی و غیر واقعی 
می شود. به دنبال چیزی می دود که باید از آن فرار کند و از چیزی فرار 
می کند که باید به آن نزدیک شود. نمونه اش را شما در مردم عادی می 
بینید که چقدر دلوایس رزق خود هستند. در حالی که خداوند اندازه رزق ها 
را تعیین کرده است و بنا به مصلحت بنده رزق او را تعیین نموده است, به 
همین جهت آکر هن اندازم هم بذوذ بیتتنتر از اتجة. بزرا او مقدر شده به 
و سا ی با و ی رو ری 

کنند ولی رزقشان را خدا وسیع مقذر کرده است. اما اگر کسی دنیا با وا 
جدی گرفت, و وهم و خیال او بر عقل او حاکم شد دیگر اين حرف ها را 
نمی فهمد و خود را در راه به دست آوردن دنیای بیشتر هلاک می کند. اگر 
زندگی دنیایی را که چون پوست گردوي روی آب دریا است. همه حیات 
خود گرفتی, چون بالا 


«ِ 
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لد تفه البلاغه:.ضن 506 *غررالحکم: ض 64. 


می رود مغرور می شوی و چون پایین اید, فریاد می زنی. و از این طریق 
زندگی ما گرفتار غم ها و شادی های خیالی می شود. این قدر سخنان 
حضرت مهم و جدذٌی است که فهمیدنش یک هشّت بلند را می طلبد, به گفته 
ی حافظ: 


شمر طریقه رندی که این نشان 


چون 


ممکن است شیطان بگوید که اين حرفها را نمی شود عمل کرد. اما امام 
به چنین دستوراتی را دارد. هنر ما این است که به جای تحت تاثیر رسوم 
اهل دنیا قرلرگرفتن به امام معصوم اقتدا کنیم ؛ حضرت مي فرمایند اهل 
دنیا «قَو أصَلت غَفولها», عقلشان را از دست داده و دنیا آن ها را گمراه 
کرده است. «و کیت مَْهُولهّا»؛ و لذا سوار ناکجا آبادشان نموده است؛ 
هر چه ی راضی شود نمی رسند, از این 2 
رود می بیند نشد, بعد از آن راه دیگر می رود, باز می بیند نشد. 

طور زندگیش شده است پیروی از آرزوهایی که انگشت: اشاره شان ‏ به 
ناکجاآباد است. آرزوهای دثیایش سوار مجهولاتش کرده به سوی جایی که 
نمی داند کجاست. 


مقاصد مجهول ! 


سپس در ادامه وصف اهل دنیا می فرمایند: «سروخ عاهه بواد وَعْتِ » 
(1) شتران چموش تندرو در بیابان پر زحمت بی نتیجه, و اهل 
دنیا به ظاهر تلاش است و برنامه ریزی ولی این تلاش بی ثمر است. مثل 
تلاش شتر چالاک در بیابانی که پاهای او در شن ها فرو می رود و نمی 
گذارد جلو برود. شما این حالت را در زندگی خودتان تجربه کرده اید. گاهی 
آن قدر در مشکلات دنیا فرو می رویم که شب و روزمان را نمی شناسیم 
ولی هیچ نتیجه ای هم نصیبمان نمی شود انقدر تلاش می کنیم که تنفس 
راحت در دنیا برایمان غریبه می شود. تلاش هایی با انگیزه رقابت ها و 
رودربایستی ها, تلاش های طاقت فرسای بی ثمری که فقط روح انسان را 


خسته می کند و دیگر هیچ چون در چنین شرایطی هر چه انسان به دست 
آورد جهت ادامه رقابت, کم است و اگر رودربایستی ها را ادامه دهی هر 
چه درآوری باز باید بیشتر درآوری, اما اگر کمی بالاتر از اين رقابت های 
۳9 قدم بگذارید و دنیا را موقت ببینید و 
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1- سروح یعنی شتر چالاک. عاهه,. صفت آن شتر است و برای تاکید آمدم: 
واد وغث یعنی شنزار وسیع که پای انسان در آن فرو می رود. 


فریفته آنچه در دست اهل دنیاست نشوید. می بینید دیگر دنیا از چشمتان 
افتاد و روحتان از آن همه فشارها آزاد شد و دریچه های فهم عالم غیب بر 
قلبتان گشوده گشت. امام علیه السلام می خواهند چشم دل ما را باز کنند, 
به همین جهت به ما خصوصیات اهل دنیا را نشان می دهند و می فرمایند, 
«سْرّوخْ عَاهو» اهل دنیا سوار شترانی شده اند که «و رَکبث معْهُولهّا» 
خیلی تند می روند. خیلی با انرژی هستند اما به سوی هیچستان و «یواد 


وعْتٍ» در بیابان پرزحمت. «لیْس لها اع بُِیفْها و لا مُسیغُ(1) مها »: 
0 
ای که به چراشان برد. با زحمت زیاد در بیابان پر زحمت و بی ثمر دنیا 


همین طور می روند» فضابی را در ند کی خود به وجود آورده اند که 
ناصحان نمی توانند نصیحتی به آن ها بکنند و آن ها را متذکر بی راهه ای 
بکنند که در آن هستند, و يا راه صحیح را به آن ها نشان دهند. از هر هدایت 


دینی متنفرند. «و لا مَسیمٌ یُسِیمهّا» "ور فرزهی آنها شکصنت های دود 
ی ۲ ۹ ۳۱ ۳ 
تعبیر مولوی دریاره آنان این است که همه چیز دارند و هیچ چیز ندارند. از 
معنویت هیچ ندارند ولی می ترسند که اموالشان را ببرند ولی از دزدان 
واقعی که گناهان و وسوسه های شیطان باشد نکزران نیستند, می گوید: 


مرد 

دنیا مفلس است و ترس ناک 
هی 

او را نییست وز دزداتش باک 

او 

برهنه آمد و عریان رود 

ون 

غم دزدش جگر خون می شود 


دارایت های ان ها ضل بک :مرت قربه ور مرولن بدون گوشت است. 


دنیا برای اهل دنیا خیلی ابهت دارد ولی درحقیقت هیچ چیز نیست. دنیا را با 
غافل اند. 


راه 

مرگ خلق ناپیدا رهی است 

در 

نظر ناید, که آن بی جا رهی است 
نک 

پیایی کاروان ها مقتفی 

زین 

شکاف در که هست آن مختفی 


شنوند. وقتی کسی با بصیرت و چشم عقل و دل به مرغ بریان دنیا بنگرد 
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1- المسیم یعنی چوپان و شبان. 


به واقع زندگی اهل دنیا یک زندگی پر زحمت و پر انحراف بدون هرگونه 


خود یک ذره چشم کور او 
وقت 

مرگش که بود صد نوحه پیش 
خنده 

آید جاش را زین ترس خویش 
آن 

زمان داند غنی کش نیست زر 
هم 

ذکی داند که بود او بی هنر 


چشمش از دیدن عیب خود و دیدن هر حقیقتی کور است. نگران حفظ 
اموالش است, ولی وقتی دک او رسید, جان او به این همه ترس نیش 
خند.فی وه دز ان وفت معلوق مین هودنا واقعی در ان تست« و ربه 


سپس حضرت می فرمایند: «سَلکت بهه ۳ طریق الَعمی»؛ دنباء اهل 
دنیا را به راه کوری شان راند. ی 
خیلی چیز می دانستند اما دانایی ها و هوش هایشان آن ها را به سوی 
ظلمات و هلاکت برد, واقعا جای تعجب است که چرا اهل دنیا کمی بیدار 
نمی شوند؟ علتش آن اشت که.شبطان خیلن جیله کر اشت: و .فی: داند 


دستش را روی کجا بگذارد تا طرف نفهمد گرفتار پوچی و بی ثمری و 
ظلمت است. به همین جهت این ها یک بار هم به شیطان بد نمی گویند که 


چرا این حرص ها را در دل ما ایجاد کردی. مقصر اصلی را نه حرص 
خودشان می دانند و نه شیطان. باز همان حرص و همان شیطان. اکر 


امام علیه السلام یس از آن که_فرمودند: دنا اهل, خود را به راه نابینایی 
می برد می فرمایند: 5 احَدّتث بابضارهمٌ عْن متار الهّدّی»؛ و دیده هایشان 
را از دیدن چراغ هدایت پوشاند. 


گرایش به دنیا چشم انسان را از نظر به نور هدایت الهی فرو می بندد و از 
این طریق مسیر سعادت خود را گم می کند. دوست را دشمن و دشمن را 
دوست می گیرد. گفت: 

حیله 

کرد انسان و حیله اش دام شد 

آنچه 

جان پنداشت خون آشام شد 

در 

ببست و دشمن اندر خانه بود 

حیله 

فرعون ازین افسانه بود 

اهل دنیا انجتان از بضیرت دور می شوند که انچه.را خون اشام آن ها است 
قوّت جان می پندارند و دشمن خود را در خانه جا داده و خوشحالند که در 
را بسته اند. آن چنان بصیرت ان ها از دیدن چراغ هدایت کور می شود که 
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آبتة ق غیرنت 


انسان موّمن باید ببیند چرا اتشان ها به. تتبخه اي که در زندکی به دنبال آن 
هستند دست نمی یابند؟ ريشه ی این بصیرت را باید در سخنان حضرت 
امام الموحدین علیه السلام جستجو کرد که اهل دنیا به جهت نظر به دنیاء 


از دیدن راه هایی که موجب ثمر بخشی زندگی است محروم می شوند. 
عاقل 
جچون 


ند أتخام فرغویان غاد 


ور 
نه بنهد. دیگران از حال او 
گیرند از اضلال او 


اگر بگویی چون قبلی ها کردند_من هم می کنم پس کجا از گذشته عبرت 
گرفته ای؟ انسان مومن داتفا باید در حوادث زود کار منوجه جریان و 
حاکمیت سنن الهی باشد و از آن ها عبرت بگیرد تا خودش عبرت دیگران 
نگردد بلکه از عبرت ها استفاده کند. قرآن پس از آن که جریان خیانت بهود 
هی را ۱ اس صای الات ای ماه مس و اس ۱ 
مجبور شدند به دست خود خانه های خود را خراب و 
کنند. می فرماید: «قاغتیژوا یا آولی الأَُضَارٍ»؛(1) ای صاحبان بصیرت, 
عبرت گیرید. بهترین آینه ای که می توان در آن نگریست و سنن الهی را 
در آن دید و از آن عبرت گرفت زندگی و سرنوشت اهل دنیاست, که 
چگونه دور شدن از خدا آن ها را از دیدن چراغ هدایت کور می کند و برای 
هلااکت خود این همه انرژی صرف می کنند. 


چمله ی فوق العاده بیدارکننده ای است که می فرمایند: «و أحدّب 
بابصارهمٌ عَنْ متار الفّدی» اهل دنیا اصلا انبیاء و اولیاء الهی و قرآن را که 
نور هدایتند با آن همه روشنی و صفا, نمی بینند, گویا خداوند پیامبری 


مبعوث نکرده و کتابی نازل ننموده است. همین طور گرفتار تاریکی های 
زندگی خود هستند و می خواهند با وهمیات خود به سعادت خیالی که تصور 


کرده اند برسند. وقتی خدا و رضایت خدا محور زندگی نبود, هزاران محور 
فر کی ظاهر من شود که.باند. همه‌ی. آزها زا رعانت کنمانن کار :زا هی 
کنند برای جلب نظر فلان ۳ ۱2 


شخص و همین طور گرفتاری های عجیب و غریب. هزاران بیراهه را طی 
می کنند بدون ان که به جایی بر سند. 
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1- وم رتش | ند 2 


حضرت در ادامه در وصف اهل دنیا می فرمایند: «قتاهوا فی حَیرتها»؛ آن 
ها در بیراهه های دنیا سرگردان «و غرقوا فی نعمتهّا»؛ و در نعمت های دنیا 
غرق و فرو رفته اند. به جای آن که از شر ایط به دست اوه نردبانی 
بسازند به سوی معنویت. تمام دل و جان خود را مشغول امکانات دنیایی 
مي نمایند و هر روز خانه و دکور و لباسشان را عوض می کنند. «و انّحَدوها 
ربا» دنیا را معبود و پروردگار خود گرفته و تمام دل خود را به آن داده اند. 
»5 ک بهم و لَعبُوا یا»؛ و دنیا بازیشان می دهد, و آن ها هم به جهت 
ِ_ِ زدکی:.شان بازی می خورند. دیگر بدبختی از این بیشتر که انسان 
بازیچه دنیا شود و از سنگ و آجر و ماشین و لباس بازی بخورد؟ می 
فرمایند: 1 ؛ آری «قَلَویرت یهمٌ» دنیا آن ها .زا بازی_ داد, «و لعبوا 
بهّا» و آن ها هم به جهت هوس زدگی شان بازی خوردند, و آنچه باید واقع 
نمی شد, واقع شد و آن فراموشی هدفی است که ماوراء دنیا باید مد نظر 
آن ها می بود و تمام قلب و جان را به سوی آن سیر می دادند. فرمود: «و 

تسوا ما وَراءها» نت ماوراء دنیا بود فراموش کردند. ماوراء دنا یعنی 
ی ۱ 7 
یت ب ی تور اه اف ی 
درس وارد ان قیمع فران «قلا تلم تسه ما آکفی هم مش فده 
آغْیّن جَرّاء با کائوا یَعْمَلْون»؛ | هیچ کس نمی داند چه چیز گرانبهایی برای 
آن ها ذخیره شده که موجب روشنی چشم آن ها خواهد بود به سبب پاداش 
آنچه انجام می دادند. 


باغ 

جز 

غم وشادی در او بس میوه هاست 
حالتی 


دیگر بود کان برتر است 


بهار و بی خزان سبز و تر است 


اهل دنیا از چنین جایی در ابدیت خود محروم می شوند. چون شیفته ی دنیا 
شدند «5 تسوا مَ وَراءها» ؛ و از مافراع ان محروم گشتند. به خدا پناه می 


بریم از این محرومیت بزرگ. 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«یا نی ... قّما ألَها لاب عاوته و ۶ 9 ۳۵ رو و92 

یَسُوا ها وراءقا. رویدا بُسْفرٌ سا کان قَد وردت الاظعان بُوشک من 
آشرع ن بلق و الم با بت من کات" 1 
ء و ان کان واقفا و فطع القتاقع و ِِ ِ 
لن نع آملک و ن تقذع آجلک و آلک فی یی مَنْ کان قبْلک قحَفض : 
لطلب احخمل فی الْمُکتسّب فلبه رب طلب قَذ جر لی خزرب و لیس کل 
طایب یتژژوق و ا کل مور بعخژوم». ۱ 


فرزندم ! ...همانا دنیاپرستان و طالبان دنیا چونان سگ های درنده, عو عو 
کنان.. .. دنیا را پروردگار خود قرار دادند. هم دنیا آن ها را به بازی گرفته, و 
هم آن ها با دنیا به بازی پرداخته, و آخرت را فراموش کرده اند. 0 
مهلت ده, به زودی تاریکی بر ۳ می شود, گویا مسافران به منزل 
رسیده اند, و ان کس که شتاب کند به کاروان خواهد رسید. 


سس 


3 


۱ ۰ 
2 ت۱۳ 
0 
۱ 


چم زد 
ها ؟ 


فرزندم: بدآن | آن کسن. که هر کیسشن شب و روز است. هموار. در خر کت 
خواهد بود, هر چند خود را ساکن احساس کند, و همواره راه می پیماید هر 
چند در جای خود ایستاده و راحت باشد. 


به یقین بدان که تو هرگز به ارزوی خود دست نخواهی یافت. و تا زمان 
مرگ بیشتر زندگی نخواهی کرد, و بر راه کسی می روی که پیش از تو 
می رفت؛ پس در به دست افتدن دنیا آرام باش: و در مصرف 9 
دننبت آوونی. بیکه کمل. کرد یاه سا ری نذا رات ها که به 
تاراج رفتن اموال کشانده شد. پس هر طالب رزقی به رزق دلخواه نخواهد 
رسید, و هر کس بدون حرص عمل کند محروم نخواهد شد. 


رهایی از پوچی 


امام الموحدین علیه السلام نحوه صحیح فکررکردن و صحیح عمل کردن در 
این جهان را به فرزندشان که نماد همه انسان ها است, هقد کر ین شوند 


تا هرکس خواست ود و خود را از بی نمری برهاند, از توصیه ی آن 
حضرت استفاده کند تا حاصل فعالیت هایش در زندگی به پوچی و سردی 
نگراید. اضطراب همه ی انسان ها ان است که حاصل تلاششان بی نتیجه 
شود. و 


ص: 201 


امام معصوم علیه السلام نوع تفکر و نوع عملی را که زندگی را از پوچی و 
بی ثمری در آورد, به فرزندشان و به همه انسان ها گوشزد می کنند. اگر 
توصیه.های. آن. حخضرت را از ابن-دید نخان کنیض: می بینیم آن ها به واقع 
غذای اساسی جان همه ی انسان ها است. انسانی که دغدغه پوچی زد کی 
را ندارد اصلا نمی تواند عظمت این سخن ها را درک کند. انسانی که برای 
خود یک زندگی خیالی ترسیم کرده است و با خودش است. عظمت زندگی 
معنوی و عقلی و قلبی را که امام معرفی می کنند نخواهد شناخت. عمده 
آن است که من و شما به این نکته برسیم که اگر به شدت مواظب تفکر و 
عمل خود نباشیم. روزمره گی ها و پوچی ها همه فرصت های ما را می 
رباید و حیات ما را خاموش و سرد می کند. 20 
خواهند زندگی آن .ها جفت دار بانته:خسام: ول و جان خود را به مقام 
حکمتِ علوی می سپارند زرا متوجه هستند ی یوک 
و پوجچی» , به خودی خود همان گمراهی و سقوط است. سخنانی که ملاحظه 
می فرمایید سخنان امام معصوم علیه السلام است. یعنی سخنانی است 
که حقانیت آن مسلم و نتیجه آن تضمین شده است. ما با فرضیه ها و 
تئوری های بشری نمی توانیم آینده خود را برنامه ریزی کنیم و با ناکامی 
های بزرگ روبه رو نشویم. ولی نگاه امام معصوم و رهنمودهای او تضمین 
کننده ی آینده است. اگر سخن معصوم در دستور کار ما قرار نگیرد, هر 
جعدر هق .با شخان: نکر آسانها: و 0 2 2 
این سخن ها در اينده چه خواهد بود. 


پس هر سخن خوبی آن چنان قابل اطمینان نیست که بتوانیم تما زند کی 
خود را در اختیار آن بگذاریم و نگران نتیجه ی آن نباشیم. اه 
وقتی امام معضوم سخن می کوید دیکر آن نگراتق و دغدغه وجود ندارد که 
نکند پس از مدتی معلوم شود راه درستی نبوده است. تنها نگرانی ما در 
رابطه با توصیه های امامان معصوم, از خودمان است که مبادا درست 
عمل نکنیم. اگر این سخنانی که در این جلسات بجعت می شود, سخنان 
امام معصوم نبود و از یک دانشمند بزرگ بود, ما نمی دانستیم چقدر حق 
است و چه جوانبی از جنبه های تو در توی عالم و ادم را مد نظر دارد و از 
چه جنبه هایی غافل است. پس چنانچه ملاحظه فرمودید ابتدا باید این نکته 
را با 


حضرت به فرزندشان می فرمایند: بسیار به یاد زگ باش, و بدان که 
هو کا و زونه ون میت چر ضه اظت پاش فان وا اکن نکنه: با 


پاد مرگ پرهیزگاریت را تقویت کن. و کمر همّت ببند تا نسبت به مرگ 
آماده باشی و شیفتگی اهل دنیا نسبت به دنیا تو را نرباید. و پریدن اهل دنیا 
بر همدیگر تو را تحریک نکند که تو نیز در این پربدن در کنار آن ها قرار 


هر( 2 


گیری, خداوند دنیا را به تو معرفی کرد, و دنیا خودش را به تو نشان داد, 
زشتی ها و مصیبت هایش را به تو نمایاند. دنیا ان چنان است که اهلاش 
چون سگان بر روی یکدیگر پارس کننده و درندگانی را تربیت می کند که 
به دریدن حریص اند. بر سر هم زوزه می کشند, قدرتمندانشان 
ضعیفانشان را لکدکوب می کنند, و بزرگانشان کوچعانشان را در تسخیر 
خود قرار می دهند. بعضی ازان ها همچون چارپایان رها و دسته ای دیگر 
چون چارپایان بسته اند. در کار خوبیش سر گردان, هدفشان پوج و تلاششان 
نم نف ارت اهل دنیا را نه هدایتگری است و نه حجتی, دنیا آن.ها را بة 
جاده تاریکی و کوری می کشاند. دنیا چشم آن ها را از مناره های نور و 
هدایت بر می گیرد. فرنتر کنتی. آنها دز ذتبا آنما زا به خترنت: و کف آهی مین 
بر د. 


فرزندم ! اهل دنیا در نعمتِ دنیا غرق می شوند. و آن وقت دنیا را پزوزدکار 
خود می گيرند. از کویر خشک دنیا میوه های نجات می طلبند, دنیا را رب 
خود می گیرند و از *ب حقیقی غافل می شوند. کنیا باز ما نمی دهد و ان 
ها هم بازی می خورند و ماوراء دنیا را فراموش می کنند. 


فرار از دنیا به دنیا 


در جلسه قبل تا حدّی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که امام علیه 
السلام فرمودند: دنیا, اهلش را بازی می دهد ان ها هم بازی می خورند. 
گاهی تعجب می کند بعضی افراد چیزهایی را قبول می کنند که اصلاً هیچ 
قل عادو مح فا ی ما اس رال ساسا مت کی 
فهمیم چطور دنیا اهلش را به راحتی بازی می دهد. 


اگر کسی دنیا پرایش جدی شد و مرگ را ندید و از موقت بودن حیات دنیا 
غافل شد واقعاً بصیرت خود را از دست می دهد و با اندک خیالی تحریک 
می شود. آری ! این سخن, سخن بزرگی است که بفهمیم ؛ «دنیا اهاش را 
بازق می دهد و آن ها هم بازی: می خورتد»: دیدن آین مسئله: بضیرنت. هی 
خواهد حال که ما آن بصیرت را نداریم لااقل دست خود را بدهیم به دست 
امیرالمومنین علیه السلام که آن بصیرت را در اوج خود دارند. کسی که 
تقد دیا و را های پیچیده آن بصیرت لازم را ندارد باید هنر آن را 
داشته باشد که دستش را ود نه کی کضفر دما با یرت کر کت فی 


دست 

کورانه به حبل الله زن 
جز 

بر امر و نهی یزدان بر متن 
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عزیزان ! مطمئن باشید اگر با دنیا دوست شدید, اگر مرگتان را نتوانستید 
تحلیل کنید. اگر افق های بلند روحتان را به کرانه های فوق دنیا سیر 
ندادید! بین. در و دیوار دتبا اتختان. له هی ی کم هیچ چیز ماوراء دنیا را 
نمی توانید بفهمید. حساب کنید کسی را که در وسط دریا در چنگال امواج 
گرفتار است. اين فرد جز به آزادشدن از چنگال امواج به چیز دیگری نمی 
تواند فکر کند و از آن طرف تمام اطراف او را دریا فرا گرفته. اگر کسی 
در چنگال دنیا قرار گرفت دنیا او را از چنگالی به چنگالی می سپارد و خود 
آن بیچاره هم از چنگالی به ال فیک فا شام عم برد ۵ اضلا تمی 
تواند به بالاتر از آن فکر کند, چون افق خود را دنیا قرار داده است. 


در قیامت موّمنان طوری هستند که در غرفه های(1) 


بهشت در مقامی بس بلند و بلندمرتبه قرار دارند, این به جهت آن است 
ی ۳ های تفکر توحید و عمل 
صالح مستقر شدند. چیزی که در منظر اهل دنیا نمی گنجد. 


همان طور که مومنین در زندگی دنیایی با افقی توحیدی, بر دنیا و بر اهل 
آن می نگرند, آن بینش برتر و بلندمرتبه ی توحیدی در قیامت - که هر چیز 
در آن غالم ضورنت وهحشم می جاید - به صورت تخت و غرفه جلوه می کند, 
چون این ها در دنیا هم که بودند فوق دنیا زندگی می کردند. بر دنیا بودند و 
نه در دنیا. اما عده ای روز قیامت در جهنم هستند. این ها همان افرادی 
هستند که حالا در چنگال دنیا گرفتارند. 


بصیرت و حیات خود را از طریق فرزندش به بشریت بفرماید. 


توجه به حیات ابدی و عبرت گرفتن از غافلان به قیامت و گرفتار شدگان 
دنیا چیزی نیست که گفته شود تمام می شود, شما هر روز در نماز می 
گویید «مالك یوم الدین» چون در هر روز 
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فرماید: «لکن الذِینّ الوا رهم لَهم غَرٍف من قوقها غُرَف مب تجُری من 


تعتفا الانقا. ند اللم. لا بعلف. الله. المیفاده لیکن. کشانی. که. از 
پروردگارشان پروا داشتند برای ایشان غرفه هایی است که بالای آنها غرفه 
هایی دیگر بنا شده است, نهرها از زیر ان روان است, این وعده خداست و 
خدا خلف وعده نمی کند. 


نیاز هست که به قیامت توجه کنید. زیرا لازم است که انسان, دنیا را نسبت 
به قیامت و در مقایسه با حیات ابدی ببیند و تجزیه و تحلیل کند؛ ؛ با گفتن 
«مالکي یوم الذین» خود را در محضر خداوند, به حیات ابدی می کشاند. 
حضرت فرمودند: اهل دنیاء, دنیا را پروردگار خود پنداشتند, هم دنیا آن ها را 
به بازی گرفت و هم از دنیا بازی خوردند. آخرت را که ماوراء دنیا بود, 
فراموش کردند. و توجه به این نکته نیاز هر روز ما است. حال در ادامه 
می فرمایند: 


۶9 و ‌ 3 9 ۰ 
تیدا هه 2 ان قذ وَردّتِ الاظعان پوشک من اسرع ان بلحق»؛ 


۳۹ 1 کنبگذار تا برده تاریی ساب دیا کنار بزفد. انگاه. کفنا قافله 
جهانیان به قیامت رسیده و گویا محمل ها و شترها وارد محشر شده اند و 


هر چه بیشتر به زندگی ابدی فکر کنیم نسبت به زندگی دنیایی بیدارتر و 
بیناتر خواهیم بود. این مسئله به پیری يا جوانی هم ربطی ندارد, عوامل 
غفلت از قیامت را باید از ذهن بیرون کرد. این طور نیست که فکر کنیم 
وقتی پیر شدیم احساس نزدیک بودن به حیات ابدی را به دست خواهیم 
اورد. خیر ! این طور نیست. وقتی نسبت به قیامت هوشیار شدید بصیرتتان 
نسبت به دنیا و عیب ها و حیله های آن ظاهر می شود و در بصیرتی در 
0 علیه السلام قرار می گیرید 
و اجه تحطرت هی قومانه را حفن می کید می فرمایند: گویا محمل ها و 
شترهای سیر کننده به محشر در آن جا وارد شده اند. انسان بصیر همین 
خالا خو وا ارتحا نمی کته سای که ور آشتات رام دار 
مشکل هستند خود را در قیامت نمی یابند. از طرفی انسان به اندازه ای 
که خود را در قیامت یافت به بهترین انتخاب ها دست می زند. 


تنها چیزی که از بابت آن باید برای خودمان نگران باشیم نشناختن حد 
زندگی دنیا است. باید حد زندگی دنیا را درست بشناسیم تا خود را لگدمال 
امیال دنیایی نکنیم. برای رسیدن به این بصیرت و واردشدن در چنین 
احساسی, پیری يا جوانی فرق نمی کند. هرکس در این مسیر حرکت کند 
می رسد, نه هرکس پیر بشود وارد چنین احساسی می شود. می فرمایند: 
«رذشی مر اسرع ان یلحق» کسی که سرعت بگیرد تا به قيیامت بر سد؛ 


فت زنستد: کنشن. که‌داتما تلاش.خهدر اهر قیافت با ند وحوت فلت خود را 
در امور زندگی متوجه قیامت کند, خود را در 
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قیامت می يابد, چون قیامت یک عالم برتر است که هم اکنون موجود است 
و امام رضا علیه السلام فرمودند: هرکس معتقد باشد هم اکنون قیامت 


نیست از ما نیست.(1) 


و در همین راستا پیامبر صلی الله علیه ۱۳ قرمایند: «آلان قیاقتی 
قائم است» تا میا و را ره با آمیر الهوتین 
علیه السلام هم می فرمایند؛ «ل کشت الغطاء مَاردوث یقینا» (3) 


اگر پرده ها عقب برود چیزی به یقین من اضافه نمی شود. یعنی من فوق 
حجاب دنیا با قیامتی که هم اکنون موجود است مرتبط هستم و به آن یقین 
دارم. پس وقتی قیامت هم اکنون موجود است می توان همین حللا با آن 
کی رها امس سا مه ات وی شم ات رای 
دنیا این کار ممکن است؟ حضرت فر مودند: تو حذ دنیا را بشناس, زیاد به 
یاد مرگ باش, 4 ارام آرام توجه نفس به عالم برنر» تو را از هم اکنون 9 
آن عالم مي کند. تعبیر حضرت بسیار زیبا است. می فرمایند: «یوشک من 
و 
آندفت. رسد ولذا نسبت به زندگی موقت دنیا از یک طرف و نسبت به 
قیامت ابدی از طرف دیگر بصیر می گردد و ابدیت خود را با عمق جان می 
یابد. و به عبارت دیگر واقعیت شناس می شود و خیال ها او را نمی ربایند. 
در ادامه می فرمایند: 


سیر به سوی ات تانق حقیقی 


«و اعْلَم تا بت من کاتتث ی مَصلثة ال" 
3 


۹ با 


ِ 
ك 


تاره نما یه و ۵ ان 
اد ۲ 


ِ 


فرزندم ! بدان آن کس که مرکیش شب و روز است., همواره در حخرکت 
خواهد بود, هر چند خود را ساکن احساس کند, و همواره راه می پیماید هر 
چند در جای خود ایستاده و راحت باشد. 


ملاصدر |«رحمه الله علیه» در برهان حرکت جوهری می گوید عالم ماده 


عین حرکت است. پس همین که تو در عالم ماده هستی در سیر به سوی 


و ادم در سیر به سوی قیامت هستند. اما حضرت 
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1- توحید صدوق, ص 118 - کتاب «معاد, بازگشت به جدّی ترین زندگی» 
قح 7 15 اه نهر ۱ 

2- شرح مقدمه قیصری, سیدجلال الدین اشتیانی. ص 771 . 

3- بحارالأنوار, ج 40, ص 153. 


مولی الموحدین علیه السلام در اين فراز در رابطه با قیامتی شدن به وجه 
دیگری اشاره دارند. می فرمایند اگر جهت روحت به طرف قیامت بود, هر 
چند که بدن تو در اين دنیا باشد, روح تو سیر خود را به سوی آن عالم دارد. 
این نکته ی بسیار عمیقی است. حقیقت ما که همان نفس ما است. هم 
ای ای و واه مه یه ات یل 
براساس سعادت ابدی. محقق می شود. 


عنایت داشته باشید که شما در همین دنیا دو نوع رفتن به سوی قیامت 
دازیه تکی. او رفن که عاله ماده در دات ی خوهر خود,‌دارن و نم نیع ان 
شما هم دارید به سوی قیامت می روید. که این رفتن؛ مومن و کافر و 
انسان و حیوان و جماد ندارد. همه در حال رفتن اند. اما یک رفتن دیگری 
هم هست. که شعضی اتشان هدر آن.فراز فن: کیزند و ان انشان::هاییت 
هستند که با انصراف قلب از دنیاء جهت جان خود را به سوی قیامت و 
ابدیت سوق داده اند و در این دنیا براساس خیات ان یی رن کی .من 
کنند. ت ‏ ص و ی و ویب ی ی ی 
خود را با آن عالم مرتبط می بیند و لذا وقتی کل عالم ماده به فعلیت 
1 شد, آن افرادی که در دنیا نظر خود را به 

سوی قیامت معطوف داشته اند با چیز جدیدی برخورد نمی کنند. البته ائمه 
معصومین علیهم السلام هم اکنون به طور کامل در چنین مقامی هستند و 
در همین رابطه حضرت مولی الموحدین علیه السلام فر مودند؛ «اگر پرده 
ها عقب برود من چیز جدیدی نمی بینم» یعنی بودن خود را همین حالا در 
محشر می بینند. پس حضرت در عینی که به ظاهر مقیم این دنیا هستند, 
راه سیر به سوی قیامت را طی کرده اند و به ما نیز طی کردن آن را 
توصیه ,می کنند, همان حالتی که حضرت در وصف ارف اف رها رد 5 
فطع الْمَسَاقة و ان ان مُقیماً واٍعا» و همواره راه می پیماید هرچند در 
جای خود ایستاده باشد. اگر انسان با انصراف از دنیا جهت جان خود را به 
سوی قیامت انداخت و آرام آرام قیامتی شد و حال و هوای آنجا را به خود 
گرفت؛ جهت میل ها و احساساتش براساس آن عالم خواهد بود, او می 
یابد که مال یتیم خوردن آتش است و اگر هم در آن حدٌ رشد نکرد که آن را 
ببیند, روحش نسبت به خوردن مال تیم احساس خوردن ان دارد, و در 
مورد سایر گناهان نیز چنین احساسی دارد. و همان طور نسبت به اعمال 
الهی شور و شوق نزدپکی به زیبایی ها در درونش ظهور می کند. چنین 
کسی در همین دنیا با آن دنیا انس دارد و لذا وقتی مرد, نه تنها از چیزی 
محروم نشده است بلکه با شدت بیشتر به مطلوب خود دست می یابد. 


ولی اکزسبا تا مانفشن: فد وی فرر از مأنوسات خود جدا شده است. مثلاً 
اگر کسی معتاد به مواد مخدر نباشد اگر مواد مخدر را از او 


ص: 207 


بگیری هیچ سختی برایش پیش نمی آید اما اگر از یک معتاد به مواد مخدر, 
مواد مخدرش را بگیرند, معلوم است که سخت آزار می بیند. آنهایی هم که 
و اگر معتاد به دنیا نباشند وقتی با مردنْ دنیا را از آن 

ها نخیرند عملا موانع ارتباط با فسات حقیقی را از جلو راه آن ها 
برداشته اند. اما اگر انسان معتاد به دنیا باشد با گرفتن دنیا از اوء به شذت 


امیرالمومنین , علیه السلام به مخاطبشان چنین شعوری را می دهند که اگر 
خودت متوجه قیامت نشوی, باید بدانی بالأخره داری از دنیا می روی و از 
مانوسات دنیایی ات کنده می شوی, حال هر چقدر زودتر از دنیا کنده شوی 
زد تر فه ماتوشاق یفن ات سم رنتی: همان طور که خود حضرت چون 
کاملا از دنیا جدا شده اند. همین حالا قیامت را که محل ظهور مانتات 
حقیقی جان انسان است., می بینند. ما به اندازه ای که از دنیا جدا بشویم 
قیامتی هستیم, بت آنانن ات که اضر کم چه بسیار کسانی که صد 
سال. کر .فت فد ولی اضلا: به قیامت نمی رسند, حتی در قیامت هم 
دنیایی اند, این ها در شرایطی رارفت وت س او از مأنوسات دنیایی 
شان محروم اند. تانبا؛ ترفن ند سوی ها توصسا نم خفیعی نداد ند هد دیحوت 
در عذاب بدی هستند. و بر عکس این ها, انسان هایی اند که در دنیا 
قیافتی ده اند و در تشم همرت عالا عا.آن و که مفکن است‌با ماتو مات 
حقیقی جانشان مرتبط می باشند. 


سیر به سوی قیامت, کیفی يا کمی؟ 


عمده: آن. اشفت. که متوخه باشیم رسندن به. فیامت. کیفی آشت: و انه: کفی: 
به اندازه ای که کیفیت جان ما عوض شود در قیامت خواهیم بود, نه به 
انداته ای که از سن.هعا بکذر داسان عیدین خارنه اقا عرض کردم که 
حضرت آمام صادی غلبه لام یل می کم که سامش صلی آلله یه 
آله صبح که آمدند نماز صبح بخوانند, دیدند جوانی بسیار لاغر و نحیف با 
چشم هایی گود در صف جماعت است, به او گفتند در چه حالی؟ گفت یا 
رسول الله در یقین هستم. حضرت پرسیدند: «فقما حقيقة یقیک ؟» حقیقت 
یفین تو چیست؟ گفت: «یا رسول الله! در اثر یقین همواره محزونم 
.تس من به کلی از دنیا انصراف پیدا کرده است. تا جایی که گویا اهل 


مسر مس 


بهشت و آتش را می بینم «کانْ» صدای شعله های جهنم را می شنوم»(1) 
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[- کافی, 0 2 ض‌ رجا ۳ 


جوان جهت جان خود را از دنیا منصرف کرده بود, کیفیت ناه او عو ض 
شده بود هرچند که ستّی هم نداشت و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله هم فرمودند: «هذا عَبذ توَراللهة قَلبِهّ بالایمان» این بنده ای است که 
قلب او را ٩‏ رات کرو است. به عبارت دیگر کیفیت 
شخصیت او معنوی شده و نظام فکری اش را از دنیا به قیامت کشانده و 
تجزیه و تحلیل زندگی دنیا را ؛ بق عاست فصل رده آننت. 


زندگی بسیار زیبایی است که انسان, دنیای خود را به قیامت گره بزند و 
حضرت با توص های خود چنین شرایطی را ۱ ما برنامه ریزی می 
فرمایند. و اگر کسی کوتاهی کرد در قیامت می بیند که چقدر خوب بود این 
چنین عمل می کرد. می فرمایند: فرزندم ! اندکی تأمل کن وقتی که پرده 
ها عقب می رود گویا محمل ها به صحرای قیامت آمده و می توانی ببینی - 
و می شود آن چنان صحنه ای را حس کرد- و در ادامه می فرمایند: بدون 
شک آن کنر که با سترعت تشر متوجه. فا متس خوذنر. بخ آن.ملخق ی 
شود - و قیامتی بودنش را بهتر شذت می بخشد- می یابد که قیامت یافتنی 
است و باید در دنیا آن را یافت. 


اگر گفته اند معاد از اصول دین است. به جهت این است که هم اکنون می 
توان با ان زندکن کرد متل. اعتقاد به توحید که از اصول دین. است:و یک 
حقیقت یافتنی است, به طوری که انسان موحد, سراسر عالم را آینه تجلی 
اسماء الهی می یابد. قیامت هم به همین صورت یافتنی است. همچون 
زیدبن حارثه که با چشم دل می بیند قیامت هم اکنون حاضر است و 
هرکتن در آن جا چه موقعیتی دارد. و پیامبران و ائمه علیهم السلام با دیدن 
قیامت توصیه ها و دستوراتی به ما دادند تا اولا چشم ما را متوجه ابدیت 
کنند. ثانیا: دنیای ما را اصلاح نمایند. 


در راستای امر فوق حضرت امام الموحدین علیه السلام ادامه می دهند: 
و اد تقعنا ایک لن تبلع ملک و[ تعدق ۳ 


فرزندم ! مطمئن باش که به ارزوی خود نمی رسی و از اجل خود روی 


انسان نباید بیهوده امید به ترآوزژه شدن آرزوهای دنیایی داشته باشد, و 
بخواهد در برآورده شدن ارزوها, از اجل خود فرار کند, به عبارت دیگر 
حضرت می فرمایند زندگی ان طور که تو برای خود نقشه کشیده ای در 
اختیار تو نیست که به آن برسی. فرارکردن از آن موانعی که می خواهی 
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حضرت از خود بپرسیم آیا ما به گونه ای زندگی می کنیم که امشب آماده 
انسان هایی که امشب می میرند قبل از مردن, تصورشان چه بود؟ این که 
فرصت داریم تا ببینیم نتیجه کارهایمان چه می شود. آن هایی که امشب 
می میرند مثل ما هستند. می گوییم 30 سال است که نمردیم پس حتماً 
0 سال دیگر هم نمی میریم. خوب بعدش هم با همین قیاس در روان خود 
ان ظور حفتحهم کب 60 سا امس تفردم پس سا 60۲ شال دبک هم 
نمی میریم. به طوری که انسان غفلت می کند که در شرایط وجودی اش 
اجل با وجودش گره خورده است. و ی و تست 
جذی می فرمایند: ۲ ارآ هابت دقست بیدا تفی: کنی: 
وقتی انسان با اين دید به کارهای خود نگاه کرد دیگر به حکم وظیفه عمل 
می کند, نتیجه ی آن هرچه می خواهرٍ بشود. انسان ها عموماً در 
کارهایشان برنامه ریزی هایی دارند, اگر از آن ها بپرسید برنامه شما همین 
بود؟ در جواب می گویند: نه؛ اين مقدمه بود و برنامه بعدی نیز مقدمه 
خواهد بود برای برنامه های بعدی و هرگز به مرگ به عنوان عاملی که آن 
خاکلر اند رمیعی می شون بجون آن که کا رها هان بق تفر ر سید باشد. 
ار دین نه ها کفته انت بر ای دبا برناهه زیر کن ولن: همواره ضر را 
پشت پرده برنامه هایت نزديک نزدیک ببین. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می فرمایند: «اعْمَل لذتیاک کاتک تعیش بدا و اغمل لاخریک کاک 
تموث عدا» (1) برای دنیای خود چنان کار کن که کوین هميیشه زنده 
خواهی ماند, و برای آخرت خود چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد. 


اگر خواستید بصیر شوید باید چشمی داشته باشید که دنیا حجاب مرگ 
نشود و اجل را همواره آنزدیک ببیند. حضرت مولی الموحدین علیه السلام 
می فرمایند بقیناً بدان آنچه تو برای دنیایت نقشه می کشی نب ان تضس 
رسی ولی البته آنچه خدا| بخواهد به دست انسان انجام کرد اکن او 
صلاحیتش را داشته باشد, انجام می گیرد. ولی این دیگر برنامه خداست که 
به دست شما انجام می شود. یی وقت شما برنامه ریزی می کنید که من 
دوسال اول اين کار را می کنم. دوسال دوم هم اين کار راء دو سال بعد 
هم این کار را. فرمایش حضرت در رابطه با اين نوع برنامه ریزی ها است 
و می فرمایند: تو به انچه برای خود در امور دنیا برنامه ریزی کرده ای نمی 
رسی, ولی این 
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1- مجموعه ورام (تنبیه الخواطر), ۳ ۸2 ص‌ 34 2. 


غير از این است که خداوند از طریق شما برنامه هایش را اجرا می کند و 
شما راما اضار خفتان امتخا نمی کند. 


امام خمینی«رحمه الله علیه» اصلا باورشان نمی شد که بعد از انقلاب یک 
چنین جنگی پیش آید, در مورد انقلاب هم می فرمودند ما تسلیم آنچه پیش 
قی اه بوذیض: شعن خی کردنت ی هر بوهه ان مان خایقه و را دوستت 
انجام دهند. به همین جهت فرمودند: خداوند قلب مردم را متحول کرد و 
این انقلاب واقع شد. و چون حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی» 
مواظب بودند دنیا حجابشان نشود, به برنامه ریزی خود اطمینان نداشتند 
به لطف خدا امیدوار بودند, و در نتيجه شاه رفت و آن شد که شد, چه 
کسی باور می کرد. هیچ کس فکر نمی کرد مسئله به این خوبی طی شود. 
عظمت ایشان این بود که خداوند او را صالح دید که به دست این مرد 
بزرگ آن چه خدا می خواست. انجام شود. امام«رضوان الله تعالی» هم 
بیدار بودند و لذ| فر مودند 22 بهمن بوم الله است. یعنی روز ظهور اراده 
خاص خدا. امام«رضوان الله تعالی» به حکم وظیفه و به الهام الهی 
فرمودند حکومت نظامی را قبول نکنید و مردم هم قبول نکردند و همه 
نقشه های نظام شاهنشاهی خنتثی شد و مردم پیروز شدند. ایا 
امام«رضوان الله تعالی» به آرزوهایشان رسیدند یا به وظیفه شان نائل 
شدند؟ از امام«رضوان الله تعالی» در هواییما وقتی از پاریس به سوی 
ایران در حرکت بودند پرسیدند چه حالی دارید؟ فرمودند هیچی. آرزوی 
مورد بحث یعنی برنامه ریزی های دنیایی. البته اگر شما از خدا بخواهید که 
خدایا فت افید زاره بندم حالض کف شوم ای ارروی دایی. نیست, این 
امیدواری به لطف خداست تا در دنیا الهی شوید. 


حرف حضرت مولی الموحدین علیه السلام در اين فراز این است که شما 
فکر نکنید آرزوهایتان برایتان حنمی الوقوع است تا در اثر این فکر 
زندگیتان را وقف فهاتان بکنید و از توجه به اجل و آبادانی قیامت باز 
ار ی ار ها اه ونر 
مقابل خدا, سرمایه شما است, در ان راستا عمل کنید و امیدوار به لطف 
خدا باشید. زندگی خود را صرف وظیفه خودتان بکنید. اگر فکر کردید که 
ارزوهای دنیایی تان دست یافتنی است تمام انرژی و فرصت دنیایی تان را 
صرف عملی شدن ان ها می کنید, در حالی که قاعده دنیا همچنان که 
حضرت فرمودند آن است که کسی به ازروهايیش نمی رسد. و لذا عمرش 


تمام می شود در حالی که به آرزوهایش دست نيافته و اين دیگر بد زندگی 
کردن است. گفت: 
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در 
تمام کارها چندین مکوش 

جز 

به کاری که بوّد در دین مکوش 

عاقبت 

تو رفت خواهی ناتمام 

کارهایت 

ابتر و نان تو خام 

بلکه 

خود را در صفا گوری کنی 

در 

مَنّی او, کنی دفن منی 

خاک 

او گردی و مدفون غمش 

8 

مت یابد مددها از مش 

اگر برسی به این نکته که انجام تکلیف و وظیفه, همه ی زندگی و حیات 
من است., دیگر ارزوهای بلند دنیایی به صحنه ی زندگی شما پا نمی گذارد 


که زندگی شما را گرفتار خود بکند. وقتی روشن شد انجام تکلیف و وظیفه 
همه ی زندگی و حیات من است., خود را صرف تکلیفی می کنم که خداوند 


برایم مقدر فرموده و این می شود سرمایه عمر من و این سرمایه بسیار 


این که خضرت علیه الشاام هی فرمانند: هو اغلم تقیبا ای تن علع املک» 
تدان که هیا مها ات نمی سس اهر اس است کم ابر تشم 
راز نجات از برنامه هایی است که وهم و خیال ما برای ما می ریزند. 

است بپیرسی پس این ها که به ارزوهایشان رسیده اند چه می 
شود؟ بهتر است از خودشان بیر سید ببینید یا از نظر خودشان به 
آرزوهایشان رسیده اند که تمام عمر خود را صرف آن ها کردند؟ ممکن 
است بنده بگویم ای کاش من هم مثل آن آقا چنین خانه ای داشتم, تا من 
ی اوه ای وه ترروض در حالی که عنایت داشته باشید او به آرزویی 
که شما برای خود در نظر دارید, رسیده است, نه به ارزوی خودش, به 
همین جهت اگر از او بپرسید با داشتن چنین خانه ای به ارزویت رسیدی, 
شروع می کند آرزوهای شرآورده نشده اش را در راستای آن خانه برای 
شما بشمارد. پس می بینید که او به آرزویش نرسیده, با این که خانه ای 
داد که نظر شا بر ارشن کافی است در حالی که کرراحل عوه رام 
نظر داشت گرفتار آن آرزوهای نایافتتی نمی شد. 


غرب در ابتدای رنسانس برنامه ریزی کرد و این همه تلاش نمود به این 
امید که به رفاهی برسد که امروز ان را دارد, اما می بیند که به ارزوی 
خود نرسیده وگرنه چرا این همه تلاش می کند تا بر آدم و عالم استیلا یابد؟ 
ی کی و و نرسیده, باز هم تلاش می کند تا به 
از فطانت» که مد نظر دارد د ست یابد, فرضاً اگر یس از مدنی هم به آن 
برسد» با اخشاشن. هی نت به آر رو نر سیده است. مشکل آن فرهنگ 
این است که با غفلت از اجل خود. سلسله ای زان وها را پشت سر هم 
ردیف می کند و فکر می کند, ان ارزوها 
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دست یافتنی است و لذا تمام عمر خود را صرف رسیدن به آن ها می کند 
چیزهایی که حضرت می فرمایند دست یافتنی نیست چون اهل دنیا گرفتار 
سلسله ای از ارزوهای پشت سر هم هستند که هرگز انتها ندارد. 


ارزو سازی يا وظیفه پردازی ا! 


یک شاعر اسپانیولی وصیت کرده بود که این جمله را روی قبرش بنویسند 
«موفقیت زیبا است ِِ انانی که موفق نشده اند» جمله حعیمانه ای 
است. می گوید در بک. زندکن دنیایی موفقیت ها تا در خیال است زببا 
ات ولی وکتن آن ها را یه خست امردی فف نی به. آنچه.من کواستن 
نرسیدی و هنوز آرزوهای دست نایافته زیادی در مقابل 9 
کنند. پس واقعا. همان طور که او می گوید: موفقیت در : یک زندگی دنیایی 
زیبا است اما برای آن هایی که موفق نشده اند زیرا به مجرد آن که به آن 
رسیدند می یابند که چیز دیگری می خواستند, و این جنس دنیا است. یک 
جوان تصور می کند اگر در کنکور قبول شد به آرزوی خود رسیده است, تا 
موقعی در این تصور و خیال است که قبول نشده است. ولی وقتی قبول 
شد, می یابد که هرگز , به آنچه تصور می کرد دست نیافته و تازه اول کار 
است برای به دست آ مرو لیسانس, و باز اگر هدف هایش دنیایی بااشد 
تصور گرفتن لیسانس تا وقتی برایش زیباست, که به دست نیاورده است, 
چون بعد از گرفتن مدرک پیدا کردن کار, ازدواج, خانه, ماشین و فرزند, 
همه آرزوهایی است که در جلو او خود زا بضی, تمایا نف شش خر بی: زندکی 
دنیایی موفقیت زیبا است برای آن هایی که موفق نشده اند. شیخه: ان که 
شما هرگز به آرزوهایتان نمی رسید پس بیخود آرزوسازی نکنید, بلکه 
وظیفه پردازی بکنید. 


باید اين حقیقت را به جان خود تفهیم کنیم که در معرض اجلی هستیم که 
هر لحظه امکان آمدنش هست و همواره آن را در روبه روی خود بيابیم و 
۳ اين که آن روبه روی ماست ِ زندگی خود تصمیم بگیریم. سك 

ین صورت است که با بصیرت کامل با موضوعات روبه رو می شویم و 
جایگاه آن ها را در زندگی خود نگ عف: نسم راستی چرا با اجل 
خودمان دوست نشویم و در اتتس.دانمی با آن نباشیم؟ پذیرفتن اجل و 
فر تن مردن: تیستت: خواب. زتدفی. کزدن است و بازیچه ی آرزوهای وهمی 
نشدن. 
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حضرت می فرمایند: «و لن تَعَذو أحَلَک» ؛ از اجل خودت نمی توانی فرار 
کنی و آن را دور بزنی و آن را تغییر دهی پس کنار اجل خود زندگی کن و 

آن را خوب بنگر, اگر بخواهی از آن فرار کنی و برای فرار از آن #۳ 
ریزی کنی: همه فرصت ها را از دست می دهی. 


اجل بالاخره ظاهر می شود و دور تو می پیچد و تو را به دنیایی دیگر می 
برد و بدون آن که نابود شوی از تن در می آيي. تا را را 
این باشد که از ترس زر ی فریاد بزنی» 9 آن ور ۳۲ فرصت ها را از 
دست می دهی. اما اگر کنار مرگ زندگی کنی دیگر بدون آن که آن را 
نادیده ۱ را براساس واقعیت 
مرگ تنظیم می کنی. عرض کردم بدون این که مرگ را نادیده بگیری, 
زندگی خود را تنظیم می کنی, و این بی خیالی نسبت به مرگ نیست. این 
هوشیاری نسبت به آن است. با این دید دیگر اجل یک تنفس زیبا است. 
اجل مثل نفس کشیدن است که هوایی تازه را فرو می بری و هوای کهنه 
را پس می دهی, این دنیا را رها می کنی و به آن عالم بی کرانه سیر می 
کنی, در حالی که همواره چه در این دنیا هه و ارم دسا در حال زندگی 
کردن هستی. 


با مرگ نباید قهر کرد. قهرکردن با مرگ آن را از صحنه ی زندگی ما خارج 
نمی کند. همان طور که نادیده گرفتن خدا| موجب عدم حضور خدا در 
زندگی ما نمی شود. ما با نادیده گرفتن خدا, برکت و رحمت بزرگی را در 
زندگی خود نادیده گرفته و از دست می دهیم, در مورد مرگ هم همین 
طور است. درست است که از مرگ نمی توان فرار کرد ولی : نف از آن 
جهت که مرگ نیروی قهار و غیر قابل گریزی است, بلکه از آن جهت که 
لطف بزرگی است که خدا به ما هدیه کرده است تا ما را به عالمی برتر از 
عالم ماده سوق دهد. مثل نفس کشیدن است که از آن گریزی نیست., ولی 
حیات ما نیز در گرو همین نفس کشیدن است. پس اگر کنار مرگ زندگی 
کنیم؛ افق زندگی را گسترش داده ایم. 


در جمله بعد حضرت مولی الموحدین علیه السلام پس ۱ بد کر وم ارت وهی 
دست نایافتنی و اجل غیر قابل گریز می فرمایند: 0 

کان قَبّلکَ» فرزندم تو در چاده ايي قرار داري که قبل از تو کسانی آن را 
طی کردند «حَفّضّ فی الطلّبِ 5 اخمل کی ان نب یس حالا که ته هم 
ای مر ور 


به دست آوردن دنیا پایین بیاور و در راه کسب مایحتاج تدای حربص 
مباش. وقتی انتهای 
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زندگی به اجلی ختم می شود که گریز نایذیر است. وقتی ارزوهای زندگی 
دنیایی دست نایافتنی است, طلبت را در دنیا کم کن و از دنیا کم بخواه. با 
دقت در جایگاه زندگی دنیابی در کل زندگی: بنای تو بر این باید باشد که از 
دنیا کم بخواهی. آرزوهای بلند بلند دنیایی روح بلند تو را خاکی می کند و از 
افقی که هم اکنون می تواند با عالی ترین حقایق عالم معنی مرتبط شود 
خارج و با گرفتارشدن در خیالاتی دست نایافتنی. فرصت ها را تمام می 
کنی. و لذا می فرمایند طلب خود را دو :نیا کم کر وقز به دنت آوزدن 
قاتا کدی نا صانه رتاش نز یر کو درا رای فطالیت وس 
برایت پیش آمد تو را کافی است, نه تند تند, نه سستِ سست. سستی هم 
ند است. چون سسبی و تنبلی هم حقارت می آوزن: موّمن نباید حقیر 
بشود, باید منظم و میانه رو باشد. 


بعضی از کارمندهای اداره به طور طبیعی در طول هفته از صبح تا بعد از 
ظهر کار می کنند و از بعدازظهر به بعد هم اضافه کار دارند با این همه 
نگرانند که تورم و خرج و مخارج بالا را چه کنند؟ در حالی که بنا به دستور 
امیر الموّمنین علیه السلام باید نیاز خود را کم کنیم نه اين که به دنبال 
نیازهای بیشتر, کار کردن را چند برا, بر نماییم. آیت الله جوادی آملی«حفظه 
الله تعالی» می فرمودند که فوق تورم زندگی کنید یعنی طوری زندگی را 
ساده کنید که تورم نتواند در زندگی شما تنش اساسی ایجاد کند. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام رمز و راز پدید آمدن چنین زندگی را که 
انسان ها شب و روزشان را خرچ پول در آوردن می کنند, می شناسند و 
لذا می فرمایند: «فحَفض فی الطلب أجُمل فی الَمْکتَسَب» با دنیا طوری 
برخورد کن که طلبت از دنیا کم باشد و در راه اکتساب دنا میانه رو باش, 

ته آن فان کهءبه هه وی ستی: نه آن چنان که تمام زندگی ات 
پتتوه طلت دنب بعد می فرمایند می دانی چرا من به تو این توصیه را میٍ می 
کلم 219 رب طلب قد جر (لی حرب و لیس کل طالب بمَرَرُوق و لا کل 
مَجمل بقحژوم» چه تن ۳ که دنبال یافتن ها بیشتر بودند ولی 
انچه رکه که اند ان دست اند مین تست که هرا لت ورف یه 
آنچه می خواست رسید, و این چنین هم نیست که آن کس که حربص نبود 
از آنچه باید می یافت. محروم شد. پس باید نظام فعالیت خود در دنیا را 
نسبت به طلب مایحتاجت با مدیریت خاصی دنبال کنی. که ان شاءالله 
بحث آن در جلسه آینده دنبال می شود. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه سی ام: تغییر درون يا بیرون؟ 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«...و ال بقیناً الک لن 7 تلع الک و آن بعْذُو اجلک و آلک في سیبل من گان 
قبّلک قح في الطلب و أَجْمل فی الْمْکتسَ اه رب طلّب قَد جَرّ [لی 
ی زر 01 - ۱ رو و 1 9 ۳ 6 م9 رم 2 
جرب و لیس کل طالب یمَرژوق و لا کل مَجمل بمخژوم و اکرم تفسک عَنْ 
کل تیه و ان ساقتک [لی الرغاْب قزک لن تقتاض یا تذل من تسیک 

۴ یر 8 7 تج 5 بح ار ۶2لا ۳ 0 ک 4 51 
عوَضا و لا تک, بد غیر و قَدٌ جعلک اللة خرا و ما حَیِرٌ خیر لا یتال الا بش 
و بُشر لا تال لا يقشره 


و به یقین بدان که تو هرگز به آرزویت دست نخواهی یافت, و از اجل روی 
نتوانی برتافت, و تو نیز در همان راهی هستی که پیش از تو افراد در آن 
بودند. یس در طلب دنیا آسان گیر و راه نیک و بدون حرص را دنبال کن؛ 
چه بسا تلاش ها که موجب از دست رفتن سرمایه شود, چنین نیست که با 
تلاش گری به آن رزقی که می خواهد برسد, و آن چنان هم نیست که غیر 
حریص از رزق خود محروم گردد. نفس خود را از هر پستی گرامی دار 
هرچند تو را بدانچه خواهانی رساند, چه آنچه را از خود بر سر اين کار می 
نهی, , هرگز برابر آن چیزی نیست که از دست می دهی. بنده دیگری مباش 
در حالی که خدایت آزاد آفریده, و در آن خیری که جز به بدی به دست نیاید 
خیری نیست. و در آن توانگری و رفاهی که جز با سختی و خواری به دست 
آید. خیری نیست. 


دنیا و تاکافی 


اگر بدانیم ما آمده ایم در اين دنیاء تا در بستری که خداوند در دنیا فراهم 
کرده, خود را بيابیم, در این حال هرکس که کمکمان کند تا خود را بیابیم 
دست بر دامنش می زنیم. ففخنان. کف احو. آنن. کوته: تور کنیم. که امه 
ایح و ای نا نا .دیا را بسانت خففت در دای کی ی ی که 
کمکمان کند دنیا را به دست آوریم, و در اين حالت است که به پستی و 
حقارت و ناکامی دچار می شویم. اکر پزشتیم دنه این که امده ایم در این 
دنیا که خود را تغییر بدهیم تا شایسته فرب الهی شویم, دست بر دامن 
تتامیز خذا ضلی الله,علیه ه له اضر الموشتن علیعليه الشلام. وسایر 
ائمه معصومین علیهم السلام می زنیم تا در این راه کمکمان کنند. از خود 
خطاب به تو هست یا نه؟ اگر کسی به چنین 


ص: 219 


بصیربی نرسیده, که در این دنیا آمده است تا خود را تغییر دهد و شایسته 


کت الفی وم این سکن ها رآ شدای حاس تصی, اند و تحی. وان از: آن 
ها استفاده کند. 


اکر کسی تصورشن آن است, که آمده است در این دنیا که دنیا را تغییر 
بدهد نه خودش را, نه از خود و نه از دین خدا و نه از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله, از هیچ کدام طرفی نمی بندد. حضرت علیه السلام روی 
سخنشان با کسانی است که پذیرفته اند باید خود را تغییر بدهند تا شایسته 
قرب الهی شوند, حال خطاب به چنین اشخاصی می فرمایند بدان که هرگز 
آرزوهای دنیایی را به چنگ نمی آوری, و در این راستا بر فرض هم که تمام 
هتخود را در فنست: آوردن آرژوهای دنبای خود صرف. کین: هیچ گاه 
به آرزوی خود نمی رسی, چون به امید رسیدن به آرزوهایمان, هر تغییری 
که در دنیا ایجاد کنیم خودش مقدمه تغییر بعدی خواهد بود, و تغییر بعدی 
مقدمه تغییر بعد, و به همین منوال تا بی نهایت این تغییرات و ظهور چهره 
های جدید ادامه پیدا می کند. آنچه انسان باید بداند این است که هر جلوه 
ای از دنیا را بگیری چهره جدیدی را به صحنه می آورد که آن را نداری. به 
عنوان مثال اگر همه ما پیراهن هایی از جنس کرباس که پارچه نسبتاً 
خشنی بود داشتیم, ان وقت پیراهن لطیف معنی نداشت و همان پیراهن را 
لطیفه می دایم وبا آندنی نی عرص جالا اکر با را نز ان کذاشتیم 
که تغییری در پارچه پیراهن خود به وجود اوریم و کمی ان را لطیف تر 
کنیم. وقتی به پارچه لطیف تر برخورد کردیم باز با همان فکر و به دنبال 
ی ۱ 00 و 1۳۲ 
تر, و دوباره از آن هم لطیف تر, حالا چه زمانی به پارچه لطیفی که می 
خواهیم می رسیم؟ مسلم هیچ وقت, و لذا هیچ وقت در این مسیر به 
هدفمان نخواهیم رسید. 


تغییر خود یا تغییر دنیا؟ 
سس جح مس ار ام ۳ 8 .ون 
«و اعْلَم یقیناً آلک آن بلح آملک» 
فرزندم بدان که یقینا به ارزویت نمی رسی. 


چون جنس دیا این ات که خر ظر موی طر اران هر ان خهرم دار ما 
شما به آرایشگاه می روید تا موهایتان را که بلند شده است کوتاه کنید, 


اگر موضوع کوتاه کردن مو با هرچه زیباترشدن همراه شد هر طور که 
مرتب کنید, فرم دیگری در ذهنتان می آید و شما را به دنبال خود می کشد, 
اما اگر اهل آززوهای دنبایی.ه یروق از خبالات وهمی نباشید, همین که 
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یک سر شم رای کافن از و نم وتان یت اه 
دیگری نیستید که تمام فکرتان را مشغول کند. علت این که گاهی انسان 
روی چیزهای بی | همیت زیاد حساس می شود این است که فراموش 
کرده امده است دراین دنیا تا خود را تغییر دهد, تمام همتش این شده که 
بیرون را تغییر بدهد و چون دنیا هزاران هزار چهره دارد چنین شخصی هیچ 
گاه به ارزوی خود نمی رسد. 


بر اساس برهان حرکت جوهري عالم ماده, وقتی یک پدیده ای عین حرکت 
است, هر چقدر آن را تغییر بدهی باز هم جای تغییر دارد. چون در ذات خود 
عین حرکت است پس هر چه در تغییر آن قدم بگذاریم همان تغییر مقدمه 
ای برای تغییر بعدی می شود. و هیچ وقت با ثبات و ارامش روبه رو نمی 
شوید. 


تک ال در هت شا وان ارزو هت تما تالا طلاش عب ی 

به آن بر سید. رسیدن به آن آرزویی که در ابتدا در خیال شما رخ نمایاند 
مقدمه ی ظهور یک آرزوی خیالی دیگر می شود و بعد انز اهر ده شدن 
آن, دوباره آرزوی دیگر رخ می نماپاند, پس هب وقت به هدفتان که بر 
آورده شتدن ارزو‌های وهمی است. تمی زسید. 


حضرت علیه السلام به عنوان جذی ترین سخن در مورد دنیا فرمودند: ,و 
الم یَقیناً تک ن تلع ملک» فرزندم یقیناً بدان تو هرگز به آرزویت 
نخواهی رسید. آرمساه اسان در ودک فان یه واه نوی هو 
در جهت رسیدن به آن ها تلاش نماید, ولی این غير از پیروی از آرزوهای 
دنیایی و خیالات ذهنی است, ار جوانی که تلاش می کند در کنکور قبول 
شود اگر اين قبول شدن را به عنوان یک برنامه جهت زندگی خود مدیریت 
کرد گرفتار آرزوهای دنیایی نسبت به قبولی کنکور نمی شود, که اگر قبول 
نشد احساس شکست بکند و.اگر هم قبول شد مغرور شود و ارزوهای 
دیگر او را تا ناکجاآباد بکشاند. سخن حضرت علیه السلام است که 
ند .با ار‌توها دی در .ناکها ابا است: .عون اضلا قابل دسترسی 
نیست, آن کسی که قبول شدن در کنکور را به عنوان یک آرزو دنبال می 
کند انتظار دارد بعد از رسیدن به آرزویش دیگر آرام شده باشد ولی می 
بیند چنین نیست, سخن حضرت آن است که شما به آرزوی خود نمی رسید 
ولی به قبول شدن در کنکور می رسید. اگر تصور آن جوان این بود که با 
قبول شدن در کنکور به آرزويش می رسد و آرام می شود, مي فرمایند 
چنین نیست. اشکال هم از این جا پید| شد که خواستی در دنیا به ارزوهایت 


برسی. نه اين که در دنیا برنامه هایی داشته باشی تا دنیا را بستر بندگی 
خود کنی. نیاز نیست برای مصداق سخن حضرت راه دور برویم. شما یک 
نفر 
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از اهل دنیا پیدا کنید که بگوید به آرزوهایش رسیده و آرامش لازم را دارد. 
ان هایی که کاخ و ویلا و کشتی و. .. دارند اگر به آرزوهایشان رسیده اند, 
چرا آرام نیستند و به دنبال داشتن بیشترند. اين جنس دنیاست که طالب 
آن به ارزههاش شن رسد. اگر توانستیم با تنوجه هر چه بیشتر به سخن 
حضرت., این نکته را برای خود حل کنیم رویکرد ما به دنیا رویکرد اهل دنیا 
نخواهد بود و مواظب خواهیم توب گتوا ن ارزه قه ان نگاه نکنیم. 


پس از آن که حضرت روشن فرمودند که دنیا جای رسیدن به آرزوها نیست 
در ادامه می فرمایند: «و لَن تعْذُوَ أجَلَکَ»؛ و هرگز مرگ از تو روی بر نمی 
گرداند, تا تصور کنی در این دنیا تا آخر خواهی ماند و برنامه های زندگیت 
را محدود به دنیا کنی. اولا: دنیا جایی نیست که بتوانی در آن به آرزوهایت 
پرستی: بانیا.. هر ی یرای پیشست: کهتوانش از آن از اد شهیر یس هم خایین 
برای این که از عمق دل به دنیا دل ببندی نیست, حالا که فهمیدی مقصدت 
دنیا نیست. بدان هرگز نمی توانی اجل خودت را بر گردانی. بزرگان تعبیر 
خوبی برای دنیا کرده اند می گویند: رسیدن به آرزوهای دنیایی مثل گرفتن 
دم ماهی در آب است اولا: به این راحتی ها به دست نمی آید. تاثیا؛ اگر با 
هزاران زحمت آن را گرفتی, به محض این که گرفتی و می خواهی بگویی 
گرفتم, می بینی تکانی خورد و از دستت رفت. فقط می توانی بگویی 
گرفتم. که ماو وف وی گرفی کت 


از 


که 


چون جا گرم کردی گویدت خیز 


جنس دنیا طوری است که نقی عداره ویر ان جا کزم. کنی. در روایت 

قدسی داریم که خداوند می فرماید: 7 
به دنبال چیزی می گردند که من خلق نکرده ام, و آن راحتی در دنیا است. 
آن چیزی که ممکن است انسان را فریب دهد این است که فکر کند بقیه 
اهل دنیا راحت و آرام هستند من هم باید کاری یکِنم که با دنیای بیشتر 
شخص 1 داشته ۰ آرام هستیم. نسن قلانی که آن را دارد ارام 
است, در صورتی که این طور نیست. اکز. ها هم آن عت زا داشته باشنم: 


به دنبال نوع بهترش هستیم و درنتیجه نه او آرام است و نه ما. یک وقت 
است که انسان در دنیا با خدا آرام است, ,این همان است که قرآن در 
موردش فرمود: «الا ۳ اللّه تطفیره اه #0 ۶ که این موضوعش 
جداست., این همان نکته ای است که عرض شد باید در 


مر 


1- سوره رعد, آية 28. 


زندگی دنیایی, درون خود را تغییر داد و شایسته ی قرب به حق گردید. 
انسان با چنین هدفی با سجده در مقابل خدا از همه گنج ها بیشتر چیز به 
دست می آورد. چون در این حالت به جای این که دنیا را برای تصاحب 
بیشتر ان تغییر دهیم, نظرمان آن است که درون خود را تغییر دهیم و درون 
را تا فسته فورت. کی مگر در سجده چه می خواهی؟ تصورمان این است 
که خدایا من هیچم هیچ. تو همه چیزی. همه چیز. ی 
انسان آماده می شود که انوار ربوبیت الهی بر جا نش سرازیر شود و از 
درون شکوفا گردد و لذا اظهار می داری «سبحان زبی الاغلی و بحمده» 
یعنی پروردگار بلند مرتبه ی من, از هر گونه نقصی منزه است و در اوج 
کمال می باشد و من به حمد او مشفولم و ناظر بر کمالات او هستم. با 
زبان حال می گویی: ای همه چیز بر هیچ نظر کن. از اين طریق بندگی خود 
را تقویت می کنی, حال اگر بندگی کردی, خدا هم بنده پروری می کند 
وقتی خود را ندیدی, ربوبیت او را در جلوات مختلف خواهی دید, و از همه 
مهم رء قرب آو را تست به خود فی بابی: کسن. که فهمید. آامدم است: در 
این دئیا تا خود را تغییر دهد, ارتباط اوبا دتبا آنچنان می شود که دیگر هشت 
اصلی او صرف تغییر طبیعت نمی گردد, تا هر روز به یک قسمت از دنیا 
مشغول باشد., بلکه درصدد تغییر خود است در کنار طبیعت. در چنین حالتی 
دائم نظرت به ماوراء این دنیاست. 


وقتی دنیا مسیر باشد و نه مقصد 


حضرت در ادامه می فرمایند: «و آتک فی سییل ة من کان قَبلک» تو داری 
همان مسیری را می روی که گذشتگان رفته اند. 7( 
ترک می کنی که آن ها ترک کردند. جوان و پیر هم ندارد. هر کس بیشتر 
این نکته را بفهمد شعور بیشتری دارد, نه هر کس بیشتر پیر شده بیشتر 
متوجه این نکته شده است. هرکس با چشم بصیرت می تواند ببیند که 
نگاه؛ بصیرت ما را نسبت به دنیا روشن می کند و نمی گذارد دنیا حجاب ما 
شود و از ارتباط با خدا و توجه به ماوراء دنیا محروم شویم. از نردبان باید 
گذشت تا به بام رسید, بعد که به بام رسیدیم دیگر باید نردبان را رها کنیم. 
گفت: 


جون 


رسی بر بام های آسمان 


سرد 
جستجوی نردباز 
رتاو ور 5 


هرکس توانست در این دنیا از دنیا نردبان بسازد و جان خود را در ارتباط با 
خدا بالا ببرد دیگر نگاهش به دنیا همانند نگاهی می شود که حضرت 
امیرالمغ‌منین علیه السلام پیدا کردند و می خواهند ما را متوجه آن نگاه 


مولوی در رابطه با این که باید از دنیا جهت آبادانی آخرت بهره گرفت؛ می 
گوید: 


روز 

مرگ این حسْ تو باطل شود 
نور 

جان داری که پار دل شود 
در 

لحد کاین چشم را خاک آکند 
آن چه گور را روشن کند 
زمان که دست و پایت بر درد 
۳ 

و بالت هست تا جان بر پرد 
آن 

زمان کاین جان حیوانی نماند 
جان 


باقی بایدت بر جا نشاند 

جدایی از حرص 

یمن از آن که جایگاه دتبا را روشن کردند.حال می فرمایتد" 
«قَحَفْض فی الطْلّب و أَجْمل فی الْمْکتسب» 


پس طلب خود را از دنیا کم کن و در به دست اوردن آن بدون آن که حرص 
بزنی, میانه رو باش. 


در دنیا از دنیا کم بخواه, اما در دنیا خدا را زیاد بخواه, حال که حقیقت دنیا 
و ای ی ی ی یی اس 
می تازند که مبادا از دنیا عقب بمانند, تو اگر این مطلب را فهمیدی نجات 
فی. باین: و با آن:.ها همرآهین, تفن. کتی: هنا طرف فرزندش را جر فلان 
مدرسه غیر انتفاعی بالای شهر ثبت نام کرد تا حتما به زعم خود در کنکور 
قبول شود, اگر شما هم دنیا را نشناخته باشی خودت را به هزار فلاکت می 
اندازی که فرزندت از فرزند او عقب نیفتد, اما اگر دنیا را شناخته باشی و 
این که دنیا محل برآوردن آرزوها نیست. بدون هیچ حرصی مسیر عادی 
زندگی ات را طی می کنی. عمده آن است که باید برسیم به این تکته که 
اگر کسان دیگری از توصیه های امیرالمومنین علیه السلام استفاده "1 
ما که آن حضرت را امام خود می دانیم نباید از توصیه های آن حضرت 
استفاده کنیم؟ 


خصتربته قیل, از این انکته.سه کت را فرمودند و ند این سنخه را کرفتته؛ 
فرمودند: اولا: در دنیا بخ آرگویت نفی ری تانیا؛ اجلت را نمی توانی 
تغییر دهی, ثالثا: تو در حال حاضر همان راهی را داری می روی که 
گذشتگان رفتند, پس از دنیا کم بخواه و حرص نزن. تفا اون ره 
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نکته را دائماً در منظر خود داشته باشید تا ببینید حرف حضرت در رابطه با 
عدم حرص نسبت به دنیا چه اندازه کارساز و صحیح است. اتفاقاً امروزه 
که همه در ولع دنیا داری هستند, هنر ما باید به نور امیرالمومنین علیه 
السلام این باشد که از طریق آن حضرت نجات پیدا کنیم. حالا که روان اکثر 
انسان ها را ظلمات گرفته, هنر نهج البلاغه آن است که می تواند افراد را 
نجات دهد. 


آری می فرمایند: «و أَجُملَ فی الْمْکْتسَبٍ» در به دست آوردن آنچه که باید 
به دست آوری میانه رو باش. نه آن چنان از تلاش در زندگی جدا شو که 
فقرت تو را بشکند, و نه آن چنان حرص بزن که همه روحت گرفتار طلب 
دنیا گردد. هر کس باید برای خودش این مطلب را حل کند که اگر چه 
اندازه از این دنیا داشته باشد کافی است؟ ! به خود بگوید چقدر از این دنیا 
که داشته باشم می توانم ادامه حیات معنوی بدهم ؟ ! آیا این صحیح است 
که بگوییم هر اندازه که توانستیم به دست می آ وان و سیری نداشته 
باشیم؟ این که همه عمر ما را می برد. مثلا طرف حساب کند اگر یک خانه 
با سه اتاق داشته باشد برایش کافی است و می تواند به حیات معنوی اش 
ادامه دهد. پس دیگر ربطی به او ندارد که فلانی خانه ای با هشت اتاق 
دارد. باید بنشینیم و برای خودمان ترسیم کنیم که از این زندگی اگر 
چقدرداشته باشیم برای حیات ابدیمان می تواند مقدمه خوبی باشد. به ما 
چه ربطی دارد که بقیه بیشتر می خواهند. وقتی ادم ها حد و مرز داشتن 
دنیا را برای خود تعیین کردند, اولا: تا ابد انرزژی هایشان صرف طلب دنیای 
بیشتر نمی شود. تا نبا امکان به دست آوردن دنیا از بقیه گرفته نمی شود. 
حضرت اول فرمودند طلب و درخواستت را از این دنیا کم کن؛ بعد در 
راستای چگونگی آن فرمودند میانه رو باش. نه افراط و نه تفریط. 


حرص های محرومیت افرین 


بعد برای روشن شدن مطلب و توجه به قواعد عالم می فرمایند: «قلنَه 
رب طلب قَد جر الی حَرب» تا ات ها توا متا میا 
دنیا رفتن ها که تو را به محرومیت می کشاند. یعنی باعث می شود که 
حتی زندگی ات ربوده شود. پس در برنامه ریزی میانه رو باش. طلبت را 
از دنیا کم کن و این را بدان که قاعده دنیا این است که در بسیاری مواقع 
طلب افراطی و درخواست بیشتژ تو را نسبت به آنچه هم باید داشته 
باشی محروم می کند. پس به گونه ای زندگی کن که تمام وجودت طلب 
دنیا نباشد وگرنه ممکن است سرنوشت تو مانند سرنوشت 
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آن. هاینن: ناشتد که خهاستد. زیاج داشته. باشتده ولی. از. مه, خی مخروم 
راستای همین قاعده در ادامه می فرمایند: 


آه مش ۲ ی ۱ 
«و لیس کل طالب بِمرروق لا کل مجمل بمخرژوم»؛ 


فرزندم ! این چنین نیست که هرکس به دنبال رزق خود بدود آنچه را 
بخواهد بیاید و این چنین هم نیست که اگر کسی میانه روی کرد از داشتن 
مایحتاجش محروم شود. 


به تعبیر دیگر, برنامه ی جهان را خداوند اين چنین نریخته که هر طالبی به 
هرچه می خواهد برسد. و اين گونه هم نیست تا آن هایی هم که در دنی 


کاهی خداوند به اسان کم می کنو نک زند کی در جر کقاف بت آو ی 
دهد. ولی بعد چون خداوند دائم انسان را در شرایط مختلف امتحان کند. 
فریکه هایی از دیادازق را رای آمتان می کید ایم‌خا است که اسان اند 
سخت مواظب باشد و بداند بیشتر به دنبال دنیا دویدن موجب بیشتر به 
دست آوردن آن نیست, بلکه روی آوردن دنیا به به آن فرد شرايطي است تا 
شخصیت او مشخص شود. به تعبیر قران: »2 ..سلتنظر کیْف تعملون» ( بط 
برای این که ببینیم در این شرایط چگونه عمل می کنید. چون خداوند در 
شرایط خذید می عواهد مارا امتعان کند نه. اینن. که بخواهد دنبای بیشتر. 
به ما بدهد و لذا بسیاری از انسان ها با تلاش های افراطی در زندگی دنیا 
به دنبال محرومیتشان می دوند. و به همین جهت است که اگر در هر 
شرایطی میانه روی پيشه کنید و خود را در به دست اوردن دنیای بیشتر 
حقیر نکنید, ضرر نمی 

برتر از دنیا 

حضرت در همین رابطه ادامه می دهند که 

«و أَرِمْ تقسک عن کل یی و لِنْ ساقتک ی الرَغَائْب»(2) 


نفس خود را از پستی ها بزرگ بدار, و اگر با حقارت در مقابل اهل دنیاء به 
نتایج بزرگ دنیایی هم برسی این کار را نکن. 


ص: 226 


1- سوره یونس, آیه 14. 
2- مجموعه ورام ج 1ص 72. 


بنابراین است که ما با حفظ کرامت خود و با فاصله گرفتن از رذائل, 
شایسته قرب الهی شویم, اما اگر این موضوع را فراموش کنیم و تلاشِ ما 
این باشد که دنیایمان را تغییر بدهیم. به هر پستی تن خواهیم داد تا مثلا سر 
در خانه ما زیباتر از سر در خانه همسایه شود. چون پذیرفته ایم به تغییر 
دنیای خود بپردازیم. حضرت ما را متوجه این خطر می کنند که مگر نیامدی 
خود را متعالی کنی, تو بیرونی و از جنس دنیا نیستی که این همه مشغول 
بیرون شدی. به گفته مولوی: 


ویسه 
و معشوق هم در ذات تو است 
وین 


پرداختن به بیرونی ها موضوع را برعکس می کند و به جای آن که دنیا در 
خدمت من باشد من در خدمت دنیا _قرار می گیرم. خداوند می فرماید: 
«کیّفت تکَفرون بالله وکنثه امواتاً قأحیاکم یکمن تخییکم بر اه 
توجَفون, هو الذی لو کم تا فی الأرضٍ جَمیعا»:() ای آدم ها چرا به 

خداوند کفر می ورزید در حالی که مردگانی بودید که زنده تأان کرد سپس 
به سوی او برگشت خواهید کرد. او خدایی است که آنچه در زمین است 


برای شما خلق کرد. 


خداوند در آیات فوق می فرماید: من بیرون را در خدمت شما گذاشتم, نه 
شما را در خدمت بیرون. می گوید من زمین و آنچه در آن است را برای 
تما خی کروض فه سم رسای موه اسمان ره لذا احکخهورا بای به 
دست آوردن اين دنیا کوچک کند. این جا است که حضرت می فرمایند 
نفست را بزرگ بدار, و نفس از طریق ارتباط با غیب و عالم برتر از این 
دنیا بزرگ می ماند. اگر بدانی آمده ای در اين دنیا که از طریق ارتباط با 
عالم غیب بزرگ شوی, و بزرگی تو به اندازه قرب به آن عالم است, 
شخصیت خود را دیگر برای گرفتن امکانات دنیایی لگدمال و لجن مال نمی 
کنی. می فرمایند: «5 آکرم تَفسَک» خود را بزرگ بدار و در مقابل اندک 
بهره دنیا حقیر مشو. کسانی که از آیه و روایت مذکور غفلت می کنند به 
0 ۱ اک 

سا وه وا وا ان سر اه 


دست بز نیم ؛ ان کار را خنه کشند: اگر بگویند لخت شوید و مثل حیوان ها 
باشید. آن کار را می کنند. چون جایگاهشان را در نظام هستی گم کرده 
اند. آن هایی که قیمت خود را از کل هستی بالاتر می دانند فقط و فقط 
ادا ی‌شالی ان او سعی موم می که کف 
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من 

غلام آنکه نفروشد وجود 

جز 

به آن سلطان با افضال وجود 
من 

غلام آن مس هشت پرست 
که 

به غیر از کیمیا نارد شکست 


«مس» فقط حاضر است در مقابل یک چیز خودش نا از ان هم در 
مقابل کیمیا, تا طلا شود. فت. کوند.هن لام آن ی هشته که فقظ اک 
کیمیا به آن بخورد حاضر است خودش را ببازد. چون از خود مادون به خود 
ترت ان شیک لذا در ادامه می گوید: من غلام آن کسی هستم که 
وجود خود را جز به آن سلطان با فضل و بخشش نمی فروشد. اگر من 
برای این حرف بزنم که شما بگویید فلانی خوب حرف زد خودم را در 
مقابل شما شکسته ام. شمایی که مثل من مردنی هستید و هیچ نورانیتی 
حضرت حق است, اگر من خود را در مقابل حضرت حق بشکنم می توانم 
به صفات حق نزدیک شوم. باید ببینیم ما خودمان را باید در چه چیزی فانی 
کنیم و در چه چیزی باقی نماییم. به قول معروف: 


کام 
یزید داده ای از کشتن حسین 
بنگر 
به قتل که خوشحال کرده ای 


اسان متفه خیزی زا هی کید یی ترا رده فش کج میا خرضر .۳ 
می کشیم عفت را زنده می کنیم, یا عفت را می کشیم و حرص را زنده 
می کنیم. سر سفره غذا اگر با حرص غذا بخورید عملا حرص را زنده و 
ظقت. را کشته اید وبا بر عکس. آن.-است ار حرض ۱ کتترل کنید: به‌هر 
ضصفت ادا این وال با خه اس فک را فا کر 
خوشحال کرده ای؟». ما در مقابل چه چیزی خودمان را ببازیم. چضرت می 
فرماید در مقابل هدیه های دنیا خود را نباز و کوچک مکن «و آأكُرم تشک 
عَنْ کل دییّی» در مقابل هر پستی خودت را مواظبت کن «و اِنْ سَقتَکَ ی 
۱ ۱ ۱0 

بکشاند. اگر فقیر در مقابل انسان دیگری اظهار فقر کند کار مکروهی 
ک است.؛ چون در واقع امیدش به غنی مطلق کم شده است. اری یک 
وقت به عنوان تکلیف از شرایطی که خداوند در اختیار ما گذاشته استفاده 
می کنیم. این نه تنها اشکال ندارد بلکه وظیفه است. ولی عزت موّمن به 
اتسده و لب بی قازق یت یه کی دا ار ید دی عد ابا ما لا 
واه دیا خود راحفین کل دز روایت ان کل یه اللام ؟ ار من 
۳ «من تَوَاصَع لعنی طلبا لمَا عندهٌ 


ص: 228 


ذهتبت 01 دینه» (1) هر کس به طمع مال در برابر توانگری تواضع کند دو 
سوم دینش از دست رفته است. 


حضرت علی علیه السلام در ادامه سخنانشان به امام حسن علیه السلام 
می فرمایند: 


«قانّک ن تعتاض بما تبُذل م من تفسک عوضا» 


اورد. 


ی ی و ی 
بدهی و دنب نیا را بگیری؟ در حالی که چیزی در عوض آن که در حد آن باشد 
نگرفته ای اگر تو روح بزرگ خود را ارج بگذاری با خدا روبه رو می شوی, 
ولی اگر از کرامت نفس خود غفلت کنی با دنیا روبه رو می شوی که برای 
هیچ کس پایدار نبوده است., و در نتیجه خود را داده ایم و پوچی و بی ثمری 
نصیب خود کرده آیم. ره وه زاب یباهو سرت ر سول ۱۶ ی 0 
علیه و آله می فرمایند: «قَلَیْسّ لأْفْسکم تَمَنْ الا الْجتَّه قلا 7 تبیغوها بغیرها- 
قه من رضی من الله یالگیا ققا ضن بالْخییس»:(2) بهائی برای شما 
نیست جز بهشت. به کمتر از بهشت خود را نفروشید. مبادا با چیز دیگری 
خود رامعامله کنید زیرا هرکس خشنود باشد از خدا به دنیا, چیز بسیار 
پستی را خواسته است. 


عرض شد با توجه به پیام اصلی دین. قرار است من در این دنیا خودم را 
آنچنان تغییر بدهم که شایسته قرب شوم, نه این که کار من تغییر دنیا 
باشد؛ دنیا را باید در خدمت بگیرم, نه این که من در خدمت دنیا قرار 
بگیرم. ملائکه به من سجده کردند چون من در مقام آدمیت خود اسماء 
الهی را جلوه و ظهور دادم, حالا آمده ام در اين دنیا که آن شخصیت را در 
چنین شرایطی بنمایانم. گفت: 


۴۳ 
راز کنگره عرش می زنند صفیر 


ندانمت 


که در این دامگه چه افتاده است 

آن وقت من چگونه خود را انقتت ماه بیاورم که آرزش خود را در حدذ دنیا 
بپندارم و عمر و سرمایه معنوی خود را بدهم و دنیا را بگیرم؟ 
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ما برای دنیا, يا دنیا برای ما؟ 


از دنیا که نباید فرار کرد ولی حیف نیست که خود را در مقابل دنیا پست 
کنیم و اندازه و قیمت خود را دنیا بدانیم, خود را بدهیم و دنیا را بگیریم؟ 
اری این که دنیا را به عنوان ابزار داشته باشیم تا در راستای اهداف 
مقدس خود از ان استفاده کنیم کاری است دینی و منطقی. ولی این غیر از 
ان است که خود را برای به دست اوردن دنیا ذلیل کنیم, و این را کسی می 
فهمد که متوجه باشد دنیا برای اوست و نه او برای دنیا. شما یک انسان 
مومن برای من مثال بزنید که در عین نداشتن دنیا برای به دست آوردن آن 
به گدایی و فلاکت و سبکی افتاده باشد. ممکن است اهل دنیا از نظر 
خودشان بگویند فلانی سبک است چون مثل آن ها به دنیا نچسبیده, اما 
حقیقتاً آن هایی حقیرند که دنیای حقیر را گرفتند و کرامت نفس خود را زیر 
پا گذاردند. حتما عکس محمد رضا شاه در مقابل کندی رئیس جمهور 
آمریکا را دیده اید. آنچنان در مقابل کندی رکوع کرده بود که هرگز در 
مقابل خدا چنین رکوعی نمی کرد, , به این امید که رئیس جمهور امریکا به 
او اجازه دهد مدتی بیشتر شاه ایران باشد. ببینید چه چیزی داد و چه چیزی 
گرفت و در آخر چه شد! 


انسان در زیر سایه ی حق محال است گرفتار حقارت شود. چون خود 
مادون را می دهد تا چیزی بالاتر بگیرد, برعکس اه دنیا. فرعون هم به 
حصرت موسی علیه السلام گفت: «قَلَو لا القی علیه آسَوره من ذهب» تس 
اگر پیامبر خدا است چرا دستبند طلا به او نداده اند. او فکر می کرد که 
دستبندداشتن کمال اتود ات دا ای اه اس که 
فرعون زندگی کند. اين پیتش فرعونی است. ولی حضرت موسی علیه 
السلام یک عصا داشتند و یک پیراهن از جنس پشم و به تعبیر امیرالمومنین 
علیه السلام آن قدر از علف بیابان خورده بودند که پوست شتکفسان فستر 
شده بود. ولی از همه اغنیاء عالم خود را غنی تر می دانستند. گفت: 
«شراب خانه عالم شده است سینه ما». گفت: 

خون 


غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام 
هرعمی 


کوگرد ما گردید. شد در خون خویش 


اضا رت ان ففتی که اه وتا زان ار هوانگ ور زیر کت 


انسان متدین حضور داشته باشد. آن ها اگر نگرانند, از آن جهت است که 
نکنوداز کمالات نون کر 
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می توانند به دست بیاورند. عقب بیفتند. در یک حزن مقدس می باشند, 
اشک می ریز ند تا راخهای. اسمان.: | به.جان خود باز کنتد:ه لذا این اشی:با 
یک نشاط درونی همراه است.(1) 


رمز و راز آزادگی 
«و لا تن عَبد غبرک و قَه جعلک الله خدرآ»؛ 
فرزندم بنده غیر خدا نباش که خدا آزادت آفرید. 


قرار نیست در دنیا و برای داشتن دنیا اسیر صاحبان ثروت شوی. زیرا 
خداوند تو را اسیر ذلت ها و نیازهای دنیا خلق نکرده است. ممکن است 
جوانی بگوید من بدبختم چون هنوز کاری پیدا نکرده ام اما اگر درست 
اطراف خود را بنگرد شرایط زندگی و بندگی را از او نگرفته اند. عمده آن 
است که تنبل نباشد و فعلا نسبت به آنچه می تواند انجام دهد, کوتاهی 
نکند تا شرایط کار را خداوند برایش فراهم کند. خطر این جاست که 
فراموش کند خدا او را طوری خلق نکرده که برای به دست اوردن کار 
مجبور باشد خود را ذلیل صاحبان امکانات کند. گاهی خداوند می خواهد تو 
را برای مدتی با بی کاری امتحان بکند. امام موسی کاظم علیه السلام 
مدت طولانی در زندان خلیفه عباسی بودند. آیا امام علیه السلام می گفتند 
من حالا چه کار کنم که بی کارم؟! کار اصلی ما این است که در فرصت 
زندگی دنیایی, خود را ی مت 
«لا اله الا الله» گفتن و با رکوع و سجود. انسان به غیب وصل 
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1- اشکی که در شیعه هست با ناراحتی های عاطفی و احساساتی فرق 
اساسی دارد. اشک برای حسین علیه السلام عامل رابطه انسان با مقاصد 
قدسی است و لذا نه تنها شادی و نشاط را از شیعیان نمی گیرد, بلکه 

شادی و نشاط تن ند کی شیعیان موح می زند. ولی تباید آن:وا با لذت 
گرایی یکی گرفت, زیرا| تفاوت زیادی است بین آن شادی که با پرهیزکاری 
همراه است با آنچه امروز در غرب هست که در آن لذت گرایی مقصد و 
معبود شده است. در شیعه, شور زندگی با یادآوری غم غربت نسبت به 
عالم قدس همراه است و با فرهنگ مرگ آگاهی راه خود را از قهقهه های 


اهل غفلت جدا کرده و سعی دارد خود را در فرح حضور با حق حفظ کند و 
اشک بر حسین علیه السلام نوعی طلب آن فرح است و آن هایی که غم 
غربت در این دنیا را می شناسند می فهمند حزن مقدس چه حلاوتی دارد و 
مواظب اند گرفتار لذت گرایی و خوش گذرانی های اهل دنیا نشوند و در 
نتیجه از ارتباط با حقایق وجودی عالم محروم گردند. 


می شود, و امام علیه السلام هم در سیاهچال هارون مشغول همین بودند» 
بی کار نبودند. خلیفه بی کار بود که دائم آجرها را روی هم می گذاشت تا 
کاخ بسازد. گفت: 


مرعغ 
غافل می خورد دانه ز دام 
اندر دام دنا این عوام 


مرغ غافل بدون آن که بداند دارد از دامی دانه می خورد که محل گرفتاری 
و اسارت ان است. می فرماید: اهل دنیا هم همین طور هستند. هر چه 
بیشتر به دنیا نزدیک شوند بیشتر به هلاکت نزدیک شده اند. سرنوشت 
شاهان تاریخ نمونه خوبی از این قاعده است, تمام عمر تلاش کردند برای 
رسیدن به آن انتهایی که چیزی جز هلاکت نبود, چون فراموش کردند برای 
چه هدفی در ان نیا اهدند: طرف می گوید بعدازظهرها که از اداره می 
آیم کار ندارم چه کار کنم. اين شخص اصلا کارش را فراموش کرده است 
و لذا هیچ همتی در راستای تغییر خود انجام نمی دهد و هیچ برنامه ای در 
این رابطه ندارد. خداوند گاهی به انسان ها لطفی می کند و در نتیجه 
مشغله های دنیایی آن ها را کم می کند, اين را باید غنیمت بشمارند و در 
ان فرصت برنامه ی اصلاح خود را پی ریزی کنند خداوند در چنین شرایطی 
علاقه به مطالعه و تدبر در متون دینی و قران را در قلب انسان می 
اندازد, باید این را غنیمت شمرد. بعد معلوم می شود ان فرصت در واقع 
بیکاری نیست. توفیق است برای ساختن زیربنای فکری و عقیدتی. دنیا 
دست خدا است و تمام فرصت ها هم برای امتحان و بروز شخصیت ما 
است. هر موقع از بی رزقی مُردی, آن وقت نگران باش با بی کاری چه 
کنم. زرنگ باشید, اگر یک فرصتی بفه دست آمده که ظاهرا کار دنیایی 
ندارید آن. زا غنیفت .شارب غضه. نخورید که سبغداز ظهر کار خوض ندارید: 
اگر بعدازظهر یک کار داشتید می رفتید پول بیشتر به دست می آوردید و 
یک لوستر برای _وسط اتاق می خریدید. يا سقف اتاق را گچ بری می 
ردنت شعنین: کملا به تفن رفی بر داخیه تا بیرهتان :سا تعییر بدهید ورد آن 
حال هیچ وقت به درون خود نمی رسیدید. چون اسیر هیچ چیز شده اید. 
توصیه حضرت این است که خودت را اسیر دنیا نکن. طوری زندگی کن که 
چرب و شیرین دنیا تو را اسیر خود نکند و در نتيجه تو در مقابل آن ها پست 


شوی. امیرالمومنین, علیه السلام در جای _ دیگر می فرمایند: «التاسْ 
طالینان ؛ طالِبْ و مطلوبْ هَمن طلَبِ الدلَا طلبة لمَوث حّی بُحَرجة لها و 

من طلب الاخر انا ی هفخ ررقة منهّا»؛(1) مردم دو طلب 
۳ اند؛ 0 و طلب کرده شده. پس هرکه طلب کند دنیا را. 


مرگ طلب 
1 


1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 129. 


کند او را, تا این که او را از دنیا بیرون ببرد, و هرکه طلب کند آخرت را 
و اه را او اه 


این روحیه . ؛ آزادگی خاص به همراه می آورد, چون می فهمد که اگر به 
دنبال دنیا ندود دنیا تال اوقت ای به گفته مولوی: 


جمله 

شاهان بنده ی بنده ی خودند 
جمله 

خلقان مرده ی مرده ی خودند 


عملاً هرکسی بخواهد به دنبال دنیا باشد چنین است که باید نوکر نوکر خود 
باشد تا دنیا برایش بماند و اسیر آن اشخاص و آن اشیایی است که او می 
خواهد آن ها را تملک کند. در حالی که اگر دنیا را بشناسیم و ارزش آن را 
0 هرگز ؛ به آن چنان روزهایی دچار نخواهیم شد, زیرا ما برای بندگی 

این دنیا آفریده شده ایم, از همین دیدگاه حضرت می فرمایند: «و لا 
تک عبد عتر ک و قد جَعلک اللَه خْرْا» بنده هیچ کس نباش زیرا خداوند تو را 
آزاد آفرید. 


در زمان رضاخان عمامه های روحانیون را از سر انها بر می داشتند و این 
در حالی بود که مردم روحانیون را به عمامه می شناختند و آن ها را جهت 
فان وه تس ند سای ای امه انم کشت سل 
عمامه برداشتن از سر روحانیون مثل این است که از یک استاد دانشگاه 
مدرکش را بگیرند. دیگر کسی او را به رسمیت نمی شناسد. هر چند علم 
لام واه باشد مشاور ان ان ی داشته وارته سکاو می که 
می خواستند از این طریق برای روحانیون مشعلات اقتصادی ایجاد کنند. 
امام خمینی«رحمه الله علیه» در نامه ای به احمد آقا می فرمایند: «در آن 
بحرانی که عمامه روحانیون را بر می داشتند روزی به نانوایی رفتم که نان 
بخرم, دیدم پیرمردی یک تکه نان خریده و دارد می خورد, به من رو کرد و 
گفت: گفتند عمامه را بردارید, عمامه را برداشتم و به یک 97 
دادم تا برای فرزندانش پیراهن کند, فعلا هم که سیر شدم تا ظهر هم خدا 
بزرگ است». امام«رحمه الله علیه» می فرمایند احمد به جان تو قسم 
من تمام عمر حسرت آن روحیه و آن توکل را می خورم. و بنده به شما 


این همه احساس غناء نمی کرد. حالا رضاخان چه چیزی را می خواهد از 
این شخص بگیرد؟ اخر او که به غنی مطلق وصل است., تمام عالم را 
ظرف حضور حضرت رژاق می بیند. نمی توان از کسی که به دریا وصل 
است کاسه آب را گرفت و او را به مشکل انداخت. شما هم اگر به غنی 
مطلق وصل ندیه دبک درم کانی,هم کار ندار بد:.علدامی وانجد ان 
آزادگی را که خداوند در شما خلق کرده محفوظ بدارید و در هیچ شرایطی 
بنده ی کسی نشوید. ممکن است کسی بگوید بدبخت شدم چون خانه 
گران شد 


ص: 233 


ویک شا اتدان مره آندازه-شریدن اس یست: گران شین :با انران 
شدن خانه ربطی به ما ندارد. آن هاپی که باید خانه داشته باشند دارند, آن 
است که نمی گذارد شما درست زندگی کنید. 0( 
پذیرفته ای که خدا| ازادت افریده است یا نه. اگر پذیرفته ای, چرا اسارت 
اهل دنیا؟ گفت: 


آن زنجیر زلف دلبرم 

۳ 

دوصد زنجیر باشد بگسلم 

می گوید من زنجیر شما انسان ها را : به گردن نمی اندازم. من زنجیر ِ 
دلبرم را به گردن دارم. که همان زنجیر بندگی خدا است, حالا در هر 


شرایطی اگر دوصند تسین هم پیش بیاید همه را پاره می کنم حتی وقتی به 
ظاهر در اوج سختی و تنگناهای اقتصادی باشم. 


«و ما عبر یر لایتال الا یشَو و بر لابتال الا بغشر» 


چه خیری دارد آن خیری که جز با بدی به دست نیاید, و چه خوبی دارد آن 
اسایش و رفاهی که جز با دشواری میسر نشود. 


اگر کمی فکر کنیم واقعاً می پذیریم آن مال و ثروتی که به من سختی 
برساند خیر و فایده ای برای من ندارد. راستی چه فایده در بر دارد ان 
خاص يا خانه خاص شد اول مشکلاتم خواهد شد و همه فرصت های مرا 
می رباید و راحتی همراه با شرّ برای من به بار می آورد. می فرمایند: این 
مالی که به دست نمی آید الا از طریق آلوده شدن به بدی ها و غفلت ها,؛ 
خیری در آن نیست. ی 
نه برای نگهداری آن به: رخصت یفنص چه رسد که فرصت هایی که باید 


قلب و عقل خود را نورانی کنم همه را خرج آن نمایم. مردم طبق وعده 
خداوند اگر خودشان کار را خراب نکنند به اندازه رزق و نیازشان دارند. 
داشتن های پر زحمت 

عده ای دین داری را رها کرده و به دنبال رزق دنیایی اند. همان رزق را هم 
با بدی به دست می اورند. عده ای هم در عینی که دین داری می کنند در 
کنار فعالیت هایی که باید داشته باشند. انچه را که خداوند برای ان ها 
مقدر کرده به راحتی به دست می آورند, بدون آن که خود را آلوده به 
غفلت ها و گناهان بکنند. و لذا حضرت می فرمایند: اصلا آن مالی که جز با 


شر مد ست 
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نمی اید, خیر نیست و تو را به نتایجی که می خواهی نمی رساند. نمونه 
اش را هم شما در اهل دنیا ملاحظه می کنید که از طریق کوچک کردن خود 

و آلوده شدن به گناهان, یک زندگی ترتیب می دهند که تازه اول مصیبت 
۳ آن ها می شود با همسر و فرزندانی روبه رو می شوند که هیچ 
حرمتی را نگه نمی دارند. در ماشین آخرین مدل نشسته و تمام وسایل 
رفاهی هم به ظاهر برایش فراهم است. ولی به من بگویید این شخص 
چقدر زحمت کشیده تا این ها را به دست اورد و چقدر باید زحمت بکشد 
که این ها را حفظ کند؟ آیا فرصتی برای اصلاح خود باقی گذارده, یا حالا 
هم که عمری را خرج کرده تا این ها را به دست آورده است از این به بعد 
باید همه ی فکر و ذکر خود را صرف کند تا اين زندگی را حفظ نماید, آیا 
فرصتی برای تغییر خود پیدا خواهد کرد؟ انسان موّمن سنت های الهی را 
می شناسد و می داند مایحتاج زندگی زمینی اش به طور طبیعی و با اندک 
فعالیت, همراه با رعایت انصاف و رعایت دستورات شرع به طرفش می 


اید. 


یکی از غزیران: می کفت" اگر خدا مایحتاج زتدکی دنیایی را مثل برگ 
کاهی جلو پای من قرار داد لگد به آن نمی زنم ولی با آخرین سرعت هم به 
دتیال. آن: نمی روم تیم هاش صاهم این که وه ارت و چون می 
دانستند وسعت و یا عدم وسعت رزق در مدیریت خداوند است و اگر هم 
از آن رزقی که خداوند تقدیر کرده ببخشند در عینی که مفتخر به انفاق 
شوه اند ان فان تا .شتا باعالی, دیجر خایجرنن. هی ند به راحتی و به 
مقدار زیاد انفاق می کردند. چون خداوند می فرماید: «فْل ان ر ۳ 
لزق لمن تشاء من عتاده وتقدر له وما آنقلثم هن شمء فهو یله وفو 
حَیرٌ الرّازقین» :(1) بگو در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر 
کسن از سندکانسش که بخواهد کشاده با برای. او تنگ می گرداند و هر چه را 
انفاق کردید عوضش را او می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. 


می گویند امام علیه السلام دو تا کیسه پول داشتند. کیسه ای که دینارهای 
خرح سالشان در آن بود, کیسه دیگری که در آن مقداری پول بود برای 
نیازهایی که ممکن است پیش اید. فقیری امد و تقاضای کمک کرد حضرت 
به غلامشان گفتند که آن کیسه پول را به فقیر بده. غلام اشتباهی خرج 
سال امام و خانواده را به فقیر داد. طرف بعد که سکه های طلا را دید 
برگرداند که آیا اشتباه نشده است؟ 
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[- سور ه تیا آیه 39. 


حضرت می فرمایند بله اشتباه شده اما حالا دیگر آن پول ها از آن توست. 
عرضم این جاست؛ : روحی که می تواند اینقدر راحت ببخشد روحی است 
که فوق این دنیا دارد زندگی می کند و متوجه آخر آیه فوق است که 
خداوند می فرماید: «و ما أنقفثم من شَیء فَهَو بحْمَه وو حَيرٌ الرّازقین» 
چون رزق شما مشخص و مقدّر است پس هرچه از آن انفاق کنید خداوند 
آن را جبران می کند و او بهترین رزق دهندگان است. در راستای این که 
مومن قدرت بخشش و انفاق دارد در شرح حال آیت الله بروجردی«رحمه 
الله علیه» آمده که اسکنانتن هایی را خدمت ایشان اوزده بودندءدر همین 
لحظه باد می وزد و پول ها را پخش می کند, طلبه ها جمع می کنند تا به 
ایشان بدهند, با این که اقا جهت امورات حوزه نیاز به پول داشتند. می 
فرمایند هر کس هر چقدر پول پیش او هست مال خودش. همه این ها 
حکایت از ان دارد که اين ها جای دنیا را و حذ و اندازه ان را می شناسند 
که بنا نیست برای به دست آوردن دنیا سجایای اخلاقی از جمله اتفاق را 
زیر پا بگذاریم, و چنین نیست که برای به دست آوردن راحتی دنیا زحمت 
زیادی را تحمل کنیم. اگر از اين دو نکته غفلت کنیم بیخود خود را به زحمت 
انداخته ایم و از فرصت زندگی دنیایی در راستای تغییر خود جهت شایسته 
شدن برای قرب الهی استفاده نکرده ایم. 


امیدوارم خداوند توفیق استفاده از فرصت زندکی دنیایی را به نحو آحسن 
به همه ما مرحمت فرماید. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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اشاره 
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چو یاک آأن توجف یک مَطایّا المع قئوردک متاجل الک و ٍن استط 
لا کون نک ۳ فانک مدرک قنععک و اد مک 
و5 


0 2 ِ 


۳ فق ی 1 ۰ 5 9 ۰ و ۵ 9۱ 9 جر 2 .مس 
کل مثة و تلافیک ما قرط مخ صفیک انز ین |راکک قا قات ین تتطعک 
و حفظ ما فی الوغاء بشد الوکاء و حجفظ م1 فی یک اأحب لیَّ من طلب 

۳ نی ۰ ۳1 ۳ 


بپرهیز از آن که مرکب طمع ورزی, تو را به سوی ابشخورهای هلاکت به 
پیش راند. و اگر توانستی که بین خود و خدا صاحب نعمتی را حجاب 
نگردانی, چنین کن, زیرا تو, روزی و بهره خود را دریافت می کنی. و سهم 
خود بر می داری, و مقدار اندکی که از طرف خدای سبحان به دست می 
آوری, بزرگ و گرامی تر از فراوانی است که از دست بندگان دریافت می 
داری, گرچه همه از طرف خداست. 


جبران آنچه با سکوت از دست می دهی, آسانتر است از آن چه با سخن از 
دست برود, چرا که نگهداری انچه در مشک است, به محکم بستن دهانه ی 
آن انحت: و نگهداری آنچه که در دست داری, پیش من بهتر است از طلب 
چیزی که در دست دیگران است. و تلخی نا امیدی بهتر است از طلبیدن از 
مردم. 


طمع و ناکامی 
حضرت امام الموحدین علیه السلام در این فراز به فرزندشان می فرمایند: 
«و لاک آن ثوجف یک مَطابَا المع قثوردک متامل الْعَلَک»؛ 


فرزندم ۱ مواظب باش که شتران و مرکب طمع ورزی, تو را به سوی 
جایگاه های هلاکت نرانند. 


انسانی که طمع به جانش افتاده, مثل کسی است که اسیر شتری شده که 
عنانش را در دست ندارد, و شتر او را به دره ای هلاکت بار می برد. اگر 
طمع عنان ما را گرفت دیگر ما به دنبال طمع خود به راه می افتیم و به 
ها تا ات سار و یی او و ور اس 
می گیرد و هر جا که طمع می خواهد ما می رویم, نه هر جایی که ما می 


خواهیم. و مسلم ما را به سر منزل سعادت تمی برد. «قناعت» یعنی 
کنترل میل هایی که می خواهند ما را به دنبال 
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خود بکشانند و هلاک نمایند. و طمع یعنی حاکمیت میل هایی که می خواهند 
ما را از هدف اصلی زندگی منصرف کنند. در نتیجه طمع یعنی ویرانی 
اهداف اصلی انسان. شما خود را امتحان کنید, اگر با توجه به اهداف 
اصلی زد کی حذ بهره دنیایی تان را تعیین نکردید, و اگر برای رسیدن به 
اهداف اصلی زندگی, به قناعت در دنیا روی نیاورید یک مرتبه متوجه می 
شوید گرفتار طمعی شده اید که هیچ مرزی نمی شناسد و تا زیر پاگذاردن 
همه ی شخصیت و انسانیت ما جلو می رود. عموماً انسانی که طمع به 
جانش افتاد توقفی برای خود نمی شناسد و این صفت سیاه همواره زندگی 
او را به سوی آرزوهای خیالی جلو می ترد و یه تعبیر دیگر ههه زندگی را 
از او می گیرد, لذا حضرت علیه السلام آن را به «متاهل الَْلَکه» تعبیر تعیر 
کرده اجه حعتوت خایگاه هلاکت که تعبیر بسیار زیبا و واقع بینانه ای و 
هلاکت یعنی بی ثمری. در حالی که تصور اولیه انسان طمع زده آن ات 
کم بیشتر: داشته: باس تا زندکی: آوبه تمرم یه فتتری دسر ولی. از این 
ی ات اف 
گذارد. 


شما یک نفر را نمی شناسید که شتر طمع, عنان او را در دست گرفته 
باشد و زندگی او را جز به اضمحلال به جای دیگری ختم کرده باشد. و 
برعکس طمع «قناعت» است و پذیرفتن آنچه خداوند برای ما مدیریت 
کرده است. شخصی می گفت: خانه کوچکی داشتیم و یک قطعه زمین. آن 
ها را فروختیم تا با پول آن دو, خانه بزرگ تری بسازیم, بعد طمع به جانمان 
باه فه ظعم اخم ول ور ایا این آن: مانیس ال هم 
خودمان اجاره نشین هستیم» و اجاره خانه می دهیم؛ هم قسط بدهکاری ها 
ریت سای تروص آ سس اه هی سرت 
کسی هم اين ساختمان نیمه کاره را از ما نمی خرد چون با سلیقه ی آن ها 
جور در نمی آید. حالا در نظر بگیرید این تتخض کجا: زند کی من کند و آبا 
اسم این کارها آینده نگری است يا طمع؟ ! اسم این کار, همان هلااکت 
است که طمع برای او به وجود آورد. این قاعده را از حضرت امام 
التوخون له اللا کسید که معا اش کی مهف و 
سرانجامش سلامت باشد. امام عزیز من و شما دارد می گوید: «حذر کن 
از این که شتران طمع, تو را به سوی دره های هلاکت بکشانند» بعنی 
ات اش ادج مکی تشیی: اسان هانی که مه یز جانسان 
افتاده است همواره احساس می کنند هیچ چبز ندارند, خود این طمع, همین 
حالا دارد ان ها را هلاک می کند. همین طور دویدن پشت دویدن. کار پشت 


نیازمندی ها را افزوده است نمی بینند, 
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چیزی که حضرت می بیند و لذا به ما توصیه می فرماید: اضلا نه دنبال 


طمع نرو و نخواه با چنین روحیه ای زندگی کنی, زیرا این روحیه تو را به 


راه درمان طمع 


برای خارج کردن طمع از روح و روان خود. یک محاسبه ای با خود بکن و 
پیش خود بگو چقدر از امکانات دنیا را برای [قد کی خود کافی: می دنم 
فقط باید به دنبال همان باشم, بقیه هرچه هست به من ربطی ندارد. 
هر کمن -خواست رود از آن اسفادن کید جفتی: موه رباستم او جرا 
است و طمع موجب هلاکت است. محاسبه و شرط فوق برای نجات ما از 
طمع کارساز است. مضافا که موجب سخاوت و نجات از بخل می شود. 


شغل پاک 


بعد که حضرت آثار منفی طمع را مطرح فرمودند یک جمله فوق العاده 
کار گشایی در این رابطه دارند,. می فرمایند: 


5 آن اشتطا یت لا وگ بینک 5 ین ال دو یِعمَه قافعل» ؛ 


اگر می توانی کاری بکنی که بین تو و خدا کسی واسطه نباشد که از 
ظریق ام تمبخواهی افعانات: ند یات را خامین کنی این کار وا بکرد. 


شمه نمی وا ند این اهر عمل. کته لد عضرت مین فرمایتد ار عی تواتت 
چنین شرایطی به وجود آوری آن را از دست نده, مثلاً در کشاورزی به 
روش سنتی, , فردی بین شما و خدا نیست. زمین خداست که از آن بهره 
هی زیت کسی نیست که به شما اخم و قهر کند, کسی نیست که زندگی 
و رزق شما به آن بند باشد و بخواهد شما را تهدید کند و به همان اندازه 
ده تصا تغل آمباشد: شاید یکی از علت هایی که کشاورزی یک عمل 
مستحب است همین باشد. علاوه بر آن, انسان در کشاورزی بیلشتر, خدا| 
خدا می کند. دیگر مجبور نیست بگویید آقای رئیس؛" ؛ فرزندانم زیاد شدند و 
اگر می شود حداقل یک گروه تشویقی به ما بدهید تا کمی فشار زندگیمان 
کم شود - غافل از اين که از آقای رئیس کاری بر نمی آید- آیت الله جوادی 
آملی«حفظه الله تعالی» می فرمودند: اگر این جادوگرها واقعا " 
تک 
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در بعضی از شغل ها انسان زیاد گرفتار مردم است در حالی که هر چقدر 

گرفتار مردم باشیم, به سخن امام و نتایج مربوط به آن نزدیکتریم, 
برعکس بعضی شغل ها که اگر مردم اخم کنند, انسان بدبیخت می شود 
این نوع شغل ها روح انسان را دائم مضطرب نگه می دارند و زندگی را 
برای انسان تنگ مي کنند, هرخند دراهد آن هاآزیاد باشدء ولی به.همراه 
خود آفسرد کیدفی آفید نت کل ام تواتیق شفل هار یه اسهم دسعه تعسیر 


ام ای ام تس ی ام 
هم کشاورزی به روش سنتی که انسان گرفتار وام بانک و تاجری که باید 
محصول ما را بخرد نباشد. 


نوع دیگر شغل هایی است که مراوده دو طرفی در آن هست و طرفین 
مایحتاج همدیگر را برطرف می کنند. را این ۳ کدی بر ۱۱۳۰ 
برای همدیگر تسخیر کردیم همان طور که زن و مرد هر دو احساس می 
کنند نیاز به هم دیگر دارند و در کنار همدیگر بهتر به هدف می رسند. زن 
همین که در خدمت مرد و خانه است حس می کند خودش دارد زندگی می 
کند, دق ۱۱۱ ۳ با ی ی 
دارد زندگی می کند. این نوع ارتباط را تسخیر دو طرفه می گویند. شفل 

هایی که موجب رفع مایحتاج حقیقی جامعه است از این گونه است اعم از 
رفع مایحتاج جسمی و یا روحی. 


نوع دیگر شغل هایی است که بیشتر جهت رفع نیازهای کاذب انسان ها 
پدید امده است در این نوع شغل ها بیشتر تسخیر یک طرفه است. طرف 
باید دائم نقشه بکشد تا مردم فریب بخورند و در نتيجه شغل او رونق 
داشته باشد. در حالی که اگر این اشخاص و این شغل ها در جامعه نباشد 
مشکلی برای مردم پیش نمی آید, مثل شغل هایی که امیال تجملی مردم 
را دامن می زنند, زندگی از طریق اين نوع شغل ها بدترین نوع زندگی 
است. امام علیه السلام می فرمایند اگر می توانی شغلی را انتخاب کن که 
غیر از خدا صاحب مالی - «ذو نِعمو»- بین تو و خدا واسطه نباشد, کسی 
نباشد که تو به او امید داشته باشی. خودتان هم می دانید اگر انسان 
روش اسیر دست قیکر ان نباشد جقدر ارادکت می آوزد عقعما ما متوجه 
دغدغه های فکری خودمان نیستیم ولی وقتی خداوند ما را هوشیار کند می 
بینیم بسیاری از دغدغه های فکری ما این است که ائر مثلا ما را از اداره 
بیرون کنند چه کنیم, و يا اگر امروز کالاهای ما را نخرند چه کار کنیم. این 


دغدغه ها درست مثل یک زنبوری که دائم دارد در روح ما ویزویز می کند 
ما را مشغول خودش می کند و جهت روح ما را به خودش مشغول می 
نماید. حال در نظر بگیرید روحی که مقدار زیادی از زندگی اش اسیر 
دستی است که می خواهد به او نان بدهد, ایا 


ص: 242 


می تواند ازاد فکر کند و آنچه را حق است انتخاب نماید؟ ما به اندازه ای 
که اسیر ویز ویز زنبور امید به غیر هستیم, مزه ی تنفس آزاد و انتخاب آزاد 
را نمی شناسیم. چه طور بعضی از انسان ها آنچنان ذهنشان مشغول غیر 
است که هميشه دوست دارند حرف بزنند, اگر نشد در جایی حرف بزنند 
به جای دیگر می روند تا بتوانند حرف بزنند, به طوری که نمی دانند سکوت 
و آرامش روح چیست. عین این مسئله برای ذهن افرادی است که شغفل 
آن.ها: با ضعی عفلی مردم رمتق, رازن ابا ابنداقران همواره تکران این 
مسئله نیستند که اگر مردم عاقل شوند ما چه کار کنیم, این ها دائم برای 
تحریک وهم و خیال مردم نقشه می کشند و لذا هرگز به معنی حقیقی, 
آرامش روح ندارند. 


ها غقه‌ها تفن دانیم راه ارتباط با خدا از طریق قلبی ممکن است که 
آرامش کامل داشته باشد و این قلب در صورتی به دست می اید که 
اضطراب اخم و قهر مردم در آن نباشد و برای رسیدن به بچنین قلبی 
حضرت می فرمایند: «و ان استطعغت آاکوت ی و بَیّنَ الله دُو نِعمَه 
قافعل»؛ اگر می توانی طوری عمل کن که بین تو و خدا, صاحب مال و 
ثروتی در میان نباشد. چنین بکن. لازم است همین جا به دوستان این نکته 
را توصیه کنم حالا که متأسفانه ما کم و زیاد اسیر شغلمان هستیم, برای 
شغل خود به اندازه ای که در آزاد کن ما تشن این ارف فایلن وچمه 

به اندازه ای که برای ما درآمد دارد. هر شغلی که بیشتر شما را از غیر 
خدا آزاد کند مطمئن باشید آن شغل برای شما بهتر است و هر شغلی که 

شما را گرفتا ر افزاد.می کند و مخبورید برای.خذب آن ها نقشه. بکشید و با 
در مقابل آن ها تواضع بی جا داشته باشید, بدانید شغفل بدی است. هرچند 
در آمدش بسیار زیاد باشد. منلا شغل نانوایی طوری است که مردم 
مجبورند نان بخرند به همین دلیل نانوا اگر درست عمل کند مجبور نیست 
در مقابل مردم تواضع بی جا داشته باشد و یا نگران باشد که نکند مردم 
فردا نان نخواهند. برعکس شغل هایی که نتایچ کارشان نیاز حقیقی مردم 
نیست. نانوا مجبور نیست بردگی مردم را بکند تا مردم بیایند نان بخرند اما 
صاحبان شغل های تجملی مجبورند با تبلیغات و خم و راست شدن در 
مقابل مردم زندگی کنند, این نوع دغدغه های ذهنی خسارت های زیادی 
برای روح و روان ان ها به بار می اورد. 


وقتی ما وظیفه خود دیدیم که در خدمت نیازهای حقیقی مردم باشیم - چه 
نیاز جسمی و چه نیاز روحی - خداوند هم درون مردم را به سوی رفع آن 


نیازها سیر می دهد و ما مجبور نیستیم برای کالای خود تبلیغ فریب کارانه 
بکنیم, و بسیاری از انرژی های روحی خود را صرف جلب 
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مشتری نماییم و به همان انداره هلاک شویم, چون انرژی خود را صرف 
غير خدا کرده ایم, تلاش کرده ایم برای مردم نیاز سازی کنیم. علاوه بر این 
که اين کار یک نوع فریب است, قلیمان ان چنان مشغول چنین شغلی می 
خداونه به طور طسعی شلی که‌مابه رای توایم فر ین کمش دراب 
مورد نیاز, به خوبی به بندگی او مشغول شویم برای ما فراهم می کند ولی 
خرص ما ثمی گذارد ما آن شغل را بیذيريم یا ادامه دهیم. شما هر شغل 
غیر حقیقی را که ملاحظه کنید صاحبان این شغل ها مجبورند روزبه روز به 
حرفه خودشان ارایش بیشتر بدهند شاید نظر مردم را جلب کنند, و دائم 
هم محصول این شغل ها از مد می افتد و باید مدل جدیدی بیاورند تا مردم 
به طرف آن کالاها بکشانند. 


همان طور که خداوند میل به غذا را در انسان قرار داده, میل به دانستن 
حقیقت را نیز در انسان ها قرار داده است و لذا انبیاء و اولیاء و عالمان در 
این راستا مورد احترام مردم اند, و این ها به جای این که مردم را فریب 
دهند تا به سوی آن ها بيایند. مردم را بیدار می کنند تا دامن حق و حقیقت 
را بگیرند و از ظلمات خود خارج شوند. 


می گویند در زمانی که شیخ الرئیس وزیر بود روزی در راه که می رفت 
دید کناسی(1) 


دارد زیر لب زمزمه می کند «ای نفس بزرگت داشتم که اسیر و ذلیل کس 
و ناکس نباشی» شیخ الرئیس تعجب کرد که طرف شغلی , به این پستی 
دارد و چه ادعایی می کند. می گوید؛ ؛ رفتم بیخ گوش او گفتم: عجب نفس 
خود را بزرگ داشتی ! ! شخص کاس سرش را بالا کرد و فهمید که او وزیر 
شاه است به او گفت: «نان از شغفل خسیس خوردن به که منت شاه 
بردن» این جمله یک پیام بزرگ دارد و برای همین هم در تاریخ مانده است. 
یعنی بعضی از شغل ها, منت وزیر و شاه و دیگران در آن است. این شغل 
ها شما را به آن آرامشی که روان و قلب شما می طلبد نمی رساند, چون 
شما از طریق شغلتان به دنبال آرامشی هستید که بتوانید در گهواره زمین 
زند حت. کنندم دز عالی. که اک ار ام خصضیع ی سای هصفی زر ند ان 
عم تننوو جفظ شفل: زیر طوری است که هر لحظه امکاندارن ان وتان 


برود. 


بش وتان هگا ه تفلن هایی که ی رو وا ی لو اند و اساظ را 
خها راتفر و انتاط سا صاشان کرت نا کسر مود نشف سای ری 


است. فرمایش حضرت این بود که 
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ات تقلف اس کي وحم سا هار آتخا لین کرزید 


اگر می توانی شغلی داشته باش که بین تو و خدا یک واسطه دیگر نباشد 
که بنده از یک زاویه آن را شرح دادم و برای طولانی نشدن بحث به همین 


اندازه بسنده می 
«قاتک مدرک قسمک و آخذ سَهْمَکَ» 


زیرا تو آنچه را که قسمت و سهمت است می یابی, بیشتر هم نمی یابی و 
آنحه:ستفم که استمیت ری 


1 بعصی 
وقت ها خداوند چیزی به دست شما می دهد تا شما وسیله اي باشید و آن 
را به دیگری بدهید, تا افتخار انفاق آن برای شما بماند و نیاز آن طرف هم 
برآوزده شود. ولی شما تصور می کنید مال خود شما است و لذا آن را به 
کسی نمی دهید, درنتیجه خداوند آن مال را از شما می بیتآند و حالا غم 
نداشتن آن برای شما می ماند, در حالی که از اول هم سهم شما نبود. مثلا 
به شخصی استعداد تأنمیتیزن و مدیریت یک کارخانه را می دهد, خداوند این 
توان را به او داد تا بستر بندگی و کمال او را از اين طریق فراهم کند. میل 
ایجاد کارخانه را هم خداوند در دل او انداخت و لذا به سرعت در کار خود 
موفق شد., اما نه به این معنی که همه درآمد حاصله را برای خودش 
بردارد, اگر متوجه این امر شد نه تنها قلب و روانش مشغول کارخانه نمی 
شود بلکه کارش مسیر سعادت دنیایی و آخرتی او خواهد شد, و این در 
صورتی است که متوجه جمله حضرت نشود که «ف فذرک فشک و اج 
سَهّمک» به آنچه سهم تو است می رسی و آنچه سهم تو است را 
۱ اما اگر این نکته مهم را فراموش کند در آن صورت 
ِ قارون فکر خواهد کرد که خداوند در مورد او می گوید: «قال نما 

تیثغ علی علّم عندی» (1) گفت آنچه به دست آورده از نف سر اوه 
5 
کرده آم. اين جا بود که ناگهان خداوند همان مال را از او می گیرد و خود او 
را در زمین فرو مي برد, «فَحَسَفْتا به و یدایه الا ققا ان لَة من فتّه 
یِنضْرّوتَهة من دون الله وَمّا کان من المُنتصرین» (2) آنگاه او را با 
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1- سوره قصص, آبه 78 
2- سوره قصص, ایه 81. 


خانه اش در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که در برابر خدا او را یاری 
کنند و خود نیز نتوانست از خود دفاع کند. 


پس اصل اولیه را فراموش نکنیم که بنا به فرمایش ین هرکس به 
ای یر را مدرک قَسْمَک و 
آخذٌ سَممک» ۳۳/۳۱ با 
چی؟ بقیه اش مال تو نیست. هرچند در دست تو باشد. 


کم ولی با برکت 
5 ٍن لیر من ال سبحاتة أَعَظَم و أَکَم من الکنیز من خلقه خلقه و ان کان 
ملْة» ؛ 


مقدار اندکی که از طرف خدای سبحان برسد افضل و گرامی تر است از 
مال فراوانی که از دست خلق بگیری. 


اگر بناست زندگی زمینی بستری باشد جهت تعالی انسان به سوی عالم 
قافن اف فعتویت: سم اسان دو این پر خاید دقن ر نیازهایی باشد که 
و تم ی ی و 
سا تس اوه و اکرم است از آن کثیری که از طرف خلق 
به نو می رسد. به این نکته نیز می خواهند اشاره بفرمایند که گاهی ما در 
ارقاط با مندم ردان ها واط ها ین مین کم وان آن نی مردم وا 
ی ی را | 
خدا به دست می آوریم بدون آن که لازم باشد بساط ارتباط با مردم راه 
ی رات هار است: اسان ار اد ات مسر لس ای هه 
تمام تلاش و فکر خود را برای جلب توجه و حیران کردن مردم صرف می 
کند و در این حال در بی برکتی کامل گرفتار می شود و با همان بساط خود 
را هلاک می کند: 


مارگیری 


اژزدها اورده است 


در 


شکارش خون دل ها خورده است 

از 

برای آنکه گویندش زهی 

است بر گردن جانش زهی 

برای اين که مردم به او بگویند ماشاءالله, عملاً برگردن خودش طنابی 
بسته و خود را خفه می کند. بعضی انسان ها برای اينکه زندگی شان را از 
سادگی خارج کنند و نزد دیگران هیبت پیدا کنند خود را گرفتار تلاش های 
بی مورد می کنند, و از بس زندگی و روحشان اشفته است 
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فقط با آشفتگی می توانند زندگی کنند. یک قاب به این دیوار می زند. یک 
پرنده آن جا نگه می دارد, یک دکور آن جاء یک آکواریوم آن طرف و خلاصه 
روح سادگی و سلوک را از خود و اهل خانه می گیرد. چون می خواهد از 
کم فاشاه رد وس اد و کس رفک شوو لد فقط با آنسکی می وان 
زدیا کت اما برعکس, اگر کسی این همه حیران خلق نباشد و حیران 
کردن خلق را هم نخواهد, نه لوستر می خواهد, نه آکواربوم و نه قاب و نه 
آن همه دکورهای رنگارنگ. فضائی می خواهد که بتواند با آن کم و راحتی 
که خدا به او می دهد زندگی کند, این زندگی هم برای خودش خوش است 
وم فیگران ور اتتباط با آو بیشتتن اخساسن ارامش هی. کنند. ۸ دا پیشتز 
مود ات ام نت است س ات مد ازریم احلغامی که ال شا ی 
تجملات است در ایمانش متهمش کنید.(1) یعنی او را اهل علم و ایمان به 
حساب نیاورید چون اگر ایمان برقلب او نفوذ کرده بود دیگر به دنبال دنیا 
نبود و سردی و بی حاصلی دنیا را می دید و به همان قلیلی که از طرف 


خدا, به او می رسید راضی بود. 


بعضی ها با تجملات و با به دست آوردن دنیای بیشتر و به امید آن که آن ها 
را به رخ مردم بکشند و آبرو و هیبت بگيرند, زندگی خود را آلوده می کنند 
و عملا با کارهایشان از چشم مردم می افتند. 


عزت مومن, به سادگی است, چه رسد به عزت عالمان. چون خدایی که 
عین بزرگی است در اوج سادگی است نه انگشتر طلا دارد و نه ماشین 
اخرین مدل, اصلا شکل ندارد تا چه رسد به این چیزها, پس هر چه ساده 
تر, عزتمندتر, برای اهل فکر و عقل این یک قاعده است هر چند عوام 
الثاس در توهم جود عکس آن را تصور کنند, فرعون در مورد حضرت 
۳ « ول لا آفف اه اس ی رب 2 رشن جرا 


بر او دستبندهایی زرین اويخته نشده است. 


طرز فکر را ببینید ! اگر کسی با خدا تناشتته ساد کی و آسانتی زند کین بر انتتن 
پذیرفتنی نیست, زندگی پیچیده و ی را ب به رسمیت می شناسد 9 
| 
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اگر متوجه نکته اساسی فوق شویم می بینیم لوازم یک زندگی ساده, خیلی 
راحت در اختیار ما قرار می گیرد ولی برای یک زندگی گسترده باید خیلی 
تلاش کنیم, کهیا زتد کی ساده از قبل برای ما پیش بینی شده وف وت کی 
گسترده و پیچیده را باید خودمان به وجود آوریم. آیت الله جوادی 
آملی«حفظه الله تعالی» می فرمودند: «مومن برای خود اهل قناعت و 
برای مردم اهل فعالیت است.» نمونه اش هم حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی» بود از یک جهت برای خود بسیار ساده بودند و از طرف دیگر 
براق خدمت. به مردم یک دقیقه آرامش نداشته اند. امیرالممنین غلیه 
السلام چندین قنات و چاه و نخلستان درست کردند که بعضی از آن ها 
هنوز هم پا برجاست. چون موّمن برای خود اهل قناعت و برای مردم اهل 
فعالیت است. آن وقت آن اسارت ها از بین می رود. اگر اهل فعالیت برای 
مردم بودی, اسیر آنچه در دست مردم است نخواهی بود. وظیفه ی ما این 
است که در خدمت مردم باشیم. اما ارتباطمان با مردم برای رفع 
نیازهایمان, باید در نهایت سادگی باشد, همان اندازه ای که بدون حرص از 
طرف خدا می رسد و هرگز موجب آن اضطراب ها و پریشانی هایی که 

اهل دنیا به آن الوده اند نمی شود. و همان طور که حضرت می فرمایند آن 
سادگی «أَعْظَم أکتَمْ» است از آن تجملاتی که اهل دنیا به دنبال آن 
ما 


بالاخره باید از این جمله ی فوق العاده راه گشای حضرت؛ پیامی برای 
زندگی خود بگیریم. و با جذیت تمام از زندگی گسترده و اشفته ای که نیاز 
به مردم را در ما زیاد می کند و حاصل ان هم انسان اشفته است. فاصله 
داشته باشیم. 


ابتدا حضرت فرمودند: بپرهیز از این که طمع تو را به دژه هلاکت بیندازد و 
سپس ادامه دادند اگر توانستی کاری کنی که بین تو و خدا صاحب ثروتی 
در هیان, تباشنده ان کاز را بکن. زیرا تو. فقط. به. آن. مقدازق که برای ته 
تعیین کرده اند می رسی و نه بیشتر, حالا هم می فرمایند: آن مقدار کمی 
که از طرف خدا به تو می رسد اعظم و اکرم است از ان مقدار زیادی که 
از ز طرف خلق به دست می آوری, هر چند همه از طرف خدا است «و ان 
کان کل منَدٌ». چه آن کم بدون دردسر و چه آن زیاد پردردسر» ولی تفاوت 
آن ها در این است که اگر , به کم قانع نشدی خداوند آن بیشتر را در دست 
مردم قرار می دهد و حالا تو بدو و مردم بدو. گفت: 


جان 
همه روز از لکدکوب 
وز ۳ 
بان و سود وز بیم زو 

زٍ 
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نی 

صفا می ماندش نی لطف و فز 
نی 

به سوی آسمان راه سفر 
کنر ات 


پس از آن که آفات طمع و حرص را گوشزد نمودند و راه رهایی از آن را 
نماياندند. می فرمایند: 


«و تلافیک ما فرط من ضمتک اسر من ادراکک ما قات من منطقک»؛ 


گفتن از دست برود. 


اگر در سخن گفتن کوتاه بیایی. فرض هم بگیریم در جایی از سخن گفتن 
کوتاه آمدی که نباید سکوت می کردی. می فرمایند جبران این کوتاهی 
خیلی آسان تر از آن ضعفی است که با گفتن پیش می آید. آن جایی که 
باید سخن نمی گفتی و گفتی. ما در ازای سکوتمان با اموری روبه رو می 
شویم, همان طور که در ازای سخن گفتنمان با اموری روبه رو خواهیم 
شد, حال اگر در جایی که باید سخن می گفتیم سکوت کردیم و پیرو آن با 
مسائلی روبه رو شدیم که خواست ما نبود. می فرمایند جبران این 

آسان تر است از جبران مسئله ای که وقتی باید سکوت می کردیم و 
سخن گفتیم برایمان پیش می آید. و لذا در نهایت توصیه می کنند بنا را بر 
شکوت ند ارید:ا آن جا که‌فظشه خی کین اند 


آفات کثرت کلام 


سخن گفتن است و اگر سکوت کند بقیه می گویند او چیزی نمی داند. . پیش 
خود می گوید اگر سکوت کنم بعد از سکوتم با این مواجه می شوم که می 
گویند چیزی نمی داند. ولی اگر سخن بگویم بعد از حرف زدنم با اين مواجه 
می شوم که می گویند چه چیزهایی می داند. حضرت می فرمایند این 
تحلیل کامل نیست, چون وقتی سکوت می کنی با چیزی مواجه می شوی 


که مدیریت و برنامه ریزی پر روی آن برایت اسان نز اشیت: اند خمانن که 
سکن حون و نع بو اه ات رفته»راافر مرداتی: 

ختصا عزیزان عنایت دارند که سخنن گفتن مثل غذاخوردن یک شهوت 
است. شما زمانی که بر میلتان حاکم شوید به اندازه نیازتان غذا می 
خورید نه به اندازه ای که حرص خوردن دارید. در مورد حرف زدن هم 
همین طور است. زمانی که بر میلتان حاکم شدید می توانید 
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سخن گفتنتان را کنترل کنید. یعنی اگر روح بر میل خود حاکم شد, جهت 
گیری های میل را مي بیند و سوار بر آن است, بعضی انسان ها تماما میل 
و هوس هستند, اصلاً نمی فهمند دارند گناه می کنند, بعضی ها میلشان را 
می شناسند و می دانند گناه است ولی نمی توانند از آن بگذرند, بعضی 
اسان هار مسلشان اگم ان هو مایت ان کار ناه ارس هعردمی 
وا وا تا 
خود را به آن برساند. بعضی انسان ها حرص سخن گفتن به فکرشان غالب 
اشتت: وفتی»طرف مفانل داد سح میب کوند ندون آن که بر رون شک 
اوتافل کم منتظراند سخذش تمام شود و شروع کنند به حرف زدن» 
فقط از سخن گفتن لذت می برند, همانند جواب دادن به سایر غرایز. عده 
ای دیگر حرص سخن گفتن دارند اما احتیاط می کنند که به بقیه ضربه 
نخورد, و عده ای هم اصلا نمی خواهند سخن بگویند. مگر جایی که نمی 
شود سخن نگویند. حضرت می فرمایند فرزندم سعی کن تو از شخصیت 
های نوع سوم باشی. 


این ی ههام و ری اک که ادن در دصر سود اند ول ان 5 


برسانند می فرمایند: «و تلافیک ها فرط منرصفیی ایس ۶ خن اوزاکک عا 


فات من 6 ملطقک». جبران ان چه بعد از سکوت با ان روبه رو می شوی, 
آسان تر است از جبران آن چه با سخن گفتن از دست می دهی. مولوی در 
وصف خاموشی می گوید: 

خامشی 

بحر است و گفتن همچو جوی 

بحر 

می جوید تو راء جو را مجوی 

از 

ای تتافی سر ات 


توالت امس اسدان 
در روایت داریم حضرت داود علیه السلام به فرزندشان می فرمودند: 


جا ته تک و گلره الک فان کیره السّچکِ ی الفه خفیرا ۶ 
العباحعم با نت علی بطول, الصیت. ۱ من خی قَاِنّ الندامَه ی 1۳ 


السَفّت مره واجده عَْرْ من الّدامه عَلی کرو الا مرا با بت لو أن 
الکلام کان مت فصه تتعی: لاطفت آن یکون من دَهب» ی 


ای فرزند ! از خنده زیاد دوری کن زیرا خنده زیاد روز قیامت. آدمیان را 
باشد. پشیمانی برای سکوت یک بار 


ص: 250 


1- بحار الأنوار, ج 68, ص 278. 


بیشتر نید نیست ولی پشیمانی برای سخن زیاد بسیار بیشتر می باشد, ای 
فرزند ! اگر سخن از نقره باشد سکوت از طلا خواهد بود. 


و نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم: 


«ا یکیو الکلام بقیّر دک اللّه فان کنر الکلام بعیّر ذکُر اللّه تقو الْقَلْبَ. 
أبْعَد الّاس من الله الب القَأسی» :(1) 


ت۱۳ 


پرحرف نباشید جز در باره ذکر الهی که پرحرفی جز در مورد ذکر خدا 
موجب سختی و قساوت قلب است و دورترین مردم از قرب الهی کسی 
است که قساوت دل داشته باشد. 


آری سخن گفتن اولیاء از نوع دیگری است. آن ها حقایقی که خداوند بر 
قلبشان جاری کرده است برای مردم می گویند. گفت: 


گوش 

دل را یک نفس این سو بدار 
زا 

بگویم با تو از اسرار یار 


آن سخنی: که از فلت خر آید بز آشانتن مامفرنتی. است. که خدا و ند برخمدم 
انسان گذاشته و به همان اندازه هم نورانی است, ولی سخنی که از خیال 
و هم ريشه گرفته و براساس غریزه گفته می شود, سراسر غفلت است. 
این جاست که انسان می تواند جایگاه سخن گفتن خود را بررسی کند, آپا 
آماده است تا خداوند حقیقتی را بر قلب او بیندازد و آن را به حکم وظیفه 
یه هرز دم ارائه دهد پا ی هرچه به هم و خیال او می آید می 
مد اس وی خی اس ای ام اسف یه 


غلام آفتابم هم از آفتاب گویم 


نه 


شبم نه شب پرستم که حدیث خواب ب گویم 
رسول آفتابم به طریق ترجمانی 

پنهان 

از او بپرسم به شما جواب گویم 


وقتی حاکم بر سخن گفتن خود باشیم, متوجه می شویم در بسیاری موارد 
سخن گفتنمان بی جا است و موجب مشغولیت قلبمان شده و راه تجلیات 
اتعان و به- ی فلت ره است. ارس خر را خی ار 
قرار دشد ان شاالله به حایی می رسد که فیل ار کسن شختی: وه 
خوبی می بینید که حالا زمان نگفتن است, چون جهت قلب را به سوی عالم 
معنا که سراسر سکوت است انداخته اید و لذا نمی خواهید حرف بزنید به 
این امید که نوری از آن عالم به قلب شما برسد. آن وقت اگر هم باید به 
حکم وظیفه شخ نگوییی سحان یا کی کهقلب از 
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عالم بالا گرفته ارائه می دهید. ولی وقتی حرف می زنیم تا لذت ببریم, 
مقصد انسان آن نیست که حقیقتی را به طرف برساند, بلکه مقصد او 
ارضاء نفس اماره است. برعکس آن وقتی که عنانِ هوس سخن گفتن را 
به دست گرفته اید. اگر هم در آن حالت سخن بگویید می خواهید برای 
طرفٍ مقابل حقیقتی را بگشایید. و چون متوجه شوید شرایط مناسب 
نیست به راحتی سکوت می کنید. در همین رابطه است که حضرت می 
فرمایند با گفتن چیزی را از دست می دهی که جبران آن مشکل است, 
پس بهتر است تا می توانی سخن نگویی, آن گاه وقتی شرایط کلملا 
مساعد بود بتوانی آن نگفته را بگویی. در عرفان. سکوت یک مقام روحانی 
است که موجب رفع حجاب قلب از آشفتگی می شود. به عبارت دیگر در 
حالت سکوت. روح از ارتباطات عالیه خود جدا نمی شود. سپس حضرت 
برای تبیین موضوع مثالی می زنند و می گویند: نگه داری آنچه در قشک 
تشن حعکم پسته ان اس 


حالا تصورتان این باشد که شما هر چه بگویید از محتوای معنویتتان کم می 
شود, اگر شما چنین تصوري در مورد سخن گفتن داشته باشید ببینید چه 
موقع باید حرف بزنید. مسلم آن جایی سخن می گویید که تشنه ای در 
صحنه است و واقعا طالب آب گوارای دانش شما است., خوب این , جا باید 
در مشک را باز کرد. می فرمایند: «و جفظ ما فی الوعاء بشّد الوگاء». 
حفظ کردن آنچه در مشک است به محکم بستن دهانه آن است. به گفته 
یکی از دوستان؛ : اسم سینه را صندوق سینه گذاشته اند, نه میدان سینه. 
صندوق که بدون «در» نمی شود پس باید همواره آنچه در سینه داریم 
حفظ کنیم, نه این که همه را بیرون بريزیم. پس با این وصف, تا می توانیم 
باید حرف نزنیم. اگر چه در ابتدا ممکن است مشکل باشد, ولی مطمئن 
باشید اک وارد عمل شدید, در اثر سکوت ان شاءالله راه ریت حقیقت 
حاصل می شود. از اهمیت ضمت يا سکوت همین بس که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله می فرمایند: 


«ذا ثم المَوْمن صَموتاً وقوراً قائوا مه اه بلفی الْجکْمه»(1) 


هر گاه دیدید که موّمن خاموش و با وقار است به او نزدیک شوید زیرا که 
اه کلعات کت آمید. کوید: 


در همین رابطه مولوی می گوید: 


اين 


زبان چون سنگ و هم آهن وش است 
و 
آن چه بجهد از زبان چون آتش است 
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اش دای ان وان ررض 0 


سنگ 

و آهن را مزن بر هم گزاف 
گه 

ز روی نقل و گاه از روی لاف 
ز‌ 

آن که تاریک است و هر سو پنبه زار 
دز 

میان پنبه چون باشد شرار؟ 
ظالم 

آن قومی که چشمان دوختند 
ز‌ 

آن گم .ها عالهی را تخت 
عالمی 

را یک سخن ویران کند 
روبهان 


مرده را شیران کند 


پنن از آن که.خضرت موضوع ضمت. و شسکوت: زا که یکی از غوامل. مهم 
کنترل حرص و هوس است مطرح فرمودند باز به موضوع قبلی برمی 


رد-۳ 1 
گرداند و می فرمایند: 
برکات آنچه در دست تو است 


2 


«و حفظ ما فی یدیک احبّ ال من طلب ما فی ید عیرک». 


من حفظ آن چه را در دست خودت است بیشتر دوست دارم که آن را 
دارتر: با از این که انچه درست مردم است را طلب 1 


چون آنچه را خدا| به انسان ها داده است هد یه ای است برای ادامه زندگی 
صحیه هتکن بهشد کی اسان مت تقو و جر دست مرحم اشت یر 
برای من مفید بود خدا ان را به من هم می داد. همان طور که ابرو و چشم 
را به همه داد. انسان غنی کسی است که آنچه نیاز دارد داشته باشد و 
خداوند آنچه را که ما نیاز داشته ایم به ما داده است, پس ما غنی هستیم. 
زیبایی ی دی را است که در آنچه داریم درست بنگریم تا ببینیم چقدر 
عالی با ما برخورد شده است و لذا در روایت داریم وقتی خداوند خیر بنده 
ای را بخواهد او را نسبت به آنچه دارد راضی می کند. و رز کون 
است. اگر دیدید از پیراهن خود راضی هستید و حسرت پیراهن مدل جدید 
رفیقتان را نمی خورید بدانید لطف خدا به طرف شما است و در همین 
راستا باید میل های خود را محشفت که کف وال تسه انس اوه 
به ما داده است بی رغبت نشویم. امام الموحدین علیه السلام در همین 
رابطه است که می فرمایند: 


«حفظ آنچه در اختیار داری برای من محبوب تر است از این که طالب آن 
چیزی ۳0 که در اختیار دیگران است » می خواهند بفرمایند سعادت نو در 
داشتن چنین روحیه ای است. پس اولا:ً ارزش آنچه را در اختیار داری خوب 
تناس نا از آن‌تمایت نهر تترداری را تکتی:تانا هواظت پاش توق که 
خداوند برای تو مقدر نکرده است رغبت پیدا نکنی که داشتن ان برای تو 
سعادت نیست و تو را به سوی سعادت نمی کشاند. 
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از آن طرف انسانی که نیازش گسترده است انسان حقیری است هر چند 
اموالش زیاد باشد. ممکن است شما در آمد زیادی داشته باشید. بعد بگویید 
پس چه اشکال دارد در سال بیست تا پیراهن بخرم؟ اگر به اندازه بیست 
پیراهن نیازمندی اشکال ندارد اما اگر سالانه به یک پیراهن نیاز داری همان 
یک پیراهن نیاز تو است و اگر به دنبال بیشتر از آن باشی خودت را از غنا 
به فقر و نیاز گرفتار کرده ای. . نمونه اش را شما در سیره بزرگان دین میرٍ 
بینید که همه ی سعی شان آن بوده که نیازشان را به دنیا زیاد نکنند. اصلا" 
معنی نداشته است که تا پیراهنشان پاره و مندرس نشده است أنْ را 
عوض کنند. کهنه شده است ! از مد افتاده است ! این هاء حرف های 
فرهنگی است که از دین فاصله گرفته است. کودکان هستند که بعد از 
مدتی وقتی حوصله شان سر می رود قهر می کنند و می گویند من دیگر 
این لباس را نمی خواهم, چون کودک صفتی دنیای خیال پردازی است. اسم 
این کارها نه تمدن است., نه قدرت, نه غنا, کودی صفتی است و دنیایی 
سراسر خیال پردازی. جمله امام الموحدین علیه السلام خیلی بیش از این 
ها معنا می دهد, امام می فرمایند کاری کن که آن چه به تو رسیده و در 
اختیار داری را حفظ کنی تا چشمت به آنچه دیگران دارند نباشد. به عبارت 
دیگر , به ما چه ربطی دارد که افراد چه دارند و چقدر دارند. ما باید با آن چه 
داریم خوب زندگی کنیم, این غیر از بُخل است., بخل یعنی با آن چه هم که 
داریم زندگی نکنیم. بی چاره بخیل, «نه خود خوژد, نه کس دهد» با آن چه 
داری زندگی کن. در محله ی ما پیرمردی بود که یک دوچرخه داشت., من تا 
یاد دارم او همین دوچرخه را داشت, زمانی که جوانر بود با دوچرخه اش 
کار می کرد و کالا جابه جا می کرد, بعد از مدتی که دیگر نمی توانست کار 
کند خودش سوار دوچرخه اش می شد. بعد هم که دیگر آن قدر پیر شده 
بود که نمی توانست سوار دوچرخه شود مثل عصا هنگام راه رفتن آن 
دوچرخه تکیه گاهش بود. این شخص با آنچه داشت خوب زندگی کرد. 
نقطه مقابل این شخص هم یک پیمانکاری بود که مقداری پول گرفته بود تا 
برای مردم ساختمان بسازد با ان پول رفت و یک ماشین مدل بالا خرید, 
بعد مجبور شد با پول ربا ساختمان مردم را تمام کند, و چون پول ربا گرفته 
بود مجبور شد ماشینش را بفروشد تا بدهکاری چند برابری را که به بار 
اورده بود بدهد و به زندان نیفتد. من در این فکر بودم که این بی چاره این 
همه زحمت کشید ولی حالا هیچ ندارد اما اگر با آن چه داشت خوب زندگی 
کرده بود و یک ماشین ارزان تر خریده بود به این روز نمی افتاد. دقت 
بفرمایید چرا امام علیه السلام می فرمایند: ان چه را که در دست داری 
حفظ کن و مورد استفاده قرار بده, ارزوی انچه در اختیار بقیه است را 


مکن, نگو اگر 


ص: 254 


من آن ها را داشتم چه می کردم, فکر کن از آنچه داری چگونه بهره 
9 کنیم نها مصشی :را که به هلت ها وارجوشه .کر جر این 
است که آن چه را خودمان داشتیم نخواستیم و به غعرب امیدوار شدیم و از 
همه چیز باز ماندیم, یک زمانی کشاورزی ما به خوبی نیاز ما را از همه 
جهات جواب می داد, بدون آن که وابسته باشیم ولی چون دلمان در کرد 
آن چیزهایی قرار گرفت که در دست غیر بود همه چیزمان را از دست 
دادیم. کشاورز ما هوایی شد. زمین را رها کرد به شهر آمد و کارگر شد, 
بعد هم زمین کشاورزی را فروخت و تاکسی خرید, آن روح آرام و آن 
خوداتکایی در کشاورزی را با رانندگی تاکسی توی خیابان های شلوغ عوض 
کرد. از کار کردن بر روی تمین با آن همه ارامش محروم شد, حالا باید 
برای یک پاکت شیر پاستوریزه در صف بایستد. خانه هم ندارد, شاید اگر تا 
آخر عمر کار کند نتواند خانه بخرد. این بنده خدا چه چیزی را از دست داد؟ 
همه آن چه را داشت. و چه چیزی به دست اورد؟ می خواست ان چه را در 
دست غیر است به دست بیاورد, آن چه را هم که داشت از دست داد. همه 
ی‌ها اسان ها هن ظور هستم‌پولی به شکل های, فحتاف: برای نعات ها 
از این نقطه ضعف هلاک کننده می فرمایند: دوست دارم ان چه را در 
دست خودت است همان را بخواهی و از همان استفاده کنی. چون این 
راهی است که خداوند به ما هدیه کرده است. 


«و مَرارَة الیأس < که رخ ]زا (لی التّاسٍ», و تلخی و سوز یأس- یأس از 
این که:باید از آنتچه در دستت مردم است,ذل بکتی- نهتر است: ۱ این که 
آن جند‌ها را از این و آن بخواهین: 


زیرا تا انسان چشمش به چیزهایی آنتشت که هردهر از آن تظر نقه یهرز ند کین 
خود ادامه می دهند هرگز زندگی خود را شروع نمی کند, دائم در این خیال 
اشنت: که اکر من هم .میل.»فلانی. آن. ففتیلم. با تول. زا داشتم.میل. او 
ی ی ی خوشبختی او در پیش خود اویت. 
خود را از امکانانن کهدر دست مدع است نله است ولی:این. تلخی نویر 
است از این که در آرزوی آن امکاناتی باشی که در دست مردم است و در 
نتیجه هرگز زندگی را شروع نکنی. 


در آخر با توصیه ای از لقمان بحث را تمام می کنم: 
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ای فرزندم ! بی نیازتر بن مردم کسی است که به آن چه در دست دارد 
را ی 
است چشم داشته باشد و بر تو باد که مأیوس باشی از آنچه در دست 
مردم است. و اعتماد تو به وعده خدا باشد. و کوشش کن در آنچه بر تو 
واجب شده است. رزقی که برای تو ضمانت شده به تو خواهد رسید, لا زم 
نیست.سعی بتسیار در طلب: آن داشته باشی: هن بر ها کنر تعام 
امور و کارهای خود تا تو را کفایت کند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 56 2 


اد یاه تا هر 


جلسه سی و دوم: روحیه بی نیازی موّمن 


اشاره 


ص: 257 


ص: 259 


جبران آنچه با سکوت از دست می دهی آسان تر است از آن چه با سخن 
از دست برود, چرا که نگهداری آنچه در مشک است با محکم بستن دهانه 
آن است, و نگهداری آنچه که در دست داری, پیش من بهتر است از طلب 
آن که چیزی که در دست دیگران است., و تلخی نا امیدی بهتر است از 
درخواست از اين و از شغفل همراه با پاکدامنی؛ بهتر از روت فراوانی 
است که با گناهان به دست آید. خود انسان برای خود بهتر از هرکس 
نگهبان راز خویش است. چه بسا تلاش کننده ای که به زیان خود می 
کوشده هرکش ,بر حرفین کند با وم خن کویهر ق آن کنین که ببندسشند. اکافن 
یابد. به نیکان نزدیک شو تا از آنآن شوی, و از بدان دور شو تا از آنان جدا 


حضرت امام الموحدین علیه السلام در سیر توصیه هایی که به فرزندشان 
داشتند همچنان که عرض شد می فرمایند: جبران آن چه که به جهت 
سکوتت پیش می آید برای تو آسان تر است از جبران آن چه به جهت 
سخن گفتن از دست می دهی, و در این رابطه به عنوان مثال می فرمایند: 
برای اين که محتوای ظرف خارح نشود باید ان را محکم بست.؛ اشاره 

به آن که انسان باید سخن گفتن خود را کنترل نماید تا شهوت سخن گفتن 
در ارو را سای تفت ره 


راه نجات از فقر 


سیس در راستای رضایت نسبت به آنچه خداوند در اختیار انسان می گذارد 
می فرمایند: 

8 ۰ ای 
«و حفظ ما فی فی یدب هت لت من طلب ما ذ فی ید غیرک». 


_- 
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حفظ ان چه که در دستان نبوست برای من دوست داشتنی تر است نسبت 
به این که ان چه در دست دیگران است طالب بااشی. 


حضرت ؛ روحیه ی غنا و بی نیازی از غیر خدا را این گونه در جان ما پایه 
گذاری می کنند تا بتوانیم نظرمان را به غنیت مطلق بیندازیم. غنا برای ما 
یی صفت نسبی است به طوری که همواره از جهتی غنی هستیم و از 
جهتی فقیر, اما غنای خداوند غنای ذاتی است. انسان در ذات خود عین نیاز 
است پس هر چیزی را که تصور کند به زعم خود می تواند به وسیله ی ان 
فقر ذاتی اش را برطرف کند. می خواهد. غافل از اين که فقر ذاتی را با 
اتصال به غنی بالدّات می توان برطرف کرد پس انسان حقیقتاً محتاج به 
غنی مطلق است نه محتاج به آنچه در دست مردم است. ما فقط یک 
احتیاح حقیقی داریم و آن این که از خدا محروم نباشیم, چون او غنی مطلق 
است. بقیه غناها نسبی است, به طوری که ممکن است چیزی برای کسی 
عامل رفع احتیاج باشد و برای دیگری چنین نباشد. مثلاً اگر در قوم و ملتی 
کفش پوشیدن معنی نداشته باشد و همه بدون کفش باشند دیگر نداشتن 
کفش فقر به حساب نمی آید. بنابراین؛ فقری که هرکس نسبت به دیگری 
نسبت به خدا دارد, حالا اگر احساس فقر نسبی در روح و روان انسان جا 
باز کرد و انسان خود را همواره محتاح چیزهایی دانست که در اختیار بقیه 
است, دو مشکل اساسی پیش می آید. اولا؛ از توجه به فقر حقيقي خود و 

ی ها ای 
باز بیشتر می خواهد, چون می خواهد با همین امکانات دنیایی فقر خود را 
0 


تمدن غرب که امروز زندگی سراسر ساکنان زمین را تحت تأثیر خود قرار 
داده است., از روزی بشریت را به مشکل انداخت که اولا. ؛ رابطه خود را با 
خواز دنه عنوان عنی خطاحفظم کرد و مدعن شد ‏ غفل نسرخمی عواند 
امور خود را مدیریت کند. تاثیاً ؛ از آن چه در دست داشت ناراضی شد و 
روحیه بیشتر خواستن در آن رشد کرد. اگر شما به بشر در چند قرن پیش 
که بالأخره با دین زندگی اش اداره می شد, نگاه کنید می بینید بسیاری از 
اموری که امروز مردم جهان را گرفتار خود کرده و در واقع بحران جهان 
امروز است. در ان زمان وجود نداشت. اعم از بحران خانواده پا بحران 
محیط زیست و يا مشکل بیکاری و از همه مهم تر بحران عدم رضایت 
انسان ها از وضعی که دارند, هیچ کدام از این ها وجود نداشت. در گذشته 


حتی مجتهد جامع الشرایط. تمام عمرش را در خانه ای کرایه ای زندگی 


می کرد, با این حال نه خودش احساس فقر می کرد, نه مردم احساس می 


ص: 26۷0 


خلاصه می شود که انسان از آنچه خداوند در اختیار او قرار داده, ناراضی 
باشد و چیزی را بخواهد که در اختیار دیگران قرار گرفته است. 


فرهنگ دینی به جهت داشتن توان متصل کردن انسان به غنی مطلق. 
فرهنگي است که خواستن غیر حقیقی را در روح انسان را می میر اند و او 
زا به آن چه که خدا در اختیار انسان قرار داده راضی می گرداند. و این 
را | 
نحیف کت آها بعضی.ها کهبا خدا ندارند ها ادا شش را جر نمی داد 
مشکل پیدا می کنند. ما باید خدا را به عنوان غنی مطلق قبول کنیم, د 
دعاهایمان هم داریم که خدایا چون تو را داریم از همه اغنیا غنی تریم. نه 
اين که خدایی را داشته باشیم که دنیا را به ما بدهد, بلکه چون با خدا 
مانوس هستیم, اصلا مخزن همه غناها و ثروت ها را داریم. همان نکته ای 
که در آخر دعاق شریف: کمیل اظهار می:داری که «با من طاعنه عتی» 
ای کسی که.طاعت اونا و دارانی. انتت. 1 


تمدنی آرامش بخش 


حضرت علیه السلام به فرزندشان می فرمایند آن چه را در دست غیر 
است. مربوط به غیر بدان و طالب آن نباش,: زیرا اصلا" مربوط به تو 
نیست. توصیه نمی کنند فقیر باش, می فرمایند با آن چه در دست داری 
زندگی کن و راه صحیح زندگی تو از اين طریق است. آن چه در اختیارت 
هست و یا به راحتی برایت پیش می آید. راه زندگی تو از همان طریق 

است نباید این توظم در ما ایجاد شود که آفتاب همسایه گرم تر است. 
توصیه حضرت یک تذکر نیست بلکه عامل پدیدآمدن تمدنی است فوق 
العاده آرامش بخش, تسلدتی. که آن خة زا دارد خوب فی: دا ند .و تروبان 
الب ود را با ان روم کندر از طیعت و ایکاات. آلمی رین 
استفاده را می کند و جلو می رود. یک تمدنی هم داریم که آن چه را دارد 
خوب نمی داند و تلاش می کند طبیعت خدا را به هم بزند تا آن را با آرزوها 
اه ای ها یا را ۱ 
روستای خود مي دانستند و به هیچ وجه از روستایشان جدا نمی شدند. به 
طوری که اصلاً دعوت به شهر را برای خود توهین می دانستند و معتقد 
بودند بهنترین وسیله ی کار همان خیش و گاو خودشان است. چون روعیه 
ایو ای ون با اس انا تم رس دح ان 


ها حاکم بود, اما از وقتی که وارد عالم جدید شد و روحیه تمدن غربی در 
وان او سرامفت کرد دیعر هیم خیز برای اوعامل. ازافش تیشت. لد به 
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شهر تهران هم که بیاید باز هم راضی نیست, می خواهد به نیوبورک برود, 
هر چند وقتی به انجا هم رفت باز راضی نیست. همان طور که ساکنان 
نیوبورک راضی نیستند. چون در عالم تجدد, انسان گرفتار نوعی از ارزش 
ها می شود که هر چه لوکس تر, بهتر. در صورتی که فرهنگ دینی این 
است که هر چه از خدا است و به راحتی قابل دسترس است. بهتر. و لذا 
به. خاق, آن, که سر ار هر به. تنبال آرمان های خیالی باشد و از نظر 
معنویت در نهایتِ بی محتوایی بمیرد زندگی زمینی را تبدیل به راهی می 
رسیده است که زندگی در دنیا آنچنان سخت نیست که انسان مجبور باشد 
خود را این چنین گرفتار ابزارهای پیچیده کند و به حدٌ افراطی با طبیعت 
الهی به جنگ برخیزد و آن را ویران نماید. حال با این مقدمات به فرمایش 
حضرت بنگرید که فرمودند: «و حفظ ما فی تک احث ای من طلب ما 
فی یدق عَیرِکَ». نگهداری و بهره مندی ار برای من 
دوست داشتنی تر است از اين که طالب چیز هایی باشی که در دست غیر 
است. بان خاکید.می کنو عنایت داشته باشید که این یک فرهنگ است مبادا 
دوستان این مطلب را در حد یک تذکر اخلاقی محدود کنند. حکیم بزرگی 
چون حضرت علی علیه السلام استراتژی و راه کار کلان زندگی صحیح را 
تعیین می فرمایند. سخنی است با هدف جمع بندی شخصیت., در راستای 
نگرشی بلند به عالم و آدم. سخنی است که غفلت از آن منجر به بحران در 
روان فرد و جامعه می شود, همان چیزی که شما امروزه ان را به خوبی 
در جهان احساس می کنید. در واقع توجه به سخنان حضرت موجب می 
شود که انسان قدرت تحلیل حادثه ها را پیدا کند و علت بحران های جهان 
کنونی را درست ارزیابی نماید. 


ممکن است انسان در مقابل توصیه های حضرت فکر کند توصیه های 
سختی است لذا حضرت علیه السلام در ادامه می فرمایند: 


فِ ۳۳ ِ ۲ 
«و مَرارة الیاس حَیْرٌ من الطلب الی التّاس» 


تلخی. تاامیدی از ان خه در.دست مردم است: بهتر اسنت از تیازمندی. به 
مردم. 


در توصیه هایی که در رابطه با نماز شده می فرمایند: وقتی می خواهی 
نماز بخوانی, باید از همه مردم ضأزو ده باشی بعنلی اگر امید به مردم داشته 


باشی صلا حضو قلب پیدا نمی فرمایند: روز 


۱ 1 ها 
۱ ان چه در دست مردم است., و دل کندن از 
ز ال ج ‌ 
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سخت است., ولی نتایج آن بهتر است از نیازمندی ترذ از دل کندن 
از امکاناتی که در دست مردم. است کار اتاتت نیست ولی وقتی آفات آن 
را بشناسیم و متوجه باشیم چگونه زندگی انسان را وارد دور پیچیده و بی 
ثمری می کند, می پذیریم که توصیه ی آن حضرت یک توصیه ی کاربردی و 
بسیار مفید است. ما در شرایط تاریخی خاصی قرار داریم که متاسفانه 
امید بسیاری از ما به این است که دیگران با امکاناتی که در اختیار دارند 
بیایند و مشکل ما را حل کنند و لذا هرگز به ی از سم 
7 به کار گیریم. این شخصیت, 
یک شخصیت بیمار تاریخی است و ما ی ار زدگی در 
آن بیماری به سر می پزنمت و نخان سرابای:ها زا امیدابه امعانات شیکران 
فرا گرفته است که جداشدن از این فکر را تا حذی غیر ممکن می دانیم, 
اینجاست که حضرت می فرمایند: تلخ است که امید خود را از امکاناتی که 
یک عمر به آن چشم داشته ایم برکنیم, ولی خیر شما در این است. شما 
ابتدا باند ببیتید.با دست. های خود و انخه در اختیار دازید جه کاز مت توانید 
بکنید و امید خود را ؛ به آن ها ندید و در-همان حد پر رزسشی کنید که وه 
باید زندگی خود را مدیریت نمایید. در وصف حضرت عیسی علیه السلام 
داریم که ابزارهای او, دست هایش, و مرکب او, پاهایش و چراغ او 
روشنایی ماه بود. این در جای خود و شرایط خود یعنی غنا, و در اين رابطه 
او غنی ترین انسان روی زمین است. اگر روح انسان به این جا رسید که 
آنچه به واقع نیاز دارد - حالا هرکس در جای خود - خداوند در دست او قرار 

داده است, انسانی می شود که برای حرکت و کمال خود اصول دارد. چنین 
اتشناتی؛ نه. تنها در ارزهی. داشتن امکاتات 0 نیست. بلکه در تلاش 
است که از امکانات خدادادی نردبانی جهت تعالی و تکامل خود و جامعه 
بسازد. تا ملتی چشمش به مال دیگران است از 1 چه دارد نمی تواند 
استفاده کند و در طول عمر خود و در تاریخ خود همواره ذلیل است. 


بعضی از پیرزن و پیرمردها که در خانه های قدیمی خود زندگی می کنند, 
چون مواظب بوده اند آرزوهای وهمی وارد روح آن ها نشود با تمام وجود 
احساس می کنند خانه شان به دنیا می ارزد و این را اظهار می کنند. این 
بصیرت واقعا لطف خداست که انسان بفهمد آن چه در اختیار دارد برای 
ادامه حیاتش کافی است. و باید ترقی و تعالی کشور را با چنین دیدی 
شروع کرد تا بتوان در اينده با تمدن اسلامی روبه رو شد. وقتی مردم بی 
خدا شدند, عقوبت بی خدایی این است که به آن چه دارند راضی نیستند, 
چون وقتی کسی بی خدا شد و از غنی محض جدا 
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چ شت, ودیگر با آنَ خدا به سر نبرد. نمی تواند با آن چه دارد زندگی کند, 
حتی اگر انچه دارد همه دنیا باشد. 


آفات حرص عنان گسیخته 


کیت و کشیشان, از نظر فکری و فلسفی ۳۳۳[ 

به اسم ایجاد زندگی بدون خدا و محدودکردن خدا در باورهای شخصی, 
روحیه ای را در بین افراد حاکم کرد که دیگر به هیچ چیز قانع نیستند و بر 
این اساس, روحیه ی استعمار و تجاوز به بقیه ملت ها شکل گرفت. حدود 
پنج قرن است که غرب به جهت حرص عنان گسیخته, طفیلی سایر ملل 
شده و با مکیدن خون بقیه ملت ها زندگی را ادامه می دهد. غرب چوب 
روشنفکرهایی را می خورد که به جای انتقاد به دین تحریف شده ی 
کشیشان. اصل دین داری را زیر سوال بردند و در اثر تبلیغات پی در پی 
کم کم ارتباط مردم با دین خدا قطع شد. بهشت فروشی کشیشان بهانه به 
دست روشنفکران داد, ولی به جای آن که بهشت فروشی را مورد انتقاد 
قرار دهند, دین داری را نشانه رفتند و نتیجه اش آن شد که دیگر از آنچه 
خداوند در اختیاز آن ها قرار داده بود راضی نشوند و راه ارتباط با غنی 
مطلق را در قلب های خود بستند. این همان سیاستی بود که روشنفکران 
زمان مشروطه می خواستند در ایران هم پیاده کنند چیزی که شیخ فضل 
الله نوری«رحمه الله علیه» متوجه شد و جان خود را بر سر آن گذاشت و 
پیام ان خطر را به تاریخ رساند. شما از تاج گذاری رضاخان در سال 1305 
به بعد می بینید که با تلاش به اصطلاح روشنفکران. بی دینی عده ای از 
افراد جامعه را فرا گرفت, به اسم انتقاد از روحانیت, دینداری و احکامی 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله اورده بودند, زیر سوال رفت. ارتباط با 
خدا قطع شد و به شدت در دنیا خواهی حریص شدند و همه انرژی خود را 
در داشتن دنیای بیشتر صرف کردند و در نتیجه مشکلات خاص ان زمان به 
صحنه امد. جامعه ما هنوز که هنوز است وارث چنین طرز فکر و چنین 
شخصیت هایی است. حضرت علیه السلام با توجه به همه این نکات می 
فرمایند: فرزندم ! حفظ و بهره مندی از آن چه در دست خودت هست برای 
من محبوب تر است از طلب و آرزوی آنچه در دست مردم است. و تلخی 
با از آنچه در دست مردم است. بهتر است از درخواست از مردم. به 
نظر می رسد سخن حضرت کاملاً روشن است دیگر باید خودمان تصمیم 
بگیریم که از آن چه در اختیارمان هست خوب استفاده کنیم. و به راحتی آن 
لیوانی را که در اختیار داریم زمین نگذاريم. به امید این که فنجان 
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همسایه بهتر است.؛ قرض می. کیزیم فنجان همسایه بهتر است ولی فعلا" 
این لیوان در اختیار ما است و می تواند نیاز ما را براورده سازد. 


عالم غفاف اقتسآرت 


می فرمایند: 


«و الَحوَقَة مَع الْعقّه حَیْرْ من الفتی مَع الفْجُورٍ»؛ 


کاز با دزامد کم.همراهبا خودداری از کنامه بهتر است از دراهد زیاد.هضراه 
با گناه و بی پروایی. 


بعضی از انسان ها همه مرزهای انسانی را می درند تا به ثروت بیشتری 
برسند. و بعضی دیگر آن چنان به حفظ مرزهای انسانی خود اهمیت می 
دهند که آن را با هیچ چیز عوض نمی کنند. این دومی ها اهل عفت اند 
همان طور که اولی ها اهل فجوراند. عفت را در مقابل فجور قرار دادند. 
می فرمایند فعالیت و تلاش همراه با حفظ حریم انسانی بهتر است از آن 
که میل به ثروت. انسان را گرفتار بی حیایی و گناه بکند. حضرت. انسان 
ها را متوجه ارزش عالم عفاف می کنند و اين که ثروت, ارزش آن را ندارد 
که انسان به خاطر آن از وقار و عفاف و حیای خود بگذرد. انسان باید 
طوری خود را تربیت کند که ۳ مرزهای اصیل انسانی او به جهت 
نیازهای زندگی دنیایی اش دریده نشود وگرنه در عین این که چیزی به 
دست نیاورده همه چیز خود را از دست داده است. شما دقت کنید و ببینید 
بشر امروز به چه چیزی رسیده است. با توجه به سخن قبلی حضرت که 
توصیه فر مودند مواظطب باش گرفتار نیازهای زیاد نشوی, حالا این نکته جای 
خود را باز می کند که اگر نیازها زیاد نقفده درد کی وا فخور وی بروانی 
ژیاد هی تنود .۵ آنسان به..خاطر ان تیا بازهای افراطی شخصیت خود را به 
راحتی می شکند و روحیه عفاف و حفظ حریم الهی را زیر پا می گذارد. آن 
هایی که جسورانه انسانیت خود را به ذلت می کشند به جهت این است که 
دارایی های دنیایی برایشان عظیم شده است و لذا عظمت ابعاد انسانی 
ان ها برایشان کوچک می نماید. چیزی که درست باید برعکس ان باشد. 
حضرت در کلام 289 نهج البلافه در وصف یکی از برادران الهی خود می 
فرمایند: «و کات بِعظمَة قف: کی صفز ال فی عَینه»؛ آنچه او را در 
چشم من بزرگ می داشت آن بود که دنیا در چشم او کوچک بود, ولذا 
همین باعث شده بود بر تمام امیال خود مسلط باشد. 
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انسان,هایی که نکزان دلت.ه کخکی: ون تین مها کار.ن فعالنت: .۱ 
دوست ندارند و به این که طفیلی بقیه باشند بیشتر مایل اند تا به تلاش و 
فعالیت. جامعه ای که کار را دوست ندارد ناخوداگاه مرزهای انسانیت در 
ان از بين می رود. چون از یک طرف انسان عفیف اهل کار است و از 
طرف دیگر اصل «کار» میل های سرکش را فرو می نشاند و موجب 
تقویت عفت می شود. حال وقتی کار از ارزش افتاد دیگر میل های 
سرکش توانا می شوند و عفت را سرکوب می نمایند. 


امام علیه السلام در توصیه ی آخیر به فرزندشان کار همراه با عفت را 
فقابل ترفت ,مر آه با دریدکنی و گام الفدق عرار می هنت به این معی که 
بعضی ها به جای کار به دارایی فکر می کنند و چنین رویکردی در رابطه با 
که روت و گناه, رویکرد فوق العاده دقیقی است و ما را منوجه 
روان کاوی افرادی می کند که چگونه وقتی نفس کار در تصور آن ها از 
اررتس اتا مروحبه ی روت انذورق حای.آن را هی کیرد حون حنین انسان 
هایی به دست های خود اطمینان ندارند و چون خود را در به دست آوردن 
مایحتاج ضعیف مي بینند, به ثروت اندوزی روی می آورند تا از آن طریق 
نگرانی خود را از آینده جبران کنند و با چنین رویکردی, بی پروایی نسبت 
نه حرام وال الفی رهم مه ی اشحاست کهسانت ادعان کرد تساه 
علی علیه السلام از سخن خدا پایین تر و از سخن بشر بالاتر است ۳ 
اندازه مملوّ از بصیرت است آن کت حقدفت: دوتد. کار تا دارت نکن ۵ 
عفت, بهتر از دارایی با بی بندوباری است, چون مصت اه رن 
اخود ارفص سس با نییعت اسکم ااتهانن یار دی است 
که بدون آن که فردی طالب ثروت باشد خدا بنا به مصلحت خود امکانات 
دنیایی را در اختیار او قرار می دهد. حتما در زندگی با انسان هایی روبه رو 
شده اید که به جهت نورانیتی که دارند اصلا خدا راضی نشده است که این 
افراد اسیر دیا ی را 
پیفمبرش, دستور می دهد. «واصبر سک مع الذین بدعونَ رهم باه 
والعشی پریدونت وچمه ولا تمد عَیتاک عَلَهُمْ تُرِیدٌ زیته الحبّاه الدئیا ولا نَطعٌ 


- 


من أغْقَلتا قلبَهُ عن ذکرتا واتبع هواغ وکان أمَره فَرطا» :(1) 


و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند و خشنودی او را 
دنبال می کنند همراه باش و دو دیده ات را از انان برمگیر به طوری که 
زیور زندگی دنیا را بخواهی. و از 
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ان کی که ی ان دود ال سا اس و ار خن ور ره 
کرده و اساس کارش بر زیاده روی است.؛ اطاعت مکن. چون چنین افرادی 
ممکن است ابیت اجتماعی داشته باشند و اک مسلمان شوند اسلام 
قدرت بگیرد ولی این ها هیچ برکتی برای اسلام نمی آورند, زیرا روح ثروت 
اندوزی آن ها موجب بی پروایی در مقابل احکام الهی خواهد بود. 


سر نگهدار خود باش 
۰ 3 ۳۹ 
«و المَرْء احفظ لسره»؛ 
فرزندم ! خود فرد بهتر از هرکس نگهبان راز خویش است. 


انسان باید شخصیت و اسرار خود را در نزد خود نگهدارد تا عفت خود را در 
اين حیطه نیز حفظ کرده باشد. به همین جهت حضرت در توصیف ان برادر 
الهی خود که فرمودند دنیا در چشم او کوچک بود, می فرمایند: «و کان اکتر 
دهره ضامتا»؛(1) بیشتر اوقاتش ساکت بود. در اين جا هم حضرت در 
توصیه به فرزندشان ما را متوجه چنین صفتی می کنند, تا انسان پیش از 
آن که بخواهد با دیگران به سر ببرد با خود باشد و حافظ اسرار خود. حرف 
حضرت به ما این است که خودت نگهبان خودت باش و بیش از آن که نظر 
به بقیه داشته باشی, در پهن دشت وجود خود سیر کن تا بصیرت لازم را از 
ابعاد بیکرانه ی خود به دست آوری. 


ی ی نب بت فَه التّاس- ب عرَفْة ال 
شون شک تایه دی تقلب دک شم ملد و تلهم 


باب کل رخمه- لیسوا یبد المَدایب و لا الجفاه المراعین» (2) 


خوشا به حال هر بنده حفتافنه که بدو اعتناء نشود, او مردم را شناسد و 
مردم او را نشناسند, خدا او را به خشنودی و رضوان شناسد, آن ها 
چراغهای هدایت اند که هر فتنه ی تاریکی به برکت اینان زایل شود, و 
درهای رحمت برایشان گشوده شود, نه فاش کننده ی رازند و نه در صدد 
جفاکاری و ازار و خودنمایی. 
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همچنین روایت داریم خدا دوست دارد بنده اش فقرش را به دیگری نگوید, 
این جا هم از جمله ی «و المرء [* حفظ لسزه» بنده این طور می فهمم که 
شاشته استه اسان ۲ اون چا که عم اشت. سای را سس وه 
نگهدارد, چرا که هیچ کس به اندازه خود انسان سب نگهدار خودش نیست, 
ولذا در واقع می خواهند نمونه ای از عفت را به ما متذکر شوند که خود را 
نگهبانی کن. به واقع اين توصیه عمیقی است و باید سعی کنیم آن را مبنای 
شخصیت خود قرار دهیم تا رازهای بزرگی برایمان روشن شود. همان 
چیزی که در حدیث مذکور بدان اشاره فرمودند که «او مردم را شناسد و 
مردم او را نشناسند. اینان چراغ های هدایت اند که هر فتنه ی تاریکی به 
برکت آن ها زایل شود». 


حرف این است که اسرار خود را نزد خود نگه داریم اگر هم در حدٌ مشاوره 
بخواهیم احوالاتمان را با کسی در میان بگذاریم حدٌ و مرز آن معلوم باشد. 
اگر انسان بتواند اسرار خود را پیش خود نگهدارد برکات زیادی برایش 
پیش می آید. ِِ از برکات آن این است که قدرت تحلیل اسرار درونتان 
را پیدا می کنید. اگر شما در درونتان مسئله ای دارید درست است اگر 
زود آن را به بقیه ارائه دادید راحت می شوید ولی متوجه باشید در اين 


صورت دیگر بر روی آن متمرکز نمی شوید و آن را تجزیه و تحلیل نمی 
کنید تا لایه های پنهان خود را به شما بنماياند, در حالی که اگر آن را سبک 
کین کت کم که موه یف ان اسان اسکار مشود ک. اج .دل 
غافل. اين مسئله چه چیزهایی می خواست در جان ما بثمیاند و من نمی 
فا هر و از را 
که به همراه مهمان رزق خودتان هم می آمد. آسرار درون ما مهمان اند تا 
روشن شود چقدر می توانیم آن ها را نزد خود نگه داریم. به قول آن 
دوستمان که می گفت: «صندوق سینه گفته اند نه میدان سینه» صندوقی 
هم که در نداشته باشد که صندوق نیست. حرف از این ها بالاتر است. می 
فرمایند سر خودت را خودت حفظ کن و تو شایسته ترینی در این که سز 
خود را فاش ننمایی. پس باید مکنونات قلبی و مشکلات شخصی ات را 
پیش خود نگهداری. 


تلاش های بی ثمر 
سپس در ادامه می فرمایند: 


«و رت ساع فیما ؛ بَصْخْ» ۱ 
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چه بسیار تلاش کننده ایی که به زیان خود تلاش می کند. 


چه بسیار دونده ایی که به سوی ضرر می دود. یعنی انسان به صرف تلاش 
و تحرک به جایی نمی رسد. بلکه انسان با عفت و قناعت و تفکر و حریم 
داری رخف اسرار خود, به جایی می رسد. امام علیه السلام این چند 
جمله را جمع بندی می کنند تا نتیجه گیری نمایند: قبلاً فرمودند تلافی آنچه 
با سکوت برای تو پیش می آید آسان تر است از جبران آنچه با سخن گفتن 
برایت ظاهر می شود. بعد ادامه دادند که حفظ و بهره برداری از آن چه در 
دست خودت هست بهتر است از آرزوی آنچه در دست دیگران است., و کار 
همراه با عفت بهتر است از ثروت همراه با فجور و . . برای حفظ اسرار 
انسان. خود انسان شایسته تر است تا که ار را با بقیه در 
فیان. کذارد .و انتظار داشته باشد آن ها آن اسراز را"خفطظ کنند. .جنانخه 
ملاحظه می فرمایید در تمام توصیه های مذکور یک نحو کنترل در تاو 
گوناگون مطرح است و لذا در جمع بندی می فرمایند: «و رب ساع فیما 
یصُوّه»؛ * خه:بسیار لانشن هانی که انسان زا به.شوی صرر سوق هی دهد: و 
ععمر ان حه تسار رها کردن-هانی که انسان-را حفطظ خی کره۸ مثل ترکي 
آرزوي داشتن آن چه در دست مردم است, ترک دارایی که همراه با بی 
بندوباری است, ترک این که انسان سفره دلش را برای همه پهن کند. این 
ها به ظاهر یک توع «بی عملی» است ولی از آن نظر که موجب جهت 
گیری روح انسان به سوی عالم معنی می شود یک نوع عمل کردن است. 
ای کاش با این دید به تلاش ها و تحرک های مردم نگاه می کردید تا ببینید 
حضرت مولی الموحدین علیه السلام ماوراء انديشه عوام چه پیشنهاد 
قزر کو سرا به انسان ها می فرمایند. بعضی ها برای خود و بقیه کار درست 
می کنند, چون یاد نگرفته اند با خود پاشند و با خدای خود. مولوی داستان 
زیبایی را در مثنوی می اورد که کره اسبی همراه مادرش به طرف 
رودخانه می رفتند تا اب بخورند. کره اسب که در حین رفتن جست و خیز 
بیشتری می کرد تشنه تر بود همین که به اب رسید سر را در اب کرد و 
و ی پر ی ی و 
کرد ٍ با دهانش به آرامی سوت زدن به زعم این که اسب ها بهتر آب 
تخوزنده. کم استب:با تعجب سنزش را بالا اورد ودبه فادرش کفت: خرا اه 
این کار را می کند؟ ! 


مادر به عنوان مرشد راو خطاب به کژه ی خود به عنوان سالک مبتدی 


مادر, تا جهان بوده است از این 
کار 

افزایان, بدند اندر زمین 

تو کار خویش کن ای ارجمند 
زود 

کایشان ریش خود بر می کنند 
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وفث 
تنگ و می رود آب فراخ 

از آن کز هجر گردی شاخ شاخ 
شهره 

کهریزی ست پر آب حیات 

آب کش, 

تا بردمد از تو نبات 

آب 

خضر از جوی نطق اولیاء 

می خوریم 

ای تشنه غافل بیا 

ما 

چون آن کرّه, هم آب جو خوریم 
سوی 


آن وسواس طاعن ننگریم 


اگر در تمدن غرب خوب تأمل کنید می بینید این تمدن, تمدن انفجار و 
بحران است, نه تمدن حکمت خن تمام برنامه هایش بر مبنای عجله 
است و همه آن ها حاصل غفلت از امثال سخنانی است که حضرت در این 
فراز مطرح فرمودند که: «چه بسیار دونده و تلاش کننده ای که به سوی 
ضرر خود می دود». در اسلام دستور «سیر در زمین» داریم, یعنی بروید و 


نتیجه کار ملت هایی را که به انبیاء خود پشت کردند ببینید. ِِ 
تاریخی- جغرافیایی ببینید چگونه کفر اقوام گذشته نابودشان کرد. 

فرمایند: «اقلم : تسیژوا فی الرْضٍ قتنطرول کت کان عَاته الذیت من له 
کائوا کت مِنهْمٌ وس قَعَة واتاژا فی الرْض قمَا آَغْتی عفِ ما کائوا 
یکسبّون» ؛(1) آپا در زمین نگشته اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از 
آنان بودند چگونه بوده است, آن ها به مراتب ب از حیث تعداد نیشتر از آنان و 


از حیث نیرو و آثار در روی زمین انتته ارف نود ید ولی آنچه به دست می 
اوردند به حالشان سودی نبخشید. 


این نوع سیر تاریخی- جغرافیایی در زمین, کار خوبی است و موجب عبرت 
می شود. این غير از کاری است که عده ای با تقلید غرب انجام می دهند, 
مثلاً دانش آموزان را می برند, نیم ساعت این موزه را ببینند. بعد سریع یک 
سری به آرامگاه حافظ می زنند و بعد آرامگاه سعدی با هم هن >ور 
ببینند. و دیگر هیچ! اين کار. سیر در زمین نیست یک نوع وقت کشی و یا 

رنه ات مت ره توا اسان بحر کنر ویز رو آستت که 
خضرت: .ها را از: آن متم فی کنند: می فرمایند: چه بسیار دونده هایی که به 
سوی ضرر می دوند. چیزی که شما در سر تا پای تمدن غربی با آن روبه 
رو هستید همین است. این تمدن, تمدن عجله است و عملا با شتاب زیاد به 
دور خود پیله می بافند تا خود را در درون حاصل تلاش خود خفه کنند. 


حجاب های پرحرفی 
در همان راستا و در یک نمونه قابل لمس می فرمایند: 
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«من آکتَر أَهَجر و مر من تَقکر أبَصر» 


کسی که زیاد حرف بزند ناخواسته یاوه می گوید و گرفتار سخنان پوچ و 
بی نتیجه می شود و کسی که تفکر کند بصیر می شود. 


به ما دستور داده اند از زیاد سخن گفتن بپرهيزیم تا قلب ما مشغول امور 
واهی نشود و زمینه گرفتن معانی عالیه را از دست ندهد. عمده آن است 
که روح و روان خود را گرفتار مشغولیات پوچ نکنیم. یکی از مشغولیات, 
کثرت کلام است که منجر به حرف های پرت و پلا و واهی می شود و 
زمینه ی تفکر را از ما می گیرد و در نتیجه از بصیرت لازم محروم می 
زمینه ی تفکر و شرایط پرورش انسان های حکیم و بصیر بیشتر فراهم 
بود, انسان می توانست با خود باشد و به خود اید, حالا جوانان ما ان چنان 
در محاصره انواع شبکه ها و سایت های اینترنتی قرار گرفته اند که فرصت 
تفکر با خود را از دست داده اند. حضرت علیه السلام دز فضق آن برادر 
الهی خود می فرمایند: «و کان کت دهره ضامتا» ؛(1) اکثر عمر خود را 
ساکت , بود. و در نتیجه به آن چنان بصیرتی رسیده بود که چون سخن می 
گفت: ۳ القائلین و تقع علیل السَّایلینَ»؛ بقیه از سخن وا می ماندند و 
عطش سوال کنندگان را به سیرابی تبدیل می کرد. م در ادامه ی وصف 
برادر الهی خود می فرمایند: «و کان ادا غَلب عَلی الکلام لَم یُْلَبُ عَلی 
السُکُوت» ؛آنچنان از سکوت بهره برداری کرده بود که اگر کسی در سخن 
گفتن گوی سبقت را از او می ربود, در سکوت, کسی به پای او نمی رسید 
«و کان علی قا بَسمم أخرص له عَلی آن بِتَکلم» * و آن جنان بود که برای 
شنیدن حریص تر بود تا برای سخن گفتن. همه این احتیاط ها در سخن 
گفتن به جهت آن است که شهوت سخن گفتن, انسان را از تفکر باز می 
دارد و روح انسان را از سیر به سوی حقایق محروم می کند و لذا از 
افاضات الهی و نفحات ربانی محروم می شود. هی ۱ 
باید تکوید, نگوية و انجه را هم باید بگوید به. مقدار ضرفزت, بکوید. بر کویی 
حجاب بین انسان و خدا می شود. 


کر رات داریم: «آن رسول ال صلی الله علیه و آله قال لبعض آصحابه - 
آلله. غیه ن آل رت مه کل ها له سم ها سم ظ 
رسول 


ره 1 27 


لاه لا 9و 
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خر ضلی الله: غلنه. ه ال کفت را کهسیکی از اضحاب نود ند زور دید ند 
در مورد او سوال فرمودند: عرض کردند بیمار است. حضرت صلی الله 

و آله چون به عیادت او رفتند بهشت را به او بشارت دادند, مادرش 
کت آخ: کعت سفتت. ترا ارت » باده رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند شما چه می دانید. شاید سخنی که لازم نبوده گفته است و یا 
سخنی را که نباید منع می کرده, منع کرده است. 


رات ی ای ان اس علیه السلام یمُولْ [ تکرُوا لام فی 
عبر ذکر اللهِ فان الذین یرون الکلام فی. عبر ذکر الم قاستة فلومم و 
لك لا یعلمون» ؛(1) 


حضرت مسیح علیه السلام می فرمود. سخنان شما در غیر ذکر خدا زیاد 
نباشد چون کسانی که در مورد غیر ذکر خداوند زیاد سخن بگویند دل های 
انان دارای قساوت و سختی است ولی متوجه نیستند. 


دهان بر بند از هزل ای عمو 

جز 

حدیث روی او چیزی مگو 

سکوت و سخن گفتن روح ها 

ی ی ی ۳ 
اجازه ندهد ما حرف بزنیم و از این طریق روش های خود را بر روان ما 
غالب می کند. اين فرهنگ, تعقّل را از انسان می گیرد زیرا کسی که زباد 
خرف: مین زند. هر کر خوت: فکر نمی کند ولی: آضرار دارد ها فکر او زا 
بیذيریم. خودشان هم نمی فهمند که دارند این همه حرف می زنند, يا یک 
حرف را خیلی تکرار می کنند. ابرم همان کته اي ات که جصرت 


فرمودند: «مَنْ اکتر أَمُجَرّ و مَن تقکر اضر »: هرکس پر حرفی کرد یاوه گو 
می شود و هرکس فکر کرد بصیر می گردد. مولوی می گوید: 


بحر 
می جوید تو را جو را مجو 


بسیاری از پیام ها را بدون سخن گفتن می توان به طرف مقابل رساند و 
این همان هنر اثر گذاري بی آوا و بی هیجان است. کسی که سکوت را 
شتاخت مین فهمد روخها روان تر از دهان ها با هم نکن می کهنند ودانان 
که سکوت را می شناسند چه اندازه در وقت و لفظ صرفه جویی می کنند. 
باند آنتحنان که رای است مان درا هت که ول این 
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1- بحارالأنوار, جح 68 . ص 301. 


کا ر نیاز به تواضعی دارد همانند خاک که در آن شائبه ی خودنمایی نباشد. با 
توجه به سخن اخیر حضرت, جایگاه توصیه های قبلی در این جلسه بهتر 
روشن می شود که چرا فرمود: جبران آن چه با کوتاه آمدن در سخن گفتن 
پیش می آید آسان تر است از آنچه با سخن گفتن پیش می آید. و بعد 
فرموند: آنچه در نزد خود داری همان را حفظ کن و از آن بهره مند شو و 
در حرفه و کست عفت را پيشه نما و شایسته است انسان اسرار خود را 
نزد خود نگه دارد و نیز از تلاش های بیهوده بپرهیزد. 1 


متأسفانه ما مزه سکوت را نچشیده ایم تا ببینیم چه اندازه در وقار 
شخصیت ما موثر است و چهٍ اندازه انسان را حکیم می کند. در همین 
راستا می فرمایند: سو من تعکر ای کی کم فکر کند تضیو ری تخود 
عمده آن است که ما کار را شروع کنیم, با اولین نقطه ضعفی که در خود 
با آن روبه رو می شوید و تا به حال متوجه نبودید, می بینید هنگامی که به 
ظاهر به حرف های طرف مقابل گوش می دهیم ناخود آگاه خود را آماده 
می کنیم که جوابش را بدهیم و عملاً آن طور که باید و شاید گوش نمی 
دهیم. وقتی بنا را بر سکوت گذاشتیم و متوجه شدیم چه نقص هایی داریم 
روشن می شود بسیاری مواقع باید پس از گوش دادن سخن ها سکوت 
کنیم و نیز روشن می شود در بسیاری موارد حرف هایی می زنیم برای این 
که خودمان را راضی کنیم؛ نه اين که بخواهیم اکر طرف مقابل زمینه 
داشت رافحات ها لام را باه آزانه دهم و این مه تاشست شون 
کم یر ها رام هام سب هسام مفها زاس تسامش و 


را ها اس فا مان ی کر ی هی یا ای 
عالم فاحل مه تا راهان راد سر ی ار حالس 
شود و راه ورود هوس و وسوسه های شیطان به خوبی بر روان او باز می 
ماند. اگر کسی به عالم عقل وصل شد وقتی عقل تصدیق کرد سخن می 
گوید. به همین جهت پیامبران و ائمه علیهم السلام سخنشان عقل پرور 
است و خیالشان هم نحت ۳ عقلشان است. اگر توانستیم توصیه اخیر 
عضرت. غلیع السلام را عمل. کنیع دیگر مابل تیستم شیاری از سبخنان را 
که از خیالات سرگردان مردم پدید آمده است بشنویم و دیگر خیالات مردم 
تم واه ان را شاته حون تسس وان ها راب کب اه اکر با 
سخن گفتن زیاد در مقام خیال ماندیم به هیچستان سفر می کنیم و اين جا 
است که حتی هر وعده دروغ هم ما را می ژباید. 
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آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا در دستورات دینی سفارش شده است 
که طولانی نخوابید؟ چون تمام مدتی که انسان در خواب است در واقع در 
عالم خیال است به جز خواب اولیاء- کته که طولانی بخوابد اصولاً 
ایمانش سست شده و فردی کند ذهن می شود. به همین خاطر می گویند 
که اولا؛ زیاد نخوابید ثانیا؛ پشت سرهم نخوابید, بیدار شوید, نمازی. 
غادیه مصفمی: ی اهای بش انظی کم ععل.ور ضحته باشدن اضلا دین 
مساوی است با عقلی که متصل , به عالم قدس است. می گویند بلند شوید 
یک کار دینی بکنید تا نفس شما در محدوده خیالاتِ سرگردان و خواب های 
بی هدف متوقف نباشد, بیدار شوید سجده ای, نماز شبی, نماز جماعتی, تا 
اف اگر در بیداری جمله ای را زیاد 
تکرار کنید وقتی هم مشغول کاری هستید, ناخودآگاه همان جمله را تکرار 
39 در موردش فکر هم نمی کنید اما تکرار می کنید, اگر انسان 
مدتی طولانی در خیال فرو رفت و مثلا هشت ساعت در خیال ماند دیگر به 
اين راحتی ها بیرون نمی آید و در بی تفكري طولانی قرار می گیرد و 

احساس بی تفکری هم نمی کند. ای ای 
هرکس خود را از خیالات و حرف های پراکنده آزاد کرد بصیر می شود. 


بهترین بهره وری از دین 
۳ عم 9 ءِ 3 
«قارن اهل الخیر تکن منهُمْ و باين اهل | شیر تب عَنَهْمُ». 


فررندم ! با خویان باش تا از آنها باشی. از بدان. جدا باش تا از آن ها 
نباشی. 


نزدیکی با خوبان, روان را متوجه خوبی ها می کند و لذا حضرت به مالک 
اشتر می فرمایند: «الصَق باهل الوَرع و الصَدق»؛ : «خود را به اهل ورع و 
صدق بچسبان»(1) 


این جا می فرمایند با اهل خیر که همان متدینین باشند همراه باش, باید به 
قکر و فرهنی آن..ها: تزدیک شند. همان. فکر و. فزهتگی. که. موخب:«خویین 
خوبان شده, چون قاعده این است که: 


می رود 


از سینه ها در سینه ها 

از 

ره پنهان صلاح و کینه ها 

بیش از آن که انسان تحت تأثیر گفتار هم نشینان باشد تحت تأثیر شخصیت 
اف ها قوان فی: نورد قلح سیم ها عسیق رهم کر را تحت ای تقران 
می دهند تا دهان ها. 
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1- نهج البلاغه, نامه به مالک اشتر. 


شیطان تلاش می کند زشتی های اهل شر را بپوشاند و از ان طرف ضعف 
های حجزیی موّمنین را بزز ک نمایی کند تا ما را از واردشدن در اردوگاه 
متدینین منصرف نماید و اين آغاز خسارتی بزرگ است. چون بزرگ ترین 
بهره از دین وقتی است که انسان وارد جمع موّمنین شود و با شور آن ها 
به شور اید. از ان جایی که شیطان می داند مسیر اصلی دینداری, به انجام 
عبادات به صورت فردی و در یک گوشه. جدا از ديین داران نیست لذا برای 
آن رویکردی است که استعدادهای الهی انسان را شکوفا می کند و انسان 
را به تحرک وامی دارد. زندگی کردن با انسان های متدین هنر می خواهد و 
لذا شیطان نمی گذارد ما اين هنر را داشته باشیم. شیطان تلاش می کند تا 
شما در جمع متدینین در جلسات مذهبی شرکت نکنید بعد شما را به 
مجلسی می کشاند که مثلا فلان آقا کنسرت اجرا می کند. طوری القاء می 
کند که گوبا در جلسات مذهبی همه زانوی غم در بغل گرفته و دارند گریه 
فی. کنفده. و. لدا نمی کدانه انسان از آن همه معارف بلندی که فقط در 
فرهنگ دینی مطرح است. آگاهی یابد. گاهی مواقع شیطان با حیله های 

گوناگون ما را از همراهی با انسان های متدین و جلساتی که این افراد 
تشکیل می دهند محروم می کند و به جای آن به شرکت در نشست هایی 
هت کنتا ند کهتعتی این نامرد انا شده کوخ رین ارس ند اوه 
البته کسانی که به اسم مذهب وقت مردم را از بین می برندو بهره ای 
حقیقی به آن ها ارائه نمی دهند بهانه به دست شیطان می دهند. 


حضرت می فرمایند: فرزندم خود را به خوبان نزدیک: کن. نا از انان یه 
حساب آنی و از اهل شر دور باش تا در شمار انان در نیایی. 


انسان به طور طبیعی خود را جزء هر گروهی دانست با حساسیت های آن 
گروه احساس اتکانکف ویک پس اگر خود را از گروه مندینین دانست 
حساسیت های او الهی می شود. وقتی انسان خود را جزء گروهی دانست 
که امثال شهید خرازی و مطهری و علامه طباطبائی ها«رحمه الله علیهم» 
در آن قرار دارند به طور طبیعی حساسیت او همان چیزهایی می شود که 
آن بزرگان به آن ها حساس بودند, شخصیت علمی و انقلابی, شخصیتی 
جامع در علم و عمل, نه آنچنان عمل زده و نه آنچنان علم زده و نه دور از 


ممکن است انسان تصور کند می شود در عین ارتباط با غیر متدینین تحت 
تاثتر آن.ها قرار: نگرفت. و این ثبر یکی از خبله های فیظان است, .جون:ا 


حال در عمل چنین چیزی واقع نشده است., بلکه غهوها: اشخض با همین 
فکر به طرف افراد غیر متدین رفته و پس از مدتی قبح 
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کارهای زشت آن ها در نظر او از بین رفته فن خودتتز .هه نهد آن اغفالن 
گرفتار شده است. فقط در صورتی نزدیکی به غیر متدینین با خطر همراه 
نیست که انسان, با علم کامل و جهت امر به معروف, با این افراد برخورد 
کند. 


مولوی مثال می زند. می گوید تو تصور می کنی که اگر از تو تعریف بکنند 
بر تو اثر ندارد در حالی که اشتباه می کنی و اثر آن را احساس نمی کنی, 
دلیلش هم این که اگر در مورد تو بدگویی کنند ناراحت می شوی. چون 
نا کویون تلخ است انرش را منوجه می شوی اما وقتی تعریف تو را بکنند 
چون شیرین است اثرش را متوجه نمی شوی نه این که اثر نکرده باشد. در 
حور جلسات باضاست ‏ تست ی امه با افراد تاعاشت هم ین 
طفه است ای رس را دی شود لیصا ادا راشای 
های بعدی انسان, نقش خود را در صحنه ی زندگی او ایفا می کند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
2 


جلسه سی و سوم: سختی های تکامل ساز 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


0 


«ینْس الطعَام الْحَرَام, و ظلْمْ الَعیفِ فش الظلم. لا کان الرفق خر 
کان الحَرق رفقء رم کان الدواء داء و الداء ۶ وا کر ۳ 
عَشّ المُسْتتَضَخ و یاک و الاتگال َّی المتی فانها بایغ اللوکی» 


بد خوراکی است که از حرام به دست آید, و ستم بر ناتوان زشت ترین 
ستم خواهد بود. جایی که مدارا درشتی به حساب آید به جای مدارا درشتی 
باید. بسا که دارو عامل بیماری شود و درد عامل درمان گردد, بسا اندرز 
دهد آن که از او اندرز نپایند, و خیانت کند کسی که جهت اندرز نزد او آیند, 
و بپرهیز از تکیه کردنت بر آرزوها که آن کالای احمقان است. 


وا تا نمی ی ان الما عرص کات ست و 
آفات پر حرفی نمودند و نظرمان را متوجه بهره برداری هرچه بیشتر از آن 
چیزهایی کردند که خداوند در اختیارمان قرار داده, و ارزش حرفه ی همراه 
با عفت را نسبت به ثروت همراه با گناه طرح کردند, و اين که خودمان 
بهتر از بقیه باید سر نگهدار خود باشیم. و نیز این که چه تلاش های زیادی 
که با ضرر همراه است. و نیز در راستای کنترل وهمیات فرمودند پرحرفی 
انسان را به یاوه گویی می کشاند و کم سخنی و تفکر بصیرت به همراه 
دارد, در آخر جلسه گذشته بحث به این جا رسید که: فرزندم ! به اهل نیکی 
و گرم های نی تردیک شق‌تا از نان شوی هار نداق فاصله ,کیر تا ار ان 
ها نباشی. عمل به این توصیه برکات فراوانی پیش می آورد به نحوی که 
انسان خود را دز آزدوگاه اتسان هایی قرار می دهد که در گرایش به خوبی 
ها تلاشن. می. کتند. و در خفع آن.ها به. سر عت: تر. کسب: فصائل. و.معار ف 
الهیه رشد می کند و استعدادهای خود را باز می يابد. عمده تلاش برای 
وارد شدن در جمع انسان های الهی است و خود را از آن ها دانستن و در 
جهت: کیری آن ها خود:را شربی. کردن: 


تفای بت اسان ای اب انشا 
سپس می فرمایند: 
«بتّس الطِعَام الحررامْ»؛ 
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فرزندم حال که دانستی دونده های پر تلاش ممکن است به نتیجه نرسند, و 
نز دورف هذیان گفتن را به همراه دارد, و فکر کردن تضترت ضی: اور ۵ .۵ 
حال که به خوبان نزدیک و از بدان فاصله و ۱ 


حرام بة دست می اید ند 7 است. 


ار رسای که رای اسان راو ارو اه اسان سای لس یی 
کند رعایت حرام و حلال الهی است و در ان راستا ملموس ترین ومهم 
ترین شکل رعایت حرام و حلال در خوراک و طعام خود را می نمایاند و اگر 
انسان در این رابطه خود را هوشیار و متعهد نگهدارد در سایر امور راحت 
تر می تواند نسبت به حرام و حلال الهی از خود مواظبت کند و هرچه 
بیشتر خود را در جمع خوبان عالم وارد کند. 


وقتی کسی از حرام و مشتبهات اجتناب نکرد راهی به سوی خدا ندارد, و 
این بی احتیاطی نشانه گرفتاری در هوی است. ظلمت استفاده از حرام و 
مشتبه: قلب انسان را کدر می کند و امکان ارتباط با معاتي و حقایق را از 
بین می برد. غذای حرام جزء بدن ما می شود در حالی که آن بدن مجرای 
روح است. نسبت روحی که می خواهد به سوی خدا برود مثل حرکت نوری 
است که از شیشه عبور می کند. روح از جسم آلوده به حرام می گذرد و 
به تناننت آلودکن خشتم: 0 همه این 
ها به جهت فعال بودن هوی است. 


برای حفظ حساسیت نسبت به حلال و حرام بودن خوراک, باید مواظب 
باشیم که توجهات و هوشیاری خود را در امور دیگر مستهلک نکنیم. ممکن 
افنت کشی کات 1 نف مان عفر ام عود با تخرانف هد 
عون کای ما شید وربا کارتن طفری اند کم فیاه حرف هی ند آن 
شخص عملا دیگر نسبت به غذای حرام نمی تواند حساس باشد. در حالی 
که قبلاً حضرت فرمودند شغل کم درآمد و با عفت, بهتر است از شغل 
پردرآمد و با بی نندوبازی و سهل انخاری نسبت به جرام و حلال الهی. 
حضرت در این فراز از سخن خود می فرمایند: اين را بدان خطری که روبه 
روی توست غذا و طعام حرام است و ان بد چیزی است. پس طوری 
شاصیر نک کم کم وا سا سس ویر | تست و انحقط کی 
بدترین اعمال 


وه ۳ ِ ك 
«و ظْلْ الطعيف آَفحش الظلّم»؛ 


و ظلم به ضعیف فاحش ترین ظلم است. 
ص: 290 


دو جمله اخیر یکی در رابطه با بدترین غذا و یکی در رابطه با بدترین عمل 
است. شاید حضرت می خواهند بفرمایند اگر تذکرات ت قبلی رعایت نشود 
انسان گرفتار بدترین طعام ها و بدترین اعمال می شود. آن اند که 
اتفنان در آن. مدام به این سنو.و ان سو بدود.و فکر نکند؛ با دوه مشکل 
مواجه می شود که بدترین مشکل ها است. یکی این که حساسیت خود را 
نسبت به حرام و حلال الهی از دست می دهد. و دیگر اين که خطر بزرگ 
ظلم به ضعیف را حس نمی کند. بعضا متأسفانه ملاحظه کرده اید کسانی 
را که تا جایی سقوط کرده اند که دنبال انسان های ضعیفی هستند تا به 
نحوی کلاه سر آن ها بگذارند و حق آن ها را بربایند. اين دیگر رذیلت 
بزرگی است. این انسان ها به راحتی هر تحمیلی از طرف افراد بالاتر از 
خود را تحمل می کنند و هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهند اما وقتی با 
ی ی ی و 
این ها همه حساسیت های انسانی را از دبیت داده اند و به بدترین 
سرنوشت گرفتارند. حضرت می فرمایند: «و ظْلمٌ السَعیفِ َفْحَش الظلم» 
ظلم به ضعیف فاحش ترین ظلم است. با گفتن این که غذای حرام بد 
غذایی است. و ظلم به ضعیف بد ظلمی است در واقع می خواهند ما 
ملاکی برای اززیابی. خود. داشته باشيم. آبا توانسته ایم از این دو آفت 
بزرگ بگذریم پا خدای ناکرده به جهت عمل زدگی ها حساسیت خود را 
نسبت به حلال و حرام الهی از دست داده ایم و زشتی فوق العاده ظلم به 
ضعیف را درک نمی کنیم؟ اگر روشن شد این گونه هستیم باید بدانیم در 
مرحله بسیار خطرناکی قرار گرفته ایم و در ريشه یابی آن تلاش کنیم و 
خود را دریابیم. 


سخنان قبلی حضرت ما را از هر چه بیشتر فرورفتن در امور دنیا باز می 
دارد و رمز و راز تأکیدات کدشته حضرت به این جهت است که تلاش 
افراطی در امور دنیا انسان را تا چه اندازه به هلاکت می کشاند. شما در 
زد کی رو هه افراه مزرزشتی کقد می نو آقدآ با خواب:< آرن ند حرضی 
که بر آن ها حاکم شد روزی 18 ساعت کار دنیوی می کنند و بعد آرام آرام 
«یخرخوتهم خن اللوز الی. الظلقات»1۲) از آن تور وحشناسیت اولیه نیز 
خارج فی شوند. درست: است که در ایندا تسبت. به عفاید نوزانی. و اغمال 
الهی حساس نبودند که محکوم حرص شدند ولی چون به راحتی به حرص 
جواب دادند «قزادَهم اللهٌ مرضا»(2) آن بیماری بیش از پیش 
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1- سوره بقره, آیه 257. 
2- سوره بقره, ایه 10. 


جای خود را باز کرد. حالا که در دنیا افتاد روز به روز کدورتش بیشتر می 
شود. ريشه ی این هلاکت را قبلا فرمودند که این ها دارایی همراه با بی 
بندوباری را بر عفتِ با درآمد کم, 4 ترچ دادند هنن ۶ رو که 


وقتی انسان نسبت به ظلم به ضعفا حساسیت خود را ی 
کار خود رسیده است و خداوند فرصت ادامه کار را از او می گیرد, زیرا 
خداوند عقاب ظلم بر ضعیفان را به تاخیر نمی اندازد. مولوی در همین 
رابطه می گوید: 

ای 

که تو از ظلم چاهی می کنی 

از 

برای خویش, دامی می کنی 

گرد 

خود چون کرم پیله بر مَتّن 

بهر 

وی ره کت ی 

گر 

ضعیفی در زمین خواهد امان 

غلغل 

افتد در سپاه آسمان 


در آن داستان شیر و خرگوش که شیر به خرگوشان ضعیف جنگل ظلم می 
کرد: خر کونتن زنزنی. کفت: علت دی آهدن.من. ان نود که شیری جاور اهف, زا 


گرفت و خرگوش چاقی که برای شما اورده بودم از من ربود و رفت در 
اين چاه. شیر چون درون چاه نگاه کرد: 


سس 


1 


خود را او عدق خویش دید 
لاجرم 

حمله 

بر خود می کنی ای ساده مرد 
آن شیری که بر خود حمله کرد 


عقاب ظالم با دست خودش انجام می گیرد زیرا به کلی از بصیرت محروم 


مق کردق: 

هر 

که دندان ضعیفی می کند 
کار 

دردهای مسرت بخش 


پس از آن که خطرات ظلم به خصوص طلم بر ضعیقان را مطرح کردند 


اصا 
۳۱ 
ما 
ابا 
0۷ 
۳ 
اما 
۳۱ 
1 
0۷ 
ها 
۳ 
ت ۹ 
ِ ۲ 
" 
0 
ر 
0 
:6 
0 
۳ 
4 
0 
3 
ی 


وقتی که مدارا, دذرشتی حساب می شود, به جای مدارا باید دذرشتی کرد. 
چه بسیار که دوا درد است و درد دوا. همچنان که گاهی از آن کسی که 
انتظار خیرخواهی و نصیحت نیست. خیرخواهی می رسد و برعکس آز: 
کسی که بناست ناصح ما باشد به ما خیانت کند و مانع هدایت ما گردد. 
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آنچه در اين فراز حضرت چشم ما را نب آن مان من کنتد غدم غفلت ها از 
تغییر شرایط است و این که نباید تصور کرد هر چیزی در هر جایی جواب 
می دهد, لذا می فرمایند: گاهی شرایط طوری می شود که درد درمان 
قواعد و سنن را می فهمد از خدا ان راحتی را که منجر به هلاکتش شود 
نمی خواهد, رحمت می خواهد حتی در لباس سختی؛ و لذا در سختی ها هم 
لطف او را می بیند و نهایت استفاده را از ان می کند. مولوی می گوید: 


نا 

خوش او خوش بود در جان من 

جان 

فدای یار دل رنجان من 

فف کوید فدای ان که دل من رای رنجاند تا درجهت: سعادتم فر ار :دهد و 
در نتیجه . 

در 

بلا هم می چشم الطاف او 

مات 


اویم؛ مات اویم؛ مات او 


حل نمی کند, مگر یک سختی و يا یک فشار و مصیبت. همان طور که 
بسیاری وقت ها گرسنگی درمان است. و لذا بعضی بیماری ها در اثر 
خوردن بهبود نمی یابد بلکه با نخوردن شفا پیدا می کنند. و به همین جهت 
شم مهافت دز بعصی تیعار کر ها تعایلن مارا نم عدا کم هف کت هط 
نظام گوارش ما غذایی نخواست, از طریق تزریق سرم مواردی را بر بدن 
تحمیل می کنیم و درد را غیر قابل علاج می گردانیم. آری گاهی نخوردن ها 
درمان اسنت. وه آن چه به.عنوان دوا فی:خوری .دزد استت: زیرا متوجه نشده 


ایم در آن شرایط آن چه درد می پنداریم درمان است. لذا بعد از آن که 
فرمودند: جایی که مدارا درشتی به حساب اید باید به جای مدارا درشتی 
کرد. می فرمایند: «ربّما کان الدواء داء و الذاء دَواء»؛ چه بسا دارو عامل 
درد و ذرد دارو به خساتب آند: این یک اضل. است. در تمام نظام: عالم:..به 
عنوان مثال اگر یک غذایی با معده سازگار نبود معده اعتراض می کند, 
اعتراض معده همان درد معده است. حالا باید چکار کنیم؟ آبا نات سکن 
مصرف کنیم تا صدای اعتراض معده را خفه کنیم؟ يا باید درد را تحمل 
کنیم؟ اگر درد را تحمل کردیم اولین فایده اش این است که ذهن می فهمد 
اين درد به خاطر فلان غذایی بود که خورده است. اگر دوباره آن غذا را 
۱ ده ۱ ن این غذا و درد 
معده رابطه هست و ارام ارام میل , به ان غذا در آن فرد کم می شود. 
دومین فایده اش هم این است که بدن در مقابل این درد مقاوم می شود و 
با تمرکزی که بر آن می کند می تواند درد را دفع کند. پس با نگاه درست 

نب آن در ده هم نسضه-به علت: درد بیداز هی وید و همخت دافع: ورن توانا 


ص: 283 


ضقن کوفیت: ها اکر. به جای درمان درد فقط به دنبال مُسکن باشید اصلا" 
فکر نمی کنید که اين درد مربوط به آن غذا است., به محض این که معده 


کدف کنود کی دون معطای داروی‌سسشکن وا تضقر‌شی. ند بو انشا 
در آن حالت اصلاً متوجه نمی شود که این درد خودش دوا است و در نتیجه 
شعد آن مدفن که بد ره منکن .ات کید دییر رو نمی اند ار جرد وا 
بشتاسد و دفع کند لذا مجبور می شویم دوباره از طریق مسکن و داروهای 

یایی نفس را به خطا بیندازیم بدون آن که از آن درد بهره برداری کرده 
۳ ام ی لها هد آن غر همان میل قبلی است و لذا دوباره 
همان غذا را می خوریم و دوباره هم مربض می شویم. عکس العمل بدن 
نسبت به پرخوری هم همین طور است و با درد معده يا سر درد و امثال آن 
همراه است, تا انسان به خود آید. این درد در واقع تنبیه خدا است که ما 


روشمان را عوض کنیم و دیگر پرخوری نکنیم. اما ممکن است با مصرف 
انواع داروها بخواهیم مسئله را مرتفع کنیم تا نفس نفهمد پرخوری کرده 
ایم و دوباره هم پرخوری كِ و در اين صورت هیچ گاه از پرخوری تنفر 
نخواهیم داشت و همین ۱ نکته هلاعمان می کند, , چون بدن بیداری اش را از 
دست داده است. در این رابطه اکثر داروها برای خواب ب‌ کردن هوشیاری 
و زاری که در بیماری است 

وقت 

بیماری همه بیداری است 

هر 

که او بیدارتر پر دردتر 

هر 

که او هشیارتر, رخ زردتر 


ای ان وا ای اس که 
هر 


که را درد است او برده است بو 


بدن بیداری خود را با درد اعلام می کند تا ما تغییر روش بدهیم, ولی به 


جای این که ما نسبت به بدن تغییر روش دهیم به بدن می گوییم تغییر 
روش نده و دیگر نسبت به اعمال غلط ما حساسیت نشان نده؛ عملاً به 
بدن تحمیل می کنیم که هوشیاریش را از دست بدهد. مثل معلمی که 
دانش آموز درس خوان را از کلاس بیرون کند تا دانش آموزان تنبل نفهمند 
درس بلد نیستند. آری گاهی ما هم با طبیعت خودمان چنین برخورد عجیبی 
می 


7 ی ای ی 
فرار کنی. 

در جمله بعدی در همان راستا می فرمایند: 

«و ریما تصح غَیْرٌ النّاصح و عن 41 لمَستَنَصَخ» ؛ 
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شود, به ظاهر ناصح و خیرخواه ما نیست. و ان که جهت اندرز و خیرخواهی 
نزد او روند خیانت می ورزد. 


پس تصور نکن هميشه عمل هر جفاکاری به ضرر تو تمام می شود و نیز 
مسرور هم مباش که هر خیرخواهی در عمل حتماً خیرخواهی او برای تو 
نتیجه بخش باشد. گاهی از سختی هایی فرار کردم ایم که لطف بوده و 
گاهی به خوبی هایی نزدیک شده ایم که سختی بوده گفت: 


هر 

که گریزد ز خراجات شام 

خار 

کن غول بیابان شود 

تا شم ال با ۷ کّ ۳ ۰ و اد ۳۳ 
گرداند به تعادلی که باید پیدا می کرد. یا به تعبیر دیگر: 

هر 

بیاموزد 

از گردش روزگار 

ری ی لیب کر مرش مان سنجمه ای رورس قرا: 
می گیرد. چه سختی ها و چه راحتی ها, ولی روی هم رفته بسیار پیش می 


ی نجات ما خواهد بود, هرچند ما آز آن گریزان باشیم. گفت: 


در 


حقیقت دوستانت دشمن اند 
که 
ز حضرت باز و مشغولت کنند 


هرکس ما را از تعلقات دنیایی دور کند دوست است و هر کس مارا به 

تعلقات دنیایی و جنبه های آلوده دنیا نزدیک کند دشمن است. هر چند 
فرد در لباس پدر و مادر باشد. مثلاً اگر مسئول زندان اسیران در دست 
عراق به آن ها بگوید از امروز فقط یک وعده غذا ؛ به شما می دهم ممکن 
است آنها در ابتدا جا بخورند اما بعد منوجه می شوند اين نهدید برای آن 
ها بد هم نبود و به قول خودشان عجب بهشتی بود. اما اگر کسی با ظاهر 
خیر خواهانه به ما بگوید می خواهم روزانه پنج وعده غذا به تو بدهم» باید 

بدانیم این همان ناصح غیر تاصح است و عملاً قاتل ما است. ات 
که حضرت علیه السلام می فرمایند چه بسیار پیش آید آن کس که ظاهرا 
تاه روا تست اه ما است عه سای ان که ار اف انار 
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مادرانی که با ملاک های دینی با فرزندان خود عمل نمی کنند بدون استئناء 
به فرزندان خود ظلم می کنند. چون عاطفه ی مادری اگر با عقل دین 
همراه نبود, ویرانی به ۳۹ خازد. آوایل اتقلاب در کلویزبون قیلم مادزی 
را تشان داد که خودش. آمده بود پسرش را که جزء منافقین نود معزرفی 
کرده و حکم اعدام برای پسرش صادر شد. شب قبل از اعدام خواسته بود 
با پسرش صحبتی بکند, وقتی او را نزد فرزندش بردند به او گفته بود حکم 
اسلام حق است و تو باید کشته شوی ولی توبه کن تا در آن دنیا گرفتار 
عذاب نباشی. پسرش با گریه و التماس به او می گفت مرا از اعدام نجات 
بده و او می گفت تو خودت خودت را از عذاب الهی نجات بده و توبه کن ! 
در این صحنه عاطفه مادری در کنار شریعت آمده است و لذا به فرزندش 
فت: کوید توبه کن؛ دلم نمی خواهد آن دنیا ذر آننشن بسوزی. اما آن مادری 
که عقل دینی ندارد وقتی فرزندش معتاد است و دارد بقیه را هم معتاد می 
کند وقتی می خواهند فرزندش را به مرکز بازپروری ببرند التماس می کند 
و نمی گذارد. مبادا به او سخت بگذرد. حاضر است فرزندش فاسد باشد 
بقیه. را هم فاستد کند قبادا به اوسخت بگذرد, بالاخره این شخص يا کنار 
میا ی ای روا ی ۳ 
باشد همین حالا را می بیند, وقتی تنها عاطفه در میان باشد ناصحی به 
میان است که عملا خیانت می کند و اين امر در هرجا عقل دینی نباشد 
واقع می شود. در ابتدای این 0 فرمودند: «دا کان الرفق خُوقاً 
اه اه 
عکم.هدذارا رافی کند: نتیجه می گیریم در بعضی مواقع سختی لازم است 
و مدارا محسوب می شود, و سختی و فشار در آن شرایط نتیجه ای می 
دهد که در شرایط عادی مدارا ان نتیجه را ظاهر می کند. 


اساسا ملتی که از سختی ها فرار کنند در سنت ادب الهی تمی توانند وارد 
شوند. زیرا ادب الهی عموماً با سختی هایی همراه است و باید آن ها را 
شناخت و از آن فرار نکرد بلکه خود را برای آن آماده نمود. مثل انسان 
پرخوری که باید خود را برای درد آماده کند. حضرت در این فراز قاعده ای 
را توصیه می فرمایند تا ما سختی ها را در جای خود واقعیات قابل قبول به 
شمار آوریم. و از این فکر بیرون بیاییم که اصلا سختی نباید در جامعه 
باشد. ی بو 
خود او و بشریت این است که حکم خدا را در مورد او جاری کنیم. به همین 
جهت بعد از آن که فرمود؛: «کنت عَلَبکمْ القضاصع فی الْقَْلی» (1) 
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بر شما در قتل قصاص نوشته شده است. می فرماید: «وَلَکَم فی القحاص 
یام ۶ ول لباب لک قونَ»؛ ای خردمندان در قصاص برای شما 
قصاص فتل با ارات خدود بای گاهانی که بايم حون الق بر انار 
شود, جهت متعادل کردن روان فرد و جامعه است. و نباید از ان ها فرار 
کرد و مانع اجرای آن ها شد, هرچند می توان با اصلاح خود و جامعه مانع 
ارتکاب چنین گناهانی گشت که منجر به چنین حدودی می شود, ولی وقتی 
عصلی"هافع شد کهباید خدود المی,بر آن جاریتشود تباید هانع بنیند. 


شرایط کنترل هوس ها منجر می شود که سختی های تکوینی يا حدود 
تشریعی در صحنه نیاید. کسانی که در اثر قارج کچلی سرشان خارش 
دارد, اين قارچ ها روی اعصاب ان ها اثر می کند و لذا تحریک می شوند 
سر خمم ارات حال ودره ان رک وا هه شرس وا 
بخاراند. بیشتر تحریک می شود و می خواهد همین طور سر خود را 
بقارا ند هط رنف کم ی انو ان خار ات وت شرس راگدای کون 
از آن جاری می شود اما باز هم دست بر نمی دارد. راهش این است که 
در مقابل آن تحریک اولیه یا او خودش خود را کنترل کند, و یا ما دست های 
او را بگیریم و مانع این کار شویم. حالا اگر کسی بگوید این زبان بسته را 
کاری نداشته باشید, این دلسوزی_ هیچ کمکی به او نیست چون گرفتار 
هوس است. بهترین راه کمک به او آن اتتفت که بگذ ارتم این قوس را دتبال 
کند, حتی اگر کار انسان در پیروی از هوس آن چنان خراب شده که برای 
ممانعت از ادامه کارش لازم باشد او به قتل برسد. در آن صورت بهترین 
خدمت به خودش و به بقیه همان قصاص است که پروردگار آدمیان فرموده 
است. هر چند خود فرد متوجه آثار مثبت آن نباشند. کی ان: کدی که. جه 
جهت تحریک قارچ های کچلی سرش را می خاراند, به ظاهر دارد لذت می 
برد. ولی در عمل دارد سرش را تکه تکه می کند. این جاست که گفته می 
شود گاهی سخت گیری بهتر از مدارا است. جامعه ایی که ادب های الهی 
را نپذیرد به هلاکت های سهمگینی دچار می شود. وقتی که فقه اسلامی 
حکم جرمی را اعلام کرد. هیچ راهی جز اجراء آن نیست. اگر اجراء نکنیم 
همه ی جامعه را گرفتار کرده ایم, زیرا بعضی مواقع رحمت خدا به صورت 
نف کرحت عم می کند که آن آسدراخامی کمشد: 
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خدآوند. ی فرهایه «والخي: کنها اقا تفت رهم عفن عفت. لز 
رو سای که آات‌ها راتکبکوونه به تدریم ارعایی که 
نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت. 


خداوند ملتی را که دیگر امید اصلاح برایشان نیست به سوی سرنوشت 
شومشان می کشاند. هر چند که خودشان به ظاهر تصور کنند امور جامعه 
به نفع آن ها دارد جلو می رود. 


حضرت علیه السلام می فرمایند فرزندم ! ممکن است نزدیکی به بدان 
ظاهرا شیرین و دوری از آن ها به ظاهر سخت باشد. ولی حقیقتِ موضوع 
چیز دیگری است. ممکن است اتتتان براساس وسوسه های نفس امّاره 
تصور کند اگر با آدم های عیاش باشد بیشتر خوش می گذراند. و اگر به 
افراد مومن نزدیک شود هوسش برآورده نمی شود. ولی متوجه باش وقتی 
نفس اماره به میان باشد این یک قاعده است که سختی ها راحتی است و 
راحتی ها سختی. نفس امّاره عمق نتایجی را که سختی های تکوینی یا 
حدود شرعی پدید می آورند نمی بیند و لذا از ان ها فرار می کند در حالی 
که خداوند از طریق همین سختی ها انسان را به تعادل می آورد, حاکمیت 
هوس انسان را از میدان زندگیش بیرون می کند. مولوی در رابطه با نقش 
مثبت سختی ها می گوید: 


بر 
تم ,خویی که آن زرا مزد و 

بر 

تقد انا نون دری 2۶ 

جهب: را بر آن تمد می, زنند.تا کرد.ه‌خای آن: بیرهن آید: کاهی فیل هاق.ضد 
انسانی در روح ما فرو رفته است. خوب حالا باید چوب شریعت الهی را بر 


7 
این حالت به گفته مولوی: 


ان 


جفا با تو نباشد ای پسر 
بلکه 
با وصف بد اندر تو در 


وقتی هون ها در شخصیت ما .میدان,ییدا کرد.برای آزادشتن: از ان ها .هیچ 
راهی جز سختی نیست. چون مطمئن باشید هیچ وقت هوس را با نصیحت 
نمی توان به راه آورد. به همین جهت اگر کسی واقعاً فاسد شد فقط با 
خوف و تنبیه بدنی امکان اصلاحش هست زیرا| هوس با ترس و خوف 
فروکش می کند و درنتیجه با فروکش کردن هوس, عقل به میدان می آید, 
بعدا که عقلش به کار افتاد نصیحتش کن. کسی که شهوت تمام افق 
روحش را گرفته اگر به او بگوییم این کارها بد است و عاقبت خوبی ندارد. 
در از تشر ایض اضلا نمی‌شنود. فقط تنبیه چاره ساز 
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است, تا نفس آماره سر جایش بنشیند. حالا که نفس اآماره فروکش کرد 
زمینه نصیحت فراهم می شود. اما اک از اول بنا را بر نصیحت بگذارید, 
اتز کمی گذارد: چون شهوت گوش طرف رتیت یم ایصیحت. دز کررده 
بت به همین جهت در اسلام اگر کسی کارش به شهوت عنان 

زناکار و یا مشروب خوار را نصیحت کنید تا از کار خود دست بردارد. 1 
در آن شرایط نفس امّاره تمام وجود آن فرد را در بر گرفته, مثل این است 
که به:شنهوات: بگوبید تتتهوت: ناتی نکن .با نم آنتتزن بخویید. نسور ان یر اوه 
شود به کسی توصیه کنید از خودت خارج شو, ما باید در ابتدا کاری کنیم که 
آن ناخودی که تماماً خود را به جای خود اصلی جا زده تنبیه شود و طرف با 
آن اخساسن ره کانگن کند. هد[ به او تذکر بدهیم. اول باید چوب را بر سر 
نمد بزنید تا خاک هایش در بیاید بعداً باید آن را جایی بگذارید که دیگر خاک 
داخلش دز 29 وقتی تمام وجود یک انسان شهوت شد اصلا جشم و گوشش, 
چشم و گوش شهوت است. این جا فقط تنبیه و حدٌ و تعزیر الهی کارساز 
است, وقتی خوف در او ایجاد شد و به جای نفس امّاره فطرت به صحنه 
آمد بقیه ی رام کارهای تزبیتی .جوات: می دهد و ی با سره 
و تربیت می فرمایند خوف برای رفع هوس است نه برای تعالی انسان 


هیچ وقت ما با تنبیه بدنی کسی را اصلاح نمی کنیم بلکه با تنبیه بدنی 
هوسش را خارج می کنیم تا زمینه اصلاح را در او فراهم نماییم. حالا وقتی 
زمینه اصلاح فراهم شد به کمک دین و تذکرات دینی می توان او را به 
سوی سعادت و کمال هدایت نمود. به همین جهت ما در اسلام توصیه 
نداریم که مطلقاً کودکان را کتک نزنید. آری باید مواظب باشیم بیخود آن 
ها را کتک نزنیم که موجب حقارت آن ها می شود. ولی. اکز کود کن سر انننر 
هوس شد و بی حیایی را از حذ گذراند نباید طوری احساس امنیت داشته 
باشد که فکر کند هرگز برخورد فیزیکی با او نمی شود باید در جاي خود از 
والدینیش بترسد. _ این جاست که حضرت می فرمایند: «لدّا کان الرفت خَوقاً 
کان الحَرق رفقا»؛ | وقتی که مدارا درشتین به حساب: 70 
درنتتتی و شخت: کبری فدار آدمختسوت بننود: به قول معروف: 


هر 
کجا داغ بایدت فرمود 


جون 


تو مرهم نهی ندارد سود 


گاهی کار به جایی می رسد که باید زخم را جراحی کرد و يا باید آن را داغ 
کرد. حالا اگر مر هم بگذارید عفونت را شدیدتر می کنید. چون نیاز به 
جراحی دارد. 
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ار ای ی اک ی 
هایی که پیش می اید برخورد خاصی از خود نشان می دهیم. , چون سختی 
ها و تنبیه ها بستر بیداری فطرت است. خداوند می فرماید: «واذا مس 
الانمان الصٌَْ دعاتا لِجنبه و قاعذا َو قَیْمّا»:(1) چون به انسان سختی یا 
ضرر برسد ما را می خواند. چه در حالت نشسته, چه در حالت ایستاده. از 
این جا می توان نتیجه گرفت که برای اصلاح خود باید خود را در معرض 
تن ها قزار داه با لاعل, ان سختی هابی که‌خدا جهت فنید.و اضلاح ها 
فراهم می آورد فرار نکرد و کاری نکنیم که احکام و حدود الهی در جامعه 
تعطیل شود. گاهی مصیبت ها از یک جهت تحفه الهی است تا جامعه یا 
انسانی را که از تعادل خارج شده به تعادل باز گرداند. فرارکردن از آن ها 
خود را به هلاکت نزدیک کردن است, هنر ما باید آن باشد که جایگاه آن ها 
را بشناسیم تا از آن ها نتیجه بگیریم وگرنه گرفتار استدراج می شویم. . پسن 
طلب رفاه دائمی کار عاقلانه ای نیست به طوری که همواره به دنبال بر 
0 شدن آرزوهای نفس اماره خود باشیم و هرگز نخواهیم آن را ناکام 
داریم 


کوته اندیشی و آرزوهای بلند 

حضرت در راستای گریز از رفاه زدگی های آرمانی می فرمایند: 
«و یاک و الانگال علی الغتی قائها تضائغ اللَوگی» 

بپرهیز از آرزوهای بلند که آن کالای احمقان است. 


فرزندم اگر به آرزوهای دنیایی دل ببندی و بر ان ها تکیه کنی کار احمقان 
را کرده ای و با چیزی به سر برده ای که احمقان با ان به سر برده اند. 
بعضی ها زندگی در دنیا را عوضی گرفته اند و از آن چه باید بشوند به کلی 
غفلت کرده اند و لذا تمام روح و روان آن ها را خیالات و آرزوهای دنیایی 
پر می کند, به طوری که می خواهند در این دنیا کاضلا راحت پات فلا 
کنار یک دریاچه. ویلایی چند طبقه داشته باشد که به هر طرف خواست 
بچرخد. یک هلی کوپتر هم داشته باشد که از همان جا بلند شود و هر کجا 
خواست برود و هیچ سختی نکشد. حضرت می فرمایند در اين نوع ارزوها 
به سر بردن با چیزهایی که احمقان به سر می بر ند به سربردن است. 
چنین افرادی چون سختی های طبیعی را نمی خواهند. این نوع ارزوهای 
دنیایی در آن ها 
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شور آدرومء الا در خد‌خال آن‌ها باشدها فاقعا آن هار به دست آورتد 
وبا آن ها باشند, در هر صورت زندگی احمقانه ای است. حضرت علیه 
السلام می فرمایند حالا که پذیرفتی گاهی سختی ها درمان است و نیز 
بعضاً آن هایی که صورت نصیحت کننده ندارند و به ظاهر خشن اند 
نصیحت گر اند, پس فرزندم مواظب باش که آرزوهای بلند نداشته باشی. 
چون هر کس با آن چه در اختیار دارد باید صعود معنوی خود را شروع کند. 
سکوی پرواز او همان چیزی است که در دست دارد. اما اگر گرفتار 
آرزوهای دنیایی شد فرصت صعود معنوی خود را صرف به دست آوردن 
آرزوهای خیالی خود می کند. 


انسان با پذیرفتن شرایطی که در آن قرار دارد می تواند زندگی را شروع 
کند, ولی اگر گرفتار آرزوهای خیالی شد هیچ وقت زندگی را شروع نمی 
کند و یک عمر به دنبال ناکجا آباد می دود تا بعد که به آن رسید زندگی را 
شروع کند, بعدی که هرگز پیش نمی آید, در نتیجه بدون آن که زندگی را 
شروع کند عمرش تمام می شود. اگر در همین شرایطی که هستی زندگی 
را شروع کنی به راحتی احساس بودن خواهی کرد. به عنوان مثال؛ ِ 
هاپی که مجرد هستند یک طور حرف من را گوش بدهند و آن هایی که 

متأهل هستند یاد مجردی خودشان بیفتند و به حرف بنده عنایت کنند- ببینید 
بعضی از عزیزانی که مجرد هستند می گویند حالا نمی شود زندگی کرد. 
وقتی دوع کردیم زندگی را شروع می کنیم, متأهل ها هم می گویند 
هنوز که زندگی را شروع نکرده ایم چون هنوز خانه نداریم, خانه دارها می 
گویند حالا که زندگی نمی کنیم وقتی برای بچه ها سر و سامانی دست و پا 
کردیم زندگی را شروع می کنیم. در حالی که وقتی فرزندانشان را به سر 
و سامان رساندند تازه با انبوهی از کارهای دوره پیری روبه رو می شوند, 
از ناتوانی بدن بگیر تا قدیمی شدن خانه و از راه رسیدن نوه ها و غیره, که 
باید فکری برای آن ها کرد. حالا با این رویکرد به دنیا این انسان ها چه 
موقع زندگی خواهند کرد و از دنیا بستری برای اصلاح خود و سیر به سوی 
ابدیت دست و پا می کنند؟ اين ها در هیچ قسمتی از حیات خود زندگی 
نمی کنند. عون بند آرژوها هستند: عملا این آرزوها همه چیز را از ما گرفته 
است. ما را به دنبال خود می کشاند تا زندگی ما را به هیچستان ببرد. 


ذهنتان را از ارزوهای خود خالی کنید, به خوبی با خودتان روبه رو می شوید 


و زندگی حقیقی شروع 
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می شود به جای این که در ناکجا آبادها به دنبال خود بگردید. همین حالا با 
خودتان روبه رو می شوید و در حالی که خود را می پذیرید در جهت 
سعادت خود قدم بر می دارید, و به راحتی از انچه خداوند در اختیار شما 
قرار داده است,؛ جهت رسیدن به اهداف اصیل انسانی بهره برداری می 
کنید. زندگی فقط همین است. دیروز هم همان کاری که کردید برای شما 
زندگی بود و فردا هم همان کایی که تفت آیز برای شما صورت 
زندگی به خود می گیرد و زندگی همان کاری است که فردا انجام می دهی 
و در هر حالی در زندگی به سر می بری, ولی اگر آرزوهای بلند آمد و روح 
و روان ما را در دست گرفت همواره به دنبال زندگی خیالی می دویم و 
هرگز زندگی نخواهیم کرد مثلاً یک دختر بگوید اگر من ازدواج نکنم زندگی 
نکردم ام يا یک پسر بگوید اعر ضز رن تحفرم زاند کین نکرده ام . این خیالات 
نمی گذارد حالا زندگی کند. بعد چی؟ بعد هم نمی گذارد وارد زندگی 
شوی. اگر توانستید اين را بفهمید و به قلبتان برسانید که همین حالا می 
توان با همین شرایطی که در آن تیم ند کت را شروع کرد, زندگی 
شروع می شود و حجاب های بین شما و حقیقت فرو می افتد. ز یذ کی 
همین حالا پیش تو است. مواظب باش از دستت نرود. 


نیست که الکی خوش باشید, حضرت_ می فرمایند ارزوی بلند نداشته باشید 
تا افق های بلند معنوی - که ماوراء ارزوهای دنیایی است - از دست شما 
برود. حرف این است که دارد فرصت ارتباط با حقیقت از دست می رود. 


آرزوها همه ی عمر آدم ها را از بین می برد و گرفتار فرداها و فرداها می 
کند و از ارتباط با واقعی ترین واقعیات که عبارت از عالم غیب و معنویت 


باشد, سا دارد. مولوی این موضوع را به نحو زیبایی مطرح می کند., 
می گوید: 

عمر 

من شد فدیه ی فردای من 

وای 

از این فردای ناپیدای من 


مگو فردا که فرداها گذشت 

۳ 

از اين هم نگذرد ایام کشت 

پریروز می گفتید بگذار فردا بياید تا یک کاری را شروع کنم. حالا فرداي 


پریروز به دیروز تبدیل شد, و گذشت, و هزاران فردا همین طور می گذرد 
و می شود دیروز و چون ما شروع کار را به آمدن فردا موکول می کنیم 
هیچ وقت زندگی را شروع نخواهیم کرد. هه ماش ید ی کنو کر 
مگو فردا که فردا ها گذشت 

زا 

از این هم نگذرد ایام کشت 
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اگر امیدت به فردا بود همین حالا را هم از دست می دهی و فرداها دائماً 
دیروز می شود و هیچ کاری را شروع نکرده ای. حقیقت این است که اگر 
توانستیم از گذشته و آینده آزاد شویم با خود واقعی خود مرتبط می شویم, 
همان خودی که تا ابدیت گسترده است و می تواند همین حالا قیامتی فکر 
کند و ابدیت خود را احساس نماید. اين که بارها به ما گفته اند قیامتی 
زندگی کنید به همین معنا است. چون وجود حقیقی شما مجرد است و 
موجود مجرد از زمان و مکان آزاد است و قیامت نیز به عنوان باطن این 
عالم هم اکنون موجود است. می توان با بازگشت به خود حقیقی. همین 
حالا خود را در قیامت حس کرد. حالا حساب کن که قیامتی زندگی کردن نه 

به این معنی است که برای فردا زندگی کن, زیرا شما اگر همین حالا در 
قیامت بودید دیگر فردا و فردا نمی کردید, همین حالا زندگی را - آزاد از 
آینده ی وّهمی- شروع می کردید. آرزوزدگی یعنی هیچ وقت در زندگی 
واقعی واردنشدن. وقتی تبصورت این بااشد اک ازدواج گنفت ند کی می 
کنی:. هار :با این آرزو همین حالا خودت را از دست داده ای. تازه اگر 
زندگی ما افتاد در دست آرزوهای خیالی وقتی هم که ازدواج کردی, یک 
آرزوی دیگر جلو می آید و در نتیجه همان موقع هم با داشتن همسر پاز 
زندگی نمی کنی. عزیزان باید متوجه باتند. یی رام تون 
عیانت ۰ اشت: از از آد‌سندن اد بند اررهها: در این صورت همین حالا که این 
جا نشسته ایم داریم زندگی می کنیم و بدون آن که فردا, فردا کنیم توفیق 
انجام وظیفه در ما پیدا می شود, حتی اگر وظیفه ما آن باشد که برای فردا 
برنامه ریزی کنیم؛ این غیر از آن است که در فردا زندگی کنیم بلکه داریم 
در همین امروز وظیفه ی خود را انجام می دهیم. 


اگر شروع زندگی را به تحقق آرزوها موکول کردید. از طرفی آرزوها هم 
دست نایافتنی است, پس هب وقت ود نم شروع نمی شود و مزه ی 
بودن و با خودبودن و در نتیجه با خدابودن را نمی چشید. اگر همه ی فکر و 
آرزوی شما این بود که خانه داشته باشید اگر تا سی سال دیگر خانه به 
دست. تیاوردی تا سی,سال آیتده داری: چکار می. کتی؟ جز این است: که 
همه این فرصت را از دست خواهی داد؟ ملاحظه بفرهایید چه توصیه 
بزر کی حضرت می فرمایند که؛ ۰ «5 یاک و الائگال علی الَمْتی» حذر کن؛ 
حذر کن ازء ایت: کهنة آرنه‌ها ککیه کی «قاْعَا تضانم. النونی» زیر که 
آرزوها سرمایه احمقان و کوته فکران است. 5 
واکس های خالی را که از اول تا حالا به کفش مردم واکس زده بود در یک 
کیسه بزرگ نگه داشته بود و هر جا می رفت با خود می برد. هر روز صبح 


ان هار از خانه تیوقت او و یک وانت مین گرفت:تا آن: ها ز بیاورند 
سرخیابان دوباره شب همه این ها را به خانه 
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برمی گرداند. پیش خودش خیال می کرد خیلی سرمایه دارد. اما سرمایه 
هایش چیست؟ قوطی های واکس خالی. سرمایه های احمقانه, چون با 
خیالانش خوش است, خوش است در این که تا حالا این همه واکس زده 
است. بعضی مواقع ما هم سرمایه های احمقانه ی خو را به دوش داریم. و 
آن عبارت است از آرزوهای خیالی, و با آن ها خوشیم, , بدون آن که متوجه 
شویم در اين آرزوها همه چیزمان را از دست داده ایم. آن قدر قوطی های 
او زیاد بود که اگر پولی هم به دست می آورد به یک وانت ت التماس می کرد 
آن پول مختصر را از او بگیرد و قوطی های خالی او را بر گرداند به خانه, 
بعد می رفت در دکان نانوایی التماس می کرد یک تکه نان می گرفت 
خالی می خورد. دیده اید که مثلاً فلان آقا می گوید که من آرزو دارم که 
ساختمان دو طبقه ام را به نحو خاصی نماکاری کنم, ۳ 
سختی بکشد, گرسنگی بخورد, عبادت خود را کم بگذارد تا که ساختمانش 

نماکاری شود. اين فرد در حماقت دست کمی از آن واکسی ندارد, چون 
این هم پس از مدتی به واقع هیچ سرمایه ای جز همان نما که همان 
قوطی های خالی است ندارد. نه عبادتی. نه دل نورانی, نه قلب مرتبط با 
خداء همه چیز را از دست داده و قوطی های خالی نمای زیبا را به دست 


اورده است. 
بهترین زندگی 


حضرت می فرمایند: ببین ببین احمق ها چه دارند و با چه به سر می برند, اگر 
تو با آرزوهایت زندگی کنی همان خیالات را در اختیار داری. من نمی دانم 

هم اکنون شما گرفتار آرزوهای بلند هستید يا نه. بنده گاهی می بینم که 
۱۱ 0 ۳ ۳ 
را می گیرد. خود را خرمن سوخته می یابم. چون به فرداها مشغول شده 
ام, اینده ای که هیچ هویت معلومی ندارد, و عملا با اين کار خرمن خود را 
که دارم با آن زندگی می کنم آتش می زنم. چون می خواهم در آینده 
خرمنی به پا کنم. آن وقت خرمن آینده خود را دوباره آتش می زنم چون 
هیچ وقت زندگی در «حال» را تمرین نکرده ام. عجیب است که بشر بنا 
گذاشته «حال» خود را به امید آینده ضایع کند. در حالی که بهترین نوع 
زندگی به سر بردن در «حال» است. ممکن است بفرمایید درد را گفتی 
درمانش را هم بگو. اگر عنایت فرموده باشید درمانش را هم گفتیم. و آن 
این بود که برسید به چنین شرایطی که متوجه باشید آزاد از آرزوهای بلند 
دنیایی همین حالا می توانید زندگی را شروع کنید. آن وقت آدمی که دارد 


زندگی می کند, یک ساعت دیگر هم زند کی می کند چون ند و را پیدا 
کرده است. شما 
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حالا می روید خانه خودتان. در چنین حالتی کاری که باید بکنی. همان 
زندگی است, نگو که این کارها چیزی نیست و به دنبال آن باشی که خود را 
در اینده مجهول پیدا کنی, حالا را هم از دست می دهی و به همین نحو خود 
را همواره در همه ی صحنه ها از دست داده ای. وقتی توانستی همین حالا 
زندگی کنی دیگر در همه صحنه ها با همین حالت وارد می شوی و سراسر 
وجودت می شود زندگی. نگو که حالا ول کن بعد, نگو بعد شروع می کنم, 
بگو بعد را ول کن همین حالا, وگرنه خواهی گفت بگذار وقتی پول دار شدم 
زندگی را شروع می کنم. 


در بین افرادی که می گویند بگذار پول دار که شدم آن وقت ند طقف را 
شروع می کنم ؛ چند مشکل هست: یکی این که حالا را از دست می دهند و 
فعلاً در زندگی نیستند, حالا را برای بعد لگدمال می کنند و «بعد» هم که 
آمد می گوید بگذار بعد. در حالی که طرف می تواند همین حالا زندگی کند, 
کاری هم به مجرد بودن یا متاهل بودن و پول دار بودن یا بی پول بودن 
نداشته باشد. عمده ان است که مواظطب باشیم ارزوهای دنیوی «حال» را 
از ما نگیرد. و یا مرن کی سس سای ی و خودش ممکن 
سک زد کیش ,را هایع ند و بکوند که نه. این ها زندگی نیست من باید 
اين کارها را بکنم تا زندگی بکنم. یک دانشجو وقتی بگوید من وقتی فارغ 
الیل مر ری کر همین حالا خودش را از دست می دهد. 
متوجه باش همین حالا می توانی زندگی کنی. با آن آقا یا آن خانم بگوید من 
وقتی دخترم را شوهر دادم ردخم هی که نه جانم ۱ همین حالا داری 
زندگی می کنی, آرزوهایت این حضور و این زندگی را از تو گرفته است. 
هر چند در راستای حضور در «حال» وظیفه ات آن باشد که در حذ معتدل 
به فکر آینده فرزندانت باشی, اما باید از حال و حضور خارج نشوی. هنر ما 
آن است که عنان زندگی را در دست آرزوهای خیالی ندهیم, محور حیات ما 
باید انجام تکالیف الهی باشد تا هميشه در زندگی باشیم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 295 
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جلسه سی و چهارم: آفات آرزوهای دنیایی 
اشاره 
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- ۳ تا کی ند 0 9 ی 9 ۳ 
«یا هه یاک 5 الاتگال علی المتی فانها بصائع اللوکیر 5 العَفل حفظ 
ب بتصید ب هون من الفساد ضَاعَة الرّاد مَفسَده 
المعاد. و لکل امر عَافبه سَوف پاتیک ما قدر لک. الناجرٌ مُحَاطر و رب یسیر 
نمی من کثیر» ِ ۲ 


فرزندم.. . و بپرهیز از تکیه کردن بر ارزوها که آن کالای احمقان است. و 

و ای جهت به خاطر سیردن و بهره بردن از تجربه هاست, و 
بهترین تجربه آن است که تو را پند آموزد. فرصت را پیش از آن که - از 
دست رود - و اندوهی گلوگیر شود غنیمت دان. هر خواهنده و تلاشگر به 
مقصود نرسد و هر رفته باز نگردد. از نمونه های تباهی, نابود کردن زاد و 
توشه اخرت است. هر کاری را پایانی باشد و به زودی انچه برایت مقدر 
شده به تو خواهد رسید. و تجارت بی خطر نیست. بسا اندکی که با برکت 
تر از بسیار است. 


حضرت در فرازهای قبل فرمودند فرزندم... با اهل خیر زندگی کن تا در 
زمره آنان باشی و از اهل شر دوری کن تا از آن ها جدا باشی. بدترین غذا, 
غذای حرام است و سخت ترین ظلم. ظلم به ضعیفان. و نیز فرمودند: اگر 
شرایط طوری است که مدارا به کار نياید و درشتی محسوب شود. سختی 
و درشتی مدارا است. تیا که اه دوا درد است و درد دوا, همچنان که 
کاهی خیر از غیر آفراد خیرخواه پیش.می, آید و دشمنان بیشتر از دوستان 
در اصلاح ما موّثر خواهند بود سپس ذهن ما را متوجه نقش تخریبی آرزو 
کردند و فرمودند: 


«و لا ک و الاتتال غلی الفتن قانها بصانع التَهٍ 5 
حذر کن از آرزوهای دنیایی که آن سرمایه ی احمقان است. 


در جلسه گذشته سعی شد تا حذی این نکته مهم روشن شود. بنده فکر می 
کنم توجه به این نکته توجه به یک نکته ی بسیار اساسی در زندگی است. 
زیرا آرزوهای دنیایی عموم انسان ها را از سرمایه های حقیقی باز می 
دارد. و آن ها را گرفتار وهمیات و خیالات می کند و در آن حال انسان بیش 
از آن کهبا وافعیات به سر ند با شتتی ها ناگی من کنه 
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زندگی در عدم ! 


از نظر فلسفی روشن است که خدا فقط هست و عین هستی است و 
وجود هر موجودی از هستی بخشی اوست و هر موجودی تا به خدا وصل 
است, هست. در موضوع حقیقت شناسی هم وقتی شما به معنی واقعی 
هستید که به خدا وصل باشید, وگرنه در هستی خیالی زندگی می کنید که 
در واقع نیستی است, شاید بپرسید مگر می شود که ما در عین این که 
داریم زندگی می کنیم نیست باشیم؟ آری, گاهی ما بدون آن. که بذانیم خر 
نیستی ها به سر می بریم. ,وبا «وجود» مرتبط نیستیم, با «عدم» مرتبطیم. 
زندگی در نیستی ها یعنی زندگی در آنچه فعلاً وجود نداریم و ما به خیال آن 

ن ستر من بزمد آن جترهایی. که هم اکتون کته است وا ان 
چیزهایی که ممکن است در آینده باشند, هر دوی آن ها در حال حاضر 
نیستند. به عبارت دیگر آینده هم اکنون نیست, گذشته هم هم اکنون نیست. 
وقتی انسان با خیالااتی زد کی می کند که فعلا گذشته است, یس 2 لیر 
نیستی به سر می برد.(1) يا وقتی انسان با خیالاتی زندگی می کند که فعلا 
نیامده, باز در نیستی به سر می برد. پس در هر دو حال انسان از طریق 
هست خود با هستِ عالم مرتبط نیست, يا در نیستی که گذشت و يا در 
تیستی که می آید به تشز مین برد. آنچه. فعلا همست و هميشه هم خواهد بود 
خدا است, او هست مطلق است. هر وقت شما در «حال» زندگی کنید 
هستید و با هست خود به خدا وصل می باشید. اگر به گذشته دل ببندید و 
مشغول غم ها يا شادی های گذشته باشید و یا مشغول آرزوهای آینده 
شوید شما را از هست جدا می کند. در حالی که اگر به حق وصل شدید که 
عین هستی است و هم اکنون هست. از زندگی در نیستی ها به زندگی در 
ق ی ها به 
همین جهت به ما دستور داده اند نگران گذشته و آینده نباشید و به خدا 
توکل کنید تا خدا را روبه روی جان خود بیابید و از انوار پروردگارتان نهایت 
بهره برداری را بنمایید. 


حضرت می فرماید: فرزندم آرزوهداری در دنیا. سرمابه اخمقان انست. 
دوستان سوال و اگر آرزویمان عاقبت به خیری باشد این هم شامل 
جمله 


حضرت می شود ! دما مر وا ای رنه سای است ها فراع ند 
سر بردن در خیالات دنیایی, بلکه توجه به حقیقتی است 
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1- البته عنایت داشته باشید که بعضی حادثه ها در عینی که در گذشته واقع 
شده اند مثل کربلا, و يا در اينده واقع می شوند مثل فرج امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه, آینه نمایش حقایق اند و انسان اگر خواست با آن حقایق 
به سر ببرد همواره نظر به ان اینه دارد که محل نمایش سنن عالم و 
حقایق هستی است. 


که امیدواریم آرام آرام در آينده رخ بنماید و ما را به سوی خود بکشاند. 
عملا" انسان در این نگاه می خواهد «حال» خود را با خدا از دست ندهد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در همین رابطه می فرمایند: 


«َحْوّفَ ما أتحة ۳ ف علیکه ائتان ۰ موی و فا الأْمَل لا اتباع العَوَی 
ی 2 ن او 5 ۳ ِِ الاقل ۷ ینسی الاخره»(1) 


و به راستی ترسناک ترین چیزی که از آن بر شما بیم دارم دو چیز است: 
یکی پیروی از هوای نفس, و دیگر آرزوی دراز, زیرا پیروی از هوای نفس 
انسان را از حقیقت باز دارد, و درازی آرزو آخرت را به دست فراموشی 
سیارد. 


پس این که به ما می فرمایند از ارزوها حذر کنید منظورشان اولا: ارزوهای 
دنیایی است, انیا آرژوهابی که با وهجیات و خیالاتت‌همراه است که از آن 
تعبیر به «طول الامل» پا آرزوهای دراز می شود. در بسیاری از روایات و 
ناه ام مس فطول سل .است: دلی کاهی هم شدم است. ۳ 
آرزو به معنای مقصد واقعی انسان که همان خداوند است به کار می رود 
و به خدا عرضه می داری «يا آمَلی و بُفینی...»؛(2) 


افقی متعالی که هم اکنون در منظر انسان موجود است نه این که در وهم 
و خیال باشد. همین قدر روشن شد که اگر از طریق ارزوهای خیالی در 
گذشته و يا در اینده به سر ببریم از «حال» که قسمت واقعی حیات 


ملاصدرا«رحمه الله علیه» می گوید کسانی قیامت را دور احساس می 
کنند که دنیایی و زمان زده شده آند. چون قیامت مر تبه عالی عالم غیب 
است و از نظر وجودی مرتبه عالی هر چیز مقدم بر مرتبه دانی آن است, و 
روایات ما هم تاکید دارد که هم اکنون قیامت هست ولی اکثر مردم از ان 
محجوب اند.(3) ملاصدرا«رحمه الله علیه» می گوید هرکس به اندازه ای 
که تزکیه کند و جنبه مجرد خود را بر جنبه مادی اش غالب گرداند, غیب و 
قیامت را هم اکنون می بیند. چون غیب. فوق زمان گذشته و آینده, در 
«حال» است. و امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس منکر آن شود 
که هم 
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1- الاٍرشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, جح 1 ص 236. 
2- مناجات خمسه عشر. 
3- توحید صدوق, باب ما جاء فی الدویه. حدیث 21, ص 118. 


اون مش وتونم ی تاه پیا هنن وه را تین دود و از عیشت 
(1) از این روایت صغار ف.با آرز شی نم داست؛ ی آیت, سغنی فیافت:. هم 
اکنون هست و در «حال» است. برای کسانی دور است که اسیر زمان 
هستند. و هرکس به اندازه ای که از زمان و مکان آزاد شده و به خدا وصل 
شود قیامت ۳۳ حاضر است. چون قیامت «حال» است. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمودند: «الان قیامقتی قایم»(2) همین حالا قیامت من 
قائثم است. امام الموحدین علیه السلام فرمودند: «لَوّ کشت الفطاء 
مااردَدث یقینا»(3) اگر پرده ها عقب برود چیزی به یقین من اضافه نمی 
شود, یعنی همین حالا حضرت در مقام ریت ان عالم هستند. 


با این مقدمه ملاحظه بفرمایید که آرزوهای_ دنیایی با محروم کردن ما از 
«حال» چه بلایی بر سرمان می آورد و اگر آدم بداند چطور آرزوها حجاب 
حقیقت می شوند, بالأخره برنامه ریزی می کند و خود را از دست آن ها 
می رهاند. این طور نیست که گرفتار گذشته و آینده شدن فقط در حدی 
است که غم گذشتهم را بخوریم يا در آرزوی آینده باشیم. بلکة در ارزو به 
سربردن و گرفتار گذشته و آینده شدن به خودی خود حجاب ارتباط با 
حقایق است. یک وقت آدم آرزو می کند یک ماشین سواری مدل بالا داشته 
باشد بعد به دست تقی اور این چیزی لیست ؛ فوقخش یک کمی غضصّه می 
خورد, ولی آرزوها شما را از اتصال به عالم غیب باز می کند و اين است 
که گفته می شود همه زندگی آدم را از او می گيرد. فقط این نیست که به 
فکر ماشینی هستیم که نداریم, بلکه گرفتار حجاب های غلیظی می شویم 
کة؛ مانغ تجلی اتوار غیبی. است و دبکر از آن مقامی که در «حال» زند کی 
کنیم محروم می شویم. به گفته مولوی: 


چون 
شود فکرت همه مشغول حال 

ناید 

اندر ذهن تو فکر محال 

وقتی انسان توانست از طریق جنبه مجرد خود - که فوق زمان و مکان 
است - با مجردترین حقیقت یعنی خدا مرتبط شود در واقع مشغول «حال» 


شده اه و ه 9 ۳ اندر ذهن تو فکر محال» دیگر 0 


هستی, متوجه می شوی خدا هست. به همین جهت گفته اند اگر کسی 
برسد به این مقام که فقط تعلیف خود را انجام 
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1- همان. 


2- شرح مقدمه قیصری, سیدجلال الدین آشتیانی, ص 771. 
3- توحید صدوق, ص 18 1. 


دهد این در واقع به مقام اتصال به عالم غیب و معنا می رسد. حضرت علیه 
السلام می فرمایند با ارزوها زندگی نکن و به آن ها تکیه منما که این کار 
سرمایه ی احمقان است. چون انسان های احمق در ناکجااباد زندگی می 
کنند و خود را از واقعی ترین واقعیات محروم می کنند. 


آرزوها و تخریب جهت گیری ها 


یکی از زشت ترین آثار فرهنگ غرب آرزوخیزی های افراطی است 0 
که انسان تصور آرزوهای دور و دراز کند و تمام عمر را جهت تحقق 1 ها 
را فا یا ای هکس و 
شام اخق مخ اس امست. که کای کو که فرع را سل کته آاسی 
ماند قلب خود را معه خدا کید هی ها اعتراح بارند کم سرا 
تلویزیون نیامده کارها و فعالیت های ما را نشان دهد, در حالی که وقتی 
روح تا اين حدٌ نظرش به مردم بود دیگر ارتباطی با حقایق معنوی و 
روحانی برایش نمی ماند, این فرد یا افراد از نور حقیقت بسیار دور می 
شوند و جهنم به معنی دور شدن از حقیقت است. و فردای قیامت همین 
دورشدن از حقیقت؛ صورت آننین بة خود هن بیرق انسان ورزش می کند 
تا بدنش سالم و قوی بماند یک مرتبه قوه واهمه جهت این کار را تغییر می 
دهد, به این فکر می رود که ورزش کنیم تا خود را بر بقیه بنمایانیم. اين جا 
و ی ی 
دلهره ها روان این بنده خدا را اشغال کرد که چکار کنم تا رقیب های من 

روی دست من نزنند. 0 
ریاضت بدن و تقویت روح و جسم به خودنمایی و انبوه دلهره ها تبدیل شد. 
چه اشکالی داشت که این فرد به حکم وظیفه ورزش می کرد و لذا همان 
حدّی که ورزش می کرد برايش پذیرفتنی و شیرین بود. حالا اگر ورزش 
کند که بر بقیه خود را بنمایاند که دیگر ورزش نمی کند, جان می کند و لذا 
0 8 ۱ 0 ۲۳۷۱ 
مسابقه به جای این که نشاط ورزش داشته باشند, دلهره شکست دارند و 
این که نکند شرایط طوری باشد که نتوانند خود را بنمايانند. ان وقت یک 
ورزشکار به من نشان بدهید که همان طور که عرض کردم برای خودنمایی 
به دیگران, ورزش کرده باشد و در آخر از ز کار خود راضی باشد. فده اج 
بنشینی پای صحبت آن ها حرفشان اين است که نه آقا دولت از ورزش 
دفاع نمی کند, آقا ورزش در این کشور هیچ جایگاهی ندارد. مردم قدر 
فپزتشن کاران را کمن دانته این افا زر وافخمی وید خرا به هن وحه: تفن 
کنند و مرا مهم نمی دانند. یا شما یک هنرمندی را که برای خودنمایی 
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هنرنمایی می کند به من نشان بدهید که راضی باشد. چون قصد این ها در 
کارهایشان جلب نظر افراد و به سربردن با خیالاتی است که هرگز دست 
یافتنی نیست و لذا احساس ناکامی می کنند, اين ها در آرزوهایشان دارند 
می سوزند و بسیار از حقیقت و نشاط دورند. حالا شما بیایید از امروز این 
طوری ورزش کنید که باید بدنم نیرومند و بانشاط باشد, ببینید چقدر آن 
کار برای روان تان زیبا و با نشاط خواهد بود. اما وقتی بگویی ورزش می 
کنم تا بقیه متوجه شوند بنده چه توانایی هایی دارم, هرکاری بکنی یکی می 
اید بهترش را انجام می دهد. پس هميشه دلهره داری, بعدش هم که پیر 
می شوی و دیگر نمی توانی آن کارها را انجام دهی غضّه می خوری. اک 
پای خودنمایی و آرزوهای دنیابی وسط امدء هر کاری علخ من شود و لذا 
حخضرت فرموذند تکیه بر آرژوها سرمایه ی احمقان است. 


عقل؛ حاقظ تجربه ها 
0 9 9 4 -ِ 
«و العفل حفظ النّجارب و حَیَرّ ما جرّبت ما وعظک» 


که تو را پند دهد. 


می فرمایند: هر کس از تجربه هایش استفاده نکرد عقل ندارد. چون 
زندگی بدون شکست نیست ولی اگر انسان نتوانست ناکامی ها و شکست 
های خود را درست ارزیابی کند بی عقل است. چون «5 العفل جفّظ 
التّجّارب». عقل برای به خاطر سپردن و حفظ تجربه ها است, تا در آینده 
بتواند از آن ها استفاده کند کند و مسلم عقلی که در اين جا مطرح است عقل 
مثور به شرع است. شما چندین بار در تاریخ ملاحظه کرده اید فان تن 
دین شد حتماً اسیر می شود, چون نوع زندگی آن ها طوری می گردد که 
طمع دشتمنان را نراق بیروزی بر آن ها بر می. انگیزانت,:یک تفوته و یا دو 
نمونه هم نداریم . اين قاعده را هم در پشت کردن به حضرت علی علیه 
السلام در کوفه دیدید که معاویه را جهت پیروزی بر آن ها امیدوار کرد و 
هم در حرکات دربار قاجار دیدید که انگلستان را ور 
آن ها نفوذ کند و سرنوشت ملت ایران را سال ها در دست بگیرد. بی 
0 ۱ 0۱۲ ۳۳۳۴ ۱ ۳۳ ۱۱۲/۳۵۶ 77 
ایرون ساید و امثال او را امید داد که می توانند رضاخان را بر این ملت 
حاکم کنند. با ای ما و ی 
الله کاشانی را از صحنه تصمیم گیری کشور حذف کرد. جز امیدواری مردم 
به روشنفکرهای غرب زده؟ در حال حاضر چه چیز 
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آمریکا و امثال آن را امید می دهد که می شود با تبلیغات رسانه ای و انواع 
فیلم های مستهجن جهت مردم را عوض کرد؟ جز بی دینی و بی تقوایی آن 
فابی که- تحت تاتیر خبلیغانت آهتزیکا قواز هی کبزند؟ از پیداترین موضوعات 
این است که ما به اندازه بی دینی مان اسیریم. خوب, حالا نتیجه می گیریم 
اگر یک ملتی نخه هد عزتمند شود حتماً باید دیندار بماند و در تعالی 
دینداری تلاش کند و تجربه ی تاریخی هم این را به ما نشان می دهد ولی 
ایا همه از این تجربه استفاده می کنند؟ حضرت می فرمایند: عقل عاملی 
است که این تجربه ها محفوظ بماند و فراموش نشود. و اگر عقل در 
صحنه نباشد شما با افرادی روبه رو می شوید که برای عزتمند شدن می 
خواهند شبیه کفر شوند در صورتی که برای عزتمند شدن باید هر چه بیشتر 
به دین داری نزدیک شوند. ببینید با این که ما بارها تجربه کرده ایم. اما باز 
آن تجربه را زیر پا می گذاریم, چون از عقل خود درست استفاده نمی کنیم 
شایع می کردند که چون امام خمینی«رحمه الله علیه»کارگر نیست درد 
کارگر را نمی داند و باید رهبر انقلاب کارگر باشد تا درد کارگرها را بفهمد. 
حال در فضایی که عقل در میدان باشد این سوال مطرح می شود مگر 
رهبران کارگران دنیا چقدر درد کارگرها را می دانستند که اين چنین کاخ 
هایی در شوروی و سایر کشورهای کمونیستی ساختند؟ در شوروی رهبران 
به ظاهر کارگر کاخ هایی ساختند که تزارهای روس نساختند. وقتی زمینه 
حضور عقل در روابط بین انسان ها نباشد کارها با عبرت و پند از گذشته 
انجام نمی شود و زندگی عبارت می شود از تکرار شکست ها و ناکامی 
های گذشته. 


سپس می فرمایند: «و حَیْرٌ ما جَرّبّت ما وَعَظکَ»؛ حال که عقل برای حفظ 
تجربه ها است., بهترین تجربه ان است که به تو پند بدهد. 


یعنی تو در زندگی خود کارهایی را انجام داده ای و تجربه هایی نیز به 
دست اورده ای. حال متوجه باش بهترین چیزی که در اثر این تجربه ها باید 
نصیب تو شود, پندهایی است که می توانی از تجربه های گذشته بگیری و 
زندگی خود را با عمق بیشتری ادامه دهی. پس این کارهایی که باید انجام 
دهی, فقط انجام نده تا تمام شود, سعی کن از آن ها پند بگیری. 


ما در ند کی خود نمونه های خوبی از کارهایمان داریم که باید از خود 
ان همه وقت گذاری داشت. یکی از دوستان می فرمود یی قطعه زمین و 


مقداری پول دارم, نمی دانم زمین را بسازم پا به کمک آن پول و با فروش 
زمین خانه ای بخرم. گفتم فرقش چیست؟ گفت درست است اگر خودم 
خانه را 
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بسازم مطابق فکر خودم می سازم ولی حقیقتش می ترسم اگر مشغول 
ساخت و ساز شوم بعد از یکی دو سال تمام فکر من اجر و سیمان و گج و 
بثا و عمله شود و بعد نمی دانم چند سال طول می کشد تا از فکر این 
چیزها درایم و در ان حال فرصت به خود پرداختن را از دست داده ام. دیدم 
بحمدالله چشمش بیدار است و این را می. فهمد. که بسیار بیش آمده همین 
طوری که ایشان می فرمود افراد گرفتار ساخت و ساز شدند و درست در 
همان زمانی که باید قلب خود را تربیت می کردند. فرصت را از دست 
دادند. هرچند نمی خواهم حرف این دوستمان را برای همه به عنوان قاعده 
ی کلی در نظر بگیریم. ولیر هنر دوستمان آن بود که از تجربه های خود در 
امور دیگر برای این کار پند گرفت. 


اما وتان عقا 


دی آمفه است تا اسان ها را اد عهصاتنه خالات اراد کید اسان بم 
صحنه بیاید و بتوانند از تجربه ها - به خصوص تجربه های تاریخی- استفاده 
کنند, خضرت آمترالدمتین. علیه السلام <ر عضت موت فی فرماننم. کار 
انبیاء ان است که عقل دفن شده ی انسان ها را به صحنه بیاورند,(1) 
وقتی عقل واقعی که همان عقل به صحنه آمده توسط شریعت است به 
میان آمد, مسلم انسان ها بهترین پندها و بهره ها را از زندگی خود می 
برند. به همین جهت می توان گفت انسان ها به اندازه پیروی از انبیاء 
توفیق پید | می کنند که از تجربه هایشان استفاده کنند. نمونه 71 هم 
موض‌غانی اشت: که فان دن خابطه با فر کمن ماضال اه هیان: یاهرد 
تا به کمک توجهی که خداوند به ما می دهد از سرنوشت امثال فرعون پند 
بحبیریم. 


پس فراموش نفرمایید که عقل, به اندازه نور شریعت توانا می شود تا از 
تجربه ها استفاده کند. خی و ما فا ند ار رن ۱3 و حادثه ها پند 
کص ار میم ان در ی هو 
پوچ و بی ثمر گشت. چه بسیار خانواده های اشرافی که با آن همه تلاش 
حاصل زندگی آن ها بی ثمر گشت, به طوری که خانه های وسیع آن ها 
محل زندگی عنکیوتان گشته, چه زمین های بایری که اطراف زندگی شما 
نها شجه کر حلی که ضاصای ان ها اس ها ند عا ان ها با ترات 
فرزندان خود دست و پا کنند و حتی فرزندان خانواده های دیگر را از حق 
خود محروم کردند تا برای فرزندان خود بیشتر و بیشتر امکانات 
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1 حضرت در خطبه. 1 تهج البلاغه. مین فزمایتد+ «و بنیژوا لَهَم فان 
العقول». 


باقی گذارند ولی تماماً ناکام ماندند. آیا نباید عبرت بگیریم هر کاری که 
الهی نباشد هرگز مثمر ثمر نخواهد بود؟ از یک طرف عمر ما را از ما می 
گیرد ولی در ازاء آن همه تلاش, هیچ بهره ق حقیقی نصیب ما نمی کند. 


عرض بنده تأکید بر روی فرمایش حضرت است که باید از آنچه در روبه 
روی ما می گذرد پند بگیریم و ببینیم رمز و راز با برکت بودن زندگی ها 
چیست. شما تجربه کرده اید که چگونه گاهی یک کتاب و یا یک وسیله نقلیه 
ی ساده چه اندازه برای زندگی مفید و با برکت است و برعکس, گاهی 
افراد یک عمر تلاش می کنند تا زندگی پر زرق و برقی را برای خود فراهم 
کننه ول هم موه انار آن. کف ده ره ی ان را باید در بازی 
آرزوهای دنیایی جستجو کرد و پند گرفت که شزو ار. ارنفهای: دنتایی 
برعکس ظاهرش که انسان فکر می کند اگر آن ها را به دست بیاورد به 
اهدافی کال تکوم و ناکم کت او ان فد 
کند چه شده است که یک دفعه این همه برکت در یک کار هست. ولی در 
بقیه کارها نیست؟ اگر راز مسئله را یافتی عملا از حادثه ها پند گرفته ای و 
دیگر راه را از بیراهه می توانی تشخیص دهی. مولوی در راستای پندگیری 
از حادثه ها داستانی را در مثنوی می اورد که: 

و گرگ و روبهی بهر شکار 


رفته 

بودند از طلب در کوهسار 
2 

به پشت همدگر بر صیدها 
بر بندند بار قیدها 

هر 


تتجه با هم اتدو انعر ای رارف 


صیدها 

گیرند بسیار و شگرف 

گر 

چه ز یشان شیر نر را ننگ بود 
لیک 

کرد اکرام و همراهی نمود 


با این کهشی پر ی داشت:یا آن امین که‌داشت :ون کنار کرک و روتان ید 
شکار رود, ولی اکرام کرد و همراهی نمود. 


جون 

نش که تس کر 
۳ 

رکاب شیر با فْرُ و شکوه 
گاو 

کوهی و بز و خرگوش زفت 
یافتند 

و کار ایشان پیش رفت 
هر 

که باشد در پی شیر حراب 
۳ 


نياید روز و شب او را کباب 


شیر ای گرگ این را بخش کن 
معدلت 

را نو کن ای گرگ کهن 

نایب 

من باش در قسمت گری 

۲ 

پدید آید که تو چه گوهری 

ای شه ! گاو وحشی بخش تست 
آن 

بزرگ و تو بزرگ و زفت و چُست 
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بز 
مرا که بز میانه ست و وسط 
روبها 

گفت ای گرگ چون گفتی بگو 
جون 

که من باشم تو گویی ما و تو؟ 
پیش آ کس خری چون تو ندید 
آمد پنجه زد او را درید 

چون دید منت از خود نبرد 
اين 

چنین جان را بباید زار مرد 


قرف شیر ار است کصنی ی سایهی. ایست مر ود کباب ماکان 
شد, حالا چرا خود را در عرض من قرار داده ای؟ 


جون 


نبودی فانی اندر پیش من 


فضل 
آمد مر ترا گردن زدن 

ش 
کل 
شی ء هالک جز وجّه او 
چون 
نه ای در وجه اوء هستی مجو 
بعد 
اژدان رو شیر با روباه کرد 
سجده 
کرد و گفت کاتن گاو سمین 
خوردث باشد ای شاه مهین 
و 
ارم بر ان تفر مان :رورا 
یخنه ای 
باشد شه پیروز را 
و 


آن دگر خرگوش بهر شام هم 


چره ی این شاه با لطف و کرم 
ای روبه تو عدل افروختی 
اين 

چنین قسمت ز که آموتتن 
کجا آموختی این ای بزرگ؟ 
اما اش الق 
چون در عشق ما گشتی گرو 
هر 

سه را برگیر و بستان و برو 
روبها 

چون جملگی ما را شدی 
آزاریم چون تو ما شدی 

ما 

بت مه اش اس 


پای 

بر گردون هفتم نه بر آ 
جون 

گرفتی عبرت از گرگ دنی 
تو روبه نیستی شیر منی 


حرف مولوی پس از آوردن داستان و نتيجه ی آن که باید در مقابل خداوند 
عالم از خود فانی شد تا به حق باقی شوی؛ این است که: 


عاقل 

آن ناشن که غیت جیرن 2 
مرگ 

یاران در بلای محترز 

و9 

آن دم بر زبان صد شکر راند 
که 

مرا شیر از پی آن گرگ خواند 
گر 

مرا اول بفرمودی که تو 
بخش 


کن این را که بردی جان از او 


یس 
ِ ر /9 9 
س‌‌ او ۱ که ما ‌ 
0 | د جها 
۲ پس بیلنبر پیشینیان 


۲ 
شنیدیم آن سیاستهای حق 
۳ 

قرون ماضیه اندر سبق 

1 

که ما از حال آن ؟ گان پیش 
روبه پاس خود داریم بیش 
استخوان 

و پشم آن گرگان عیان 
0 

و پند گیرید ای مهان 

عاقل 

از سر بنهد این هستی و باد 
جون 

شنید انجام فرعونان و عاد 
ورنه 

بنهد دیگران از حال او 


گیرند از اضلال او 

و حرف همین است که وقتی انسان سرنوشت امثال فرعونیان را می نگرد 
که با ان همه تلاش و رونق ظاهری چگونه در اوج بی ثمری هلاک شدند, به 
فکر می رود پس رمز و راز نجات را باید در پیروی از مسیری دانست که 
انبیاء اورده اند و لذا نتيجه می گیرد بر اساس توصیه ی پیامبران: 

جمله 

ما و من به پیش او نهید 

ملک 

ملک اوست ملک او را دهید 

جون 

فقیر آیید اندر راه راست 

هید شیر حور آن مات 

زآنکه اوپاک 

است وسبحانْ وصف اوست 

است او ز نغز و مغز و پوست 

هر 

شکار و هر کراماتی که هست 

از 


برای بندگان ان شه است 


این داستان روشن می کند کسانی در زندگی گرفتار بحران و اضمحلال 
نمی شوند که بتوانند از حادثه های تاریخی پند بگیرند که چگونه ملتی که از 
مسیر توحید و شریعت الهی جدا شد مضمحل می شود. حضرت امام 
الموحدین علیه السلام تاکید دارند که باید از حادثه ها بینش پیدا کرد و 
فقط ناظر حادثه ها نبود. 


زیت از خرع نا 
در ادامه می فرمایند: 
«بادر الفُرّصَة قبِل آن تک عْطه» ؛ 


فرصت ها را قبل از آن که از دست برود غنیمت شمار تا غصه ی از دست 
رفتن 7 چون اندوهی گلوگیر برای تو نماند. 


قاکدم آغر در طالر جاک اس که اند مرای. اشخان. هر که :تشر ار 
مختلفی در روبه روی او قرار می دهد تا بتواند توانایی های بالقوه ی خود 
را بالفعل کند و در مسیر : نعالی شخصیت خود قدمی جلو بیاید. ولی همان 
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می آورد, قاعده ای قرار داده که این فرصت ها دائمی نباشد و پس از 


مدتی دیگر ما امکان به کار گیری آن فرصت را نداریم. به همین جهت به 
ما گفته اند؛ 


۴ 
که دستت می رسد شو کارگر 

چون 
فّتی از پای خواهی زد به سر 


ان: افانی که کفت: هی ترش اک وه ال عم وی را خرف هانه 
سازی کنم, فرصت خود را از دست بدهم. متوجه است ما برای متعالی 
شدن و آزادکردن خود از خیالات و وهمیات یک فرصت محدود داریم اگر در 
این فرصت به جای تغییر خود و شایسته ی عالم قرب و معنی شدن, به 
تغییر زمین بپردازیم. دست خالی از این دنیا می رویم. هر قطعه ای از 
زندگی فرصت خاصی است برای به فعلیت آوردن استعدادهایی خاص, و 
اگر از آن فرصت غفلت کنیم برای هميشه از بهره مندی نسبت به آن 
استعدادها محروم شده ایم و در آن بعد ناپخته خواهیم ماند. جان و روان ما 
می خواهد قله های معنویت را طی کند و ابعاد روحانی خود را از انوار ان 
عالم سیراب نماید. حال اگر با مشغول شدن به دنیا و روژمد کی ها بال 
های پرواز خود را شکستیم برای هميشه با سرخوردگی و افسردگی به سر 
می بریم. 


ار 

روح بالا بال ها 

تن 

زده اندر زمین چنگال ها 


روح فی.خوآهد بالا بزفد بو دست در اغوشن حفاضد عالیم: خود بیندا زد تن 
چنگال هایش را در زمین فرو کرده است و به همین زندگی زمینی فا 
است. حالا شما می خواهی چکار کنی؟ اگر فرصت های ارتباط با عوالم را 


از دست بدهیم برای هميشه روح را .که بعد اصلی ما است سر خورده 


کرده ایم. حضرت می فرماید: «بادر الْفْرْضَء قَبّل آن تکون عصَةّ» فرصت 
ها را با شتاب هر چه تمام تر باید چسبید. قبل از آن که - با 
ان ها - با اندوهی گلوگیر روبه رو شوی. 


شوی, در حالی که اکّر می خواهی فرصت ها را از دست ندهی باید 


تلاش های یک بعدی 

در ادامه می فرمایند: 

«لی کل طالب بضیت: و لا کل عاقب ِوبٌ» ؛ 

فرزندم ! نه آنچنان است که هر خواهنده و طالب و تلاش گری به مطلوب 
خود برسد. و نه انچنان است که هر غائبی که از صحنه رفته است باز 
گردد. 
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پس باید دنیا را از اين زاویه نگاه کرد که اگر تصور کنی با حرص و تلاش 
بیشتر ثمره ی بیشتری از دنیا به دست می آوری, این طور نیست. همچنان 
که اگر از فرصت ها درست استفاده نکنی و به این امید باشی که دوباره 
آن فرصت ها برمی گردند, نه این چنین هم نیست, آنچه رفته است برنمی 


زود 


نقطه ضعف انسان ها اين است که با حرص زیاد به دنبال دنیا می دوند و 
نگران از دست رفتن فرصت ها برای تعالی ابعاد معنوی خود نیستند. ۰ تصور 
می کنند فرصت اصلاح خود هميشه باقی است فعلا باید در به دست آوردن 
هر که بيشتر افوال. بای لاش کر غافل آز. این که فرضت محدود 
فد ی نی ری است :بر ای ال دوه قلب: م لذا اموال دنیایی ر 
ازاین نعطه صعف .هی فزماند: فکر ما الا سا ای ده 


آنچه می خواهی به دست می آوری, این طور نیست. پس حرص نزن و به 
همان اندازه از دنیا که بدون حرص و بدون از دست دادن سایر فرصت ها 
پیش می اید, راضی باش و بیشترین همّت خود را در راستای تعالی قلب و 
عقل خود به کار ببند که اگر فرصت تعالی خود را از دست دادی دیگر آن 
فرصت بر نمی گردد. 


غفلت از فساد حقیقی 
0 ۳ 0 
«و من الفساد اصَاعَة الرّاد و مفسَدةه المعاد» ؛ 
از نمونه های فساد, بر باد دادن توشه و خراب ب کردن قیامت است. 


مسلم انسان ها نگران هستند که زندگی و حاصل تلاش های آن ها فاسد 
شود می فرمایند؛ نوع مشخص فساد این است که توشه آباداتی آخرت را 
که همان اصلاح نفس و تقوا است از دست بدهی و در نتیجه معاد و زندگی 
ابدی خود را خراب کنی, و به واقع بدترین ضررها همین ضرر است که 
انسان حیات ابدی خود را خراب نماید و همه فکر و ذکرش ان باشد که در 
ی ات 


«و لکل مر عَاقته سوف تأنیک ما قَذرَ لک» ؛ 


و بدان که هر امری یک پایان و نهایتی دارد, به زودی انچه برای تو مقدر 
شده به تو خواهد رسید. 


بیشتر است, در حالی که هر چیزی انتهایی دارد و به آن انتها و نتیجه می 
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وه شین جات حط رت تا کی نی کنتد مه وود آن اهب رابت دی شوه 
به تو می رسد و خداوند تو را از جمع بندگانش خارج نکرده که در دنیا 
بدون سهم بمانی و لذا نیاز نیست روحیه ی تجارت منشی پیشه کنی, با 
همان روحیه بندگی و انجام وظایف نسبت به خلق و خالق انچه بناست به 
تو برسد. می رسد. در ادامه در همین رابطه حضرت می فرمایند: 


«الّاجر مُحَاطِر و رب سیر نمی من گنیرٍ» 


رشد است. نسبت به زیادی که بی برکت است. 


پس معلوم نیست با غفلت از تقدیر الهی از خطراتِ از دست دادن مال و 
سرمایه مصون باشی. 


آیا حضرت علیه السلام با تذکرات فوق می خواهند ما را به ترک دنیا و 
فعالیت های اقتصادی دعوت کنند يا می خواهند از حرص بی جا و جانگاه 
منصرف نمایند؟ ابتدا لازم است اين نکته روشن شود که از نظر فرهنگ 
اسلامی زندگی فقط آن شکلی نیست که فرهنگ غرب به نمایش گذارده 
است. آیا اين تمدن. تمدنی است مطابق با نیازهای حقیقی انسان تا کسی 
اشکال کند در صورت پیروی از توصیه های امام الموحدین علیه السلام ما 
از اروپا و آمریکا عقب می افتیم؟ آیا از خود تباید بتر سیم محر ان ها از 
زندگی حقیقی عقب نیفتادند؟ شهید رجایی«رحمه الله علیه» در زمان دفاع 
هشت ساله می فرمود: «آمریکا از اسلحه های خودش نمی ترسد, آمریکا 
از ایمان ما می ترسد, کاری کنید آن چه آمریکا ندارد و ما داریم را از 
دست ندهیم.» تجربه هم نشان داد آنجا که ایمان و توکل رزمندگان به خدا 
دی تفه نود با کم تزین اسلکه جتتریی تیه به‌دست امد و اد ان ریق 
هیبت دشمن در هم شکسته شد. ای کاش عزیزان برنامه ریزی می کردند 
و فراز و فرود دفاع مقدس هشت ساله را از این نظر هم بررسی می 
فرمودند تا ببینند چگونه رزمندگانی که در ابتدای جنگ مهم ترین اسلحه 
سنگینشان «آرپی چی هفت» بود. به جهت توکلی که به خدا داشتند چه 
نتایج درخشانی به دست آوردند, به طوری که در همان ابتدای جنگ 
سرنوشت جنگ را به نفع نیروهای اسلام تغییر دادند. اکثر کشورهای غربی 
و عربی دست به دست هم دادند تا صدام حسین را به عنوان پیروز از جنگ 


بیرون بیاورند ولی نتوانستند. یعنی همان دو سه ساله اول جنگ کشورهای 
عربی متوجه شدند اگر ایران را به 
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خودش واگذارند تمام معادلات نظامی منطقه را به نفع خودش تغعییر می 
دهد. هیبت نظام اسلامی در جنگ و در همان سال های دوم و سوم جنگ 
نشان داده شد. می خواهم نتیجه بگیرم که فرمایش آقای رجایی«رحمه 
اللهه سای صفیه ود کمها بدا جات شوه ی ساوراء اد اردا 
داریم البته و صد البته اسلام انزوای مسلمین را هرگز نمی خواهد. هیچ 
وقت» امیرالموّمنین علیه السلام طوری سخن نمی گویند که نتیجه اش این 
بشود که مثلا ما برویم یک گوشه بنشینیم سرمان را هم زیر بیندازیم و ذکر 
بگوییم و در معادلات جهانی نقشی نداشته باشیم, ولی حضرت علیه السلام 
به ما طوری راه را نشان می دهند که متوجه باشیم اصل تعالی انسانی در 
هیچ برنامه ای نباید مورد غفلت قرار گیرد وگرنه با همان بحران هایی روبه 
رو می شویم که امروز جهان با آن روبه رو است. وظیفه بنده است که 
عرض کنم؛ و آن چه شما با نگاه به غرب به عنوان تنها راه زندگی و 
تمدن و پیشرفت می شناسید. یک خطای تاریخی است و تحت تأثیر همین 
خطا است که می خواهیم با همان ملاک های آمریکایی از آمریکا عقب 
نیفتیم. مضه تور بات اب موجود هیچ وقت نظام اسلامی آن قدر قدرت 
زرفی و قصیت تسلیحانی بدارد که اهزیکا براتری کید تولی. آنسنان: هد 
نیست که به کمک سرمایه ی ایمان نتواند خود را حفظ نماید و بی تاثیر و 
منفعل باشد. ثانیا: بات نون و رهگ و ار برهگ عرس نز کر 
که نه تنها امکان زندگی بهتری را ؛ ین اه اس دق 39 شرایطی 
در ان شرایط عملی نمود. به من و شما انتقاد می کنند ۳[ 
پيشنهاد نکنید که ملت ما عقب بیفتند ! معلوم نیست ملاک این عقب افتادن 
خبششت ۱۱ مر فهک عرب سای افتاوخ انشت ۱ کاهی ه ها اشکال مین کنده 
که شما مسلمان ها طرفدار پیشرفت نیستید. عنایت داشته باشید که 
منظور آن ها از پیشرفت, توافت وی آن هم همراه با فکر و فرهنگ 
۳ زیرا خود افرادی که 
بسا انشکال شمه که که ما هت واه حاهعه اف تا رنه هر کر 
خودشان در راستای رشد تکنیکی جامعه قدمی بر نمی دارند و سراپا 
گرفتار تقلید و مصرفند. می خواهم عرض کنم این مسئله ذهنتان را خراب 
نکند که اگر در منظر ما تمدنی غیر از تمدن غربی ظاهر شد گمان شود در 
آن صورت عقب می افتیم. آن نوع زندگی که امام الموحدین علیه السلام 
توصیه می کنند طوری است که ما را به طور طبیعی از بسیاری از نیازهای 
کاذب نجات می دهد و آنچنان وارد رد کید ی نس که کر ند تسا 
تحرک انسانی محروم نمی گردیم. با چنین توجهی به سخن حضرت توجه 


فرمایید که؛ فرزندم ! فرصت ها را از دست نده وگرنه گرفتار غصه های 
گلوگیر 
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می شوی, از سخنان بعدی حضرت علیه التتلام: نزفی. ایند که از دشک 
ندادن فرصت به معنی ان است که ابادانی قیامت خود و استعدادهایی که 
در ابدیت نیاز داری, را از دست نده. 


خطر فاسدکردن معاد 


سپس برای این که موضوع را برای ما به خوبی اه و ما را از 
مهلکه ی حرص در دنیا نجات دهند می فرمایند: «لیْسَ کل ات ی 
آن طور نیست که هرکس به هر آنچه خودش در زندگی دنیایی می خواهد 
برسد, پس فرزندم] این ها که خیلی: در طلب دنیا فی دوند بة آنچه. فی 
خواهند نمی رسند, زیرا که خداوند آن چیزی را که هرکس باید بدان برسد 
و از ان طریق به کمال خود دست ابد برای او فراهم کرده است. . پس توه 
طوری تلاش کن که قیامتت را از دست ندهی. زیرا به طرف دنیا دویدن 
نتیجه انش رستندن به.,عطاوب. نیشت, به همین جهت احل دنا فرچه .هم از 
دنیا به دست می آورند باز آرام نمی شوند, چون مطلوب خود را نیافته اند. 
اما لت اس با خی خر اه اسخه انا با لت فا 
ی 
ما چه دنیا را داشته باشیم, چه نداشته باشیم چون دنیا اصل نیست در 
احساس بی ثمری فرقی نمی کند. حافظ هم در این رابطه می گوید: 


سوداگران 

عالم پندار را بگو 

سرمایه 

کم کنید که سود و زیان یکی است 


حال اگر تمام انرژی انسان صرف داشتن دنیای بیشتر شد عملاً همه انرژی 
های انسان صرف نرسیدن شده است. ولی اگر منوجه شد که ژد کین 
دنبایت فرصفی برای آبادانی فیافت است:ه اضل کار با ور تا شکل دادن 
حبات آندی استه به راخ احشساهنرفت کید به اضل ود رسد اس :در 
این حالت ضشاق تشر داشت هسا داسشتم اسان را به ی عاصضلین در 
زندگی زمینی نمی کشاند, حالا يا به طور طبیعی و براساس تقدیر الهی 
اک بناست امکانات دنیایی بیشتری داشته باشد, برایش پیش می اند و پا 
برعکس؛ اگر تقدیر الهی در آن نیست که ود کین او وسعت پابد برایشان 


زندگی وسیع پیش نمی آید, و هیچ فرقی هم نمی کند. شما در تجربه های 
خود بسیاری از افراد و خانواده ها را می بینید که زندگی شان مطابق دو 
قاعده و دو تقدیر فوق است و هرکدام به سلامت زندگی می کنند. اگر 
کسی متوجه این مطلب شد گرفتار «مَفْسَدهٌ الضعاده ی شود فعافت 
خود را تخریب نمی کند. از آن طرف ملاحظه کردید که انسان ها با غفلت 
از انم وضع وت زد کی دنیایی ه آخر یشوه وانضانم کردم انورخداوند 
به راحتی امکاناتی در اختیار طرف قرار داده که می تواند خانه ای تهیه کند 
و زندگی 
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کف شا ند با پولی که در اختیار دارد اسکلت یک ساختمان سه طبقه را 
پایه ریزی می کند و برای ادامه ی آن خود را بدهکار وام بانک می کند. به 
این امید که یک طبقه را خودش ساکن می شود و دو طبقه طبقه را کرایه می 
دهد و پول بانک را پرداخت می کند. متاسفانه فکر نمی که کی اه 
۰ 
با همین نقشه ها و طرح ها فعلاً خانه ندارند ولی اقساط وام بانک را هم 
باید بدهند, به آن عده معدود نگاه می کند که به نظر او در اين طرح موفق 
بودند, غافل از اين که آنچه به راحتی در اختیار تو است رزق تو است, بقیه 
رزق دیگران است, عزیزم ! از امیرالمومنین علیه السلام بیاموز که می 
فرمایند: «لیسن کل طالب یصیب»؛ این طور نیست که هرکس هر چه 
نخواهد نه-دست آورد پس. به دنبال. خواسته های خبالن فرصت عهر را به 
ان حون بنده نمی گویم در دنیا تلاش نکن بلکه حرف این است که 
طوری تلاش کن تا حیات ابدی ات از دست نرود, و اين نکته مهم را نیز 
بدان که اگر در دتیا تمام عمرت را هم دویدی معلوم نیست به آنچه از دنی 
می خواهی به دست آوری, از آن طرف قیامتِ خود را نیز از دست داده 
ای. پس برگردید به جمله اول حضرت در این بحث که قرمودند «و یاک و 
الاتکال عَلی الْمَتی». فرزندض ا صوطظتب؛ آمیده‌ازشدن به. آوزوها باشن که 
چگونه همه فرصت ها را می سوزاند. که بدترین فساد, تباه کردن توشه 
ای است که آن توشه می توائست تو را به آخرت برساند, و قیامت تو را 
آبادان گرداند. آری ی القساد اصَاعَة الرّاد و مفسده المَعَاد» ؛ بنده 
هنوز هم نگرانم کی موی در تلاش های زندگی دنیا باید 
مواظب بود ابادانی قیامت از دست نرود, تصور کنیم حالاء حالاها فرصت 
داریم و لذا موضوع را جدٌی نمی گیریم و عملا غافل گیر شویم, در حالی که 
ارتباط پیدا کرد و با توجه به قیامت. زندگی دنیایی خود را تنظیم نمود. 
عرض شد که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس بگوید 
قیامت بعدا می آید از ما نیست, یعنی از نظر فکری اصلاً در مکتب اهل 
البیت علیهم السلام بسر نمی برد. حافظ در همین رابطه می گوید: 


عارفان 
در یک دم دو عید کنند 


مگس قد ید کنند 


عارفان در عین این که در عید بندگی خدا قرار دارند. همین حالا در عید 
حضور در عالم غیب و قیامت به سر می برند. عارف یعنی کسی که 
چمشش باز است و همین حالا دو عید دارد. یکی بندگی خدا و دیگری ریت 
آثار بندگی در قیامت. حالا عنکبوتان چشم بسته به غیب و قیامت در این 
تا دارتذ هنن قدید هی کدی فت :ها هتسه ادا نف یر نم 
ما 
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بهتقت تقد .هی کیزیخ: سا مطفتن باشید-همین حالا که«عملین امن انجام 
می د هید از خداوند سربع الحساب جواب روحانی و معنوی 11 را می 
زد آری در قیامت آن چه را که حالا خداوند به افراد داده ات 
کامل و با جلوه ی ابدی می بینند. 


مترقی ترین و فعال ترین انديشه, انديشه ای است که همین حالا آثار 
قیامتی اعمال را حس کند و بتواند عملاش را در قیامت ارزیابی کند و این 
نوع ریت نیاز به قلبی فقعال و بیدار دارد. مسلم کسی که به هیچ نحو 
قیامت را هم اکنون در زندگی خود نمی فهمد, جان او پوسیده است. این 
که می دیدید رزمندگان بسیجی در جبهه چقدر خوب و با نشاط و جدی 
عمل می کردند, چون عمل خود را در ؟ تره ی قیامت ارزیابی می کردند. 
وقتی با آن ها صحبت می کردی به خوبی متوجه می شدی چه اندازه 
قیامت را نزدیک می بینند که گویا در قیامت زندگی می کنند. چیزی که 
شما هم با رعایت توصیه های حضرت می توانید تجربه کنید, به طوری که 
حس خواهید کرد همین حالا قیامت با آن گستردگی و نورانیتش روبه روی 
شماست و سخت مواظبید با انجام اعمال خدایسندانه توشه ای به دست 
بیاورید که راه شما را به قیامت هموا ر کند زیرا که بدترین فساد. فسادی 
است که توشه ی رساننده ما به قیامت را از بین ببرد که: ط رت ااعتار 
اصَاعَهة الراد مفسَده المَعَاد» زان واقعی در دنیا همان ضایع کردن توشه 
و وسیله ای است که مرا از آن قیامتِ نورانی محروم کند. توشه ای که 
۰ آن را تقوا موز ی 1 4 و «تروذوا قاِنَ حَیر الژاد الفوّی» ؛ 


ی معاد خود را فاسد نکنید باید دنیا را این طور نگاه کرد که 
محل براوردن ارزوهای خیالی و وهمی نباشد. و با تمام وجود به این سخن 
ی 

«و لکل مر عَاقبة سوف تیک ما قَذرَ لک»؛ 


رلسد. 


سعی کن در این مدت که فرصت های زندگی یکی بعد از دیگری به نهایت 
می رسد, خوب عمل کنی. شما ملاحظه کنید که هر کدام در شرایط 
خاصی قرار دارید, و بر همان اساس امتحان می دهید, بعضی ها شهوت 
شکمشان شدید است., بعضی ها شهوت جنسی شان شدید است. بعضی 


۰ شهوت جمع مالشان زیاد است. بعضی ها شهوتِ شهرت دارند, بعضی 
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1- سوره بقره, آیه 197. 


تنبل و سست اراده هستند, خلاصه هرکس با یک نوع فشاری که باید از 
طریق تقوی از آن بگذرد, روبه روست و حضرت می فرمایند آن فرصت به 
انتها می رسد و آنچه برایت مقدر شده به سوی تو می آید, عمده آن است 
که در رسیدن به انتهای آن فرصت مسیر تقوا را پیشه کنیم تا روسفید 


خطر غفلت از شرایط زودگذر امتحان 


همه ما در راه دینداری داریم امتحان می دهیم. خصوصیات راه دینداری 
همین است که به عنوان امتحان به انسان فشار بیاورند تا معلوم شود در 
اين راه پای برجا هستیم يا نه. حتما ما را امتحان می کنند. اگر بی دین 
باشید و دنیادار که امتحان نمی خواهد, امتحان برای کسی واقع می شود 
که در مسیر دینداری قرار دارد تا خلوص با عدم خلوص او در شخصیت اش 
محقق شود. باید سعی کنیم در این امتحان مردانه و جانانه با زير پاگذاردن 
هوای نفس, رو سفید بیرون بیاییم و از برکات آن بهره مند شویم. بعضاً با 
بیتتن آوزدن زمیته ی شهرت: طلبی,ء ما را امتحان می کنند ولی: اکر اتسان 
از امتحان بودن این موضوع غفلت کند می بیند شهرت طلبی اش را به نام 
ترقی توجیه می کند. اما اگر یک کمی ناخن بزند می بیند اسمش را خدمت 
گذاشته ولی یک نوع خودنمایی است. نمی خواهم عزیزانی را که با نیت 
از مرحله و فرصت امتحان غافل نباشیم و این که همه ما بدون استثناء در 
راه دینداری داریم امتحان می دهیم فراموشمان نشود. بصیرت امام 
معصوم امیرالمومنین علیه السلام ما را متوجه این قاعده می کند که: 5 
کل امر عاقبه سوف یتیک ما فد لک» ؛ هر امری را عاقبتی است که 
خیلی زود آنچه برای تو تقدیر شده به تو می رسد. یعنی شما حساب کنید 
این فشارهایی که در مسیر دینداری با آن روبه رویید ابدی نیست. بلکه 
شرایطی است تا آنچه در راستای عکس العمل شما نسبت به آن شرایط 
باید پیش آید: ظاهر شود. حضرت در ابتدای همین نامه به فرزندشان 
فرمودند زخد کین سراسر حادثه است و همواره ارامشی به مشکلی, و 
مشکلی به آرامشی تبدیل می شود. و دوباره آن آرامش به مشکلی جدید 
سیر می کند, جنس زندگی دنیایی, بستر امتحان یعنی حادثه خیزی است, 
هر کس زندگی آرام می خواهد اصلاً دنیا را نشناخته است. حضرت با توجه 
به ان جرف و نکته است که این جا می فرمایند: هر امری یک نهایتی دارد, 
«و لکل امر عَافِبَهُ»؛ اين نکته بسیار مهم را باید با دقت هر چه تمام تر 


به 
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آن ها به صورت ابدی نگاه نکنید وگرنه خود را در مقابل آن ها می بازید, یا 
مغرور می شوید که هميشه در ان شرایط حوتب خواهید ماند, پا مایوس 
می شوید که وای تا اید با این شرایط ید چگونه به سر ببریم. همه ی 
افتحان میت دهد که قکر کنو ان شرایظر. ایدی. است.: لاو بر قتر ان 
مختلفی که در دنیا پیش می آید و هر کدام انتهایی دارد, کل دنیا هم همین 
طور است, فرصتی است بین تولد و مرگ. برای این که محدود بودن دنیا 
را درست احساس کنید به فاصله ی بین گذشته تا حال نگاه کنید؛ از روزی 
که دبستان رفتید تا حالا جقدر است ؟ از آن حادثه پنجاه سال هی: کذرنه 
ولی گوپا دیروز بود. یعنی نیم قرن در دنیا یک لحظه است و به اين راحتی 
به نهایت خود رسید و بر اساس آنچه عمل کردیم, آنچه را خدا مطابق عمل 
ما تقدیر کرده بود به سوی ما آمد. همه شما گذشته هایتان را که نگاه کنید 
گویا دیروز بود. آینده ای را هم که به ظاهر جلوی خود خیلی طولانی می 
بینیم چیزی نمی گذرد که تبدیل می شود به همان دیروز. با این دید و با این 
تجزیه و تحلیل کل دنیا را یک فرصت محدود ببینید. و حرف حضرت همین 


بصیرت محدود دیدن دنیا 


خدمت یکی از پزشکان متخصص که می خواست بنده برايش صحبت کنم, 
عرض کردم؛ شغلت را چیزی نبین, اگر همه عالم هم بگویند «آقای دکتر 
دست شما درد نکند, اگر شما نبودید ما مرده بودیم»؛ تو فریب این حرف 
ها را نخور, اری شغلت را چیزی نبین, یک تکلیف عادی است. که باید در 
فرصت محدود دنیایی به بهترین نحو ان را به انجام برسانی, دنیا خودش 
جقدر است که شغلاش باشد. قرآن می فرماید وقتی وارد عالم قیامت 
شدید و با آن شرایط ابدی روبه رو گشتید سوال می شود: «كم لثم فی 
الأَرْض عدد سیین » ۳ 


چه هدت به عدد سالها در زمین ماندید!, «قالوا لبنتا یوم َو بَعضِ یوم 
قاسأل العادین قال ان ۳1 الا اقلا ل لک کشت تفلمون» ‏ (2) می گویند 
یک روز یا 11 ای از یک روز در دنیا ماندیم, از شمارشگران بپرس. جواب 
می دهد جز اندکی در زمین نبودید, کاش شما می دانستید. 
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1- سوره مومنون, آیه 112. 
2-شوره مقمنون: آبات 113 و 114 


وقتی چشمت باز شد کل دنیا را نصف روز می بینی, اکز رزستدیم به این 
که حادثه های دنیا جنس دنیاست. کوتاه بودن ان ها به خوبی برای ما 
روشن می شود. دیگر بی کاربودن ما در مدت زمان محدودی باعث نمی 
شود که به کاری غیر از کار بندگی و آن چه خدا نمی پسندد دست بزنیم. پا 
خدای نکرده از ادامه زندگی مأیوس شده, و فکر کنیم خدا ما را فراموش 
کرده است. همه این ها به جهت آن است که نمی دانیم «و لکل آمر 
عَاقَبَهٌ», هر حادثه و پیش آمدی سرآمدی دارد. آقایانی که فعلا مشغول 
کارند باوشان هستت که وفتی نی کار بوخ فرع کردیه ا آ خن عمرمان 
بی کارند. ولی ,ان طور نبود. یس آقایان ۵ خماهر انیت که فعلا بی کازند, 
بدانند که «و لکل امر عاقبه». هر امری انتهایی دارد. همین طوری که بنده 
و آن آقایی که فعلاً کار دارد دیدیم که بی کاری تمام شد. مجردی. بی 
ها نکنید تا برای خود کابوس درست کنید. بدانید این امور قطره ای است 
در دریای زندگی شماء یک قطره نباید اقیانوس زندگی ما را متلاطم کند. 


بیش از اين حرف ها که بنده عرض کردم حضرت علیه السلام در این 
فرمایش خود می خواهند سخن بگویند. می گذاریم برای بعد. حال از این 
جمله به راحتی عبور تکنید که سی. فزمایند «سعوف بایی ضا فد لک 
«قَذر» یعنی آندازه گیری شده. می فرمایند: در دنیایی که همه چیز انتهایی 
دارده به زودی آن چه برای.تو اندازه گیری. شده است به تو من رشد. این 
جمله هیچ ربطی به سرنوشت جبری ندارد. خبر از یک سنت الهی می دهد, 
تا ماود را براساس ان نظیم کنیم وتباری تخورای: آری می فرمایند حادثه 
ها و اموری جهت امتحان تو روبه روی تو قرار می گیرد که آن امور پایدار 
نیستند بلکه شرایط موقتی هستند تا تو خود را بنمایانی و سپس در راستای 


نوع عکس العملی که در مقابل آن حادثه ها از خود نشان دادی آنچه 


شایسته تو است به تو می رسد. 


نب آهند ان که بهترین امتحان ها را بدهیم تا بهترین تقدیر ها نصیب ما 


و 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 219 
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جلسه سی و پنجم: محدود بودن زندگی 
اشاره 


ص: 21 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«و کل آشر عَافبة سَة س ف تأنیک ما گر آک, التَاجر مَحَاطرّ, و رت بسیر ِ 
من کت خر فی قعین مهن و فی ضديي طنبيء سادل اقا 
لک قعوده و لا تحَاطرّ بشی ء رجاء اکتر منه اه ِ 


هر کاری را پایانی بود و آنچه برایت مقدر شده به زودی که به تو رسد. 
سوداگر به خطر افکننده خویش است. و بسا اندک که بالنده تر از بیش 
است. تاکن ناور نی فقدار سنوی بود, و نه در دوست به تهمت گرفتار. 
حال که زمانه زام توست آن را آسان گیر و به امید بیشتر: خطر را بر خود 


مپذیر. 


حضرت امام الموحدین علیه السلام به فرزندشان فرمودند. حذر کن از این 
که آرزوهای بلند دنیایی تو را بازی دهد که اين نوع آرزوزدگی, سرمایه ی 
احمقان است و فرمودند ؛ عقل آن است که تجارب را برای ما حفظ کند تا 
دوباره گرفتار رنه هایی که قبلاً خورده ایم نشویم. و بهترین تجربه آن 
است که به تو پند برساند. سپس فرمودند: قبل از آن که با از دست دادن 
فرصت ها,؛ غصه ها به سراغ تو بيایند به انجام وظایف در آن فرصت ها 
مبادرت کن و فرصت ها را با جوا ب گویی به حرص های دنیایی از بین مبر, 
زیرا بسیارند کسانی که طلب می کنند و نمی یابند, و این طور نیست که 
ها 
توشه قیامت است و فاسد کردن معاد. 


دوراندیشی های قلابی 


«و لکل مر عَاقته سوف تأنیک ما قَذرَ لک» 


فرزندم ! هر کاری در این دنیا نهایتی دارد, به زودی انچه برای تو تقدیر 
شده به تو می رسد. 


حضرت علیه السلام در این فراز متذکر می شوند مواظب باش کارها و 
امور دنیایی را ابدی نبینی و از ابدیت خود باز شوی. نکته بسیار دقیقی در 
این توصیه نهفته است. زیرا عموما ما موقعی که در مقابل حادثه ها قرار 
می کیریم.جون: آهور دنیا زا اندی می بینیم ید امتحان .مین دهیمر در آن 


خالت.موضع ها تشبت به. ان آمون موضعی, منطقی انیست. منال.شاده اش 
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کسانی در این دنیا مردود می شوند که فکر می کنند همیشه در این دنیا 
هستند. کسی که فکر کند هميشه در اين دنیا است هرگونه موضع گیری که 
بکند آن موضع گیری غلط و غیر واقعی خواهد بود. حتی اگر خانه بسازد 
رن درس ی[ فرزند تربیت کند غلط 


اگر کسی فکر کند در اين دنیا ابدی زندگی می کند, به اسم دوراندیشی, 
بداندیشی می کند. دورانديشي واقعی یعنی دنیا را محدود بگیر و به ابدیت 
خودت فکر کن. دوراندیشی های دنیایی محکم کردن چیزی است که 
خودتتن. بذاته.محکم. تفت رنی: آمیزی ذیواری. اسنت. که از یایه. شنت 
است. کودکانه ترین اعمال را به نام دوراندیشی اتجام .فت. دهند و خیلی 
هم خوشحال اند, غافل از آن که بر آب خانه ساخته اند. اين یک بیماری 
است. بله ما در امور دنیایی هم باید دوراندیش باشیم و محکم کا ری کنیم, 
باه نظ رفن محدون بفنن دیا و آیاد کرد قيافتت: هللا ایر آیره 
میکرفون را طوری نصب کنیم که دائم بیفتد و خراب شود این غلط است. 
باید طوری باشد که بتوان از ان استفاده کرد ولی این هم اشتباه است که 
چون می خواهیم محکم کاری کنیم, فرصت استفاده از ان را از دست 
بدهیم. ار دور آتدیشی خوب است: آها دور آتذیشی در .دنیا برای امور دنیا 
یک معنی می دهد. دوراندیشی در دنیا برای قیامت معناي دیگری می دهد. 
نباید جای آن ها عوض شود. در قرآن داریم: «َتبئون یکل ریع یه ون ۴ 

وَتخذون مضانع لعلکم تخلذون»(1) آیا بر هر تیه ای بنایی می سازید 
بیهوده و یو :. و کاخ های اتتوار برتاصی کید یم اهید آن: کف آن-خا 
جاودانه بمانید؟ 


اف الفاتی علبه الضلام کیل این ایهم فرهانته موه مرو از موت: 
ساختن بناهای محکم است. حضرت هود علیه السلام می فرمایند: این نوع 
ساختمان سازی عبت و بیهوده است. جچون از ترس مرگ و برای جاودان 
ماندن انقدر عهرتان را صرف محکم کردن آز#.فی. کنید. که ذیکر فرخضرخ 
تعالی نمی یابید. یکی از مومنین هزینه ی ساخت دو کلاس را برای مدرسه 
ای که کمبود کلاس داشت. به مسئولان امر داد, ولی متاسفانه آن ها تمام 
پول را به اسم محکم کاری صرف سیمان و میل گرد کف کلاس ها کردند و 
هرکز هم کلاسی,صاخته تشدمی:خواستند یه تحو افراظی.محکم سازند 
آن هم روی دامنه ی کوه که خود به خود محکم است. روحیه ای که بخواهد 
پیش بشی. اختمال خظر ها بسیار تادر را بکند فلا عم شید ۲ تماما دز 
دنیا مشغفول می کند. 
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1- سوره شعراء آیات 128 و 129. 


آری دوراندیشی خوب است ولی : ان نوع دوراندیشی که گمان کنیم بنا 
نیست بمیریم و از ترس مردن همواره زندگی را بمیرانیم, چون بالأخره ما 
در دنیایی زندگی می کنیم که باید از آن بزويم. در آبه قوق هی فرهاید. این 
تلع ز ند کی/ زندگی پوچ است, چون از نتيجه ی اصلی باز می مانیم به اسم 
دوراندیشی, از دوراندیشی واقعی محروم می گردیم. حضرت فرمودند: 
«و کل مر عَاقتة» هرکاری را نهایتی است و به آنتها می رسد. «سَوّفَ 
تیک ما قُدر لک» به زودی آن چه برایت تقدیر شده به سراغ تو می آید. 
محدوده ای برای تو مشخص شده که به زودی به سراغ تو می آید. امام 
دنیا گرفتار تصمیمات غلط و افراطی نشویم. مرگ ما تعیین شده است و 
از آن گریزی نیست, یا 60 ساله می میری یا 70 ساله يا 20 ساله. ولی 
ین که در آين مدت چطوری این فرصت را انا سرا ید هی اس 
ار ای کم وی ایو لت وان صر ی ادلی ها اضرا آ 
روبه رو می شویم, چون فکر کرده ایم ابدی هستیم. 


بهترین موضع گیری ها 


نوع موضع گیری انسانی که فکر می کند در دنیا زندگی ابدی دارد به گونه 
ای است که تمام فرصت خود را ضایع می کند. کسی که فرصتی به او 
بدهند ولی او فرصت را فرصت نداند. فرصت که تمام می شود عملا تمام 
فرصت را ضایع کرده است. بصیرتی که امام علیه السلام می خواهند به ما 
بدهند این است که ای آدم ها دقیق فکر کنید که شما اگر حیات دنیایی را 
یک حیات مقدّر نگیرید از آن درست استفاده نمی کنید. بینشی که فرهنگ 
غرب به افراد می دهد این نیست که منکر مرگ شوند چون هر انسانی می 
داند فت فبزی. جلی. آنا. رد ان فرهنگ انسان طوری زندگی می کند که 
متوجه باشد می میرد؟ یا متأسفانه طوری زندگی را شکل می دهد که گویا 
هرگز نمی میرد. چون در آن فرهنگ بینش انسان ها نسبت به دنیا مشکل 
دارد نه اطلاع آن ها از مردنِ در دنیا. هر آدفی: هی داتد که می:فترد و آمام 
این را نمی خواهند بگویند. امام می فرمایند یک طوری بیندیش که تو 
تقدیری داری که به انتها می رسد. اگر این طور فکر کردی که این زندگی 
مرزی دارد درست عمل می کنی. هرکدام از ما قبلا با مشکلی روبه رو 
شده ایم و نلسبت به ان عکس العملی داشته ایم؛ اگر در ان مدت متوجه 
بودیم آن مشکل یک تقدیر و انتهایی دارد و بالاخره تمام می شود طوری 
باختیم. 


ص: 225 


همان طور که می دانید بعضی از جوانان بی کارند. بعضی ها بی همسرند, 
بعضی ها بی خانه هستند. همه ی این ها یک امر و حادثه ای است در 
زندکی: اکر اتشبان بداند .هر جادته ,ای در زندعی دنبا شترامدی «ارده از 
همان شرایط بهترین استفاده را می کند اندازه ای که برای او مشخص 
کردم اند می اند تماق فی: شود ود لدا با ره روشدن :با ان عاذنهرجا نمی 
خورد و حادثه او را از جا نمی کند, بلکه در حادثه درست عمل می کند و بر 
قدرت زند؟ گی کردن خود می افزاید. ۷ ۷ج 
آن همه ویرانی که صدام برای ما ایجاد کرد آن عده ای که می دانستند 
این جنگ یک انتهایی دارد آن را یک فرصت دانستند و به بهترین نحو از آن 
استفاده کردند و اگر شهید شدند به بهترین نحو رفتند و اگر هم شهید 
نشدند به بهترین نحو ماندند و بر قدرت زندگی خود افزودند و لذا دیگر 
امروز از تهدید های آمربکا نمی ترسند. شاید نمی دانستند چه موقع و 
چگونه آن جنگ تهام می شود. این ها لازم نیست؛ " عفد آن اشت. که مت 
دانستند «و لِکل ار عاقبة» هر امری در این دنیا انتهایی دارد و این جنگ 
هم استثنا نیست. عده ای هم سال اول جنگ فکر می کردند تا ابد جنگ 
هست و لذا از همان اول خوب امتحان ندادند, ان هایی خوب امتحان دادند 
که حادثه را خوب شناختند حال يا شهید شدند يا سرمایه روحانی افتخار 
رزمندگی و مقاومت را برای خودشان خریدند. پس باید از همه این حادثه 
های تاریخی و فردی متوجه شد که هر امری که در زندگی ما هست یک 
ایا ما و و 
هم مطابق موضع گیری ما نسبت به آن امور تقدیری برای ما رقم می 
خورد و به سوی ما می آید. اگر انسان امور را این طور ببیند و نه ابدی, 
دیگر اگر آن امور یک نحو راحتی برای ما به وجود آورد مغرور نمی شویم و 
اگر هم یک نحوه سختی پیش آودد یوت نمی گردیم, کسی که از این 
قاعده الهی غافل شد, در حادثه ها بدترین موضع گیری را می کند. همین 
چند روز اآخیر؛ خانمی آمد و گریه کنان گفت دخترم یک سال است ازدواج 
کرده حالا دامادمان در یک تجارتی سود خوبی تردف: بعد از آن: خند عاه 
است دیگر , به او اجازه نمی دهد با ما رفت و آمد کند. به دخترم گفته؛ شما 
از اول. هم شان ها نود اید الا که نمی نوائم و ی ی ی 
خانواده ات قطع رابطه کن, آن ها جدا, ۱ اين موضع گیری 
جهت آن است که آقا مقداری پول به دست آورده و این حادثه را ۷ 
بنذاشته و مغرور شده. است.: از آن طرف. مادر زن, اه .هم فکر کرده دیگر 
دخترش را برای ابد از دست داده, چون از موقتی بودن حادثه غافل است. 
هیور شده است. می گفت پدرش می خواهد دق کند. گفتم نمی خواهد 
دق کند, منتظر باشید تمام می شود و 
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دخترتان به شما سر می زند و دامادتان هم سرش به سنگ می خورد. ولی 
حیف که نه شما صبر دارید و نه آن ها بصیرت. کسی که تند برود زود زمین 
می خورد. اگر شوهر اين خانم می خواهد دق کند به جهت آن است که 
تقی‌تواند بایان سوه وا شم اکن با تون تبیختان آخیرالمومتیی. علبة التا 
این بصیرت را به دست ی 1 
غرور و اين یاس نمی شویم. ولی این مسلم ۹ ؛ تقدیری به سراغ آن آقا 
1 وت ری ی ور 
امتحان ندهیم. مثال مرگ را دوباره یاداوری می کنم. مرگ برای ما تعیین 
شوم است و اه عا ی وه ها یی ات مین سرا ها ساید که 
کلاه ما پس معرکه باشد. همان طور که دفاع هشت ساله شرایطی برای 
ما بود که بالاخره زمان تمام شدنش رسید ولی همه در ان صحنه ی 
مقدس حاضر نشدند. وای اگر در صحنه های امتحان کلاه ما پس مع رکه 
باشد. بیایید با توجه به سخن امام الموحدین علیه السلام تمام چیزهای 
دنیایی را موقت بدانیم, تا درست عمل کنیم. وقتی کل چرخه ی حیات 
دنیایی موقت است زیرمجموعه های حیات دنیایی نیز موقت خواهد بود. 


مخاط ات اساسا 


امام علیه السلام پس از طرح موضوع فوق می فرمایند: «لنَاجر مُحَاطرُ» 
تجارت بی خطر نمی شود. این زندگی هم که یک تجارت است پس بی 
خطر نمی شود. ختما در دل آن زندگی حادثه ای که تو را بلرزاند به 
شیر اکت؛ هی ایند ولی شروع نشده تمام می شود. پس پس اولا: اند کت از ان 
جهت که یک نوع تجارت است بی خطر نیست ولی ان خطرات, پایدار و 
ابدی تمی, باشند, تانیا: وفتی دنيا و امفر آن موقت و تایاندار است طوری 
رک ۱ 0۱ ۱۳0۳ 
مخاطره نیفتد. شما افراد زیادی را می شناسید که از دو مورد فوق غفلت 
کردند و گرفتار مخاطرات زیادی شدند. حضرت علیه السلام بر همین 
اساس, می فرمایند زندگی تجارت است پس زندگی بی خطر نیست ولی 
«و لِکل أمُرٍ عَفبَه» هر حادثه ای یک جا تمام می شود پس نه در ضررهای 
و و 

ها زندگی می کنیم و با مخاطرات روبه روییم. اصلا بيایید این نکته مهم را 
خوب بفهمیم که زندگی یعنی مخاطره تا چون امیرالموّمنین علیه السلام به 
جای کوتاه امدن در مقابل خطرات به بهترین نحو در دل خطرات امتحان 
بدهیم. 
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در مسیر رسیدن به هدف متعالی, : نه تنها انسان از مخاطرات نمی گریزد 
حتی به استقبال آن ها می رود چون گوهر خود را در درون اين حادثه ها 
تغل هی هن کف 


منبلم(1) 

بی زخم ناساید تنم 
عاشقم, 

بر زخم ها برمی تنم 


زندگی طوری است که اصلا نمی شود انسان زخم نخورد. نمونه اش را هم 
ما در سیره ی پیامبران علیهم السلام می بینیم, آن ها با همه ی تهدیدی که 
از طرف مخالفانشان می شدند هیچ وقت کوتاه نمی امدند و از حادثه ها 
فرار نمی کردند. راستی اگر امام حسین علیه السلام از حادثه ای که یزید 
در کربلا برای آن حضرت ایجاد کرد, فرار می کرد چگونه گوهر حسین علیه 
السلام تضایان: نی تنند: این روهیه درست برعکس روحیه ای است که 
تمدن غربی در انسان ها می پروراند که با اندک مشکلی خود را می بازند 
و گویا حادثه ها کابوس زندگی است. در تمدن غربی همه ی تلاش انسان 
این است که یک زندگی آرام و سراسر رفاه داشته باشد و همواره نگران 
حادثه ای است که سر برسد. پدر خودشان را درمی آورند تا آن زندگي 
آرام را نگهدارند پس عملاً پدرشان در آمده و از آنچه فرار می کردند در 
سراسر زندگی گرفتار آن شدند. همین حرص شدید آن ها برای آرامش 
یافتن؛ خودنن یک نو تا ار امی. انست: به نظر مي رسد آرام ترین زندگی را 
در تاریخ بشر, اولیاء الهی داشتند, چون نه از آمدن حادثه ها و مخاطرات 
ار 
کمالات دارند در دل مخاطرات به دست اوردند. حضرت مام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در ابتدا یک کودک یتیم پوت با آن. تفه 
مخاطرات و حادثه ها؛ در ان شرایط تحصیل می کنند و در عين حال در هیچ 
حادثه ای از حوادت زمانش نیست که خود ژا ی ان در کی تکنهه از آمردن 
آیت الله تر ه‌خردی از بروعره یه فم.ور ان همه تلاش. برای بر و ستاهان 
دادن به حوزه قم, تا مبارزاتی که در زمان رضاخان داشتند و همراهی هایی 
که با ایت الله کاشانی نمودند تا انجا که خودشان در سال چهل و یک 
مستقیما وارد مبارزه با شاه و اسرائیل و امریکا و شوروی شدند. و عقب 
نشینی نکردن در هشت سال جنگ و کوتاه نیامدن در مقابل انحراف ها و... 


می بینید ایشان یک روز از حادثه ها فرار نکردند و گوهر الهی خود را زیر 
سایه وظیفه شرعی به اوج کمال رساندند. نه تبعید به ترکیه و عراق او را 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می دانستند معامله با خدا بی مخاطره 
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1- منبل: افراد لاابالی که بدون دردسر نمی توانند زندگی کنند. 


نیست ۵ رن مخاطرات نیز دائمی نمی باشد, و لذا هیچ کدام از این حادثه 
ها او را نمی شکند. همین که شاه در اوج تظاهرات مردم یک قدم عقب 
نشینی می کرد و می گفت صدای انقلابتان را شنیدم. امام«رضوان الله 
تعالی علیه» یک قدم می آمدند جلو و می گفتند اگر صدای انقلاب را 
شنیدی ملت می گویند برو, پس بر و. لانة جاتوسی آمریکا را دانشخویان 
خط امام گرفتند. امام فرمودند: این انقلاب از انقلاب اول مهم نر بود, به 


جای این که بگویند چرا این جوانان ما را با آمریکا درگیر کردند, از کار آن 
ها استقبال نمودند و عملاً انقلاب را چند قدم جلو آوردند. این روحیه, روحیه 
اق. اشنت: که هر کسن سره اولیاء المی را بشتاسد.از آن استقبال هن کند:. 
فرمایش امروز مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی» بسیار عالمانه بود. 
ایشان فرمودند کسانی که می گویند در دوره سازندگی ما به سازندگی 
کشور بپردازیم و کاری به آمریکا نداشته بااشیم, خیلی ساده هستتند. اصلا 

می شود؟ می گفتند استکبار يا با تو می جنگد تا تو را به زانو در آورد 
یا باید از اول تسلیم او شوی. مگر او می گذارد ما سازندگی مان را بکنیم. 
جنس "حرکت های توحیدی و انقلابی این است که موحدان در کنار 
سازندگی, جنگ هم داشته باشند و از حادثه ها هراسی به خود راه ندهند. 
آری «التَاجرٌ مَحَاطر» تجارت بی خطر نمی شود. زندکن یک تجارت پر 
مخاطره است. شما از خطر نترسید زیرا که جلوه ای از گوهر عقیده و 
ایمان شما در همین مخاطرات به نمایش می آید و از آن طرف وهمی 
بودن شخصیت دشمنان اسلام نیز ظاهر می گردد. 


زندگی های تاريخ ساز 


انسانی که از این قاعده غافل است انتظار دارد برای انجام برنامه هایش 
هیچ مانع و مخاطره ای پیش نیاید و لذا در مقابل اولین مانع ناراحت و 
عصبانی می شود. که ای وای حالا این حادثه ی غیر منتظره همه کارها را 
خراب می کند. ولی زیبایی های کار در درست برخوردکردن با همین حادثه 
ها است. راستی اگر معاویه در همان ابتدای حاکمیت علی علیه السلام 
مزاحم ان حضرت نبود, آپا امروز تارنخ‌ شاهد بزر کین های آن خضرت .می 
شد؟ درست است که به ظاهر کارهای معاویه و خوارج برای برنامه های 
آن حضرت مزاحمت ایجاد کرد ولی آن حضرت در همین مخاطرات بشر را 
به چشمه های هدایت ابدی متصل نمودند و تا تاریخ. تاریخ است بشر می 
تواند از شخصیت آن حضرت تغذیه کند. بنده در کارهای ِ 9 
شدم اصلا مخاطره جنس کار است. و مدیر آن است که مخاطره ها 

سوی اهداف خود جهت 
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بدهد نه این که از آن ها فرار کند کاری که حضرت امام خمینی«رحمه الله 
علیه» در مقابل دفاع هشت سالله انجام دادند و پایه های انقلاب را محکم 
نمودند. 


عمدم آن اشنت که تم از :خادته ها تحران-باشیم و مهار کون ها وه سوت 
ها خوشحال, زیرا بعضی از شلوغی ها از سکوت ها بهتر است. یکی از 
روحانیون می فرمودند: تصمیم گرفتم _اين ده شبی را که بنا بود منبر بروم 
راجع به خداشناسی صحبت کنم عموماً هم مردم گوش نمی دادند. ولی یک 
نفر بود که به ظاهر خوب گوش می داد. ما هم همان یک نفر را مخاطب 
قرار دادیم و شروع کردیم روشن کنیم خدا جسم نیست و شکل و مکان 
ندارد و از اين قبیل مباحث, آن آقا هم برعکتن بقیه خوب کوتشن می داد 
شب دهم که شام می دادند ما را هم دعوت کردند. رفتم پهلوی همان 
اقایی که به صحبت های من گوش می داد نشستم و سر صحبت را باز 
کردم و در ضمن از او پرسیدم این 10 شب چه چیزی برداشت کردید؟ 
گفت حاج آقا ! حقیقتش من از شب اول فهمیدم شما می خواهید بگویید 
خدا نیست ولی خجالت می کشید, اول گفتید شکل ندارد و جسم نیست و 
بعد هم گفتید مکان ندارد تا معلوم شود پس وجود ندارد ! 


ا پن نکته را عرض کردم که معلوم شود چگونه بعضی سکوت ها خطرناک 

ترا ری ی وت ات ی رن 
یسبتر بعضی ار آهتها ده وجود حادثه ها در زندگی, نشانه ی کمال 
نیست بلکه در بسیاری مواقع بستر غفلت است. گفت: 


من 

چه غم دارم که ویرانی بود 
زیر 

ویران گنج سلطانی بود 


چرا باید از مخاطرات ت که ما را رشد می دهند و نتیجه ی منطقی زندگی 
توحیدی است, فرار کنیم؟ فحور بزر کان تاریخ همه رسد در دل همین 
مخاطرات به گوهر اصلی انسانی خود دست نیافتند؟ زندگی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله همراه بود با پتیمی و سختی و چوپانی, بعد تجارت 
برای حضرت خدیجه علیها السلام. آنگاه هم که خداوند به جهت شایستگی 


هایی که در او دید او را به پیامبری مبعوث نمود, سرآغاز ز مشکلاتی بود که 
یکی از آن ها انسان های عادی را از با دن فت اورده تازم ففتی. قدرت 
حضرت در مدینه تثبیت شد, در جمع بندی, هر 50 روز یک جنگ داشتند و 
هرگز از مشکلات و خطرات نهراسیدند, چون می دانستند در این راه هر 
حادثه ای پیش اید یک نوری از انوار الهی را به همراه دارد. ارام ترین 
انسان از نظر روحیه و این همه حادثه, اين ها همه نشان می دهد که باید 
نوع نگرش خود را نسبت به مخاطرات زندگی او ما در 
مسیر تاریخ نورانی انبیاء گام برداریم و تاریخ ساز شویم, نه این که زندگی 
ما منفعل کسانی شود که 
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تاریخ را به نفع تفکر شرک آلود خود شکل می دهند. زندگي همراه با دوری 
از حادثه های بزرگ معنوی, زد کوم دروعغینی است که عمر را نز رتش لد 
حوادث دفن می کند. 


شاید منظور حضرت از جمله ی «التَاجرّ محَاطن». پس از آن که فرمودند 
هر امری آنتهایی دارد و آنچه برای تو تقدیر شده به زودی به سوی تو می 
اید؛ این باشد که تجارت و فروافتادن در داد و ستدهای اقتصادی با 
مخاظرات» و ضورهایی واه است کیش کی تور متصول مین کید 
و لذا بر همین سیاق در ادامه می فرمایند: 


«و رن بسیر ی من کیر»؛ 
ی ی ای سای ی اند 


پس با توجه به توصیه حضرت پیش از آن که به داشتن بیشتر دل ببندیم و 
خود را گرفتار مخاطرات اقتصادی گسترده نماییم. به کیفیتِ داشتن ها 
توجه کنیم تا از آن چه داریم بهره ی لازم را ببریم. بنده کلاسی با 
دانشجویان فوق العاده پرسش گر داشتم, از اول که می رفتم کلاس 
اینقدر سوّال می کردند که اصلا نمی گذاشتند درس بدهم, هر چه به آن ها 
می گفتم ما آخر ترم همه کتاب را امتحان می کنیم اصلاً گوششان به این 
حرف ها بدهکار نبود, هر سوالی را که جواب می دادیم ده سوال دیگر 
قطرخ نف کردندده ما فزضت بر ای درشن دادن تن از تضف. کنات بیذا 
نکردیم, ساعت بعد همان درس را با دانشجویانی داشتم که راحت می 
نشستند و درس را گوش می کردند و همه کتاب را هم برای آن ها با شرح 
و توضیح کامل تمام کردم. وقتی امتحان آخر ترم را گرفتم. نمرات کلاس 
اول بسیار بالاتر بود. حتی قسمت هایی از کتاب را که درس نداده بودیم به 
خوبی فهمیده بودند و بعد از امتحان هم یک مجموعه ی فعال مذهبی 
شندند: این ههان. کفی انستته که بر کتتن از آن زیاد,پیشتز نود سای« ور و 
راز با فایده بودن را در چیزی ماوراء زیادکارکردن و زیادداشتن جستجو 
نمود و مواظب باشیم زیادکارکردن و زیادداشتن؛ حجاب مفید بودن کارها 
نشود. بارها پیش آمده است که حادثه ای به ظاهر مانع کار و برنامه ما و 
شما شده ولی گویا وظیفه ی اصلی ما برخورد صحیح با آن حادثه بوده 
است. آزی! «ق ژت شین الحف: من کتیر»؛ | چه بسیار کم و قلیلی که با 
برکت تر است از زیاد. حضرت علیه السلام می فرمایند تو از حادثه هایی 
که به ظاهر منافع تو را , تخر میا ندادن فرش حاقفی. ان کمی, که بنه 


دست می آوری از ان زیادی که به دنبال ان هستی؛ ارزشمند تر است و 
قدرت نموّ بیشتری دارد. 
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حضرت امام خمینی«رحمه الله علیه» و حضرت علامه طباطبایی«رحمه 
الله علیه» دو شخصیت بسیار با برکت در تاریخ معاصر هستند. شما ببینید 
هر دوی آن ها از نظر علمی به اسلام و مسلمین خدمت زیادی کردند اما 
کتاب ها و کلاس های اقا رود الله علیه» خدمت اصلی او به جامعه نبود 
ولی با این همه, برکاتی که ایشان به جامعه رساندند فوق العاده بود, در 
صورتی که در فرهنگ علما کتاب و درس و مدرسه با برکت و کارساز 
است ولی زندگی امام خمینی«رحمه الله علیه» نشان داد که گاهی 
کارهایی هست که بیشتر از حتی کتاب و درس و مدرسه ارزش افرین 
است انچه کار امام خمینی«رحمه الله علیه» را با برکت کرد حادثه هایی 
بود که به ظاهر سراسر آن دردسر بود ولی باطن آن سراسر برکت شد. 
به نظر بنده اگر تلاش های امام«رحمه الله علیه» نبود, زحمت های علامه 
طباطبایی«رحمه الله علیه» به آن جا نمی رسید که رسید. و امروزه ملت 
نمی توانست از آن هرازه و استفاده کند. امام«رحمه الله علیه» در 
تالیت کتب مفید خیلی زحمت کشیدند اما اول, حادثه ها و مخاطرات., امام 
خمینی«رحمه الله علیه» را امام خمینی«رحمه الله علیه» کرد, بعد کتاب 
های امام و علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» و امثالهم به کار آمد. اگر 
ایشان خود را در حادثه ها نینداخته بودند بستر توجه به علم و تفکر دینی به 
این شکلی که امروز مطرح است. فراهم نمی شد. نتیجه ای که باید 
دجیرنم همین است که شما, در ابتدا از حادثه ها هراس نداشته باشید 1 
وقت بدانید «و رت یسیر ی من کثیرٍ» چه بسیار کم و قلیلی که پر 
نموّتر است از زیاد و کثیر. 


یاوران پست و دوستان غیر مطمئن 


سپس حضرت علیه السلام فراز دیگری را می 5 گشایند که: 
«لا خی فی مُعین مَهین و لا فی صدیق ظنین» 


نه در پاری انسان پست و فرومایه خیری هست و نه در دوستی دوست غیر 
مطمئن بهره ای یافت می شود. 


بزاق اتمان گرشی. تیست که.با خدو آی معرتظ باشد و کسانی را زد 
دوستی انتخاب کند و يا در اموری از عده ای کمک بخواهد. حال اگر در 
انتخاب کمک کار و دوست ملاک درستی نداشته باشد به ضررهای غیر قابل 
جبرانی مبتلا می شود. لذا می فرمایند عده ای شخصیتاً فرومایه و تنگ 
نظر ند, موت و گذشت و بزرگ منشی را نمی شناسند این ها نمی توانند 


یاوران خوبی برای تو باشند. همچنان که افراد غیر قابل اعتماد نمی توانند 
دوستان خوبی باشند. همواره انسان از جانب آن ها نگران است. انسانی 
که روحیه ی بزرگ و عظمت شخصیت ندارد نمی تواند 
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منشاً خدمت و یاری به دیگران باشد زیرا منظر این انسان دنیا است و 
چیزی بالاتر از دنیا نمی اشنا سد :تا به-خاطر آن از دنیا بکززد: نمونه کامل 
پستی و فرومایگی را در انسان هاینی: دی هی وان دید هفخنان که 
عزت و کرامت را در هه دینداران بعلی علفع علیه السلام می توان 
یافت. اگر اساس را بر این نکته بگذاریم که هرگز نمی توان از آدم پست و 
را وه ساوسو را ا شترا از رجوع به چنین انسان 
هایی قطع می کنیم و لذا از سختی هایی که از جانب چنین افرادی پیش 
می آید در امان خواهیم بود. به آن ها کمک می کنید ولی از آن ها کمک 
نمی خواهید. 


در راستای بی خیربودن بعضی انسان ها می فرمایند: «و لا فی ضدیق 
ظنین » در دوستی انسانی که قابل اطمینان نیست و اصولی محکم در 
ند کی داز یرک وخود تداز ده بر ییمعنی: آن. کی که دوز بییه مرکا 
به خوبی و نیکوکاری شناخته شده نبیست نمی تواند دوست قابل قبولی 
باشد, اگر او را به دوستی گرفتیم خطر آن که مردم ما را نیز به اعمال 
ناشایست او متهم کنند هست و در این رابطه ما باید خود را ملامت کنیم و 
نه مردم را. در ارتباط با چنین افرادی این خطر نیز هست که ناخودآگاه ما 
را در صحنه هایی وارد کنند که گناه آلود است و تا بخواهیم به خود بیاییم 
دیگر آبرویی در بین مردم از ما نمانده است. پس چرا ال ایتد ابا توجوا به 
فلان ون بدی است.؛ 7 ات من اس ان 
خوب برای ما پیدا کند. غافل از اين که هرگز از آدم پست خیری حاصل 
نمی شود. در اين مورد انسان باید مواظب خود باشد. طوری نشود که در 
ارتباط با چنین افرادی آبرویش برود. ما وظیفه داریم برای آبروی خودمان 
خیلی حساس باشیم. حفظ آبرو واجب است. اگر من بخواهم این آقا با 
خانم را با اين ظاهری که اصلاً صلاح نیست در کنار من باشد, هدایت کنم و 
صحنه طوری باشد که آبروی خودم به خطر بیفتد, هرگز نباید چنین بکنم. 
آمدند شرکت تعاونی مصرف کارمندان را دادند دست آقایی که همه می 
دانستند آنچنان که باید سالم نیست ولی خیلی زرنگ بود. فروشگاه را پر از 
کالا کرد تا زرنگی خود را بنمایاند بعد هم او را با کلی دزدی گرفتند. اس" 

غیر این می شود؟ باید بیدار بود و کمی بعد از خودنمایی او را هم دید. 
مگر دولت جمهوری اسلامی نمی خواهد کارها خوب جلو برود پس باید 
توصیه حضرت را در گماردن افراد رعایت کند. به نظر من یکی از مشکلات 
دولت سازندگی این بود که حرص توسعه باعث شد که از کارگزاران غیر 


مثقی استفاده کند. و لذا کشور در بدنه ی اداری با کارمندانی روبه رو شد 
که بعضا هیچ تعهدی 
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نسبت به کار خود و انجام امور مردم نداشتند. روحبه ای که ما فکر کنیم, 
آدم های سر و صدادار با هر خصوصیات اخلاقی. می توانند به اين_ مملکت 
خیر برسانند. حتماً غلط است. انقلاب اسلامی جوانان متعهد و کارآمدی را 
تربیت کرده است که باید کارها را به انا ری النتهباید در عبن مندین 
بودن زرنگ و هوشیار بود. امیرالممنین علیه السلام مسئولیت قسمتی از 
سیاه را به کمیل دادند. کمیل انقدر سادگی کرد که دشمن شبانه امد و 
اسلحه خانه را با همه تجهیزات آن غارت کرد. صبح که لشکر بیدار شدند 
دیدند اسلحه ندارند ! کمیل خوب است ولی کارامد نیست. ای کاش مذهبی 
های ما همچون امامشان حضرت مولی الموحدین علیه السلام در اوج 
روحیه ی عرفانی, زرنگ هم بودند. چرا امیرالمژمنین علیه السلام این 
اندازه باهوش, چالاک و زرنگ است؟ چرا سلمان این اندازه هوشیار است 
که پيشنهاد خندق کندن در جنگ خندق را می دهد؟ چرا ما نباید چون 
سلمان باشیم. 


فرمودند: نه انسان پست می تواند کمک کننده ی خوبی باشد و نه انسان 
غیر مطمئن می تواند دوست بدرد بخوری گردد. در دوستِ متهم بی آبرو 
خیری نیست. سپس در ادامه می فرمایند: 


تن +( ۲س- مب 1 ۳ ك ر مر 
«ساجل الدَمْرّ ما لک قَغُوژه و لا حاطر یشی ء رجاء َرَ ملة»؛ 


بر خود مپذیر. 


حضرت می فرمایند وقتی روزگار در حدٌ برآوردن مایحتاج زندگی برای تو 
رام است. چرا خود را برای بیشتر به دست اوردن. به مخاطرات می 
اندازی و همه وقت خود را درگیر چنین هوسی می کنی؟ وقتی طوری 
شرایط برای انسان فراهم است که به خوبی می تواند به وظائف جانبی 
خود برسد و همه ابعاد خود را شکوفا سازد ایا صحیح است که بعد 
اقتصادی خود را از حدذ معمول بیشتر رشد دهد و از ساير ابعاد غافل شود؟ 
خداوند در ابتدای امر شرایطی را فراهم می کند که شما در عین تأمین 
نیاز طبیعی زندگی, فرصت تعمق در دین و اصلاح اخلاق و ارتباط با 
موّمنین و ارحام برایتان فراهم باشد, حال اگر متوجه چنین لطفی باشید 
اسوده از رقابت های دنیایی به زندگی می پردازید و چیزی نمی گذرد که 
برکات چنین زندگی را می یابید. ولی اگر انسان از این موضوع غفلت کرد 
خود به خود زندگی را برای خود مشکل می کند و به دنبال چیزهایی می 


رود که در ابتدای امر وظیفه او بیست, هنوز هب قدمی در راه نعمق در 
بنده به دوستان عرض کردم ان خدایی که برای فرزند پدرم -که بنده باشم- 
در وقتش خانه فراهم کرد برای 
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فرزند من هم به وقتش خانه فراهم می کند. بنده نمی دانم چطور شد که 
خانه برایم فراهم شد ولی بالاخره فراهم شد, پس برای فرزندم هم من 
نمی دانم چه طور فراهم می شود. فعلا که امکان زندگی و تعالی را 
خداوند برایمان فراهم کرده چرا فکر و ذکر خود را به جای دیگر ببریم, 
حضرت می فرمایند: «و لا مْحاطةٌ بشمة ءرَجاء آعْتر مله» خودت را به خطر 
نینداز برای این که بیشتر به دست اوری. بسیاری ۲ 9 ۱۳۷ داریم 
زندگی می کنیم. یک مرتبه وسوسه می شویم و با دست خودمان خود را 
ترا تشر نم است: آور دزن به درنسر می آندازبم وه کلین خمت ند کی 
خود را تغییر می دهیم, , چون ی «ساهل 
الدَهْتَ» روزگار را برای خود سخت مکن, غفلت می کنیم. 


کم ترین تلاش, کافی ترین بهره 


تا زندگی در بستر طبیعی خود حرکت می کند ما با کمترین انرژی می 
توانیم بهره مورد نیاز خود را از آن ببر یم ولی اگر انتظارات خود را از حدذ 
طبیعی بیشتر کردیم دیگر باید با هزار مشکل دست و پنجه نرم کنیم. مثل 
استفاده از اسب يا شتر در رفع حوائج است که اگر : به آن ها سخت نگیریم 
با اندک.ف این کهربه آنها عی دهم رام ما هت باتتدولن دز انتظارات 
ما از آن ها بیشتر شد از ما رمٌ می کنند, حالا ما بدو و اسب پا شتر بدوء در 
اخر هم باید پای پیاده بارهایمان را به دوش بکشیم. دنیا هم در بستر 
طبیعی اش همین طور با ما برخورد می کند, اگر سخت نگیری و به همان 
اندازه ای که در اختیار تو است و روزگار تو با آن می گذرد, بسنده کنی به 
راحتی زندگی را در همه ابعادش به ثمر می رسانی و آنچنان نیست که با 
مخاطره هایی روبه رو شوی که تو را از پا در اورد. نمونه هایی از اين نوع 
زندگی را که در عمل مطابق توصیه حضرت عمل کرده اند بسیار دیده اید 
که چقدر راحت دارند از پل صراط دنیا به سوی بهشت طی طریق می 
نمایند. 


بعضی از موّمنین طوری زندگی را می شناسند که گویا در دنیا هیچ نیازی 
ندارند و همواره سعی می کنند زندگی خود را با آنچه در اختیار دارند 
تنظیم کنند. اين افراد را مقایسه کنید با آن هایی که اگر رنگ ساختمانشان 
مورد پسندشان نبود دیگر نمی توانند در ان.ساختهان زندکی کنتد. بر 
عکس این ها. عده ای هم به نحوی زندگی در دنیا را برای خود تعریف کرده 
ای کم اصلا خن ره تام ری اظای ور مطروتان «رست: ه یل رات 


دارند از پل صراط دنیا می گذرند. بعضی هم از فرط داشتن امکانات 
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99 9 9 خود امید داشتن امکانات بیشتر به 
خطر بیندازیم و در زندگی سخت بگيریم, هر اندازه هم زندگیمان وسعت 
پید | بکند باز هم از آن راضی نیستیم و با تصورات خود کلاف سردرگمی 
برای خود می سازیم که هار زر از کر تصی آنتم: و اگر دقت کنید نمونه 
ها و رو و ار نگو 
اگر من به جای او بودم نمی توانستم زندگی بکنم, ببین او چقدر راحت می 
تواند در این شرایط به ظاهر سخت به راحتی زندگی کند, بعد از خودت 
بپرس چرا او می تواند و من نمی توانم, علت ان را در عدم توجه به سخن 
حضرت باید جستجو کرد و این که ما زندگی را برای خود غلط تعریف کرده 
ایم. این طور نیست که فکر کنید افرادی که زندگی را برای خود ساده می 
گیرند افراد مهمی نیستند و شما مهم هستید و نباید مثل آن افراد ساده 
ند کی کنید. باید متوجه بود که خداوند یک نوری به او داده که به راحتی 
می تواند سخن حضرت را عمل کند و ان نور را به بنده و امثال بنده نداده 


است. 
نیازهای وهمی 


وقتی ارتباط با غنی مطلق یعنی خداوند بیشتر شد محرومیت های دنیوی 
برای ما محرومیت حساب نمی شود. حضرت امام الموحدین علیه السلام 
می. فرماتد: وفتی .زند کی برای تو رام است زندگی را برای خود سخت 
مکن و خود را برای وسعت دادن به زندگی به مخاطره نینداز. فرهنگ غرب 
چیزی هایی را که لازمه زندگی نبود به عنوان نیازهای زندگی وارد زندگی 
ما کرد. به قول یکی از دوستان این تابلوهای تبلیغاتی چیزهایی را که نیاز 
مردم نیست به عنوان نیاز به مردم معرفی می کنند. تا مردم احساس کنند 
واقعاً بدون آن ها نمی توانند زندگی کنند. چون آنچه نیاز طبیعی ماست ما 
بدون هیچ تبلیغی به دنبال آن هستیم, به همین جهت هیچ وقت تبلیغ نمی 
کنند که مردم نان بخورند زیرا انچه نیاز طبیعی ماست ذهن ما متوجه ان 
هست, نیازی به تبلیغ ندارد. پس معلوم است با تبلیغات می خواهند ذهن 
ما را متوجه چیزهایی بکنند که نیاز ما نیست. یکی از ظلم های وسایل 
ارتباط جمعی دنیا, تبلیغات سرمایه داران است به ملت ها و بازی کردن با 
هم و خیال مردم ساده. انتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت اسلامی به 
مجموعه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی همین است که شما چرا همطراز 
ار ای تا را ام سای 
مصرف بیشتر را به مردم پيشنهاد می کند. چون نظام 
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سرمایه داری بدون مصرف زیاد امکان ادامه حیات ندارد. مصرف بیش از 
را ات ار ور ول ما 
آنچنان تمام زوایای روحی جامعه را اشفغال کرده که اگر بنده فرمایش 
امیرالمژمنین علیه السلام را طرح کنم می گویند اين ما را به انزوا می 
خواند در حالی که سوال این است که ایا این بحث ها ما را به انزوا دعوت 
می کند یا می خواهد ما را از موانع رسیدن به یک زندگی پاک نجات دهد. 
0 0 ۱ رسالت انبیاء مطرح می کند که پیامبران 
آمدند تا بارهای سنگینی که انسان ها بر دوش خود نهاده 0 ِ 
نجیر ها, بي که بر خود بسته بودند. را از آن ها بردارد. «وَیصَع عم اضر 
والعلال البی کات نك عَلهم» 1) حضرت در همان فکر و فرهنگ می قرماین 
فرزندم «و لا تحَاطر بشی ء رجاء أکتَر مِنْ» مواظب باش خود را به امید 
این که از دنیا بیشتر به دست بیاوری, به متشیگلا رت میندازی و بر دوش خود 
بارهای سنگینی قرار نده که نتوانی به نحو صحیح زندگی کنی. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 237 


1- سوره اعراف, آیه 157. 
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اشاره 


ص: 339 


ص: 20 


۳ به دو تعمو کیب و ؛ , ر‌ 2 
تَفقلة بقیّرٍ آهله. لا تْخَدَن عَذّو صدیقک صییقا قثعادی ضدیقک و امْحَض 
اخاک النَصيحة جَسَتَهٌ کاتث او قبيحة, و تجَرّع العَیْظ قانی لمْ ار جُرْعَهّ اخلی 
9 رم ی ک 1۶ 0 بل کّ 5 ۶ 
منها عاقبه و لا الذ مَعبة» 


و بپرهیز از آن که ستیزه جویی چون اسبی سرکش تو را به گرداب هلاکت 
در آرد. چون برادرت از تو ببُرد خود را به پیوند با او وادار, و چون روی 
برگرداند مهربانی پیش آر, و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار, و هنگام 
دوری کردنش از نزدیک شدن, و به وقت سختگیری اش از نرمی کردن و 
به هنگام گناهش از عذرخواستن؛ کوتاه میا. چنان که گویی نو بنده اویی و 
او ولی نعمت تو. و مبادا اين نیکی را آن جا کنی که نباید, يا در باره آن 
کس که نشاید. دشمن دوستت را دوست مگیر تا دوستت را دشمن نباشی, 
و در پندی که به برادرت می دهی- نیک بود يا زشت- باید با اخلاص باشی. 
و پایانی گواراتر از آن ندیدم. 


چنان چه مستحضرید در جلسات گذشته حضرت به فرزندشان فرمودند: هر 
آمری عاقبتی دارد و به امور دنیا به صورت ابدی ننگر و بدان که به زودی 
آن چه براساس اعمالت برای تقدیر تو شده است به سراغت می آید, و 
زندگی یک تجارت و مخاطره 0 
تعادل بندگی از تو ستانده شود, و بسیار اتفاق می افتد که چیز کمی پر 
برکت: تر. از یز های, زیاد. است.:.در باری. کسی که شخضییا انسان, بستی 
کیک 
متهم به بدی است., خیری نمی باشد. 


اتقانع قاغت فرصت اشاظ را نعدا 


در ادامه فرمودند: «ساهل الدَهر ما 5 لک قَعَوده» ؛ زندگی را در شرایطی 


که رام 0 آسان بگیر. «و لا ْحاطرٌ یشی ء رجاء اکثر مثة» ؛ و خود را 
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این که در باره ی جمله ی اخیر در جلسات گذشته بحث شد و ما مجبوریم 
آز..ان بگدویتم ولیر شما مواظب باشید در سراسر فد کف از .ان عازن 
نباشید. هرکس که گرفتار هلاکت در امور زندگی شد, با غفلت از اين نکته 
شد. آری روزگار را در شرایطی که رام تو است آسان بگیر, و خود را برای 
بیشترداشتن به مخاطره ها نیفکن. شاید دیده | ید آدم هایی را که نمی 
توانند کاری تداشته. باشند آن.وقت فکر مین کنند ختما باید یک مشفله چدید 
در امور دنیایی برای خود درست کنند. به جای این که مشغله نداشتن را 
یک نعمت و فرصت الهی بدانند تا خود را تعالی بخشند, برای فرصت ها 
نقش معنوی قائل نیستند. حضرت نمی گویند اگر زندگی ات نمی گذرد 
تلاش نکن, می فرمایند اگر زندگی ات به راحتی می گذرد ان را اسان بگیر 
و خود را برای بیشترداشتن به مخاطره نینداز. نمی دانم زندگی خودتان را 
ارزیابی کرده اید يا نه که گاهی به لطف خدا فرصتی پیدا شده است تا 
روح تان به آسمان وصل شود, مثلاً فرصت یک سجده طولانی برایتان پیدا 
شنده: قف تیه خجون دآشتتن. آن: نفع حزفه هایی. کم موم مود دا رگن 
شرایط ارتباط با خدا برایتان پیش آمده است. حضرت می فرمایند از این 
فرصت استفاده کن و مواظب باش این فرصت را خراب نکنی. در حالی که 
اگر شیطان بر قلب و روان انسان حاکم باشد می گوید حالا که فرصت 
داری خوب است بروی سربه سر بقیه بگذاری, چون طرف نمی تواند از 
فرصت پیش ادخ اه استفاده کند. مثل بعضی ها که نمی توانند 
تفا کت ف ارام تاشتدن یل که ان آن وش داد هی ومق سه با نمی 
کارد ها رارسا ین فعروی کی بای ی کاری که زارت در 
ریقف طذارن: بشر گاهی نمی داند که فرصت ها نعمت اسیت. امام 
سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق عرضه می دارند: «اللَهْمّ صَل 
علی محَمّد و آله, رو اررّفْنی صعَهّ فی عباده, و قراغاً فی رقادو, و علماً فی 
استعمال, 99 فی اجمال». پس از سلام و صلوات بر محمد وآل او 
عانهم. السلاف لا من برای ند و فراغت برای دوری از دنیا, و علمی 
برای عمل, و ورعی در عین اجمال و میانه روی, نصیب من بگردان. 


حضرت تقاضا می کنند: «فراغا فی زهادو» خداپا ! فرصت و فراغتی عطا 
فرما جهت دوری از دنیا و انس بیشتر با خودت. از بهترین نعمت های خدا| 
در طول هفته روز جمعه است, که طبق روایات فراغت و فرصتی است 
برای زهد و هر چه نیشتر آزادشدن از امور دنیایی. جمعه برای دکانه شدن 
با خدا و دورشدن از دنیاست. ترسیمی که دین برای جمعه - به به عنوان یکی 
از اقا فراعت کم که هی رای دا است ه اماالیی را 
ادا تودی للصَّلاه من یوم 


ص: 22 


الجْمْعه قاشعوا الی دکُر اللّه ودژوا الب دلِکُمْ حبذ لَکْمْ ان کم تقلمون» 
(1) ای مومنین چون برای نماز جمعه ندا داده شد. به سوی ذکر خدا 
بشتابید و داد ,و ستد را واگذارید. که اين برای شما بهتر است. بعد می 
فرماید: «وااکروا اللة کنیرا» ذر.آن فرصت بسیار یاد خدا کنید. طبق 
فتتطیاکی. که دیرن بزای. آن. ور فتین. موادم صعاوم خین: وه بایدر آن 
فرصت در جهت تعالی روح نهایت استفاده را نمود. برای شب جمعه یک 
سلسله دستور و اذکار توصیه می فرماید, ظهر جمعه توصیه به اقامه نماز 
جمعه دارد. عصرش دعاهای خیلی خوبی را توصیه می فرماید. چون این 
روز یک فراغتی است برای زهد بیشتر نسبت به دنیا و ارتباط با عالم معنا. 
بعضی ها هم می گویند چه کار کنیم جمعه بی کاریم . این ها دائم باید به 
کاری از کارهای دنیا مشغول باشند, نمی توانند اين ذهن را بالا ببرند و لذا 
مجبورند آن را در سایه ها مشغول کنند. می گویند: امروز جمعه است., چه 
کار کنیم. هیچ کاری هم که نیست, بالأخره به بهانه ای یک کاری برای خود 
می تراشند تا از شرّ فراغت ان روز راحت شوند. هرکس در هر سنی یک 
طور برای خود کار می سازد, بنده در سنی هستم که بیشتر چوب از بین 
بردن فراغت هایم را دارم می خورم. به بعضی از دانشجویان عرض می 
کنم مشکل این است که شما اکنون خود را می بینید ولی من می بینم شما 
از 35 سالگی به بعد با خلأهایی روبه رو می شوید که اگر حالا برای خود 
فکری نکنید آن خلأها شما را از پا درمی آورد. و این فراغت ها را برای به 
دست آوزدن کمالاتی قرار داده اند که نه. کمی آن. شا خی ها نید در آینده 
ادامه خیات دهید.و با غلاهای روخ رونه: ره نگردند: 


حال با این دید دوباره به توصیه حضرت توجه کنید که می فرمایند: «ساهل 
الدْهَْ»؛ روزگار را آسان بگیر, «ما دّل لک قَفوده» ؛ در شرایطی که برای تو 
آرام است و می توانی امورات خود را به راحتی بگذرانی. یعنی وقتی که 
زندگی برای تو رام است همان طور که هست آن را بپذیر, «و لا تحَاطر 
پشی ء رجاء اکتر مِنة»؛ ۰ و خود را برای توسعه افراطی به مخاطرات و 
مشغله ها نیندازه آخر ما در این دنيا آمدم ایم نرای ان که چیزی غیر از 


۰ ۹۹ 


پر 


گشاده روح بالاء بال ها 


۳ 
زده اندر زمین چنگال ها 


زمین بیشترداشتن که ادامه همان بودن قبلی است., متعالی شدن روح کو؟ 


ص: 43د 


1- سوره جمعه, آیه 9. 


بنده در شرح این فراز تمام شد ولی مطمئن باشید مطلب تمام نشد. در 
عمل متوجه اساسی بودن ان خواهید شد. 


روحیه های ویران شده 

سپس در ادامه می فرمایند: 

«و یاک أن تجَمَح بک مَطیه اللجَاج» 

و بر حذر باش از آن که روحیه لجبازی بر تو حکومت کند. 


ای و ایح ی ی پر ی 


لجبازی ها جمع شوند و سوار مرکب لجبازی بشوی و ريشه تصمیم 
هایت بر اساس لجبازی ها باشد. 


انسان باید با بدی ها مخالف باشد ولی اگر شخصی مرتکب کار بدی شد 
این طور نیست که ما باید سریعا او را در جبهه مقابل خود قرار دهیم و 
انواع مخالفت ها را با او شروع کنیم و به اصطلاح پایه ی لجبازی با او را 
محکم کنیم. چون واقعا محذورات او را نمی شناسیم, شاید بدی ان کار را 
نمی دانسته, شاید مجبور بوده و بعد پشیمان شده است. عمده ان است 
که ما طوری روح و روان خود را تربیت کنیم که به دنبال جبهه سازی با 
دیگران نباشیم. بعضی ها آنقدر نسبت به اصلاح خود کوتاهی کرده اند که 
در هر حرکتی به دنبال رقیبی برای خود هستند تا در قالب رقابت با او و از 
لج او کاری را انجام دهند, سراسر زندگی خود را مشغول لجاجت ها کرده 
اند حتی با همسر و فرزندان خود لجاجت دارند و نه رفاقت, گویا بدون 
درگیری با بقیه تَقس هم نمی توانند بکشند, اگر مسافرت و تفریح هم می 
رود به قول خودش برای رو کم کنی می رود. حالا شما حساب کنید آیا رو) 
و روان اين فرد هیچ بهره ای از آن تفریج می برد؟ همه چیز را باید در 
قالبی ببرد که بتواند تفسیر جناحی بکند, حتی اگر شما به عنوان یک سخن 
زندگی ساز توصیه امیرالموّمنین علیه السلام را در جمعی مطرح کنید که 

حضرت می فرمایند: «از لجاجت برحذر باشید» می پرسد منظورت 
چه کسی بود. سایه ی رقابت با افراد. سراسر روح او را اشغال کرده تا 
ای ی ی اس و رل حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در جای دیگر به توصیه کرده اند به جای 


درگیری با جاهل, جهل را بشناس و از آن دوری کن, با جهل جاهل مخالفت 
کن, ولی ما به دنبال درگیرشدن با جاهل هستیم. 


روحیه ای که در نهایت منجر به تر وریسم می ,شود از همین لجاجت ها 
با چون حالا که راه اصلاع خوه زا کم کرد ویرانگری را پيشه 
کند. کسی که روحیه لجاجت خود 
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زا الا کر اهامای ات ای هه ای و دا رات کر 
جامعه ی انسان ها می خواهد خود را تسکین دهد. انسان لجوج همواره به 
پندارد, ولی از نظر اعتقادات فردی سطحی و بی پایه است. ان اعتقادات 
و ارزش ها را بهانه تخریب دیگران قیم. کندء اتسان لجوج نمی داند خانه 
| دستخوش گسیختگی کرده, همه چیز را در 
خنی و دغوا فن ند دون آن که ویشته در فردهک وه تفکر ی دارزسته ,بانشند؛ 


در فضای لجاجت, نه کسی که سخن می گوید درست می گوید و نه کسی 
که آن سخن را می شنود درست می شنود. همه افراد سخن های همدیگر 
۶ به وقفیات خود. متضل فی کنند وشیس یت به. آنتها به قضاوت می 
نشینند. هیچ کس به هیچ کس نمی تواند تذکر بدهد. در حالی که اگر روحیه 
لجاجت از بین انسان ها کنار رفت و فضای ذهنی افراد نسیت به هم دیگر 
ارام شند؛ شرایط «المَوّمنْ مراثٌ ث الْمَوْمن» به صحنه می آید به طوری که 
هرکس آنته نمایش و تذکر به دیگری می شود, و هرکس وسیله هدایت 
دیگری می گردد. جناح بندی های فکری و سیاسی عامل مهمی در ایجاد 
سایه های ذهنی نسبت به یکدیگر می شود و لذا قبل از آن که به سخن 
یکدیگر گوش دهند به فکر موضع گیری نسبت به همدیگرند و سراسر 
ژند کی« تشد ین به کینه نسبت به همدیگر می شود. آیا در سینه های پر کینه 
می توان سراغ نور و معنویت را گرفت؟ در حالی که «در سینه ی پرکینه 
آسرار نمی گنجد» هرگونه جناح بندی سایه ای است بر روح و روان انسان 
که نمی گذارد نور حق به جان انسان بخورد, در این حالت نه ضعف خود را 
می بینیم و نه زیبایی های طرف مقابل را. 


این که دین به ما توصیه می کند حیات دینی خود را در زیر حاکمیت امام 
معصوم ادامه ند۵؛ برای رهایی از این معضل است. پا می فرمایند زیر 
فرمان امام معصوم بچنگید, جون طرف مقابل_ امام معصوم کفر محض 
است. برکات دفاع مقدس هشت ساله ی ما به آن جهت بود که یک طرف 
ان کی منود ای حلیل. الفوتی است که ام وروی اضااح نس 
بودر هت مس دور ۲ وی ها او دی یز ماش سیب ند ور ۵ 
ای ی ای ها ام و ی 
مقابلش صدام و غرب بود که مجسمه ی نفس آماره اند. 


در حالت لجبازی چشمه درونی جان انسان خشک می شود و وجود انسان 
به برطوتی: تندیلن. ی کرادز که هیچ لاله ای از دوست داشتن حقیقی در آن 
نمی روید به قول مولوی: 


ص: 45 


نه 

ز جان یک چشمه جوشان می شود 

نه 

بدن از سبز پوشان می شود 

نه 

صدای بانک مشتاقی در او 

نه 

ضفاق حرقه اب در اه 

وقتی انسان از رقایت های وهمی و چشم و همچشمی ها آزاد شد, جان او 
زمینه پذیرش نور خداوند می شود. 

خانه 

را من روفتم از نیک و بد 

خانه ام 

پر گشت از نور آحد 

چون خود را از محدودیت ها آزاد کرد قلب او زمینه تجلی نور بی حدٌ آحدی 


گشت. در هیچ شرایطی خود را گرفتار لجبازی ها نکنید وگرنه زمینه هلاکت 
خود را فراهم کرده اید. 

آزادی از مقایسه ها 

شما داتما به اعمال خود بنگرید و مواظب باشید انگیزه ی لجبازی کردن در 
آن‌ها شاشة که ور آن صیرته آن انسرم مامح عفل تما رای من ند 


کند. جون وقتی پای لجبازی وسط است نفس آماره برنامه ریزی می کند, 
نفس انسان همچون بچه شیطانی یک لحظه در خانه ی خودش نیست, دائم 


این طر فقو ان ظر ق.می بز دی نفنشه ام کشد: یک «مَنٍ» فربه برای خود 
می سازد که حجاب همه حقایق خواهد بود. حال اگر انسان بتواند خود را 
در کیفیتی قرار دهد که گرفتار لجبازی ها نشود اولین نتیجه اش آزادشدن 
از مقایسه ها است. وقتی مقایسه ها وارد ند کف نشود, انسان همانی 
است که هست., نه بی عرضه است و نه با عرضه. نه مشهور است و نه 
گمنام. در این حالت سنگینی اوهام از ذهن انسان برداشته می شود. 
انسانی که با انگیزه لجبازی ها زندگی می کند دارای فکر خسته است, این 
فکر, غیر ممکن است بتواند به درستی با خدایی که ازاد از هر نسبتی 
است مرتبط شود. اگر متوجه باشیم که در لجبازی ها داریم خودمان را از 
دست می دهیم فکری برای خشکاندن سریع ريشه لجبازی ها خواهیم کرد. 
گاهی زن و شوهر نسبت به هم لجبازی می کنند. اگر بدانند سایه اين قهر 
و لجبازی چگونه راه تنفس روحانی را می بندد, در اولین فرصت و با اندک 
بهانه خود را از آن خارج می کنند. وقتی دین می گوید اگر مسلمانی با 
مسلمانی دیگر قهر کند نمازش باطل است. منظور این است که چنین دلی 
نمی تواند به خدا وصل شود. چون لگدمال لجبازی ها شده است. در 
رقابت ها و جناح بندی ها انسان هرکاری انجام دهد با لجبازی همراه است. 
آنچه جان کلام حضرت است این که روح باید خود را از محدودیت ها آزاد 
کند, و روحی که مزه ازادی را چشید به هیچ وجه تن به قهر نمی دهد, و 
هرگز نمی گذارد در مواجهه با افراد کار به لجبازی بکشد. چون می داند با 
افتادن 
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در این ورطه چه بلایی بر سر جان و روان خود می اورد. عبدالفتاح 
عبدالمقصود مورزخ مصری که مولف ده جلد کتاب درباره امیرالمومنین علیه 
السلام است, به عنوان یک شخص شلی مذهب در باره امیرالمومنین علیه 
السلام می گوید: همه می دانستند مشی علی بن ابی طالب غیر از مشی 
رو کر فا هو شه ی داسعای سس ای‌ظال روش آن ها 
را نمی پسندد ولی یک بدگویی نسبت به آن ها که منجر به دوگانگی و 
دوجبهه شدن بشود, از زبان علی کسی نشنید. و واقعاً اين هنر بزرگی در 
سیره ی آن حضرت است. به طوری که همه بدانند ما اين آقا یا اين جریان 
را قبول نداریم و با اين همه یک کلمه چیزی نگوییم که موجب جناح بندی و 
لحباری,شنود. مفتن که اسان :ند افکان این افا غلط اشست:نمی اند 
او را قبول کند. تا اين جا اشکالی ندارد اما اگر جناح درست کردید و پای 
سایه های ذهنی به میان آمد, دیگر از اين به بعد جنگ سایه ها در صحنه 
است, شما با سایه ی ذهن خودتان, با سایه ی ذهن رقیبتان می جنگید, در 
خالی که‌طروف معایل ها عمکن ات افونفن حصوگی اشای کند.د 
فردا آن را تصحیح نماید. این که شما یک باره نسبت به افراد با دیدن اندک 
لغزش از آن ها نسبت به آن ها در ذهنیت های آنچنانی قرار می گیرید و با 
او جبهه تشکیل د هید و بنای لجبازی را بگذارید, «عقده سخت است بر 
کته ی سنا آن است هک گرم هت کیت سای هن 


همه ی اين حرف ها برای آن است که به طور جدّی و برنامه ریزی شده 
کاری کنیم که چموشی و لجبازی دنت زندگی ما وارد نشود, اولین کار آدم 
های موفق همین بوده است. انسان گرفتا ر لجبازی, جز به رقابت فکر نمی 
کند انگیزه ی حیاتش فقط لجبازی است و در آن راستا عمل می کند, حتی 
اگر دینداری کند برای روی کم کردن رقیب این کار را می کند. اگر بگویی 
دروغ بد است. می گوید باشد ولی دروغ گویی را ادامه می دهد, اما اگر 
بگویی از دروغ گویی تو دشمن استفاده می کند, دیگر دروغ نمی گوید. با 
رقابت ها خود را از دروغ پاک می کند اما نه به خاطر حقيقتِ منفی دروعغ, 
بلکه به صرف مقایسه از دروغ فاصله می گیرد. اگر صرف لجاجت به 
اعمال خوب دست بزنیم معلوم نیست که با حقایق روبه رو شویم. چون 
اگر انگیزه ی حرکتمان لجبازی بود در سراب زندگی می کنیم و با تاریکی 
خن کفم پس باید با توجه به توصیه ي حضرت برای خود فکر اساسی 
بکتیق که: «و لبای آن تکمع یک مطته اللخاج» فرزندم! عدر کن. از آن که 
در تو مرکب لجبازی و ستیزه جویی جمع شود. 
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تنفس آزاد 


می فرمایند: 


«احمل تفْسک من آخیکَ» 
موارد زیر را نسبت به برادرت بر خود حمل کن: 
1) «عنَد صَرّمه عَلی الصله»؛ 


وقتی دوری می کند, نزدیکی را بر خود حمل کن و خود را به پیوند با او وا 
دار. 
ر‌ِ 


۳ للم 0 
2) «و عند ضَدٌوده علی اللطف و المَقَارَبهٍ»" 


و وقتی روی بر می گرداند, تو مهربانی را بر خودت حمل کن, و خود را به 
نزدیکی و مهربانی با او وا دار. 


سک 0 
3) «و علدَ جُمّوده عَلی البَدْلٍ»؛ 
و وقتی که بخل می ورزد, تو خود را به بخشش بر او وا دار کن. 


ملاحظه بفرمایید چگونه حضرت می خواهند انسان از هر گونه رقابت و 
دوگانگی نسبت به افراد نزدیک خود ازاد باشد. یک وقت در مقابل بخلی که 
افراد نسبت به ما اعمال می کنند ما هم به همان نحو با آن ها برخورد می 
کنیم ۵ عملا خود زا وارد تنکباین می. کنيق که آن افزان ذر ان فراو دازتده: 
این همان لجبازی است که موجب ایجاد سایه های ذهنی است., در این 
صورت دیگر تو آزاد نیستی, وقتی می گویی حالا که او پُرید. من هم می 
بُرم. یعنی تو انتخاب آزاد نکرده ای, در قالبی که او برایت ساخته انتخاب 
کرده ای, ویحر. تفی توانی تنفس آزاد داشته باشی, و به همین اندازه 
ارتباط خود را با عالم غیب و معنوبت قطع می کنی, حضرت می فرمایند 
در اين موارد درست برعکس عمل کن, بگو اگر او می بُرّد يا اگر بخل می 
هت منکن آن کنمل اصی کم تا از فضای تنگ رقابت و لجاجت آزاد 
شوی و بتوانی بهترین تصمیم ها را بگیری و تصمیماتت تحت تأثیر سایه 
ِ لجاجت ها انجام نگیرد. حالا حساب کن اگر وارد ورطه هلاکت بار 

ب گویی به دشمنی های این گونه افراد شدید و قصه ی تو یکش, من 


بکش بین شما و افراد پیش مد آیا دیگر روج و روانی می ماند که به 
سوی اسمان قصد سفر داشته باشد؟ آن چنان قلب انسان خراب می شود 
که بوی انتخاب آزاد هرگز به جانش نخواهد رسید. 


4 «و عند تبانغده عَلی الکنْو»؛ 
) «و عند تباعده علی الدئو»؛ 
وقتی دوری می کند نزدیک شدن را بر نفس خود حمل کن. 


ص: 9« 


و ی ی ی ی و 
تکام فی. کنند و بهترین. برخوزد را نیت نه. آن. چه ما گوشزد می نمایند. 
ایشان در خصوص رابطه با نزدیکان و کسانی که با آن ها زندگی می کنی, 
می فرمایند: هر چه از تو دوری می کنند. جواب دوری ور 
آن ها نده, بلکه بر نفس خود تحمیل کن که این دوری را با نزدیکی به 


۳ ِ كِ 
5) «و عند شذته علی اللین»؛ 


و وقتی تندی و تشر گیری به تو کردند, تو نرمی و برخورد ارام را نست 
به آن ها بر نفس خود تحمیل کن 


اگر رفیق تو یا کسی که با او مرتبط هستی با تو خشم می کند, هنر تو آن 
باشد که در مقابل ان نوع برخورر از خود نرمی نشان دهی, تا بتوانی در 
راستای چنین کارهایی گنجی بزرگ را از درون خود و از درون رفیقت 
بیرون کشی. قرآن در این تا ی ای « ولا تستوی العيسَتة و 
السَيتَة. اوْفعّ بالتی هی اَحسَن. قلذا الذٍی یداو اد ولوث 
ی 
کن. در آن صورت میان تو و میان آن کسی که دشمنی است دوستی 
برقرار می شود, آن هم آن نوع دوستی که با همدیگر یک دل و صمیمی 
هستید. در آیه فوق می فرماید وقتی توانستی از افقی مسائل را بنگری 
که در آن افق. نیکی و بدق مساوی نیست. دیکر جواب تندی برادر و 
دوستت, تندی نمی تواند باشد؛ بلکه چیزی بالاتر از تندی او باید از تو سر 
زند. آری وقتی متوجه چنین نکته ای شدی , حال 1 نندی راابا نیکوترین 
برخورد پاسخ بده, که در راستای چنین برخوردی در درون آن دشمنی, 
دوستی گرم و صمیمی ظاهر می شود و اين همان گنجی است که در 
ار 


گنجی که در انز این برخوردها از درون تو پیدا می شود علاوه بر تبدیل 
دشمنی به دوستی نی از اد شدن از خشم نسبت به نزدیکان است. همان 
کاری که امیرالمومنین علیه السلام با دشمنان خود می کردند, با شخص 
خلیفه دوم با آن همه تندی هایی که نسبت به آن حضرت و صدیقه 
طاهره«علیهما السلام ۳ روا داشت. کاری کردند که پس از آن ماجرا| بار ها 

گفت: «لوّلا علی هلک عُمر» (2) اگر علی نبود عمر هلاک می شد. و يا بار 
ها می گفت: «لا آبقانی ال لِعْعََلَهٍ لیس 
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1- سوره فصلت, آیه 34. 
2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1 ص 18 و 141. 


آما ات۳ خدانند مرا بافی: تگذارد یراق حل من که .در ان 
ابوالحسن نباشد. مولوی در همین رابطه در وصف حضرت علی علیه 
الشام هی ویو 


تبیغ 

حلمت جان ما را چاک کرد 

آب 

علمت خاک ما را پاک کرد 

باز 

گو دانم که اين اسرار هوست 
چون 

که بی شمشیر کشتن کار اوست 


یعنی این برخورد های تو فوق توان بشر است, این ها کار خدا است که از 
طریق تو ظاهر می شود. پیغمبر صلی الله علیه و اله چطوری ان بهودی را 
دز خودش ویران. کروند؛ طز روز هی آم خاکسری. که آتش داخلش بود 
روق.سر مبار ی بیغمیر. ضلی الله. علیه: و آله .مین بخت:, اتفاقا مریض شد و 
چند روزی نتوانست به کار خود ادامه دهد حضرت فرمودند این رفیق ما 
کجاست؟ گفتند مریض است, گفتند به عیادتش برویم. . بیچاره وقتی منوجه 
شد رسول خدا صلی الله علیه ۳ بالای بسترش نشسته اند از خجالت 
سرش را از زیر لحاف بیرون نیاورد و همان جا مسلمان شد. اری «چون 
کت: اوی شمشیر کشتن کار اوست», ار کسی روش الهی نباشد, محال 
است چنین قدرتیر داشته باشد گفت: «محبت از همه شمشیرهای _ 
برنده تر است.؛ و اگر به دوست مجبت هدیه کنی , به استواری همه کوه ها 
رسیده ای»(2) 


جز ۳ ار نباشیم, باید 0 
این که خود را «هست» به حساب آوریم آزاد شویم. 


قرب 

نه بالا نه پستی رفتن است 
قرب 
حق از حبس «هستی» رستن است 
را چه جای بالایست و زیر 

را نه زود و نه دورست و دیر 

کار گاه 


رن ]روت 


این اشکست ایشان ای کیا 

نصا رز 

هیچ با اشکست ما 

حضرت مولی الموحدین علیه السلام می فرمایند: تو خودت را نباید در 
تنگناهای سیاه رقابت با اطرافیانت قرار دهی, این راه, راه آزادشدن از 


منیت ها است., همان طور که جنگ و مقابله با دشمنان خدا موجب آزادی و 
ارات مف یود 
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کات لا اس 100 
2- کتاب «اين است مذهب من». مهاتما گاندی. 


عمده آن است که ما متوجه باشیم آن وقتی که اقوام نسبت به همدیگر 
گرفتار سایه ذهنی و رقابت های وهمی می شوند و امکان زندگی سالم در 
کنار همدیگر برایشان آزاردهنده می شود و در نتیجه کارشان منجر به 
انتخاب های ویرانگر می گردد. راه نجات در سخنانی است که حضرت 


آفات غفلت از وسعت انسان ها 
6) «و عنَد جُرمه عَلی الْعْذْر»؛ 


اه فیکن نی کر ور راشتا برخوند با غرادران نی بای بة تمس خود 
تحمیل کنی این که. در موقع گناهش عذرش را بپذیر. دنبال این نباش که 

به او ثابت کنی او آن گناه را انجام داده است, به دنبال آن باش که اگر او 
آن را انکار کرد از او قبول کنی؛ و ار دز ارتکاب آن جرم عذری برای 
خود افرن آن عفر را بیذیر: با اين کار او را از گناهی که کرده آزاد کرده ای 
۵ خوذت. ثید. از انن. کد.به آو به -عتوان .شخضی مخرم ناه کنی. از اد فی 
شوی. 


انسان ها در طول زندگی طیفی از شخصیت های متفاوت را پشت سر می 
گذارند زیرا دارای وسعتی بیشتر از حیوان و جماداند که بر رویه ی ثابتی 
زندگی خود را ادامه دهند. ایا سزا است انسانی که قپلا جرمی انچام داده 
و به نور پروردگار - که موّمنین را «يحْرِجُهُم من الظلْماتِ الی التّور»؛ از 
ظلماتِ جرم قبلی خارج می کند- باز بر گناهکاربودن او اصرار کنیم. در 
چشمش بیاوریم, تو همان کسی هستی که آن جرم را انجام داده ای. این 
طور اسیر گذشته ی وهمی شدن چه مشکلی را حل می کند, جز این که ما 
زر روموت ان قعین 9 95 38 
کا دای تام دهد ۳ رن قبول ندارد بو مگ ان ۳9 خوب 
ار ها | 


اد 
۳ 


«حتّی کتک له عَبْذ و کاَئَهْ و مه عَلیکَ» 


۱۳ بیاء که گویا تو بنده و نوکر او هستی 
و او رئیس و ارباب تو. 


این همان روحیه خدمت گذاری است که مقمنین باید نسبت به افراد در 
جامعه اسلامی در خود تقویت کنند, تا از این طریق خود را از همه تکبرها و 
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شرکت می کنند. این گونه حضرت خود را از هر گونه منیت و رقابت با 
خلق دا ار آدشت کنز انم خر کت :خضرت ماد عاه الساا شاه آن 
است که ایشان توصیه جدٌشان حضرت امیرالمژمنین علیه السلام را شنیده 
ان که.ون مفانل بر اخران ایماتی ظوری تاش که حفیا نونجم ان هابی.و ان 
ها ارباب تو هستند. هرکس در هر مکتب و مذهبی به جایی رسید با این 


مهاتماگاندی, در برخورد با دولت انگلستان وقتی نمک دریاچه را در انحصار 
خود گرفته بود, دستور داد بدون هیچ درگیری و بدون هر گونه دفاعی بروند 
و از دریاچه نمک بردارند. کتک می خوردند ولی دفاع نمی کردند و در عین 
حال به کار خود ادامه دادند. در این رابطه او را زندان کردند. روش گاندی 
اس وی کل هر با مس در کر ی بای موه ان سر 
که امام خمینی «رحمه الله علیه» _می فرمودند با سربازان شاه برخوردر 
محبت آمیز داشته پاتفد مش کل سر سک آن ها فی. کدآزدند, واقعا" 
این کار آن ها را خلع سلاح می کرد آقای باتمان قلیج فرمانده ارتش رژیم 
شاه در خاطراتش می گوید: بزرگترین اشتباه ما این بود که ما سربازها را 
تردیم جلویر مردم نا که.مردم از ان,نها تست مردم نم نها از. آن: .ها 
نترسیدند بلکه با محبت و بوسه بر سر و روی سربازان, ما را خلع سلاح 
کردند. همان روشی که حضرت سید الشهداء علیه السلام با لشگریان عمر 

۱ 1 
جهنم نجاتشان دهند. اين یک روش موفق است. گاندی خودش می گوید 
من به حسین اقتدا می کنم. بالأخره وقتی گاندی را زندان می کنند, در 
زندان هیچ حرف نمی زند. با هیچ کس جدل نمی کند که چرا مرا زندان 
کردید. در زندان شروع می کند یک جفت جوراب ببافد, یک ژنرال انگلیسی 
هم مامور او بود که شکنجه اش بدهد تا حرف بزند, بدن او لخت بوده» 
صبح یک سطل اب روی بدنش می ریختند و شلاقش می زدند, عصر هم 
یک بار همین کار را می کردند ولی او کاملا در سکوت بود, حالا بافتن 
جوراب ها را روز چهاردهم تمام کرده, در حالی که همه منتظرند سخن 
بگوید, دهان را باز می کند و به آن ژنرال می گوید من یک خواهشی از 
شما دارم؛ می گوید بفرمایید. گاندی می گوید خواهشم این است؛ این 
جوراب ها را که برایتانر بافته ام اجازه دهید خودم پایتان کنم ! می گویند 
ژنرال بی چاره آنچنان دگرگون می شود که جلوی گاندی, قپه های ژنرالی 
خون شا ف. کسدو تما ها فرید اندی اف ود می کفید نت ان ههد هر 
دونفرمان 0 بریتانیای کبیر هستیم. حضرت سید الشهداء علیه السلام 
در مسیر خود به سوی کوفه به افرادی که حاضر نبودند آن حضرت را 


همراهی کنند می فرمودند نزدیکی های کربلا چادر نزنید چون در روز 
عاشورا من کمک می خواهم ار 
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آن نزدیکی ها باشید و صدای مرا بشنوید و به کمک من نیایید برای هميشه 
در عذاب قیامت خواهید بود. این طور حضرت محبت خود به بشریت را بر 
همه رفتار خود حاکم کرده بودند. امیرالمومنین علیه السلام قهرمان چنین 
فضائلند و مایلند انسان ها از طریق این فضائل حجاب های بین خود و خدا 
را بشکافند و آزاد از هر گونه منیت, با نور غیب و معنویت مرتبط باشند. 


ما با غفلت از چنین توصیه هایی مثل خروس جنگی به جان هم افتاده ایم, و 
در نتیجه تمام تنفس دینی و سیر به سوی معنویت در ما از بین رفته است, 
بعد هم می گوییم کو اثار دینداری در بین افراد؟ ! واقعا اگر زندگی خود را 
مطابق چنین دستوراتی قرار ندهیم, بخواهیم و نخواهیم بعد از مدتی 
قلبمان تاریک می شود و توح به نور الهی و عشق دینداری از قلبمان 
بیرون می رود و به چیزهای دیگر مشغول می شویم, که مایه گمراهی و 
ظلمات است. 


ما می توانیم از طریق قران, اهل البیت علیهم السلام را و از طریق اهل 
البیت 2 السلام قرآن را بشناسیم. وقتی به جملات حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام توجه کنیم می فهمیم این سخنان از جنس عالم 
معنا است و انسان را به آسمان متصل می کند. در همین راستا می توان 
از نهج البلاغه عظمت اسلام و قران را فهمید. انسان از کلمات و حرکات 
آن ها می فهمد که مقام عصمت و طهارت یعنی چه, مگر چگونه انسان از 
دست شیطان آزاد می شود؟ این م که حضرت می فرمایند: طوری عمل کن 
که انگیزه ی جدال را در درون خود بخشکانی و آن قدر در مقابل برادر 
مسلمانت کوتاه بیا, که گویا تو بنده ی او هستی, در این حالت دیگر میدانی 
برای و سوسه شیطان نمی ماند, شیطان ات مق 9 2۵ مثلا زن و 
بر با ۳۳ ۳ 
می کند خودش دارد تصمیم می گيرد, آقا شیطان عجیب است., به خانم هم 
گوید تو چاره ای نداشتی و لذا حقیر می شوی و تا آخر تو سری خور 
خواهی بود. و از این طریق شیطان زندگی را با آن همه زیبایی, به جهنم 
تبدیل می کند., چون هر کدام می خواهند بر دیگری حکومت کنند در نتیجه 
خودشان و زندگی را مضمحل می نمایند. در حالی که بنده یک سوال از 
وا ای ی وا و ی هیآ ]ار 


خواهی کند, آبا او کوچک می شود؟ آبا احساس نمی کنید با برخورد خوب 
او شما آب شدید؟ ایا تا به حال شده است کسی در مقابل شما تواضع کند 


و 
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شما و کی شوی؟ همیشه برای قضاوت در این امور خیالات و تصورات را 
که محل جولان شیطان است رها کنید و خودتان را در نظر بگیرید. شیطان 
موضوع را وارونه می کند. در حالی که هیچ وقت ممکن نیست حتی در 
مقابل یک مسلمان عادی کوتاه بیایی و بزرگ نشوی و بر همین اساس 
امروز بزرگ ترین شخصیت ها امامان معصوم علیهم السلام هستند - با ان 
همه تواضع - و نه جباران تاریخ با ان همه تکبر. 


اگر زن و شوهر در رابطه با هم دستورات حضرت علیه السلام را عمل 
کنند بر عکس وسوسم شیطان,. عشق را به هم دیگر هدیه داده اند. 
وا ی بای و ور و 
قرار می گیرد, آری راه حل صحیح آن است که: «اخمل ر نی خن آخیک 
عنْد صرمه عَلی الصْله و عند ضْذ ضدوده ی اللطف و اعْقَاتته و عند جُمُوده 
ی الیل و لد تباغیه عَلی اد و عند شِدَیه عَلی اللین علند جرمه 
علی العذُر حی اي له عید و-کاله دو نعقه» ی 
از تو ببرد خود را به پیوند با او وادار کن. چون 7 تو روی برگرداند, مهربانی 
پیشه کن,؛ و چون بخل ورزد از بخشش کوتاه 4 میا, و هنگام دوری کردنش از 
نزدیک شدن و هنگام سخت گیری اش از نرمی و به هنگام جرمش از 
پذیرفتن عذره کوتاه میا. تا آتخانی: که گوبا تو بنده او هستی و او ارباب تو. 


زین که مین ره شوق: انب شیک ی اسف با 


پر که این نت که دیر ان وود 


حضرت علیه السلام در ادامه می فرمایند: 
«و یاک 1 تصَع دلک فی غیر مَوَضعه»؛ 


باید متوجه بود در اکثر انسان ها گوهری از انسانیت و اسلامیت نهفته 
است و با برخوردهای عالی ان گوهر شکوفا می شود ولی کسی که تمام 
معنی حرکات معنوی را نمی فهمد, برخورد های متعالی را درست تفسیر 
نمی کند و لذا در ان شرایط توصیه های حضرت جا ندارد. هرچند باید زود 
نسبت به افراد قضاوت نکرد چون بالأخره انسان ها گوهری فطری که 
بتوانند برخورد های متعالی را بفهمند در خود دارند و باید مواظب باشید که 


شیطان طوری القاء وسوسه نکند و ما را نسبت به افراد بدبین ننماید. و 
درنتیجه ما اکثر افراد را شایسته برخوردهای کریمانه نبینیم. در حالی که 


ص: 24 


باید بدانیم عموماً مسلمان ها نسبت به برخورد کریمانه اهلیت دارند. چون 
رای وم سا ان له اس و ای ام وین کاس سا 
را دارند و لذا معنی حرکاتی را که ما به دستور ائمه معصومین 


«لا تتّجَدَنْ عَذْوّ حدیقک صدیقا فتَعادی ضدیقک»؛ 
دشمن دوستت را دوست نگیر که در این صورت به دوستت جفا کرده ای. 


انسان های مومن در انتخاب دوست و دشمن ملاک های دینی را در نظر 
دارند و لذا دشمن برادر مومن تو علاوه بر این که شایستگی تواضع و 
محبت ندارد, رقیب برادر ایمانی تو محسوب می شود, و نزدیکی به او زیر 
پا گذاردن شخصیت برادر ایمانی ات به حساب می آید. ما سوت اه 
السلام می فرمایند: اگر دشمن دوستت را دوست گرفتی به دوستت جفا 
کرده ای و تواضع و محبت خود را در غیر از جای خود مصرف کرده ای. و 
اه ۱ 
عملاً در رعایت حقوق به یک نحوه لابالیگری و هرجایی بودن گرفتار شده 
ای, در این صورت هرگز مزه محبت و دوستی را نخواهی چشید. حضرت 
در راستای تقویت دوستی ها و پایدار کردن محبت ها می فرمایند: 


«و ام محض ء خاک التَصیحءة ِ عنسته وایر ی أو قبیحه» ؛ 


اک چه او را خوش 


بالأخره انسان در بعضی موارد ممکن است از مسیر نیکی و تعادل خارح 
شود آیا درنجتت: است. که وفتی. برادری در مسیر اتحراف افتاد دیکز 
۰ ها و دلسوزی های خود را از او دربغ داریم؟ حضرت می فرمایند 
در این گونه موارد رابطه ات را با او قطع نکن, با تمام اخلاص در راه 
سعادت او بکوش. می خواهد خوشش بیاید یا بدش بیاید. بنا نیست بدی او 
را تأیید کنیم ولی اگر بدی کرد خالصانه نصیحت اش می کنیم. زیرا نه تنها 
اين کار او را از کار بدش منصرف می کند, پیرو آن دلسوزی ها؛ صفا و 
یی وه ی تا وی تا 


برکات فرو بردن غضب 


حال در راستای زدودن غعضب از قلب می فرمایند: 


ِ 
ت ۶ 


س 0[ ؟په ۲ + ولد - 
«و تجتع العیظ قانی لم از جَوَعَةه آجلی منها عاقبة و 
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اک 


فرزندم غیظ و غضب را جرعه جرعه بنوش, زیر که جرعه ای شیرین تر از 
آن ننوشیدم که آن نوشیدن؛ پایانی این چنین گوارا و لذت بخش داشته 
باشد. 


حضرت علیه السلام در راستای عمل به توصیه های گذشته و جهت رفع 
جرعه بنوشی, هیچ چیزی در نهایت نتیجه اش شیرین تر از این نوشیدن 
نیست. غضب های نوشیده شده نهایتی فوق العاده گوارا و شیرین دارد. 


جهت تعالی و سلوک الی الله توع برخورد ما را با غضب پیش می کشند تا 
متوجه شویم چگونه با غضب و عوامل ایجاد غضب برخورد کنیم. عموماً 
خداوتفبرای اما ری اش ای زا خراهم مت کند با یه اند 
دنیا دست خدا است و او باید در مقابل حادثه ها و پیش آمدها بندگی و 
رضایت خود را نشان دهد, انسان فکر می کند دنیا دست خودش است و 
لذ| برنامه ریزی می کند و انتظار دارد همه برنامه هایش مطابق میل او 
له رو نس شام کرد ی ها سک هم کی اس ساتهان زا تما 
می کنم بعد یک مرتبه کسی خلف وعده می کند, به جای این که از شرایط 
شیتن ده «اتی »نویه غیت را نیز وود ها زا ری کیرد به جای این 
که به فکر فرو روید چرا مدیر هستی مصلحت ندید این کار طبق برنامه 
قبلی پیش رود با غضبی که کردید در امتحان الهی مردود شدید. ولی اگر 
می 1 خدایا مصلحت چیست؟ با چنین رویکردی شر ایط فرو بردن 
غضب شروع می شود و در نتیجه نکات ظریفی که فکر آن را هم نمی 
کردید برایتان ظاهر می گردد. گاهی هزار نکته مثبت و تعالی بخش در 
وقوع همان حادثه ای است که ما برای آن غضب کرده ایم . حضرت مولی 
الموحدین علیه السلام می خواهند با بصیرت خود ما را به آن جایی که باید 
دار و یت اسان ار تست ایا اه کی ره تا ی 
فرماید: «غضب را بنوش, من در نهايتِ کار, چیزی شیرین تر از غضبی که 
نوشیده شود ندیده آم». 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
396 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


فرزندم ! خشم خود ر جرعه جرعه فرو بر که من جرعه ای شیرین تر از 
آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن که خشم را فرو ببرم ندیدم. نرمی 

با آن که با تو درشتی کند, ۹ که به زودی نرم شود. با دشمن خویش به 
بخشش رفتار کن که آن شیرین ترین دو پیروزی است. اگر خواستی از 
برادرت ببری, جایی برای - دوستی- او نزد خود باقی گذار که اگر روزی بر 
وی آشکار گردید. امکان برگشت داشته باشد. 


حضرت به فرزند خویش فرمودند: فرزندم از سوارشدن بر شتری که تو را 
به مهلکه های ستیز می برد حذر کن؛ بت تمونه هابی ان متتیره: زد ایت ‏ 
مطرح کردند که در جمع بندی حرف این بود که ارتباطت با برادرانت 

ارتباطی مسالمت آهیر باشد. و فرمودند آن قدر در ارتباط با برادرت و 
تندی هایی که می کند کوتاه بیا که گویا تو بنده ی اویی و او ارباب تو. تا 
بتوانید در ارتباط با همدیگر گنج نهفته محبت را از درون خود آشکار نمایید, 
زیرا شخصیت هایی که روان و قلب خود را عرصه ی رقابت ها و جدال ها 
قرار داده اند برای خود هیچ راهی به سوی حقیقت باقی نمی گذارند. که 


نی 

صفا می ماندش, نی لطف و فر 

نی 

به سوی آسمان راه سفر 

اک تاش سل زک مایت ها کشت کار اقمان فا یلیاسو ها 
شد؛ دیگر انسان گرفتار خود شده است, و راه صعود به عوالم متعالی را 
گم می کند, همچنان که امکان دست یابی به فضائل عالی را از دست می 


د هد. 


عوامل ایجاد خشم 

سپس فرمودند: 

«و تَجژع العبط قائی لَم آر جُرْعَه آخلی مئها عاقبة ولا آلذٌ مَعَبّه»؛ 
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قزر تدم احرمهای شم را تون که.من در عالم فیس بر آی خی که 
نوشیده شود از نظر نتیجه و از نظر لذت معنوی چیزی ندیده ام . نه از نظر 


با توجه به سخن حضرت علیه السلام باید زاویه ای را نسبت به خشم در 
درون خود باز کرد و بررسی نمود که ما چه موقعی خشم می کنیم و ببینیم 
چگونه می توان بر فراز خشم ند کت نمود. در این راستا اول باید روشن 
شود ما در زندگی, ارزش گذاری ها را با چه ملاک و معیاری اعمال می 
کنیم. جون ارزشمندشدن در دادگاه نفس اقاره و ۳ داوری و قضاوت 
شیطان, غیير از ارزشمندشدن در دادگاه فطرت و با داوری امام معصوم 
علیه السلام است. در دادگاه شیطان ارزشمندشدن با سلطه بر دیگران 
معنی می پابد ولی در داوری و قضاوت امام معصوم علیه السلام بزرگ 
شدن آن است که انسان بتواند خشمش را بنوشد., و متوجه باشد به واقع 
ارزشمندشدن انسان طوری نیست که مثل ارزش های دنیایی همراه با 
پستی و حقارت باشد, بلکه ارزشمند شدنی است حقیقی. 


ما عموما وقتی خشم می کنیم که ان چه را پیش امده نخواهیم, و چیزی 
از ان کم آموم اسر ار ری سای تیار اه 
خشم باید حادثه ی غير قابل انتظار را حادثه ای بدانیم در جهت امتحان 
خود, و نه این که حادثه ای است اتفاقی که از دست نظام الهی در رفته 
است, این تگاه: نگاه واقع بینانه و خوبی است. چقدر به بصیرت شما 
افزوده می شود وقتی بدانید هر حادثه اي که برای. شما پیش می آید 
اتعافی نست و ار دت وب هی ور مرخ ار ارشاط الم را با وی 
هستی بشتاسید, یه راحتی قلب شما مطمتئن می شود که همه چیز در 
قبضه مطلق حق است همچنان که در قرآن فرمود: «وعندة ماخ العَیّب لا 
لها الا و یلم ما فی ار والتگر وتا تسفقط من ورقم لا لها وا 
عوعی لمات انرض ولا رطت ولا پیت الا فی. کنات س۱۳ و 
کلیدهای غیب تنها نزد اوست جز او کسی آن را نمی داند و آنچه در خشکی 
۵ دریانست هی داند.ه هی بر نی فره نفی افتد مکر این که:ان را می: دانذ 
و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که 
در کتابی روشن ثبت است. 


حادثه ای پیش آمد که یک مرتبه فرزند حضرت یعقوب علیه السلام آن هم 
بهترین و دلبندترین فرزند آان حضرت یک دفعه از جلو چشم حضرت رفت. 


0 گر 4 


ص: 360 


1- سوره انعام, آیه 59 


را خورد. ظاهر حادثه اين است که برادران حضرت یوسف علیه السلام 
گفتند, اما فرمایش پیغمبر معصو ر ینگرید. کم فر مود: «وجاوُّوا عَلّی 
قمیصه پذم گذب قال بل ۳ لعم انعم آمدا قصید خمیل وال 
المْستعان کلی ما تصفون»:(1) و پیراهنش را ی 
آدرفند: عقوت کفت باکه تفس شا کاری رابنا شما آراسته. ایک 
صبری نیکو پیشه می کنم و خدا یاری کننده است بر آنچه توصیف می کنید. 


فرمود: نفس شما کار شما را برای شما آراست. حضرت یعقوب علیه 
السلام موضوع را از منظری دیگر می نگرند. برادران آمدند و گفتند یوسف 
را گرگ خورده است ولی چون حضرت یعقوب علیه السلام متوجه اند این 
حادثه از مدیریت خدا| بیرون نیست و برادران یوسف نمی توانند برنامه 
الهی را به هم بزنند. حضرت وظیفه ي خود را در رویارویی با اين حادثه ی 
بزر گ جخستجو می کردند. و لذا بغذا که خبر آوزدند بتيامین. فرزند دیکز 
یعقوب علیه السلام به ظاهر ظرف طلای عزیز را سرقت کرده و در مصر 
او را گروگان گرفته اند. جضرت یعقوب علیه السلام ماوراء.این حرف ها 
مي فرمایند: ِ« یوت اذهبوا قتحسیسُوا من بوسَفَ و آخیه 1 تیاسوا من رف 
اللّه لح لا بیس من توح اللّه الا الْمَوَمْ الکافژون»(2) ای فرزندان من" 
بروید و از یوسف و برآدرش جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید 
را 


2( را 
السلام همین چاه نبود؟ نقشه های برادران یوسف بدون آن که بدانند و 
بدون آن که بی تقصیر باشند, درست همان برنامه ای بود که بنا بود 
خضرت: بوشفت. علیه السلام را به آن. مسئولیت برساند. می خواهم اقق, دید 
یه نی ای ااسام با ند یک چشم این است که عجب ! یوسف 
علیه السلام رفت؛ یک چشم این است که اصلا چی رفت؟ درست با نقشه 
ی برادران؛ خواب یوسف علیه السلام شروع به اون گشت و تحقق 
خارجی آن شروع شد. 


وقتی هیچ حادثه ای اتفاقی نیست. پس چه جای خشم؟ شما یک جا نمی 
بینید که حضرت یعقوب علیه السلام از حادثه های پیش امده کله کنند, 
چون هیچ حادثه ای را از مدیریت حق خارج 


ص: 31 


1- سوره یو سف؛, آبه 19 
2- سوره یوسف؛, ایه 97 


نمی بینند. ناارامی های حضرت یعقوب علیه السلام مثل لابه ها و زاری 
های اولیاء الهی در نیمه های شب است که طالب ریت حق هستند, روّیت 
اسف اه الساام ایا ام هرا ریت ها لیا مر دامع 
حضرت یعقوب علیه السلام است. چون کسی که پیامبر خدا یعلی حضرت 
پوسف علیه السلام را با تمام وجود دوست نداشته باشد پیامبر نیست. و 
بهره ای از محبت انوار الهی نبردمر است. اگر کسی زیر این شتا امام 
علیه السلام را دوست ندارد اصلاً آدم نیست. الا اين که امام علیه السلام 
را ۳ آن قصه اش جداست. قلبی که بر خوبان دل تبندد اصلا" قلب 
نیست. شما کمی روی تزکیه خودتان کار کنید. به راحتی محبتِ مظهر 
عبودیت یعنی فاطمه زهر| علیها السلام به قلبتان می افتد, نیرو نمی 
خواهد «اشنایی, نه غریب است که جانسوز من است». 


مسیر اجرای خواب یوسف علیه السلام که پدر امید داشت عملی بشود و 
برادران برای محقق نشدنش تلاش می کردند. همان فعالیت برادران بود. 
پس اگر قضای عالم این چنین حساب شده است, چه جای خشم؟ کدام 
حادثه ای است که دریچه به مقصد رسیدن ما نباشد؟ فقط برادران بد 
امتحان دادند, ولی مسیر یوسف علیه السلام همان چاه بود و اين که در 
ره و ای کر اه ی 
دست یابد. مگر جز این است که باید شاه خواب ببیند و کارگزاری که 
بفاشت: علیه السلام را هی سشتاسد قیلا در ندان باشد.و شین حفر ات وین 
سلطان شود و درباریان را به یوسف علیه السلام که در زندان است 
هدایت کند؟ درست این مسیر, همان مسیری است که یوسف علیه السلام 
باید طی می کرد. با توجه به چنین بصیرت الهی است که یوسف علیه 
هم که عرض شد یک اشک عالی است و شایسته هر انسانی است که 
وقتی یار الهی اش را گم می کند همانند آن حضرت اشک بریزد. حضرت 
یعقوب علیه السلام دو تا از فرزندانشان پیعمبرند و نظر خاص به آن دو به 
همین جهت است. همان طور که حضرت محمد صلی الله علیه و اله چندین 
دختر دارند ولی یکی از انها است که در مقام عصمت کلیه است. می بینید 
ازآن جهت که حضرت فاطمه علیها السلام ظهور بهشت است. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله یک محبت خاص به آن حضرت دارند, آیا کسی هست 
که پیت را مت اه باتک مسای ستویی هار ل ی ین وی 


است. 


این که یک دفعه یوسف علیه السلام گم شد یک چیز است, اما اين که این 
گم شدن عین جریانی است که باید واقع بشود چیز دیگر. اگر انسان به اين 
دید برسد که هر حادثه ای را دریچه نمایش سنتی از سنن الهی ببیند دیگر 
فوق خشم خود زندگی می کند. انسان باید بتواند 1 
جاری در حادثه ها را بنگرد, این نگاهی است که در کتاب و مدرسه به 


د ات 


ص: 22 


نمی آید. همان فد که برای دیدن شب قدر در بین شب ها دید خاصی می 
خواهد و ائمه, ما را طوری راهنمایی کرده اند که از بعضی ظرائف می 
توانیم متوجه ظرائف دیگر شویم. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: 
«مَن درک فاطمه حَق معرکتها, آورک لیلد الْقَه ر»؛ اگر کسی فاطمه را آن 
طور که شایسته اوست., درک کند, شب قدر را درک کرده است. حال اگر 
کسی «لَیْلة آلقذر» را درک کند اسرار و سنن جاری در حادثه ها را می 
تا را را 
با تدبثر در شخصیت حضرت زهرا علیها السلام حاصل می شود. 


با تأمل در حرکات و کلمات زهرای مرضیه علیها السلام متوجه ظرائفی از 
عالم وجود می شویم که ان ظرائف شعور ما را جهت درک ظرائف عالم 
بالا رشد می دهد. چون حضرت زهرا علیها السلام خودشان سراند, و با 
نظر به آن حضرت وارد نظر به عالم اسرار می شویم.(1) 


یک وقت متوجه می شویم در حال حاضر ان بصیرت لازمه را در امور 
نداریم. بسیار خوب ولی این نکته از نظر شما در جای خود محفوظ است 
که «حادثه ها از دست خدا در نمی رود.» پس اگر حادثه ای خلاف انتظار 
ماست, خلاف انتظار خدا نیست و از دست خدا در نرفته است. و چون رب 
هستی که بناست مرا تربیت کند این حادثه را برای من به وجود آورده 
۱ پیش 
زد کی است. م [دا : نه تنها ۱2 
شیرین هم باشد, رب هستی که بناست مرا تربیت کند این حادثه را برای 
من به وجود آورده است پس این حادثه هدیه ی تقد کار رخ است و 
دریچه ای است برای اجرای اراده دوست., تا من تربیت شوم. ان 
تیار نا تایه تا ه اه را اراس ی موه 
کردن است. گفت: 


دعر ان 
را تلخ می آید شراب عشق ها 


ان 


ِ ۳ 
ز دست دوست می گیریم و شکر می شود 


بياییم بررسی کنیم در مقابل حادثه ها چطور موضع بگیریم. امام 
خمینی«رحمه الله علیه» روزی که جنگ شروع شد, براساس همین بینش 
خود را نباختند و در جستجوی سنتی بودند که در دل این حادثه رخ می 
نماياند. ایشان در رابطه با جنگ, بر خدا خشم نکردند که چرا در این 
شرایط, جنگ را به وجود آوردی ولی بر صدام خشم کردند زیرا او می 
خواست اراده ی خبیث خود را 


ص: 363 


1- برای پیگیری این مطلب به کتاب های «مقام لیله القدری حضرت 


مها اغقال کت آنخه‌بهنها خفصیه نون رای شدن بر قضا اسنت: ه 
نه راضی شدن بر مقتضی. خشم بر این که چرا این حادثه رخ داد یک نوع 
عصیان است, ولی خشم بر صدام عین بندگی است. حضرت می فرمایند: 
از این جهت خشمت را بنوش که بر فضای الهی خشم نداشته باشی, ولی 
اين که وظیفه تو است بر تجاوزکار خشم کنی بحث دیگری است و این 
شرط بندگی است. و با خشم بر متجاوز در واقع دارید تا رو 
بدون آن که آن خشم بر ما مسلط شود. کینه بر ظالمان و فاسقان در 
راستای نزدیکی به خدا باید | کی رت 
امرد تا تایه هساو 


پا 

سبو يا خم می يا قدح باده کنند 
یک 

ی و سا نع ون رو 


در میکده ی هستی هیچ چیز بی خود و بی حساب در صحنه نیست., نمونه 
اش را که بنده باره ها عرض کرده ام و از یقینیات بنده است. همین دفاع 
مقدس 8 ساله است و اگر این حادثه ی به ظاهر زیان بار نبود امروزه به 
واقع انقلاب اسلامی که راز ماندگاری اسلام و تشیع است. موجود نبود, هر 
چه داریم از جنگ 8 ساله داریم. سالهای سال مستضعفان جهان از این 
چشمه ی پررحمت تغذیه خواهند کرد و سرنوشت خود را به نفع خود رقم 
خواهند زد. هنوز برکات این چشمه به قلب بشر معاصر نرسیده است. 


پس همچنان که ملاحظه فررمودید هر حادثه ای, همانی است که باید باشد. 
و لذا در رویارویی با آن. اظهار خشم و بی قراری جا ندارد و اگر ما در 
بیش خود به ان حد نرسیده ایم که حوادت را این چنین ببینیم و در مقابل 
آن هیچ خشمی به خود راه ندهیم, امام علیه السلام ما را متذکر می شوند 
و می فرمایند مواظب باش در مقابل حوادثِ پیش بینی نشده, خشم تو را 
نبلعد. بلکه سعی کن تو خشم را بنوشی. 


خشم به عنوان اعتراض به حادثه های غیره منتظره ناگهان به سراغ ما می 
اد ین اسان ال ا نايم احساس تا سا تم کید عافل از 
این که این حادثه یک امتحان است و در اثر همین غفلت است که خشم به 


شرایطی خشم خود را بنوش, نگذار بر تو غلبه کند, بعد می فرمایند: هیچ 
نوع نوشیدنی را من ندیده ام که به اندازه ی خشمی که نوشیده می شود 
از نظر نتیجه ی نهایی شیرین تر باشد. 


ص: 204 


قران ریزه کاری های تاریخی را در همین رابطه نشان ما می دهد. حضرت 
موسی علیه السلام که خلاف شرع نمی کنند ولی چون پس از چهل روز از 
میقات برگشتند و دیدند با این که در بین بنی اسرائیل حضرت هارون علیه 
السلام را گذاردند, اکثراً بت پرست شده اند, یک لحظه به برادرشان نهیبی 
زدند و ریش های حضرت هارون علیه السلام را گرفتند, که چرا مواظب 
گمراهی مردم نبودی, و در واقع به خاطر فاصله گرفتن بنی اسرائیل از 
مسیر توحید. غضبناک شدند. این خشم و غضب, خشم و غضب مقدس 
است چون آن حضرت برای خدا غضب کردند, زیرا به ظاهر حضرت هارون 
علیه السلام در مقابل انحراف آن قوم هیچ اقدامی نکردند. یعنی غیرت 
الهی حضرت موسی علیه السلام موجب ان اعتراض شد تازه وقتی متوجه 
شدند حضرت هارون علیه السلام هم برای خود دلایلی داشته و می 
خواسته اند دو دستگی بین قوم ایجاد نشود. و منتظر ماندند که حضرت 
موسی علیه السلام بيایند با این همه حضرت موسی علیه السلام در 
راستای این که نکند کوتاهی از طرف خود يا برادرشان باشد برای خود و 
حضرت هارون«علیهماالسلام, » تقاضای غفران, نمودند و عرضه 7 
«رّب اغفز لی ولاخی وأدخِلتا فی رَجْمتک وآأنت ارحم الرّاجمین» (1) 
پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در پناه رحمت خود درآور و تو 
مهربان تر ین مهربانانی. 


این نوع خشم غیر از مواردی است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
می فرمایند که فرزندم ! مواظب باش خشم بر تو غلبه نکند. خشم اولیاء 
الهی خشم مقدس است و برای هرچه بهتر عملی شدن احکام الهی است. 
داستان حضرت یونس علیه السلام را دارید. وقتی آدم حساب می کند می 
بیند که به ظاهر در آن شرایط تنها راه همان بوده که حضرت رفته اند, هر 
چند خداوند انتظار بیشتری از ایشان داشته است. 00 
زحماتشان نتیجه ندارد و آن قوم آن قدر به کار خود ادامه دادند تا عذاب 
آمد, با غضب آن 0 4 قرآن می فیماید: «وذا التونِ اذٍ هب 
مُعَاضبا فَظَنّ ,آن لن ند رٍ عَلبّه قتادی فی الظلماتِ آن لا ال الا آنت 
سبحاتک الی کنث من الطلمین»:(2) و یونس آنگاه که خشمگین رفت و 
پنداشت, که ما بر او سخت نمی گیریم, تا آن که در دل تاریکی ها ندا داد؛ 
«لا ال الا نت شاک نی کنث من الظالمین». 


ص: 365 
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خداوند ؛ کار حضرت یونس علیه السلام را که چون ابر بلا را دیدند و قوم 
خود را ترک کردند نمی پسندد و انتظار خداوند از حضرت این بوده که 
بماند تا پروردگارش به آن حضرت دستور بدهد که ؛ قوم خود را ترک کن؛ ۰ و 
و حضرت هم منوج موضوع شدند و در آن 
تاریکی ناله سر دادند؛ «لا لة الا آنت سْبّحاتک نی کُنتْ من الظالمی»(1) 
پروردگارا تو منزه از آن هت فصن یرسور نو کاری ینم , و من در 
عدم اجازه از تو از ظالمین بودم. آری درست است که آن خشم, خشمی 
مقدس بود و حضرت یونس علیه السلام خشمنای بودند که چرا آن قوم به 
نور هدایت الهی پیشت کردند ولی بنا نبود بدون دستور خدا| قوم 9 را 
ترک کنند. ساحت انبیاء عظام خیلی دقیق است, آن ها در اوج بندگی 
هستند و لذا خداوند کوچک ترین ضعف آن ها را - که در مورد ما ضعف 
محسوب نمی شود - مورد باز خواست قرار می دهد. 


از یک طرف نا است هی اعتراضی نسبت به حادثه ها نداشت. ولی از 
ار ویر یه وان ده اسام عفد کاهی ارم است سر راخ 
خشم مقدس است که برای نفی حاکمیت باطل ضرورت دارد. یک وقت 
انسان برای خدا با کسی درگیر می شود. ولی یک وقت عصبانی می شود 
و با مردم درگیر می شود. یک وقت انسان بدون آن که خشم او را فرا 
کرفه. بانند, کم الهت سا عرمه الیغاللت اظماز می کنم نن وفت خودس 
در چنگال خشم گرفتار است, یک وقت می بیند لآن به حکم امر به 
معروف و : نهی از منکر باید برای خدا به کسی که نسبت به احکام الهی 
توهین کرده 0 این غیر از وقتی است که امر به معروف می 
کنید تا دلتان خنک شود. یک وقت می گویید: اگر امر به معروف نکنم و 
کم خود وا شیش یه این کار غیر الفی. اطهار تکتم کناه کرده آمه بر ان 
حال اصلاً در قلبت خشم به آن فرد نیست, به کار غیر الهی او معترض 
هستی. در درون این عمل بندگی نهفته هست. ظهور بندگی به شکل خشم, 
غیر از آن است که خشم قلب را اشغال کند. اگر آن خشم و غضب حضور 
قلب ما را از بین برد و در نماز هم که می خوانیم گرفتار آن خشم هستیم, 
آن:ختم. الفی: تيست: ول در برای خدا خشم کردیم برای قلب انسان 
توجه به حق می ماند و در نماز هم احساس قرب بیشتر می کند. ایا می 
توان پذیرفت عملی که موجب بعد ما از خدا می شود حق باشد؟ پس 
خشمی که به جای یاد خدا, خودش در 
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ورن ایا اه 27 


قلب ما جا باز کند نمی تواند حق باشد. نمونه آن در کربلا است. واقعاً 
کزبلا شنز عحسی است. حشم خدا را براساس ودیت: ناب آلهی» یز اسر 
پزید ریختن یک کار فوق العاده است و این در آخرین جمله حضرت پید | 
است. تمام فرزندان و یاران را از دست دادن و ناظر اسارت زنان و 
کودکان بودن و با آن همه زخم شمشیر و نیزه, آن وقت در محضر خداوند 
در آخرین جمله عرضه بدارد: 1 غعلی قضایک.. یر[ علی 
خکمک...»(1) خدایا راضی ام به قضا و حکمی که رانده خ: بدون هیچ 
اعتراض, شکیبائی می ورزم. معلوم است در این قلب فقط خدا هست. 
پس در واقع در حرکات حضرت سیدالشهداء علیه السلام خشم خدا است 

بر یزید ریخته می شود و آن کس که در صحنه است بنده ی خداوند 
است نه بنده ی خشم خود. 


بندگی خدا یعنی مسیر ظهور فرمان مولا. شما وقتی رکوع و سجده می 
کنید امر خدا را در اعمالتان ظاهر می نمایید, جون ابتدا قلبتان این بندگی 
زا بختوه استه سل رات آمو خداست رصم سا ور آن 
امر است. در مناجات شعبانیه تقاضا می کنی کنی «الهی و اجْقلیی ممَن تَادیتة 
أجابک و لاحظْتَة قصهق لجلالک قَتَاجیِتة سذا و عمل لک جَهّرا»؛ خدایا مرا 
۲ 
اعمالی را انجام دهند, و آنها هم آشکارا همان دستور را عمل می کنند. . تو 
غضب بر پزید را ای ار 
را انجام می دهند. خودشان فقط تابع فرمان تو هستند, در این مقام غضب 
عين بندگی است و این نوع غضب قلب شما را اشغال نمی کند. بلکه 
بندگی خدا؛ 0 قلب را اشغال می کند. امام سجاد علیه 
آاش ممحصرت تا انم و ام رای تا سیب 
بلند می شوند نماز شب می خوانند. چون از منظر ان ها حادثه ی کربلا یک 
امتحان بود که به بهترین نحو به انجام رسید, تازه وقتی حضرت سجاد علیه 
ایشان اعتراض می کنند چرا نماز شب را نشسته می خوانند, چیزی نشده 
است. می فرمایند شما را آن چنان نمی بینم که قتل برادر برشما این قدر 
فشار بیاورد. کمی فکر کنید. امام سجاد علیه السلام در آن حال امام زمان 
حضرت زینب کبری علیها السلام محسوب می شوند, در واقع دارند به عمه 
ی ای ار را ای انا رس 
افراشته بشوید بنا نیست که حتی این قدر هم ضربه پذیر باشید. خیلی 
عخبت: انیتت: نا در کربلا چیزی شده است يا نشده است؟ از منظر یک 
انسان الهی چیزی که قلب را از خدا به خودش منصرف 
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1- لهوف, ص‌ 0 نقل از محمد صادق نخعی در کتاب «سخنان حسین بر 
علی علیه السلام از مدینه تا کربلا». . ِ ات 


کند نشده است. چون بندگی ناب به نمایش گذاشته شده است. گریه ی 
کنیم و اشک می ریزیم که خدایا ! ما از دست رفتیم. خدایا ما را مدد کن از 
آن راه باز نمانیم. وقتی می بینی اصحاب کربلا در اوج سختی و فشارهای 
همه جانبه چگونه بندگی می کنند. اشک طلب اتصال به آن مقام را سر می 
دهید. همان گریه ای که ملت ایران و آزادگان وان در فقوت امام 
خمینی«رحمه الله علیه» سر دادند, آن آشک به این جهت بود که همه 
مه مهن که اسا تشر کم درد کب صوف تمرن رفک و سا ما تفوم: 
معلوم است که انسان در چنین حالتی اشک می ریزد. به هر حال در منظر 
آقامر شخاه له الناام کریا عمایتن شدنی: خدانست: که مرن ککه 
اتجام شد و.غضبی به. آن فعتی وجوق ندارد که فلبعزیزان را اشغال کند 
و آن ها را از بندگی خدا باز دارد. آنچه در کربلا جاری شد ظهور غضب 
الهی بود که از قلب مبارک حضرت سیدالشهداء علیه السلام و شهدای 
کربلا ظاهر شد, از قلب هایی که سراسر تسلیم خدا| بودند. 


غضب دین سوز 


غضبی که قلب ما را اشغال کند اعتراض به حادثه ی پیش آمده است. این 
نوع غضب دین ما را از ما می گیرد, ولی غضبی که ظهور غضب خدا باشد 
اگر از ما صادر شود ظهور بندگی است, و قلب را به خدا نزدیک و نورانی 
نز مق کردآانه: 


حضرت پس از,توصیه هایی که بعداً عرض خواهم کرد, می فرمایند: «و لا 
یکْرنْ عَلیک ظلمْ مَن ظَلْمَکَ» ظلمی را که به تو شده است بزرگ نگیر. 
«فَانَهٌ یِسعی فی مَضَرّیه و تفُهک», زیرا آن کس که به تو ظلم کرده در 
ضرر خودش و نفع تو تلاش کرده است. بعد می فرمایند عزیزم ! اگر کسی 
به ضرر خودش و نفع تو کار کرده است باید چه طوری با او برخورد کنی؟ 
آیا باند .کیته به آه داشته پاشی ؟ 2۶ ایس جراء فن سرت ان و۵ ار 
کسی تو را شاد کند جزایش, کینه و بدی نیست. ٩‏ 
محاسبه و نگاه به ظالم و ظلم, نگاه فوق العاده ای است که هرگز قلب را 
از صفای معنوی ذزژه ای خارج نمی کند, که باید در جای خود بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد. 


جرعه جرعه بنوش که من از نظر عاقبت و نتیجه هیچ چیزی را ندیدم که 
شیرین تر از نوشیدن غضب باشد. لازمه 
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با ها را طوری ببینیم که گویا 
باید همین طور که واقع شده است واقع می شد. به گفته ی حافظ: 


پا 

صبو يا خم می يا قدح باده کنند 
یک 

رک 


اگر حادثه را به دست اهلش بدهید, می بینید هر حادثه ای در این دنیا جای 
خودش, است. چشم زینب علیها السلام نسبت به کربلا این بود که «ما 
راب" بت الا جمبلاه. نغنی از .فتظر آن. خر یت آن: خادتة زیباترین: شکل وقوع 
۱۳ در چشم یزید این بود که به اهل بیت پیامبر علیهم السلام 
ضریه زده, ولی در چشم زینب علیها السلام آن حادثه نقش دیگری غیر از 
آنچه پیزید می پندارد در تاریخ انجام خواهد داد. اگر از یک طرف برادر 
کسی به عنوان بزرگ ترین انسان در آن زمان کشته شود, از طرف دیگر 
فرزندانش شهید شوند, و چندین برادر دیگرش هم شهید شوند. بعد بگوید 
«ما رَایّث الا جمیلا», آيا اين انسان اصلاً می تواند آن طور که ما به حادثه 
ها خشم می کنیم, خشم کند؟ اکر از تماز شب در آن.جخالت: صفای روحانی 
نمی یافت و ان نماز قدمی برای اتصال بیشتر به حق نبود. آن را نمی 
خواند. او در آن حالت هم دارد با نماز شبش با خدا معاشقه می کند و لذا 


نمی تواند از ان دست بردارد. 


آنچه نباید از آن غفلت شود تفاوت بین اعتراض به ظالمان با اعتراض به 
سنت های الهی است. باید بین اعتراض به سنت الهی را با اعتراض به بدی 
بدان جدا کنیم. خداوند تشریعا به یزید می فرماید ظلم نکن ۰ 
تکوین خودش نظامی ات است که بزید بتواند 1 پس تکوینا 
۱ 
به هم نخورد. از ان طرف طبق دستور دین, تشریعا می فرماید مردم ظلم 
نکنید. ما هم بر اساس دین خدا اگر کسی ظلم کند از او متنفریم ولی این 
طور نیست که ظلمی که این طرف انجام می دهد از دست خدا در رفته 


باشد. باید متوجه بود که خداوند جهان را طوری ساخته است که ظالمان 
بتوانند ظلم کنند, و همین طور خوب است. و خداوند هرچه را خوب است 
ارادة مین کتن-همین خوت: است. که خهانیباشد با طالفان شوانه طلم 
کنند, از طرفی تشز بعا: فرمان داده است که ای آدم ها درست است من 
جهان را طوری ساخته ام - تکوینا که هم بتوانید ظلم کنید و هم بتوانید 
طلم تکنین ولی دنشهن می, ده -ختریعا- ظلم تکتیخ جالا اکز ظلم کرديم 
خداوند با ان کار بد برخورد 
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فی. کند ه تفا .را غقات هی تمانده ولی. تکهستا آکر نمی خه‌انست. ند 
بتوانید ظلم کنید که جهان را این طور نمی ساخت که ظرفیت بدی کردن 
در ان باشد. 


تشریعی حق است. خوب, قلبی که محل ظهور غضب تشریعی حق است, 
قلب بنده ی خدا است يا قلب رقیب انسان ظالم؟ مگر کسی می تواند 
رقیب خدا باشد که بخواهد رقیب بنده خدا باشد. اين فردی که فعلاً دارد 
ظلم می کند نمی داند دارد ريشه خود را می کند. 


فزدای ان شتبی که یکی. انز زان منافقان در یی ذر کیری خیابانی کشته 
شده بود- در حالی که تعداد بسیاری را شهید کرده بود - با عده ای از 
دوستان خدمت آیت الله حسن حسن زاده آملی«حفظه الله تعالی» بودیم, 
فرمودند دیشب بسیار گریه کردم که چرا این جوان راه را درست تشخیص 
نداد تا به چنین سرنوشتی دچار شود,به کشته شدن او اعتراض نداشتند, 
غصه می خوردند که چرا منحرف شد. با این که اگر خود آقا هم تفنگ 
دستشان بود او را می کشتند, در عین حال گریه می کنند چون دوستش 
دارند. محبت به این که ای کاش این ها بد نبودند غير از محبت به بدی 
ما غصه می خوریم که چرا این ها چنین می کنند و عمر خود را نابود می 
نمایند. اگر کسی زبانش را دارد کاز می گیرد و می جوّد یا دهانش را باز 
کرده دارد انگشتانش را می خورد. رقیب شما است؟ ایا در این حالت 
احساس می کنید او دارد با شما لجبازی می کند يا غصه می خورید چرا 
دارد با خودش چنین می کند؟ مگر انسان های گناه کار جز این است که 
خودشان را می خورند و لگدمال می کنند, از نظر بینشی حکم خدا بر قلب 
ما این است که به اعمال این ها اعتراض کنیم, و با دست و زبان خود 
غضب الهی. را ختمايانيم: ته. این که.ان ها را رقیت. خدا و رقیب: .خود 
بپنداریم. در همین راستا امام معصوم علیه السلام که جان جان ماست. به 
ما فرموده اند مواظب باش غضتب تو را نرباید. سعی کن غضب خود را 
بنوشی. تا در راستای رویارویی با ان چه هست و نباید باشد حصور سنن 
ای و 


«و لِن لِمَنْ غعالظک یه شیک آن پلین لی», 


۶ 
گس 
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با ان کس که بر تو تندی و غضب می کند نرمی کن, باشد که به زودی نرم 
شود. 

وقتین انشا تایز درا موه خن توصسته اخ ترا ناس سین میب کقه با 
تمام وجود به آن عمل کند, اری می فرمایند در مقابل تندی ها نرمی پيشه 
کن تا رقابت ها به رفاقت و کینه ها به محبت تبدیل شود. زیرا در سایه 
محبت ها است که انسان ها برای یکدیگر مفید هستند و هرکس عامل 
صعود دیگری می شود و استعدادها شکوفا می گردد و خطاکاران به جای 
اصرار بر خطا به تجدید نظر در اعمالشان تشویق می شوند, و به جای بد 
و خوب کردن انسان ها و کاشتن تخم کینه, با نرمی و محبت بین انسان ها, 
یگانگی ظاهر می گردد و قلب ها با یگانه مطلق مرتبط می گردد. به گفته 
مولوی: 


خانه 

را من روفتم از نیک و بد 
خانه ام 

پر گشت از نور آحد 


نمی کند تا زمینه تعالی انسان ها فراهم گردد, دائما کینه روی کینه و 


پنداری روی پندار, سراسر روح ها را تاریک می کند. روشن است در چنین 
شرایطی روح و روان انسان ها در اوج غفلت از حقیقت, گرفتا تار زیرکی 
های روباه گونه می شود که رقیب خود را فریب دهد. توصیه حضرت علیه 
اسلا ان امتت که 

تو 

مکانی. اصل تو در لا مکان 

اين 


دکان بر بند و بکشا آن دکان 


دکانی را بگشا که راه به سوی اتتان دارد و با عالم زیبای بی نهایت 


گور 

خوشتر از چنین دل مر تو را 

آخر 

از گور دل خود برتر ! 

زنده ای 

و زنده زاد, ای شوخ و شنگ 

دم 

نمی گیرد تو را زین گور تنگ؟ 

خرس سان‌سای ما استت اص ای بیدا شوه کته اه اصل ان فی 
مانیم. جامعه ای به سوی ابعاد متعالی خود نظر دارد که روحیه نرمی و 
گذشت: تسبت. به. همدیگر در آن جازق باشد. 


در ابتدای انقلاب به جهت روحیه مقابله با رژیم شاهنشاهی و درگیری با 
طرفداران ان رژیم. فضای جامعه طوری ملتهب بود که افراد با اندک 
خطایی مورد طعن و تندی قرار می گرفتند به طوری که نیروهای انقلابی 
خیلی سریع با همدیگر برخورد می کردند. خلاصه روحیه ی تندی و التهاب 
بین همه حاکم بود. به قول آن دانشمند؛ هنر امام خمینی«رحمه الله علیه» 
علاوه 


ص: 31 


بر ایجاد انقلاب, ارامش دادن به فضایی بود که انقلاب به وجود آورده بود. 
چیزی که ما در افغانستان نیاز داشتیم و نیاز داریم. ما نیز هنوز خودمان ان 
مزه ارتباط طلایی نرم را در رابطه با هم نچشیده ایم؛ هنوز فضا طوری 
است که اگر کسی بیاید بگوید بنا نیست این همه به هم دیگر سخت بگیریم 
تمه قعا فطه ری ه جع لحت نمی شوه ام اد انم که راران 
لاله ی معنویت در چنین برخوردی سر بر می اورد. 


در شرایطی که نرمی نسبت به همدیگر فراموش شود خودمان هم از 
خودمان می ترسیم در حالی که یک ملت بزرگ. که استعداد تحقق تمدن 
شیعه را دارد اصلا نباید در قلبش نسبت به هم تهاجم داشته باشد, و از 
فضای «رحماء بيْتَهْمُ» غفلت کند, به یک اعتبار هنوز جامعه ما رقابت زده 
است. مت انقایی به جاي آن که با درک تاش پایم‌با فان کال 
بشر درگیر باشد 9 تعبیر قرآن «أشِداء علی کار حماء َهم», باشد. 
انس رین با ریت ند اس ان رن اه مت در ارس که در 
مقابل خطای همدیگر نرمی نشان دهیم. حضرت می فرمایند: «لِنْ لِمَن 
عَالظکٌ» در مقابل کسی که بر تو تندی و غضب می کند نرم باش و 
مواظب باش از تعادل و کرامت کنده نشوی. زیرا «فانة پوشک ان بلین 
لک» احتمال زیاد می رود که در مقابل نرمی تو آو هم نرم شود. ما زا 
رعایت چنین توصیه هایی پایه ی تمدن بزرگ اسلامی ریخته می شود. به 
تعبیری توصیه حضرت آن است که محیط خود را محیط بی تشنج قرار 
دهید تا هدایت دینی شروع شود. و افق های بلند کمال جامعه در منظر 
شما قرار گیرد. ار را اه 
هیچ آینده ای نخواهد داشت, حتی آن خانواده ای که تازه شروع شده است 
و خداوند به لطف خود محبت و مودّت لازم را در بین همسران ایجاد کرده 
است. مثلاً مادر عروس به دخترش می گوید اگر به تو بی حرمتی کردند یا 
جوابشان را بده و يا برگرد خانه خودمان, بعد نتیجه اش این می شود که 
سه ماه دیگر دختر پهلوی مادرش است و همه آن آینده زیبایی که در منظر 
این دو همسر بود فرو می ریزد. آن مادر به ظاهر می خواست دخترش 

سرافراز بماند ولی چون به او اموزش نداده بود که در مقابل تندی نرمی 
پیشه کند, دختر خود را به یک دختر شکست خورده تبدیل کرد. اگر عکس 
آن را دستور داده بو که اور ! تو بنایت این باشد که نرمی از خودت نشان 
بدهی, بزرگی به نرمی است, نتیجه چیز دیگری بود. همه ی شما دیده اید 
مادر بزرگ هایی که از طریق محبت و نرمی ناملایمات زندگی را پشت 
سر گذارده اند, چگونه تاج سر خانواده اند, به طوری که در آخر 
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عمر قبله ی یک طایفه به حساب می آیند. بالأخره توصیه ی حضرت. کار 
می برد. یک فرهنگ جدید باید در زندگی ما به وجود بیاید تا جایگاه سخن 
حضرت روشن شود. آن وقت به جای این که تعجب کنید چرا امیرالمومنین 
ها ی ام ارت سیم 


در اواخر عمر امام خمینی«رحمه الله علیه» یکی از نزدیکان دفتر ایشان 
نامه نوشت که آقا شما کدام یک از دو خطی که در انقلاب ایجاد شده 
است را حق می دانید؟ امام خمینی«رحمه الله علیه» در جواب نوشتند: 
فی همه‌ی.اآن ها وا خسلمان فین نی اضا وه تا کف تضهن هرچه نگاه می 
کنم همه را مسلمان می بینم. به تعبیر بنده این دوتاهایی که بعضی ها می 
بینید سایه ی خشم اند. من دوتایی نمی بینم. واقعا خشم بین انسان ها 
همه اش سایه های خشمی است که باید فرو خورده می شد, و سایه ی 
تندی هایی است که باید در مقابل ان نرمی پیشه می کردیم. 


وقتی توفیق پذیرش توصیه حضرت نصیبمان شد انسان به جایی می رسد 
که در دفع اختلاف دست به انتخاب های تاریخ ساز می زند. حضرت امام 
خمینی «رحمه الله علیه» بلند می شوند می روند. به دیدن آقای 
شریعتمداری با ان همه مشکلاتی که او برای انقلاب به وجود اورد. ولی 
حضرت امام خمینی «رحمه الله علیه» خیلی راحت می توانند به دیدار 
ایشان بروند, در صورتی که اقای شریعتمداری به عنوان یک مجتهد روبه 
روی امام خمینی«رحمه الله علیه» ایستاد. او حزب جمهوری خلق مسلمان 
را راه انداخت و چقدر ضد انقلاب زیر پوشش آن حزب قرار گرفت و آن 
قائله ری ر افو مفایل اعلات رام انداکتم ول آمامدرکعه اه علیوه. یم 
دیدن او رفتند و فرمودند نه تنها دست مراجع بلکه دست طلبه ها را هم 
می بوسم. این یک راه است. که بلند می شود و به خانه اقای شریعتمداری 
واه نمی ون که ارف سع‌اض خواست اصا ی 
شود و اگر زمینه اصلاح نداشت نابود می شود. 


شیرین ترین پیروزی 
حضرت مولی الموحدین علیه السلام در ادامه می فرماید: 

و 2 ۳ 9 ۳ 
«و خذ علی عَذوک بالفصّل قالهُ 


ِ 
1 1 


علی الطعَریّن»؛ 


به دشمنت بخترتشن ت و بزرر کی نشان بده که آن شیرین ترین ان دو پیروزی 
است. 
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تا از طریق بخشش بر دشمنت بتوانی افق های عالی انسانی را به دست 
آوری و در زیر سایه های دروغین خشم, عمرت لگدمال نشود. آری در 
مقابله با دشمنت راه فضل و بخشش را پیشه کن و کرامت ان و 9 
بده, زیرا اگر پیروزی بر او برای تو شیرین است, این نوع برخورد شیرین 
تر و پیروزمندانه تر است. چون با اين برخورد عمیق ترین لایه فطری ما 
ارضاء و شکوفا می گردد و به سرمایه ای دست می يابد که بسیاری از 
انسان ها به ان دست نمی یابند. درست است که اجازه داری در مقابل 
دشمنی افراد برخورد تند داشته باشی و نیروی خود را مجهز کنی و او را 
شکست دهی و بر او پیروز گردی و به غضب خود تشفّی دهی و خود را به 
حلاوت و شیرینی پیروزی بر دشمن برسانی, ولی یک راه دیگر هم هست 
که آن شیزین تر اسنت. و آن فضل ورزر کواری اشت بت به دشمن: , و نو 
این دومی را انتخاب کن تا به افقی بسیار برتر دست یابی. یکی از رفقا با 
عصبانیت به دیگری گفت من دیگر خانه شما نمی یه آن تحین گفت: ولی 
من خانه شما می آیم. پگ بای قض عوص نایور این بو بش طو رن چا له 
طرف را بر خود و بر حوادث اطراف خود می رساند. در چنین حال: 

رقابت و هم سنگ شدن با رقیب به فضل و بزرگ منشی با رفیق تبدیل 
مي شود._ این که حضرت می فرمایند برخورد دومی و این نوع پیروزی 
«أحلّی الطَیْن» در مقابل آن پیروزی که بر دشمن لبه کنی, شیرین تر 
او ای نداد ار انفتان ترا توریب لت ی اند کر قوی 
العاده تمربخش است و انسان منوجه توانایی هایی از خود می شود که 
اهل قدرت هد کز.جتوجه آن»نبشتند. این نوع بر خورد از .طریفشمان شمارا 
موه ری انار وتا سل هی کر عال ای ظ رف ماس 
اش چیست؟ همان طور که عرض کردم اگر زمینه ای در او باشد متحول 
می شود, و اگر زمینه اصلاح در او نیست غضب الهی را , بر او تسریع می 


در تاریخ اسلام داریم که محمدبن اسماعیل پسر برادر حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام دعوت شد به بغداد برود و در محضر خلیفه بر علیه 
حضرت کاظم علیه السلام شهادت دهد. فکر می کرد حضرت کاظم علیه 
السلام در جریان نیستند. وفتی: یه تهانه ی تجارت. قمخ اند یا از حضرت - 
یعنی عموی خود- خداحافظی کند, حضرت می فرمایند؛ همین جا در مدینه 
بمان. می گوید قرض دارم می خواهم تجارتی بکنم و قرض ها را اداء کنم. 
حضرت می فرمایند من همه قرض های تو را اداء می کنم. می گوید می 
خواهم خودم روی پای خودم کار کنم. حضرت می فرمایند تا آخر عمر خرج 
زندگی ات را به عهده می گیرم. این سفر را نرو, او زیر بار نمی رود. حتی 


امام علیه السلام به او می فرمایند در قتل من مظلوم شرکت نکن. می 
گوید این حرف ها یعنی چه؟ عمو می خواهم 
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بروم تجارت کنم. و خداحافظی می کند و می رود. چند قدمی که می رود 
ای ی 
ی ی ایا اه 
السلام خیلی تعجب می کنند, امام علیه السلام می فرمایند پدرم از 
رام سل کرر شم تا تسوا ای اه و اه 
اگر رم در مقابل برخورد خوب شما بی محلی کند, بر خورد خوب شما 
موجب تنبیه خدا با او خواهد شد و همان طور هم شد. عرضم این است که 
ما با محبت اگر نتوانیم افراد را اصلاح کنیم خداوند از طریق محبت ما آنها 
را تنبیه می کند و شرشان از ما دفع می شود. 


سیس در همین راستا که باید مرزهای جدایی در بین شما شدت نداشته 
باشد می فرمایند: 


«و ان ارَذت قطيعة آخیک قاسشتبق له من تفسک بفيه یج الا ان بدا له 
دلک یوما مَا»؛ 


می فرمایند: «ْن بدا له لک بخما عا: اگر روزی مسئله برایش روشن شد 
و معلوم گشت به خطا رفته است و خواست برگردد, تو از حالا طوری با او 
برخورد کن که همه ی راه های برگشت را بین خود و او خراب نکرده 
باشی, به عبارت دیگر وقتی رفت نگو این فیک آدم نیست بگذار برودر 
ها که دا ای نگو برو که می خواهم تو را اصل 
نبینم. شما در مسیر اعتدال خود پایدار باش و از مواضع صحیح کوتاه نیا 
اگر هم نمی تواند بماند و می رود, بگذار او بیَرّد, و حالا که با پایداری بر 
مواضع خود عملاً راه جدایی با او را پيشه کردی کار را تمام شده ندان, اين 
احتمال را بده که طرف یشیمان شود و بخواهد برگردد. بنده در تجربه 
خودم بار ها با چنین مناظری روبه رو شده ام که دو دوست به جهت 
کدورت هایی, جدا شده اند وقتی یکی از آن ها تندی نکرد چندین سال نمی 
گذرد که اشکال ها روشن می شود و آن کسی که اشتباه می کرد به راه 
برمی گردد و محکم تر از قبل هم برمی گردد. اگر هر دو با تندی از 
همدیگر جدا می شدند دیگر جای چنین برگشتی نمی ماند. پس باید در هر 


جدایی احتمال زیاد بدهید طرف متوجه خطای خود بشود, احزبه علی او را 
از 
ِ 
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خود دور کردید وقتی متوجه خطای خود شد, چه کار کند؟ شما که او را از 
خود رانده اید, و چون جای برگشت نگذاشتید فکر می کنید اصلا او متوجه 
خطای خود نشده است. 


وقتی شما فهمیدید رفیق شما به خطا رفته یی راه این است که بدون هیچ 
حرفی بنا را پر جدایی بگذارید و بی سر و صدا راهتان را از او جدا کنید. 
یک زانهم آان افشته کم.یجویید اضلا این اد تیست وشن از مت این 
جمله از او جدا شوید. اما وقتی پس از چند سال طرف متوجه اشتباه خود 
شد جمله «اصلا او آدم نیست» نمی گذارد برگردد و از اين به بعد شما 
عامل عدم برگشت او هستید. بیایید توصیه امیرالموّمنین علیه السلام را 
بشنویم؛ و دز آن شرایطی که به این نتیجه رسیده یم باید از برادران و 
دوستان خود جدا شویم همه پل ها را در پشت خود خراب نکنیم و متوجه 
باشیم انسان ها وجودی گسترده دارند که همه آن وجود و شخصیت آن ها 
در حال حاضر ظاهر نیست و لذا براساس وجود گسترده ي آن ها با آن ها 
برخورد کنید, و جنبه های دیگر شخصیت آن ها را که بعدا ظاهر می شود 
نیز مد نظر قرار دهید. حیف است از این توصیه بزرگ غفلت کنیم و وقتی 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 2760 


طلقییه بیقر قاری بر ان فظ ارتباط 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«و من ظی یک خیرا قصر ۰ 

بيتة تهْ لیس لک باخ من 

9 هد عنک و( 
3 : 


فرزندم ! کسی که به تو گمان نیک برد- با کرده نیک - گمانش را راست 
کن. و حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع مگردان, اگر 
چه آن کس که حق او را ضایع کرده ای برادرت نبود. و مبادا- با رفتاری که 
با کسان خود کنی- بدبخت ترین شان کرده باشی. در آن که تو را نخواهد 
دل مبند, و مبادا برادرت را در گسستن پیوند با تو عذری بود قوی تر از تو 
در بستن پیوند با او, و مبادا در بدی رساندن بهانه ای بر ايش باشد قوی تر 
از تو در نیکویی کردن, و ستم آن که بر تو ستم کند در دیده ات بزرگ نیاید, 
خه او در ژزیان خود هشوددتو کوشش نمایده.و بادذاش.ان که نو را :شا کنر 
آن نیست که با وی بدی 


امام الموحدین علیه السلام درشرایطی که از جنگ صفین برگشته اند در 
عین اين که حاکم جهان اسلام در ان زمان هستند و مسئول امور اجرایی 
جامعه, این نامه را برای فرزندشان می نویسند و در ان نشان می دهند که 
چگونه می توان اخلاق را با سیاست متحد نمود. حضرت بحث را به این جا 
رساندند که فرزندم ! سعی کن انگیزه ها ی رانا هون خر ۳ 
خشم در خودت بکشی, و از نظر نتیجه هیچ جرعه ای شیرین تر از نوشیدن 
غضب نیست. و در مقابل ان کس که بر تو خشم و تندی می کند تو نرمی 
نشان بده و به نهایت این نرمی فکر کن. ممکن است همان کسی که با تو 
تندی کرده در آثر برخورد نرم تو, به رفیقی صمیمی تبدیل شود, و از ان 
مهمتر تو با برخورد نرم خود توانسته ای تخم کینه را در درون خود و در 
درون طرف مقابل بخشکانی. سپس فرمودند نسبت به دشمن خودت 
فضل و بخشش داشته باش؛ و در مقابل حادثه ای به نام خشونت دشمن؛ 
تو حادثه ای دیگر که بسیار بزرگ : اه ی خدا کمک 
کند انسان به جایی برسد که بتواند در مقابل حادثه هایی که پیش می آید 
عالی ترین شکل تکلیف را انجام دهد. حضرت علیه السلام رمز ان نوع 
برخورد را مشخص می کنند و آن را 
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گواراترین نوع پیروزی می دانند, زیرا درست است پیروزی بر دشمن برای 
روج و روان انسان گوارا و آرامش بخش است ولی بسیار فرق است بین 
اين پیروزی که هت قوه غضبیه گوارا باشد, و بین آ پیروزی که برای 


کشتن دشمنی ها 


سپس در ادامه فرمودند اگربه هر دلیلی به این نتیجه رسیدی که با دوست 
خود قطع رابطه کنی, آن طور رابطه ات را قطع نکن که جایي برای 
برگشتن رفیقت نماند. همان طور که به ما گفته اند در دوستی ها آن چنان 
دلت را به دوستت نده که تمام دل را به او داده باشی, این جا هم به ما 
ی حون آن چنان پایه جدابی را فکدار کت ان جدایی همه جدایی باشد و 
موجب خشمی پایدار گردد. اولا: در شرایطی که چنگال های انسان ها به 
سوی همدیگر دراز است امکان صعود روحانی برای هی کدام ممکن 
نیست. در همین راستا فرمودند: غضب خودت را بنوش و نرم خویی پيشه 
کن. بعد می فرمایند حالا اگر جایی هست که باید با برادرت قطع رابطه 
کنی و هیچ راهی جز بُریدن رابطه با او : نمانده. طوری این کار را بکن که 
اگر بعد از مدتی چنگال های رفیقت تبدیل به انگشتان محبت شد جایی 
برای دست دادن محبت آمیز مانده باشد. شاید یکی از نتایج این کار از بین 
بردن دشمنی دشمنان است. زیرا وقتی دشمنان بهانه ای برای دشمنی 
با ی ی ی بمب نمونه اش برخوردی است 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله با ابوسفیان داشتند. وقتی مکه فتح شد 
حضرت خانه ابوسفیان را محل امن قرار دادند و بعد هم فرمودند: 1 
الطلفا» تما را آزاد کردم.ه هر چه بوذ گذشته زیرا به گفته مولوی: 


۳۹ 
شوم مشغول اشکال و جواب 

زا کی تواتم داد. اب 

اگر پیامبر صلی الله غلیه و آله تمام انردی خودشان:را به کار می گرفتند تا 


ثابت کنند ابوسفیان به دروغ مسلمان شده است؛ حالا از آن به بعد جنگ 
شک رل اه الا اه اسان نی شی تیر ان قم ور 


شرایطی که کارهای بزرگ روحانی و معنوی مانده است., آیا در آن صورت 
برای سار ضلی الله علیمن الد‌فرصت ه افها رما ندن ماموزشان اف 
می ماند؟ هنر پیامبر صلی الله علیه و آله در آن شرایط همین بود که 
انگیزه مقابله ابوسفیان ها را با خود از بين ببرند. گفت: 

آن 

تزززکانی که ری کر تن اند 

گوش 

بر بانگ سگان کی داده اند 

رهرو 

پیغمبرانی ره سیر 

طعنه 

خلقان همه بادی شم 
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اگر انسان در این دنیا کار اساسی داشته باشد و معنای حقیقی خود را در 
زندگی کشف نماید. سعی می کند راه خود را برای رسیدن به مقاصد 
متعالی هموار گرداند, حتی آن جایی هم که باید قطع رابطه کند راه 
بازگشت را برای رقیب خود باز می گذارد. نباید طوری عمل کنیم که برای 
خود کینه های پنهان ذخیره نماییم. زیرا آن کینه ها بالأخره فضای آرامش و 
ارتباط با حق را در ما کدر می کند و محل ظهور حقایق در قلب و روان ما 
تنگ می شود. بسیار پیش آمده که افراد در آخر عمر چون به خود می آیند 
می. بینند. دز طول زندکن طوزی عمل کردم اند که همه تیزها به طرف آن 
ها شاه رف است: .کین مسر چ فقو وی به صرق آو ی فی. کند: 
آبا حتین انتسانی. من توا ند یک تخس ار ام داشته باشد؟ حضرت علیه السلام 
می فرمایند مواظب باش زمینه رفاقت های اینده را از بین نبری, چون در 
بستر رفاقت ها است که انسان زمینه رشد دارد, و در بستر دشمنی ها و 
کینه ها روح و روان انسان مشغول همان کینه ها خواهد شد. به همین 
جهت حضرت سیجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق از خداوند تقاضا 
می کنند: «5 آندلیی من بعصّه اهل الشتان الََحتد» ؛ خدایا ! دشمنی 
دشنفنان را نه. منجیت فجدیل. فرها. مضه ما منک آمزدم تست مخت 
مردم را می خواهیم که چه کار کنیم؟ مهم اين است که بدانیم کینه ها و 
تیرهای دشمنی؛, زمینه ارتباط با خدا را ۳ ها هز کر تقو 
خواهیم محبت مردم را به عنوان یک مقصد به طرف خودمان جلب کنیم, 
بلکه متوجه هستیم که در شرایط کینه ورزی جهت الهی جانمان مختل می 
شود. همه ی همت ما آن باید باشد که زمینه ی ارتباط با خدا را در زندگی 
خوش بینی به جای بدبینی 

حضرت در راستای ایجاد فضای عدم خشونت در ادامه می فرمایند: 

«و من طق یک یرآ قسَکق طلّه» 

و آن کس که نسبت به تو گمان نیک دارد گمانش را تصدیق کن. 

اگر کسی آمد و اظهار کرد شما آدم خوبی هستی, شما حق ندارید در ذهن 
خود نسبت به او سوء ظن پیدا کنید ی و موی 
بگذارد. نگو شاید حیله گرانه رفتار کند . اگر او قصد حیله داشته باشد 


را ؛ نز ‏ فعنا ,ندسنی کل دهم 0 | 


کنید دروغ می گوید يا راست. همین وقت کشی ها می شود بطلان زندگی؛ 
در حالی که وظیفه 
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ما خوش بینی است. ظرائثف زیادی در این توصیه حضرت نهفته است, این 
درست برعکس تئوری ماکیاولی است که می گوید همه آدم ها را پست و 
زبون بیندارید و فکر کنید همه در حال توطئه برای شما هستند. 


شما حتماً تجربه کرده اید آن هایی که گرفتار < خط و خطوط سیاسی می 
تشون داتما: شیطان در آن ها نسبت به افراد سایه ذهنی درست می کند و 
لذا هیچ کس را آن طور که هست نمی بیند. هر حرکتی را توطثه ای_ضد 
خود به خشضاب می آورنده طرف, آمده اخوالنتن را بپرسد می خوید فا یک 
نقشه ای دارد. حضرت علیه السلام درست عکس این را به ما توصیه می 
کنند که: «و مَن طَنّ یک خیراً تضَدّقٌ ظَنّه» اگر کسی به تو گمان خیر دارد 
مان اف را تصدنی کر نگو نکند توطثه ای در کار است. وظیفه ما این 
است که اجازه ندهیم شیطان ما را نسبت به گمان خیر او بد بین کند. آری 
یک وقت هست خود آدم می فهمد که اين دارد دروغ می گوید. این جا دیگر 
نباید به فهم و عقل خود پشت کنیم. صحبت آن است که آدم مسلمان نباید 
تحت تأثیر بدبینی ها زندگی خودش را لگدمال کند. این سالم تر است از 
اين که بگویید شاید دروغ می گوید. نگذار محیط دوستی و رفاقت با 
احتمالات و گمان های بد ضایع شود. و نیز ممکن است که حضرت بخواهند 
بفرمایند اگر کسی گمان نیک به تودارد تو با اعمالت کاری کن که گمان او 
تصدیق شود. 


در ادامه می فرمایند: 


«و لا مضيعن حو آییک ایقالا علی ما بیتک و یت قللة لسن لک بأخ من 
آست ز 22 5 
صورت کسی را که حقش را ضایع کرده ای برادرت نخواهد بود. 


فضای بحث را فراموش نفرمایید, بنا است ارتباط بین انسان ها سالم 
باشد تا بتوانند به کمک اسلام در صعود روحانی خود موفق گردند. در همان 
رابطه در این فراز می فرمایند: تو حق نداری حق برادرت را به اعتماد این 
که بین شما و او ارادت هست ضایع کنی. اگر چنین کردی برادر او 
محسوب نمی شوی و فقط ادعای برادری او را داری. 
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بعضی مواقع حق دوستی دوستان را رعایت نمی کنیم و از اين طریق 
صمیمیت ها را پاس نمی داریم. بنا نیست اگر دوست شما به شما اعتماد 
کرد در رعایت حقوق او سهل انگاری کنید و حق او را به چیزی نگیرید, با 
این اطمینان که می دانید او سخت نمی گیرد. حضرت می فرمایند: 
مواظب باش به صرف این که شما همدیگر را قبول دارید نمی شود حق 
همدیگر را ضایع کنید. بگوییم چون ما را قبول دارد سهمش را به او ندهیم. 
حضرت می فرماید: «قَانَه لیس لک باخ من اصعت :»۰ اضلا تو دوست 
آن کسی نیستی که حق او را ضایع می کنی, هر چند به اسم دوستی این 
کار انجام گیرد. ولی خارج از اين ادعاها اگر دوستش بودی حق او را ضایع 
نمی کردی. نمی شود به صرف ارادت بین دو نفر یکی حق آن یکی را 
ضایع کند هر چند در رودربایستی به روی خود نیاورد. 


اکر خواستید ارتباط.ها سالم بماند باید خفوق بر فقا را رعایت کنید.:ظلا می 
خواهیم به مسافرت برویم از اول باید خرح ها را تقسیم کنیم, نمی شود 
یکی بیشتر خرج کند و یکی کمتر, با این کار احساس امنیت بین رفقا 
9 وقتی اسلام مي فرماید اگر مي خواهی به یک مسلمان 
فرمایند: «یا آيها الذین وا لا تدایم یین ای أجل کسَمّی قَاکوخ»؛ ای 
مومنان چون فرضی را ۱ 1 را بنویسید. و 
نباید بگوییم ما که همدیگر را قبول داریم چرا برای پس دادن قرض زمان 
تعیین کنیم ۵ اتید کی یه به نظر می رسد آفت ارتباط ها همین 
ان از بین می برد, به طوری 
که همه دلواپس باشند در این مسافرت بارشان روی دوش همدیگر بیفتد, 
در حالی که اگر متوجه باشیم نباید به برادر خود ظلم کنیم از اول همه 
مواظب اند چیزی به کسی تحمیل نشود و رعایت سهم هرکس مد نظر 
قرار می گیرد. چه اشکال دارد که اول هرکس سهم خود را بدهد تا فشار 
روحی بر روی افرادی که سهم خود را نداده اند نباشد ! عمده ان است که 
ی 
هم دوست همدیگر باشیم و نه دشمن همدیگر وگرنه در عین ادعای 
دوستی در عمل به همدیگر دشمنی می کنیم و طعم دوستی واقعی را نمی 
چجشیم», , زیرا شیرینی دوستی وقتی خود را می نمایاند که سخت مواظب 
باشیم کوچک ترین حقی از برادر و دوست ما در رابطه با ما ضایع نگردد, 
یکی از دوستان ما که در تهران ساکن بود و در سفرهای دیدار از تبعیدی ها 
در قبل از انقلاب با هم بودیم, بعد از انقلاب, اصفهان آمد سری بزند» بک 


ظرافت: شامتخ که شابد یک بتجم محته‌ای. ان باقی بود را با حور آورده نود .و 
۹۹ ۳ 
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آن روز که رفتیم سر تبعیدی ها شما این را در ماشین ما جا گذاشتید. این 


مقدار شامپو ارزشی نداشت ولی از آن نظر که احترام به حق برادر خود 
گذاشته بود بسیار با ارزش بود. 


رعایت حقوق افراد منشا بسیاری از برکات و موفقیت ها در زندگی می 
شود خطر ان جا است که دوستان به بهانه دوستی نسبت به حقوق 
همدیگر سهل انگاری کنند. ادم از خود می پرسد چرا این خانواده مشکل 
دارد. وقتی انسان دقت می کند می بیند به جهت خویشاوندی و دوستی 
حقوق هم را رعایت نمی کنند, ده سال است پولی را از رفیقش گرفته 
است و عین خیالش نیست. نه این که می خواهد بخورد. نه! حساس 
نیست, حقوق افراد را مال خودش ضی. داند: این عدم حساسیت. نسبت به 
حعوق رقها مر اشانان یر ار خطرناکی اس عرا با تبحم باشم 
مال دوستان و برادران. مال ما نیست پس نباید نزد ما باشد و باید در 
اولین فرصت به آن ها باز گردانده شود؟ بزرگ و کوچک هم ندارد, نباید از 
محبت دیگران سوء استفاده کنیم و در تضییع حق آن ها جسور شویم. در 
ورد رعانت وق پامتر ضلی الله عایه و آله آبه امد که شا حق ند آرید 
ام فرمود: تن الخیت شادویی 
من وراء الْْجْرَاتِ اكتَثْهْم لا بهْقلون»(1) کسانی که تو را از پشت اتاق 
هایت به فریاد می خوانند بیشترشان نمی فهمند. به مسلمانان فرمود: 
ند بت رخاوا ی ای از موی کوب رسای 
3 می فرماید اين کارها از بی عقلی 
می فرماید: «ولَو هم صبَژوا حتّی تخْرج ایهم لکان حیزّا لهُمْ واللة عَمُوز 
[7حیمٌ» (2) اگر صبر کنند تا از خانه بیرون شاف برای آن ها بهتر است و 
خداوند غفور و رحیم است. یعنی این کار آن ها موجب تجلی نور اسم غفور 
و رحیم بر زندگی فردی و اجتماعی آن ها خواهد شد. اگر انسان حقوق 
بقیه را رعایت کند مشمول مغففرت و رحمت الهی می شود. 


مسئولیت های گسترده 

حضرت در ادامه ی توصیه خود می فرمایند: 
«و لا نک ملک آشقی الحَلق بک» 
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1- سوره حجرات. آبه 4. 
2- سوره حجرات., ایه د. 


این طور نباشد که اهل تو به جهت انتساب به تو بدترین خلق باشند. 


طوری زندگی نکن که مایه ی آبروریزی خانواده ات شوی. و یا به عبارت 
دیگر طوری عمل نکن که وظیفه خودت را نسبت به اهل خود درست انجام 
نداده باشی و آن ها از افراد منحرف جامعه باشند. توصیه آق که: بزرکان 
دین دارند این است که ما باید نسبت به تربیت فرزندان طایفه مان همت 
لازم را انجام دهیم تا آن ها در جامعه آدم های بدی نباشند و اين خدمت 
بزرگی به جامعه و آن افراد خواهد بود. در راستای سیاق بحث که می 
فرمود حق آشنایان و برادران خود را ضایع نکن, این جا هم می فرمایند: 
طوری عمل کن که وابستگان تو به عنوان افراد شقی در جامعه جلوه 
کت تال یه عمتانن کین ریت آن ها کواض کنیا یه کیت یر 
اهل تو نخورند زیرا نسبت به ابروی ان ها مسئول هستی و نسبت به تعالی 
ان ها نیز وظیفه ای به عهده داری. 


گاهی یکی از افراد یک صنف مثل صنف معلمان طوری عمل می کند که 
مردم نسبت به بقیه معلمان بدبین می شوند, این فرد باید متوجه باشد او 
نسبت به ابروی همکاران خود مسئول است. به عبارت دیگر ما مسئول 
حریم جمعی خودمان نیز هستیم. اگر می خواهید رهنمود حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام را عمل کنید باید حوزه اعمال خود را گسترده تر 
از موقعیت فردی خود بنگرید. شما به عنوان افراد مذهبی اگر کاری کردید 
که سایر همفکران شما زیر سوّال رفتند مسئول هستید و وظیفه تان را 
نسبت به آن ها رعایت نکرده اید, حضرت می فرمایند وقتی می خواهی 
مواظب خود باشی تا این جاها باید مواظب باشی. سپس می فرمایند: 


«و لا رت فیمن زود علک» 
رغبت نکن در کسی که می خواهد از تو دور باشد. 


یک جأ فرمودند تلاش کن با آشنایان قطع رابطه نکنی, در جای دیگر 
فرمودند اگر شرایط طوری بود که چاره ای جز قطع رابطه نمانده طوری 
رابطه را قطع کن که اگر طرف مقابل متوجه عیب خود شد, جای برگشت 
باشد, حالا این جا می فرمایند: اگر کسی نمی خواهد با تو ارتباط داشته 
باشد. تو در ایجاد رابطه اصرار نداشته باش که تازه معلوم شود جدایی 
شما با همدیگر شدید است. یک وقت حس می کنید طرف می خواهد از 
تما کناره کیزی کته خیلی اظریفت, بخدارید. کناره کیزی, کند: آبدون آن که 


کناره گیری او معلوم شود. شما بی سر و صدا و بدون طعنه و کنایه از 
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اين کناره گیری اشتباه بوده و می خواهد بی سر و صدا برگردد. عرض 
کردم آن جا می فرماید اگر برادر تو با تو تندی کرد تو تندی و خشونت نکن 
که کار به جبهه گیری بکشد. این جا می فرمایند اگر فردی مایل نبود ارتباط 
داشته باشد به او نچسب. زیرا باید در ارتباط با همدیگر تعادلی در بین 
باشد و لذا در ادامه می فرمایند: 


و م۶ ۶و ۳ 7 " ِ 5 ۳ 
«و لا یکوتَن وک أفْوی عَلی قطبعتک منک عَلی صلتَهٍ» 


1 


ا کات اقب فطع نامه هصرع سم مان وا اک ات 
ارتباط بین دوستان از بین رفت همه چیز از بین رفته است. بسیاری مواقع 
وحشت بی ارتباطی با موْمنین قلب آسوده شمارا از آرامش خارج می 
کند. اگر کسی مزه قلب آسوده را بچشد حاضر است خود را به هر آب و 
آتشی بزند تا آن را از دست ندهد, حتی حاضر است خود را به هر زحمتی 
بیندازد تا قلب رمیده ی خود را به آرامش برگرداند. دشر ال ان غالم 
بزرگوار شوشتر داریم که ؛ «یک کلمه ناخوشایند پشت سر ملامحسن فیض 
کاضانی. ففعده بود, از شوشتر حرکت کرد و به کاشان آمد. وقتی مزر سوم 
فیض کاشانی از پشت در خانه گفت کیستی؟ گفت «یا م محسن قد اتاک 
الْمُسیی»» ای محسن گناه کاری سراغ تو آمده است؛ ۱( من یک کلمه 
پشت سر تو حرف زدم مرا ببخشید». خاان ال ان ری ان اس 
چون می داند قلب تیره چقدر دردسر دارد. همچنان که می داند قلب زلال 
چه نعمت بزرگی است. لذا نمی گذارد راحتی قلب از بین برود. حضرت 
می فرماید, فرزندم ! اگر برادرت قطع رابطه ای را دنبال می کند تو در 
بریدن رابطه جلو نیفت. سیس فرمودند: 


«چ لا تَکوتنّ عَلی الاساعه فْوَی ملک عَلی الاحسَان» 


و این طور نباش که انگیزه ی بدی کردن او بیشتر و شدیدتر باشد از 
انگیزه ی احسان کردن تو. 


یک طوری نباشد که با دیدن کارهای ما انگیزه ی برخورد بد با ما در او قوی 
باشد نسبت به احسانی که باید در مقابل بدی او انجام دهی. جدایی نباید با 
بدی و بد اخلاقی همراه باشد, حتی اگر در راستای این جدایی همچنان از 


او بد اخلاقی صادر شود باید بیش اتان از تو خوش خلقی ظاهر شود. این 
طور نباشد که اگر فهمیدی به عنوان یک اخلاق غیر صحیح او 
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می خواهد از تو فاصله بگیرد تو زودتر شروع کنی به فاصله گرفتن, بگویی 
تو می خواستی فردا با من قهر کنی, من امروز با تو قهر می کنم. آری این 
طور نباشد. 


تیان فاد افوتم 

سپس به توصیه ای فوق العاده بزرگ مبادرت می ورزند و می فرمایند: 
۳ 0 َ ۱ سس ادن شخ ۳ ۱ ت ‌ 

«و لا رن غعلیک ظلم مَن ظلمک قَانهة یسْعی فی مَصَرَّیه و تفهک» 


زیرا او با ظلمی که می کند در ضرر به خود و نفع به تو کوشش می کند. 


در توصیه فوق نمی فرمایند ظلم را ظلم نبین و یا جواب نده. می فرمایند 
ظلم های دنیوی را بزرگ به حساب نیاور. چرا که او در واقع با اين کار به 
نفع تو کوشش می کند. 


تایه اک ی هه ی ی 
یک نمونه شاخص ان در سال های اخیر حادثه ی دفاع مقدس هشت ساله 
بود. صدام می خواست عزت و استقلال ما را از ما بگیرد. درست با حمله 
ای که به کشور ما کرد عزت و استقلال ما را پایدار و محکم کرد. صاحب 
نظران می گفتند قبل از جنگ اکثر مردم دنیا نمی دانستند کشوری به نام 
ایران اسلامی وجود دارد. در حین جنگ چشم آزادی خواهان دنیا متوجه 
ایران و تشبع و امام خمینی«رحمه الله علیه» شد. به طوری که در حال 
ای ای وا ی ی ار 
درست عمل کنید زیرا چشم همه ی دنیا به شماست دقت کنید در معادلات 
جهانی چطور عمل می کنید. بت تقصتی اد هتت دانسا کع اوح هی وه 
بودند, گفتند شما را به خدا قسم می دهیم که این دعواهای داخلی را کنار 
بگذارید. مردم ما خیلی به شما امید دارند. اگر شما گرفتار اين اختلافات 
باشید و ضعیف بشوید ما دیگر به هیچ چیز امید نداریم . این ها همه از 
برکات چنگ هشت ساله بود. موقعیت امروز ما را مقایسه کنید با روزی که 
صدام خواست یک شبه انقلاب را سرنگون کند. این یک مثال بود تا ببینید 
دنیایی را که به شما می شود بزرگ به حساب نیاورید. چون شخص ظالم 
در آن کار به ضرر خود و به نفع شما کار می کند. بررسی کنید ببینید ريشه 


به شما ضرر بزنند؟ 
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ان" هاین. که نها ز تا ایس عم میا خموسان ارس 
به دست آورند به چه کسی ضرر می زنند و به چه کسی نفع می رسانند؟ 
آبا آن ها هم مثل شما توفیق دنبال کردن رهنمودهای علی علیه السلام را 
دارند؟ یک وقت آدم می گوید من می روم به درس و کارم می پردازم آن 
وقت از خود می پرسد تکلیف من نسبت به انقلاب و مردم چه می شود و 
دغدغه ی آن را دارد که در وظیفه اش نسبت به انقلاب اسلامی 
کند. ولی اگر طرف مقابل تلاش کرد تا شما را مجبور به نشستن پشت میز 
مطالعه بکند و به زعم خود شما را منزوی نمود, آیا اين خدمت خدمت 
کمی است. همان طور که مولوی می گوید: 


در 
حقیقت دوستانت دشمنند 

که 

ز حضرت باز و مشغولت کنند 


گاهی دوستان در عمل با ما دشمنی می کنند, گاهی هم دشمنان در عمل 
بدون آن که بخواهند در نقش دوستان ما عمل می نمایند, پس این دشمنان 
عملاً ظلمی به شما نکرده اند. همان طور آن هایی هم که بخواهند به شما 
خدمت کنند ای ۲۷ پذیرش ار درفن شا نباشد کار ترا شا 
نمی توانند بکنند. حال اگر شما بخواهید به بنده خدمت کنید, هیچ کار نمی 
توانید بکنید. مگر دعایی که روحم به خدا نزدیک شود. بنا نیست با جواب 
کی رها زممی هه کر ای کارا یات خام کار 
به بنده هدیه بدهید که چه شود؟ فرهنگ رد و بدل کردن کادو غیر از دادن 
آن هدیه ای است که مورد توجه اسلام است. اگر طرف فقیر است 
اطعامش کن تا بندگی خدا برای او بهتر فراهم شود از کادو بازی بی 
معنی تر این کاری است که تازه گیها از غربی ها تقلید می کنیم و می رویم 
گل می خریم و به همدیگر هدیه می دهیم, آن هم گل های گران قیمت. 
عدم اي پروند کل پرورش. دهند و بعد دما دیکن آن را بفروشند. آن 
وقت شما می خواهید عیادت مریض بروید و یا جهت تبریک ازدواج آن گل 
ها را بخرید و آن ها هم در کلدان بگذارند 0 از چند روز که پلاسیده 
شد در سطل زباله بیندازند. اگر درست به این کا ر نگاه کنیم می بینیم چه 
اندازه کار لغو و پوچ است. چون انگیزه ما اظهار ات اتتت:ه ان انکیره 
چیز خوبی است دیگر به ضعف روش خود در اظهار ارادت توجه نمی کنیم, 


راستی آن انرژی و زمینی که صرف پرورش گل ها شد نمی توانست به 
تولید محصولی قابل استفاده منجر شود و ما هم به جای آن که گل ها را 
هدیه ببریم که پس از مدتی غیر قابل مصرف باشد هدیه قابل استفاده ای 
ببریم ! ؟ و يا به صرف ملاقات و دعا جهت موفقیت طرف وظیفه خود را 
انجام دهیم؟ گاهی دعای موّمن برای انسان از هزاران گنج با ثمرتر است, 
چرا از آن نوع ارتباط ها غافل شده ایم. آیت الله احمد کربلایی استاد 
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حسینقلی همدانی «رحمهالله علیهما» که مرد کم حرفی بوده اند بعد از 
درس از یکی از طلاب حاضر در جلسه تشکر می کنند. این قدر ایشان کم 
حرف بودند که همه از کار استاد تعجب می کنند. بعد از درس طلاب دور 
آن ظنه خض مین نی ورف وید مان نود ٩‏ مه ینف انم 
می آیند خدمت مرحوم آیت الله احمد کربلایی که حاج آقا جریان تشکرچی 
بود؟ مین کونتد: خود. آن. افا:می:دانی. طلبه.ها هی کهتتد. او اظهار بت 
اطلاعی می کند. می فرمایند: دیشب در نماز شب به من دعا کردند و 
چون من آثار مثبت آن دعا را در قلب خود حسنْ کردم متوجه شدم از جانب 
ایشان است., از ایشان تشکر کردم. آن آقا آن گوشه شهر دعا می کند آن 
قدر قلب مرحوم ملا احمد کربلائتی زلال است که آثار ان دعا را حس می 
کند. از آن مهم تر منشاً آن را هم می یابد. در واقع اين طلبه یک کار مفید 
برای استاد خودش انجام داد. بدون آن که دسته گل يا کادو استاد خود 
ببر د. وان دعاکردن کم کار تیست اتفاقا بقیه کارها کار تویست بیست 


حالا با این مقدمه بفرمایید دشمنان شما چه کاری می توانند با شما بکنند 
که ظلم آن ها را برای خود بزرگ بگیریم؟ نه دوستان ما از دنیا می توانند 
چیزی به ما بدهند که بزرگ باشد, و نه دشمنان ما می توانند چیزی از ما 
بگیرند که بزرگ باشد, پس متوجه معنی و جایگاه سخن حضرت باشید که 
می فرمایند: ظلم های دنیا را بزرگ نگیر. هر چند به حکم وظیفه جهت 
فتایله اش ام هر کانی‌ار کشت ی آند انخام وق ار اراس 
بزرگ بگیری همین تصور تو را خاکستر مي کند. مواظب باش خاکستر 
نشوی چون می فرمایند اگر دقت کنی اصلا ظلم به تو نبوده است. بلکه 
تلاشی بوده در راستای ضرر به خودش و نفع به تو, و لذا جزای کسی که تو 
را خوشحال کرده بدی از طرف تو نباید باشد. گاهی برای شما توطثه می 
کنند. پشت سرتان حرف می زنند. با شما قهر می کنند. از مال دنیا 
مر ففتان ی تفا نت ول بدا تیوعهار با ایش کای‌ها شمارا با شرت سر 
به بهشت نزدیک می کنند. و در اين دنیا هم به دنیای پاکتر نزدیکتان می 
نمایند. وای اگر ما ظلم هایی را که به ما می شود بزرگ بینیم و از رحمت 
درون آن ها غافل شویم, چه ظلماتی برای خود درست خواهیم کرد! 


قیل راز الاب اسلامی کی ان ان رای ما که عرش خدا مبآیهشان 
الله علیه و آله را می زد پنج سال زندانش کردند. بعد از انقلاب همین طور 
که دور هم نشسته بودیم به من گفت خوشا به حال شما که حداقل این 
لیسانس را گرفتید ما که پیر شدیم و کاری از پیش نبردیم. گفتم اين حرف 
درست نیست. بگو ببینم لیسانس را برای چه می خواستی؟ اگر از نظر 


اقتصادی می خواستی از آن استفاده کنی فعلاً که تو وضعت بهتر از ما 
است. اگر هم از نظر معنوی مقایسه کنی پنج سال 
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در زندان علاوه بر اجر معنوی خاضن: که تضیت: یندم با بت کانی. اشنا 
شدی که بحمدالله از طریق آن ها معارف زیادی به دست آوردی, پس این 
که می گویی خوشا به حال ما علتش چیست؟ منظورم این بود که از نظر 
ظاهر نظام شاهتشاهی به او بیشتر از ما ظلم کرد ولی در واقع او به نتایج 
بیشتری رسید. آپا از اين نظر شما بهتر از این دوست سراغ دارید که 
اسمش را گذاشته اند دشمن, ۱ 
فان این که هه دنو :ونیا آیرخففن رف ور‌هم ین فیامت بر تغذات. آندی 
است. خدمت شاه به جوانان ما بود و خیانتش به خودش, جوانان ما را از 
یک طرف سلحشور و اهل مبارزه کرد و از طرف دیگر اهل مطالعه نمود, 
هرکس که وارد مبارزه با شاه می شد. از بالا به پایین اهل مطالعه و اهل 
تفکر می گشت. آن فضا متأسفانه در حال حاضر نیست, فضایی ساخته بود 
تا.صلتی آهتین به ضحته اند همان که آنغارف بزری حفت : خدایا دنت 
تو درد نکند با این شیطان, او همواره وسوسه می کرد و من کمی مقاومت 
کردم و چنین شد که می خواستم, هر چه به دست آوردم به خاطر وسوسه 
شیطان تو بود. ولی عنایت داشته باشید نگفت دست شیطان درد نکند, 
کفت شنت حدا درد نکنته بسن وان فرن تما براه حون ضر ره دار ند 
مقاله رشیدی مطلق را بر علیه امام خمینی«رحمه الله علیه» نوشتند تا 
اتشانتت اس یره ۱ ۱ ۳ 7۳ ,.با نوشتن آن 
مقاله قم منفجر شد و مردم و طلاب اعتراض کردند. 18 دی قم به وجود 
آمد, در چهلم شهدای قم, مردم تبریز اعتراض کردند و بعد یزد و اصفهان, 
تا بالأخره به پیروزی انقلاب ختم شد. همه آن به جهت مقاله ای بود که می 
خواستند ظلم خود را به حضرت امام«رحمه الله علیه» به انتها برسانند. 
چرا ما نباید این حادثه ها را از منظر امیرالموّمنین علیه السلام ارزیابی 
و ی 
شده از جانب کسانی بوده که به ظاهر خواسته اند دشمنی کنند. 
وظیفه پنده است که با عمق جان سخن حضرت را بپذیرم که: «و لا رن 
عَلیکَ ظلمْ من ظلَمَکَ» ظلم کسی را که به تو طلم کرده بزرگ به حساب 
نیاور. نگو قلانی پدر من را درآورده است, هیچ کس نمی تواند پدر کسی را 
دربیاورد, هرکس خواست پدرت را در آورد «قایَة یشقی فی مَصَ به 5 
تفُهک» به سوی ضرر خود و نفع شما تلاش کرده و در نتیجه «و لیس جَرَاء 
مر م2 سَرّک أنْ تسوءعهْ» پس جزای آن کس که تو را شاد کرد اين نیست که 
0 شوم بشماری. چقدر نجات بخش است اگر حادثه 
هایی را که به ظاهر به ضرر ما است با این دید نگاه کنیم. گفت: 


دیگران 


عشق و ما 
۳۹ و 
۱ 7 
۱ ؟ و9 
ست دوست می 
۴ 
ز د شکر ی 
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مردم ما 8 سال با جهان کفر جنگیدند و عملاً 8 سال از فرهنگ طاغوت 
فاصله گرفتند و هشت سال با عطر معنویت و ایثار و شهادت تدای 
کردند, با اين حال وقتی جنگ تمام شد خیلی ها کم و بیش به همان عادات 
نظام طاغوت بر گشتند. حالا اگر جنگ واقع نشده بود و بعد از انقلاب 
شرایط به صورت عادی جلو می رفت ببین چگونه مردم به طرف فرهنگ 
طاغوت برمی گشتند. لذا حضرت صلی الله علیه و آله می فرمایند: انصاف 
نیست جزای آن که تو را مسرور کرده است ند بدهي و بگویی این مرا 
بدبخت کرد. می گوید این فرد به اسم دشمنی بدون آن که بخواهد تو را 
شاد کرده, درست است که آدم بدی بود و قصد داشته به تو ظلم کند ولی 
ای کر کن کسد کر است ارار تسه اور نود 


بررسی بفرمایید بسیاری مواقع روحیات ما بحت ۳۹ تفکرات غلط, آن 
چنان خرد می شود که دیگر امکان زندگی ندارید و از خود نمی پرسیم مگر 
می شود خداوند به چنین نتیجه ای راضی باشد. می گوید اين مسئول اداره 
پدر مرا درآورد. می پرسی چطور پدر تو را درآورد؟ می گوید من می 
توانستم منتقل بشوم به اصفهان نزد مادرم. من را مجبور کرد به یاسوج 
بروم در تنهایی و غربت. این قدر راجع به این مسئله فکر می کند که 
داغون می شود و روح و روان خود را خاکستر می کند. غافل از اين که 
آمدی یاسوج تا استقلال شخصیت پیدا کنی و بتوانی فردا مرد زندگی 
باشی. پس باید در ضربه هایی که می خوریم بیشتر خود را مقصر بدانیم 
وگرنه مشکلات بستر تعالی است و دشمنان بیش از ایجاد مشکلات کاری 
نمی توانند بکنند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 291 
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جلسه سی و نهم: رزق حقیقی و غیر حقیقی 
اشاره 


ص: 393 
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2۱ بو 2۱ یود وول.. ووه ی ]] هلیم ره اهب ۲ 
«...واعلم یا بت ! ان الق رژقان: رژق تطلبْة و رژق یَطلْبکَ قان آئت لَم 
بِ س- 7 - ِ هر 1 ۱ 2 بت ۲ نج ۲ص 2 - 
تأیه آتاک ما أقْبحَ الحْضُوع عَنَد الحاجه والجفا ند الْنی ان لک من ذئياک, 

و »5 ح رو ار و ._. 2 ی را ماو وا ۵ سِ 
ما تايه وا ی هن جز کت علی ما فلت هن بای قارع علی کل 
ما لمْ بَصِل الک استدل عَلی مَا لَم بَکنْ باق کان فان اور أسْبَاج» 


ای فرز ندم. ,۰ بدان که رزق: دو رزق است: رزقی که تو به دنبال آن 
هستی و رزقی که آن به دنبال تو است, رزق نوع دوم طوری است که اگر 
هم به سوی آن نروی, به سوی تو می آید. چه زشت است فروتنی به 
هنگام نیاز و ستم کاری به هنگام بی نیازی. دنیای تو برای تو همان قدر 
است که قیامتت را اصلاح کند و اگر به جهت آنچه از دستت رفته نگران و 
ناراحت هستی, پس نگران باش برای همه آنچه در دست نداری. 0 
نبوده است بر آنچه بوده دلیل بگیر, که کارها شبیه یکدیگرند. 


دستورات دین. عامل جهت گیری به سوی عالم غیب 


بعد اد ان که حضرت امیر المقمنین علیه السلام به فرزندشان توصیه 
کردند,. از عواملی که تو را گرفتار خودت می کند برحذر باش. می فرمایند: 
نگرانی از رزق یکی از عوامل گرفتاری انسان به خودش و غفلت از خدا 
است, و در این فراز به اين نکته می پردازند.(1) 


رفح اسان در دات. خوم توان ارفاط با عالم غیب را خارانشت. جون 
جنسش مجرد است. به اصطلاح «روع انسان فعال است., نه منفعل» و 
اففداد ارتاظ با الم غیت .در آن:-سشت: مشکل. آنسان حرایتن.ها و 
توجهاتش به عالم مادون است که مانع این ارتباط شده است. هر اندازه 
روح انسان اسیر حرص ها, غضب ها و شهوات شد., به همان اندازه 
ارتباطش با عالم غیب بریده می شود. درست است که جنس روح, جنس 
ارتباط با عالم غیب است., ولی جهتش اگر جهت ارتباط با عالم غیب نباشد, 
از ارتباظ با عالم کیت مخروم می شوی مام وستور ات وین بر آ. ارم اتست 
که این جهت گیری را اصلاح کند و وقتی از اين زاویه به دستورات دین 
یم 
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1- چون بحت رزق با استفاده از قرآن و روایات در کتابی جداگانه تحت 
عنوان «جایگاه رزق انسان در هستی» مطرح شده. سعی می شود در این 
جاأ به صورتی کاملا مختصر مطرح و به مباحث بعدی پرداخته شود. 


بصیرت های بسیاری برای نجات از حیله های شیطان و قدم در سلوک الی 
الله, در آن دستورات نهفته است. 


الم با بتء ان ال ف ؟ قان ۰ یه وا و ری _ []وس- 
. وَاعلم الرژق رزفان. ررق تطلبة و ررق یطلبک» 


فرزندم...! بدان که رزق, دو رزق است: رزقی که تو به دنبال ان هستی و 
رزقی که ان به دنبال تو است. 


عنایت داشته باشید این حرف. حرف امام معصوم است., اگر عقل معمولی 
يا بهتر بگویم «وَهم» آن را تصدیق نکرد, پاید آن وَهم عقل نما را عوض 
کرد. سخی امام معصوم از عقل قدسی نشأت گرفته است, یعنی عقلی که 
امام معصوم است. ۱ «وهم» خودمان ان را تحلیل کنیم. ما 
معتقدیم در روش تحفیق, , پاید تک تک حرف هایی را که امام معصوم زده 

یریم و بر روی آن ها دقت کنیم و ببينیم منظور آن حضرت چه بوده 
انعت: حالا اکر ببایم ماخ :غفرمان را حضری: این نکته: يکنيم. که: ابا این 


خداوند در قرآن می فرماید: «ما من دایّهو فی ال در لا علی: الم رژفها»؛ 
(1) هیچ جنبنده ای نیست جز این که رزقش بر خدا واجب است. نعتن. ان 
رزق حقیقی که خداوند برای جنبنده ها تقدیر کرده. طوری است که خداوند 
برای خود واجب کرده است که آن را به موجودات برساند. در همین رابطه 
حضرت می فرمایند: آن دخقی. که خدا خقدیر. کردم استت تو رافی خوجد ۲ 
به تو برسد. البته اگر بخواهید از این آیه و روایات این طور نتیجه بگیرید که 
ما نباید تلاش بکنیم. خود رزق می آید, با حرف خدا و امامان معصوم علیهم 
السلام بازی می کنید. آزی ان زوین فقرر را کسین تفی تواند از بو بکیرد: 
تلاش اضافه هم آن را اضاقه تمی کنده ولی این در ضورتی است که تو در 
شرایطی طبیعی و در تعادل انسانی قرار داشته باشی. حضرت دارند با 
عقل آدم ها حرف می زنند. می گویند: خودت را ذلیل رزقت نکن 
تفرفودند اضلا تک نذاشته باشن و برنامه زیزی نکن و از حالت یی آنشان 
معمولی هم خارج شو 
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1- سوره هود» آیه 0. 


تحلیل های غلط نسبت به فقر و ثروت 


حضرت پس از توجه دادن به این نکته که رزق حقیقی به دنبال انسان می 
دود و او را طلب می کند می فرمایند: 


«ما قح الحْضُوع عند الحاجه»؛ 
چقدر زشت است در موقع نیاز, انسان خود را خوار کند. 


چون آن رزقی که بناست برای تو بیاید, که می اید و ان رزقی هم که برای 
تو مقذر نشده که نمی آید. پس چرا خود را در مقابل اهل دنیا, خوار و ذلیل 
می کنی؟ با توجه به این که وقتی خود را در مقابل صاحبان ثروت سبک و 
ذلیل می کنی, رزقت اضافه نمی شود, چه جای چنین کاری؟ ! در ادامه می 
فرمایند: 


0 0 
«والجفا ند الغنا»؛ 
و چه زشت است ستمکاری به هنگام بی نیازی ! 


چون فکر کرده ای آنچه به تو رسیده است خودت به دست آورده ای, نمی 
فهمی که آنچه به عنوان رزق فعلا در اختیار توست, ۳ 
کرده تا در این شر ایط امتحان بدهی؛ فکر می کنی تو خودت آن روت را 
به دست آورده ای و مال تو است. 


ظلم و تکتُر در موقع روتمندی از آن جا ناشی می شود که انسان تصوّر 
کند خودش این ثروت ها را به دست اورده است و هر کاری دلش بخواهد 
می تواند با ان ها انجام دهد. ولی وقتی فهمید قاعده ای در عالم جاری 
است و طبق ان قاعده و سئت به او چنین ثروتی رسیده است. طور 
دیگری با ثرونش عمل می کند. 


در جامعه در رابطه با ثروت دو نوع بینش باطل داریم: یکی فقیری که فکر 
می کند به نفعش بوده است که بیشتر داشته باشد و دیگر ثروتمندی که 
فکر می کند دارایی اش برایش بزرگی, و کمال آورده. برای اصلاح چنین 

افکار غلطی قرآن می فرماید: «قأما الاْسان اذا ماابتلية ربْهْ»(1) ۷ 
پروردگار انسان؛ بخواهد او را امتحان کند, دو نوع برخورد با او دارد. 
«َاَكرَمَة و تَعَمَة قیفول رَبی آکرمن» ؛ يا او را با ثروت محترم می دارد و او 


می گوید: پروردگارم مرا گرامی دا شت 5 اما آذا مَاابهٌ بتلية فقدر عَلیّه ررقة 


جرف ار 9 5 
فیقول ربی اهاتن»؛ و یا او را با محدود کردن ثروت؛ امتحان می کند و او 
می گوید: پروردگارم مرا سبکی شمرد. خداوند یس از طرح این دو بیذش 
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1- سوره فجر, آیات 15 تا 18. 


می فرماید: «کلا 4»؛ :این چنین نیست ! «ل لا رون المع لا تحاص ون 
غلی طعام الخشکیر: بلکه شما با ثروتتان باید وسیله اکرام یتیمان و 
اطعام مسکینان را را و و با این تصور که فکر کرده اید 
خداوند شما را ثروتمند کرده تا شما را بزرگ بدارد. این فرهنگ, فرهنگ 
غلطی است که فقر را نشانه خواری و غنا را نشانه بزرگی می داند. اگر 
و ی و ات ی 


فا افیا 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این فراز باب گرانقدری را نسبت به 


تروت باز نمودند که می فرمایند: «چه زشت است خواری در هنگام نیاز, و 
ظلم هنگام تروت» و سپس در ادامه در جمله ای فوق العاده 0 


فرمایند: 
ِِِ ی ی و ان ال ما ات وه 
بّیک خر ی کل ها لد تضل النی 


فرزندم ! دنیای تو برای تو همانی است که قیامتت را اصلاح کند و اگر به 


جهت آنچه از دستت رفته نگران و ناراحت هستی, پس نگران باش برای 
همه آنچه در دست نداری. 


به ما تذکر می دهند آن مقدار از ثروتِ دنیا از تو است که می توانی به 
کمک ان قیامت خود را اصلاح کنی, بقیه اش مال تو نیست و ان قدری هم 
که بتوانی با ان قیامت خود را اباد کنی برایت حتمی است و به تو خواهد 
رلسید. 


اگر بفهمیم رزقی به دنبال ماست و ما را می يابد. پس دیگر در هنگام نیاز 
جا ندارد خود را خوار کنیم. حتّی وقتی سعی می کنیم مدرک بالاتر بگیریم 
باید قصد ما این باشد که زمینه خدمت بیشتر را برای خود فراهم کنیم, 
ولی اگر برای به دست آوردن رزق بیشتر, امیدمان به مدرک بود, حتما 
ناکام هی شویم. مگر تا جالا دییلم شما به شما رزق داد که حالا امید دارید 
فوق لیسانس شما , بت قفا ور و دهد اعام من ه ها ها ند اند 
رزقمان تامین است. حالا وظیفه است لیسانس داشته باشی, يا فوق 


_ 


لیسانس ان موضوع دیگری است. 
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اگر تحت تأثیر تهدیدهای اهل دنیا نگران از دست رفتن رزقمان قرار 
گرفتیم. نسبت به حرف امام معصوم غفلت کرده ایم, و واقعا نهایت دانایی 
و شعور است اگر متوجه باشیم هیچ کس نمی تواند رزقی که خداوند برای 
ما مقذر فرموده است. از دست ما برباید. 


حضرت در جمله ی اساسي فوق جایگاه رزق را در زندگی تعیین کردند تا 
زندگی ما بازیچه رزق ما نشود, بلکه رزق وسیله و ابزار وظیفه اصلی ما 
که همان آبادانی قیامت است, قرار گیرد. 


و ۳ 
گذشته و آینده. آزاد نمایند؛ نسبت به آنچه از دست داده ایم. و نسبت به 
آنخه به دست: یا ورفه ام هن ها ز | تست بهفر دوق آن ها اراد کنتو ۲ 
بتوانیم به وظیفه اصلی خود بپردازیم و متوجّه باشیم آنچه در دست داریم 
برای آباد کردن قیامت کافی است. 


جایگاه رزق در زندگی 


از آن جهت که انسان متوجّه جایگاه رزق خود در زندگی نیست. باعث عمل 
کردهای غلط و در نتیجه ابرو ریزی برای خود می شود که حضرت با توجه 
دادن ما به موضوع رزق ما را از این ورطه می رهانند. سپس فرمودند: 
باید دنیا را وسیله اصلاح امور اخرت خود قرار دهی و رزق حقیقی تو ان 
است. که ماه آنادا ی ارت فرار زد ایمخاست که احساه مس 
شود باید با موضوع و جایگاه رزق در زندگی بیشتر آشنا شد. 


بنده ای که راهی کوی دوست است؛: اگر از بندهای اسارت آزاد شود 
دلداذکی با جق پراش اسان اشست: اساشا در مس سیر چ صلوی 
موه آق. ار افکار و اعمال و کرانش ها قاط نمی کذارند. اتساه: 
سالک واقعی باشد و به سوی مقصد حقیقی سیر کند. اگر افکار ما صحیح 
باشد و گرایش های ما متعادل گردد و اعمال ما درست شود, به خودی خود 
روح و قلب ما با حق مراوده خواهد داشت. پس باید روشن شود, چه کنیم 
که افکار و اعمال و گرايش های ما مانع سیر و سلوکمان نشود؟ 


امام علی علیه السلام در دستوراتی که به فرزندشان می دهند در واقع 
می خواهند از آن طریق بندهای توقف در دنیا و عوامل محرومیت از حق 


را در انسان از بین ببرند. یکی از بندهای بسیار محکم که انسان را در دنیا 
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گرفتارشدن در رزق است و مسلم خداوندی که ما را برای بندگی خلق 
کرده - و از طرفی گرفتا تار رزق شدن, ما را از بندگی خدا باز می دارد- بنا 
ندارد ما را در زندگي دنیا گرفتار رزقمان کند. 


حضرت می فرمایند: چه بخواهی و چه نخواهی خدا رزق تو را تأمین کرده 
است و آن رزق به دنبال توست تا تو را بیابد و خود را به تو برساند, پس 
به جای این که همه زندگی را برای طلب رزق خود خرج کنی, سیر بندگی 
را مذنظر داشته باش. در جایی می فرمایند: «ررفک یَطلبْک قارخ تفسک 
من طلبه»(1) روز تو, تو را طلب می کند, خود را تسبت به طلب آن در 


رحجمت مینداز. 


پیامبران و اولیاء الهی در مقام عبودیتِ محجض بوده اند. کنار این عبودیت. 
هر وقت یش فی آمد کار هم می, کردند: اگر می بینید امیر المومنین علیه 
السلام نخلستان درست می کردند. این نخلستان ها را برای کمک به 
انسان ها احداث می نمودند, ولی می بینید که هیچ وقت هم دغدغه رزق 
نداشتند. خداوندی که می فرماید شما را برای بندگي آفریدم - و اگر 
گرفتار رزق شویم از بندگی باز می مانیم - پس حتماً دنيایش را 0 
نیافریده است که ما گرفتار رزق شویم, چون خداوند حکیم است و کار لغو 
نمی کند و تکلیفی که از طاقت بنده بیرون باشد., از حکیم صادر نمی شود. 
یعنی هیچ وقت حکیم پای مرغ ها را نمی بندد و به آن ها بگوید به لانه 
بروید! اگر گرفتار رزق دنیا شدن لازمه زندگی دنیا باشد و در نتیجه به 
جهت این گرفتاری نتوانیم به بندگی بپردازيم - و آن وقت از طرفی 
فرموده است ما شما را برای بندگی خلق کردیم- پس چه موقع بندگی 
کنیم؟ پس معلوم می شود دنیا را طوری آفریده است که با اندک فعالیت, 
رزق حقیقی ما برسد و نباید نگران رزقر خود باشیم و از وظیفه اصلی 
خودمان, که همان بندگی خدا است, غافل گردیم. 


غم های پوج 


حضرت علی علیه السلام در جای دیگر در نهج البلاغه می فرمایند: حالا که 
متوجّه هستی رزق حقيقي تو به سوی تو می آید. «قلا تخل هَمّ سَتَتِک 
علی هم وْمک, کفاک کل یوم عَلی مَا 


ص: 00 
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فیه» ؛(1) پس غم به دست آوردن رزق یک سال خود را بر امروزت تحمیل 
مکن؛ که رزق همان روزی که تو در آن هستی, را اس 


اگر می خواهید در زندگی کاری بزرگ تر از دنبال نان دویدن داشته باشید, 
باید اين مسئله را که می فرماید غم رزق یک ساله خود را بر امروزت 
تحمیل نکن. برای خود حل کنید. هستند عذه و 
معمولی, اسیر رزقند. اگر شما می خواهید ان رن ان بای اتشان 
های معمولی انجام دهید و به بزرگی ها و اسرار عالم خلقت دست پید | 
کنید, واه از ان تدای ممم ان ی ای و مت 
را مبنای کار خود قرار دهید که «لا تخمل هم یَومک الذی لَم تانگ ع 
یَوَیکَ»؛ غم آن روزی را که نیامده است بر رو( و روان خود تحمیل نکن. 
امیر المومنین علیه السلام رمز و راز بزرگي خودشان را برای ما روشن 
می کنند, و ما با غفلت از این موضوع, زندگی مان را از دست می دهیم. 
0 ۳ 1۲ یا خودت را اس آ را تفکرت زا بده دست من, که 
خودت را به تو بشناسانم, تا بفههی چه مشغولیات پوچی را بر زندگی خود 
تحمیل کرده ای. آری؛ «کفاک کل یوم علی ما فیه» رزق همان روزی که تو 
در آن هسبی ؛ تو را بس است. برای زندگی و جهت انجام وظیفه ات در 
این دنیا به مسائل مهم تری فکر کن, هر چه دقیق تر برای اینده برنامه 
ریزی بکن, ولی خود را اسیر ارزو های بلند منما. مهم این است که 
امروزت را از ترس به دست نیاوردن رزق, از دست ندهی, آن هم رزق 
فردایی که هنوز نیامده است. ما انتظار داریم خداوند رزق فردایمان را که 
نیامده امروز بدهد, در حالی که او بنا دارد رزق فردا را, فردا بدهد و بنا به 
فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر بنده هم عجله کند, خداوند 
عجله نمی کند «قاِنّ اللع عَرَ ول لا تعَْلْ بعجّلَهٍ آحد»(2) خداوند عروجل 
با عجله بنده, عجله نمی کند. و همان موقعی که باید رزق بنده اش را 
برساند, می رساند. 


حضرت امام الموحدین علیه السلام در ادامه کلام 79 نهی البلاغه می 
فرمایند: «و ن بسشیقک الی رفک طاب. و لآ یعلبک عَلیْه غاب و لن 

جع عَلَک ما قَذ قذر لک» ات ی ی تا 
بگیرد و هیچ شخص غالبی در اين امر بر تو چیره نمی شود که رزق تو را از 
که کیر ده آنسة بر ایت:ععر فد تاخیر نناذبود. 
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1- نهچ البلاغه, کلمات قصار, شماره 379. 
2- نهج الفصاحه, حدیث شماره 2527. 


حتماً برایتان پیش امده که در برهه ای از زندگی رزقتان از طریق خاصی 
ها امین رید با حام ان ریق از ما ذوفن می: وی فک میم کنید 
حالا صدمه می خورید, ولی بعد متوجه می شوید هیچ مشکلی پیش نیامد, و 

طریق دیگری جلو شما باز شد و از اين به بعد راو یافتن رزقتان, از طرو 
جدید ممکن گردید. بعضی ها فکر می کنند از طریق به تنگنا انداختن رزق 
ما می توانند به ما صدمه بزنند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
چنین قدرتی را خداوند در اختیار کسی قرار نداده است. حتّی آنچه برایت 
مقذر شده درست همان وقتی که مقذر شده می رسد و تاخیر نمی افتد. 


سپس حضرت در ادامه توصیه به فرزندشان می فرمایند: 
ت ل رز ۳ رو ت ۳ ۳۳ ت 0و تس 
«استدل عَلی ما لَم یکن بما قَذٌ کان, قَانّ الامور آشباه» 


و و برای خود روشنگری کن,آن چیزی را که هم اکنون نداری و قبلاً 
داشتی, مثل آن چیزی است که از اول نداشتی, چرا که امور شبیه هم اند. 


چون هر دوی آن ها فعلاً در دست تو نیست, و هیچ کدام از آن ما نیست. 
عمده آن است که انسان نظر و ذهن خود را نسبت به نداشتن های خود 
منصرف کند. راه کار علی علیه السلام راه کار بسیار خوبیر است که از 
نداشتن هایی که از اول نبوده و تو نگران آن نیستی, نتيجه بگیر نسبت به 
نداشتن هایی که از دست داده ای, و آن ها را مثل اوّلی ها قلمداد کن. به 
اصطلاح مردم بگو: «گیرم که از اول نداشتم» چون فرقی بین آن دو نوع 
نداشتن نیست. بیخود ذهن خود را مشغول نداشتن هایی کرده ای که از 
دست داده ای و لذا روح خود را لدمال این فکر بیخود می کنی و از امکان 
تعالی در دنیا محروم می شوی و بعد می گویی چرا ما مثل علماء و عرفای 
بزرگ قلبی که بتواند با خداوند آنس داشته باشد ندارٍ پم ٩‏ ان زر حان اول 
سخنان ائمه علیهم السلام را محور زندگی خود قرار دادند و به راحتی از 
خیلی چیزها گذشتند تا به آنس با خدا رسیدند و با این کار عملا همه چیز را 
به دست آوردند. در شهدا چنین خصلت هایی احساس می شد که به راحتی 
از دنیا و آن چه در آن است گذشتند. باور بفرمایید در چهره بعضی از آنها 
گذشتن از خنبا کاملا بیدا نود خشجتان افق. دیخریبرا.می: دید ابا انن:ها 
اگر غصه دنياي از دست رفته شان را می خوردند, چشمشان تا اين جاها 
باز می شد؟ مادر یکی از شهدا می گفت: آنچنان فرزندم نظرش به جایی 
غیر از دنیا بود که هرچه به او نگاه می کردم او را شهید می دیدم, اصلا" 
نمی توانستم او را متعلق به خودم و دنیا ببینم. 
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امیرالمومنین علیه السلام بنا دارند افق دید و قلب ما را تا آنجا پیش ببرند 
که خود را دنیایی نبینیم و به جای آن که خدمت گذار دنیا شویم, دنیا را 
خدمت گذار خود نماییم و به آبادانی قیامتِ خود بپردازیم, آن حضرت 
حقایقی را دیدند و به ما هم نشان دادند. هنر ما گرفتن بصیرت از آن 
حضرت است. 


چنانچه مستحضرید قبلاً فرمودند که باید خود را از دغدغه این که فکر کنی 
تو مسئول رزقت هستی آزاد کنی و زندگی خود را در بستر دنیا جهتی 
قیامتی بدهی. اقایانی که ازدواج کرده اند اين نکته را تصدیق می کنند که 
از وقتی ازدواج کردند راحت تر به نیازهای زندگی شان دست يافتند. می 
گویند: چندین سال کار می کردیم ولی تا ازدواج نکرده بودیم چیزی در 
بساط نداشتیم ولی بعد از ازدواج. نمی دانیم چطور شد صاحب ز نز کیت 
فتدیم. اضلا »خرف ها نست: که.ززی وه امکانات ند جی در تست ما 
باشد, همان جمله بزرگان که می فرمایند: «مهمان رزق خود را با خود می 
آورد» در همه جا درست است و لذا نباید نسبت به این موعظه ی مهم 
سرسری گذشت و عمر خود را لگدمال حرص طلب رزق بکنیم. ولی از آن 
طرف هم نباید به اسم آن که «رزق انسان ها از قبل تعیین شده» تدبر و 
تعقل در امور را تعطیل کنیم و در زندگی خود و شرایط تولد فرزندان 
تعقل نکنیم, چون همان خدایی که ما را نسبت به رزق خود مطمئن فرموده 
عقل هم به ما داده تا بررسی کنیم و ببینیم شرایط تربیت و تامین چند 
فرزند را به ما داده است. آری نمی توان پذیرفت «فرزند کمتر, زندگی 
بهتر» ولی عکسش را هم نباید تاکید کنیم. 


سوال: اک رزق فقط خوراک و پوشاک و مسکن است پس فرزندان و 
وسایل نقلیه و پست و مقام چگونه اند؟ 


جواب : اين ها می توانند مقدمات رزق باشند البته به شرطی که درست از 
آن استفاده شود وگرنه به جای اين که بستر کمال باشند جامل گرفتاری در 
دنیا می شوند. ما در قرآن داریم: «الْمَال وَالبُونَ زیتة الْحَیَوه الضبا» (1) 


مال و فرزند - قدرت- زینت زندگی دنیایی اند. قبل از این آیه به _پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «واطٌرت هم شالت الگتا کماء آنرلتاة 
من البتْماء قاختلط یه تناث الأرَض فاضتح هشیها تدْرُوه لیا وکا ال 


ءهو 


علي کل شمء کُفْتددا»: هن دنیا را برایشان بگو, قصه 
ند کن: دبا من ای است. به از .شمان قرو فی آیده با بیاهان میتی 
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1- سوره کهف. آیه 6 


ترکیب می شود و پس از تر و تازه شدن, خشک می شوند و باد آن ها را 
به این طرف و آن طرف می برد تا پودر گردند و تمام شوند. بعد می 
فرهاید. مان و.فرز ندر-ز بشت این دنیا. هستند. حالا.طنق این اه دتيا خودنین 


«رزق» غیر مال است, «رزق» مثل عمر است. فرصت است برای کمال و 
بندگی. مال و فرزند. ابزار است که ما از طریق آن ها امتحان بدهیم. 
بعضی ها در راستای داشتن فرزند بد امتحان می دهند همان طور که 
بعضی از طریق مال بد امتحان می دهند. یکی مال دارد و شیفته ی آن می 
شود, دیگری مال دارد و ان را وسیله ای قرار می دهد تا حق را به 
مستحق آن برساند. یکی فرزند دارد و تکلیفش را نسبت به فرزند انجام 
می دهد, دیگری هم عمرش را می گذارد روی فرزند. این ها از طریق مال 
و فرزند عملاً شخصیت خود را نمایاندند آن وقت عنایت داشته باشید اگر 
طبق آیات و روایات مطرح شده, رزق همه انسان ها معین شده است پس 
آن هایی که در داشتن فرزند به مشکل می افتند, اگر فرزند هم نداشتند به 
مشکل می افتادند. چون انکه :وان وظیفه باید انجام می دادند انجام 
ندادند. یک وقت انسان خود را به هلاکت می اندازد. یک وقت رزقش را 
ضایع می کند, یک وقت است 3 انسان مجد ود است, بین این ها باید 
فرق گذاشت و هر کدام را درست ارزیابی کرد. حتی در یک خانواده افراد 
از نظر گشایش رزق متفاوتند. این دیگر در دست پدر خانواده نیست. وقتی 
برای این فرزند می خواهد تصمیم بگیرد خیلی عجیب گشایشی در کار 
هست. در همان:مفرد براق از ری که تضمین می. کیرد ان حشایشت 
بیست, چون شر ایط امتحان انسان ها متفاوت است, : نه این که خداوند 
خواسته باشد یکی را به زحمت بیندازد. موضوع مشکل داشتن و نداشتن. 
به فرزند داشتن و نداشتن ربط ندارد. به رعایت وظایف و پا کوتاهی 
نسبت به انجام وظایف مربوط است. چقدر آدم سراغ دارید که در عین 
ثروتمندبودن باز همان قدر مشکل دارند که اگر فقیر بودند همان مشکلات 
را داشتند. این ترس ها بیشتر از روی بی توکلی است و ريشه اش را باید 
جای دیگر پیدا کرد. کشورهای غربی طوری زندگی را برای خود تعریف 
کردند که وجود فرزند در زندگی برایشان مزاحم شد و لذا از نظر جمعیت 
حالا گرفتار رشد منفی شده اند, و تعداد آدم هایی که می میرند بیشتر از 
کودکانی است که متولد می شوند. از مردمی که شر ایط زندگی بدون 
فرزند را برای خود شکل داده اند, با پول و جایزه می خواهند تا فرزند 
بیاورند و اين رشد منفی را جبران کنند, غافلن از این که ان ها تغریفی از 
زندگی برای خود کرده اند که کار را به 
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این جاها رسانده و جایگاه رزق را در هستی گم کرده اند. مگر اصلاً مردم 
غرب به معلی واقعی زد یه زندگی می کنند؟ آپا این همه افسردگی 
نشانه ناکامی در زندگی حقیقی آن ها نیست ؟ 


ما متأسفانه خیلی چیزها را از تفن تکاودفی کننم. اروپا را با دوربین های 
اروپایی ها می بینیم و آفریقایی ها را هم با دوربین اروپایی ها می نگریم. 
ولی وقتی به آیات الهی و روایات معصومین علیهم السلام مطمئن هستیم 
مبنی بر اين که رزق هرکس تعیین شده است, نگاهمان به غرب و آفریقا 
یر امین کندهدنگر فخطی رگن کهرنک کف فرهنگی انش راربا فمد 
اقتصادی تفکیک می کنیم. و اين مربوط به مردم آفریقا نیست, هرجا تا حالا 
قحطی شده است, بیش از قحطی غذا,؛ قحطی زدگی نقش افرین بوده 
است. شایع کردند به جهت خشک سالی برنج کمیاب خواهد شد, آن هایی 
که گرفتار ضعف فرهنگی بودند برنچ چند سال خود را یک ماهه خریدند و از 
ترس ان که بعدا فرصت خوردن بردج نداشته باشند بیش از برنامه_ ی 
غذایی برنج خوردند. حالا اگر همه ی مردم کشور در چنین فقر فرهنگی 
بودند, کشور ما از آفریقا هم بدتر می شد, و دیگر هیچ کس به فکر هیچ 
کات هد مر این که کته نع بر تیه تست سرد ید کت 
نیفتد. 


اجازه بدهید با توجه به این که موضوع رزق در کتاب «جایگاه رزق انسان 
ی مفصل مورد بحت قرار گرفته است, بحث رزق را به 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 105 
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جلسه چهل: ادب حق, ادب دین, ادب خلق 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


نبا 1 9 : و و ها ار 9 
«و لا توت مقن لا تْقَغة الْعِظَه الا دا بات فی ایلامه ان العَاقل یتّود 


دی 
ک 


شیات ۶۰ 9 
و 9 | -ا].. و و مپِ 


از آنان فبانتن که بند شودهان ندهد جو با تسار ازردن. که.خرومند بتد به 
ادب گیرد و چارپا با تازیانه خوردن. با دل نهادن بر صبر و یقین؛ , اندوه ها را 
که به تو روی آرد از خود دور گردان. 


حضرت امام الموحدین علیه السلام می فرمایند: از آن ها نباش که طوری 
قلب خود را مشغول دنیا کرده اند, که دیگر موعظه روی قلبشان اثر نمی 
کند. بعضی ها طوری خود را مشغول امور دست و پاگیر دنیا کرده اند که 
حتی اگر چاهی جلوی پایشان ت‌ نمی 9 خود را از فروافتادن در چاه 
را 0 
دهد که از نور فرار می کند و به سوی ظلمات می رود. انسانی که بصیرت 
خود را از دست داد و امیال نفس اماره را عین شخصیت خود پنداشت. 
دیگر نصیحت و موعظه بر او موثر نیست. دیگر نمی تواند فاجعه هایی که 
۱ ۱ 0 و 1 0۲ فقط باید 
زمین بخورد تا بیدار شود. وقتی بیدار می شود که فرصت هایش از دست 
رفته است. مثل اين که به جوانی بگوییم دزدی کردن به زندان رفتن می 
انجامد, و او بگوید من می خواهم امتحان کنم. عملا دزدی می کند بعد هم 
چندین سال می رود زندان و در نتیجه تمام فرصت رسیدن به کمال را از 
دست می دهد. بعد هم اگر بخواهد از دزدی دست بردارد و انسان درست 
کاری شود. کسی از او قبول نمی کند. ی فا تسام عم فد یس وا آز 
دست داد. اگر کسی از تذکرات بقیه سرباز بزند و بخواهد همه چیز را 
خودش تجربه کند. نتیجه اين می شود که همه زندگی را از دست می دهد 
و فرصتی برای استفاده از تجربه ها برایش نمی ماند. پس این طور نیست 
که انسان ها بدون استفاده از موعظه دیگران بتوانند همه موارد زندهی: زر 
خود تجربه کنند, و لذا ضرورت استفاده از پند و موعظه در زندگی هرکس 
غير قابل انکار است. تا از ان طریق به کمک بصیرت بقیه بصیر شوند و 
عاقبت کار باطل را ببینند و خود را از اثار اعمال خطرنای نجات 
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دهنده-و آز. نتیجه. آن در فرصت های بعدی استفاده کنند. و برای هميشه 
زندگی را از مهلکه ها آزاد نمایند. همان طور که عده ای با غفلت از 
تذکرات اولیاء خدا, بیش از حد اسیر رزقشان هستند و با حرص و ولع 
دنبال رزقشان می روند. اگر به پند های اولیاء الهی گوش فرا می دادند با 
اين همه دویدن ها به دنبال رزق, همه عمرشان را از دست نمی دادند, 
وقتی بیدار می شوند که دیگر همه فرصت ها سوخته و فقط مقداری پول 
دارند. دیگر روحیه و فرصتی برایشان نمانده تا بتوانند عالم بندگی خود را 
تبانند سا آن.رندیی کنند: 


حضرت علیه السلام فف فوهانند فرزننم داز آن افرادی مباش که پند 
سودشان ندهد مگر وقتی به سختی ها افتادند. مسلم اگر توانستیم از 
گذشته برای اند استفاده کنیم, انسان موعظه پدیری هستیم و امروزمان 
برایمان بی نتیجه نخواهد ماند. ولی اگر پوچی ها و هلاکت های افراد 
کشت وا درر تک توس وان هم رسای ها ی اف 
که گذشتگان فرو افتادند, انسان های هوس زده» آنچنان فکرشان تحت 
تامتمی و فان ی کر کب نی وان تعانای کار تکی کته 
خداوند برای طرف زمینی فراهم کرد که با پولی که در اختیار دارد چند 
اتاق بسازد و زندگی خود را شروع کند و آن را بستر بندگی خدا قرار دهد 
دانتومیواسا ارایش خاطر بگدراتصولی وین ام آخاره نمی دهه تا شک 
خاه‌فای انم وود ۱ سای اند چند طبقه و دکوراسیون آتجنانی با 
آنبوه بدهکاری روبه رو می شود, نه هم اکنون ارامش دارد و نه اینده ای 
آرامش بخش در انتظار اوست؛ 9 نه یس از د سال روانی دارد که بتواند 
عالم بندگی خود را بیابد. زیرا از آن هایی نبود که از گذشتگان پند بگیرد. 
مسلم روز اول به اين آدم گفته اند اگر قناعت کنی این زمین را با پولی که 
در اختیار داری می توانی بسازی. و زندگی را شروع کنی ولی هوس مانع 
پذیرفتن آن توصیه ها شد. به او گفته بودند لازم نیست با بهترین کاشی و 
سنگ و شیر آلات بار خود را سنگین کنی, فلت او شید و حالا انضان :در 
تنگنا افتاده که نمی داند چه کار کند. کسی که نماز اول وقتش ترک نمی 
شد حالا به گرفتن ربا تن می دهد, می گوید می دانم حرام است ولی چاره 
توارض عاظل از این کاکر بول وا فای‌داشت که حداونه آن را راد 
نمی کرد, حالا نه خانه اش تمام شده و نه پولی دارد که در آینده بتواند آن 
را تمام کند, هرچه در می آورد باید بهره پول ربا را بدهد, چون حکم هوس 
خفورا حاه تایه تا مر ات کد ات 
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موانع ژانز وعظ 


ابتدا باید روشن شود هوس زدگی, نصیحت پذیری را در انسان از بینٍ می 
زد و او را نسبت به خطرات اینده نابینا می نماید, چون «خب الشیء 
یُعمی و یِصمٌ» علاقه افراطی به هر چیز انسان را کور و کر می کند و 
بصیرت را از او می گیرد, وقتی بصیرت گرفته شد هر گوته نصیحت برایش 
کته گنود استم اسان , علیه السلام به بعضی از اصجاب می 
فرمودنة مرا تخت کنید. با فر وفایت دازیم که ,رتسول خدا ضلی: االه 
علیه و الة از جیرائیل غلیه السلام می خواننتد کهضا خراییل عظبی ۱۲۲ 
ای جبرائیل مرا موعظه کن. آیا حضرت از آن تذکراتی که به ایشان می 
دادند اطلاع نداشتند, یا نصیحت و موعظه چیز دیگری است و نقش خاص 
خود را دارد؟ وعظ, عامل توجه به سرمایه ای است که انسان ان را دارد 
ولی توفیق بهره مندی از آن را در انسان زیاد می کند. اگر انسان متوجه 
نقش وعظ برای قلب خود شد بیش از ان که به دنبال اطلاعات بیشتر 
ناهد بم فا مفعظه هایت: است: که قداند از داشته ان ده وی 
استفاده کند. حضرت در همین راستا می فرمایند: از آن ها نباش که طالب 
نصیحت نباشند و به بیداری روح خود نسبت به داشته هایشان فکر نکنند. 
بعضی از دوستان می فرمایند آنچه امام جمعه می گوید می دانیم پس چرا 
نماز جمعه برویم», در حالی که عنایت داشته باشید در عين اين که باید 
خطبه های نماز جمعه با محتوا باشد, ولی روح متذکرشدن از تذکرات 
معنوی با حضور در چنین مجالسی محقق می شود. کسی که روحیه وعظ 
پذیری ندارد از نماز جمعه که یکی از بهترین برکات خداوند است خسته 
می شود. یکی از کارهای شیطان این است که بلایی سر ادم بیاورد که از 
تذکر و وعظ خسته شود. چون روح انسان را به روحی هوس آلود تبدیل 
می_ کند. گاهی حرص دانستن, ۵ زا اه ۱ ۳ 
۵ که تا ی ی ی کر 
حق و عمل به حق, تحت عنوان فطرت در جان ما قرار داده شده است. 
باید در جلساتی شرکت کرد که آن سرمایه را به جوشش در آورد. به اسم 
اين که می خواهیم چیزی یاد بگیریم و به دنبال جلسات علمی هستیم, , خود 
را از بهترین معلم یعنی فطرت محروم نکنیم. حرص به یاد گرفتن یک 
کتاب, گاهی روح تذکرپذیری را از ما می گیرد. اولیاء خدا وقتی با نصیحت 
و موعظه ی افراد روبه رو می شدند زار زار گریه می کردند. 
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1- بهاءالدین خرمشاهی, پیام پیامبر, ص 46د. 


یک آدم عادی یک عارف بالله را نصیحت می کرد زان زان تفه من 
کرد چون از طریق آن سخنان به ندای فطرت خود منتقل می شد و به جای 
نظر , به گوینده به حقیقت وعظ می نگریستند و از انوار وعظ بهره مند می 
گشتند. وعظ چیز عجیبی است و واقعاً انسان را متوجه نهایی ترین 
مقصدی می کند که باید به سوی آن جهت گیری کرد. 


به نظر بنده یکی از زشتی های تمدن غربی این است که توجه و وعظ و 
نصیحت پذیری را از جامعه گرفته است. جون ان هن نف ملد معط 
رقف ای راه اسان ها انا رات که کی اشان ها سل ار 
هرکس می توانند به مقاصد خود برسند, آن هم مقاصد مادی و نفسانی. 
شما دقت کرده اید امروزه عده ای از نوجوانان و جوانان ما هیچ چیزی از 
مسائل اخلاقی و حرام و حلال را جدٌّی نمی گيرند. چون فقط کارتن های 
خریده شده از غرب را دیده اند که در آن ها روحیه ی نصیحت پذیری مورد 
توجه نیست. رنه تن ان است: که مجموهه ای: از اظلاعات نکنیکن:ر | به 

وان کلم بعرفی زره یی بای علي سانشان ها را ا اه 
قدس و معنی مرتبط کند, نگذاردند. آقا رشته کامپیوتر رفته است, و حالا 
به وی« داند خطوته با آن فشتدلة کار کند. فکر می کند به اندازه ی 
سیدبن طاوس«رحمهالله علیه» عالم است و می پندارد حکمت عرشی که 
راه ارتباط با اسماء الهی را می نماياند. به همان اندازه ای است که این 
اقا فی:دذاند جونة هی توان با کامپیوتن کار کر هنن تیه عون ر|.عغالم .و 
تفت ان هر جنر موه ا نموم خالی که عم به وهای کا شیف سل 
این است که من بدانم چند تا خیابان در این شهر هست. شما اسم و ادرس 

همه ی خیابان ها را هم که بدانید از حقیقتی پرده بر نداشتید و به حقیقتی 
مرتبط نیستید. تلویزیون کودکی را به نمايش گذاشته بود که شماره کوپن 
ها امک ای ی ار 
لته هن انس این عه علف ورهنوی است که او بکاهم از ویو 
بمایش‌:دادن آن, بزای کار ان کهدک ارزش فاثل باشنم: خابا: نظر مردم را 
تقو یر یر سای یت و بفه یه ان دنوی ها ان سا یی کسی از 
پدر این کودک نپرسید چرا اشخد اد کر نات را سین ات کرد ی 29۳2۱ 
متوجه این ك دیدنی ها شد, دیگر رورم ۰ وعظ پذیری در جامعة باقی می 
ماند؟ حالا, نه کوینش هست و نه جنس مربوط به آن کوین, ولی این کودک 
می داند با کدام کوین سال گذشته پنیر می دادند و قلب خود را مشغول 


چنین مطلبی کرده, در حالی که اگر این استعداد صرف فهم نهج البلاغه می 
شد در شاگردی 
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وی تاو هسام ی اسان ی مرو میت ان وه 
ارزش سازی مربوط به روحیه غرب است که از عالم قدس فاصله گرفته 
و در حذد محسوسات و نفس اماره محدود شده است. مهندس کامپیوتر 
بودن چیز خوبی است, اما شاگردی امیرالمّمنین علیه السلام چیز دیگری 
است. فیزیولوژیست هسبی؛ بادش. تکنسین ۳۳ و ساختمان هستی؛, باش. 
پزشک هستی, باش. این ها هیچ ربطی به روح موعظه پذیری تو ندارد. 
موعظه پذیری چیز دیگری است. اگر موعظه پذیری را از دست دادید. 
خودتان را از دست داده اید. 


علم تجربی, بشر امروز را ان چنان مغرور کرده که متاسفانه روحیه ی 
موعظه پذیری اش را از دست داده است. یک محصلی داشتم که به نظر 
بنده در فهم مطالب ضعیف بود ولی در حفظ کردن کتاب حافظه عجیبی 
داشت, یک بار وقتی داشت درس تارمن کفت: متن کتاب را نگاه کردم, 
اگر می خواست از روی کتاب بخواند بی غلط نمی خواند که حفظ کرده 
بود گفتم عزیزم این طور درس جواب نده, کل مطلب را با فکر خودت بگو. 
می گفت: چشم آقا, ولی دوباره شروع می کرد سطر به به سطر به صورت 
حفظ کلمات و جملات کتاب را می گفت. یک بار یک «واو» اضافه گفت. 
بعد گفت آقا نه «واو». و دوباره جمله را بدون «واو» گفت. مطالب را 
درست نمی فهمید ولی حافظه خوبی داشت. سر کلاس متوجه نمی شد 
ولی می رفت در خانه کتاب را حفظ می کرد. خبیرن آدضی منکن انیت 
نظر اين تمدن انسان موفقی باشد, و اتفاقا رشته پزشکی هم قبول شد, 
ولی هرگز انسان حکیمی نخواهد شد. به او می گفتم سر کلاس گوش کن: 
می گفت به خدا من نمی توانم گوش کنم, شما که درس را می گویید من 
هیچ چیزی نمی فهمم, آیا چنین فردی می تواند از ظرائف عالم وجود چیزی 
بفهمد؟ ایا خودش و يا شرایط موجود تلاش می کند تا استعدادی غیر از 
استعداد حفظ کردن مطالب در آو رشد کند؟ آیا اين افراد می توانند 
صاحب نظر باشند و خود و ساير افراد را در شناخت راه زندگی و تشخیص 
خص ار اظل کیک کنید؟ مره غریی که اعد انیم خی او -باطلن 
مطرح نیست این ها انسان های موفقی خواهند بود و برنامه ریزان جامعه 
خواهند شد. و اینجاست که روح فهم وعظ فرو می نشیند. عموما ادم هایی 
که توانایی حفظ کردنشان خوب است. قدرت فهم شان معلوم نیست 
خوب باشد., مگر موارد قلیل. شهید مطهری«رحمه الله علیه» در کتاب 
تعلیم و تربیت می گویند؛ یک نفر روستایی رفته بود به آقا معلم روستا 
گفته بود ما چون سواد نداریم فکر می کنیم. یعنی چون شما سواد دارید و 
مطالب را یادداشت می کنید دیگر فکر نمی کنید. بنده کسی را می 


شناختم که بدون آن که سواد داشته بااشد می توا نست عددهای ٍ تا 
بلندی را با 
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هم ضرب کند. این ها مثال بود, انچه باید برای عزیزان روشن شود غروری 
فکر می کند بةه همه امور دانا است و لذا روحیه نصیحت پدذیری در او فرو 


گاهی «حرص»؛ نصیحت پذیری را در انسان از بین می برد. گاهی پول. 
گاهی زرنگی. قارون گفت: با تفکر اقتصادیم توانسته ام این همه ثروتمند 
شوم پس تصیحت های چضرت موسی علیه السللم را می خواهم چه کار؟ 
«قال نما وتیثة علی علّم عندي ول بقلم و ال فد الک من له من 
الفرون من هو أسَدٌ له فّ وَاکتر جَمْعا»(1) گفت 9 ۳0۲ 
و ات ها و 
نابود کرد که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند. 


ره ار ۳ مت 0 ۳ ن 5 ۳ ۳ 
«و لا کون مقّن لا تَْغْة الْظَة لا لا بالفت فی ابلامه»؛ 


فرزندم ات ان افراد فا 
این ضورت زور کاره تو را تنبیه می 


بحث ما در این جلسه این است که چه کار کنیم که روحیه نصیحت پذیری 
در ما از بین نرود, زیرا حضرت می فرمایند از آن ها تباتن که موعظه و 
تذکر آن ها را سود ندهد, مگر بعد از آن که به مهلکه ها فرو افتند. که 


دست داده ]۶ و عملا به خود ات آن ها بر انشتان حسرت و پشیمانی 
آورده است. سیبس در ادامه می فرمایند: 


«قَِّ الْعاقل یله و بای لا تیظ لا بالطَرب» 


عاقل با پیروی از روش های پسندیده, پند می گیرد ولی حیوانات با ضربه و 
شلاق تغییر روش می دهند. 


حیوان با تفکر و تجزیه و تحلیل تغییر رفتار نمی دهد. باید در مقابل 
کارهایی که نباید انجام دهد به او ضربه زد تا طبق قاعده ی شرطی شدن. 
آن کار را انجام ند هد. وقتی دوباره خواست آن کار را بکند یادش می آید 
که هر وقت آن کار را کرده است او را زده اند. حالا که دوباره می خواهد 
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شخصیت حیوان تعقل و سنجش و موازنه و تفکر نیست. حضرت می 
فرمایند حالا که رفتار حیوان با کتک عوض می شود, اگر کسی خواست 
شخصیت حیوانی نداشته باشد باید برای تغییر رفتار خود برنامه دیگری 
بریزد و آن عبارت است از توجه به آداب و سنت های انسان های زورک ۰ و 


شرط تحقق ادب حق 


سه نوع ادب داریم که اگر رعایت کنیم راه صحیح را طی کرده ایم: ادب 
حق, ادب دین, و ادب خَلق. تنظیم رابطه خود با خدا را «ادب حق» گویند, 
به این معنی که رفتاری را انجام دهیم که عمل ارتباط با خدا درست انجام 
گیرد. در صورت موفقیت در «ادب حق» برکات فوق العاده ای برای انسان 
حاصل می شود. ادب دوم تصحیح رابطه بین خودمان و دين است., و ادب 
سوم تصحیح رابطه بین خودمان و خلق می باشد که عموما روی ادب نوع 
سوم بیشتر تأکید می شود, در حالی که اک «ادب حق »> رعایت نشود و 
تا ی ال اس اما ی 
انجام گیرد. همچنان که اگر دل شوق ارتباط با خدا نداشت. ادب دین که 
راه ارتباط با خداست رعایت نمی شود. ادب دین عبارت است از حفظ 
حریم دستورات دین و به کمک این دستورات خود را به تعادل توحیدی 
رساندن و امیال خود را در کنترل دراوردن. خیلی ها آداب دینی را می 
منافعشان به خطر افتاد از دستورات دین سرباز می زنند. چون مقصد 
اصلی «ادب دین» را فراموش می کنند. وقتی انسان متوجه شد شرط 
تقرب به خدا نفی منیت و آنانیت است و دین وسیله چنین کاری است نه 
تنها در مواقعی که امیال نفس امّاره را به دستور دین باید زیر پا گذارد 
ناراحت نمی شوند بلکه متوجه اند در چنین شرایطی است که یک قدم به 
قرب الهی نزدیک می شوند. اگر از اين موضوع غفلت شود انسان ها تا 
وقتی رعایت اداب دین را می کنند که مشکلی برای نفس امّاره شان پیش 
نیاید ولی همین که مشکل پیش بیاید دستورات دین را زیر پا می گذارد. ربا 
نمی خورد, اما وقتی دید زندگیش طوری گیر کرده که هیچ کار دیگری نمی 
تواند بکند, ربا هم می خورد و میل نفس امّاره را تأیید می کند و راه تقرب 
الهی را برای خود سد می نماید. چون از جایگاه آداب و دستورات دین 
غفلت کرده است. و این هم به جهت آن است که نسبت به ادب حق و 
جایگاه آن حساس نیستند و به جای قرب به حق, قرب به نفس اماره مد 
نظرشان است. وقتی تمام مقصد انسان جلب نظر و رضایت 
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فف اسسیها ی تا مص وا ماس ان را سوم ی اند 
تا از طریق رعایت این دستور قدمی به قرب الهی نزدیک شود, و امیدوار 
تا اون ار و | از او برنگرداند. که اين همه ی مقصد است. لذا 
شما در مناجات عزیز شعبانیه دارید که؛ «قلا تجعلنی مِمَنْ صَرّفت عَنهٌ 
وَجَهک» ؛ خدایا ! من را از آن ها قرار نده که نظر خود را 0 
گردانده ای. منصرف شدن نظر خدا از انسان به این معنی است که قلب 
انسان به دنیا و ظلمات دنیا مشغول شود و از زیبایی های نظر به خدای 
یگانه محروم 9 و موّمن هر را نمی خواهد و چون راه 
حلب نز کا بت وس ه تال تفس ان استه رای هه ریب 
نفس اماره تن می دهد. 


وقتی انسان متوجه برکات «ادب بین خود و حق» شد به راحتی «ادب بین 
خودش و دین» را هم حفظ می کند. چون دین دستورالعمل رسیدن به 
که موانع قرب را برطرف می کند و عوامل قرب را فراهم می نماید. حال 
با رعایت عقاید پاک قلب در ادب قرار می گیرد 9 با رعایت اداب و 
حرکات دینی؛ اراده و جسم در ادب الهی قراز .هی کیزند: پس از روشن 
شدن جایگاه ادب حق و ادب دین, جایگاه ادب خلق روشن می شود و آن 
کس که حق الله را رعایت نماید حتماً حق الناس را نیز رعایت می کند و 
توسط دین. به ظاهر رعایت حقوق اجتماعی افراد را می کنند در مراحل 
بحرانی مطمئن بود. چقدر انسان می شناسید که قوانین جامعه را رعایت 
یک ی و ی 
شما دیدید که چون دموکراسی در الجزایر به نفع منافع امریکا نبود خیلی 
راحه کمک یک وران داخان‌ هرد وا تس کمت کودندهبه بمانه این که 
ممکن است مردم کشور الجزایر راه ایران را بروند رهبران آن نهضت را 
به زندان انداختند. این یک نمونه را در همه جا تعمیم دهید و فقط هم 
منحصر به امریکا نیست, این یک قاعده است که حق الناس و رعایت 
قوانین اجتماعی و قوانین جهانی به اندازه ای است که نفس اماره 
سرکوب شده باشد. این که گفته می شود «شاخصه امریکا ازادی در حد 
منافع است. نه آزادی درحد خود آزادی» به این جهت است. ماکیاول 
حرفش این است که ازادی و دمکراسی بهترین طعمه برای حکومت است 
و از ان طریق حاکمان بهتر می توانند منافع خود را حفظ کنند. و بر 
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ان اسان ان. ات دم زاف احترام می گذارند ولی نه برای خود 
دموکراسی بلکه برای منافع خودشان. این نوع روحیه امریکا و اروپا ندارد, 
هر جا دینی نباشد که نفس امّاره را کنترل کند قصه از همین قرار است. 
به اروپای بعد از رنسانس نگاه کنید یعنی از روزی که غرب به دین پشت 
کرد و خواست با عقل خود جامعه را اداره کند, عملاً انسانی پدید آمد که 
حافظ منافع حاکمان است و بستری به نام دمکراسی و آزادی برای چنین 
هدفی فراهم شد, منتها نه تنها انسان در این فرهنگ ابزار شد. بلکه 
دمکراسی و آزادی به مثابه یک ابزار مورد استفاده قرار گرفت. این است 
که ضین: بینید بتسیار تتتعار ,از اد می دهند, اما این ادب را تا وقتی حفظ می 
کنند که نفس آماره شان اجازه دهد. یک انسان غربی, اموزش دیده است 
تا راست بگوید ولی نه برای این که خدا دستور داده است, چون نفس 
اقٌاره اش حساب کرده با راست گفتن فعلاً راحت تر به منافعش می رسد. 
ولی حتماً دیده اید در وقتش چگونه حقیقت را زیر پا می گذارند و مردم 
فلسطین و حزب الله لبنان که از سرزمین خود دفاع می کنند تروریست 
محسوب می شوند و دولت اسرائیل حق دارد آن ها را بکشد. یک 
ماکیاولیست ممکن است راست بگوید. امّا این راست گفتن برای حفظ 
منافع نفس آماره است.؛ لذا می توان گفت ماکیاول یعنی چنگیز موْدب. 
چنگیز قرن بیستم و بیست و یکم. یک ماکیاولیست چون با راست گفتن 
منافع اجتماعی اش حفوظ می شود, راست می گوید. جمله مشهوری 
برتراندراسل دارد که خیلی چیزها را روشن می کند. می گوید «گوساله ی 
همسایه را نمی دزدم چون گاو مرا می دزدند» می خواهد بگوید نباید دزدی 
کرد ولی با انگیزه ای منفعت طلبانه. به نظر می رسد او روح تجاوز به حق 
غیر را در خود نکشته بلکه یک محاسبه ی دنیایی کرده است. می توان 
گفت او دزد عاقلی است. نظرش این نیست که دزدی بد است, می گوید 
یر دا رن ابید کنر دزد سود نکنيم ضلدا انصانی حهضرو 
نداشت زیر پوشش های مختلف دزدی می کنند و حقوق ملت ها را چیاول 
می نمایند. چون دنبال منافع هستند و نه به دنبال رعایت ادب خلق در زیر 
پرتو رعایت ادب حق. این جا است که وقتی نفس آماره در میان است 
مطمئن باشید هیچ حقی رعایت نخواهد شد. هرچند شعارهای شدید و 
غلیظی در راستای حفظ حقوق اجتماع و افراد بدهند. در این مورد خوش 
بینی عین جهالت است. رجوی رهبر منافقان خلق در اوایل انقلاب نامه ای 

به امام خمینی«رحمه الله علیه» نوشته بود - هنوز حرکت مسلحانه خود را 
۳ مقابل, نظام. ‏ شلامی, نه:راه نیتداخته:بودند- در آن نامه ادعاها و مظلوم 
تمایی هاین کردخ.بون اما اضلا خوایشان را ندادن این طرف:و آن-طرف 
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به موضوع دامن زدند. امام«رحمه الله علیه» در نکن از صحبت هایشان 
فرمودند: اگر یک ذره امید اصلاح می دیدم نه تنها جواب می دادم بلکه بلند 
می شدم و به سراغشان می رفتم علت ناامیدی امام«رحمه الله علیه» از 
اصلاح ان ها آن بود که در تمام گفتار و رفتار ان ها جز نفس اماره در 
صحنه نبود, هرچند شعار طرفداری از خلق می دادند. خوش بینی و دل 
رحمی در این موارد عين جهالت و غفلت است. در همین رابطه در سوره 
نور داریم که: «الرَّانيِه والرّانی اج کل واچد منَهْمَا من جَلدو ولا 
تأحْذکم بهما رأقةٌ فی دین الله أن نتم نوم ملّون بالله الوم الأخر» ۳ آکر 
ایمان به خدا و قیامت دارید باید زن و مرد زناکار را شلاق بزنید. و در دین 
خدا در این راستا رآفت به خود راه ندهید. حالا اگر کسی در این موارد 
پزاخ لا زر دن بخ آن ها ذلنتن رحم‌بیایه دین تدار خون‌توفتی شموت بر 
روح و روان کسی حاکم شد و تمام ابعاد شخصیت او را امیال نفس امّاره 
فرا گرفت تنها راه سرکوب کردن نفس اماره. اجراکردن حد خدا است و 
خوش بینی و دل رحمی عین غفلت است. 


برتراندراسل مغز متفکر ارویا است. می توان گفت تمام ون ود 
صدسال اخیر در قبضه افکار راسل ِِِ« است. وقتی او می گوید. ما 
گوساله همسایه ت نمی دزدیم چون گاو ما 7 می دزدد, آبا نباید نتیجه 
پذیرفت هر جا ادب حق رعایت نشود. نه ادب دین رعایت می ۳ نه اد 
خلق؟ به بهانه ضعف های کلیسا. به دین خدا| پشت کردند و این چنین شد 
که می بینید. یکی از دانشمندان خودشان می گوید ما مثل گرگ های 
گرسنه هستیم که منتظریم یکی از خودمان خوابش ببرد و بپریم او را 
بدرانیم, هر چند تا سیر هستند به همدیگر احترام _می گذارند. اگر دیدید 
بنده _نماز می خوانم, دروغ هم نمی گویم, ولی قلباً ارتباط با خدا ندارم و 
عادتا با شما ارتباط دینی دارم و حقوق شما را هم رعایت می کنم. شما 
نمی توانید به این نوع دین داری مطمئن باشید. این همانی نیست که دین 
می فرماید چون ادب ارتباط با خدا به نحو صحیح رعایت نشده است. امام 
خمینی«رحمه الله علیه» می فرمایند: به جان دوست قسم., اگر شما از 
طریق دین, باطنتان را اصلاح نکنید و فقط به ظاهر دین مشغول باشید این 
همان تلبیس ابلیس شقی است. اگر شما باطن خودتان را اصلاح نکنید و 
فقط در حد ظاهر دین مشغول اداب دین بشوید. در مواقع بحرانی 
دستورات دین را زیر پا می گذارید و راه سعادت خود را رها می کنید. می 
فرمایند خود این نقشه شیطان 
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است که شما را در حد ظاهر دین متوقف می کند. اگر دیدید افراد نسبت 
نة هم آداب خی را رعایت هی ندز و ففیخ به دعایت ظافر ذین. هستتند ۲ 
آن ها را دین دار بدانند این ها ادب دین دارند ولی از ادب حق غافلند. و 
اگر انسان شور ادب حق را در قلب خود به دست نیاورد و رابطه قلبی اش 
را با خدا محکم نکند, در اولین فشار. از رعایت ظاهر دین دست برمی 
دارد. حال اگر کاسب باشد تن به ربا می دهد و اگر خانم باشد در جوْ 
انسان های بی دین نسبت به رعایت حجاب کوتاه می آید. 

اگر اسلام دستور می دهد در مسائل اجتماعی باید افراد را مجبور به 
رعایت ظاهر اسلام نمود, برای آن نیست که بخواهد از این طریق افراد 
اصلاح شوند. باید بر حفظ ظاهر اصرار کرد تا طرف جامعه را فاسد نکند, 
ولی موضوع اصلی در اصلاح انسان ها, ارتباط قلبی افراد با خداوند است. 
رعایت صحیح آداب باید از بالا به پایین باشد, این که می بینید موعظه ها 
اثر نمی کند ريشه در غفلت از ترتیب فوق دارد. اگر جهت قلب انسان به 
غير حق باشد, نه به معنی حقیقی و پایدار ادب خلق رعایت می شود و نه 
ادب دین. باید شما از اين پیش آمد بترسید که با حفظ ظاهر دین, باطن و 
قلب در صحنه ی عمل نباشد. 


خودفریبی پنهان 


اگر همه ی مردم ما مثل کشور سعودی نمازشان را اول وقت بخوانند. و 
در رغایت ارت ویزنم هام اد سید کامار مووب باشند ها ید ی 
موفقیت کنیم. این یک نوع بیماری اجتماعی است تا اموری را که ريشه ی 
قدسی دارند با شرطی کردن افراد. در حذ رعایت ظاهر نگهداريم. شرطی 
کردن افراد به کار عمیق و فرهنگی نیاز ندارد. شرطی کردن؛ عادت دادن 
انسان ها است در انجام افعالی که ما می خواهیم آن ها انجام دهند, در 
این راستا می شود حرکات افراد جامعه را در مسیر ادب خاص قرار داد 
بدون آن که آن ها این حرکات را خودشان انتخاب کرده باشند. کاری که 
سویسی ها در رابطه با افراد جامعه می کنند, آنقدر حساب شده در 
مدرسه به دانش آموزان رابطه بین حرکات و خطرات پیرو آن را القا می 
کنند که دانتش آموز از تظر خیالی و صورتی که در خیال دارد دقیقا دزد زا 
مساوی زندان می داند, یک مثلت خیالی برای خود ساخته که هر وقت با 
دزدی کسی روبه رو شد سریعا آن را به پلیس خبر دهد و خبرندادن برابر 
است با زندان رفتن. و دزدی کردن خودش هم برابر است با زندان رفتن. 
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دزدی کرد من باید به پلیس خبر بدهم وگرنه زندان می روم. چرا؟ چون 
هرکس دزدی کرد من باید به پلیس خبر بدهم. وگرنه زندان می روم اگر 
پپرسی آخر چرا؟ جواب می دهد چون هر کس دزدی کرد من باید به پلیس 
خبر بدهم وگرنه زندان می روم, این را می گویند انسانی که شرطی شده 
است. در این خالت بالاتر از آن عمل در شخضیت این فرد چیزی. نیست: 
چون در شرطی کردن, فکر و تجزپه و تحلیل را می گیرند و عادت را به او 
القاء می کنند. خی آفاای که اجا رت کوسی ود رف دش در ها 
مدارس تحصیل می کرد می گفت من رفتم روزنامه بخرم سکه نداشتم که 
در محل مربوطه بیندازم پیش خود گفتم فردا می اندازم. فرزندم تصمیم 
گرفت به پلیس تلفن بزند و کار من را خبر بدهد. شاید بفرمائید این تربیت 
خوبی است و عملاً ما را از بحران های اجتماع نجات می دهد, ولي عنایت 
داشته باشید این نحوه تربیت, شخصیت دادن به افراد نیست بلکه آن ها را 
در محدوده ی چند عکس العمل متوقف کرده ایم. القاء اين عادت ها عامل 
تعات جامفه و افران مست, حون کشتن اسنانیت: انسته هر خن که 
جامعه توسط چنین انسان های منظم اداره بشود. حاکمان جبار از اين 
افراد خوششان می آید چون در این گونه انضباط ها انسان ها فکر نمی 
کنند بلکه جامعه بر اساس فرمان حاکمان اداره می شود, ولی چون آدم ها 
فکر نمی کنند در بحران ها نمی توانند تصمیم بگیرند و در اولین بحران از 
پا در می آیند و لذا راضی شدن به این نظم ظاهری یک نوع خودفریبی 
است. که کفتد. أتوتستدان چون به کامپیوتر برنامه می دهیم تا طبق 
برنامه کا ر کند در حوادث غیر مترقبه دیگر نمی تواند جواب بدهد. همچنین 
اگر به جامعه فکر ندهی, , در اولین بحران مضمحل می شود. 


«سولژند تین » دانشمندان روسی و منتقد نظام کمونه نیستی که او را به 
امریکا تبعید کردند. می گوید: «تا زمانی که قدم به خاک غرب ننهاده بودم, 
هر گز توان تصور این را نداشتم که غرب, تا چه اندازه به جهانی بی هدف 
تبدیل شده است, به دتتانت که آهسته آهسته در مقابل خطرات رو به 
روبش از ناتوانی برای مقابله, به رکود و تحجر می گراید.. ۱ همه ما در 
آستانه یک انقلاب بزرگ تاریخی هستیم, ار ها ۱ 


نابود کرده و دنیای نو را دگرگون خواهد ساخت».(1) 


در دانشگاه هاروارد خطاب به دانشجویان آمریکایی می گوید: شما در 
ای ی ایا ی ره وت 
دانید در اولین ضربه همه توانتان مضمحل می شود. به همین جهت تمام 
نیرویتان صرف حفظ این قدرت است. چون 
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مردمی را تربیت نکرده اید که توان تفکر در مقابل بحران ها را داشته 
بخش های همگون و متجانس تشکیل نشده است که همه, مسیر یکانه ای 
را دنبال کنند. اشتباه غربیان در این است که تمدن های دیگر را با نزدیکی 
و تقرب آنها به تمدن غربی مي سنجند و می گویند اگر دیگران به فرهنگ 
غربی نزدیک نشوند امیدی بر آنان نیست, گنگ و ارتجاعی هستند و نباید 
آن. هار1 : به حساب آورد. و اين دیدگاه خطرناک ۳9 سولژنستین بشر 
غربی را موجودی دید که از حق روگردانده, خود را «حق» دیده و مالک 
همه چیز پنداشته است. او زندگی غربی را پیشرفت بدون انسانیت دانسته 
و دم زدن بشر غربی از «حق» را مایه «تکلیف گریزی» و انسان محوری 
می خواند: «در غرب پیشرفت تکنیکی وجود دارد, اما پیشرفت انسانیت 
هفام. با ان تيست:.ه تفدن غوبی همراه با تخسعه: فرصحی و: غلوم 
فقدان پایه های مهم اخلاقی جامعه نیز به چشم می خورد. در خلال 
این300 سال, تمدن غربی شاهد دوری گسترده از تکالیف و توسعه حقوق 
بوده است. اما انسان دو ریه دارد. نمی توان فقط با یک ریه تنفس کرد. ما 
باید از حقوق و تکالیف به یک اندازه سود ببریم. تمدن غربی بر اساس این 
عقیده بنا شده که هر فردی باید رفتار خود را محدود کند. هرکسی می داند 
چه کار باید بکند و چه کار نکند. خود قانون جلوی مردم را نمی گیرد. از آن 
زمان تنها چیزی را که گسترش داده ایم حقوق بوده, حقوق, حقوق به 
قیمت فقدان تکلیف». 


این مشکل ممکن است برای جامعه دینی ما هم پیش بیاید. چون اگر به 
جامعه فکر ندهیم ولی مردم به نحو شرطی و عادتی آداب دینی را انجام 
دهند» رعایت این آدات جامعه را به وسیله دین نجات نمی دهد, چون آن 


آداب به ادب حق ختم نمی شود, آن وقت به آداب خلق هم ختم نمی شود, 
فا و 


حضرت صادق علیه السلام می فرما لا نطو | ی 
م و طلطتتهم بالق 71۳۹۲ 


به بسیاری نماز و روزه 9 بسیار حن کردن و کار خیر و زاری کردن مردم در 
تین رتم ند راشت. ونی‌ و اواءامانت آن ها وید 
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پس به ظاهر اعمال نباید اعتماد کرد باید دل افراد طوری باشد که در 
ضحته: .های. حسانتن آمانت: و زاستی را زغایت. کنتد. و وفتی: انسان به تین 
کمالی می رنتند که قلیتتن :در رابطه نا خدا به. اطمینان و آزاهتتن رسیده 
باشد و اعمال او براساس اعتقادات واقعی و قلبی استوار باشد. و اگر 
اعتفاد.دینی: ان هم به صورت قلبی, در افراد ريشه نکند, نه عادت های 
دینی و نه رفتارهای منظم اجتماعی هیچ کدام در موقع نیاز ثمر نخواهند 
داد. در اولین بحران همه اش به هم می ریزد. ملاحظه فرموده اید که چه 
اندازه انرژی صرف می کنیم تا قانونی را تصویب کنیم و به ادارات ابلاغ 
کنیم ولی نه تنها نتیجه نمی گیریم بلکه بعضا نتیجه عکس می گیریم. چون 
تا زمانی که ادارات ما ادب حق را در خود نهادینه نکرده اند وظیفه خود 
نمی دانند که قوانین را اجرا کنند, به همین جهت ملاحظه می شود که نظام 
اسلامی در ادارات نفوذ ندارد. و همین امر موجب می شود که نمایندگان 
مجلس, دولت را زیر سوال ببرند و اختلاف بین دولت و مجلس پیش اید, 
در صورتی که ريشه ی اشکال در جای دیگر است. اگر قوانین ن نظام, حافظ 
نظام است و اگر نظام با حفظ و اجرای قوانین اگر مجریان 
قانون ادب حق نداشته باشند نظام نمی تواند دستورات خود را در جامعه 
جاری کند و توصیه های قانونی را, هرچند صحیح و به مصلحت مردم باشد, 
نمی تواند حاکم کند. چون روح پند پذیری را از دست داده اند. 


حضرت می فرمایند: عاقل باشید و به جای آن که مثل حیوانات فشارها و 
تنگناها شما را ادب کند, توصیه ها شما را به راه بیاورد, و جامعه ای که 
عاقل شد به راحتی آثار مفید توصیه ها و دلسوزی ها را می شناسد و به 
خوبی آن ها را می پذیرد. یکی از نمونه های عقلانی جامعه ما که همین 
امر ما را از مهلکه های خاصی نجات داده. فهم دشمنی آمریکا است؛ 
اتضافا در ان امومره ما اف آنهه ای فل ۱ انم تفت تاره 
اند و چیز ساده ای هم نیست, عاملی است که سالها ملت را جلو می برد. 
خفن عمل.عفابله با آمزیکا وا از دین. کرفته است: نم از ععلیل ,ها 
فوق حساب های دنیایی است. بالأخره بسیاری از این علم ها که ما داریم 
به قول مولوی: 


اين 


که 

عماد بود گاو و اشتر است 

و حیله فان امریکانی می وانه از طریق همین علوم نفوذ کند. حال حرف 
بنده این است که جامعه عاقل در تمام مناسبات همین طور هوشیار است 
ای که در هر سه ادب فوق الذکر رشد کند به خوبی مصلحت خود را می 
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جهت اصلاح درازمدت جامعه انجام داد نهادینه کردن ادب های سه گانه 
است و این که از ادب حق باید شروع کرد. 

می فرمایند: «فَاِنٌ الْعَاقلَ بیظ بالاذاپ 5 الَهَائْم م لا تأعظ الا بالصَرُب» ؛ 
آداب جمع ادب انبشه می:نفر فایة انسان عافل با ده عاقل ادب ها را 
می پذیرد و راه و رسم صحیح را بدون فشار تشخیص می دهد و از آن 
استفاده می کند. ولی این را هم انسان ها باید بدانند اگر با بهره مندی از 
ادب هاء به راه صحیح قدم نگذاشتند, با افتادن در سختی ها مجبور می 
شوند روش خود را عوض کنند. مثل حیوان که با ضربه هایی که به ان می 
زنند متوجه اش می کنند چه کاری را باید انجام دهد. حیوان را در مقابل 
عاقل آورده است, تا روشن کند هر جامعه ای که در اثر رعایت ادب ها راه 
زا نیاید خیواتی. استت: که با کتک او را بة. رام می آورند. در تجربه های 
تاریخی نیز این موضوع تجربه شده که جامعه گاهی در تنگناها و سختی ها 
ادب می شود. چون ظرفیت ادب شدن از طریق ارتباطاتِ صحیح را 
دست داده است. امروزه ما و شما پذیرفته ایم که چون در پرتو فرهنگ 
۱ اد 2 چون ادب خلق 
را رعایت نکردیم. همه در بحران افتادیم و یادمان نرود به این علت از 
رعایت ادب خلق غفلت کردیم که ادب دینی را رعایت نکردیم, و اگر ادب 
دین را رعایت نکردیم چون ادب حق را رعایت نکردیم, و اين گرفتاری ها 
و ی را رن 
نخواستیم با آدابی که انبیاء به ما پيشنهاد کردند زندگی را ادامه دهیم. و 
راه برون رفت از اين تنگنا ها جز برگشت , به آداب دینی با تمام ابعاد آن, 
راه دیگری نیست. 


۱۳ 


راه نجات از افسردگی 
ِ ی 9 5 9 
«اطرخ عنک وارداتِ الهَمّوم بعرّایم الصّبر و خسن الیقین»؛ 
با دل دادن بر صبر و یقین اندوه هایی را که بر تو روی می اورد از خود دور 
با صبری متین و عزمی استوار و با یقینی زیبا و پسندیده می توانی از 


حاکمیت غم ها خود را ارات کنی: حتما شما انسان هایی را که غم به 
سراغشان آمدم.فی شتا رزررد کون شیتآ نستند با آن چگونه مقابله کنند 


همان غم خُردشان کرد, در حالی که خداوند هرگز چنین نخواسته است. لذا 
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند هر غمی که داشته باشی, داشته 
باش, راه برون رفت از آن را بشناس تا به جای آن که غم ها خون تو را 
بریزند, تو خون غم ها را بریزی. بالاخره دنیا طوری 
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است که به جهت وابستگی ما به ابزارها و اسباب های دنیا و لرزان بودن 
ان ها, غم هایی سراغ ما می اید. نوجوان که بودیم یک چوب بلندی برمی 
د شتیم و به عنوان اسب سوارش می شدیم و در خیال خودمان می تاختیم, 
به تعبیر مولوی این به یک نحوی قصه همه انسان ها است که: 


جمله 
شان گشته سواره بر نی ای 
کاین 
ای اه ی مه ان 


و 0 1 
شدیم. غم هابمان: تغییر کری عم .مردودشنن. .با تفزه. کم آفردن ببه 
سراغمان امد. غضه ما این نکند سر امتحان یادمان برود 5 به 
۱ در نظر بگیرید به خاطر چه چیزی غصه می 
خوردیم ! ؟ سر مدادمان می شکست کلی غصه می خوردیم. چون بزرگ تر 
شدیم غم های جدیدی جای غم های گذشته را گرفت. پیش خود می گفتیم 
نکند نتوانیم دیپلم بگیریم. پس از شش سال دبستان باید در دبیرستان 
شش سال درس می خواندیم تا دییلمه می شدیم. کتاب های اول 
دبیرستان برعکس سال ششم دبستان خیلی زیاد بود. اولین بار بود که با 
آن همه کتاب روبه رو می شدیم. خلاصه دیپلم را هم گرفتیم, و غم های 
جدید خود را نشان دادند. عرضم این جا است که ببین غم ها چطوری سنگر 
عوض می کردند, و این نشان می دهد هیچ وقت انسان بی غم نیست, 
خوشا بل کی که یسوط هر ماس غیر ار عم‌های با ایس 
که آن:عم غی شاوی و کمال است: گفت: 


مراد 
من ز نماز این بود که در خلوت 


حدبت 


درد و فراق تو با تو بگذارم 


فا اه اش و اه نها با اش اس ی رات اس 
را گم کرده است و غصه می خورد, یک وقت مدادش گم شده و غصه می 
خورد, این دو نوع غم کاملا متفاوت است. یکی مطلوبش را شناخته است و 
فعلا به دنبال آن است و غمش در راستای هر چه بیشتر نزدیکی به 
ماس استکت مامت ای ان را کم کم گرا وی هام 


همان طور که عرض کردم غم هميشه هست و باید هنر مقابله با غم ها را 
شناخت. کسانی که سال هایی را پشت سر گذاشته اند با توجه به 
فرمایش حضرت. می فهمند اگر آن روزها راه برخورد درست با غم ها را 
می شناختند چقدر خوب بود. حضرت می فرمایند دو چیز عامل دفع غم 
هایی است که وارد روح و روان انسان می شود یکی اراده بر صبر و 
دیگری خسن یقین. به کمک عزم و صبر استوار, بدون آن که از خود بی 
قاری نشسان دهیم. متظر هی ها تیم تادان کم 
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برود. اين که بعضی از پیامبران را «اولوالعزم» می گویند به جهت آن 
است که برای تغییر شرایط شرک به دین داری تصمیمی محکم و عزمی 
استوار بودند. حضرت در این فراز از توصیه شان می فرمایند: اکن 
خواستی غم تو را نخورد, هیچ کاری نکن. صبری استوار داشته باش و در 
مقابل آن با اراده ای محکم شکیبائی پیشه کن, تا معلوم شود تو بزرگ تر 
از آن هستی که غم ها تو را از پای درآورند. 


در بسیاری از موارد در راستای مسیر درستی که انسان انتخاب می کند 
موانعی پیش می اید تا او را از تصمیمش منصرف کنند. انسان های ضعیف 
در این موارد سریعاً مواضع خود را تغییر می دهند. که البته در این حالت 
غم را پشت سر نگذاشتند بلکه غَمْ آن ها را زیر پا گذاشت و نگذاشت آن 
ها از آن غم عبور کنند. در حالی که اگر شما در موضع صحیح خود شکیبائی 
بورزید, آن هایی که در مقابل عقیده و عمل صحیح شما ایستاده اند و از 
طریق وهمیاتِ خود با شما مقابله می کنند, دیر با نود همان وهمی. که .ان 
ها را به مقابله با شما واداشت. اه 
پس با «عزائم صبر» که شما پيشه کنید بقیه تجدید نظر مي کنند, تا جایی 
که با تسخن خق ما هماهی .می.شمویند: در ادا عمشها آن.نود که جرا 
بقیه مانع وظیفه شما می شوند, با کمی صبر و پایداری اساسی می بینید 
که موانع برطرف شد و غم از صحنه جان شما رفت. نمونه اش را شما در 
روش حضرت امام خمینی«رحمه الله علیه» دیدید. اوایل انقلاب که ایشان 

به. ایزان تشریف اورده -بودتر ما ندنمان .مین لرژید. که ایا جزیان. های 
سیاسی موجود و فقال کشور برنامه های ایشان را قبول می کنند. یک جو 
خاصی بود, هر گروهی می گفت ما خودمان همه کاره ایم و تفکر دینی را 
به چیزی نمی گرفتند. ولی امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» محکم و 
استوار و امیدوار در عقیده حق خود پایداری کردند. در کشور غوغایی بود, 
دانشگاه ها سنگر کمونیست ها بود, مجاهدین خلق چه مشکلاتی درسنت 
کردند, لیبرال ها یک طرف می کشیدند ناسیونالیست ها یک طرف دیگر, 
ولی آن هایی که به دنبال حقیقت بودند از هر گروه و دسته ای به طرف 
امام«رحمه الله غلیه» آمدندء زیرا ایشان: در مسیر حقی که. شتاخته بودر بز 
خلاف آن همه آشوبی که گروه ها به پا کردند, پایداری کرد. باید به این 
حقیقت برسیم که صبر در مسیر حق, به خودی خود راه دفع غم و رسیدن 
به مقصد است, و روشن است که انسان در راستای رسیدن هوس نمی 
تواند صبری پایدار داشته باشد, پس حتما دشمن شما به اندازه شما صبر 
نهی. کتد و کوتاه می آید و مواضع خود را ویک یک مدتی که 


مخالفت غیير منطقی خود را ادامه داد خسته می شود, چون ريشه هوس در 
وهم انسان است, وهم برعکس عقل, پایدار نیست؛ 
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ثبرا بر اصولی اسوان بست اسان گرفتار وس داتسا در رل ازست 
زیرا به حقیقتی پایدار تکیه ندارد. بر عفن انسانی که به حق تکیه دارد. 
چرا که خدا عین وجود و عین بقاء است. وقتی خدا عین وجود و عین قرار و 
بقاء است. پس هرکس بیشتر به خدا نزدیک تر است. بیشتر در بقاء و قرار 
است. انسان حکیم یعنی کسی که در استحکام و قرار است و حادثه ها 
صبر و ارامش او را از بین نمی برد و تزلزل شخصیت ندارد, منتظر می 
اک 


برکات یقین 


حضرت می فرمایند صبر و پایداری و «جْشن الیِقَین» می توانند عامل دفع 
غم باشند. یقین زیباء یعنی یقینی که به اوج خود رسیده و در پرتو ان انسان 
به مدیریت مطلق الهی مطمئن است.؛ مدیریتی که احدی نمی تواند بر آن 
غمناک کند؟ وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله اعلام کردند که من 
پیامبر خدا| هستم حتی قوم و خویش های حضرت هم حرف ایشان را 
نیذیرفتند. ولی آن حضرت با همان یقین زیبا ان همه انکار را به چیزی 
نگرفتند و با امیدواری کامل بر حرف خود پایداری نمودند و در نتیجه تمام 
ان نگرانی ها برطرف شد و چیزی نگذشت که جزیره العرب اسلام را 
پذیرفت و سخن حاکم بر روح و روان جامعه, سخن اسلام بود. حضرت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نیز با پیروی از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در دفاع مقدس هشت ساله با تمام جهانِ کفر مقابله کردند و با 
صبر پایدار و یقین زیبا همه نقشه های دشمن را که برای سرنگونی نظام 
اسلامی دندان یز کردم بودنده تفش بر آب نمو‌دند.و ان ضیر و یفین:تمام 
نگرانی های ایشان را برطرف نمود و دشمن را ناکام کرد. بر عکس امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» صدام بود که در اخر عمر با تمام غم های 
عالم روبه رو شد و در هیچ صحنه ای به نتيجه نرسید, تا ان جا که روزها در 
دخمه ای پنهان بود تا بالاخره به دست امریکایی که او را تشویق کرد به 
حکمت خدا یقین کامل نداشته باشد غم های پی در پی تا اخر او را می 
خورد. 

«خسن الْیَفَینٍ» ؛ یعنی اعتماد کامل به نقش حکیمانه ی خداوند در سراسر 


کت 


هستی, در این حالت هیچ حادثه ای - حتی حادثه ای که برخلاف میل ما 
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در غم زدگی و ماتم قرار دهد, در آن صورت غم ها ما را نمی خورد, ما غم 
ها را می خوریم, مولوی در ترسیم چنین احوالی می گوید: 


باده 

مسکینان خورند و ما ز می دل خوش تریم 
رو 

به محبوسان غم ده ساقیا افسون خویش 
خون 

غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام 

هر 

غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش 


یا در دیوان شمس متذکر می شود که غم در قلبی که با حق مأنوس است 
نمی تواند جای بگیرد. هات: کو تا 


ای 

غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست 
در 

گرچه 

تو خون خواره ای رهزن و عیاره ای 


کان 

شکرهاست او مستی سرهاست او 
ره 

نبرد با وی آنک مرغ شکرخوار نیست 
هرکه 

دلی داشتست بنده دلبر شدست 
هرکه 

ندارد دلی طالب دلدار نیست 

ای 

غم از این جا برو ورنه سرت شد گرو 
رنگ 

شب تیره را تاب مه یار نیست 

ای 

غم پرخار رو, در دل غمخوار رو 
بخیلانه ات طعمه خمار نیست 

دره 

غین تو تنگ, میمت از آن تنگ تر 


متاع تو را عشق خریدار نیست 


ای 

غم شادی شکن, پر شکرست این دهن 
کز 

شکر آکندگی ممکن گفتار نیست 


همان طور که عرض کردم همه ما به نحوی غم داریم, اما غم ها همه را 
نمی خور ند. آدمی که این دو توصیه یر ۳ را رعایت نکند از آن هایی 
است که غم ها او را می خورند هر چند زرنگ و باهوش باشد. زندگی این 
افراد هرچه جلو رود سایه ی غم ها غلیظ تر می شود. چون ان دو توصیه ی 
حضرت را رعایت نکردند. نه در راه حق صبری اساسی پیشه کردند, و نه 
یقین به حکمت الهی دارند. همه شما می دانید که حق همین اسلام است. 
مشکل این جاست که در امور فردی و اجتماعی بر آن تأکید نمی کنیم و در 
اعتقاد به وعده هایق آن, ضبر و شکیبایی از خود نشان تمی دهیم. وقتی می 
بینیم پایداری بر اسلام موجب می شود که به منافعمان لطمه بخورد کوتاه 
می آییم, غافل از اين که کوتاه آمدن همان و شروع غم ها همان. ممکن 
بود قبلا هم غم داشتیم, اما آن غم قدرت نداشت ما را بخورد. بعضی از 
عزیزان را در جبهه می شناختم که با داشتن صبر پایدار و یقین زیبا آنچنان 
با روحیه عمل می کردند که بقیه به گرد پایشان نمی رسیدند. وقتی متوجه 
می شدند که آن کار حق است با تمام وجود می خواستند عمل کنند, ما 
خودمان جرات نمی کردیم این طور که این ها حرف ما را قبول کرده اند 
عمل بکنیم. در 
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شخصیت آن ها همین دو صفت یعنی صبر استوار در دین و یقین نیکو جلوه 
کر بود: جسارت و عشق به شهادت در آن ها طوری بود که فرمانده ها به 
بنده می گفتند بگو یک کمی ترمز کنند ولی آن ها می گفتند مگر ما حق 
ت 0 مگر تکلیف نیست که این کارها را در مسیر دقاخ از اسلام 
انجام دهیم؟ می گفتیم بله. می گفتند: خوب می خواهیم بدون هیچ تردیدی 
عمل کنیم. می گفتند: مگر شهادت حق نیست؟ پس چرا طوری عمل کنیم 
که کا از هه وس ی ما میت وان تا با شام اسان افحاد مه 
او , می خواهد بمیریم, می خواهد نمیریم. اما طوری عمل نمی کنیم که 
گویا از مرگ می ترسیم. بنده از آن همه استواری و یقین آن ها در تعجب 
بودم. الان از وضع آن ها غبطه می خورم که آن ها در عوآلم برزخ دارند آن 
همه بهره می برند و جانشان در آن عوالم در شعف کامل است و ما این 
خا خشسته انم که.جه مه‌کغ ظهر هی شود پرویم تاهار بخور یمه ان ها ذر آن 
جا تنها چیزی که ندارند غم است. 


روحی که نسبت به حقایق عالیه به یقین رسید دیگر هیچ حادثه ای - حتی 
جنگ - او را اندوهگین نمی کند. به قول یکی از دوستان می فرمود ما 
لاش هی کیم با هرای دلیل خابت کنیم: این مشکلات امتحان: الفی: است و 
حق است, بعضی ها آنچنان قبول کرده اند که اصلاً معطل این حرف ها 
نیستند, به دنبال اعمالی هستند مطابق ان عفتی: که به وست آورده اند. 
ق. کفبیم به آین.خایل انم امد قی فرعاید کافرا را رت هن دهیم. ز] 
باطن الوده ی ان ها ظاهر شود و خداوند در اين فرصت ان ها را در رفاه و 
عیش قرار می دهد. ولی , نه. ایزن. معتی. نیست: که از کار. ان:.ها زاضی 
است(1) 


و چون قران چنین می فرماید و قران هم حق است. پس حتما این وضعی 
که اهل کفر دارند روی حساب است. ما بسیار به قلبمان فشتار می اور تم 
که بفهمیم قرآن اين مطلب را می گوید, قرآن هم که حق است پس این 
وضع روی حساب است, ولی می بینید بعضی از این جوانان غویر: انضنان 
این مطالب را پذیرفته اند که گویا قرآن بر قلب آن ها نازل شده است. 
گاهی آن مطلبی را که می خواهیم به این قلب چموشمان تحمیل کنیم که 
ای بی غیرت رزق دست خدا است. در به دست اوردن آن حرص نزن. 
بعضی ها به راحتی قبول کرده اند و لذا ان 


ص: 428 


1- اشاره به آیه182 و 183 سوره اعراف. 


غمی که نکند رزق آن ها , به مشکل بیفتد به سراغشان نمی آید. اين ها را 
می گویند «2 خسن الیَقین». حضرت می فرمایند: اک هی به تراغ زو امه 
مواظب باش آن غم خود را در ذهن و قلب تو جای ندهد و مثل خوره روح و 
روان تو را بخورد, با «صبر پایدار» و «خسن یقین» آن را از خود دور 
گردان. اولا 7 
سیاه مبین. ثانیاً : متوجه باش خدایی حکیم در این عالم مدیریت می کند که 
نمی گذارد حادثه ها هر طور خواستند بر تو ببارند و تو را از پای در آورند. 
با اطمینان به حکمت الهی نگذار غم در روحت خانه کند. مثلا می گوید 
بگذار کنکور قبول شوم تا وضع آینده ام روشن شود دیگر غصه نمی خورم, 
غافل از اين که خدای توء تو را آنچنان دست حادثه ها نداده که اگر کنکور 
قبول نشوی دیگر گرفتار سرنوشت شوم شوی. نمی گویم کنکور قبول 
ی تفای ما ۱۱ ۱ هر و ۵ 
راه نجات از غم هایی که وارد قلبت می شود همان دو توصیه حضرت 
است وگرنه درست از همان راهی که می خواستیم از غم ها راحت شویم 
با غم های قوی تری روبه رو می شویم که نمونه هایش را عرض کردم. 
برای یک عده ای خانه و همسر و فرزند که برای آرامش بود وسیله 
غمزدگی می شود. ماشین بخر, خانه بخر, کنکور قبول بشوء زن بگیر, 
شوهر بکن, هر کاری می خواهی بکن. اما این ها را راه دفع غم ها مدان. 
راه دفع غم ها صبر در دین و یقین به حکم خداست. حرف حضرت علیه 
السلام ابعاد عمیقی دارد که [ن شاءالله در جلسه ی بعد عرض خواهم کرد. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 429 
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جلسه چهل و یکم: چگونگی زدودن غم ها 
اشاره 


ص: 131 


ره 232 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«اِطرَْ عَلک وارداتِ الْهُموم بقع انم الطَبْرٍ و خسن الیقین من تک القضد 
جار و السَّاچت مایب و یود ره ِ دق عَبة و [آهوی شرک الغْتی و 
رت تعید فرب من قربب و قریب اعد من تعبر و۲ ‌ 

خبیت مَنْ تَعدّی الْحقَّ ضاق مَدُهَبه مه و من افْتضر عَلی قَد قذره کان نی لَ» 


اندوه هایی که به تو روی ارد از خود دور گردان, با دل نهادن بر شکیبایی و 
یقین. ان کس که از میانه روی و تعادل روی گرداند به ستم گرایید. یار به 
منزلت خویشاوند است, و دوست کسی است که در نهان به ایین دوستی 
پایبند است. و هوای نفس را با رنج پیوند است. بسا نزدیی که از دور 
دفزتر است: و بسا دور که از نزدیک نزدیک تر. و غریب کسی است که او 
را دوستی نیست. آن که پای از حق برون نهد راه بر او تنگ شود. هر کس 
اندازه ق خود بداتد آن برایش باقی هی ماند. 


شکوفایی گنجی پنهان 
حضرت به فرزندشان فرمودند: 

9 7۳5 9 ۳ 9 
«اطرخ عَنک واردَاتِ الهَموم بعرّایّم الصَبر و حسْن الیقین». 


غم هایی را که , بر جانت وارد می شود از طریق شکیبایی و صبر در راه حق 
و یقین به پیروزی حق, از خود دور گردان. 


در واقع حضرت راه خارج شدن از غم ها را به انسان نشان می دهند. این 
ظور تست که فک کفم اع ای ای خاحته هدر مرها عاقع نمی ند 
بسیاری از این حادثه ها جزء نظام عالم است و باید همین طور در عالم 
جاری باشد, تو باید طوری عمل کنی که در مقابل این حادثه ها خاکستر 
نشوی و غم پیش آمدن این حادثه ها وجود تو را ویران نکند. 


حال باید از خود پرسید چطور با غم هایی که به طور طبیعی در زندگی هر 
انسانی وارد می شود برخورد کنیم تا نه تنها از جانب آن ها ضربه نخوریم 
ا 1 حضرت برای چنین نتيیجه ای می 
فرمایند با غم ها: «بعرّایّم الصَبر و خسن الیقین»؛ ؛ برخورد کن. یعنی اولا: 
ی که باید در مقابل پیش آمدهای به 


ظاهر ناگوار. صبر و شکیبایی از خود نشان دهی. زیرا با اين کار گنج 
بزرگی که در درون هر انسانی 
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نهفته است ظاهر می گردد و آن گنج صبرِ در مقابل غم هایی است که در 
هر اند کف پیش می آن* ولی به جهت برخورد غلط با آن ها بسیاری از 
افسانها مه رندکی هار لاشیشی کته ها صکفت فینتعامل دیگره 
انتت که در کنار غامل اول هرا اد فیو‌افادن در فان قم ها می 
رهاند, زیرا 0 یقین انسان خوب می داند مدیریت عالم هستی در 
دست حکیمی توانا است که با ربوبیت خود بستر تعالی انسان ها را فراهم 
می کند و لذا هیچ غمی انچنان نیست که تو مجبور باشی خود را در مقابل 
آن خم کنی. با به کار گرفتن چنین رهنمودی انسان با خودٍ برتر خود روبه 
رو می شود و به باوری از خود می رسد که هرگز قبل از هجوم غم ها خود 
را تا این حه توانا تمی یافت: 


خضرت: غلیه. السلام زان شکست غم,ر | به ما آمو‌شتند تا ما خر مقابل غم 
نشکنیم. بعد از «شکیبایی» در مقام غم ها آنچه بسیار مهم است «جسْنْ 
الیقین» است و آن تقویت این عقیده است که معتقدیم مدیر عالم,؛ حکیم و 
قادر است و مطمئنا چیزی از دست او در نرفته است. پس این حادثه که 
فعلاً ما با آن روبه رو شده ایم در مدیریت رب العالمین جایی دارد و دریچه 
ی پرورش جنبه ی الهی ما خواهد بود. اگر ما از این زاویه به حادثه های 


ناگوار بنگریم از زاویه ی «حسنْ خ الیقین» به آن حادثه نگریسته ایم. 
عالم ؛ بستر تعالی انسان 


یک اصلی که باید هميشه مد نظر ما باشد این که آیا انسان محور عالم 
است و عالم باید هماهنگ انسان باشد يا عالم اصالت دارد و انسان باید 
خود را اف عالم بداند؟ اگر بنا باشد که یکی به گرد دیگری 
بگردد عالم , به گرد آدم باید بگردد و يا آدم به گرد عالم؟ خداوند در قرآن 
می فرماید: «هو الذٍی حَلَقَ لکم ما فی الارْض جمیعا»؛(1) خداوند همانی 
است که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد. پس طبق این آیه عالم 
برای انسان خلق شده و لذا حادثه های عالم طوری است که در اصل و 
اساس در خدمت انسان هستند و برای نفع رسانی به انسان می باشند. 
عمده آن است که انسان ها طوری موضع گیری کنند که از چنین بستری 
بهره برداری نمایند و شروط بهره برداری را به وجود آورند. خداوند ,شروط 
را این طور مطرح می نمایند که: «ولَوّ ان أَهْل الْفَْی آمَتواً انوا متا 
علیهم بَرکاتِ من السَمَاء وّالاژض وَلکن 
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کَحَبوا َأحَدتَاهم بمَا کائوا رک (1) و اگر مردم شهر ها ایمان آورده و 
به تقوا کر آییده. بودند قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می 
هی ی ردص ان واه کر اسب ابا دا نم 


یعنی اگر انسان ها در موضع ایمانی قرار بگیرند اسمان و زمین آن چنان 
بارانی ببارد ولی بر دشت نبارد, بر بیابان قق ند و علفی ببارد که انسان ها 
نتوانند استفاده کنند. این آیه در راستای تجزیه و تحلیل حادثه ها, ای ی 
کلیدی است. می گوید: اگر انسان ها ایمان بیاورند برکات آسمان و زمین 
در خدمت آن ها قرار می گیرد. چون آسمان و زمین با همه لوازمشان 
خلق شده اند تا بستر پروریدن انسان ها باشند, نه این که انسان خلق 
شده باشد که در خدمت آسمان و زمین باشد. انسان خلق شده است که 
در بندگی و عبودیتِ خداوند محکم بشود و در این راستا نورانی گردد. 


اگر بپذیریم چنانچه انسان در مسیر کمال قدم برداشت زمین و آسمان در 
خدمت او است. حالا اگر غمی به سراغش آمد و حادثه اي خلاف میل او 
ظاهر شد, حضرت می فرمایند با عزائم صبر و حسن یقین آن غم می رود 
چون در بستر عالم هستی به وجود آمده و آن عالم بستر تعالی ما است و 
نه بستر سرکوب ما. لذا آن حادثه و آن غم با صبر و خسن یقین به چیزی 
تبدیل می شود که مطلوب ما است., در قرآن داریم؛ «علَقذ آجنتا ال 
فزغون بالسنین تفص من الْمرَاتِ لَعَلهُمْ یدکرون» (2) و در حقیقت ما 
فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصولات دچار کردیم باشد که متذکر 
شوند و به هوش ایند. پس معلوم است بعضی حادثه ها به جهت کارهای 
غلط انسان ها است تا تغییر جهت دهند و به مسیير صحیح قدم گذارند. 


آری اين جهان آن چنان است که اگر کسی در مسیر بندگی خدا نباشد با او 
سر سازگاری ندارد. چون فلسفه خلقت عالم برای تعالی انسان ها است. 
وقتی عالم با آدم بد سر ناسازگاری گذاشت هر گوشه ی آن را بخواهد به 
9 تغییر دهد گوشه ی دیگر ناساززگاری را آغاز می کند. مثل آدمی 
با قا نی فلت وقتی قلب خواست از کار بیفتد اگر آن را شوک بدهند تا 
ه‌حالکه عادی بز کردم کلیه ی ره که از کار بازانشتن سفن بالاحوه اوه 
روح می خواهد این بدن را ترک 
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کند, دیگر يا از کلیه می میرد يا از مغز يا از قلب. اگر جهت روح به طرف 
عالم غیب رفت و خواست بمیرد هر عضوی را بخواهند به تعادل بیاورند یک 
عضو دیگر شروع می کند بمیرد. قرآن می فرماید فرعونیان به جهت 
کارهای غیر دینی شان گرفتار قحطی های متناوب شدند. حالا اگر بخواهند 
از این گرفتاری ها نجات پیدا کنند باید خود را تغییر دهند. 


اگر انسان خود را در مقابل حادثه های عالم خم کرد دیگر نمی تواند ماوراء 
عالم زر ند کی کند: برعکس. باید با صبر و حسن یقین جهت حادثه ها را به 
نفع خود تغییر دهد. ۱ 
شوی, اگر می خواهی غم ها را رفع کنی, در مسیر ایمان همراه با صبر و 
خسن یقن قرار بگیر, حادثه ها آن چنان تغییر می کنند که دیگر برای شما 
غم محسوب نمی شوند. و در زیر فشار آن ها فرسایش پیدا نمی کند. 
چون هیچ کاری در این عالم بی دلیل نیست. 


رمز سازگاری عالم با انسان 

سیس حضرت باب نکته مهمی را باز می کنند؛ می فرمایند: 
«مَن تر الْقَِْد جات» 

کسی که میانه روی را ترک کند ستم خواهد کرد. 


یکی از عوامل مهمی که انسان به خود و دیگران ستم می کند و عوامل 
بیرونی و درونی را بر ضد خود می شوراند, خارج شدن از میانه روی 
است. از جمله علت های ورود غم در زندگی انسان این است که انسان 
مرزهای زندگی و تصمیم های خود را تعیین نکند. ما باید اين نکته مهم را 
بفهمیم که نظام حکیمانه ای که توسط خدای حکیم به وجود امده براساس 
میانه روی ها با ما سازگاری می کند. بر اساس همین قاعده از ما انتظار 
هست در زندگی دنیایی مرزبندی هایی در ارتباط با خود و دیگران داشته 
باشیم که این حالت را «قَصْدٌ» می گویند. می فرمایند اگر کسی مرزبندی 
ها را رعایت نکرد ستم روا داشته. است: اعم از ستم به خود.و یا به دیگران 
فا باعل ایس تست کر ها 
باشد. باید حذ افکار و گرایش ها و اعمالمان را مشخص کنیم, از خد 
اقتصاد و خرج و دخل بگیر تا حد ارتباط اجتماعی و يا برخورد با طبیعت. 
اند ,اوه شید عفد بای ارتاطات میتی داشته ام ابا جر‌عدی که 
بهترین هدیه حیات, یعنی مثلا عباداتمان را هم لگدمال این نوع از ارتباط ها 


کنیم, و به دنبال زندگی بهتر 16 ساعت کار کنیم؟ حضرت می فرمایند این 
ستمگری است و معلوم 


ص: 136 


است نتیجه ستمگری چیز مطلوبی نیست. گاهی شخص به جهت غفلت از 
میانه روی آن چنان شب و روزش کارکردن شده که گویا کاری جز کار 
کردن بلد نیست.؛ خلوت با خدا؛ صله رحم, ملسجد؛ نماز جماعت؛ آنتنون با 
همسر و فرزندان. همه را گم کرده. این بنده خدا| خودش را از مرز تعادل 
نیزون,: انداخته و لد هم بت خودشن تسم قن, کید هم بهجامعه: و اظرافبان. 
و خودش علت ان را نمی شناسد. چون با کارهای افراطی بیشتر می 
خواهد مشکل را حل کند. 


در ادامه می فرمایند: 
«و الصَاحجبٍ متاسب و الصدیق من صدق عیبة»؛ 


بدان که دوستی که واقعاً دوست باشد از جهتی قوم و خویش آدم محسوب 
می شود. و دوست ان است که در پنهان هم دوست باشد. 


یکی از عواملی که ناکامی ها و غم ها را به همراه دارد دوستی های بی جا 
است. انسان نه باید آن چنان باشد که با افراد شایسته دوستی نداشته 


می فرمایند آن که دوست است واقعاً حفظش کن و او را مثل قوم و 
خویش خود بدان و عملا از طزیق آن. دوستی صادقانه با تو دارای. تسبتی 
خاص می شود دیگر غریبه نیست. ولی هرکسی را هم در اين مقام وارد 
نکن ا ۱ ۱ 9 
باشد. یکی به این معنا که پشت سر تو هم دوست تو باشد. و دیگر اين که 

در باطن و در عمق جای به تو تعلق خاطر داشته باشد, از نوع دوستی های 
مصلحتی نباشد. واقعا کسی که بخواهد پشت سر آدم هم دوست آدم 
باشد, همان است که در باطن و در قلب هم دوست باشد. و اگر بخواهد 
در باطن هم دوست باشد باید محور دوستی ها امور قدسی قرار بگیرند. 
لذا می توان نتیجه گرفت دوستی های واقعی؛ دوستی های عقیدتی و 
معنوی است. که می ماند و سرمایه روح و روان انسان می شود. و 
همواره باید مواظب بود چنین دوستی را پاس داشت و برای حفوظ آن از 
هب کوششی فرو کداز نکرد. بالأخره روج انسان نیاز به ارتباط های 
صادفاه روا سم اس تفع ارات نمی سور وی نما ی 


اندازه که بی ارتباطی و انقطاع از انسان ها چیز خوبی نیست. دوستی های 
احساساتی بسیار فرصت سوز است. حضرت متذکر 
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کن که در عمق جانش با تو دوست باشد و نه از سر مصلحت های دنیایی, 
تا نه مثل بعضی ها همه را طرد کنی و نه مثل بعضی ها بدون ملاک همه را 
بیذیری, هر دوی این حالات منجر به زحمت خواهد شد. 


«و الهَوّی شریک العمی» ؛ 
دل سپردن به هوس چشم را کور می کند. 


وقتی مثلاً قوه بینایی بدون کنترل عقل میدان دار جان انسان ها شد, فقط 
می خواهد چیزهایی را ببیند که موجب لذتش شود, دیگر نمی فهمد چه 
چیزی را مجاز است ببیند و چه چیزی را نباید ببیند. میل به دیدن صورت 
کذارده-عملا انسان تست یه آنار.ه ععات ان وین کهر می‌ شور و آذا 
است که حضرت می خواهند طوری نباشد که به جای عقل. میل ها انسان 
تام ای ار ای رای ی 
متخیله, در اختیار هوس ما قرار گرفت, هر قوه ای فقط به خودش مشغول 
می شود, لذا قوه شنوایی توسط گوش دوست دارد چیزهایی را بشنود که 
لذت ببرد, و يا قوه خیال دوست دارد هر چه بیشتر صورت هایی را تصور 
کند که موجب لذتش شود اصلاً کاری به واقعیت مسئله و تأثیرات منفی 
أنّ صوّر ندارد, همان نکته ای که رسول خدا۲ فرموده اند که «خبک للشیء 
یعمی و یصمٌ» (1) میل تو به هر چیز تو را کور و کر می کند. 


ريشه ی سختی های جانکاه 


در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای «و الَهَوَی شریک العقی7: آمده 
است «و الهَوَی شریک العناء» یعنی ؛ هوس شریک و همراه رنج ها است, 

به ان معنی که هر وقت شما با سختی های جانکاه روبه رو هستید اگر 
فا هیا کته مه نک وی تسه کم متا رها است 
نت وت ی نداشته باشید بو -9 7 
شوید. ی را اس رم ره ره 
شود و از ما جوابی گسترده تر می خواهد, زمینه به 
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صحنه آمدن هوس های بعدی را نیز در زندگی به بار می آورد. حال اگر 
هوس بعدی را هم برآورده کردید, هوس بعدی می آید. و تمام زندگی را 
هوس ها و میل ها اشغال می کنند و همه فکر و ذکر ما را به سوی 
ناکجاآباد در اختیار خود می گيرند. حضرت علیه السلام می فرمایند راه 
ها 
کنترل کنیم. زیرا شما از دست سختی های زندگی نمی رهید مگر اين که 
از دست هوس ها برهید. به طوری که اگر یک میليارديم هوس داشته باشید 
به همان اندازه رنج دارید. نباید برای رفع سختی ها جواب ب هوس هایمان را 
بدهیم, چرا که بنا به فرمایش حضرت «5 المَوّی ری العناء». هوس 
سشتزیک:سنختی. ها استت:و لد این-ففشس .ها. است که را بم تنج ها مین 
اندازد و نمی گذارد مسیر صحیح زندگی را انتخاب کنی, حالا می خواهی با 
ادامه آن ها از سختی ها رها شوی؟ 


هر هوسی فقط به برآورده شدن خود نظر دارد و لذا ما را به افراط می 
کشاند. وقتی به افراط کشیده شدیم مسیر خود را به طور صحیح جلو نمی 
بریم. وقتی مسیر خود را به طور صحیح جلو نبردیم به مطلوب و 
مقصودمان نمی رسیم. و هر کس به مطلوبش نرسد در رنج است. از 
طرفی در همه ی هوس ها منیت انسان میدان دار است. و هر جا نفس 
اتشان ملای شند همه رتخ ها به سراغ انسان فی اید: دز صورتی. که:. کر 
حق ملاک شد, همه ی رنج ها از جان انسان می رود. 


جهان هستی را براساس حق ساخته اند و لذا جهان جواب گوی انسانی 
است که حق را می طلبد. وقتی منیت انسان مقصد انسان شد., همه 
چیزها را در رابطه با منیت خود می خواهد, در حالی که عالم را اين گونه 
نساخته اند. اگر مثلا برای من مهم باشد که شما دوست من باشید حالا اگر 
صرف این دوستی برای من مهم شد همواره بدنم می لرزد که نکند شما 
دوستی تان را قطع کنید و لذا به شدت خودم را به زحمت می اندازم تا 
دوستی با شما را حفظ کنم. در حالی که این یک امر طبیعی است که این 
دوستی های احساساتی یک روز بيایند و یک روز بروند. حالا که رفت باید به 
حودم فشار بیاورم. زحمت بکشم تا بتوانم دوستی رفته را تحمل کنم. حال 
اگر در زندگی خدا محور همه چیز باشد, خدا هیچ وقت نمی رود. نه تنها 
تلاش های نزدیک شدن به حق از دست انسان نمی رود بلکه آن ارتباط هر 
چه بیشتر شدیدتر و بابرکت تر هم خواهد شد. شرطش آن است که به 
جای میدان دادن به هوس ها به بندگی خدا جواب دهیم. شما تجربه کرده 
اید که گاهی از یک حرف ساده, از یک محرومیت مختصر» آن چنان 


براشفته و فتقلب می شویم که انگار همه چیز مارا از ما گرفته اند.-چون 
همه چیز ما همین عناوین و امیال شده است.؛ وقتی همه چیز ما هوس 
بشود, معلوم است وقتی هوسمان بلرزد همه 


ص: 139 


چیز ما لرزیده است. این است که می فرمایند نقش حضور هوس ها را در 
زندگی بشناس تا سختی های زندگی را درست تحلیل کنی. جنس هوس, 
آن, است. که: تو زا ذر آننشن پزت فی کند. تا زندگی ات»را .یوج کند: چون 
خودش هیچ و پوچ است. بازی های قوه وهمیه است. 


مرعغ 

بی هنگام و راه بی رهی 
آتشی 

پر دربن دیگ نبهی 


وقتی انسان با هوس ها زندگی کند, دائماً با پوچی ها زندگی می کند مثل 
آتش زیادی که در زیر دیگ خالی از طعام شعله بکشد. از طرفی آدم خالی 
از خالی بودن خود فرار می کند و از طرف دیگر چون چیزی جز پوچی نمی 
شناسد, با خالی بیشتر می خواهد خالی بودنش را پر کند. ولی با خالی 
بودن بیشتر روبه رو می شود. این است که ملاحظه می کنید چرا اهل 
هوس هميشه در یک له له به سر می برند, طوری زندگی را برای خود 
تعریف کرده اند که هرگز نمی توانند خود را از دست پوچی ها نجات 
بدهند. به همین چهت هیچ وقت اقناع نمی شوند. مثل یک آدمی است که 
کف می خورد., اهل هوس کف پندارهای خود را می خورند. هوس چنین 
جنسی دارد و انسان را در «عنا» و سختی قرار می دهد. حرفش این است 
که من می خواهم مشهور بشوم و از اين طریق زندگی را با وهم شروع 
می کند و از واقعیات فاصله می گیرد. نمی گوید من می خواهم بنده خدا 
باشم, که حقیقت اوست, به چیزهایی رو می کند که هیچ جایگاهی در 
حقیقت او ندارد و فقط در رابطه با مردم برایش پیش می آید. گفت: 


گر 
تو خود را پیش و پس داری گمان 


جسمی و محرومی ز جان 


همین که خودت را می خواهی بالا و مهم بدانی, و وت رتم۳ 
هستی. آن وقت همین طور در حالت بی محتوایی می مانی. ها زد کی 
قابل قبولی که جان تو از آن سیراب شود نداری. زندگیت همین می شود 
که در گور هوس, به نیستی منتهی می گردد, و چون هیچ بهره ای از کمال 
به دست نمی آورد در همان نیستی جلو می رود به امید رسیدن به 
حقیقتی. غافل از این که در جاده نیستی, جز نیستی وجود ندارد. گفت: 


عمر 

اگر صد سال خود مهلت دهد 

عود 

هر روزی بهانه نو دهد 

دائم هر روز تو را اين طرف و آن طرف می کشد. چون در هوس به 
سربردن مثل با حقیقت به سربردن نیست, تا جان انسان را به محتوا| 
بکشاند, اصلاً سیر نمی شود. بنذ کی خداوند عامل به محتوا رسیدن ِِِ 
است, چون در آن حالت جهت جان به سوی خداوندی قرار می گیرد که 
عین معنا است. آری «عود هر روزی بهانه نو دهد» هوس, دائم تو را اين 


طرف و آن طرف 
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می کشاند ولی نمی گذا رد که چیزی نصیبت شود. خسته ات می کند بدون 
هیچ محتوایی, خلاصه ۱۳ شریک الْعَناء» هوس ها, رفیق رنج هاست. 
می خواهی از رنج فرار کنی, ولی چون هوس را در کنترل نداری دقیقاً به 
همان رنجی می رسی که می خواستی از آن فرار کنی. اینجاست که می 
می شوند, چون به هوس خود پشت نکرده اند. می گوید: 


اب 

کم جو, تشنگی آور به دست 
۳ 

بجوشد آیتت از بالا و پست 


بیش از آن که بخواهی از بیرون کارها را سرو سامان دهی تا به مقصد 
پرسی, درون را درست کن تا با کمترین عمل بیشترین نتیجه را به دست 
آوری. فت. کید مشکل اصلی میدان داری هوس هاست, نو حق را کم 
کرده ای در نتیجه در این کف ها زندگی می کنی, همین ها باعث می شود 
که نگذارد از اسارت همیات نجات پیدا کنی و به حقیقت که ملایم جان 
انسان است برسی. وقتی هوس ها جای خود را در زندگی ما باز کرد آرام 
آرام انسان پیروی از همین هوس ها را زندگی به: اتب قن آوزد. همان 
طوری که مگس ها عموماً بر سر یک زخم جمع می شوند. خوب, وقتی 
روح انسان با فاصله گرفتن از خدا بی محتوا شد, هوس ها اطراف روح 
الوده ی او را می گیرند, و ارتباط او با هوس ها می شود زندگی و از هر 
کاری که او را از این زندگی ظلمانی جدا کند ناراحت می شود انسان در 
چنین شرایطی در واقع از هوشیاری خود فرار می کند. 


به دنبال ناکجاآباد 


ما در موقع گرفتارشدن در چنگال امیال خود دیگر به دنبال حقیقت نیستیم, 
به دنبال نقشه هایی هستیم که بتوانیم پیروی از امیال خود را توجیه کنیم, 
در نتیجه مثل گرگ ها به جان هم می افتیم, با تصور به دست اوردن کنج. 
گنج حقیقی حیات را از دست می دهیم. آبا انم مان تمتی. تیشیته که 
حضرت ما را, نف آن: توخه می دهد ؟ کفت: 


۱ 1 می کنی 
تو گنجش َوَهُم 
جه : 
زان ۱ 
اس اس 
توهٌم. گنج را گم می کنی 


۳ اس 
به ها به 
جو اوردن سس بد لسن ۳ 
1 9 
با میدار اوردز امیال ی ندگی 
ِ 
چون می هو 


دور 
دوی 
بینی سراب و می و 

ن بید 
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عملا" به دنبال ناکجا آباد خواهی دوید, برای خود پنداری ساخته ای و می 
دفقخا آن: زا به.دسشت اور غافل ار آن که انجه در خیال خود ساخته ای 
در بیرون واقع شدنی بیست. جنس هوس این ی 


آن عزمت حجاب آن شده 
که 


به تو پیو سته است و آمده 


آن تصمیم هوس آلود مانع آن است که متوجه شوی داری از واقعیات 
زندگی دور می شوی. آن وقت آدم کجا می رود؟ هیچ جا. هوس این طوری 
اشت که نمن. گذارد‌خایی تروق ولی همان ناکجااباد غبالی: را هفواره-جلو 
که ای ای فل لت سه اش ار ی اسان فک ی که 
طلب کار است: از طرفی هیچ چیز از آن طلب در دست ندارد. طلب نسیه 
را هیچ وقت معلوم نیست به دست بیاوری ولی همواره چشم انتظار ما را 
به سوی خودش مشفول می کند. آيا ابن.ضمان هی شنت که «حظزرت 
در رابطه با هوس متذکر می شوند؟ 


وعده ها 

بدُهد تو را تازه بدست 

کو 

هزاران بار آن ها را شکست 

مهف ود ابقر کان واسکی اب فص رت که با هار ان 
و مت حور خی هی ی رو رورا رم دم ی تازه و بعد ناکامی 


جدید. روح هوس زده ی خارکن در داستان مثنوی نمی گذاشت که برود و 
ان خار هوس را از جلو راهش بکند و کار را تمام کند. 


مدتی 


فردا و فردا وعده داد 


شد 


درخت خار او محکم نهاد 


به طوری که حالا آن هوس برای خود در نظام شخصیتی فرد, جایگاهی پیدا 


کرد. 

خار 

کن در سشُستی و در کاستن 
خار 

بن در قوت و برخاستن 


خارکن مرتب امروز و فردا می کرد و در این مدت خار, جوان و محکم و 
محکم تر می شد ولی خارکن پیر و پیرتر. اری 


او 

جوان تر می شود تو پیرتر 
زود 

باش و روزگار خود مبر 


بروی, ۲ | ای هر ی 
های عمیق تری گرفتارت می نمایند به طوری که دیگر اصلا نسبت به دیدن 
راه سعادت کور می شوی. با توجه به سخن حضرت باید انسان با برنامه و 
حساب شده و بدون آن که طول بدهد هوس ها را از زندگی خود بیرون 
کند. ابتدا انسان باید متوجه شود ان چیزی را که تصور می کند با ارضاء 
هوس ها به دست می اورد, یک توهم غیر واقعی است. سپس به نور 
دستورات الهی قدرت هوس ها را ضعیف 
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کند. چه آنجایی که حضرت علیه السلام رمی فرمایند: 9 الّْوی شریک 
العمی» و چه این جاأ که می فرمایند: 5 الهَوَی شریک العناء» می خوآهند 
بفرمایند: هوس ۳ همواره با ناکامی و تانتانی همراه است. حضرت 
علی علیه السلام یک قاعده اساسی را به ما گوشزد می کنند که آن چه 
می طلبی از طریق هوس ها به دست نمی آوری, گرفتار بیراهه می شوی 
و در آن مسیر با زجمت ها روبه رو می گردی, چون مقصد مورد نظرت 
خیالی و غیر واقعی است. بر عکس زندگی دینی که با بندگی خدا شکل 
می گیرد, چون در این زندگی نه تنها مقصد انسان واقعی ترین واقعیات؛ 
یعنی خداست. بلکه عالی ترین حقایق نیز هست و به همین جهت پر نتیجه 
تس کار هصان دی حوا استو در سدفی خدا از ارم هه که مت 


برخوردار می شوی, زیرا: 

اندر خُم که اندر نهر نیست؟ 

اندر خانه کاندر شهر نیست؟ 

این 

جهان خم است و خم چون جوی آب 

این 

جهان حجره است و دل شهر عجاب 

قافن کواننا تو به طرف بندگی خدا برو, ان وقت چیزهای محدودی را هم که 
انچه را هم که در خانه و حجره هست., داری. بسیاری از چیزهایی که ما در 


هوس ها به دنبال آن هستیم, حتما به دست نمی اوریم. بسیاری از 


چیزهایی که فکر می کنیم با بندگی خدا از آن ها محروم می شویم درست 
به عکس. آن ها را به دست می آوریم. امام علیه السلام در یک کلمه 


قاعده ی بزرگی را : به ما نشان می دهند. کافی است ما خود را از هوس ها 
آزاد کنیم و به جای بنده ی هوس, بنده ی خدا شویم آن وقت خود خداوند 


بالاتر از آنچه را که ما می طلبیم به ما می دهد, نه تنها از همه رنج های 
اهل هوس آزاد می شویم بلکه ایعادی از وجود ما از نور الهی بهره مند می 
شود که در ابتدای کار برای ما ناشناخته بود. وقتی محور زندگی خدا بشود, 
همه رنج ها چون دود به هوا می رود. 

عم مقدس 

وقتی انسان خود را ببیند, دریچه همه ی هوس ها را به سوی خود باز کرده 
است: ولیر وقتی خدا| را در منظر خود ببیند همه راه های سیعادت را به 
سوی خود گشوده است و این است راز این که فرمودند: ی 
العناء» همراه هوس.: زحمت ها هست. وقتی این نکته برای جان ما روشن 
شد همه بندها و زلف هایی را که ما را , به جایی گره زده است باید پاره 
کرد به جز زلف بندگی. خواهی گفت: 

ان زنجیر زلف دلبرم 

۳1 

دو صد زنجیر اری, بگسلم 
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چون با بندگی خدا از هوس آزاد می شوی و پیرو آن, از سختی ها و 
فشارها آزاد شده ای. قصه ی زرنگی های کورکورانه اهل هوس قصه این 
است که آدم فکر کند که از آتش فرار می کند در حالی که به آتشی 
سهمگین تر گرفتار می شود و با ناامیدی عمیق تر روبه رو می گردد که 
دسترسی به مطلوب حقیقی یعنی خدا را ناممکن می سازد. اما اگر با 
توجه به سخن حضرت علیه السلام توانستی جایگاه سختی ها را درست 
تحلیل کنی با غمی روبه رو می شوی که همان غم بی خدایی است. متوجه 
می شوی جانت تعلق به خدا داشته اما به جهت پیروی از امیال خود به اين 
تعلق جواب داده نشده است, این را غم مفدتن.می: کویتد, و این شروع 

مبارکی است و به اصطلاح همان ندامتی است که منجر به استففار و 
ا ‏ دص رن ها 
دنیا به چیزهایی است که به ذاته ناپایدار است و لذا همواره غم آن, سایه 
به: شبابه در دتدحی آن.ها را تالفی کنده ار منوخه شد خانخ اسشن جر خال 
فرسایش است و يا از مدل افتاده, با تغییر خانه موضوع عوض نمی شود و 
باز خانه ی جدید همان صفات خانه ی قبلی را خواهد داشت. ولی در غم 
مقدس انسان هرچه جلو برود با مقصد و مقصودی روبه رو می شود که 
عین پایداری و کمال است, ایا اين دو رویکرد مساوی است؟ یکی رویکرد 
به سوی خدا دارد و مطلوب خود را او می داند و یکی رویکرد به دنیا دارد و 
مطلوب خود را وسایل دنیا می پندارد.اینجاست که به خوبی می توان به 
قلب خود فهماند اگر می خواهی سختی هایت برطرف شود و روی آرامش 
را ببینی باید هوس هایت را کنترل کنی و دل از دنیا برکنی. 


رمز ازادی از خود 


شما می دانید که یک «من» در پیش خود دارید. و یک «خدا» در جلوی خود. 
حال بدانید اگر به «من» تان تعلق داشته باشید با سختی ها هم آغوش 
هستید. چون آن را مثل یک بچه دژُردانه دائم باید دل به دلش داد, در آن 
صورت با چیزی بی مزه و لوس روبه رویید که دائم بهانه می گیرد و هر آن 
به یک رنگی در می آید, نه میل ثابتی دارد و نه حساب و کتابی در کارش 
هست. پس اگر انسان به این من تعلق داشته باشد, دائم در عذاب است و 
نمی داند از دست آن چه کار بکند. اما بفرمایید بنده خدا به چه کسی تعلق 
دارد؟ بنده خدا یعنی کسی که خود را هیچ به حساب نمی آورد و تماما به 
حق تعلق دارد, ایا این دو تعلق یکسان است. بی خود نیست که مولوی از 
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باز 

خر ما را از این نفس پلید 
کاردش 

توا رها ره 


هر روز بهانه ای جدید. هر روز غمی نو ظهور. همسایه ماشین می خرد این 
غصه می خورد, خودش ماشین می خرد هنوز یک روز از آن نگذشته, غم 
نداشتن ماشین مدل بالاتر شروع می شود, نداشته باشد غصه می خورد که 
ندارد, داشته باشد غصه می خورد که چرا بهترش را ندارد, بهترش را بخرد 
خبر دار می شود بهتر از آن هم به بازار آمده و اين ندارد. اما کسی که در 
ند کی حدا دا رد شد دن.حیطظهه: یمه الفی اش عصافنی که و ام 
اين وهمیات آزاد است. همین که خدا از او راضی است, او شاد است و از 
همه این غم ها آزاد. اضلا دیکن کم چدزباد دتیا ربطی به او ندارد, چون او 
عم وی زا ره اب کردم که کم راد ی ور و - خدا - عین 
کمال و رحمت و لطف است. 


اعظم تعلقات مربوط به «من» انسان است و این همه دردسر. و ناب 
ترین آزادگی ها عبودیت انسان است با آن همه آرامش. در عبودیث مقصد 
انسان حق است. اما در مثیت مقصد انسان خلق است. ایا نظر به مقصدی 
یگانه با آن همه وسعت و کمال, با نظر به مقصدی با این همه کثرت و 
امیال رنگارنگ یک نتیجه به بار می آورد؟ روشن است اگر گرفتار «من» 
تان شدید., همواره در عذاب و لرزش هستید. اگر کسی سلام به شما بکند 
۱۳ مرا خفیف و خوار کرد. حالا اگر از من خود 
۱ 0 ۱ 1۳ 
که رئیس دنیا خداست طبق وظیفه جواب می دهید. چون واجب است 
جواب سلام را بدهید. سلام نکند به ما دستور داده اند سلام را منتشر کن, 
تو سلام می کنی, دیگر این که بزرگ شدی يا کوچک شدی مطرح نیست, 
دو وظیفه در میان است., وظیفه جواب ب سلام و یا وظیفه انتشا ر سلام. دیگر 
این که باید کوچک ترها سلام کنند وگرنه «من» من می لرزد, در میان 
نیست, وقتی حق در زندگی ما در صحنه باشد. حق به کوچک ترها فرموده 
به بزرگترها سلام کنند و به بزرگ ترها گفته به کوچک ترها سلام کنند, تا 
سلام را منتشر کرده باشند. با این رویکرد اصلا تمام زندگی عوض می 


شنوده. ز ند کی. خون. آب. کوارابی :خواهد بود که..هصوازن: موجت خی تشدن 
جان می باشد, نه عامل سختی ها و فشارها. 


باید با تمام وجود بیذیریم پایه همه هوس ها منیت انسان است و چون 
هوس زدگی موجب فرو افتادن در سختی ها و غم هاست پس نجات از 
منبت: و زونکرد. به بند کین خذار نجات از همه غم ها است. آری ما چوب 
منیت مان را می خوریم, نه چوب حادثه های به ظاهر دردناک را. با 
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محوریت بندگی خدا در زندگی, دیگر حادثه ی دردناک کجاست؟ اصلاً حادثه 
دردناکی باقی نمی ماند. در فضای بندگی خدا اگر مورد احترام قرار گیری 
بیشتر دلواپس می شوی تا این که محلت نگذارند, چون در احترام گذاردن 
ها کبر و عُجب و غرور سراغ انسان می آید. انسان های مقومن احترام های 
شما را خدمت به خود نمی بینند بلکه آن را در راستای وظیفه الهی شما 
تحلیل می کنند که شما به خاطر خدا به آن ها احترام گذارده اید و لذا به 
خودش برنمی دارد و به همین جهت وقتی هم به او احترام تک ان 1 
نگذاردن شما را به چیزی نمی گیرد, چه رسد که ناراحت شود, می داند 
این شهرت ها و احترام ها چه بلایی است برای انسان. اگر انسان گرفتار 
ال ی ار ی سک ون و ار توارط 
گرفتار مشکلات است. 


دوستی ها و تولد جدید 


حضرت علیه السلام در ادامه بحث موضوعی را مطرح می کنند که فضای 
روح انسان را آزاد می کند تا انسان اسیر ارتباطات نامناسب نگردد و 
ارتباطاتِ مناسب او را لگدمال نکند. می فرمایند: «و رب بتَعبد أفْرَبٌ من 
قریب و قریب ْعَدٌ من بتَعیدٍ». چه بسیار افراد دوری که از نزدیکان نزدیک 


ند وخ نز یکاتت. کف ات دورن دور بر ند: 


وقتی توانستیم با ملاک های دینی وکین کتیم در ایو احترام به ارحام, 
با به ما نزدیک تر خواهند 
بود و دیگر تلخی و تندی بعضی از ارحام, ما به تنهایی و غربت دچار نمی 
کند. ۳ زندگی دینی , کسانی وارد ِِ اسان مس کند ‏ سای 
ارحام بی مهری نکن که در اخر همین نامه متذکر می شوند. ولی این جا 
بحث, بحث عوامل انس است نه عشیره. عشیره و ارحام را حضرت می 
فرمایند دو بال تواند. تو با ان می توانی پر واز ز نمایی و آبهت پیدا می کنی. 
ولی عوامل انس و عوامل از بین بردن غربت چیز دیگری است. در این 
رابطه موضوع نزدیکی و دوری افراد نسبت به شما باید تعریف درستی 

پیدا کند وگرنه کسانی را نزدیک به خود می دانید که بسیار از شما دورند و 
کسانی را دور می دانید که بسیار به شما نزدیکند. ما باید در هر مرحله از 
زندگی ارزیابی کنیم ایا دوری و نزدیکی های افراد نسبت به ما درست 


است و سر جای خودش می باشد؟ ممکن است در دوره دبیرستان با 
کسانی نزدیک بودید که در دوره 
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دانشگاه به جهت شرایط جدید باید تزدیکی آن.ها راباز خوانن کنید و بن 
خودی بر روابط گذشته اصرار نداشته باشید و یا ممکن است با تحولی که 
در مبانی عقیدتی شما پیدا می شود نزدیکی و دوری افراد با شما شعل 
دیگری به خود بگیرد و بتوانید افرادی را که تا دیروز نسبت به خود دور می 
پنداشتید نزدیک ببینید. بحث بر سر این نکته نیست که دوستی های گذشتم 
را رها کنید, بحث برسر تعریف درست از دوری و نزدیکی هاست. بعضاً 
لطف خدا آنجایی شامل من شده که متوجه شده ام دوستان دیروز, امروز 
دیگر به بنده نزدیک تیستند: و کسنانین وارد زندکی فدم شدم اند که قبلا از 
ا یم وا ای ات تا ی رابب نار 
نسبت به رابطه با کسانی که قبلاً به همدیگر نزدیک بودیم, راه های خوبی 
جلو زندگی ام گشوده شد. 


در بعضی موارد با تجدید نظر بر روی دوستی ها گویا تولد جدیدی برای 
شما پیش می آید و تنفس شما در هوای تازه شروع می شود. بنا نیست که 
.را بدون دلیل به هر فردی و گروهی بسپاریم. اگر به کسی دل دادیم 
باید مشخص شود انگیزه این دلدادگی چیست, حالا که نت تست من کسانی 
را دوست داشته باشم آن ها چه خصوصیاتی باید داشته باشند. بعضی 
مواقع شما را متهم می کنند که عاطفه ندارید چون به راحتی با هرکسی 
دوست نمی شوید. نباید از اين اتهام منفعل شد, باید پرسید آیا آنچه 
دوست داشتنی است دوست نداریم, يا دوست داشتن خود را خرج هرکس 
نمی کنیم؟ آیا خوبان عالم مثل اباعبدالله علیه السلام را دوست نداریم؟ 
آاری اگر چنین باشد این بی عاطفگی است اما مثلا حالا یک کسی را همین 
طوری, چون قدیم ها همسایه ما بوده خیلی دوست نداریم این که بی 
عاطفگی نشد. همسایه قدیمی را باید محترم شمرد ولی نمی شود که دل 
را به هر کسی داد, دل حرم خدا است, نباید جز خدا و خدایی ها در آن جای 


گیرند ۷۹ 


شاید حضرت هم همین را می خواهند بفرمایند که, گاهی نزدیکان خیلی 
دورند. چون الهی نیستند, و گاهی دورها خیلی نزدیکند چون الهی اند. آیا 
شما دز دوران آخیز زیر این انتتمان نزدیک تر از حضرت امام خمینی«رحمه 
الله علیه» به خود کسی را سراغ دارید؟ آن نزدیکی که شما را به خدا و به 
مقصد متعالی تان نزدیک کرد این گونه افراد حقیقتاً نزدیکان شما هستند. 
هر چند از نظر نسب دور باشند, چون نزدیکی روحی با هم دارید. 
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1- قال الصادق علیه السلام : «ألقَلْنْ حرم اللهٍ قلائشکن حَرَم ال عَیرَ 
الله» خلت جرم خداوند است: توا را در آنهای هدم. (بحارالافداره ج 
7 ص 25) 


آفات عبور از حق 


سپس حضرت می فرمایند انسان بی دوست هم نمي تواند به سر برد 
چون گرفتار غربت و تنهایی می شود. «و العَرِیبٌ من لَمْ یکن لَة حبیبٌ»؛ 
غریب کسی است که دوست ندارد. ی و متعادل آن 
زد کف است که انسان گرفتار غربت و بی رفیقی نباشد, ثانیا" هرکس را 
نمی توان به دوستی برگزید. و لذا لازم است مومنین با هم ارتباط معنوی 
داشته باشند, باید عده ای که صلاحیت محبت و انس دارند را به عنوان 
دوست برگزید ولی نباید بی دلپل هر دوستی را مقدس شمرد, چون در 
ادامه می فرمایند: «مَن تعدی لح صَاق مَذهبَةْ» ؛ کسی که از مسیر حق 
تعدی کرد و از آن جلو افتاه مسیرش تنگ می شود. عرصه زندگی برای او 
سخت می گردد و نمی تواند به نتایجی که می خواهد برسد دست یابد. 
پس چه در دوست یابی و چه در دیگر امور زندگی, به امید وسعت زندگی 
مسیر حق را ترک نکن. همه ما تجربه کرده ایم آن جایی که به امید به 
دست آوردن زندگی آسوده تر حق را کنا ر گذاشتیم زندگی خودمان را با 
دست خود صد پله بدتر کردیم. بعضی ها گفتند چون ممکن است جوانان با 
گرایش به ماهواره منحرف شوند برنامه های سیما را کمی جذاب می کنیم 
و از این طریق نسبت به بعضی از موضوعات معنوی چشم پوشی کردند. 
ولی نتیجه اش صد برابر بدتر شد. چون وقتی از حق عبور کنیم راه را برای 
خود تنگ تر کرده ایم و در رسیدن به هدف الهی کار مشکل تر می شود. 
چون کمی از حق پایین آمدیم صدها مشکل لاینحل برایمان پیش آمد که به 
زعم خود باید کمی بیشتر از حق فاصله بگیریم تا حل شود! و بعد با 
هزاران مشکل روبه رو می شویم. آن جایی که یک میلی متر از حق پایین 
امدیم, به من نشان بدهید که یک میلی متر راحت تر شدیم و صدها میلی 
متر مشکل دارتر نشدیم. به اسم توسعه و سازندگی, از عدالت کوتاه 
آمدیم و این وضعی شد که شما فعلا با آن روبه رویید, به طوری که دیگر 
کارمندان ما خود را مقید به انجام وظیفه در ازاء حقوقی که دریافت می 
کنند نمی دانند. چون می گویند چرا کارمند آن اداره با همین مدرک و همین 
سابقه حقوق بیشتری می گیرد ولی کمتر از ما کار می کند. از اين طریق 
همه از دولت طلب کار شدند و دولتی که باید از کارمند طلب کار باشد - 
چون حقوق می دهد که برای مردم کار کنند- بدهکار شده است. زیرا به 

اس و ی تا رن 
چشمگیری ظاهر گشت. حالا این تفاوت طبقاتی شدید موجب می شود که 
کاسب و صاحب کالا هر چقدر خواست قیمت کالای خود را گران کند, چون 


یک عده ای هستند که با پول فراوان آن کالا را بخرند و بقیه هم از داشتن 
ان کالا - 
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ای موه تسایر ما ناه مر وا رت ور الک ور ی اطعا وله 
اگر طرف گران فروشی می کرد امکان فروش کالای خود را نداشت. میوه 
فروشی که میوه را برخلاف معمول دو برابر قیمتی که باغدار می دهد می 
فروشد, تعادل اقتصادی را به هم می زند, با پول بی حساب خرید های بی 
حساب صورت می گیرد و با ثروت های بی حساب برج ها و ویلاها سر بر 
هو چون از حق کوتاه ادن و وید امیرالمو‌منین علیه السلام را 
رها کر دی ال عایت»د اه مانشید که نهد به سعاست ها عاط کی از 
نقد به اصل نظام اسلامی است که تنها امید همه ماست جهت برافراشته 
شدن پرچم حق در همه مناسبات زندگی. این روش غلطی است که هر چه 
بنش.می آید زود به باق نظام و مسئولان ودم‌تیالا بکذارنم. فضل بن عباس 
به عبوان فوها داریکی ازشموها در مان اضرالهومین غلیه الم ول 
ها را دزدید و فرار کرد ولی ما نباید آن را به پای امیرالمومنین علیه السلام 
بگذاریم و از آن حصرت روی بگردانیم. آیا می شود بگوییم حصرات 
امیرالمقمنین علیه السلام درست مدیریت نکردند؟ يا باید بپذیريم در هر 
کنترل شود. مقام معظم رهبری«حفظه الله» همه را توصیه به امر به 
معروف کردند و فرمودند نقدکردن کارها تضعیف نظام و تضعیف مسئولان 
به حساب نمی اید. بسیاری از انحراف ها که ممکن بود نهادینه شود با 
حشاشست‌تهایی که تسار ان اشلام ده اقلاتت عم اد تفع لیم و 
غیره - از خود نشان دادند بحمدالله مرتفع شد و باز هم با ایجاد حساسیت 
و دید روی مسائل ارزشی می توان مشکلات دیگر را نیز مرتفع نمود. 
شناسد و نمی پذیرد و از این طریق ۳ نمی دهد نفوذی ها به اهداف 
خود برسند. چون طبق سخن حضرت که «هر وقت ما از مسیر حق دور 
شدیم به مشکلات بیشتر می افتیم» به این نتیجه می رسیم که نباید به اين 
فکر افتاد که خوب است در مسائل ارزشی کمی کوتاه بیاییم. اری در حق 
و در اصول انقلاب اسلامی کوتاه نيایید, در سلیقه های خودتان تا آنجا که 
م اند به تفع یکدیکن کفاه ما نی دلی. آن جایی که بط تور تیدا 
سخن حق در میان است اگر کوتاه بيائیم بنا به سخن حضرت به تنگناها می 
ات سکن است: بکونید کمی فان ببایه ۱ اسان های ین میا 
مرفهین بی درد ناراحت نشوند, مطمئن باشید به همان اندازه به تنگناهای 
غیر قابل سیر ان خواهیم آفتاد. 


باید طبق سخن حضرت از مرز حق و حقیقت نه یک قدم عقب رفت و نه 
یک قدم جلو, مرز ما باید حق باشد, اگر خواستیم از حق جلو بیفتیم به تنگنا 


دچار می شویم و نلیجه همه تلاش هایمان از دست می رود. 
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راز پایداری 
«و مه من افْتَضَر دِ قدُره کان یی آَذ»؛ 


اری اگر کسی مرزهای شخصیت خود را شناخت, سقوط نمی کند. اگر 
کسی حد خود را فهمید تلاش هایش از دست نمی رود, و برعکس آن کس 
که به جهت تعذی از حق به تنگنا می آفتد, به نتیجه نمی رسد. باید از دو 
ام 0 9 و7۱ 
خود را به هلاکت می اندازد. خداوند حد و مرزها و حقوق افراد را تعیین 
کرده انندتگه باید آن حدود رعایت شود تا حاصل کارهایمان حفظ ِِ 
خداوند فرموده است یک مرد حق ندارد به همسرش امر کند اين لیوان آب 
زا ندم نخفرم: فیک از این اسان تر؟ می گوید این حق را ندارد - بحت 
تفاهم بحث دیگری است- یک وقت است اصلا اين حرف ها بین دو همسر 
نیست ولی یک وقت است خودش را طلب کار می داند, می گوید اين آدم 
اگر ندانست چنین حقی ندارد و خود را طلب کا ر حساب کرد, به آنچه می 
خواهد از طریق این ند کت برسد, نمی رسد. ن هایی که با خودخواهی 
کامل از بقیه طلب کارند باید بدانند هیچ چیزی از آنچه می خواهند حفظ 
کنند برایشان نمی ماند. خدا و پیغمبر صلی الله علیه و اله حقوق ما را 
نسبت به همدیگر مشخص کرده اند, حق ما همانی است که خالق ما برای 
ما تعیین کرد آنقدری باید از همدیگر انتظار داشته باشیم که خداوند تعیین 
نموده است. اگر بنده خودم را به شما تحمیل کردم, به طوری که شما 
مجبور شدیدر در مقابل من تحقیر شوید چاهی برای خود کندم که در 
موردش باید ؟ 


هر 

که را مردم سجودی می کنند 
زهرها 

در جان او می افکنند 


در 


چّهی ۱ فکنده او خود را که من 
در 
خور شانش نمی یابم رسن 


ات وت اش ان اه ارام کار 
کار خوب است. به شرطی که ان اقا متوجه باشد این احترام به خاطر 
خودش نیست. به قول اقای قرائتی ؛ مردم نجیب هستند که حرف های ما 
را گوش می دهند و به ما احترام می گذارند, نه این که ما ادم حسابی 
هستیم. اگر متوجه مرز خود شدیم و محدودیت های خود را شناختیم, می 
فهمیم که حقیقت و اصل ما بندگی خداست. و این نوع برخورد با خود 
موجب می شود که تلاش های ما بي ثمر نشود و عملاً سرمایه دار شویم, 
منتها سرمایه دار معنوی. فرمود: «َلعْبُوِیهٌ جورخ کنَهْا 
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الرّتوبیه» :(1)عبودیت گوهری است که باطنش ربوبیت است. بندگی چیزی 
نیست که بشود از آن فرار کرد, ما فقط بنده هستیم, رَبٍ که نیستیم. محی 
الدین می گوید از استادم سوال کردم که چرا شما کمتر از شاگردانتان 
کرامت دارید. آخر هرچه این شاگردان دارند از شماست؟ می گوید ؛ گفت: 
من می خواهم بنده باشم آن ها می خواهند رب باشند, قدرت از آن 
خداست. بندگی کار ماست. حالا اگر بخواهید به اصلتان برگردید. باید 
بندگی را محکم بگیرید. و هر کسی با ماندن در اصل خویش به حقیقت 
نزدیک خواهد شد. پس هر چه انسان به بندگی بپردازد به اصل خود 
پرداخته و به همان اندازه با حقیفته. هر بط است. آب اگر در دریا رفت 
هرز نمی رود, اگر در بیابان ریخته شد هرز می رود, اصل ما بندگی است. 
اگر به بندگی خود قانع شدیم همه تلاش ما برایمان می ماند زیرا حضرت 
علیه السلام فرمودند: « 6 من افتصَر عَلی قدّره کان ابیقی لخْ» " هر کس به 
اندازه ای که در حذ خود 1 محدوده: بر آینتن بآندار می, ماند. شما در 
دنیا با چنین توصیه هایی ببینید ایا غمی برای شما می ماند؟ همان غمی که 
حضرت فرمودند با عزائم صبر و خسن یقین از خود دور کن. گفت: 


خون 

غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام 

هر 

غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه چهل و دوم: حقیقت انسان و عبودیت 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


" 9 1 2 ج ج هم 1 هه ج 9 ر مت ر 0ص - 
«و مَن اقتضر عَلی قذره کان آبقی ۳ 0 نق سبب اخدت سَبب بیتک و 
بین الله سَبحائتة» 


هر که اندازه خود را بداند نتیجه کارش برایش باقی می ماند. و 
استوارترین رشته ای که تو راست. رشته ای است که میان تو و خداست. 


ختات ایا ات 


امام الموحدین علیه السلام به فرزندشان می فرمایند: اگر کسی مرز 
خودش را بشناسد همواره نتيجه کارش برایش محفوظ می ماند و نگران 
این که آن شرایط را از دست بدهد نخواهد بود. در این جا باید روشن شود 
چه عواملی باعث می شود که ما حدمان را گم کنیم و چگونه باید عمل 
کنیم که حذمان از دست نرود. زیرا اگر حد خودمان را گم کردیم و حدٌ و 
مرزی غیر از آنچه هستیم برای خود پدید آوردیم همواره در اضطراب از 
دست دادن حد و مرز جدید هستیم. به عبارت دیگر اگر مقام حقیقی خود را 
گم کردیم و در جایگاهی قرار گرفتیم که جایگاه حقیقی ما نیست, همواره 
جهت تعالی انسان را مختل می کند به طوری که 


نی 

ضتفا می هاند:ه تی لاه فر. 

نی 

به سوی آسمان راه سفر 

اضطظرای: اتید نمی تایه ادا ارضاط بر قرار کف اکر ند اعظر ات 
از دست دادن شرایط خود را داشته باشید نمی توانید در هیچ جهتی با عالم 


غیب و سنن جاری در عالم ارتباط سالم برقرار کنید. چون خودتان را در 
اين ارتباط از دست داده اید و در خودتان گم شده اید. پس چنانچه ملاحظه 


می فرمائید موضوعی که حضرت مطرح می فرمایند موضوع دقیق و 


در این جا حداقل دو نکته باید موررر بررسی قرار گیرد, کف نوج به 
چیزهایی که حدٌ ما نیست و نباید در آن ها پا بگذاريم. دیگر اين که آثار 
منفی پا گذاردن در جایگاهی که حا ما نیست چه چیزهایی می تواند باشد. 
یک بحث این است که چه چیزهایی از حقیقت ما بیرون است و مواظب 
باشیم ان ها را حقیقت خود نگيریم, مثل زن و مرد بودن که مربوط به بدن 
ماست و در حقيقتِ ما نقشی ندارد. یک بحث این است که چه چیزهایی حد 
ما نیست و نباید خود را وارد ان ها کرد. مثل این که کسی در موضوعی 
اطلاع کافی ندارد و نباید وارد ان 
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شود. هر دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد تا از آفت بی ثمرشدن فعالیت 
ها در امان بمانیم و نتیجه کارمان برایمان باقی بماند. 


ابتدا باید روشن شود هر چیز اعتباری ربطی به حقیقت ما ندارد. این یک 
کلید:بفتیاد. خویی: است که خودها را ان ناخود:ها خدا می کند. اعتبار انت ان 
عنوان هایی است که موجودیتشان در گرو شرایط مخصوص است., و اگر 
شرایط عوض شد. از بین می روند. به عنوان نمونه جمله ای را حضرت در 
چند سطر بعد در همین نامه دارند که نمونه خوبی است برای پوشن 
نمودن جایگاه اعتبارات در زندگی. حضرت می فرمایند: «اذّا نع السلطان 
تَعیْر الرْمان»؛ وقتی حاکم عوض شود زمان عوض می شود. 7 
و حرف و ارزش های آن اعتماد نکن چون اين ها به جهت میل و سلیقه 
روح حاکم در زمانه پدید امده اند, لذا وقتی روح حاکم بر زمانه تغییر کرد, 
آن آداب و رسوم اعتباری هم از میان می روند. آری چیزهایی هست که 
اگر شرایط عوض شود, چون در ذات خود حقیقتی ندارند, به خودی خود از 
میان می روند. و زندگی ها پر است از اين گونه اعتباریات, و این طور هم 
نیست که بتوان بدون آن ها زندگی کرد, بلکه حرف اپن است که مواظب 
باشیم آن ها را حقیقت نینداریم و حقیقت خود را با آن ها گره نزنیم و پا 
خود را براساس اعتباریات تعریف نکنیم. در غیر این صورت است که حد 
خود را نشناخته ایم و خودمان از دست خودمان می رویم. به عنوان مثال 
بنده سواد خواندن و نوشتن زبان فارسی را دارم. حال اگر به کشوری 
رفتم که:زنانشان فارسی نیست: عملا بنذة دن آن چا تن تسوادریف,حساب 
می آیم. چون چیزی نمی توانم بخوانم. پس این سوادداشتن من در این جا 
یک چیز اعتباری است. وقتی شرایط عوض شود حقیقتش را از دست می 
دهد. پس سوادداربودن حقیقت ما نیست و حذد ما محسوب نمی شود. حال 
اگر ما آن ها را حقیقت خود به حساب آوردیم به حدٌ خود اکتفا نکرده ایم, 
در نتیجه از دست می رویم, چون چیزی را حدٌ خود گرفتیم که در حقیقت ما 
نقشی نداشته است. همان طور اگر کسی قدرت بدنی اش را جزء حقیقت 
خود گرفت. در شرایطی که با یک اراده کارها انجام می شود و می گوییم 
بشوء می شود, «کن قیکون» ؛ آن جا دیگر احساس می کند حقیقتی ندارد, 
چون چیزی را حقیقت خود گرفت که با تغییر شرایط, حقیقت خود را از 
دست داد. همان طور که عرض کردم زن و مرد بودن, اعتباری است. این 
بدن دنیایی, حقیقتی در ذات انسان ندارد. زن, بدنش زن است و مرد, هم 
بدنش مرد است. حقیقت انسان نه زن است و نه مرد. در قیامت شرایطی 
فراهم می شود که بدن هرکس بر اساس اخلاق و عقاید او شکل می گیرد, 
ان بدن شعور دارد و تکلم می کند, 
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حال اگر کسی بدن دنیایی خود را حقیقت خود به حساب آورد, به حد و مرز 
خود آگاهی نداشته و در نتیجه چون به حدذ و مرز خود اکتفا ننموده گرفتار 
پوچی و بی تمری می شود. 


هرچیزی که با تغییر شرایط حقیقتش را از دست می دهد اعتباری است. 
مقابل اعتباریات آن چیزهایی است که در هر شرایطی ثابت است و نت ان 
ها حقایق می گویند. در مورد انسان آنچه حقیقت دارد «بندگی» اوست. 
بک خی است کون هر شر ای ور ها ات انست چم رن اشیمیخه رو 
جچه ایرانی_ باشیم. چه غیر ایرانی. چه باسواد و چه نروتمند باشیم, جچه 
نبا ده و آن عبارت است از آن که ما بنده خدائیم و خداوند هم پروردگار 
و «و َوْتقَ سیب آحذْت 


ما وا سای 7 


به سبب بر ین اللّه سبحائة» ؛ و استوارترین رشته ای که تو می توانی 
0 رب ۱۳/۳ 


یکی از نکاتی که امروزه بسیار مورد نیاز است تفکیک بین اعتباریات با 
حقایق است, چون متأسفانه فرهنگ غربی - که جهان بشری را امروز تحت 
تأثیر خود قرار داده - سراسر مشغول اعتباریات و چیزهای مجازی شده و 
ازد این طریی شرت وا بم‌ خر انداخته اسی, اکر مومت رید کی خود را 
مشغول چیزهایی بکند که حقیقت خارجی ندارند تماماً با پوچی روبه رو می 
شود. برای روشن شدن جایگاه اعتباریات و موضوعاتی که موجودیتشان 
نسبی است و نه حقیقی. همیشه این مثال در ذهنتان باشد که الان 
زیر این طاق هستیم, .حال اگر رفتیم دز طبقه دوم این ساختمان. ملاحظه 
هی کفد له بای ما ون یبای طعه باننه حال رس بای ما 
ایا اتسار ما وا تس اما ون ها تس باه 
طاق اتاق طبقه پائین از میان رفت. پس پایین بودن ما نسبت به طاق 
طبقه اول در ذات ما هیچ حقیقتی ندارد. بلکه اصلاً بالا بودن طاق اتاق 
طبقه پائین واقعیت خارجی ندارد, آنچه واقعیت دارد آجر و گچ و آهن 
است., نه بالابودن و پائین بودن آن ها. آنچه حقیقت دارد این ۳ ما 
فقط خودمان هستیم. حالا اگر قد کسی بلند باشد. این بلندبودن قد. 
مربوط به بدنش است و نسبت به بقیه آدم ها بلند است و نه نسبت به 
زرافه, پس بلند بودن در ذات او حقیقتی ندارد, چون نسبت است و هر 
نسبتی حقیقت ندارد. یک حقیقت در شما هست که به شرایط بستگی 


ندارد, و آن این که به اصطلاح فیلسوف ها شما معلولید و یا به اصطلاح 
دین, شما بنده اید و به اصطلاح ملاصدرا «رحمه الله علیه» شما عین 
الربط به حق هستید. شما 
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هر کاری. بکنید یک خیز نمی توانید تباشید و آن بنده خدا بودنتان است: 
ممکن است همه چیز از یادتان برود حتی اسم خودتان را فراموش کنید. 
افا یی شین اضا باد.رفتی ینت ه آن این که من مر و خوده وا دز تست 
نکرده ام. و این حد من و شما است. 


فرار از خود 


حال حضرت می فرمایند اگر حدّ خود را بدانی و اگر بدانی بنده خدا 
هستی, در رابطه با بنده بودنت هر چه بکنی برایت می ماند. «کان آیقی 
ار ای و روص ای ور زار 
دارید, مسائل دیگری مد نظرتان بود, به کارهایی دست می زنید که در 
هایت هیچ ثمره ای برایتان ندارد. از شما می پرسند چرا اين طور عمل 
کردید. می گویید چون نظر مردم این بود. انسان به کارهایی مشفول می 
شود که برای او هیچ بهره ای نخواهد داشت, یک روز گرفتار این مد لباس 
می شود, روز دیگر سخت از آن مدل فرار می کند., چون آن مدل کهنه 
شده است.؛ پس در واقع از گذشته خود فرار می کند و خودش گذشته خود 
را به عنوان یک کمال برای خود نمی خواهد در صورتی که می توانست 
لباس آراسته و تمیز بپوشد با این نیت که یک امر مستحبی انجام داده باشد 
و عملا آن کار را به بندگی خود متصل کند تا نه تنها پس از مدتی آن کار را 
نفی نکند بلکه همواره آن عمل برای او به عنوان وجهی از بندگی باقی 
بماند, چون بر اساس امور اعتباری و مدبودن و مدنبودن عمل نکرد که 


نتواند آن را به حقیقت خود که همان بندگی خدا است. متصل کند. 


هر چیزی که در رابطه با بندگی شما باشد پایه اش در وجود شماست و 
برای شما پایدار خواهد ماند. و هر چیزی که در رابطه با بندگی شما نیست 
پایه اش در غیر شما است و برای شما به عنوان یک سرمایه پایدار نخواهد 
ماند. بلکه در زمانی کوتاه توجهی وهمی نسبت به آن خواهید داشت 
فتتنین نظر. شیما از آن بر می رود .ع عملا از کزشته ن. خود. قراز. می 
کنید. 


جمله حضرت ابعاد عمیقی از موضع گیری صحیح را مطرح می نمایاند که 
«و مَن افْتَصر عَلي قَدْرِو» کسی که بر حدٌ و مرز خود اکتفا کند و آن را 
بشناسد «کان له أبْقی» ؛ گرفتار بی ثمری و پوچی نمی شود آن خد و مرز 
حقیقی برای آو عف اند و آن. قم هاتدنی. عبر فایل: زوال. و حد 3 هرکس 
همان بندگی اوست. باید به خود بفهمانيم که ما بنده ایم تا با پوچی و بی 
ثمری خود روبه رو نشویم. 
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مه رین عامل عل ارهر زو دوه تعرییت و سید های مروم ات 
و تا اه ی ما 
که تا :وتو که وهای نورد یا شأن شما بالاتر از آن است. که با مردم 
عادی حشر و نشر داشته باشید و خلاصه ما را از دیدن درست خود که بنده 
نا 
داده است و دو تا دست.؛ والسلام. بقیه اش اضافه است. حضرت عیسی 
علیه السلام فرمود: مرکب من دو پایم و ابزار من دو دستم است. چیزی 
که انسان های بزرگ متوجه آن بودند و مواظب بودند در هر شرایطی از 
آن غافل نشوند. عنم آی من ایند شرع فی. کنند بم تعر یف و تمحید کرون 
از شما تا دیگر شما به حدٌ و مرز خود اکتفا نکنید و طلب بیشتری داشته 
باشید. طلب بیشتر, ار ی تا ور ین 
داشته باشید هم همان. داشتید به خوبی زندگی می کردید و در محدوده ای 
که خداوند برایتان مقدر فرموده بود خود را پذیرفته بودید و به قول 
خودمان داشتی با همین دوچرخه بندگی ات را می کردی بدون هیچ دغدغه 
ای. آمدند گفتند آقا شان شما بالاتر از دوچرخه است. لااقل یک 
موتورسیکلت تهیه کنید. فکر و ذهن شما را به هم ریختند. شما هم سر به 
هوا شدی و از آن زندگی سالمی که منجر به نتایج پایدار و قابل قبولی می 
شد, محروم گشتی. البته اگر نوع فعالیت شما طوری است که نیاز به 
وسایل گسترده تری دارید نباید از آن ها استفاده نکنید, ولی آنجا هم باید 
حد را نگه داشت. نه این که بی خود کوتاه بيایید و استعداد های خود را 
متوقف کنید. عمده آن است که از آن حذی که باید در همان ماند جلوتر 
نرفت. می گویند شأن شما نیست که با داشتن مدارک دانشگاهی این همه 
زحمت بکشی, بیشتر شما باید دستور دهید و بقیه کار کنند. اگر شما تحت 
بانیز این جرف زار رتتیر اولِ پوچی و بی ثمری ۳ ولی اگر به خود 
ی ی رن ها 
آید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «افصَل الکشب بیغ یرود 
و عَمَل الرَجْل پیدو»؛(1) بهترین کسب ها, معامله نیک و بدون حیله و کاری 
وی وس ی رن و لذا تحت تأثیر چنین تحریکاتی 
قرار نمی گیریم که زئدکی خود را به اهید تاکجا آباد هاء هم اکنون ویران 
کنیم. 
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1- نهج الفصاحه, حدیث شماره 414. 


ما تا وصل به خدا هستیم و خود را در بندگی او قرار داده ایم در هویت 
حقیقی هستیم. حال چه رئیس باشیم, چه مرئوس و اگر از هویت حقیقی 
خود خارج شدیم. هر چه باشیم هیچ نیستیم, مثل سرکه ای است که شیرین 
شود. هر اندازه هم که شیرین شود باز می گویند سرکه ها خراب شده 
آتیت: شفیت. انته ابم. وان شربت از آن استفاده کنند. وقتی آن چه را خدا| 
به ما داده است نبینیم و برای ان ارزش قائل نباشیم, , بی هوینی و پوچی 
شروع می شود مثل بنده بی مولا می شویم و پوچی یعنی همین. چون 
دیگر از حقیقت خود جدا شده ایم. 


وقتی حقیقت ما بندگی خدا است و با نظر به حقیقتِ خود که پروردگار 
هستی است. گسترده ترین میدان اسب تس بسن دیگر در 
هیچ شرایطی احساس خلا و پوچی نمی کنیم تا بخواهیم آن نقیصه را با 
چیزهای دیگر جبران کنیم, حالا خانه داشته باشیم يا نداشته باشیم. فرق 
نمی کند چون خداوند رب ما است و نیاز ما را خودش هرطور صلاح بداند 
به موقعش برطرف می کند. 


بنده بار ها به خواهران عرض کرده ام همسران شما پروردگار شما نیستند 
و اساسا بودن شما عین همسر داشتنتان نبیست, این یک توهم است.؛ بودن 
شما عین بندگی شما است که مساوی خدا داشتن است و او را معبود خود 
گرفتن. البته عين این موضوع برای برادران هم صدق می کند. آری 
خواهران شوهر داشته باشند و برای خدا در خدمت شوهر خود باشند, در 
شرایط خاص یک کار مستحب است. اما هر کس خودش, خودش است. 
حالا اگر یک دختر تا اخر عمر شوهر نکرد و یا شرایط ازدواج برایش پیش 
نیامد, باز خودش, خودش است و هیچ نقيصه ای در حقیقت او پیش نمی 

اس ام ان مر ی ای مسر ان و انم 
دانم چه چیزی باعث شده است که بعضی از خواهران هویت خود را در 
همسر خود جستجو می کنند و نه در بندگی خدا. طوری شده که اگر شوهر 
فا سا وتان این میت اد سس وه کم رو 
است. عرض من این است که بنده بودن شما, حقیقت شماست و هیچ 
شرایطی نمی تواند اين را از شما بگیرد, بی خود خود را کم نپندارید. بنده 
به کسی سفارش نمی کنم شوهر نکند یا زن نگیرد بلکه می گویم حاشیه 
ها برایتان اصل نشود. چون می دانم بعضی از عزیزان ما چون نتوانسته اند 
هویت حقیقی شان را از فرعیات شخصیت خود جدا کنند ضربه خورده اند. 


با توجه به این بحث اگر جوانان ما کنکور قبول نشوند باز خودشان هستند و 
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قبول شویم, حالا اگر کنکور قبول نشویم انگار خود را باخته ایم. این یک 
فکر بسیار خطرناک است. چون در چنین فکری هر لحظه خطر بی هویتی, 


آری خسران یا بی هویت شدن چیز فوق العاده خطرناکی است ولی طبق 
ایات الهی اکر انسان چهار خصوصیت نداشته باشد در خسران است همان 
چهار چیزی که خداوند 3 سوره والعصر متذکر آن. شده است: ونفی 
فرماید: _بسم اللّه الرَعمَن الرَحیم؛ «وّالعضر» ؛ قسم به خود عمر. «اِنَ 
الانسان لفی خسَر»؛ ؛ انساأن خودش را ره و همه خود را کف باننه 
چه با شوهرداری, جچه با زا داری, چه با مدرک؛ چه بدون مدرک. همه 
خودشان را می بازند. «ل» ؛ مگر این که در این وا میدان قدم بگذارد. 
«الذین امَتوا وعَملوا الصَأَلِحات» هن این که به حقایق عالم اعلا - از خدا 
گرفته تا ملائکه و انبیاء - ایمان بیاورد و دیگر آن که زندگی خود را براساس 
ارتباط با ان حقایق تنظیم کند. «وتَواضصَوا بالحق وَتَوَاضَوا بالصَبر»؛ و سوم 
این که در راستای ایمان و عمل صالح. فضای توصیه به حق بین خود و 
سایر انسان ها ایجاد کند و چهارم اين که در راستای توصیه به حق فضای 
پایداری در حق را بین خود و دیگران رشد دهد. چنین کسی احساس بی 
هویتی و خسران نمی کند. حال اگر جوانی زندگی خود را مطابق چنین 
خصوصیاتی تنظیم کرد می خواهد کنکور قبول بشود یا نشود. ازدواج بکند با 
نکند, چنین انسانی هرگز گرفتار بی هویتی و پوچی نمی شود و تمام تلاش 
هایش به نحو کامل برایش می ماند و هر روز در کنار نتایج فعالیت های 
گذشته اش نتایج جدیدی برایش پیش می آید. 


اگر خود را مشغول حرف های دیگر نکنیم سخن حضرت مولی الموحدین 
علیه السلام و سوره والعصر همه چیز را برای انسان روشن می کند و 
جای هیچ دغدغه ای باقی نمی گذارد. هنر ما باید در شناخت مرزهای خود 
باشد و این که اعتباریات را جزء حقیقت خود ندانیم. 


همان که قبلاً عرض شد وقتی بندگی در صحنه باشد نه جای نگرانی رزق 
ابتت قاته حای: کر ان اوح امن وس طرتفی. که مات سارت 
رزق ما را می رساند و آبروی ما را نیز حفظ می کند. کصده. ان اشت. که 
متوجه شویسر عگوته گرا ن ما زااز شان اصلینخوه که همانسندکی خواه 
خدا داشتن است خارج می کنند, و تحت عنوان این که شأن شما این 


این خطر فقط یک راه هست و آن فهم حدٌ و مرز خود یعنی فهم عبودیت 
خودمان است. ار هر چیزی غیر از بندگی خود را چیز بدانیم. غیر واقعی را 
دا کف شاه اش لا هرت یه و یی در راسااراعا 
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دهیم حتماً غلط و غیر واقعی است. چون بندگی ما حتماً یک واقعیت است 
و هر چیزی غیر از بندگی برای ما حتماً غیر واقعی است. پس هر چیزی غیر 
بندگی اگر در صحنه روح ما رشد کند حتما ما را به غلط می اندازد. اگر 
اعسال کم عم مورا ری کم یشم اسان که اسان ور را 
به عنوان بنده ندید است, هر تجزیه و تحلیلی که داشته, اشتباه بوده و هر 
موضعی که گرفته غلط بوده است. غلط بودن یعنی دامن زدن به چیز های 
به ظاهر افتخارآمیزی که در واقع افتخارآمیز نیستند و به عنوان سرمایه ی 
حقیقی برای ما نمی ماند. به تعبیری از اعمالی نبوده که «کان القی لَذ» 
برای انسان پایدار باشد. 


حضرت می فرمایند اگر در اعتبارات, در نسبت ها و در کارهایی که عین 
بندگی تو نیست, وارد شدی, بدان که حاصل آن ها چیزی نیست که برای تو 
بماند. نمونه اش چیزهایی است که انسان در سن پیری از دست می دهد - 
چون آن ها اعتباریات بود - از سواد و اطلاعات بگیر تا اسم فرزند و نوه ها, 
اکثرا از یاد انسان می رود ولی ملکات انسان, یعنی آن هایی که با جان 
انسان گره خورده برایش می ماند. اگر مطالعه کنید که اطلاعاتتان زیاد 
شود اکثر آن ها قبل از مرگ می رود, ولی اگر سواد و اطلاعات را بستری 
برای فا کین خدا بخواهید از نکن برای شما می ماند. مواظب باشید 
برای خودتان اهمیتی جز بندگی خدا قائل نشوید تا اهمیت های اعتباری 
عمر ما را به سراب تبدیل نکند و خودخواهی ها تاریکی را وارد روج و 
روان ما ننماید. به طوری که جرأت کنیم به راحتی حقوق و شخصیت 
انسان ها را زیر پا بگذاریم. گویا همه باید در خدمت منافع ما باشند. همه 
این ها به جهت غفلت از بندگی است و نشناختن حدٌ و مرز خود. در آن 
صورت انسان ,در جاهایی, پای می گذارد که سقوط می کند. فزان: ی 
فرماید: «اٍِنْ ال لا بُجبٌ کل مُخْتال قجُور» ؛(1) آدم های خيالاتي پرفخر را 
خدا دوست ندارد. خداوند چنین افرآدی زا دوست دار یه این معنی آشخت 
که آن ها را هدایت نمی کند و آن ها در ظلمات خود می مانند. حال اگر 
شما برای خود خیلی اهمیت قائل شدید وارد همان شخصیتی می شوید که 
خدآوند در فضف آن .ها می فر فاند: «مَحتال قخورٍ» فه اب توایت: ان .ها 
می زر سید . 
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1- سوره لقمان, آیه 18. 


با غفلت از حد و مرز خود این قدر برای خودمان اهمیت قائثل شدیم که 
کویا ها باید ملای بدی و.-خویی آذم ها باشتم و عملا جایخدا حی تشیتيم: 
در حالی که دین به ما ملاک می دهد که هر چه خودت را در تواضع بیشتری 
نسبت به حق دیدی در قرب بیشتری نسبت به حق قرار داری. از امام نهم 
حضرت جواد علیه السلام با توجه به این که در موقع شهادت حضرت امام 
رضا علیه السلام در مدینه بودند, می پرسند: یابن رسول الله چه موقع 
متوجه شدید که شما امام شده اید؟ حضرت فرمودند: هنگامی که یک 
احساس فروتنی و خضوع فوق العاده ای در برابر خداوند برایم پیش اند 
پس درجه کمال حضرت و رسیدن به مقام امامت با شدّت ند دی برای 
حضرت پیش آمد. حالا مقابل آن قضیه این است که انسان فکر کند. چیزی 
است, به همان اندازه نسبت به حقیقت در حجاب می رود. وسوسه 
شیطان در القاء کبر آن وقتی پیش می آید که توفیقات الهی را به حساب 
خودمان می گذاریم. خداوند صحنه ای به وجود اورد که ما توفیق مطالعه 
پی گیر المیزان را پیدا کردیم. قضیه این بود که یکی از طلبه های مرحوم 
ایت الله علامه طباطبایی«رحمه الله علیه»؛ که رحلت کرده بود. از طریق 
یک جوانی که گاهی سخنان آن طلبه را از برزخ برای ما نقل می کرد به ما 
خطاب فرمودند: شما معلمان دانشگاه و تربیت معلم چرا از اين کتاب ها 
غافلید و آن جوان به:راههایی آن رو برزخی به. کناب های القیر ان که در 
طاقچه قرار داشت اشاره کرد. شاید بنده چندین بار به تفسیر المیزان 
رجوع کرده بودم ولی این مرتبه همه چیز عوض شد به طوری که به لطف 
خدا شش سال متوالی ان چنان علاقه ای در قلبم نسبت به تفسیر المیزان 
پیدا شد که اگر کوچک ترین کاری باعث می شد از المیزان فاصله بگیرم 
غم زیادی وارد قلبم می شد و این در شرایطی بود که قبل از ان مدتی بود 
دست و دلم به مطالعه هیچ کتابی نمی رفت. حالا که بنده این دو کلمه را 
از المیزان بلدم ایا از خودم بوده است؟ اصلا چه کسی این علاقه را لطف 
کرد؟ ایا ظلهانی ه هلا کتی بالاتز از این خی تون که انسان این توقیقات: ۱ 
به خود نسبت دهد؟ با توجه به چنین نکته ای آیا می توان برای خود نسبت 
به بقیه امتیازی قائل شد و سایرین را تحقیر نمود؟ 

ور 99 ۹ عالم پایداری 

وقتی نسبت به بقیه برای خود امتیاز قائل شدیم. رابطه هایمان از زیبائی 
های تواضع خارج می شود و همه سعی می کنیم بر همدیگر حکومت کنیم, 


نقشه می کشیم چطوری بقیه را تحت اختیار خود قرار دهیم, البته موفق 


ص: 463 


کرده ایم, همه را از دست خواهیم داد و در آن حال هیچ راهی به سوی 
اسمان بر قلب و روان خود نگشوده ایم. آیا ما حق داریم به هم دیگر 
ی رت انتظار به جایی است که بقیه باید به 
دستور ما عمل کنند؟ ريشه همه حجاب های بین خود و خدا را باید در چنین 
افکار و اعمالی جستجو کرد. بندگی حقیقتی است که هیچ زمان و مکانی از 
ما جدا نیست و باید ان را برای خود حفظ کرد. به نیویورک بروید باز بنده 
اید به روستای دور افتاده ای هم بروید باز بنده اید. همه بی سواد شوند, 
شما بنده اید. همه باسواد شوند. شما بنده اید. همه پول دار شوند, پا همه 
بی پول شوند. شما بنده اید. یک چیز است که در هر حال می تواند برای 
شما بماند و آن بندگی خدا است. حال اگر بنده بودن شما سرمایه شما 
شد و آن را پذیرفتید و به آن قانع شدید, چه موقع می ترسید آن سرمایه 
حقیقی را از دست بدهید؟ در این حالت اصلاً ترس از دست دادن مطرح 
نیست. پس دیگر در سراسر زندگی تحرانی برای انسان نمی ماند, فقط 
اتصال به رب می ماند و بس. ذر آن.حالت بم راختی. می توانید متصل. بد 
حق شوید و دیگر چیزی در میان نیست که شما را به سوی خودش جذب 
کند, چون به جز برای بندگی خود و ربوبیت خدا, برای هیچ چیز دیگر اصالتی 
قائل نیستند. و لذا وارد عالمی می شوید که عالم پایداری است. چون به 
دو چیز پایدار نظر دارید به بندگی خود که هیچ چیزی آن را نمی تواند از 
شما بگیرد و به رب العالمین که عین بقاء و پایداری است. 

پایدارترین اتصال 

در راستای اهر فوق حضرت می فرمایند: و او و یا آخات به هت 
بینک 5 له محکم ترین و پایدارترین رشته ای که تو می توانی به آن 


وقتی روشن شد به جز بندگی من و ربوبیتِ خدا همه اعتبارات است پس 
به واقع یک ریسمان بین ما و خدا پایدار و محکم است که همان بندگی 
است. این ریسمان وقتی وارد زندگی ها می شود که ما خودمان را بنده 
ببینیم و لاغیر, و خدا را معبود ببینیم و لاغیر. برعکس آن کس که خود را 
همه کاره ی زندگی خود می داند و به ابزارهای دنیا, اعم از خانه و پول و 
مقام, خود را متصل می کند, ایزخ ادم به پوسیده ترین ونسیله بنین خود وان 
ابزارها متوسل شده است. با چیزهایی همراه و مصاحب شده که بر عکس 
نفس مجردش که پایدار است. ناپایدار است. به گفته حافظ: 
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۰ ۱< 


که 
از مصاحب ناجنس احتراز کنید 


مصاحب حقیقی خداست و از آن جهت همجنس شماست که شما جلوه ای 
انوان انتندکه 


ناجنس یعنی آن چیزی که هم جنس شما نباشد و شما را به خدا متصل 
نگرداند, خداست که مقصد و مقصود هر کس است. و لذا غیر خدا همه 
چیز نسبت به قلب و روان ما ناجنس است. چنانچه ملاحظه فرمایید, اکثر 
انسان ها همه چیز را برای خود می خواهند. چون همه ناقص اند و می 
خواهند نقص خود را از طریق بقیه برطرف کنند, و لذا خودخواهی ها به 
ماوت آ یو فقط کسانی از این امر استثناء هستند که متوجه شده اند 
باید از طریق خدا نقص خود را بر طرف نمایند. رفقای عادی شما به شما 
می گویند: رفته بودی دلم برایت ت تنگ شد. چون از تنهایی خودشان ناراحت 
اند. یک وقت است ما بدون امام نمی توانیم زندگی کنیم چون امام جان 
ماست, آن درست است. و ملاقات اولیاء الهی و علماء بزرگ هم در همین 
راستا است. ولی در بسیاری موارد ما در ارتباط با بقیه می خواهیم به 
خیالات خود جواب دهیم. چیزی که فرهنگ مدرنیته گرفتار آن است و برای 
جواب ب گویی به آن سینما و تلویزیون را پدید آورد, و يا این که امروزه اکثراً 
با وا لایخ وان سس کرضیه ید را سل مین که و از این 
طربقه ها راه ارتباط خود را با خدا به فراموشی می سپارند. حضرت می 
فرمایند: مواظب باش با گرفتار شدن در بندهای خیالات از آن رشته اصلی 
و قابل اعتمادی که بین تو و خداوند هست محروم نشوی. با بند های خیال, 
وداع کن اما با رشته بین خود و خدا هرگز وداع نکن. اين که به ما دستور 
می دهند هر وقت نماز می خوانی طوری فکر کن که اين آخرین نماز است 
و داری با نماز وداع می کنی؛ و از اين دنیا به دنیای دیگری می روی به 
۱ ۱ ۱ 7 بت یک 
عذه وقتی هم نماز وداع می خوانند دلشان به دنیا است و رشته ای که بین 
ان ها و دنیا هست. می گوید خانه ی خوبی بود حیف باید بگذارم و بروم. 
این که نشد نماز وداع از دنیاء, این نماز رفاقت بیشتر با دنیا است. وداع 


یعنی یأس از دنیا و مردم. به طوری که دیگر دل انسان به دنیا و به مردم 
وصل نباشد. 


فقظ نکاخ 

تمام وجود انسان می تواند نگاه به حق باشد, به طوری که انسان خود را 
نبیند و حتی خدادیدن خود را هم نبیند, فقط دیدن حق در میان باشد. الان 
شما مرا نگاه می کنید بدون آن 
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که نگاه کردن خود را نگاه کنید. یک وقت شما فقط مرا نگاه می کنید و 
دیگر هیچ ولی یک وقت می گویید عجب ! دارم نگاهش می کنم, در حالت 
دوم دیگر مرا نگاه نمی کنید بلکم به نگاه کردن خود توجه دارید. شما وقتی 
در آینه چیزی را می بینید فقط نگاه کردن هستید, اما وقتی متوجه خودتان 
هستید که دارید نگاه می کنید آن وقت دیگر , به آن چیز نگاه نمی کنید. پس 
در موقع رویت. نگاهتان را نگاه نمی کنید. نگاه کردن, غیر از نگاه را نگاه 
کردن است. پروانه وقتی به دور شمع می گردد همین طور می گردد و می 
کرددتا دب تور نود تمام وخودشن. توح ربه تور هن کردنم اضلا وخود خود 
را فراموش می کند. به همین جهت به سرعت به طرف شعله ی شمع می 
رود, ناگهان با تماس با آتش و گرمی آن به خودش می آید و عقب می 
کشتد: دوبا :هدر آ ینید بو حذب آن:می شود خود زا فرآموش خی کنر 
و به طرف شعله می رود. دوباره می سوزد و عقب می کشد, هرچند 
نزدیکی به شمع با سوختن همراه است, بالاخره خود را , به انش می زند, 
دیگر مواظب است خود را نبیند تا عقب بکشد, تمام وجودش می شود 
دیدن نوره اینجاست که قوت لور می شود و خودش می شود آتش, انسانی 
که متوجه رشته بین خود و خدا شد, تمام وجودش می شود نگاه به حق, 
دیگر هیچ رشته دیگری را به رسمیت نمی شناسد. اگر کسی فهمید که 
بنده است, یعنی به خدا بند است تمام نگاهش می شود نگاه به حق, , چیزی 
و اين ارتباط برايش معنی ندارد. بندگی چیزی جز توجّه به حق 

نیست, عین اتصال به حق است, چون وجودش به همان بندگی و بند بودن 
است, وجود مستقلی ندارد. بندگی یعنی عین فقر نسبت به حق. اين نور 
پایینی را نگاه کنید وقتی رابطه اش با نور بالایی قطع شود مثلا یک مقوا 
تی ی ی ی قرار دهند, نور پایینی هیچ می شود. چون همین که 
به نور ؛ بالایی وصل است. وجود دارد. چون بندگي چیزی جز اتصال به حق 

نیست, پس وقتی می خواهیم بندگی کنیم, تماما می شویم توجه و نظر و 
گام یه حق: و انصراف از هر آنچه می خواهد ما را به خود جذب کند. تمام 
عبادات برای حفظ این نگاه است. گفت: 


گرت 
نگاه 


دار سر رشته تا نگهدارد 


خود خدا به ما یاد داده که بگو: «اباک تَعبد تعَبَدٌ وایاک تَستعین»؛ به ما اد داده 
است که چطور سر رشته را ند آردیه ۱ 
یاد بدهد ما نمی پذیرفتیم , اوست که می داند راه و رسم ارتباط با خودش 
چگونه است, حتی به پیامبران خودش یاد داد چگونه رشته ی بین خود و او 
را پایدار نگهدارند. سوره «حمد» تجفه بزر ک خدا است. خدا در این سوره 
به ما یاد داده که چگونه با او حرف بزنیم, چیز عجیبی است. حالا شما در 
سوز 6 جوید 
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فقط نگاه به حق هستید, تمام مضامین این سوره دریچه نگاه به حق است. 
نگاه به نگاه نیست, نگاهت را نگاه نمی کنی. اگر نگاهت را نگاه کنی که به 
حق نگاه نمی کنی. بنده فقط نیاز است, فقط فقر است. حالا ببین 
مق اه نگامد که طرش اوست که فعظ با اه ای وا 
ساير کمالات. حالا «هیچ چیز» به «چیز» وصل شده است. در سوره حمد 
راه اتصال به خودش را به ما اموخته و ما را دعوت کرده که به او وصل 
شویم و به او بنگریم. گفت: 


خود 

که را آمد چنین دولت به دست 
قطره 

زا ی فا هه ارت 
چون 

تخاس تور فا 

از 

خه سا متا و هل 

آل 
آللْة زود بشتاب و بجو 

زان 

که بحر رحمت است اين, نیست جو 


- 


۳ 


۱ چون به فضلت راه داد 


نفد 
به خاک پای او باید نهاد 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


ه : ی 1 1 قِ» بب | 1 9 
دض << 9 ِ ۶ - 1 ی ۰ ض 
بیل الله سبحانة, سا لمْ یبالک مهو دوک ود ر ‌ ۱ یاس اذراکا 


سبحا من درو 
الط قلاکا .لیس کل عَورو تظهر و لا کل فُرَضه تضاث و ریما اخطاً البَصید 


۳۷ ۶ 0 
قَصِدة و آضَاب الاغمی رُشدَة» 


هر کنتن, آنداژ.ی -خون,دانست ان:آندازم: برایش نافی ماند. انشوارترین 
و جک ترا هب۳ رشته و پیوندی است که میان تو و خدا 

هست. آن که در کار تو نپاید. دشمنت به حساب آید. آنجا که طمع به 
۳-۳ کشاند, نومید ماندن به رسیدن مقصود ماند. نه هر رخنه ای را 
اشتکار توان دید تم بر هر فزضتی توانبرسید. چة بسا نا به خطا افتد و 
کور به مقصد خود رسد. 


حضرت به فرزندشان فرمودند: اگر حدٌ خودت را بشناسی, آن حد و مرز و 
موقعیت, برایت باقی می ماند, به طوری که هر روز نگران از دست دادن 
موقعیت خود نیستی. سپس فرمودند: محکم ترین رشته ای که می توانی 
برای خود پایدار نگهداری و بدان اعتماد کنی ارتباطی است که بین تو و 
خدای سبحان می تواند برقرار شود. زیرا بقیه ی ارتباط ها, اعتباری و 
زودگذر و موسمی است, چون یک چیز است که حقیقت تو و عین توست و 
آن بندگی خداست, و بقای حقیقت تو به بندگی خدا است و همین برای تو 
می ماند. که تا حدی بحث آن گذشت و این دیگر , به عهده ی شماست که 
بر روی آن تأمل بفرمائید و مواظب باشید این توصیه نتار ک از صحنه 
قلبتان خارج نشود. این نکته را در جان خود نهادینه کنید که هر ارتباطی با 
هر چیز ارتباط موقتی است. غیر از ارتباط شما با خدا. حالا ما کاری نداریم 
که بسیاری از ارتباط ها غلط است. غلط بودن آن به جای خود, آن ارتباط 
های صحیح هم موقت است., چه ارتباط با خانه, چه با همسر, چه با شغل. 
چه با مدرکی, چه با اطلاعاتی که دارید. نزدیی ترین چیز به ما اطلاعات ما 
است که در یک حادثه همه از یادمان می رود - چیزی که در سکرات مرگ 
برای همه پیش می اید- فقط خودمان می مانیم, خودمان و ملکات و 
اعتقاداتمان که عین وجود ما شده است, حتی اعتقاداتی که عین ما نشده و 
تحت تأثیر محیط پذیرفته ایم همه از یادمان می رود. در روایت داریم در 
برزخ وقتی از بعضی ها می پرسند «مَنْ ریک ؟» هیچ جوابی نمی توانند 
بدهند. چون آنها در قلب خود چیزی ندارند که بگویند, به قلبشان رجوع می 


کنند از پروردگار عالم هیچ نوری ندارند که بروز دهند. در آن موطن قلب 
است که بروز می کند. از یک عده ای 
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می پرسند «مَنْ ریک ؟» ؛ جواب درست می دهند ولی وقتی می پرسند از 
کجا می گویی؟ هی کویة فردم فی, گفتند. آو نیز وارد عذاب می شود, چون 
اعتقادات او آنچنان نبوده که بین جان او و خداوند پیوند تن کت ایجاد کند. 
ان خطالی ۲ رصم سای رشان و هار که اسلاتی دانش ان 
خوانده یا پای منابر شنیده است, از شما هم بهتر بلبل زبانی می کند ولی 
به قلب نرسانده و از آن ها در راه بندگی خدا استفاده نکرده است. آنچه 
داضت کته و فای هم نود که قول دار فر نف -خمدن رخوع بکرفه اند 
تمام وجودش مطابق این اعتقادات هست تا در صحنه ای که فقط قلب می 
تواند درون خود را اظهار کند, آنجا قلب او دین داری خود را اظهار کند؟ در 
قيیامت دروعغ گوها, دروعغ کفتتقان را می گویند, آن جاأ نمی توانند دروعغ 
بگویند که دروغ گو ات بلکه دروغ گوبودنشان را اظهار می دارند, چون 
روزی است که حقَّ هر چیز آشکار می شود. آنجا دروغ گوها راست می 
گویند اما دروغ گوبودنشان را راست می گویند و اين که دروغ می گویند را 


می خواهیم نتیجه بگیریم, ما ارتباط با همه چیز راء دیر یا زود از دست می 
دهیم و ما می مانیم و خودمان. حالا اگر آن خودی که در صحنه آورده یم 
توانسته است ارتباط خودر را با خدا در جانش نهادینه کند. این ارتباط 
برایش محفوظ می ماند وگرنه در آن صحنه هیچ ارتباط دیگری در صحنه 
تییوت یحو کار کین ارتاحلیع بی دای فوار قی کرو 


قوامل اخقلال پیوند با خدا 
حضرت در ادامه می فرمایند: 

«و من لَمْ ببالک فقو عَذْوْک»؛ 

فرزندم ! کسی که حریم تو را رعایت نکند و نسبت به حقوق تو بی مبالات 
باشد دشمن تو است. 


عوامل مختل کننده آن پیوند باش. به تعبیر مولوی بعضی مواقع می شود 
که مدعیان دوستی, چون تو را از مسیری که باید طی کنی منحرف می 
کنند و دغدغه از بین رفتن اینده ابدی تو را ندارند, دشمن تو به حساب می 
ایند. 


اند 
نت دلز 
۱ وستانت دشمن 
حقیقت د 
1 
که ۱ 
حضرت باز و مشغو 
9 
: 472 
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کسن: که.رغایت حقوق:انتساتی مارا نکتم مه شما زا به عبر کیرد 
اهداف حقیقی شما برایش مهم نباشد دشمن شماست. شما را برای 
باشد, در کارهای خود به دنبال همراه هستند. این ها در واقع رفیق 
خودشان اند. لذا می بینید برایشان اصلا مهم نیست که وقت شما را 
لگدمال امیال خودشان کنند, برای وقت و عمر شما حریمی باز نمی کنند و 
دغدغه ی به کمال رساندن شما را ندارند. می گویند خیلی ارادت داریم, از 
آن ها باید پرسید اگر ارادت داری بگذار به کارم برسم, اگر ارادت داری 
چرا مرا بازیچه امیال خود کرده ای؟ آری امیرالمقمنین علیه السلام به 
واقع به پیامبر صلی الله علیه و آله ارادت داشتند, لذا بدون اجازه وارد 
خلوت و تنهایی آن حضرت نمی شدند, آیا آن کسی که رعایت وقت و عمر 
شما را نکند دوست شما است؟ به او تذکر بده که نباید وقت یکدیگر را 
ضایع کنیم, اگر دیدید گوشش بدهکار این حرف ها نیست. دنبال آن 
ریسمانی را که او بین تو و خودش ظاهر کرده است را نگیر. حریم اصلی 
ما بندگی خدا است, پس هر کس بستر بندگی ما با خدا را رعایت نکرد 
دشمن ماست.؛ تو مرز خود را بشناس. حضرت بعد از آن که فرمودند: تنها 
ریسمان مطمئن. ریسمانی است که بین تو و خدا است. حالا می فرمایند: 
هرکس نسبت به تو بی مبالات باشد و جایگاه تو را رعایت نکند. دشمن تو 
است. نتیجه این می شود که هرکس مرز بندگی تو را لگدمال کند دشمن 
تو است. تعارف که نداریم. اگر شما بنا است خانه ما بیایی و نه تنها مرا در 
عبادت خداوند پاری نکنی بلکه از عبادت هم بازم داری. دشمن من هستی. 
حتی اگر یک جعبه شیرینی و چندین سکه طلا هم برای من بیاوری باز 
دشمن من خواهی بود. شخصی در موسم <62» خدمت امام حسین 
السلام آمد و گفت: یاین رسول الله می خواهیم با هم بحث کنیم. حضرت 
فرمودند: : «پا هد آتا 0 مکشوف عَلی دای قاِن کت جاهلا بدبنک 
قاد هت و اطلَیَةْ ما لی چ [ للمماراه» :(1) 


ای فلان, من به دین خود آگاهم و راه هدایت برای من روشن است, اگر تو 
نسبت به دین خود جاهلی. پس باید بروی یاد بگیری. ولی بنشینیم بحث 
کنیم یعنی چه؟ حضرت نشان دادند که اجازه نمی دهند همین طوری 


هر کدام ان تفر کانی که در متیر الفت به جایی رسیدند کسانی بودند که 
سخت حساس بودند تا افراد اوقاتشان را از بین نبرند, حال چه به اسم 


دوست و چه به اسم دشمن. بالأخره 


ص: 473 


. 1 


یک سوال هست, اگر شما حریم همدیگر را رعایت نکنید چه خدمتی به 
همدیگر کرده اید که ما اين ارتباط ها را دوستی بنامیم؟(1) 


مرتاضان تبتی گاهی در گروه های بیست با سی نفره در پشت سر هم 
حرکت می کنند, بدون آن که در طول مسیر یک نفر با صحبت خود مزاحم 
عالم. ر فیفش شود و جون از .هم اتتظار تدارند که با همدیکر .خرف پزنند در 
ی وا بت و یت بو 

که من همچنان در کنار او در سکوت هستم, اين را می گویند امنیت قلبی 
نسبت به همدیگر. چه اشکال دارد ما سه ساعت پهلوی هم بنشینیم, , من در 
فکر خودم باشم و نگران نباشم که شما بگویید این چرا با من حرف نمی 
زند, و شما هم همین طور. دغدغه ی این که ممکن است شما از سکوت 
من ناراحت شوید نمی گذارد من پهلوی شما درست زندگی کنم. اینجاست 
که شما با حضور در کنار من, مزاحم من می شوید. آدر نرق هن آخذی: 
سوال داری بپرس, من هم اگر سوال دارم می پرسم. شق سوم ندارد. 
چرا نمی گذاری نزد خودم باشم و در سیری که باید فکرم ۱ 
زندگی را ادامه دهم؟ چطوری نمی گذاری فکر کنم؟ این که انتظار داری 
من وقتی کنار شما هستم يا حرف بزنم يا انتظار داشته باشم شما حرف 
بزنید. این یک زحمت بزرگ است که به من می دهی. چه اشکال دارد آدم 
ها کنار هم باشند ولی مزاحم هم نباشند؟ بنا نیست این همه به همدیگر 
گره بخوریم. به گفته جبران خلیل جبران: « اما در میانه این همراهی, 
اندکی جدایی باید... دوست بدارید لکن عشق را به زنجیر بدل نکنید... از 
نان خود به هم ارزانی دارید. اما هر دو از یک قرص نان تناول نکنید. . امان 
دهید هر یک در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها... در کنار هم 
بایستید, نه بسیار نزدیک, که پایه های حایل معبد, به جدایی استوارند.»(2) 
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1- قال ای صلی الله علیه و آله قَالٍ الْحَوَِرِیُوتَ لعیسی علیه السلام یا 
روخ الله من بجایسَ ؟ قال: من بکرم اللة رَوینْهُ و یزیذ فی علَمكَم 
مَلطِفَةٌ 5 کر فقو اجره عقله. پیغمبر صلي الله علیه و آله فرموده: 
۱ روح الله با چه کسی همنشین 
شویم ؟ عیسی فر مود؛ کشنی که دیدنش خدا را بیاد شما آورده ه-سخن آو.دز 


علم و دانشتان بیافزاید, و عمل و کردارش شما را خواهان آخرت و سرای 
دیگر گرداند). بحار الانوار جح 1ص 203. 
2 کتاب پیامبر. جبران خلیل جبران, ترجمه دکتر مهدی مقصودی, ص 23. 


انسان هایی که خلوت را نمی شناسند عموماً مزاحم همدیگرند بدون آن 
که بدانند, هميشه به دنبال کسی يا چیزی هستند که ان ها را از تنهایی در 
آورد. یا تلوپزیوتی باشد که نگاه کننده یا کی باشد. که با او اختلاط نمایتد. 
چون با خودشان قهر و بیگانه هستند, بیشتر با بیگانه ها زندگی کرده اند و 
نمی شناسند. مولوی در خطاب به اين افراد می گوید؛ یک ساعت از مردم 
دوری, انگار تمام غم های عالم جلویت را گرفته است. 


ساعتی 

خالی بمانی تو ز خلق 

در 

غم و اندیشه مانی تا به حلق 


اری امکان چنین موقعیتی هست که شما پهلوی من باشی اما باز من و 
شما تنها باشیم و مزاحم همدیگر نباشیم و این در صورتی است که بنده 
نگران نباشم که شما انتظار دارید با شما سخن بگویم. و شما هم نگران 
نباشید که من انتظار دارم شما با من سخن بگوئید. اینجاست که با حضور 
در کنار هم بر خلوت همدیگر شلیک نمی کنیم. چه اشکال دارد چندین روز 
کنار هم باشیم ولی هرکس پیش خودش باشد و مزاحم دیگری نباشد؟ اصلاً 
خیلی نمی خواهد با هم باشید, در وصف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
داریم «یخْرن لسانة ها رده ۰ زبان خود را جز در مواردی که به 
ایشان مربوط می شد., حفظ می کردند. خود را از مردم می پایيدند. 
حضرت زیاد با مردم نبودند ولی هر وقت با مردم بودند خوش رو بودند, 
دایم قاطی مردم نبودند که بيایید بنشینید با همدیگر حرف بزنیم. این ها 
غفلت است, خلوت باید داشت. 


و و ی 
؛ و ان 


رابطه ها, رابطه بین تو و خدا است. ,و مر من لْ تالک قهو عذوک» 


دشمنان از سر حسادت مزاحمت ایجاد می کنند ولی دوستان هم عمر 


مشغول می کنند, چون انسان با غریبه ها که قهر نمی کند. لذا قهر با 
دوستان هم یک نوع فرصت سوزی است. اگر مصلحتتان نیست ارتباط 
نزدیک با همدیگر داشته باشید, رابطه ها را کم کنید ولی قهر نکنید. در یک 
رابطه ی طرفینی بزرگ ترین کمک من به شما اين است که کاری کنم تا 
شما بتوانید ارتباطتان را با خدایتان حفظ کنید. کمک شما هم به من در 
همین حد می تواند باشد. برای ارتباط قلب با خدا ابتدا 
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1- عیون اخبار رضا علیه السلام جح بل ص‌‌ 19د. 


معرفت به خداوند نیاز است, آن معرفت را باید در جلسات دینی کسب 
کرد ولی جلسات دینی نباید مقصد بشود, خدا و ایجاد زمینه برای ارتباط با 
او مقصد است. در جلسه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله موعظه 
می فرمودند, عربی پس از این که کمی گوش داد بلند شد رفت. بعد از 
جلسه. صحبت از کاری شد که ان عرب انجام داد حضرت فرمودند کار او 
به تقوا نزدیک تر است چون رفت تا ان چه فهمید عمل کند. ارتباط با خدا 
برایش مقصد بود نه ارتباط با اطلاعات. 


دوستان شما کسانی هستند که زمینه ی خلوت شما را با خدا زیاد کنند. 
چرا می گویند دنیا را دوست نداشته باشید؟ برای این که دنیا ارتباط شما 
را با خدا قطع می کند. ولی چرا می گویند قرآن را دوست داشته باشید؟ 
تدای انش که فران ای دا است »وف و اسماء میسن بر اد 
می باشد. همان طور که باید نماز را دوست داشت. چون وسیله ارتباط 
انسان با خداوند است. ولی می گویند دنیا را دوست نداشته باشید برای 
این که ارتباط ما با آن موجب دوری از خدا| است. حال ال دوستان شما 
همان کاری را با شما بکنند که دنیا با شما می کند, باید در دوستی ان ها 
تجدید نظر کرد. در روایت عنوان بصری حتما توجه کرده اید که حضرت 
صادق علیه السلام پس از ان که تذکرات لا زم را به عنوان بصری دادند 
فرمودند: «قَقَ9 تَضَعْت لک لا تُفْسِدٌ عَلی وردی»(1) من برای تو خیر 
توا را رو نکن. و 
تدیی شکل انعه علیهم السلام احافم نمی دانند کنسی.ممت ان ها را ضاند 
کند. باز در روایت داریم که اصحاب وقتی در محضر پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله بودند در آن جلسه سکوتی طولانی حاکم می شد تا رسول خدا 
انتظار اصحاب در آن جلسه مثل انتظار کسی بود که در زیر درخت میوه 
منتظر بماند تا میوه ای از درخت برسد و خودش بیفتد. رحمت بزرگی 
آتتت که ادم کتار پیامتر خدا ضلن الله علبهه آله بشید اما فضایسکوت 
آن.حضرت» را ضای نکن اتظار هم جداستة باشد سامیر خلی الله نید و 
آله برایش اختلاط تن چنین صحنه هایی را در خدمت آیت الله 
بهاءالدینی«رحمه الله علیه» دیدیم, خدمت ایشان می نشستیم و انتظار 
اشتتم اسان رای ها احظلاطظ نصا اسان عوحه پورید کم مفصاه 
شان سخن گفتن نیست, به ما لطف می کردند وقت می دادند خدمتشان 
پاشیه ون اه کی مان سیر اما اه تب خوهام دا 
سر نرود از بریان های اصفهان سوّال می کردند. چون می دانستند ما از 


آن هایی نیستیم که حوصله دو ساعت نشستن و هیج زرر خر ۳ ۳۹ : را داشته 
باشیم, د6 
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هار رش دور 


دقیقه ای مشغول وصف بریان ها می شدیم و ایشان دوباره در فکر می 
رفتند. در حالی که ما هنوز فکر بریان های اصفهان بودیم. اصحاب می 
فهمیدند کنار پیامبر صلی الله علیه و اله نشستن یعنی چه. همین که کسی 
کنار مقام رحمه للعالمین بنشیند از وسوسه های شیطان در امان است, و 
سا ای ار ار و ان 
ای که دارد آن حجاب ها رقیق می شود. نه پیامبر صلی الله علیه و آله از 
دست این اصحاب اذیت می شدند. و نه آن ها انتظار داشتند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با آن ها اختلاط کنند. پس از مدتی که در محضر 
حضرت بودند اذن. هی گرفتند و هی زفتند: پس اگر می خواهید دوستی 
هایتان دشمنی به حساب نیاید. خیلی نمی خواهد با هم باشید, وقتی هم که 
با هم هستید اگر سوال دارید بپرسید. وگرنه, دیگر کاری به کار هم نداشته 
باشید. اصل مقصد شما روی زمين, ارتباط شما با خدا است. هرکسی و 
هرکاری که این ارتباط را مختل کند یک نوع دشمنی با شما کرده است. 


در 

حقیقت دوستانت دشمن اند 
که 

ز حضرت دور و مشفولت کنند 


اگر مرزها را رعایت کنیم و افراد را مشغول خودمان نکنیم. ارتباط ها 
ارتباط های با برکتی خواهد بود. آری باز تأکید می کنم. افراد را مشفول 
خودتان نکنید, بگذارید مشغول خدا باشند همچنان که خودتان نیز مشغول 
افراد نشوید. 


یاس کارساز 
حضرت در جمله بعدی می فرمایند: 

۳ و 5 ۳۳۹2 ۳ 1 ۳ ِ 
«قَد یکُونْ الیأسحٌ اکراکاً لا کان المع هلاکا»؛ 


چه بسیار ناامیدی از مردم که منجر به رسیدن به مقصد می شود, و چه 
بسیار طمع و امیدواری به مردم که موجب هلاکت می گردد. 


دست مردم و از خود مردم مایوس شده آید و به خوبی به مقصد رسیده 
اید. و چه بسا که به ابزارها و وسایلی که در دست مردم است امیدوار 
بوده اید و از مقصد خود دور شده اید. همان طور که گاهی با نپرسیدن و 
قلب را متوجه حضرت علیم مطلق کردن, به علومی دست می ابید که 
فوق علوم موجود در کتاب و درس و مدرسه هست. به گفته مولوی: 


گر 

نپرسی زودتر کشفت شود 
مرعغ 

صبر از جمله پژان تر بود 
ص: 477 


در علوم معنوی گاهی آدم می گوید بروم از فلانی بپرسم. خوب است. این 
شعر نمی خواهد بگوید آن چه نمی دانی نپرس, می خواهد بگوید با روش 
صبر و انتظار. اگر نپرسی به مطالب بالاتری دست می یابی. البته این 
مربوط به اهلش است و نه هر کس. بعضی ها چون همّت فکرکردن ندارند 
زیاد سوال می کنند, در حالی که چون فکر نکرده اگر جواب او را هم دادی 
نمی تواند بگیرد. بعضی موارد خوب است که انسان فکر کند و پایداری در 
فکر, نتیجه اش آن می شود که «مرغ صبر از جمله پژان تر بود». 


بالأخره گاهی شرایط طوری دست به دست هم می دهد که از همه آنچه 
شما را به مقصد می رساند ناامید می شوید, در این حالت ممکن است 
آنچه را می طلبید از همان طریق که هیچ امیدی نجاوید برایتان حاصل 
شود. حال ۳8 حضرت این است که «قذ یکون الیاسن دراک ادا کان 
الطمع هلاکا»؛ آن وقتی که به چیزهایی امیدواری که نو را در ی ها 
پرت می کنند. بدان که ۳ از آنچه که بدان هیچ امیدی نداری, موجب 
رسیدن و عین برخورداری است. در واقع در اين موارد نفس قطع امید 
موجب گشایش خواهد بود. ان جایی که باید این را بفهمی که این ابزارها 
معلوم نیست تو را به مقصد برساند و بیش از حد به ابزارها ارزش دادن 
موجب هلاکت می شود در اين موارد فقط کافی است از آن ها قطع امید 
کنی, قطع امید کردن همان و گشوده شدن راه ِِ به نتیجه, همان. 
روایات ژیادی در اين رابطه هست. از چمله این که _رسول خدا صلی الله 
علبه و اله یکی از صفات .مومن را«الیاس متا قی ایدی الناش »۱1۳ بأس 
از آنچه در دست مردم است., , می دانند. از این روایات؛ حداقل این معنا 
خاخیل می شود که از مردم صانوایین: باش نه با مردم ارتباط نداشته باش؛ 
از مردم مایوس باش یعنی رسیدن به مقصدت را در الطاف خداوند دنبال 
کن. بعد می فرمایند: اک وه مردم امیدوار شدی و مقصدت را از خدا به 
سوی آن ها منصرف کردی, هلاک می شوی. عمده هوشیاری ما این است 
که بی خود به هرچیز امیدوار نباشیم و آن جایی که باید امیدمان را از خلق 
و سایر امکانات دنیایی قطع کنیم, این کار را انجام دهیم تا به حوائج خود 
بر سیم. 


قارع ای 
سپس می فرمایند: 
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1- بحار الأنوار, ج 27, ص 78. 


«لیسن کل عَوْرّو تد مد و لا کر" قرَضه تصابٌ و ریما آمطا البصید قصءه 5 
اضتات ۳ رشدة» 


هر رخنه و نقصی ظاهر نمی گردد و هر فرصتی به نتیجه نخواهد رسید, و 
چه بسا بینا در رسیدن به مقصد به خطا افتد, و نابینا به مقصد رسد. 


می فرمایند این طور نیست که هر نقصی به واقع نقص حساب شود و 
انسان را از مقصد باز دارد و انسان را مغلوب خود کند, نمونه ان را 
نابیناهایی می اورند که در عین نقص چشم مغلوب ان نقص نشده اند و به 
مقاصد عالیه ای که در راستای رشد آن هاست رسیده اند. یگ نقصی 
ی می فرمایند: «و لا کل فُرضء تُضابٌ»؛ 
ما فا وسا ناور که هر صاحت من عیشت رم عحصدی 
افراد می گردد و نه تنها به مقصدی که باید با اين امکانات می رسیدند, 
نرسیدند. بلکه از مقصد خود هم بسیار دور شدند. 


باید رمز پیروزی و شکست را در چیزی غیر از دارائی ها و نداشتن ها 
جستجو کرد و نه از نداشتن ها در رسیدن به مقصد مأیوس شد و نه از 
داشتن ها مغرور. چه بسیار بزرگانی که شما فکر می کنید فقیرند در حالی 
که فقرشان را خود انتخاب کرده اند و خود را غنی می دانند. و چه بسیار 
یا ی ی 
حاضر نیستیم چشممان را درست باز کنیم و از ظاهر آتچه چشم ها را پر 
فی. کند کفی«عمیقتر .را نگان کتیم: کفت: 


ما 

شب روان که در شب خلوت سفر کنیم 
در 

تاج خسروان به حقارت نظر کنیم 


عین اين نگاه را که باید به افراد به ظاهر فقیر انداخت و لایه های عمیق تر 
ژد کش ان ها را دید, باید با تدبر در ایات قران به ایات قران انداخت و 


کمن کی یآ بظاهی بای ان هانوا اه کرو تسم سم نزاوت را 
آش ارب مات شا ای ماه کی ال اه کمن ارت 
بگویید چقدر خوب زندگی می کنند. ولی اگر بنا را گذاشتید که کمی عمیق 
تر نگاه کنید و از ملاک هایی که شما را در نگاه کردن عمیق می کند 
ار ما سر و روان و قلب آشفته ای در 
بین آن ها حاکم است. این زندگی را با این همه توسعه به دست آوردند که 
به قلپ آرام برسند. درست به عکس آن رسیدند. رمز آن را دریاب. آری 
بکاه کریوو: کاهت فقط کافی ابیت مان کم اک وت با ماک 
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صحیح نگاه کنیم می بینیم چه بسیار کسانی که به جای دو چشم. چهارتا 
جچشم دارند ولی توی چاه می افتند, ولی عده ای هم از ان همه امکانات 
محرومند ولی چون ریسمان بین خود و خدا را محکم نگاه داشته اند. حتی 
چشم هم که نداشته باشند, به مقصد می رسند. 


آیا با توجه به این نکته مهم جا ندارد که به نداشتن های خود فکر نکنیم و 
تمام همت خود را دز خهت رسیدن نب معضد اضلی یعنن انش با خدا ضرف 
کنیم و فقدهات: انا تشاهه. زیر تصانتم ؟ ابا خهانان غر یر این هناشن 
همسر و خانه فکر کنند و يا به داشتن راه ارتباط با خدا و بریدن طمع از 
آنچه در دست بقیه است؟ این آدم های زرنگ خیلی باهوش را که در هر 
قنی به ظاهر از همه جلوترند ببینید و با دید عمیق و با ملاک های صحیح به 
نتایج کار آن ها شگرید ّ عمق فرمایش حضرت مولی الموحدین علیه 
السلام روشن شود. باز تاکیند می کنم نگذارید ظاهر زندگی اهل دنیا - از 


مدرک بگیر و پول و شهرت- شما را از عمیق دیدن محروم کند. همان طور 
که باید مواظب باشید تا ظاهر زندگی ساده ی اهل ایمان مانع دیدن روان 
آرام آن ها نشود. همان طور که خانه های موّمنین ظاهرش ساده و کاهگلی 
است ولی داخل ن باغچه و حوضی است دلگشا, خود آن ها هم دارای 
باطئی هستتند با کل های.هعستته نهار ایمان: اگر با ملاک درست نگاه کنیم 


بیشتر حسرت ان هایت:را می خوریم. که ها حشرت مر توان ند ولیت 
در این دنیای پر مشغله و در این ظلمات قحط معنویت. به خوبی دارند 
ند هی ی 


آن که 

جان در روی او خندد چو قند 
از 

ترش رویی خلقش چه گزند 


افرادی نزد آیت الله خادمی اصفهانی«رحمه الله علیه» رفته و از و 
گله کرده بودند, ایشان در جواب آن ها فرموده بودند: «خدا با ما شکمی 
قرار گذاشته که ما را فقر کنر , پولی که قرار نگذاشته» بناست خداوند 
شکم ما را سیر کند, حالا اجناس گران شد که شد, این همه حرص ندارد. 
ممکن است بگویید تو این حرف ها را که می گویی طرف دار بازاری ها 
می شوی. بسیار خوب باید روشن شود بنده برای اين دنیای بی مقدار 


چقدر باید حرص بخورم, شما به من بگویید من چقدر باید 0 بخورم. من 
همان قدر حرص خواهم خورد, آیا فقط باید حرص بخورم؟ یعنی 
چیزهای گران بخرم, هم حرص آن ها را بخورم؟ شما بعضی موّمنین را 
نمی بینید که چگونه با کم کردن نیاز خود در اين دنیای پرمشغله و پر تورم 
چقدر راحت ونر کی ی کته ایا ا. کرنتکی هرد ندوبی نفر در آموزش و 
فرش ام ین وه را از ال اشدام ۲ ار یی اس ساب 
کرده بود, که مثلاً در سال 1365 که بازنشسته شده بود. کل حقوق 
دریافتی او در ان سی سال برابر با یک میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار 
تومان 
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و دو ریال و ده شاهی بود, و به همه نشان می داد. به نظر شما این خیلی 
دقیق است با غافل است؟ ابا این اقا بصیر است و به مقصد رسیده و یا 
بینایی است که سخت راه زا کم کرده است. اصلا بی کار بودی نشستی 
این حساب ها زا کردی؟ می خواستی به جای این کار زندگی را بشناسی و 
با همان حقوق, خود را به اهداف مربوط هن زندگی نزدیک اکن این 
حساب ها را کرد و زندگی نکرد, ایا اگر این حساب ها را نمی کرد, زندگی 
نمی کرد؟ 

هر کاله دانی که چیست 

خود را ندانی احمقی است 

این 

چون 

از اين جا می روی چون می کنی؟ 

پیشه ای 

آموختی از بهر تن 

چنگ 

اندر پيشه دینی بزن 

جان 

شمش ای ها ات ار 

که 


بدانم من کی ام فی یوم دین 


این حواس جمعی است. اما جمع چی؟ بعضی ها این قدر در دنیا دقیق اند 
که می دانند یک ساعت پیش در بازار بورس لندن یک سنت به بهای یک 
گرم طلا اضافه شده است. خیلی توی باغ اند ! اما توی باغ چی؟ 


جان 
خمام کاس ها یه ات ان 
که 


بدانم من کی ام فی یوم دین 


این ها کمال حقیقی را گم کرده اند. گفت: «یکی موی ندانست ولی موی 
بش 6۰ 2۷ اتدازه ع یک 0 ۰« 
تام اما سم 9 «الکتال کل اْکمال الم فی الیین- 
اه علی: اه دود اآعینه ۱۳ کمال و کل ااکمال ارت اس 
از تعمق و تفقه در دین و صبر و شکیبایی در مصیبت ها و نظم در خرج و 
دخل. در نکته آخر این حدیث شریف می فرمایند آدم باید زتدحت اش 
دستش باشد, خرج و دخلش اندازه داشته باشد نه افراط کند و نه تفریط, 
این است آن کمال و هوشیاری ح ولی ی انحرافی آن است 
الموحدین علیه السلام می 0 ۳ به ظاهر با و بینا معلوم 
و ی و سم کر 
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1- بحار الأنوار, ج 75.ص 172. 


ملاحظه بفرماییخر آستدا فرمودند «قد یکفن این اراک اذا کان الطَمع 
هلاکا» چه بسا ناامیدی از امکانات دنیا موجب به مقصد رسیدن است. 
اتحانی که طمع به امکانات دنیایی موجب هلااکت است. سپس فر مودند 
متوجه باش این طور نیست که هر نداشتنی یک نداشتن واقعی و علنی 
است, پس باید در حدٌ خودش دغدغه ی ان را داشت و نه بیشتر. حتی در 
بررسی ضعف کاندیداها در انتخابات این موضوع را باید مذ نظر قرار داد, 
زیرا| عموماً این طور نیست که ضعف های یکی آن قدر زیاد باشد که امکان 
رساندن نظام اسلامی را به اهدافش نداشته باشد و قوت های دیگری آن 
قدر زیاد باشد که حتماً ما ۳ به مقصد می رساند, باید به رویکرد های کلی 
آن ها توجه داشت و نه به ضعف های جزئی آن ها. اگر شما در بین جامعه 
ی مسلمین, برای پیروزی این فرد بر رقیب خود, خیلی حریص هستید و از 
رقیب او خیلی متنفرید بدانید که پای نفس اآماره و دنیا در میان است. اما 
اگر دیدید به حکم وظیفه بدون هیچ حرص و تنفری تشخیص داده اید این 
فرد بهتر است. این خوب است و باید از خدا بخواهی که: 


ای 

خدای رازدانِ خوش سُحُن 

کار بد ز ما پنهان مکن 

کی تک اش روا 

۲ 

نگردیم از روش سرد و هبا 

اقا ها ها ناد رای ات «لیه کل ,عوزو امه 7 رو خرن هر بات هنه 
ی عریانی مانع ادامه راه نیست. «و لا کل فوّضه تصابٍ»؛ و امکانات و 


از ی و وی ی و 
تاشنی تفا اتطا ایس وه اضات: اا ی ندیه بسا 


3۵ 


رسیده اند. اری ! 

از 

هواها کی رهی بی جام هو 

ای 

ز هو قانع شده با نام او 

«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه چهل و چهارم: آفت اعتماد به اسباب ها 
اشاره 


ص: 4183 


ص: 484 


بسم الله کت الرحیم 


آضات ۳ جَسدخ 
تقدل .له العاقل. مَنْ 


نه هر ضعف و نقصی بر ملا و مانع کمال شود و نه هر امکان و فرصتی 
عامل رسیدن به کمال گردد. بسا که بینا به خطا افتد و کور به مقصد خود 
رسد. بدی را وایس افکن؛ چه هرگاه خواهی توانی شتافت و بدان دست 
خواهی یافت. و از نادان گسستن چنان است که به دانا پیوستن, ود ان که از 
زمانه ایمن نشیند, ات آن بیند و آن که آن را بزرگ داند, زمانه وی 
با زمانه دگرگون شود. 

له انار 


حضرت مولی الموحدین علیه السلام در سخنان حکیمانه ی خود به 
فرزندشان فرمودند: امکاناتی که در اختیار انسان است تنها عوامل پیروزی 
اه نیست و معلوم نیست او رابهة مقضد برساند بلکه بعضا عکس آن داقم 


شده است به طوری که بیناها - با داشتن ابزاری به نام چشم - نرسیدند و 


تکیه کردن بیش از حد به امکانات و ابزارها عامل غفلت از مسبب الاسباب 
و تا حامی تر رزسیدن. به: فقضد اسنت. منل. آن است که انسان قوه ی بینایی 
را که مربوط به نفس ناطقه است به چشم نسبت دهد, غافل از این که 
خشم ایزار آن بینائی است, ته.عامل آن: 


رمز بصیرت هر انسان بصیری در توجه به همین نکته است و این که متوجه 
به قول مولوی: 
قوّت 


جبریل از مطبخ نبود 


بود 

از الطاف خلاق ودّود 

هم قدرت آبدال حق 

هم 

ز حق دان. نی ز اطعام و طبق 

اما بدن و طعام را بستری می بیند تا خداوند به قدرت خودٌ نفس انسان را 
در جای دیگر است. انسان وقتی به جایی می رسد که می بیند 
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تمام قدرتش از غیب است متوجه می شود میل به غذا برای معلوم شدن 
حرص با عدم حرص بنده است. آری انسان در این دنیا در ابتلای غذاخوردن 
است و از آن گریزی نیست. اما در اين ابتلا باید شخصیت خود را بنمایاند. 
خود را تشان دهد. ون سل هخا داش مه رل رین آن سل کار 
مشکلی است. بسنری است جهت امتحان دادن همچنان که اگر در 
ی ما ای وا اه 
که نامحرم باشد ولی باید خود را کنترل کنید. لذا میل به غذاخوردن را در 
ما قرار دادند تا ما امتحان بدهیم ولی عامل قوّتِ بدن نفس ناطقه ی 
انشتان است که به.مدد الهی فات می کیرد 


به هرحال توجچه به حضور فعال خداوند, ماوراء ابزارها یک تبرت خاص 
فق خواهد. انسان در آن خالت. به جایی می زنتید: که خود ه فلت خود. را 
نمی بیند بلکه همه قدرت را تماماً از خدا می بیند. وقتی انسان به واقع در 
چنین بصیرتی واقع شد حتی بدنش را بی غذا نگه می دارد و نگران مرگ 
به جهت بی غذایی هم نیست. در شرح حال بعضی ها داریم که مدت زیادی 

بدون هی گونه اضطرابی, بدنشان را بی غذا نگه می داشتند. از آن طرف 
هم می دانید که بدن های بعضی از اولیاء الهی پس از مرگ باز تازه می 
ماند. چون روح آن ها بر عواهلن. که. فتخر به.بومتدی. بدن می. شنوند 
حاکم است و آن عوامل را در کنترل خود دارند. در این مورد نمونه های 
زیادی هست؛ از جمله ایت الله جوادی«حفظه الله تعالی» می فرمودند 
وقتی در تهران جاده خزانه را می کشیدند در حین عملیاتِ حفاری سیل امد 
و اب در زیر مقبره ابن بابویه افتاد و بدن ایشان که چند قرن قبل در ان جا 
دقن شده بود کاملا تازه ظاهر شد. به هر حال از همه این موارد یک نکته 
حاصل می شود که هر اندازه روح انسان به خداوند نزدیک تر باشد می 
تواند ماوراء علل و اسباب مادی به کار خود ادامه دهد, در عین این که 
خداوند نظام اسباب و علل را جهت امر ابتلا در عالم جاری می کند. و 
اولیاء الهی هم همین نظام را با همین اسباب و علل می پذیرند ولی متوجه 
هستند که اسباب و علل تاثیر مستقل ندارند. بلکه مظاهر فاعلیت خداوند 
می باشند. مثل ان که بعضی مواقع خداوند ماوراء کتاب و درس شما را 
متوجه حقایق و معانی می کند, چیزی که مولوی متوجه است و در این 
رابطه از خدا تقاضا می کند. 


ای 


خدا خان زا توشها: ان فعام 
کاندر 
آن بی حرف می روید کلام 


اگر متوجه رابطه خدا با عالم بشویم. بیش از آن که نظرمان به تأثیر 
اسباب و علل باشد, به نقش خداوند خواهد بود. وقتی شما یک صورتی را 
در ذهنتان می اورید ان صورت را هر طور 
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اراده کنید ایجاد می شود, چون رابطه آن صورت ذهنی با شماء رابطه 
وجودی است و شما آن را به وجود آوردید و لذا دوگانگی بین شما و آن 
وی هی و ما نا انس ری اه 
۱ ۱ ۱ ۱۳۱1۷ ۳0 ایجاد کند 
که شما با صورت ذهنی خود ایجاد کردید. و هرچه خواست به اذن الهی 
مایم ان اس ها ی وا ات 
نشده ایم, ولی امام معصوم علیه السلام به عکس شیر روی پرده دستور 
می دهند آن مرتاض یاغی که به دستور خلیفه می خواست شخصیت امام 
علیه السلام را خرد کند, ببلعد. عملا حضرت به اذن خدا شیری ایجاد کردند, 
مثل شما که صورت ذهنی خود را ایجاد می کنید. 


ی تا ای ای اصای مر هر ره انشا 
خداوند است و نه اسباب و وسایل, حضرت می فرمایند: 


«لیسن کل عوره تظَهر و لا کل فرصه تصاب و ژ ما أَطاً البَصیرٌ قصدخ و 
آضات الأْعْمی رَشده»؛ 


نه هر نداری مغلوب است و از مقصد باز ایستاده, و نه هر دارایی غالب 
است و به مقصد رسیده؛ چه بسیار تیزبینان که در رسیدن به مقصد خطا 
می کنند و چه بسا نابینایان که به مقصد می رسند. 


پس به امکانات دنیایی اعتمادی نیست. حتی از نظر ظاهر هم ملاحظه 
کرده اید که بعضی ها در عین نابینایی ظاهری, در فهم حقایق بسیار موفق 
ترند از بسیاری از افرادی که چشم دارند و می توانند کتاب های مختلف را 
بخوانند و به راحتی به جلسات مختلف وارد شوند. رمز کار در اين است که 
ان:ناتیتاهابی موقق شدند که چیزی بالایر .از اسبات هل را تفن آفرین 
می دانستند و لذا ان ی خود خدا را می خواستند, در نتیجه همه 


اه 
خلاف 
طریقت بود کاولیا 


کنند از خدا| جز خدا 


بصیر مطلق خداست, از خدا| خود خدا| را باید خواست.؛ بود و نبود اسباب و 
کی ماه دا اس ایا اسای مه ها ی و 
امورات ما را اصلاح کند, خواست بدون اسباب و علل. در ادامه می 
فرمایند چه بسا ناامیدی, به ابزارهاء رٍ رسیدن اسپت و امیدواری به ابزارهاء 
هلاکت. آری, «قَذ یو الیأسن افرّاکً لا ان الطمَغٌ هلاکا». 


مولوی می گوید: 
ص: 487 


هر 
که لرزد بر سبب زاصحاب نیست 


این اسباب ها و علل چشم بند هستند. چشم بصیرت تو را نسبت به نقش 
مت ااات یت بای که اعا وبا ها مهار 


و ال خون.بزای استابتو علل تفش اضلی: فاتل دنه توانستند اف مفایل 
کفر آن زمان با آن همه عده و عُدّه بايستند. 


سبب. گردان چو دم خر بُوّد 
بر آن کم کنی بهتر بود 


سبب ها مثل دم خر بی ثبات است و قابل تکیه و اعتماد نیست؛ باید چشم 
را به خدای سبب سوز و سبب ساز انداخت, و نه به سبب ها. و در زندگی 
خود زیاد تجربه کرده اید که خداوند ماوراء علل و اسباب مسائل شما را 
حل فرموده به طوری که می توان گفت: 


پرورد 

در ان آبر اهتم را 

ایمنی 

روح سازد بیم را 

در آتشی که همه چیز را می سوزاند ابراهیم علیه السلام را پرورید و 


همان چیزی که عامل بیم و ترس بود. وسیله ی ایمنی و ارامش روح قرار 
داد. 


از 
سبب سوزیش من سودایی ام 


در 


خیالاتش چو سوفسطایی ام 


اساس انصراف از دنیا در عین استفاده از آن؛ در رهنمود حضرت نهفته 
ات :ود خنین تعاس است. وتا و ابزارهای آنر.شعاب روم و قلب 


انسان نمی شود, چون نظرسانه همواره متوجه نقش فعال عالم معنویت 
است. این یی قاعده است که اگر نفس از اسباب و علل مادون منصرف 


شد, براساس ذات مجردش, به خودی خود توجهش به حقایق عالم معنا می 
نمایند. باید توجه نمود و همت کرد که پایینی ها ما را از نقذش بالایی ها 
غافل نکند. 

شروع تنفس معنوی 

«أخر | 7 وم فانک ادا 1 ۳ حعتلتَة» 


فرزندم ! بدی ها را عقب بینداز زیرا که هر وقت می توان بدان بشتابی و 


ای ال هی فا ار ی 
بنایت آن باشد که بدی را به تاخیر 
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انجام دادی و به فرصت دیگر موکول نکردی برای هميشه ان فرصت از 


دستت رفته است. 


آنجایی که احساس می کنید لازم است طعنه ای بزنید یا باب گله ای را باز 
کنید جمله حضرت را فراموش نکنید و خود را کنترل نمایید. زیرا روح 
انسان چنانچه از درگیری با غیر آزاد شود. به سوی هدف مقدس خود به 
راحتی سیر می کند. اگر روح انسان گرفتار اطراف شود نمی تواند به 
تنفس معنوی خود ادامه دهد. حضرت در این رهنمود تمام تلاششان این 
است که انسان ها را از بند اطرافیان ازاد کنند. یکی از عواملی که نمی 
گذارد انسان تنفس معنوی داشته باشد ان است که نفس آماره برایش 
قبله سازی می کند تا قبله ی اصلی جانش فراموشش شود و لذا باب 
مرافعه با دوست و همسایه و همکار در زندگی باز می شود. انسان های 
بزرگ بر مرافعه سازان غالب می شوند و هرگز خود را در عرض آن ها 
قرار نمی دهند, و این شروع تنفس معنوی است. یک راه این است که اگر 
کسی به شما بگوید ما با تو قهریم شما هم بگویی ما هم با تو قهریم. یک 
راه هم آن است که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم از خدا طلب 
می کنند که خدایا توفیقم عطا کن که در مقابل آن که با من قطع رابطه 
کرد رابطه ام را قطع نکنم. اگر بر من بخل ورزید. من به او ببخشم و اگر 
بر من جفا کرد من خیرخواه او شوم. این نوع برخورد با اطرافیان فوق 
موضع گیری انسان های معمولی است, در این وت گیری اگر طرف می 
گوید من نمی خواهم با تو ارتباط داشته باشم شما می گویی ولی من 
راهان را وا اس اس رت ها شتا 
من اجازه نمی دهد چنین برخوردی با شما بکنم. این نوع موضع گیری 
انسان را از سطح رقییش بالاتر می برد و مواظب است خود را در عرض 
اه قراز ندهد قران دز وضت خدا هی فرعابد: «لم بل ولم پولد»: یعنی 
ار رن یک را ی 
کسی است کم او را زائیده, ولی هیچ کس کُفو خدا نیست, موّمن هم به 
نور «وَلمّ یکن له کفوا احذ»ی خداوند خود را بالاتر از اهل مرافعه قرار می 
دهد, این همان «یَحَلقوا باخلاق الله» ؛ ؛ است که به خ ی الهی ,باید متخلق 
شد. آری حضرت می فرمایند: «أحْرٍ السْرّ اک ا5ا شتّت تَعثْلتذ» شر را 
عقب بینداز زیرا هر وقت که بخواهی می توانی بدان مبادرت ورزی. 
تمرین در راستای عمل به این رهنمود ذهن انسان را «از بدی ها را با بدی 
ها جواب دادن». اراک شم کید دوستی می گفت سی سال بود می خواستم 
جواب بت یک نقر زا که در کودکی, نف فن: کفته یوق ۰ «چقدر زشتی» بدهم و 


بگویم هر چه نگاه می کنم تو هم زیباتر از من نیستی, اما بحمدالله نگفتم تا 
برایم روشن شد که نگفتن آن بهتر 


ص: 199 


اه لد رای هصشه ان کف ان مق تدم یشان اف مره کرد 
بود که جوابش را بدهد, تا این که نور هم عرض نشدن با او به سراغش 
آمد. حضرت مولی الموحدین غلیه السلام در دل توصیه ی خود به دنبال 
چنین نتیچه ای برای ما هستند. البته هنر بالاتر آن است که اصلاً از همان 
اول بنا بگذاریم که ذهن خود را مشغول این اشکال و جواب ها نکنیم. 


فرمودند: باب بدی و مرافعه با دیگران را باز نکن و آن را به تأخیر بینداز. 
زیرا ی اين بگو مگوها مقر او ما ۳/9 و دیگر 


گر 
شوم مشغول اشکال و جواب 
دش گان 


زا کی توانق داد آب 


تشنه تر از همه خودم هستم که باید جانم را از طریق ارتباط با عالم بالا 
سیراب کنم. 


توصیه ی حضرت موجب می شود که تخم کینه ها نسبت به افراد در درون 
ما بخشکد زیرا «در سینه پر کینه اسرار نمی گنجد» وقتی مسائل جزئي را 
برای خود عمده نکردیم و عکس العمل کارهای بد افراد را به تاخیر 
انداختیم سینه ما از کینه ها خالی می شود. قدیمی ها در داستانی حکمت 
آمیز داستان دو پرنده و لاک پشتی را می آورند که به جهت خشک شدن 
ابکبدی. کدی آن.زند نی میت. کردنه باید از آن شا مها خرت هی مود نج در 
حالی که اين کار برای لاک پشت مشکل بود, بنا شد چوبی را انتخاب کنند 
که لاک پشت با دهانش وسط آن را بگیرد و آن دو پرنده هم با 
منقارهایشان دو طرف ان بگیرند و پرواز کنند, آلبته به شرطی که لاک 
پشت در حین پرواز سخنی نگوید و هر چه هم مردم گفتند جواب را به 
تاغیر بیندازد. ولی در حین پرواژ لاک پشت جواب طعنه ی مردم را به تاخیر 
نینداخت, دهان باز کرد تا جواب دهد از آن بالا سقوط کرد و از بین رفت, 
در حالی که اک وت آمردم را به تأخیر انداخته بود به آیگیر با طراوتی 
با ملائکه بالا روی باید جواب بدی ها را به تاخیر بیندازی. لای پشت را 


بردند بالاء ولی نتوانست خود را کنترل کند و در نتیجه پایینی شد. اگر با آدم 
های اطرافتان در گیر شدید پایین می مانید با آن همه نقص ها و محدودیت 
ها و ظلمت های مادون. 

گشایشی به سوی عقل 

در ادامه می فرمایند: 

«و قطبعة الجَامل تغل له الْعاقل»: 
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پوبعت از حاظل مشانی اشاط با عافل است. 


هرجا و هر اندازه که انسان از جاهل فاصله گرفت به همان اندازه 
اهاط ها رن انس و خی آ کر در ید 
ای شرکت مي کنید که موضوعات معنوی را تا سطح حسّ پایین می 
امرخته اکر از ان اه فاصله وه همان اسا مرا از ین ی 
نسبت به موضوعات عالی معنوی محروم کرده ای. با رعایت این توصیه 
بسیاری از مشکلات عقیدتی و معرفتی جامعه مرتفع می شود, چون ما 
ماه رای اند سار راو غفلن ری همم کوس اب 
سطحی نکری مارا از آن ها جدا کرده استت. خوانان ما آمزونم از ارتاط 
با انديشه های سطحی ضربه می خورند و جاهلان میدان دار اندیشه ی ان 
ها شده اند کسانی که موضوعات الهی را به شدت جسمانی می کنند. مثلا 
اگر واقعه ی بیست و دوم بهمن را به افراد سطحی بدهیم تا تحلیل کنند 
سراسر موضوع را در حد د مسائل اقتصادی پایین می اورند ولی اگر به امام 
خمینی «رحمه الله علیه» بسپاریم تا تحلیل کنند می فرمایند: «بیست و دوم 
بهمن یوم الله بود» و ما را متوجه اراده پروردگار در آن روز می نمایند که 
چگونه خداوند شرایطر را به نفع مسلمانان تغییر داد. خداوند می فرماید: 
«قاْکَرَو آلاء اللّه لَعلْكَم بُفلِجُونَ»(1) یاد آور نشانه های خدا باشید تا 
رستگار شوید و متوجه باشید خداوند شما را فراموش نکرده است. ولی 
اگر همان نشانه های خدا را به دست کسی بدهید که به اين امور جاهل 
است, در حد انديشه حور آنزا باننن هی آورد ِِ این جا 1 که 
فاصله گرفتن از آن ها غفلت کنیم و موضوع ۳0 9 بگیریم. 


حضرت می فرمایند اگر بنا را بر آن بگذارید که از جاهلان فاصله بگیرید با 
حضور عاقلانه در اموراتِ خود روبه رو می شوید. شما با توجه به جاهلان و 
اعمال سطحی ان ها عملا نظر عاقلان را در حجاب غوغای جاهلان منزوی 
کرده آید. 


کودکان, جاهلان غیر مغرض هستند, حال اگر نظر و سلیقه کودکان میدان 
دار زندگی ها شد اولین ضربه را به همان کودکان زده ایم. فرمودند با زبان 
کودکان سخن بگوئید ولی نه این که در ح کودکان موضوعات را نگه دارید 
و برنامه کودکی بسازیم که آدم های بزرگ ادای کودکان را در می آورند! 
اگر با عقل دینی و با اصولی که دین تعریف کرده با کودکان سخن بگوئیم با 


جان آن ها مرتبط شده یم و بدون آن که جهل آن ها را تأیید کنیم, آرام 
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1- سوره اعراف؛ آیه 09 


به سوی عقل دینی سوق داده ایم؛ در این حالت است که می توان گفت 
دیگر جوانی مترادف جاهلی نیست. چون در این حالت احساسات جوانی در 
مسیر دین قرار گرفته است. و ملاحظه می کنید که چگونه جوان متدین 
غافل. اه یرا با سفن المت روا شهار شکن میت کید هه یا 
احساسات جوانی. ولی اگر برویم میکروفون را بگیریم جلوی یک جوان 
معمولی و بپرسیم نظرتان در مورد فلان موضوع چیست., این جا عملاً عقل 
تا ریت کرن ایهه ار کر انن کان راشی کر ونن که لاف ار ماه وان 
سوالی را می پرسیدند بعد می رفتند خدمت انسان حکیمی و همان سوال 
زا ازانه می.ادند با غلاوع بن این که‌سواب سوال زادیه طوز ضحیح وشن 
می کرد ان جوانان هم نقص هایشان را می فهمیدند, جامعه آلوده به 
حرف های سطحی و احساساتی نمی شد. انسان های سطحی- چه پیر و 
چه جوان - در افقی نظر می کنند که جهتی به سوی عالم بالا ندارد, با 
خیالات و وهمیات خود به سر می برند, خیالاتی که تماما سطحی و پوچ 
است. گفت: 


گر 

هزارانند یک تن بیش نیست 

جز 

خیالات عدد اندیش نیست 

گر 

ز صندوقی به صندوقی رود 

1 

سمایی نیست صندوقی بود 

تقد آن شش ساعت حرف رن مه جیتی به وتف آوزند؟ خالا همین 
افراد چنان چه بیایند اندیشه خود را در دین صرف کنند و در مسائل دینی 
تدبر نمایند, در هر ساعتی از عمرشان هزاران برکت نصیبشان می شود. 


چون یکی از صفات مومن آن است که از «لغو» کناره گیری می کند. قرآن 
ی فرماید: «قَد أفْلَحّ الْمْومنون * الذین هُمٌ فی صلاتهم خاشغون * والذین 


هم عن اللُْو مُعرصّون» ۱ به راستی که مقمنان رستگار شدند همانانی 
دز تحانشان فر ونم انانی که از دم ور اند 


انسان از لغو دوری کند ایمان دارد. 


برای پیدا کردن مجالست با عقلا ابتدا قطع ارتباط با جاهلان را شروع کنیم 
یعنی «و قَطِيعَة الْجَاهِلٍ» را عمل کنیم, تا از اين همه لغوگویی و لغوگرایی 
نجات یابیم. تا از جاهلان و حرف های سطحی فاصله نگیریم اصلاً متوجه 
نمی شویم چقدر گرفتار لغو هستیم. صد جمله 


ص : 492 


1- سوره مومنون, آیات 1 و 2 و 3. 


هن: که تیم یکی اشانتها تدند نی ویو در حالی که ائمه معصومین علیهم 
السلام در عین کم حرف زدن» هر سخنی که گفته اند یک روایت شده و 
سال های سال بشریت را تغذیه می کند. 


راستی اگر این دعاهایی که از طریق ائمه معصوم علیهم السلام وارد 
شده, نبود و ما می خواستیم با خدای خود حرف بزنیم چه حرفی داشتیم که 
در شان ارتباط با پرورد کار عالم باشد؟ وقتی از جاهلان 9 سخنان لغو 
فاصله گرفتیم متوجه می شویم چه ذخیره بزرگی برای زندگی عاقلانه در 
کنار ما نود و از آن غافل بودیم. وقتی به طور صحیح متوجه جایگاه قرآن و 
روایات و دعا می شویم که زشتی سخنان لغو برایمان معلوم شود. این که 
عظمت دعاهای صادر شده از ائثمه معصومین علیهم السلام را نمی فهمیم 
چون به دنبال سخنانی بلندتر از سخنان معمولی نیستیم. این دعاها یک 
فیض عظیم است ولی برای کسانی که سخت از پوچی و لغو گریزانند. 
وقتی متوجه شدیم این دعاها فیض عظیم است., با فیض عظیم الهی نباید 
سیر ین و برخورد کرد و آن را به کاری لغو تبدیل نمودر اگر از انسان 
فرهنگ دین - اعم 4 تحیریق ما نا کسنانین رونه 
رو می شوید که در جهل خود دست و پا می زنند, کسانی که موضوعات 
اصلی زندگی را کم کرده اند و فرعی ترین مسائل زندگی برایشان عمده 
شده است. آمروزه جامعه جهانی اطلاعات زیادی دارد اما چون به عقل و 
دین منور نیست هیچ استفاده منطقی از ان ها نمی کند. صرف این که بنده 
اطلاعات زیادی دارم عاقل نیستم, عاقل ان کسی است که می تواند جمع 
بندی کند و آن اطلاعات را به سوی هدفی متعالی جهت دهد. «عقال» آن 
حلقه ای را می گویند که به پای شتر می بندند تا او را در جایی ببندند. 
تا رت ی ات یا ام 
داشتن اطلاعات زیاد. پس در راستای جدایی از جاهلان و جهت نزدیکی به 
عاقلان نباید اطلاعات زیاد حجاب ما بشود و تصور کنیم جمع اطلاعات به 
خودی خود عقل است. بنا به فرمایش امام خمینی«رحمه الله علیه»: 


با 
جمع کتب نمی شود رفع خجب 
در 


رفع حخجب کوش نه در جمع کتب 


باید به دستور حضرت علی علیه السلام عمل کرد و متوجه بود بریدن از 
جاهل عین اتصال به عاقل است. 


بالاتر از زمانه 
«مَن آمن الرمان حَاتَة و من أَعَظمَة أهاتة»؛ 
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کسی که روزگار را بزرگ بیندارد او را خوار می کند 


روز کار یعنی نسبت شما با غیر. قبلاً باب بحث تا حدّی باز شد که شما 
هميشه با خودتان به سر می برید و شما هميشه هستید, ولی روزگار 
همیشه نیست. یک روز شاه هست یک روز نیست, یک روز روی جنگ تأکید 
می شود یک روز روی توسعه, یک روز روی ایمان مسقولان تأکید می 
شود یک روز روی تخصص آن ها. یک روز بحث توسعه اقتصادی است, حتی 
به قیمت زیر پا گذاردن عدالت, یک روز روی توسعه سیاسی تأکید می 
شنود. بذون. رعایت ارزش:های الهی: ابا هی شود خود را دست. این خرف 
های روزگار داد و از اهداف مقدسی که باید در دنیا دنبال کنیم غافل 
شویم ؟ باید خیلی این حرف ها را از نینداشت و حرف های بالاتر از 
زمانه را پید | کرد, وگرنه اگر به این حرف ها اعتماد کردیم زمانه به ما 
خیانت می کند و ما را خوار می نماید. و به اصطلاح می گویند طرف از 
نظر سیاسی بریده است. قران به مبایزان جنگ احد می, فرماید: «ان 
سکم قیْخ فَقَذ مس الْقَوَم, قوخ هت ویلک الابامْ تداولها ین الّاس 
للم اللهْ الذین آمَو وید منک شهداء وال 1 بجب الطالمین» (1) اگر 
به شما آسیبی رسیده آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این ایام را 
ضیان. مر دم به. تونت هی کردانيم. تا خداوند. کسانی. را که ایحان, اهر دم انذ 
معلوم بدارد, و از میان شما شهداء و گواهانی یز و خداوند ستمکاران 


را دوست لمی دارد. 


می فرماید روزگار بین مردم می چرخد, نفرمود بین مومنین می چرخد, 
یعنی یک روز مومنان پیروز می شوند و یک روز دشمنان آن ها به ظاهر 
پیر وز ند. این آیه بغد از شکست: در جنگ اجذ اه تا تفر ماید از بت زمانه 
اعتماد کنید - حال چه به پیروزی های آن و چه به شکست های آن - خود را 
از دست می دهید, آنجایی هم که فکر کنید شکست شما یک موضوع جذی 
است یک نوع اعتماد به زمانه است. در هر صورت به هرچیز روزگار تکیه 
کنید و فکر کنید در محل امنی قرار دارید از همان نقطه ضربه می خورید. 
ولی اگر ماوراء قیل و قال های زمانه, نظرتان به سنن الهی ِ در عالم 
باشد موفق خواهید شد. آنچه امروز به عنوان ارزش مطرح است, چیزی 
نیست که خود را فدای آن کنید و بخواهید دور زیر سای آن..زندی دا 
بگذرانید. تنها حقیقت قابل اعتماد آن است که من و شما بنده ی خداییم و 
اه نز هرد کار ماست. بقیه معادلات 
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ناپایدارند و تکیه نش ان ها با ناکامی و خیانت از جات ان ها همراه است. 
اگر به بیرونی ها بیش از آنچه هستند اعتماد کردید. درست در آن زمان که 
می خواهید از آن ها بهره بگیرید با بی وفایی و بی ثمری آن ها روبه رو 
می شوید. و همه چیز غیر از خدا و آثار الهی این چنین است.: حتی آن 
یک دا ۱ ۳ 7۳97 


هر چیزی از زمانه این چنین است که اولا: اگر به آن اعتماد کنی به تو 
خوار و حقیر می نماید. حال با چشم بیدار اطراف خود را وارسی کنید تا نه 


با ناکامی روبه رو شوید و نه با حقارت. قرآن حتی نسبت به نزدیک ترین 
تزدیکایمان ‏ ما را هشدار مي دهد کهز «یا یا الذین افئوا | 1 مه رواجم 
وَأولادِکَم عَذ 3 لکمٌ ِ انمّا أَموَالَکم و ولا کم فیته واللَه عند جر عَظیمٌ» 


(1) که ای 7 اگر هوشیار نباشید و آمید ان را و 7 
خود دوختید همان ها دشمن شما خواهند شد. زیرا که مال و فرزند وسیله 
امتحان شما است تا معلوم شود به چه چیز باید اعتماد کرد. می فرماید: 
«واللة عنده از عَظیمٌ» »؛ آنچه نزد خداست اجر عظیم است و نتیجه ای 
است که چون با آن روبه رو شوید احساس ناکامی نمی کنید. به مال و 
فرزند و مدرک اعتمادکردن خیانت و خواری به همراه می اورد ولی به 
وه ی و و و یک زمانی بعضی 
ها به مدرک پزشکی خود تکیه داشتند. با کثرت فارغ التحصیلان رشته 
پزشکی. ففات. موز کی. کمتدم:ضال فیاش ان فد درس داش یی مره 
به شذت کم ارزش شد و همه فکر کردند با تخصص مشکل حل می شود, 
حالا آن هایی که به تخصص خود تکیه دارند چیزی نمی گذرد که با همان 
ی ی هم و ی و ی 
این که متوجه باشند «واللهٌ عنده اج عَظیمٌ»؛ حال در هر شغلی که باشند 
از و ی بو ۳۱ ۱۲ 
دارند که هرگز نظر خود را از خدا به چیز دیگری نمی اندازند و بندگی خدا 
برایشان ارزش است, این ها هیچ وقت خوار نمی شوند. 


رهطم کات روخی, زا در سکن اشیر احام اشوین خلبه السلام 
پیدا کنید. 1 تمام مشکلات جز این است که ما 
به گذران رو حار ,رل می بندیم ؟ بعضصی مواقع اين گروه سیاسی به میدان 
می آید و ارزش های خاص خود را تبلیغ می کند و 
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سپس می رود و گروه رقیبش می آید, حال اگر کسی همه فکر و ذکر خود 
را صرف گروه اول کرد پس از مدتی با ناکامی و حقارت مواجه می شود 
چیزی که اگر فکر و ذکر خود را در عالم قدس و معنا صرف می کرد با ان 
مواجه نمی شد. وقتی در سال های اول انقلاب مردم با دولت موقت روبه 
رو شدند که نسبت به بسیاری از ارزش های انقلاب بی تفاوت بود فکر 
کردند همه چیز از دست رفت. وقتی بالأخره آن دولت رفت, همه خوشحال 
شدند که مشکل حل شد. ولی عده ای با الهام از آیه «یلک لام ناولم 
ین الّاسٍ» (1) متوجه بودند «شلاق عوض می شود» بدین معنی که چهره 
۳ از روزگار عوض شد و باید صورت دیگری از امتحان را طی کرد و 
به هی شرایط و زمانه ای نباید به طور مطلق اعتماد نمود. ولی 
نگذشت که با شلاق بنی صدر روبه رو شدیم, زمانه بنی صدر طوری شد 
که مردم می گفتند این برود هر چه می خواهد بشود. همه این مشکلات به 
آن جهت است که زمانه و روزگار را برای خود بیش از حذ د بزرگ می کنیم 
و از این که هر شرایطی بستری است جهت امتحان, غافل می شویم. یک 
روز جنگ است., یک روز صلح. یک روز دولتی ها راستی اند یک روز چپی 
اند, خوشا به حال ان ها که ماوراء این گرایش ها به حکم وظیفه در خدمت 
مردم هستند و انجام وظیفه را بزرگ می دانند و نه روزگار را. زیرا که 
«مَن أَعْظَمة آهاتة» ؛ هرکس روز گار را بزرگ دانست خوار می شود. . سپس 
۱ 


۶ ‌ 3 
«لیسَ کل من رمی آضاب»؛ 


فرزندم در راستای آن که نباید به روزگار اعتماد کرد, نباید چنین بینداری 
که همه کارها و ارزوها ان طور که تو می خواهی نتیجه بدهد. و وقتی به 
اهدافی که دنبال می کردی نرسیدی احساس یاس و شکست بکنی. زیرا 
به صرف عمل نباید به دنبال نتیجه بود, باید روش ما درست و عاقلانه باشد 
و مصلحت ما نیز در تحقق ان نتیجه باشد. فکر نکنیم چون قصد ما خیر 
است پس باید به انچه ما می خواهیم برسیم. این طور نیست که چون نیت 
شما خیر است نتیجه کارتان هم خیر باشد و کار و تلاشتان نتیجه بدهد. باید 
علاوه بر نیت نتیجه ی کار هم خیير باشد. پس نه هر تیری به هدف می 
خورد و نه هر تلاشی به نتیجه می رسد, ولی چون خداوند فرمود: 
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«اِنّ اللّة لا یضیع آَجْرّ الْمْوْمنین» ؛(1) نتیجه ی تلاش موّمنین را خداوند از 
بین نمی برد. اکثر ما می خواهیم خدا را بپرستیم ولی چون با موانع ان, از 
جمله با کبر و منیت و وهمیات مبارزه نمی کنیم به نتیجه لازم نمی رسیم 


چون علاوه بر نیت باید بقیه عوامل را نیز به میدان اورد. 


در این جلسه سخن حضرت این بود که: نه هر نقصی مانع رسیدن است و 
نه هر فرصت و امکاناتی عامل رسیدن. چه بسیار بیناهایی که مقصد را گم 
می کنند و چه بسیار نابیناهایی که به رشد و کمال خود دست می پابند. 
پس به بهانه ی نقص ها و نداشتن ها, امید خود را در رسیدن به کمالات 
واقعی سست نکن. 


اتخام. غمل نش زاب تاخیر انداز که هميشه. فرضت انجام. آن: فست, تا 
فضای دوستی ها به کینه ورزی ها تبدیل نشود. 


فاصله گرفتن از جاهل, و وب 
مشغول کردن زندگی در کنار افراد جاهل بیرهیز و با کسانی مجالست کن 
که تو را به یاد خدا می اندازند. حتی ما حق نداریم به بهانه صله رحم 
زندگی خود را کنار انسان های جاهل از بین ببریم. نهایتا وظیفه ما آن است 
که از ارحام خود دلجویی کنیم و اکر خواسته مشروعی دازند براورده 
سازیم, کجا گفته اند ساعت ها وقت و فرصت خود را با حرف های لغو از 
بین ببریم و از شرایط ارتباط با عقلا محروم شویم؟ 

فرمودند: به چیزی بالاتر از زمانه و ارزش های زودگذر آن باید تکیه کرد 
وگرنه با ناکامی و حقارت روبرو می شوی. و هر تلاشی به صرف تلاش 
نتيجه ای را که تو می خواهی به دنبال ندارد. در راستای عدم اعتماد به 
تماته ضی. فرمایند: لوا تعی البلطان تَقیرّ الرْمَانْ»؛ چون نظام فکری 
2۳ اگر خود را براساس 
زمانه ارزیابی کنی و بند نافت به ارزش های حاکم بسته شد. چون زمانه 
پلرزد تو می لرزی. چون به چیز لرزان تکیه کرده ای. |ن شاءالله در جلسه 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 497 
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جلسه چهل و پنجم: روح زمانه 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«[ذا 9 تعتر السْلْطانٌ تع ال ضان. عن الرّفیق قبل الطریق و عن الجّار 
قبل انار ِ« 


همسایه- خواهی زیست. 


الا ند اس اس کحصرت دی ی یس ات ای 
زمانه به او خیانت می کند و ناکامش می گذارد, و هرکس زمانه را عظیم 
دارد و روی. آن خشاتب:باز کند, زمانه او را تحقیر می کند, و اساسا دنیا را 
ات ی و 


نقش روح زمانه 


پس از مقدمه فوق می فرمایند: «[ذا 7 تعتر السُلْطان توق عبر الرْمَانْ» فرزندم ! 
۳ 
عوامل قدرت تغییر کند, نظام ارزشی و روح زمانه نیز تغییر می نماید. 


فرزندم چطور می خواهی به روزگار تکیه کنی و بدان اصالت بدهی و 
شخصیت خود را در راستای ارزش های مطرح در آن شکل دهی, در حالی 
که چون نظام قدرت به هم بریزد همه ارزش ها تغییر خواهد کرد. بسیاری 
از مشکلات روانی ما به این جهت است که خودمان را , به طناب سست و 
لرزان مشهورات زمانه وصل کرده ایم. 


منظور این نیست که اگر حاکمی برود و حاکمی بیاید زمان عوض می شود, 
بلکه سخن این است که اگر نظام قدرت و روح حاکم بر دل و جان انسان 
عوض شود ما با زمانه جدیدی زوبه رو خواهيم شد, به طوری که اگر آن 
سلطان یک دین حقیقی و معنوی باشد, زمأنه, زمانه دین و معنویت ۲ 
عدالت خواهد شد, و اگر روح حاکم بر دل و جان مردم یک دین سطحی و 
وا روا 
زمان با فرصت طلبان مدارا می کند و حتی درها به روی آن ها گشوده می 
شود. 
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حضرت در فرمایش خود روشن می نمایند میان انتخاب و < جهت گیری مردم 
و حکومتی که دارند مناسبت وجود دارد. 


مردم گاهی حکومت ظالم را بر حکومت عادل ترجیح می دهند و حکومت 
عدل و عدالت را بر نمی تابند. در اين حال روح حاکم در جامعه طوری 
خواهد بود که مردم را به باطل می کشاند و مردمی که از باطل پیروی 
کنند نعمت ازادی و انتخاب پاک را از دست می دهند و عملا در چمبره ی 
روح حاکم بر جامعه ی خود عمل می کنند. همچنان که اگر مردم چنگ در 
حبل الله بزسد, روحی بر جامعه سلطنت خواهد کرد که موجب آرامش و 
قرار و وحدت خواهد بود و مردم به نظام ثبات و اقتدار می رسند. 


آری طبق سخن جضرت که «اذا نع تعد. الساظان ۳ تعثر الرَمَانْ»؛ . پس وقتی 
روح حاکم بر دل مب رو) #0 تغییر می کند. و این 
سوی تفرقه و تزویر و نفاق است. بیش از آن که بخواهیم تک تک افراد را 
اصلاح کنیم باید روح زمانه را تغییر دهیم و بستری فراهم نمائیم تا انسان 
ها با بصیرت بیشتر انچه را باید انتخاب کنند, انتخاب نمایند. 


در روایات ائمه دین علیهم السلام در مورد متفاوت بودن روج زمان نکات 
دقیقی مطرح است. از جمله از امام هادی علیه السلام داریم که حضرت 
علیه السلام فرمودند: هرگاه زمانی باشد که عدل. بر جور غلبه کرد, حرام 
است که گمان بد به آحدی بیری تا آن که علم پیدا کنی به بدی او, و هرگاه 
کی تیه اوه ار کمسوسی ۱ 0 


تفاوت زمانه گرگ و گو سفند و ترازو 


در راستای موضوع تغییر روح زمانه امام باقر علیه السلام سخنی دارند 
مبنی بر این که هر زمان اقتضائات خود را دارد و به حمران که تاکید داشته 
امام در مقابل حاکمان جور قیام کنند. می فرمایند: اين زمان. زمانی 
نیست که امام حق بتواند ظهور کند و سپس داستانی را این طور نقل می 
فرمایند: 


«به درستی که شخصی از علماء در زمان سابق بود و پسری داشت که در 
علم پدر رغبت نمی نمود و از او سوال نمی کرد ولی ان عالم همسایه ای 


چون وقت مرگ آن مرد عالم رسید فرزند خود را طلبید و به او 
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گفت: وا ی 
مرا ای مس یط ی کرو ار ها اد 
نزد همسایه ی من برو. و آن همسایه را با ون ان له 
رحمت ایزدی واصل شد. پس پادشاه آن مان مات دید و از برای تعبیر 
خواب سوال کرد از احوال آن عالم, گفتند فوت شد. پرسید که آیا از او 
فرزندی مانده است؟ گفتند بلی پسری از او مانده است. بشن آن ترچ 
طلبید چون ملازم پادشاه به طلب او آمد گفت والله نمی دانم که پادشاه از 
برای چه مرا می خواهد و من علمی ندارم و اگر از من سوّالی کند رسوا 
خواهم شد, پس در این حال وصیت پدرش به یادش امد و رفت به خانه ی 
آن شخض که آز بدرننن علم آموخته بود. گفت ؛ پادشاه مرا طلبیده است و 
نمی دانم که از برای چه مطلب مرا خواسته است و پدرم مرا امر کرده 
است که اگر به علمی محتاجح شوم به نزد تو بیایم. آن مرد گفت من می 
دانم پادشاه تو را از برای چه کار طلبیده است اگر تو را خبر دهم آنچه 
برای تو حاصل شود میان من و خود قسمت خواهی کرد؟ گفت بلی, پ 

او را سوگند داد و نوشته ای در اين باب از او گرفت که وفا کند 9 
شرط کرده است. پس گفت که پادشاه خوابی دیده است و ترا ام تا 
از تو بپرسد این زمان چه زمان است, تو در جواب بگو که زمان گرگ 
است. چون پسر به مجلس پادشاه رفت, پر سید. وا از هریت 
مطلب طلبیده ام؟ گفت مرا طلبیده ای از برای خوابی که دیده ای که این 
زمان چه زمان است. پادشاه گفت راست گفتی, بگو این زمان چه زمان 
است؟ گفت زمان گرگ است. پادشاه امر کرد جایزه ای به او دادند, جایزه 
را گرفت و به خانه برگشت ولی به شرط خود وفا نکرد و حضٌه ای از آن 
جابزهن به: ان شخص عالم نداد. پیش خود گفت شاید پیش از این که این 
مال را تمام کنم بمیرم و بار دیگر محتاح نشوم که از آن مرد سوال کنم. 
بش جون مدتین. از این:-بکدشت. بادشاه خواب. دبحرق. دیدر..و آن تشر .| 
طلبید, با طلبیدن پادشاه, او نسبت به عهدی که وفا نکرده بود پشیمان شد. 
با خود گفت من علمی ندارم که به نزد پادشاه روم, از طرفی چگونه به 
نزد آن عالم بروم و از او سوّال کنم و حال آن که با او مکر کردم و وفا به 
عهد او نکردم, به هرحال بار دیگر می روم به نزد او و از او عذر می خواهم 
و سوگند می خورم که در این مرتبه وفا کنم شاید که از علم خود در این 
مورد مرا تعلیم کند, پس نزد آن عالم آمد و گفت کردم آنچه کردم و وفا به 
پیمان تو نکردم و انچه در نزد من بود همه پراکنده شده است و چیزی در 
دست تمانده است و اکنون به تو محتاج شده ام, تو را به خدا سوگند می 
دهم که مرا محروم مکن و پیمان 
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می کنم با تو و سوگند می خورم که آنچه در این مرتبه به دست من آید 
میان تو و خود قسمت کنم. هم اکنون نیز پادشاه مرا طلبیده است و نمی 
دانم که از برای چه چیز می خواهد از من سوال نماید. عالم بار دیگر با او 
شرط کرد و سپس گفت تو را طلبیده است که باز از خوابی که دیده است 
از تو سوال کند که این زمان چه زمانی است؟ بگو زمان گوسفند است. 
پس چون به مجلس پادشاه داخل شد, از او پرسید از برای چه کار تو را 
طلبیده ام؟ گفت خوابی دیده ای و می خواهی که از من سوال کنی که چه 
زمان است؟ پادشاه گفت راست گفتی, اکنون بگو چه زمان است؟ گفت 
زمان گوسفند است. پادشاه فرمود تا صلّه به او دادند. ولی چون به خانه 
برگشت متردد شد که آیا به عهد خود با آن عالم وفا کند یا مکر کند و چیزی 
به او ندهد, بعد از تفکر بسیا ر گفت شاید من بعد از اين محتاج به او نشوم 
تیش گرفت نم کید حوی وا که اتفاقاً بعد از مدتی دوباره پادشاه او را 
طلبید. او از خیانت خود بسیا ر نادم شد و گفت بعد از دو مرتبه خیانت دیگر 
چگونه به نزد آن عالم برومر خودم هم علمی ندارم تا جواب پادشاه را 
بگویم. باز رآیش بر آن قرار گرفت که به نزد آن عالم وج 
خدمت او رسید او را به خدا سوگند داد و التماس کرد که باز تعلیم او بکند 
و گفت در این مرتبه وفا خواهم کرد و دیگر مکر نخواهم نمود. بر من رحم 
کن و مرا بدین حال مگذار. آن عالم پیمان و نوشته ای از او گرفت و گفت 
باز تو را طلبیده است تا سوال کند از خوابی که دیده است که این زمان 
چه زمان است. بگو زمان ترازو است. چون به مجلس پادشاه رفت از او 
پرسید که برای چه کار تو را طلبیده ام؟ گفت مرا طلبیده ای برای خوابی 
که دیده ای و می خواهی بپرسی که این زمان چه زمان اتنت ؟ کفت 
راست گفتی. اکنون بگو چه زمان است؟ گفت زمان ترازو است. پس امر 
کرد که صله به او دادند, آن جایزه ها را به نزد عالم آورد و در پیش او 
گذاشت و گفت این مجموع آن چیزی است که برای من حاصل شده است 
و آورده ام که میان خود و من قسمت نمایی. عالم گفت: زمان اول چون 
1۳ گرگ بود تو از گرگان بودی لهذا در همان اول مرتبه عزم کردی که 
به عهد خود وفا نکنی, و در زمان دوم چون زمان گوسفند بود گوسفند عزم 
می کند کاری بکند و نمی کند تو نیز اراده کردی که وفا کنی و نکردی, و 
این زمان چون زمان ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به حق است تو 
نیز وفا به عهد کردی, مال خود را بردار که مرا احتیاجی به ان نیست.»(1) 
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1- فتتهی. الامال: اتتشارات: آشلافته: تالیف شیخ غباس قمی: :2 .صن 
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همچنین در رابطه با روح منفی بعضی از زمان ها حضرت ۱ میرالمومنین 


علیه السلام در خطبه سی و دوم نهج البلاغه می فرمایندن «ا التّاس لا 
ات کی تور رن ۵ نع یه الکیین ی ند مُسیناً و یرَدَادُ الظاله 
فیه غُلوا لا تلتفغ با عَلِفْتا و لا تال عقا جهلتا و لا محَوّف قارعة عتّی تخل 


بتأ» مدا ما وزگاروبه سر می پی تینده و سسکا , و زمانه ای 
ای که نیکوکار در اه بدکردار به شمار آید, و جفا پیشه در ان 


سرکشی افزاید. از انچه دانستیم سود نمی بریم, و انچه را نمی دانیم نمی 


منظور عرضم از طرح این چند روایت ت آن است که متوجه شویم چگونه باید 
روح زمانه را شناخت و بر اساس روح حاکم در زمان اقدامات خود را 
انجام داد و این نکته را هرگز از نظر دور نداشت که نمی توان به زمانه 
اعتماد کرد. 


برکات شناخت روح زمانه 


روح زمان و زمانه که جهت دل و جان انسان هاء ان را تشکیل می دهد 
چیزی نیست که ما بخواهیم هویت و شخصیت خود را در ان پیدا کنیم 
وگرنه هر روز با یک نحوه بی هویتی روبه رو هستیم. شناخت روح زمانه 
برای ان است که بدانیم در هر زمان مطابق ارمان های خود چه اقدامی 
می توان انجام داد. ولی همچنان که قبلا روشن شد اگر بدان اعتماد کردیم 
هم ناکام می شویم و هم تحقیر می گردیم. زیرا هرگز امور بیرونی نمی 
توانند تکیه گاه خوبی برای شخصیت ما باشند. آن چه تکیه گاه حقیقی 
شخصیت ما است ارتباط ما با خدا است. امور بیرونی آنچنان لرزان اند که 
۱ در دورانر اخیر تجربه کرده اید که 
1 ال مود ۳ به آن گره زده بودند با بی هوبتی 
روبه رو می شوند, در حالی که هویت اصلی آن ها می توانست بندگی خدا 
باشد, همان چیزی که در هیچ شرایطی دگرگون نمی شود. 


مشکل آن است که هویت خود را در امور اقتصادی خود جستجو کنیم. در 
حالی که موضوع و رابطه ی انسان با نان و آب و اقتصاد ساده ترین 
قسمت زندگی انسان است و برای آن است که بستر بندگی ما درست 
طی شود وگرنه همچنان که حضرت فرمودند: «و اوق سَبب احَذّت به 
۱ اللّه سُتَحَاتة متا سوت اعات ایام اش ات مر 
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حضرت می فرمایند: فرزندم یادت باشد روزگار همین است که با اندک 
حادثه ای تغییر می کند و رویه ی ثابتی ندارد و این همه دست و پا زدن 
اهل دنیا و اهل ثروت, به جهت ان است که بر چیز غیرثابتی تکیه زده اند و 
روان آن ها متوجه بی ثباتی اين تکیه گاه هست ولی برای آرامش روان 
خود, به جای آن که تکیه گاه خود را عوض کنند, در همان تکیه گاه غیرثابت 
بیشتر فرو می روند, پول بیشتر جمع می کنند تا بی ثباتی ثروت را جبران 
کنند, در حالی که انبوه چیزهای بی ثبات. باز بی ثبات است. اما در حرکات 
آن کسی که فهمید رزاق خدا است و بر آن تکیه گاه پایدار دل بست, هرگز 
چنین حرکات افراطی را مشاهده نمی کنید. خوشا , به حال آن هایی که اولا: 
متوجه روح زمانه شدند تا در هر زمانی بهترین اقدام را انجام دهند و 
متوجه باشند هر زمانی آماده ی هر اقدامی نیست ولی در هر زمانی باید 
تتفیت: ان تز دیکی به آرضان های الهی اقدامی انجام داد. ثانیا؛ متوجه شدند 
بر زمانه تکیه نباید کرد و نباید از تغییرات خه آن غافل شد. 


اقحافت مق و شم فان نلاب 

سپس حضرت می فرمایند: 

«سَلْ عن الرّفیق بل الطریق» 

پیش از آن که به رام افتی بپرس که همراهت کیست. 


اهمیت همراه مناسب در امور ژد کین بیش از خود اهداف اهمیت دارد. 
زیرا اگر در هدفی مقدس با همراهی ناباب همراه شدیم آن چنان ارزش 
آن هدف را تقلیل می دهد که انگیزه و شور انسان برای رسیدن به آن 
هدف از بین می رود و بدون آن که انسان در بیراهه باشد عملاً نتیجه ی 
کسانی که در بیراهه هستند نصیبش می شود. افتی: متوح: زيم بان 
کسی که می خواهیم در زندگی آنس بگیریم مهم تر از جاده ای است که 
باند دی ان قدم رسه با دفت اد کروه و طیقه آی را که اند با آنها ظن 
مسیر کرد مشخص کرده و سپس به رسیدن فکر می کنیم. بسیاری از 
گروه ها هستند که در آرزوهای خود به اهداف مقدس فکر می کنند و دروغ 
هم نمی گویند ولی ساختار آن ها طوری است که هرگز نمی توانند به آن 
اهداف نایل شوند آپا می توان با این گروه ها به سر برد؟ حضرت امام 
خمینی «رحمه الله علیه» در پیام منشور بیداری می فرمایند: «ان هایی که 
تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد. با نصیحت و پند و اندرز 


متنبه می شوند و به مبارزان زاه آزادی بیونتته یا یه آنان کم امی: کنند: 
اب در هاون 
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می کو بند»(1) 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی» با این تذکر می خواهند ما رفیق 
طریق خود را درست تعیین کنیم و مواظب باشیم در مسیر مبارزه با 
استکبار, همراهان رفاه زده و سرمایه دار انتخاب نکنیم و گرنه به کل از 
مقصد اصلی خود باز می مانیم. 


عین اين مسئله در بعضی از گروه های سیاسی هست که شعارهای خوبی 
دارند ولی گرایش های کلان آن ها که به نوی ارزش های غربی و قدرت 
های غربی است نشان می دهد که رفیقان مناسبی جهت راه مقدس ما 
نیلستند. در مورد مسائل اخلاقی و سلوکی نیز قضیه از همین قرار است. 
۳ 


همراهان ناباب نقطه های آنس انسان را خراب می کنند. بسیاری از افراد 
زندگی را خوب شروع کردند ولی چون نسبت به ارتباطات صحیح با افراد 
حساس نبودند نتیجه ی خوبی نگرفتند. ما عموما در فرهنگ بشری خود به 
اس رارصا ناک 
رسیدن به مقصد همان افراد بزرگی هستند که باید به همراهی آنان جاده 
زندگی را طی کنیم. زیرا گفت: 


می رود 

از سینه ها در سینه ها 
از 

ره پنهان صلاح و کینه ها 


نه می توان بی رفیق بود. و نه می توان با هرکس رفیق شد. ان کنستی که 
با هر کس رفیق است. راهی برای زندگی خود در نظر نگرفته و در نهایت 
با پوچی و بی ثمری روبه رو می شود. رفقای مختلف با اهداف مختلف ما 
را از حرکت در جاده ی مخصوصی که باید طی کنیم, باز می دارند. بعضی 
ها به جهت بعضی گرایش های مذهبی رفیق مذهبی دارند, و به جهت 
بعضی گرايش های غیرمذهبی, رفیق طاغوتی هم دارند. این ها عموماً در 
کنار رفقای غیرمذهبی گرفتار تحریک قوه واهمه می گردند و با غلبه آن 


قوه به بیراهه کشیده می شوند و فقط دکور مذهبی بودن را برای خود 
حساس نبودند که نقش رفیق در جهت دادن به ذهن و روان بسیار مهم 
است, رفیق های متفاوت و با گرایش های متضاد انتخاب کردند و لذا هر 
کدام از رفقا او را به یک طرف می کشانند و در جمع بندی در بی هوبتی 


دشمنان 

او را ز حسرت می درند 
دوستان 

هم روزگارش می برند 
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هر وا رش ار 3۳12/1367 


بعضی ها بدون هر احتیاطی با هرکس رفیق می شوند, با اين نیت که 
بالأخره هر کدام از آن رفقا در کاری مهارت و اطلاع دارند و به وقتش می 
توان از آن ها کمک گرفت. ای و و 
خوب است., با او رفیق می شویم برای روز مبادا. نا آن. نتتیخی ها نم 
رفیق می شویم که هر جا نیاز به پارتی بسیجی داشتیم کمک کنند. در 
صورتی که این آدم ها اصلا روزگاری برایشان نمی ماند چون به زعم 
خودشان می خواهند با همه رفیق باشند در حالی که یک فرد بسیجی 
فرهنگ بسیجی خود را دارد, با آداب و اهداف خاص خودش, کسی هم که 
دلال است فرهنگ خاص خود را دارد با آداب و اهداف خاص خودش. این 
آدم نه می تواند بسیجی باشد و نه دلال. عملا یک شخصیت گسسته و 
اتفجازی بانذ.داشته باشتد که آن کین بی فعنایی: است: 


می توان یکی از پیام های سخن حضرت را آن دانست که با همه نمی شود 
رفیق فتی عون دز آن ضفرت: طملا حیزی ار ما تفت اند کهوفهای .فا به 
ما کمک کنند. ابتدا باید مشخص باشد که بنده چه کسی هستم, چه طوری 
فکر می کنم تا براساس آن فکر و شخصیت رفیق هایم را هم انتخاب کنم. 
این که گفته می شود آدم باید همه جور رفیق داشته باشد, این رندی 
نیست. این از بین بردن عمر و به باد فنادادن زندگی است. 


می توان از سخن حضرت متوجه شد که بگو با چه کسی می خواهی بروی 
تا به تو بگویم به مقصد می رسی يا نمی رسی. در جمله قبلی فرمودند هر 
کس نیزه انداخت نبیزه او به هدف برخورد نمی کند, باید شرایط به هدف 
رسیدن نیزه و به مقصد رسیدن خود را فراهم کرد. پس هر رونده ای به 
مقصد نمی رسد مگر ان که رفیق راه مناسبی داشته باشد. راستی اکر 
امثال علامه طباطبائی ها رفیقان راهی جون سید علی قاضی«رحمه الله 
علیه» نداشتند به چنین مقاصد نورانی می رسیدند؟ و يا اگر علامه 
قاضی«رحمه الله علیه» رفیق راه خود را ائمه علیهم السلام تعیین نکرده 
بود, هر چقدر هم تلاش می کرد به چنین نتایجی می رسید؟ 


خانه های بی همسایه 

حضرت در ادامه می فرمایند: 

«عن الجّار قبْلَ الار»؛ 

قبل از این که از مسکن بیرسی که این مسکن چه خصوصیاتی دارد. 
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از همسایه هایی بپرس که در کنار تو هستند و باید با ان ها همنشین باشی. 
زیرا نه می توان درهای خانه را به روی خود بست و از برکت اند ما 
همسایگان محروم شد و در اصلاح رفتار خود از آن ها استفاده نکرد, و نه 
می توان با هر همسایه ای آنس گرفت. 


امروزه خانه ها طوری شده که اگر خانه ی کدورت نباشد, خانه ی غربت و 
تنهایی است, خانه ای که همسابه ندارد و پنجره ی آن - اگر پنجره داشته 
بااشد- به برهوت باز می شود, عملاً خوابگاهی است که افراد آن از هرگونه 
اصاط سوواط را فنتها ان ۱۱ 


از ز جمله بلاهایی که تمدن امروز بر سر مردم آورده به قول فرانتس فانون, 
انسان ها را نسبت به هم پیگانه کرده و تخم بیگانگی را بر روان ها پاشیده 
است و انسان ها : نه تنها از خدا بیگانه اند بلکه از همسایه خود نیز بیگانه 
اند همچنان که نسبت به خودشان نیز بیگانه اند و ساختارهای اجتماعی 
هافم اسان ادامهها سا کی ها سکل می کف عر عالی. که در 
نظام. اسلامین همچنان. که در اين. فراز ملاحظه می: کنید به. ارتباظ با 
اطرافیان اهمیت داده می شود و در راستای همین نکته است که تاکید می 
شود باید همسایه ها انسان های قابل قبولی باشند. خدا می داند یک 
مسجد - به عنوان مرکز انس افراد محله با یکدیگر- چه اندازه ارزش دارد 
و چگونه اهل محل را از ظلماتِ از خود بیگانگی نجات می دهد و چطور 
عامل قوق الفاده ای است: در اصلاح رفح فان جدانان.ها. ها کاهن 
فر کات اسلام را ی شا شیم و لد 


هر 

که او ارزان خرد. ارزان دهد 
کودکی 

لعلی به قرص نان دهد 

مرد 

میراثی چه داند قدر مال 


رس 


جان کند, مجّان یافت زال 


چند چیز است که در تربیت جوانان نقذش فوق العاده ای دارد: اول ؛ مادری 
که رفیق فرزندانش باشد. خدا می داند مادری که با فرزندان خود رفیق 
باشد چه برکتی است. همه ی مادران دلسوز فرزندانشان هستند, ولی 
عده ی کمی از مادران رفیق فرزندان خود می باشند. این رفاقت به 
اندازه ی تمام گنج های عالم در اصلاح رفتار کودکان ارزش دارد. از جمله 
عوامل دیگری که در اصلاح روان و رفتار کودکان و جوانان خیلی ارزش 
دارد, همسایه های خوب هستند, که عامل محبت و نشاط زیادی بین انسان 
ها خواهند بود. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
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1- جهت بررسی بیشتر امر فوق رجوع شود به مقاله «ملاحظاتی در باب 


طرح مدینه اسلامی» از دکتر داوری در کتاب «سیاست., تاريخ» تفکر» و یا 
رجوع شود به مباحث «تمدن زایی شیعه». 


هست که خدا آنقدر در مورد همسایه سفارش کرد که فکر کردم از 
ی سم ی و 
ارتاط بوتر نو سور زسه ی تالی انشبان ها بیتر فراهم می گرده و 
عملاً در شرایطی که همسایه ها نسبت به همدیگر محبت داشته باشند 
زمینه ی ارتباط بهترشان در مسجد فراهم می گردد و سرعت تعالی آن ها 
بیشتر می گردد. به همین جهت در روایات ما نقش مسجد در وسعت دادن 

به اعمال عبادی به نحو چشم گیری مد نظر قرار گرفته است. مساجد 
محلی است که متدینین همدیگر را شناسایی می کنند و به وجود هم دل 
گرم می شوند. و فضای محل با غلبه امور معنوی ادامه ی حیات می یابد, و 
و 
0 


تنهایی آز ار ذفتدخ 


آری تنهایی یک معضل و بحران بزرگ زمان است. موضوع این نیست که 
فکر کنیم اگر در چهار دیواری خانه قرار بگیریم کار تمام است, خانه ای که 
ارتباط فعال و با نشاط با بیرون خانه ندارد علاوه بر آن که برای ساکنانش 
یک قبر است., باعث می شود تا بیرون خانه را به ناکسان واگذار نماییم. 
وقتی می فرماید به عنوان یک مسلمان باید حقوق همسایه را ادا کنی, می 
خواهد بمید اسلام آفه تا هرا فتعالی کند یعی از لوارم معالی شتن ما 
سا ا واه ات ور و ا وان سای ها ام وا 
خواهید بود. بعضی ها بدون ارتباط با بقیه می خواهند در عبادات فردی, 
نقص های خود را جبران کنند. این ها در ارتباط با عالم معنا مثل یک نخ, 
فا ای و ای وا اه ای ی ار 
و تنها. شما می دانید که همه به سوی عالم قیامت در حرکت هستیم ولی 
به قیامتی می رویم که دارای حشر جمعی است. یوم التلاق و روز ملاقات 
همگانی است. مقام رویارویی با بقیه انسان هاست. حال اگر با بقیه بیگانه 
باشیم از موهبت حشر استفاده نمی کنیم و از برکات حضور در الطافی که 
خداوند به بقیه مرحمت کرده به جهت عدم تلاش ما در راستای ارتباط با 
بقیه ی موّمنین » از آن الطاف محروم هستیم. شما به مردم دعا می کنید تا 
محدود به ود تنگ خودتان نباشید, انسانیت ما در رابطه با ارادت و 
محبت به بقیه شکوفا می شود و مورد توجه خدا قرار می گیرد و در حشر 
با ثمره آن روبه رو می شویم. حضرت می فرمایند: «... غن الجّارٍ قبل 
الذار»؛ قبل از 


ص: 510 


خلوت غپر از تنهایی است, در خلوت انسان در عین ارابت و ارتباط با بقیه, 
با خدا انس دارد, ولی تنهایی یعنی بدون الفت و انس با موّمنین به 
سربردن. تنهایی یک نوع عذاب است. چون نبض وجود او برای هیچ کس 
نمی زند. این غیر از خلوت های شبانه علی علیه السلام است که در عین 
حال غم فقرا و یتیمان را می خورد. وقتی ارزش ارتباط با مومنین در جای 
خود روشن شد, جای حساسیت نسبت به همسایه ها روشن می شود. و 
متوجه می شویم این نوع ارتباط ها ارتباط مقدسی است که جنبه های 
متعالی انسان را تغذیه می کند. یک وقت به تقلید از غربی ها, می گوییم 
برویم باشگاو محل, در باشگاه می روند تا یا ورزش کنند و یا در باشگاه 
های غیر ورزشی ساندویج و بستنی بخورند, ولی در اين محل ها همه 
نسبت به هم غریبه آند. چون بستر و انگیزه ارتباط, , توحیدی نیست. ارتباط 
افرادٍ محل در باشگاه محله غیر از آن ارتباطی است که اسلام در رابطه با 
همسایه ها و هم مسجدی ها فراهم می کند. در باشگاه محل افراد با انواع 
آرایش ها و لباس ها می آیند تا بر یکدیگر تکبر کنند. اگر من و شما هر دو 
دارای هدفی مقدس باشیم و بر اساس آن .هت کناز هم تاییم به«هقدیکر 
عشق می ورزیم ولی اگر هدفی مقدس در کار نبود نه, تواضع نسبت به 
همدیگر در صحنه است, و نه عشق, و اين در حالی است که جان ما 
گرسنه محبت نسبت به همدیگر است. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 511 
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اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
«َاک آأن دک من الکلام ما یکونْ مُصحکا و ان حکیّت دک عن عَیرک» 


بپرهیز از آن که در سخنت چیزی خنده دار آری, هر چند آن را از جز خود به 
فتار در آری. 


آفات خنده و بی خیالی 


حضرت پس ازآن که ما را منوجه روح زمانه نمودند و این که برای 
تصمیمات نزوگ باید زمانه را آماده کرد, و یس از آن که در آن: راستا 
فرمودند علاوه بر توجه به هدف مقدس باید به همراهان خود در آن راه 
نظر داشته باشی, زیرا| با هر همراهی نمی توان به اهداف بلند دست 
پافت؛ و پس از آن که ما را متوجه کردند باید بستری فراهم کرد که در 
ات با اطرافانتضصد‌کود را دتال مود و لد مسانبه مغر تر از خانه 
است, چرا که در جمع موّمنین کار جلو می رود, آری پس از این نکات می 
فرمایند: 


اک _ رو 9__. مو ِ مص ۳ ۳ 
«(یای آن تدکر من الکلام ما یکون مَصَحکا و ان کیت لک عَن عغیرک» 


فرزندم ! مواظطب باش از این که در سخن تو, سخنی مسخره خر نباشد, 
هرچند آن را از غیر نقل قول کنی. 


برای استحکام بخشیدن به ارتباط مقدس با دیگران باید ارتباط تو با افراد. 
همراه با مضحکه و شوخی های افراطی نباشد. چون در چنین فضایی دیگر 
هیچ سخن جذی به بار نمی نشیند, در حالی که سخنان مقدس هميشه در 
بسترهای جدذی ارزش خود را می نمایانند و انسان ها را به تصمیم گیری 
دگفوت -فی کنتن.. و طیع مخرفمتی.» نزر .۲ تر از آن نیست که انسان از 
سخنان و اهداف مقدس مجروم باشد. ام فرهنگ مدرنیته در جهتی 
غیر از جهتی که حضرت توصیه می فرمایند ر ه می سپارد. حضرت می 
فرمایند: حذر کن از این که وقتی سخن می گویی سخن تو حالت بذله و 
شوخی و چوک داشته باشد, در حالی که بشر امروز بیشتر می خواهد با بی 
خیالی و خنده, بار زندگی خود را قابل تحمل کند, و به همین جهت هرگز 
تجدید نظری در کار خود نمی نماید. جهان مدرن امروز در شرایطی است 
که بیش از اين که حرف جدّی داشته باشد می خواهد خود 5 ذیگران.را با 
حرف های خنده دار سر کرم کند. ابتدا افات چنین فرهنگی را بنشناسیم. تا 


عظمت سخن حضرت برایمان روشن شود. به ی ی «نیل پستمن» 
خاففه.شناس. ایکایی و اساه دانشان مر «افزیکا دار فرهگین 
شده است که ذکر و فکر عامه ی 
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مردم بیشتر در سرگرمی و تفریج خلاصه شده است حتی بدون این که 
همه در چنگال نمایش های تفریحی گرفتار است»(1) 


بعضی موارد انسان های محترمی را دعوت می کنند تا بحث های جدذی 
مربوط به اجتماع را مطرح نمایند ولی مردم گوش نمی دهند می روند یک 
دلقک می اورند تا در قالب سخنان مسخرم_ امیز ان موضوع مهم را به 

موه کوتتن زرد کنو را ان ی دا ی اس ی 
به جدّی ترین مسائل زندگی اش هم بی خیال می شود. مسائل جدّی را 
باید با تصمیم های جدّی دنبال کرد و مردم آلوده به خنده و سرگرمی هرگز 
نمی توانند تصمیمات جذی بگيرند. آقای «نیل پستمن» در جمله ای دیگر 
فی گفید؛ «ان اجه روز مزه دز برایر دید کانملت: ما در خریان: اسنت جبدی 
نیست جز کفاره دوری جستن از خداوند, که به صورت مضحکه شدن 
اند کف برای ما ظهور کرده است» می گوید اول از خدا جدا شدیم بعد 
چون دل گرمی های مقدس را از دست دادیم شروع کردیم با سرگرمی 
های پوچ خودمان را مشغول کنیم, حالا تمام زندگی مان شده است 
سرگرمی. در واقع این آقای جامعه شناس می خواهد آفات بی خیالی و 
خنده و شوخی را در راستای سقوط یک جامعه بیان کند. چیزی که حضرت 
ما را متوجه ان می نمایند تا در ساختن تمدن اسلامی نسبت به ان نکته 


وقتی جامعه مایل به سخنان خنده دار افراطی شد علاوه بر آن که جدیت 
خود را از دست می دهد به بی محتوایی در اندیشه سوق پیدا می کند. 
کسی که می خواهد حرف های خنده دار بزند عملا يا باید حرف های سبک 
و بي محتوا بزند تا مردم بخندند, يا باید با حرکات خاصی خود را سبک کند 
مثلاً یک آدم بزرگ صدای میمون در آورد. زیرا عموماً جوک ها حرف هایی 
است که در آن ها بدیهیات مورد غفلت قرار هی گیرد و یک. تجوه تماینش 
جهالت اسپت. در همین رابطه حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: 
«یَاکم و المراح اه يَذْهَبٌ بمّاء الَْجْه و مهّابه الرجال»(2) برحذر باش از 
شوخی, زیرا که موجب بی آبرویی و سبکی انسان می شود. 
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1- «زندگی در عیش, مردن در خوشی». نیل پستمن, ترجمه محمدصادق 
طباطبایی. 


2- الکافی, 0 2 ض 005 


محرومیت از جدیت ها 


اگر فرهنگ؛ فرهنگ خنده شد جامعه به جهت بی محتوایی و خالی شدن از 
حکمت به بحران می افتد. و لذا نمی تواند به اهداف اساسی خود بیردازد. 
ر وحیه ی «حالی خوش باش» به افراد آن دست می دهد, می بینید در آن 
صورت همه کار می کنند ولی هیچ کس در عمق جان خود از آن چه می 
یابد راضی نیست, جامعه بی خیال الکی خوش فکر نمی کند, جامعه تقلید 
است. ظاهرش زیبا ولی نتیجه ی آن ظاهر زیبا پوچ است. مثل رودخانه ای 
مسموم که به ظاهر آبش صاف است ول امکان زتد کی ماهی ها در ان 
نیست. آب آن کاملاً زلال است ولی : نه تنها در آن ماهی پرورش نمی یابد 
حتی آکر ماهی در آن برود می فبرد. جامعه ای که حکمت ندارد. نمی تواند 

به اهداف دراز مدت فکر کند. مردم در آن جامعه خانه دارند, کار می کنند, 
ولی قدرت انتخاب تذارتد. به. هر راهی. که ان ها را پیز ند می.روتده هر 
مٌدی را بر افکار ان ها می توان تحمیل کرد. چیز عجیبی است, سرمایه 
داران امریکایی امروز اراده می کنند یک چیزی در جامعه مد می شود 
فر دا شما 1 را در جامعه ی آهزیکا ضی: یانند: مردم گرفتار قهقهه, ,. هر 
چیزی را که قهقهه سازها القاء کنند می پذیرند چون با خنده جذب می 
شوند و در بی محتوایی زندگی را ادامه می دهند, بدون هرگونهم دغدغه ای 
نسبت به بی محتوایی خود. آیا ما حق داریم تبلیغ دین را با فرهنگ مضحکه 
انجام دهیم؟ اگر چنین کردیم به جای این که دین بماند مسخره بازی می 
ماند و دین می رود. حرف جذی را نباید در لباس شوخی زد وگرنه از جذیت 
ها محروم می شویم. 


حضرت به فرزندشان می فرمایند: وقتی می خواهی سخن بگویی جذی 
سخن بگو. زیرا سخنان جذی را در لباس سخن های غير جدذی نمی توان 
ارائه داد. شوخی های افراطی انضباط ذهن را از بین می برد و انسان را 
سطحی نگر می کند, در فرهنگ مضحکه رابطه بین سخن و تصمیم گیری 
گسسته می شود. دیگر انسان نمی تواند تصمیم های محکم بگیرد چون 
همه چیز به سرگرمی تبدیل شده و آن چه در زندگی میدان داری می کند 
خیالات است و نه واقعیات. ند کی تبدیل , به یک قصر خالی می شود که 
وقتی می خواهیم به آن اسباب کشی کنیم می فهمیم سراسر سراب بوده 


است. 


در فرهنگ مضحکه همه در خیالات زندگی می کنند. چون همه دنبال این 
هستند که کسی چیزی بگوید تا همه بخندند. یکی از دلقی های مشهور دنیا 


در تیر 1 أ ۴ أ 0 ز مه ۲ ک مر ند قلبتر 1 در ر‌ می گیر رد می و بر أ (( قلبم ۴ 
٩ ۰ ۳‏ 9 ۰ ۳ ۰ / 


ص: 217 


می گوید دارم می میرم. همه می خندند و همان جا مرد. همه گفتند چقدر 
تیا ضرق وفتی: آهدند عالاق سرش دیدند مرده است. در حالی که مردم, 
جذی ترین حرف او را به شوخی گرفتند. 


فرهنگ مضحکه حکم یک مهاجم را دارد که تفکر و تدبُر را از جامعه می 
گیرد و لذا در چنین شرایطی دیگر معارفی مثل قرآن و نهج البلاغه از 
صحنه ی زندگی رخت برمی بندد, و با بی جواب ب گذاشتن نیاز فطرت به 
اين گونه معارف, روح و روان با غم عمیقی روبه رو می شود که باز افراد 
در چنین شرایطی. با مستغرق شدن در خنده سعی می کنند صدای غم 
جان را نشنوند. برای فرار از آن غم. مسخره بازی شان را با شدذت 
مشروب خواران که پس از خوردن مشروب چون از مستی در امدند. قلب 
ان ها را غم می گیرد. برای فرار از ان غم دوباره مشروب می خورند. بعد 
که وبا رم اد متشتی سر انیم الا دم رای اول غم دارند لذا دوباره می 
روص توا با مرا 
خود به نابودی می کشانند. فرهنگ مضحکه با جامعه کاری می کند که 
انسان ها برای فرار از بی محتوایی خود باز به خنده و بی خیالی بیشتر پناه 
می برند و هر روز با غم عمیق تری روبه رو می شوند و دیگر از هرگونه 
تصمیمی جهت آینده ی خود فرار می کنند. این است که باید گفت در 
فرهنگ مضحکه زندگی افراد جامعه به کلی می سوزد. حضرت صادق علیه 
السلام در اين رابطه می فرمایند: «لا تمغ قَيذْهبِ نوک و لا تکدت 
یهت بهاوْک»(1) 7 ۱ خژمیت 
می ر ود. 


جالب است بدانید؛ دلقک های دنیا که سعی می کنند همه را بخندانند, پر 
غم ترین افراد جامعه شان هستند. 

تعادل در شادی ها 

از جمله نکاتی که فوق العاده در اصلاح نفس موّثر می باشد تعادل و 
مدبر یت شادی هاست, تا از یک طرف روان انسان گرفتار افسردگی و 
قمرد نی عکردد و از طرق دیگر روحیه خوشگذرانی و بذله گویی در جانب 
ایا و ی 


انسانی که نتواند غمزدگی خود را کنترل کند, غم های وهمی آرام آرام تمام 
زو و زوان آو را به تضرف:خود در هی آوزن. چنین اتسانی دز زند کین خور 


از اراده های نقش آفرین محروم 
ص: 219 


1- امالی شیخ صدوق, ترجمه کمره ای ص‌‌ 43 مجلس هشتاد و یکم. 


می گردد و به انسانی ناامید مبدل می شود زیرا ريشه ی غم های وّهمی 
را که عدم توکل به خدا و کبر و خودبزرگ بینی است, نشناخته و در نتیجه 
اتبفت محر مق ضی ک وم همان تشاطی که حها ند زر مک ان عم مان 


«لا ان أولیاء اللّه 1 حَوف عَلیهم ولا هم یَحرَئون »(1) آگاه باشید که 
اولیاءالهی را نه بیمی است و نه اندوهی. آن هایی که دوستی خدا| و 
سرپرستی او را پذیرفتند دیگر : نه نگران حادثه های آیتده اند و نه غصه 
و یس یز فوق غم های جانکاه و شادی 
های افراطی زتدفی. می. کنند نند. چنین افرادی متصف به حکمت اند و در 
استحکام شخصیت قرار دارند. ۳ های حکیم همان طور که در مقابل 
مر ها به. راختی خاومت .ی کننحه هر کر فرای پر کردن. خلاهای. زتد یی 
محتاج شادی های افراطی و قهقهه های سخیف نیستند. 


اسلام عزیز به همان اندازه که از طریق عقاید عألیه, مسلمانان را از غم 
تا ی ای و پا ات وی اما ی ی ور 
توصیه هایی دارد که حضرت در این فراز به این موضوع می پردازند تا 
روشن شود وقتی وسوسه خندیدن و خنداندن در جامعه ای زبانه کشید, 
دبگرسال هاه بزوار کر اندیشیدن از کازمی افتد: 


البته عنایت دارید که هرگز نباید مقابل قهقهه و خنده افراطی, غم زدگی و 
افسردگی را قرار داد و تصور شود وقتی اسلام و امامان معصوم علیهم 
السلام ما را از خنده زیاد برحذر می دارند. می خواهند ما را وارد زندگی 
بدون نشاطی بنمایند که هیچ شادی و تفریحی در ان نیست. حضرت 1 
علیه السلام می فرمایند ؛ «ها من مَوْمن الا و فیه ذعَابَه فْلْ و ما الدع 
قال المراح»(2) نیست موّمن مگر کسی که در او «دعابه» باشد. 1 
می پرسد؛ دعابه چیست؟ حضرت می فرمایند: «مزاح». 


بحث بر سر آن است که رواج دهندگان خنده و مزاح و قهقهه در جامعه, 
علاوه بر این که به شخصیت خود جفا می کنند فضای معنوی مخصوصی را 
که باید بین انسان ها حاکم باشد بی رنگ و ضعیف می نمایند. 


ص: 2:19 


1 سوره پوتس: آبه: 62 


2- بحار الأنوار, ج 73.ص 60. 


جهل و خنده زیاد 


حضرت مولی الخوخنین غلیه متام می فرمانه نی ال یا آن 
یصَحَک وه من غیر عَجب»(1) در جاهل بودن انسان همین بس که بدون دلیل 


بخندد. 


آنچه قوه ی وهمیه انسان را در کنترل می آورد تا با اندک بهانه ای به خنده 
نیفتد قوه ی عاقله است و لذا انسان هایی که عقل خود را رشد نداده اند 
توان کنترل خود را در خندیدن ندارند و اين را نباید حمل بر گشاده رویی 
کرد. و اگر انسان متوجه چنین نقیصه ای در خود شد باید با تدبر در امور 
چکمی آن را جبران کند. 


آن خضرت؛ در راشتای آن. که انسان, باید زیادخندیدن خود را درمان کند,ر 
می فرمایند: «کَترة صَچي الرَجْل تفسد وقاره»(2) بسياري خنده وقار مرد 


رسول خدا صلی الله علیه .و آله می فرمایند: «کنْره الهراح یدعب بماء 
الوم و ره الصَحجکِ مخ الایمان و کتره الکذب بمب بالیهّا»( ۳ شوخی 
فتفیار انته ناف توق و خنده بسیار ایمان را نابود هی کند: ره ارف 
انسان را بر می اندازد. 


خنانخه ملاخظه می فرهابند سول خدا صلی الله.غلبه و ال آنان عفی 
مر زیاد رات اصوتی و خنده زیاد را بی ایمانی برمی شمارند. آپا ما 


نباید نگران بی ایمانی خود شویم و از شرایطی که موجب خنده زیاد می 


با توجه به این که انسان نباید به دنبال کسانی باشد که او را بخندانند, 
جضرت باقر علیه السلام می فرمایند: «ائیعْ من پبکیک و هو لک تاصحٌ و لا 
َیغٌ من بُضْحکک و هو لک اش و شترژون ای الله جَمیعاً قتَعْلَمُون»( (4) به 
۳۳ بگریاند ولی خیرخواه اک 
نباش که تو را بخنداند درحالی که خیرخواه تو نیست و عملا به تو خیانت 

می کند, در حالی که همه با هم با خداوند دیدار خواهید کرد. 


ص: 520 


ریش رز انح که و وس کاس رر: 
2- تصنیف غرر الحکم و دُرر الکلم. ص 222. 
3- آمالی الصدوق, ص 270. 

4- مشکاه الاأنوار فی غرر الأخبار. ص320. 


وقتی اقر اد همویکن را سرگرم کنند 


فرهنگ بذله گویی و خنده, احساسات را برمی انگیزاند و همه چیز را به 
موضوعات سرگرم کننده تبدیل می کند, و هیچ چیز جز سرگرمی را چیز 
نمی داند. نیل پستمن در همان کتاب می گوید: اه 
هستند با یکدیگر گفتگو نمی کنند, بلکه همدیگر را سرگرم می کنند. وقتی 
هدف از زندگی بی قمی شد, تلاش همه این است که همدیگر را بخندانند, 
نه اين که به همدیگر تذکر دهند. مردم آمریکاً دیکز برای همدیگر حرف 
ندارند بلکه یکدیگر را سرگرم می کنند», و مصیبت از آن جا بروز می کند. 
انسانی که فکرش سطحی و فرهنگش خنده شد, چیزی و کاری جز خندیدن 
و خنداندن را به رسمیت نمی شناسد. حال بگویید در چنین فرهنگی و برای 
چنین مردمی پیامبران چه جایگاهی دارند؟ مردمی دم دمی مزاج و هر دم 
خوش باش, اصلا ثبات شخصیت ندارند تا تفکر و تعقل در حقایق برایشان 


نیل پستمن می گوید: «آمریکاییان که سرگرم ترین ملت جهان هستند. کم 
اطلاع ترین و بی خبرترین مردم جهان نیز هستند». 


مشخص است که جدّی ترین و سنگین ترین حرف, حرف خدا است. 
خداوند در قرآٍن به رسولش صلی الله علیه و آله می فرماید: ها عناقی 
عَلیک قَولا تقیلا»(1) آماده و جدّی باش که به زودی گفتاری سنگین برای تو 
می آوریم. و به حضرت توصیه می فرماید در دل شب مشغول عبادت باش 
تا قلبت آماده پذیرش وحی گردد. حال در فضای شوخی و بذله گویی, آبا 
گوشی : می اند کقر آن حِ- های جذی و سنگین زا پبشتنود؟ آیا ازائه 
عندم و شوخی. هسفندر بازی: کردن. با تسخنان ینت تست ۱ 7 فضای 
ارائه سخنان الهی به جدیت و وقار نزدیک باشد آمادگی پذیرش بیشتر 
است و امکان ارائه حرف های حکیمانه عملی است. 


ص: ۱1( 


1- سوره مزمل, ان 5. 


در فضای خنده و سرگرمی, باید هرچه را که مخاطب بر اساس میل و 
فونم شیم طلیع.به اه ازانت .دا نی باند. کار کرد که رهم اکنفن 
خوشش بیاید. بز کین روش 7 
فطرتِ مخاطبان با آن ها گفتگو کنند و نظر آن ها را به افق های دوردست 


ند کی ند افند 
تسلیم میل ها پا تسلیم حق؟ 


قرآن در باره ی برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مخالفان می 
فرماید: 


.بل جاعم بالعق واکتزفة ِِ کایفون. ولو اب الحق آهوا عم 
۹ السفاهات: وا ض ومن فیفن بل اتیتاهم بذکرهم فهَمٌ عّن ِ 
مَعرصّون» 110 


پیامبر صلی الله علیه و آله با منطق و روش حق به سوی آن ها آمد ولی 
اکثر آن ها نسبت به پذیرش حق کراهت داشتند, در حالی که اگر حق تعالی 
از میل های آن ها پیروی می نمود و آنچه را آن ها خوش می داشتند پیروی 
می کرد, آسمان و زمین و آنچه در آن بود به فساد می افتاد, بلکه 
برعکس, بر خلاف ارضای هوس آن ها ؛ ما به یاد آن ها و بر اساس سعادت 
آن ها, پیامبران را فرستادیم و آن ها از سعادت خود روی گردان بودند. 


فرهنگ انبیاء علیهم السلام بر عکس فرهنگ های شوخی و بذله. سعی دارد 
مردم را از میل ها و هوس ها فاصله دهد و در بصیرتی عقلی و قلبی وارد 
کند. 


4 


در فرهنگ سرگرمی, انچه انسان را سرگرم کند کار محسوب می شود و 
رت سا و ی ی اه 
آیت: آنچه آن ها را بیدار کند و موجب قرب به مبداً اعلی گردد یک نحوه 
بیکاری است. خلوت با خدا در چنین فرهنگی معنا ندارد. ولی دور هم 
نشستن و حرف های لغوزدن و خندیدن کار محسوب می شود و معنا 
خواهد داشت و دستگاه های عریض و طویل تولید خوشی و بی عمی و 
هلهله و قهقهه زا, دستگاه های فرهنگی , ن سا تب طفن. ارتفا 


عامه و مناظرات و گفتگوهای مردم, به صورت بی تفاوت و یک دست 


قهقهه و غریو شادی های جمعی درآمد وزفن این قالب تخعلی کرو خلاضد: 
زمانی که شهروند متعهد. به انسانی الکی خوش و تماشاچی 


ص: 222 


1- سوره مقمنون, آیات 70 و 71. 


بی خیال تبدیل شد و مسائل اجتماعی و امور انسان ها تا مرز دلقک 
پردازی و دلقک پروری تنزل یافت. آن وقت است که مجموعه ملت در 
خطر است و در بحران فرهنگی فزار درد و هر ی درنحی رگرهی آن 
جامعه را تهدید می کند, هرچند آن خنده و بذله از طریق مراکز رسمی 
فتل تلوب نون داهن دی شود سید ان زیادی تس از ان استفیالن کنید: 


راستی در فرهنگ خنده و شوخی چه کسی آماده است بر اساس رهنمود 
وا او ای ما یا وا ی 
اجنماغ که حاصان کنده ی افراظی:است: به‌با: کیرد ۱ افراد خامعه بة مرور 
نسبت به هم بیگانه می شوند و هیچ انس حقیقی برجای نمی ماند, و همه 
یکدیگر را فقط برای خنداندن قبول دارند و از هم هیچ چیز دیگر نمی 
خواهند. جور: هیچ خیر دیکری: را تم .شنانتند و اکر .هم شتناشتندر به: ان 
اهمیت نمی دهند. 


وقتی تمام وجود یک فرهنگ از درون با خوره ی خنده و تفریج رو به نابودی 
است و زمانی که عناصر اصلی فرهنگ جامعه مثل تدبر در دين و حضور در 
جلسات تفکر دینی و خلوت با خود و با خدا و ارتباط علمی و حکمی با 
همد ر کرت هفه و هفه ژر قالب الدتو سر کرفی: در آحده ودب سین سفره 
مصرف به یغما می رود و فراموش می شود, راستی چه تدبیری باید 
اندیشید و به چه چیز باید توسل پیدا کرد؟ ایا زیادکردن کانال های تلویزیون 
و به صحنه آوردن دلقک های مشهور و سطحی کردن تفکر دینی. و لوس و 
تفریح زده کردن مستمعین بحث های دینی, و ارایش دادن مساجد و باج 
دادن برای دیندارشدن, و این همه روایات در رابطه با حذر از شوخی و 
خنده افراطی که از امامان معصوم علیهم السلام به ما رسیده را نادیده 
گرفتن و در اصلاح امور فرهنگی به غير دین دل سپردن, چاره کار است؟ ! 


تفا مه شوه اید که در فرهنگ شوخی و خنده و سرگرمی, قابل توجه 
ترین افراد برای نوجوانان و جوانان ما, دلقک ترین افرادند. و فراموش 
تفرمانند کسانی که داخکی مس تدم عقوم ار شاه کر ات 
افراد درجه پایین جامعه هستند. حال پیش بینی کنید اگر افراد قابل توجه 
جامعه, برای نسل جوان چنین افرادی باشند, چه اینده ای خواهیم داشت؟ 


انسان ها در دنیای جدید -که نوامیس الهی شان را رها کرده اند- آن جایی 
در رنح اند که وسیله ی خنده و سرگرمی کم باشد. 


راستی چرا اندیشیدن یکسره کنار گذاشته شده است؟ آپا وقتی وسوسه 
خندیدن و خنداندن دائم زبانه کشید. دیگر پرهای پرواز گر اندیشیدن امکان 


پرواز دارد؟ 


ص: 52۱23 


عده ای از انسان ها, اندیشمند و با نشاط هستند. یعنی اندیشمندی و با 
نشاطی در آن ها جمع است, و عده ای هم آدمیتشان را خنده تشکیل داده 
است. کسانی که دنبال خنده می دوند, از حرف حکیمانه خسته می شوند و 
دیگر هیچ حرف منطقی و مفیدی آن ها را جذب نمی کند. 


چرا وسایل ارتباط جمعی ما نباید با زیربنای فرهنگی اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام برنامه هایش را تنظیم کند تا حکیمان الهی, بیشتر 
بدرخشنر نه دلقکان؟ آیا ما حق داریم زندگی خود را در اختیار بطالان و 
مضحکه گرانی بگذاریم که ماوراء خندیدن و خنداندن, هی پیام معنلوی و 
روحانی در اختیا رما نمی گذارند؟ 


آری ! «قَاِنّ کنْرَح الک تک الْعبّد خفیراً نم القیاخه1۱ بای خنده 
انسان را در قیامت حقیر و رها می کند. نه تنها در قیامت. در دنیا هم 
فرهنگ خنده. شخصیت فرد و جامعه را پوچ و بی محتوا می گرداند. 


فرهنگ خنده و هیجان های بی هدف 


توصیه های حضرت به فرزندشان موجب آزادگی روح و وسیله قرب انسان 
خنده و مسخر گی شود حذر کن هر چند آن حرف را از غیر نقل کنی. نکته 
ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد فرق بین ادخال سرور در بین مومنین با 
ای تم ی باه ادا ات ای که هم هی ۱ 
خوشحال کنند چیز خوبی است ولی معنی اصلی ادخال سرور در مومنین 
این اننمت که ار دام تاه سای مت وه مه ۲ اما ار مس 
اس او مفیدی برایش بخریم تا مشکل فکری او را 
مرتفع نماییم, يا در سطح پائین تر, چیزی بگوئیم که از نگرانی درآید. همه 
ی این ها به عنوان ادخال سرور خوب است ولی نباید به اسم ادخال سرور 
فرهنگ مضحکه و شوخی را بین خودمان جاری کنیم و اسمش را ادخال 
سرور بگذاریم ! اری یک وقت هدف ها خندیدن و خنداندن می شود که 
حضرت ما را از این کار نهی می کنند ولی یک وقت بهلول وار هدفی را 
دنبال می کنیم ولی در پوشش طنز ان کار را ارائه می دهیم, این در جای 
خودش یک هنر است اما این کار با دلقک بازی فاصله ی زیادی دارد. 


ص: 2۱24 


1- بحار الانوار ج 68 ص 277. 


حضرت صادق علیه السلام در رابطه با زشت بودن کار افرادی که وسیله 
خنده بقیه می شوند و به اصطلاح مضحکه مردم قرار می گیرند. می 
فرمایند: 


«کَان بالدیته رَجِْ تطال بجک هل القدیته من گلامه ققال بَوما لَهمٌ ق؟ 
آغانی هَدّا الرَجْل < تگنی عَلو ین لْکْسَیْن علیه السلام ما یُحکَة منّی شَی 
و لا بة من آن آختال فی أنْ أضجکة قال: قمَّ 
السلام ات بوْم و مَعة مَولبان له قجاء دک الرَجُل, ل لتطال عتی ار رداعه 
من ظَهَره و ابعة المَوَلیان قاى سترجعا الرداء مئَهْ و ليام عَلَبه و هو مُحْبتْ لا 

برقع طرْفة من الاض نم قال: لمَوَلییّه ما هذا 9 
قل العدیته و تیم مهم بدّلک قال قفولا له پا وَبْحک ار" | ی 
فیه البطالون» ؛(1) ۲ 


در مدینه مردی بود بیکاره و یاوه گو که با حرف های خود مردم آن شهر را 
می خنداند. روزی به آنان گفت: این مرد یعنی- «علرن بن الحسین علیه 
السلام کِِ- مرا خسته کرده و هیچ یک از کارهایم 0 او را به خنده 
آورد, ناگزیر باید چاره ای اندیشم تا وی را بخندانم. روزی آن حضرت علیه 
السلام با دو نفر از غلامان خود عبور می کردند, آن مرد امد و عبای. آن 
خضرت: را از دوششان کشید (و فزار کنرد): آن دوه غلام.به دنبالش دوندند و 
هر چه تمام تر حرکت می کردند و چشم از زمین برنمی داشتند. سپس به 
غلامانشان فرمودند: این چه کسی بود؟ گفتند: مردی است بیکاره و دلقک 
که اهل مدینه را می خنداند و از این راه نان می خورد. فرمود: به به او 
بگویید: ای وای ! همانا خدا| را روزی است که یاوه گویان و دلقکان در آن 
روز زیان خواهند دید. 


چنانچه ملاحظه می فرمایید فرهنگ امامان معصوم علیهم السلام فرهنگ 
بی توجهی و بی محلی به چنین افراد است. زیرا آن ها متوجه اند اگر چنین 
افرادی در جامعه مورد توجه و ارزش قرار گیرند جدیت انسان ها نسبت به 
تربیت و تعالی خود مورد غفلت قرار می گیرد. ولی یک وقت پیامی را در 
کب 
عمل کند به چنان کاردا دست برد چون اولا انسان های را 
اس کارا ایام نهد اقا از آن صفض رو مراط حاح‌سانة ان ظر 
عمل کرد و نه در هر شرایطی. زیرا در هر صورت وقتی پای خنده و 


مسخرگی وسط آمد جدیت های انديشه قربانی می شود. به قول معروف 
«فرهنگ مضحکه و 
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سرگرمی هیجان های بی هدف و حیات بدون جدیت ایجاد می کند». 
فرهنگ قهقهه, فرهنگ هیجان های بی هدف است و فرهنگ بهلول وار 
فرهنگ دیگری است. با زبان مطایبه حرف های جذّی زدن غیر از شوخی و 
مسخرگی و جوک پرانی است. همان چیزی که بلای امروز جهانی شده که 
به خنده مشغول گشته, , بدون دنبال کردن هدفی بزرگ. موّمن بای خوش 
رو باشد ولی نه اهل قهقهه., از حضرت صادق علیه السلام داریم «ألقَعفَمَه 
من الشیطان»1(۳) این برای یک جامعه که در صدد است اهداف بلندی را 
دنبال کند خیلی خطرنای است. در اروپا بعد از رنسانس که خدا و دعارا از 
دست داد, لنتتر گرضی های همراه با مسخره ۳ جایگزین شد. و بدین 
صنورت سرگرمی و خنده و قهقهه را به اوج خود رساندند به طوری که 
دیگر متوجه نیستند اين فرهنگ دارد همه چیزشان را از آن ها می گیرد. در 
حدّی که می گویند فلانی خیلی خوب است چون از اول تا آخر گفت و ما 
مت ندیدیم ۲ حضرت توصیه می فرمایند: «یاک ان تذکر من الکلام عا 

و مصحکا ؛ حذر کن از اين که تو در کلامت حرف هایی بزنی که عأمل 
۱ خود حضرت 
ور سانشان شاد صضت. می. کددنده اکمو تتنودنی اصل دسمتان هخر بت 
امام را متهم می کردند که چون خیلی خنده رو هستند به درد حکومت نمی 
خورند. حضرت امام خمینی«رحمه الله علیه» گاهی طوری صحبت می 
کردند که همه حضار می خندیدند ولی هدف امام«رحمه الله علیه» یک 
هدف جدی بود که در حین آن یک حرف خنده دار هم می زدند که خود آن 
خنداندن هدف خاصی را دنبال می کرد. 


فرهنگ غرب روحیه ای را پیش می آورد که خنده در آن هدف می شود. 
فیلم و تناتر هایی, ساختند که. مر دم را بخندانند. و سر کرم. کنند تا متوخه.خلا 
نشاط معنوی خود نشوند, دانشمندان غعربی معتقدند این خنده دارد تمدن 
غرب را نابود می کند. 


ما با روحیه ی انقلابی و با جدّیتی که جنگ و انقلاب به ما داد توانستیم تا 
اندازه ی زیادی از فرهنگ خنده و مسخرگی پیش آمده از غرب مصون 
تمانیم: ولی. قر چه فه غرب. تزدیی شديم. انار ان-در زتدکی. ها پشتن .در 
حال ظهور است. چقدر خوب است به سخن دانشمندان غربی که دادشان 
از فرهنگ یز گرم و خنده درآمده است گوش دهیم تا بیدار شویم و به 
عظمت 
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فاجعه را شناختیم ارزش این حرف معلوم می شود. اکر دین داران 
کفرشناس شدند می فهمند دين چه اوجی به آن ها می دهد. در جلسه ی 
پیش بحث شد که فرهنگ خنده, بی محتوایی را به جهان انسانی وارد می 
کند و آن غیر از خندیدن عادی است. امروز روحیه ی عموم بشر طوری 
شده که صرف خندیدن را دوست دارند. همان چیزی که اولیاء الهی هرگز 
دوست ندارند. اولیاء می خندند ولی حاضر نیستند در جلسه ای بنشینند و 
یک کسی کاری کند تا آن ها بخندند. این نوع جلسات از جهنم برای آن ها 
بدتراست و مسلم از آن نوع جلسات تنفر دارند, در حالی که چنین فرهنگ 
زین بران دق اق .غاد شده و نمی دانند خه: هضییتی سر رشان آمده 
است. حضرت می فرمایند حرفت را با خوش رویی بزن ولی قصدت این 
نباشد که بقیه را بخندانی. 


عرض کردم فرهنگ مضحکه حکم یک مهاجم را دارد که تفکر و مطالعه را 
از جامعه می گیرد. جامعه ای که به دنبال خنده باشد دیگر آن جذیت هایی 
را که برای تفکر و مطالعه نیاز دارد از دست می دهد, زیرا در چنین جامعه 
ای همه چیز به موضوعی سرگرم کننده تبدیل می شود. فلت که آلودهنه 
فرهنگ خنده شد چیزی را غیر از آنچه با آن سرگرم می شود چیز نمی 
داند. سخن آقای «نیل پستمن» را در نظر داشته باشید که می گوید 
۱ 
سرگرم می کنند» گاهی شما به ظاهر دارید فکر می کنید و با هم دیگر 
اختلاط می نمائید ولی اگر دقت کتید تلاشتان این است که همدیگر را 
بخندانید. می گوید: مردم امریکا برای همدیگر حرف ندارند. برای همدیگر 
سرگرمی دارند. یک وقت مردم در فرهنگی اصیل دور هم جمع می شوند و 
سخنان حکیمانه ی نهج البلاغه را بحث کنند, این ها حرف دارند, ولی یک 
وقت دور هم جمع می شوند که همدیگر را سرگرم می کنند, اين ها حرف 
ندارند فقط برای هم عامل سرگرمی هستند. 


در تمدن غربی همان طور که مست شدن با شراب ب انگور معقول شمرده 
هت مب ی ی ی خرقی آزا زردک. حضرت به فرزندشان 
می فرمایند: حذر کن از اینکه مردم را به خندیدن واداری. زیرا دل سپردن 
به قهقهه کار انسان های شایسته نیست. شخصی فرموده بود: برای پارسا 
بودن نیاز به اعمال ملال آور نیست. باید از افراط های نفس اماره فاصله 
گرفت‌بولی عضی ها به‌بهانه آن. که دی تباید ملال آوز بانشد دلفکن پیشه 
مت کند نی اس هن مخیق دای شاید ماه باجحرنماشد ری 


شوت کشتند که اضلا کین برود و به اسم شادبودن, دلقکی بیاید. می گویند 
تباید در هر روز از شهدا سخن گفت, باید شاد بود, ولی بعد به اسم این 
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که باید شاد بود هر نوع رقاصی را مباح می دانند. به اسم این که در 
سالگرد ظهور انقلاب مقدس اسلامی باید با نشاط بود. رقاصی و لودگی 
راه می اندازند, اگر بگویی در سالگرد بیست و دوم بهمن به عنوان یوم 
الله, روزی که خداوند لطف خاص خود را به مردم مرحمت کرد, ِِ 
به عظمت و جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی حرف پزنیدر میر کوید این ها 
غم می ار چون این ها می خواهند در هر فرصتی شرایط خوردن و 
عیاشی راه بیندازند. 


بشری که فرهنگش خنده و بی غمی شد غیر از خنده را چیز نمی بیند. من 
و شما هم معتقدیم نباید فرهنگ دینی ملال آور باشد اما نباید از اين جمله 
نتیجه گرفت که باید بی غمی و بی خیالی در صحنه بياید. مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» فرمودند؛ در مراسم عید نوروز برنامه هایتان شاد 
باشد. آن وقت با اسم برنامه ی شاد, یک آدم هیکل بزرگ ریش و سبیل دار 
بياید انگشتانش را بیندازد دو طرف دهانش و بکشد؟ این است برنامه 
شاد؟ و فکر هم بکنیم این ها چیزی نیست. این کارها تحقیر انسانیت است. 
این کجایش تبعیت از حرف رهبری است؟ ایا اين کارها نشان نمی دهد 
فردی که انگشتانش را دو طرف دهانش می اندازد و آن را می کشد, هم 
خودش احمق است و هم ما را احمق می داند؟ چون ذهنش فقط به 
مضحکه عادت کرده, هیچ مطلبی را جدی و عمیق نمی گیرد, فعلا خوش 
باش, بدون هیچ ثبات شخصیتی. حضرت به ما تذکر می دهند که در چنین 
روحیاتی سقوط نکنیم و مثل انسان های وارسته. باوقار و باثبات باشیم. 


عده ای در جریان زندگی مثل کوه استوارند, هیچ حادثه ای آن ها را نمی 

لرزاند. و عده ای هم دم دمی مزاح اند. ۱ 
دم دمی مزاج می کند. امامان ما مسلم با کودکانشان شوخی می کردند 
اما در عین حال در همان شوخی یک نحوه وقار و جدیت همراه بود. حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در آن جریان که متوجه می شوند نام خانواده 
یتیم داری از لیست بتیمانی که باید به آن ها رسیدگی می شد از قلم 
افتاده. می روند با بچه های یتیم بازی می کنند, آن ها را پشت خود سوار 
می کنند تا آن کودکان کمی بخندند, آری اين بازی ها غیر از فرهنگی است 
که سراسر آن خنده است. هر پدری با کودکانش شوخی می کند و باید هم 
شوخی کند, ولی حرف حضرت حرف دیگری است. حضرت می فرمایند 
کاری نکن که شخصیتا دلقک شوی. آیا شما در امیرالمومنینی که بقیه را 


می خنداندند فرهنگ «حالی خوش باش» سراغ دارید يا با همه ی این ها 
هیچ وقت قلب مبارک ان حضرت از حضور در محضر 
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الهی غافل نبود؟ فرهنگ مضحکه و سرگرمی و «حالی خوش باش» این 
حضور را از انسان می گیرد و ثبات شخصیت را در انسان متزلزل می کند 
ونذر آن روخية تدبُر و تفکر مورد غفلت قرار می گیرد. لذا صاحب نظران 
معتقد ند امریکائیان که سرگرم ترین ملت جهان غعرب هستند کم اطلاع 
ترین و بی خبرترین مردم جهان نیز هستند به طوری که وقتی لانه 
جاسوسی را دانشجویان گرفتند شصت درصد مردم امریکا خبر نداشتند. در 
حالی که کودکان دبستانی ما خبر داشتند. 


ملاک خوب و بدی چیزها برای جامعه ای که خنده هدف آن است, تخیر کز تون 
آستته فلا نی وید خلشه وین ود کوز: یک سا کت سرگرم بودیم. در 
مورد ملکه ویکتوریا نوشته اند از صبح تا شب یکی می آمد برای او قصه 
می گفت و یکی هم کارش این بود که برای او دلقک بازی در آورد, باز تکیه 
کلامش این بوده که «سرگرم نشدم». یعنی در آن فرهنگ هر چیزی و هر 
کاری جز مضحکه و سرگرمی ارزش ندارد. فرهنگ سرگرمی و خنده, آدم 
را از عقل به سوی احساسات و خیالات سوق می دهد و چون همه چیز 
حول محور سرگرمی دور می زنر اگر در آن فضا پیام های مذهبی هم طرح 
شود دیگر مذهب نیست بلکه سر گرمی است. 


دین و زبان مخصوص دینی 


جدی ترین سخن؛ , سخن دین است. و موثق ترین حرف. حرف خدا است 
ولی اگر محور جلسات سرگرمی شد, در آن جلسات هیچ حرف جدّی نمی 
توان زد, چه رسد به جذی ترین حرف. این جاست که می توان گفت در 
فرهنگ خنده و سرگرمی, مذهب خصلت خود را از دست می دهد و تبدیل 

به آداب بیرنگی می شود که هرگز نمی تواند قلب و روح ما را در اختیار 
سّد حتی در ان جایی که بعضی از روحانیون عزیز سعی می کنند برای 
خشک نبودن_بحث های مذهبی, مطالب را با مثال های کمی خنده دار طرح 
کنند و. نستتا هم. موفق. هستند. با ذر. ان فضا دیگر نمی شود سخنان 
حکیمانه را طرح کرد که امثال حضرت آیت الله جوادی«حفظه الله تعالی» 
در جلسات خود مطرح می کنند. به این معنی که در فضای طرح مطالب 
مذهبی همراه با کمی شوخی, ای اب را ار 
داد. اگر خواستید دین در لایه های عمیق تری مطرح شود. همین اندازه 
شوخی هم نباید انجام شود. زیرا به قول معروف با هر زبانی نمی توان هر 
فکری را ارائه داد, و فکر حکیمانه با زبان خاص خودش می تواند ظاهر 
شود. 
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شا راهن کم ماه ی فرسانید اقا فر اه رای اتکی اس رت 
باشد که نه شعر است و نه نثر ساده, و به همین جهت ظرفیت طرح عمیق 
تدین ضغارفت. را در خود دارد و هر کر نمی تهان قالب: الفاظ قران را عوض 
کرد و باز همان معانی را به صورت دقیق و عمیق و همه جانبه ارائه نمود. 
حال در نظر بگیرید در فرهنگ خنده و سرگرمی چه الفاظی در صحنه 
اس :ان ماه ریت طظرح ارف فالهترا تا هه اي قاط 
فرهنگ خنده. الفاظ روز جامعه شود آیا آن جامعه دیگر از ۹9 های 
عمیق و حکمت آمیز چیزی خواهد داشت؟ چنین جامعه ای در برخورد با 
نان خکمت آمیره سرا خستعمی شوی و انتهان دار افتال ای الم 
خوادی «حفقظه الله تعالی» آنسان خر حرف بزنه. غافل از اين که اگر ایتشان 
و امثال ایشان قالب زبان خود را عوض کنند خود به خود عمق بحث عوض 
می شود. پس نباید به دنبال این باشید که حرف های مذهبی را آنچنان 
آسان کنیم که دیگر از جدیت خارج شود و در حدٌ شوخی و سطحی گرایی 
بایین: آید زیرا در آن صورت دیگر دل و جان انسان تحت تأثیر آن کلمات 
قرار نمی گیرد بلکه فقط در حذ ظاهر آداب دینی متوقف می شود. حتماأ 
مطلع هستید که کشیش های دنیا در برنامه های تلویزیونی دین خود را 
پل ی که ی نها هم نارای اه را بت 
کنند, در کنار صحنه های جذاب و مناظر زیبا تذکرات خود را ارائه می دهند 
و اتفاقاً این برنامه ها از برنامه های پربیننده هم هست, , ولی فراموش 
نفرمائید که هرگز در این برنامه ها موضوعات از حد تذکرات د اخلاقی بالاتر 
نمی رود و فقط آن هایی که آمادگی قبلی دارند تا حدّی استفاده کرده و 
متذکر می شوند ولی آن هایی که از تلویزیون انتظار سرگرمی دارند آن 
برنامه را نیز یک سرگرمی می دانند و از مناظر و شوخی ها و قصه های 
آن کت سیر رخ من شتودد بدون آن که بخواهند از طریق آن تذکرات 

تغییری در رفتار خود ایجاد کنند. گاهی هم با هنرمندی خاص و از طریق 
شرطی کردن افراد و تداعی معانی خیال, افراد را تحت تأثیر 1 
مورد نظر خود قرار می دهند بدون آن که عقل و هة قلب را نسبت به ان 
موضوعات آگاه کنند. در بین مسلمانان هم مثلا می آییم یک آبشار می 
کشیم, یک آهنگ خیلی سبک هم در کنار آن می گذاریم بعد یک باغچه گل 
زیبا را نشان می دهیم و یک دختر بچه زیبایی را با چادر سفید و یک جانماز 
خیلی زیبا می نمايانيم که دارد نماز می خواند. از این طریق دختر شما هم 
هوس می کند نماز بخواند. اين یک نحوه شرطی شدن است و قبلاً عرض 
مت ارات فشت ار انس رنه ع کات رام وان بای کار 

کرد که برای کودکان شروع بدی نیست. ولی اسم این را نباید تبلیغ معارف 
دین بگذاریم. اين کار غیر از به 
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صحنه آوردن عقل برای تدبر در دین است. در شرطی کردن ها عقل 
انتخاب گر در ضعنه بست. احساسات: و خبالات در ضحنه است. مثل تفا 
خواندن مردم عربستان سعودی است که دولت در آن جا شرایطی ایجاد 
کرده که دیگر اکثر مغازه داران با شرطی شدن, همین که صدای اذان را 
می شنوند مغازه را رها می کنند و به نماز می پردازند, حالا اين نماز چه 
تاتبری بر رفه روان آن ها و اهه کذاشت: ار خودسان باند برس پس با 
هر فنی و زبانی نمی توان هر حرفی را زد. 


فرهنگ خنده و گسستگی فکری 


در فرهنگ خنده و سرگرمی باید هر چه را مخاطب می خواهد به او بدهید, 
نه این که هر چه حق است به او پيشنهاد کنید. بر عکس فرهنگ پیامبران 
سعی می کنند مردم را از آن سطحی که هستند بالاتر آورند و از 

سطحی نگری خارج کنند. این که رادیو و تلویزیون در ارائه فرهنگ دینی 

موفق نیست و نتیجه ی کارش بسیار ضعیف است به این علت است که 

فرهنگ رادیو و تلویزیون فرهنگ راضی کردن مخاطبین و مستمعین است. 

مجبور است موضوعات را به شذت سطحی کند تا بینندکان و یا شنوندگان 

عادی بپذیرند, چون مردم عادی عموماً به اين وسیله به عنوان عامل 
سرگرمی نگاه می کنند و يا ما کاری کردیم که اين چنین نگاه کنند. فرهنگ 
سرگرمی این است که شما برای رضایت مخاطبتان حرف بزنید که بخندد 

و سرگرم شود و بگوید خوشم آمد. فرهنگ پیامبری این است که ما را از 

میل های پست آزاد کند و جهت جانمان را به طرف حقایق قدسی سیر 

ی 


نیل پستمن در کتاب «زندگی در عیبش مردن در خوشی» می گوید؛ 
«سرگرمی ما آمریکاییان را آنچنان کرده است که همه چیز را در مورد 24 
ساعت گذشته فقط می دانیم, و اما در مورد شصت سال گذشته کم می 
دانیم و در مورد شش قرن پیش هیچ چیز نمی دانیم». درست عکس 
حکیمان که خیلی به حوادثت جزتی و رود جدو توجه ندارند, ولی به نوامیس 
و حقایق عالم تنوجچه دارند که از کوه ها قدیمی تر و پایدارترند. اگر یادتان 
باهتد علی, عليه السلام ر اوانل .شم نامه یه فررشسان فن. فرفانه 
آنچنان من در کار گذشتگان تدبر کردم که گویا دارم با آن ها زندگی می 


کنم. در واقع, فرهنگ سرگرمی و خنده. انسان را بی تاریخ می کند و بین 
۳ 
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آن ها شین ابعاد .خن تماند. و لذا در این فرهنگ یعنی وقتی انسان, 
انسان بی تاریخ شد. انسان سرگردانی خواهد بود که هرگز نمی تواند 
ترا ند کی خود تصمیم های بزرگ بگیرد. چنین جامعه ای عموماً گرفتار 
برنامه های استعمارگران خواهد ماند. انسان های بی تاریخ انسان هایی 
هستند که به راحتی در مقابل تهاجم فرهنگی بتیخانه ضت: لرز ند زیرا شعور 
سیاسی جامعه و افکار عامه, تحت تأثیر سرگرمی, تحلیل می رود و عملاً 
تخریب فرهنگی به معنی واقعی از درون خود آن جامعه شروع شده است: 
البته در پوشش رشد فکری و با نقابی که پوزخندی به لب دارد. جون همه 
چیز به ابزار خنده تبدیل شده و هر چیزی جز خنده نفی می شود. حتی اگر 
از رفیقت بپرسی آن سخنران چه گفت فقط از آن سخنرانی شوخی هایش 
یادش مانده, گویا در آن سخنرانی حرف دیگری گفته نشده. چون در منظر 
چنین انسان هایی حرف فقط آن حرفی است که خنده دار باشد. و از این 
طریق فرهنگ یک جامعه آسیب می بیند, و به همین جهت به ما فرموده اند 
قهقهه مکروه است و خنده باید در حد تبسم باشد. چون فرهنگ قهقهه, 
فرهنگ سرگرمی است و تبسم مورد قبول اسلام هم باید در حدّی باشد که 
فقط دندان های جلو پیدا شود,در غیر آن صورت حالت بی خیالی و مستی 


غفلت از مهم ترین نیاز 


وقتی تفا کارهایی کار آشت که اسان را سر رم کتور ان ویر عادات 
کار محسوب نمی شود و ان را به عنوان باری که بردوششان است انجام 
می دهند. و از این طریق انسان از مهم ترین نیازش غافل می شود. 


به گفته نیل پستمن؛ 


«وقتی ملتی عنان اندیشه و شعورر خود را به دست روزمژگی و سرگرمی 
می سپارد. هنگامی که حیات فرهنگی معنا و مفهومی نو می یابد و عبارت 
می شود از یک سلسله نمایش های شادی زا و خیمه شب بازی های 
سرگرم کننده, و وظیفه حراست و حفظ ارزش های فرهنگی او را 

را ری و ی ی | 
عهده دار می شوند؛, زمانی که مقوله ای بهِ نام شعور اجتماعی و محاورات 
عامه و مناظرات و گفتگوهای مردم به اشکال بی تفاوت و یک دست 
قهقهه و غریو شادی های جمعی در امده و در این قالب تجلی کرده است. 


خلاصه زمانی 
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تافو تا ای بیان مت ند متا احسا کی و اسر 
جمعی انسان ها تا مرز پرده های دلقکان تنزل می یابد. ان وقت است که 
مجموعه ی ملت در خطر است و اسیر بحران, و در چنین حالتی است که 
هرک تکربحی. فر هنی و-ز وال آن تمدیدی واففی به شمار می آید»*: 


سازمان های غول پیکر دنیا می نشینند انرژی و فکر صرف می کنند ولی به 
جاخ تلاش جهت ره نکری آنتمان هام نامه های ده را ولید عی کنند و 
کشورهایی مثل ما هم پول ملت را می دهیم و ان برنامه ها را می خریم تا 
مردم خود را با اين گونه برنامه ها سرگرم کنیم . شرایط طوری شده که 
اگر بگویی فرهنگ خنده برای آینده ملت خطرناک است می گوید یعنی 
گریه کنیم؟ زیرا کاری غیر از خنده نمی شناسد که آن کار گریه نباشد ولی 
خنده هم نباشد. و این به جهت آن است که یک پراکندگی و از هم 
ی ای مها او ۱ 
به راحتی نمی توان آن را ترمیم کرد مگر از طریق همین نوع توصیه هایی 
ار ها ی ای و 
پذیر فته شندم من توان آن.سحانجی: را به: بحانحی تندیل. کرد 


وقتی تمامی وجود یک فرهنگ از درون با خُوره ی خنده و تفریج رو به 
نابودی است و زمانی که عناصر اصلی فرهنگ جامعه در قالب لذت و 
سر گرفی :درآهده است و از زيشه در حال خشک شدن است, جر با سختان 
حکیمانه ی انسانی قدسی نمی توان مشکل را رفع کرد, فقط اخطارهای 
اولیاء الهی در چنین بحران هایی راه نجات را می نمایاند. 


الک ها قاجا 


1 
میدان گذارند, در این حالت است که حکیمان و اولیاء الهی منزوی گشته و 
مردم بدون آن که بفهمند از برکات وجودی آن ها محروم خواهند ماند. 
کسانی در این جامعه مد نظر افراد جامعه قرار می گیرند و مورد احترامند 
که کارشان برطرف کردن به اصطلاح, «رنج کم خندیدن جامعه» است. بی 
محتوا ترین افراد الگوی فکری و رفتاری جامعه را به آن ها پيشنهاد می 
کنند. چون نگرانی رم آن و به جای «آندیشیدن». «می 
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می خند ند. زیرا «اندیشیدن» یکسره کنار گذاشته شده است. بی 


محتواترین شخصیت ها در فرهنگ خنده و تشر خرف با ارزش ترین 
شخصیت ها می شوند. 


ممکن است عزیزان تصور کنند هميشه در جوامع عد ه ای اهل حکمت و 
تفکر انوو عف ای هم ال شوشندو ترلف و حالا هم هبان-طور انبخت: 
غافل از اين که اصلاً قضیه در حال حاضر این نیست, امروزه موضوع خنده 
و سرگرمی به عنوان یک فرهنگ و تمدن در میان است, تمدنی که خود را 
تا مرز سقوط کشانده و به دیگر جوامع نیز هجوم آورده است. بحران بی 
محتوایی ملت ها در میان است و این غیر از شرایطی است که با چند نفر 
افراد شوخ و بذله گو روبه رو باشیم, در فرهنگ خنده و سرگرمی جهتی 
برای اندیشه و تفکر ملت باقی نمی ماند تا جامعه را جلو ببرد. انبوهی از 
مردمی خواهیم داشت که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوتند, دوست 
دارند کف بزنند و هورا بکشند. مردمی که به قول مهاتماگاندی اکز‌طزاران 
تفرسان تسه ها ی کته هر او این استه که قاروا اند تما نت عامعه 
غربی چنین جامعه ای شده است. 


عرض شد فرهنگ خنده, انديشه را از جامعه می گیرد ولی خندیدن با 
انديشه تضادی ندارد اما اگر مقصد یک تمدنی خنده شد دیگر در این تمدن 
فرهنگی متین, نشاط و شادی هم داشته باشیم. با بحثی که شد نگاهی به 
آشنایان و رفقا بیندازید, ملاحظه خواهید کرد آن ها دو نوع شخصیت اند؛ 
یک عده ادم های اندیشمند و بانشاط, و یک عده کسانی اند که جز خنده به 
جی نکر فک تسین کنتد. اه نظ حضرت, امیر الحعستت علیه الشاام اه وخ 
دوم. مشکل زا است. باید مواظب بود انسان های نوع دوم عنان فکر 
جامعه را در دست نگیرند و به عنوان الگوي جوانان مطرح شوند. امام 
الموحدین علیه السلام می فرمایند: «یّاک آن دک من الکلام ما کون 
4 ۳ مواظب باش که دس سخن گفتن, خنده مقصدت نباشد. 5 أَن 
حکَیّت دک عَن عَیرک» ؛ حتی اگر این سخنان خنده دار و سرگرم کننده را 
از غیر خودت بگیری و نقل کنی. 


ممکن است عزیزان فکر کنند اگر از فرهنگ خنده و سرگرمی که مردم 
فعلا طرفدار ان هستند فاصله بگیریم نتوانیم افراد زیادی را جذب کنیم. از 
خود بپرسید ایا کسانی که به دنبال خنده اند, دنبال حرف حسابی می ایند یا 
دنبال هوس خود؟ شما می خواهید چه کسانی را جذب کنید. ایا می دانید 


آن هایی که به دنبال خنده اند اگر میلشان را تغذیه نکنید می روند و اگر 
هلان هار تغذیه کنید, خدمتی به آن ها نکرده اید؟ موضوع مثل انش 
است که برای باقی ماندن دائم هیزم می خواهد, باید دائم به میل ان ها 
رفتار کنید تا یک وقت از دست ما ناراحت 
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نشوند. هوس طوری است که باید دائم جوابش را بدهی و هرگز سیر نمی 
شود فرهنگ خنده یکی از مظاهر هوس است. ما می خواهیم مردم را 
بخندانیم که چه شود؟ ما در نظام اسلامی آمده ایم مردم را متعالی کنیم تا 
با نشاط باشند و از ابدیتی سعادتمند انه بهرمند گردند. 


باید منوجه تذکر حضرت مولی الموحدین علیه السلام به فرزندشان باشیم 
و آثار تخرییی فرهنگ قهقهه و خنده و سرگرمی را بشناسیم. ی ی 
هر ودرا تا وا ی رشان سای نک 
شاخان اضا این لد کر و ایا ساحانا اه 
به کارها سرعت بخشیدند و لذا اوقات زیادی برایشان باقی ماند. برای 
پرکردن آن اوقات وسایلی مثل تلویزیون و سینما و امثال آن ها به سرعت 
جای خود را در زندگی آن ها باز کرد و هر روز به صورتی جدیدتر قدرت 
سرگرم کردن بیشتر را در خود پدید می آورد. هرگز نباید از اين موضوع که 
خاستگاه اصلی وسایلی مثل تلویزیون و کامپیوتر برای سرگرمی است و نه 
حرف جذی, غفلت کرد, تا بفهمیم چرا این نوع دستگاه ها جهت کارهای 
سطحی و سرگرم کننده این چنین خوب جواب می دهند و افرادی که 
بخواهند در این راستا از این وسایل استفاده کنند با اندک 0 
ود میت فد وی کر ها تا ها هن خش اه کی ها اهداوت 
عالی تری را دنبال کنید, به خوبی جواب نمی دهند. همان طور که شما 
برای اهداف خود مسجد و حوزه و حسینیه را بستری مناسب می بینید که 
خیلی زود جواب می دهد ولی اگر همان سخنرانی انجام شده در مسجد را 
از تلویزیون پخش کنید به آن شکلی که در فضای مسجد انسان را ان 
می نماید اثر گذار نیست؛ وسایلی مثل ی و کامپیوین‌و مایت های 
معارقی که دین بهبشر توصه کرده است. 1 
را می طلبد, ولی این : نکته را متذکر می شود که تکنیک هایی مثل تلویزیون 
و کامپیوتر از طریق فرهنگی ساخته شده که به دتبال سرگرمی و خنده 
عالمان و حکیمانی چون ایت الله جوادی«حفظه الله» را در زمان هایی 
پخش می کنند که اوقات فعال رادیو و تلوبزیون نیست. چون این وسیله 
برای چیز دیگری ساخته شده و در بستر همان فرهنگ و اهداف خاص آن 
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را میاه رها رات ترا میک تا 
برای ارائه ی دین به شرایط و روش هایی ماوراء وسایل موجود غربی نیز 


فکر کرد.(1) 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
0 


1- در رابطه با موضوع فوق به کتاب «فرهنگ مدرنیته و توهم» و یا 
سلسله نوشتارهای «تمدن زایی شیعه» مراجعه فرمایید. 


جلسه چهل و هفتم: مشورت با زنان 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


بپرهیز از مشورت با زنان که زنان سست رآأی هستند. و در تصمیم گرفتن 
ناتوان و در پرده شان نگاه دار تا دیده شان به نامحرمان نیفتد که در پرده 
بودن» آنان را از - هر گزند - نگاه دارد, و برون رفتنشان از خانه بدتر 
تسار ان که کات که ده اظمیان دار را ردان ن ارضد ش ار 
وا ی بر کر ی پل وی ها 6 ی و 
زن است به دستش مسپار, که زن گل بهاری است, لطیف و آسیب پذیر, 
نه پهلوانی است کارفرما و در هر کار دلیر, و مبادا گرامی داشت - او را - 
آژ حد رات رورا به طمع افکنی و به میانجی دیگری وادار گردانی. 
و بپرهیز از غیرت ورزیدن تانجا که ان -درشستکار را اجه تادفستی: کشانده و 
پاکدامن را به ند فضانین خواند. 


موم هه هر 
کم فا ور وی اد وی سر ی 
خاصی را در میان می گذارند و می فرمایند: «ایاک و مشاورة النساء» " 
سپس علت آن را اين طور بیان می کنند که «قَِ رهم [ّی آفن و عَرََهق 
ای وهن» چون داوری و قضاوتشان سست و اراده هایشان ضعیف است. 


خواهش می کنم ابتدا بدون هیچ قضاوتی سعی بفرمائید در فضای بحت 
قرار گیرید تا جایگاه و خاستگاه سخن حضرت روشن شود و بتوانید نتیجه 
ی لازم را از آن رهنمود ببرید. همین جا تاکید کنم با توجه به این که تمام 
صحبت های حضرت دارای نتایج حکیمانه است, این فراز هم دارای نتایج 
حکیمانه ای است که از طریق آن انسان را از بیراهه ها آزاد می کنند. 


حضرت پس از سخن مذکور که آن شاءالله به شرح آن خواهیم پرداخت, 
می فرمایند: «و اکقف علیهِن یل من ابضارهت یچجایک ایاهنَ قَانَ شدح 


الحکان اما ترا رمرم 
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نگه دار تا چشمشان به نامحرم نیفتد و برای آن ها پایدارتر و ماندنی تر 
ایست که در نهایت حجاب و دور از چشم نامحرم باشند. «و لیس حُرُوجَهُّنَ 
پاشذ من دخالک من لا بوئق به علبهِنْ» و برون رفتن نان از خانه بدتر از 
آن نیست, که نامحرم غیر مطمئن را وارد زندگی انان نمایی 5 آن 
اشتطفت آلا بفرفن یرک قَافْعل»؛ و در حفظ حرمت آن ها تا آنجا بکوش 
که اگر ی توا ی کاری کنی که جز تو کسی را نشناسند. این کار را بکن. 
«و لا خُملي الْعَراة من آفرها ا جاور تفسها»؛ چیزی که از ح۹ آنها سنگین 
1 «فاِنّ المَرّأ ريحاتة و لیسث بقهرماتو»؛ زیرا 
زنان چون گل بهاری لطیف و آسیب پذیر هستند و نه قهرمان «و لا تقد 
بکرَامَتَها تفسها و لا نَطمععَا فی آن تَشء ع لعیرها»: مبادا در گرامی داشتن 
او زیاده روی کنی و يا او را به طمع افکنی که بخواهد برای دیگران 
شفاعت کند. «و یاک و لایر فی عبر وضع عیرو»؛ و بر حذر باش از 
غیرت نشان دادن بی جا «قَانّ لک یذغو الطَحيحة ای السَعَم و ابر ای 
اش ای و را سا ار سوت ی کت 


هنر اين است که سخنان حکیمانه ی معصومین علیهم السلام را تا آن جا که 
نمی توان موضوع را فهمید. صورت مسئله را پاک ۳ برای فهم این 
فرار خقدهاتی از است:ه فسلم دن‌ ستری که فران به رن نظر داز او 
سخنان مطرح است و با دقت بیشتر روشن می شود این سخنان تبیین 
سخن خدا است. 


مرد و زن دارای حقیقتی واحد 


قرآن می فرماید: «یا یا الّاسن خ الوا سیک الدی حَلقکُم من تفس واجدو 
وحلَق مها روجها وَبتْ ملهْمَا رجالا یا ونساء»؛(1) ای مردم, تقوای 
پروردگاری را نت که کا ۱ از تفس واحد خلق کرد و از همان 
تقس واحد, زوجش را - نه زنش را - آفرید و سپس از آن دو, زنان و 
مردان زیادی را گسترانید. چنانچه ملاحظه می فرمائید طبق آیه فوق یک 
تفش است که زن و مرد از آن خلق شده اند پس زن و مرد از یک مقام و 
یک حقیقت هستند. هر کدام را از همان پاره ای که همسرش را آفریده, 
آفریده است. پس وقتی که نفس واحدی در کار است مسلم برتری یکی 
بر دیگری در کار نیست. و امام معصوم علیه السلام به اين نکته کاملاً 
واقف هستند و باید ما اين حرف ها را از گوش مان بیرون کنیم که در 
اسلام زن و مرد از نظر ارزش درجه ای متفاوت 
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1- سوره نساء آیه 1. 


دارند. این ها حرف های اسلام و مسلمین واقعی بیست. حضرت امام 
خمینی«رحمه الله علیه» در وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند: 


«ما مفتخریم که بانوان ما و زنان پیر و جوان و خرد و کلان, در صحنه های 
فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر, و همدوش مردان يا بهتر از آنان در 
راه عالی اسلام و مقاضه فرآن کريم عالیت"دارند.و آنان که‌توان خنگ 
دارند در اصو تن نظامی که برای دفاع از 0 و کشور اسلامی از 
واجبات مهم است شرکت و از محرومیت هایی که توطتّه ی دشمنان و 
تاانتناین دوستان از احکام اسلام و قرآن بر 7 ها بلکه بر اسلام و 
مسلمانان ۰ نمودند. شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید 


خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی از 
آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند, خارج نموده 
اند». 


اه تس را ای ان دا اور تراسا مت ار 
ماقعوه مثل خصیر بت امام خمینی «رحمه الله علیه» اولاه ۰ حضور فعال زنان 
در صحنه های فرهنگی و نظامی یک افتخار محسوب می شود. تا ؛ مقابله 
ی زنان را در مقابل توطثه هایی که می خواهند آن ها را منزوی کنند یک 
کار بزرگ و ضروری می دانند. 


قرآن ,در آیه 21 سوره روم می فرماید: «و بفرگ. ارایة آر لت اک و 
أَْفْسِكم آژواجا لِتَسْکنوا الیها...»؛ یعنی؛ از نشانه های حضور حضرت حق 
اين که از جان خود شما؛ رای سا زا آفرید تا در کنار آن ها ارامش 
یابید, همان طور که در سوره آل عمران آیه 1604 میت فرماید: خداوند, 
رسولی از جان خودتان برایتان توت گرد «لقد مر ال علرا له 
ادْبَعت فيهم رسْولاً من آَنْفُسهم. ای تور که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله جان موّمنین است و در مقام یگانگی با روح مومنین قرار 
دارد, همسران شما نیز در این حد با جان شما یکانه اند. 


پس به عنوان یک اصل باید فراموش نکنیم که زن و مرد از یک تفس واحد 
خلق شده اند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. 


امام صادق علیه السلام می فرمانید: «... خداوند تبارک و تعالی آنگاه که 
ادخ زا از خای افرند ون ملانکه: فرهان تواو تا اودرا سجده کدی خوانن 
عمیق بر او چیره ساخت. سیس مخلوقی جد یبد بیافرید.. . که وقتی به 


خر کت امد اعا حت ههد امه رن فا سس یی 


و همانند خود اوست.؛ جز این که زن است. ... آدم در این هنگام گفت: 
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در همین روایت + امام سخنان کسانی را که می گویند: خداوند حوا را از 
دنده پائین 2 آفرید, رد می کنند, بلکه روشن می نمایند که آدم دید 
«همانند خود اوست». 


ارزش مساوی شخصیت زن و مرد 


پس از طرح اصل اول مبنی بر این که زن و مرد از نفس واحدی خلق 
شده اند و هر دو دارای گوهر واحدی هستند, اصل دومی را می توان 
فرص برد کدکداه‌ند می فرماند: اکرهن گام ار ان ها عمل. صالاعی. ,۱ 
انجام دهند بدون هیچ تبعیضی نتیجه کار خود را می برند, که این نشانه ی 
آن است که در اصل شخصیت و فهم حقیقت مساوی اند. به عنوان مثال 
اگر یک آدم مست و یک آدم هوشیار پول به گدا ندهند هر دو یک ارزش 
تذارد» ژیرا ادم مسنت اصلا در حالت انتخاب طیعی نیست و لذا بخشش او 
یک بخشش اختیاری به حساب نمی آید. پس اگر آن دو یک عمل را انجام 
دهند چون در حین انجام بخشش, یک شتخضیت: ویک آنکیژه قذار تدعمل آن 
ها ارزش یکسان ندارد. حال اگر دو شخصیت یک عمل را انجام دهند و 
خداوند بفرماید ارزش عمل هر دوی آن ها مساوی است نتیجه می گیریم 
که این دو شخصیت در حقیقت لس خود, از نظر ارزش مساوی اند. 
خداوند در قرآن می فرماید: < 5 عمل ضالکا من دک 3 انتی وهو موم 
قلنْحْییتَه حیاه طيبِه وَل* رتم رهم یامن ما گائو تگعلون» (2) هرکس 
از ژن عمرد غفل ضالحی, و[ انجام رد هند: در حالی که موّمن باشند, به هر 
کدام حیات طیب و پاک مي دهیم. حیاتی که آلوده به خیالات دنیایی و امیال 
ار و ی عملشان برای 
ما یک اندازه ارزش دارد. نتیجه می گیریم که ارزش شخصیتشان نزد 
خداوند یکسان است و در ادامه می فرماید: «وَلتجْزيَهُم جر هم بسن ما 
او تعصله 4 (3) و حتماً با مقیاس قرار دادن بهترین عمل؛ بقیه 
اعمالشان را نیز پاداش می دهیم. پس با توجه به این 


ص: 242 


1- بحارالأنوار, ج 11 ص 221. 


2- سوره نحل, آیه 97. 
3 سوره نحل, ابه 7" 


اصل, از این دو ایه این را فهمیدیم که زن و مرد در شخصیت و مقام, از 
نظر اسلام یک میلیاردیم فرق ندارند. البته اگر کسی عکس ان را هم بگوید 
و بخواهد زن را برتر از مرد بداند به همان انحراف دچار است که کسی 
بکوند مزدان برتر از وتان اند. نکته سومی که نباید مورد غفلت قرار گیرد 
1 پن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «الْحتة 7 تخت آفدام 
الْمهات»؛ (1) بهشت زیر پای مادران است. اين جا نفرمود بهشت زیر پای 
زنان است. چون موضوع وظایف مادری نسبت به فرزند یک موضوع 
تربیتی و معنوی است و از این جهت ارزش خاص خود را دارد و لذا نفرمود 
بهشت زیر پای پدران است. حال اگر مادران نقفش مادريشان را از دست 
دهند و با غفلت از مسئولیت مادری_ و تربینی صرفاً" در ۳ نیازهای 
اقتصادی با پدران هم تراز شوند. عملا افراد جامعه در مسیری می افتند 
که در اتتما تین نقشت: می: شوند. حون مادر ان خزبیت آن: ها را که.متجر به 
بهشت می شد خوب انجام ندادند, نکته ای که در روایت فوق مورد نظر 
است امتیازی است که زنان از جهت مادربودن دارند و بهره هایی که 
جامعه از این جهت از زنان خواهد برد. 


در جامعه ای که زنان از وظیفه مادری خارج شوند و نقش پدری به عهده 
گیرند, افراد آن جامعه از بهشت محروم می شوند. این نکته را از آن جهت 
عرض کردم که عزیزان عنایت داشته باشند که از منظر اسلام روی هم 
و با و ری ما ی جر کر 
ترضاوم کرییها فحه ند ات که ات که آنمه اظبار علمم الشاام بر 
توصیه های خود می خواهند شرایطی فراهم شود تا بستر وظیفه ی مهم 
مادری زنان به خوبی فراهم گردد, و این رسالت اجتماعی که در 
چهاردیواری خانه انجام می شود ضایع نگردد. اگر زنان نقش پدر را به 
۱ ۱ اب ۱ بر ۱0۳65 ۷ 3 7 
ی شنت نز بر فی: ورد در این راستا دو مشکل پیش.فی آید؛ 
یکی این که زن از مسیر صحیح خود منحرف شده است و خودش برای 
خودش زیر سوال می رود و احساس بی هویتی می کند, مثل بسیاری از 
زنان دنیا که در حال حاضر خودشان برای خود مسئله هستند. مشکل دوم 
اين که جامعه از مسیر تربیت دینی که به بهشت ختم می شود محروم می 
گردد. پس اینجاست که نقش 
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تربیت کودکان به عهده هیچ کس غیر از مادران نمی تواند قرار گیرد. 
تربیت کودکان را به عهده هر کس گذاشتید به عهده ناکس و نااهل گذاشته 
اید. نله مدرسه, نه نه استاد, نه مهد کودک, , هی کدام, به هیچ وجه» مقامش, 
مقام تربیت حقیقی, که مسیر انسان را به بهشت سوق دهد, نیست. این 
مادر - یعنی زن- است که باید در مسیر رسالت اصلی اش که همان تربیت 
انسان است قرار گیرد و از این جهت. مظهر خداست. همان طور که خدا 
پناه روح هر انسانی است. مادران پناه روح کودکانشان هستند. شخصی 
آمد خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پرسید یا رسول الله به چه 
کسی خدمت کنم. فرمودند به مادرت. عرض کرد بعد به چه کسی. 
فرمودند: به مادرت, پرسید يا رسول الله بعد به چه کسی خدمت کنم, 
فرمودند: به مادرت. مرتبه چهارم فرمودند به پدرت. مسلم حضرت نمی 
خواهد برای زنان پارتی بازی کنند. ولی چون مقام مادر. مقام جذب روح 
فرزند است برای هدایت, و نظر فرزند به مادر موجب هدایت او می شود, 
این چنین افراد را منوجه مادران می, نمایند. مگر این که مادر, پدر شده 
باشد که به تعبیر حضرت از حالت «گل بودن» به «قهرمان بودن» تبدیل 
شده و به تعبیر دیگر از گل بودن به درخت بودن و میوه دادن که شأن پدر 
است. تغییر هویت داده است. گل که نباید میوه بدهد, گُل باید روح ها را 
بپروراند, نه جسم ها را. پس زن به اعتبار مادربودن. بهشت ت افراد جامعه 
را تامین می کند و آن ها را تا رسیدن به بهشت جلو می برد. ممکن است 
مهد های کودک بتوانند از نظر نظم رفتار و گفتار کودکان ما را راهنمایی 
کنند ولی از آن جابی که اتسان ها با دلشان زندکی می کنتد باید مادزان:با 
دلسوزی خاص خود دل های کودکان را جهت دهند و اين کار از هیچ کس و 
هیچ جا به معنی خاص ان بر نمی اید. تربیت حقیقی انسان ها. مخصوص 
مادران است و فقط مادرانند که با غریزه ی مادری عمل می کنند, حتی آن 
مادرانی که می خواهند با تخصص تعلیم و تربیتِ خود عمل کنند بعضی 
جوانب را نادیده می گيرند. هر چند آن تخصص در جای خود برای جامعه 
مفید است., ولی کودک مادر می خواهد نه متخصص تعلیم و تربیت. 


مادر و ارزش های متعالی 


همان طور که کودک با هدایت باطنی و الهی می داند چگونه پستان 
مادرش را بمکد, اگر مادران در بستر طبیعی خود قرار گيرند به کمک 
همان هدایت باطنی و الهی به بهترین نحو وظیفه خود را انجام می دهند. 
اما اگر زنان ما پدر شدند, دیگر روحشان زمینه ی القای هدایت های باطنی 
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مادرانه است محروم می شوند. زیرا ارزش انسان ها به تربیت آن ها 
است و موضوعات اقتصادی فرع آن است و اساسا تربیت از مقوله مادیات 
نیست تا با مادیات مقایسه شود. آیا می توان گفت کا ر مادران؛ وقتی می 
توانند فرزندان خود را به بهشت بفرستند, چند میلیاردتومان قیمت دارد؟ 
آیا اضف شود اتخش کارهادر انعان را با پول اندازه گیری کرد؟ مگر مادران 
ما ساختمان و ماشین اند؟ چون مقام مادری مقام تربینی است. با ارزش 
های اقتصادی قابل اندازه گیری نیست. حال اگر شخصیت زن یک شخصیت 
اقتصادی شد., به همان اندازه از مادری خارج شده است. زنان به اندازه 
ای که مادرند - حال چه مادر باشند, و چه مادروار در مسیر تربیت جامعه 
قدم بردارند - در اصل خودشانند و قیمتشان بی انتهاست. ولی اگر 
خواستند با ارزیابی های اقتصادی شخصیت خود را ارزیابی کنند. سخت بی 
مقدار می شوند, و در آن صورت تک تک افراد جامعه مسیرشان به جهنم 
ختم می شود و از بهشت در می ایند. 


با این مقدمه خواستم عزض کنم* آولا: حضرت مولی الموحدین علیه السلام 
سخنی نمی گویند که منجر به تقلیل ارزش زن شود. انیا: روشن شود 
حضرت علیه السلام می خواهند فرزندشان و همه ی ما نسبت به بستر 
تربیت کودکان یعنی مادران. حساسیت کامل داشته باشیم. خداوند تامین 
نیازهای اقتصادی خانواده را در شرایط طبیعی به عهده مردان گذاشته تا 
بهترین شرایط برای تربیت فرزندان و روح خدمت گذاری در خانه, برای 
زنان فراهم گردد. باید فضای صحبت حضرت را شناخت و سعی نمود از 
توصیه آن حضرت نهایت استفاده را کرد, مثلا فضای صحبت من مشخص 
است. در اين فضا وقتی می گویم زنی که مرد شد ارزش ندارد, یک کسی 
پر ود بگوید فلانی می گوید اگر زنان ریش دراورند دیگر ارزش ندارند. 
سخن را اين طور نقل کردن باعث می شود تا عملا مطلب از فضای خود 
خارج گردد. 


اه نکته را حضرت در نظر دارند. 1- زنان و مردان از تس واحد 
خلق شده 0 مساوی است. 2 نتیجه عملشان اگر عمل 
صالح انجام دهند مساوی است. 3- مادران در نظام اسلامی مقامشان 
شا لته 4 آیچه ماقم ای هی سای ار داد ترس ات 
نه اقتصاد و از این جهت نقش زنان بسیار حساس است. با توجه به این 
چهار نکته وقتی حضرت می فرمایند: حذر کن که با زنان مشورت کنی. 
معلوم است زن در اين جا به معنی خاص است و در شرایط خاص. چون 


_- 


وقتی قرآن می فرماید: «...قَاِنْ آراةا فصالا عن تراض 
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4 و تشاور فلا جُتاح علیهما. 1(۰) اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و 
رت کدی را فرزندشان را از شیر بازگیرند. گناهی مرتکب نشده اند. 
پس مشورت کردن زن و مرد با همدیگر در امر فوق مورد تأیید قرآن 
اشت و نیت رها ود ۰ پس از اين که مرد, زن خود را طرف مشورت قرار 
داد و هر دو به چنین نتیجه ای رسیدند که فرزند خود را از شیر باز گيرند, 
در این حالت گناهی مرتکب نشده اند. پس اگر در جای دیگر در فرمایش 
امام علی علیه السلام داریم که: «ایاک و مُشاورَة الساء الا من جُرّبت 
بکمال عفل»(2) بر حذر باش از مشاوره ۳ زنان, مگر آن هایی که کمال 
عقل آنان آزفایتشن شده باشد. نتیجه می گیریم اولا: آن توضتیه. کف ند 
حضرت امام حسن علیه السلام فرموده اند؛ توصیه ی مطلق به ترک 
مشورت با زنان نیست. ثانیا: نساء در این روایت ت مثل بسیاری از روایات به 
معنی زنانی است که بیشتر جنبه شهوانی زندگی را محور قرار داده اند, 
حضرت ما را از مشورت با چنین زنانی بر حذر می دارند. 


عدم مشورت با کدام زن؟ 


امروز جامعه غربی در اثر میدان داری میل زنان هوس باز, در حال سقوط 
کامل است. و در این سقوط زن و مرد فرق نمی کنند و همه سقوط 


به. که ی نیل پستمن جامعه شناس آ ری ان «وقتی در نهاد خانواده 
فعلی, زنان مبدل به برده های زبون و عروسکهای دلربا, و مردان به 
صورت اسباب دست زنان در می ایند عفت بخشیدن به نظام خانوادگی 
موفق از عهده ی افراد خارج است.» پس در واقع می توان گفت در 
بسیاری موارد مردم گوهر خانواده اسلامی را از دست داده اند. حضرت در 
همان راستایی که فرمودند خیلی بذله گو مباش, می فرمایند با زنان هم 
مشورت نکن یعنی مواظب باش تحت تأثیر عروسک هایی قرار نگیری که 
جز به ظواهر خود به چیز دیگری نمی اندیشند و اسباب دست آن ها مباش. 
مشورت با این نوع زنان, مرد را و زن را و جامعه را ساقط می کند. سپس 
در همین راستا می فرمایند این ها رایشان سست است و اراده هایشان به 
موضوعاتِ پایین و سطحی معطوف است. ایاتی که می گوید زن و مرد از 
نفس واحدند و اگر عمل صالحی انجام دهند 
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ارزش پکسانی دارند, و دینی که می گوید تربیت جامعه به دست مادران 
است., آیا می آید بگوید اين زنان و مادران به هیچ دردی نمی خورند. همان 
امامانی که به ما توصیه می کنند در همه ی امور سعی کنید رضایت 
مادرتان را به دست آورید, حتی اگر سنی از شما گذشته و خودتان دارای 
عروس و دامار هستید اگر می خواهید مسافرت غیر واجب بروید» از 
مادرتان اجازه بگیرید. می توان گفت آن امامان می گویند راخ این, ماد - 

به اعتباری که زن است- پست و سست است؟! آن مکتبی که اين چنین 
ترای.زن ارزشن عانل. است اکر کس ,مهاظب ناش زنان: زا مورت مضوریبت 
خود قرار ندهی, مسلم منظورش زنان خاص و در شرایط خاص است. از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم: «هَا آَکرَم الساء الا ریم و لا آهاتنَ 
ال ليمٌ» (1) زنان را بزرگ نمی دارد مگر انسان بزرگ و بزرگوار, و آنان 
را کوچک نمی شمارد مگر انسان پست و فرومایه. ولی با اين همه باید 
مواظب بود مردها تحت تأثیر عروسکان گرفتار سطحی نگری قرار نگیرند 
و آن ها سلیقه هایشان را بر مردها تحمیل نکنند. در روایت داریم؛ ؛ نگاه به 
چهره پدر و مادر ثواب دارد. از طرفی فرمودند: نگاه بر خط قرآن هم 
ثواب دارد. یعنی مثل قرآن که دارای باطن است و نگاه به خطوط قرآن ما 
را متوجه جلوه ی آن باطن می کند. پشت چهره ی پدر و مادر یک باطن 
معنوی نهفته است., و این چنین والدین - که یکی از ان ها زن است- مورد 
احترام هستند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام ما را از خطراتی برحذر 
می دارند که جوامع غیر مذهبی به خصوص جامعه ی غربی گرفتار آن 
است. یکی از آن خطرات سرگرمی صرف و دیگر حاکمیت سلیقه زنان 
تطحصی شده و اتهوت. رده است به: طوری که مصور ند کی ها تشلیفه .ی 
چنین زناني بشود, کافی است خانم خانه از این دکور یا فرش خوشش 
نیاید, حالا اقا باید با گرفتن وام و اضافه کاری سلیقه ی ایشان را عملی 
کند, چون کاری ندارد د مگر انجام آنچه را خانم, خوب يا بد می داند. حضرت 
قی فرماشتنبه غتواز یی اضل در ز ند ین هر کز رای ان تفع زناندرا دسر 
چون ما با داشتن رهنمودهای اسلام برای کارها ملاک داریم پس هر زن و 
مردی که منطبق با اسلام حرف بزند حرفش مقدس است. ایا امروز 
جامعه جهانی بر اساس نیازهایش تولید می کند. یا بر اساس میل این گونه 
زنان؟ وقتی سلیقه ی این نوع زنان حاکم شد دیگر مسئله ی اصلی جامعه 
فراموش می شود. بسیاری از فروشگاه ها در صدد تهیه مٌدهایی هستند که 
زنان می خواهند, و مردها هم بخش مهمی از اقتصاد خانه را صرف همین 
نو خرنذها من کنتده آیا ذیگر فرضتت 
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نوع زنان دامن می زنند, حتی آن مدهایی که هر دها هیال آن ند و از 


اگر زنان در تعهد و تدین و مادری نباشند, همه ی جامعه بازیچه ی هوس 
انان. فرارد.می. کیرف آبا تاکز حصرتا برای فحات. از چنین فرطه آق لازم 
نیست؟ می فرمایند این نوع زنان خودشان در انتخاب بهترین ها سست 
هستند و تحت تأثیر همیات خود می باشند, اهر نظر آنان ترا واوت ند کین 
کردی عملاً وهمیات را وارد زندگی کرده ای. حرف هرکس با همسرش باید 
این باشد که من رأی دین را از شما می پذیرم. خودم هم رأی دین را عمل 
می کنم نه نظر خود را, و از این طریق از دلسوزی های همدیگر محروم 


نمی شوید. 


آری فقط از این طریق می توان نسبتِ به همدیگر دلسوزی نمود و وجود 
یکی مانع کمال دیگری نگردد. و واقعا هم فرق نمی کند که زن اسباب 
دست هوس مرد باشد و يا مرد اسباب دست هوس زن باشد, در هر دو 
صورت هر دو قربانی شده اند. 


اگر حقوق زنان نیز توسط مردان رعایت نشود باز فضای خانه از تجلی 
ی و ی 

د. همچنان که بنا به سخن حضرت نباید به اسم رعایت زنان, گرامی 
۱ و سلیقه های وهمی زنانه بر سازمان 
خانواده و جامعه حاکم گردد. با این 1 
زن در اسلام و با ان مبنا باید به هشدارهای حضرت توجه کرد. به جهت 
محرومیت از این هشدارها, زد کون ها در جامعه جهانی امروز طوری شده 
که بیشتر از نیازهایشان ابزار دارند. و بیش از آن که حکمت در انتخاب 
هایشان نقش داشته باشد سلیقه زنان نقش دارد. و این گونه حضور زن 
غير از حضور زنی است که در محیط خانه مادر است و محیط را برای 
تربیت فرزندانش و برای صعود همسرش فراهم می کند. زنی که مقام 
مادريش را از دست نداده, فرشته ای است در خانه که سایه ی رحمت او 
سراسر جامعه را فرا می گیرد. این زن در تربیت الهی همسر و فرزندش 
ساره راست اراس رشان امه ورس مان 
ان ادا این فسات که باید قظیر کفت و هدایت اند را فرآمدش 
کردند. و سپس عروس حجله نشین شدند. عروس حجله نشین کسی است 
که فقط کارش نظر به بعد شهوانی زندگی است. حضرت به فرزندشان 


توصیه می فرمایند که مواظب باش عروس های حجله نشين, تفکر تو را 
تحت تاثیر قرار ندهند. این زنان با زنانی که تمام دغدغه هایشان نجات 
خانواده است بسیار متفاوت اند. 
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وقتی زنان وظیفه ی اصلی خود را فراموش کردند. موضوع رقابت با 
مردان پیش می آید, وقتی رقابت پیش آمد قدرت مردان را می طلبند و از 
این طریق مردها را در خدمت خود می گیرند و اصرار دارند نظر و سلیقه 
ی آن ها حاکم باشد, حضرت می فرمایند مواظب باش با این نوع زنان 
مشورت نکنی. زیرا بر خلاف ادعایشان نظراتشان سست و بی مایه است. 
حال در اين فضا و با نظر به این زنان می فرمایند سعی کن آن ها را در 
پرده و حجاب نگه داری تا نامحرم را ننگرند زیرا در پرده بودن بهتر آن ها 
را از گزند ها حفظ می کند, و نیز سعی کن نامحرم غیر قابل اعتمادی به 
زندگی خصوصی آن ها وارد نشود که ضرر آن کمتر از آن که با آن روحیه 
وارد عرصه ی جامعه شوند نیست. تن به ور حلاضته: صعی کن, آن نان :و 
در آن فضاء. کمتزین ارتباط را با مردهای غريبه داشته باشند. النته و ضد 
البته این غیر از ارتباط ایمانی و متعهدانه ای است که خواهران ایمانی با 
برادران ایمانی جهت حل مسائل اجتماع دارند. هر چند در این موارد هم در 
کرد, تا آنجا که ممکن است باید ارتباط ها در حذاقل ممکن باشد. ولی آن 
مردی که به اسم عدم ارتباط با نامحرم مانع فعالیت های فرهنگی 
شود باید فردای قیامت جواب این ممانعت را بدهد. یک مسئله ان است که 
زنان باید روحیه خود را بهتر بشناسند و هر چه کمتر در معرض ارتباط با 
مردان غر ببه باشتد. مسئله: دیکر آن است که مردها باید متوجه باشند اگر 
خداوند اذن خروح زنان از خانه را به آن ها داد, آن اذن به معنی ممانعت 
نیست.. مثل این اشت کش اس رافهام در چهار راه اذن داده اند که 
زیر نظر او و به دستور او ماشین ها حرکت کنند, حالا ایشان به بهانه این 
که باید به دستور من حرکت کنید نمی تواند به هیچ ماشینی اجازه حرکت 
ندهد بلکه باید با مدیریت او حرکت ماشین ها انجام گیرد. مسئله سوم نوع 
برخورد با ان زن هایی است که حضرت در موردشان می فرمایند رایشان 
سست و عزمشان ضعیف است که ان ها تا انجا که ممکن است به صلاح 
خودشان است که کمتر در معرض ارتباط با مردان نامحرم باشند. نمونه ی 
حقانیت سخن حضرت را شما امروزه در فروشگاه های بوتیک و پاساژ ها 
می بینید, راستی اگر اینان گرفتار چنین پر سه هایی در این اجتماعات 
نبودند به مصلحت خود و جامعه نبود, اگر نظام ارزشی جامعه طوری بود 
که این نوع حضور را برای اين نوع زنان به شدّت تقبیح می کرد, وضع از 
همه جهات بهتر نبود؟ 
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آشفتگی روح زنان در بیرون خانه 


حضرت می فرمایند: باقی ماندن این زنان در خانه برای خود آن ها موجب 
پایداری است, یعنی اولا: عمرشان برایشان به عنوان یک سرمایه مفید می 
ماند و صرف امور نایایدار نمی شود که هیچ حاصلی برای ان ها نداشته 
باشد. تائیا: موجب ثبات شخصیت و آرامنش روح برای آن ها خواهد بود. تا 
آنجایی که حضرت می فرمایند: اگر می توانی طوری شرایط را فراهم کن 
که جز تو را نشناسد و جز با تو ارتباط نداشته باشد, این کار را بکن. تا در 
فضای یگانگی بین دو همسر, تمام توجه روح او به سوی تو باشد و بدون 
هر گونه اضطراب., به وظایفی که در خانه به عهده ی اوست بپردازد. جقدر 
خوب بود اگر به طور کلی طوری نهادهای اجتماع را سازماندهی می کردیم 
خودشان را خودشان مدیریت کنند و از طرفی شرایط طوری باشد که 
زنان جهت فعالیت های خود حداقل خروج از خانه را به عهده داشته باشند. 


در خبر آمده بود «دولت فرانسه برای برون رفت از مشکلات ناشی از 
کارکردن زنان در خارج از منزل و فروپاشی خانواده ها ۰ ضمن تاکید بر 
مشاغل خانگی. طرحی را به عنوان «به خانه برگردیم» اجرا نمود.»(1) 


زیرا شرایط بیرون خانه روی هم رفته با روحیه زنان سازگار نیست و روح 
ان ها را اشفته می کند. و از صفای مادری خارجشان می نماید و توجهشان 
به فعالیت های با روحیه «خدمت گذاری» را به فعالیت های همراه با 
«قدرت و رقابت» سوق می دهد. حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بدون 
آن که حضور فیزیکی فعالی در جامعه ی زمان خود داشته باشند مسلم 
یکی از تاریخ سازترین انسان ها هستند به طوری که وقتی حضرت مهدی 
عخل الله بغالی فرچه‌طهوز کمن راد جع فی اه سول الله لو 
اس حسَتهُ»؛(2) اسوه و راهنمای من در این نهضت. دختر 17 خدا| 
ی 
0 هن باشد من تالک من لا بوتق ره علوق» ۱[ 
بیرون شدن از خانه براي اين ها خطرناک است., اکر فزدان نامحرم غيیر 
قطمتتین قم وارد زندکی آن.ها شو‌ند خر تاک 
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است. می خواهند تا آنجا که ممکن است روح زنان در عالمی دیگر غیر از 
عالم ارتباط با نامحرمان به سر ببرد» ۳ آزاد و آرام هسته توحیدی خانه 
شکل بگیرد و رشد کند. 


با سار ان ای ها اه مره ار ی ی 
صفای بین زن و شوهر را به هم می زنیم و نمی فهمیم این شعار در همه 
جا و برای همه کس. شعار خوبی نیست. مثالی هست که می گویند ؛ «ملا» 
رفت بازار دید یک گاو آوردند ۳ بفر وشند. صاحب گاو گفت باردار هم 
هست؛ متوجه شد که سریعا آن را خریدند و گران تر هم خریدند. فردا که 
برای خواستگاری دخترش آمدند, برای این که او را بیسندند گفت: دختر ما 
باردار هم هست !غافل از این که هر حرفی همه جا کارساز نیست. بعضی 
ها فکر کرده اند خوب است زن هم مثل مرد اجتماعی باشد و با نامحرمان 
اختلاط داشته باشد. مرد حسابی همان طور که بارداربودن برای گاو خوب 
است و نه برای دختری که هنوز ازدواج نکرده. برای مرد هم خوب است 
ای ای ی | 
بی پروا با نامحرمان ارتباط داشته باشند برای زنان خسن نیست و علاوه 

بر این با اين روش جنبه ی اطمینان مرد نسبت به همسرش از بین می 
0 های شدیدی در روح زن به وجود می اید که در نهایت 
موجب سقوط خانواده می شود. 


مرعی 

که خبر ندارد از آب زلال 
منقار 

قر ات شور دارد همه حال 


ما نمی دانیم با این شعار های وارداتی از غرب چه نتیجه ای حاصل جامعه 
ی ما و زنان ما می شود. نه زنان ما می دانند چه عظمت هایی را از دست 
داده اند و نه مردهایمان می دانند چگونه فضای آمن و پاک خانه از دست 
می ر ود. 


محرومیت بزرگ 


حضرت مي فرمایند: اگر می توانی کاری کن که غیر تو را نشناسند. این 
توصیه مسلم به این معنی نیست که پدر و برادر شما را هم نشناسد بلکه 
منظور آن است که گرفتار موضوعاتی از اجتماع نشود که مربوط به حوزه 
ی مردان است و از اين طریق دغدغه هایی وارد زندگی خصوصی شما 
شود که روح زنان را ازار می دهد. به همسر شما چه مربوط است که در 
اداره و بازار زقیب شما چه کسی است! به همین جهت در ادامه می 
فرمایند: ول ماک الم أه من مرها ما جاور تفسها»؛ ؛ کاری که بیش از 
توانایی زنان است بر دوش آن ها همکد ان جه غبارتت دیگر اموری که موجب 
فشار روحی به زن است بر آن ها وارد مکن, چون زنان مانند گل بهاری اند 
و 
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نه قهرمان. بر عهده ی مردان قرار داده که برای زنان افتبت: و ار امن 
ووجی نمی فراهم ارب حامسیم تایجی کمساند ارسانت. ونان 
برلسد, بر لنند. زیرا| به‌تهمان آنذازه که‌تشتر ار آمتن رزوی مختسمی زنزاز 
د ست رفت.: همان اندازه جامعه از برکات واقعی که خداوند از طریق 
زنان به جامعه می دهد, محروم می شود. هرگز هنر نیست که زنان مانند 
یک مرد از صبح تا بعد از ظهر در بیرون خانه کار کنند و بعد هم انتظار 
داشته باشیم که بتوانند همسر خوبی برای ما و مادر مفیدی برای 
فرزندانمان باشند. این یک نوع رندی است و رندها هميشه ته چاه اند. پس 
و و وی 
مردان است با همان روحیه ی مردی و تلاش برای سود دتیایی بيشتر, و 
خانه محل آزاشششن ده «حصفت و ایثار است. چگونه می توان خانه را از 
کشاکش جامعه حفظ کرد به جز به کاربردن توصیه هایی که مولی 
الموحدین علیه السلام مطرح می فرمایند؟ گاهی زنان را آنچنان گرفتار 
مسائل اقتصادی کرده ایم که اگر تخم مرغ گران شد قلب آن ها , به طبش 
در اط اند با وارد کردن زنان در امور اضطراب زا فقط زنان ضرر نمی 
و که مین ار آن,سردان ضرر صی هه حون ریگ با کل مره ای 
روبه رو مي شوند که سخت به شادابی آن نیاز دارند. آقا و خانم هر دو از 
اداره می ایند حالا اقا نشسته می گوید خانم ناهار چی داریم, از این خانم 
همان انتظاری را دارد که باید از خانمی داشت که صبح تا حالا در خانه بود. 
ایا تا اس بر ورن ها ان راید کل یات کرها انشای آهنین ام آیا از 
انسان های آهنین انتظار لطافت و عواطف باید داشت؟ آیا با گل به 
تشر یود رت با امد کفترن نا ات ازشت سا با هه ور یرورم ی 
انبوهی از ثروت؟ ! 


اسلام لباس و مسکن و غذای زن را به عهده مرد گذارده تا کارهای 
افتضادی روع: رن را فرشایس دهد ی آ همجن ۶ چل »بر آع مسر 
و فرزندانش شاداب بماند, زیرا جامعه سخت نیاز به چنین روح هایی دارد 
تا محبت را به جای خشم بنشانند. نه مردان باید زنان را گرفتار کارهای 
نشکیر: بکننه اف که وتان اند ارف رکه حون ععلت: ماد تلاش و 
تحرک برای هر زن هب لازم است ولی زنان نباید خود را در ورطه های 
اقتصادی - ان طور که روح و روحیه ان ها اسیب ببیند- بیندازند, که در آن 
صورت کمر خود را می شکنند. وقتی مادران نتوانستند مادری کنند, 
ریسم آن طیر که اج وشابد ررام رت معالی فواهد بو ز عیلا 
به جای عوامل گرمی محیط خانه مزاحم خانه اند و همه چیز در هم می 


ریزد. بگذارید زنانتان چون گل بیالایند تا برای شما و فرزندانتان مفید 


باشند. نسبت به زنانتان 
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انسان های منفعت طلب نباشید, جون باغبانی باشید که نفس پروراندن 
کل و به ففلیت: ذر آوردن زسبایی های آن, برایش مهم است. گل میوه نمی 
دهد ولی روح ما را تغذیه می کند و لذا نفس پروراندن گل یک نحوه تغذیه 
است ولی تغذیه ی روحی. ات اگر زنان در صحنه باشند, فضای 
خانه آرامش خاصی به خود می گیرد که از هزاران گنج مهمتر است. بر 
اساس این دید است که در ادامه می فرمایند؛ انتظار بیش از حد, از ژن 
نداشته باش به طوری که طمع کند در بقیه ی کارها هم وارد شود به 
عبارت دیگر چاخان او را نکن که تو خیلی مهم هستی, تا طمع کند در امور 
دیگر هم دخالت کند و بخواهد مسئولیت هایی را که به عهده ی او نیست به 
عهده بگیرد زیرا در این صورت. لطافت روحی خود را از دست می دهد. 


آفات غیرت ورزی بی جا 


پس از طرح این نگاه به زن و توجه به نکاتی اين چنین دقیق, زاویه ی 
دیگری را در رابطه با زن می گشایند که: «ٍیاک و لایر فی غیر مَوَضع 
کرو فان دلی ی و الصصفحه لیم الشقم و الترتة ال الزیب» سرهیر ار 
غیرت اس اراس رت ارات ان سر 
کشاند, و پاکدامن زابة ند حماتی من خواند. 


در اين زاویه ما را از خطری می رهانند که شیطان بعضا ما را از برکتِ 
ارتباط صحیح با همسر و خواهر و مادرمان محروم می کند. زنان بر اساس 
فطرت آلهی در عفت و پاکی قرار دارند و باید شرایط بسیار بحرانی باشد 
تا ما تصورمان از آن ها منفی شود. اخیرا روزنامه ها نوشتند خانمی به 
نت کف ار وان محله کسمسم برا ان انم با اهر تاماسب بر 
کوچه و خیابان ظاهر می شده, آن جوان تصور می کند وقتی با این چنین 
شکل بیرون می آید پس حتما مایل به ارتباط نامشروع خواهد بود, در یکی 
تا را و ناسا ارو اه ی سس وا نا 
عمل نامشروع می کند که با مخالفت شدید آن زن روبه رو می شود و ان 
جوان هر چه تلاش می کند راه به جایی نمی برد. می رود کارد اشپزخانه را 
یرو آن خاش وا یه کل هی ماتص تما اجان ان ات کر 
تایه اس انیا نمی ان تست وه زان اس 
نیست؛ ولی قضاوت ان جوان هم قضاوت نادرستی بوده است. ممکن 
اه ان و کمن مارد سس موه مه ی ان آزسست اخ اس 


کنند ولی به این راحتی بی عفتی نمی کنند. حضرت می فرمایند: آنچنان 
غیرت به خرج نده که گویا در کوچکترین 
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ارتباط بین همسر و خواهر و مادرت با مردان غریبه ان ها را مجرم به 
خصات آوری: وقتی در مورد زنانی که به ورطه های نامشروع سقوط کرده 
اند مطالعه می فرمائید متوجه می شوید واقعاً در شرایطی قرار گرفته اند 
که برای حفظ عفت خود مقاومت زیادی می خواسته و متأسفانه آن ها از 
خود نشان نداده اند و تازه این نوع زنان بر خلاف انچه شیطان القاء می 
کند. بسیار قلیل اند. لذا باید متوجه بود به این راحتی ها زنان به این ورطه 
وا ۱ به این راحتی ها هم شما نباید 
غیرت به خرج دهید, زیرا غیرت بیجا منفور است. مثلا خانم رفته تخم مرغ 
و گوشت بخرد حالا تاکسی نبوده که سوار شود نزدیک ظهر است 
فرزندانش از مدرسه می ایند. شوهرش از اداره می اید, غذا می خواهند 
به جای تاکسی ماشین شخصی سوار شده؛ برادر شوهرش دیده و به 
شوهرش گفته و چه بدبینی ها که پیش نیامده است, محاکمه پشت 
محاکمه که باید مشخص شود چرا تاکسی سوار نشده ای. یا چون طرف با 
شوهر خواهرش کمی باز برخورد کرده - و از نظر شرعی هم به واقع 
شوهر خواهر همان قدر نامحرم است که یک مرد غریبه نامحرم است- ولی 
حالا اقا عصبانی است که چرا جلوی شوهر خواهرت بلند خندیدی. پس من 
دیگر به تو اعتماد ندارم, و در نزد خود هزار فکر بی مورد نسبت به 
همسرش شکل داده است. آری ! کار بدی کرده که جلو نامحرم بلند خندیده 
است., ولی اگر حذ این نوع سخت گیری ها مشخص نشود معلوم نیست 
غیرت ورزی به جایی باشد. می فرمایند غیرت ورزی بی جا موجب می 
شود که زنان درستکار را به نادرستی, و زنان پاکدامن را به بدگمانی 
بکشاند. وقتی که مرد بیخود و با غیرت ورزی بی جا پناهش را از زن برمی 
دارد خودش با دست خودش به همسرش می گوید برو در ورطه های دیگر. 
حالا این جقدر می تواند در مقابل و سوسه های شیطان و پناهی که مردان 
غریبه به او می دهند. مقاومت کند؟ مظلومیت زنان از ان جا شروع می 
شود که مردان غیرت بی جا می ورزند. همان طور که مردان بی غیرت. 
مردان پست و فرومایه ای هستند. و خدا مردان غیور را دوست دارد. 
مردانی هم که به اسم غیرت., افراط می کنند و در هر ارتباطی حساسیت 
نشان می دهند زنان خود را اگر هم به خطر نیندازند به زجمت های زیاد 
مبتلا می کنند. نمی شود با اندک خیال و احتمال, غیرت به خرج داد. حضرت 
می فرمایند اگر اين کار را کردی سالم ها را نیز ضایع می کنی, در یکی از 
تشکل های کاملا مذهبی و ولایی که فعالیت ان ها در دانشگاه کاملا 
ضروری است, شوهر یکی از خواهران دانشجو گفته بود من راضی نیستم 
فعالیت خود را در آن تشکل ادامه دهی چون 
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ممکن است با مرد نامحرمی صحبت کنی و من ناراحت می شوم ! آیا این 
غیرت ورزی است يا بازیچه ی شیطان شدن؟ 


زن و هویت جدید 


چند موضوع است که با هویتی جدید در دنیای مدرن ظاهر شده و باید بر 
اساس تثتر ایظ خذین دام ما تشبت به ان خعضوعات با خوانی شود یکین 
از آن ها پدیده ی تکنیک است و دیگری «زن»؟. ماشین به عنوان یک پدیده 
جدید قوانین جدیدی را با خود به همراه آورده و کمتر از صد سال تمام 
چهره ی زمین را عوض کرده است که در جای خود باید بحث شود و نباید 
گفت تکنیک جدید همان تکنیی قدیم است که کمی پیچیده تر شده است. 
نخیر؛ هویت تکنیک جدید چیز دیگری است و اهداف خاصی را در بشر می 
پروراند که قبلا به تصور بشر نمی رسید و لذا نوع انتخاب و زندگی بشر 
جدید یک نوع انتخاب و زندگی دیگری است.(1) 


زن هم در شرایط امروز با هویتی به صحنه آمده که نمی توان گفت این 
زن ها با این هویت ادامه هویت مادران ما هستند, منتها یک کمی آزادتر 
شده اند, بلکه باید با تعریفی دیگر با آن ها برخورد کرد تا جامعه از نقش 
آن ها استفاده کند وگرنه با تعریفی که غرب از زنان مطرح کرده زنان ما 
که از هویت گذشته خود مانده اند, به هویت و قالبی غربی وارد می شوند 
فرورفتن, باز می مانند. برای استفاده جامعه از نقش زن در دوران جدید., 
یک اسلام ناب ناب نیاز است, با این برداشت های ساده از اسلام مشکل 
حل نمی شود. که از بحث این جلسه خارج است. وقتی نهادهای قبلی که 
زن هویت خود را در آن نهادها می یافت, به هم ریخته و دیگر آن خانه ای 
که زنان در آن نان می پختند و شیر گاو و گوسفند می دوشیدند و کره و 
ماست خانه را تهیه می کردند و با فضولات گاو و گوسفند سوخت زمستان 
را انبار می کردند. همه به هم ریخت., ما اصرار داریم زنان در خانه چه کار 
کنند؟ بستری که زن در عین وظیفه ی همسری برای مرد و وظیفه ی 
مادری برای کودکان, به عنوان یک عضو فعال اقتصادی در تلاش بود, حالا 
به هم ریخته است حال باید فکر کرد که چگونه باید بازسازی و تعریف 
شود؟ نمی توان هم چنان ناظر حادثه بود و فکری برای باز خوانی 
شخصیت ها نکرد, و بیش از همه زنان باید هویت خود را دریابند و خود 
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1- به کتاب «مدرنیته و توهم» رجوع فرمایید. 


را به عنوان عضوی مفید و فقال بازخوانی کنند و گمان نکنند اگر بعضی 
بارهای زندگی قبلی از دوش آن ها برداشته شده تعریف قبلی برای آن ها 
می ماند. ما در حال حاضر اجتماع را جدا از زن ها نمی دانیم. و با همه 
مقدماتی که عرض شد در شرایط جدید زنان پا به پای مردان نسبت به 
انسان ها وظیفه ای دارند که باید انجام دهند. و اين در حالی است که در 
بعضی موارد بعضی از وظایف زنان از خانه به اجتماع امده است و کار را 
بخشیده که ان شاءالله باید در ادامه ی بحث به این موضوعات پرداخته 
شود. 


سوّال: در حین بحث یک جا می فرمایید آنچه حضرت می فرمایند در رابطه 
با حذر کردن مردان از مشاوره با زنان مربوط به زنان خاصی است که به 
تعبیر شما زنان حجله نشین هستند, ولی در بعضی از قسمت های بحت که 
حضرت می فرمایند: کارهای سنگین تر از توان #نازدین انان. تحفیل نکن 
زشا که آن هحون کل ماری لیف فصن موضمع را به هه رتان تقمیم 
می دهید و در آخر موضوعی را طرح می کنید مبنی بر اين که زنان و 
مردان در شرایط حاضر باید در تعریف زن بازخوانی کنند ما 
اجتماع را در حال حاضر چیز طبیعی می دانید. چگونه اين نکات را با هم 
دیگر جمع کنیم؟ 


جواب: هم چنان که بحمدالله متوجه شده اید موضوع همان طور است که 
فرمودیر اری ما باید مه تقتخضیت از رنرا خر ین بت دون نظر کیرد 
بنا به شواهدی که در حین بحث عرض کردم آنجایی که بحث عدم مشاوره 
بان است سرا باه اموریحاض سعت ,وا سمل آمون حکومت و اداره 
کشور < وبا یه زنانتحاص که روحبه شطحی تگری بو آن ها خاک است., 
که با توجه به ادامه سخن حضرت که می فرمایند ان ها سست رای اند و 
در تصمیم گیری ناتوان هستند. موضوع مربوط به زنان خاص می شود 
زیرا این طور نیست که زنان در اموری که مربوط به خودشان است 
شنت رآ باه وا رو میم ریا شور تاتوانی ان دفنه: 
شخصیت دومی که از زن در سخن حضرت مطرح است جنبه مثبت 
شخصیت زن است که چون از سیاق سخن حضرت بر می اید که به عموم 
زنان تعلق دارد. ما هم ان را به عموم زنان تعمیم دادیم که همان روحیه ی 
لطیف اف آن ها ی باشد و اما در مورد وجه سومی که در مورد 
زنان بحث شد موضوع شرایط جدید و فرهنگ مدرن است که ما چه 


بخواهیم و چه نخواهیم باید نسبت به آن بی تفاوت نباشیم و فکر می کنم 
ی 
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فرمودند مبنی بر حضور بیشتر زنان در خانه و لطیف بودن روحیه آن ها 
بتوان موضوع را با حفظ اسلام ناب در بستر صحیحی قرار داد. 


مربی و اسودگی روان 


همه شما قبول دارید که روحیه ی حساس و عرفانی زنان نیاز به ارامش و 
ازادبودن از ارتباطات اشفته دارد. زیرا مربی واقعی برای این که ظرائف 
روح افراد تحت تربیت خود را درک کند, باید روحی لطیف و عرفانی داشته 
کار ظریفی که به عهده دارد باز می ماند. اگر تربیت از طریق روح های 
لطیف ممکن است باید این روح ها در کشاکش مشکلات اجتماعی گرفتار 
نباشد. و اگر کار ظریف تربیتی به عهده ی زنان با آن روح عرفانی خاص 
وا ی چنین کاری را انجام دهد 
نخواهیم داشت. معلم و کتاب و پدر هیچ کدام آنچه را زنان انجام می دهند 
نمی توانند انجام دهند. در تربیت دو چیز ضروری است ؛ یکی لطافت و 
صفای روپ و دیگری روحیه آنس گیری. مسلم پدری که صبح می رود و 
شب می آید, اگر بر فرض, هم این دو خصوصیت را داشته باشد نمی تواند 
اعمال کند. از طرفی ان انسی که روح لطیف کودک نیاز دارد عموما در 
روح مردان نیست. علاوه بر کودکان حتی جوانان هم انقدر که با مادرشان 
می توانند تماس و انس بگیرند با پدرشان نمی توانند. حال اگر به چنین 
روحیه ای نیاز داریم, که داریم, و حال که چنین روحیه ای به طور فطری در 
زنان هست. پس همه افراد جامعه باید سخت مواظب زنان باشند که در 
گیر و دار زندگی, روحیه ی تربیتی آنان آسیب نبیند. و حضرت علی علیه 
السلام در این راستا به فرزندشان توصیه می کنند چون پهلوانان با زنان 
برخورد نکن و بارهای زندگی را بر دوش آنان مگذار. 


غافل باشند و در جهت رشد ان تلاش ننمایند. و نه تنها در رشد ان کوشش 
مردانه تبدیل شود. چون به قول خودشان می خواهند از مردها عقب 
نیفتند ! «یهلوانْ خانم»شدن که هنر نیست. زن بودن هنر است. در زن 
بودن گوهر خدمت نهفته است و در پهلوان بودن قدرت. وقتی این ِِ 

ن جابجا شود و روحیه ی اعمال قدرت جای ارائه خدمت را بکنوقن .من 
هر را رت 
کدام به کار نمی ایند. 
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در فرهنگ های انحرافی کمالانی را برای زنان تبلیع می کنند و ارزش می 
نهند که عملا زنان را از نظر روحیه به مرد تبدیل می کند, و به اسم شرکت 
زنان در مدیریت جامعه از زن یک مرد می سازند که بتوانند مثلا یک بنگاه 
اقتصادی را اداره کنند.(1) 


در قبل از انقلاب خانم هایی را به ریاست مدارس دخترانه می گماردند که 
روحیه ای مردانه داشتند. مثل مردان داد می زدند. سیگار می کشیدند. در 
سخن گفتن با نامحرم بی پروا بودند و راحت جلو نامحرم قهقهه می زدند, 
اتفاها شو‌هر یکی ۱ این مدیران»هصکار بندم هن عی. کف من و بچه ها 
سخت از خانم می ترسیم, حالا این خانم, مدیر نمونه و موفق به حساب 
می آمد و به دختران ما القاء می کردند اگر می خواهید موفق شوید باید 
مثل این خانم باشید که به جای یک مرد چهار مرد است. و آمیرالهومنین 
علیه السلام درست در مقابل چنین افکاری می فرمایند: « ...فان الما 
ریحانه و لَيِسَت بقهرماتو»؛ زنان چون کل بهاری لطیف اند. و پهلوان 
نیستند, پس طوری با آن ها برخورد کن و انتظاراتی از آن ها داشته باش 
که روحیه حساس و لطیف آن ها برای آن ها باقی بماند, زیرا اگر زن به 
جای چهار مرد که هیچ به جای صد مرد هم باشد و زن نباشد. هیچ چیز 
نیست, و در ظلمات بی هویتی هر روز یک شخصیت برای خود می سازد و 
در اخر هم نمی داند کیست. 


سخنان حضرت مولی الموحدین علیه السلام, ابداً سخنان عادی و نصیحت 
های موسمی و مربوط به قوم و قبیله خاص نیست., راز بقاء یک ملت 
است. فرهنگ حکیمانه ای که از اسرار درست زندگی کردن پرده بر می 
دارد و امروز با غفلت از این سخنان جوامع بشری با بدترین بحران ها روبه 
ِ همان همکار ما که همسرش مدیر دبیرستان بود می گفت 
در خانه ما زندگی گم شده است, خانم من با من و بچه ها متل دانش 
اموزان ی دخترانه رفتار می کند, مادر بودن یادش رفته است. این 
است که دائما باید متوجه باشیم طبق سخن حضرت علیه السلام ما 
«پهلوان خانم» نمی خواهیم, که نمی خواهیم, که نمی خواهیم. مادری می 
خواهیم که دارای روحی لطیف و امکان و فرصت ات گرفتن با 
فرزندانش را داشته باشد. 


ص: 558 


[- - کاری که با نمایش فیلم «سال های دور از خانه» با طرح شخصیتی به 
باه امه اما هس ها تحمل وف ما تاه از آن ارمه مه 
از دختران جوان ما هویت خود را از دست دادند. 


کارهای اجتماع طوری است که اگر انسان مواظب نباشد قلب و روح او را 
به خودش مشغول می کند و انسان را از حضور قلب در محضر خدا خارج 
می نماید, نمونه اش را در نماز تجربه می کنیم, همین که انسان می 
خواهد با حضور قلب اذکار نماز را اداء کند, حادثه های روز می آید جلو و 
مانع حضور قلب می شود. راه حل مسئله هم مشخص است. اولا: باید قبل 
از ورود در جامعه از طریق عبادات و ذکر و دعا؛ قلب را با عالم معنا 
مانوس کرد. ثانیا: مواظب باشیم مسائل روزمژه ی زندگی را اصل نگیربم, 
آن ها را امور دست دوم قلمداد کنیم. چون هدف اصلی ما بندگی خداست 
و خداوند به ما فرموده: «وما حلَفتْ الجل وّالانس [ لیعبدٌون» (1) جن و 
انس را خلق نکردم مگر برای عبادت. بسن از ی طری روح را متوجه عالم 
معنا می کنیم و از طرف دیگر مواظب هستیم تمام قلب خود را مشغول 
امورات اجتماعی ننماییم و آن ها را مسائل دست دوم زندگی خود به 
حساب آوریم وگرنه آنچنان قلب ما را می دزدند که در عباداتمان هرچه 
می گردیم قلب خود را نمی یابیم. به جای آن که بر اساس وظیفه در 
اجتماع وارد شویم و کارهای مربوطه را انجام دهیم, خود آن کارها هدف 
می شوند, در حالی که ما نسبت به آن امور تکلیفی داریم و دیگر هیچ ِ 
۳ ۱ 
زنان با آن روحیه ی لطیف و دنت دلج وراه ط بی وازد وید 
بر قزر وان و قلفب: آن. ها ضی. اید خودشان بهتر عم دانند ! نمی گویم 
خواهران فعالیت های اجتماعی نداشته باشند, داشته باشند ولی به شرطی 
خودمان از لطافت روحی خارج نشویم تا بتوانیم عبادت خود را حفظ کنیم 
در حالی که زنان علاوه بر موضوع فوق, مسئولیت اصلی شان طوري است 
که باید همواره در آن لطافت روحی مستقر باشند تا بتوانند فضای انس و 
خدمت را نگه دارند و تربیت صحیحی را اعمال کنند. و از اين لحاظ است 
که خواهران باید قیمت خود را بدانند و با اندک حادثه آن را فرو نگذارند و 
روح خود را زیر لگد اجرائیات و موضوعاتِ زودگذر جامعه له نکنند. 
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[- سور ه ذاریات؛ ایند 6 


ما معلمان که مسئول تربیت روح و روان دانش آموزانمان هستیم نه تنها 
برای بندگی خدا حتی برای ارتباط صحیح با دانش آموزان و دانشجویان 
خود نیاز به روحی لطیف و حساس داریم تا روان انها را درک کنیم, و به 
و ای و روت روح و روان خود سرمایه گذاری 
خاص بکنیم تا دقت و حساسیت لازم از دست نرود, زیرا مسئولیت تربیت و 
درک روان متربی را به عهده داریم, چیزی که زنان باید بیشتر از معلمان 
مشغفول ارتباط با نامحرم نکنند وگرنه مجرم روج فرزندان و همسرشان 
نخواهند بود. امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: فرزندم ! زنان را در 
معرض نامحرمان قرار نده. کاری کن که در حریم تو بمانند, اما نه در 
اسارت تو. 
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ندرک ترین محبت و خدمت را هميشه پیامبران و امامان معصوم علیهم 
السلام به بشریت کرده اند و از جمله خدمت های آن ها روشن کردن 
جایگاه زنان است, تا از این طریق نه تنها جامعه آسیب نبیند, خود زنان نیز 
بهترین نتیجه را از زتدکی خود بگیرند. آنچنان برای زنان وروی 
قائل اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «الَجمْ 

ی را ها رد 
ای از طرف خداوند است؛ هک وا پیوند دهد خدا او را پیوند دهد و 


مسلم است منظور از این نوع محبت به زنان صرف انگیزه های شهوانی 
نییبت بلکه نظر بهروع باکی ینت که طویت اودن ان و مخت و اطافت 
اس ره ار تاو یه ال ما اس سرا تاه 
شرایط حریم و هویت زن را حفظط کرد. 


زنان و روحیه ی عرفانی 


محی الدین بن عربی می گوید: زنان جهت فهم و سیر عرفانی آمادگی 
بیشتری دارند. اگر راه را بشناسند خیلی زودتر از مردها مقامات عرفانی 
را طی می کنند. همین جا به خواهرانی که وظیفه مادری به عهده شان 
نیست عرض می کنم سعی کنید استعداد عرفانی خود را به شدت رشد 
دهید, شرایط خود را فرصت مغتنمی بدانید که خداوند در اختیار شما 
گذارده است. محی الدین می گوید: یکی از استادهای سلوکی من یک زن 
هشتاد و چند ساله ایی بود که مثل قرص قمر بود. چیزی که بالاترش را 
حضرت عسکری علیه السلام می فرمایند که «بتَعْنْ حجَخْ الله علی 
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1- نهج الفصاحه, حدیث شماره 1690. 


حَلقه و جَلثنا فاطِمَ جُلْهٌ عَلینا» ما حجت خدا بر خلق خدا هستیم و ج ما 
7 حجت خدا بر ما است. بحمدالله در نظام اسلامی با دم الهی 
حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» زنانی تربیت شده اند که بدون هیچ 
ادعا و سر و صدایی راه هایی را طی کرده اند که اهل عرفان حسرت 
احوالات و مقامات انان را می خورند. خواهرانی که در موقعیت خاص 
هستند و شرایط همسرداری برایشان فراهم نیست قدر روحیه لطیف 
عرفاتی. خود را بدانتد و آن را با هیچ چیز دیکر معاوضه نکنند, همان طور 
که من و شما بعد از ماه رمضان يا بعد از زیارت خانه خدا و ائمه 
معصومین علیهم السلام باید مواظب باشیم آن احوالات با آرزوهای دنیایی 
ضایع نشود. 


روحیه ی عرفانی زنان تیاز به. آسنودم بودن از مشغله های اجتماعی دارد, تا 
هم خودشان بهره کافی ببرند, و هم همسر و فرزندان یا شاگردانشان از 
آن روهیه محر وم نگردند. غیر ممکن است.؛ زنان در فضای ارامش و انس 
نباشند و مردان زندگی را به سلامت طی کنند. پس نجات مردان به صفای 
معنوی زنان است؛ زیرا| آن جا که «قدرت» خود را می نمایاند و به خود 
مغرور است.؛ انچه کارساز و نتیجه بخش است.؛ روج خدمت است و 
دلسوزی. حتی در شرایط عادی هم اکر چه مردان داد و بیداد می نمایند و 
قدرت نمایی می کنند ولی در نهایت اشک زنان است که حرف اخر را می 
کسانی کیبا آشک وس وه این ضفای زوخای حرونا ار دست 
بدهند احساسات همراه با هم به میدان می اید و در این حالت بازار تریکو 
فروش ها با پول بابا و اشک مادر رونق می یابد ! 


کازا زین وان مادران 


آیا می شود نسبت به حریم مقدس زنان غافل بود و نگران از دست رفتن 
همه چیز نبود؟ سخن انسان های بزرگ آن است که: ما هر چه داریم از 
مادرمان داریم, چون انسان ها بیش از آن که با عقلشان زندگی کنند با 
دلشان زندگی می کنند, پدران سایه و بستر زندگی اند. دل ها به جایی 
نظر مین کند که مادران نشانه رفته باشتد,-خوشا آن زندکی که عقل پدر و 
دل مادر, هر دو اهداف مقدسی را نشانه رفته اند. وقتی انسان ها با 
دلشان زندگی می کنند و دل با انس تغذیه می کند, حال به من بگو اگر 
مادر به عنوان عامل انس فرزند در زندگی فقعال نباشد چه کسی به 
کودکان راه نشان دهد و دلشان را جهت دهی کند؟ هرجا ملاحظه کردید که 


جوانان؛ خوانا تن ریت ردیر تست وشه‌ی. آن را ور صعف نیشن مادران 
ان ها جستجو کنید. خانم کارمندی 
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که مادری خود را در خرید انواع اسباب بازی های گران قیمت جستجو می 
کند, عملاً مادری خود را به فرزندانش هدیه نداده, حقوق خود را به آن ها 
هدیه داده است. کودکان و جوانان ما نیاز دارند از طریق دلدادگی 0 
حرف بشنوند و هدایت بگيرند. اگر زنان آن طور که امام الموحدین علیه 
السلام پيشنهاد می کنند در شرایط خاص قرار نگیرند هیچ کس نمی ماند 
که جواب دلدادگی و طلب هدایت جوانان و کودکان ما را بدهد. در شرایط 
امروز که عموما پدر و مادر در اداره هستند. معلم هم با حجمی زیاد از 
ی و 
جوانان آنس بگیرد؟ وقتی مادران نتوانند نقش اصلی خود را انجام دهند, نه 
نتیجه کار پدران مفید است و نه نتیجه ی کار معلمان. کودکان و جوانان 
خودشان می مانند و خودشان, مثل یک علف خودرو بی کس و بی یاور و 
عاصی و سرکش. جوانی که نتوانسته است به درون سینه مادرش راه یابد 
و اسرار آن سینه را با جان خود بنوشد, آرامش و تفکر را گم می کند, زیرا 
چیزهایی هست که گفتنی نیست ولی باید نسل ها بدانند و آن چیزها با نفوذ 
در سینه مادرها ونر هاه پدر بر نها بهندست: می آید: به ره 
مولوی: 


ای 

خدا جان را تو بنما آن مقام 
کاندر 

آن بی حرف می روید کلام 


جایی که نسل جوان باید بدویر الفا ظ و کلمات سخن هایی را بيابند, در 
دوران کودکی است. آن هم با انس ولاز با مادر. آن هم مادری که صد 
تا کار ندارد, که یکی از آن ها مادری است. ما تا در جامعه مان کسی را 
نداشته باشیم که این نسل بتواند از طریق انس طولانی, از درون سینه او 
و از طریق بروز احساسات حرف بگیرد, این نسل خود را مقید به هیچ 
1 لذا نسلی عاصی و سرگردان خواهد بود. امروز جامعه ی 
جهانی به چنین ورطه ای 1 نجات آن هم چیزی جز تجدید 
نظر. کلی نسبت. به کفتن. زتان. ان ظور. که .مولی ار وس 
مطرح می کنند نیست. یعنی باید بستری فراهم کرد که وظیفه ی زنان در 
اشفتگی های زندگی لکد مال نشود. نباید گذاشت گل های بهاری در عرصه 


ی اجرائیاتِ خشک و سرد له شوند و ما بمانیم و کودکان سرگردان و 
عاصی و زنان بی مسئولیت و ارزو زده, و مردان بی مسئولیت. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 22 


جلسه چهل و هشتم: برکات ارتباط با ارحام 
اشاره 


ص: 363 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«و اجْعل کل انسان من خدمک عملا تأحْدهْ , ۱ 
خِدمَیک و أكرمٌ عشیرتک قَاِْم جَتَاخك الذی به تَطیر و اصلک الذي الیْه 
تصیز و5 بوک الیّی بها 7 تطول ۱ 
تک فی الْعَاجلّه و اجه الدنیا و | 


و برای هر یک از خدمتکارا: نت کاری به عهده بگذار, و آن را بدان کا زر بکمار. 
تا هر یک وظیفه ی خویش بگذارد و کار را به عهده ی دیگری نگذارد, و 

خویشاوندانت را گرامی بدار که آنان چون بال تواند که بدان پرواز می 
کنی, و ريشه ی تواند که به آن باز می گردی, و دست تو که بدان حمله 
می آوری. دین و دنیای تو را به خدا می سپارم. و بهترین قضا را از وف 
برای تو درخواست دارم. امروز و هر زمان. هم در اين جهان, و هم در آن 
جهان, و السلام . 


حضرت پس از ترسیم جایگاه زنان, در ادامه جهت آماده کردن فرزندشان 
برای مدیریت قبیله بنی هاشم از یک طرف, و مدیریت جهان اسلام از 
طرف دیگر می فرمایند: 


2 5 
و اجعل لکل اسان من خدّمک عملا تَاحْده به فاَنة 
خذدمتک »؛ 


[ 3 


ری آلا بتواکلوا فی 


فرزندم !.. برای هر یک از افرادی که با آن ها قرارداد کاری بسته ای, 
یک وظیفه خود را بداند و کار را به عهده دیگری نگذارد. 


وقتی در اجتماع اسلامی و با رویکرد به ساختن جامعه ای که همه ی 
مناسبات ان باید بر اساس دستورات دین اداره شود وظیفه ی هرکس 
معلوم شود نه تنها هرکس در راستای انجام وظیفه ی خود تلاش می کند 
تنایخ کار بقبه بر بهرههند هی کررنه همان طهر که فلت آنسان احاضل 
کار معده ی او بهره می برد و معده از حاصل کار قلب و کبد برخوردار می 
شود و کبد و معده از حاصل کار ریه. همه مشغول کار خود هستند ولی از 


حاصل کار همه ی اعضاء بهره می گيرند. تمدن اسلامی نیز در کامل ترین 
خهرم ق‌خود با این نجاه پابه: بذاری.فی شودوه در شبخه انار 
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باشکوهی به صحنه می آورد که عامل جواب گویی به همه ی نیازهای بشر 
خواهد شد. اما انجایی که هرکس خواست همه ی کارها به دست او باشد, 
هیچ گاه از برکات تلاش های دقیق بقیه بهره مند نمی شود و افراد جامعه 
همچون جزایر پراکنده ای خواهند بود که نه تنها نتایج کار آن ها بستر ظهور 
تمدن اسلامی نخواهد شد بلکه هیچ کس نمی داند چه کاره است و چه کار 
باید بکند. چون دوچیز فراموش شده. یکی تعهد نسبت به ایجاد تمدن 
اسلامی و دیگری تقسیم کار و تعهد نسبت به کاری که به دوش هرکس 
گذاشته شده. و این ممکن نیست مگر در آن فضایی که امیرالمومنین علیه 
السلام با روحیه ی معنوی خود شکل می دهند. 


زیبایی های زندگی وقتی به صحنه می آید که هر کس وظیفه خود را 
بشناسد و بداند جای او در بنای نظام اجتماع کجاست. و هر وقت در طول 
تاریخ. جامعه در چنین آرایشی قرار گرفته, هرکس در آن جامعه در اوج 
آفیتواری. تستتت, مه آینده با ار آهسن تمام آب خوش از گلویش پائین رفته 
است, چیزی که مسلمانان در حدٌ متوسط آن در طی قرن های گذشته در 
بین خود شکل دادند - بدون دخالت حاکمان - ولی با نفوذ فرهنگ مدرنیته و 
پشت پازدن به روابط سنتی خود, همه ی آن انضباط ها به هم ریخت و 
متأسفانه ما امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که از یک طرف از گذشته 
ی خود بریده ایم و از طرف دیگر به مدرنیته که خود گرفتار گسستگی 
ان و این بدترین دوران تاریخی ما است. که از قاجار 
شروع شد و هنوز هم به سر و سامان نیامده هرچند بحمدالله با انقلاب 
اسلامی طلیعه های بازگشت به سامانی مطایق حیات دینی سر بر آورده 


است. 


اراک رش کرت رای السحمی یه ای ار اون اس 
نامه شروع فرمودند حرکت کنیم و در تنظیم مناسبات فردی و اجتماعی 
مطابق ارم تم تصایوض همراه با توصیه ی اخیرشان منشاً تمدنی پورگ 
خواهیم شد. 


مبارک ترین اجتماع 


حضرت علیه السلام در آخرین فراز از نامه ی خود موضوع را با توجهی 
خاص به خویشاوندان می کشانند. جمعی که خداوند به طور تکوینی برای 
هر کس قرار داده تا از طریق توجه و ارتباط با ان ها مواظب باشد هویت 
اجتماعی و تاریخی اش گم نشود. می فرمایند: 


-ِ -ِ 
27 ح 1 فک 11 


نم ه 
«و | ره متس 
اکرِم شیرزتی 2 لاو و مرب س 
پذی ۰ فالهْم حتاخک الذدی رد ت ۳ ۳ 5 ۱ 5 
یی یها تصول» وق نه خظطیه ۶ الک الذی یه خضبه 

دق تال .9 
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عشیره و خویشانت را بزرگ بدار و برای آن ها احترامی خاص قائل شو 
ها و تا ار ی و و 
ها است. آن ها اصل و ريشه تو هستند که به آن ها باز می گردی و دست 
قدرت مند تو هستند که تو به کمک آن ها صولت و ابهت داری و می توانی 
با رقیبانت مقابله کنی. 


یکی از هسته های توحیدی که می تواند منشاً برکات برای افراد و جامعه 
باشد, اتتا بارخ و خویشاوندانی هستند که به طور طبیعی به عنوان یک جمع 
مستحکم در کنار هم دیگر قرار دارند. چنین اجتماعاتی در عین این که 
نسبت به اعضاء خود د و سرنوشت آن ها متعهدند و مواظب اند که افراد 
طایفه آسیب اخلاقی و اقتصادی نبینند, نسبت به جامعه بزرگ تر خود یعنی 
شهر و کشور نیز احساس تعهد بیشتر می کنند. چون می دانند بر اساس 
ان جمعی که دارند می توانند نقش افرین باشند. 


تک آز سلای انیت کهشان می دهد ام در اک اس با ند مه 
ارتباطی است که افراد با هم دیگر دارند. در جامعه ی گسسته, ارتباط ها 
سطحی و سرد و زودگذر است, مثل ارتباط مسافر و راننده است. رفاقت 
ها در جوامع گسسته در راستای هدفی موقت و سطحی است. مثل ارتباط 
دو رفیق که با همدیگر فیلم رد و بدل می کنند تا هر کدام مشغول تماشا 
کردن فیلمی باشند که رفیق او برای او اورده است. ارتباط هایی غیر 
فسحمهفتاباندار ضل ارساط صعهسی های داخل,عفناین است کوورد 
عین این که کنار هم هستند, هر کدام یک سازی می زنند و هیچ کدام هم 
ريشه ندارند. مثل ادم های غربتی. که از ريشه ی خود جدا شده اند و لذا 
احتمال انعام هر کاه یر وله ای از آن هاافی رید 


فرهنگ غربی با روح فردگرایی خود انسجام های اصیل خانوادگی را از بین 
برد, انسان ها جزایر بیگانه ای شدند که در کنار هم دیگر قرار دارند, و 
ایا ها رن تا را وا 
زندگی ها شدند و آشنایان رفتند, و طوری بین آشنایان فاصله افتاد که آن 
ها از نظر هماهنگی روحی با همدیگر غریبه گشتند, با این که اصل و ريشه 
آشنایان یکی است و غریبه ها ريشه در جای دیگر دارند, روح هایی که باید 
یکی بود, دوتا شد. آیا به واقع غریبه ها با همه ی هماهنگی روحی می 
تواتند جای آشنایان را بگیرند؟ ما اگر برکات ارتباط با آشنایان را بشتاسیم 
و تفی کنیم خر آن نشتر روحها زا بههمدیکر تزدیک تما بیم: 
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می فهمیم غریبه ها با همه ی ارتباط روحی که با ما دارند, باز جای خود 
ذارتد مر.جای. ارثاط با اشنایان را تفی. توانند بخیرند.. ازی. ملای ععادل: :و 
عدم تعادل هر جامعه ای در ارتباط و عدم ارتباط آشنایان و خویشاوندان 
در ان جامعه است. مثل میزان الحراره که درجه حرارت را نشان می دهد. 
ارتباط با قوم و خویشان و عدم ارتباط با آن ها میزان تعادل و عدم تعادل 
روح و روان افراد جامعه است. در اين فراز نفرمودند اقوام متدین تو بال 
های تو اند. فرمودند عشیره تو بال های تواند. در روایت داریم که از امام 
پرسیدند که بعضی از اقوام ما شما را قبول ندارند آیا با آن ها هم رفت و 
اضد کتیم؟ فرمودند: اکر .مسلمان بودند دو حق بر شما داشتند: هم.حقن 
اخوت اسلامی و هم حق رجم. حالا فقط حق رحم دارند و به همان اندازه 
ها را 
اصلش بر می گرداند. آری اگر ارحام ما محارب با اسلام هستند, بحئش 
جدا است. در جنگ های اسلام کاهی پسرعمو با پسرعمو می جنگید. ولی با 
اين همه بهتر است اقوام ما حتی آن وقتی که واجب القتل اند به دست ما 
کشته نشوند. المنتصر پسر متوکل عباسی خدمت امام هادی علیه السلام 
آمد که پدرم به امیرالمغ‌منین علیه السلام توهین کرده حکمش چیست؟ 
امام فرمودند: حکمش قتل است. گفت: یابن رسول الله می خواهم آن را 
اجرا کنم ! فرمودند: خودت آن را اجرا نکن, گفت: چرا؟ ! فرمودند: عمرت 
کوتاه می شود. پذیرفت عمرش کوتاه شود ولی خودش ان کار را انجام 
دهد, پدرش را کشت. دوء. سه ماه بعد هم خودش کشته شد. تا این اندازه 
مسئله ارحام حساس است. با این که پدرش به فتوای امام, واجب القتل 
است چون یک اصل تکوینی به عنوان زجم پشت قضیه خوابیده است. اد 
خود را به جا خواهد گذاشت. 


زان انشا با ارخاه 


زير بنای وجودی هر کس با قوم و خویشانش یک طوری به هم وصل است. 
صوت وه ی ات ارت آید رصو ای اه 
که ای ار میا ها مر ین ین 
وصلها وصله الله و من قطعها قطعه الله»(1) خویشاوندی رشته ای از 
طرف خداوند است, هر که آن را پیوند دهد خدا او را پیوند دهد.و هر که آن 
را ببرد خدا او را ببُرد. همچنین حضرت می فرمایند: تال کم مغاقه بالعرتن 
مه مب اه ای ی و 
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نف لصاح مجفوعه کلمات فضان حضرت وسول .صلی الله علبه:و 
آله, ص 508. 


قطقه آللم۱6 هم بت گر آفیکته. آنست هه مبفظر گس هرا ند دهد 
خدا او را پیوند دهد و هر که مرا ببرد خدا او را ببرد. 


این احادیث همه خبر از نقش تکوینی قوم و خویشی در نظام هستی دارد, 
به همین جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «ثلات معلقات 
بالعرش: الرحم تقول: «اللَهِمْ ای بک فلا آقطع» و الأمانه تقول «اللَهِمٌ ی 
یک فلا اختان» و النعمه تقول: «الَه انت. یی فلا آکفن» 2 فنة یر ره 
عرش آویخته است. رحم گوید «خدابا من به تو وابسته ام مرا نبرند»؛ و 
امانت گوید: «خداپا من به تو وابسته ام در من خیانت نکنند» و لعمت 
گوید: «خدایا من به تو وابسته ام مرا کفران نکنند». 


به همین جهت فقهای بزرگوار قطع رحم را حرام می دانند زیرا مثل بقیه ی 
گناهان در سرنوشت انسان تانر ضی داد و راه سعادت او را می بندد؛ 
کسی که با رجم خود قطع رابطه کند راه ارتباط با خدا را در قلب خود 
بسته و راه وسوسه ی شیطان را در قلب خود باز نموده است, به همین 
جهت اه اقوام و خویشان عامل توقف انسان در سیر به سوی معنویات می 
داریم رجم سر پل صراط کسی را اجازه ورود می دهد که حق او را اداء 


کرده است. 


قطع زجم از جنبه ی اجتماعی اش نیز اولا: موجب می شود تا وسعت 
شخصیت اجتماعی انسان روشن نباشد و او را انسانی منفرد و بی کس به 
حساب آوو تن ثانبا؛ از وقتی که تنهایی به انسان زوی فی آورد و رفقای 
گذشته همه به وال کارشانشستنده کسی را بداشته باشند کم به نج 
دارم کنیده آن قاس را حبران کند. 


عنایت داشته باشید که حضرت نفرمود از اقوامت پیروی کن: فقط از خدا 
و پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می توان پیروی کرد, فرمودند: به 
آن ها احترام بگذار. یعنی اقوام ما بدانند آن ها در نزد ما محترم هستند, 
و ای رای 
عامل جدایی باشد و این موضوع را باید از طریق ارتباط با همدیگر روشن 
کنیم تا معلوم شود ارزش اقوام نزد.ها بیش از ان است. که با آتدک. اختلاف 
فکری احترام و ارتباط با آن ها زیر پا گذارده شود. با چنین رویکردی مسلم 
بین اقوام صفا و صمیمیت خدا دادی باقی می ماند و رشد 
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می کند تا آنجایی که ان شاءالله زمینه ی تأثیرگذاری شما بر روی آن ها 
فراهم می گردد و شما می توانید سخن حقّی را که می شناسید به آن ها 
گوش زد کنید تا اگر اشتباهی در ند کین آنّ ها پیش آمده اصلاح شود. 
فراموش نفرمائید اگر نسبت به حقوق اقوام کوتاهی کردیدآن ها روز 
قیامت جلو شما را می گیرند که چرا در مشکلات ما را یاری نکردید. گاهی 
باید به آن ها سر بزنید تا اگر کدورتی بین شما هست برطرف شود. شما 
هر انداژه هم که توانا.,باشید جاهانی هست که دست "شما به آن.جاها تمی 
رسد ولی دست بعضی از اقوام شما نف آنتخا فی: از نند: لذا حضرت می 
فرمایند: «و یذک النی ها تصول » * آن ها دست تو هستند که بدان ها دفع 
دشمن می کنی و این یک توصیه ی دینی است و نه صرف یک محاسبه 
اجتماعی و دنیایی. آپا پوچی و بی هویتی خانواده هایی که نسبت به همدیگر 
غریبه اند را نمی بینید. بنده کسانی را سراغ دارم یکی از برادران در 
آمریکا است, برادر دیگر در هلند, یکی از آن ها هم در ایران. اصلا برایشان 
هی کت که کدآمسان جه کار سوه کشیه انا ف ان ان ها ان عم 
تنهایی را که فقط با عموها و دختر عمو و پسر عمو جبران می شود 
احساس نمی کنند؟ و از آن طرف آیا فرزندان آن ها آن شادی و نشاطی 
ها را ایا اف ی یا ی دا ور 
رفقا می توانند جای اقوام را بگیرند؟ با توصیه ی حضرت و احترامی که به 
اقوام می گذارید شوق سر زدن به اقوام در روح و روان آن ها ريشه می 
دواند. این نوع نشاط نیاز روح ما و فرزندان ما است. 


درست است روح مدرنیته, روح فردگرایی و گسستن جوامع طبیعی است 
ولی شما نهایت تلاشتان را بکنید که چنین روحیه ی ظلمانی بر زندگی شما 
و فرزندانتان حاکم نشود. حتی در حذ یک سر زدن موقت. قدیم ها یکی از 
کارهایی که مومنین در ماه مباری رمضان انجام می دادند این بود که در 
حين روز به اقوام خود سر می زدند, در حین روز سر زدن به اقوام بود تا 
اولا: به ثواب آن برسند ثانیا: روزه باشند تا میزبان آن ها متحمل زحمتی 
جهت پذیرایی نگردد و نیز بتوانند در آن فرصت موقت به راحتی با همدیگر 
احوال پرسی ِِ چون شرایط زندگی در گذشته توحیدی تر بود این 
تا اک بر ۱ ۲ ۳۳ وی 
حصت آن ها هراهم کی ند 
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جایگاه وظیفه ی پدر و مادر در تربیت فرزندان 


در انتهای نامه, حضرت به فرزندشان می فرمایند: « ار ستودع ال دیتک و 

دتیاک»؛ دین و دنیای تو را به خدا می سپارم. اه اس 
هتاری اضای بای ها زاوها که کدان ات فا ها .ار 
تلاش نکنیم تا خداوند نور خود را بر امورات ت ما بیندازد, به تنهایی به هیچ 
جایی نخواهیم رسید. و تلاش ما هم باید بیشتر تلاش قلبی باشد و نه 
عملی, به این معنا که سعی کنیم توجه قلب را از حضرت حق به جای دیگر 
معطوف نداریم, و با تمام وجود و با امید کامل, نظر کنیم, و تمام نصایح 
حظرت را ستری بدانيم که امکان این توجةو امکان آمندبه حق را فرامم 
صفع: آ و چاره ی کار خداست و از طریق او دین و دنیای هر کس از فتنه 
های دوران نجات می یابد. ذر این دیدگاه متوجه می شویم بیتش از آن که 
در تربیت و هدایت فرزندانمان برنامه های خود را موّثر بدانیم, خدا را موثر 
می دانیم. منتها ما وظیفه ای نسبت به فرزندان خود داریم که باید انجام 
تیم ابا مطایق. آن چم ها مف خواهم فیحه‌خاصان مین نوه‌با به: معلوم 
نیست. نمونه ی بارز آن این که با یک برنامه تربیتی و در یک خانه و با یک 
پدر و مادر دو فرزند با خصوصیات بعضاً متضاد تربیت می شوند, تا خداوند 
به ما نشان دهد ما کاره ای نیستیم. اگر شما وظیفه تان را انجام بدهید و 
فرزتذا ان هفوه نستد تما باشند. عون ما وظیقه الهی. ان .را در سنه 
توان انجام داده اید, [ن شاءالله شما بهشتی هستید, هرچند فرزند شما 
جهنم برود. همان طور که اگر شما وظیفه تان را درست انجام ندهید و 
فرزندانتان انسان های صالحی شوند., باز شما عقوبتِ کوتاهی در انجام 
فظفه وا خارنم, ثرا لاه و فساد انسان. ها کر دست, دا است. کمی 
شود صالح شدن فرزندان را به پای پدر و مادر گذاشت, آن ها فقط باید 
وظیفه خود را انجام دهند و بستر زندگی فرزندانشان را طوری فراهم کنند 
که اگر آن فرزندان عواسد خوب باشند, شرابظ براق آن ها فراهم ناشد: 
(1) 


فرزندشان انجام دادند و با چنین سخنان فوق العاده ای شرایط و افقی را 
فراهم کردند که او در انتخاب خود بهترین ها را بشناسد, اما اين که او 
توفیق پیدا کند که آن بهترین ها را انتخاب کند, این را باید خداوند به قلب 
او بیندازد و لذا در اخر می فرمایند: من دین و دنیای تو را به خدا می 
سپارم. چون متوجه قاعده هدایت الهی هستند و این که حتی خداوند به 
پیامبرش می فرماید: ای پیغمبر, تو نیستی که هر کس را خواستی 
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1- در این رابطه می توانید به کتاب «تربیت اسلامی» از ات اه کت 
الدین حاثری شیرازی, رجوع فرمایید. 


هدایت کنی, پم ی و » 
اک لا تهدی من بت ولكِّ ال تقدی من بِشاء وَفو أَعْلَم بالغهتدین» :(1) 
در حقیفقت ۰« را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی لیکن 
اشته. فطنفد ی سامم صلین الله یه و اله الا سای خی ات ۱1 
مردم اگر خواستند خوبی ها را انتخاب کنند از طریق آن حضرت, آن ها را 


توجه به این نکته ظریف که حضرت تمام امور را به خدا وصل می بیند, جبر 
نیست, بلکه توجه به نقذش خداوند است در هدایت انسان ها و این که آن 
هدایتگر اصلی بر مبنای حکمت خود چه کسی را توفیق می دهد و چه 
کسی را هدایت نمی داند, زیرا خود خداوند. می فرماید: «واللهة لا 

دی الوم الکافرین» (3) با می فرماید: «وَاللَهْ لا بَقٍّی الْقَوْمّ الظالمین»؛ 
42 خداوند کافر و ظالم را هدایت نی کند: 


حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام از خانه بیرون آمدند, قنبر هم بیرون آمد. 
حضرت گفتند: گنیر کها دار .من آیت؟ ک ‏ ی و 
زیادی دارید. من یا این شمشیر می آیم بیرون که از شما دفاع کنم. 
فرمودند: اگر فکر می کنی که تو می توانی از من دفاع کنی و قضایی که 
بناست جاری شود, رخ ندهد. اشتباه می کنی. اگر بناست قضایی جاری 
شود, می شود. اگر هم بناست نشود, نمی شود, برگرد. او هم برگشت, 
قنبر یک وظیفه ای داشت که اگر حضرت طر‌موده بودند تر کرو برنمی 
گشت و وظیفه اش را انجام می داد. امیرالمومنین علیه السلام هم از 
جهت دیگر دارند نقش خداوند را اس 2 او هر چه بخواهد 
انجام بشود. می شود. من وظایفی دارم. خدا هم سننی دارد. بقیه هم 
نسبت به من امتحان خودشان را می دهند. هم چنان که حضرت تکلیفشان 
را نسبت به فرزندشان انجام دادند بعد هم گفتند: دنیا و دینت را به خدا 
می سپارم. 
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1- سوره قصص, آیه 2:0 

2 هی فرانده عا علی ال ار البلاغ» وظیفه رسول خدا 
فقط رساندن سخن خدا است. (سوره مائده, آیه 99). 

3- سوره بقره, آیه 264. 


4- سوره آل عمران؛ آیه 96 


در ادامه می فرمایند: «و اه حَبْر الَقَضَاء لک فی العاجله 5 الاجله و الب 
و الأحَّْو» از خداوند بهترین قضاها را امروز و هر زمان برایت می خواهم, 
در اين دنیا و در آخرت خداوند قضاهای خود را جاری می کند, از نظر اراده 
ی پروردگار همه ی سنن الهی بهترین است. ولی بعضی از سنن برای 
انتقام از ظالمان است و لذا نسبت به ما آن قضاها بهترین نیست و از خدا 
برخورد نکند. مسلم نمی شود از خدا بخواهیم. قضاها و سنن خود را در 
عالم جاری نکن ! ولی می توان تقاضا کرد نسبت به ما بهترین قوانینت را 
جاری بفرما, که ما در_زمره ی رحم شدگان قرار گیریم. قضای الهی یک 
چیز حتمی است و حتما هم جاری می شود, ولی ما باید از او خیرالقضائش 
را بخواهیم که بهترین قضای خود را برای حال و آینده و دنیا و آخرت ما 
جاری فرماید. چیزی که حضرت مولی الموحدین علیه السلام برای 
فرزندشان از خداوند تقاضا نمودند. و بعد از این همه توصیه های کارساز, 
از این طریق مسئولیت خود را انجام دادند و اصل کار را به عهده ی خدا 
می گذارند, دیگر هم اضطراب ندارند کهجه.می نشتود:. ایا فرزندشان خوب 
تربیت می شود يا نه؟ چون آن مربوط به خدای حکیم است. اين اضطراب 
های بی جا نمی گذارد شما با آرامش کامل دین داری کنید. در حالی که 
اگر تکلیف تان را انجام دادید دیگر هر چه خدا خواست بشود. می شود. 


در آخرین جلسه در شرح نامه مبارک مولی الموحدین علیه السلام به 
فرزندشان و به همه جوانان عالم, باید عنایت داشته باشید که هم می شود 
با یک نگاه سرسری به فرمایش آن امام معصوم نگاه کرد, و بهره هایی هم 
به دست آوزد, بدون آن که به کمک توصیه های حضرت «عالم» خود را 
تغییر دهیم» , و هم می شود با یک نگاه بسیار عمیق به آن سخنان نگاه کرد و 
از منظر خود در آمد و به منظری که آن حضرت در مقابل ما می گشایند 
وارد شد. می توان با یک مرور مجدد به آنچه گفته شد, زندگی را از منظر 
آن حضرت تکریستت: و ارام آرام به اسراری که آن حضرت به آن ها یی 
بردند پی برد. و از حجاب هایی که عقاید و اخلاق سطحی بین ما و حقایق 
ایجاد کرده است, راحت شد. 


مسلم بنده هرگز حق مطلب را اداء نکردم ولی می توان گفت شروعی 
بود که اگر ادامه دهید و با این دستور العمل فوق العاده, ها تور شوید و 
تند ی کین تا از اه که وی فررمابین یه رهم رسد حضرت 
صادق علیه السلام به دو نفر از اصحاب خود می فرمایند: 
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لا > ج سر 1 ۳ 2 لا ۳ تن 9 
«سَرقا و عَرّبا لن تجدا علما صَحیحا الا سَینا یر من عندتا ال البیت»؛ 
(1) 


نف فتیر و و وی وابه گرب روق: آوز ند اآگاه باشید به خدا سوگند علم و دانش 
را از روی راستی و درستی و بدون خطاء و اشتباه به دست نمی اورید 


ها ات 


فقایمته کنند سخان خضرت لین علیه: السلاه را با سکتان افتال انش و 
اسپنسر و کنفوسیوس و . که به سهم خود سخنان اخلاقی خوبی ارائه 
داده اند, ولی آیا که ور سخنان حضرت می ابید در آن..سشخنان 
هست که بتوان تمام لایه های وجود انسان را آماده سیر الی الله کرد؟ 
بنده در عین احترام به آن بزرگان و اقرار به مفید بودن سخنانشان. هرگز 
نمی توانم بیذیرم می توان به کمک آن سخنان انسان کاملی شد که در 
هیچ جانبی در افراط و تفریط نبود, چیزی که به لطف الهی می توان در 
سخنان ائمه معصومین علیهم السلام به دست آورد. بنده یک پیشنهاد دارم 
که اولا: دوباره برگردید و روی سخنان حضرت تدبر کنید. تا تا از ابتدا 
هدف خود را در راستای کامل شدن در همه جوانب انسانی قرار دهید. تا 
روشن شود آن سخنان چه اندازه کارساز است. تزور کمک به 
فوستاتان ان ها را با اسان اما تدانید: 


بنده حرف هایم را زدم و رفتم. ولی بعضی از شما در حین بحث با بعضی 
مسائل مطرح شده درگیر نبودید و بعدا در زندگی با آن ها روبه رو می 
شوید, سعی کنید طوری با بحث برخورد بفرمائید که هر وقت با آن مسائل 
روبه رو شدید. بتوانید طبق توصیه حضرت عمل نمائید و چند قدم جلو 
بروید, نه اين که با روبه روشدن با حادثه ها دست و پای خود را گم کنید و 
از زندگی عقب بمانید. گاهی با یک مصیبت اجتماعی یا فردی روبه رو می 
شوید که ممکن است در ابتدا باور نکنید که آن حادثه یک مصیبت است. 
ولی وقتی با نگاه حضرت به موضوع می نگرید مشخص می شود که به 
واقع مصیبت بوده است, حالا تحلیل این مصیبت خودش یک بصیرت می 
خواهد. بهتر است در ابتدا یی بار بحث ها را چند نفری به صورت مباحثه 
دنبال بفرمایید به اين شکل که قسمتی از کتاب را مشخص کنید و در طول 
هفته مطالعه فرمایید و بر روی آن تأمل کنید. بعد یک روز را در هفته تعیین 
کنید و برداشت های خود را برای همدیگر بگویید تا به کمک همدیگر 
مطالب بهتر روشن شود و آن شاءالله قدرت تصمیم گیری در شما تقویت 
کردد:. ی 


دست 3 مثلاً آن قسمتی که حضرت در مورد زنان فرمودند و ما به 
طور مختصر روی ان بحث کردیم, 


ص: 2:74 


1- بحار الأنوار, جح 2 ص92. 


ولی تا همان حدی که بحت شد معلوم گشت چه اندازه حضرت علیه 
السلام برای نقش تربیتی زنان ارزش قائلند, حالا اگر راحت از آن سخنان 
می گذشتیم چقدر به اين جمله حضرت که می فرمایند با زنان مشورت 
نکنید ظلم می شد, و بعد یکی هم بگوید نمی دانیم چرا امیرالمومنین علیه 
السلام این قدر با زنان بد هستند. با سطحی گذشتن از نار امام 
معصوم علیه السلام آن اوج محبت به زن - به عنوان ستون تربیتی جامعه- 


راه ازادق روح برای هر له 


وقتی عقایدمان درست شد و اخلاق و روشمان متعادل گشت. راه بندگی 
آشان صی. زد وه تزژیکین خدایی که از همه چیز به ما نزدیک تر است, 
احساس می شود و می توان با او به سر برد. در واقع می توان گفت از 
طریق راهنمایی های حضرت گوهر آزادی برای نند کی برایمان پیدا می 
شود. آن جا که می گوید؛ همه امورت را از خدا بخواه, و نگذار ابزارهای 
دنیا بین تو و خدایت حجاب شوند, و آن جا که می گوید ؛ «از آشفتگی های 
روزگار نهراس, قرار روزگار اين است که جفا کند, هرکس به روزگار تکیه 
کرد خوار می شود». همه برای آن است که حجاب ها بر طرف شود و 
خداوند در منظر ما قرار گیرد. ما 
مسیر بندگی برای ما پهن شده را می شتاسند و به ما خبر می دهند. بنده 
هیچ دستگاه عرفانی به زیبایی و انسجامی که امیرالمومنین ن علیه السلام 
برای آزادی روح سالک پیشنهاد می کنند. نمی منم دستگاه های 
عرفانی خوبی داآریم اما اين چیز دیگری است و ما را به نتایج غیر قابل 
تصوری می رساند. مشکل ما این جاست که سخنان حضرت را مانند کتب 
عرفانِ نظری مثل «فصوص الحکم» محی الدین و مثل «منازل الساثرین» 
خواجه عبدالله انصاری مطالعه نمی کنیم, به نامه ی حضرت که حاوی 
عمیق ترین نکات عرفان نظری و عملی است به اندازه ی کتاب های عرفا 
قم ار مین کتیمم ار با ههان آماد نی محو‌ضاه ای که فضوصن: اآخکم 
محی الدین را مطالعه می کنیم با اين نامه برخورد کنیم. مسلم نتایج 
بیشتری می گيریم, همچنان که آن بزرگان با تدبُر در قرآن و روایات, متون 
عرفانی خود را تنظیم کرده اند. بنده از آن جهت که به آن کتب این چنین 
دقیق برخورد می شود اشکال نمی بینم و آن را سنت حسنه ای می دانم, 
ولی گله ی من این است که چرا وقتی به سخنان امامان معصوم علیهم 
السلام می رسیم می خواهیم خیلی زود نتیجه گیری کنیم و به زوایای پنهان 
حوانقدزترین سخنان. یعنی سخنان این انسان های رت تتضی. برد ارس 


تجیع از دوستان که در درس فصوص الحکم حاضر می شد؛ شغفل خود را 
تغییر داد 


ص: 575 


تا فرصت کافی جهت تأمل و تدبُر داشته باشد و بحمدالله نتیجه هم گرفت 
و با همان روحیه وارد متون روایی شد و به انوار آن ها دست یافت. آن چه 
موجب موفقیت آن برادر شد به دست آوردن روحیه ای بود که در متون 
مقدس بتواند تدبُر کند و همه ی حرف بنده هم همین است. از قران و 
روایات نباید انتظار کم داشت و حرف های عمیق زندگی ساز را در جای 
دیگر دنبال کرد. بغد از آموزش گرفتن از آیات و روایات تازه آز ان به بعد 
باید انس با آن ها را شروع کرد تا لایه های باطنی آن ها برای ما کشف 
شود و بتوانند فضای روحانی فوق العاده ای به ما ببخشند و روح بتواند به 
مقصد اصلی خود دست ابد. 


روح انسان به خودی خود از عالم بالا است, او را گرفتار تعلقات زمین 
کرده آیم؛ همین که به کمک رهنمود های امامان فحصوم علیهم السلام آن 
را از تعلقات آزاد کردیم, خود را در آنس ب پروردگارش می یابد. روح را 
نمی خواهد بالا ببری؛ پائینش نکش. جنس روج قدسی است باید بندهایی 
که آن را به زمین چسبانده برید. نامه ی حضرت بندهای اسارت روح را می 


برد, تا روح خودش رود. بی خودی خود را اسیر کرده ایم, اسارت ها 
بی جا و بی نتیجه, 

بال 

بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 

باشد چو تو مرغی که اسیر هوسی 

به امید آن که توسط این نامه ی آزادی ساز, بتوانیم به خوبی بال بگشائیم 


و از شجره ی طوبای شریعت یک عمر نغمه ی بندگی سر دهیم. ان 
شاءالله. 


عصمت و طهارت قرار بده. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 276 


منایع 

قرآن 

نهج البلاغه 

نهج الفصاحه 

غررالحکم 

مفاتیح الجنان 

تفسیر المیزان, علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» 
فرازهایی از اسلام. علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» 
اسفار اربعه, ملاصدرا«رحمه الله علیه» 

فصوص الحکم, محی الدین بن عربی 

بحاوا لزان ماش مخلسی# رنه الله یه 

الکافی, ابی جعفر محمدبن یعقوب کلینی«رحمه الله علیه» 
من لا یحضره الفقیه 

معاد از دیدگاه, امام خمینی«رضوان الله علیه» 

چهل حدیت. امام خمینی«رضوان الله علیه» 

وصیت نامه ی الهی سیاسی, امام خمینی«رضوان الله علیه» 


انسان شناسی در انديشه امام خمینی«رضوان الله علیه». موسسه تنظیم 
و نشراثار امام خمینی«رضوان الله علیه» 


مثنوی معنوی, مولانا محمد بلخی 
کلیات شمس تبریزی, مولانا جلال الدین محمد بلخی 


ص: 277 


فا هو زد هس 

تفسیر انسان به انسان, آیت الله جوادی آملی 

زن در آینه ی جلال و جمال, آیت الله جوادی آملی 

ق أ ات سم ی کلمههها طعس ات الق کت رنه احای 
بحران دنیای متجدد, رنه گنون, ترجمه ضیاء الدین دهشیری 
سیطره کقیت, رنه گنون, ترجمه علی محمد کاردان 

شرح فصوص قیصری, سیدجلال الدین آشتیانی 

ارشاد القلوب. دیلمی 

تحف العقول, ابن شعبه حرٌانی 

پیامبر, جبران خلیل جبران 

کشف المحجوب, هجویری 

ان راهطا نسم تاو 

محجه البیضاء. فیض کاشانی 

نشریه سیاحت غرب, مرکز پژوهش های سازمان صدا و سیما 
شهید اول, الأربعون حدیثا 

نسائی. سنن کبری 

مسند., احمد حنبل 

شرح دعای صباح, حاج ملا هادی سبزواری 


امالی,. شیخ صدوق 

ی ی وف 
حمیدرضا آژیر, کشف الیقین 

نهج الحق و کشف الصدق, علامه حلی 

عوالی اللالی, ابن ابی جمهور احسایی 

مصباح الشریعه, ترجمه عبدالرزاق گیلانی 

تهذیب الأحکام 

این است مذهب من, مهاتماگاندی 


ص: 279 


معاد يا بازگشت به جدّی ترین زندگی. اصغر طاهرزاده 
1( 
جایگاه رزق در هستی. اصغر طاهرزاده 

که قاطا هو 

ای کفهالیت ها هی تس نی اش اوه 
ی اش شرا شنم 

وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی 

شرح مقدمه قیصری, سیدجلال الدین آشتیانی 

مجموعه وژام. وژام بن ابی فراس 

هآ ای زره 

انساب الاشراف, خواجه نصیر الدین طوسی«رحمه الله علیه» 
لهوف, سیدین طاوس 

پیام پیامبر, بهاءالدین خرمشاهی 

منتهی الا مال, شیخ عباس قمی 

مبانی نظری تمدن و مناسبات انسانی(خانواده), دکتر رضا داوری 


سیاست. تاريخ. تفکر, مقاله «ملاحظاتی در باب طرح مدینه اسلامی», 
دکتر رضا داوری 


«زندگی در عیش, مردن در خوشی» نیل پستمن, ترجمه محمدصادق 
طباطبایی 


مستدرک الوسائل. محدت نوری 


الحیاه, اخوان حکیمی 
«تربیت اسلامی», آیت الله محی الدین حائثری شیرازی 


ص: 2:79 


آناو تشن شنم از استاد طاهرزاده 

۰ معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد 8 و 9) 
۰ گزینش تکنولوژی از دربچه بینش توحیدی 

۰ علل تزلزل تمدن غرب 

آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

۰ روزه» دریچه ای به عالم معنا 

۰ ده نکته از معرفت نفس 

۰ ماه رجب, ماه یگانه شدن با خدا 

۰ کربلاء مبارزه با پوچی ها (جلد 1و2) 

" زیارت عاشور, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 


۰ فرزندم این چنین باید بود (شرح نامه حضرت علی به امام حسن«علیهما 
السلام »نهج البلاغه, نامه 31) 


۰ مبانی معرفتی مهدویت 

۰ مقام لیله القدری فاطمه علیها السلام 

از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
.جایگاه رزق انسان در هستی 

زیارت آل یس, نظر به مقصد جان هر انسان 

۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 


۰ دعای ندنه؛ تن کی در فردایی نورانی 


۰ معاد؛ بازگشت به جدّی ترین زندگی 

۰ بصیرت حضرت فاطمه علیها السلام 

۰جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 

۰ صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله؛عامل قدسی شدن روح 
۰ هدف حیات زمینی آدم 

زن. آن گونه که باید باشد 

ص: 580 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


